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مقدمه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

علم مفاهيم شناسى قرآن 


١-قرآن‏ كتاب خداست كه براى هدايت ناس وبشروانسان و مسلمان و مومنين و متقين نازل شده است ؛ و ازمعجزات جاويدان 
محسوب مى شود ؛ جه انسانهاى مومن و خدا جوئى كه با معرفت و عمل به اين كتاب آسمانى به سعادت رسيدند و جه 
دانشمندان بزركى كه درطول بيش از جهارده قرآن براى فهم و نشر معارف اين كتاب كريم عمرخود را كذاشته اند. هرزمانى 
كه ازاين كتاب مى كذرد تازه هائى ازمعارف اين كتاب الهى كشف مى كردد و اين جريان همجنان ادامه دارد. دريرتو اين 
تلاشهاى شايسته علومى زيادى ازمعارف و علوم قرآنى برائ:هنا به ياد كارباقئ مانده است.. كه ازمهمدرين آن هى توات از 


تفسيرقرآن نام برد. اين علم براساس مقدماتى ازعلوم است مثل مفردات قرآن. 


شناسى قرآن يك علم جديدى است كه نه مى توان علم مفردات قرآن آن را دانست زيرا فراترازآن است و نه مى توان آن را 
علم تفسيرناميد زيرا اساسا با آن متفاوت است. 


تفسير به معناى «دانش تفسيرا». يعنى علمى كه داراى اركان مشهور علم (موضوع. مسائل» مبادى تصورى و تصديقى) است و 


تفسير داراى موضوع» تعريف.»هدف» 


فايده» بيش انككاره ها (مبانى و مبادى) و ... است. ازاين روء تفسير از علوم مرتبط با قرآن به شمار مى آيد كه بيش از هزار 
سال عمر دارد. 


علم تفسير به دانشى كفته مى شود كه انسان را با معانى و مقاصد آيات قرآن و منابع» مبانى» روش هاء معيارها و قواعد آن 


به عبارت ديكرء دانش تفسير از جند بخش اساسى تشكيل مى شود: )١‏ مبانى تفسير؛ 7) قواعد تفسير؛ ”) منابع تفسير؛ ©) 
شرايط مفسر؛ 3) سنجه هاى فهم تفسير و معيارهاى تفسير معتبر؛ *) روش هاى تفسيرى؛ 7) كرايش ها (مكاتب) تفسيرى. 


موضوع علم تفسير: آيات قرآن (سخنان الهى كه در قالب وحى قرآنى بر ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم نازل شده 


است). 
هدف دانش تفسير: كسب توان استنباط صحيح از آيات قرآن. 
فايده علم تفسير: فهم مراد استعمالى (معانى آيات) و مراد جدّى خدا (مقاصد آيات). 


"-اكرمفاهيم قرآن خوب تبيين و توصيف شودمقدمه تفسيرخواهد شد و تفسير قرآن از غناى بيشترى برخوردار خواهد شد. 
اين دانش كه مربوط به مجموعه دانشهاى نوين زبانشناسى است مى باشد . زبانشناسى بيشتر ناظر به كلاسم انسانى است كه 
دردورهاى مختلف شامل كلام هاى مقدس(كتابهاى آسماتى) نيز شده است 5 زبان شناسى شامل: زبان شناسى نظرى؟ 
آواشناسى ؛ واج شناسى ؛ وازه شناسى ؛ ساخت وازه ؛ نحو ؛ معناشناسى ؛ معناشناسى وار كانى ؛ معناشناسى آمارى ؛ معناشناسى 
ساختارى ؛ سبكك شناسى ؛ تجويز و توصيف ؛ كاربردشناسى ؛ زبانشناسى كاربردى ؛ اكتساب زبان ؛ زبان شناسى روان 
توصيفى ؛ زبان شناسى تاريخى ؛ زبان شناسى تطبيقى ؛ رده شناسى زبان ؛ دستور كشتارى ؛ريشه شناسى. و همجنين توجه به 
نظريات هرمنوتيكك 


ومتودولووئ من ثواند:تاثراك هوي ذرمبا حك لذاخت قرا ن ذاشتة اشن وفماماى داك سفيقات قرات اكجاد تمابد: 


#شاكر تفسشيرها از شرفت مناسيى برخوودان ست ذليل عسده آن انق است كه.ووى مقدمات تفشير كارهاق اصلى ضورت 
بيش از ده هزاركتاب نوشته شيدة استولى من توانبة رات كفت مسلمانان وبشرهورية صورت كامل ازاين ذخيره الهى 


بهره لازم را نبرده است و استخراجات لازم راازاين كنج الهى نكرده است. 


؟-بعضى آيات قرآن قرنها از نظر تفسيرى هيج ييشرفتى نداشته است .و مثل آن است كه تفاسير از روى هم بازنويسى كرده 
اند واككر حرف تازه اى هم زده شده است بيشتر جنبه فرقه اى و كرايشى داشته كه اكثرا به تاويل آيات و يا بهتر بكوئيم تفسير 
به راى شده است.جكونه مى توان يكك آيه و يا يكك سوره را خوب تفسيركرد در صورتى كه زواياى آشكار و ينهان كلمات 
خوب كالبد شكافى نشده باشد. براى آشكارشدن اين مدعى تفاسيرقرآن را براساس قرون طبقه بندى كرده و سيرييشرفت 
معانى و مفاهيم و تفاسيرآيات را درآن براساس استاندارهاى علمى و روش هاى نوين بررسى كنيد. 

ه-متاسفانه در زمان معاصر كه به اين مسئله مهم يعنى مفاهيم آيات كمى توجه شده است بعضى آن را با شرح لغت اشتباه 


كرفته اند وكتابهائى به همين نام تاليف شده است واسم كتاب خود را مفا هيم قرآن كذاشته اند و حال آنكه اصلا به مفاهيم 


نيرداخته اند و يكك مقداربيشتر از حد معمول از ترجمه لغت فرارفته اند و دراين زمينه 


مراكز قرآنى وعلمى را نيز به اشتباه انداخته اند. 


#-علم مفردات يا وازه شناسى در قرآن دانشى است كه در باره تكك وازه هاى قرآنى از نظر ريشه اشتقاق لغوى و دلالت آن 
بر معناى مطلوب مناسب و نوع كاربرد آن در قران بحث مى كند بدين منظور كه هركاه شخصى معناى واه هاى قرآنى را 
نمى داند با مراجعه به كتابهاى لغوى مانند مفردات راغب مى تواند معنا و ريشه موارد اشتقاقى و نوع كاربرد آن را بشناسد . و 
حال آنكه علم مفاهيم شناسى قرآن درباره يكك وازه و معناى آن درتمام حالات علمى و ادبى درقرآن بحث مى كند با اين 


توضيح تفاوت عمده و عميق علم مفردات با علم مفاهيم تا حدودى روشن شد. 
علم مفردات شاخه هاى فراوانى دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى شود: 


بحمعرب القرآن كه در آن در مورد وازه هائى كه از زبانهاى ديكر به زبان قرآن وارد شده و به صورت عربى در آمده بحث 


ج- اعراب القرآن در خصوص جكونكى اعراب الفاظ قرآن بحث مى كند 
د-مجازات قرآن انواع مجازهاى به كار رفته در قرآن در اين شاخه بحث مى شود. 
ه- وجوه و نظائر در قرآن 

و بعضى ديكر از موضوعات علوم قرآن كه بنوعى با مفردات قرآن سرو كار دارد. 


دانشمندا ن بزركى به تبيين واه هاى قرآنى يرداخته اند و برخى از آنها كتابهائى را نيز تدوين نموده اند كه تفصيل آنها در 


كتابهاى رجال مانئك : معجم الادباء 2( تاريخ بغداد» فهرست ابن نديم» اعلام زركلى و مناه منت . 


براى آكاهى از اين كتابها مى توانيد به مجله 


بينات شماره هفت و نه مراجعه كنيد كه بيش از سيصد جلد كتاب معرفى شده است. 


- مفاهيم قرآن به معناى تحقيق كامل و جامع در باره بنيان آشكارو نهان يكك لغت است؛ وبررسى سابقه و شرح آن در كل 
مجموعه آيات قرآن است. و همجنين تمام كاربردهاى علمى و ادبى آن را بررسى كردن است. واين تقريبا يكك علم كاملا 
جديد درباره قرآن است. زيرا بايد نقش يكك مفهوم را در تمام قرآن درقالب يك كلمه و ارتباطات آن مشخص كرد. تحقيق 
درباره مفاهيم شناسى قرآن كارساده اى نيست وافراد بايد صاحب تخصص هاى كوناكونى باشند. و بصورت كروهى كاركنند 
. مفهوم شناسى قرآن بعد ازآشنائى علوم ادبى و منطقى وفلسفى و عرفانى و تاريخى وفقهى و غيره براى محققين حاصل مى 
شود. تازه اين بررسى نقش يكك كلمه و مفهوم درقرآن است ؛ حال آنكه اكرما خواستيم نقش مفهوم يكك جمله و يا جند 
جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره را نسبت به يكك جمله ويا جند جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره ديكربررسى كنيم ؛ ببينيد 
جه نيروى انسانى دانشمند و جه سرمايه مالى هنككفت و جه تكنولوزى(ابررايانه) و امكانات نرم افزارى و علمى و سخت افزارى 


تناز اسيك به ه, خال كارى است كه بابد در ! بئده نز د بكك انشاء الله شود. 
يار ولى به هر رى بايد درا سكه بردد بسو 


#-قران را مى توان مثل قطعات متنوع هندسى (©03117 11301765) فرض كرد كه به بى نهايت اشكال قابل تصوراست 
اكرشما به يكك آجردريكك ساختمان بسياريزركك و جند هكتارى توجه كنيد و نقش اين آجرد ركل مجموعه را بررسى كنيد 


يكك تصورمفهومى بدست آورده ايد كه جايكاه ومعناى آن را 


درمنظومه اين ساختمان به شما نشان مى دهد و تصور بود ونبود آن دراين منظومه به كل آن مى تواند كمكك كند وو يا آسيب 
برساند. يس بايد درنظرداشت هريكك ازكلمات قرآن مفهومى دربردارد كه باتمام كلمات و جملات قرآن ارتباط دارد ارتباطى 
كه درطول تاريخ تفسيرقرآن كشف نشده است . و ازاين مبنا استنتاجات بسيارى مى توان استخراج كرد كه درلابلاى بعضى از 


تفاسير آمده اسيت» 


9-البته شايد بتوان كفت مفاهيم قرآن يك رشته جديد در علوم و معارف قرآن است و مربوط به دوران معاصر است زيراكه 
بسيارى از علوم در حدود نيم قرن جديد تحولات جدى بخود كرفته اند. با استفاده ازابزارو امكانات جديد بويزه رايانه وبرنامه 
و براى آن مى توان به اين علم دسترسى بيدا كرد. اين علم بصورت رسمى هنوزوارد حوزه و دانشكاه نشده است و مطالب 
ان بصضورت كشيخته درقضسة مطالك د يكريان من شود هراستادئ با توحته بهاشتاخت تسين خوةاز ان بعت من كتل 
وبسيارى آن را بعنوان يكك علم قرآنى نه مى شناسند و نه قبول دارند. اينجانب بعد ازحدود سى سال آشنائى با علوم دينى و 
اسلامى وقرآنى و بعد تمركزبرروى اين موضوع (علم مفاهيم شناسى قرآن) وكشف آن در تفسيرشريف راهنما به اين 
امرخطيرنائل شدم و خداوند رحيم افق نورديدن آن را بمن نشان داد. واين جيزى بود كه بصورت متفاوت در بعضى مكتوبات 
قرآنى با آن برخورد مى كردم كه خود داستانهاى زيبا و دلنشينى دارد. خيلى دوست داشتم با قرآن مانوس باشم و روزانه 
جندين نوبت تلاوت داشته باشم ولى بعضى از مواقع يكك كلمه و يا يك جمله قرآن و نقش 


آن دركل قرآن فكرودل من را بخودش مشغول مى كرد و ساعتها و روزها وقت مرا مى كرفت و رهايم نمى كرد ؛ نمى 
توانستم از آن مفهوم كلمه و جمله و آيه دلم را جدا بكنم ؛ هرلحظه و زمانى كه مى كذشت رخ جديدى از آن برايم كشف 
مى شد ولى هميشه دوست داشتم يكك راهى بيدا كنم كه آن را به صورت علمى درمعرض ديككران قراردهم ؛ ولى عظمت 
كارونداشتن ابزار و امكانات لازم من را از آن باز مى داشت تا اينكه اين توفيق نسبى برايم حاصل شد. و براى همين هميشه 
درحيرتم كه قلب مقدس اشرف و اكرم واعظم انبياء يعنى حضرت محمد مصطفى (ص) جككونه اين حجم با عظمت معنوى را 
درسينه شا ركشنان داقتقد و أن واتحما امع كزةتن. آرئ'ابن كلمات و آبات الهن ات كهانئ نهايت بارقايل اسسادو 
استدلال و فيض جارى است و هنرنمائى مى كند.كارى كه ازعهده هيج مجموعه و دستكاه علمى برنمى آيد. كاريكه من 
انجام داده ام كارى است كه اصل زحمت آن را دانشمندان اسلامى درتفسيرقيم راهنما انجام داد ه اند و من فقط آن را ديده و 


استخراج و تاليف كرد ه ام ؛ هرجند كه قبل ازمن به اين صورت كسى انجام نداده است. 


٠-ازخوبيهاى‏ علم دردوران جديد اين است كه آنجه را درتصورذهن ويا كشف دل ويا توهم ويا خيال بود امروز مى توان 
بصورت علم د رآورد و به معرض نمايش و عموم كذاشت . شما نكّاه كنيد در زمان ما مسائلى حتى مثل طى الارض و روى 


آب راه رفتن ونامرئى شدن و 


صدها نمونه از اين دست به صورت علمى دسته بندى و طبقه بندى شده است. جه برسد به علومى كه ازقواعد و ضوابط مثل 


-١‏ بسيارى ازتفاسير كه دردوران قديم نوشته شده است درمحدوهه علم آموزى ودانش يكك فرد و بسته به نوع كتابهاى 
تفسيرى و امكاناتى كه دراختيارداشته و كرايش و هدفى كه داشته است.درصورتيكه درزمان معاصربايد ازنوشتن تكرارى و 
بيهوده اين تفاسيرخودارى كرد و زيرنظرمجموعه اى ازاساتيد » تفسيرهمه جانبه نوشت.وحوزهاى يزوهشى عظيمى به اين 
امرمهم اختصاص يابد. اميد است درآينده حوزه هاى علمى بزركك و دانشكاههاى بزركك قرآنى درراستاى آموزش و يزوهش 


هاى قرآنى بيش ازآن جيزى كه امروزوجود دارد تاسيس شود. 


ادواشس روك هدفسهد واصولى وارعانث اثزدرطول كارش تفاسيرازتكاك فيس انث كفامسريق انك رعايك كتقلة 
زيرا مفسرين بزركك قرآن بعضى ازموارد يك مفهوم را دريكك جاى قرآن به يكك معنا كرفته اند و درجاهاى ديكرقرآن از آن 
عدول كرده اند مثل آن است كه يكك جا در قرآن ما كلمه( صلوة) را به اين شكل و درجاهاى ديكرقرآن بصورت (صلاة) 
بنويسيم. كرما توانستيم به معناى واقعى و مفهوم (روح) يا (امر) يا (امام) و ....درقرآن برسيم بايد بااين ملاكك واحد دركل 


قرآن به تحقيق بيردازيم. 


٠-اكر‏ خواستيم عظمت قرآن را درنظربكيريم بايد اينطورتصوركرد كه تمام عالم هستى دو بارتكرار شده است يكباربصورت 
عينى درعالم خارج و يكباربصورت مكتوب به صورت قرآن واكركفته عرفاء را به آن اضافه كنيم به اين صورت استكه وجود 


انسان قرآنى (كامل) دو جهره دارد يكى به صورت عينى يعنى جهان خارج و ديكرى بصورت مكتوب يعنى قرآن. 


يكم سوره ى حجر به سرجشمه و منبع موجودات و نزول معن آنها اشاره كرده؛ مى فرمايد: 


و هيج جيزى نيست جز آن كه منابعش نزد ماست؛ و [لى] جز به اندازه معتّن آن را فرو نمى فرستيم. 


«خزائن» در اصل به معناى حفظ و نكّه دارى جيزى است و در اصطلاح به معناى محلى است كه افراد» اموالشان را در آن 
كر دآورى و حفظ مى كنند. 


اين مفهوم در مورد انسان ها صادق است كه قدرت محدود دارند و نمى توانند در هر عصرى همه جيز را فراهم كنند, اما در 


مورد خدا تصور نمى شود. 


يس خزاين الهى» يا به معناى «مقدورات الهى» است؛ يعنى همه جيز در منبع قدرت الهى جمع است وهر وقت بخواهد هر 
مقدار كه لازم باشد ايجاد مى كند و يا به معناى مجموعه ى امورى است كه در عالم هستى و جهانٍ ماده وجود دارند؛ مثل 


عناصر و اسباب» كه در اين مجموعه همه جيز فراوان استء اما هر موجود خاص آن به صورت محدود ايجاد مى شود. 


قرآن خداوند نيز ازهمين سنخ است كه متصل به درياى بى كرانه وجود خداوند است و هروقت خداوند بخواهد مقدارى از 


معناى آن را براى ما ايجاد مى كند . و جهره كامل آن درزمان حكومت حضرت ولى عصر(عج) ظهور مى كند. انشاء الله. 


قرآن كريم در آيه ى جهل و يكم سورهى بقره با اشاره به رابطه ى قرآن با كتب آسمانى يبشين» جهار فرمان در مورد 


( وَآمِنْوْا بِمَا أنْرَلتٌ مُصَدَقَاً لِمَا مَعَكم وَل تكوثوا ول كافر به وَ تَشْتَرُوا بآيَاتَى تثُمَنا قليلا وَإِياىَ فاتقون) 


فرو فرستادم (/ قرآن) ايمان آوريد. در حالى كه مؤيد جيزى است كه با شماست. و نخستين انكار كننده آن نباشيد؛ و بهاى 
اندكك را با آيات من مبادله نككنيد؛ و تنها (از عذاب) من (خودتان) را حفظ كنيد. 


خداوند مى فرمايد قرآن را ارزان نفروشيد قدروقيمت وعظمت آن را دريابيد و براى رسيدن به آن بهاى لازم را بيردازيد. 


و حقيقت انسان است . كسانيكه خادم قرآن هستند بايد هميشه اين را مد نظرداشته باشند. 
عروس حضرت قرآن نقاب آن كه براندازدكه دارالملكك ايمان را مجرد يابد از غوغا 


لتساك ) 


-١8‏ دراين قسمت براى اينكه وظيفه ما نسبت به قرآن مشخص شود سخن رهبرعظيم الشان انقلاءب اسلامى دردنياى 
معاصر حضرت امام خمينى(ره) را مى آورم: (جلد بيستم صحيفه امام خمينى(ره)- صفحه ١‏ ا 47- يبيام به مردم زائران بيت 


الله الحرام به مناسبت ايام حج "مهجوريت حج ابراهيمى "): 


(از انس با قرآن كريم » اين صحيفه الهى و كتاب هدايت » غفلت نورزند كه مسلمانان هر جه دارند و خواهند داشت در طول 
تاريخ كذشته و آينده ازبركات سرشار اين كتاب مقدس است . و از همين فرصت از تمامى علماى اعلام و فرزندان قرآن و 
دانشمندان ارجمند تقاضا دارم كه از كتاب مقدسى كه تبيان كل شى ءاست و صادر از مقام جمع الهى به قلب نور اول و ظهور 
جمع الجمع تابيده است » غفلت نفرمايند. اين كتاب آسمانى - الهى كه صورت عينى و كتبى جميع اسما و صفات و آيات 
وبينات 


است و از مقامات غيبى آن دست ما كوتاه است و جز وجود اقدس جامع من خوطب به از اسرار آن كسى آكاه نيست و به 
بركت آن ذات مقدس و به تعليم او خلص اولياى عظام دريافت آن نموده اند و به بركت مجاهدات و رياضتهاى قلبيه » خلص 
اهل معرفت به يرتوى از آن به قدر استعداد و مراتب سير بهره مند شده اند و اكنون صورت كتبى آن »كه به لسان وحى بعد از 
نزول از مراحل و مراتب » بى كم و كاست و بدون يكك حرف كم وزياد به دست ما افتاده است » خداى نخواسته مباد كه 
مهجور شود و كر جه ابعاد مختلفه آن و در هر بعد مراحل و مراتب آن از دسترس بشر عادى دور است لكن به اندازه علم 
ومعرفت و استعدادهاى اهل معرفت و تحقيق در رشته هاى مختلف .ء به بيانها و زبانهاى متفاوت نزديك به فهم از اين خزينه 
لايتناهاى عرفان الهى و بحر مواج كشف محمدى -صلى الله عليه و آله و سلم - بهره هايى بردارند و به ديكران بدهند و اهل 
فلسفه و برهان بابررسى رموزى كه خاص اين كتاب الهى است و با اشارات از آن مسائل عميق كذشته .براهين فلسفه الهى را 
كشف و حل كرده » در دسترس اهلش قرار دهند. و وارستكان صاحب آداب قلبى و مراقبات باطنى رشحه و جرعه اى از آنجه 
قلب عوالم از "ادبنى ربى " ذريافت فرموده ء براى تشنكان اين كوثر به هديه آورئد و آنان را هوذب به آدات الله تا حد ميسور 


نمايند. و متقيان تشنه هدايت 


بارقه اى از آنجه به نور تقوا ازاين سرجشمه جوشان هدى للمتقين هدايت يافته اند براى عاشقان سوخته هدايت الله به ارمغان 
آورند. و بالاخره هر طايفه اى از علماى اعلام و دانشمندان معظم به بعدى از ابعاد الهى اين كتاب مقدس دامن به كمر زده و 
قلم به دست كرفته و آرزوى عاشقان قرآن راب رآورند و در ابعاد سياسى » اجتماعى » اقتصادى » نظامى » فرهنكى و جنكك و 
صلح قرآن وقت صرف فرمايند تا معلوم شود اين كتاب سرجشمه همه جيز است ؛ از عرفان و فلسفه تاادب و سياست .» تا 
بيخبران نككويند عرفان و فلسفه بافته ها و تخيلاتى بيش نيست ورياضت و سير و سلوك كار درويشان قلندر است ء يا اسلام به 
سياست و حكومت واداره كشور جه كار دارد كه اين كار سلاطين و روساى جمهور و اهل دنياست . يا اسلام دين صلح و 
سازش است و حتى از جنكك و جدال با ستمكاران برى است . و به سر قرآن آن آورند كه كليساى جاهل و سياستمداران 
بازيكر به سر دين مسيح عظيم الشان آوردند. 


هان اى حوزه هاى علميه و دانشكاههاى اهل تحقيق ! بياخيزيد و قرآن كريم را ازشرجاهلان متنسكك و عالمان متهتكك كه از 
روى علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته ومى تازند» نجات دهيد. و اينجانب از روى جدء نه تعارف معمولى » مى كويم از عمر 
به بادرفته خود در راه اشتباه و جهالت تاسف دارم . و شما اى فرزندان برومند اسلام ! حوزه ها ودانشكاهها راز توجه به 


شئونات قرآن و ابعاد بسيار مختلف 


آن بيدار كنيد. تدريس قرآن در هر رشته اى از آن را محط نظر و مقصد اعلاى خود قرار دهيد. مبادا خداى ناخواسته در آخر 


عمر كه ضعف بيرى بر شما هجوم كرد از كرده ها يشيمان و تاسف برايام جوانى بخوريد همجون نويسئده . 


بايد بدانيم حكمت آنكه اين كتاب جاويد ابدى كه براى راهنمايى بشر به هر رنكك و مليت و در هر قطب و قطرء تا قيام ساعت 
نازل كرديده است » آن است كه مسائل مهم حياتى را جه در معنويات و جه در نظام ملكى زنده نكّه دارد و بفهماند كه 
مسائل اين كتاب براى يكك عصر و يكك ناحيه نيست . ) 


-١١‏ منطق شيوه ى تفكر صحيح را مى آموزد حال اككر كسى بخواهد انديشه ها و تفكرات خود را به ديكرى منتقل كند. يعنى 
بخواهد از آنجه در ذهن خودش مى كذرد ديكرى را آكاه سازد ناجار از سخن استفاده مى كند, يعنى الفاظ را براى افاده ى 


مقصود خود به كار مى برد. 


مردم عادى جنين مى يندارند كه انسان نخست مى انديشند سيس انديشه هاى خود را در قالب الفاظ بر زبان مى آورد. اما با 
كمى دقت نظر معلوم مى شود كه اساساً تفكر بدون استعمال الفاظ امكان يذير نيست. حتى وقتى كه آدمى لب رااز سخن 
فروبسته و به انديشه فرورفته باشدء باز در واقع با يكك سلسله الفاظ مخل به تفكر مى يردازد و به قول حكماء كُويى با خود 
«حديث نفس» يا نجوا مى كندء به همين جهت است كه تفكر و تعقل را نطق باطن مى نامند (در مقابل نطق 


ظاهر كه با الفاظ مسموع انجام مى يابد) يرورش ذهنى و فكرى آدمى واز قوه به فعل درآوردن استعدادهاى معرفتى او جز به 
كاز بردن لفظ امكان يذير نيست. يسن زبان اولاً توأم و همراه با انديشه هاى درونى آدمى است: ثانياً موجب التقال دائش و 
فرهنكك و تمدن به ديكران است و آموزش و يرورش بدون استعانت از آن امكانيذير نيست. همين نياز مبرم آدمى به زبان 


موجب شده است كه به وضع الفاظ ببردازد و در برابر هر معنايى لفظى را كه نمايانكر آن معنى باشد قرار دهد. 


جنانكه معلوم است هر لفظ مسموع صوتى است كه در هوا يخش مى شود و به سرعت محو مى كردد. يعنى علامتى است فرار 
و نايايدار كه عمرآن لحظه اى بيش نيست و فقط هنكام رويارويى با ديكران بكار مى رود. اما آدمى مايل است افكار و 
انديشه ها و خواسته هاى خود را به مكانهاى دور دست وو به آيندكان و كسانى كه با او روياروى نيستند نيز برساند. به همين 
جهت به وضع الفاظ بسنده نكرده و يكك سلسله علاديم ديكر نيز وضع كرده كه همان خط يا علا-يم مكتوب يا الفيباست. 


علايمى به مراتب يايدارتر و ثابت تر از الفاظء اين علائم مكتوب را نشان و دال بر الفاظ قرار داده است. 


بنابراين علايم مكتوب يا خط يا وجود كتبى دلالت بر حفظء يعنى اصوات معين » دارد. به عبارت مختصرتر وجود كتبى دال بر 


وجود لفظى است » همانطور كه وجود لفظى دال بر معناى ذهنى است و معناى ذهنى دال بر شىء خارجى. 


وجود كتبى (علايم كتبى يا خطى ) - وجود 


صورت ذهنى) - وجود عينى (وجود خارجى يا شى خارجى) 


به عبارت موجزتر شىء داراى جهار نحوه وجود است. وجود عينى و وجود ذهنى و وجود لفظى و وجود كتبى .از آنجا كه 
نقش الفاظ در تفكرات آدمى تا اين درجه است. منطق دانان در آغاز منطق مبحثى را نيز به الفاظ اختصاص مى دهند و البته 
بحث آنهااز الفاظ بحثى است بسيار كلى به نحوى كه كم و بيش شامل همه زبانها مى شود. بر خلا.اف بحث علماى 
دستورزبان كه اختصاص بزبانى معين دارد.(علم منطق - رشته هاى نظرى و علوم انسانى و معارف اسلامى) 


براين اساس وجود لفظى و كتبى را اعتبارى و وجود ذهنى و عينى را حقيقى مى دانند. 
اكربراين مبنا به قرآن رانكاه كنيم؛ فعاليتهاى علمى و قرآنى ما ازجهارحالت خارج نيست: 


الف-وجود لفظى قرآن كه شامل روخوانى ؛ روان خوانى ؛ تندخوانى؛ صوت ولحن؛ علم تجويد ؛ انواع قرائات قرآنى؛ حفظ 


ظاهرى قرآن؛و تمام فعاليتهائى كه دراين حوزه لفظى قرآن مى شود. 


ج-وجود ذهنى قرآن يعنى آنجه درذهن مردم مسلمان يا جامعه بشرى يا مفسرومحقق قرآن وجود داردو بر روى آن تدبرو 


تفكرمى كند و آن را نشر وارائه مى دهد.و شامل تمام تفاسير و معارف و علوم قرآنى مى شود. 


د-وجود عينى قرآن كه به دوصورت جلوه مى كند يا بصورت فردى كه دريكك انسان قرآنى درخارج مصداق بيدا مى كند 


و حفيقى ترين آن امام معصوم است كه واقعرٍ قعييت قرآن و مظهرعينى كامل قرآن درعالم خارج است و قرآن ناطق است و 
حكومت اسلامى مهدويت است كه انشاء الله در آينده ما شاهد و عامل آن خواهيم بود. 


به هرحال هركس كه عالم وخادم قرآن باشد بصورت حصرعقلى ازيكى ازاين جهارقسم خارج نيست ؛ و كسيكه درحوزه علم 
مفاهيم شناسى قرآن فعاليت و تحقيق و مطالعه مى كند دربخش سوم (وجود ذهنى) جايكاه مى يابد ووقتى درعرصه 


نشرمكتوب مى يردازد درجايكاه دوم (وجود كتبى) فعال است. 


اكربخواهيم توضيح مفصل دهيم كه علم مفاهيم قرآن شناسى جيست ؟ بايد كتابهاى مستقلى تاليف كردد ؛ كه اميدواريم اين 
مهم درآ ينده نزديكك انجام كيرد. 


ما در اينجا براساس امكانات و ابزار و نرم افزارهاى علمى بيش ازهزارتا از كلمات قرآن را مفهوم شناسى وبراساس حروف 
الفيبا استخراج كرده ايم ؛ باشد كه انشاء الله در آينده اين علم( مفهوم شناسى قرآنى) توسعه لازم را بنمايد. از بين 
تفاسير تفسيرراهنما را ملاكك قرارداده ايم كه نسبت به تمام تفسيرهاى قرآن بعضى ازاستاندارهاى لازم را دارد كه مى توانيد 
ويزكيهاى آن را درمقدمه آن تفسيرشايسته و مهم بخوانيد. بايد توجه داشت كه بعضى ازكلمات مشترك لفظى و بعضى 
ازآنها مشترك معنوى مى باشند ؛ وتعدادى ازكلمات نيز عربى وفارسى مى باشد ؛ براى همين كسى كه مى خواهد مفهومى را 
بررسى كند لازم است يكدورفهرست كلمات را بررسى كند. . اين مجموعه كتاب مفاهيم شناسى قرآن بيشتربراى محققين و 
يزوهشكران قرآنى و 


كسانيكه سن شواهتد يابان ثامه حوزوى و.داتشكافى تاليق كتنك وياغلاقه به مباحث عميق قرآتى سكيد مى باشد. 
حوزه علميه اصفهان 

رسول ملكيان اصفهانى 

يأجوج از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

افساد يأجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5-98-١8 - -كهز‎ ٠ 

. مردم شمال » از طوايفى فسادانكيز به نام يأجوج و مأجوج ء به ذوالقرنين شكايت بردند‎ -١ 

قالوا يذا القرنين إِنْ يأجوج و مأجوج مفسدون 


مفسران و موّرخانء با استفاده از ادله مختلف و برخى متون باستانى» اين را مسلم كرفته اند كه مراد از يأجوج و مأجوجء همان 


قبايل مغول و تاتار هستند. 


7- < عن أميرالمؤمنين (ع ) : إن ذاالقرنين . . . وجد . . . قوماً لايكادون يفقهون قولا قالوا : يا ذاالقرنين ! إِنْ يأجوج و مأجوج 
خلف هذين الجبلين و هم يفسدون فى الأرض إذا كان إِبّان زروعنا و ثمارنا خرجوا علينا من هذين السدّين » فرعوا من ثمارنا و 
زروعنا حتّى لايبقون من ها شيئا < فهل نجعل لكك خرجاً > نؤديه إليكك فى كل عام < على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا > , 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده:. .. همانا ذوالقرنين» قومى را يافت كه فهم هيج سختى براى آنان آسان نبود. آنان به او كفتد: 
اى ذوالقرنين! هماناء يأجوج و مأجوج.ء يشت اين دو كوه اند و آنان در زمين فساد مى كنند. زمانى كه فصل برداشت زراعت 
هاى ما و جيدن ميوه هايمان فرامى رسدء آنان» از يشت اين دو سد (دو كوه) به ما حملهور شده واز ميوه هاى ما و زراعت 





ازرا باقى نمى كذارند. آيا براى تو هزينه اى قرار دهيم كه هر ساله به تو ببردازيم تا بين ما و آنان سدّى برقرار سازى؟ >. 
امت بودن يأجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا كي وراك مر 

جعي عن لاسرا لق بون لد اجن اصي اقرع و نا عوب اققان جرع مدو داجرع امندار 


از حذيفه» روايت شده كه كفت: از رسول خدا(ص) در باره يأجوج و مأجوج را برسيدم؟ فرمود: يأجوج, يكك امت و مأجوج 


هم يكك امت است >. 

ايمنى از هجوم ياجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
21 ولت مر عار 


'- سيب يذيران از هجوم يأجوج و مأجوج ء از ذوالقرنين براى ساختن سدذّى در ميانه دو رشته كوه بلند در برابر هجوم آن 
متجاوزان » كمكك خواستند . 


قالوا يذا القرنين . .. تجعل بيننا و بينهم سدًا 
بيروزى يأجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تاوظ امم عه 


*- تمامى راه هاى فتوحات به روى يأجوج و مأجوج در آينده باز خواهد شد و آنان از هر قله » ارتفاع و بلندى هاى زمين با 


سرعت خواهند كذشت . 
حتّى إذا فتحت يأجوج و مأجوج وهم من كل حدب ينسلون 


<حدب > به معناى جاهاى مرتفع و بلند زمين است و <نسل > (ماده < ينسلون>) در اصل به معناى جدا شدن از شىء است 


و هركاه اين ماده در باره رونده به كار رود» به معناى حركت سريع خواهد بود. يس <ينسلون >, يعنى» به سرعت 











مى روند و مى تازند. 
*- ييش كُويى قرآن به هجوم سريع و فتوحات فراكير يأجوج و مأجوج در سراسر زمين در آينده 
حتّى إذا فتحت يأجوج و مأجوج وهم من كل حدب ينسلون 


اضافه شدن لفظ عموم 3 كل اير اس كه <حدب > بيانكر اين است كه ماجراى يأجوج و مأجوج مربوط به سرزمين 


خاصى نيست,ٌ بلكه شامل تمامى سرزمين ها و جهانى خواهد بود. 
خروج يأجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ دعو‎ 8١ - ءايبناح١‎ 


( سنت الهى بر ثبت اعمال مؤمنان براى ياداش و محروميت هلاكك شد كان از بازكشت به دنيا» تا خروج يأجوج و مأجوج‎ -١ 


انقراض دنيا ) ادامه خواهد داشت . 


برؤاشة واه تنده من :زر انق است قدي © ونا نايت وا فاده كتنى البعة ميان اهفل ادي دن افاده انابرائ عابت 
اختلاف نظر وجود داردمٌ ولى از سياق و آهنكك آيه؛ غايت قابل استفاده است. براين اساس <حتّى إذا فتحت... > غايت براى 
<فمن يعمل من الصالحات... و حرام قريه... > خواهد بود. كفتنى است كه نوع مفسران بر آنند كه مقصود از يأجوج و 
مأجوج.ء دوكروه از مردمى هستند كه در آخر الزمان ظاهر مى شوند و به تاختوتاز و فتوحات دست مى زنند ويس از مركك 


آنان» عمر دنيا به يايان مى رسد. 
-١‏ اختلافات دينى ييروان اديان الهى در مسأله توحيد , تا خروج يأجوج و مأجوج ( انقراض دنيا ) ادامه خواهد داشت . 


برداشت ياد شده 





مبتنى بر اين است كه <حنّى > غايت براى <و تقطعوا أمرهم بينهم > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نات اك اوت 

. هجوم يأجوج و مأجوج ء از علايم نزديكى بريايى قيامت است‎ -١ 

حتّى إذا فتحت يأجوج . .. و اقترب الوعد الحقّ 


ماجراى يأجوج و مأجوج مربوط به دوره آخرالزمان است. بنابراين ذكر مسأله بريايى قيامت يس از اين ماجراء بيانكر اين است 


كه اين ماجرا از علايم بريايى قيامت است. 
خطر تجاوز يأجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كوا د الوم 


*- خطر هجوم يأجوج و مأجوج ( مغول و تاتار) و تأمين امنيت » عمده ترين مشكل مردم نواحى شمالى در زمان ذوالقرنين 


بود . 

إن يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض 

در كيرى يأجوج و مأجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كيت كع م 

"- از ييدايش دركيرى هاى داخل ميان يأجوج و مأجوج » يس از ويرانى سد ذوالقرنين خبر داده است . * 
فإذا جاء وعد ربّى جعله دكاء . .. و تركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض 


بدان احتمال كه ضمير در <بعضهم > به يأجوج و مأجوج بازكرددٌ يعنى» يس از ويرانى سدء آن هاء به كشمكش هاو 
تهاجمات كسترده به هم دست خواهند زد. 


راههاى هجوم يأجوج 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠-كهف‏ -8١948-1-ع‏ 


*- ميانه دو كوه مرتفع و سدآساء تنها راه نفوذ و حمله يأجوج و مأجوج ( مغول و تاتار ) عليه همسايكان 





خود بود . 

فهل نجعل لكك خرجا على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا 

عجز يأجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-919-1١8-فضهك‎ ٠ 

. يأجوج و مأجوج ء از صعود بر بالاى سد ذوالقرنين و نيز ايجاد رخنه و نقب در آنء ناتوان بودند‎ -١ 
فما اسطعوا أن يظهروه و مااستطعوا له نقبًا‎ 


<ظهور> به معناى <علو> و بالا رفتن است <فما اسطاعوا أن يظهروه >> يعلى: <اقوام مهاجم» نتوانستند از آن بالا روند. 1-5 
كك 


قصه يأجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهف-8-18و-(لمع 

#- ميانه دو كوه مرتفع و سدآساء تنها راه نفوذ و حمله يأجوج و مأجوج ( مغول و تاتار) عليه همسايكان خود بود . 
فهل نجعل لكك خربجا على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا 


7- < عن أميرالمؤمنين (ع ) : إِنَّ ذاالقرنين . . . وجد . . . قوماً لايكادون يفقهون قولا قالوا : يا ذاالقرنين ! إن يأجوج و مأجوج 
خلف هذين الجبلين و هم يفسدون فى الأرض إذا كان إِبّان زروعنا و ثمارنا خرجوا علينا من هذين السدّين » فرعوا من ثمارنا و 
زروعنا حتّى لايبقون من ها شيئاً < فهل نجعل لكك خرجاً > نؤديه إليكك فى كل عام < على أن تجعل بيننا و بينهم سدًّا > : 


از امي رالمؤمنين(ع) روايت شكة :2 همانا ذوالقرنين» قومى را يافت كه فهم هيج سخنى براى آنان آسان 








نبود. آنان به او كفتند: اى ذوالقرنين! هماناء يأجوج و مأجوجء يشت اين دو كوه اند و آنان در زمين فساد مى كنند. زمانى كه 
فصل برداشت زراعت هاى ما و جيدن ميوه هايمان فرامى رسدء آنان» از يشت اين دو سد (دو كوه) به ما حملهور شده واز 
ميوه هاى ما و زراعت هاى ما آن قدر مى جرانند كه هيج جيز از را باقى نمى كذارند. آيا براى تو هزينه اى قرار دهيم كه هر 


ساله به تو بيردازيم تا بين ما و آنان سدّى برقرار سازى؟ >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-و0/-1١8-فهك-‎ ٠ 

. يأجوج و مأجوج ء از صعود بر بالاى سد ذوالقرنين و نيز ايجاد رخنه و نقب در آنء ناتوان بودند‎ -١ 
فما اسطعوا أن يظهروه و مااستطعوا له نقبًا‎ 


<ظهور> به معناى <علو> و بالا رفتن است <فما اسطاعوا أن يظهروه >> يعلى: <اقوام مهاجم» نتوانستند از آن بالا روند. > 
كننك. >>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1دانبياء - 9١‏ دعة م 


*- تمامى راه هاى فتوحات به روى يأجوج و مأجوج در آينده باز خواهد شد و آنان از هر قله » ارتفاع و بلندى هاى زمين با 


سرعت خواهند كذشت . 
حتّى إذا فتحت يأجوج و مأجوج وهم من كل حدب ينسلون 


<حدب > به معناى جاهاى مرتفع و بلند زمين است و <نسل > (ماده < ينسلون>) در اصل به معناى جدا 








شدن از شىء است و هر كاه اين ماده در باره رونده به كار رود» به معناى حركت سريع خواهد بود. يس < ينسلون>, يعنى» به 


طخس .روتنارى من ازنك 
محدوده افساد يأجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اد كوك ع ا يلاي ؟ 


-١‏ منطقه كسترده اى از سرزمين شمال » در عهد ذى القرنين » مورد تهديد هجوم ها و فسادكرى هاى يأجوج و مأجوج قرار 


5 


داشت . 
إن يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض 


متعارفى نيستء مراد از آن منطقه اى كسترده خواهد بود. 

وسعت هجوم يأجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15حاساء ]ةدع 

*- ييش كُويى قرآن به هجوم سريع و فتوحات فراكير يأجوج و مأجوج در سراسر زمين در آينده 
حتّى إذا فتحت يأجوج و مأجوج وهم من كلّ حدب ينسلون 


اضافه شدن لفظ عموم <كل > بر اسم نكره <حدب > بيانكر اين است كه ماجراى يأجوج و مأجوج مربوط به سرزمين 


خاصى نيست,ْ بلكه شامل تمامى سرزمين ها و جهانى خواهد بود. 
هجوم يأجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-انبياء 15١-‏ ديعو د ”م 


*- تمامى راه هاى فتوحات به روى يأجوج و مأجوج در آينده باز خواهد شد و آنان از هر قله » ارتفاع و بلندى هاى زمين با 


مترعة خواهيد: كشت . 








حتّى إذا فتحت يأجوج و مأجوج وهم من كل حدب ينسلون 


<حدب >> به معناى جاهاى مرتفع و بلند زمين 


است و <نسل > (ماده <ينسلون>) در اصل به معناى جدا شدن از شىء است و هر كادايق ماده در باره رونده به كار رودء به 


معناى حركت سريع خواهد بود. يس <ينسلون>, يعنى» به سرعت مى روند و مى تازند. 

هجوم يأجوج در آخرالزمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح كات مستت تقد 

. يأجوج و مأجوج , در آستانه قيامت ( آخرالزمان ) به حمله و هجوم عليه ديكر انسان ها خواهند يرداخت‎ -١ 
و تركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض‎ 


يمكن انث ابن آياثش فر صدد بيقن كوي برقى محرادث آخر الزفان و اشراط الساعة باشد. عياورت هاف <إذا حاء وعد 
ربى > و <نفخ فى الصور> جملكىء قرائن اين معنا هستند. لذا جمله <تركنا...> بيان كننده برخى از همان اشراط الساعه 
خواهد بود يعنى؛ در آن هنكام (و در بى متلاشى شدن سد ذوالقرنين) برخى مردم؛ موجب اضطراب برخى ديكر مى شوند. و 


با توجه به اين كه سدء در برابر يأجوج و مأجوج بوده است, محتمل استء اين اضطرابء از ناحيه هجوم و حمله آنان باشد. 
ياران خدا از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

إزياران خدا) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 صف -١يم‏ ع١‏ ع5 

؟ - مجاهدان راه خدا » ياران خدا هستند . 

تؤمنون باللّه و رسوله و تجهدون فى سبيل اللّه. .. يأيّها الذين ءامنوا كونوا أنص 

ارتباط آيه شريفه با آيات ييشين» بيانكر مطلب بالا است. 

- خداوند » از مؤمنان مى خواهد در يارى او مانند حواريون عيسى ( ع ) باشند . 


أنه الذين ءامنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم . 


ا لسو وية 

امربه معروف ياران خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج دك ضكر 


- اقامه نماز » يرداخت زكات » امر به معروف و نهى از منكر » از بارزترين وي كى هاى ياران خدا و ييكا ركنند كان راه دين 


او 

الذين إن مكتهم داو انهوا عن المكر 
بريايى نماز ياران خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ين 


" - اقامه نماز » يرداخت زكات » امر به معروف و نهى از منكر » از بارزترين وي كى هاى ياران خدا و ييكا ركنند كان راه دين 


او 

الديق إن مكتهم به ورنهوا عن الجدكر 
زكات ياران خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عع د اتاد ؟ 


" - اقامه نماز » يرداخت زكات » امر به معروف و نهى از منكر » از بارزترين وي كى هاى ياران خدا و ييكا ركنند كان راه دين 


او 
الذين إن مكنهم . .. و نهوا عن المنكر 
زمينه تشخيص ياران خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ا ل 00 

٠‏ - شناخته شدن ياران خدا و ييامبران و جدا كشتن صفوف آنان از ديكران » حكمت تشريع جهاد از سوى خداوند 
و أنزلنا الحديد . .. و ليعلم الله من ينصره و رسله 

نهى ازمنكر ياران خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج-1755-(ع-5 


- اقامه نماز » يرداخت زكات » امر به معروف و نهى از منكر 








+ ان بارزتريق وذ كى هاق ياران خدا و ربكا ركنتد كان راه دين او 
الوق إفامكتيع دبج واقهوا عق المتكر 

باواة خندا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- حدبد -ل/اثق - 586 - ١5؟‏ 


١‏ - دين داران راستين » كسانى اند كه به يارى خدا برمى خيزند وبا دشمنان دين او به جهاد و ييكار مى يردازند » در حالى 


كه او را نمى بينئك . 

من ينصره و رسله بالغيب 

ياران خدا ويزكيهاى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الع اح نا 


" - اقامه نمازء يرداخت زكات » امر به معروف و نهى از منكر » از بارزترين ويد كى هاى ياران خدا و ييكا ركنند كان راه دين 


او 

الذيق إن مكلهم ....واتهوا غن المذكر 
بأس از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
يأس 

آثار يأس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دروم- 0 له 


ه - شادى و يأس بى جهت ء به هنكام برخوردارى و تنككناء با توه به خدادادى بودن امكانات » بى معنا است . 


و إذا أذقنا الناس رحمه فرحوا بها . .. و إن تصبهم سيئه ... إذا هم يقنطون . أوَل 





استفهام در <أوَلم يروا> انكارى است] يعنى: <آنان» غفلت كردند و نديدند. >. بنابراين» استفاده مى شود كه توجه به عامل 


اضلى بؤدق كشايشن:وتكى اقتضادئ انساث وا از خالت :شادماق و بأس بيجا دوين كيد: 
اتا يام ان | خورت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارو د ماماو 2 4 


3 - يأس يهود از سراى 


آخرت » زمينه ساز حرصشان بر حيات دنيا و آرزوى عمر طولانى است . *« 

يود أحدهم لو يعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 

آثار يأس از اصلاح جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- شعراء - 188-178 داع 

؟ - لزوم دورى جستن از محيط فساد » در صورت يأس از اصلاح آن 

ربٌ نيجنى و أهلى مما يعملون 

آثار يأس از امكانات مادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١-لقمان‏ - #981 لم 

8 - احساس خطر شديد و يأس از عوامل نجات دهنده مادى » زمينه توجه انسان به خدا و دعا به دركاه او است . 
و إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 

آثار يأس از ياداش اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 ١” ممتحنه -هثم‎ - ١ 

- معتقدان به آخرت اما مأيوس از ثواب اخروى مانند كافران » بى اعتقاد به رستاخيزائد . 
قل كسوا نو الآخره كما كس الكمان قن اصوحن القيور: 


در صورتى كه مقدر آيه جنين باشد: حقد يسوا من ثواب الآخره. ..>/ استفاده مى شود كه معتقدان به معاد ولى نااميداز 


زاف اخروق سر ف كافزاق اتن كه اقير لا اراز ندم شن فوا قورف لومم ان 


آثار يأس از حق يذيرى كمراهان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - زخرف - "7ع - وم -م 
* - سعى در هدايت كمراهان » يس از يأس از حق يذيرى آنان » لازم نيست . 


إن هؤلاء قوم لايؤمنون . 


فاصفح عنهم 

آثار يأس از هدايت فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دخان عع 77م 

“- نفرين موسى (ع ) به دركاه يرورد كار » يس از نااميدى از هدايت فرعونيان 

و إن لم تؤمنوا. .. فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون 

<دعا> در مقام شكايت»ء دربردارنده درخواست مجازات است. 

آثار يأس از هدايت كمراهكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نوح - 178-11 -م 

8- نفرين بر ظالمان و كمراه كنند كان جامعه يس از نااميدى از هدايت آنان كارى يسنديده و روا 
ولاتره الطلمية الاجلة 

آثار يأس انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-1١١-1١١- يوسف‎ -4 

4 نااميدى بيامبران از هدايت يافتن مردم » شرط نزول عذاب الهى بر امت هاى آنان بود . 
حتّى إذا استيئس الرسل . .. جاءهم نصرنا فنجى من نشاء 

آثار يأس مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- فرقان -70 - .ع -م/ 











6 ناباورى و نااميدى مشركان به حيات اخروى » عامل عبرت نككرفتن آنان از سركذشت شوم اقوام ييشين جون قوم لوط 
أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لايرجون نشورًا 


برداشت فوقء با توجه به اين نكته است كه <بل > براى اضراب انتقالى است,ْ يعنى» اين طور نيست كه آنان به خاطر نديدن 
آثار به جا مانده از قوم هلاكك شده قوم لوطء از آن عبرت نكرفته اند بلكه جون آنان اعتقاد و اميدى به روز رستاخيز ندارند از 
جنين حادثه اى عبرت نياموخته اند. 

آثان ادن هوه 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أكون تعنم 

3 - يأس يهود از سراى آخرت » زمينه ساز حرصشان بر حيات دنيا و آرزوى عمر طولانى است . * 
يود أحدهم لو يعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 

اجتناب از يأس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تدروو تا رود ا 

. كنهكاران نبايد از شمول فضل و رحمت خداوند ء نااميد باشند‎ - ٠ 

ثم توليتم . .. فلولا فضل اللّه عليكم و رحمته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام 5١0-88-8‏ 

6 كتيكان تايك :از اورشن جز تومت عند اوتك مأ نوسن ناش 

من عمل منكم سوءاً . .. فأنه غفور رحيم 

اهميت يأس كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"2-75١ -طه-‎ 1١ 

؟ - بايد كافران را از طمع در ايمان مردم مأيوس كرد و زمينه هاى موفقيت كافران در فريب مؤمنان را از بين برد . 
فلايصدّنك عنها من لايؤمن بها 


جتان 5 تمواق كفن لجد :لوك :خالا ردن كه 14 يده شاشر عرحه كافر اذا الست وال ا حتفت ين ]وا سا دسي اس 


يعنى تو اى موسى و ديكر مؤمنان نبايد به كونه اى عمل كنيد كه كافران بتوانند شما را از ايمان بازدارند. 














لحرت يأس اناجيت عدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و ازمر ميق ماح مع حيراو 
٠‏ - مأيوس شدن بندكان از رحمت خداوند هرجند كناهانشان بسيار باشد حرام است . 


لاتقنطوا من 





كعفعة الله إن الله يفف لذ نوي حا 
زمينه ياس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
روا 


١‏ آدمى » به هنكام از دست دادن امكانات و موهبت هاى دنيوى » از رحمت الهى مأيوس شده و تدبير خداوند در هستى را 


منكر مى شود . 
ولك أذقنا الانسن ...ين إلة ليكؤاسن كفون 


< كفور > مى تواند از كفر كه به معناى انكار است كرفته شده باشد. بر اين اساس جمله <إنه ... كفور > اشاره به اين دارد 
كه: انسان در يى برخوردار شدن از نعمت و سلب آن نعمت از وى جنين مى يندارد كه تبديلها و تغييرها در هستى به دست 


خداوند نيست واز اختيار او بيرون است. 

زمينه يأس از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-18-1755 حج‎ ١ 

؟ - فقرء تنكدستى » بيجا ركى و درماند كى زمينه ساز يأس و نوميدى از خدا ( كفر ) و يتاهنده شدن به غير او ( شركك ) 
من كان يظنْ . .. هل يذهبنٌ كيده ما يغيظ 


روى سخن در اين بخش.ء با آن اشخاصى است كه به خدايرستى كرويده بودند و همين كه با برخى از ناملايمات زند كَى روبه 
رو شدند از عبادت او روى برتافتند و به كمان آن كه در هستى جز خداء نيروهاى ديكرى نيز دخالت دارند» به شركك (1يين 
سابيقا )از كتكد: 


زمينه يأس از غير خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
002 كال 


7١‏ باور و توجه به انحصار علم و حكمت 


در خداوند » زمينه ساز قطع اميد از غير اوست . 


عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا إنه هو العليم الحكيم 


هر جند جمله <عسى الله . ...> حاوى حصر نيستء ولى مى توان كفت حصرى كه از تعليل (إنه هو ...) استفاده مى شود به 
مله لإراسز ابت من كلنذورنا نالوق مطاف ضيح اش :)لع من ااتوداء تلن انها بد كد انتذ داوم و سدا عير او املف دارم از 


زيرا تنها او دانا و حكيم مطلق است. 
زمينه يأس كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- واقعه - 8ه -لام - ١‏ 


” - كافران و ناباوران به رستاخيز » در زندكى فاقد تكيه كاه مطمئن بوده و در مواجهه با حوادث . زود خود را مى بازند و 


دجار يأس و احساس حرمان مى شوند . 

لو تقناء :,افظلتم تفكهوق» إنَا لمعرموت .بل تحن محرومون 

روى سخن در اين آياتء با كافران و كسانى است كه در برابر مسأله معاد موضع كيرى ناباورانه دارند. 
زمينه يأس محمد(اص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-م-*ع١- -فصلت‎ 1١ 

ه - تلاش وحى ناباوران » براى مأيوس ساختن ييامبر ( ص ) از دعوت آنان به اسلام 

و قالوا . .. فاعمل إِنّنا عملون 


از مانع تراشى هاى مشركان و تأكيدهاى مكرر آنها مبنى بر نرسيدن دعوت بيامبر(اص) به آنان و نيز تأكيدشان بر يايبندى به 


كيش خويشء مطلب بالا استفاده مى شود. 
زمينه يأس مكذبان قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- واقعه -ءه - لاع ١‏ 





- كافران و ناباوران به رستاخيز » در زندكى فاقد تكيه كاه مطمئن بوده و در مواجهه با حوادث . زود خود را مى بازند و دجار 


يأس و احساس حرمان مى شوند . 

كادي فظلم تفكهوف. إل المعرهوة برقل تجن محر ومو 

روى سخن در اين آيات» با كافران و كسانى است كه در برابر مسأله معاد موضع كيرى ناباورانه دارند. 
زمينه يأس نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ردت ا دي 

١‏ اشراف و سران قوم نوح . درصدد مأيوس كردن اواز يذيرش دعوت هاى توحيدى 

قد جدلتنا فأكثرت جدلنا فأتنا بما تعدنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خودت امومع 

. نوح (ع )2 » در بى درخواست قومش ( تحقق بخشيدن به عذاب هاى موعود ) از ايمان آوردن آنان سخت به ترديد افتاد‎ ١ 
فأتنا بما تعدنا . .. قال ... لاينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم‎ 

زمينه يأس هود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدو ام حقو امم 

* - تلاش قوم عاد » به ايجاد يأس و نااميدى در حضرت هود (ع ) نسبت به دستيابى او به اهداف رسالتش 
قالوا سواء علينا أوَعظت أم لم تكن من الوعظين 


يادآورى قوم عاد به حضرت هود(ع) مبنى بر مؤثر نبودن موعظه هايشء مى تواند به منظور ايجاد يأس در آن حضرت و نيز 


بازداشتن ايشان از تلاش براى ادامه رسالت و تبليغ خود باشد. 


سرزنش ياس 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


#عاعر ا 2 بام 


8 انسان ها نبايد على رغم ارتكاب كناهان بسيار و يا كرفتار شدن به ارتداد » از يذيرش توبه خويش و مغفرت و رحمت الهى 


مأيوس باشند . 

و الذين عملوا السيئات . .. إن ربك من بعدها لغفور رحيم 

كلمه <السيئات > جمع <سيئه >> است و <ال > در آن مفيد استغراق و شمول مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قلاع ران ع باوا ع عارت ١١‏ 

. دجار شدن به يأس و يوجى » از خصلت هاى مذموم و نايسند انسان و مورد نكوهش خداوند است‎ -٠ 
وق إذا مضه الف كان يونا‎ 

سرزنش يأس از رحمت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودبي حوس ووعة 

#ات يأسن] او الظطفه و رخية خداونك. تكوهيدة و اتاسيد املث: 

فلاتكن من القنطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر - 88-18 دع 

8- يأس و نااميدى از رحمت خداوند » از كناهان بزركك و امرى بس نكوهيده 

ومن يقنط من رحمه ربّه إلا الضالّون 


ابنكة عداوندك يباين از عمف حوس راعمل, كمراهان قزان ذاد وزمايوهاة وابرار كمزاهان شمرده اسك انكر بور كن الي 


عمل است. 








سرزنش يأس از لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
06 

كى راقان و رق ار اع ده و ال 
فلاتكن من القنطين 

شك امن اذ رسيت عدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 عرو حت 





عم او 


8- دل خوش شدن به مظاهر مادى دنياء به هنكام برخوردارى از آنها ء و مأيوس شدن از رحمت خداء با از دست دادن 


امكانات » نايسند و مذموم است . 

و إذا أذقنا الناس رحمه فرحوا بها و إن تصبهم سيّئه . .. إذا هم يقنطون 

آيه» درصدد توبيخ و سرزنش جنين روحيه اى است و <إذا > كه فجاييه استء مى تواند مؤيد اين نكته باشد. 

1 - نااميد شدن از رحمت خداء به هنكام ابتلا به سختى هاء به رغم مشاهده رحمت او ء امرى غير منتظره است . 
و إذا أذقنا الناس رحمه . .. و إن تصبهم سيئه ... إذا هم يقنطون 

عوامل رفع يأس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم #0 دوع -؟ 

ارقن اران يش "از مدت ها انتظان و مأيومن شدن اسان .ها ان آن» خوشحالى فوق العاده اق :دن ذارد :»* 
إذا هم يستبشرون . و إن كانوا ... لمبلسين 


خوشحالى» تابع مقدار نااميدى است. 

عوامل يأس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ]ل هيران ددم ا 

" ملاحظه عوامل طبيعى » عامل يأس زكريا از اعطاى فرزند به او 
قال ربّ انْى يكون لى غلام و قد بلغنى الكبر و امراتى عاقر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«اطناق ا اوت اا زا 





اتلك تعست ان اسان شد 


و مايه يأس اوست . 

وَإذا أتعننا غلى الالسق ...و إذامشقه الشه 

به قرينه مقابله <مسّه الشرّ > با <أنعمنا > احتمال دارد كه مراد از دجار شدن به سختى و شرّء از دست دادن نعمت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لخم اهيا 

* - جرم و كناه » عامل نااميدى انسان » در قيامت است . 

و يوم تقوم الساعه يبلس المجرمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عزوم ع ماع ادي 


١‏ - انسان هاء به هنكام برخوردارى از اندك رحمتى » شادمان , به هنكام مواجهه با كمى ناكوارى ؛ مأيوس و نااميد مى 


شوندك. 
و إذا أذقنا الناس رحمه . .. يقنطون 


استعمال مى شود. كاربرد <أذقنا > به جاى هر وازه ديكر» مى تواند به منظور ياد شده باشد. لازم به ذكر است كه تنوين 


رخية > وميه © تدكيرويراف فلت اسع 
8- ناكامى ها و برخوردارى هاء عواملى مؤثر در ايجاد روحيه اميد و يأس درانسان ها است . 
و إذا أذقنا الناس رحمه فرحوا بها و إن تصبهم سيئه. .. إذا هم يقنطون 


8- دل خوش شدن به مظاهر مادى دنياء به هنكام برخوردارى از آنها ء و مأيوس شدن از رحمت خخداء با از دست دادن 


امكانات » نايسند و مذموم است . 
و إذا أذقنا الناس رحمه فرحوا بها و إن تصبهم سيّئه . .. إذا هم يقنطون 


آيه» درصدد توبيخ و 








سرزنش جنين روحيه اى است و <إذا > كه فجاييه استء مى تواند مؤيد اين نكته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1-دروم-0- وم ١‏ 

. -انسان هاء در يى تأخير بارش باران بر آنها » اندوهكين و نااميد مى شوند‎ ١ 

و إن كانوا من قبل أن ينزّل عليهم من قبله لمبلسين 


<إبلاس > مصدر <مبلسين > به معناى <اندوه ناشى از و شدت سختى > است (مفردات راغب). و نيز به معناى < راسو 


انيد يز ساسك اناق لنويت): 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-فصلت -إع-وع دع 

ع - سيطره يأس و نااميدى بر انسان » به هنكام مواجه شدن با سختى و ناكامى ها ( شرور ) 
و إن مسّه الشرٌ فيئوس قنوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - عه - لام - ١‏ 

١‏ - آسيب ديدن محصولات كشاورزى » يأس آور براى انسان ها و باعث احساس حرمان براى آنان 
لواتشاء نب فظل تفكهوة 2 بل تحن مخرومون 

عوامل يأس از غير خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رون اك وما 

١9‏ دزماند كىن اضطرار و الجساتن خطر مر كك .:عرضه بريذه شدق "اميد انسان از غير ذا 


و ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لثن أنجيتنا من هذه لنكوننٌ من ال 











عوامل يأس از فرزند دارى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وسعو زد ود وودء 


5- ييرى و سالمندى » از عوامل 


يأس انسان از فرزنددار شدن 

مسنى الكبر فبم تبشّرون . .. فلاتكن من القنطين 
عوامل يأس انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9-11١١ -15- يوسف‎ -/ 


٠“‏ اصرار كفرييشكان بر تكذيب ييامبران و عناد و لجاجت آنان » موجب يأس بيامبران از موفقيّت خويش و ايمان آوردن 
قومشان 


حتّى إذا استيئس الرسل 

متعلق <استيئس > ايمان آوردن مردم و موفقيت ييامبران است. 

عوامل يأس كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك كافوو د قات اوم 

#د امير (كن )+ مايوس سسالائدة كاقزاق اد مومعو لةاانان دن شركق 

لا أعبد ما تعبدون 

حرف <لا> كرجه براى نفى مستقبل است, ولى مفهوم سخنء شامل زمان حال نيز مى شود. 
عوامل يأس مش ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 اشراء ك لات قلت ا 

- اعلام بيروزى قطعى حق بر باطل » مايه اميد مؤمنان و يأس مشركان و باطل كرايان 


وقل جاء الحقّ و زهق البطل إن البطل كان زهوقًا 





روانى مؤمنان و ايجاد يأس در دل مش ركان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟اخرويد لواصم 

© - مش ركان .ء با برخوردارى از امكانات اندكك » شادمان شده و با اندكك كرفتارى » نااميد مى شوند . 
و إذا أذقنا الناس رحمه فرحوا بها و إن تصبهم سيئه. .. يقنطون 


ممكن است به قرينه آيات ييش كه درباره مشركان است <ال> در 


<الناس > عهد و مراد از <الناس > مشركان باشد. لازم به ذكر است كه تنوين <سيئه > تنكير و براى قت است. 
عوامل يأس يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو الدؤوطع 

- يهوديان » به خاطر ارتكاب كناهان » اميدى به بهره مند شدن از سراى آخرت ندارند . 

لن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم 

كفر يأس از رحمت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-178 -74- -عنكبوت‎ 1١ 

مأ رامن اوقا ال وحيدة هذا #تروسضة اى"تابسيد و كافزاته استه: 

والذين كفروا. .. يئسوا من رحمتى 

كناه يأس از آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 مسف اماد كد 

لاعاياسن ا وحمت خداو وات اخزوى.. كاه اميت رور كك . 

قومًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الأخره 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه <قد يئسوا. .. >. به عنوان بارزترين ويذ كى مغضوبين ياد شده است. 
"كنافياسن ال اوعمية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- ممتحنه 68م - ١١"‏ - لا 





لاعاياسن از وحمت خدلاق وات اخزوى.. كاه اسيت رور كك . 

قومًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الأخره 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه <قد يئسوا. .. >. به عنوان بارزترين ويذ كى مغضوبين ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عوسي 2 الات زارب ا 


؟٠‏ < عن أبى عبدالله (ع ):.. 


از امام صادق(ع) روايت شده است: [يكى از كناهان كبيره] نااميدى از رحمت نخحداست , زيرا خداى عزوجل مى فرمايد: <إنه 
لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون >. ..>. 


ممنوعيت يأس از رحمت خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لدبو حو مادم 


؟- هيج كس » حتى مطرودين دركاه الهى و لعن شدكان » نبايد از رحمت خداوند مأيوس شوند , بلكه بايد خواسته هاى 
خويش رااز او طلب كنند . 


و إن عليكك اللعنه إلى يوم الدين . قال ربّ فأنظرنى إلى يوم يبعثون . قال فإنكك من ال 

منشأ يأس كافران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال ا 1 

ه - خداوند » مش ركان و كافران صدر اسلام را از كمراه كردن مؤمنان هدايت يافته » مأيوس ساخت . 
و من يهد الله فما له من مضل 


بناد اوزغ كمراة نفدن هسدات يافتكاة (موؤستان)ء من تؤاند بم متظور مابوس ساعكن كاقرزان و مقفركان داتليغات وكلاش 
هايشان عليه اسلام و مسلمين باشد. 


منشأ يأس مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-صافات -/م#- اعم 

- خداوند در صدد مأبوس كردن مشركان » از يبشرفت و نفوذ آيينشان 


ما أنتم عليه بفتنية 





إخبار خداوند به ناتوانى مش ركان كه به صورت روشن و قاطع بيان كرديده است مى تواند براى ايجاد يأس و نااميدى 


در ميان آنان از هركونه يبشرفت و نفوذ در ميان مردم باشد. 

منشاً يأس مشركان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و أازهر قوم اده 

ه - خداوند » مش ركان و كافران صدر اسلام را از كمراه كردن مؤمنان هدايت يافته » مأيوس ساخت . 
و من يهد اللّه فما له من مضل 


ناداورق كمراه نشدن هندايت بافتكان (مومتآن) + :تواتد نه متطون مابوس شاعتن كاقزان و مشركان در تليغات و تلاش 
هايشان عليه اسلام و مسلمين باشد. 


موانع يأس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا لعيا ند هه 15 

١‏ توه به توانابى و قدرت خداوند » برطرف كننده هر كونه نككرانى و يأس مسلمانان نسبت به آينده 
اولمما اصابتكم مصيبه . .. ان الله على كل شىء قدير 


سؤال مسلمانان (انْى هذا)ء حكايت از اين معنا دارد كه جنين واقعه اى را هركز انتظار نداشتند و عدم انتظار, طبعاً نااميدى 


آدمى را در يى دارد كه خداوند با بيان قدرت مطلقه خويشء از جمله نصرت آنان» در مقام زايل ساختن يأس مؤمنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنسي او عو دنا 

/ا- هدايت و شناخت يرورد كار » موجب اميدوارى به رحمت او و زداينده ه ركونه يأس و نااميدى 

ومو قلط من رتحمة .ريه إلا الضالون 


حضرت ابراهيم(ع) يأس از رحمت يرورد كار را معلول كمرافئ "و تاكن بوره كارن داسك تابراية #ندايك واشحاحت 


يروردكارء مى تواند موجب اميدوارى به رحمت خدا و عامل از بين رفتن يأس شود. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ماسوو ارد وك ودع 

ع - توكل و اعتماد به خداء مايه آرامش و عدم يأس در بحران ها 
قال كلاإن معى ربّى سيهدين 

موانع يأس حق طلبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-فصلت‏ -(اع-مع*دع 

- توجه به مخالفت و ستيزه جويى با حق در طول تاريخ » مانع راه يابى روحيه يأس و نااميدى در حق كرايان 
ولقد ءاتينا موسى الكتب فاختلف فيه 

نايسندى يأس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم عمو 


8- دل خوش شدن به مظاهر مادى دنياء به هنكام برخوردارى از آنها » و مأيوس شدن از رحمت خداء با از دست دادن 


امكانات » نايسند و مذموم است . 

و إذا أذقنا الناس رحمه فرحوا بها و إن تصبهم سيئه . .. إذا هم يقنطون 

آيه» درصدد توبيخ و سرزنش جنين روحيه اى است و <إذا > كه فجاييه استء مى تواند مؤيد اين نكته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1دروم-#0- له 

ه - شادى و يأس بى جهت . به هنكام برخوردارى و تنككناء با توججه به خدادادى بودن امكانات » بى معنا است . 


- 
ع 
- 


و إذا أذقنا الناس رحمه فرحوا بها . .. و إن تصبهم سيئه ... إذا هم يقنطون . أوَل 











استفهام در <اوَلم يروا> انكارى استم يعنى: <آنان» غفلت كردند و نديدند. “>. بنابراين» استفاده مى شود كه توجه به عامل 


اصلى بودن كشايش و تنككى اقتصادى. انسان را از حالت شادمانى و 


يأس بيجاء دور مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معد*عو-*ع١(-‎ تلصف-١‎ 

* - حرص و آز در شرائط رفاه و يأس و نااميدى به هنكام سختى » امرى نايسند وموردنكوهش 

لايسئم الإنسن من دعاء الخير و إن مسّه الشرٌ فيئوس قنوط 

با توجه به لحن نكوهش آميز آيه» مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-فصلت داع ءق- لا 

/ - نااميدى و منفى بافى مفرط در سختى ها و سرخوشى مستانه در آسايش » دو خصلت ناشايست و همكن 
و إن مسّه الشرٌ فيئوس قنوط . و لثن أذقنه رحمه منّا من بعد ضرّاء مسته ليقولنّ ه 

تاستداي يأمن إذ رحست بدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18 -74- -عنكبوت‎ 1١ 

اب امأ ياس اوقا اق وحمدة هذا #تروضة اتا سيد و كافراته اسثه: 

والذين كفروا. .. يئسوا من رحمتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و انازور عاولاات وداه 

4 - يأس و نااميدى از رحمت خداوند » در عين وعده او به آمرزش تمامى كناهان بندكان » امرى بى جا و نامعقول است . 
لاتقل من رعفيه ا للدإث الله هف لذ نومت عسقا 





نشويدٌ جون او همه كناهان را مى آمرزد. بااين حساب يأس از رحمت خداء امرى بى جا و نامعقول است. 


سوره - آيه - فيش 


4-يوسف -؟1-لام دامع 


؟ يعقوب (ع ) از فرزندانش خواست براى يافتن يوسف (ع ) و بنيامين تلاشى بى كير داشته و از يافتن آنها هر كز مأيوس 


شوك 
و لاتايئسوا من روح الله 
مأيوس نشدن از رحمت خدا و اميد داشتن به يارى او » توصيه يعقوب (ع ) به فرزندان خويش 


و لاتايئسوا من روح الله 


براق دلاتا بتسواء> كويائ ابح امت كدامراة او آن: << رحطت > "من باشله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوق دام دنا 

- كناه كاران » نبايد خود را از لطف و يارى خدا محروم بدانند . 


وما أصبكم . .. و ما لكم من دون الله من ولي و لا نصير 


با توجه به آيات بيشين كه در مورد انسان ها و جوامع كنه كار است مى توان استفاده كرد كه <ما لكم من دون الله. 


به اين نكته است كه خداوند ملجأ و يناهكاه تمامى انسان ها حتى كنه كاران مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١ -159-15- 9-ابراهيم‎ 


1- حضرت ابراهيم (ع ) تا سالخوردكى فاقد فرزند و از فرزنددار شدنش از راه عوامل طبيعى و عادى مأيوس بود . 


الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسمعيل و إسحق إن ربّى لسميع الدعاء 


ا 


سوره - آيه - فيش 

امح مانو الت عويب 

. ابراهيم (ع ) آن كاه خبر فرزنددار شدنش را از فرشتكان دريافت كرد كه كاملا بير واز فرزنددار شدن مأيوس بود‎ -١ 
قال أبشّرتمونى على أن مسنى الكبر فبم تبشّرون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/إ- وه ١١‏ 

900 8ابجاهوو واه دع اع الوعدايك كر وري رست خويس 


وقال إِنّى ذاهب إلى ربّى سيهدين 


از تصميم ابراهيم(ع) براى هجرت از شهر خود يس از نجات يافتن از آتش افروزى مشركان عليه ايشان برداشت ياد شده به 


دست مى آيد. 

يأس ابليس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك ساد عاباواع دام 

-١‏ شيطان » ناتوان و نااميد از به دام افكندن آدم (ع ) و كمراه ساختن او 

لأحتنكنّ ذريته إلا قليلً 

تأكيد ابليس بر كمراه ساختن ذريه آدم(ع) و به ميان نياوردن نامى از خود او» مى تواند مشعر به مطلب فوق باشد. 
يأس احزاب صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اما ا اد واكم 


* - احزاب متّحد » در حالى از محاصره مدينه نااميد و يراكنده شدند كه آكنده از خشم بودند . 


و ردّ الله الذين كفروا بغيظهم 

<باء > در <بغيظ > براى ملابسه است و <بغيظهم > حال براى موصول <الذين كفروا > است. 
يأس اخروى بدكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -روم -0*- 7-11 


/ - بد كاران دروغ انككار آيات الهى » در روز قيامت » 





نااميد و اندوه ناكك اند . 

ثم كان عقبه الذين أسئوا السوأى أن كذّبوا بأيت الله . .. و يوم تقوم الساعه ى 

يأس اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-15 -روم-#0‎ 1 

. مجرمان » در روز بريايى قيامت » اندوهكين و نااميدند‎ - ١ 

و يوم تقوم الساعه يبلس المجرمون 

<إبلاس > در لغتء اندوه ناشى از شدت سختى (مفردات راغب) و نيز به معناى يأس است (لسان العرب). 
يأس اخروى مجرمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لتر و ان د و 

؟ - اندوه سنككين و يأس آلود مجرمان در جهنم 

لايفتّر عنهم و هم فيه مبلسون 

<إبلاس > (مصدر <مبلسون>) به معناى اندوه ناشى از يأس است. (مفردات راغب) 

يأس اخروى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص 7١8-‏ عم 7 

- روبه رو شدن مشركان با عذاب الهى در قيامت . همراه با يأس كامل آنان از وجود يارى دهنده اى براى خود 
قيل ادعوا ش ركاءكم . .. فلم يستجيبوا لهم و رأوا العذاب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





دروم - #0 "1م 
#-ناتوانى مغبوةان مشركان از شفاعت آنها در ييشكاه خداوند» ا زعوامل يأمن و اندوه آنان .در قيامت اسث.. 
و يوم تقوم الساعه يبلس المجرمون . و لم يكن لهم من شركائهم شفعؤا 


ذكر <و لم يكن لهم. .. شفعؤا > يس از بيان نااميدى مش ركان در قيامت» ممكن است براى اشاره به اين نكته باشد كه يأس 


آنان» ناشى از شفيع نداشتن شان است. 


يأس اخروى مكذبان آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -روم-0.#- 08-18 

- بدكارانٍ دروغ انككار آيات الهى » در روز قيامت » نااميد و اندوه ناكك اند . 
ثم كان عقبه الذين أسئوا السوأى أن كدذَّبوا بأيت اللّه . .. و يوم تقوم الساعه ى 
يأس از آمرزش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح امراف كناد عم 


#انسان ها نبايد على رغم ارتكاب كناهان بسيار و يا كرفتار شدن به ارتداد » از يذيرش توبه خويش و مغفرت و رحمت الهى 


مأيوس باشند . 

و الذين عملوا السيئات . .. إن ربك من بعدها لغفور رحيم 

كلمه <السيئات > جمع <سيئه >> است و <ال > در آن مفيد استغراق و شمول مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ - .ع وعم 

٠"‏ - نااميدى دوزخيان از نجات كامل خود از عذاب جهنم ويا تخفيف و بخشش عمده آن 
ادعوا ركم يخمّف عنا يومًا من العذاب 


دوزخيان. از نككهبانان جهنم درخواست تخفيف تنها يكك روز و اندكى ازعذاب خود را دارند. از اين نكته مى توان برداشت 


ياد شده را به دست آورد. 
يأس از ازدواج 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الالو داعا نكم 








* - نااميدى از زناشويى و بى ميلى نسبت به امور جنسى » نشان سالخوردكى زنان و مجوز فرونهادن حجاب و يوشش براى 


آنان است . 
القوعيا من السناء؟! لقن لا عدون نكا ام قر باق كرف ايند 


وقيد توضيحى براى <و القواعد من النساء > و بيان كننده مقصود از آن است. 

يأس از اسلام يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو باك ١‏ 

٠‏ - لجاجت و حق نايذيرى عالمان و يبشوايان يهود ء دليل نا به جا بودن اميد و دل بستن مسلمانان به ايمان آوردن آنان 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 


ضوورت نانكر على ديك رزاى: < افتظمعوك >> فى ناشك. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حا ركنا 

١‏ - توجه به باور ناردست يهود درباره ( عذاب نشدن يهود جز روزى جند ) » موجب قطع اميد از ايمان آوردن اينان 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. و قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدوده 

يأس از ايمان اقوام انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوست ف اوعدا جيرا 


< قال المأمون :... يا أباالحسن (ع ) فاخبرنى عن قول الله عزوجل : < حتّى إذا استيأس الرسل و ظنوا أنّهم قد كذبوا 
جائهم نصرنا > قال الرضا (ع ) يقول الله عزوجل : < حتى إذا استيأس الرسل > من قومهم وظِنّ قومهم أن الرسل قد كذبوا 
جاه الرسل 'نضونا + 


مأمون [به امام رضا(ع)] كفت: اى اباالحسن! يس مرا خبر ده از سخن خداوند 








عزوجل: <حتّى إذا استيأس الرسل و ظَنُوا أنهم قد كذبوا جائهم نصرنا > امام رضا(ع) فرمود: خداوند مى فرمايد: تا آن كاه كه 


رسولان از قوم خود نااميد شدند و قومشان كمان كردند رسولان دروغ كفته اند» يارى ما براى بيامبران رسيد . ..>. 
يأس از ايمان اهل مدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-98-١١ م-هود-‎ 

؟ نااميدى و يأس شعيب (ع ) از ايمان آوردن كفربيشكان مردم مدين 

اعملوا على مكانتكم . .. سوف تعلمون ... وارتقبوا 


جمله هايى نظير <هرجه از دستتان برمى آ يد كوتاهى نكنيد » بر مواضع ناصوابتان بمانيد » به زودى خواهيد دانست و منتظر 
باشيد > سخنانى است كه آدمى يس از يأس و نااميدى » به زبان مى آورد. كفتنى است كه: <ارتقاب > (مصدر ارتقبوا) به 


يأس از ايمان بيماردلان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ حج 1ن 0 


- توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) » مبنى براين كه از حق ستيزان بيماردل و قسى القلب قطع اميد كند و به ايمان آوردن آنان 


دل نبندد . 

و إِنَّ الظلمين لفى شقاق بعيد 

يأس از ايمان حق ستيزان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ حج -17 مم“ 


- توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) » مبنى براين كه از حق ستيزان بيماردل و قسى القلب قطع اميد كند و به ايمان آوردن آنان 


دل نبندد . 


و إِنَّ الظلمين لفى شقاق بعيد 





جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

5-86-7 حج‎ 1١١ 

- توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) » مبنى براين كه از كفرييشكان حق ستيز قطع اميد كند و به ايمان آوردن آنان دل نبندد . 
حتّى تأتيهم الساعه بغته 


اخبار خداوند به اين كه مخالفان ييامبر(ص»» هركز به قرآن ايمان نخواهند آوردء مى تواند متضمن توصيه اى باشد به 


بيامبر(ص) مبنى بر اين كه آنان را در كفر بى ايمانى شان رها كند و اميدى به كرويدن آنان به اسلام و قرآن نداشته باشد. 
بأس ان انمان سحتدلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 حج -8-177ن‎ ١ 


- توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) ء مبنى براين كه از حق ستيزان بيماردل و قسى القلب قطع اميد كند و به ايمان آوردن آنان 


دل نبندد . 

و إِنْ الظلمين لفى شقاق بعيد 

يأس از ايمان فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8١ - دخان - عع‎ 1١ 

-١‏ درخواست آزادى بيان » ييشنهاد موسى (ع ) به فرعونيان يس از يأس از ايمان آوردن آنان 

و إن لم تؤمنوا لى فاعتزلون 

<فاعتزلون >. كنايه از اين است كه اكر خود اهل ايمان نيستيد» لااقل متعرض من نباشيد تا آزادانه ييامم را به مردم برسانم. 
يأس از ايمان قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امون اب ١‏ 





١‏ - التجاى ييامبر يس از نوح به دركاه برورد كار » يس از نااميدى از تأثير تبليغاتش در مردم 
اريت عروتي نما كنيورن 


<قال بعد ما ايس من إيمانهم >. <باء > در <بما كذَّبون > سببيه و <ما > مصدريه (موصول حرفى ) است. بنابراين <بما 
كذّبون > به تأويل <بتكذيبهم إِبَاى > مى باشد. 


يأس از ايمان قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمنون - 7# -4”م ١‏ 

١‏ - التجاى ييامبر يس از نوح به دركاه يرورد كار » يس از نااميدى از تأثير تبليغاتش در مردم 
قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 


ظرف <قال> محذوف استم يعنى» <قال بعد ما ايس من إيمانهم >. <باء > در <بما كذّبون> سببيه و <ما> مصدريه 


(موصول حرفى ) است. بنابراين <بما كذّبون> به تأويل <بتكذيبهم إِيَاى > مى باشد. 

يأس از ايمان قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«ع و عه ادعواا دم 

* - نااميدى شديد نوح (ع ) از كرايش كافران قومش به ايمان و رنج عميق وى از كفرورزى آنان 
و نتجنى و من معى من المؤمنين 


از اين كه نوح(ع) از بيشكاه خدا خواستار فيصله يافتن نزاع ميان او و قومش شده استء نشان مى دهد كه او ديكر هيج كونه 


اميدى به كرويدن قومش به خود نداشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 نوح - 78-11 -؟ 

؟ - نااميدى كامل نوح (ع ) از ايمان آوردن قومش و نجات آنان از كمراهى شركك و بت يرستى 
وقال نوح ربّ لاتذر على الأرض من الكفرين ديّارًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١ - ”8-1١١ /-هود-‎ 


( نوح (ع)» در يى درخواست قومش‎ ١ 


تحقق بخشيدن به عذاب هاى موعود ) از ايمان آوردن آنان سخت به ترديد افتاد . 
فأتنا بما تعدنا . .. قال ... لاينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”"-#مع-1١١-دوه-‎ 


١‏ خداوند » دربى تلاش هاى حضرت نوح (ع ) و مؤثر نبودن آن تلاشها ء او را از ايمان آوردن كفربيشكان قومش مأيوس 


1 
و أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومكك إلآ من قد ءامن 


ذاعنا ادلم يلام 2 فلن اف هماسق + اجددا> فى باد ة عله لق ومو الحند عن قو تكد > لا ره وساف خاغر او 
مقت رزاع :د جد بن قويكة > امرك تط اسففاى [ااتعميلة اج ل وما ب وير اسعفاف مرساة ا( .سجلة سارو اشعاى روح 
بلكه صحيحى نيست. بنابيراين جمله <لن يؤمن ...> جنين معنا مى شود: احدى از افراد غير مؤمن قومت (كافران آنان) ايمان 


نخواهد آورد. 

امن اذ اضان كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتو و ايم 

" - نااميدى و يأس بيامبراسلام ( ص ) از ايمان آوردن كفربيشكان در نيمه نخست رسالت 
قل يقوم اعملوا على مكانتكم إِنَى عمل فسوف تعلمون 


از لحن آيه شريفه استفاده مى شود كه ييامير(ص». از ايمان آوردن مردم مكه نااميد بود. ازاين رو آنان را به خودشان وانهاده 


و به آنان فرمود: هر جه از دستتان برمى آيدء انجام دهيد و بر مواضع نادرست خود باقى بمانيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ - كافرون - 9١١1م‏ يم 


"' - ييامبر ( ص 





)در كفتو كر يا كافران امدق غود راار انان انان انراز كرقئ انهان] الم كة شون خوك ابوس سات 
لكو اذيدكم :والى دييخ 

* - ييامبر ( ص ) يس از نااميدى از ايمان كافران » از آنان خواست براى يايبندى او به دين خود » مشكل آفرين نباشند . 
ولى دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-1١١-1١١-دوه-‎ 

؟ ييامبران » در صورت نااميدى از ايمان آوردن كفرييشكان , وظيفه اى از جهت تبليغ رسالت » برعهده نداشتند . 

وقل للذين لايؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-1١١-1١١- يوسف‎ -8 

4 نااميدى بيامبران از هدايت يافتن مردم » شرط نزول عذاب الهى بر امت هاى آنان بود . 

حتّى إذا استيئس الرسل . .. جاءهم نصرنا فنجى من نشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ حج -00-171-"؟ 

- توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) » مبنى براين كه از كفرييشكان حق ستيز قطع اميد كند و به ايمان آوردن آنان دل نبندد . 
حتّى تأتيهم الساعه بغته 


اخبار خداوند به اين كه مخالفان ييامبر(ص»» هر كز به قرآن ايمان نخواهند آوردء مى تواند متضمن توصيه اى باشد به 


بيامبر(ص) مبنى بر اين كه آنان را در كفر بى ايمانى شان رها كند و اميدى به كرويدن آنان به اسلام و قرآن نداشته باشد. 
يأس از ايمان مش ركان مكه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- زخرف‎ - 3١ 


عع لم ١‏ 
احاباين واناافيدى ببامين:( ضر )از ايمان اوزدن مشر كان مكه 

و قيله يرب إِنْ هؤلاء قوم لايؤمنون 

يأس از ياداش اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه - 0ع - ١"‏ - ليه 

« - يأس از رحمت الهى و ثواب اخروى » نشانه انسان هاى مورد غضب خداوند ( يهوديان ) 
قومًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الأخره 


شايد منظور از <يأس از آخرت > ايمان نداشتن به قيامت نباشد: بلكه مقصود يأس از رحمت الهى در آخرت است. جه اين 


كه يهود به عنوان مصداق <مغضوب عليهم > اصل قيامت را قبول داشتند,ٌ ولى در ويزكى هاى آن مردد بودند. 
لاحراس ان رشيف عداو نواه اخروي كاف اكور كن 

قومًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الأخره 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه <قد يئسوا. ..>». به عنوان بارزترين وي كَى مغضوبين ياد شده است. 
يأس از ييروزفى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال -م/-ع-ع 

* برخى از مؤمنان مأيوس از ييروزى در جنكك بدر و مطمئن به شكستى مركك آفرين در آن كارزار 

يجدلونكك . .. كأنما يساقون إلى الموت و هم ينظرون 

يأس از تخفيف عذاب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١2‏ -غافر - .ع وع_ثلم 
" - نااميدى دوزخيان از نجات كامل خود از عذاب جهنم ويا تخفيف و بخشش عمده آن 
ادعوا ركم يخفف عنا يومًا من العذاب 


دوزخيان. از نككهبانان جهنم درخواست تخفيف تنها يكك روز و اندكى از عذاب 


خود را دارند. از اين نكته مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 
أبن ]ذا وحمرك تدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو د د ا 

. كنهكاران نبايد از شمول فضل و رحمت خداوند ء نااميد باشند‎ - ٠ 
ثم توليتم . .. فلولا فضل الله عليكم و رحمته‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”"-9-1١١-دوه-/‎ 


١‏ آدمى ء به هنكام از دست دادن امكانات و موهبت هاى دنيوى » از رحمت الهى مأيوس شده و تدبير خداوند در هستى را 


منكر مى شود . 
ولك أذقنا الانسن ...ين إلة لوس كفون 


< كفور > مى تواند از كفر كه به معناى انكار است كرفته شده باشد. بر اين اساس جمله <إنه ... كفور > اشاره به اين دارد 
كه: انسان در يى برخوردار شدن از نعمت و سلب آن نعمت از وى جنين مى يندارد كه تبديلها و تغييرها در هستى به دست 


خداوند نيست واز اختيار او بيرون است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر -8١-8م-ع‏ 

*- يأس و نااميدى از رحمت خداوند » از كناهان بز ركك و امرى بس نكوهيده 
ومن يأننط من رتحمهربّه إلا الضالون 


ابنكة خذاونذ يأس "از وحمة خويكن زا عمل كمراهان قزار دادو مايوسان را بزابر كمراهان شكرده اس انكر بز ركئ اين 


عمل است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








دروم لدعمو 


4- دل خوش شدن به مظاهر مادى دنيا » 





به هنكام برخوردارى از آنها » و مأيوس شدن از رحمت خداء با ازدست دادن امكانات » نايسند و مذموم است . 
و إذا أذقنا الناس رحمه فرحوا بها و إن تصبهم سيّئه . .. إذا هم يقنطون 

آيه» درصدد توبيخ و سرزنش جنين روحيه اى است و <إذا > كه فجاييه استء مى تواند مؤيد اين نكته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات توق بارع شم اددع 

© - يأس از رحمت الهى و ثواب اخروى » نشانه انسان هاى مورد غضب خداوند ( يهوديان ) 

قومًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الأخره 


شايد منظور از <يأس از آخرت > ايمان نداشتن به قيامت نباشد: بلكه مقصود يأس از رحمت الهى در آخرت است. جه اين 


كه يهود به عنوان مصداق <مغضوب عليهم > اصل قيامت را قبول داشتند,ٌ ولى در ويزكى هاى آن مردد بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م -اعراف -/ا- 1١87‏ -/ 


8 انسان ها نبايد على رغم ارتكاب كناهان بسيار و يا كرفتار شدن به ارتداد » از يذيرش توبه خويش و مغفرت و رحمت الهى 


مأيوس باشند . 

و الذين عملوا السيئات . .. إن ربك من بعدها لغفور رحيم 

كلمه <السيئات > جمع <سيئه > است و <ال > در آن مفيد استغراق و شمول مى باشد. 

يأس از عوامل طبيعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

403٠١10 - 88 - 1 - ابراهيم‎ - 9 

9- نقش مؤثر دعا در فرزنددار شدن انسان » حتى در سالخوردكى و هنكام يأس از تأثير عوامل طبيعى 


الحمد لله الذى وهب لى على الكبر 


إسمعيل و إسحق إن ربّى لسميع الدعاء 

-٠‏ امكان فرزنددار شدن انسان در سالخورد كى و هنكام يأس از تأثير عوامل طبيعى » با اراده و مشيت الهى 
الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسمعيل و إسحق إن ربّى لسميع الدعاء 

-١‏ دعا » راه اميدى براى مأيوس شد كان از عوامل طبيعى و عادى در رسيدن به مطلوب خويش 

الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسمعيل و إسحق إن ربّى لسميع الدعاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

براق < الت بت ماع 

؟- در لحظه هاى دشوار » كارآمد نبودن قدرت هاى غير الهى برملا مى شود و از اسباب ظاهرى قطع اميد مى كردد . 
وإذاشكي د فل ف كدعرن 

يأس از غير خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - ١ع‏ - ها 

١‏ يأس از غير خداوند و دعاى خالصانه به دركاه او» از اسباب استجابت سريع دعا 

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه 


درو قاف رزاع :فاده لف رقي يفون الفصتال سف اتراية نان + تزعو نكو تاديكويق :> امكل قطن ده 


است. 

يأس از كمراهكرى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
12 زمر - وم من 


ه - خداوند » مش ركان و كافران صدر اسلام را از كمراه كردن مؤمنان هدايت يافته » مأيوس ساخت . 











و من يهد الله فما له من مضل 


ناداورئ كفراه نشدن هندابت بافتكان (مومتآن)ء سس :تواتد نه متطون ما يوس شاعتن كاقزان و سشركان در تليغات :و تلاش 
هايشان عليه اسلام و مسلمين باشد. 


يأس از كمراهى آدم(ع) 


- سوره - آيه - فيش 

واد اباك ا ١7‏ 

-١‏ شيطان » ناتوان و نااميد از به دام افكندن آدم (ع ) و كمراه ساختن او 

لأحتنكنٌ ذريّته إلا قليلاً 

تأكيد ابليس بر كمراه ساختن ذريه آدم(ع) و به ميان نياوردن نامى از خود او مى تواند مشعر به مطلب فوق باشد. 
يأس از محتضر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- قيامه - 8/- /ا١؟‏ - ” 

- لحظه نااميدى حاضران بر بستر محتضر و بر زبان آوردن كلمات يأس » شايان يادآورى براى دلبستكان دنيا 
وقيل من راق 

يأس از مكذبان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس د سم 


٠“‏ اصرار كفرييشكان بر تكذيب ييامبران و عناد و لجاجت آنان » موجب يأس بيامبران از موفقيّت خويش و ايمان آوردن 


قومشان 

حت إذا استيشس الرسل 

متعلق <استيئس > ايمان آوردن مردم و موفقيت ييامبران است. 
يأس از هدايت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اج زمرت ا ج13 








18 أن يباين( هن )لدابت مش ركان و كافرآاة#در ننه تخلت رشالت»( دوه مكه ) 
أنت تحكم بين عبادكك فى ما كانوا فيه يختلفون 


درخواست داورى خداوند كه به معناى دخالت خداوند با شكست مشركان در دنيا ويا كيفر دادن در آخرت است مى تواند 


كوياى برداشت ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠7-9 - -اعلى -/الم‎ ٠ 


- لزوم ارشاد تمام مردم » هر جند اميدى به ينديذيرى برخى 


از آنان نيست . 
فذكر إن نفعت الذ كرق 


انهه :1< ف سك كه اشن عوك تن إن تفسف: لذ كرس 2 جه 5ك جف هك ووذ الركة اه متف ا اننت 
كه تعريض به وجود افراد تذكرنايذير در بين مردم دارد. مفاد آيه دراين احتمال اين است كه بايد همه مردم را ارشاد كرد 
ولى مككر تذكر سودى دارد؟! اين تعبير علا-وه بر اظهار يأس از سودمندى تذكر براى كروهى از مردم» بر نكوهش آنان نيز 
دلالت دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - عع 

* برخى مردم در مرحله اى از كمراهى قرار مى كيرند كه ديكر اميدى به هدايت آنان نيست. 
إنما يستجيب الذين يسمعون و الموتى يبعثهم الله 


در اين آيه كويا مردم به دو بخش تقسيم شده اند: يكك دسته به دعوت بيامبر(ص) ياسخ مثبت مى دهند و دسته أى ديكر به 
تعبير آيه <الموتى > هستند. و همان كونه كه اميد به زنده شدن مرده در اين جهان واهى استء نمى توان به هدايت اين كونه 


افراد اميدى داشت. 

يأس از هدايت اقوام يبشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١8 - ١8 - ابراهيم‎ - 4 

اد اننبا ازهدابت شدن اقوام كاف اميد شدئد.و آنان رانفرين كردتد» 
قالت لهم رسلهم . .. و استفتحوا 


انبيا يس از ارائه بتتنات و جند كفت و كو با كافران و تهديد شدن از سوى آنان و اعلام تهديد خداوندء از خداوند طلب 


تروزع ثرائ خويش كرونديى انك نشانكر اين است كه آنان اميدى به هدايت اقوام خويش نداشتند. 
يأس از هدايت انسان ها 


كام 





سوره - سوره - آيه - فيش 

4-5#ي-١١-دوه-/‎ 

9 مبلغان دينى » يس از يأس از هدايت يذيرى انسانها » موظف به ابلاغ و بيان معارف الهى نيستند . 
فلاتبتئس بما كانوا يفعلون 

يأس از هدايت بت يرستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - 1/1 ع7اع 

د تفرين عليه كافران .و يخا وستان حق تابدين ينان ااميدى ا عدادت اناف امرض ستديده وروا 
وقال نوح رب لاتذر على الأرض من الكفرين ديّارًا 

يأس از هدايت حق نايذيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - 1/1 78اع 

د تفرين عليه كافران ؤءيتا برسنان حقق تايدذين يسن "51 تاامدئ از .عدامت انان اموق يست يده وروا 
وقال نوح رب لاتذر على الأرض من الكفرين ديّارًا 

يأس از هدايت فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .عع دع 

رومن آل ترفو تسن لذت كسوك و هد مكرانه :اتن وان ا نين يديرف قر مقن بأ ومن شك 
فستذكرون ما أقول لكم 


از تعبير و أهنكك <فستذ كرون ما أقول لكم > (يس به زودى آنجه را به شمامى كويم به ياد خواهيد آورد) استفاده مى شود 


كه مؤمن آل فرعون, از هدايت يذيرى مردم مأيوس بود. 

يأس از هدايت قوم ابراهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ صافات -/#0- وو‎ - ١ 

دوواد د رانك 1 بعد ينا ووار بن اريت وان 


وقال إِنّى ذاهب 


إلى ربّى سيهدين 


از تصميم ابراهيم(ع) براى هجرت از شهر خود يس از نجات يافتن از آتش افروزى مشركان عليه ايشان برداشت ياد شده به 


دست مى آيد. 

يأس از هدايت قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ م5‎ - ”«”- نونئمؤم-1١‎ 

١‏ - التجاى نوح (ع ) به دركاه يرورد كار يس از نااميدى از تأثير تبليغاتش در مردم 
قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 


دراين آيه ظرف <قال> حذف شدله و تقدير آن جنين است: <قال بعد ما آيس من إيمانهم >. <باء > در <بما كذّبون > 


سببيه و <ما > مصدريه است. بنابراين <بما كذّبون >» به تأويل <بسبب تكذيبهم إِبَاى > مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قرت #وعا وجا 

؟ - يأس و نااميدى نوح (ع ) از هدايت يذيرى قوم حق ستيز خويش 

فدعا ربّه أَنّى مغلوب فانتصر 


از تعبير <مغلوب>». استفاده مى شود كه نوح(ع) خود را در موضعى يافت كه ديكر تنها جاره را در انتقام الهى از قوم حق 


عرس مى ديا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 -نوح - (لا- 78 ع 

- نااميدى كامل نوح (ع )» از نجات يافتن قومش از كمراهى و ستم بِيشْكّى 
و لاتزد الظلمين إلآ ضلاك 


نفرين نوح(ع) عليه قومشء نشانه آن است كه آن حضرت از هدايت ناف آنان كاملا ما يوس وك ذه] امول باشران الوض 


براى هدايت مردمان مبعوث شدند و نوح(ع) نيز ساليانى درازمٌ قومش را به هدايت دعوت كرد و جون آنان نيذيرفتندء عليه 


آنان نفرين فرمود. 


دام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

#ععووة اعم 

7 نوميدى نوح (ع ) از هدايت يابى قومش و آكاهى او از ناشايستكى آنان براى ايمان » زمينه ساز رفع اندوه از او 
لن يؤمن من قومكك . .. فلاتبتئس بما كانوا يفعلون 


برداشت فوق » از تفريع <لا-تبتئس > بر إخبار از ايمان نياوردن كافران استفاده شده است, يعنى » حال كه از هدايت نيافتن 


كافراق ١‏ كام شلاف ساس «منب ولك تمن كن نه اف يراق "اذوه وصود دار كن عمكين مان 
يأس از هدايت قوم يونس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و عانات ع م2 ينج 

- يأس و نااميدى يونس بيامبر » از هدايت قوم خويش 

إذ أبق إلى الفلك المشحون 

فرار يونس (ع) از ميان قوم خودء مى تواند به دليل يأس او از هدايت آنان باشد. 

يأس از هدايت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بالا جوهان مك مات 1 

-١‏ هجرت از سرزمين كفر » يس از نااميدى از هدايت كافران و ناتوانى از ايفاى وظايف » امرى ضرورى و بايسته 
و إن لم تؤمنوا لى فاعتزلون . .. فأسر بعبادى 


تكليف هجرت» يس از شكوه موسى(ع) از فراكيرى جرم و نفوذنايذيرى فرعونيان در برابر حق و ادامه تعرض هاى آنان نسبت 
به بنى اسرائيل» مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 نوح - 1/1 ع7اع 


- نفرين عليه كافران و بت يرستان حق نايذير يس از نااميدى از هدايت آنان امرى يسنديده و 


روا 

وقال نوح ربّ لاتذر على الأرض من الكفرين ديّارًا 

يأس از هدايت مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-1١6-5#9 1-زمر‎ 

؟ - يأس و نااميدى ييامبر ( ص ) » از هدايت مش ركان در مرحله نخست رسالت خويش 

فاعبدوا ما شئتم من دونه 

برداشت ياد شده با توجه به امر تهديدى <فاعبدوا. .. > و مكى بودن اين سوره و آيات مورد بحث ست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سعد كر م ااا 


بيامبر اكرم ( ص ) از سوى خداوند دستور يافت يأس و نوميدى خود را نسبت به هدايت يافتن مش ركان ابلاغ كرده و اعلان 


كنك كة:دن انتظار نزول عذاتبيبر آثآن يه سر.مى برد 

فهل ينتظرون . .. قل فانتظروا إنى معكم من المنتظرين 

يأس ازهدايت قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ا(دعم-ل" 

نوميدى نوح (ع ) از هدايت يابى قومش و 1 كاهى او از ناشايستكى آنان براى ايمان » زمينه ساز رفع اندوه از او 
لن يؤمن من قومكك . .. فلاتبتئس بما كانوا يفعلون 


برداشت فوق » از تفريع <لا-تبتئس > بر إخبار از ايمان نياوردن كافران استفاده شده است, يعنى » حال كه از هدايت نيافتن 


كافران ١‏ كاه كين بو اناي شيؤوليت كن كن ينه اف عراق لدوم وحفوه تدازه مين عمكين مبافن: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











دوي لمع ادن 


١‏ -التجاى نوح (ع ) به دركاه يروردكار» يس از 


نااميدى از تأثير تبليغاتش در مردم 
فال رت عروتي نما كرون 


دراين آيه ظرف <قال> حذف شده و تقدير آن جنين است: <قال بعد ما آيس من إيمانهم >. خاياء > در خرما كذيون > 


سببيه و <ما > مصدريه است. بنابراين <بما كذّبون>» به تأويل <بسبب تكذيبهم إِبَاى > مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 قذر م عات 1 

؟ - يأس و نااميدى نوح (ع ) از هدايت يذيرى قوم حق ستيز خويش 

فدعا ربّه أَنّى مغلوب فانتصر 


از تعبير <مغلوب >». استفاده مى شود كه نوح(ع) خود را در موضعى يافت كه ديكر تنها جاره را در انتقام الهى از قوم حق 


ستيزش مى ديد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 -نوح - (لا- 78 ع 

؟ - نااميدى كامل نوح (ع )» از نجات يافتن قومش از كمراهى و ستم بِيشْكّى 
و لاتزد الظلمين إلا ضللا 


نفرين نوح(ع) عليه قومشء نشانه آن است كه آن حضرت از هدايت نافتن آنان كاملا مأروسن و1 انوا مولا ماش الف 
براى هدايت مردمان مبعوث شدند و نوح(ع) نيز ساليانى درازمٌ قومش را به هدايت دعوت كرد و جون آنان نيذيرفتند, عليه 


آنان نفرين فرمود. 

يأس انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8- يوسف -5١١-١١١1-م١ا‏ 


< قال المأمون :... يا أباالحسن (ع ) فاخبرنى عن قول الله عزوجل : < حتّى إذا استيأس الرسل و ظنُوا أنّهم قد كذبوا 
جائهم نصرنا > قال الرضا (ع ) يقول الله عزوجل : < حتى إذا استيأس الرسل > 








من قومهم و ظنّ قومهم أن الرسل قد كذبوا جاء الرسل نصرنا . .. م 


مأمون [به امام رضا(ع)] كفت: اى اباالحسن! يس مرا خبر ده از سخن خداوند عزوجل: <حتّى إذا استيأس الرسل و ظنُوا أنهم 
قد كذبوا جائهم نصرنا > امام رضا(ع) فرمود: خداوند مى فرمايد: تا آن كاه كه رسولان از قوم خود نااميد شدند و قومشان 


كمان كردند رسولان دروغ كفته اند» يارى ما براى ييامبران رسيد . ..>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“ابراهن - 18ت ؟ 

"- انبيا از هدايت شدن اقوام كافر نااميد شدند و آنان رانفرين كردند . 
قالت لهم رسلهم . .. و استفتحوا 


انبيا يس از ارائه بتينات و جند كفت و كو با كافران و تهديد شدن از سوى آنان و اعلام تهديد خداوندء از خداوند طلب 


بيروزى براى خويش كردند و اين نشانكر اين است كه آنان اميدى به هدايت اقوام خويش نداشتند. 

يأس انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسوك ]ا 

ء حالات روحيو روانى انسان ( نااميدى » شادمانى مفرط » تكبر و . . . ) حتى باكمترين سختيو رفاه تغييريذير است . 
ولئن أذقنا الإنسن . .. إِنّه ليئوس كفور. و لثن أذقنه نعماء ... إِنّهِ لفرح فخور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووحويف ترد 

1 خداوتك قرو افرسكتدة اراق يمن :از نااميدئ اسان ازعاركن آن 

وهو الذى ينزّل الغيث من بعد ما قنطوا 


٠”‏ - خخداوند » تنها يناهكاه انسان و نويذدهنده او 





در مشكلات و نااميدى ها است . 
وهو الذى ينزّل الغيث من بعد ما قنطوا 


آيه شريفه باطرح نزول باران در شرايط نااميدى» ضمن اشاره به رحمت كسترده الهى» ناظر به اين نكته است كه در بدترين 


شرايط هم نبايد نااميد شد و بايد به خدا يناه برد. 
يأس برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
توت ارك رع 


" فرزندان يعقوب يس از نااميد شدن از آزادى بنيامين » در كنارى به دور از يوسف و كاركزارانش براى جاره انديشى درباره 


مشكل بيبش آمده به مشورت و كفت و كوى محرمانه يرداختند . 


از معانى <خلوص > اعتزال و كناره كيرى كردن است. <نجيّ > به فرد ويا افرادى اطلاق مى كردد كه در نهان با او كفت 
ل كو شوق زرد كنوه ون ارد ويه سال ران فا << خاو اتدل اسه ارده تعر مو اانه 4 بن ترورادراف ابوسف اذ 


ذيكزان جدا شدتك و نا تكد يكزنه تحواءو كفكيو كوف سوق برد اسه 
؟ناز كفت همكات به كتعان نظن ورأئ اكترزيت فر تدان تعقوف يس از نااميك شد از ازادى سامون 
قال كبيرهم ألم تعلموا . .. فلن أبرح الأرض 


مى دارد (فلن أبرح الأرض ؛ْ از ديار مصر نمى روم) معلوم مى شود منشأ توبيخ و سرزنش اواز برادرانش اين بوده كه آنان را 


مصمم بر بازكشت مى ديده است. 
يأس جهنميان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 


لوعو ا 

؟ - يأس كافران از نجات و رهايى » يس از قرار كرفتن در تنككناى عذاب جهنم 

عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -غافر - .ع وعم 

٠"‏ - نااميدى دوزخيان از نجات كامل خود از عذاب جهنم ويا تخفيف و بخشش عمده آن 
ادعوا ركم يخمّف عنا يومًا من العذاب 


دوزخيان. از نككهبانان جهنم درخواست تخفيف تنها يكك روز و اندكى ازعذاب خود را دارند. از اين نكته مى توان برداشت 


ياد شده را به دست آورد. 

يأس حق نايذيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١١ 8٠ - -غافر‎ 1١8 

٠‏ - يأس و نااميدى شديد كافران حق نايذير » از نجات خويش از عذاب الهى 

فهل إلى خروج من سبيل 

مفسران بر اين باوراند كه جنين سخنىء از زبان كسانى صادر مى شود كه يأس و نااميدى بر وجود آنان جيره شده باشد. 
يأس خويشاوندان محتضر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- قيامه - 8/-/0” - ” 

؟ - لحظه نااميدى حاضران بر بستر محتضر و بر زبان آوردن كلمات يأس » شايان يادآورى براى دلبستكان دنيا 


وقيل من راق 








يأس داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كجانوك وحراتء 

* داود و عيسى (ع ). مأيوس از ايمان كفرييشكان قوم خويش * 
لعن الذين كفروا من بنى اسرءيل على لسان داود و عيسى ابن مريم 


طرد ولعن كافران بنى اسرائيل از سوى داود و عيسى(ع) حكايت از 


يأس و نوميديشان از هدايت يافتن آن كروه دارد. 

يأس در سختى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماد ايان داوع مرك جوع 

*- انسان » در برخورد با كمترين سختى ها و ناكوارى هاء دجار يأس و سرخوردكى شديد مى شود . 

و إذا مشه الشء كان يوسا 

تعيين از كرفتان شد ل انه شو سكي باه الشه> (شر او را هنين كند) صا كن :ال كمتريق ذاكوارى است؛ 
/- اعراض از خدا در حال رفاه » و به يوجى و يأس رسيدن در ناكوارى هاء بيمارى محرومان از هدايت قرآن است . 
و نتزّل . .. شفاء و رحمه للمؤمنين و لايزيد الظلمين إلا خسارًا . و إذا أنعمناع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د قففلة جح اعسو ع دع 

© - حرص و آز در شرائط رفاه و يأس و نااميدى به هنكام سختى » امرى نايسند وموردنكوهش 

لايسئم الإنسن من دعاء الخير و إن مسّه الشرٌ فيئوس قنوط 

با توجه به لحن نكوهش آميز آيه» مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 فيلح ارود ا 

/ - نااميدى و منفى بافى مفرط در سختى ها و سرخوشى مستانه در آسايش » دو خصلت ناشايست و همكن 
و إن مسّه الشرٌ فيئوس قنوط . و لثن أذقنه رحمه منّا من بعد ضرّاء مسته ليقولنٌ ه 

يأس در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





روم - ١5-0‏ للم" 


- جرم و كناه » عامل نااميدى انسان » در 





قيامت است . 

و يوم تقوم الساعه يبلس المجرمون 

- بدكارانٍ دروغ انككار آيات الهى » در روز قيامت » نااميد و اندوه ناكك اند . 
ثم كان عقبه الذين أسئوا السوأى أن كذّبوا بأيت الله . .. و يوم تقوم الساعه ى 
يأمن :دشحتات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونبو مانا ةاعم 


8 - ييامبراسلام ( ص ) موضع قاطع و سازش نايذيرى خود را حتى در صورت تنها ماندن به دشنان اعلام كرد و آنان را از اميد 


بستن به سازش و تسليم مأيوس ساخت . 

قل يقوم اعملوا على مكانتكم إِنّى عمل فسوف تعلمون 

يأس دشمنان دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - م "م ع١‏ 

8 روز نصب حضرت على (ع ) به امامت و رهبرى » روز يأس دشمنان دين از شكست اسلام 
اليوم يئس الذين كفروا . .. اليوم اكملت لكم دينكم 


سياق و لحن آيه حكايت از آن دارد كه بين اين دو فراز از آيه (يعنى <اليوم يئس > و <اليوم اكملت >».» ارتباط كامل وجود 


دارد و مى رساند كه يأس دشمنان» ريشه در اكمال و اتمام دين دارد واين كمال و تماميت با توجه به شأن نزول با نصب 


حضرت على(ع) تحقق يذيرفته است. 
يأس زكريا(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لو ل ا 





" ملاحظه عوامل طبيعى » عامل يأس زكريا از اعطاى فرزند به او 
قال ربٌ انْى يكون لى غلام و قد بلغنى الكبر و امراتى عاقر 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-8-19- -مريم‎ ٠ 

9- زكريا » طبق عوامل عادى و طبيعى » از فرزنددار شدن خود ء نااميد بود . 
و كانت امرأتى عاقرًا فهب لى من لدنكك ولا 

يأس زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راسي اميه 


* زليخا و زنان اشراف . در اثر توسل يوسف (ع ) به دركاه خدا ء ازاو مأيوس كشته واز مكر و تزوير» عليه او منصرف 


شدنك . 


مراف از كبنذ زنان؛ تقاضاى مكرر آنان با عشوه :هاو اظهار شيفتكيىاسث: نابرارى عبارت: +<«صرقف عته كبدهن > دلالت هى 
كند كه يس از دعاى يوسف(ع)»؛ ديكر آن مراوده ها و تقاضاها از يوسف(ع) نشد. كفتنى است كه < ثم > در آيه بعل مؤيد 
اق نكت اميت كه باس ونان وانصرافشان از وغ مقن انز تداق :شدن اوبؤدة ست انه ]ركه زتدانئ شدنشء عامل قطع 
مراوده شده باشد. 

يأمن :نان اشراف» قير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عرو اس دم 


* زليخا و زنان اشراف . در اثر توسل يوسف (ع ) به دركاه خدا ء ازاو مأيوس كشته واز مكر و تزوير» عليه او منصرف 


شدنك . 


مراد از كيد زنانء تقاضاى مكرر آنان با عشوه ها و اظهار شيفتكى است. بنابراين عبارت “صرف عنه كيدهنٌ > دلالت مى 
كند كه يس از دعاى يوسف(ع)) ديكر آن مراوده ها و تقاضاها از يوسف(ع) نشد. كفتنى است كه <ثم > در 





آنه بعد ميد ابن نكته اسك كه رأس ران و" اتصبراقشان ازوىء» بيقن ان وندانق شدق اوبوده اسنتء» .نه اينكة رزتذانى شدنئن» 


عامل قطع مراوده شده باشد. 

يأس شعيب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ء -اعراف -/1- 84 - 0؟ 


١0‏ شعيب (ع ) يس از يأس از ايمان مردم كفرييشه با دعا به دركاه خداوند از وى خواست تا بين او و كفرييشكان قضاوت 
كنك 


ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و أنت خير الفتحين 

از معانى كلمه <فتح > داورى كردن و قضاوت نمودن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-و9-1١١-دوه-/‎ 

؟ نااميدى و يأس شعيب (ع ) از ايمان آوردن كفربيشكان مردم مد ين 
اعملوا على مكانتكم . .. سوف تعلمون ... وارتقبوا 


جمله هايى نظير <هرجه از دستتان برمى آ يد كوتاهى نكنيد » بر مواضع ناصوابتان بمانيد » به زودى خواهيد دانست و منتظر 
باشيد > سخنانى است كه آدمى يس از يأس و نااميدى . به زبان مى آورد. كفتنى است كه: <ارتقاب > (مصدر ارتقبوا) به 


يأس شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد نساء 8 -8١١1-هم‏ 

ه شيطان » مأيوس از كمراه شدن كروهى از مردم توسط وى 


وافآل لتقن دى عاد كفا نضا مقرو نيا 





شيطان. بى ترديد خواهان كمراهى تمامى مردم است, بنابراين كفته او كه برخى از بندكان را به اطاعت از خود خواهم 


كرفت» حكايت از نااميدى او نسبت به اغواى همه مردم دارد. 
يأس عيسى (ع) 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

؟*-مائده -6-8/ا-اع 

* داود و عيسى (ع ). مأيوس از ايمان كفرييشكان قوم خويش * 

لعن الذين كفروا من بنى اسرءيل على لسان داود و عيسى ابن مريم 

طرد ولعن كافران بنى اسرائيل از سوى داود و عيسى(ع) حكايت از يأس و نوميديشان از هدايت يافتن آن كروه دارد. 
يأس غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام ع عم - ١١‏ 

١‏ خدافراموشان» داراى جهره هايى مأيوس و اندوهبار به هنكان نزول عذاب الهى 

فلما سوا جه ...قاذ هم ماوق 


عاض شو مقزدات رفي )ا 

يأس فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادشورار جامد 

* - فرعون از ييروزى خود در برابر معجزه موسى (ع ) مأيوس شلده و تنها به حمايت ساحران جشم دوخته بود . 

قال نعم و إِنّكم إِذَا لمن المقرّبين 

تلاش فرعون براى جلب حمايت ساحران از خود, به هر قيمت ممكن و بيش از انتظار آنهاء كُوياى برداشت ياد شده است. 
يأس قوم ثمود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود ١١5-1ام‏ دم 
8 قوم ثمود » اميد هاى خويش درباره صالح (ع ) را به خاطر مبارزه او عليه شركك ٠‏ بر باد رفته مى ديدند . 
فنا كرت فج موه :هذا اننا ا ايها بعتا ء انار نا 


قيد <قبل هذا > دلالت بر قطع 


اميد قوم ثمود از صالح(ع) دارد و جمله <أتنهنا > بيانكر دليل و علت آن است. 

يأس قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 5م/-م/ 

8 قوم لوط نااميد از كرايش وى و همكامانش به منجلاب فساد ها و ارتكاب رفتار هاى يليد و ناروا 
إنهم أناس يتطهرون 


به كاركيرى فعل مضارع <يتطهرون > بيانكر آن است كه قوم لوط براين باور بودند كه ياكك زيستى وى و همراهانش امرى 


مستمر و مداوم است. 

يأس كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تست د العلل نا 

كني كنويشكانة نار جذا افيد تدارته و إل ويف زيما وسندة, 

لايأيئس من روح الله إلآ القوم الكفرون 

مراد از <كافرون > در آيه شريفه » منكران قدرت خدا و رحمت آفرينى او و آكاهيش به نياز بندكان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمنون -9” -/ال/ا ”5 

؟ - يأس كافران از نجات و رهايى » يس از قرار كرفتن در تنككناى عذاب جهنم 
عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وريدن تعبا وام 


ه - قطع اميد كافران از همه عوامل مادى و احساس بى يناهى كامل در هنكام مركك 
حتّى إذا جاء أحدهم الموت قال ربٌ ارجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كا 

- يأس و نا اميدى كافران از دستيابى به اهداف و آرمان هاى خود 


و الذين كفروا أعملهم كسراب بقيعه يحسبه الظمأن 


م 


ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيئا 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين است كه جمله <يحسبه الظمأن. ..لم يجده شيئاً> مربوط به دنيا باشدم يعنى» در همين دنيا 


انيت ك2 كافزاة همحوق تشكان نه تتنحه اعمال خوى: ونون ثيل نهاهدات خويقى اندر ولئنه ان دست خواهين باقت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١١-8٠ - -غافر‎ ١8 

٠‏ - يأس و نااميدى شديد كافران حق نايذير » از نجات خويش از عذاب الهى 

فهل إلى خروج من سبيل 

مفسران بر اين باوراند كه جنين سخنىء از زبان كسانى صادر مى شود كه يأس و نااميدى بر وجود آنان جيره شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وقاعالل حا امم 

* - كافران » مأيوس و ناتوان از مقابله با ييامبر ( ص ) و بيشكيرى از دعوت آن حضرت 

نترئص به ريب المنون 

يناه بردن كافران به آرزو و دلبستن به حادثه» نشانه يأس آنان از مقابله كارساز با ييامبر(ص) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماعط راع عب 2 

١‏ - مركك » لحظه كوتاه شدن دست كافران از تدبير هاى خويش و نقطه هاى اميد 

فيه يصعقون . يوم لايغنى عنهم كيدهم شينًا 

در صورتى كه <يومهم الذى. ...> در آيه قبل» نظر به لحظه مركك داشته باشدء برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الات كافون عاو اأمتعايام 








- ييامبر ( ص ) در كفتوكو با كافران » نااميدى خود 


5 اذاسان آثاث اراق كرةواثها زا المت ركقاشداة خوركن » مابوين سحت . 

لكم ذيتكم والى دين 

يأس كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- حجر -8١-2ن-١‏ 

. در بى توصيه ملائكه به ابراهيم (ع ) براى اجتناب از يأس » او تنها كمراهان را مأيوس از رحمت خداوند خواند‎ -١ 
فلاتكن من القنطين . قال و من يقنط من رحمه ربّه إلا الضالّون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد اماق ذ ناو عردم 

8- اعراض از خدا در حال رفاه » و به يوجى و يأس رسيدن در ناكوارى ها ء بيمارى محرومان از هدايت قرآن است . 
و ننزّل . .. شفاء و رحمه للمؤمنين و لايزيد الظلمين إلا خسارًا . و إذا أنعمناع 

يأس كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - 08 - ١0‏ 

6 كتيكان ايدان اورشن جز تومت عند اوتك مأ نوسن ناش 

من عمل منكم سوءاً . .. فأنه غفور رحيم 

يأس كناهكاران صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - 88 - ؟؟ 


5 برخى مردم در صدر اسلام» با وجد علاقه به اسلام» به سبب كناهان و خلافهاى كذشته خود اميد راه يافتن به جركه 











مواق را تداشتدة: 


و إذا جاءكك الذين يؤمنون بأيتنا فقل سلم عليكم . .. أنه من عمل منكم سوءاً بجهله 


عملكرد 


كذشته خويش بيمناك بودند. آيه شريفه با وعده رحمت و مغفرت به آنان در صدد جذب سريعتر آنان به ايمان است. 
يأس لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 1884-58 - شعراء‎ - 1 

١‏ - نااميدى لوط (ع ) از هدايت يذيرى قوم خويش 

ربّ نتجنى و أهلى مما يعملون 

اقدام لوط(ع) به طرح درخواست نجات از ييشكاه خداوند» نشان مى دهد كه او از هدايت قومش كاملا مأيوس شله بود. 
يأمن متعمة(ض) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو و 

؟ ييامبران » در صورت نااميدى از ايمان آوردن كفرييشكان , وظيفه اى از جهت تبليغ رسالت » برعهده نداشتند . 

وقل للذين لايؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-ا١"ف-56١-هط‎ 1١ 

'- يبامبر ( ص ) » از هدايت يافتن كروهى از كفرييشكان عصر بعثت مأيوس بود . 
قل كل مترتص فترتصوا فستعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 زمر 5-16-1594 

؟ - يأس و نااميدى ييامبر ( ص ) » از هدايت مش ركان در مرحله نخست رسالت خويش 


فاعبدوا ما شئتم من دونه 














برداشت ياد شده با توجه به امر تهديدى <فاعبدوا. ..> ومكى بودن اين سوره و آيات مورد بحث ست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

82 زمر- وموم ام 

" - نااميدى و يأس بيامبراسلام ( ص ) از ايمان آوردن كفرييشكان در نيمه نخست رسالت 


قل يقوم اعملوا على مكانتكم إِنى 


عمل فسوف تعلمون 


از لحن آيه شريفه استفاده مى شود كه ييامبر(ص»). از ايمان آوردن مردم مكه نااميد بود. ازاين رو آنان را به خودشان وانهاده 


و به آنان فرمود: هر جه از دستتان برمى آيدء انجام دهيد و بر مواضع نادرست خود باقى بمانيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتحزي عو اعوو دين 

8ت .أن اضر (صن ) ال.هدايت مش ركان و كافران در تبمه نحت رسالت ( دوره مكه) 
أنت تحكم بين عبادكك فى ما كانوا فيه يختلفون 


درخواست داورى خداوند كه به معناى دخالت خداوند با شكست مشركان در دنيا ويا كيفر دادن در آخرت است مى تواند 


كوياى برداشت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ح و خرق دامع مويب ؟ 

؟ - يأس و نااميدى بيامبر ( ص ) . از ايمان آوردن مشركان مكه 
وقيله يربٌ إِنْ هؤلاء قوم لايؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- كافرون - ٠١94‏ ع يم 


* - بيامبر ( ص ) در كفتوكو با كافران » نااميدى خود را از ايمان آنان ابراز كرد و آنها رااز مشرك شدن خويش » مأيوس 


ساخت . 

لكم دينكم و لى دين 

- ييامبر ( ص ) يس از نااميدى از ايمان كافران » از آنان خواست براى يايبندى او به دين خود » مشكل آفرين نباشند . 
ولى دين 


يأس مكذبان آيات خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#ادويكي نت لود مات 


١‏ - كافران 


اناك البو و لقاءاللد :]د رحبت خو او وما وى اند 

و الذين كفروا بأيت الله و لقائه أولتئكك يثسوا من رحمتى 

بأمن مكدبان قران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -71 8م م 

. كافرانٍ به قرآن » مأيوس از رحمت خداوندند‎ - ٠“ 

و الذين كفروا بأيت الله . .. أولئكك يئسوا من رحمتى 

يأس مكذبان لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 772 - 79- عنكبوت‎ - 1١5 

. كاقران به آيات الهى بز لقاءالله» از :وحمت خداوتل + مايوس اند‎ - ١ 
و الذين كفروا بأيت اللّه و لقائه أولئكك يئسوا من رحمتى‎ 

يأس موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دواقو هونو دم 

نااميدى موسى (ع ) از حركت بنى اسرائيل و مبارزه با جباران براى ورود به سرزمين مقدس 
قال رب انى لااملكك الا نفسى و اخى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/9-1؟1 دع 


* موسى (ع ) ازايمان آوردن فرعونيان به خدا و يذيرش تعاليم وى نااميد شد . 


عسى ربكم أن يهلك عدوكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دخان عع 77 اسم 

'- نفرين موسى (ع ) به دركاه يروردكارء يس از نااميدى از هدايت فرعونيان 
و إن لم تؤمنوا. .. فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون 

<دعا> در مقام شكايتء دربردارنده درخواست مجازات است. 

يأس مؤمن آل فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 


-غافر - .٠ع‏ عع ع 
مويق آل ذرهوق ميو ال قلات كستراده هد تكرانة اقن او خاثير يدير فو مقن ما بوش شلك 
فستذكرون ما أقول لكم 


ال تعيير و هدك <فستذكرون ما أقول لكم > (يس به زودى آنجه را به شمامى كويم به ياد خواهيد آورد) استفاده مى شود 


كه مؤمن آل فرعون, از هدايت يذيرى مردم مأيوس بود. 

يأس مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال-م-ع-ع 

* برخى از مؤمنان مأيوس از بيروزى در جنكك بدر و مطمئن به شكستى مركك آفرين در آن كارزار 
يجدلونكك . .. كأنما يساقون إلى الموت و هم ينظرون 

يأس نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عهرد حأ ود لم 


؟ خداوند » دربى تلاش هاى حضرت نوح (ع ) و مؤثر نبودن آن تلاشها ء او را از ايمان آوردن كفربيشكان قومش مأيوس 


-" 
و أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومكك إلآ من قد ءامن 


قا ناك رودي > كلمه افج عاتن خا جه م اشن ا عازه ومن لهند قن "فتكت 2 لاه اماق عام واو 
صفت براى <أحد من قومكك > اسث نه استثناى از جمله <لن يؤمن ...>: زيرا استثناى مؤمئان از جمله سابق» استثناى وجيه 
بلكه صحيحى نيست. بنابراين جمله <لن يؤمن ...> جنين معنا مى شود: احدى از افراد غير مؤمن قومت (كافران آنان) ايمان 


نخواهد آورد. 
7 نوميدى نوح (ع ) از هدايت يابى قومش و آكاهى او از ناشايستكى آنان براى ايمان » زمينه ساز رفع اندوه از او 


لن يؤمن من 





فزيك افلاتقين يا كاتوا يلون 


برداشت فوق ء از تفريع <لا-تبتئس > بر إخبار از ايمان نياوردن كافران استفاده شده است, يعنى » حال كه از هدايت نيافتن 


كافران آكاه شديو احساس مسؤوليت نمى كنىء زمينه اى براى اندوه وجود ندارد يس غمكين مباش. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عب موود ماد مات ١‏ 

١‏ - التجاى نوح (ع ) به دركاه يروردكار» يس از نااميدى از تأثير تبليغاتش در مردم 

قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 


دراين آيه ظرف <قال> حذف شدله و تقدير آن جنين است: <قال بعد ما آيس من إيمانهم >. <اباء > ون رما كذبون > 


سببيه و <ما> مصدريه است. بنابراين <بما كذّبون>». به تأويل <بسبب تكذيبهم إِيَاى > مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اس شار عع از دع 

؟ - التجاى نوح (ع ) به ربوبيت خدا در شرايط يأس و هجوم مشكلات بر سر راه رسالتش 

قال ربٌ إن قومى كذّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسار عه سوردم 

- نااميدى شديد نوح (ع ) از كرايش كافران قومش به ايمان و رنج عميق وى از كفرورزى آنان 
و نجنى و من معى من المؤمنين 


از اين كه نوح(ع) از بيشكاه خدا خواستار فيصله يافتن نزاع ميان او و قومش شده استء. نشان مى دهد كه او ديكر هيج كونه 


اميدى به كرويدن قومش به خود نداشته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#الدقير أعوبا دق 











1 - يأس و نااميدى 


نوح (ع )از هدايت يذيرى قوم حق ستيز خويش 
فدعا ربّه أنْى مغلوب فانتصر 


از تعبير <مغلوب>». استفاده مى شود كه نوح(ع) خود را در موضعى يافت كه ديكر تنها جاره را در انتقام الهى از قوم حق 


درت في ديك 

- غلبه همه جانبه قوم نوح بر آن حضرت و بستن تمامى راه هاى اميد بر روى ايشان 
نَى مغلوب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نوح - 1/1 ع7 داع 

؟ - نااميدى كامل نوح (ع )» از نجات يافتن قومش از كمراهى و ستم بِيشْكّى 

و لاتزد الظلمين إلا ضللا 


نفرين نوح(ع) عليه قومشء نشانه آن است كه آن حضرت از هدايت يافتن آنان كاملا مأيوس بود ونا اقول وام اذ الي 
براى هدايت مردمان مبعوث شدند و نوح(ع) نيز ساليانى درازمٌ قومش را به هدايت دعوت كرد و جون آنان نيذيرفتندء عليه 


آنان نفرين فرمود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - ع1 ؟ 

؟ - نااميدى كامل نوح (ع ) از ايمان آوردن قومش و نجات آنان از كمراهى شرك و بت يرستى 
و قال نوح ربّ لاتذر على الأرض من الكفرين ديّارًا 

يأس يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/#0- .ع1 - هم 


- يأس و نااميدى يونس بيامبر » از هدايت قوم خويش 


إذ أبق إلى الفلك المشحون 

فرار يونس(ع) از ميان قوم خودء مى تواند به دليل يأس او از هدايت آنان باشد. 
يأس يهود از سعادت اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الارفو 2 


- هو -ع١‏ 

. يهوديان » هركز - به خاطر يأس از سعادت اخروى - خواهان مركك نبوده و هيج كاه از آن استقبال نخواهند كرد‎ - ١ 
ولن يتمنوه أبداً‎ 

- يهوديان » به خاطر ارتكاب كناهان » اميدى به بهره مند شدن از سراى آخرت ندارند . 
لخ ككره ابذا ينا فنمة أيديهم 

يأس و اميد 

[يأس و اميد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع لشي ام دع و سنا 

٠‏ سرزنش مؤمنان به خاطر وجود يأس در ميان آنان 

الن يكفيكم ان يمدّكم ربكم بثلثه الاف من الملئكه 


لحن آيه با كلمه استفهام؛ دلالت بر توبيخ كسانى دارد كه در نبردها و رويارويى با دشمنان دين» على رغم وعده هاى الهى به 


امداد آنان» دجار دلهره و يأس مى شوند و سستى ميورزند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل هوزانت 2# ادق 

اميد برخوردارى از رحمت الهى » برانكيزاننده مردم براى بيروى خدا و رسول ( ص ) 
و اطيعوا الله و الرّسول لعلكم ترحمون 

ياوراز ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

ياور 


محروميت مش ركان از ياور 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ياه هركي 

. مشركان هوايرست .ء از داشتن هركونه ياورى » در برابر اراده الهى » محروم اند‎ - ٠ 
فمن يهدى من أضل الله و ما لهم من نصرين‎ 

ملاك ياور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- -عنكبوت -159 -؟177‎ 1١ 

8 - انسان هاء داراى كرايشى درونى به قدرتى برتر جهت انتخاب ولي و ياورند . 


وما 





لكم من دون الله من ولي و لانصير 

نفى مطلق غيرخدا براى ولايت و ياورىء مبتنى بر وجود خصلت يارطلبى و اتكا به ولىّ برتر است. 
نياز به ياور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

علو رم 

. -انسان در قيامت » نيازمند ولايت و ياورى است‎ ٠ 

و الظلمون ما لهم من ولي و لانصير 

ياور ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-١١7 -80/- صافات‎ - ١ 

؟ - اسماعيل (ع ) » كمكك كار يدرش ابراهيم (ع ) در مسائل اجتماعى و زندكى 
فلمًا بلغ معه السعى 

از آمدن قيد <معه > (در معيت او) برداشت ياد شده به دست مى آيد. 

ياور اخروى انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء -م؟-#و »8 

؟ت ختداوتك + يكالة معتود به خق و تنها يشتواثة'اتسان :در قيامت 

أين ما كنتم تعبدون . من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون 

ياور اخروى كافران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





1 حديد -لاثة -6١1-م‏ 

8 -آتش دوزخ ء تنها ياور كافران و منافقان 
هى موليكم 

ياور اخروى منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثة - 1١6‏ -م 

* - آتش دوزخ ء تنها ياور كافران و منافقان 


هى موليكم 


ياور انبيا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و01 
/ خداوند » يارى كننده ييامبران خويش و سركوب كننده مخالفان ايشان 


دح ذا امكف الرسن 








.. جاءهم نصرنا 

ياور انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا درهو اك اد ودار 

براى انسان ها . هيج سريرست و ياورى جز خداوند نيست . 

و ما لكم من دون اللّه من ولي و لانصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"5١-56 - -فرقان‎ 5 

”“ خداوند بى مدد ديكران » ياورى كافى براى انسان در زندكى و تأمين كننده نياز هاى هدايتى او 
و كفى بربّكك هاديًا و نصيرًا 

ياور انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو وك تنس واب 

© - انسان هاء جز خداوند ياورى ندارند . 

و ما لكم من دون اللّه من ولى و لانصير 

٠‏ - مالكيت و حاكميت انحصارى خدا بر هستى » مقتضى نبود هيج سريرست و ياورى براى بند كان جز او 
له ملكك السموت و الأرض و ما لكم من دون الله من ولى و لانصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-١١7”"-1١١ /-هود-‎ 


تنها خداوند » ياور و سريرست انسانهاست . 














وما لكم من دون الله من أولياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واو ل وتم 

"- تنها » خداوند » قادر بر يارى رساندن در بحبوحه قطع همه اسباب ظاهرى است . 
فيتالكف الولية لله الحن 


اهل لغت, تفاوتى را بين معناى <ولا_-يت> و <ولا-يت> ذكر كرده اند و آن اين كه <ولايت> به معناى نصرت است و 


<ولايت > به معناى سريرستى و تدبير. كرجه برخى مفسران اين 





تفاوت را انكار كرده اندء (ر.كك: الميزان) ولى با توجه به موارد مشابه در آيات ديكر و نيز آيه قبل كه سخن از نصرت است» 


ولط بسن مده ارخ معنا ددر انز دورق قرت باشل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -18-157-م 

٠“‏ - خداء تنها دستكير و ياور مردمان در دنيا و سراى آخرت 

مخ كانديظ أن لك قعبره لاقن الدتيا والأخرة وها سدق كنا بعل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حو د ونان 8د و 

4- تنها خداوند » ولى و يار و ياور حقيقى انسان است . 

و الذين انَخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى 


محكوم شدن ولي و ياور كرفتن غيرخدا كه از جمله بعد استفاده مى شود (إِنّ الله يحكم بينهم. ..) بيانكر اين است كه تنها 


خدا ولي و ياور حقيقى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوو د العامة 

ه - انسان هاء هيج كونه سريرست و ياورى جز خداوند ندارند . 

وما لكم من دون الله من ولي و لا نصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حب نه حت اك اماع 

#سرعي] جد وال مر رشيف و ساون حقفى: اولان عاد رياو خرن اسك . 
ولاكب يها كدو هذرة الله أولاه 


ياور اهل عذاب 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 كي ع 


عع اع 
؟- خداوند » تنها ياور قابل انّكا ‏ به هنكام عذاب و كرفتارى ها است . 
تالكف الولية لله الحن 


حنان جه <هنالك > اشاره به زمان عذابى باشد كه <أحيط بثمره >> بر آن دلاءلت داشت» مراد اين است كه هنكام نزول 


عذاب» اميد آدمى به اسباب» منقطع كشته و تنها نقطه اميدبخش» نصرت خداى يككانه است. 
ياور دينداران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-80-15 حج‎ ١ 

. قدرت وعزت الهى » ضامن نصرت قطعى دفاع كنندكان از حق و ياوران دين است‎ - ١8 
و لينصرنٌ الله من ينصره إِنّ الله لقو عزيز‎ 

ياور مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”0-08-75- حج‎ ١ 

٠‏ - ستايش خدا از سريرستى خود نسبت به مسلمانان و يارى رساندن به آنان 

هو سمّيكم المسلمين. .. فنعم المولى و نعم النصير 

ياور مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وال ا وا صيع 

« - مش ركان » معبود ها را يار و ياور خود مى دانستند . 


والذين انَخذوا من دونه أولياء 











<ولى > (مفرد <أولياء >) در لغت به سه معنا آمده سس محب» صديق و نصير (قاموس المحيط و مفردات راغب). در ايه 


شريفه به قرينه جمله بعد (ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى اللّه) در معناى سوم به كاررفته است. 

ياور موحدان مهاجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د كيت مر وعم 

-١‏ خداوند » فراهم آورنده شرايط مناسب » براى استوار ماندن يكتايرستان مهاجر » بر عقيده توحيدى خويش 


و يهئىء 





لكم من أمركم مرفمًا 

ياور موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باداوان لدو سورتم 

“ برادر موسى ( هارون ) شريكك او در دريافت وحى و ياور او در امر رسالت بود . 

و أوحينا إلى مؤشى و أخيه أن تبوءا لقومكما بمصر :بوتا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كمي سوا وم 

"- هارون (ع ) » در خدمت اهداف موسى (ع ) بود واو را در انجام رسالت هاى الهى اش يارى مى كرد . 
و وهبنا له . .. هرون 


تعبير <بخشيدن هارون به موسى > مبالغه در خدمت كزارى كامل او به اهداف الهى برادرش موسى(ع) است. <نيياً > حال 


است و بيانكر اين كه <هارون > در حالى كه خود نيز ييامبر بود» كمر به خدمت موسى(ع) بسته بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سرود ماد وود 

* - هارون » يار و مددكار موسى (ع ) در رسالت 

ثم أرسلنا موسى و أخاه هرون 


ذكر <اخوت> كه در تعبيرات كنايى به معناى معين و يشتيبان به كار مى رود علاوه براين كه بيانكر نسبت سببى هارون با 
موسى(ع) استء مى تواند اشعار به اين نكته نيز داشته باشد كه رسالت اصلىء بر دوش موسى بوده و رسالت هارون» يارى 


كردن و مدد رساندن به او بوده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


56-50-56 -فرقان‎ ١ 
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) در امر خطير رسالت 


و لقد ءاتينا موسى الكتب و جعلنا معه أخاه هرون وزيرًا 


<وزير> كه از واه <وزر> (به معناى ثقل) كرفته شده است اسم براى شخصى است كه بارسنكين مسؤوليت يادشاهى را بر 
دوش كيرد و نقش مشاور او را داشته باشد و با رأى خود او را كمكك كند (قاموس المحيط). 


رسالت و مسؤوليت اصلى هدايت و رهبرى جامعه بر دوش حضرت موسى (ع ) بود و هارون تنها نقش معاونت و مشاورت 


او را بر عهده داشت . 


و لقد ءاتينا موسى الكتب و جعلنا معه أخاه هرون وزيرًا 


برداشت فوق, به خاطر اين نكته است كه دريافت كننده كتاب و شريعت» حضرت موسى(ع) بود و برادرش هارونء تنها به 


عنوان معاون و مشاور او معرفى كرديده بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - ه18 عم" 

١‏ هارون » شريكك و همتاى موسى (ع ) در امر رسالت و تبليغ فرعون و قوم او 

و لقد ءاتينا موسى الكتب . .. أخاه هرون وزيرًا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كدّ 

ياور مهتدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -8/-1١8- نحل‎ -4 

. هدايت شدكان » از عنايت خداوند و از مددكار و ياورانى برخوردار خواهند بود‎ -٠ 


فمنهم من هدى الله و منهم من حقّت عليه الضلله . .. فإن الله لايهدى من يضل و ما 





از آن جايى كه خداوند مردم را دو كروه هدايت يذير و كمراه معرفى كرده و كمراهان را محروم از هدايت خدا و يار و ياور 


كالشته افيت: به 


قرينه مقابله مى توان نكته ياد شده را به دست آورد. 

ياوه كويى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

آثار ياوه كُويى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اد قفي ماما دقوت ا 

. ياوه كويى » نشانه جهل و نادانى انسان است‎ - ١ 

و إذاضصوا التو او قالوااي لأف الجيليه 

اجتناب از ياوه كويى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الدالميد لاقيو 

د - رعايت ادب در سخن كفتن و يرهيز از بيهوده كُويى » امرى ستوده و مورد توصيه خداوند 
و [ذ| سمهو | اللثى أعركيو] عد 

تهمت ياوه كُويى به محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+1 -روم -6-8#0ة- ١١‏ 

. اتهام ياوه سرايى » حربه كافران عليه ييامبر ( ص ) و مؤمنان بود‎ - ١ 
ليقولنٌ الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون‎ 


باطل» در اصلء به معناى <بى ثبات وى ريشه > است. كاهى» درباره كسىئ به كار برده فى شود كه مطلبى غارى از حقيقت 


كويد (مقرذات "راغب ). 


تهمت ياوه كُويى به مؤمنان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -روم - :*- رن - ١١10188‏ 

. -اتهام ياوه سرايى » حربه كافران عليه ييامبر ( ص ) و مؤمنان بود‎ ١ 
ليقولنٌ الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون‎ 


باطل» در اصلء به معناى <بى ثبات و بى ريشه > است. كاهى» درباره كسى به كار برده مى شود كه مطلبى عارى از حقيقت 


كويد (مفرذات راغب). 


. كافران » سخنان مؤمنان ييرو ييامبر ( ص ) را نيز عارى از حقيقت مى دانستند‎ - ١ 


لئن جئتهم بأيه ليقولنٌ الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون 


جمع آورده شدن مخاطب كافران (إن أنتم. ( در خطاب به ييامبر((دص) احتمال دارد از اين جهتثت باشد كه آنان» مى خواستند 


با اين موضع كيرىء مدافع فكرى براى ييامبر(ص) باقى نككذارند و كفته هاى مؤمنان را نيز يبشاييش» مخدوش اعلام كنند. 
كيفر ياوه كويى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك 05 رركن 

* - تفتيدن بر آتش دوزخ » جزاى كفرء دروغ يردازى و ياوه سرايى عليه دين 
قتل الخرّصون . .. يوم هم على النار يفتنون 

كيفر ياوه كويى عليه انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاد قلت لامع دام 

. عذاب دردناكك و شديد » كيفر ياوه سرايى عليه رسولان الهى اسث‎ - ٠ 

ما قد قيل للرسل . .. ذو عقاب أليم 

ياوه كويى مخالفان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5‏ -عنكبوت -8-19-ع 

* - مخالفان ييامبر ( ص )» مردمى ياوه كو و باطل انديش بودند . 

إذاالارعان المظلرة 

<مبطل > به معناى < ياوه كو > و <مدعى بطلان حق > است. 


ياوه كويان 


اجتناب از مقابله به مثل با ياوه كويان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعقصس ث تللداووات؟ 

7+ يرهيز ايمان [وردكاق از اهل كتاب © از.مقابله بة.مثل كردن ذن بابر سختان اوه وى اذباته افرا ناذا 
ذا امتمهوا اللخرا اعرس اتطيم 

اجتناب از همنشينى با ياوه كُويان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 1 


١١ - 20 -78- قصص‎ 

١‏ - لزوم يرهيز از هم نشينى با افراد نادان و ياوه كو 

لانبتغى الجهلين 

ترك كفتكو با ياوه كويان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - 00-78 - قصص‎ - ٠ 

4 - لزوم قطع كفتوكو با ياوه كويان » جدا شدن از آنها ورها كردن آنان به حال خويش 
وقالوا. .. سلم عليكم 

<سلام عليكم > معادل تعبير <بدرود> است كه در وقت توديع كفته مى شود. 

روش برخورد با ياوه كويان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -38 - هخ - ١ع ١‏ 

١‏ - مواجه شدن ايمان آوردكان از اهل كتاب . با ياوه ككويى مخالفان نادان 

الذين اتينهم الكتب من قبله . .. و إذا سمعوا اللَغو أعرضوا عنه 

- ستايش خداوند از ايمان آورد كان اهل كتاب به خاطر رفتار يسنديده آنان در برابر ياوه كويان 
ذا امتهوا اللكوا اعر ضير ]ضيه 

ع - سكوت در برابر ياوه كويان » نمودى از بردبارى ايمان آورد كان از اهل كتاب 
أولتك يؤتون أجرهم مرّتين بما صبروا . .. و إذا سمعوا اللَغو أعرضوا عنه 


٠‏ - رعايت ادب و حفظ منش بزركوارانه از سوى ايمان آوردكان از اهل كتاب به هنكام جدا شدن از ياوه كويان و وانهادن 


آنان به حال خويش 


وقالوا. .. سلم عليكم 
سرزنش مقابله به مثل با ياوه كويان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- قصص -78 - 0ه ع 


© - مقابله به مثل كردن در برابر ياوه كويى جاهلان » امرى نكوهيده در بينش الهى و به دور از شأن مؤمنان 


إذاسمفو ا اللقق اعرضو | عده 

نفرين بر ياوه كويان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا داذاريات دذؤد ١1١‏ 

١‏ - كافران حق ستيز و ياوه سراء مورد نفرين خداوند 
قتل الخرّصون 

ينيم از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
إيتيم] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اتررن عه لاسا الات ا 

١‏ يرسش مردم از ييامبر ( ص ) درباره ايتام 
و يسئلونكك عن اليتامى 

آثار اجتئاب از احترام يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-فجر - 57-70-84 


؟ - تركك يتيم نوازى » بى توجهى به تغذيه فقيران » تصاحب ارث ديكران و دلبستكى شديد به ثروت » مايه كرفتارى به 


فووك لأ عدي عذابه احد 
قسر <عنذابهء > ممكن اسك به اسان بر كرةد كداذن آبات يشيق ويد كى عاى او يان شنده بوذ قز ابن ضورت عَذات كد 


اسم مصدر و به معناى تعذيب است به مفعول خود اضافه شده است و مفاد آيه شريفه اين است كه عذاب كردن آن فرد, به 


كونه اى انجام مى كيرد كه كسى جز خداوند آن كونه عذاب نمى كند. 








آثار احترام يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ فجر - ١1-84‏ -/ 

8 - راه دستيابى به عرّت و كران قدرى در يبشكاه خداوند » كرامى داشتن يتيمان است , نه برخوردارى از رفاه و ثروت . 
و نمه فيقول ربّى أكرمن . .. كلا بل لاتكرمون اليتيم 
آثار انفاق به يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


14 


انسان - 2لا »””» لا 


لا وفاى .به تذزا.خوق أن قباعت و دستكيرق خالصاته از ييتؤايان ‏ شمان :و اسيران »#فوسب تهره متدى از بادائن هائ يهشت 


و مورد ستايش و قدردانى خداوند 

يوفون بالنذر و يخافون يومًا . .. إن هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورًا 

اثار يلوخ يسيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك وو عاب ات ١‏ 

-١‏ عدم جواز تصرف در مال يتيم براى ديكران » يس از رسيدن وى به حد بلوغ و رشد اقتصادى 
و لاتقربوا . .. حتى يبلغ أشدّه 


با توجه به اينكه يبيام آ يه در راستاى حقظ منافع يتيم است و بديهى است كه صرف بلوغ جسمى و سنى بدون بلوغ فكرى و 
اقتصادى وى تضمين كننده منافع و مصالح او نخواهد بود و <حتى يبلغ أشدّه> غايت براى تصرف مجاز از سوى سريرستان 
امور ايتام استمْ بنابراين معنا جنين مى شود: شما جز جايى كه در جهت مصالح يتيمان باشد» تصرف نكنيد تا زمانى كه آنان 


به بلوغ كافى برسند و وقتى آنها به بلوغ رسيدند» حق تصرف نداريد. 

آثازي الحراضي يعن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الاوور د فور ادو 

4- ذلت و خوارى در بيشكاه خداوند » نتيجه بى احترامى به يتيمان است , نه كاهش ثروت . 
ربّى أهنن . كلا بل لاتكرمون اليتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فجر - 4م 72م 


*- كسانى كه يتيمان را كرامى نداشته و بر 











تغذيه مساكين توصيه نمى كنند و به ناحق ارث ديكران را تصرف كرده و به مال دنيا دل بسته اند » در قيامت به سخت ترين 
شكل به بند كشيده خواهند شد . 


لاتكزموة:::. لاتحضوة :+ تأكلوة 1 صرت :ةو الاروتق وثاقه عد 

ممكن است ضمير <وثاقه > به <الإنسان > بركردد. در اين صورت <وثاق > به مفعول خود اضافه شده است. 
آثار تحقير يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فجر - ١1/94‏ ع 

© - خداوند » كسانى را كه به شخصيت بتيمان بها ندهند » كرامى نخواهد شمرد . 

يقول ربّى أكرمن . .. كلا بل لاتكرمون اليتيم 

آثار ترشرويى با يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لماعو 15 دام 

داترقن زوق 33 رار سمّاة رازه خب ابوه هاي انان فو رسازئدة اساوار فرت بكاوتل اسك 
فذلكك 


<ذلك>» اسم اشاره اى است كه براى دور به كار مى رود و در آيه شريفه يا براى تحقير به كار رفته ويا نشانكر دورى از 


خداوند است. 

آثار رد خواسته هاى يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال ام 

#سنوق روي يدان براترا شما او ررس كوفع عاق "2010 تناز ند ايفان الأقريي بمكعدازنه اسك 


فذلك 





<ذلك>» اسم اشاره اى است كه براى دور به كار مى رود و در آيه شريفه يا براى تحقير به كار رفته ويا نشانكر دورى از 


آثار ولايت يتيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


١ _ اسراء -/10 عم‎ - ٠ 
* . قبول سريرستى اموال يتيم » تعهدى مسؤوليت آور است‎ -١١ 
و لاتقربوا مال اليتيم . .. و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاٌ‎ 


احتمالاً < أوفوا. ...> با توجه به اينكه يس از جمله <لا-تقربوا مال اليتيم > آمده استء از نوع ذكر عام يس از خاص باشد. 


بنابراين كفالت اموال يتيمان» مى تواند از موارد معاهدات باشد. 

آثار يتيم نوازى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لااجدماعوق 1172 )عه 

*- يتيم نوازى » لازمه يذيرش روز جزا و نشانه كام يابى در آن است . 
يكذّب بالدين . فذلكك الذى يد اليتيم 

اجتناب از سلطه بر يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح قي عموا د وا ت 118] 

) يرهيز از تحميل خواسته هاى خود بر يتيمان » توصيه خداوند به ييامبر ( ص‎ - ١ 
ما اليتيم فلاتقهر‎ 


را بر وفق آنجه اراده اش تعلق كرفته جه دلخواه آنان باشد و جه از آن اكراه داشته باشند متحوّل ساخته است. (تاج العروس) 


؟دعدار تنا كرشرد كردن كن امو ( من ) ومزافيق هاف خورين اذ 1 و ترك اوواانة برهي ال سسلطديرر تمان 


فراخواند . 


ألم يجدكك بتيمًا فاوى . .. فأمَا اليتيم فلاتقهر 








حرف <فاء >» اين آيه را بر جمله مناسب آن در آيات بيشين» تفريع كرده است. 
اجتناب از غصب ارث يتيم 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

-فجر - 1998م 

٠"‏ - لزوم بها دادن به شخصيت يتيمان و تركك تجاوز به حق ارث آنان 
لاتكرمون اليتيم . .. و تأكلون التراث أكلا لا 


آيه بعد از حب مال سخن كفته ودراين آيه خوردن ميراث مطرح شده است. ارتباط اين آيات با دو آيه قبل» بيانكر اين 
اليك كدهر كبن اراق تمنان انلشئ قائل تاقد ةميزات انان وا تقاش اهن كند وهر كس افك تعد سيا فين ناشيد: 


كرفتار مال دوستى اسث. 

اعرلم ونيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الوق ا 


١‏ - كسانى كه در تنككناى اقتصادى به سر مى برند » در صورت احترام به يتيمان و ترغيب ديكران به فقرزدايى از جامعه » نزد 


خداوند كرامى بوده واز حقارت و خوارى ميدًا خواهند بود . 

فيقول ربّى أهنن . كلا بل لاتكرمون اليتيم . و لاتحضّون على طعام المسكين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاداقي حوارت عدم 


آخرت 

لانك دون ب ادفو ذنم اكلوة ب تسوه ا لكين ديك لحياق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو بياجع 


لا زوق داصق ققواو عنا كرا داشت كيان سير كردق كرييكان» تضرف تكردن اث د كران ورهن دممنان 


دوستى » زمينه ساز اعتماد به رهايى از 














صحنه هاى وحشت بار قيامت 

فأمّا الإنسن إذا ما ابتليه . .. يأيتها النفس المطمئئّه 

<نفس مطمئن > به قرينه آيات ييشين انسانى است كه از اوصاف ذكر شده در آن آيات» مبدًا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دفجر - 178-884 -/ 


8- ارَمَوق ديدق فق رو غناء كرامى :داشت يتيمان © تغذيه فقيران » تركك تضرف ارث ديكران و يرهيز از:مال:دوستى» .ماية 


احساس رضايت انسان از خداوند و زمينه ساز رضايت خداوند از او است . 

فأمّا الإنسن إذا ما ابتليه . .. راضيه مرضئه 

نفس <راضى > و <مرضى > به قرينه آيات بيشين انسانى است كه از اوصاف ذكر شده در آن آيات. مبرًا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كافج داك حدق 


© - انديشه صحيح نسبت به فقر و غناء برخورد شايسته با يتيمان و مسكينان » قطع حرام خوارى و دل نبستن به ثروت » زمينه 


ساز ورود به بهشت برين 

فأمّا الإنسن إذا ما ابتليه . .. و ادخلى جِنْتى 

احسان به يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره - 5 - م الام 

* - احسان به يدر و مادرء خويشان » يتيمان و درماندكان » از جمله ييمان هاى خداوند با بنى اسرائيل 
و إذ أخذنا ميثق بنى إسرءيل لاتعبدون إلا الله و بالولدين إحساناً و ذى القربى وا 


<الوالد 6 است: 








٠‏ - نيكى كردن به 


يدر » مادرء يتيمان و مساكين از وظايف ضرورى اهل ايمان است . 
و بالولدين إحسانا و ذى القربى و اليتمى و المسكين 


فرمانهاى موجود در آيهء هر جند كه به عنوان ميثاقهاى خدا با بنى اسرائيل مطرح شده است,ء ولى بيان آن در قرآن نشانه اين 
اليك كد عسل" كرون بها آق كرمانها وله ممكانة خضوصا اهل اماق اسك 


. يكتا يرستى و احسان به والدين » خويشان » يتيمان و درماند كان » از مصاديق اعمال شايسته است‎ - ١ 
وعتواوا الع لشك ابي لادوة إلا اللة مالو لك ون كسا ا ديرن المسكة‎ 

آيه مورد بحث در حقيقت تفسيرى براى آيه ييشين و بيان مصاديقى از <الصالحات > مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سد ان رجحم وعد او 

ضرورت احسان و نيكى به خويشاوندان » يتيمان و درماندكان 

وكالوالدوج اانا و تنكن الفر دو الكافى و الخبنا كي 

١١‏ ضرورت احسان به ايتام و اولويت دادن به آنان » يس از يدر » مادر و خويشان 

و بالوالدين احساناً و بذى القربى و اليتامى 

٠‏ احسان به ايتام » نيازمندان و درماند كان » زمينه جلب محبت الهى 

و اليثامئ و المشاكيق و'ادن السيل ...أن الله لا يحت من كان مختالا فخورا 

احكام مال يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - 105 عيض ١‏ 

١‏ هركونه تصرف عدوانى در داراييهاى يتيمان و تجاوز به آن حرام است. 


و لاتقربوا مال اليتيم 








بيان حرمت تصرف در اموال يتيمان با به كار كيرى فعل <لاتقربوا > (نزديكك نشويد)» اشاره به جهاتى داردمٌ از جمله تصريح 
و تأكيد 


براين كه هر نوع و مصداقى از تصرف در مال يتيم» ممنوع است. 
“" تصرف در دارابيهاى يتيمان براى مصالح آنان؛ مجاز و مشروع است. 
و لاتقربوا . .. إلا بالتى هى أحسن 


<التى > صفت براى كلمه اى مانند <الخصله> (طريقه و روش) است. بنابراين <لا-تقربوا ... إلا ...> يعنى تصرف نكنيد 


مكر به بهترين روش تصرف. بديهى است كه مراد تصرفى است كه براى يتيم نيكو باشد. 

؟ به هنكام تصرف در اموال يتيمان بايد سودمندترين روش به حال آنان انتخاب شود. 

و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 

برداشت فوق با توجه به كلمه <أحسن > (بهتر و نيكوتر) استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ع ال 1ل ل ا‎  11/- اسراء‎ - ٠ 

. تصرف بى جا و حيف و ميل اموال يتيمان » ممنوع و حرام است‎ -١ 

و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 

“- يرهيز از هر كونه امرى كه موجب حيف و ميل مال يتيم و تصرف به ناحق در آن شود » واجب و لازم است . 
و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 

'- تصرف در اموال و دارايى هاى يتيمان با رعايت مصالح آنان » مجاز و مشروع است . 

و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 

8- جواز تصرف در مال يتيم » مشروط به رعايت بالاترين سطح مصالح وى است . 

و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 

-٠‏ عهده داران مال يتيم » موظف به انتخاب ثمربخش ترين شيوه حفظ و به كاراندازى آن 


و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 


به آنها دستور مى دهد: <جز با رعايت مصالح آنهاء نبايد در آن اموال دخل و تصرف كنند>. بنابراين مراد از <التى هى 


أحسن > تصرف ثمربخش و مفيد است. 
-١‏ يتيم » از تصرف در مال خويش تا هنكام رسيدن به مراحل رشد و بلوغ كافى » ممنوع است . 
حتى يبلغ أشدّه 


<حتى يبلغ أشدّه > غايت كفالت يتيم است,ْ يعنى» شما اى متكفلا-ن ايتام! از اموال آنها مراقبت كنيد ودر آنها دخل و 


تصرف در اموال خود را ندارد. 
-١‏ عدم جواز تصرف در مال يتيم براى ديكران » يس از رسيدن وى به حد بلوغ و رشد اقتصادى 
و لاتقربوا. .. حتى يبلغ أشدّه 


با توجه به اينكه بيام آ يه در راستاى حقظ منافع يتيم است و بديهى است كه صرف بلوغ جسمى و سنى بدون بلوغ فكرى و 
اقتتصادى وى تضمين كننده منافع و مصالح او نخواهد بود و <حتى يبلغ أشدّه> غايت براى تصرف مجاز از سوى سريرستان 
امور ايتام اسم بنابراين معنا جنين مى شود: شما جز جايى كه در جهت مصالح يتيمان باشد» تصرف نكنيد تا زمانى كه آنان 


به بلوغ كافى برسند و وقتى آنها به بلوغ رسيدند» حق تصرف نداريد. 
لكام ذم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#نساء - 8# هيع١‏ 

١‏ وجوب يرداخت اموال يتيم به وى 

واتوا اليتامى اموالهم 

؟ حرمت تبديل و تعويض اموال مرغوب يتيم » به اموال غيرمرغوب 


واتوا 


اليتامى اموالهم و لا تتبدّلوا الخبيث بالطب 

ه حرمت تصرف غاصنانه در اموال يتيمان 

واتوا اليتامى اموالهم . .. و لا تاكلوا اموالهم الى اموالكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#“-نساء دع -ه-لما 

ضرورت يرهيز از سيردن اموال يتيمان به آنها » قبل از رسيدن آنان به مرحله رشد 
ولا تؤتوا السَفهاء اموالكم 


امام صادق (ع) در ياسخ سؤال از آيه فوق فرمود: هم اليتامى لا تعطوهم اموالهم حتّى تعرفوا منهم الرُشْد . .. 


تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 077١‏ ح 7 زم نورالثقلين» ج ١‏ ص 87©, ح 00. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اوساء د ع ماهد ولع + 

١‏ رسيدن به مرحله بلوغ جنسى و تحقق رشد اقتصادى » دو شرط براى تحويل اموال يتيمان به آنان 

حتّى اذا بلغوا التكاح فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم 

" رسيدن به مرحله بلوغ جنسى و تحقق رشد اقتصادى » دو شرط براى جواز تصرف يتيمان در اموال خود 
و ابتلوا التيامى . .. فادفعوا اليهم اموالهم 

؟ وجوب رد اموال يتيمان » يس از بلوغ جنسى و احراز رشد اقتصادى آنان 

و ابتلوا اليتامى . .. فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم 


مؤيّد برداشت فوق فرمايش امام صادق (ع) است كه درباره آيه فوق فرمود: ايناس الرّشد حفظ المال. 


من لا يحضره الفقيه» ج ؟ ص 75ح لاب ١1١7‏ نورالثقلين» ج ا ص 555 ح 58 


9 جواز بهره كيرى متعارف ولىّ يتيم از مال وى » مشروط به صرف وقت خود در جهت مصلحت آن و كم 


نبودن ( كافى بودن ) آن مال 
و من كان فقيراً فلياكل بالمعروف 


امام صادق (ع) در مورد آيه فوق فرمود: ذلكك رجل يحبس نفسه عن المعيشه فلابأس ان يأكل بالمعروف اذا كان يصلح لهم 
اموالهم فان كان المال قليلا فلاياكل منه شيئاً . .. . 


كافى؛ ج د ص 10٠‏ ح 0 ,ْ نورالثقلين» ج ١‏ ص 68؟, ح 4ء. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"ادنساء -*# 1١‏ يم 

“"' جواز تصرف در اموال يتيمان » در صورتى كه ظلم به آنها نباشد . 
ان الذي ياكلون اموال اليتامى ظلماً 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
له انعام م - ١65‏ - ”ايه 


ارد ماك (ه :دست اوردق تجريه دو معافلاة.و شتاغت سود وزياق)انانان خواز تصرف « ركراق:ذر:امؤال انان 


و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده 


<أشد > به معناى تجربه و شناخت است. (لسان العرب). بر اساس اين معنا و به مناسبت مورد» مقصود از <أشد > تجربه در 


نسست. 


إلا بالتى هى أحسن . .. و أوفوا الكيل ... لانكلف نفسا إلا وسعها 
وان انز حقيقت 5< خداوقل: اسان "را يش از تؤانسن تكليق نب كتد> سن ال فزماتهاق باه قد اشازه هانق ذارة كه 


ونه بيش از آن. 








رف 


عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله(ع) قال: سأله أبى و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ اشده قال: و ما أشده؟ 
قال: الاحتلام قال قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشره سنه او اقل او اكثر و لايحتلم؟ قال: إذا بلغ و كتب عليه الشىء جاز أمره 
إلا أن يكون سفيها او ضعيفا. 


عبدالله بن سنان كويد: يدرم ازامام صادق(ع) درباره يتيم سؤال كرد كه در جه زمانى تصرفات او صحيح و معتبر است؟ 
فرمود: زمانى كه به حد رشد برسد. بار ديكر يرسيد: رشد او جه زمانى است؟ فرمود: زمان محتلم شدن است. يرسيد: كاهى 
جوان به هجده سالكّى يا كمتر يا بيشتر مى رسدء ولى محتلم نمى شود؟ فرمود: هركاه به سن بلوغ و حد تكليف رسيد. 
تصرفاتش صحيح و معتبر است مكر اينكه سفيه و يا ضعيف باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


36ح شاه ع اناو عادر 
-١‏ عدم جواز تصرف در مال يتيم براى ديكران » يس از رسيدن وى به حد بلوغ و رشد اقتصادى 
و لاتقربوا . .. حتى يبلغ أشدّه 


با توجه به اينكه بيام آ يه در راستاى حقظ منافع يتيم است و بديهى است كه صرف بلوغ جسمى و سنى بدون بلوغ فكرى و 
اقتتصادى وى تضمين كننده منافع و مصالح او نخواهد بود و <حتى يبلغ أشدّه> غايت براى تصرف مجاز از سوى سريرستان 
امور ايتام استم بنابراين معنا جنين مى شود: شما جز جايى كه در جهت مصالح يتيمان باشد» تصرف نكنيد تا زمانى كه آنان 


به بلوغ كافى برسند و وقتى آنها به 


بلوغ رسيدند» حق تصرف نداريد. 


-٠‏ < عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (ع ) قال : سأله أبى و أنا حاضر عن اليتيم حتى يجوز أمره ؟ قال : < حتى يبلغ 
أشدّه > قال : و ما < أشده > قال : الإحتلام »... ,م 


عبدالله بن سنان كويد: من همراه يدرم بودم كه اواز حضرت امام صادق(ع) در باره يتيم سؤال كرد كه جه موقع امر او نافذ 
است؟ حضرت فرمود: <حتى يبلغ أشدّه > يدرم يرسيد مقصود از <أشده > [در سخن خدا إجيست؟ حضرت فرمود: محتلم 


شدن ...>. 

ارزش معاشرت با يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعافم د كار اده 

© - ارزشمندترين رابطه مردم با يتيمان » بها دادن به شخصيت آنان و اكرام و احترام به ايشان است . 
كلا بل لاتكرمون اليتيم 


آيه شريفه؛ عنايتى ويزه به احترام يتيمان داردمٌْ به كونه اى كه كويا اولين انتظار آنان از جامعه. دركك شخصيت آنها و بها 


دادن به آن است. 

ازدواج با يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووو ابم تسعم يم 

١‏ ممنوعتيت ازدواج با دختران يتيم » در صورت ترس از بى عدالتى نسبت به آنان 
وان خفتم انا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النّساء 


جزاى شرط <ان خفتم > حذف شده و <فانكحوا »>» جانشين آن جزاست. يعنى: <ان خفتم الا تقسطوا فى الينامى فلا 


تنكحوهن و انكحوا>. و اين نهى بنابر آنجه در شأن نزول آمده ناظر به ازدواج برخى از مردم با يتيمان» بدون يرداخت مهريه 


" ممنوعيّت ازدواج با دختران يتيم » در صورت ترس از خيانت در اموال آنان 
واتوا اليتامى اموالهم . .. و ان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا 


از جمله <ان خفتم . .. >. استفاده مى شود كه ازدواج با دختران يتيم در صورت ترس از بى عدالتى ممنوع است و به قرينه 
بقل مره انس وعة الع (اللاتقيسل )وها فك تون بط ون ]وال اتا انيف 


*” ازدواج با يتيمان » لغزشكاهى براى خيانت در اموال آنان و انحراف از عدالت 

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدنساء دع لز على" لاا 

١‏ رغبت به ازدواج با دختران يتيم » به قصد يايمال كردن حقوق آنان » در عصر بعثت 

فى يتمى النساء التى لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن 

بنابر اينكه بعد از <ترغبون >» حرف <فى > در تقدير باشد كه در اين صورت <رغبت > به معناى تمايل است. 
١‏ مذمت ازدواج با دختران يتيم » به قصد يايمال ساختن حقوق آنان 

فى يتمى النساء التى لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن 

لحن آيه دلالت بر مذمت و محكوميت حجنين عملى دارد. 

١‏ بيزارى از ازدواج با دختران يتيم » از اخلاق و رسوم جاهلى 

فى يتمى النساء التى لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن 

بنابر اينكه يس از <ترغبون > كلمه <عن > مقدر باشد كه در اين صورت» <رغبت > به معناى اعراض كردن خواهد بود. 
؟١‏ نكوهش خداوند از ناديده كرفتن حق ازدواج دختران يتيم 


لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن 





بنابر اينكه 


<رغبت > به معناى اعراض باشدء. جمله <و ترغبون . ..> در حقيقت بيان مصداقى است از جمله < لا تؤتونهن ما كتب 


لهن >. 

استفاده از مال يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

االدانساء -# دي الل ١١١1١719‏ 

. برداشت از اموال يتيم در قبال خدمت به وى » بر ولىٌ ثروتمند حرام است‎ ٠ 
و اما ل ع‎ 


برخى برآنند كه مراد از تصرف و بهره كيرى از اموال يتيم» بهره هايى است كه ولىّ و سريرست يتيمان به عنوان كارمزد از 


) استفاده نكردن ولي غنى از اموال يتيمان در قبال خدمت به آنان » امرى نيكو و يسنديده ( مستحب‎ ١ 
و من كان غتاً فليستعفف‎ 


در برداشت فوق <فليستعفف > (بايد از تصرف در اموال يتيم ببرهيزد)» بر معناى استحبابى حمل شده است م جون مقابل 
<فلياكل > قرار كرفته كه دلالت بر وجود ندارد. 


١١‏ جواز بهره كيرى متعارف ولي از مال يتيم » در قبال خدمت به او» در صورت فقر 
و من كان فقيراً فلياكل بالمعروف 


4 جواز بهره كيرى متعارف ولىّ يتيم از مال وى » مشروط به صرف وقت خود در جهت مصلحت آن و كم نبودن ( كافى 


و من كان فقيراً فلياكل بالمعروف 


امام صادق (ع) در مورد آيه فوق فرمود: ذلكك رجل يحبس نفسه عن المعيشه فلابأس ان يأكل بالمعروف اذا كان يصلح لهم 
اموالهم فان كان المال قليلا فلاياكل منه شيئاً . .. . 


كافى» ج 5 ص اح 5 نورالثقلين» ج ١‏ ص 0ح هع 


٠‏ جواز بهره كيرى سريرست يتيم از 


دارايى وى » در صورت نياز ضرورى به آن 
فلياكل بالمعروف 


امام صادق (ع) در مورد آيه فوق فرمود: المعروف هو القوت و انما عنى الوصّى او القيّم فى اموالهم و ما يصلحهم. 


كافى» ج ص اح " م نورالثقلين» ج ١‏ ص 5058 ح 94 
١‏ جواز برداشت سريرست يتيم از دارايى وى به عنوان قرض » در صورت نياز ضرورى به آن 
فلياكل بالمعروف 


امام باقر (ع) در مورد آيه فوق فرمود: معناه من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجه و الكفايه على جهه القرض ثم يرد 


عليه ما أخذ اذا وجد. 


مجمع البيان» ج #, ص 1 م تفسير برهان» ج ١‏ ص 80 ح .7١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"ادنساء -8 ١١م‏ 

“' جواز تصرف در اموال يتيمان » در صورتى كه ظلم به آنها نباشد . 
ان الذين ياكلوق انوزال النتامي ظلما 
اصلاح امور يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
" -بقره 755١-5‏ - في /لتيهة 


و يسئلونكك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير 








© اصلاح امور ايتام » خير است . 

امساوج لهم جر 

جواز هركونه معاشرت با ايتام بر اساس برادرى و اصلاح امور آنان 
اليتامى قل اصلاح لهم خير و ان تخالطوهم فاخوانكم 

معاشرت و اصلاح امور ايتام » بهتر از يرهيز از معاشرت با آنان است . 
و يسئلونكك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير و ان تخالطوهم فاخوانكم 


كادزاتكه خضي > ]قعل الففميل المت كوبا تلباتان تلاط بات هد يدا للحي كم دوراره جكو كي رفتار با ايتام و اموال 
آنان 


نازل شده بود از معاشرت با آنان يرهيز داشتند كه آيه مزبورء يرهيز را رد كرده و معاشرت برادرانه و دخالت اصلاح طلبانه در 


امور آنان را تجويز كرده است. 

اطعام به خويشاوندان يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك لو و وا 

. رساندن غذا به خويشاوندان يتيم خود ء بر تغذيه ديكر نيازمندان مقدم است‎ - ١ 
يتيمًا ذا مقربه‎ 

<مقربه > مصدر و با <قرابه > (خويشاوندى) به يكك معنا است. (صحاح اللغه) 
اطفاق )يم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 انسان - ع/ا- ١7/8‏ 

١‏ - اطعام ايثاركرانه به نيازمندان » يتيمان و اسيران » از وي كى هاى ابرار 

إن الأبرار . .. و يطعمون الطعام على حبه مسكينًا و يتيمًا و أسيرًا 


<على حّه > حال براى فاعل <يطعمون> است و ضمير آن به <طعام > بازمى كردد. مقصود از دوست داشتن غذا (على 
حبّه)» نياز داشتن به آن است,ْ جون انسان در وقت نياز به جيزى» دوست دارد كه به آن دست يابد تا با آن رفع نياز كند. از 


اين رو اطعام ابرار» نوعى ايثار از سوى آنان است. 
1< وفع نياز هاى غذايى متكمتدان: شمان و ااسيزاك كو حك | كان »سيره كيرتاه اران هر :رتك كى اندت 


ابرار محسوب مى شود. 


- < عن أبى عبداللّه (ع ) قال : كان عند فاطمه ( عليهاالسلام ) شعيدٌ فجعلوه عصيدةً فلممًا انضجوها و 





وضعوها بين أيديهم جاء مسكين . . . فقام على ( ع ) فأعطاه ثلث ها فما لَبتَ أن جاء يتيم . . . فأعطاه ثلثها الثانى . . . فلمًا لبث 
أن جاء أسير . . . فأعطاه الثلث الباقى و ما ذاقوها فأنزل الله فيهم هذه الآيه إلى قوله < و كان سعيكم مشكوراً > م 


از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: نزد فاطمه(س) مقدارى جو بود كه آن را حلوا كردند. يس ازاين كه آن را يختند و 
براق خورةن اوردند» مسكيق اميد ... حضرت على(ع) برخاست و ثلث آن را به او داد. زمانى نككذشت كه يتيمى آمد 7 
حضرت ثلث ديككرش را به او داد ... زمانى نككذشت كه اسيرى آمد ... و ثلث باقى مانده را به او عطا فرمود و خود هيج از آن 
حلوا نجشيدند. يس خداوند درباره آنان آيه <و يطعمون الطعام...> تا آيه <كان سعيكم مشكوراً> را نازل كرد >. 


اليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8+ اسان دعل/ات 1-8 

. اطعام و انفاق ابرار به مستمندان » يتيمان و اسيران » كاملل خالصانه و تنها براى جلب رضاى خداوند است‎ - ١ 
و يطعمون . .. و أسيرًا . إِنّما نطعمكم لوجه الله‎ 

امتحان با يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شور فد تع 

. ثروتمندان » در انجام دادن وظيفه رسيدكى به يتيمان و مسكينان » همواره مورد آزمايش الهى اند‎ - ٠ 
ابتليه ربّه فأكرمه و نمه . .. اليتيم ... طعام المسكين‎ 

امتحان يتيم 








- سوره - آيه - فيش 

الوك ادك 

١‏ لزوم آزمايش يتيمان تا هنكام بلوغ و توان ازدواج » براى تشخيص رشد اقتصادى آنان 

و ابتلوا اليتامى حتّى اذا بلغوا التكاح . .. رشداً 

امداد به يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8ع-م5-1١8- -كهف‎ ٠ 

. امدادرسانى به ايتام و بازماندكَانٍ انسان هاى صالح و حفاظت از اموال ايشان » كارى است مورد يسند خدا‎ -١15 
فأراد رتك . .. رحمه من ربك‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاتي تسوت كع 

٠"‏ - يتيمان » در معرض مجبور شدن به اجراى دستور هاى ديككران و نيازمند امداد و حمايت در برابر تجاوزكران 
فأمَا اليتيم فلاتقهر 

انفاق به يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو لالس يدا 

7 والدين » خويشاوندان » يتيمان » فقّرا و در راه ماند كان » به ترتيب از موارد مصرف انفاق هستند . 

فللوالدين و الاقربين و اليتامى و المساكين و ابن السبيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 -انسان -#/ا-لم/- ١‏ 











١‏ - اطعام ايثاركرانه به نيازمندان » يتيمان و اسيران » از وي كى هاى ابرار 


نَّ الأبرار . .. و يطعمون الطعام على حبه مسكينًا و يتيمًا و أسيرًا 


3 


<على حّه > حال براى فاعل <يطعمون> است و ضمير آن به <طعام > بازمى كردد. مقصود از دوست داشتن غذا (على 


حنه)ء نياز داشتن به آن استم جون انسان در وقت نياز به جيزى» دوست دارد كه به آن 


دست يابد تا با آن رفع نياز كند. از اين رو اطعام ابرار» نوعى ايثار از سوى آنان است. 
اولياى يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ورك امم 

الامتسوان امزال شحان دوه من لفون ماع فز ونان 

وااقذا اسان يو له كارا جني انه كان هنو كبوا 


لحن تأكيدآميز آيه در برخورد با اموال يتيمان و رعايت احكام آن. حكايت از اين معنا دارد كه متصديان اموال يتيم در 


معرض خطر انحراف مالى هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دان رصع العامة 

#حرية امراك وسو امقادة ونيا اذ اموال كيان 

اموالهم و لا تاكلوها اسرافاً و بداراً ان يكبروا 

. برداشت از اموال يتيم در قبال خدمت به وى » بر ولىٌّ ثروتمند حرام است‎ ٠ 
و من كان غتاً فليستعفف‎ 


برخى برآنند كه مراد از تصرف و بهره كيرى از اموال يتيم» بهره هايى است كه ولىّ و سريرست يتيمان به عنوان كارمزد از 


اموال يتيم مى كيرد. 

١‏ جواز بهره كيرى متعارف ولىّ از مال يتيم » در قبال خدمت به او» در صورت فقر 
و من كان فقيراً فلياكل بالمعروف 

هشدار خداوند به اولياى يتيمان » نسبت به عدم رعايت حقوق آنان 

فان انستم منهم رشداً . .. و كفى باللّه حسيبا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دضحى - "8-9 م 

8 - يتيمان » بايد از مأواى مناسب برخوردار و از سركردانى رهانيده شوند . 
ألم يجدكك يتيمًا فاوى 


آبه شريفه» كرجه در 





مقام امتنان بر بيامبر(ص) است و مأوا بخشيدن به آن حضرت را در دوران يتيمى» امدادى الهى به او خوانده است: ولى نعمت 


شمردل ان عن سيد اذ انو شالك مطلوت بودن جين رشارى است: 

اهميت احترام يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فجر - وم ١1/-‏ - غين 

- لزوم ارج نهادن و احترام به يتيمان 

كلا بل لاتكرمون اليتيم 

* - ارزشمندترين رابطه مردم با يتيمان » بها دادن به شخصيت آنان و اكرام و احترام به ايشان است . 
كلا بل لاتكرمون اليتيم 


آيه شريفه؛ عنايتى ويزه به احترام يتيمان داردمٌْ به كونه اى كه كويا اولين انتظار آنان از جامعه» دركك شخصيت آنها و بها 


دادن به آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م1١94‎ - -فجر‎ ٠ 

٠"‏ - لزوم بها دادن به شخصيت يتيمان و تركك تجاوز به حق ارث آنان 
لاتكردوق البقيم ع وهأ كلوة الثراث أكل اننا 


آيه بعد از حب مال سخن كفته ودراين آيه خوردن ميراث مطرح شده است. ارتباط اين آيات با دو آيه قبل» بيانكر اين 
انيت كه هر كس براق يسان انؤشى قائل تاقلل هيراك ]تان را تصاحيومئ كني وهر كس جافكر تفده ساكيق تباقيدة 


كوفتا نمال كوس :اسه 
اهميت اكرام يتيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و ا 








- مال دوستان و حرام خواران» در آخرت به ارزش حقيقى ثروت و لزوم مصرف آن در اطعام كرستكان و فوايد 


لاتكرمون 


حرو لاسصرة نا كرون سكو كاد تومل ند عر الا 

اهميت تأمين خويشاوندان يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأعرون ديفاد وبع 

- فضيلتٍ تغذيه خويشاوندان يتيم خود , برتر از رساندن غذا به ديكر اقشار محروم جامعه است . 

يتيمًا ذا مقربه . أو مسكيئًا ذا متربه 

اهميت تأمين يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحرون عي د ودع 

+ - < عن الرضا (ع ) :... علم الله عرّوجلٌ أنّ كلّ أحد لايقدر على فكك رقبه فجعل إطعام اليتيم و المسكين مثل ذلكك [ 


از امام رضا(ع) روايت شده كه فرمود: . .. خداى عزو خا "فى بداشيك كه تمان افراد» توانايى آزاد كردن بندذه را ندارند. يمس 
غذا دادن به يتيم و مسكين را همسان آزاد كردن بنده قرار داد>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ابلك - 40و ه1١‏ - ١"‏ 

. يتيمانٍ نيازمند » سزاوارترين قشر جامعه به دريافت كمكك هاى غذايى در سال هاى قحطى اند‎ - ١ 
أو إطعم . .. يتيمًا‎ 

" - رساندن غذا به يتيمان در سال هاى قحطى ء» تكليفى سنكين و نيازمند همتى والا اسث . 

ما العقبه . .. أو إطعم فى يوم ذى مسغبه . يتيمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اامايلن باالؤواط لايم 











- ايمان آوردن و تشويق يكديكر به صبر و ترتحم » برتر از اقدام به آزادسازى بردكان و تغذيه يتيمان و مساكين است . 


ثم كان من 


الذين 

حرف < ثم > براى تراخى رتبى است و دلالت دارد كه آنجه بعد از آن آمده. در مرتبه اى والاتر از كارهاى قبل است. 
اهميت حقوق يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اواك ات 

١‏ ممنوعّت ازدواج با دختران يتيم » در صورت ترس از بى عدالتى نسبت به آنان 

وان خفتم انا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النّساء 


جزاى شرط <ان خفتم > حذف شده و <فانكحوا>» جانشين آن جزاست. يعنى: <ان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فلا 
تنكحوهن و انكحوا>. واين نهى بنابر آنجه در شأن نزول آمده ناظر به ازدواج برخى از مردم با يتيمان» بدون يرداخت مهريه 


مناسب به آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاو تمد وديم 

٠١‏ حفظ حقوق يتيمان و استيفاى كامل آن » وظيفه اى همكانى 
و إن تقوموا لليتمى بالقسط 

اهميت حمايت از يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -انسان - #/ا- لم ع 

؟ - حمايت ويره اسلام از مستمندان » يتيمان و اسيران 

و يطعمون الطعام على حبّه مسكيئًا و يتيمًا و أسيرًا 

از اختصاص به ذكر يافتن سه كروه ياد شده در بيان ويكى ها و ايثار كرى هاى ابرار» مطلب ياد شده به دست مى آيد. 


اهميت رعايت مصالح يتيم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- امراك ذ لاوتدع8 دبع 
؟- اهتمام اسلام به حمايت از مال و منافع يتيمان و عناصر ضعيف و بى يشتيبان جامعه 


و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى 





حي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فجر - 88  11/-‏ ضرع 

ع - خداوند » كسانى را كه به شخصيت بتيمان بها ندهند » كرامى نخواهد شمرد . 

يقول ربّى أكرمن . .. كلا بل لاتكرمون اليتيم 

8-ارزشمتدترين زابطه مزدم با يقيماث ».بها دادن به شخصيت آنان و اكرام و-احترام به انشان است . 
كلا بل لاتكرمون اليتيم 


آيه شريفه؛ عنايتى ويزه به احترام يتيمان داردمٌْ به كونه اى كه كويا اولين انتظار آنان از جامعه. دركك شخصيت آنها و بها 


دادن به آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م1١94‎ - -فجر‎ ٠ 

- لزوم بها دادن به شخصيت يتيمان و تركك تجاوز به حق ارث آنان 
لاتكرمون اليتيم . .. و تأكلون التراث أكل لتنا 


آيه بعد از حب مال سخن كفته ودراين آيه خوردن ميراث مطرح شده است. ارتباط اين آيات با دو آيه قبلء بيانكر اين 
امن كدهر كس ترا ينيسان اروشعى قائل'تناشد»ميزالك انان را تعتاميونى كند وهر كس افك تفده ساك تاشينةه 


كراز هال دوم اس 
اهميت محافظت از مال يتيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واو ااماع وم 


؟- اهتمام اسلام به حمايت از مال و منافع يتيمان و عناصر ضعيف و بى يشتيبان جامعه 








و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 
برخورد با يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#نساء دع ل سو 


" لزوم برخورد نيكك با خويشاوندان 


؛ يتيمان و مساكين به هنكام بهره مند ساختن آنان از ميراث 

واذا حضر القسمه . .. فارزقوهم منه و قولوا لهم قولاً معروفاً 

“"'لزوم توه به نيازمندى هاى خويشاوندان » يتيمان و مساكين و برخورد نيكك با آنان 
اولوا القربى و اليتامى و المساكين, فارزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفاً 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسوي و كروك ا 

١‏ لزوم برخورد نيك و كفتار صواب و متين با يتيمان 

و ليقولوا قولا سديداً 

بركت اخروى اطعام به يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحرن ب 2 ذا ١‏ 


١‏ -آزادكنند كان برده و غذادهند كان به يتيمان و مستمندان » در صورت ايمان آوردن و توصيه به صبر ورحمت » در آخرت 


قرين نيكك بختى و سرشار از خير و بركت خواهند بود . 
أرلك طعت الس 
حيُمْن > و <ميمنه > به معناى بركت است (قاموس). مصاحبت با بركتء كنايه از سرشارى و تداوم آن است. 
لوم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
والح دع بح ااا 
-١‏ يتيم » از تصرف در مال خويش تا هنكام رسيدن به مراحل رشد و بلوغ كافى » ممنوع است . 


حتى يبلغ أشدّه 








<حتى يبلغ أشدّه> غايت كفالت يتيم است,ْ يعنى» شما اى متكفلا-ن ايتام! از اموال آنها مراقبت كنيد ودر آنها دخل و 


تصرف در اموال خود را ندارد. 


ا 


عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (ع ) قال : سأله أبى و أنا حاضر عن اليتيم حتى يجوز أمره ؟ قال : < حتى يبلغ أشدّه > قال 
: وما < أشده > قال : الإحتلام »... ,م 


عبدالله بن سنان كويد: من همراه يدرم بودم كه اواز حضرت امام صادق(ع) در باره يتيم سؤال كرد كه جه موقع امر او نافذ 
است؟ حضرت فرمود: <حتى يبلغ أشدّه > يدرم يرسيد مقصود از <أشده > [در سخن خدا إجيست؟ حضرت فرمود: محتلم 


شدن ...>. 

بنى اسرائيل و يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره‏ - ”9م 77 


١‏ - بنى اسرائيل » جز اندكى از آنان به يرستش غير خدا كرويدند و حقوق والدين » خويشان » يتيمان و مساكين را ضايع 


ساختند . 
لاتعبدون إلا الله و بالولدين احساناً . .. ثم توليتم إلا قليلا منكم 
بى اعتنايى به يتيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا 0 
٠‏ - بى اعتنايى به يتيمان » نشانه رد شدن در امتحان الهى است . 
إذا ما ابتليه ربّه فأكرمه و نمه . .. كلا بل لاتكرمون اليتيم 
تأمين نيازهاى يتيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاعقيت طخو دير 
8- يتيمان » بايد از مأواى مناسب برخوردار و از سركردانى رهانيده شوئد . 


ألم يجدكك يتيمًا فاوى 











خوانده استمْ ولى نعمت شمردن اين عملء تمجيد از آن و نشانكر مطلوب بودن جنين رفتارى است. 
تأمين يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ه بقره - 5 -لالا1‎ - ١ 

. ضرورت دستكيرى از يتيمان » درماند كان » در راه ماندكان و فقيرانى كه تقاضاى كمكك دارند‎ - ٠ 
رداق المال علو حب 4 التمى إن السكية ابن الشبيل و الشائلية‎ 

. يرداخت مال براى رفع نيازمندى خويشان » يتيمان » مساكين » در راه ماند كان و فقيران مشخصه نيك وكاران است‎ - ٠ 
ولكن البر من . .. وءاتى المال على حبه ذوى القربى و السائلين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسا ونوك عق رتم 

“'لزوم توه به نيازمندى هاى خويشاوندان » يتيمان و مساكين و برخورد نيكك با آنان 

اولوا القربى و اليتامى و المساكينء فارزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- ١اع-‏ ليع 

* يتيمان » مساكين و در راه ماند كان بايد از خمس غنايم و ديكر درآمد ها بهره مند شوند . 


و اليتمى و المسكين و ابن السبيل 








كنبا عنس كدق ودقاو وا جات كا عر صورك نج تزاندنا ]سمس انعفا ده كسد كدان وا كان باقر فين انمه 


و اليتمى و المسكين و ابن السبيل 


تبديل مال يتيم 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

06 كا 

؟ حرمت تبديل و تعويض اموال مرغوب يتيم » به اموال غيرمرغوب 

و اتوا اليتامى اموالهم و لا تتبدّلوا الخبيث بالطب 

8 تبديل اموال مرغوب يتيمان به نامرغوب » ضميمه ساختن دارايى آنان به ثروت خويش » كناهى بزركك 

ول دلوا الشيت «الطنت ويل تاكلوا يذاه كاق سوا كيزا 

متعدى شدن فعل <لا تاكلوا > به <الى >. كوياى اين است كه در آن فعل» معناى ضميمه ساختن تضمين شده است. 
تجاوز به حقوق يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اق وك كد معني 

© هشدار خداوند نسبت به عدم رعايت حقوق يتيمان 

وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذريّه ضعافاً . .. فليتقوا الله 

٠‏ حكمت حرمت اجحاف در مال يتيم » ادامه حيات و استقلال وى و مصون ماندن نسل انسان از آثار سوء آن اجحاف 
وَلتففن لذت 


امام رضا (ع) فرمود: . .. ففى تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم و استقلاله بنفسه و السلامه للعقب ان يصيبه ما اصابهم ... . 


عيون اخبار الرّضا (ع)» ج 5 ص لاح ١‏ ب "” م نورالثقلين» ج ١‏ ص /5237 ح 6 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١1١١1 5- ١؟ا972-‎ 85- دنساء‎ # 


٠‏ تجاوز به حقوق زنان يتيم » در عصر بعثت 





فى يتمى النساء التى لا تؤتونهن ما كتب لهن 
١‏ رغبت به ازدواج با دختران يتيم » به قصد يايمال كردن حقوق آنان » در عصر بعثت 
فى يتمى النساء التى لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن 


بنابر اينكه 


بعد از <ترغبون>. حرف <فى > در تقدير باشد كه دراين صورت <رغبت > به معناى تمايل است. 
١‏ مذمت ازدواج با دختران يتيم » به قصد يايمال ساختن حقوق آنان 
فى يتمى النساء التى لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن 
لحن آيه دلالت بر مذمت و محكوميت حنين عملى دارد. 

تجاوز به مال يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوب وك كر لفيا 

” آتشى سوزان و برافروخته » فرجام يايمال كنندكان اموال يتيمان 

أن الناذة كلوق امراك العام طلما <بدو ستصلوة سكا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 1١07 - انعام - ع‎ - 

١‏ هركونه تصرف عدوانى در داراييهاى يتيمان و تجاوز به آن حرام است. 
و لاتقربوا مال اليتيم 


بيان حرمت تصرف در اموال يتيمان با به كار كيرى فعل <لاتقربوا > (نزديكك نشويد)» اشاره به جهاتى داردمٌ از جمله تصريح 


و تأكيد بر اين كه هر نوع و مصداقى از تصرف در مال يتيم» ممنوع است. 

تحقير يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -فجر - 11-84 لم 

- محروم ساختن يتيمان از اكرام و احترام و بها ندادن به شخصيت آنان » فرهنكى حاكم بر مردم عصر بعثت 


لاتكرمون اليتيم 








تصرف مال يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذه - انعام - ع - ١87‏ - ممع ١‏ 

١‏ هركونه تصرف عدوانى در داراييهاى يتيمان و تجاوز به آن حرام است. 
و لاتقربوا مال اليتيم 


بيان حرمت تصرف در اموال يتيمان با به كار كيرى فعل <لاتقربوا > (نزديكك نشويد)» اشاره به جهاتى دارد,ٌ از 





جمله تصريح و تأكيد براين كه هر نوع و مصداقى از تصرف در مال يتيم» ممنوع است. 
”" تصرف در دارابيهاى يتيمان براى مصالح آنان؛ مجاز و مشروع است. 
و لاتقربوا . .. إلا بالتى هى أحسن 


<التى > صفت براى كلمه اى مانند <الخصله> (طريقه و روش) است. بنابراين <لا-تقربوا ... إلا ...> يعنى تصرف نكنيد 


مكر به بهترين روش تصرف. بديهى است كه مراد تصرفى است كه براى يتيم نيكو باشد. 

؟ به هنكام تصرف در اموال يتيمان بايد سودمندترين روش به حال آنان انتخاب شود. 

و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 

برداشت فوق با توجه به كلمه <أحسن > (بهتر و نيكوتر) استفاده شده است. 

فرد ماق (فادة ازودق جره دو بعانلاية و شتاعتة سود وزيا ن اانا خزان تسرف د ركراق :در :اموا انان 
و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده 


<أشد > به معناى تجربه و شناخت است. (لسان العرب). بر اساس اين معنا و به مناسبت مورد» مقصود از <أشد> تجربه در 


معاملات و شناخت سود و زبيان است. 

تصرفات يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء - ع ع يس ؟ 

١‏ رسيدن به مرحله بلوغ جنسى و تحقق رشد اقتصادى » دو شرط براى تحويل اموال يتيمان به آنان 

حتّى اذا بلغوا التكاح فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم 

" رسيدن به مرحله بلوغ جنسى و تحقق رشد اقتصادى » دو شرط براى جواز تصرف يتيمان در اموال خود 
و ابتلوا التيامى . .. فادفعوا اليهم اموالهم 

/اصحت تصرف كودكان يتيم در اموال» با اذن و نظارت ولىّ 


وابتلوا اليتامى حتى 


اذا بلغوا التكاح 

جون بدون تصرف يتيم در اموال و بدون نظارت ولىّ بر آن تصرفات» آزمايش تحقق نمى يابد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع -865١1-”7؟‏ 


7 عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله(ع) قال: سأله أبى و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ اشده قال: و ما 
أشدهم؟ قال: الاحتلام قال قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشره سنه او اقل او اكثر و لايحتلم؟ قال: إذا بلغ و كتب عليه الشىء 
جاز أمره إلا أن يكون سفيها او ضعيفا. 


عبدالله بن سنان كويد: يدرم ازامام صادق(ع) درباره يتيم سؤال كرد كه در جه زمانى تصرفات او صحيح و معتبر است؟ 
جوان به هجده سالككى يا كمتر يا بيشتر مى رسدء ولى محتلم نمى شود؟ فرمود: هركاه به سن بلوغ و حد تكليف رسيد. 


تصرفاتش صحيح و معتبر است مكر اينكه سفيه و يا ضعيف باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك شرك عاد ع2 

. يتيم » از تصرف در مال خويش تا هنكام رسيدن به مراحل رشد و بلوغ كافى » ممنوع است‎ -١ 


<حتى يبلغ أشدّه> غايت كفالت يتيم است,ْ يعنى» شما اى متكفلا-ن ايتام! از اموال آنها مراقبت كنيد ودر آنها دخل و 
تصرف بى جا نكنيد تا زمانى كه آنان به رشد كافى برسند و اين حكايت از آن دارد كه يتيم» قبل از رسيدن 





به رشد لازم» حق تصرف در اموال خود را ندارد. 
تضبيع حقوق يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -” "9م 77 


اشن 

لاتعبدون إلا الله و بالولدين احساناً . .. ثم توليتم إلا قليلا منكم 
تكفل يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرو اف اد يما 

٠١‏ تهديد خداوند » نسبت به فساد كران در امور ايتام 

قل اصلاح لهم خير . .. و اللّه يعلم المفسد من المصلح 

؟١‏ تشويق اصلاحكران امور ايتام و تضمين اجر آنان » از جانب خداوند 
قل اصلاح لهم خير . .. و اللّه يعلم المفسد من المصلح 

حرمت تصرف در مال يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ع مان عارا ع عد ١‏ 

. تصرف بى جا و حيف و ميل اموال يتيمان » ممنوع و حرام است‎ -١ 
و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن‎ 


حسن معاشرت با يتيم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا فجر و بااماق 


- آكاهى از فلسفه فقر و غنا و برخورد صحيح با يتيمان » مسكينان و اموال مردم و دل نبستن به ثروت » فرونشاننده اضطراب 


فأمّا الإنسن إذا ما ابتليه . .. يأيتها النفس المطمئئّه 


توصيف <نفس > به < مطمئن > در قيامت ممكن است به اعتبار اطمينانى باشد كه در دنياء براى او 





حاصل شلده بود. 

حفظ مال يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساورر و عع درم الدع 

؟ عنايت ويزه خداوند نسبت به ضرورت حفظ اموال يتيمان 

انَّ الّذين ياكلون اموال اليتامى ظلماً انما ياكلون فى بطونهم ناراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذه - انعام - م - 169 - ١10331357‏ 

* تجاوز نكردن به اموال يتيمان و رعايت عدالت در مبادلات از تكاليفى است كه انسانها بر انجام آن توانا هستند.‎ ١١ 
و لاتقربوا مال اليتيم . .. و أوفوا الكيل و الميزان بالقسط لانكلف نفسا إلا وسعها‎ 


برخى بر آنند كه هدف از جمله <لاتكلف . ..> تذكر اين معناست كه فرمانهاى ياد شده در حد توان انسانهاست تا مبادا به 


ككمان اببكه ابن اوامر مشقتان و طاقت شكنة:اسة):از يديرش آنها سرباز رنيك: 


٠‏ ضايع نساختن اموال يتيمان» عدالت در داد و ستدء يرهيز از سخنان نابحق و يايبند بودن به ييمانهاى الهىء. از توصيه هاى 
و اننا 


و لاتقربوا مال اليتيم . .. ذلكم وصيكم به 


رفتار خويش را بر اساس آن يايه ريزى كنند. 


ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون 


شده. 


"١‏ تكاليف جهاركانه (ضايع نساختن دارايى يتيمان و . ..) داراى ارتباطى تنكاتنكك و به منزله تكليفى واحد 





ذلكم وصيكم به 


به كاركيرى ضمير و اسم اشاره مفرد براى تكاليف ياد شده مى 


تواند حاكى از برداشت فوق باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام ١-١86”‏ 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از ضمير متكلم در <صراطى > خداوند باشد. صراط خداوند يعنى راهى كه به سوى 


5 


اشم 
حقوق دختران يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بك يكاين ة سنن 

١‏ مذمت ازدواج با دختران يتيم » به قصد يايمال ساختن حقوق آنان 
فى يتمى النساء التى لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن 
لحن آيه دلالت بر مذمت و محكوميت حجنين عملى دارد. 

؟١‏ نكوهش خداوند از ناديده كرفتن حق ازدواج دختران يتيم 

لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن 


بناير اينكه <رغبت > به معناى اعراض باشد» جمله <و ترغبون . .. > در حقيقت بيان مصداقى است از جمله < لا تؤتونهن ما 


فى يتمى النساء . .. و إن تقوموا لليتمى بالقسط 


با توجه به اينكه <و ان تقوموا . ..>؛ عطف به <فيهن > است, يعنى <لله يفتيكم ان تقوموا ...> بنابراين قيام براى قسط 








درباره يتيمان» فتوا و حكم الهى است و از جمله آنان» زنان يتيم هستند. 
حقوق يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساوماء جاع ب ؟ 

؟" رعايت حقوق ايتام » از مصاديق تقواست . 


واثقوا 


اللّه . .. و اتوا اليتامى اموالهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع ع -لارا 

هشدار خداوند به اولياى يتيمان » نسبت به عدم رعايت حقوق آنان 
فان انستم منهم رشداً . .. و كفى باللّه حسيبا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوو عاخ كدوري 17 


١‏ كسانى كه خواهان رعايت حقوق كودكان يتيم خويش از طرف جامعه هستند , بايد حقوق كودكانٍ يتيم ديكران را رعايت 


وليخش الَّذين لو تركوا من خلفهم ذريّه ضعافاً خافوا عليهم فليقوا الله 


جمله <فليتّقوا الله >. به قرينه جمله قبل (لو تركوا من خلفهم ذريّه ضعافاً) جنين معنا مى شود: فليتّقوا الله فى امر الذريّه 
الاق ربعت كستائق كه نكران زعاتك حعقؤق فر تدان شوش بس ازاهر كس احطود يتك يامب تقتوافى اله "رادو عورد 
فرزندان ضعيف (يتيمان) ديكر مردمان رعايت كنند. 


“عواطفى انسانى ء از زمينه هاى ايجاد انككيزه براى رعايت حقوق يتيمان جامعه 

وليخش الَّذين لو تركوا من خلفهم ذريّه ضعاقاً خافوا عليهم 

7 بى تقوايى آدمى نسبت به حقوق ايتام ديكران » زمينه ساز يايمال شدن حقوق يتيمان وى از سوى جامعه 
وليخش الَّذين لو تركوا من خلفهم ذريّه ضعافاً خافوا عليه فليتّقوا الله 


كافى» ج ف ص ١15١8‏ ح ١‏ 7 تفسير عياشى» ج ١ص‏ 77378 ح إن 


8 هشدار خداوند نسبت به كسانى كه يتيمان را از ارئشان محروم مى كنند . 


نصيب ... وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذريّه ضعافاً 

به مقتضاى ارتباط اين آيه با آيه قبل» مصداق مورد نظر از ترس و وحشت درباره يتيمان» محروم كردن آنان ازارث است. 
١‏ عنايت ويزه خداوند نسبت به ضرورت رعايت حقوق يتيمان 

ولنكفن الذاين ‏ جد رئة شيعافا .بد وليفو لوا قزل سديدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ساشاء دعت باو عا سنن م١‏ 

لزوم حمايت از دختران يتيم و حقوق آنان 

ف كي التساعن عق نويا التق اسيل 


باتوجه به اينكه <و ان تقوموا. ..>: عطف به <فيهن > است, يعنى <لله يفتيكم ان تقوموا ...> بنابراين قيام براى قسط 


درباره يتيمان» فتوا و حكم الهى است و از جمله آنان» زنان يتيم هستند. 

١‏ خداوند . خواستار احياى حقوق زنان » يتيمان و مستضعفان 

قل الله يفتيكم فيهنّ . .. و إن تقوموا لليتمى بالقسط 

7 رعايت حقوق زنان » يتيمان » مستضعفان و اقامه قسط .ء از مصاديق بارز خيرات و نيكيها 
و ما تفعلوا من خير فإنّ اللّه كان به عليماً 

<من خير > مى تواند اشاره به تكاليفى باشد كه در آيه آمده است. 

6" اعتقاد انسان به علم الهى » زمينه ساز رعايت حقوق زنان » يتيمان و مستضعفان 

و افيس امك الوله لين ماهوا م عفان اللاتكان هلها 

حمايت از يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١م-م7-١8-لهك-٠‎ 








. حمايت خداوند از فرزندانٍ يتيم يدرى صالح و حفظ مال آنها » جلوه اى از رحمت و ربوبت او بوده است‎ -١ 


فأراد 


ربئكك . .. رحمه من ربكك 


علي ول له راق فل <أراد > است ,م يعنى» اراده يرورد كار به باقى ماندن كنج يتيمان» به خاطر رحمت او بوده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خاريد جف ع ويم 

* - يتيمان » در معرض مجبور شدن به اجراى دستور هاى ديككران و نيازمند امداد و حمايت در برابر تجاوز كران 
فأمَا اليتيم فلاتقهر 

خدمت به يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#نساء - ع م ولى؟ل ٠١‏ 

. برداشت از اموال يتيم در قبال خدمت به وى » بر ولىٌّ ثروتمند حرام است‎ ٠ 

و من كان غتاً فليستعفف 


برخى برآنند كه مراد از تصرف و بهره كيرى از اموال يتيم» بهره هايى است كه ولىّ و سريرست يتيمان به عنوان كارمزد از 


١‏ جواز بهره كيرى متعارف ولىّ از مال يتيم » در قبال خدمت به او» در صورت فقر 
و من كان فقيراً فلياكل بالمعروف 


4 جواز بهره كيرى متعارف ولىّ يتيم از مال وى » مشروط به صرف وقت خود در جهت مصلحت آن و كم نبودن ( كافى 


و من كان فقيراً فلياكل بالمعروف 


امام صادق (ع) در مورد آيه فوق فرمود: ذلكك رجل يحبس نفسه عن المعيشه فلابأس ان يأكل بالمعروف اذا كان يصلح لهم 
اموالهم فان كان المال قليلا فلاياكل منه شيئاً . .. . 





كافى» ج ص اح 5 نورالثقلين» ج ١‏ ص اح 58 
خطر تصرف در مال يتيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع ابا 


اعم "م 
1- مال يتيم وسوسه انككيز و زمينه ساز لغزش انسان با تصرف به ناحق در آن است . 
و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 


به كار رفتن وازه <لاتقربوا> (نزديكك نشويد) به جاى <لاتأكلوا و لاتصرفوا > (نخوريد و تصرف نكنيد) ممكن است به اين 


دليل باشد كه: اموال يتيمان به دليل حامى جدّى نداشتن» در معرض دخل و تصرفهاى عدوانى و حيف و ميلهاى به ناحق است. 
خيانت به يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معان رح اك و 

اخيانت ذو اقوال وماق + كتاهى يور كك 

انه كان حوبا كبيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فو انرز ب اح لاله 

١‏ ممنوعّت ازدواج با دختران يتيم » در صورت ترس از خيانت در اموال آنان 

واتوا اليتامى اموالهم . .. و ان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا 


از جمله <ان خفتم . .. >. استفاده مى شود كه ازدواج با دختران يتيم در صورت ترس از بى عدالتى ممنوع است و به قرينه 
بقل نهراة اراد عذال (انا تنظ ) عارك تعدو نط دن امزال نان ات 


*” ازدواج با يتيمان » لغزشكاهى براى خيانت در اموال آنان و انحراف از عدالت 
وان خفتم الَا تقسطوا فى اليتامى 

دختران يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع دنساء -# -/77؟ ١‏ ”ل انيم 





وعده خداوند به بيان و تلاوت آياتى از قرآن » درباره احكام زنان يتيم 


قل الله يفتيكم فيهنّ و ما يتلى عليكم فى الكتب فى يتمى النساء 


در برداشت 


فوق» <مايتلى >. بر ضمير <فيهن > عطف شده است و اضافه < يتمى > به <النساء > اضافه صفت به موصوف استء يعنى 


زنانى كه يتيم هستند. 

٠‏ تجاوز به حقوق زنان يتيم » در عصر بعثت 

فى يتمى النساء التى لا تؤتونهن ما كتب لهن 

١‏ رغبت به ازدواج با دختران يتيم » به قصد يايمال كردن حقوق آنان » در عصر بعثت 

فى يتمى النساء التى لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن 

بناير اينكه بعد از <ترغبون > حرف <فى > در تقدير باشد كه در اين صورت <رغبت > به معناى تمايل است. 
١‏ بيزارى از ازدواج با دختران يتيم » از اخلاق و رسوم جاهلى 

فى يتمى النساء التى لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن 

بنابر اينكه يس از <ترغبون > كلمه <عن > مقدر باشد كه در اين صورت» <رغبت > به معناى اعراض كردن خواهد بود. 
رشد اقتصادى يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - ١85 - 2 - انعام‎ - 

فرك ماك (نه :دست اوردق تجريه دو معافلاة.و شتاغت سود وزياق)اناناث خواز تصرف « ركراق :در :امؤال انان 
و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده 


<أشة> :يه معناى ريه واشباخيت است: (لسان العرن): ير اسانن اب معنا ابه متانحيت"موزةة مقضود از <أشد > تؤزيه دز 


معامالات و شناخت سود و زبان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اود ماوت الام ادا 

-١١‏ عدم جواز تصرف در مال يتيم براى ديكران » يس از رسيدن وى به حد بلوغ و رشد اقتصادى 


و لاتقربوا. .. حتى يبلغ أشدّه 








به اينكه بيام آيهء در راستاى حقظ منافع يتيم است و بديهى است كه صرف بلوغ جسمى و سنى بدون بلوغ فكرى و اقتصادى 
وى تضمين كننده منافع و مصالح او نخواهد بود و <حتى يبلغ أشدّه > غايت براى تصرف مجاز از سوى سريرستان امور ايتام 
استم بنابراين معنا جنين مى شود: شما جز جايى كه در جهت مصالح يتيمان باشد» تصرف نكنيد تا زمانى كه آنان به بلوغ 


كافى برسند و وقتى آنها به بلوغ رسيدند» حق تصرف نداريد. 

رشد يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

محف ل مك 

١‏ لزوم آزمايش يتيمان تا هنكام بلوغ و توان ازدواج » براى تشخيص رشد اقتصادى آنان 

و ابتلوا اليتامى حتّى اذا بلغوا التكاح . .. رشداً 

١‏ رسيدن به مرحله بلوغ جنسى و تحقق رشد اقتصادى » دو شرط براى تحويل اموال يتيمان به آنان 
حتّى اذا بلغوا التكاح فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم 

“" رسيدن به مرحله بلوغ جنسى و تحقق رشد اقتصادى » دو شرط براى جواز تصرف يتيمان در اموال خود 
و ابتلوا التيامى . .. فادفعوا اليهم اموالهم 

رعاك مصااح ينم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام -ع - 187 - ١1لع‏ 

؟ به هنكام تصرف در اموال يتيمان بايد سودمندترين روش به حال آنان انتخاب شود. 

و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 

برداشت فوق با توجه به كلمه <أحسن > (بهتر و نيكوتر) استفاده شده است. 





واجب نيست. 


إلا بالتى هى أحسن . .. و أوفوا الكيل ... لانكلف نفسا إلا وسعها 


بياناين حقيقت كه <خداوند انسان را بيش از توانش تكليف نمى كند > يس از فرمانهاى ياد شده. اشاره به اين دارد كه 
مكلفان براى رعايت آن فرمانها لازم نيست خود را به مشقت اندازند. جرا كه انجام تكليف تا حد قدرت متعارف فرض است 


ونه بيش از آن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح اا 211 عاج بلا 

'- تصرف در اموال و دارايى هاى يتيمان با رعايت مصالح آنان » مجاز و مشروع است . 
و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 

8- جواز تصرف در مال يتيم » مشروط به رعايت بالاترين سطح مصالح وى است . 

و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 

زمينه اجتناب از احترام به يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقوت فرك اللاي 


- غفلت از امتحان هاى الهى , مايه تركك يتيم نوازى و بى اعتنايى به مسكينان و تصاحب ميراث ديكران و دلبستكى به ثروت 


ال 

ابتليه . .. كلا بل لاتكرمون اليتيم . و لاتحضّون ... و تأكلون التراث ... و تحبٌ 
زمينه تحقير يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 


4- دنياطلبى و ثروت خواهى » زمينه ساز بى ارزش انكاشتن يتيمان و دست اندازى به ارث آنان 











بل لاتكرمون اليتيم . .. و تأكلون التراث ... و تحون المال حرا جما 
زمينه طرد يتيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"0 


خانامزق 2ك هذا 
فذلكك الذى يدع اليتيم 


ذلك اشاراءبه كسق اسك كه ايقل اأورا تكذيت كتشده رول حرا مغرف كرف <5َغٌ > (مصدر <رَدُعٌ >). به معناى 
دور ساختن با خشونت است (قاموس). تعبير <ذلكك الذى... > كه مبتداى معرفه در كنار خبر معرفه اى قرار كرفته كه بر جنس 
ذلالك:داوه نائكن حصن است. 


زمينه ظلم به يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدعي اموا دم 

*- يتيمان » در معرض مجبور شدن به اجراى دستور هاى ديكران و نيازمند امداد و حمايت در برابر تجاوز كران 
فأمَا اليتيم فلاتقهر 

زمينه غصب ارث يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اافجر - وم - 7١‏ -بل/ 


- غفلت از امتحان هاى الهى , مايه تركك يتيم نوازى و بى اعتنايى به مسكينان و تصاحب ميراث ديكران و دلبستكى به ثروت 


است . 

ابتليه . .. كلا بل لاتكرمون اليتيم . و لاتحضّون ... و تأكلون التراث ... و تحبٌ 

-دتاطلق و ثروت خوافن ؛ رمه سانا ازرشل اكاش يمان وادست الذارق يدارك آناث 
بل لاتكرمون اليتيم . .. و تأكلون التراث ... و تحون المال حرا جما 

زمينه يتيم نوازى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








٠‏ - ماعون -/ا١17-‏ مدع 
* - مراقبت از نماز » زمينه ساز يتيم نوازى و رسيدكى به درماند كان 


يدع اليتيم . 


و لابحض ... فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون 


فقر ديكران)» تفريع كرده است, يعنى» جون آن دو حالت نكوهيده استء يس واى به حال اين نما زكزاران! كنايه از اين كه 


اكر آنان نما زكزار حقيقى بودند» جنين رفتارى نمى داشتند. 

زندكى دختران يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -ع-/2-19١‏ 

8 اهتمام اسلام » به ازدواج زنان و سامان بخشيدن به زندكى دختران يتيم 
التى لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن 


<ما كتب لهن >. شامل حق ازدواج هم مى شود. در عين حالء به نكاح نيز مستقلا اشاره قله كدتيائكر اهميت وده إن 


است. 

سرزنش اذيت يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتام د ع1 

8- رياكارى شخص نما زكزار » نكوهيده تر از يتيم آزارى و رسيدكّى نكردن به مستمندان است . 
الذى يدح اليتيم . و لايحض ... فويل للمصلين ... الذين هم يراءون 


آوردن حرف <فاء > در خصلت سومى كه براى مكذبان جزا شمرده شده استء بيانكر آن است كه آن خصلت,ء با تمام 


وو كن شاش كروت ار وعسلة: تش اسن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اوموق ادم 


© - مضايقه كردن نما زكزاران غافل و رياكار » از عاريه دادن لوازم زندكى خود به نيازمندان » نكوهيده تراز يتيم آزارى و 


بى توججهى به فقيران است . 








يدع اليتيم 
الذى ١‏ 


امم والا ف 35 مسلبو الذدن ود يسعون الماعون 


ناثاة كدي احقرنل البمان © اذاهيان اوماق كناتى اميك كه كراى الهى ارا مكدين 5د تواووان حرت حفاء > و 
تغيير سياق» نشانكر تفاوت درجه آن با دو وصف قبل است. بنابراين وصفى كه در اين آيه؛ از ويد كى هاى همان دتصلق > 


شمرده شده استه نارواتر از اوصافى است كه در آيه دوم و سوم آمله بود. 

سرزنش بى اعتنايى به يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 دفجر - 4م 7-١07‏ 

/- بى اعتنايى رفاه مندان به يتيمان » به دور از انتظار و نكوهيده تراز بى توجهى هاى ديكران اسث . 
فأكرمه و نمه . .. كلا بل لاتكرمون اليتيم 

سرزنش تحقير يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحاقيض مأوت وجرع 

عط بان تهي ل لخي 131 كارى تكرهينه زهورد تون وقد 

فأمَا اليتيم فلاتقهر 

<فَهْر >7 يعنى» بر كسى فائق آمدن و او را به طريقى ذلّت آفرين» كرفتار ساختن. (تاج العروس) 
سرزنش تحميل ذلت بر يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقي حماوات وجرع 

+د تختير ينان وتحيل تذلت بز انان كازى تكوهيد» :و عور ني خداوكد 

ما اليتيم فلاتقهر 


<قَهْر>: يعنى» بر كسى فائق آمدن و او را به طريقى ذلّت آفرين» كرفتار ساختن. (تاج العروس) 











آيه - فيش 
ه- سوره - أيه 





با رفتار و برخورد برادرانه با آنان 
وان تخالطوهم فاخوانكم 


ترحم ويا تحقير آميز باشد كه موجب از بين رفتن شخصيّت آنان مى شود. 

شرايط تصرف در مال يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك أشراة عاهاو - عمات بوي 

'- تصرف در اموال و دارايى هاى يتيمان با رعايت مصالح آنان » مجاز و مشروع است . 
و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 

8- جواز تصرف در مال يتيم » مشروط به رعايت بالاترين سطح مصالح وى است . 

و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 

عدالت در حقوق يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع سدنساء -# - لا ١‏ م958١‏ 

49 لزوم رعايت قسط . درباره يتيمان 

و إن تقوموا لليتمى بالقسط 

8 تشويق خداوند به نيكى درباره زنان » يتيمان و مستضعفان » افزون بر رعايت قسط نسبت به آنان 
و ما تفعلوا من خير فإنّ اللّه كان به عليماً 

عوامل محافظت از مال يتيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





واعاكيي وو لا 
-١‏ خضر (ع ) با توه دادن موسى (ع ) به تدبير فراكير الهى » حفاظت اموال يتيمان راء برخاسته از كسترد كى ربوييت 
خداوند دانست . 

فأراد رتك 


خضر(ع) با اضافه <ربٌ > به ضمير خطاب (ربّكك) به موسى(ع) اين نكته را بيان داشته است كه كرجه ترميم ديوار» به تغذيه 
و تربيت جسم تو كمكى نكرد» ولى مالكك و 





مدّبر توء مالكك و مذدّبر يتيمان نيز هست. 

تعد نت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا 0 

رمي توف طالماتة ونا زو اذل امزال همات 
ان الذين ياكلوة اقوال النتامئ ظلما 

. خوردن ظالمانه مال يتيم در واقع » خوردن آتش است‎ ١ 

ان الّذين ياكلون اموال اليتامى ظلماً أنّما ياكلون فى بطونهم ناراً 

4 تصرف سريرست يتيم در مال وى » به انكيزه شخصى و با قصد عدم يرداخت آن» ظلم است . 


ان الذي ياكلون اموال اليتامى ظلماً 


امام كاظم (ع) در ياسخ سؤال از تصرف در مال يتيم فرمود: . .. لا ينبغى له ان يأكل الا القصد 
عليهم فهو بالمنزل الذى قال الله عزّ و جل: <انّ الذي ياكلون اموال اليتامى ظلماً >. 


كافى» ج ذء ص 2378 ح " م نورالثقلين» ج 2١‏ ص 688١٠‏ ح .4١‏ 

غصب مال يتيم در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ح سرك عاهاو ‏ عم ده 

9- تصرف بى جا در اموال يتيمان و حيف و ميل آنها » امرى رايج و شايع در ميان اعراب جاهلى 
و لاتقربوا مال البتيم 


... فان كان من ثبته ان لا يردّه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - ماعون -/ا١15-1-ه‏ 

ه - توجّه به سقوط اخلاقى منكران معاد » تا حد خشونت با يتيمان » مايه يرهيز از تكذيب آخرت است . 
فذلكك الذى يدع اليتيم 

غفلت از خويشاوندان يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حيرلل دبية -ْبة١!‏ 





م 


عاعشا ثروتمندان به نياز هاى خويشاوندان يتيم خود » دور از انتظار و نكوهيده تراز بى توجهى آنان به ديكر 


نيازمندان است . 

تقول أملكك تال لداى يونا متكي 
فرجام اخروى معرضان از يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ده قا د 


١‏ - منكران آيات الهى كه به برد كان » يتيمان و مسكينان خدمتى نكرده و صبر و ترتحم » را رواج ندهند » در آخرت كرفتار 


فرجامى شوم و نكبت بار خواهند شد . 

و الذين كفروا بايتنا هم أصحب المشئمه 

<مشأمه > از <شْوْم >. نقطه مقابل يمْن (صحاح) كرفته شده است. (العين) 
فضايل اخروى حاميان يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كنل 


*- كروه سمت راست در آخرت » مجموعه اى سامان يافته از مؤمنانى كه حامى برد كان و يتيمان و مسكينان بوده و مردم را 


به صبر و ترّحم ترغيب كرده اند . 
وما أدريكك ما العقبه . .. أولئكك أصحب الميمنه 


<أَيْمَن > و <ميمنه >> نقطه مقابل ره 3 <مَيْسَ ره > (سُتَمت حِب) است (صحاح اللغه). تقابل اين دسته با <أصحاب 
المشأمه > با توجه به اين كه <مشأمه > در يكك احتمال به معناى <مَيِسَره > است (صحاح) بيانكر آن است كه قرار كرفتن در 


سمت راست يا جب در آخرتء نشانكر فرجام افراد است. 
فضيلت تأمين خويشاوندان يتيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ديك .و ملاع 


ع - وض فضيلتٍ تغذيه خويشاوندان يتيم خود ء برتر از رساندن غذا به ديكر اقشار 





محروم جامعه است . 

يتيمًا ذا مقربه . أو مسكيئًا ذا متربه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنساء دع م د ال ءال 

/اصحت تصرف كودكان يتيم در اموال» با اذن و نظارت ولىّ 

و ابتلوا اليتامى حتّى اذا بلغوا التكاح 

جون بدون تصرف يتيم در اموال و بدون نظارت ولىّ بر آن تصرفات» آزمايش تحقق نمى يابد. 
٠‏ جواز بهره كيرى سريرست يتيم از دارايى وى » در صورت نياز ضرورى به آن 

فلياكل بالمعروف 


امام صادق (ع) در مورد آيه فوق فرمود: المعروف هو القوت و انما عنى الوصّى او اليم فى اموالهم و ما يصلحهم. 


كافى» ج ص لح " م نورالثقلين» ج ١‏ ص 5058 ح 94 
فلياكل بالمعروف 


امام باقر (ع) در مورد آيه فوق فرمود: معناه من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجه و الكفايه على جهه القرض ثم يرد 


عليه ما أخذ اذا وجد. 


مجمع البيان» ج '” ص ١7‏ م, تفسير برهان» ج ١‏ ص 7560 ح رة 


كيفر اخروى اعراض از تأمين يتيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حون دبا ص لام 


* - انكار آيات الهى . آزادنكردن بردكان و غذا ندادن به كرسنكان يتيم و مسكين و توصيه نكردن به صبر و ترتحم » مايه 


كرفتارى به آتش فراكير و كريزنايذير 
فكك رقبه . .. و الذين كفروا ... عليهم نار مؤصده 
كيفر تجاوز به حقوق يتيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





او دن ساو 
4 عقوبت دنيوى و اخروى در كمين يايمال كنند كان حقوق يتيمان 
وليخش الَّذين لو تركوا من خلفهم . .. فليتّقوا الله 


جمله <وليخش . .. >. اشاره به كيفر دنيوى است و جمله <فليتّقوا الله > (از خدا بترسيد)» دلالت بر استحقاق عقوبت اخروى 


دارد. 

كيفر غصب مال يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#امازي] عع برعا عدا 

. مبعوث شدن خورند كان مال يتيمان به ناروا در قيامت در حالى كه آتش از دهانشان شعله مى كشد‎ ٠ 
انّ الذي ياكلون اموال اليتامى‎ 


فرضة: اذ الذي اكلوة اواك العام ظللما 4 


تفسير عياشى. ج ١‏ ص 23570 ح 57 مْ نورالثقلين» ج 2١‏ ص 88©, ح 8/. 
مال يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ وجوب بيرداخت اموال يتيم به وى 

واتوا اليتامى اموالهم 


وحزيك تصرت غامانه دز اموا تمان 





واتوا اليتامى اموالهم . .. و لا تاكلوا اموالهم الى اموالكم 
4 تصرف غاصبانه در اموال يتيمان و تأخير در واكذارى آن به ايشان » كناهى بزركك 
و اتوا اليتامى اموالهم و لا تاكلوا . .. انّه كان حوباً كبيراً 


تأخير در يرداختء از <و اتوا اليتامى > به دست مى آيد ,ٌ جون علاوه بر لزوم يرداخت اموال يتيم» دلالت بر يرداخت به موقع 


آن نيز دارد. 
ااحيانت ذ رز اقوال صيماقن + كتاهى يور كك 
انه كان حوباً كبيراً 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ ممنوعّت ازدواج با دختران يتيم » در صورت ترس از خيانت در اموال آنان 
واتوا اليتامى اموالهم . .. و ان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا 


از جمله <ان خفتم . .. >. استفاده مى شود كه ازدواج با دختران يتيم در صورت ترس از بى عدالتى ممنوع است و به قرينه 
بقل سراة نس وع الع (الاتقيسل ) وها فك فون بط ون ]عورال اتات ايك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١4-8 - - نساء‎ # 

ضرورت يرهيز از سيردن اموال يتيمان به آنها . قبل از رسيدن آنان به مرحله رشد 
ولا تؤتوا السفهاء اموالكم 


امام صادق (ع) در ياسخ سؤال از آيه فوق فرمود: هم اليتامى لا تعطوهم اموالهم حتّى تعرفوا منهم الرُشْد . .. . 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 77١‏ ح 73 م نورالثقلين» ج 2١‏ ص 87©, ح 50. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#- نساء - ع - ع على ةى/؟ 

١‏ رسيدن به مرحله بلوغ جنسى و تحقق رشد اقتصادى » دو شرط براى تحويل اموال يتيمان به آنان 
حتّى اذا بلغوا التكاح فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم 

/اصحت تصرف كودكان يتيم در اموال » با اذن و نظارت ولىّ 

و ابتلوا اليتامى حتّى اذا بلغوا التكاح 


جون بدون تصرف يتيم در اموال و بدون نظارت ولي بر آن تصرفات» آزمايش تحقق نمى يابد. 


4 حرمت اسراف و سوء استفاده اوليا از اموال يتيمان 


اموالهم و لا تاكلوها اسرافاً و بداراً 


ان يكبروا 

١‏ لزوم كرفتن شاهد ء به هنكام يرداخت اموال يتيمان به آنان 

فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - 1١67-8‏ -؟ 

” اموال يتيمان» وسوسه انككيز و دست اند ركاران آن اموال در خطر تجاوزكرى و تصرفهاى عدوانى 
و لاتقربوا مال البتيم 


يان حرمت تصرف با فعل <لاتقربوا > مى تواند اشاره به اين جهت نيز داشته باشد كه دارايبهاى يتيمان به سبب تبود مدافع 
لغزشكاهى است وسوسه انكيز كه آدمى با كمترين بى احتياطى به كناه تصرف آلوده مى شود. 


محافظت از مال يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ألاع زات عارادج عدن 

-٠‏ عهده داران مال يتيم » موظف به انتخاب ثمربخش ترين شيوه حفظ و به كاراندازى آن 
و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 


<جز با رعايت مصالح آنهاء نبايد در آن اموال دخل و تصرف كنند>. بنابراين مراد از <التى هى أحسن > تصرف ثمربخش 


ومفيداست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١.8 85-18- كهفض‎ ٠ 

. حمايت خداوند از فرزندانٍ يتيم يدرى صالح و حفظ مال آنها » جلوه اى از رحمت و ربوببت او بوده است‎ -١7 


فأراد ربك . .. رحمه من ربكك 








دكي ا لواف فل <أراد > است ,م يعنى» اراده يرورد كار به باقى ماندن كنج يتيمان» به خاطر رحمت او بوده 


است. 


؟١-‏ امدادرسانى به ايتام و بازماندكَانِ انسان هاى صالح و 


تالت ذ«اقو ال الات + كاري انث موود لهذا . 
فأراد رتك . .. رحمه من ربك 

محبت به يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نامرع له 

'' - يديرش و نوازش » بالاترين نياز يتيمان است . 
فذلكك الذى يدع اليتيم 

محدوده تصرف در مال يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رن 

-١١‏ عدم جواز تصرف در مال يتيم براى ديكران » يس از رسيدن وى به حد بلوغ و رشد اقتصادى 
و لاتقربوا. .. حتى يبلغ أشدّه 


با توجه به اينكه يام آ يه در راستاى حقظ منافع يتيم است و بديهى است كه صرف بلوغ جسمى و سنى بدون بلوغ فكرى و 
اقتصادى وى تضمين كننده منافع و مصالح او نخواهد بود و <حتى يبلغ أشدّه> غايت براى تصرف مجاز از سوى سريرستان 
امور ايتام استم, بنابراين معنا جنين مى شود: شما جز جايى كه در جهت مصالح يتيمان باشد» تصرف نكنيد تا زمانى كه آنان 
به بلوغ كافى برسند و وقتى آنها به بلوغ رسيدند» حق تصرف نداريد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


69 -انسان - #/ا-م/-4 


فا ال عن النية :قن )اف قزل الله >< يكنا > قال :ففرا .و < قيما» قال دلأ أت لدمو اخ أسرا © قال السملو كلدو 
المعو 











از رسول خدا(ص) درباره سخن خداوند سكا 4 ووانك شله ككوزحوةة إمزاد اقفوو توملاسة أسنت و كران <يتيماً > 


فزموةة | مقضود] كني اننيك كه كدر انناو وفزيا رف" ابعر ا قوفف عاد رز ده اواك اق اميك 2 

مردم مقارن بعثت و يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فجر - وم -/11 م 

"- محروم ساختن يتيمان از اكرام و احترام و بها ندادن به شخصيت آنان » فرهنكى حاكم بر مردم عصر بعثت 
لاتكرمون اليتيم 

مسؤوليت اولياى يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماك اما اودع ١‏ 

-٠‏ عهده داران مال يتيم » موظف به انتخاب ثمربخش ترين شيوه حفظ و به كاراندازى آن 


و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 


<جز با رعايت مصالح آنهاء نبايد در آن اموال دخل و تصرف كنند>. بنابراين مراد از <التى هى أحسن > تصرف ثمربخش 


ومفيداست. 

مفالح يم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام 1865-2" 

" تصرف در داراييهاى يتيمان براى مصالح آنان» مجاز و مشروع است. 
و لاتقربوا . .. إلا بالتى هى أحسن 


<التى > صفت براى كلمه اى مانند <الخصله > (طريقه و روش) است. بنايراين <لا-تقريوا ... إلا ...> يعنى تصرف نكنيد 


مكر به بهترين روش تصرف. بديهى است كه مراد تصرفى است كه براى يتيم نيكو باشد. 











مصلحت يتيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#دنساء دع م و١‏ 


9 جواز بهره كيرى متعارف ولىّ يتيم از مال وى » مشروط به صرف وقت خود در 


جهت مصلحت آن و كم نبودن ( كافى بودن ) آن مال 
و من كان فقيراً فلياكل بالمعروف 


امام صادق (ع) در مورد آيه فوق فرمود: ذلكك رجل يحبس نفسه عن المعيشه فلابأس ان يأكل بالمعروف اذا كان يصلح لهم 
اموالهم فان كان المال قليلا فلاياكل منه شيئاً . .. . 


كافى» ج ف ص 37١‏ ح 2 م نورالثقلين» ج ١‏ ص 698, ح 84. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره - 5 90 للف ملاع 

* ايتام و كيفيت معاشرت با آنان » از مسائل مورد ابتلا در صدر اسلام 

و يسئلونكك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير 

فعل مضارع < يسئلونكك > دلالت بر استمرار و تكرار سؤال دارد و تكرار سؤالء نشانكر ابتلاى جامعه به مورد سؤال است. 
جواز ه ركونه معاشرت با ايتام بر اساس برادرى و اصلاح امور آنان 

اليتامى قل اصلاح لهم خير و ان تخالطوهم فاخوانكم 

/ معاشرت با ايتام » بايد بر اساس برادرى دينى باشد . 

وان تخالطوهم فاخوانكم 


يعنى بدون اينكه خود را مثلا برتر از آنان بدانيد ويا آنان را به استضعاف بكشيد, بلكه همانند رفتار با ديكران, بايد برادرى 


معاشرت و اصلاح امور ايتام » بهتر از يرهيز از معاشرت با آنان است . 
و يسئلونكك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم 


بتابراتكه حصي قفا الففمل باش كرا مسلمانان مشاطر آباك ديد اللحي كه ووبا زه جكونكي رفتار با ايتام و اموال 





آنان نازل شده بود از معاشرت با آنان يرهيز داشتند كه آيه مزبورء يرهيز را رد كرده و معاشرت برادرانه و 


دخالت اصلاح طلبانه در امور آنان را تجويز كرده است. 
١‏ لزوم حفظ شخصيّت ايتام » با رفتار و برخورد برادرانه با آنان 
وان تخالطوهم فاخوانكم 


ترحم ويا تحقيرآميز باشد كه موجب از بين رفتن شخصيّت آنان مى شود. 

١‏ تحميل نشدن رنج و مشفّت به مردم » فلسفه تجويز معاشرت با ايتام از سوى خداوند 
وان تخالطوهم فاخوانكم . .. و لو شاء الله لاعنتكم 

معرضان از يتيم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يلك موت ولت ١‏ 


ااا سمث جب در آخرت :اجايكاه استقرار كسانى است كه به آيات الهى كفر ورزيده واز آزادسازى برد كان » غذا دادن به 


يتيمان و مستمندان و توصيه يكديكر به صبر و ترحم ء امتناع كرده اند . 
فكك رقبه . .. و الذين كفروا بايتنا هم أصحب المشئمه 


جنانجه <مشأمه > به معناى <سمت جب > باشد كه در <صحاح > از جمله معانى آن شمرده شده است برداشت ياد شده 
استفاده مى شود. كلمه <أصحاب >». بيانكر حضور طولانى <اصحاب المشأمه> در سمت جب است به كونه اى كه با آن 


مصاحبت داشته و از آن فاصله نمى كيرند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لانتو لفارت الكازا 

. يندار ذُلَت براى يتيمان » مايه توم معيار بودن ثروت براى عزِّت مندى است‎ -١ 


نمه فيقول ربّى أكرمن . .. كلا بل لاتكرمون البتيم 





كلا به قرينه تقابل <اكرمن > و <لاتكرمون > اين نكته را كوشزد مى كند كه كوينده <ربّى اكرمن >» اكر يتيمان را محترم 
و كرامى مى دانستء ثروت را مايه احترام نزد خداوندء قرار نمى دادمٌ زيرا در آن صورت معترف بود كه يتيم با وجود 
متدزوميتة از تروت تيد كزامئ است زر ولى تحال كه مان وا كزافى :تمق شتمارة ان كناف راع ادباو شلء ست كه خقط 


ثروتمندان نزد خداوند محترم اند. 
موانع بى اعتنايى به يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعافد دك 

١‏ - خداوند » بازدارنده انسان از عشقورزى به ثروت و تصاحب حق ديككران و بى توجهى به نيازمندان و يتيمان 
بل لاتكرمون اليتيم . و لاتحضون ... و تأكلون ... و تحتبون ... كلا 

حرف <كلا>» براى ردع و بازداشتن مخاطب از امورى است كه بيش از آن مطرح بوده است. 

مهربانى با يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د يلك .و -لالدع 


© -اايفانتبة آيات الهى ؛ سفاركن بكةركريةاستقامك د رتكاليق دشوان واظهار محبت به برد كان "تمان و تكدستان : 


قذارةاتن ال لعسة هاف مناق:2 كويانى و قداث است:. 


<الذين آمنوا> كرجه مطلق است,ْ ولى مصداق بارز آنها به قرينه <و الذين كفروا بآاياتنا > در آيات بعد مؤمنان به آيات 


الهى است و آيات ييشين كه بعضى از تكاليف را <عقبه > ناميده بود قرينه بر 








ارقاط ابن آنات ااانه هماع بشي كة:نعمنث هائ الهى :را وشمرةه كوبا برذاشية ناد شنة استة زيرا <بينايى و بصيرت>. 


زمينه ساز <ايمان > و <داشتن زبان و لب>». زمينه ساز توصيه است. 

نايسندى اذيت يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مه-1١1/- ماعون‎ - ٠ 

- بى توججهى نمازكزاران به نماز خويش » نكوهيده تراز آزار يتيمان و فراموش كردن بينوايان است . 
فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون 


اين آيهء مانند آيات ديكر اين سوره. بيانككر خصلت هاى تكذيب كران كيفر الهى است. آوردن حرف <فاء > در ختصلت 


سوم به بعد و تغيير سياق كلام, بيانكر ترتيب رتبى و نكوهيده تر بودن آنها است. 
نايسندى خوردن مال يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دكت امو ات يوا سانانا 


-١‏ شركك به خداء يرخاش به والدين » تبذير» فرزندلكشى . زنا» قتل ناحق » خوردن مال يتيم » بيروى از راهى كه يشتوانه 


علس اتداوف نو معروزانة را وف اعمال تانسد تقو اود 
كل ذلك كان سيئه عند ربّكك مكرومًا 

نايسندى طرد يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الح راع وا با ال ا 

؟ - يرخاش به يتيمان و از خود راندن آنان » رفتارى نكوهيده است . 


فذلك الذى يدع البتيم 








نايسندى غضب بر يتيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ ماعون 


باه ادم 
#اداررشائن به قيمان واد خوة راد آنان + رشاوئ تكرهده است» 

فذلكك الذى يدع اليتيم 

ناظر بى اعتنايى به يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لافج دود :4-7 

4 - خداوند در كمين مردم بى توه به يتيمان و مسكينان » غاصب ارث ديكران و دل بسته به ثروت 

إِنّ ركك لبالمرصاد . .. بل لاتكرمون اليتيم . و لاتحضّون ... و تأكلون ... و تحبٌ 

نشانه هاى رشد يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - 181 - 0 

رشن تمان (رةحست اوردة تعريددر معاهلاة و تداخنت سوه واوتان) "انان جواز تضوت دركران دو اقوال انان 
و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده 


<أشد > به معناى تجربه و شناخت است. (لسان العرب). بر اساس اين معنا و به مناسبت موردء مقصود از <أشد> تجربه در 


معامالات و شناخت سود و زبان است. 

حكن عالديوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م١ -اسراء -/ا١ داعم‎ ٠ 

1- مال يتيم وسوسه انككيز و زمينه ساز لغزش انسان با تصرف به ناحق در آن است . 


و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 











به كار رفتن وازه <لاتقربوا> (نزديكك نشويد) به جاى <لاتأكلوا و لاتصرفوا > (نخوريد و تصرف نكنيد) ممكن است به اين 


دليل باشد كه: اموال يتيمان به دليل حامى جدّى نداشتن» در معرض دخل و تصرفهاى عدوانى و حيف و ميلهاى به ناحق است. 
نهى از تحقير يتيم 


سوره - آيه - فيش 

لا فين تسوت واج 

؟ - تحقير يتيمان و تحميل ذلّت بر آنان » كارى نكوهيده و مورد نهى خداوند 

فأمَا اليتيم فلاتقهر 

<فَهْر >7 يعنى» بر كسى فائق آمدن و او را به طريقى ذلّت آفرين» كرفتار ساختن. (تاج العروس) 
نهى از ذلت يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا فين سوا اح 

داتع ورا اناو فهول:الكورن انان لا كار دكرهيفة و كور دن اود 

فأمَا اليتيم فلاتقهر 

<فَهْر >7 يعنى» بر كسى فائق آمدن و او را به طريقى ذلّت آفرين» كرفتار ساختن. (تاج العروس) 
نهى از غصب مال يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حك اراك ذلاوك عات وو 








89 < عن أبى جعفر (ع ) قال :... بعث الله محمداً و... أنزل عليه فى سوره بنى اسرائيل بمكه . . . و أنزل نهياً عن أشياء 
حذر عليها و لم يغلظ فيها ولم يتواعد عليها و قال : .. . < و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشدّه و أوفوا 


الفيق إث العين كاف سفرك كب 


امام باقر(ع) فرمود:. .. خداوند حضرت محمد(ص) را برانكيخت و ... براو آياتى از سوره بنى اسرائيل را در مكه نازل فرمود 
... كه در آن آيات از جيزهايى نهى كرده كه يرهيز از آنها لازم است, ولى در آن نهيها غلظت و شدت نشان نداده و بر 


مرتكبين آن موارد وعيد عذاب نداده است و فرمود: ... و لاتقربوا 


مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً>.... 

نيازهاى معنوى يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

03 0 

"7خيليرش واتوارشس» بالاتريق نيار يمان اسه 

فذلكك الذى يدع اليتيم 

نيازهاى يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحقيق سعواتد ادم 

* - يتيمان » در معرض مجبور شدن به اجراى دستور هاى ديكران و نيازمند امداد و حمايت در برابر تجاوز كران 
فأمَا اليتيم فلاتقهر 

نيكى به يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"دنساء -*# -ل/ا١؟١‏ -م؟ 

8 تشويق خداوند به نيكى درباره زنان » يتيمان و مستضعفان » افزون بر رعايت قسط نسبت به آنان 
و ما تفعلوا من خير فإنّ اللّه كان به عليماً 

وجوب محافظت از مال يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اام ايك اعم 


“- يرهيز از هر كونه امرى كه موجب حيف و ميل مال يتيم و تصرف به ناحق در آن شود » واجب و لازم است . 














و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 

هشدار به متوليان يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام "1١85-8‏ 

” اموال يتيمان» وسوسه انككيز و دست اند ركاران آن اموال در خطر تجاوزكرى و تصرفهاى عدوانى 
و لاتقربوا مال اليم 


بيان حرمت تصرف با فعل <لاتقربوا > مى تواند اشاره به اين جهت نيز داشته باشد كه داراييهاى يتيمان به سبب نبود مدافع 





انكيز كه آدمى با كمترين بى احتياطى به كناه تصرف آلوده مى شود. 

يتيم در صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -ع-80زا1-١١‏ 

١‏ رغبت به ازدواج با دختران يتيم » به قصد يايمال كردن حقوق آنان » در عصر بعثت 

فى يتمى النساء التى لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن 

بناير اينكه بعد از <ترغبون > حرف <فى > در تقدير باشد كه در اين صورت <رغبت > به معناى تمايل است. 
تيم غنكام قحطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" - ١8-90 - بلك‎ ٠ 

. يتيمانٍ نيازمند » سزاوارترين قشر جامعه به دريافت كمكك هاى غذايى در سال هاى قحطى اند‎ - ١ 
أو إطعم . .. يتيمًا‎ 

2# وسائدان غذا به تيمان ذن سال هاى قبحطى » تكليفئ سكين والبازهد همتى والآ اث 

ما العقبه . .. أو إطعم فى يوم ذى مسغبه . يتيمًا 

يتيم نوازى 

آثار يتيم نوازى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - ماعون - 175-1١9‏ -ع 

*- يتيم نوازى » لازمه يذيرش روز جزا و نشانه كام يابى در آن است . 


يكذّب بالدين . فذلكك الذى يدع اليتيم 








زمينه يتيم نوازى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ماعون -/1١8-1-ع‏ 

© - مراقبت از نماز» زمينه ساز يتيم نوازى و رسيدكى به درماند كان 
يد اليتيم . و لابحضٌ ... فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون 


حرف <فاء > در <فويل >. نكوهش غافلان از نماز را بر نكوهش دو دسته قبل 





(؟زار دهند كان يتيمان و بى تفاوتان در برابر فقّر ديكران)؛ تفريع كرده است, يعنى» جون آن دو حالت نكوهيده است» يبس 


واي به حال اين تسا كزاران! كتايه از ابن كه اكر آثان نماز كزار حقيقى بودنده جنين وقتارئ تمن داشتتد. 
يتيمان 

فىء به يتيمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0س عش دوق دعا تن 

0 - يتيمان » بينوايان و در راه ماندكان ( ابن السبيل ) از جمله سهم بران < فىء > 

فا أقام اللسعاق وسولة وى قلله بيو التق بو المشكيى وانق اسيل 

بحيى(ع) از ديدكاه قرآن در تفسيرراهنما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات آل غمراة بويع 

؟ بشارت اعطاى يحيى به زكريا » در اجابت درخواست ذريّه ياكك از خداوند 

فتادقه الملتكه: :, أن الله وش ركف ييحي 

زكريا به هنكام نماز در محراب » بشارت اعطاى يحيى را دريافت . 

وعوفاك اق يقن التعراب :2 ابيز كا وحن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -“#- ١اع- ١2‏ 

2 زكريًا » با توجه به امكان غير الهى بودن بشارت اعطاى يحيى به وى » از خداوند درخواست نشانه كرد . 
اذ اللا ار كه م بي فالاوت احدل لياه 


امام صادق (ع): ان زكريًا لما دعا ربّه ان يهب له ذكراً فنادته الملائكه بما نادته به احبّ ان يعلم ان ذلكك الصوت من الله . .. و 
لكف قول للد جرت لاجمل الى 1 يديد > 


: برهان» ج ١‏ ص 
"ا ح 153 م تفسير د 
عياشى» ج ١‏ ص 
تفسير 5 


.١١ 7ح‎ 

آثار تقواى يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مساوم عجن 

. تقوا و برهي زكارى يحيى (ع ) » زمينه ساز برخوردارى وى از حكمت » محبت الهى و تكامل معنوى بود‎ -٠ 
و حنانًا من لدنّا و زكوه و كان تقيًا‎ 


با توجه به تفاوت سياق <و كان تقياً> با تعابير قبلى آيه (و آتيناه الحكم. ..) كه در اين جا تقوا را به خود يحيى نسبت داده و 
در آن موارد حكم, حنان و زكات را به خداء روشن مى شود كه تقوا به عنوان عمل نفسى يحيى» زمينه ساز برخوردارى وى از 
عطاياى الهى بوده است. 


آيات خدا در ولادت يحيى (ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم 0-1١-194-‏ 


ه- ناتوانى زكريا (ع ) از سخن كفتن با مردم به مدت سه شبانه روز كامل » نشانه اى الهى بر زمان تحقق يافتن بشارت فرزند 


بود . 
قال ءايتكك ألا تكلّم الناس ثلث ليال سويًا 


تبوراة باقع إلى طاتلوظ لزلل > انك ودنا شال براي قافن <ألا تكلم > و در هر دو صورت مراد از <سه شب > سه 
شبانه روز است. آيه جهل و يكم سوره آل عمران شاهد اين معنا است. فعل <ألا تكلم > فعل نفى است و مراد از آن» تكليف 
زكريا به سكوت نيستء بلكه از صادر نشدن سخنى از زكرياخبر مى دهد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لمعيب ب ونع عا 


-١١‏ حضرت يحيى (ع ) » فرزند دلخواه زكريا 








(ع ) وداراى اخلاق و رفتارى رضايت بخش 
و كان تقيًا . و برا بولديه و لم يكن جبارًا عصيًا 


وكتورد ووه كن عا دصحي من احاة دعاهاق ركنا كدر آذ اندة يود + وا جعله رتكوفما عه ني نترانن كرياض مطارنت 


اوصاف يحيىء با خواسته زكريا باشد. 

استعداد يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااحمروي كت دا 

امج #ركورة ان ان اسعدادض قوق اودر و كن 
وءاتينه الحكم صبًا 

اعلام بشارت ولادت يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

86-1١-14 -مريم‎ ٠ 

8- زكريا (ع ) يس از خروج از عبادتكاه » فرا رسيدن زمان تحقق بشارت فرزند را به قوم خويش فهماند . 
أن سبحوا 


ظاهر اين است كه آنجه زكريا(ع) از قوم خود خواسته استء با حادثه بيش آمده در ارتباط باشدمٌ يعنى» زكريا(ع)» قضيه را به 


آنان تفهيم كرده و ضرورت تسبيح و تنزيه خداوند را در جنين مواردى ياد آور شده است. 
منيت يحيى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -18-18- سيم 


-١‏ حضرت يحيى (ع ) به هنكام زاده شدن از هر كزند و كاستى در امان بود و همه زمينه ها و شرايط لازم براى رشد و كمال 


راداشت . 





و سلم عليه يوم ولد 


دارد و خبر از متن حوادث مى دهد, لذا <سلام عليه > م يعنى» از جانب خداوند عافيت يحيى از هر كزند 


جسمى و انحراف عقيدتى تضمين شده است. 
“- يحيى (ع ) به هنكام مركك و در روز رستاخيز» مصون از هركونه رنج و عذاب 


و سلم عليه . .. يوم يموت و يوم يبعث حي 


<ولد > فعل ماضى و <يموت > مضارع است. اين تغيير سياق نشان مى دهد كه مفاد آيه» زمان حيات يحيى را منعكس مى 


كند كه خداوند در آن زمان از سلامتى او در ميلاد خبر داده و سلامتى مركك و رستاخيز او را تضمين كرده و نويد مى دهد. 
اميدوارى يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انان ملكت قحف 

. زكريا (ع ) و همسر و فرزند او( يحيى ) » خدا را با رغبت و اميد مى خواندند‎ -١8 

و يدعوننا رعبًا و رهما 

بشارت ولادت يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-94-14- -مريم‎ 


-١‏ خداوند » زكريا (ع ) را بر فراهم آوردن زمينه تولد يحيى (ع ) به رغم سال خوردكى وى و نازايى همسرش مطمئن 


ساخت . 

قال كذلكك 

عمل فال 'كذلكة >1 يون اخقال: الله الأمر كنا وعذككة > اعفان الله الأمر كماقلت > ورسووت اول عداوند ب وعدة 
سابقش تأكيد ميورزد كه <اى زكريا همان كونه كه كفته ام تو به هر كيفيت داراى يسر خواهى شد و در صورت دومء 


خداوند موانع تولد يحيى را تصديق كرده استمْ يعنى» <واقعيت همان است كه تو كفتى و اسباب عادى براى تولد يحيى 


فراهم نيستء ولى خداى تو كفته است: اين كار بر 





ف شان 2 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نماكم 

"- زكريا (ع ) , خواهان علامت و نشانه اى بر الهى بودن بشارت تولد يحيى به وى * 
قفارت احمل تن واه 


علا-مت خواهى زكريا ممكن است از آن جهت باشد كه وى اطمينان يابد آنجه او دريافت داشته. وحى الهى بوده است و نه 
القاآت شيطانى ,ْ امكان ترديد در اين امور براى ييامبران با توجه به اين نكته است كه آنان تنها با امدادهاى خداوند از آزار 


شياطين و القاآت آنها مصون مى ماندند و خداوند كاه با ارائه نشانه و كاه با وسيله ديكر آنان را مطمئن مى ساخت. 
بيشكامى يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١8 .و-‎ ١ - ءايبنا-١‎ 

7- زكريا (ع ) و همسر و فرزند او( يحيى ) شتابان به انجام كار هاى خير مى يرداختند و در آن بيبش قدم و يبشكام بودند . 
إِنْهم كانوا يسرعون فى الخيرت 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين است كه ضميرهاى جمع در جمله <إِنْهم كانوا يسارعون. .. > به زكريا(ع) و همسر و فرزند او 


(يحيى) باز كردد. 


» بيامبران الهى » موسى » هارون » ابراهيم » لوط . اسحاق » يعقوب . نوح » داوود » سليمان » ايوب » اسماعيل » ادريس‎ -١5 
ذاالكفل » يونس » زكريا و يحيى ( عليهم السلام ) » ييشكامان در كار هاى خير‎ 


و لقد ءاتينا موسى و هرون . .. يحبى ... إِنْهم كانوا يسرعون فى الخيرت 





<إِنْهم كانوا يسارعون. .. > به ييامبرانى بازكردد كه در سلسله آيات ييشين (58 )4١‏ از آنان ياد شده است. 

تاريخ ولادت يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داحسري داؤاد اك ا 

7 < عن أبى جعفر (ع ) قال : إِنّما ولد يحيى بعد البشاره له من الله بخمس سنين م 

از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: همانا يحيى» ينج سال بعد از آن كه خداوند به ولادت او بشارت داد» متولد شد>. 
تداوم تقواى يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4-1-19- -مريم‎ ٠ 


9- حضرت يحيى (ع ) » تقوايى مستمر و هميشكى داشت . 
و كان تقيًا 


<تقياً > صفت مشبهه از <وقى > ودال بر رسوخ و ثبوت افنة: < كان > نيز در موارد سيارى بر حالتى ثارت در <اسم > 


خود دلالت مى كند. بنابراين <و كان تقباً>: يعنى يحيى بيوسته و مداوم؛ برهي زكار بود. 
تقرب يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1-1١94 -مريم‎ ٠ 

- يحيى (ع ) از مقربان دركاه خداوند و محبوب او بود . 

و حنانًا من لدنًا 


در باره مهر اعطايى به حضرت يحيى(ع) جهار تصور وجود دارد كه وصف <حنانامن لدنًا > با تمام آنها ضا ز كان است: مهر 
خداوند يا مردم به يحيى(ع) و مهر آن حضرت به خداوند يا مردم» دربرداشت ياد شده؛ مهرورزى خداوند به آن حضرت مورد 


نظر است. 





تكامل يحيى(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مريم -94١1-1-م/‏ 


8- حضرت يحيى (ع ) 





در يرتو عنايات خاص خداوند » از شايستكّى و رشد و تكاملى ويه » برخوردار بود . 
ءاتينه . .. و زكوه 


<زكاء>> ذو فعائق “<شاستكى >:و خراكى >> و ختارشد كردن © و <امسدك > و بويد > امال شده است :(لسان 


الفوق كناو هر تور 5غ يها ندا اهعاق للدالطيية اه مرك رسعو د 

تكليف يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -17-14-م 

- خداوند » فهم كامل و همه جانبه كتاب آسمانى ( تورات ) و عمل قاطعانه بر طبق آن راء به يحيى ( ع ) فرمان داد . 


<ال > در <الكتاب> عهد است و ممكن است مراد همان تورات باشدم زيرا كتاب ديكرى كه بر يحيى(ع) نازل شده باشد 
شناخته شده نيست. فرمان <خذ > كنايه از فهم و تدبر كامل است و < بِقَوٌه > كه حال براى فاعل <خذ > مى باشدء به معناى 


نيرومندى هم در مقام علم و فراكيرى و هم در مقام عمل است. 

تنزيه يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حمر لودع 1د يق 

ه- حضرت يحيى (ع ) » شخصيتى مبرًا از كردن فرازى » بزركك نمايى » سلطه جويى ناحق و اعراض از حاجات مردم 
ولم يكن جبارًا عصيًا 


<جدار> صيغه مبالغه و به معناى كردن فرازى است كه براى ديكران برخود حقى قائل نيست (لسان العرب) و به معناى 
<سلطه جو> و <كسى كه به دروغ مدعى درجه اى از كمال باشد > نيز آمده است (مفردات راغب). <عصي > صيغه 
مبالغه است و به قرينه <برَاً> و <جباراً> كه در رابطه با مردم 


در كلام منفى» براى مبالغه در نفى است. 
/ا- حضرت يحيى (ع ) » مبرًا از كناه در براير خدا * 


مى توان كفت جمله <و لم يكن . .. عصياً > بر نفى مطلق سربيجى وعصيان (رد حاجت هاى مردم؛ معصيت يروردكار) 
دلالت دارد. 


تورات در دوران يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم 7-11-1194 

- تورات موجود در عصر يحيى » كتابى تحريف نشده و مورد تأييد خداوند بود . * 


ممكن است مراد از <الكتاب > تورات باشد. دراين صورت فرمان خداوند به دريافت آن. به معناى صححه كذاشتن بر مطالب 


آن است. 

خشوع يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اه داه دا قد نا 

. زكريا (ع ) و همسر و فرزند او( يحيى ) » از خاشعان دركاه الهى بودند‎ -١١/ 
و كانوا لنا خشعين‎ 

دعاى يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18-18-19- -مريم‎ ٠ 











> عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله تعالى : < حناناً من لدنا > قال : إن كان يحيى إذا دعا قال فى دعائه : < ياربٌ يااللّه‎ < -١ 
( ناذاة الله مرج السجماء لكف رايد فل شك‎ 
ازامام صادق(ع) روايت شده كه در باره سخن خدا: جوعضانا ب للك فوده: عرانا مين اماف كه دعا مين كر قوز‎ 


دعايش مى 


كفت: اى يرورد كار اى خدا! خدا از آسمان به او ندا مى داد لبيكك اى يحيى! حاجت خود را بخواه >. 
ونان يا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نك سما دو 1 

) يحيى » تصديق كننده و مبلغ رسالت و نبوت عيسى بن مريم ( س‎ ٠ 

مصيدقا يكلمة هن الله 

<كلمه الله >: عيسى بن مريم است, به دليل آيه جهل و ينجم از سوره آل عمران. 

رضايت از يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-18-1١9- -مريم‎ ٠ 

-١‏ حضرت يحيى (ع ) » فرزند دلخواه زكريا (ع ) و داراى اخلاق و رفتارى رضايت بخش 
و كان تقيًا . و برا بولديه و لم يكن جبارًا عصيًا 


وكتفيردن:وه كن عاع مح سن ازحاة دعافائ ركرنا كدر ]3 انده رود + واجيله رت توضعاة» خئنتزانن كزياض عطاقت 


اوصاف يحيىء با خواسته زكريا باشد. 

زكريا(ع) هنكام بشارت يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -8-194/-م 

8- زكريا (ع ) در زمان دريافت بشارت تولد يحيى (ع ) » در نهايت ييرى واز كف دادن قواى جنسى و شهوانى قرار داشت . 
وقد بلغت من الكبر عتيًا 


زكريا(ع) هنكام ولادت يحيى(ع) 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

114-1١١-1١9- -مريم‎ ٠ 

. زكريا (ع ) » در زمان فرا رسيدن نشانه وعده داده شده براى ييدايش فرزندش يحيى » در عبادت كاه بود‎ -١ 
فخرج على قومه من المحراب‎ 


محراب هاى بنى اسرائيل 





همان مسجدهاى آنها بود كه براى نماز در آن اجتماع مى كردند(كتاب <العين >). فاء در <فخرج > فصيحه است م يعنى از 
جملاتى محذوف حكايت مى كند. به قرينه آيه قيل» آن محذوف» سخن نككفتن زكريا به مدت سه روز است كه جه به اعجاز 
وجه با اراده خود و به فرمان خداوند در آن سه روز سخن نككفت. تعبير <فخرج ...( آنككاه از عبادتكاه خود بيرون آمد>. 
حاكى از اين است كه در آن سه روز در عبادتكاه بود. 


"- زكريا (ع ) يس از سكوت سه روزه و ناتوانى از سخن كفتن با مردم » از عبادتكاه بيرون آمد و نزد مردم حاضر شد . 
فخرج على قومه من المحراب 

8- زكريا (ع ) يس از خروج از عبادتكاه » فرا رسيدن زمان تحقق بشارت فرزند را به قوم خويش فهماند . 

أن سبحوا 


ظاهر اين است كه آنجه زكريا(ع) از قوم خود خواسته است,. با حادثه بيش آمده در ارتباط باشدم يعنى» زكريا(ع»» قضيه را به 


آنان تفهيم كرده و ضرورت تسبيح و تنزيه خداوند را در جنين مواردى يادآور شده است. 

زمينه تكامل يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-18-14 - -مريم‎ 

. تقوا و يرهيزكارى يحيى (ع ) » زمينه ساز برخوردارى وى از حكمت » محبت الهى و تكامل معنوى بود‎ -٠ 
و حنانًا من لدنّا و زكوه و كان تقيًا‎ 


با توجه به تفاوت سياق <و كان تقياً> با تعابير قبلى آيه (و آتيناه الحكم. ..) كه در اين جا تقوا را به خود يحيى نسبت داده و 


در آن موارد حكم, حنان و 





زكات را به خداء روشن مى شود كه تقوا به عنوان عمل نفسى يحيىء زمينه ساز برخوردارى وى از عطاياى الهى بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم -18-184-؟ 


؟- حضرت يحيى (ع ) به هنكام زاده شدن از هر كزند و كاستى در امان بود و همه زمينه ها و شرايط لازم براى رشد و كمال 


راداشت . 


و سلم عليه يوم ولد 


دارد و خبر از متن حوادث مى دهدمٌ لذا <سلام عليه > يعنى» از جانب خداوند عافيت يحيى از هر كزند جسمى و انحراف 


عتدواق تيمو تكو امل 

زمينه حكمت يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«العترى مواد لوا 

. تقوا و يرهيزكارى يحيى (ع ) » زمينه ساز برخوردارى وى از حكمت » محبت الهى و تكامل معنوى بود‎ -٠١ 
و حنانًا من لدنّا و زكوه و كان تقيًا‎ 


با توجه به تفاوت سياق <و كان تقياً> با تعابير قبلى آيه (و آتيناه الحكم. ..) كه در اين جا تقوا را به خود يحيى نسبت داده و 
در آن موارد حكم, حنان و زكات را به خداء روشن مى شود كه تقوا به عنوان عمل نفسى يحيى» زمينه ساز برخوردارى وى از 
عطاياى الهى بوده است. 


زمينه محبوبيت يحيى (ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم - ٠١-18-14‏ 


( تقوا و يرهيزكارى يحيى‎ -٠ 








ع ) » زمينه ساز برخوردارى وى از حكمت » محبت الهى و تكامل معنوى بود . 
وحنانًا من لدنّا و زكوه و كان تقيًا 


با توجه به تفاوت سياق <و كان تقياً> با تعابير قبلى آيه (و آتيناه الحكم. ..) كه در اين جا تقوا را به خود يحيى نسبت داده و 


در آن موارد حكم, حنان و زكات را به خداء روشن مى شود كه تقوا به عنوان عمل نفسى يحيى» زمينه ساز برخوردارى وى از 
عطاياى الهى بوده است. 


زهد يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - #- و" - م١‏ 

حضرت يحيى » بزركوار و شريف و دورى كزين از زنان » به جهت ياكدامنى و عفت »ء و ييامبرى از تبار صالحان 
ان الله يبشركك بيحيى . .. و سيداً و حصورا و نبياً من الصالحين 


<حصور> به كسى كفته مى شود كه از زنان دورى كزيند» يا بجهت ناتوانى جنسى ويا بجهت عفت و كتترل تمايلاات 
جنسى. (مفردات راغب) و جون آيه در مقام ستايش از يحيى (ع) است دورى وى از زنان بجهت ياكدامنى بوده و نه ناتوانى. 


برداشت فوق را روايت امام باقر (ع) تأييد مى كند كه فرمود: خوسيدا و تحين ]> "التموي الذق اب النساة 1 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص لالح 50 , مجمع البيان» ج 3 ص ضغ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠١‏ مريم ١2-١75--48‏ 


18- < قال رسول الله ( ص ) :.. . قال الله تعالى : < و آتيناه الحكم صيا 





بعت الرعلافن الدفا ا 


ازرسول خدا(ص) روايت شده . .. خداى تعالى فرموده است: <و آتيناه الحكم فنك تن ود دوا لانن ذه از 


داديم)... >. 

سجده يحيى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ مريم ١8-08-19‏ 


8 زكرياء د بحيو » مريم ( س )2 عيسي » ابراهيم » اسحوّ ؛ يعقوب . موسى » هارون , اسماعيل » و ادريس (ع ), هنكام 
شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 


أواتكتررت ]ذا على ليم وإنت ةلحن عرزو اسك ويك 

0257 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0٠١-18-19 - -مريم‎ ٠ 

-١‏ حضرت يحيى (ع ) » مشمول سلام ويؤه خداوند به هنكام تولد » مركك و رستاخيز خود 
و سلم عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حا 


-٠‏ < عن أبى الحسن الرضا (ع ) : إِنّ أوحش ما يكون هذا الخلق فى ثلا-ثه مواطن يوم يولد ... وايوم يموت .. . و يوم 
يبعث ... و قد سلم الله عرّوجل على يحيى (ع ) فى هذه الثلاثه المواطن و آمن روعته فقال : < و سلام عليه يوم ولد و يوم 


يموت و يوم يبعث حيا ... > , 


از امام رضا(ع) روايت شده است: همانا وحشتناكك ترين مواقع براى اين خلق در سه موضع است: روزى كه متولد مى شود. 7 


وروزى كه مى ميرد... 





و روزى كه برانكيخته مى شود... و خداوند سلام فرستاده است بر يحيى(ع) در اين سه موضع و او را از وحشت آن مواضع 


ايمن ساخته و فرموده: <و سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حا >... >. 
سلامتى يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١008-18-19 -مريم‎ ٠ 

-١‏ حضرت يحيى (ع ) » مشمول سلام ويزه خداوند به هنكام تولد » مركك و رستاخيز خود 
و سلم عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حا 


-١‏ حضرت يحيى (ع ) به هنكام زاده شدن از هر كزند و كاستى در امان بود و همه زمينه ها و شرايط لازم براى رشد و كمال 


راداشت . 


و سلم عليه يوم ولد 


دارد و خبر از متن حوادث مى دهدمٌ لذا <سلام عليه > يعنى» از جانب خداوند عافيت يحيى از هر كزند جسمى و انحراف 
“- يحيى (ع ) به هنكام مركك و در روز رستاخيز» مصون از هركونه رنج و عذاب 


و سلم عليه . .. يوم يموت و يوم يبعث حي 


<ولد > فعل ماضى و <يموت > مضارع است. اين تغيير سياق نشان مى دهد كه مفاد آيه» زمان حيات يحيى را منعكس مى 


كند كه خداوند در آن زمان از سلامتى او در ميلاد خبر داده و سلامتى مركك و رستاخيز او را تضمين كرده و نويد مى دهد. 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

,-17-14- مريم‎ ٠ 

. شخصيت معنوى يحيى » شخصيتى بى مانند بود و يبش از او » كسى به آن مقام نرسيده بود‎ -١/ 
لم نجعل له من قبل سميًا‎ 


از جمله معانى ذكر شده براى <سمئ > نظير و شبيه است (مفردات راغب). دراين صورت مراد اين است كه كسى در كذشته 


وش كو قاض بجت درا دافن اكه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم -4-1-194 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - "- 4م م١‏ 

٠‏ حضرت يحيى » بز ركوار و شريف و دورى كزين از زنان » به جهت ياكدامنى و عفت .ء و ييامبرى از تبار صالحان 
ان الله ببشركك بيحيى . .. و سيداً و حصورا و نبياً من الصالحين 


<حصور> به كسى كفته مى شود كه از زنان دورى كزيند» يا بجهت ناتوانى جنسى و يا بجهت عفت و كتترل تمايلاات 
جنسى. (مفردات راغب) و جون آيه در مقام ستايش از يحيى (ع) است دورى وى از زنان بجهت ياكدامنى بوده و نه ناتوانى. 


برداشت فوق را روايت امام باقر (ع) تأييد مى كند كه فرمود: + وهدا وبحصورا :و الحسوى لدي اير البناء 2 


تفسير عياشى» ج 3 ص لالح 60 م مجمع البيان» ج 3 ص ضغ 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-14- -مريم‎ ٠ 


0 

| عن النبى ( ص ) فى قوله < و آتيناه الحكم صباً > قال : أعطى الفهم و العباده و هو ابن سبع سنين‎ < -١0 
.685 الدرالمنثور» ج ه ص‎ .١ 

عصمت يحيى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-18-1١94 -مريم‎ ٠ 


/ا- حضرت يحيى (ع ) » مبرًا از كناه در براير خدا * 


مى توان كفت جمله <و لم يكن . .. عصياً > بر نفى مطلق سربيجى و عصيان (رد حاجت هاى مردم؛ معصيت يروردكار) 
دلالت دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - آل عمران - - و" - ١"‏ 

٠‏ حضرت يحبى » بزركوار و شريف و دورى كزين از زنان » به جهت ياكدامنى و عفت .ء و ييامبرى از تبار صالحان 
ان الله ببشركك بيحيى . .. و سيداً و حصورا و نبياً من الصالحين 


<حصور> به كسى كفته مى شود كه از زنان دورى كزيند» يا بجهت ناتوانى جنسى و يا بجهت عفت و كتترل تمايلاات 
جنسى. (مفردات راغب) و جون آيه در مقام ستايش از يحيى (ع) است دورى وى از زنان بجهت ياكدامنى بوده و نه ناتوانى. 


برداشت فوق را روايت امام باقر (ع) تأييد مى كند كه فرمود: ونيد وخصوراةء والخصوو لدي نا اباد 2 


تفسير عياشى» ج 3 ص لالح 60 م مجمع البيان» ج 3 ص ضغ 


عمل به تكليف يحيى(ع) 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-18-19- -مريم‎ ٠ 


-1١‏ حضرت يحيى 





(ع )»در عمل به كتاب آسمانى خود و انجام مسؤوليت اجراى احكام الهى » كمترين كوتاهى روا نداشت . 


و كان تقيًا 


متدلق تقذ )> زه قريتة. ايداف #تسؤولية هات انف كدمتوحة نحل دزف او 1ق تكاليك رانيه كرتةائ عمل كزى كه 
براى خود <وقايه > و <حفاظى > از عذاب الهى قرار داد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -18-14-م 

- يحيى (ع ) » فردى وظيفه شناس و مسؤوليت يذير در قبال خدا » والدين و جامعه 

و كان تقيًا . و برا بولديه و لم يكن جبارًا عصيًا 

<تقتاً > نشانٍ رابطه يحيى(ع) با خدا و <برَاً بوالديه>. با يدر و مادر و <لم يكن جباراً عصياً > با مردم و جامعه ا 
عمل خير يحيى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ 75”08-9٠0 5١ - -انبياء‎ 1١ 

7- زكريا (ع ) و همسر و فرزند او( يحيى ) شتابان به انجام كار هاى خير مى يرداختند و در آن يبش قدم و يبشكام بودند . 
إِنْهم كانوا يسرعون فى الخيرت 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين است كه ضميرهاى جمع در جمله <إِنْهم كانوا يسارعون. .. > به زكريا(ع) و همسر و فرزند او 
(يحيى) باز كردد. 


1- انجام كار هاى خير » مورد علاقه و سيره مستمر زكريا (ع ) و همسر و فرزند او( يحيى ) بود . 


فعل مضارع <يسارعون > و فعل <كانوا > بيش از آن بيانكر استمرار و تداوم اللي 





و متعدى شدن فعل <يسارعون > به <فى > حكايت از جدّيت و علاقه به كار دارد. 


6- انجام كار هاى خير » مورد علاقه و سيره مستمر ييامبران الهى . موسى » هارون » ابراهيم » لوط » اسحاق . يعقوب . نوح ء 
داوود » سليمان » ايوب » اسماعيل » ادريس » ذوالكفل » يونس » زكريا » و يحيى ( عليهم السلام ) بود . 


و لقد ءاتينا موسى و هرون . .. يحيى ... إِنْهم كانوا يسرعون فى الخيرت 
عر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١-18-14 -مريم‎ ٠ 

. خداوند » روحيه رحمت و عطوفتى زرف به يحيى عطا نمود‎ -١ 
انهجو انا :من دنا‎ 


آيه قبل است. 

ال حي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع عمع 

؟ زكرياء يحيبى» عيسىء الياسء اسماعيل» اليسع. يونس و لوط(ع» ييامبرانى برترى يافته بر همه مردم عصر خويش 
وزكريا و يحيى . .. و كلا فضلنا على العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسي ا اسم 

- اعطاى قدرت درست انديشى و شناخت حق از سوى خداء به يحيى (ع ) در كودكى او بود . 


وءاتينه الحكم صبًا 


براى <حكم > معانى مختلفى ذكر شده است , يكى از آن معانى كه مبناى برداشت ياد شده است <علم و فهم > مى باشد 








(لسان 


العرب ). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مريم -1-1١94-‏ 4ىلة 


ه- يحيى (ع ) » در يرتو اراده خداوند » از محبت عميق مردم نسبت به خويش برخوردار بود . 


دراين برداشت» مراد از <حناناً > محبت مردم نسبت به يحيى(ع)» دانسته شده است. 
- حضرت يحيى (ع ) در يرتو عنايات خاص خداوند » از شايستكى و رشد و تكاملى ويزه » برخوردار بود . 
ءاتينه . .. و زكوه 


< ركاف دن فعا “<شاستكى >:و خرا كى >> و خترشد كردن © و <امسدك > و حاتيويد > اعمال شده اسح :(لسان 
العرب). در هر موردء معنا يا معانى مناسب آنء مورد نظر خواهد بود. 
4- حضرت يحيى (ع ) » تقوايى مستمر و هميشكى داشت . 


و كان تقيًا 


<تقياً > صفت مشبهه از <وقى > ودال بر رسوخ و ثبوت سيت < كان > نيز در موارد سيارى بر حالتى ثارت در <اسم > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠١‏ مريم ١8-48‏ - ١اللىضيم١‏ 


. يحيى (ع ) نسبت به يدر و مادرش بسيار نيكوكار بود‎ -١ 


<بوَاً> عطف بر <تقة )> در آيه قبل است ويا كلمه <بارٌ> به يكك معنااست جز اين كه <بَرْ > مبالغه دارد و 


<يرَالوالدين > احسان و نيكى كسترده به آنها است (مفردات راغب). 


ه- حضرت يحيى (ع ) » شخصيتى مبرًا از كردن فرازى » بزركك نمايى » سلطه جويى ناحق و اعراض از حاجات مردم 








ولم يكن جبارًا عصيًا 


5 مال 
بالغه و به 


معناى كردن فرازى است كه براى ديكران برخود حقى قائل نيست (لسان العرب) و به معناى <سلطه جو> و < كسى كه به 
دروغ مدعى درجه اى از كمال باشد> نيز آمده است (مفردات راغب). عي موتح ويالفة التقوحه قرييه 2 ب و 
<جباراً> كه در رابطه با مردم استء مراد از <عصىئ > نيز سرييجى از برآوردن حاجات مردم و تواضع نداشتن در برابر آنها 
است. به كاربردن صيغه مبالغه در كلام منفى» براى مبالغه در نفى است. 


8- حضرت يحيى (ع ) علاوه بر نيكى به يدر و مادر هيج كاه جيزى بر آنان تحميل نكرد و از فرمان آنها » سربرنتافت . 
و برا بولديه و لم يكن جبارًا عصيًا 


جون جملات يبشن در باره حضرت يحيى(ع»» مهر و شفقت را مطرح كرد واز بين صفات بارز او به نيكى در حق يدر و مادر 
اشاره نمودْ محتمل است نفى جباريت و عصيان نيز متعلق به <والديه > باشد. بنابراين مى توان كفت حضرت يحيى در 


نهايت خضوع در برابر يدر و مادر و اطاعت از فرمان آنها بود. 

- يحيى (ع ) » فردى وظيفه شناس و مسؤوليت يذير در قبال خدا » والدين و جامعه 

و كان تقيًا . و برا بولديه و لم يكن جبارًا عصيًا 

<تقتاً > نشانٍ رابطه يحيى (ع) با خدا و <برَاً بوالديه >؛ با يدر و مادر و <لم يكن جباراً عصياً > با مردم و جامعه ا 
-١‏ حضرت يحيى (ع ) » فرزند دلخواه زكريا (ع ) و داراى اخلاق و رفتارى رضايت بخش 

و كان تقيًا . و برا بولديه و لم يكن جبارًا عصيًا 


برشمردن وي كى هاى يحيى يس از 


بيان دعاهاى زكريا كه در آن آمده بود: <واجعله ربّ رضياً > مى تواند كوياى مطابقت اوصاف يحيىء با خواسته زكريا 


اق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم -18-14- 4" 


-١‏ حضرت يحيى (ع ) به هنكام زاده شدن از هر كزند و كاستى در امان بود و همه زمينه ها و شرايط لازم براى رشد و كمال 


راداشت . 


و سلم عليه يوم ولد 


دارد و خبر از متن حوادث مى دهدمٌ لذا <سلام عليه > يعنى» از جانب خداوند عافيت يحيى از هر كزند جسمى و انحراف 
“- يحيى (ع ) به هنكام مركك و در روز رستاخيز» مصون از هركونه رنج و عذاب 


و سلم عليه . .. يوم يموت و يوم يبعث حي 


<ولد > فعل ماضى و <يموت > مضارع است. اين تغيير سياق نشان مى دهد كه مفاد آيه» زمان حيات يحيى را منعكس مى 


كند كه خداوند در آن زمان از سلامتى او در ميلاد خبر داده و سلامتى مركك و رستاخيز او را تضمين كرده و نويد مى دهد. 
9- حضرت يحيى (ع ) در آخرت ؛» داراى حياتى ويزه است . 
و يوم يبعث حيًا 


فعل <يبعث > بر زنده شدن نيز دلالت دارد. تصريح به <حتياً> ممكن است به خاطر ويكى حيات يحيى در مقايسه با ديكر 
انسان ها باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 6/ 1 مريم‎ ٠ 


ركو 





؛ يحيى » مريم » عيسى » ابراهيم » اسحاق » يعقوب . موسى » هارون » اسماعيل و ادريس (ع ) برخوردار از نعمت ويزه خداوند 
أولئكك الذين أنعم الله عليهم 


<ؤولئك > اشاره به تمامى موارد ذكر شده در سوره مريم از آغاز تا اين آيه است و روشن است كه مراد از نعمت در جمله 
<أنعم الله . ...> نعمت هاى معمولى و متعارف نيستء جرا كه افراد ديكر نيز از اين كونه نعمت ها برخوردارند. يس نعمتى 
كه با لسان امتنان بر اين كروه بيان كرديده» نعمتى ويه است. 


فهم يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسري ةك واكم 

| عن النبى ( ص ) فى قوله < و آتيناه الحكم صبياً > قال : أعطى الفهم و العباده و هو ابن سبع سنين‎ < -١١ 
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لفرت لياه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -18- 17م 

*"- خداوند » فهم كامل و همه جانبه كتاب آسمانى ( تورات ) و عمل قاطعانه بر طبق آن راء به يحيى (ع ) فرمان داد . 


<ال > در <الكتاب > عهد است و ممكن است مراد همان تورات باشدم زيرا كتاب ديكرى كه بر يحيى(ع) نازل شده باشد 
شناخته شده نيست. فرمان <خذ > كنايه از فهم و تدبر كامل است و < بِقَوٌه > كه حال براى فاعل <خذ > مى باشدء به معناى 


نيرومندى هم در مقام علم و فراكيرى و هم در مقام عمل است. 
قدرت يحيى(ع) 


جلد - نام سوره - سوره 








- آيه - فيش 
1 خمرن 11ت 
9- خداوند » يحيى (ع ) را در كودكى به اجراى احكام الهى توان مند ساخت . 


وءاتينه الحكم صبًا 


در برداشت ياد شده <حكم > به معناى حاكميت و اجراى قضاوت كرفته شده است. در (قاموس) آمده است: حاكم به كسى 


كفته مى شود كه حكم را به مرحله اجرا د رآورد. 

قصه يحيى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هيران دعن 0 

١‏ سركذشت حضرت زكريا » مريم » يحيى و عيسى (ع ) و ييروان آن حضرت .ء آيات الهى و يند هاى حكيمانه 
ذلكك نتلوه عليكك من الايات و الذكر الحكيم 

<ذلك > اشاره به سر كذشت كسانى است كه در آيات بيشين مطرح شده است. 

بيان سر كذشت حضرت مريم » زكرياء يحيى و عيسى (ع )» از معجزات و نشانه هاى صدق ييامبر اكرم ( ص ) 
ذلكك نتلوه عليكك من الايات 

بنابراينكه منظور از <الايات >». با توجه به معناى لغوى آن (علامتها)» نشانه هاى صداقت ييامبر اكرم (ص) باشد. 
لاداستان حضرت عيسى » زكريًا » مريم و يحيى » سراسر حكمت و مايه تذكر است . 

ذلكك نتلوه عليكك من الايات و الذّكر الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١- آل عمران -# مع‎ - ١ 


. سركذشت زكرياء عيسى » مريم » يحيى و بيان خلقت آدم در قرآن » حق و از جانب يرورد كار است‎ ١ 





الحق من ربكك 


كلمه <الحق >. خبر است براى مبتداى محذوف كه <هو> است و مراد از آن» سركذشت مريم 


و ييامبرانى است كه در آيات سابق بيان شد. 
قضاوت يحيى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع -4/-” 


” زكريا» بحيى» عيسى » الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره منداز تعاليم آسمانى (كتاب» و داراى منصب قضاوت 


و مقام نبوت بودند. 

أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يا 

-٠‏ حضرت يحيى » برخوردار مقام قضاوت در ايام كود كى 

وءاتينه الحكم صبًا 

<حكم > بر اساس يكى از معانى متعددى كه براى آن ذكر شده استء مصدر و به معناى قضاوت كدن است (لسان العرب). 
كود كى يحيى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م١162‎ 15-19 - مريم‎ ٠ 

8- اعطاى قدرت درست انديشى و شناخت حق از سوى خدا ء به يحيى (ع ) در كودكى او بود . 
وءاتينه الحكم صبًا 


براى <حكم > معانى مختلفى ذكر شده است , يكى از آن معانى كه مبناى برداشت ياد شده است <علم و فهم> مى باشد 
(لسان العرب ). 


9- خداوند » يحيى (ع ) را در كودكى به اجراى احكام الهى توان مند ساخت . 


وءاتينه الحكم صبًا 





در برداشت ياد شده <حكم > به معناى حاكميت و اجراى قضاوت كرفته شده است. در (قاموس) آمده است: حاكم به كسى 
كفته مى شود كه حكم را به مرحله اجرا د رآورد. 


-٠‏ حضرت يحيى » برخوردار مقام قضاوت در ايام كود كى 
وءاتينه الحكم صبًا 


<حكم > بر اساس يكى از معانى متعددى كه براى آن ذكر شده است» مصدر و 


به معناى قضاوت كدن است (لسان العرب). 

ااحاخين برخوردار ان اتعذادى فؤق العاده دن كوه كى 

وءاتينه الحكم صبًا 

| عن النبى ( ص ) فى قوله < و آتيناه الحكم صباً > قال : أعطى الفهم و العباده و هو ابن سبع سنين‎ < -١5 
.685 الدرالمنثور» ج هه ص‎ .١ 

-١8‏ < قال رسول الله ( ص ) :.. . قال الله تعالى : < و آتيناه الحكم صبياً > يعنى الزهد فى الدنيا . .. م 


ازرسول خداا(ص) روايت شده: . .. خداى تعالى فرموده است: <و آتيناه الحكم دا > انيس قن دوه تتانوا (ينه او 


داديم)... >. 

كيفر قتل يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5" - #5١ -#- آل عمران‎ - ١ 

1 وعده عذاب دردناكك به قاتلان زكريًا و يحياى ييامبر (ع ) 
و يقتلون النَييين بغير حق . .. فبشّرهم بعذاب اليم 


اميرالمؤمنين (ع) درباره آيه فوق فرمود: . .. ان نبى الله زكريًّا قد نشر بالمناشير و يحيى ابن زكريا قتله قومه و هو يدعوهم الى 
الله. 


نفسين برها ج ناض الاح 1 
كريه يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم - ١8-88-19‏ 


-١8‏ زكرياء يحيى » مريم ( س ) »؛ عيسى »ء ابراهيم » اسحق » يعقوب . موسى » هارون » اسماعيل » و ادريس (ع )» هنكام 





شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 
أولتك . .. إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرٌوا سيجدًا و بكيّا 
مالكيت يحيى(ع) 


جلل حرام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم 14د عدم 

- وجود مالكيت خصوصى در زندكانى يحيى و زكرياى بيغمبر 

فهب لى من لدنكك ولا . يرئنى و يرث من ءال يعقوب 

محبت يحيى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-18-19- -مريم‎ ٠ 

- يحيى ( ع ) دريرتو عنايت هاى خداوند » دوست دار او و سرشار از اشتياق به وى بود . 
حنانًا من لدنًا 

دراين برداشت؛ وصف <حناناً > بيانكر مهر و محبتى است كه خداوند آن رانسبت به خود, به يحيى(ع) عطا فرموده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -18-194-ع 

- يحيى (ع ) از مقربان دركاه خداوند و محبوب او بود . 

و حنانًا من لدنًا 


در باره مهر اعطايى به حضرت يحيى(ع) جهار تصور وجود دارد كه وصف <حنانامن لدنًا > با تمام آنها سا ز كار است: مهر 
خداوند يا مردم به يحيى(ع) و مهر آن حضرت به خداوند يا مردم» دربرداشت ياد شده؛ مهرورزى خداوند به آن حضرت مورد 


نظر است. 
مركك يحيى (ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١”نل١-‎ ١5-489 مريم‎ ٠١ 














-١‏ حضرت يحيى (ع ) » مشمول سلام ويزه خداوند به هنكام تولد » مركك و رستاخيز خود 
وسلم عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حا 
“- يحيى (ع ) به هنكام مركك و در روز رستاخيز» مصون از هركونه رنج وعذاب 


و سلم عليه . .. يوم يموت و يوم يبعث حي 


<ولد > فعل ماضى و <يموت > مضارع 


است. اين تغيير سياق نشان مى دهد كه مفاد آيه» زمان حيات يحيى را منعكس مى كند كه خداوند در آن زمان از سلامتى او 


در ميلاد خبر داده و سلامتى مركك و رستاخيز او را تضمين كرده و نويد مى دهد. 


-٠‏ < عن أبى الحسن الرضا (ع ) : إن أوحش ما يكون هذا الخلق فى ثلا-ثه مواطن يوم يولد ... وايوم يموت .. . و يوم 
يبعث ... و قد سلم الله عرّوجل على يحيى (ع ) فى هذه الثلاثه المواطن و آمن روعته فقال : < و سلام عليه يوم ولد و يوم 


از امام رضا(ع) روايت شده است: همانا وحشتناكك ترين مواقع براى اين خلق در سه موضع است: روزى كه متولد مى شود. .. 
و روزى كه مى ميرد... و روزى كه برانكيخته مى شود... و خداوند سلام فرستاده است بر يحيى(ع) در اين سه موضع و او رااز 


وحشت آن مواضع ايمن ساخته و فرموده: <و سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حا >... >. 

مسؤوليت يذيرى يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-18-1١14 - -مريم‎ ٠ 

- يحيى (ع ) » فردى وظيفه شناس و مسؤوليت يذير در قبال خدا » والدين و جامعه 

و كان تقيًا . و برا بولديه و لم يكن جبارًا عصيًا 

<تقياً> نشانٍ رابطه يحيى(ع) با خدا و <برَاً بوالديه>: با يدر و مادر و <لم يكن جباراً عصياً>: با مردم و جامعه است. 


معجزه ولادت 


م 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -94-19-م 

- تولد يحيى » امرى اعجاز آميز و غير عادى بودو 
قال كذلك قال ربك هو على هبن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-11-1١19 ميرم-٠‎ 

. بشارت و وعده خداوند به زكرياء با تولد اعجاز كونه يحيى تحقق يافت‎ -١ 
نبشّرك بغلم اسمه يحيى . .. ييحيى خذ الكتب‎ 
معجزه يحيى (ع)‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

129ل عيران مادا ماع 

5 آفرينش حضرت يحيى (ع ) » همراه با اعجاز 
أن الله يشر كف ببحيق ': .ا كذ لكف الله مفعل ها دناه 
000 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” - آل عمران - " - وم عل ل ؟ اعم 

مولت متعالى تخيى:وازكريا ؛ دو ييشكاه تداوند 
فنادته الملئكه . .. يبشركك بيحيى 


نزول ملا-ئكه بر زكريا (ع)» دلالت بر عظمت مقام او دارد. و بشارت خداوند به اعطاى يحيى به وى حاكى از ارجمندى مقام 





يحيى است. 

* ) حيات جاودانه حضرت يحيى ( ع‎ ١١ 

با توجّه به معناى لغوى كلمه <يحيى > (زنده مى ماند)» با صيغه مضارع كه حاكى از استمرار آن معناست. 

٠‏ حضرت يحيى » بزركوار و شريف و دورى كزين از زنان » به جهت ياكدامنى و عفت .» و ييامبرى از تبار صالحان 
ان الله يبشركك بيحيى . .. و سيداً و حصورا و نبياً من الصالحين 


<حصور> به كسى كفته مى شود كه از زنان دورى كزيندء يا بجهت ناتوانى جنسى و يا 


بجهت عفت و كنترل تمايلاءت جنسى. (مفردات راغب) و جون آيه در مقام ستايش از يحيى (ع) است دورى وى از زنان 
بجهت ياكدامنى بوده ونه ناتوانى. برداشت فوق را روايت امام باقر (ع) تأييد مى كند كه فرمود: ويد ور د 


تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 0177 ح 58 مْ مجمع البيان» ج 7 ص 57/. 
١‏ اعتقاد به نبّت عيسى (ع ) » ارزشى براى يحيى 

مصدقاً بكلمه من الله 

مقامات يحيى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - ع - 4م - م 


“” زكريا» بحيى» عيسى » الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره منداز تعاليم آسمانى (كتاب» و داراى منصب قضاوت 


و مقام نبوت بودند. 

أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«الحمري 2105032 

4- حضرت يحيى (ع ) » شخصيتى الهى و مورد عنايت خاص خدا بود . 

لم نجعل له من قبل سميًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعي ماوت ولا 

. يحيى (ع ) دريافت كننده وحى و داراى شخصيتى ممتاز در ييشكاه خداوند بود‎ -١ 








در بارهاين كه نداى <يا يحيى > كفته جه كسى بود. دو احتمال وجود دارد: ١‏ از جاب خداوند و توسط فرشته وحى/ ” 


توصيه زكريا به فرزندش يحيى. ظاهر آيه مؤيد احتمال اول است. برداشت ياد شده نيز بر همين اساس است. 


9- خداوند » يحيى (ع ) را در كودكى به اجراى 


احكام الهى توان مند ساخت . 


وءاتينه الحكم صبًا 


در برداشت ياد شده <حكم > به معناى حاكميت و اجراى قضاوت كرفته شده است. در (قاموس) آمده است: حاكم به كسى 


كفته مى شود كه حكم را به مرحله اجرا د رآورد. 

-٠‏ حضرت يحيى » برخوردار مقام قضاوت در ايام كود كى 

وءاتينه الحكم صبًا 

<حكم > بر اساس يكى از معانى متعددى كه براى آن ذكر شده استء مصدر و به معناى قضاوت كدن است (لسان العرب). 
-١‏ < عن النبى ( ص ) فى قوله < و آتيناه الحكم صباً > قال : أعطى الفهم و العباده و هو ابن سبع سنين م 

.585 الدرالمنثور» ج هه ص‎ .١ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

07-18-14 -مريم‎ ٠ 

/ا- حضرت يحيى (ع ) » مبرًا از كناه در براير خدا * 

والولك وب هما 


مى توان كفت جمله <و لم يكن . .. عصياً > بر نفى مطلق سربيجى و عصيان (رد حاجت هاى مردم؛ معصيت يروردكار) 
دلالت دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -18-14-ع 

؟- حضرت يحيى (ع ) داراى كرامت و ارجمندى ويزه در ييشكّاه خداوند 
و سلم عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث ب 


منشأ علم يحيى(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





/ ١ 1 مريم‎ ٠ 


8- اعطاى قدرت درست انديشى و شناخت حق از سوى خداء به يحيى (ع ) در كودكى او بود . 
وءاتينه الحكم صبًا 
براى <حكم > معانى مختلفى ذكر شده است ,م يكى 





از آن معانى كه مبناى برداشت ياد شده است <علم و فهم > مى باشد (لسان العرب ). 

منشأ فهم يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واك عي مرو دم 

8- اعطاى قدرت درست انديشى و شناخت حق از سوى خدا ء به يحيى (ع ) در كودكى او بود . 
وءاتينه الحكم صبًا 


براى <حكم > معانى مختلفى ذكر شده است , يكى از آن معانى كه مبناى برداشت ياد شده است <علم وفهم> مى باشد 
(لسان العرب ). 


منشأ محبت به يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-18-1١19 -مريم‎ ٠ 

ه- يحيى (ع ) » در يرتو اراده خداوند » از محبت عميق مردم نسبت به خويش برخوردار بود . 
و حنانًا من لدنًا 

دراين برداشتء مراد از <حناناً > محبت مردم نسبت به يحيى(ع)» دانسته شده است. 

منشأ نامكذارى يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

81-14 - -مريم‎ ٠ 


ع - < يحيى > . نامى تعيين شده از سوى خدا براى فرزند زكريا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لي 

. خداوند » روحيه رحمت و عطوفتى زرف به يحيى عطا نمود‎ -١ 
اكه ب واتهنانا قن لدذا‎ 


<حنان> مصدر و به معناى شفقت و مهربانى است (مصباح). تنوين آن براى تفخيم است. اين كلمه عطف بر <الحكم > در 


ابه قبل است. 





- سوره - آيه - فيش 

نك لل عوران د لاسر نوجدوة 

4 نامككذارى يحيى (ع ) » از جانب خداوند 
انا الله مت كك يبي 

نبوت يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع - هم - م 


” زكريا» بحيى» عيسى » الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره منداز تعاليم آسمانى (كتاب» و داراى منصب قضاوت 


و مقام نبوت بودند. 

أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«احمروي 15ت 

. يحيى (ع ) دريافت كننده وحى و داراى شخصيتى ممتاز در ييشكاه خداوند بود‎ -١ 


در بارهاين كه نداى <يا بحيى > كفته جه كسى بود: دو احتمال وجود دارد: ١‏ از جانب خداوند و توسط فرشته وحى/ ” 


توصيه زكريا به فرزندش يحيى. ظاهر آيه مؤيد احتمال اول است. برداشت ياد شده نيز بر همين اساس است. 
نسب يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-88-14- -مريم‎ ٠ 


ه- برخى از بيامبران ياد شده در سوره مريم ( زكريا » يحيى » عيسى » موسى و هارون (ع ) ) از نسل اسرائيل ( يعقوب ) بودند 








من النبيّن . .. من ذرّيّه إبرهيم و إسرءيل 
نعمتهاى يحيى (ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 6/ 1 مريم‎ ٠ 


-١‏ زكرياء يحيى . مريم » عيسى ». ابراهيم » اسحاق » يعقوب » موسى » هارون » اسماعيل و ادريس 2ع 





) برخوردار از نعمت ويزه خداوند 
أولئكك الذين أنعم اللّه عليهم 


<ؤولئك > اشاره به تمامى موارد ذكر شده در سوره مريم از آغاز تا اين آيه است و روشن است كه مراد از نعمت در جمله 
<أنعم الله . ...> نعمت هاى معمولى و متعارف نيستء جرا كه افراد ديكر نيز از اين كونه نعمت ها برخوردارند. يس نعمتى 
كه با لسان امتنان بر اين كروه بيان كرديده» نعمتى ويه است. 


نقش يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا 

-١‏ يحيى (ع ) موهبتى بى جشمداشت از جانب خداوند به زكريا (ع ) » يس از دعا و روى آوردن او به دركاه الهى 
إذ نادى ربّه . .. فاستجبنا له و وهبنا له يحيى 

<هبه > به معناى عطيه و بخششى بدون عوض و خالى از اغراض (جشمداشت) است (لسان العرب). 
”- يحيى ( ع ) » نخستين فرزند زكريا (ع ) يس از استجابت دعاى او براى فرزنددار شدن 

ربٌ لاتذرنى فردًا . .. فاستجبنا له و وهبنا له يحيى 

نيا كان يحيى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م-5-86١‏ 

١‏ زكرياء يحيى و الياس» نواد كانى از ذريه ابراهيم(ع) بودند. 

ومن ذريته ... وازكريا ووايحيى وعيسى و إلياس 

"١‏ زكرياء يحيى و الياس از نواد كان نوح(ع) بودند. 

ومن ذريته ... وازكريا وو يحيى وعيسى و إلياس 


نيكى يحيى(ع) 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8 -1١8-1١9- ميرم-٠‎ 


-١‏ يحيى ( ع ) نسبت به 





يدر و مادرش بسيار نيك وكار بود . 


<برَاً> عطف بر <تقة )> در آيه قبل است وبا كلمه <بارٌ> به يك معنااست جز اين كه <بَرْ > مبالغه دارد و 


<برَالوالدين > احسان و نيكى كسترده به آنها است (مفردات راغب). 
- حضرت يحيى (ع ) علاوه بر نيكى به يدر و مادر هيج كاه جيزى بر آنان تحميل نكرد و از فرمان آنها » سربرنتافت . 
و برا بولديه و لم يكن جبارًا عصيًا 


جون جملات يبشن در باره حضرت يحيى(ع))» مهر و شفقت را مطرح كرد واز بين صفات بارز او به نيكى در حق يدر و مادر 
اشاره نمودمْ محتمل است نفى جباريت و عصيان نيز متعلق به <والديه > باشد. بنابراين مى توان كفت حضرت يحيى در 


نهايت خضوع در برابر يدر و مادر و اطاعت از فرمان آنها بود. 

وحى به يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-11-1١94 ميرم-٠‎ 

. يحيى (ع ) دريافت كننده وحى و داراى شخصيتى ممتاز در ييشكاه خداوند بود‎ -١ 


در بارهاين كه نداى <يا يحيى > كفته جه كسى بود دو احتمال وجود دارد: ١‏ از جانب خداوند و توسط فرشته وحى] ” 


توصيه زكريا به فرزندش يحيى. ظاهر آيه مؤيد احتمال اول است. برداشت ياد شده نيز بر همين اساس است. 
وراثت يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1-1١94 -مريم‎ ٠ 

8- يحيى (ع ) , وارث حضرت زكريا ( ع ) و خاندان يعقوب بود . 


يرثنى و يرث من ءال يعقوب . 





يزكريا إِنَا نبشرك بغلم اسمه يحيى 

ولادت يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١-١6-8 مريم‎ ٠١ 

-١‏ حضرت يحيى (ع ) » مشمول سلام ويزه خداوند به هنكام تولد » مركك و رستاخيز خود 
و سلم عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حا 


؟- حضرت يحيى (ع ) به هنكام زاده شدن از هر كزند و كاستى در امان بود و همه زمينه ها و شرايط لازم براى رشد و كمال 


راداشت . 


و سلم عليه يوم ولد 


دارد و خبر از متن حوادث مى دهدمٌ لذا <سلام عليه > يعنى» از جانب خداوند عافيت يحيى از هر كزند جسمى و انحراف 


عقيدتى تضمين شده است. 


-٠‏ < عن أبى الحسن الرضا (ع ) : إِنّ أوحش ما يكون هذا الخلق فى ثلا-ثه مواطن يوم يولد ... وايوم يموت .. . و يوم 
يبعث ... و قد سلم الله عرّوجل على يحيى (ع ) فى هذه الثلاثه المواطن و آمن روعته فقال: < و سلام عليه يوم ولد و يوم 


از امام رضا(ع) روايت شده است: همانا وحشتناكك ترين مواقع براى اين خلق در سه موضع است: روزى كه متولد مى شود. 5 


و روزى كه مى ميرد... و روزى كه برانكيخته مى شود... و خداوند سلام فرستاده است بر يحيى(ع) در اين سه موضع 





واو رااز وحشت آن مواضع ايمن ساخته و فرموده: <و سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حياً >... >. 
ويزكيهاى حيات اخروى يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-18-184- -مريم‎ ٠ 

4- حضرت يحيى (ع ) در آخرت » داراى حياتى ويزه است . 

و يوم يبعث حيًا 


فعل <يبعث > بر زنده شدن نيز دلالت دارد. تصريح به <حياً> ممكن است به خاطر ويكى حيات يحيى در مقايسه با ديكر 
انسان ها باشد. 


ويزكيهاى دعاى يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 ]ناخ عوفدم 

. زكريا (ع ) و همسر و فرزند او( يحيى ) » خدا را با رغبت و اميد مى خواندند‎ -١8 
و يدعوننا رعبًا و رهبا‎ 

ويزكيها ييحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااحمروي - 21151 ا 

مجع رخورة ان ان ابتعدادض قزق عادر و كن 
وءاتينه الحكم صبًا 

هدايت يحيى(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








زه انعام م-86-*8 

؟ زكرياء يحيى» عيسى و الياس(ع) از هدايت خاص خداوند بهره مند بودند. 
و كلا هدينا . .. و من ذريته ... وزكريا و يحيى وعيسى و إلياس 

يحيى(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م-6-" 


" ابراهيم» اسحاق» يعقوب» توح داوود» سليمان» ايوب» يبو سف» موسى» هارون» زكرياء يحيى» عيسى و الياس (ع) از صالحان 


بودنك. 


يحيى (ع) در 








قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8030 -18-19- -مريم‎ ٠ 

-١‏ حضرت يحيى (ع ) » مشمول سلام ويزه خداوند به هنكام تولد » مركك و رستاخيز خود 
و سلم عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حا 

“- يحيى (ع ) به هنكام مركك و در روز رستاخيز» مصون از هركونه رنج و عذاب 


و سلم عليه . .. يوم يموت و يوم يبعث حي 


<ولد > فعل ماضى و <يموت > مضارع است. اين تغيير سياق نشان مى دهد كه مفاد آيه» زمان حيات يحيى را منعكس مى 


كند كه خداوند در آن زمان از سلامتى او در ميلاد خبر داده و سلامتى مركك و رستاخيز او را تضمين كرده و نويد مى دهد. 


-٠‏ < عن أبى الحسن الرضا (ع ) : إِنّ أوحش ما يكون هذا الخلق فى ثلا-ثه مواطن يوم يولد ... و ايوم يموت .. . و يوم 
يبعث ... و قد سلم الله عرّوجل على يحيى (ع ) فى هذه الثلاثه المواطن و آمن روعته فقال : < و سلام عليه يوم ولد و يوم 


از امام رضااع) روايت شده است: همانا وحشتناكك ترين مواقع براى اين خلق در سه موضع است: روزى كه متولد مى شود. .. 
و روزى كه مى ميرد... و روزى كه برانكيخته مى شود... و خداوند سلام فرستاده است بر يحيى(ع) در اين سه موضع و او رااز 


وحشت آن مواضع ايمن ساخته و فرموده: <و سلام عليه يوم ولد 





ويوم يموت و يوم يبعث حا >... >. 

يحيى(ع) و اجراى احكام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-11-194- -مريم‎ ٠ 

4- خداوند . يحيى (ع ) را در كودكى به اجراى احكام الهى توان مند ساخت . 


وءاتينه الحكم صبًا 


در برداشت ياد شده <حكم > به معناى حا كميت و اجراى قضاوت كرفته شده است. در (قاموس) آمده است: حاكم به كسى 


كفته مى شود كه حكم را به مرحله اجرا د رآورد. 

يحيى(ع) و تحميل بر والدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

االعمري ساد ار 

ع- حضرت يحيى (ع ) علاوه بر نيكى به يدر و مادر هيج كاه جيزى بر آنان تحميل نكرد و از فرمان آنها » سربرنتافت . 
و برا بولديه و لم يكن جبارًا عصيًا 


جون جملات يبشن در باره حضرت يحيى(ع))» مهر و شفقت را مطرح كرد واز بين صفات بارز او به نيكى در حق يدر و مادر 
اشاره نمودمْ محتمل است نفى جباريت و عصيان نيز متعلق به <والديه > باشد. بنابراين مى توان كفت حضرت يحيى در 


نهايت خضوع در برابر يدر و مادر و اطاعت از فرمان آنها بود. 

يحيى(ع) و سلطه طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا لمي ناك اين 

ه- حضرت يحيى (ع ) » شخصيتى ميرًا از كردن فرازى » بزركك نمايى » سلطه جويى ناحق و اعراض از حاجات مردم 


ولم يكن جبارًا عصيًا 








<جبار > صيغه مبالغه و به معناى كردن فرازى است كه براى ديكران برخود حقى قائل نيست (لسان 


العرب) و به معناى <سلطه جو > و < كسى كه به دروغ مدعى درجه اى از كمال باشدك>> نيز آمده است (مفردات راغب). 
<عصى > صيغه مبالغه است و به قرينه <برَاً> و <جراراً> كه در رابطه با مردم استء مراد از <عصى > نيز سربيجى از 


برآوردن حاجات مردم و تواضع نداشتن در برابر آنها است. به كاربردن صيغه مبالغه در كلام منفىء براى مبالغه در نفى است. 
ب )و اه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اسامري سا واد ءادلا 

/ا- حضرت يحيى (ع ) » مبرًا از كناه در برابر خدا * 

كن كا 


مى توان كفت جمله <و لم يكن . .. عصياً > بر نفى مطلق سربيجى و عصيان (رد حاجت هاى مردم» معصيت يروردكار) 
دلالت دارد. 


يحيى(ع) هنكام استماع آيات خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم ١8-88-1١19‏ 


8 زكرياء د بحيو » مريم ( س )2 عيسي » ابراهيم » اسحوّ يعقوب . موسى » هارون », اسماعيل » و ادريس (ع ), هنكام 
شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 


أرلككري إذاهان ليو ايت الرسين خيزا سيدا و بكيًا 
يعقوب (ع) از ديدكاه قرآن در تفسيرراهنما 

يعقوب (ع) 

آثار اندوه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١8-1م/-ه‏ 


ه حزن واندوه شديد يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع )» موجب نابينايى هر دو جشم او شد . 


واييضت عيناه من الحزن 


<ابيضاض > مصدر باب افعلال 


از ماده <بيض > و به معناى سفيد شدن است و سفيد شدن جشم كنايه از نابينا كشتن است. 
آثار توصيه هاى يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رسيت اذا لاود ا 

8 توصيه يعقوب (ع) به فرزندانش ( لزوم اختيار كردن دروازه هاى متعدد براى ورود به مصر) جز تلاش براى سلامتى 
فو للالكن: ذاتر كر ناشت 

ما كان يغنى عنهم من الله من شىء إلا حاجه فى نفس يعقوب قضيها 


استثنا در عبارت <إلا حاجه . .. > استثناى منقطع است. ظاهر آن است كه ضمير فاعلى در <قضاها> به يعقوب(ع) باز كردد. 
براين اساس معناى <ما كان يغنى ... إلا حاجه فى نفس يعقوب قضاها > جنين مى شود: تدبير يعقوب(ع) هركز بازدارنده 
آنجه از ناحيه خداوند مقدر شده بود نشد م لكن يعقوب(ع) خواسته اى داشت كه با دستور خويش (ادخلوا من أبواب متفرقه) 
عملى ساخت. بر اساس اين معنا مراد از خواسته او (حاجه) انجام وظيفه است و آن راهنمايى فرزندان به اسباب رهايى از 


خطرانة احمالن اسست 

آثار خداشناسى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -7١1-ثعم-١‏ 

؟١‏ معرفت ويزه يعقوب (ع ) نسبت به خداوند و صفات او » دليل تضرعش به دركاه او و شكايت نبردنش به غير او . 
إنما أشكوا بنّى و حزنى إلى الله و أعلم من الله ما لاتعلمون 


جمله <أعلم من الله > به منزله تعليل براى <إنما أشكوا . ..> است ,م يعنى » دليل اينكه من فقط به خدا شكايت مى برم [و 
شما ايخ كونه 


نيستيد] آن است كه من از صفات و ويزكيهاى خداء جيزهايى را مى دانم كه شما نمى دانيد. 
آثار محبت يعقوب(ع) به بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روس د لاحت 


/ا محبت و علاقه افزون تر يعقوب (ع ) به دو فرزندش يوسف (ع ) و بنيامين , برانكيزنده حسادت ديككر فرزندان وى نه 


اطلاعشان از رؤياى يوسف (ع) 
إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب إلى أبينا منا 


جنان جه يوسف(ع) رؤياى خويش را براى برادرانش نقل كرده بود و آن باعث حسادت و توطته عليه او شده بود » سخن از 


بنيامين به ميان نمى آوردند و تنها به ذكر يوسف(ع) اكتفا مى كردند. 
آثار محبت يعقوب(ع) به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و الال رد 


/ا محبت و علاقه افزون تر يعقوب (ع ) به دو فرزندش يوسف (ع ) و بنيامين , برانكيزنده حسادت ديككر فرزندان وى نه 


اطلاعشان از رؤياى يوسف (ع) 
إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب إلى أبينا منا 


جنان جه يوسف(ع) رؤياى خويش را براى برادرانش نقل كرده بود و آن باعث حسادت و توطته عليه او شده بود » سخن از 


بنيامين به ميان نمى آوردند و تنها به ذكر يوسف(ع) اكتفا مى كردند. 
آخرت طلبى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-صض -غ#ا- عع ١‏ 


) آخرت انديشى و ياد مستمر قيامت » از اوصاف ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام‎ - ١ 





كالعو كرف الناذ 

<خالصه > موصوف براى صفت مقدر (جون خصله) ويا صفت است. <باء > آن براى سببيت و عبارت <ذكرى الدار> نيز 
بيان براى <خالصه > مى باشد. بر اين اساس بيام آيه جنين خواهد بود: ما با خصلت و صفت خالص و بى شائبه كه عبارت 
است از آخرت انديشى آنان را خالص ساختيم. 

آكاهى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوب اسوك 

» يعقوب (ع ) از روحيات فرزندان خويش مطلع بود . 

لاتقصص . .. فيكيدوا لكك كيدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كرو 


2 كاهى يعقوب به اينكه بازداشت بنيامين بر اساس كيد و نقشه اى از طرف فرزندانش ( يوسف . بنيامين يا برادران ديكر ) 


بوده است . * 


قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


در اينكه جرا يعقوب(ع) كزارش فرزندانش را باور نكرد و آنان را على رغم داشتن شهود عينى كه جاى شكك باقى نمى 
كذاشت به تسويل كردن متهم ساختء ياسخهايى ذكر كرده اند. آنجه به نظر روشن تر مى رسد اين است كه: ١‏ يعقوب(ع) به 
فرائنت حماض خويئن و اطمينانش ية:دوست كارى شافين ذريافته يوذ كه كزاركن باذ شده واقعيت تذارد: + كيدو نقشه ان 
براى كرفتار شدن بنيامين در كار بوده و به اصطلاح كاسه اى زير نيم كاسه بوده است. ”اين كيد و نقشه از ناحيه فرزندانش 


اجرا شده است. اينها واقعيتهايى بود كه يعقوب(ع) به فراست دريافت ,م ولى نكته اى كه براى او يس از آنكه 


فهميده بود نقشه كرفتارى بنيامين از ناحيه فرزندانش است مجهول و مبهم مانده بود اين بود كه متوجه نشد خود بنيامين و 


يوسف طرّاح و مجرى آن نقشه بودند. 

آل يعقوب و يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-يوسف -98-١97-‏ :43و 

ذنى اذى و عجسازت ستكان يعقوب در برخورد باآو 

لولا أن تفندون 

٠‏ ترور شخصيت يعقوب (ع ) از ناحيه بستكان و اطرافيانش 
لولا أن تفنّدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م يوسف :د ادو وده ١18‏ 


١‏ بستكان يعقوب باور به زنده بودن يوسف (ع ) را خطاى ديرينه يعقوب (ع ) و اصرار بر آن را برخاسته از كزانديشى مى 


شمردندك . 
إنك لفى ضللك القديم 


مقصود فرزندان و بستكان يعقوب از خطاى ديرينه وى (ضلالك القديم) مى تواند اعتقاد او به زنده بودن يوسف(ع) ويا برتر 


د3اتستق وق ابر ديك رفرزتذان باشدء هر جنل بعيد نيشت كداهر ذو معثًا نيز هراد ياشل. 


؟ بستكان يعقوب با سوكند » وى را به كزروى و ارتكاب خطا در برتر دانستن يوسف (ع ) و محبت بيش از حد به وى متهم 


كردندك . 
إنك لفى ضللك القديم 
بستككان يعقوب او را در خبر استشمام بوى يوسف (ع ) تكذيب كرده واين احساس را ناشى از كزانديشى دانستند . 


قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنكك لفى ضللك القديم 


إنك لفى ضللك القديم 
ابراهيم(ع) و يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


رو اا 

فيو رسعت 0:1 ادر زه توج در بل زا ردق 
على أبويكك من قبل إبرهيم و إسحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 1١‏ 9ع 

؟*- تولد يعقوب ( ع )., در زمان حيات ابراهيم (ع ) بود . 

و وهبنا له إسحق و يعقوب 


يعقوب(ع) فرزند اسحاق و نوه ابراهيم(ع) است, ولى از آن جا كه خداوند نام يعقوب را همراه با اسحاق ذكر فرمود وهر دو 


را به عنوان موهبت ود به ابراهيم يادآور شدء مى رساند كه يعقوب(ع) در زمان حيات ابراهيو(ع) تولد يافته بود. 
ابراهيم (ع) هنكام وللادت يعقوب (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مريم -894-14 ع 

8- تولد يعقوب در زمان حيات حضرت ابراهيم (ع ) بوده است . 

وهبنا له إسحق و يعقوب 


بر حسب ظاهرء صدق هبه زمانى است كه دريافت كننده در قيد حيات باشد. با توجه به اين كه يعقوب نيز در اين آيه موهبت 


به ابراهيم(ع) دانسته شده. جنين برمى آيد كه او نيز در زمان حيات ابراهيم متولد شده باشد. 
اجابت دعاى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 


* . خداوند خواسته يعقوب (ع ) ( ورود فرزندانش از درب هاى متعدد ) را برآورده ساخت‎ ١١ 





إلا عاع فى انقين يقري اففيها 


برداشت فوق » بر اساس اين احتمال است كه ضمير فاعلى در <قضاها> به <الله > باز كردد. بر اين اساس مفاد <و 


لما دخلوا > تا <قضاها > جنين مى شود: هر جند توصيه يعقوب(ع) اثرى نداشت ,م لكن خداوند خواسته او را عملى ساخت. 
احترام بنيامين به يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وس كالسم ةيةه 

4 بنيامين بدون رخصت يدرش يعقوب (ع ) به مسافرت اقدام نمى كرد . 

الآز اينكه برادران يوسف براى بردن بنيامين به مصر با يعقوب سخن كفتند و ازاو خواست 


زاينكه برادران يوسف براى بردن بنيامين به مصر با يعقوب سخن #فتند و ازاو خواستند كه وى را به همراه ايشان بفرستد 


(فأرسل معنا أخانا) معلوم مى شود كه بنيامين بدون اجازه يدرش به مسافرت نمى رفت. 
احترام به يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 توس ف لاسا جاع 

؟ احترام ويزه يوسف (ع) به يدر و مادر خويش 

و رفع أبويه على العرش 

احتضار يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 ات جم 

* - يعقوب (ع ) در آستانه مركك . فرزندانش را به ملازمت توحيد دعوت نمود و به يكتا يرستى وصيت كرد . 
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى 

احساس خطر يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع يتاتس اهم 


”#فرزندان يعقوب با يادآور شدن كثرت نيرو و توان خويش »ء نككرانى او ( احساس خطر حمله كرك ها به يوسف ) را نابه جا 


أخاف . .. قالوا لئن أكله الذئب و نحن عصبه 
اخلاص يعقوب(ع) 


سوره - آيه - فيش 

١ه #/ا-‎ 1١ - -انبياء‎ ١١ 

) عبادت و بندكى مداوم و مخلصانه » از اوصاف حضرت ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع‎ -١ 
و كانوا لنا عبدين‎ 


فعل <كون> كه مفيد استقرار وصف است بيانكر دائمى بودن عبادت ابراهيم(ع) است و تقدم جار و مجرور (لنا)» شاك 
انحصار عبادت آنان» براى خداوند متعال است كه از آن به خالصانه بودن ياد مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -ص -م-عع ١‏ 

؟ - ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) از هر كونه آلودكى هاى مادى و متضاد با آخرت انديشى ياكك و منزه بود . 
ِنَا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 

اسباط يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عزو دضعم ددرا 


- < حنان بن سدير عن أبيه عن أبى جعفر (ع ) قال : قلت له » كان ولد يعقوب أنبياء ؟ قال لا و لكنهم كانوا أسباطاً أولاد 
الأقياء و 


حنان بن سدير از يدرش روايت كرده كه از امام باقر(ع) سؤال نمودم: آيا فرزندان يعقوبء ييامبر بودند؟ فرمود: نه و لكن 


آنان اسباط و فرزندان يياميران بودند . .. >. 
استغفار يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادم اج جنا 


" يعقوب (ع ) به فرزندانش نويد داد كه به زودى آمرزش كناهانشان رااز دركاه خداوند خواهد خواست و براى آنان 











شفاعت خواهد كرد . 
استقبال از يعقوب(ع) 


جللي- نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

١-99-1١١5 /-يوسف‎ 

. يوسف (ع ) براى استقبال از يدر و مادرء برادران و ساير بستكانش » از شهر مصر بيرون رفت‎ ١ 
فلما دخلوا على يوسف . .. قال ادخلوا مصر‎ 


در بيرون مصر به استقبال آنان رفت. 

استمداد يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنست د الاعئرات ١35‏ 

0 يعقوب (ع ) براى كشف حقيقت آنجه فرزندانش درباره يوسف (ع ) ابراز مى كردند » از خداوند كمكك خواست . 
والله المستعان على ما تصفون 


<وصف> (مصدر تصفون) به معناى بيان كردن است و مراد از <ما> سخنان دروغين برادران يوسف مى باشد. كمكك 


كرفتن از خدا بر سخنان و كزارشهاى غير واقعى » به معناى كمكك كرفتن از او در كشف حقيقت است. 
اسحاق(ع) و يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

000 

الا تر افيد زافو فر لكداواه قوت وو ا و دا»: 

على أبويكك من قبل إبرهيم و إسحق 

اسكان يعقوب(ع) در مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اموا دا اي 


. يوسف (ع ) در حكومت مصر براى جاى دادن به يعقوب (ع ) و خاندان او در آن ديار» محدوديت و مشكلى نداشت‎ ٠ 
وأتونى بأهلكم أجمعين‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
- يوسف ٠١-99-1١١5-‏ 


٠‏ يوسف (ع ) يس از انجام مراسم استقبال» از يدر و مادر و خويشانش خواست به مصر وارد شوند و در آن ديار سكنى 


كز ينند . 
قال الوا مضيو قناع اللواد اد 


امد وجكها ننان عقوت :1 اتانهه يحكوية و دزراة لجل كوا ضير جه خداة اشا ودار دنا اع سساساز كان اليك كامتفوه 


يوسف(ع) از <ادخلوا . ..> سكنى كزينى و اقامت خاندان يعقوب در مصر باشد. 
اسماعيل(ع) عموى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7٠١1# - هرقب-١‎ 


٠‏ - از امام باقر (ع ) روايت شده كه : < ... قال تعالى فى قصه يعقوب < قالوا نعبد إلهكك و إله أبائكك ابراهيم و اسماعيل 
سافن > و اسماعيل كان عم يعقوب (ع ) و قد سماه أباً فى هذه الايه م 


.. خداوند در قصه يعقوب فرموده: ]فرزندان يعقوب در جواب يدر [ كفتند: ما خداى تو و يدرانت ابراهيم و اسماعيل و 


أنحاق رامق يرستو نو استتاعيل عقوى يعقوت بود ور حالق كه نخذاوئد اورا در اين آآيقة ندر خوائدهتأست>. 
اطاعت از يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و 1 و 


" فرزندان يعقوب براساس فرمان آن حضرت . در آستانه ورود به مصر متفرق شدند واز دروازه هاى متعدد به آن ديار وارد 
كه 5 


وادخلوا من أبوب متفرقه . .. و لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم 


<حيث > اسم مكان و به معناى جا 





و محل است. 

““اطاعت فرزندان يعقوب از يدر خويش 

ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم 

. اطاعت فرزندان يعقوب از او در مورد ورودشان از دروازه هاى متعدد » به توفيق الهى بود‎ ١ 
و لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم . .. إلا حاجه فى نفس يعقوب قضيها‎ 


از يكك سو برآورده شدن خواسته يعقوب(ع) (ورود فرزندان از دربهاى متعدد) به خود آنان نسبت داده شده (و لما دخلوا من 
حيث أمرهم) و از سويى بيان شده كه خداوند خواسته او را برآورده ساخته است. از اين دو بيان معلوم مى شود كه توفيق خدا 


واراده او موجب شد كه فرزندان يعقوب به آنجه يدرشان توصيه كرده بود» موفق شوند. 

اطمينان يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوق دمالا شوغ 

؟ يعقوب (ع ) مطمئن به مكر و كيد فرزندانش عليه يوسف (ع ) در صورت آكاه شدنشان از رؤياى او 
لاتقصص رءياكك على إخوتك فيكيدوا لكك كيدًا 


جنان جه يعقوب(ع) اطمينان و يقين به كيد و مكر فرزندانش عليه يوسف(ع) نداشت » يس از نقل رؤيا مى فرمود: <فإنى 
أخاف أن يكيدوا . ...> (مى ترسم نقشه اى براى تو بكشند) و جمله خويش را با مفعول مطلق (كيداً) تأكيد نمى كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حايوسئن -:11- م١‏ حيلم 

يعقوب (ع ) كزارش فرزندانش را نيذيرفت و به دروغ بودن آن اطمينان بيدا كرد . 
فأكله الذئب . .. قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


< تسويل > (مصدر سوّلت) به معناى آسان كردن و نيز زينت دادن امرى نايسند 


آنجه كفتيد صحت ندارد ,ْ بلكه نفس شما امر نايسندى را براى شما زيبا جلوه داد و ارتكاب آن را براى شما آسان ساخت. 
8 اطمينان يعقوب (ع ) به اجراى توطئه اى از سوى فرزندانش عليه يوسف (ع) 


بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


كلمه <بل > مى رساند كه يعقوب(ع) سخن فرزندانش را نبذيرفت و جمله <سوّلت لكم . ...> بيانكر اين نكته است كه او به 
توطئه آنان عليه يوسف(ع) اطمينان بيدا كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واس مالا امعوددة 

4 يعقوب (ع ) در يى تعهد فرزندانش بر محافظت از يوسف (ع ) به آنان اطمينان كرد و به حفاظت آنان دل بست . 
كما أمنتكم على أخيه من قبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو د وترم اا 

. يعقوب (ع ) به زنده بودن يوسف (ع ) » بنيامين و لاوى » اطمينان داشت‎ ١ 

عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا 

مراد از ضمير جمع در <بهم > يوس ف(ع) 2 بنيامين و لاوى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو بالالاد واإحداية 

9 يعقوب (ع ) برخلاف فرزندان و اطرافيانش به زنده بودن يوسف (ع ) اطمينان داشت . 
و أعلم من الله ما لاتعلمون 


<من الله > مى تواند به معناى <از ناحيه خدا > باشد و نيز مى تواند به معناى <درباره خدا > باشد. بر 


امات سخلا | وله لداء د كفي اسلو رك ينا ترق لوروادة 1 عدف دورق ف سف لقنا وناو وك اميه 

. يعقوب (ع ) به ديدار يوسف (ع ) و سرآمدن فراقش مطمئن بود‎ ٠ 

و أعلم من الله ما لاتعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# وس ات الات الماع 

© يعقوب (ع ) مطمئن به يارى و رحمت خداوند در يافتن يوسف و بنيامين 

فتحسسوا من يوسف و أخيه و لاتأيئسوا من روح الله 

جلوه و نمود رحمت خداوند در آيه شريفه » يارى و كمكك او در يافتن يوسف و دستيابى به بنيامين است. 
اعراض يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابوس أ لسع تا 

. يعقوب (ع ) يس از شنيدن خبر بازداشت بنيامين و مقصر دانستن فرزندانش » بر آنان خشم كرفت و از ايشان روى برتافت‎ ١ 
و تولى عنهم‎ 


<تولى > به معناى روى كردانى است. روى كردانى يعقوب(ع) از فرزندانش به قرينه <فهو كظيم > از سر خشم و غضب بر 


آنان بوده است. 

اعطاى يعقوب(ع) به ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسري انكمم 

- اعطاى اسحاق و يعقوب به حضرت ابراهيم (ع ) » موهبتى الهى و ياداش هجرت او بود . 


فلمَا أعتزلهم و مايعبدون من دون الله وهبنا له إسحق و يعقوب 





شرط بوده است. 
الك وكيرى از يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

ولعي حو د 

١‏ - ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » اسوه و الككوى انسان ها 
واذكر عبدنا إبرهيم . .. إِنْهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 


برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه» درصدد بيان س ركذشت شخصيت هايى است كه براى ييامبراسلام(ص) و 


مؤمنان» درس آموز و سازنده است. 

امامت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]نان عد مد 

-١‏ حضرت ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) . برخوردار از منصب بيشوايى و رهبرى در جامعه 

و جعلنهم أئمه 

اميدوارى يعقوب (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1١.715 م5-1١5- بوسف‎ -/ 

. يعقوب (ع ) به مراجعت سه فرزندش » يوسف (ع ) » بنيامين و لاوى و ملاقات با آنان اميدوار بود‎ ١١ 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا‎ 

. يعقوب (ع ) براى مراجعت فرزندانش به يارى خداوند دل بسته بود و به كمكك او اميد داشت‎ ٠ 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا‎ 

. يعقوب (ع ) » صبورانه از بى كيرى ماجراى اتهام سرقت بنيامين جشم يوشيد و به امداد هاى الهى دل بست‎ ٠ 


فصبر جميل عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا 








. اعتقاد و باور يعقوب (ع ) به علم و حكمت الهى » موجب اتكا و اميد آن حضرت به يارى خداوند بود‎ ٠ 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا إنه هو العليم الحكيم‎ 
دل < الدع بس ورران كتقيق الف © م ان‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
8ح روسك أن #الؤاح الاسام 


* يعقوب (ع ) كرفتار شدن به فراق بنيامين را نشانه يايان يافتن اندوه هاى خويش دانست و به يافتن يوسف (ع ) و بنيامين 


اميدوار شك . 
يبني اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه و لاتأيئسوا من روح الله 


از آن جا كه يعقوب(ع) يس از داستان بنيامين» :. جستوجو از يوسف را مطرح مى سازد و فرزندانش را مأمور تفحص از وى مى 
كندء جنيز برمى آيد كه وى ود قضصيه بنيامين را نشانه اى به نزول فرج الهى دانسته و به يافتن يوسف(ع) اميدوار شده بود. اقدام 
نكردن وى براى يافتن يوسف ييش از داستان بنيامين» دليل اين حقيقت است و اين معنا توجيه كننده برنامه يوسف(ع) در 


بازداشت بنيامين مى باشد. 

انتظارات يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال 0 

ه يعقوب (ع ) از فرزندانش انتظار نداشت با به خطر انداختن خويش در حفظ بنيامين و بازة كرداندن او تلاش كنند . 
إلا أن يحاط بكم 


العافلة كه لاع ا يوخ مطاط > نك كه عقا 1815 برامؤة حيو2 :]د عد كانه 1ه شك ودر م سريف كا از 


مغلوب شدن و بسته شدن همه راهها و جاره هاست. 
اندوه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست :10215 


١‏ < عن على بن الحسين (ع ) :.. . فلما رأى يوسف الرؤيا و أصبح يقضّها على أبيه يعقوب », فاغتم يعقوب لما سمع من 
يوسف مع ما أوحى الله عزوجل إليه أن استعد للبلاء 


...و خاف أن يكون ما أوحى الله عزوجل إليه من الإستعداد للبلاء هو فى يوسف خاصّه فاشتدت رقته عليه من بين ولده فلما 
رأى إخوه يوسف ما يصنع يعقوب بيوسف و تكرمته إِيّاه و إيثاره إِيّاه عليهم إشتد ذلكك عليهم .. . و قالوا : إن يوسف و أخاه 
+ احيو الل اناما فيدر 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. هنكامى كه يوسن(ع) آن خواب را ديد و بامداد براى يعقوب بازكو كرد يعقوب به 
خاطر آنجه از يوسف شنيد با آنجه خداى عزوجل به او وحى كرد كه آماده بلا باش غمكين شد ... و ترسيد كه آن بلا 
بالخصوص در مورد يوسف باشد. از اين رو مهربانى اواز ميان برادران به يوسف زيادتر شد ,م جون برادران رفتار يعقوب را 
نسبت به يوسف ديدند كه او را كرامى مى دارد و بر آنان ترجيح مى دهدء بر آنان كران آمد و كفندنا: يوسفب وابراذركق 


نزد يدر ما از ما محبوب ترنك >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#طا وق م وتسم و0 

؟ حزن واندوه در فراق يوسف (ع ) ,از اعتذار هاى يعقوب ( ع ) براى امتناع از فرستادن او به همراه برادرانش 
ما لكك لاتأمنًا . .. قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 

يعقوب (ع ) به فرزندش يوسف ( ع ) بسيار علاقه مند بود و از فراق او آزرده خاطر و محزون مى شد . 

قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
روي ات الس دما 


18 < عن أبى عبدالله (ع ) : قيل له : كيف يحزن يعقوب على يوسف و قد أخبره جبرئيل أنه لم يمت و أنه سيرجع إليه فقال : 


إنه نسى ذلكك , 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه به ايشان كفته شد: جكونه يعقوب براى يوسف محزون مى شود و حال آنكه جبرئيل او را 


خبر داده بود كه يوسف نمرده و به زودى به سوى او برمى كردد؟ امام(ع) فرمود: يعقوب خبر جبرئيل را فراموش كرده بود >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كن 

؟ فرزندان يعقوب او را به خاطر اندوه جانكاهش در فراق يوسف (ع ) ملامت كردند . 

قالوا عالق تفز انع كن وسقت 

لحن و سياق جمله <قالوا تالله . .. > كوياى ملامت يعقوب(ع) و درخواست به فراموشى سيردن يوسف(ع) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حد رودق ب لسسع 


© يعقوب (ع ) با بيان اينكه از غم و اندوهش به اطرافيان و فرزندانش شكايت نمى كند » خويشتن را سزاوار ملامت آنان نمى 


ديد. 

قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف . .. قال إنما أشكوا بنّى و حزنى إلى الله 

انقياد يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دجوا عد ودر 

١‏ - ابراهيم » اسماعيل » اسحاق » يعقوب و فرزندان آنان » امتى يرستشكر خدا و تسليم در برابر او 


تلكك أمه قد خلت 





مشاراليه <تلكك > بيامبران ياد شده در آيه قبل و فرزندانشان است. به كار كيرى 


<تلكك > براى اشاره به مذكر به لحاظ خبر (أمه) مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو اعتمم 

١‏ - ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) » امتى يرستشكر خدا و تسليم در برابراو 
تلكك أمه قد خلت 


مشار اليه دتلك > وباميران ناد شذه ذر آيه:قئل اسثه به كار كيرق <تلك > براى اشاره به مذكر و لحاظ خبر (أمه) مى 


باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
توس ف اام 


7 < از امام هادى (ع ) درباره سخن خداوند < وخْرّوا ستجداً > سؤال شد آن حضرت ياسخ دادند : < أما سجود يعقوب و 
ولده ليوسف فإنه لم يكن ليوسف و إنما كان ذلكك من يعقوب و ولده طاعه لله و تحيه ليوسف , 


سجده يعقوب و يسرانش براى يوسف نبود م بلكه اين سجده ها براى اطاعت از خدا و احترام به يوسف بود>. 

اوامر يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اس اح ا 

؟ يعقوب (ع ) به فرزندانش دستور داد براى يافتن يوسف (ع ) و بنيامين حركت كنند و به جست و جوى آنها بيردازند . 
يبن اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه 

< تحسس > (مصدر تحسسوا) به معناى طلب كردن و جست و جو نمودن است. 

اولاد يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1د لجرا وك ادع 





ابرهيم » اسماعيل » اسحاق » يعقوب و فرزندانش »ء از انبيا و دريافت كنند كان 


وحى از جانب خداوند 

و ما انزل على ابراهيم . .. و الاسباط 

جون <الاسباط > به معناى نوه ها يس از يعقوب ذكر شده استء به نظر مى رسد منظور از آنء فرزندان يعقوب باشند. 
اهانت به يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع واس ل لسع ابينة 

4 بى ادبى و جسارت بستكان يعقوب در برخورد بااو 

لولا أن تفنّدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ح روسو ات اديه ده 

هبى ادبى و جسارت بستكان يعقوب به ساحت والاى آن حضرت 
إنك لفى ضللك القديم 

اهتمام يعقوب(ع) بر توكل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سيوع رع دبرا 


توصيه هاى يعقوب (ع ) به فرزندان خويش ( لزوم توكل بر خدا و به كاركيرى اسباب و علل ) جلوه اى از علم ويزه او بود 


ادخلوا من أبوب متفرقه . .. و عليه فليتوكل المتوكلون ... إنه لذو علم لما علمنه 
اهتمام يعقوب(ع) به صبر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١0-88-١١ - /-يوسف‎ 

يعقوب (ع ) ييشه ساختن صبر و بردبارى را زمينه ساز يارى خداوند در رفع مشكلات مى دانست . 
فصبر جميل عسى الله أن يأتينى بهم جميتًا 

ايمان به تعاليم يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١مخ-5-هرقب-١‎ 


( ضرورت ايمان داشتن به خداء قرآن و احكام و معارف نازل شده بر ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب‎ - ١ 


6 

قولوا ءامنا باللّه و ما أنزل إلينا و ما أنزل إلى إبرهيم . .. و يعقوب 

ايمان يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع روي لال عور را 

. اعتقاد و باور يعقوب (ع ) به علم و حكمت الهى » موجب اتكا و اميد آن حضرت به يارى خداوند بود‎ ٠ 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا إنه هو العليم الحكيم‎ 

عله < انقهى, + ملت يرائ حتفب الله > من جاشين: 

5" باور يعقوب (ع ) به علم و حكمت خداوند » موجب بهره مندى وى از صبر و شكيبايى بود . 

فصبر جميل . .. إنه هو العليم الحكيم 


جمله <إنه هو. .. > علالوه براينكه تعليل براى <عسى الله ...> است مى تواند بيان علت براى <فصبر جميل > نيز باشد. 


واشت قوق كاظوية رم العتما ل اسع 

برادران يوسف و بيمارى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سيق ذا لاخحر ةعم 

“'فرزندان يعقوب » نككران وضعيت رو به وخامت يدر خويش و ناراحت از قرار كرفتنش در معرض بيمارى و هلاكت 
قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من الهلكين 

برادران يوسف و رضايت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الوط ا اس ماع 


0 زمينه سازى برادران يوسف جهت جلب رضايت يدر در بردن يوسف (ع) 
يأبانا ما لكك لاتأمئًا على يوسف 


* فرزندان يعقوب , با دروغ و نيرنكك درصدد برآمدند تا اعتماد وى را جلب كرده و رضايت او را در سيردن يوسف (ع 


) به ايشان فراهم سازند . 

و إناله لنصحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع رسيت اود لو تاروع 

فرزندان يعقوب براى آوردن بنيامين به مصر ء راهى جز جلب رضايت يعقوب (ع ) نداشتند . 

قالوا سنرود عنه أباه و إنا لفعلون 

* برادران يوسف ., با او عهد كردند كه يدرشان يعقوب (ع ) را براى روانه ساختن بنيامين متقاعد كنند . 
قالوا سنرود عنه أباه و إنا لفعلون 


<مراوده > (مصدرنراود) به معناى درخواست با لطئ و مداراست و جعنه > دلالت به مورد درخواست دارد. و مفاد <سنرود 


...> جنين استء همانا با ملاطفت و مدارا از يدرش (يدر بنيامين) خواهيم خواست كه وى را در سفر آينده با ما همراه سازد. 
” تأكيد برادران يوسف بر توانايى خويش براى جلب رضايت يدر و آوردن بنيامين به نزد يوسف (ع) 
نا لاو 


جمله <سنرود عنه أباه > اين احتمال را براى يوس ف(ع) ايجاد مى كند كه شايد يدرتان راضى نشد. برادران وى با جمله <إنا 


لفاعلون> به وى اطمينان مى دهند كه بدون هيج ترديد » رضايت يدر را جلب خواهند كرد و بنيامين را خواهند آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- يوسف ٠١75-20-١١‏ 


٠‏ ضرورت تهيه طعام » دغدغه خاطر نداشتن براى بهاى آذوقه و لطف و عنايت خاص دربار مصر به فرزندان يعقوب , دليل 


ما نبغى هذه بضعتنا ردّت إلينا و نمير أهلنا 


سخنان فرزندان يعقوب (يا أبانا هذه . ..) در راستاى جلب 


رضايت وى براى سفر بنيامين است و هر جمله آن اشاره به دليلى بر لزوم اين مسافرت دارد. فرزندان يعقوب با جمله <ما نبغى 
...> بيان مى دارند كه مورد توجه خاص عزيز مصر قرار كرفته اند و سزاوار نيست درخواست او (آوردن بنيامين) را برآورده 
نسازند. آنان با عطف جمله <ثمير أهلنا> بر جمله اى مقدر نظير <نستظهر بها> (از اين بضاعت باز كردانده شده براى تهيه 
آذوقه كمكك مى كيريم) بيان مى كنند كه مشكل نداشتن بهاى آذوقه را ندارند و با جمله <نحفظ أخانا > مى رسانند كه به 
خاطر ياسخ مثبت به عزيز مصر و دريافت آذوقه. ملزم به حفظ برادرشان هستند و با جمله <ذلك كيل يسير> بيان مى كنند 


كه سخت نيازمند تهيه طعام هستند. 


١‏ لغو تحريم آذوقه واضافه شدن يكك بار شتر غله با آمدن بنيامين به مصرء از دليل هاى ارائه شده به يعقوب (ع ) براى 


جلب موافقت آن حضرت به روانه ساختن بنيامين 


و نزداد كيل بعير ذلك كيل يسير 


<ازدياد > (مصدر <نزداد > از باب افتعال) به معناى درخواست زياده و اضافه است. < كيل بعير> م يعنى» بار و محموله اى 
كه معمولا بر يكك شتر حمل مى كنند. كفتنى است جمله هاى <فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم ...> و <منع منا الكيل > 
دلالمت مى كند بر اينكه يوسف(ع) اعطاى سهميه به فرزندان يعقوب را بدون همراهى بنيامين ممنوع و تحريم كرد. بنابراين 
مراد از <نزداد كيل بعير > اين است كه اكر بنيامين را به همراه ببريم علاوه بر لغو تحريمء يكك بار اضافه نيز مطالبه مى كنيم. 


برادران يوسف و يعقوب(ع) 


ام 


سوره - سوره - آيه - فيش 
وري ا وبع وات ا 


برادران يوسف با حضور در بيشكاه يعقوب (ع ) لب به شكايت كشوده و از بى اعتمادى او نسبت به آنان درباره يوسف ( 
ع ) انتقاد كردند . 


قالوا يأبانا ما لكك لاتأمنًا 

/فرزندان يعقوب در حضور اوء بر خيرخواهى خويش نسبت به يوسف (ع ) تأكيد كردند . 

ما لكك لاتأمئًا على يوسف و إنا له لنصحون 

9 فرزندان يعقوب با اظهار محبت به او » و تحريكك احساسات وى درصدد فريب دادن او بودند . 
قالوا يأبانا ما لكك لاتأمئًا على يوسف 


برداشت فوق » از خطاب <يأبانا > (اى يدر جانمان) و نيز لحن كلام <ما لكك لاتأمًا . ...> (جه شده است كه به ما درباره 


نوسلك حئ 'اعصياة قيض )نكناد اكنده اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سو ااا يم 

8 فرزندان يعقوب در حضور اوء با تأكيدى فراوان مراقبت از يوسف (ع ) را برعهده كرفتند . 
و إنا له لحفظون 

تأكيد فراوان » از آوردن جمله اسميه به همراه <إِنّ > و <لام > تأكيد استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و الو سوم 


##فرزندان يعقوب با يادآور شدن كثرت نيرو و توان خويش » نككرانى او ( احساس خطر حمله كرك ها به يوسف ) را نابه جا 


أخاف . .. قالوا لئن أكله الذئب و نحن عصبه 


© برادران يوسف در حضور يدر نابودى يوسف (ع ) را براى خود . امرى خسارت بار و 


تباه كننده قلمداد كردند . 
إنا إذّا لخسرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روسك ات المع 1ت 

. فرزندان يعقوب با دروغ ها و نيرنكك هاى خويش » موافقت او را براى فرستادن يوسف (ع ) به همراه خود جلب كردند‎ ١ 
نا أله ليتفظوة ب فليا فوا نه‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

7د روس ا لات عات ون 

. فرزندان يعقوب » يس از ر ها ساختن يوسف (ع ) در جاه » كريان نزد يدر آمدند‎ ١ 


و جاءو أباهم عشاءً يبكون 


علل الشرايع» ص /الا, ح ا ب ار نورالثقلين» ج "2 ص 517١‏ ح17١.‏ 
لازاقواة وسف نراق حق خلوه ادق ضصحة هاف دزوغية ‏ «صفور صوشن :دن نرق بدن زاعا شامكافاة ييه تأخير اند اسن 
و جاءو أباهم عشاءً 


<عشاء > به اول تاريكى شب كفته مى شود و برخى از اهل لغت كفته اند: <عشاء > از اول مغرب است نا سيرى شدن ثلث 


شب. تصريح قرآن به زمان كزارش دروغين (شامكاهان) اشاره به برداشت فوق دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-18-1١١- يوسف‎ - 

برادران يوسف با ارائه ييراهن خونين او به يعقوب (ع ) . درصدد آثنات :ادعاى با سكي ورين برا مدفد ” 


و جاءو على قميصه بدم كذب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -؟١1-‏ جمدم 

فرزندان يعقوب با اظهار محبت به بنيامين از يدرشان خواستند او را به همراه آنان روانه مصر كند . 
فأرسل معنا أخانا 


هدف فرزندان يعقوب از نام نبردن بنيامين و ياد 


كردن از او به عنوان <أخانا > (برادرمان) اظهار محبت به اوست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4/- يوسف 20-١5-‏ -/لثيهة 


© فرزندان يعقوب به وى خاطرنشان كردند كه عزيز مصر ( يوسف ) بدون آكاهى ايشان و بدون كمترين امتنانى » بضاعت 


آنان را بازكردانده است . 
هذه بضعتنا ردت إلينا 


آوردن فعل <رُدَت> به صورت مجهول و ياد نكردن از فاعل آن براى رساندن اين معناست كه باز كرداننده به كونه اى 


عمل كرده كه ما متوبجه او نشويم و احساس كوجكى و شرمند كى نكنيم. 
* فرزندان يعقوب در كنار يدر و ييرامون او زندكَى مى كردند . 
و لما فتحوا متعهم . .. قالوا يأبانا ما نبغى هذه بضعتنا ردّت إلينا 


لآفرز تدان تعقوي نا مشاهةه سسرمابة باز كردانذه شده: :قلا امتجددى واتيراف خلب توافق بدو نا :مسافرك كردق اميق آغَاز 


كردند . 
قال هل ءامنكم . .. يأبانا ما نبغى هذه بضعتنا ردّت إلينا و نمير أهلنا و نحفظ أ 


سخنان فرزندان يعقوب (ما نبغى هذه بضاعتنا. ..) به قرينه مخاطب قرار دادن يعقوب (يا أبانا)» در راستاى جلب موافقت وى 


براى سفر بنيامين بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#عرؤديق ات و 


" فرزندان يعقوب براساس فرمان آن حضرت .» در آستانه ورود به مصر متفرق شدند واز دروازه هاى متعدد به آن ديار وارد 
كه 5 


وادخلوا من أبوب متفرقه . .. و لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم 
<حيث > اسم مكان و به معناى جا و محل است. 


“ اطاعت فرزندان يعقوب از يدر خويش 


ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم 


تعاطاا٠‎ 


فرزندان يعقوب از او در مورد ورودشان از دروازه هاى متعدد » به توفيق الهى بود . 
و لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم . .. إلا حاجه فى نفس يعقوب قضيها 


از يكك سو برآورده شدن خواسته يعقوب(ع) (ورود فرزندان از دربهاى متعدد) به خود آنان نسبت داده شده (و لما دخلوا من 
حيث أمرهم) و از سويى بيان شده كه خداوند خواسته او را برآورده ساخته است. از اين دو بيان معلوم مى شود كه توفيق خدا 


واراده او موجب شد كه فرزندان يعقوب به آنجه يدرشان توصيه كرده بود» موفق شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسوب د لاا م 

”' فرزندان يعقوب بر باز كرداندن بنيامين از سفر مصرء با يدرشان يعقوب بيمان بسته و سوكند ياد كرده بودند . 
أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا من الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسوواة الات العساية 

دزدى مخفيانه بنيامين و ناتوانى برادران از مراقبت وى در نهان , اعتذار آنان نزد يعقوب (ع ) از باز نككرداندن او 
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا . .. و ما كنا للغيب حفظين 


دزدى كرد » جرا او رااز دزدى كردن باز نداشتيد تا كار به آنجه مى كوييد بينجامد. 
داكتهد لا بماعلينا وكا الى حيط 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 وسنت أن الات ارح عيسم 

*#فرزندان يعقوت + بر آين كمان بودتذ كه يدرشان داستآن سرقت بيامين را تصديق تخواهدق كرد , 
وسثل القريه . .. والعير التى أقبلنا فيها 


؟ لاوى به برادرانش سفارش كرد از يعقوب بخواهند كه وى از اهالى مصر و نيز از همسفران ايشان » داستان سرقت بنيامين را 


جويا شود . 
فقولوا يأبانا . .. وسئل القريه ... والعير التى أقبلنا فيها 


نيامده و <فيها > حال براى ضمير <أقبلنا> مى باشد. بنايراين <وسثل ... العير التى ...> م يعنى» از كاروانى بيرس كه ما در 


اله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عايوؤسشق الات هلامع 

؟ فرزندان يعقوب او را به خاطر اندوه جانكاهش در فراق يوسف (ع ) ملامت كردند . 

قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف 

لحن و سياق جمله <قالوا تالله ...> كوياى ملامت يعقوب(ع) و درخواست به فراموشى سيردن يوسف(ع) است. 
© فرزندان يعقوب از وى تقاضا كردند يوسف (ع ) را فراموش كرده و ياد او رااز خاطر بزدايد . 

قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف 

عفر ز داق يعقوت ناسو كتد يه ذا #ضطر فرسوده شدن و بد هلاكة "رسيدش زابة او عشدان ذاديك: 


قآلوا تالله تفقوا تذكر راسي م تكون خرصا أو تكوة مخ 


الهلكين 


جواب قسم است ,م يعنى » در حقيقت جواب قسم <تكون حرضاً ...> مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دتو ف السو عا 


< نشيط . . . قال : قلت لأ-بى عبدالله (ع ) : أكان إخوه يوسف صلوات الله عليه أنبياء قال : لا و لابرره أتقياء و كيف وهم 
يقولون لأبيهم يعقوب : < تالله إنكك لفى ضلالك القديم > ,م 


نشيط كفت: به امام صادق(ع) كفتم: آيا برادران يوسف ييامبر بودند؟ حضرت فرمود: نه» از نيكان و برهي زكاران نيز نبودند و 
جكونه ييامبر بودند در حالى كه به يدرشان يعقوب مى كفتند: تالله إنكك لفى ضلالك القديم>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خابوي حناتك بلجو ١‏ 

؟ فرزندان يعقوب على رغم كناه دانستن رفتارشان با يوسف (ع ) و بنيامين و يعقوب (ع ) » آن را مرتكب مى شدند . 
قالوا يأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خطئين 

مراد از <ذنوبنا > به قرينه مقام رفتار فرزندان يعقوب با وى و يوسف و بنيامين مى باشد. 

"' فرزندان يعقوب از رفتار هاى ناروايشان با يوسف (ع )» بنيامين و يعقوب (ع )» يشيمان شدند و اظهار ندامت كردند . 
يأبانا استغفر لنا ذنوبنا 

؟ فرزندان يعقوب با لحنى ملتمسانه از وى خواستند براى 1مرزش كناهانشان از خداوند » طلب آمرزش كند . 

يأبانا استغفر لنا ذنوبنا 


تصريح فرزندان يعقوب به <يا أبانا > 


(اى يدر ما) براى جلب مهر و محبث و برانكيختن عواطف اوست كه از آن به <لحنى ملتمسانه > تعبير شد. 
0 فرزندان يعقوب به تقرّب وى در نزد خداوند باور داشته و بدان معترف بودند . 

يأبانا استغفر لنا ذنوينا 

بردكى در دين يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعاروس نااتحي اك 

اح اتعرقاق > كثر نارفا در شرسة عقرب 

فهو جزؤه كذلك نجزى الظلمين 

جمله <كذلكك نجزى الظلمين > اشاره به اين مطلب دارد كه آنجه درباره كيفر سارق كفتيم » مقتضاى آيين ماست. 
برده دارى در دوران يعقوب (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-1١9-1١١5- يوسف‎ - 

8 رواج برده دارى و خريد و فروش انسان در عصر حضرت يعقوب (ع) 

و أسرّوه بضعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع رو نا لاخر لأا 

برده دارى و خريد و فروش انسان » امرى رايج در عصر يعقوب (ع ) 

و شروه بثمن بخكس 

بركت يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-ا/8-1١١-دوه-/‎ 

© اسحاق و يعقوب » رحمت و بركتى از ناحيه خداوند براى ابراهيم (ع ) و خانواده او 
فبشّرنها بإسحق . .. رحمت الله و بركته عليكم أهل البيت 

بركزيدكى فرزندان يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء ع 12# هم 

ه خداوند » كروهى از فرزندان يعقوب را به ييامبرى برانكيخت و به آنان وحى كرد . 
أوحينا إلى . .. و الاسباط 


<اسباط > جمع <سبط > 





در لغت به فرزندزادكان كفته مى شود. و مراد از آن در آيه فرزندزاد كان حضرت يعقوب(ع) هستند و برخى از مفسران 
مقصود از <الاسباط > را فرزندان اسحاق دانسته اند. كفتنى است كه آمدن كلمه <الاسباط > يس از <يعقوب > نظر اول را 


تأبيد مى كنك 

ب ركزيد كى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتيت اع لدم 

1- امامت و رهبرى حضرت ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع )., به انتخاب و انتصاب خداوند بود . 

و جعلنهم أئمه 

*- ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) » از سوى خداوند به عنوان هادى و راهنماى مردم بركزيده شدند . 
و جعلنهم أئمه يهدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -ص -م؟-لاءع- ١‏ 

١‏ - ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » از بر كزيد كان خداوند از ميان انسان ها 

و إِنّهم عندنا لمن المصطفين 

<مصطفى > (مفرد <مصطفين >) به معناى شخص ب ركزيده و انتخاب شده است. 

بشارت به يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-يوسف -2-117و- ١01‏ 

. حامل بيراهن يوسف (ع ) به عنوان ييكى مزده رسان بيش از ديكر افراد كاروان به حضور يعقوب (ع ) رسيد‎ ١ 
فلما أن جاء البشير‎ 


<بشير > به معناى اسم فاعل (مبشر) به كسى كفته مى شود كه بيامى مسورّت بخش را ابلاغ مى كند. كفتنى است جنان جه 








<بشير > همراه ديكر فرزندان به حضور يعقوب(ع) رسيده بود مناسب تر آن بود كه جمله به اين صورت بيان مى شد: <فلما 
أن جاءوا ألقاه البشير على وجهه >. 


بتايراين جمله <فلما أن جاء البشير >> ظهور در اين دارد كه مذده رسان بيش از ديكران آمده بود. 
؟ يبكك فرزندان يعقوب زنده بودن يوسف (ع ) و همراه داشتن ييراهن وى را به يعقوب (ع ) بشارت داد . 
فلما فاع البشين 


مصداق مورد نظر براى بشارت و خبرت مسرّت بخش به مناسبت مورد خبر از حيات يوسف(ع)» سلطنت او و نيز به همراه 
داشتن بيراهن معجزه آساى وى است. قابل ذكر است كه جمله <اذهبوا بقميصى > در آيه 97 مى رساند كه <بشير > يكى از 


همان برادران يوسف بوده نه شخصى ديكر. 
"' افكندن يراهن يوسف (ع ) بر جهره يعقوب (ع ) نخستين اقدام مزده رسان در برخورد با يعقوب (ع ) 


جمله <ألقاه . ..> جواب براى <فلما أن جاء البشير > است و لذا دلالت مى كند به اينكه افكندن بيراهن به مجرد آمدن و 


بشارت دادن تحقق يافته بود. حرف <أن > زايده است و فاصله نبودن ميان آمدن و افكندن را تأكيد مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- يوسف -١١-9و-١١‏ 


١‏ يوسف (ع ) به يدر و مادر و بستككانش نويد داد كه به خواست خدا در مصرء از امنيت برخوردار بوده واز عواقب قحطى 


درامان خواهند بود . 
قال ادخلوا مصر إن شاء الله ءامنين 


<آمن > (مصدر آمنين) به معناى هراس نداشتن و برخوردار بودن از اطمينان خاطر است كه به مناسبت زمان (دوران قحطى) و 


مكان (ورود به مملكت ديكران) مصداق بارز از امنيت » دغدغه 


معاش نداشتن و درامان بودن از ناحيه حكومت است. 

بشارتهاى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7# ووس اللا يل 

؟ بركزيده شدن يوسف (ع ) از جانب خداوند » بشارت يعقوب (ع ) به يوسف 

و كذلكك يجتبيك ربكك 

/ادستيابى به دانش تعبير رؤيا و تحليل صحيح رخدادها ء از بشارت هاى يعقوب (ع ) به فرزندش يوسف 
و كذلكك . .. يعلمكك من تأويل الأحاديث 


<احاديث > جمع حديث است. راغب در مفردات در معناى كلمه حديث كفته است: هر كلامى كه با شنيدن و يا از طريق 
رؤياها باشد و هم اخبار حوادث و رويدادها. <تأويل رؤيا > م يعنى» آن واقعيت خارجى كه در خواب به نحوى جلوه كر مى 


شود و خواب كوياى آن است. <تأويل اخبار> م يعنى» علل تحقق حوادث و فرجام آنها. 

. ) كامل شدن نعمت الهى بر يوسف و خاندان يعقوب »از بشارت هاى يعقوب (ع ) به فرزندش يوسف (ع‎ ٠ 
و يتم نعمته عليك و على ءال يعقوب‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-98-١١5- يوسف‎ -/ 


" يعقوب (ع ) به فرزندانش نويد داد كه به زودى آمرزش كناهانشان رااز دركاه خداوند خواهد خواست و براى آنان 


شفاعت خواهد كرد . 
بصيرت يعقوب (ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وا ع 


ومع-ع 
- ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » انسان هاى برخوردار از < قدرت و توانايى > و < بصيرت و روشن بينى > 
إبرهيم و إسحق و يعقوب ولق الأيدى و الأبصر 

<أولى الأيذق >> (مناحيان نيت :ها) كنايه او'قدارت: و تواثاى اسيك 

بنيامين و رضايت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 بواسق ات وات 

4 بنيامين بدون رخصت يدرش يعقوب (ع ) به مسافرت اقدام نمى كرد . 

الو اينكه برادران يوسف براى بردن بنيامين به مصر با يعقوب سخن كفتند و از او خواست 


زاينكه برادران يوسف براى بردن بنيامين به مصر با يعقوب سخن #فتند وازاو خواستند كه وى را به همراه ايشان بفرستد 


(فأرسل معنا أخانا) معلوم مى شود كه بنيامين بدون اجازه يدرش به مسافرت نمى رفت. 

بى اعتمادى يعقوب(ع) به برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تتم د لخم ادم 

؟ يعقوب (ع ) على رغم اعتماد نداشتن به فرزندانش درباره يوسف (ع ). از ابراز آن خوددارى كرد . 
قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب 

بيان قصه يوسف(ع) براى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا شت امو أ 


8 يوسف (ع ) يس از ورود خاندانش به مصر ء خلاصه اى از سر كذشت خويش و احسان هاى خداوند را درباره خود براى 


بدرش يعقوب (ع ) بازكو كرد . 


٠.‏ 3 9 من ا كه 
اسن 


و جاء بكم من البدو 

بينايى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١98-1-/0؟‏ 

" يوسف (ع ) از برادرانش خواست يراهن او را به صورت يعقوب (ع ) بيفكنند تا بينا شود . 
فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا 


<يأت > در آيه شريفه به معناى يصير (مى كردد و مبدل مى شود) است. جمله فارلن هن ا هرا ارد عة مواوة أبن كنات 
قابان 3ك ادك كه اطي نكن كوخا راك > رد مساق حا هده تيكو < في ١‏ مال سن باشل ( علخ اوجه خصد من 


بينا شدن يعقوب (ع ) به وسيله يراهن يوسف (ع ) » كرامتى از يوسف 
فألقوه على وجه ا يأت بصيرًا 


فعل <يأت > جواب امر <فألقوه> است و لذا با حرف شرطى مقدر مجزوم شده است. تقدير كلام جنين مى باشد: <إن 


تلقوه على وجه أبى يأت بصيراً>. اين معنا كوياى تأثير بيراهن يوسف(ع) در بينا شدن جشم يعقوب(ع) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابر اك وبي 

؟ جشمان يعقوب (ع ) بلافاصله يس از قرار كرفتن بيراهن يوسف (ع ) بر آن » فروغ كرفت و بيناييش بازكشت . 
ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 


<ارتداد > (مصدر ارتد) به معناى بازكشتن جيزى و يا حالتى به صورت و حالت سابق خود است. حرف <فاء > در جمله 


آن دو. 


0 يبشكويى يوسف (ع ) مبنى 


بر بينا شدن يعقوب (ع ) به وسيله ييراهنش » تحقق يافت . 
اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا . .. ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 


ضمير 02> در <ألقاه > به قميص باز مى كردد و مراد از ضمير در <وجهه > و <ارتد> يعقوب(ع) است و در مرجع ضمير 
فاعلى <ألقى > دو نظر ابراز شده است: برخى كفته اند به <بشير> باز مى كردد و برخى مراد از آن را يعقوب(ع) دانسته 


اند. 

8 ظهور كرامت و معجزه يوسف (ع ) با شفا يافتن جشمان بى فروغ يعقوب ( ع ) به وسيله ييراهن او 
ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 

بينش يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عن اع 


4 يعقوب (ع ) فريب كارى هاى نفس و جلوه يردازى هاى نفسانى راء وادار كننده فرزندانش بر توطئه عليه يوسف (ع) 


4. 


امف 

بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخاروست 2ح مرج ة ايه 

ه يعقوب (ع )» ماجراى كرفتارى بنيامين را نتيجه توطئه اى برخاسته از جلوه يرداز هاى نفس فرزندان خويش دانست . 
قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


جمله <سؤلت لكم . ...> , يعنى » نفس شما امر نايسندى را براى شما زيبا جلوه داد و ارتكاب آن را براى شما آسان ساخت. 
اين جمله حاكى از اطمينان يعقوب به توطئه فرزندانش است. 


يعقوب (ع ) ييشه ساختن صبر و بردبارى را زمينه ساز يارى خداوند در رفع مشكلات مى دانست . 


يا 

0 يعقوب (ع ) كرفتار شدن به فراق فرزندانش ( يوسف (ع ) » بنيامين و لاوى ) را حاوى حكمت و مصلحتى الهى مى ديد . 
فصبر جميل . .. إنه هو العليم الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الس وبي الات عرجمم 

؟ يعقوب (ع ) تنها خداوند را بر زايل ساختن غم و اندوهش توانا مى دانست . 

قال إنما أشكوا بنّى و حزنى إلى الله 

هدف يعقوب(ع) از شكايت كردن از حزن و اندوهش به خدا » درخواست زايل كردن آنها ازاو بود. 


© يعقوب (ع ) با بيان اينكه از غم و اندوهش به اطرافيان و فرزندانش شكايت نمى كند » خويشتن را سزاوار ملامت آنان نمى 


ديد. 
قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف . .. قال إنما أشكوا بنى و حزنى إلى الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الو د لوعت 

. يعقوب (ع) براين باور بود كه يوسف (ع ) و بنيامين زنده اند و با جست و جو كردن » بيدا خواهند شد‎ ١ 
يبن اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه‎ 

ياداش اخروى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-١58*-”5- هرقب-١‎ 


“ - ياداش اخروى اعمال نيكك ابراهيم » اسماعيل . اسحاق و يعقوب (ع ) اختصاص به خود ايشان دارد و ديكران از آن بهره 


اى نخواهند برد . 


تلكك أمه قد خلت لها ما كسبت 





تقديم <لها > بر <ما كسبت> كوياى حصر است,. بنابراين <لها ما كسبت > يعنى» 


دستاورد آنان تنها از آن ايشان و به سود خودشان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-5-١81١1-”‏ 


“ - ياداش اخروى اعمال نيكك ابراهيم » اسماعيل . اسحاق و يعقوب (ع ) اختصاص به خود ايشان دارد و ديكران از آن بهره 


اى نخواهند برد . 
تلكك أمه قد خلت لها ما كسبت 


خودشان است. 

يايان اندوه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سولق عاك بوردم 


“ يعقوب (ع ) كرفتار شدن به فراق بنيامين را نشانه يايان يافتن اندوه هاى خويش دانست و به يافتن يوسف (ع ) و بنيامين 


اميدوار شك . 
يبن اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه و لاتأيئسوا من روح الله 


از آن جا كه يعقوب(ع) يس از داستان بنيامين» :. جستوجو از يوسف را مطرح مى سازد و فرزندانش را مأمور تفحص از وى مى 
كندء جنين برمى آيد كه وى قضيه بنيامين را نشانه اى به نزول فرج الهى دانسته و به يافتن يوسف(ع) اميدوار شده بود. اقدام 
نكردن وى براى يافتن يوسف ييش از داستان بنيامين» دليل اين حقيقت است و اين معنا توجيه كننده برنامه يوسف(ع) در 


بازداشت بنيامين مى باشد. 

يسران يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
امود ات ا 


. ابراهيم و يعقوب (ع ) هر يكك داراى يسرانى جند بودند‎ - ١ 








ووصى بها إبرهيم بنيه و 


- يعقوب (ع ) » يسرانش را به يبروى از آيين ابراهيم ( تسليم شدن در برابر خدا ) سفارش كرد . 
و وصى بها إبرهيم بنيه و يعقوب 

< يعقوب > عطف بر < إبراهيم > است, يعنى: <وصى بها يعقوب بنيه ©>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا م 

7 عقوي #دازاي سراتى كلد 

إذ قال لبنيه 

برداشت فوقء از جمع آوردن كلمه <بنيه > استفاده شده است. 

للن لد ووان ري 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اراسي اده 1م 

8 درهم ( سكه نقره اى ) يولى رايج در عصر يعقوب (ع ) 

درهم معدوده 

ييروان دين يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”8-58-1١5- يوسف‎ -/4 

. يوسف (ع ) در زندان مصرء يبروى خويش از آيين ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) رافاش ساخت‎ ١ 
واتبعت مله ءاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب‎ 





واتبعت مله عاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب 
ييرى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ع روي لعج 

؟ يعقوب (ع ) در زمان وزارت يوسف وداستان اتهام سرقت بنيامين » سالخورده و بسيار كهنسال بود . 
إن له أيّا شيحًا كبيرًا 


<شيخ > به معناى بيرمرد و < كبير> به معناى بزركك است و مراد از آن ظاهرا بزركى در سن و سال 


مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وية ‏ ارده 

* افول بينايى يعقوب ( ع ) . در زمان كهنسالى او و مصادف با دوران بازداشت بنيامين بوده است . 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا . .. وابيضت عيناه من الحزن 

بيشكامى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك رسك كخم 


» بيامبران الهى » موسى » هارون » ابراهيم » لوط . اسحاق » يعقوب . نوح » داوود » سليمان » ايوب » اسماعيل » ادريس‎ -١ 
ذاالكفل » يونس » زكريا و يحيى ( عليهم السلام ) » ييشكامان در كار هاى خير‎ 


و لقد ءاتينا موسى و هرون . .. يحبى ... إِنْهم كانوا يسرعون فى الخيرت 


آيات ييشين (58 40) از آنان ياد شده است. 
بيشكويى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ا 


كرد 
فيكيدوا لكك كيدًا 
ضمير در <يكيدوا > به <إخوه> باز مى كردد واين كوياى برداشت فوق است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#عاروست الالتسبعواييم 


"' يعقوب (ع ) هم زمان با حركت فرزندانش از مصر ء يافته خويش ( شنيدن بوى يوسف ) 


را براى اطرافيانش ابراز كرد . 

ولما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي ا لق م 

* يعقوب (ع ) در طول فراق يوسف (ع ) همواره به زنده بودن او اعتقاد داشت و آن را براى اطرافيانش اظهار مى كرد . 
قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنكك لفى ضللك القديم 

تأثير بازداشت بنيامين در يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوسي الس كام 


١‏ ماجراى بنيامين » خاطره يوسف (ع ) را براى يعقوب (ع ) تجديد كرد و موجب اظهار تأسف شديد او بر فراق يوسف (ع) 


و قال يأسفى على يوسف 

حرف <الف > در آخر <اسفى > منقلب از ياى متكلم است. تابراية + باسفى > 6 يعت اق دريغ من. 

تأثير فراق يوسف(ع) در يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١-8م/-0‏ 

ه حزن واندوه شديد يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع )» موجب نابينايى هر دو جشم او شد . 

وابيضت عيناه من الحزن 

<ابيضاض > مصدر باب افعلال از ماده <بيض > و به معناى سفيد شدن است و سفيد شدن جشم كنايه از نابينا كشتن است. 


تاريخ ولادت يعقوب (ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ل 

*- تولد يعقوب در زمان حيات حضرت ابراهيم (ع ) بوده است . 
وهبنا له إسحق و يعقوب 


بر حسب ظاهر» صدق هبه زمانى 





است كه دريافت كننده در قيد حيات باشد. با توجه به اين كه يعقوب نيز در اين آيه موهبت به ابراهيم(ع) دانسته شده» جنين 


برق بن كذ او زد واؤمان نات ابراهم متولد شدة باشك: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١عاا/«‎ - 75١ - انبياء‎ ١ 

. تولد اسحاق و يعقوب (ع ). يس از هجرت ابراهيم ( ع ) بود‎ -١ 
والتعينه والوطا إلى الآرضن :وهنا له سحو بو .عدوت‎ 


سير داستان حضرت ابراهيم در اين آيات» انكر برداشت ياد شده است. به علاوه اين كه داستان افكندن ابراهيم به آتش و 
نجات آن حضرت در زمان جوانى اش بوده است و فرزنددار شدن ابراهيم(ع) در دوران نوق أن اعفضيورت حبرو ركه كرقية 


اشت. 
و وهبنا له إسحق و يعقوب 


يعقوب(ع) فرزند اسحاق و نوه ابراهيم(ع) است, ولى از آن جا كه خداوند نام يعقوب را همراه با اسحاق ذكر فرمود وهر دو 


را به عنوان موهبت ود به ابراهيم يادآور شد» مى رساند كه يعقوب(ع) در زمان حيات ابراهيو(ع) تولد يافته بود. 
تبليغ يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العو 0 


١‏ يعقوب (ع ) در آستانه سفر فرزندانش به مصرء آنان را با معارفى الهى آشنا ساخت و حقايقى از توحيد را به آنان تذكر و 


تعليم داد . 
قال يبنيَ لاتدخلوا . .. و عليه فليتوكل المت وكلون 
تداوم عبوديت يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 

١8-18-1١ - -انبياء‎ ١ 

) عبادت و بندكى مداوم و مخلصانه » از اوصاف حضرت ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع‎ -١ 
و كانوا لنا عبدين‎ 


فعل <كون> كه مفيد استقرار وصف است بيانكر دائمى بودن عبادت ابراهيم(ع) است و تقدم جار و مجرور (لنا)» شاك 
انحصار عبادت آنان» براى خداوند متعال است كه از آن به خالصانه بودن ياد مى شود. 


تدبير يعقوب (ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوست د الوم رك اا 


© تدبير يعقوب (ع ) ( ورود فرزندانش به مصر از دروازه هاى متعدد ) مانع ييشامدى كه خداوند براى آنان مقدر كرده بود» 


ما كان يغنى عنهم من الله من شىء 


ضمير در <يغنى > به يعقوب(ع) ويا تدبير او كه از <ادخلوا من أبواب متفرقه > استفاده مى شود برمى كردد. مآل هر دو 
احتمال يكك معناست. 


. يعقوب (ع ) آنجه وظيفه او براى تأمين سلامت فرزندانش بوده » به كار بست‎ ٠ 
إلا حاجه فى نفس يعقوب قضيها‎ 
تذكرهاى يعقوب(ع)‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 
١2-98-1١١- يوسف‎ -4 
. يعقوب (ع ) با توجه دادن فرزندانش به آمرزكارى و مهربانى خداوند » آنان را به آمرزش كناهانشان اميدوار ساخت‎ 7 





ترس يعقوب(ع) 

جلد -: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لسر يت اذ اسيم اق 


دتر 1 1 : 
سيدن بر جان يوسف (ع )از كر 
2 زحمله كر كّهاء از خالفت بعم 


فرستادن يوسف به همراه فرزندانش 

قال إنى . .. أخاف أن يأكله الذئب 

تصميم يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ح بواسق ل التسوزويك لاا 

١‏ تصميم يعقوب (ع ) بر مسكوت كذاشتن يرونده خيانت فرزندانش درباره يوسف (ع ) و بى كيرى نكردن آن 
بل سوّلت لكم . .. والله المستعان على ما تصفون 

١‏ يعقوب (ع ) مصمم بر شكيبا بودن در فراق يوسف (ع ) و بردبارى كردن بر رفتار ناهنجار فرزندانش 

متعلق صبر , به قرينه جمله هاى قبل » فراق يوسف(ع) و نيز عملكرد ناصواب و صحنه سازيهاى دروغين فرزندانش مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي الح ار 


8 يعقوب (ع ) بر آن بود كه در فراق فرزندانش ( يوسف (ع ) » بنيامين و لا-وى ) صبرى نيكو و بدوراز هر كونه جزع و 


صبر جميل » صبرى است كه در آن جزع نباشد و از مصيبت رخ داده به مردم شكايت نشود(مجمع البيان). 
تعاليم در شريعت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١عادا/##‎ 8١ - -انبياء‎ ١ 


) انجام كار هاى نيكك ء اقامه نماز و يرداخت زكات ء از تكاليف شريعت ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع‎ -١ 





و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه 
تعاليم شريعت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع##‎ «١ - -انبياء‎ ١ 


-١‏ انجام كار هاى نيكك » اقامه نماز 





و يرداخت زكات » از تكاليف شريعت ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) 
و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه 

تعاليم يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف -؟١1-لام‏ -7ل١ا‏ 


١‏ يعقوب (ع ) در آستانه سفر فرزندانش به مصرء آنان را با معارفى الهى آشنا ساخت و حقايقى از توحيد را به آنان تذكر و 


تعليم داد . 
قال يبنيَ لاتدخلوا . .. و عليه فليتوكل المت وكلون 


١١‏ حاكميت خدا بر هستى » لزوم اتكا به خداوند و تنافى نداشتن توكل با تداركك اسباب و علتها » از تعاليم يعقوب (ع ) به 


فرزندان خويش 

وانكلؤااين برك تتفرفا ون اع مك يمن الم 0 

تفضل به يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١-غع9-١١‏ 

. آكاهى يعقوب (ع ) به حيات يوسف (ع ) و وصال او » دانشى بود كه از ناحيه خداوند به آن حضرت افاضه شده بود‎ ١ 
ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون‎ 

تقرب يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-91-41١١ - يوسف‎ -/ 

0 فرزندان يعقوب به تقرّب وى در نزد خداوند باور داشته و بدان معترف بودند . 


يأبانا استغفر لنا ذنوبنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد د ادم 

١‏ - عظمت مقام و قرب ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) در ييشكاه خداوند 
و إِنْهم عندنا لمن المصطفين 


بركزيدكى ابراهيم(ع) و. .. 





از سوى خداوند با آمدن قيد <عندنا> (يبشكاه ما)» مى تواند كوياى برداشت ياد شده باشد. 
تقواى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -ص -كم-وع-“ 


- داوود » سليمان » ايوب » ابراهيم » اسحاق » يعقوب » اسماعيل » اليسع , ذاالكفل ( عليهم السلام ) » از تقوايبشكان و نيكك 


و اذكر داود . .. إسمعيل و اليسع و ذاالكفل ... هذا ذكر و إِنْ للمتقين لحسن مئاب 


<مئاب > به معناى مرجع و بازكشت است و منظور از <حسن مئاب > حسن عاقبت و سرانجام نيكك است. كفتنى است كه 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه مقصود از <متقين > ييامبرانى باشد كه در آيات كذشته از آنان سخن كفته شد. 
تكليف يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ك اح 

١‏ ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ). مأمور به انجام كار نيكك » برياداشتن نماز و يرداخت زكات 
و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه 

تلاش يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاروش اسوك 

٠‏ تلاش يعقوب (ع ) براى بيشكيرى از برخورد هاى نامناسب فرزندانش با يكديكر 

لاتقصص رءياكك على إخوتك فيكيدوا لكك كيدًا 

تنزيه يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ري نا اك 2ه 


4 يوسف (ع ) و يدرانش ابراهيم » اسحاق . يعقوب (ع ) » موحدانى مبرًا از كمترين شركورزى به خدا 


ما كان لنا 


أن تشر كك بالل مق قي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اين حو الها 

؟ - ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) از هر كونه آلودكى هاى مادى و متضاد با آخرت انديشى ياكك و منزه بود . 
نا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 

توحيد افعالى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 وس حدما 

يعقوب (ع ) شخصيتى صبور و موحد كه تنها خداوند را بر يارى رسانى توانا مى دانست . 

والله المستعان على ما تصفون 

توحيد يسران يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الارويوسا ممم عبنم 

. يسران يعقوب (ع ) در زمان حيات او ء انسانهايى موحد و يرستشكر خداى يكتا بودند‎ - ٠“ 

إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى 

بوذ اشك قوق رقن ردن يمدق > اسفاد »يناسنت 

» - فرزندان يعقوب . او را بر ملازمت به يرستش خداى بى همتا و تسليم بودن در برابرش مطمئن ساختند . 
كار تبني الها ونتدا 

توحيد در دين يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








عاووسق الا لبق ع 
واتبعت مله ءاباءوى إبرهيم . .. ما كان لنا أن نشركك بالله من شىء 


جمله <ما كان لنا . ..> توصيف قله انادف ام بالقار متي تق كك انوقاية يكن از عقاوق !لد فق رساتن 5ه 


حقيقت ياد شده ركن و يايه 


اصلى آن آبين است. 

توحيد يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار م 4 

٠‏ - يعقوب ء ابراهيم » اسماعيل و اسحق (ع ) موحدانى يرستشكر خداى يكتا 

نعبد إلهكك و إله ءابائك إبرهيم و إسمعيل و إسحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع-82م 5" 

؟ ابراهيم» اسحاق(ع) و يعقوب(ع) داراى مقامى رفيع و بهره مند از هدايتى ويزه به توحيد و برهانهاى آنء از جانب خداوند. 
و وهبنا له إسحق و يعقوب كلل هدينا 

بهره مندى از هدايت ويه الهى حاكى از مرتبه والاى آن ييامبران است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ل ا 

4 يوسف (ع ) و يدرانش ابراهيم » اسحاق » يعقوب (ع ) » موحدانى مبرًا از كمترين شركورزى به خدا 
ما كان لنا أن نشركك بالله من شىء 


اعتقاد ابراهيم » اسحاق , يعقوب و يوسف (ع ) و ديكر ييامبران به توحيد و مصونيتشان از هركونه شركورزى » تفضلى از 


ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلكك من فضل الله علينا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


# نطق اد امد ديه 








8 توحيد يعقوب (ع ) در توكل كردن بر خداوند 
عليه توكلت 
تقديم <عليه > بر <توكلت > كوياى حصر است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


روس الات عاد نىء 


يعقوب (ع ) تنها خداوند را بر زايل ساختن غم 


و الوق تراثا لم د اميت 

قال إنما أشكوا بنّى و حزنى إلى اله 

هدف يعقوب(ع) از شكايت كردن از حزن و اندوهش به خدا » درخواست زايل كردن آنها ازاو بود. 
© يعقوب (ع ) بهره مند از روحيه توحيدى 

قال إنما أشكوا بنّى و حزنى إلى اله 

توصيه هاى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرون باو فوياه 

- يعقوب (ع ) » يسرانش را به ييروى از آيين ابراهيم ( تسليم شدن در برابر خدا ) سفارش كرد . 
و وصى بها إبرهيم بنيه و يعقوب 

< يعقوب > عطف بر <إبراهيم > است,ْ يعنى: <وصى بها يعقوب بنيه >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١س‎ ١5١9-5 - هرقب-١‎ 

١‏ - توصيه يعقوب (ع ) بر ملازمت فرزندانش بر آيين يهوديت » از ادعا هاى دروغين يهود 

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت 


<أم > منقطعه و متضمن معناى استفهام انكارى است. <شهداء > جمع شهيد و به معناى حاضران مى باشد و خطاب متوجه 
يهوديان است. بنابراين <أم كنتم شهداء ...>م يعنى» شما يهوديان به هنكام مركك يعقوب حضور نداشتيد. (يس جككونه ادعا 


* - يعقوب (ع ) در آستانه مركك . فرزندانش را به ملازمت توحيد دعوت نمود و به يكتا يرستى وصيت كرد . 
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





العا ا 1 


جاع عل زن الحسين 4817م 


فلما رأى يوسف الرؤيا و أصبح يقضّرها على أبيه يعقوب . . . فقال يعقوب ليوسف : لاتقصص رؤياك هذه على إخوتكك . . . 
فلم يكتم يوسف رؤياه فقضّها على إخوته . .. , 


از امام سجاد(ع) روايت شده . .. هنكامى كه يوسف آن خواب را ديد و بامداد براى يدرش يعقوب بازكو كرد ... يعقوب به 
سق كفت انه خوانت ورد زا يراق براهر باز كونكى م يوشق كواب كيه وا ووشيدة نلااشت :وبيزاف برادواتقن باز كو 


كرقيجة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
(ذاروسل 2 رودم 


" يعقوب در توصيه بر حفاظت از بنيامين به فرزندانش تأكيد كرد كه هيج عذرى جز مغلوب شدن و ناتوان كشتن را از آنان 


نخواهد يذيرفت . 

حتى تؤتون موثقًا من الله لتأتّنى به إلا أن يحاط بكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عيؤديق اا لكا 


» يعقوب (ع ) در آستانه سفر دوم فرزندانش به مصرء به آنان توصيه كرد براى ورود به آن ديار» دروازه هاى متعددى را 


ب ركزينند و از يكك دروازه وارد نشوند . 

يبي لاتدخلوا من باب وحد وادخلوا من أبوب متفرقه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خاروسف ط رود رد 


توصيه هاى يعقوب (ع ) به فرزندان خويش ( لزوم توكل بر خدا و به كاركيرى اسباب و علل ) جلوه اى از علم ويزه او بود 


ادخلوا من أبوب متفرقه . .. و عليه فليتوكل المتوكلون ... إنه لذو علم لما علمنه 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 رؤسي الع ته 

مأيوس نشدن از رحمت خدا و اميد داشتن به يارى او » توصيه يعقوب (ع ) به فرزندان خويش 
و لاتأيئسوا من روح الله 


راقن +<لانا نوا كوياق ابن اسك اماه 1ن ررحم > من اضف 


توكل يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

( دوست د وخع لدم 

8 توحيد يعقوب (ع ) در توكل كردن بر خداوند 

عليه توكلت 

تقديم <عليه > بر <توكلت > كوياى حصر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال د ع ا 

. اعتقاد و باور يعقوب (ع ) به علم و حكمت الهى » موجب اتكا و اميد آن حضرت به يارى خداوند بود‎ ٠ 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا إنه هو العليم الحكيم‎ 

جذلة < الدنهو : :2 تعلين زرا خضي الله. > مي باشد: 
تهمت به يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارط اد امد ااا 


فرزندان يعقوب » او را درباره كزارشهايشان , متهم به ناباورى كردند . 
ووا انك سو ارال عافن 


معناى جمله <و لو كنا صادقين> به ضميمه <و ما أنت بمؤمن لنا> جنين مى شود: درباره يوسف حقيقت را بككوييم نمى 


يذيرى» دروغ هم بكُوييم نمى يذيرى / اين دو براى تو تفاوتى ندارد. اين سخن فرزندان يعقوب» متهم ساختن او 


به ناباورى نسبت به ايشان است. 

تهمت بى عقلى به يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ع روي ادم 

سست شدن عقل و خرد براثر بيرى و كهنسالى ء اتهام خانواده يعقوب به آن حضرت 
لولا أن تفنّدون 


قد > ةعاق ساد عقل :بن أثر بيرق اضت: و حتفنيد > (نصدر تلتدون) [ عق :4 كشي رابةخاط يرى و فرتوتى "سيت 


ازيف قبدرةن قاف 
تهمت خطا به يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوست ف التسو 2ن 


١‏ بستكان يعقوب باور به زنده بودن يوسف (ع ) را خطاى ديرينه يعقوب (ع ) و اصرار بر آن را برخاسته از كزانديشى مى 


شمردندك . 
إنك لفى ضللك القديم 


مقصود فرزندان و بستكان يعقوب از خطاى ديرينه وى (ضلالك القديم) مى تواند اعتقاد او به زنده بودن يوسف(ع) ويا برتر 


داتستق وق ابر ديك ر فروتذان باشدء هر جنك بعيد نيشت كداهر ذو معثًا نيز هراد بياشك. 


؟ بستكان يعقوب با سوكند » وى را به كزروى و ارتكاب خطا در برتر دانستن يوسف (ع ) و محبت بيش از حد به وى متهم 


كردندك . 
إنك لفى ضللك القديم 
تهمت كج فكرى به يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


# ارسق سودي ١‏ 


١‏ بستكان يعقوب باور به زنده بودن يوسف (ع ) را خطاى ديرينه يعقوب (ع ) و اصرار بر آن را برخاسته از كزانديشى مى 


شمردندك . 
إنك لفى ضللك القديم 


مقصود فرزندان و بستكان يعقوب از خطاى ديرينه 


وى (ضلالك القديم) مى تواند اعتقاد او به زنده بودن يوسن(ع) ويا برتر دانستن وى بر ديكر فرزندان باشد. هر جند بعيد 


نيست كه هر دو معنا نيز مراد باشد. 

؟ يستكان يعقوب او را در خبر استشمام بوى يوسف (ع ) تكذيب كرده و اين احساس را ناشى از كزانديشى دانستند . 
قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنكك لفى ضللك القديم 

جبرئيل و يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خدوسق: د لحرت 


... "عن أبى عبدالله(ع): ... هبط عليه جبرئيل فقال له: يا يعقوب ربكك يقرؤك السلام و يقول لكك: شكوتنى إلى الناس‎ ١ 
ْ, فلاتعود تشكونى إلى خلقى... فقال: "إنما أشكوا بنّى و حزنى إلى الله...‎ 


از امام صادق(ع) روايت شده است: ... جبرئيل بر يعقوب فرود آمد و كفت: يرورد كارت سلام مى رساند و مى كويد: از من 
به مردم شكوا كردى ذركر تجنيق كاوق تكن ايش كفت: "ما اشكوا نى و عري إلى الله "0 


حجتهاى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -عم - ؟ 

ابراهيم؛ اسحاق(ع) و يعقوب(ع) داراى مقامى رفيع و بهره مند از هدايتى ويزه به توحيد و برهانهاى آنء از جانب خداوند. 
و وهبنا له إسحق و يعقوب كلل هدينا 

بهره مندى از هدايت ويه الهى حاكى از مرتبه والاى آن ييامبران است. 

حسن فرجام يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد ورا در 


- داوود » سليمان » ايوب » ابراهيم » اسحاق » يعقوب 








» اسماعيل » اليسع » ذاالكفل ( عليهم السلام ) » از تقوايبشكان و نيكك فرجامان بودند . 
واذكر داود . .. إسمعيل و اليسع و ذاالكفل ... هذا ذكر و إِنْ للمتقين لحسن مئاب 


<مئاب > به معناى مرجع و بازكشت است و منظور از <حسن مئاب > حسن عاقبت و سرانجام نيكك است. كفتنى است كه 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه مقصود از <متقين > ييامبرانى باشد كه در آيات كذشته از آنان سخن كفته شد. 
خداشناسى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسف ف لاتحفيزت ١1‏ 

. يعقوب (ع ) حقايقى را درباره خدا و صفات او مى دانست كه بر ديكران يوشيده و مستور بود‎ ١ 

و أعلم من الله ما لاتعلمون 


ردقت فر ونصر اس انطاتى ابوك كد كر [بن > دنه يناي قورا وه جه انكف نوا انم اناي :هراد ان ما لاتعلمون > يفاكو 


وي كيهاى خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كارن 

. يعقوب (ع ) حقايقى را درباره خدا و صفات او مى دانست كه بر ديكران يوشيده و مستور بود‎ ٠١ 
ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون‎ 


برداشت فوق بر اين اساس انقت. كه حمن الله > به معناى <درباره خدا > باشد. بر اين اساس مقصود از <مالا_تعلمون > 


صفات و وي كيهاى خداوند است. 
خطر كركها در دوران يعقوب(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اميت 2 وف اديع 


* حمله كركك ها به آدميان در اطراف كنعان و مراتع آن » خطرى شايع 


و متوقع در عصر يعقوب (ع) 

أخاف أن يأكله الذئب و أنتم عنه غفلون 

خطر مركك يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست ا الك قارحه 

فرزندان يعقوب با سوكند به خداء خطر فرسوده شدن و به هلاكت رسيدنش را به او هشدار دادند . 
قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من الهلكين 


جواب قسم است ,م يعنى » در حقيقت جواب قسم <تكون حرضاً ...> مى باشد. 

خواسته هاى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا لت ااا 

. ابراهيم و يعقوب (ع )» از يسرانشان خواستند تا همواره تسليم خدا بوده و مطيع فرمان او باشند‎ - ٠ 
فلاتموتن إلا و أنتم مسلمون‎ 

جمله <فلاتموتن . ...> كنايه از لزوم تسليم هميشكى در برابر خدا و همواره مطيع او بودن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تتوسق: د الاح در 


* يعقوب (ع ) از فرزندانش خواست صورت ناتوانى و عذر راء در سوكندشان بر محافظت از بنيامين و باز كرداندن او استثنا 


لتأتئنى به إلا أن يحاط بكم 


لاقو أو امف كدم رف لان يحاط بكم > استثنا از قسم كه مفاد < لتأتتّنى به > است مى باشد. بر اين اساس يعقوب(ع) 





به فرزندانش توصيه كرد كه در اجراى صيغه سو كند مورد عذر و ناتوانى را استثنا كنند و 


جنين بكويند: <والله لتأتينكك به إلا أن يحاط بنا > (به خدا سوكند بنيامين را به تو باز مى كردانيم مكر مغلوب شويم و همه 


راهها و جاره ها بر ما بسته شود). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوو وموم 


؟ يعقوب (ع ) از فرزندانش خواست براى يافتن يوسف (ع ) و بنيامين تلاشى بى كير داشته و از يافتن آنها هر كز مأيوس 


0 

و لاتأيئسوا من روح الله 
خويشاوندان يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام م#-لام- ١‏ 


مستقيم هدايت كرد. 

و من عابائهم و ذريتهم و إخونهم و اجتبينهم و هدينهم إلى صرط مستقيم 

دائش تخليل خوادث يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موي ء الععيدء 

يعقوب (ع ) برخوردار از نككرشى عميق و بهره مند از فراستى خاص در تحليل حوادث و به دور از زودباورى 
قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 

دانش تعبير رؤياى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- يوسف -؟١١-8-م‏ 





/ يعقوب (ع ) و فرزندانش به تعبير خواب 1 كاهى داشتند . 
لاتقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لكك كيدًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حا روس ا لالاس لواحا 

؟ يعقوب (ع ) بهره مند از دانش تعبير و تأويل رؤياها 


إنى رأيت 


درهم در دوران يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرو جره سام 

8 درهم ( سكه نقره اى ) يولى رايج در عصر يعقوب (ع ) 

درهم معدوده 

دلايل بى اعتمادى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# دروي كاسع ويم 

“" بى تعهدى برادران يوسف در حفاظت از او » دليل يعقوب (ع ) براى اطمينان نكردن بر تعهد آنان به حفاظت از بنيامين 
هل ءامنكم عليه إلآ كما أمنتكم على أخيه من قبل 


تَوس(ع) اعتماد و اطمينان به فرزندانش درياره بنيامين راء به اعتماد و اطمينانش به آنان درباره يبوسف(ع2) تشبيه كرد. وجه 
يعقوب (ع و اطمينان به فرزندانش درباره بنيامين راء ب نش يوسف(ع 


شبه در اين تشبيه بى ثمرى و نتيجه بخش نبودن است. بنابراين مفاد <هل ءامنكم عليه إلآ ...> جنين مى شود: اعتماد من به 
شما [اكراعتماد كنم ]در بى نتيجه ماندن و ثمر نداشتن نيست مككر همانند اعتمادم به شما درباره يوسف(ع). 


دلايل تضرع يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ع وطق د افر دا 

؟١‏ معرفت ويزه يعقوب (ع ) نسبت به خداوند و صفات او » دليل تضرعش به دركاه او و شكايت نبردنش به غير او . 
إنما أشكوا بنّى و حزنى إلى الله و أعلم من الله ما لاتعلمون 


جمله <أعلم من الله > به منزله تعليل براى <إنما أشكوا . ..> است ,م يعنى » دليل اينكه من فقط به خدا شكايت مى برم [و 
شما اين كونه نيستيد] آن است كه من از صفات و وي كيهاى خدا . جيزهايى 


رامى دانم كه شما نمى دانيد. 

دلايل توصيه هاى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخار قي 000 

١‏ - منزه بودن آيين ابراهيم از هركونه باطلى و كزينش آن از سوى خدا دليل توصيه ابراهيم و يعقوب به يذيرش آن 
و وصى بها إبرهيم . ... يبنى إن الله اصطفى لكم الدين فلاتموتن 

تفريع جمله <لاتموتن . .. > بر <إن الله ...> به وسيله حرف <فاء > كوياى برداشت فوق است. 

الأب شكانقت مسترت 21 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# رسيت الاؤس ده 

ه ترسيدن بر جان يوسف (ع ) از حمله كركها , از دلايل مخالفت يعقوب (ع ) با فرستادن يوسف به همراه فرزندانش 
قال إنى . .. أخاف أن يأكله الذئب 

دورانديشى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- بوسف -7١1-لم‏ للى تم ؟ 


؟ يعقوب (ع ) در سفر دوم فرزندانش به مصرء حادثه اى را در كمين آنان احساس مى كرد و نككران ييشامدى ناكوار براى 


لاتدخلوا من باب وحد . .. ما أغنى عنكم من الله من شىء 
ه يعقوب (ع ) منشأ خطر براى فرزندانش را در آستانه ورودشان به مصر مى ينداشت . 


لاتدخلوا من باب وحد . .. ما أغنى عنكم من الله من شىء 


* يعقوب (ع ) حادثه اى ناكوار را براى بنيامين در سفرش به مصر احساس كرده بود . 
لاتدخلوا من باب وحد . .. ما أغنى عنكم من الله من شىء 


از اينكه يعقوب(ع) نه در سفر اول و نه 


در سفر سوم فرزندان خويش (اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه در آيه 41) كه بنيامين همراه آنان بوه كران خاضع :را 


ابراز نكرد و سفارش ويزه اى نداشتء معلوم مى شود در اين سفرء خطرى را براى بنيامين احساس كرده بود. 


/ يعقوب (ع ) » ورود فرزندانش را به مصر از دروازه هاى متعدد » راهى محتمل براى جلو كيرى از خطر احساس شده مى ديد 


وانخل امن ابرق لتقا وها أعيق ضك بن لمن وم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-28-١١ - يوسف‎ -8 

4 بيبش بينى و احساس خطر يعقوب (ع ) براى فرزندانش در دومين سفرشان به مصرء جلوه اى از علم ويزه آن حضرت 
لاتدخلوا من باب وحد . .. إنه لذو علم لما علمنه 

دين يسران يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مواد ا 

؟ - يعقوب (ع ) » نككران باور هاى دينى فرزندانش يس از مركك خويش و نبودنش در ميان آنان 
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى 

دين يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امروا ماك لد 

؟ - يعقوب » بيرو آيين ابراهيم و مبلغ آن 

و وصى بها إبرهيم بنيه و يعقوب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امبرو باد يدق 











- ابراهيم » اسماعيل » اسحاق » يعقوب (ع ) و نوادكان او» نه يهودى بودند و نه نصرانى 


هودا أو نصرى 


جمله <أم تقولون . ...> در بردارنده استفهام انكارى توبيخى است, يعنى» جنين يندارى هست ولى يندارى باطل و ناصواب 


مى باشد و معتقدان به آن سزاوار ملامت هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١58-1*-ه‏ 

© اسحاق و يعقوب (ع ) » ييامبرانى بيرو شريعت يدرشان ابراهيم ( ع ) 

واتبعت مله عاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب 

ذكر آخرت طلبى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -ص -لمم-عع-“ 

- صفت آخرت انديشى و دنياكريزى ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) شايان ياد و يادآورى است . 
واذكر عبدنا . .. إِنا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 


برداشت ياد شده بر اين اساس مبتنى است كه جمله <إنا أخلصناهم. ال ور ارال ادك الك بس ابر كذسيت 


ابراهيم(ع) و... را ياد كن جون آنان را به آخرت انديشى خالص كردانيديم. 

ذكر زهد يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -#-عع-“" 

- صفت آخرت انديشى و دنياكريزى ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) شايان ياد و يادآورى است . 
واذكر عبدنا . .. إِنا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 


برداشت ياد شده بر اين اساس مبتنى است كه جمله <إِنا أخلصناهم. سل برام نراقن ان م كدافيت 


ابراهيم(ع) و... را ياد كن جون آنان را به آخرت انديشى خالص كردانيديم. 








ذكر قصه يعقوب(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وال دمت ١‏ 


١‏ -يادآورى 





سر كذشت ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) 

واذكر عبدنا إبرهيم و إسحق و يعقوب 

رحمت بر يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-80 -1١9- -مريم‎ 

-١‏ حضرت ابراهيم و فرزندانش » اسحاق و يعقوب » برخوردار از رحمت هايى ويزه از جانب خداوند 
و وهبنا لهم من رحمتنا 


<من > براى تبعيض است, يعنى <وهبنا لهم بعض رحمتنا > عنوان <هبه > و بخشش الهى» حاكى از ويرْكّى و مرتبه والاى 


آناست. 

رحمت بودن يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اهرت ل د تبن 

اسحاق و يعقوب »وحمت وببركتئ ال ناخية خذاوند برائ ابزاهيم '(ع ) و خاتواده او 
فبشّرنها بإسحق . .. رحمت الله و بركته عليكم أهل البيت 

رضايت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توس د اودكا 

. فرزندان يعقوب با دروغ ها و نيرنكك هاى خويش » موافقت او را براى فرستادن يوسف (ع ) به همراه خود جلب كردند‎ ١ 
إثاالة ساون فلها دهيرا ليه‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





4- يوسف -؟١1-عم-١‏ 
١‏ يعقوب (ع ) سرانجام با مسافرت بنيامين به مصر همراه ديكّر فرزندانش » موافقت نمود . 
قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا 
روحيات يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-يوسف -١١-88/-ه‏ 

© يعقوب (ع ) بهره مند از روحيه توحيدى 


قال انها 


أشكوا بثى و حزنى إلى الله 

روش برخورد يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روس لات ١2‏ 

. يعقوب (ع ) همه فرزندان خويش را كرامى مى داشت و به همه آنان محبت مى كرد‎ ١ 
ولاو تونق راع عي لبان‎ 

افعل تفضيل (أحبٌ) كوياى برداشت فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-نوسف - 1# عع ب باو 

. يعقوب (ع ) براى واداشتن فرزندانش به يايبندى به سوكند و ييمانشان » آنان را متوجه نظارت و شهادت خدا كرد‎ ١ 
الله على ما نقول وكيل‎ 

از جمله <الله . ...> در صورتى كه آن را جمله اى خبرى بدانيم » برداشت فوق استفاده مى شود. 

زكات در شريعت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات ااا 

) انجام كار هاى نيكك ء اقامه نماز و يرداخت زكات » از تكاليف شريعت ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع‎ -١ 
و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه‎ 

زكات يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لي 0 








١‏ ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ). مأمور به انجام كار نيكك » برياداشتن نماز و يرداخت زكات 
و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه 

زمان بشارت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0-6 


١‏ زمان آكاهى ابراهيم (ع ) به دارا شدن فرزند و 


نوه ( اسحاق و يعقوب ) اندكى يبش از به هلاكت رسيدن قوم لوط بود . 

4 وكا رن قو لروظ بوامر] فاه فد كاك اف انها ا مدق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د هر اد واكم 

. ابراهيم (ع ) و همسرش ساره » هنكام بشارت فرشتكان به تولد اسحاق و يعقوب » يبر و كهنسال بودند‎ ١ 
قالك نورق والددوا أن محو ةو هذا نظن فيا‎ 

زمان كورى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوست اله 

افول بينايى يعقوب (ع )» در زمان كهنسالى او و مصادف با دوران بازداشت بنيامين بوده است . 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا . .. وابيضت عيناه من الحزن 

زمينه آكاهى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حروست 2 ارفاك 


4 رؤياى يوسف .» موجب آكاهى يعقوب (ع ) به بركزيده شدن يوسف (ع ) و دستيابى او به دانش تعبير خواب و تحليل 


صحيح حوادث شد . 

إنى رأيت أحد عشر . .. كذلكك يجتبيكك ربكك و يعلمكك من تأويل الأحاديث 
زمينه بيمارى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارت ا م 


. يعقوب (ع ) در اثر درد طاقت سوز فراق يوسف (ع ) » در معرض زمين كير شدن ويا از دست دادن جان خويش بود‎ ١ 
قالوا ثالله تفتوا تذكر يوسف حتئ تكون :خرصا أو تكون من الهلكين‎ 


<حرض > به بيمارى كفته مى شود كه بنيانش تباه شده 


ومشرف بر هلاكت باشد. 

زمينه سازى رضايت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اروس ل كي 


7افرزندان يعقوب با مشاهده سرمايه بازكردانده شده » تلاش مجددى را براى جلب توافق يدر با مسافرت كردن بنيامين آغاز 


كردند . 
قال هل ءامنكم . .. يأبانا ما نبغى هذه بضعتنا ردّت إلينا و نمير أهلنا و : 0 


سخنان فرزندان يعقوب (ما نبغى هذه بضاعتنا. ..) به قرينه مخاطب قرار دادن يعقوب (يا أبانا)» در راستاى جلب موافقت وى 


براى سفر بنيامين بود. 

زمينه مركك يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-0-1١١- -يوسف‎ 

. يعقوب (ع ) در اثر درد طاقت سوز فراق يوسف (ع ) » در معرض زمين كير شدن ويا از دست دادن جان خويش بود‎ ١ 
قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من الهلكين‎ 

<حرض > به بيمارى كفته مى شود كه بنيانش تباه شده و مشرف بر هلاكت باشد. 
ساره هنكام تولد يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8" ا/١-1١١-دوه-/‎ 

ساره همسر ابراهيم ( ع )» تا به دنيا آمدن نوه اش يعقوب ». زنده بود . 

فبشرنها بإسحق و من ورآء إسحق يعقوب 


بشارت دادن به همسر ابراهيم كه از يسرت اسحاق فرزندى به نام يعقوب به دنيا خواهد آمدء اين سؤال را به ذهن مى آورد كه 


جرا به او بشارت داده نشد كه مثلاً از يعقوب نيز فرزندى به نام يوسف به دنيا خواهد آمد؟ در ياسخ اين يرسش 


مى توان كفت: ياد كردن از خصوص يعقوب اشاره به اين معنا دارد كه ساره او را دركك مى كند و جمال او را خواهد ديد 


يعنى» تا آن زمان زنده است. 

سجده آل يعقوب(ع) بر يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -1١-1١5-‏ فيلا 

7 برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز يدر و مادر او همككّى بر او سجده بردند . 
و رفع أبويه على العرش و خرّوا له سيجدًا 


<خروا > همانند <دخلوا على يوسف> و <حادخلوا > در آيه قبل برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز يدر و مادر 


4. 


اوست. 


4 سجده يدر و مادر و بستكان يوسف براوء تعبير و تأويل رؤياى كودكى وى ( سجده يازده ستاره و ماه و خورشيد براو) 


بود . 

قال رانك هذا ناويا “وى هن قبل قث اليا تونع ما 

تأويل رؤيا م يعنى » آن واقعيت خارجى كه در خواب به نحوى جلوه كر شده و خواب كوياى آن است. 
سجده يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-08-19 مريم‎ ٠ 


8 زكرياء د بحيو » مريم ( س)ء عيسي » ابراهيم » اسحوّ ؛ يعقوب . موسى » هارون , اسماعيل » و ادريس (ع ), هنكام 
شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 


أولئكك . .. إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرّوا 





سيجدًا و بكيًا 

سجده يعقوب(ع) بر يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح ووس ا ا 

” برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز يدر و مادر او» همكى بر او سجده بردند . 
و رفع أبويه على العرش و خرّوا له سيجدًا 


<خرًوا > همانند <دخلوا على يوسف> و <ادخلوا > در آيه قبل برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز يدر و مادر 


اوست. 


4 سجده يدر و مادر و بستككان يوسف براوء تعبير و تأويل رؤياى كودكى وى ( سجده يازده ستاره و ماه و خورشيد براو) 


7 
قل ابت هذ ناويل رعاى قن قبل قد جعلها زر حجنا 

تأويل رؤيا م يعنى » آن واقعيت خارجى كه در خواب به نحوى جلوه كر شده و خواب كوياى آن است. 

سرزنش يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١-0م/-ع‏ 

؟ فرزندان يعقوب او را به خاطر اندوه جانكاهش در فراق يوسف (ع ) ملامت كردند . 

قالوا ثالث تفع ] كذ كن يواسف 

لحن و سياق جمله <قالوا تالله . .. > كوياى ملامت يعقوب(ع) و درخواست به فراموشى سيردن يوسف(ع) است. 
سوكند در دين يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نوست لالت عمس 


٠‏ سوكند به نام خدا و ييمان بستن با او داراى جايكاهى ويزه در آ بين يعقوب (ع ) و در نزد خاندان او 


تؤتون موثقًا من الله . .. إلا أن يحاط بكم 

شخصيت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوو اك ا 

١‏ - ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) از يبامبران و شخصيت هاى مورد قبول يهود و نصارا 
أم تقولون إن إبراهيم . .. كانوا هوداً أو نصرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس ل لمات 2 

. يعقوب (ع ) شخضيتى صبور و موحد كه تنها خداوند را بر يارى رسانى توانا مى دانست‎ ٠8 

أله المتسان عن ما رن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الح روس ان لاد وروا 

0 يعقوب (ع ). شخصيتى بزركوار» كريم و با كذشت بود . 

يأبانا استغفر لنا . ..قال سوف أستغفر لكم ربى إنه هو الغفور الرحيم 

شدت اندوه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رو ال 

, . . . سئل أبوعبدالله (ع ) ما بلغ من حزن يعقوب على يوسف ؟ قال : حزن سبعين ثكلى بأولادها‎ < ١ 


ازامام صادق(ع) سؤال شد: حزن يعقوب بر يوسف جقدر بود؟ فرمود: به مقدارى كه هفتاد زن فرزند مرده به خاطر 


فزْ وك انشان انلوهكين باشنك: .> 





شرايط رضايت يعقوب(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف -١١-#م‏ -"” 


" يعقوب (ع ) روانه ساختن بنيامين به سفر مصر راء منوط به آن دانست كه فرزندانش وثيقه اى الهى بسيارند ( با 


خدا ييمان ببندند و به نام او سوكند ياد كنند ) . 
لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله 


<موثق > به معناى عهد و ييمان است كه به دليل <لاءم > قسم در < لتأتتّنى > عهد و ييمانى است همراه با سوكند. <من 
لله > بيانكر اين است كه بايد سوكند به نام خدا و يمان و عهد با او باشد. آوردن سوكند و يبمان (حتى تؤتون موثقًا) م يعنى» 


سوكند ياد كردن و ييمان بستن. 

شفاعت يعقوب (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -؟١-لاة-م‏ 

8 فرزندان يعقوب از او خواستند تا از آنان نزد يوسف (ع ) شفاعت كند و كذشت از خطاهايشان را از وى بخواهد . * 
يأبانا استغفر لنا ذنوبنا 


أستغفر لكم ربى) مبناى برداشت فوق است. تصريح يعقوب(ع) به اينكه تنها خداوند آمرزنده و مهربان استء مى تواند مؤيد 
اين احتمال باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع روشق ل لتك روات ؟ 


؟ يعقوب (ع ) به فرزندانش نويد داد كه به زودى آمرزش كناهانشان رااز دركاه خداوند خواهد خواست و براى آنان 


شفاعت خواهد كرد . 

قال سوف أستغفر لكم ربى 

شفاى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- يوسف - 98-1١5‏ -/؟ 


فألقوه على وجه ع يأت بصيرًا 


<يأت> در آيه شريفه 


”بينا شدن يعقوب (ع ) به وسيله ييراهن يوسف (ع ) » كرامتى از يوسف 


فألقوه على وجه ا يأت بصيرًا 


فعل <يأت > جواب امر <فألقوه> است و لذا با حرف شرطى مقدر مجزوم شده است. تقدير كلام جنين مى باشد: <إن 


تلقوه على وجه أبى يأت بصيراً>. اين معنا كوياى تأثير ببراهن يوسف(م) در بينا شدن جشم يعقوب(ع) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7خابوسى دالا حيلم 

؟ جشمان يعقوب (ع ) بلافاصله يس از قرار كرفتن بيراهن يوسف (ع ) بر آن » فروغ كرفت و بيناييش بازكشت . 
ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 


<ارتداد > (مصدر ارتد) به معناى بازكشتن جيزى و يا حالتى به صورت و حالت سابق خود است. حرف <فاء > در جمله 


آن دو. 
0 بيشكويى يوسف (ع ) مبنى بر بينا شدن يعقوب (ع ) به وسيله ييراهنش » تحقق يافت . 
اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا . .. ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 


ضمير <> در <ألقاه > به قميص باز مى كردد و مراد از ضمير در <وجهه > و <ارتد> يعقوب(ع) است و در مرجع ضمير 


فاعلى <ألقى > 


دو نظر ابراز شده است: برخى كفته اند به <بشير > باز مى كردد و برخى مراد از آن را يعقوب(ع) دانسته اند. 
8 ظهور كرامت و معجزه يوسف (ع ) با شفا يافتن جشمان بى فروغ يعقوب ( ع ) به وسيله ييراهن او 

ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 

شكك يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس ل لسع سام 

" يعقوب (ع ) به تعهد و تأكيد فرزندانش درباره حفاظت از بنيامين » اطمينان نكرد . 

قال هل امنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل 


استفهام در <هل عامنكم . .. > استفهام انكارى و به منزله نفى است. <أمن > (مصدر ءامن) به معناى اطمينان كردن و امين 
شمردن است. بنابراين <هل ءامنكم ...> م يعنى » من شما را درباره بنيامين امين نمى دانم و به قول و قرار شما اطمينانى 


ندارم. 

شكوه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف - 17 - عم - لالع لعل ؟ 

؟ يعقوب (ع ) از غم و اندوه جانكاهش در فراق يوسف (ع ) » تنها به خداوند شكايت مى كرد . 
فل اننا اكوا تن وحن الا 


شكايت جيزى را نزد شخصى بردن ,ْ يعنى» خبر دادن و كلايه كردن به آن شخص از بدرفتارى آن جيز. بنابراين <إنما أشكوا 
بنَى و حزنى إلى الله > م يعنى» فقط به خداوند خبر مى دهم كه حزن و اندوه با من جه كرده و از آنها فقط به خداوند كلايه 


*' يعقوب (ع ) هركز از غم و 


اندوهش به غير خدا ( فرزندان و اطرافيانش ) شكايت و كلايه نكرد . 
قال إنما أشكوا بِتّى و حزنى إلى الله 


© يعقوب (ع ) با بيان اينكه از غم و اندوهش به اطرافيان و فرزندانش شكايت نمى كند » خويشتن را سزاوار ملامت آنان نمى 


ديد . 
قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف . .. قال إنما أشكوا بنى و حزنى إلى الله 
؟١‏ معرفت ويزه يعقوب (ع ) نسبت به خداوند و صفات او » دليل تضرعش به دركاه او و شكايت نبردنش به غير او . 


إنما أشكوا بنّى و حزنى إلى الله و أعلم من الله ما لاتعلمون 


جمله <أعلم من الله > به منزله تعليل براى <إنما أشكوا . ..> است ,م يعنى » دليل اينكه من فقط به خدا شكايت مى برم [و 


شما اين كونه نيستيد] آن است كه من از صفات و ويكيهاى خداء جيزهايى را مى دانم كه شما نمى دانيد. 


... "عن أبى عبدالله(ع): ... هبط عليه جبرئيل فقال له: يا يعقوب ربكك يقرؤك السلام و يقول لكك: شكوتنى إلى الناس‎ ١ 
فلاتعود تشكونى إلى خلقى... فقال: "إنما أشكوا بنّى و حزنى إلى الله... ز‎ 


از امام صادق(ع) روايت شده است: ... جبرئيل بر يعقوب فرود آمد و كفت: يرورد كارت سلام مى رساند و مى كويد: از من 
به مردم شكوا كردى ب دكز سيق كاوق كود رين كفت: '"إنما اشكوا ىو حر إلى اله 


صبر يعقوب (ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عرو اد بو ا 


٠١‏ يعقوب (ع ) مصمم بر شكيبا بودن در فراق يوسف (ع) 


و بردبارى كردن بر رفتار ناهنجار فرزندانش 

متعلق صبر » به قرينه جمله هاى قبل » فراق يوسف(ع) و نيز عملكرد ناصواب و صحنه سازيهاى دروغين فرزندانش مى باشد. 
١8‏ يعقوب (ع ) شخصيتى صبور و موحد كه تنها خداوند را بر يارى رسانى توانا مى دانست . 

والله المستعان على ما تصفون 

, عن الصادق (ع ) فى قوله عزوجل فى قول يعقوب < فصبر جميل > قال : بلاشكوى‎ < 7١ 


از امام صادق(ع) درباره سخن خدا كه از قول يعقوب(ع) فرموده: <فصبر جميل > روايت شده كه فرمود: مراد » صبر بدون 
كله است >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
# تايوست دلوا عردم 


/ يعقوب (ع ) بر آن بود كه در فراق فرزندانش ( يوسف (ع ) » بنيامين و لا-وى ) صبرى نيكو و بدور از هر كونه جز و 


صبر جميل » صبرى است كه در آن جزع نباشد و از مصيبت رخ داده به مردم شكايت نشود(مجمع البيان). 

4 يعقوب (ع )» ييامبرى صبور و بردبار بود . 

. يعقوب (ع ) » صبورانه از بى كيرى ماجراى اتهام سرقت بنيامين جشم يوشيد و به امداد هاى الهى دل بست‎ ٠ 
فصبر جميل عسى الله أن يأتينى بهم جميتًا‎ 

1" باور يعقوب (ع ) به علم و حكمت خداوند » موجب بهره مندى وى از صبر و شكيبايى بود . 

فصبر جميل . .. إنه هو العليم الحكيم 


جمله <إنه هو. ..> علاوه بر اينكه تعليل براى <عسى الله ...> است مى تواند بيان علت براى <فصبر جميل > نيز 


باأتلاءبرقاننت هوق تاظز يد ابن الحتمال:است: 

عبادت يعقوب (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوو لمتكم 

١‏ - ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) » امتى يرستشكر خدا و تسليم در برابراو 
تلكك أمه قد خلت 


مشار اليه <تلك > بيامبران ياد شده در آيه قبل است. به كار كيرى <تلك > براى اشاره به مذكر و لحاظ خبر (أمه) مى 


باقن 

عبرت از قصه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعاو حت دا 

؟ - س ركذ شت ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » درس آموز و سازنده براى ييامبر ( ص ) و مؤمنان 
واذكر عبدنا إبرهيم و إسحق و يعقوب 


توصيه خداوند به ييامبر(ص»» مبنى بر يادآورى سركذشت حضرت ابراهيم(ع) و. .. مى تواند به منظور درس آموزى و 
ساريد كو ماشه 


عبوديت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح ون ور دام 

" - ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام )» از بندكان حقيقى و بلندمرتبه خداوند 
عبدنا إبرهيم و إسحق و يعقوب 


تصريح به عبد بودن ابراهيم» اسحاق و يعقوب (ع) با آن كه همه انسان ها عبد هستند و نيز اضافه آن به ضمير جلاله (نا)» مى 











تواند كوياى برداشت ياد شده باشد. 
عذرآورى يعقوب(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١76-1١5-1١١- بوسف‎ - 


١‏ يعقوب (ع ) با فرستادن يوسف (ع ) به همراه فرزندانش » موافق نبود واز 


آن اعتذار مى جست . 

قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 

؟ حزن و اندوه در فراق يوسف (ع ) . از اعتذار هاى يعقوب (ع ) براى امتناع از فرستادن او به همراه برادرانش 

ما لكك لاتأمئًا . .. قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 

0 ترسيدن بر جان يوسف (ع ) از حمله كركها , از دلايل مخالفت يعقوب (ع ) با فرستادن يوسف به همراه فرزندانش 
قال إنى . .. أخاف أن يأكله الذئب 

عصمت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7# بوست كك الح شاع 


اعتقاد ابراهيم » اسحاق », يعقوب و يوسف (ع ) و ديكر ييامبران به توحيد و مصونيتشان از هركونه شركورزى » تفضلى از 


تاخمد عدا نامي 

ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلكك من فضل الله علينا 

عفو يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ختوسف: ف انو 

. يعقوب (ع ) از ستم فرزندانش در حق خويش دركذشت و آنان را بخشود‎ ١ 
قال سوف أستغفر لكم ربى‎ 

0 يعقوب (ع ). شخصيتى بزركوار» كريم و با كذشت بود . 

يأبانا استغفر لنا . ..قال سوف أستغفر لكم ربى إنه هو الغفور الرحيم 


عقيده يعقوب (ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 - يوسف ١8-1١8-1١5-‏ 

8 يعقوب (ع ) شخصيتى صبور و موحد كه تنها خداوند را بر يارى رسانى توانا مى دانست . 
والله المستعان على ما تصفون 
علاقه يعقوب(ع) به برادران يوسف 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

اروس 8 

؟ تعلق قلبى يعقوب (ع ) به يوسف (ع ). بسى افزون تراز تمايل او به بنيامين و ديكر برادرانش بود . 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا . .. و قال يأسفى على يوسف 

علاقه يعقوب(ع) به بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رسيت لسع رس 

؟ تعلق قلبى يعقوب (ع ) به يوسف (ع ). بسى افزون تراز تمايل او به بنيامين و ديكر برادرانش بود . 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا . .. و قال يأسفى على يوسف 

علق يعقوت 60نم بوتت 2 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوسي ا الس ع 

“"' علاقه يعقوب (ع ) به يوسف (ع ) علاقه اى بسيار شديد و زايل نشدنى بود . 

قال يأسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن 

؟ تعلق قلبى يعقوب (ع ) به يوسف (ع ) . بسى افزون تراز تمايل او به بنيامين و ديكر برادرانش بود . 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا . .. و قال يأسفى على يوسف 

علايق يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 


) علاقه به ايجاد كرايش هاى صحيح دينى در فرزندان » از خصلت هاى ييامبرانى » جون ابراهيم و يعقوب (ع‎ - ١١ 





و وصى بها إبرهيم بنيه و يعقوب يبنى 
علم غيب يعقوب(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8- يوسف -١؟١‏ 


-عم-١١‏ 
١‏ يعقوب (ع ) حقايقى را درباره خدا و صفات او مى دانست كه بر ديكران يوشيده و مستور بود . 
و أعلم من الله ما لاتعلمون 


ووذ تنك :فرق كاين اند اأسائن انيت كه أخييو اليك نه مطاف قريار نجنا باد راان إشاق مزاة ا(خدنا لكسلموق > يقاو 


وي كيهاى خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رست ف لالا ووم 

يعقوب (ع ) در طول فراق يوسف (ع ) همواره به زنده بودن او اعتقاد داشت و آن را براى اطرافيانش اظهار مى كرد . 
قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنكك لفى ضللك القديم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اورسف د #الاحود نان الي ليو 

4 يعقوب (ع ) بيش از دريافت بشارت به حيات يوسف ( ع ). به زنده بودن او اطمينان داشت . 

ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 


خرن اله كم تر ان رود وعا :3 و ناسيم اد "راق ونتين ني حرو تنوه وكا دري رو عد > اهدجي اشاس قاف ار هراد 


از <ما لاتعلمون> به مناسبت مورد زنده بودن يوسف(ع) , ديدار او و ... مى باشد. 

. يعقوب (ع ) برخلاف فرزندانش » به سيرى شدن دوران فراقش از يوسف (ع ) اطمينان داشت‎ ٠ 

ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 

. آكاهى يعقوب (ع ) به حيات يوسف (ع ) و وصال او » دانشى بود كه از ناحيه خداوند به آن حضرت افاضه شده بود‎ ١ 


ل 


أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 
٠١‏ يعقوب (ع ) حقايقى را درباره خدا و صفات او مى دانست كه بر ديكران يوشيده و مستور بود . 
ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 


برداشت فوق بر اين اساس است كه حمن الله > به معناى <درباره خدا > باشد. بر اين اساس مقصود از <مالا_تعلمون > 


صفات و ويد كيهاى خداوند است. 

علم لدنى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١4.097 28-1١5؟- يوسف‎ -/ 

خداوند » آموزنده واهدا كننده دانش ويزه به يعقوب ( ع ) 

و إنه لذو علم لما علمنه 

حرف <لام> در خالا عاو رات سر انك و اكور ان اودرو من اده 

) ناسازكار نديدن تدبير و برنامه ريزى در امور زندكى با حاكميت اراده خداوند » از دانش هاى اعطا شده به يعقوب (ع‎ ١ 
(أدتلوامن أبوف حتفرفه ويا أحى عكم من الامو شت بيذ إن لداعل لما علمن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١-8م-١١‏ 

. آكاهى يعقوب (ع ) به حيات يوسف (ع )» دانشى بود كه از ناحيه خدا به او افاضه شده بود‎ ١ 
و أعلم من الله ما لاتعلمون‎ 

علم يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١؟0819-‎ 8-1١١5- يوسف‎ -/ 


١‏ يعقوب (ع )از دانشى ويزه برخوردار بود. 
وإنه لذو علم لما علمنه 
نكره آوردن <علم > حاكى از ويكى آن است. 


توصيه هاى يعقوب (ع ) به فرزندان خويش ( لزوم توكل 


بر خدا و به كاركيرى اسباب و علل ) جلوه اى از علم ويزه او بود . 

ادخلوا من أبوب متفرقه . .. و عليه فليتوكل المتوكلون ... إنه لذو علم لما علمنه 

4 بيبش بينى و احساس خطر يعقوب (ع ) براى فرزندانش در دومين سفرشان به مصرء جلوه اى از علم ويزه آن حضرت 
لاتدخلوا من باب وحد . .. إنه لذو علم لما علمنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روسك الالالاك عررتاع ا 


١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال : قدم أعرابئ على يوسف .. . قال له يوسف :.. . فإذا مررت بوادى كذا و كذا فقف فناد : يا 
يعقوب ! يا يعقوب ! فإنه سيخرج إليك رجل .. . فقل له : لقيت رجلا بمصر و هو يقرئكك السلام و يقول لكك : إن وديعتكك 
عند الله عزوجل لن تضيع , قال : فمضى الأعرابئ . . . فأبلغه ما قال له يوسف .. . فكان يعقوب (ع ) يعلم أن يوسف (ع ) حىّ 
لم يمت و أن الله تعالى ذكره سيظهره له بعد غيبته و كان يقول لبنيه : < إنى أعلم من الله ما لاتعلمون > ... ,م 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: باديه نشينى بر يوسف وارد شد . .. يوسف به او كفت: ... آن كاه كه بر فلان وادى 


كذر كردى بايست و صدا بزن: اى يعقوبء اى يعقوب! يس مردى به سوى تو بيرون خواهد آمد ... به او بككُو مردى را در 


مصر ملاقات كردم كه تو را سلام رساند و كفت: امانت تو نزد خدا هركز از بين نمى رود. امام فرمود: آن باديه نشين رفت ... 
و كفتار يوسف را به يعقوب ابلاغ كرد ... يس يعقوب مى دانست يوسف زنده است و نمرده و خداى تعالى به زودى او را 


يس از غيبت» آشكارش خواهد كرد و همواره به يسران خويش مى كفت: <إنى أعلم من الله ما لاتعلمون >... >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تج 

- ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » مردان علم و عمل 

اوفع اعون شرت أرق الأيدى و الأبصر 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدكاه است كه <الأبصار> كنايه از علم و <الأيدى > كنايه از عمل باشد. 

عمل به تكليف يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رودق اواك ادهو 


4 يعقوب (ع ) در فرمان خويش مبنى بر ورود فرزندانش از درب هاى متعدد . خواسته اى جز انجام وظيفه ( ييشنهاد و راه 
كريز از خطر ) نداشت . 
ما كان يغنى عنهم من الله من شىء إلا حاجه فى نفس يعقوب قضيها 


يعقوب(ع) با اعتقاد به حاكميت اراده خداوند» مى دانست كه تأمين سلامتى فرزندانش به دست خداست وو از اختيار او بيرون 
اسك رول تحاف يه كارا د امناتها و غانيا در ايفن وروم مافظدة الب وان :زاتجا ره نقتي بواد اك[ نا سحه را ستو انه 





واكتماف قرز فدات تاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا وتم 

- ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ؛ مردان علم و عمل 

ازععاى اموطو سنوت ولق الاق عو 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدكاه است كه <الأبصار> كنايه از علم و <الأيدى > كنايه از عمل باشد. 
عمل خير يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات سات الا هد الول 

١‏ ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ). مأمور به انجام كار نيكك » برياداشتن نماز و يرداخت زكات 
و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه 


- خداوند » به ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) كار هاى نيكك را شناساند و جكونكى انجام آنها را از طريق وحى به آنان 


آموخت . 
و أوحينا إليهم فعل الخيرت 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <فعل الخيرات > به خاطر مفعول بودن آن براى جار ضينا»» لقنن بزاو اشاس 
شناساند و جكونكى انجام دادن آنها رااز طريق وحى به آنان آموخت. و به سخن ديكر اونا > يتشتين مختائ :<< علدنا > 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نايت الس قم 


6- انجام كار هاى خير » مورد علاقه و سيره مستمر ييامبران الهى » موسى . هارون » ابراهيم » لوط » اسحاق . يعقوب . نوح ء 











داوود » سليمان » ايوب » اسماعيل » ادريس » ذوالكفل » يونس » زكريا » و يحيى ( عليهم السلام ) بود . 
و لقد ءاتينا موسى و هرون . .. يحيى ... إِنْهم كانوا يسرعون فى الخيرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -ص -مم- لع اع 

ع - ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » از افراد ختر و نيك وكار بودند . 

و إِنْهم . .. الأخيار 


اخيار به دو معنا است: ١‏ جمع <ختير > با تشديد ياء به معناى نيكوكار است. ١‏ جمع <خثر > به سكون ياء در مقابل <شرٌ> 


است. برداشت ياد شده مبتنى بر معناى نخست است. 
عوامل اندوه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تست د اددع رات ايلا 


١‏ ماجراى بنيامين » خاطره يوسف (ع ) را براى يعقوب (ع ) تجديد كرد و موجب اظهار تأسف شديد او بر فراق يوسف (ع) 


و قال يأسفى على يوسف 

حرف <الف > در آخر <اسفى > منقلب از ياى متكلم است. بنابراين <يأسفى > » يعنى اى دريغ من. 

. يعقوب (ع ) بر اثر فراق يوسف (ع ) » درونى آكنده ازغم و دلى لبريزاز اندوه داشت‎ ١١ 

وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 

(كظيم) به معناى اسم مفعول مكظوم به كسى كفته مى شود كه لبريز ازغم و غصه و يا آكنده از خشم و غضب باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١-828م/-١‏ 


١‏ يعقوب (ع 





) در فراق يوسف (ع ) كرفتار غم و اندوهى فراوان و طاقت فرسا بود . 
قال إنما أشكوا بَنّى و حزنى إلى الله 


ةدر لمعانه عاق حرق ديك اسيفه: كوا شك ازاباعف ةشوه كدواركة اش قواند 7 ذدزا حملن كته ال ابيرق 


براى ديكران بازكو كرده و منتشرش مى سازد. 

عوامل رنج يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -22-11-ع 

؟ يعقوب ( ع ).» علاقه اى وافر به بنيامين و سلامتى او داشت و جدايى و فراق او برايش رنج آور بود . 
لتأتّنى به 


جمله هاى <إنا له لحافظون > و <فالله خير حافظاً > در آيات ييشين دلالت بر آن داشت كه يعقوب(ع) خواهان نرسيدن كزند 
و آسيب به بنيامين بود و جمله < لتأتنْنى به > (او را نزد من آوريد) حاكى است كه دورى او نيز بر آن حضرت مشكل بود و 


خواهان حضور وى نزد خويش بود. 
عوامل غضب يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


٠‏ يعقوب (ع ) بر عملكرد فرزندانش درباره يوسف (ع ) و بنيامين خشمكين بود و همواره خشم خود را فرو مى برد واز 


ابراز آن خوددارى مى كرد . 


< كظيم > مى تواند به معناى اسم فاعل كاظم باشد م يعنى » كسى كه غم و اندوه يا خشم و غضب خويش را فرو مى برد واز 


ابراز آن خوددارى مى كند. 
عوامل كورى يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كرويف عا رجن 

ه حزن واندوه شديد يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ), موجب نابينايى هر دو جشم او شد . 

وابيضت عيناه من الحزن 

<ابيضاض > مصدر باب افعلال از ماده <بيض > و به معناى سفيد شدن است و سفيد شدن جشم كنايه از نابينا كشتن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 اراسي اموه 

" يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) نابينا شده بود . 

يأت بصيرًا 

عوامل نكرانى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حارواسق كاسعو داع 

؟ احتمال كرفتارى بنيامين به سرنوشت يوسف (ع ). مايه نككرانى يعقوب (ع ) از همراه سازى او با فرزندان خويش 
إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل 


يعقوب(ع) با نام نبردن از يوس فن(ع) و ياد كردن از او با عنوان برادر بنيامين » اشاره اى لطيف به اين معنا دارد كه اخوّت آن 


دنا مكد يكن مرا نكراق همساق سركواشتقان (قزاق وتجداى :از ندن) كردة:است: 
غضب يعقوب(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دوست ف 1د ناكا 
١‏ يعقوب (ع ) يس از شنيدن خبر بازداشت بنيامين و مقصر دانستن فرزندانش » بر آنان خشم كرفت و از ايشان روى برتافت . 


و تولى عنهم 


<تولى > به معناى روى كردانى است. روى كردانى يعقوب(ع) از فرزندانش به قرينه <فهو كظيم > از سر خشم و غضب بر 


آنان بوده اسنئتة:. 
فرزندان يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاافر اق ب لاتير ويم 
* انتساب بنى اسرائيليان به هر يكك از فرزندان يعقوب » اساس كروه بندى آنان 
و قطعنهم اثنتى عشره أسباطا أمما 


<اسباط > در لغت به معناى نواد كان است. به كار كيرى اين وازه براى تيره هاى دوازده كانه بنى اسرائيل اشاره به اين دارد 


كه اساس اين قبايل كه همككان نواده هاى يعقوب (اسرائيل) هستند دوازده فرزند او مى باشند. 
فضايل يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م#-8م ١-‏ 

١‏ اسحاق و يعقوب(ع)) موهبت خداوند به ابراهيم(ع) بودنك. 

و وهبنا له إسحق و يعقوب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام 5-8-2" 


” ابراهيم» اسحاق» يعقوب» نوح. داوود» سليمان» ايوب» يبوسف» موسى و هارون(ع) ييامبرانى بودند كه بر همه مردم عصر 


خويش برترى يافته بودند. 


يكك از بيامبران بر ديكرى است. لذا نمى توان عموم <العالمين > را حقيقى دانست,ء بلكه داراى عموم عرفى بوده و ناظر به 


همه جوامع عصر خود آنهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الل الما تي 


؟ يعقوب (ع ) بهره مند از دانش تعبير و تأويل رؤياها 








إنى رأيت أحد عشر ك وكيا . .. كذلكك يجتبيكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١5- يوسف‎ -8 


١2-1 

يعقوب (ع ) شخصيتى صبور و موحد كه تنها خداوند را بر يارى رسانى توانا مى دانست . 

وله لقان بعل نما لسرن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روسك لسر كي 

. يعقوب (ع )از دانشى ويزه برخوردار بود‎ ٠١ 

و إنه لذو علم لما علمنه 

نكره آوردن <علم > حاكى الود كن لاسن 

4 بيبش بينى و احساس خطر يعقوب (ع ) براى فرزندانش در دومين سفرشان به مصرء جلوه اى از علم ويزه آن حضرت 
لاتدخلوا من باب وحد . .. إنه لذو علم لما علمنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رون لاع ارد قرم 

؟ يعقوب (ع ) برخورداراز نككرشى عميق و بهره مند از فراستى خاص در تحليل حوادث و به دور از زودباورى 
قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 

4 يعقوب (ع )» ييامبرى صبور و بردبار بود . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللدا ر ا 31 

© يعقوب (ع ) بهره مند از روحيه توحيدى 


قال إنما أشكوا ب و حزنى إلى الله 


. يعقوب (ع ) حقايقى را درباره خدا و صفات او مى دانست كه بر ديكران يوشيده و مستور بود‎ ١ 
و أعلم من الله ما لاتعلمون‎ 


ووذاقتك فرق ايو أنه سافن انلك كواحي :انوك نه مطاف قر ,أو و تعدا باكل راان إناش مزل )7ن لخملموق > صيقات و 


وي كيهاى خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دوست :ف اأحوة 


يي 
٠١‏ يعقوب (ع ) حقايقى را درباره خدا و صفات او مى دانست كه بر ديكران يوشيده و مستور بود . 
ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 


برداشت فوق بر اين اساس است كه حمن الله > به معناى <درباره خدا > باشد. بر اين اساس مقصود از <مالا_تعلمون > 


صفات و ويد كيهاى خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-98-1١١5- /-يوسف‎ 

0 يعقوب (ع ). شخصيتى بزركوار » كريم و با كذشت بود . 

يأبانا استغفر لنا . ..قال سوف أستغفر لكم ربى إنه هو الغفور الرحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حمر :د ادمع هم 

*- خداوند » براى ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) ستايشى راستين و بلندآوازه در تاريخ قرار داده است . 
و جعلنا لهم لسان صدق عايًا 

از جمله معانى و كاربردهاى كلمه <لسان> ثنا و تمجيد است,ٌ بنابراين <جعلنا . ..>. يعنى براى آنها ثنا و تمجيدى راستين و 
رفيع قرار داديم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-68-١9-ميرم-٠‎ 


-١‏ زكرياء يحيى » مريم » عيسى » ابراهيم » اسحاق . يعقوب . موسى . هارون . اسماعيل و ادريس (ع ) برخوردار از نعمت 


ويزه خداوند 
أولئكك الذين أنعم الله عليهم 


<ؤولئك > اشاره به تمامى موارد ذكر شده در سوره مريم از آغاز تا اين آيه است و روشن است كه مراد از نعمت در جمله 


<أنعم الله . ...> نعمت هاى معمولى و متعارف نيستء جرا كه افراد ديكر 


نيز از اين كونه نعمت ها برخوردارند. يس نعمتى كه با لسان امتنان بر اين كروه بيان كرد بده؛ نعمتى ويه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 15١‏ -#لادع 

#- ابراهيم » يعقوب و اسحاق (ع ) »از زمره صالحان اند . 

و كلا جعلنا صلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1ه با‎ 5١ - -انبياء‎ ١ 

) عبادت و بندكى مداوم و مخلصانه » از اوصاف حضرت ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع‎ -١ 

و كانوا لنا عبدين 


فعل <كون> كه مفيد استقرار وصف است بيانكر دائمى بودن عبادت ابراهيم(ع) است و تقدم جار و مجرور (لنا)» شاد 
انحصار عبادت آنان» براى خداوند متعال است كه از آن به خالصانه بودن ياد مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وواطا حر ديو دايا 

- ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » مردان علم و عمل 

إبرهيم و إسحق و يعقوب أولى الأيدى و الأبصر 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدكاه است كه <الأبصار> كنايه از علم و <الأيدى > كنايه از عمل باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاداو حاواك وك اي 

) آخرت انديشى و ياد مستمر قيامت » از اوصاف ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام‎ - ١ 


ِنَا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 














<خالصه > موصوف براى صفت مقدر (جون خصله) ويا صفت است. <باء > آن براى سببيت و عبارت <ذكرى الدار> نيز 


ييام آيه جنين خواهد بود: ما با خصلت و صفت خالص و بى شائبه كه عبارت است از آخرت انديشى آنان را خالص ساختيم. 
؟ - ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) از هر كونه آلودكى هاى مادى و متضاد با آخرت انديشى ياكك و منزه بود . 
نا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انين حوره 8د زه 

- ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) از خوبان و نيكان بودند . 

إِنْهم . .. الأخيار 

١‏ - ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » اسوه و الككوى انسان ها 

واذكر عبدنا إبرهيم . .. إِنْهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 


برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه» درصدد بيان س ركذشت شخصيت هايى است كه براى ييامبراسلام(ص) و 


مؤمنان» درس آموز و سازنده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
معاي حر لد 


- داوود » سليمان » ايوب » ابراهيم » اسحاق » يعقوب » اسماعيل » اليسع , ذاالكفل ( عليهم السلام ) » از تقوايبشكان و نيكك 


و اذكر داود . .. إسمعيل و اليسع و ذاالكفل ... هذا ذكر و إِنْ للمتقين لحسن مئاب 


<مئاب > به معناى مرجع و بازكشت است و منظور از <حسن مئاب > حسن عاقبت و سرانجام نيكك است. كفتنى است كه 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه مقصود از <متقين > ييامبرانى باشد كه در آيات كذشته از آنان سخن كفته شد. 
فقر يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره 








- آيه - فيش 
ع وت ا صر 
٠‏ يعقوب (ع ) و فرزندانش از مال و منال كافى برخوردار نبودند واز جهت امكانات مالى در محدوديت بودند . 


اجعلوا بضعتهم فى رحالهم . .. لعلهم يرجعون 


از جمله احتمالاتى كه مى توان آن راد سف در باز كرداندن سرمايه برادرانش دانست » محدوديت مالي خاندان يعقوب 
نى كه مى بو يل يو : سرماية ترادراسن 3 تعفود 
است. جمله <ما نبغى هذه بضعتنا ... نمير أهلنا > در آيه 88 مؤيد اين احتمال است. 


فلسفه اندو : هيعقوب (ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0ذتوست د اناس داو 


4 < عن على بن الحسين (ع ) :... قال يعقوب (ع ) < إنى ليحزننى أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب > فانتزعه حذراً 


عليه من أن تكون البلوى من الله عزوجل على يعقوب فى يوسف خاضه . . . , 


ازامام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يعقوب [به فرزندان] كفت: <بردن شما يوسف را مرا غمكين مى كند و مى ترسم كه 
او زا كركة بخوارة > ويس يوست را از واست آنان كرفت» حون من ترشيد آن بلادنئ كةاقرار بوة از ظرف هذا بر اووارة 


شود. در مورد يوسف بالخصوص باشد >. 
فلسفه توصيه هاى يعقوب(ع) 

جلا اام ماري سور كن 
#ديؤشق تك ايروكو 


4 يعقوب (ع ) در فرمان خويش مبنى بر ورود فرزندانش از درب هاى متعدد . خواسته اى جز انجام وظيفه ( ييشنهاد و راه 


كريز از خطر ) نداشت . 


ما كان يغنى عنهم من 


الع كي له حدق وى اهف لفزنييا 
من سئ 2 فى نفس يعفور 


يعقوب(ع) با اعتقاد به حاكميت اراده خداوند» مى دانست كه تأمين سلامتى فرزندانش به دست خداست و از اختيار او بيرون 
ايك رولك عويحه ايه كان ] بل التاتودرهلنها تروف وده فك الور أوى] تبحا وه اث يشي دواداشف : اما مجه نا مر د 


خواست خداوند مى ديد. ازاين رو حاجت و خواسته آن حضرت جيزى جز انجام وظيفه راهنمايى فرزندان نبود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا وين 


7 < از امام هادى (ع ) درباره سخن خداوند < وخْرّوا ستجداً > سؤال شد آن حضرت ياسخ دادند : < أما سجود يعقوب و 
ولده ليوسف فإنه لم يكن ليوسف و إنما كان ذلكك من يعقوب و ولده طاعه لله و تحيه ليوسف , 


سجده يعقوب و يسرانش براى يوسف نبود م بلكه اين سجده ها براى اطاعت از خدا و احترام به يوسف بود>. 

فلسفه نكرانى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -؟١-لام‏ و 

4 يعقوب (ع ) نككران از جشم زخم و حسادت بر فرزندان خويش در صورت ورود جملككى آنان به مصراز يكك دروازه آن 
قور بن وان وشد روما أغنن سيكو دو لمر هوه 


آيه شريفه دراين باره كه يعقوب(ع) جه خطرى را براى فرزندان خويش و يا براى بنيامين احساس مى كرده. بيانى ندارد. 


بسيارى از مفسران كفته اند از اينكه يعقوب(ع) از آنان خواسته متفرق شوند و از دربهاى متعدد 


وارد كردند» مى توان حدس زد كه وى از خطر جشم زخم و مانند آن هراسان بوده است. 
فوايد قصه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها ص -88-وع دع 


* - سركذشت داوود » سليمان » ايوب » ابراهيم » اسحاق » يعقوب , اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » مايه ياد و 
ياداورى انسان ها 


واذكر داود . .. سليمن ... أيُوبٍ ... إبرهيم و إسحق و يعقوب... إسمعيل و اليسع 


برداشت باد شده ازآن جااست كه <هذا > مى تواند اشاره به مجموعه آياتى باشد كه درباره سر كُدَشيت يياميران ياد شده» 


4. 


سخن كفته است. 
قدرت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودس دود ودع 

؟ - ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » انسان هاى برخوردار از < قدرت و توانايى > و < بصيرت و روشن بينى > 
نوك و اإسعو ين يلنوات .وى الأ ند و لاسر 

وق الأيدى > (صاحبان دست ها) كنايه از قدرت و توانايى است. 

قصه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ميات وسوس 

. ابراهيم و يعقوب (ع ) هر يكك داراى يسرانى جند بودند‎ - ١ 

و وصى بها إبرهيم بنيه و يعقوب يبنى 











ووصى بها إبرهيم بنيه و يعقوب 
< يعقوب > عطف بر < إبراهيم > استمْ يعنى: <وصى بها يعقوب بنيه ©>. 


جلد - نام سوره - سوره 


١‏ - بقره - 9 #م 1 اولمع ؟ 

؟ - يعقوب » داراى يسرانى جند 

إذ قال لبنيه 

برداشت فوقء از جمع آوردن كلمه <بنيه > استفاده شده است. 

. يسران يعقوب (ع ) در زمان حيات او ء انسانهايى موحد و يرستشكر خداى يكتا بودند‎ - ٠“ 

إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى 

وذاشك فرق "قد كان على > استفاده تنه اسك 

؟ - يعقوب (ع ) » نككران باور هاى دينى فرزندانش يس از مركك خويش و نبودنش در ميان آنان 

إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى 

* - يعقوب (ع ) در آستانه مركك » فرزندانش را به ملازمت توحيد دعوت نمود و به يكتا يرستى وصيت كرد . 
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى 

» - فرزندان يعقوب . او را بر ملازمت به يرستش خداى بى همتا و تسليم بودن در برابرش مطمئن ساختند . 
قال تددح الها اوتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع روس اام اد عون 

. يعقوب (ع ) با فرستادن يوسف (ع ) به همراه فرزندانش », موافق نبود واز آن اعتذار مى جست‎ ١ 

قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 

؟ حزن و اندوه در فراق يوسف (ع ) . از اعتذار هاى يعقوب (ع ) براى امتناع از فرستادن او به همراه برادرانش 


مالك لانامنا ...فال إنين لحرتين أن هيا نه 





يعقوب (ع ) به فرزندش يوسف ( ع ) بسيار علاقه مند بود و از فراق او آزرده خاطر و محزون مى شد . 
قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 


؟ يعقوب ( 


ع ) على رغم اعتماد نداشتن به فرزندانش درباره يوسف (ع )ء از ابراز آن خوددارى كرد . 

قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب 

ه ترسيدن بر جان يوسف (ع ) از حمله كركها , از دلايل مخالفت يعقوب (ع ) با فرستادن يوسف به همراه فرزندانش 
قال إنى . .. أخاف أن يأكله الذئب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع روس الاصتا 

١‏ تصميم يعقوب (ع ) بر مسكوت كذاشتن يرونده خيانت فرزندانش درباره يوسف (ع ) و يى كيرى نكردن آن 

بل سوّلت لكم . .. والله المستعان على ما تصفون 

١١‏ يعقوب (ع ) مصمم بر شكيبا بودن در فراق يوسف (ع ) و بردبارى كردن بر رفتار ناهنجار فرزندانش 

متعلق صبر , به قرينه جمله هاى قبل » فراق يوسف(ع) و نيز عملكرد ناصواب و صحنه سازيهاى دروغين فرزندانش مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال بوي دااع ا 

© برادران يوسف . با او عهد كردند كه بنيامين را در نوبت بعد به حضور وى بياورند . 

سنرود عنه أباه و إنا لفعلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-يوسف -؟١‏ عع ع عيضن ١‏ 

. يعقوب (ع ) سرانجام با مسافرت بنيامين به مصر همراه ديكر فرزندانش » موافقت نمود‎ ١ 

قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا 


" يعقوب (ع ) روانه ساختن بنيامين به سفر مصر راء منوط به آن دانست كه فرزندانش وثيقه اى الهى بسيارند ( با 


خدا ييمان ببندند و به نام او سوكند ياد كنند ) . 
لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله 


<موثق > به معناى عهد و ييمان است كه به دليل <لاءم > قسم در < لتأتتّنى > عهد و ييمانى است همراه با سوكند. <من 
لله > بيانكر اين است كه بايد سوكند به نام خدا و يمان و عهد با او باشد. آوردن سوكند و يبمان (حتى تؤتون موثقًا) م يعنى» 


سر كم د وبا مجر 


" يعقوب در توصيه بر حفاظت از بنيامين به فرزندانش تأكيد كرد كه هيج عذرى جز مغلوب شدن و ناتوان كشتن را از آنان 


نخواهد يذيرفت . 

حتى تؤتون موثقًا من الله لتأتتنى به إلا أن يحاط بكم 

ه يعقوب (ع ) از فرزندانش انتظار نداشت با به خطر انداختن خويش در حفظ بنيامين و باز كرداندن او تلاش كنند . 
إلا أن يحاط بكم 


العخاطة كه :ظاهر ا مشي و < ©" ني وه منافي كرهه اكر امو ل تع انهه هافن آذ الم ودر ايه شريلة كناه اذ 


مغلوب شدن و بسته شدن همه راهها و جاره هاست. 


* يعقوب (ع ) از فرزندانش خواست صورت ناتوانى و عذر راء در سوكندشان بر محافظت از بنيامين و باز كرداندن او استثنا 


لتأتّنى به إلا أن يحاط بكم 


ظاقن انق ات كلاعيارت << إل أن يحاط بكم > استثنا از قسم كه مفاد < لتأتنّنى به > است مى باشد. بر اين اساس يعقوب(ع) 
قاقر اكد انق توضحية كرد كددد وجراف طتيقه مرو كد مووى عداو وكاتواى :ا ابعها كنيقاى ريه بكورفة الله لايك نه إلا 


أن يحاط بنا > (به خدا سوكند بنيامين را به تو باز مى 


كردانيم مكر مغلوب شويم و همه راهها و جاره ها بر ما بسته شود). 

. يعقوب (ع ) خداوند را وكيل خويش بر ميثاق و تعهد فرزندان قرار داد‎ ١5 
قال الله على ها تقول وكيل‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# موسق الات بات بوعرورع ١‏ 


١‏ يعقوب (ع ) در آستانه سفر فرزندانش به مصرء آنان را با معارفى الهى آشنا ساخت و حقايقى از توحيد را به آنان تذكر و 


تعليم داد . 
قال يبنيَ لاتدخلوا . .. و عليه فليتوكل المت وكلون 


؟ يعقوب (ع ) در سفر دوم فرزندانش به مصرء حادثه اى را در كمين آنان احساس مى كرد و نككران ييشامدى ناكوار براى 


آنان بود . 

ااتناخان م بانس تعد روما ار تك مو للحن 1 

6 يعقوب (ع ) منشأ خطر براى فرزندانش را در آستانه ورودشان به مصر مى ينداشت . 
لاشو د اركح روما عي تك مو لاحن 1 

* يعقوب (ع ) حادثه اى ناكوار را براى بنيامين در سفرش به مصر احساس كرده بود . 
شار م باب رحد ريما أعت طكه مق لاحن 1 


بنيامين همراه آنان نبود نككرانى خاصى را ابراز نكرد و سفارش ويه اى نداشتء معلوم مى شود در اين سفرء خطرى را براى 


بنيامين احساس كرده بود. 


٠”‏ يعقوب (ع ) در آستانه سفر دوم فرزندانش به مصرء به آنان 


توصيه كرد براى ورود به آن ديار » دروازه هاى متعددى را برك زينند واز يكك دروازه وارد نشوند . 

يبي لاتدخلوا من باب وحد وادخلوا من أبوب متفرقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 وسفن ا لالح رةس 

. يعقوب (ع ) آنجه وظيفه او براى تأمين سلامت فرزندانش بوده » به كار بست‎ ٠ 

إلا حاجه فى نفس يعقوب قضيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ 78158- 883-1١١- يوسف‎ -/ 

. يعقوب (ع ) به زنده بودن يوسف (ع ) » بنيامين و لاوى » اطمينان داشت‎ ١ 

عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا 

مراد از ضمير جمع در <بهم > يوسف(ع) .ء بنيامين و لاوى است. 

. يعقوب (ع ) به مراجعت سه فرزندش » يوسف (ع ) » بنيامين و لاوى و ملاقات با آنان اميدوار بود‎ ١١ 

عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا 

. يعقوب (ع ) » صبورانه از بى كيرى ماجراى اتهام سرقت بنيامين جشم يوشيد و به امداد هاى الهى دل بست‎ ٠ 
فصبر جميل عسى الله أن يأتينى بهم جميتًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7مل‎ 55-88-1١١5 بوسف‎ - 

. يعقوب (ع ) يس از شنيدن خبر بازداشت بنيامين و مقصر دانستن فرزندانش » بر آنان خشم كرفت و از ايشان روى برتافت‎ ١ 
و تولى عنهم‎ 


<تولى > به معناى روى كردانى است. روى كردانى يعقوب(ع) از فرزندانش به قرينه <فهو كظيم > از سر خشم و غضب بر 


آنان بوده أسنية: 


" ماجراى بنيامين » خاطره يوسف (ع ) را براى 


يعقوب (ع ) تجديد كرد و موجب اظهار تأسف شديد او بر فراق يوسف (ع ) شد . 

و قال يأسفى على يوسف 

حرف <الف > در آخر <اسفى > منقلب از ياى متكلم است. بنابراين <يأسفى > » يعنى اى دريغ من. 

ه حزن واندوه شديد يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) . موجب نابينايى هر دو جشم او شد . 

وابيضت عيناه من الحزن 

<ابيضاض > مصدر باب افعلال از ماده <بيض > و به معناى سفيد شدن است و سفيد شدن جشم كنايه از نابينا كشتن است. 
* افول بينابى يعقوب (ع ) » در زمان كهنسالى او و مصادف با دوران بازداشت بنيامين بوده است . 

عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا . .. وابيضت عيناه من الحزن 

+ كريه فراوان يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) * 

وابيضت عيناه من الحزن 


حرف <من > در <من الحزن > تعليليه است و حاكى ازاين است كه حزن عامل نابينايى يعقوب(ع) بود زم ولى از آن جا كه 
اثر بارز حزن در جشمان يعقوب(ع) ظاهر كشت نه در ديكر حواس اوء معلوم مى شود كه اندوه يعقوب(ع) مايه كريستن 
فراوان او كشته و كريه فراوانش جشمان او را بى فروغ ساخته بود. 


. يعقوب (ع ) بر اثر فراق يوسف (ع ) » درونى آكنده ازغم و دلى لبريزاز اندوه داشت‎ ١١ 
وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم‎ 
(كظيم) به معناى اسم مفعول مكظوم به كسى كفته مى شود كه لبريز از غم و غصه و يا آكنده از خشم و غضب باشد.‎ 


٠‏ يعقوب (ع ) بر عملكرد فرزندانش درباره يوسف (ع) 


و بنيامين خشمكين بود و همواره خشم خود را فرو مى برد و از ابراز آن خوددارى مى كرد . 


< كظيم > مى تواند به معناى اسم فاعل كاظم باشد م يعنى » كسى كه غم و اندوه يا خشم و غضب خويش را فرو مى برد واز 


اراق اشخرودارق ف كد 
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#ذتوسف د اع قن ١0‏ 

. يعقوب (ع ). همواره به ياد فرزندش يوسف (ع ) و دردمند فراق او بود‎ ١ 
قالوا تالله تفتوا تذكر يوسف‎ 


اك 
فرزندان يعقوب ». نككران وضعيت رو به وخامت يدر خويش و ناراحت از قرار كرفتنش در معرض بيمارى و هلاكت 
قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من الهلكين 

؟ فرزندان يعقوب او را به خاطر اندوه جانكاهش در فراق يوسف (ع ) ملامت كردند . 

قالوا تالله تفتوا تذكر يوسف 

لحن و سياق جمله <قالوا تالله . .. > كوياى ملامت يعقوب(ع) و درخواست به فراموشى سيردن يوسف(ع) است. 
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8- بوسف -١7١8-1م-‏ لوي ١‏ 

. يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) كرفتار غم و اندوهى فراوان و طاقت فرسا بود‎ ١ 

قال إنما أشكوا بنُى و حزنى إلى الله 


ارك > هن القض يه معناى حزن كتدايل ابتك كونا شت أن باعكاى شود كه دازئدهاكن قوالك آن وا تحمل كد 


ازاين رو براى ديكران بازكو كرده و منتشرش مى سازد. 
" يعقوب (ع ) از غم و اندوه جانكاهش در فراق يوسف (ع ). تنها به خداوند شكايت مى كرد . 
قال إنما أشكوا بتّى و حزنى إلى الله 


شكايت جيزى را نزد شخصى بردن ,ْ يعنى» خبر دادن و كلايه كردن به آن شخص از بدرفتارى آن جيز. بنابراين <إنما أشكوا 
بنَى و حزنى إلى الله > م يعنى» فقط به خداوند خبر مى دهم كه حزن و اندوه با من جه كرده و از آنها فقط به خداوند كلايه 


مى كنم و از او دادخواهى مى نمايم. 

* يعقوب (ع ) هركز از غم و اندوهش به غير خدا ( فرزندان و اطرافيانش ) شكايت و كلايه نكرد . 
قال إذما أشكوا بّى و حزنى إلى الله 

9 يعقوب (ع ) برخلاف فرزندان و اطرافيانش به زنده بودن يوسف (ع ) اطمينان داشت . 

و أعلم من الله ما لاتعلمون 


دي النه> امن ١تو‏ اقفن بدامنتاى حار الم نه تاشن و دوي نرانه واف دور رام ده ادي ساس معنا أو ناد 


از <ما لاتعلمون> به مناسبت موردء زنده بودن يوسف » ديدار او و... است. 

. يعقوب (ع ) به ديدار يوسف (ع ) و سرآمدن فراقش مطمئن بود‎ ٠ 

و أعلم من الله ما لاتعلمون 
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ل نر 

؟ يعقوب (ع ) به فرزندانش دستور داد براى يافتن يوسف (ع ) و بنيامين حركت كنند وابه جست و جوى آنها بيردازند . 


بك اذهو فتفسهزا 


من يوسف و أخيه 
< تحسس > (مصدر تحسسوا) به معناى طلب كردن و جست و جو نمودن است. 


* يعقوب (ع ) كرفتار شدن به فراق بنيامين را نشانه يايان يافتن اندوه هاى خويش دانست و به يافتن يوسف (ع ) و بنيامين 


اميدوار شك . 
يبني اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه و لاتأيئسوا من روح الله 


از آن جا كه يعقوب(ع) يس از داستان بنيامين» :. جستوجو از يوسف را مطرح مى سازد و فرزندانش را مأمور تفحص از وى مى 
كندء جنيز برمى آيد كه وى ود قضصيه بنيامين را نشانه اى به نزول فرج الهى دانسته و به يافتن يوسف(ع) اميدوار شده بود. اقدام 
نكردن وى براى يافتن يوسف ييش از داستان بنيامين» دليل اين حقيقت است و اين معنا توجيه كننده برنامه يوسف(ع) در 


؟ يعقوب (ع ) از فرزندانش خواست براى يافتن يوسف (ع ) و بنيامين تلاشى بى كير داشته و از يافتن آنها هر كز مأيوس 


نشوندك . 

و لاتأيئسوا من روح الله 
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يوست د واج عو انايو ل ع ؟ 

" يعقوب (ع ) از فاصله اى دور ( از كنعان تا مصر ) بوى يوسف (ع ) را از ييراهن او استشمام كرد . 
ولما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 


همراه قافله مرتبط بوده است. و از آن جا كه آن قافله هنوز در نزديكى مصر بودء معلوم مى شود يعقوب(ع) 


از فاصله اى بسيار دور بوى يوسف(ع) رااز ييراهنش احساس كرد. 

“ يعقوب (ع ) هم زمان با حركت فرزندانش از مصرء يافته خويش ( شنيدن بوى يوسف ) را براى اطرافيانش ابراز كرد . 
و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 

؟ شامّه معجزه آساى يعقوب (ع ) و كرامت او در شنيدن بوى يوسف (ع ) از راه بسيار دور 

و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 

8 سست شدن عقل و خرد براثر ييرى و كهنسالى ». اتهام خانواده يعقوب به آن حضرت 

لولا أن تفنّدون 


اتذيعة يردق (كفاق ): 
4 بى ادبى و جسارت بستكان يعقوب در برخورد بااو 

لولا أن تفنّدون 

٠‏ ترور شخصيت يعقوب (ع ) از ناحيه بستكان و اطرافيانش 
لولا أن تفندون 
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مد وسفن د دوو د معنن 1 


١‏ بستكان يعقوب باور به زنده بودن يوسف (ع ) را خطاى ديرينه يعقوب (ع ) و اصرار بر آن را برخاسته از كزانديشى مى 


شمردندك . 
إنك لفى ضللك القديم 


مقصود فرزندان و بستكان يعقوب از خطاى ديرينة وى (ضلالك القديم) مى تواند اعتقاد او به زنده بودن يوسف(ع) ويا برتر 


ذالسشق وق ب 3 بكر فز ولك ان نانانلة عن عسل اسل تعفد "كنار دق محنا زرو مرزات باش 


حد به وى متهم كردند . 

إنك لفى ضللك القديم 

“" يعقوب (ع ) در طول فراق يوسف (ع ) همواره به زنده بودن او اعتقاد داشت و آن را براى اطرافيانش اظهار مى كرد . 
قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنكك لفى ضللك القديم 

؟ بستكان يعقوب او را در خبر استشمام بوى يوسف (ع ) تكذيب كرده واين احساس را ناشى از كزانديشى دانستند . 
قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنكك لفى ضللك القديم 

هبى ادبى و جسارت بستكان يعقوب به ساحت والاى آن حضرت 

إنك لفى ضللك القديم 
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روي اسع ا 

؟ جشمان يعقوب (ع ) بلافاصله يس از قرار كرفتن بيراهن يوسف (ع ) بر آن » فروغ كرفت و بيناييش بازكشت . 
ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 


<ارتداد> (مصندوارتد) به .معنائ با زكشتن حيزي ونا حالتى به ضوزت: و حالت ساق خوة اسسة. جرف <فاء > در جمله 


آن دو. 


١‏ يعقوب (ع ) باور خويش را مبنى بر زنده بودن يوسف (ع ) و يايان يافتن فراقش به فرزندان و بستكان خويش بازكو مى 


كرد . 

ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 
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/- يوسف -؟١98-1-١‏ 


١‏ يعقوب (ع )از ستم فرزندانش در حق خويش دركذشت و آنان را 


بخشود . 

قال سوف أستغفر لكم ربى 
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اروس الك واكم 

. خاندان يعقوب . تقاضاى يوسف (ع ) را يذيرفتند و همكى از كنعان به سوى مصر كوج كردند‎ ١ 
وأتونى بأهلكم أجمعين . .. فلما دخلوا على يوسف‎ 


مراد از ضمير <دخلوا > به قرينه <و أتونى بأهلكم أجمعين > در آيه "9 و كلمه < أبويه > برادران يوسفء خانواده هاى 


أجمعين > عبارتند از: آنان تقاضاى يوسف را يذيرفتند و همكى به سوى مصر كوج كردند. 
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8- يوسف -؟١1-١1-/ل١‏ 

. يعقوب (ع ) و خاندان او يس از مراسم استقبال به مصر وارد شدند و به باركاه يوسف (ع ) درآمدند‎ ١ 
قال ادخلوا مصر . .. و رفع أبويه على العرش‎ 


ترتيب ذكرى ميان <ادخلوا مصر > و جمله هاى <رفع أبويه على العرش ...> كوياى اين نكته است كه حقايق مطرح شده 
در آيه مورد بحث يس از ورود خاندان يعقوب به مصرء انجام كرفته است و كلمه <العرش > مى رساند كه آنان به دريار 


7 برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز يدر و مادر او همككّى بر او سجده بردند . 
و رفع أبويه على العرش و خرّوا له ستجدًا 


<خرّوا > همانند <دخلوا على 


يوس ف > و <ادخلوا > در آيه قبل برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز يدر و مادر اوست. 
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خرن دمةزد اداع 

*- تولد يعقوب در زمان حيات حضرت ابراهيم (ع ) بوده است . 

وهبنا له إسحق و يعقوب 


بر حسب ظاهر»ء صدق هبه زمانى است كه دريافت كننده در قيد حيات باشد. با توجه به اين كه يعقوب نيز در اين آيه موهبت 


به ابراهيم(ع) دانسته شده. جنين برمى آيد كه او نيز در زمان حيات ابراهيم متولد شده باشد. 
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3ن حم كات 

. تولد اسحاق و يعقوب (ع ). يس از هجرت ابراهيم ( ع ) بود‎ -١ 

والقينه والوطا إلى الأرفمه ل وهبا له اسحويو يعتوية 


سير داستان حضرت ابراهيم در اين آيات» انكر برداشت ياد شده است. به علاوه اين كه داستان افكندن ابراهيم به آتش و 
نجات آن حضرت در زمان جوانى اش بوده است و فرزنددار شدن ابراهيم(ع) در دوران فزق أن عضيرت صو رك كرقية 


است. 

قضاوت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
له انعام م 5-84 


؟ نوحء ابراهيم» اسحاق» يعقوب» داوود» يبوسف» موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب 


قضاوت و مقام نبوت بودنك. 
أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 


<أولئك > اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل 1 
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؟١‏ - عنكبوت - 


لدم 

* - اسحاق و يعقوب (ع ) از مقام نبوت و كتاب آسمانى » برخوردار بودند . 

و وهبنا له إسحق و يعقوب و جعلنا فى ذرَّيّته النبوّه 

از مصداق هاى ات و اكمل ذريه ابراهيم؛ اسحاق و يعقوب اند كه خداوند به آنهاء نبوت و كتاب عطا كرده است. 
كرامات يعقوب(ع) 
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رو اي 

يعقوب (ع )اهم زمان باحركت فرزئدائش از مير وبيافته حويسن (:شتيدن بوى :يوست ) را بزاى:اطرافيائش ابران كر .: 
ولما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 

شامّه معجزه آساى يعقوب (ع ) و كرامت او در شنيدن بوى يوسف (ع ) از راه بسيار دور 

و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 

كظم غضب يعقوب(ع) 
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و اس ا 


٠‏ يعقوب (ع ) بر عملكرد فرزندانش درباره يوسف (ع ) و بنيامين خشمكين بود و همواره خشم خود را فرو مى برد واز 


ابراز آن خوددارى مى كرد . 


< كظيم > مى تواند به معناى اسم فاعل كاظم باشد م يعنى » كسى كه غم و اندوه يا خشم و غضب خويش را فرو مى برد واز 


ابراز آن خوددارى مى كند. 
تزه وان ترا 
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#حروسق كا #ااشبوات؟ 


اخ انعرفا > كدر بار فاق در شريه 


يعقوب 

فهو جزؤه كذلك نجزى الظلمين 

جمله <كذلكك نجزى الظلمين > اشاره به اين مطلب دارد كه آنجه درباره كيفر سارق كفتيم » مقتضاى آيين ماست. 
كريه يعقوب(ع) 
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ع روسن ”اسع سيا 

+ كريه فراوان يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) * 

وابيضت عيناه من الحزن 


حرف <من > در <من الحزن > تعليليه است و حاكى ازاين است كه حزن عامل نابينايى يعقوب(ع) بود ز ولى از آن جا كه 
اثر بارز حزن در جشمان يعقوب(ع) ظاهر كشت نه در ديكر حواس اوء معلوم مى شود كه اندوه يعقوب(ع) مايه كريستن 
فراوان او كشته و كريه فراوانش جشمان او را بى فروغ ساخته بود. 
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٠‏ -مريم - 18-88-14 


8 زكرياء د بحيو » مريم ( س )2 عيسي » ابراهيم » اسحوّ ؛ يعقوب . موسى » هارون » اسماعيل » و ادريس (ع ), هنكام 
شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 


أولتكة »: إذا قلق حليهه ابت الرسين حتروا سيْجدًا و بكيًا 

كزارش برادران يوسف به يعقوب(ع) 
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لدعا ملم ف بد ع ا 

. فرزندان يعقوب از مصر بازكشتند و كزارش سفرشان را براى او شرح دادند‎ ١ 


فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا 


٠. 4. ٠. 200 5 9 0‏ ني . ٠.‏ حَ نون 
ممنوع شدن فرزندان يعقوب از دريافت سهميه خوار و بار بدون همراهى بنيامين » از كزارش هاى آنان به يدرشان يعقوب 


بود . 


فإن لم تأتونى به فلاكيل 


لكم . .. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يأبانا منع منا الكى 
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١ -لىلاعيمع‎ 8١-1١١- يوسف‎ -4 

. لاوى ضمن موافقت با مراجعه برادرانش به كنعان » نحوه كزارش سرقت بنيامين را به آنان تعليم داد‎ ١ 

قال كبيرهم . .. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يأبانا إن ابنكك سرق 

؟ لآو به برادرانش سفارش 356 دسنه جمعن به حضوز يدن برستل و هعسكان يردزدى شامق شهادت ذهتد: 
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا . .. ما شهدنا إلا بما علمنا 

تصريح لاوى به صيغه هاى جمع <قولوا > و <ما شهدنا > و <علمنا > كوياى برداشت فوق است. 

«لاوى از برادرانش خواست » كزارش سفر و دزدى بنيامين را با لحنى مشفقانه » به يدر بيان كنند . 

يأبانا 


تصريح لاوى به اينكه در ابتداى سخن يدر را با جمله <يأبانا > مخاطب قرار دهيد » رساننده اين است كه به كونه اى سخن 
بككوييد كه شفقت او را بر خويش جلب كنيد. 


ع اظهار كينه برادران بنيامين به وى در كزارش سرقتش به يعقوب 

إن ابنك سرق 

لحن جمله <إن ابنكك سرق > (به يقين يسرت دزدى كرد) كوياى كينه برادران بنيامين نسبت به اوست. 
/الاوى از برادرانش خواست براى يدرشان بيان كنند كه بنيامين در نهان و به دور از جشم آنان دزدى كرد . 
وما كنا للغيب حفظين 


در معناى جمله < و ما كنا ...> جند نظر ابراز شده است. با توجه به اطمينان برادران يوسف به دزدى بنيامين كه جمله <إن 


ابنكك سرق > كوياى آن استء اين معنا به نظر روشن تر مى رسد كه: ما نمى توان نستيم آنجه را در غياب 


و به دور از جشم انجام مى كيرد نككهبان باشيم ,ْ يعنى» دزدى بنيامين در نهان انجام كرفت. از اين رو نتوانستيم او را باز 


داريم. 
/ دزدى محفياته ينيامين و ناتوانى برادرات از مراقبت وى در نهانء اعتذار آئان نزد يعقوب (ع ) از باز نكرداندت أو 
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا . .. و ما كنا للغيب حفظين 


دزدى كرد ء جرا او رااز دزدى كردن باز نداشتيد تا كار به آنجه مى كوييد بينجامد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- يوسف ١-85-١١5١‏ 


١‏ فرزندان يعقوب به كنعان با زكشتند و كزارش سفرشان را همان كونه كه لاوى سفارش كرده بود » براى يدرشان بيان كردند 


ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يأبانا . .. قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


هاست» معلوم مى شود كه اولا-: بخشى از داستان به خاطر اختصار آورده نشده است و آناينكه: <فرجعوا إلى أبيهم و قالوا 
كذا و كذا>. ثانيا: فرزندان يعقوب همان سخنان لاوى را به همان كونه كه وى سفارش كرده بود براى يدرشان كزارش 


كردنك. 

لاوى واذن يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
داوس الاح وا 


١‏ لاوى بازكشت از مصر بدون بنيامين را به ييام رخصتى از ناحيه 


فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله لى 


كويا مقصود لالوى از <حتى يأذن لى أبى > اين معنا باشد كه يدرش يعقوب اطمينان كند كه ما در نككّه دارى از بنيامين 


كوتاهى نكرديم و مصداق سخنى كه خود كفته بود (إلأ- أن يحاط بكم) تحقق يافت. و يا اكر جنين اطمينانى يبدا نكردء از 


بيمان خويش جشم يوشى كند و در نتيجه اجازه بازكشت را به من بدهد. و مراد از <يحكم الله > شايد اين باشد كه تقدير 


الهى سبب شود من بتوانم بنيامين را از دست عزيز مصر برهانم و با او باز كردم. 
1< عن أن الحبنن الهادى (ع) قال [لاوى.] :.< لن أبرح الأزصن حت يأذن لى أل ديد امار 


از امام هادى(ع) روايت شده است: . .. (لا-وى) كفت: هركز از اين سرزمين دور نمى شوم تا اينكه يدرم به من اجازه دهد 
كك 


مجازات دزد در دين يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-10-1١١- يوسف‎ -4 

” << استرقاق > كيفر سارقان در شريعث يعقوب 

فهو جزؤه كذلكك نجزى الظلمين 

جمله <كذلكك نجزى الظلمين > اشاره به اين مطلب دارد كه آنجه درباره كيفر سارق كفتيم » مقتضاى آيين ماست. 
محبت يعقوب(ع) به بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوت ااانه اميق ع عيرم 


يوسف (ع ) و بنيامين محبوب تراز ديكر فرزندان يعقوب در 


نزد آن حضرت 

القائراك ولق و أعيه انمي إلى اانه 

مراد از <أخوه > جنانجه مفسران كفته اند بنيامين است. 

؟ يوسف (ع ) محبوب تراز بنيامين در نزد يعقوب (ع) 

فانرا توليك رااعيه انسده اانه 

برداشت فوق » از تقديم <يوسف > بر برادرش <بنيامين > استفاده شده است. 

© همه فرزندان يعقوب محبت افزون تر او به يوسف (ع ) و بنيامين را احساس مى كردند و بر آن رشكك مى بردند . 
إذقائرا وتلق واأعبيه احيه لى سام 

ضمير در <قالوا > به <إخوته > در آيه قبل برمى كردد , يعنى » همه آنان جنين كفتند و بر اين نظر اتفاق داشتند. 


4 لطف و محبت افزون تر يعقوب (ع ) به يوسف (ع ) و بنيامين و شايسته نبودن آن دو براى آن لطف و محبت .ء از سخنان و 


بيش در ]مد هاى جلسه مشورتى برادران يوسف عليه وى 

إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب إلى أبينا منا و نحن عصبه إن أبانا لفى ضلل مبين 

٠‏ محبت فراوان يعقوب (ع ) به يوسف (ع ) و بنيامين » خطا و لغزشى روشن از ديد كاه ديكر فرزندان او 
إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب . .. إن أبانا لفى ضلل مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١1-١ثم‏ خول١‏ 

. يعقوب (ع ) به فرزندش بنيامين علاقه اى ويزه داشت‎ ١ 

قالوا سنرود عنه أباه 

. يعقوب (ع ) » همواره از مسافرت كردن بنيامين به همراه برادرانش » جلو كيرى مى كرد‎ ١ 


قالوا سنرود عنه أباه 


'"' علاقه شديد يعقوب (ع ) به 


بنيامين » دليل برادران يوسف براى همراه نبودن بنيامين با آنان 
قالوا سنرود عنه أباه 


<با يدرمان كفت و كو مى كنيم و تلاش مى نماييم كه رضايت او را براى سفر بنيامين جلب كنيم > كه مفاد <سنرود عنه 


أباه > مى باشد اشاره اى است از سوى برادران يوسف به او كه علت همراه نبودن بنيامين » ممانعت يدرشان مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدمج-1١١-فسوي-/‎ 

؟ يعقوب (ع )» علاقه اى وافر به بنيامين و سلامتى او داشت و جدايى و فراق او برايش رنج آور بود . 

لتأتتنى به 


جمله هاى <إنا له لحافظون > و <فالله خير حافظاً > در آيات بيشين دلالت بر آن داشت كه يعقوب(ع) خواهان نرسيدن كزند 
و آسيب به بنيامين بود و جمله < لتأتنْنى به > (او را نزد من آوريد) حاكى است كه دورى او نيز بر آن حضرت مشكل بود و 


خواهان حضور وى نزد خويش بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(دابوسسن 2 د اهيمر 

برادران بنيامين مى دانستند كه وى در نزد يدرشان يعقوب » از محبوبيت افزون ترى برخوردار است . 
فخذ أحدنا مكانه 

محبت يعقوب(ع) به فرزندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل#حاسوين عاك ل اي 

. يعقوب (ع ) همه فرزندان خويش را كرامى مى داشت و به همه آنان محبت مى كرد‎ ١ 

كفا ترسف اك ا اانا 


افعل تفضيل (أحبٌ) كوياى برداشت فوق است. 


"' يوسف (ع ) و بنيامين محبوب تراز 


ديككر فرزندان يعقوب در نزد آن حضرت 

فقاو نونك روعي اع اه 

مراد از <أخوه > جنانجه مفسران كفته اند بنيامين است. 

. برادران يوسف به دليل نيرومندى و كارآمد بودنشان » خويش را به محبت يدرشان يعقوب سزاوارتر مى ديدند‎ ١ 
اللاتراكو نوعو سيا لىةا عاو تمع تقر‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع رواسق دالاواس وج ماع 

؟ برادران يوسف . نبود وى در ميان خانواده راء مايه توجه كامل يعقوب (ع ) به آنان مى ينداشتند . 

اقتلوا يوسف . .. يخل لكم وجه أبيكم 


<بخل لكم وجه أبيكم > (خالى شود صورت يدرتان براى شما) كنايه از آن است كه توجه و اقبال او از يوسف(ع) منقطع مى 
شود و تنها براى شما خواهد بود. فعل <يخل >> جواب امر (اقتلوا) و (اطرحوه) است و با <إن > شرطيه مقدر مجزوم شده 
است م يعنى: <إن تقتلوه أو تطرحوه يخل لكم ...>. 


© برادران يوسف در صورت نبود او» بنيامين را رقيب خويش در جلب محبت يعقوب (ع ) نمى ديدند . 
ليوسف و أخوه أحب . .. اقتلوا يوسف ... يخل لكم وجه أبيكم 


راحل شده مى دانستند. بنابراين جنين مى ينداشتند كه بنيامين » نمى تواند مانع توجه كامل يعقوب(ع) به آنان باشد. 
محبت يعقوب(ع) به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أو وت 3 و عه 


يدرش يعقوب (ع ) . رابطه اى صميمانه و سرشار از محبت بود . 
إذنقال يوشف لآبيه بأمة ء :. يب 


تعبير <يأبت > (اى يدرم) در كلام يوسف(ع) و < يبنىٌ > (اى يسركك من) در كلام يعقوب(ع) . حاكى از اظهار علاقه آن دو 
به يكديكر است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ذتوسس د العو ١‏ 

. رابطه يوسف (ع ) و يدرش يعقوب (ع ) . رابطه اى صميمانه و سرشار از محبت بود‎ ١ 
يأبت . .. قال يبن لاتقصص رءياكك‎ 


تعبير <يأبت > (اى بدرم) در كلام يوسف(ع) و << يبنى > (اى يتسركق من) در كلام يعقوب(ع) حاكى از علاقه آن دو به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف 8-1١‏ - نل" ل ممعم 

#ابوشت ع ) وبقاق موب تراز دكر فزونداة سفرك در ترد آن:سضرت 

831 شولع احياان انا 

مراد از <أخوه > جنانجه مفسران كفته اند بنيامين است. 

* يوسف (ع ) محبوب تراز بنيامين در نزد يعقوب (ع) 

فق وسخورالض اطان انا 

برداشت فوق » از تقديم <يوسف > بر برادرش <بنيامين > استفاده شده است. 

ه شايستكى هاى معنوى يوسف (ع ) و فضيلت هاى خدادادى وى »؛ عامل محبت فراوان يعقوب (ع ) به او بود . 
كذلكك يجتبيكك ربكك . .. ليوسف و أخوه أحب إلى أبينا منا 


بيان مسأله محبت افزون تر يعقوب(ع) به يوسف(ع) » يس از بيان ويزكيهاى يوسف (وكذلكك يجتبيكك . ..) » اشاره به ريشه 


محبت افزون تر يعقوب(ع) به يوسف(ع) دارد. 


همه فرزندان يعقوب محبت افزون تر او به يوسف (ع ) و بنيامين را احساس مى كردند و بر آن رشكك مى بردند . 
إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب إلى أبينا منا 
ضمير در <قالوا > به <إخوته > در آيه قبل برمى كردد , يعنى » همه آنان جنين كفتند و بر اين نظر اتفاق داشتند. 


بيش در ]امد هاى جلسه مشورتى برادران يوسف عليه وى 

إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب إلى أبينا منا و نحن عصبه إن أبانا لفى ضلل مبين 

٠‏ محبت فراوان يعقوب (ع ) به يوسف (ع ) و بنيامين » خطا و لغزشى روشن از ديد كاه ديكر فرزندان او 
إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب . .. إن أبانا لفى ضلل مبين 


١‏ < عن على بن الحسين (ع ) :.. . فلما رأى يوسف الرؤيا و أصبح يقضّها على أبيه يعقوب », فاغتم يعقوب لما سمع من 
يوسف مع ما أوحى الله عزوجل إليه أن استعد للبلاء . . . و خاف أن يكون ما أوحى الله عزوجل إليه من الإستعداد للبلاء هو فى 
يوسف خاصّه فاشتدت رقته عليه من بين ولده فلما رأى إخوه يوسف ما يصنع يعقوب بيوسف و تكرمته إِيّاه و إيثاره إِيَاه عليهم 
إشتد ذلكك عليهم . . . و قالوا : إن يوسف و أخاه < أحب إلى أبينا منّا > ... ,م 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. هنكامى كه 


يوسف(ع) آن خواب را ديد و بامداد براى يعقوب بازكو كردء يعقوب به خاطر آنجه از يوسف شنيد با آنجه خداى عزوجل به 
او وحى كرد كه آماده بلا باش غمكين شد ... و ترسيد كه آن بلا بالخصوص در مورد يوسف باشد. از اين رو مهربانى او از 
ميان برادران به يوسف زيادتر شد ,م جون برادران رفتار يعقوب را نسبت به يوسف ديدند كه او را كرامى مى دارد و بر آنان 


ترجيح مى دهدء بر آنان كران آمد ... و كفتند: يوسف و برادرش نزد يدر ما از ما محبوب ترند>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حارويي 2 اام اام 

. يعقوب (ع ) به فرزندش يوسف (ع ) بسيار علاقه مند بود و از فراق او آزرده خاطر و محزون مى شد‎ "١ 
قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابوس 82092 


؟ بستكان يعقوب با سوكند » وى را به كزروى و ارتكاب خطا در برتر دانستن يوسف (ع ) و محبت بيش از حد به وى متهم 


كردند. 

إنك لفى ضللك القديم 

محبت يوسفل(ع) به يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع كا 

© رابطه يوسف (ع ) و يدرش يعقوب (ع ). رابطه اى صميمانه و سرشار از محبت بود . 
إذفال وسقت لأبية بأرة م :ريك 


تعبير <يأبت > (اى يدرم) در كلام يوسف(ع) و < يبنيَ > (اى يسركك من) در كلام يعقوب(ع) . حاكى 


از اظهار علاقه آن دو به يكديكر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -؟5١-8-٠١‏ 

؟١‏ رابطه يوسف (ع) و يدرش يعقوب (ع ) . رابطه اى صميمانه و سرشار از محبت بود . 
يأبت . .. قال يبنيَ لاتقصص رءياكك 


تعبير <يأبت > (اى بدرم) در كلام يوس ف(ع) و < يبنى > (اى يسركك من) در كلام يعقوب(ع) حاكى از علاقه آن دو به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست فك الح حم 

يوسف (ع ) با اظهار محبتى ويزه به يدر و مادر خويش » آنان را در كنار خود جاى داد . 
فلما دخلوا على يوسف ءاوى إليه أبويه 

محدوده مسؤوليت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]نان ع حم 


/- ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع )». موظف بودند كه درجارجوب فرمان هاى الهى به هدايت مردم بيردازند م و نه بر اساس 


طن بسي ا كر لا 
و جعلنهم أئمه يهدون بأمرنا 


<بأمرنا > متعلق به <يهدون> و در حقيقت به منزله قيد و شرط براى هدايت كردن است,مْ يعنى» هدايت كردن مردم بايد به 


فسان ها باقن 
محر مات يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





؟ -آل عمران -”- ”#؟و -01018؟ 


؟ يعقوب (ع ). برخى خوردنى ها را بر خود حرام كرده بود . 
الا ما حرّم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزّل التوريه 


( آنجه از خوردنى ها كه يعقوب‎ ١ 


ع ) برراخويش حرام كرده بود » بر بنى اسرائيل نيز حرام بود . 
كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه 
بنابراينكه استثناى در <الا ما حرم . .. > استثناى متصل باشد. 


٠‏ حليت همه خوردنى ها بر بنى اسرائيل » جز كوشت شتر كه اسرائيل (ع ) ( يعقوب ) قبل از نزول تورات بر خود حرام كرده 


بود . 
كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه 


امام صادق (ع): . .. ان اسرائيل كان اذا اكل من لحم الابل هدج عليه وجع الخاصره فحرّم على نفسه لحم الابل و ذلكك قبل ان 
كدرل التورأة. 


كافى» ج ف ص 08” ح 4 م بحارالانوان ج 4 ص 15١‏ ح 1 

مخالفت يعقوب(ع) با برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دويق بالا لاعت 

انكرت( نيا وفنا ل االبلا روزن اله ساعد راق اعفن عدر القع 6ر3 
قال هل امنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل 

مدح صبر يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سو ا 

. شكيبايى يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) » ستودنى و درخور تحسين بود‎ ١ 


جنان جه <جميل > صفت براى <صبر > باشد » در تقدير كرفتن مبتدا (صبرى صبر جميل) و يا خبر (صبر جميل أحسن) 


مدح يعقوب(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


660-1١5 -ميرم-3٠‎ 


1 
'- خداوند » براى ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) ستايشى راستين و بلندآوازه در تاريخ قرار داده است . 
و جعلنا لهم لسان صدق عليًا 


رفيع قرار داديم. 

مديريت يعقوب (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0خ وروت ف #ااخورع 1 

٠‏ تلاش يعقوب (ع ) براى بيشكيرى از برخورد هاى نامناسب فرزندانش با يكديكر 
لاتقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لكك كيدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رن ل 

٠‏ تسلط و مديريت يعقوب (ع ) بر خانواده و فرزندان خويش 

يأبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل 

مسابقه در دين يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تررق د هللادم 

مسابقه » امرى مشروع در آيين يعقوب (ع ) و مرسوم در زمان آن حضرت 
قالوا يأبانا إنا ذهبنا نستبق 


مسؤوليت يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ك نات ادع كو 

9- هدايت مردم به سوى خدا و صفات » افعال و سخنان او » وظيفه ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) بود . 
و جعلنهم أئمه يهدون بأمرنا 


برداشت ياد شده براساس دو نكته است: ١‏ <أمر > در اصل به معناى شأن و لفظى است عام كه شامل تمامى افعال و اقوال مى 
شود (مفردات راغب). 7 <باء > در <بأمرنا > ممكن است براى غايت و به معناى < إلى > 





باشل 

مسيحيان و دين يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو اه هك ؟ 

؟ - نصارا آبين ابراهيم » اسماعيل » اسحاق » يعقوب و نواد كانش را آيين نصرانيت و ايشان را نصرانى مى دانستند . 
أم تقولون إن إبراهيم و إسمعيل . .. كانوا هوداً أو نصرى 

مسيحيان و يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكاروووي ع تتا 


4 - يهود و نصارا به خاطر كتمان حقايقى درباره ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) و نواد كان يعقوب ,ء از ظالمترين 


مرذام :هستتك.. 
أم تقولون إن إبراهيم . .. و من أظلم ممن كتم شهده عنده من اللّه 


القند افهاع مؤره نظ ترا <شهاده من الله > به قرينه صدر آيهء حقايقى است درباره ابراهيم(ع) و ساير ييامبران ياد شده در 


3 

١‏ - ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) از ييامبران و شخصيت هاى مورد قبول يهود و نصارا 
أم تقولون إن إبراهيم . .. كانوا هوداً أو نصرى 

مصريان باستان و يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امرواج كيه اأصا ريع 

# ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع )» بيامبرانى شناخته شده براى مردم مصر 


واتبعت مله عاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب 








معامله لقيط در دوران يعقوب (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي ا اك كت 

١‏ خريد وفروش لقيط ( انسان يافت شده ) امرى ناروا و غيرقانونى در عصر يعقوب 
و أسرّوه بضعه 


معلم يعقوب(ع) 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١؟١١-‏ لمم -8لله١‏ 

) خداوند » آموزنده و اهدا كننده دانش ويزه به يعقوب (ع‎ ١ 

و إنه لذو علم لما علمنه 

حرف <لام> در #الواعلمناف براق ل كدو ماك ور ]و مسد واس اش 
١8‏ حاكميت اراده خداوند بر اسباب و علل » از تعاليم خداوند به يعقوب (ع ) 
الوا افق أبوف امتترقه وها طن نك دو :لامع شت :3و إنه لدف غك اتنا عل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-ا/#‎ 5١ - -انبياء‎ ١ 


- خداوند » به ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) كار هاى نيكك را شناساند و جكونكى انجام آنها را از طريق وحى به آنان 


آموخت . 
و أوحينا إليهم فعل الخيرت 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <فعل الخيرات > به خاطر مفعول بودن آن براى جار ضينا»» بالسمنة بزاو اشام 
شناساند و جكُونكى انجام دادن آنها رااز طريق وحى به آنان آموخت. و به سخن ديكر <أوحنا > تتطتين مختاق :<< علدنا > 


است. 

مقامات يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م -68م 5 

' ابراهيم» اسحاق(ع) و يعقوب(ع) داراى مقامى رفيع و بهره مند از هدايتى ويزه به توحيد و برهانهاى آنء از جانب خداوند. 


ووهحاالة إسيمق دو عقوت كل مدنا 








بهره مندى از هدايت ويزه الهى حاكى از 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام 5-4 


؟ نوحء ابراهيم» اسحاق» يعقوب» داوود» يبوسف» موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب 


قضاوت و مقام نبوت بودنك. 

أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 

<أولئكك > اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرو د توعان 

ه- اسحاق و يعقوب (ع )» فرزندان ابراهيم و از ييامبران الهى بودند . 
واد اي عو اه 


اسحاق(ع)» فرزند ابراهيم(ع) بودء ولى يعقوب(ع) به دليل آيه بيست و هفتم سوره هود (و من وراء إسحاق يعقوب) فرزند 


اسحاق و نوه ابراهيم(ع) بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 1 ”لوللا 

-١‏ حضرت ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ). برخوردار از منصب بيشوايى و رهبرى در جامعه 
و جعلنهم أئمه 

7- امامت و رهبرى حضرت ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ). به اتتخاب و انتصاب خداوند بود . 
و جعلنهم أئمه 

. ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ). ييامبرانى كه از سوى خداوند به آنان وحى مى شد‎ -٠ 


و أوحينا إليهم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاع در دم 

" - ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام )» از بندكان حقيقى و بلندمرتبه خداوند 
عبدنا إبرهيم و إسحق و يعقوب 





ناآن كه همه انساث ها عبد سكل و نيز اضافه آثبه ضمي جلذله'((ا)»:من تواتك كوبائ برؤاشت باذ شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون حجر 0 

١‏ - ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » از بر كزيد كان خداوند از ميان انسان ها 

و إِنْهم عندنا لمن المصطفين 

<مصطفى > (مفرد <مصطفين >) به معناى شخص ب ركزيده و انتخاب شده است. 

١‏ - عظمت مقام و قرب ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) در ييشكاه خداوند 

و إِنْهم عندنا لمن المصطفين 

بركزيدكى ابراهيم(ع) و. .. از سوى خداوند با آمدن قيد <عندنا> (بيشكاه ما)» مى تواند كوياى برداشت ياد شده باشد. 
مكان بشارت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا 11 

. نويد تولد اسحاق و يعقوب به ابراهيم (ع ) و همسرش ساره ء در جلسه يذيرايى ابراهيم از فرشتكان بيان شد‎ ١ 
فبشّرنها بإسحق و من ورآء إسحق يعقوب‎ 

ملاقات يعقوب(ع) با يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي ا ال 2 


فلما دخلوا على يوسف 





منشأ امامت يعقوب(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


33 سات الال ١‏ 


"- امامت و رهبرى حضرت ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) . به انتخاب و انتصاب خداوند بود 





و جعلنهم أئمه 

منشأ صداقت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"8١ -19- -مريم‎ ٠ 

/- ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع )» به عنايت خداوند » داراى كفتارهايى راستين و يرطنين در جهان و تاريخ 
و جعلنا لهم لسان صدق عليًا 


<لسان >» نشان بازتاب وسيع آن بين مردم است. 

منشأ صلاحيت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قات اعورم 

/- دستيابى ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) به صلاح و شايستكى » در يرتو اراده و عنايت خداوند بود . 
و كلل جعلنا صلحين 

منشأ علم يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عرودق دالاااسدعرت ذا 

. آكاهى يعقوب (ع ) به حيات يوسف (ع )» دانشى بود كه از ناحيه خدا به او افاضه شده بود‎ ١ 
و أعلم من الله ما لاتعلمون‎ 


نامكذارى يعقوب(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو ك1 

. خداوند » بيش از تولد يعقوب »ء نام يعقوب را براى او بركزيد و آن را به ابراهيم (ع ) و همسرش اعلام كرد‎ ٠ 
فبشرنها بإسحق و من ورآء إسحق يعقوب‎ 

نبوّت فرزندان يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نساء - ع ##م1 دهم 
0 خداوند» كروهى از فرزندان يعقوب را به ييامبرى برانكيخت و به آنان وحى كرد . 
أوينا إلق ...و الاسباط 


<اسباط > جمع <سبط > در لغت به فرزندزاد كان كفته مى شود. و مراد از آن در آيه فرزندزاد كان حضرت يعقوب(ع) 
هستند و برخى از مفسران مقصود از <الاسباط > را فرزندان اسحاق دانسته اند. كفتنى است كه آمدن كلمه <الاسباط > يس 


از <يعقوب > نظر اول را تأييد مى كند. 

نبوت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لطيو 1ك مه 

' ابرهيم » اسماعيل » اسحاق » يعقوب و فرزندانش ء از انبيا و دريافت كنندكان وحى از جانب خداوند 

و ما انزل على ابراهيم . .. و الاسباط 

جون <الاسباط > به معناى نوه ها يس از يعقوب ذكر شده استء به نظر مى رسد منظور از آنء فرزندان يعقوب باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عواط عدم 


؟ ابراهيم » اسماعيل » اسحاق . يعقوب . عيسى . ايوب » يونس . هارون و سليمان عليهم السلام از ييامبران يس از نوح (ع ) و 


و أوحينا إلى إبرهيم . .. و سليمن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام 5-4 


؟نوحء ابراهيم» اسحاق» يعقوب» داوود» يبوسف» موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب 


قضاوت و مقام نبوت بودنك. 








أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 


< أولئك > اشاره به انبياى مذكور در 


آيات قبل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع روس ين ات حابن شويج 

ه اسحاق و يعقوب (ع ) » ييامبرانى يبرو شريعت يدرشان ابراهيم (ع ) 
واتبعت مله عاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب 

ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) » يبامبرانى شناخته شده براى مردم مصر 
واتبعت مله عاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-84-194- -مريم‎ ٠ 

- اسحاق و يعقوب (ع ) » فرزندان ابراهيم و از ييامبران الهى بودند . 
وغبنا لإ سدق و يعقو بز كلا جهل دكا 


اسحاق(ع)» فرزند ابراهيم(ع) بودء ولى يعقوب(ع) به دليل آيه بيست و هفتم سوره هود (و من وراء إسحاق يعقوب) فرزند 
اسحاق و نوه ابراهيم(ع) بوده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا د مهنا 

. ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ). ييامبرانى كه از سوى خداوند به آنان وحى مى شد‎ -٠ 
و أوحينا إليهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - عنكبوت -179-/"ا -؟ 








و وهبنا له إسحق و يعقوب و جعلنا فى ذرّيّته النبوّه 

از مصداق هاى ات و اكمل ذريه ابراهيم؛ اسحاق و يعقوب اند كه خداوند به آنهاء نبوت و كتاب عطا كرده است. 
نسب يعقوب (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 


5- برخى از يياميران 





ياد شده در سوره مريم ( اسحاق » يعقوب و اسماعيل ) از نسل ابراهيم (ع ) بودند . 

من النبيّن . .. من ذرّيّه إبرهيم 

نسل يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرو باك و 

؟ - نواد كان يعقوب ( طايفه هاى دوازده كانه بنى اسرائيل ) برخوردار از ييامبران و احكام و معارف أسفانى 
فووا ها باللدو رما أن ل الى بو الاساط 


اسباط (جمع سبط) به معناى نواد كان است و مراد از آن» در آيه شريفه» طوايف دوازده كانه بنى اسرائيل است كه هر كدام به 
يكى از دوازده فرزند يعقوب (اسرائيل) منتهى مى شدند. جمله وها أنزل انين الأسباط > "سكابة ان آن دازد كه ازدميان 


0000000 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم - 01-84-14 


ه- برخى از بيامبران ياد شده در سوره مريم ( زكريا » يحيى » عيسى » موسى و هارون (ع ) ) از نسل اسرائيل ( يعقوب ) بودند 


من النبين . .. من ذرّيّه إبرهيم و إسرءيل 
-١‏ حضرت ابراهيم (ع ) » علاوه بر حضرت يعقوب و ذريّه او » نسلى مشتمل بر ييامبران الهى . داشت . 
و من ذرّيّه إبرهيم و إسرءيل 


<اسرائيل > لقب يعقوب است. آن حضرت. نوه حضرت ابراهيم(ع) و فرزند اسحاق بوده است. اكر نسل ييامبران» تنهااز طريق 
ولى ذكر مستقل نشان از آن دارد 


كه تيره ديككرى نيز از نسل ابراهيم» مشتمل بر بيامبران است كه همان فرزندان اسماعيل(ع) مى باشند. 
نشانه هاى قدرت يعقوب(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


روي الت رخا 


؟٠‏ بسنده كردن يعقوب (ع ) به اعراض از فرزندان » على رغم مقصر شناختن آنان در فراق يوسف (ع ) و بنيامين » بيانكر 


توان بالاى او بر نهان ساختن و يوشيده داشتن خشم و غضب خويش است . 

و تولى عنهم . .. فهو كظيم 

برداشت فوق » مقتضاى تفريع <هو كظيم > به وسيله حرف <فاء > بر < تولَّى عنهم > است. 
نشانه هاى كظم غضب يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تيوت د وحم ادع 


؟٠‏ بسنده كردن يعقوب (ع ) به اعراض از فرزندان » على رغم مقصر شناختن آنان در فراق يوسف (ع ) و بنيامين » بيانكر 


توان بالاى او بر نهان ساختن و يوشيده داشتن خشم و غضب خويش است . 

كول غنهى فهو كط 

برداشت فوق » مقتضاى تفريع <هو كظيم > به وسيله حرف <فاء > بر < تولَّى عنهم > است. 
نعمت يعقوب (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاوك ويد 

؟- اسحاق و يعقوب ( ع ) موهبت خداوند به ابراهيم ( ع ) بود . 

و وهبنا له إسحق و يعقوب 


نعمتهاى يعقوب(ع) 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 06/ 1 مريم‎ ٠ 


-١‏ زكرياء يحيى » مريم » عيسى » ابراهيم » اسحاق . يعقوب . موسى 





» هارون » اسماعيل و ادريس (ع ) برخوردار از نعمت ويزه خداوند 
أولئكك الذين أنعم اللّه عليهم 


<ؤولئك > اشاره به تمامى موارد ذكر شده در سوره مريم از آغاز تا اين آيه است و روشن است كه مراد از نعمت در جمله 
<أنعم الله . ...> نعمت هاى معمولى و متعارف نيستء جرا كه افراد ديكر نيز از اين كونه نعمت ها برخوردارند. يس نعمتى 
كه با لسان امتنان بر اين كروه بيان كرديده» نعمتى ويه است. 


نقش يعقوب (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 -عنكبوت -79-/اا- س١‏ 

. اسحاق و يعقوب (ع ). موهبت الهى براى ابراهيم (ع ) بود‎ - ١ 
و إبرهيم . .. و وهبنا له إسحق و يعقوب‎ 


* - اعطاى اسحاق و يعقوب (ع ) به ابراهيم (ع ) و نيز قرار دادن مقام نبوت در نسل آن حضرت .ء ياداش دنيوى ابراهيم (ع ) 


فقوتن بو 
و وهبنا له إسحق . .. و جعلنا فى ذرَّتهِ النبوّه... و ءاتينه أجره فى الدنيا 
نككرانى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#8195 هرقب-١‎ 


؟ - يعقوب (ع ) » نككران باور هاى دينى فرزندانش يس از مركك خويش و نبودنش در ميان آنان 
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8- يوسف -١١-8-ه‏ 


ه يعقوب (ع )» نككران آسيب ديدن يوسف (ع ) از ناحيه برادرانش 





فيكيدوا لكك كيدًا 


سوره - آيه - فيش 

اح روس لاح لكام 

؟ يعقوب (ع ) همواره از كيد فرزندانش عليه يوسف (ع ) نككران بود . 
يأبانا ما لكك لاتأمئًا على يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بوسفق - #اؤاساع1 دام 


“#فرزندان يعقوب با يادآور شدن كثرت نيرو و توان خويش »ء نككرانى او ( احساس خطر حمله كرك ها به يوسف ) را نابه جا 


مر 

أخاف . .. قالوا لئن أكله الذئب و نحن عصبه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- يوسف -1175-/2 ل عمع 


؟ يعقوب (ع ) در سفر دوم فرزندانش به مصرء حادثه اى را در كمين آنان احساس مى كرد و نككران ييشامدى ناكوار براى 


آنان بود . 

ااتناخان ا مو بابب وعد روما ار تك مق لاحن 1 

6 يعقوب (ع ) منشأ خطر براى فرزندانش را در آستانه ورودشان به مصر مى ينداشت . 
لخاود اركح روما عر تك مق ادن 1 

* يعقوب (ع ) حادثه اى ناكوار را براى بنيامين در سفرش به مصر احساس كرده بود . 
اشوا موحد روما عر كه مو لاحن 1 


بنيامين همراه آنان نبود نككرانى خاصى را ابراز نكرد و سفارش ويؤه اى نداشتء معلوم مى شود در اين سفرء خطرى را براى 


بنيامين احساس كرده بود. 


يعقوب (ع ) » ورود فرزندانش را به مصر از دروازه هاى متعدد » راهى محتمل براى جلو كيرى از خطر احساس شده مى ديد . 


والدخلوا من أبرنة حترفة ريما أغنى مك من لقا يديد 

نماز در شريعت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ "ا‎ 15١ - -انبياء‎ ١ 

) انجام كار هاى نيكك ء اقامه نماز و يرداخت زكات » از تكاليف شريعت ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع‎ -١ 
و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه‎ 

نماز يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ ”ا‎ 5١ - -انبياء‎ ١ 

١‏ ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ). مأمور به انجام كار نيكك » برياداشتن نماز و يرداخت زكات 

و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه 

نواهى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-يوسف -١١1-ه-‏ ال١‏ 

. يعقوب (ع )» فرزندش يوسف (ع ) را از نقل خواب خويش براى برادرانش برحذر داشت‎ ١ 

يبن لاتقصص رءياك على إخوتك 

. يعقوب (ع ) افشا شدن رؤياى يوسف (ع ) را به تحريكك شيطان مى دانست و يوسف (ع ) رااز آن برحذر داشت‎ "١ 


لاتقصص رءياك على إخوتكك . .. إن الشيطن للإنسن عدو مبين 








جملة ع إن التتظاة : 4 ع ناظ ند 15> اسك و هنال انه لذن بنانة ود ذو متناف جيه 
إن الشي هم به + فيحيدو وهم : تعصص رود بنابر م 


<لاتقصص ...> به ضميميه < إن الشيطان > جنين مى شود: شيطان درصدد است كه 


تو را به افشاى رؤيايت وا دارد» يس برحذر باش! 

نياكان يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الو ا 0 

افيه و اسان 01 دراه قرحي وك ١‏ 2 ردت 
على أبويكك من قبل إبرهيم و إسحق 

و توطئه برادران يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح ةا 

؟ يعقوب (ع ) همواره از كيد فرزندانش عليه يوسف (ع ) نككران بود . 
يأبانا ما لكك لاتأمئًا على يوسف 

ودين ابراهيم(ع) يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-115-:5-هرقب-١‎ 

؟ - يعقوب » بيرو آيين ابراهيم و مبلغ آن 

و وصى بها إبرهيم بنيه و يعقوب 

وحى به يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا را ااا عا ازا 


... "عن أبى عبدالله(ع): ... هبط عليه جبرئيل فقال له: يا يعقوب ربكك يقرؤك السلام و يقول لكك: شكوتنى إلى الناس‎ ١ 





فلاتعود تشكونى إلى خلقى... فقال: "إنما أشكوا بنّى و حزنى إلى الله... ز 


از امام صادق(ع) روايت شده است: ... جبرئيل بر يعقوب فرود آمد و كفت: يرورد كارت سلام مى رساند و مى كويد: از من 
به مردم شكوا كردى ذكر جين كازق نكن او كفت '"إنما اشكؤااتى :و حوري إلى الله "0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العامة عاد خاي 





و أوحينا إليهم 


- خداوند » به ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) كار هاى نيكك را شناساند و جكونكى انجام آنها را از طريق وحى به آنان 


آموخت . 
و أوحينا إليهم فعل الخيرت 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <فعل الخيرات > به خاطر مفعول بودن آن براى جاور صينا» باقعنة بزاو اشاس 
شناساند و حكُونكى انجام دادن آنها را از طريق وحى به آنان آموخت. و به سخن ديكر < أوحينا > تتشتين مختاق :<< غلننا >< 


5 


اك 

ورود يعقوب(ع) به مصر باستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا#عيؤويت - اك 1 

< عن الحسن بن اسباط قال : سألت أباالحسن فى كم دخل يعقوب من ولده على يوسف ؟ قال : فى أحد عشر إبناً له . .. م 


حسن بن اسباط كويد: از امام رضا(ع) سؤال كردم: يعقوب در ميان جند نفر از فرزندانش وارد بر يوسف شد؟ حضرت فرمود: 


دان بازده بترا خرة و 4 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١-١١- /-يوسف‎ 

. يعقوب (ع ) و خاندان او يس از مراسم استقبال به مصر وارد شدند و به باركاه يوسف (ع ) درآمدند‎ ١ 
قال ادخلوا مصر . .. و رفع أبويه على العرش‎ 


ترتيب ذكرى ميان <ادخلوا مصر > و جمله هاى <رفع أبويه على العرش . .. > كوياى اين نكته است 


كه حقايق مطرح شده در آيه مورد بحث يس از ورود خاندان يعقوب به مصرء انجام كرفته است و كلمه <العرش > مى 


رساند كه آنان به دربار يوس ف(ع) رفتند. 

وقت استغفار يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-98-1١١- يوسف‎ -4 

< عن أبى عبدالله (ع ) : فى قول يعقوب لبنيه < سوف أستغفر لكم ربى > قال : أخرها إلى السحر ليله الجمعه م 


از امام صادق(ع) درباره سخن خدا از قول يعقوب كه كفت: <سوف أستغفر لكم ربى > روايت شده است كه فرمود: يعقوب 
استغفان راثا سكير شن جمغه به تأخير انذاعت > 


وكيل يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ادو ع 

. يعقوب (ع ) خداوند را وكيل خويش بر ميثاق و تعهد فرزندان قرار داد‎ ١ 
قال الله على ما نقول وكيل‎ 

هتك شخصيت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رو وات وت 

٠‏ ترور شخصيت يعقوب (ع ) از ناحيه بستكان و اطرافيانش 
ولا أن تفندون 

هدايت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - انعام - 8# - 85 - 5 





' ابراهيم» اسحاق(ع) و يعقوب(ع) داراى مقامى رفيع و بهره مند از هدايتى ويزه به توحيد و برهانهاى آنء از جانب خداوند. 
و وهبنا له إسحق و يعقوب كلل هدينا 

بهره مندى از هدايت ويه الهى حاكى از مرتبه والاى آن ييامبران است. 

هدايتكرى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 اتات طني 





اع 
*- ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) » از سوى خداوند به عنوان هادى و راهنماى مردم بركزيده شدند . 


و جعلنهم أئمه يهدون 


/- ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع )» موظف بودند كه درجارجوب فرمان هاى الهى به هدايت مردم بيردازند م و نه بر اساس 


ل رو 1 
و جعلنهم أئمه يهدون بأمرنا 


<بأمرنا > متعلق به <يهدون> و در حقيقت به منزله قيد و شرط براى هدايت كردن است,مْ يعنى» هدايت كردن مردم بايد به 


فسان ا ان 
و جعلنهم أئمه يهدون بأمرنا 


برداشت ياد شده براساس دو نكته است: ١‏ <أمر > در اصل به معناى شأن و لفظى است عام كه شامل تمامى افعال و اقوال مى 


شود (مفردات راغب). ؟ <باء > در <بأمرنا > ممكن است براى غايت و به معناى < إلى > باشد. 
هشدار به يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درس اح 2 

#فزز لدان يعقوف يامو كن به داه غخطر ورسوده هدق و داكت رسيلاشن را به ا مهدا دادتك. 
قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من الهلكين 


جواب قسم است : يعنى » در حقيقت جواب قسم <تكون حرضاً ...> مى باشد. 
هشدارهاى يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


يوسف -١١-8م-‏ ه٠١‏ 
يعقوب (ع ) فرزندانش را به مجازات هاى الهى در صورت شكستن سوكند و ييمانشان » هشدار داد . 


قال الله على ما نقول وكيل 


سياق آيه دلاللت دارد كه غرض يعقوب (ع) از وكيل قرار دادن خداوند و توجه دادن فرزندانش به وكالت او . هشدار دادن 


آنان به مجازات الهى است. 

هوشيارى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تروف د اع يكم 

يعقوب (ع ) برخوردار از نككرشى عميق و بهره مند از فراستى خاص در تحليل حوادث و به دور از زودباورى 
قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 

يعقوب(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م-886-"5 


” ابراهيم» اسحاق» يعقوب» توح داوود» سليمان» ايوب» يبو سف. موسى» هارون» زكرياء» يحيى» عيسى و الياس (ع) از صالحان 


بودلد. 

و وهبنا له . .. كل من الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5< إقايظ وطويدع 

#- ابراهيم » يعقوب و اسحاق (ع )» از زمره صالحان اند . 
و كلل جعلنا صلحين 


يعقوب(ع) از محسنان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -عم -م 

8 نوح ابراهيم» اسحاق» يعقوبء داوود» سليمان» ايوب» يوسفء موسى و هارون(ع) از نيك وكاران هستند. 
و من ذريته . .. و كذلكك نجزى المحسنين 


مشاراليه <كذلك> هم مى تواند هدايت باشد. كه از <هدينا> استفاده مى شود. و هم مى تواند كثرت ذريه صالح باشدء 





مق انك ترداكنت فوق بر اساس احثمال اول اسيت:. 

يعقوب(ع) در دربار يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ن-‎ 1٠١-1١75 يوسف‎ -4 

. يعقوب (ع ) و خاندان او يس از مراسم استقبال به مصر وارد شدند و به باركاه يوسف (ع ) درآمدند‎ ١ 
قال ادخلوا مصر . .. و رفع أبويه على العرش‎ 


ترتيب ذكرى ميان <ادخلوا مصر > و جمله هاى <رفع أبويه على العرش ...> كوياى اين نكته است كه حقايق مطرح شده 
در آيه مورد بحث يس از ورود خاندان يعقوب به مصرء انجام كرفته است و كلمه <العرش > مى رساند كه آنان به دريار 


يوسف(ع) رفتند. 

"' يوسف (ع ) يدر و مادرش را بر تخت فرمانروايى خويش نشاند . 
و رفع أبويه على العرش 

يعقوب(ع) در فراق بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و اك رم 


8 يعقوب (ع ) بر آن بود كه در فراق فرزندانش ( يوسف (ع ) » بنيامين و لا-وى ) صبرى نيكو و بدورازهر كونه جزع و 


صبر جميل » صبرى است كه در آن جزع نباشد و از مصيبت رخ داده به مردم شكايت نشود(مجمع البيان). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-يوسف -١١8-1م/-ع‏ 


* افول بينايى يعقوب ( ع )» در زمان كهنسالى او و مصادف با دوران بازداشت بنيامين بوده است . 


عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا . .. وابيضت عيناه من الحزن 
يعقوب (ع) در فراق للاوى 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عسو الاح دم 


8 يعقوب (ع ) بر آن بود كه در فراق فرزندانش ( يوسف (ع ) » بنيامين و لا-وى ) صبرى نيكو و بدور از هر كونه جزع و 


صبر جميل » صبرى است كه در آن جزع نباشد و از مصيبت رخ داده به مردم شكايت نشود(مجمع البيان). 
يعقوب (ع) در فراق يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7١-1-1١75 4-يوسف‎ 

؟ حزن واندوه در فراق يوسف (ع ) ء از اعتذار هاى يعقوب (ع ) براى امتناع از فرستادن او به همراه برادرانش 
ما لكك لاتأمنًا . .. قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-يوسف -17١8-1م‏ -م 


8 يعقوب (ع ) بر آن بود كه در فراق فرزندانش ( يوسف (ع ) » بنيامين و لا-وى ) صبرى نيكو و بدورازهر كونه جزع و 


صبر جميل » صبرى است كه در آن جزع نباشد و از مصيبت رخ داده به مردم شكايت نشود(مجمع البيان). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 - بوسف -؟7١‏ - عم - لالع كارع ١‏ 


١‏ ماجراى بنيامين » خاطره يوسف (ع ) را براى يعقوب (ع ) تجديد كرد و موجب اظهار تأسف شديد او بر فراق يوسف (ع) 


شد. 


و قال يأسفى على يوسف 


متكلم است. بنابراين <ايأسفى > » يعنى اى دريغ من. 

* افول بينابى يعقوب (ع ) » در زمان كهنسالى او و مصادف با دوران بازداشت بنيامين بوده است . 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا . .. وابيضت عيناه من الحزن 

* كريه فراوان يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) * 

وابيضت عيناه من الحزن 


حرف <من > در <من الحزن > تعليليه است و حاكى ازاين است كه حزن عامل نابينايى يعقوب(ع) بود زم ولى از آن جا كه 
اثر بارز حزن در جشمان يعقوب(ع) ظاهر كشت نه در ديكر حواس اوء معلوم مى شود كه اندوه يعقوب(ع) مايه كريستن 
فراوان او كشته و كريه فراوانش جشمان او را بى فروغ ساخته بود. 


. يعقوب (ع ) بر اثر فراق يوسف (ع ) » درونى آكنده ازغم و دلى لبريزاز اندوه داشت‎ ١١ 
وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم‎ 
(كظيم) به معناى اسم مفعول مكظوم به كسى كفته مى شود كه لبريز ازغم و غصه و يا آكنده از خشم و غضب باشد.‎ 


18 < عن أبى عبدالله (ع ) : قيل له : كيف يحزن يعقوب على يوسف و قد أخبره جبرئيل أنه لم يمت و أنه سيرجع إليه فقال : 


إنه نسى ذلكك , 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه به ايشان كفته شد: جكونه يعقوب براى يوسف محزون مى شود و حال آنكه جبرئيل او را 


خبر داده بود كه يوسف نمرده و به زودى به سوى او برمى كردد؟ امام(ع) فرمود: يعقوب خبر جبرئيل را فراموش كرده بود >. 


< سئل أبوعبدالله (ع ) ما بلغ من حزن يعقوب على 


يوسف ؟ قال : حزن سبعين ثكلى بأولادها . . . , 


ازامام صادق(ع) سؤال شد: حزن يعقوب بر يوسف جقدر بود؟ فرمود: به مقدارى كه هفتاد زن فرزند مرده به خاطر 


فرزتدانشاق اتدوهكيق باشتد .> 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسف د ات ف ا 

. يعقوب (ع ). همواره به ياد فرزندش يوسف (ع ) و دردمند فراق او بود‎ ١ 
قالوا تالله تفتوا تذكر يوسف‎ 


اك 
١‏ يعقوب (ع ) در اثر درد طاقت سوز فراق يوسف (ع ) » در معرض زمين كير شدن ويا از دست دادن جان خويش بود . 
قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من الهلكين 

<حرض > به بيمارى كفته مى شود كه بنيانش تباه شده و مشرف بر هلاكت باشد. 

؟ فرزندان يعقوب او را به خاطر اندوه جانكاهش در فراق يوسف (ع ) ملامت كردند . 

قالوا تالله تفتوا تذكر يوسف 

لحن و سياق جمله <قالوا تالله . .. > كوياى ملامت يعقوب(ع) و درخواست به فراموشى سيردن يوسف(ع) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١؟١١1-‏ عم ١‏ 

. يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) كرفتار غم و اندوهى فراوان و طاقت فرسا بود‎ ١ 

قال إنما أشكوا بقى و حزنى إلى الله 


خوك > هو الل ع ساي دز نا قلانل اسك كردا كدت نامك شود 5 دارنكه اتن شرانك ناذا 


تحمل كته از انق وو براق ديكران باز كو كرذه و ممفرش مى سازة: 
" يعقوب (ع ) از غم و اندوه جانكاهش در فراق يوسف (ع ). تنها به خداوند شكايت مى كرد . 
قال إنما أشكوا بتّى و حزنى إلى الله 


شكايت جيزى را نزد شخصى بردن ,ْ يعنى» خبر دادن و كلايه كردن به آن شخص از بدرفتارى آن جيز. بنابراين <إنما أشكوا 
بنَى و حزنى إلى الله > م يعنى» فقط به خداوند خبر مى دهم كه حزن و اندوه با من جه كرده و از آنها فقط به خداوند كلايه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع روسك د الواح ون 


: عن أبى جعفر (ع ) : . . .انه [ يعقوب ] دعا ربّه فى السحر أن يهبط عليه ملكك الموت فهبط عليه . . . قال يعقوب‎ < ٠ 
. . . هل عرض عليك فى الأرواح روح يوسف ؟ فقال : لا فعند ذلكك علم أنه حيّ فقال لولده : < اذهبوا فتحدّم سوا من يوسف‎ 
> 


م 


ازامام باقر(ع) روايت شده است: يعقوب در سحر از خدا خواست تا ملكك الموت بر او فرود آيد . .. يس او فرود آمد ... 
يعقوب كفت: انا در ميان ارواح» روح يبوسف بر تو عرضه شده؟ كفت: نه. يس در اين هنكام دانست كه يوسف زنده 


اسه بسن "بةافرز تدان خوها كفت::< اذهو |افتخمسو مق يوسقل .> >> 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف - 


-مودم 
" يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) نابينا شده بود . 

يأت بصيدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سد روسك آنا انندم وم 

يعقوب (ع ) در طول فراق يوسف (ع ) همواره به زنده بودن او اعتقاد داشت و آن را براى اطرافيانش اظهار مى كرد . 
قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنكك لفى ضللك القديم 

يعقوب(ع) و آل يعقوب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او لم11 


١‏ يعقوب (ع ) باور خويش را مبنى بر زنده بودن يوسف (ع ) و يايان يافتن فراقش به فرزندان و بستككان خويش بازكو مى 


كرد . 

ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 

يعقوب(ع) و اتهام دزدى به بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لس ل ااذء ربعا 

؟ يعقوب (ع ) داستان سرقت بنيامين را داستانى ساختكى يافت و كفته هاى فرزندانش را باور نكرد . 
قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 

كلمه <بل > دلالت مى كند كه يعقوب(ع) سخن فرزندانش را نيذيرفت. 


. يعقوب (ع ) » صبورانه از بى كيرى ماجراى اتهام سرقت بنيامين جشم يوشيد و به امداد هاى الهى دل بست‎ ٠ 


فصبر جميل عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا 
يعقوب(ع) و احترام فرزندان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا كن 


" يعقوب (ع ) همه فرزندان خويش را كرامى مى داشت و به 


همه آنان محبت مى كرد . 

كس را ا ا 

افعل تفضيل (أحبٌ) كوياى برداشت فوق است. 
يعقوب(ع) و بازداشت بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عوسي ل أن مرساعيم 


" يعقوب (ع )» فرزندانش را در كرفتارى بنيامين و باز نككشتن وى مقصر دانست . 


قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


2 كاهى يعقوب به اينكه بازداشت بنيامين بر اساس كيد و نقشه اى از طرف فرزندانش ( يوسف ء بنيامين يا برادران ديكر ) 


بوده است . : 


قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


در اينكه جرا يعقوب(ع) كزارش فرزندانش را باور نكرد و آنان را على رغم داشتن شهود عينى كه جاى شكك باقى نمى 
كذاشت به تسويل كردن متهم ساختء ياسخهايى ذكر كرده اند. آنجه به نظر روشن تر مى رسد اين است كه: ١‏ يعقوب(ع) به 
فراست خاص خويش و اطمينانش به درست كارى بنيامين دريافته بود كه كزارش ياد شده واقعيت ندارد. 7 كيد و نقشه اى 
براى كرفتار شدن بنيامين در كار بوده و به اصطلاح كاسه اى زير نيم كاسه بوده است. ”اين كيد و نقشه از ناحيه فرزندانش 
اجرا شده است. اينها واقعيتهايى بود كه يعقوب(ع) به فراست دريافت م ولى نكته اى كه براى او يس از آنكه فهميده بود نقشه 
كرفتارى بنيامين از ناحيه فرزندانش است مجهول و مبهم مانده بودء اين بود كه متوجه نشد خود بنيامين و يوسف طرّاح و 


مجرى آن نقشه بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- يوسف -8-17م 


1 
١‏ يعقوب (ع ) يس از شنيدن خبر بازداشت بنيامين و مقصر دانستن فرزندانش » بر آنان خشم كرفت و از ايشان روى برتافت . 
و تولى عنهم 


<تولى > به معناى روى كردانى است. روى كردانى يعقوب(ع) از فرزندانش به قرينه <فهو كظيم > از سر خشم و غضب بر 


آنان بوده است. 

يعقوب(ع) و بازكشت بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست د اذو فرك ١1‏ 

. يعقوب (ع ) به مراجعت سه فرزندش » يوسف (ع ) » بنيامين و لاوى و ملاقات با آنان اميدوار بود‎ ١١ 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا‎ 

يعقوب (ع) و بازكشت لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-85-1١١5 يبوسف‎ - 

. يعقوب (ع ) به مراجعت سه فرزندش » يوسف (ع ) » بنيامين و لاوى و ملاقات با آنان اميدوار بود‎ ١١ 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا‎ 

يعقوب (ع) و بازكشت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خسف نا و2 6ع ١‏ 

. يعقوب (ع ) به مراجعت سه فرزندش » يوسف (ع ) » بنيامين و لاوى و ملاقات با آنان اميدوار بود‎ ١١ 


يعقوب(ع) و برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي 1 ليك واحيا ابيا 

» يعقوب (ع ) از روحيات فرزندان خويش مطلع بود . 

لاتقصص . .. فيكيدوا لكك كيدًا 

٠‏ تلاش يعقوب (ع ) براى بيشكيرى از برخورد هاى نامناسب فرزندانش با يكديكر 


لاتقصص رءياك على 


إخوتكك فيكيدوا لكك كيدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يواسي د الاك افيه 

“" يعقوب (ع ) از سيردن يوسف (ع ) به برادرانش » همواره اجتناب مى كرد . 

ما لكك لاتأمنًا على يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 رواسق لح ات قيرع 

؟ يعقوب (ع ) على رغم اعتماد نداشتن به فرزندانش درباره يوسف (ع ). از ابراز آن خوددارى كرد . 
قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب 


4 < عن على بن الحسين (ع ) :... قال يعقوب (ع ) < إنى ليحزننى أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب > فانتزعه حذراً 
عليه من أن تكون البلوى من الله عزوجل على يعقوب فى يوسف خاضه . . . م 


ازامام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يعقوب [به فرزندان] كفت: <بردن شما يوسف را مرا غمكين مى كند و مى ترسم كه 
اورا كركك بخورد> :ْ يس يوسف رااز دست آنان كرفت» جون مى ترسيد آن بلا-بى كه قرار بود از طرف نخدا براو وارد 


شود. در مورد يوسف بالخصوص باشد >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كبري تومه 

* يعقوب (ع ) ادعاى فرزندانش درباره يوسف (ع ) (طعمه كركك شدن او ) را باور نكرد و آن را نيذيرفت . 
وما أنت بمؤمن لنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١5- يوسف‎ -8 


7-1 
يعقوب (ع ) كزارش فرزندانش را نبذيرفت و به دروغ بودن آن اطمينان بيدا كرد . 
فأكله الذئب . .. قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


تسو معنو دوالك )"سات انان 35ن وكيد راك داج حرط ناسعد مروت ادرئ مكويلة وعزاد ان اراك 
فكن واليرلك عليه يوست :اسك بتابرابخ خديل سولت :> يتيخ معنا مئى شود آنبحه كتتيد صعحة ندارد , بلكه نفس شما امز 


نايسندى را براى شما زيبا جلوه داد و ارتكاب آن را براى شما آسان ساخت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- بوسف -5١2-1م‏ مالي" 


" يعقوب در توصيه بر حفاظت از بنيامين به فرزندانش تأكيد كرد كه هيج عذرى جز مغلوب شدن و ناتوان كشتن را از آنان 


حتى تؤتون موثقًا من الله لتأتّنى به إلا أن يحاط بكم 


* يعقوب (ع ) از فرزندانش خواست صورت ناتوانى و عذر راء در سوكندشان بر محافظت از بنيامين و باز كرداندن او استثنا 


لتأتّنى به إلا أن يحاط بكم 


ظاهن ال ارت كه عارتخإلا أن يحاط بكم > استثنا از قسم كه مفاد < لتأتتّنى به > است مى باشد. بر اين اساس يعقوب(ع) 
داف ولذانقى توصدة كرد عه :5 قرام صسيقة ضر كن مورك عدر وثاوانين را ايسا ريوكس بكورتن حوالنه اليك بالا 


أن يحاط بنا> (به خدا سوكند بنيامين را به تو باز مى كردانيم مككر مغلوب شويم و همه راهها و جاره ها بر ما بسته شود). 


١/‏ يعقوب (ع ) براى واداشتن فرزندانش به يايبندى به سو كند 


لاسدانفا 3 ١‏ اندرا حت حة تقلا وف ريلد 0 

الله على ما نقول وكيل 

از جتمله <الله ...> ون ضورتى كه آن راتجمله اى حبرى دائيع »إرداظث فوق انتفاده مى شوة. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5 - ثال-١١- يوسف‎ -/ 


١‏ يعقوب (ع ) در آستانه سفر فرزندانش به مصرء آنان را با معارفى الهى آشنا ساخت و حقايقى از توحيد را به آنان تذكر و 


تعليم داد . 
قال يبنيَ لاتدخلوا . .. و عليه فليتوكل المت وكلون 


١١‏ حاكميت خدا بر هستى » لزوم اتكا به خداوند و تنافى نداشتن توكل با تداركك اسباب و علتها » از تعاليم يعقوب (ع ) به 


فرزندان خويش 

وانكلؤااين برك تتفرفا ون اع مك يمن لمن 0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وبلق ب فرعو 

" يعقوب (ع ) داستان سرقت بنيامين را داستانى ساختكى يافت و كفته هاى فرزندانش را باور نكرد . 
قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 

كلمه <بل > دلالت مى كند كه يعقوب(ع) سخن فرزندانش را نيذيرفت. 

“ يعقوب (ع ). فرزندانش را در كرفتارى بنيامين و باز نككشتن وى مقصر دانست . 

قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 

ه يعقوب (ع )» ماجراى كرفتارى بنيامين را نتيجه توطئه اى برخاسته از جلوه يرداز هاى نفس فرزندان خويش دانست . 
قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


جمله <سوّلت لكم . ...> , يعنى » نفس شما امر نايسندى را براى شما زيبا جلوه داد و ارتكاب آن را براى شما آسان ساخت. 


جمله حاكى از اطمينان يعقوب به توطثه فرزندانش است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 نوسق ل لسعم جاع وم 

. يعقوب (ع ) يس از شنيدن خبر بازداشت بنيامين و مقصر دانستن فرزندانش » بر آنان خشم كرفت و از ايشان روى برتافت‎ ١ 
و تولى عنهم‎ 


<تولى > به معناى روى كردانى است. روى كردانى يعقوب(ع) از فرزندانش به قرينه <فهو كظيم > از سر خشم و غضب بر 


آنان بوده است. 


٠‏ يعقوب (ع ) بر عملكرد فرزندانش درباره يوسف (ع ) و بنيامين خشمكين بود و همواره خشم خود را فرو مى برد واز 


ابراز آن خوددارى مى كرد . 


< كظيم > مى تواند به معناى اسم فاعل كاظم باشد م يعنى » كسى كه غم و اندوه يا خشم و غضب خويش را فرو مى برد واز 


ابراز آن خوددارى مى كند. 


؟٠‏ بسنده كردن يعقوب (ع ) به اعراض از فرزندان » على رغم مقصر شناختن آنان در فراق يوسف (ع ) و بنيامين » بيانكر 


توان بالاى او بر نهان ساختن و يوشيده داشتن خشم و غضب خويش است . 

و تولى عنهم . .. فهو كظيم 

برداشت فوق » مقتضاى تفريع <هو كظيم > به وسيله حرف <فاء > بر < تولَّى عنهم > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-98-١5 يوسف‎ -4 

. يعقوب (ع ) از ستم فرزندانش در حق خويش دركذشت و آنان را بخشود‎ ١ 

قال سوف أستغفر لكم ربى 


" يعقوب (ع ) به فرزندانش نويد داد كه به زودى 


آمرزش كناهانشان رااز دركاه خداوند خواهد خواست و براى آنان شفاعت خواهد كرد . 

قال سوف أستغفر لكم ربى 

2 يعقوب (ع ) با توجه دادن فرزندانش به آمرزكارى و مهربانى خداوند » آنان را به آمرزش كناهانشان اميدوار ساخت . 
سوف أستغفر لكم ربى إنه هو الغفور الرحيم 

يعقوب(ع) و برادران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف -١١1-/ام‏ ع١‏ 

. يعقوب (ع ) به فرزندانش دستور داد براى يافتن يوسف (ع ) و بنيامين حركت كنند و به جست و جوى آنها بيردازند‎ ١ 
يبن اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه‎ 

< تحسس > (مصدر تحسسوا) به معناى طلب كردن و جست و جو نمودن است. 


؟ يعقوب (ع ) از فرزندانش خواست براى يافتن يوسف (ع ) و بنيامين تلاشى بى كير داشته و از يافتن آنها هر كز مأيوس 


نشوندك . 

و لاتأيئسوا من روح الله 

مأيوس نشدن از رحمت خدا و اميد داشتن به يارى او » توصيه يعقوب (ع ) به فرزندان خويش 
و لاتأيئسوا من روح الله 


براق عدلاتا سوا كويائ ابح است كدامزاة ازآن«+ترحنتة > "م باشل 


يعقوب(ع) و ب ركزيد كى يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- يوسف -5١١1-م-م‏ 


4 رؤياى يوسف .» موجب آكاهى يعقوب (ع ) به بركزيده شدن يوسف (ع ) و دستيابى او به دانش تعبير خواب و تحليل 


عشر . .. كذلكك يجتبيكك ربكك و يعلمكك من تأويل الأحاديث 

يعقوب(ع) و بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روس نامكم 

* احتمال كرفتارى بنيامين به سرنوشت يوسف (ع ). مايه نككرانى يعقوب (ع ) از همراه سازى او با فرزندان خويش 
إلآ كما أمنتكم على أخيه من قبل 


يعقوب(ع) با نام نبردن از يوس ف(ع) و ياد كردن از او با عنوان برادر بنيامين » اشاره اى لطيف به اين معنا دارد كه اخوّت آن 


دوا مكد يكن مرا نكراق هعمسا سرتؤشتقان (قزاق :و يعذابى از ندر) كرد اسنت: 

يعقوب(ع) و بوى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تيوت د اوحا اسان و 

" يعقوب (ع ) از فاصله اى دور ( از كنعان تا مصر ) بوى يوسف (ع ) را از ييراهن او استشمام كرد . 
ولما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 


همراه قافله مرتبط بوده است. و از آن جا كه آن قافله هنوز در نزديكى مصر بود معلوم مى شود يعقوب(ع) از فاصله اى بسيار 


"' يعقوب (ع ) هم زمان با حركت فرزندانش از مصرء يافته خويش ( شنيدن بوى يوسف ) را براى اطرافيانش ابراز كرد . 
و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 


شامّه معجزه آساى يعقوب (ع ) و كرامت او 


در شنيدن بوى يوسف (ع ) از راه بسيار دور 

٠‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال :.. . ان ابراهيم لما أوقدت له النار أتاه جبرئيل (ع ) بثوب من ثياب الجنه . . . فلما حضر 
ابراهيم الموت جعله فى تميمه و علقه إسحاق على يعقوب , فلما ولد يوسف (ع ) علقه عليه فكان فى عضده . . . فلما أخرجه 
يوسف بمصر من التميمه وجد يعقوب ريحه و هو قوله : < إنى لأجد ريح يوسف .. . > فهو ذلكك القميص الذى أنزله الله من 


الجنة .4 ر 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: . .. جون براى سوزاندن ابراهيم(ع) آتش افروخته شدء جبرئيل ييراهنى از 
بيراهنهاى بهشتى براى او آورد ... آن كاه كه مركك ابراهيم(ع) فرا رسيد ابراهيم(ع) آن را در جلدى قرار داد و به عنوان جرز 
بر اسحاق و اسحاق هم بر يعقوب آويخت و جون يوسف متولد شدء يعقوب [آن را] بر يوسف آويخت و آن بر بازوى يوسف 
بود ... يس جون يوسف آن ييراهن را در مصر از جلد بيرون آوردء بوى آن به مشام يعقوب رسيد و اين است سخن يعقوب: 


<إنى لأجد ريح يوسف ...>. يس يبراهن يوسف همان بيراهنى است كه خداوند از بهشت فرو فرستاد... >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7حا يوا جا حو دم 


؟ بستكان يعقوب او را در خبر استشمام بوى يوسف (ع ) تكذيب كرده وو اين احساس را 


ناشى از كرانديشى دانستند . 

قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنكك لفى ضللك القديم 

يعقوب(ع) و بى رحمى برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارون ااا ع 

8 تعريض يعقوب (ع ) به فرزندانش مبنى بر دلسوز نبودن آنان و ترحم نداشتنشان بر يوسف (ع ) و بنيامين 
هل امنكم عليه إلآ كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظًا و هو أرحم الرحمى 

يعقوب(ع) و بيراهن يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العو الت 1 

" يعقوب (ع )از فاصله اى دور ( از كنعان تا مصر ) بوى يوسف (ع ) رااز ييراهن او استشمام كرد . 
و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 


همراه قافله مرتبط بوده است. و از آن جا كه آن قافله هنوز در نزديكى مصر بود معلوم مى شود يعقوب(ع) از فاصله اى بسيار 


دور بوى يوسف(ع) را از ييراهنش احساس كرد. 

يعقوب(ع) و توطئه برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي امات الج 

اطمينان يعقوب (ع ) به اجراى توطئه اى از سوى فرزندانش عليه يوسف (ع) 
بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


كلمه <بل > مى رساند كه يعقوب(ع) سخن فرزندانش را نبذيرفت و جمله <سوّلت لكم . .. > بيانكر اين نكته است كه او 


به توطثه آنان عليه يوسف(ع) اطمينان بيدا كرد. 

١‏ تصميم يعقوب (ع ) بر مسكوت كذاشتن يرونده خيانت فرزندانش درباره يوسف (ع ) و بى كيرى نكردن آن 
بل سوّلت لكم . .. والله المستعان على ما تصفون 

يعقوب(ع) و حيات بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 روس ا باح ور 

. يعقوب (ع ) به زنده بودن يوسف (ع ) ء بنيامين و لاوى » اطمينان داشت‎ ١ 

عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا 

طزاةا | زاكمير خب ون < يوق مربي اع ) «رداميى والارى سق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابوس لواح بور 2ن 

. يعقوب (ع) براين باور بود كه يوسف (ع) و بنيامين زنده اند و با جست و جو كردن » بيدا خواهند شد‎ ١ 
يبن اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه‎ 

يعقوب(ع) و حيات لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 روس ال ور 

. يعقوب (ع ) به زنده بودن يوسف (ع ) ء بنيامين و لاوى » اطمينان داشت‎ ١ 

عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا 

مراد از ضمير جمع در <بهم > يوسف(ع) .ء بنيامين و لاوى است. 


يعقوب(ع) و حيات يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
او ا اا 

. بنيامين و لاوى » اطمينان داشت‎  ) يعقوب (ع ) به زنده بودن يوسف (ع‎ ١ 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا‎ 


لاوى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -؟١١1-‏ عم - 1011018 

9 يعقوب (ع ) برخلاف فرزندان و اطرافيانش به زنده بودن يوسف (ع ) اطمينان داشت . 
و أعلم من الله ما لاتعلمون 


كا انك انق تو فونه متاق خدان واتحية دك راشد و نكا تو اندايرة متعقافن "جد رارم عفد > درا شتد ول اشاس معتاق اول مزاة 


از <ما لاتعلمون> به مناسبت موردء زنده بودن يوسف » ديدار او و... است. 

. آكاهى يعقوب (ع ) به حيات يوسف (ع )» دانشى بود كه از ناحيه خدا به او افاضه شده بود‎ ١ 
و أعلم من الله ما لاتعلمون‎ 

٠١‏ جهل و ناآ كاهى فرزندان يعقوب به حقايقى درباره خداوند 

و أعلم من الله ما لاتعلمون 


١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال : قدم أعرابئ على يوسف .. . قال له يوسف :.. . فإذا مررت بوادى كذا و كذا فقف فناد : يا 
يعقوب ! يا يعقوب ! فإنه سيخرج إليك رجل .. . فقل له : لقيت رجلا بمصر و هو يقرئكك السلام و يقول لكك : إن وديعتكك 
عند الله عزوجل لن تضيع , قال : فمضى الأعرابئ . . . فأبلغه ما قال له يوسف .. . فكان يعقوب (ع ) يعلم أن يوسف (ع ) حىّ 
لم يمت و أن الله تعالى ذكره سيظهره له بعد غيبته و كان يقول لبنيه : < إنى أعلم من الله ما لاتعلمون > ... ,م 


از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: باديه نشينى بر يوسف 


واوة شنك.... يوسف نه او كقفت :ان كاه كوير فلاين وادائ كذر كردق بناست و صذابون: اى تغقوكة اق يعقوت! بس 
مردى به سوى تو بيرون خواهد آمد ... به او بكو مردى را در مصر ملاقات كردم كه تو را سلام رساند و كفت: امانت تو نزد 
خدا هركز از بين نمى رود. امام فرمود: آن باديه نشين رفت ... و كفتار يوسف را به يعقوب ابلاغ كرد ... يس يعقوب مى 
دانست يوسف زنده است و نمرده و خداى تعالى به زودى او را يس از غيبت» آشكارش خواهد كرد و همواره به يسران 


خويش مى كفت: <إنى أعلم من الله ما لاتعلمون >... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سرود لالد ركنا 

. يعقوب (ع) براين باور بود كه يوسف (ع) و بنيامين زنده اند و با جست و جو كردن » بيدا خواهند شد‎ ١ 
يبن اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوست ات مم 

* يعقوب (ع ) در طول فراق يوسف (ع ) همواره به زنده بودن او اعتقاد داشت و آن را براى اطرافيانش اظهار مى كرد . 
قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنكك لفى ضللك القديم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4١.١١5 -92-1١١5- يوسف‎ -/ 


4 يعقوب (ع ) بيش از دريافت بشارت به حيات يوسف (ع )» به زنده بودن او اطمينان 


داشت . 
ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 


<من الله > مى تواند به معناى <ازناحيه خدا > باشد و نيز مى تواند به معناى <درباره خدا> باشد. براساس معناى اولء» مراد 


از <ما لاتعلمون> به مناسبت مورد زنده بودن يوسف(ع) ., ديدار او و ... مى باشد. 
ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 


١‏ يعقوب (ع ) باور خويش را مبنى بر زنده بودن يوسف (ع ) و يايان يافتن فراقش به فرزندان و بستكان خويش بازكو مى 


كرد . 
ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 
١‏ آكاهى يعقوب (ع ) به حيات يوسف (ع ) و وصال او » دانشى بود كه از ناحيه خداوند به آن حضرت افاضه شده بود . 
ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 
يعقوب(ع) و خطا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-يوسف ١1"-8-1١١-‏ 
٠‏ محبت فراوان يعقوب (ع ) به يوسف (ع ) و بنيامين » خطا و لغزشى روشن از ديد كاه ديككر فرزندان او 
إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب . .. إن أبانا لفى ضلل مبين 
يعقوب(ع) و خواسته هاى برادران يوسف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- يوسف -؟١١1- ١-1١‏ 
١‏ يعقوب (ع ) با فرستادن يوسف (ع ) به همراه فرزندانش » موافق نبود واز آن اعتذار مى جست . 


قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 


ترسيدن بر جان يوسف (ع ) از حمله كركها . از دلايل مخالفت يعقوب (ع ) با فرستادن يوسف به همراه فرزندانش 
قال إنى . .. أخاف أن يأكله الذئب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 يواست حاتت عوات؟ 

. يعقوب (ع ) سرانجام با مسافرت بنيامين به مصر همراه ديككر فرزندانش » موافقت نمود‎ ١ 

قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا 

يعقوب(ع) و دين ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 روست ت اواعا عه 

ه اسحاق و يعقوب (ع ) » ييامبرانى يبرو شريعت يدرشان ابراهيم (ع ) 

واتبعت مله ءاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب 

يعقوب(ع) و رؤياى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عراس انالك ون وم 

. يعقوب (ع ) افشا شدن رؤياى يوسف (ع ) را به تحريكك شيطان مى دانست و يوسف (ع ) رااز آن برحذر داشت‎ "١ 
لاتقصص رءياك على إخوتكك . .. إن الشيطن للإنسن عدو مبين‎ 


جمله <إن الشيطان . ..> هم ناظر به <فيكيدوا ...> است وهم ناظر به <لاتقصص رؤياكك>. بنابر وجه دومء مفاد جمله 


برحذر باش! 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اموا ددم م ١1‏ 


يردا زر ان كدوام ان ” 

إنى رأيت أحد عشر ك وكيا . .. يتم نعمته عليك و على ءال يعقوب 
شرف ارتو شياع برادراذا برست 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وسو اند ف ركيم 


© يعقوب (ع ) با بيان اينكه از غم و اندوهش به اطرافيان و فرزندانش شكايت نمى كند » خويشتن را سزاوار ملامت آنان نمى 


ديد. 

قالوا تالله تفتؤا تذكر بوسف . .. قال إنما أشكوا بثى و حزنى إلى الله 

يعقوب(ع) و سلامتى فرزندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اورسف د لمعك 

. يعقوب (ع ) آنجه وظيفه او براى تأمين سلامت فرزندانش بوده » به كار بست‎ ٠ 
إلا حاجه فى نفس يعقوب قضيها‎ 

يعقوب(ع) و عهد برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست د الود 

" يعقوب (ع ) به تعهد و تأكيد فرزندانش درباره حفاظت از بنيامين » اطمينان نكرد . 
قال هل عامنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل 


استفهام در <هل عامنكم . ...> استفهام انكارى و به منزله نفى است. <أمن > (مصدر ءامن) به معناى اطمينان كردن و امين 
شمردن است. بنايراين <هل ءامنكم ...> م يعنى » من شما را درباره بنيامين امين نمى دانم و به قول و قرار شما اطمينانى 


ندارم. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ال روس لاع عر 
؟١‏ يعقوب (ع ) خداوند را وكيل خويش بر ميثاق و تعهد فرزندان قرار داد . 


قال الله على 


ما نقول وكيل 

يعقوب(ع) و فراق بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

البو الس كم 

؟ يعقوب (ع ) » علاقه اى وافر به بنيامين و سلامتى او داشت و جدايى و فراق او برايش رنج آور بود . 
لتأتنى نه 


جمله هاى <إنا له لحافظون > و <فالله خير حافظاً > در آيات بيشين دلالت بر آن داشت كه يعقوب(ع) خواهان رسيلا كرتك 
و آسيب به بنيامين بود و جمله < لتأتنّنى به > (او را نزد من آوريد) حاكى است كه دورى او نيز بر آن حضرت مشكل بود و 


خواهان حضور وى نزد خويش بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- يوسف -17-عم ١8-‏ 


؟٠‏ بسنده كردن يعقوب (ع ) به اعراض از فرزندان » على رغم مقصر شناختن آنان در فراق يوسف (ع ) و بنيامين » بيانكر 


توان بالاى او بر نهان ساختن و يوشيده داشتن خشم و غضب خويش است . 

وتولن نهم دع فهو كيه 

برداشت فوق » مقتضاى تفريع <هو كظيم > به وسيله حرف <فاء > بر <تولَّى عنهم > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابو طن بلعم 


* يعقوب (ع ) كرفتار شدن به فراق بنيامين را نشانه يايان يافتن اندوه هاى خويش دانست و به يافتن يوسف (ع ) و بنيامين 


اميدوار شد . 
يبنيٌ اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه و لاتأيئسوا من روح الله 


از آن جا كه يعقوب(ع) يس از داستان بنيامين» جستوجو از يوسف را مطرح مى سازد و فرزندانش را مأمور 


اميدوار شده بود. اقدام نكردن وى براى يافتن يوسف ييش از داستان بنيامين» دليل اين حقيقت است و اين معنا توجيه كننده 


برنامه يوسف(ع) در بازداشت بنيامين مى باشد. 

يعقوب(ع) و فراق يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يوسن لاا مودس 

يعقوب (ع ) به فرزندش يوسف ( ع ) بسيار علاقه مند بود و از فراق او آزرده خاطر و محزون مى شد . 
قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حون الات رماع 


؟٠‏ بسنده كردن يعقوب (ع ) به اعراض از فرزندان » على رغم مقصر شناختن آنان در فراق يوسف (ع ) و بنيامين » بيانكر 


توان بالاى او بر نهان ساختن و يوشيده داشتن خشم و غضب خويش است . 

و تولى عنهم . .. فهو كظيم 

برداشت فوق » مقتضاى تفريع <هو كظيم > به وسيله حرف <فاء > بر <تولَّى عنهم > است. 

يعقوب(ع) و فرزندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كبر رت 4 

4 بيبش بينى و احساس خطر يعقوب (ع ) براى فرزندانش در دومين سفرشان به مصرء جلوه اى از علم ويزه آن حضرت 
لاتدخلوا من باب وحد . .. إنه لذو علم لما علمنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د لوست 2 العامة تر 


( يعقوب‎ ١١ 


ع ) باور خويش را مبنى بر زنده بودن يوسف (ع ) و يايان يافتن فراقش به فرزندان و بستكان خويش بازكو مى كرد . 
ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 

يعقوب(ع) و قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوسي ااام عرد 

يعقوب (ع ) تنها خداوند را بر زايل ساختن غم و اندوهش توانا مى دانست . 

قال إنما أشكوا بتّى و حزنى إلى الله 

هدف يعقوب(ع) از شكايت كردن از حزن و اندوهش به خدا » درخواست زايل كردن آنها ازاو بود. 

يعقوب(ع) و كشف حقايق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رويك التعوراتوا 

0 يعقوب (ع ) براى كشف حقيقت آنجه فرزندانش درباره يوسف (ع ) ابراز مى كردند » از خداوند كمكك خواست . 
الل المستمان على اما تصفرن 


<وصف> (مصدر تصفون) به معناى بيان كردن است و مراد از <ما> سخنان دروغين برادران يوسف مى باشد. كمكك 
كرفتن از خدا بر سخنان و كزارشهاى غير واقعى » به معناى كمكك كرفتن از او در كشف حقيقت است. 


5000007 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادس 0 1ت 161 

. يعقوب (ع ) » همواره از مسافرت كردن بنيامين به همراه برادرانش » جلو كيرى مى كرد‎ ١ 


قالوا سنرود عنه أباه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف -؟11- 8ع -/ 


/ احساس خطر براى بنيامين » دليل يعقوب ( ع ) بر عدم موافقتة 


با مسافرت وى 

جل وكيرى مى كرد. جمله <إنا له لحافظون> مى رساند كه از دلايل اين امرء احساس خطر ب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عانؤسيك ك #السعمات ١‏ 

. يعقوب (ع ) يبشنهاد فرزندانش را نيذيرفت و با روانه ساختن بنيامين به سفر مصر مخالفت كرد‎ ١ 
قال هل ءامنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي 01 

. يعقوب (ع ) سرانجام با مسافرت بنيامين به مصر همراه ديككر فرزندانش » موافقت نمود‎ ١ 

قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا 


" يعقوب (ع ) روانه ساختن بنيامين به سفر مصر راء منوط به آن دانست كه فرزندانش وثيقه اى الهى بسيارند ( با خدا ييمان 
ببندند و به نام او سوكند ياد كنند ) . 


لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله 


<موثق > به معناى عهد و ييمان است كه به دليل <لاءم > قسم در <لتأتتّنى > عهد و ييمانى است همراه با سوكند. <من 
الله > بيانكر اين است كه بايد سوكند به نام خدا و يبمان و عهد با او باشد. آوردن سوكند و بيمان (حتى تؤتون موثقًا) ( يعنى» 


سوكند ياد كردن و ييمان بستن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف -؟١-لام-م‏ 

* يعقوب (ع ) حادثه اى ناكوار را براى بنيامين در سفرش به مصر احساس كرده بود . 
اللاو اتاو ادا رشك امن لقا اند 


از اينكه يعقوب(ع) نه در سفر اول 


ونه در سفر سوم فرزندان خويش (اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه در آيه 87) كه بنيامين همراه آنان نبود نككرانى خاصى را 


ابراز نكرد و سفارش ويزه اى نداشتء معلوم مى شود در اين سفر»ء خطرى را براى بنيامين احساس كرده بود. 
يعقوب(ع) و ملاقات با بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دست ف ع لت ١1‏ 

. يعقوب (ع ) به مراجعت سه فرزندش » يوسف (ع ) » بنيامين و لاوى و ملاقات با آنان اميدوار بود‎ ١١ 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا‎ 

يعقوب(ع) و ملاقات با لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست د الع 1ت ١1‏ 

. يعقوب (ع ) به مراجعت سه فرزندش » يوسف (ع ) » بنيامين و لاوى و ملاقات با آنان اميدوار بود‎ ١١ 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا‎ 

يعقوب(ع) و ملاقات با يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست د ع ا ١1‏ 

. يعقوب (ع ) به مراجعت سه فرزندش » يوسف (ع ) » بنيامين و لاوى و ملاقات با آنان اميدوار بود‎ ١١ 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الست ا رك 


. يعقوب (ع ) به ديدار يوسف (ع ) و سرآمدن فراقش مطمئن بود‎ ٠ 


و أعلم من الله ما لاتعلمون 
يعقوب(ع) و نقش شيطان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١5- يوسف‎ -8 


"١-6 


لاتقصص رءياك على إخوتكك . .. إن الشيطن للإنسن عدو مبين 


جمله <إن الشيطان . ..> هم ناظر به <فيكيدوا ...> است وهم ناظر به <لاتقصص رؤياكك>. بنابر وجه دومء مفاد جمله 


يرحذر باش! 

يعقوب(ع) و يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سو د عدم 

"' يعقوب (ع ) از سيردن يوسف (ع ) به برادرانش » همواره اجتناب مى كرد . 
ما لكك لاتأمئًا على يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع الكو 

ه ترسيدن بر جان يوسف (ع ) از حمله كركها , از دلايل مخالفت يعقوب (ع ) با فرستادن يوسف به همراه فرزندانش 
قال إنى . .. أخاف أن يأكله الذئب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-78-31١١ يوسف‎ -/ 

. ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) » يدران و اجداد يوسف (ع ) بودند‎ ١ 
واتبعت مله عاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب‎ 

يعقوب(ع) و يهوديت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-بقره-# ١-1١"#‏ 
١‏ - توصيه يعقوب (ع ) بر ملازمت فرزندانش بر آيين يهوديت »ء از ادعا هاى دروغين يهود 


أم 


كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت 


<أم > منقطعه و متضمن معناى استفهام انكارى است. <شهداء > جمع شهيد و به معناى حاضران مى باشد و خطاب متوجه 
يهوديان است. بنابراين <أم كنتم شهداء ...>م يعنى» شما يهوديان به هنكام مركك يعقوب حضور نداشتيد. (يس جككونه ادعا 


مى كنيد كه او فرزندانش را به يايدارى در آثين يهود سفارش كرد؟) 
يعقوب(ع) هنكام استماع آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-08-19 -مريم‎ ٠ 


18 زكرياء د بحيو » مريم ( س )2 عيسي » ابراهيم » اسحوّ ؛ يعقوب » موسى » هارون », اسماعيل » و ادريس (ع ), هنكام 
شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 


أولككة يم إذا قل عليه «ازنث الرتمن عرو عداو كن 

سقوت امكاء كوس يرسك ذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دا روسن 12ت ادام 

؟ يعقوب (ع ) در زمان وزارت يوسف وداستان اتهام سرقت بنيامين » سالخورده و بسيار كهنسال بود . 

إن له أيّا شيحًا كبيرًا 

<شيخ > به معناى ييرمرد و <كبير> به معناى بزركك است و مراد از آن ظاهراً بزركى در سن و سال مى باشد. 
ووه اا وس متو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف 758-1١5-‏ -لل؟ 

؟ يوسف (ع ) » بيرو شريعت يدرانش » ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) بود و برانككيخته به شريعتى جديد نبود . 


واتبعت مله عاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب 





/ا يبيروى 


يوسف (ع ) از آيين ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ). موجب عنايت خدا به وى و آموزش علم غيب و دانش تعبير رؤيا به او 


شد . 
والكما نما لم ون( تر كف ربب الست لم ايقن 


جمله <اتبعت . ..> عطف بر <تركت > در آيه قبل است. بنابراين دلالت مى كند كه: يبروى از آيين ابراهيم نيز در بهره مند 


شدن يوسف(ع) از علوم الهى » نقش داشته است. 
يوسف(ع) و كورى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ع روشق دالاوات اناه 

ه يوسف (ع ) از نابينا شدن يدرش آكاه شده بود . 
يأت بصيدًا 

يوسف(ع) و يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرس لمعن 

ه يوسف (ع ) رؤياى شكفت خويش را براى يدرش ( يعقوب (ع ) ) بيان كرد . 
إذ قال يوسف لأبيه يأبت إنى رأيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع وطق عادر اداع 

؟ احترام ويزه يوسف (ع) به يدر و مادر خويش 

و رفع أبويه على العرش 


8 يوسف (ع ) يس از ورود خاندانش به مصر ء خلاصه اى از سر كذشت خويش و احسان هاى خداوند را درباره خود براى 


بدرش يعقوب (ع ) بازكو كرد . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4ح روسك 2 امات ١‏ 


برشمردن احسان ها و نعمت هاى خداداديش براى يعقوب (ع ) » به ستايش خداوند و دعا به دركاه او يرداخت . 
رب قل عاقسق :.. فاظر السفوت و الأرض ... توفي سلما و اللفقق بالا جين 

يهود و دين يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احسرقي عا ااا 

. يهوديان آيين ابراهيم » اسماعيل » اسحاق » يعقوب و نواد كانش را آيين يهوديت و ايشان را يهودى مى دانستند‎ - ١ 
أم تقولون إن إبراهيم و إسمعيل . .. كانوا هوداً‎ 


جمله <أم تقولون . ...> داراى لفٌ اجمالى است و حاكى از دوقضيه مى باشد: الف) اى يهوديان! آيا مى ينداريد كه ابراهيم 


و ...» يهودى بودند؟ ب) اى نصارا! آيا شما مى بنداريد كه ابراهيم و ...» نصراتى بودند؟ 
يهود و يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د كتروك ادووة ادكارة 


- يهود و نصارا به خاطر كتمان حقايقى درباره ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) و نواد كان يعقوب ء از ظالمترين 


مردم هستتك : 
أم تقولون إن إبراهيم . .. و من أظلم ممن كتم شهده عنده من الله 


از مصداقهاى مورد نظر براى <شهاده من الله > به قرينه صدر آيهء حقايقى است درباره ابراهيم(ع) و ساير ييامبران ياد شده در 


3 

١‏ - ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) از ييامبران و شخصيت هاى مورد قبول يهود و نصارا 
أم تقولون إن إبراهيم . .. كانوا هوداً أو نصرى 

يقين از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


بعين 


آثار يقين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا1- 


جاثيه - هع - ن - ٠١‏ 
٠‏ - ايمان » يقين و تعمّل » عناصرى مرتبط و متكامل در مواجهه مثبت با آيات الهى 


با توجه به اين كه در راستاى شناخت يديده هاى كوناكون هستىء تعابير متفاوتى (مؤمنين» يوقنون» يعقلون) به كار رفته است, 


مى توان استفاده كرد كه هر يكك از آنهاء در بخش هاى خاصى از جهان هستى كاريرد دارد. 
آثار يقين به آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“1 - نمل -77 "7-8 

؟ - يايبندى به نماز و زكات و باور به آخرت . شرط بهرهورى از هدايت و بشارت قرآن 
هدّى و بشرى للمؤمنين . الذين يقيمون الصلوه... و هم بالأخره هم يوقنون 


فعل هاى <يقيمون> و <يؤتون > مضارع و مفيد استمرار است, يعنى» <هدّى و بشرى للذين يستمرون على اقامه الصلاه و 
إيتاء الزكاه >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-لقمان‏ -#0داع 4و 

4 - بريايى كامل نماز و يرداخت مدام زكات و يقين به عالّم آخرت .ء زمينه دستيابى به هدايت ويزه قرآن است . 
هدّى . .. للمحسنين . الذين يقيمون الصلوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -لقمان - ا# ده ءلم 

“- يقين به آخرت و بريايى نماز و يرداخت زكات » زمينه ساز بهره مندى از هدايت هاى افزون الهى است . 
ارون تسو در وس الا كز عل بورق ٠:‏ لكك عار ف قن وين 


وج ومتكازى واتنها ديرتو اقامه تمازو برداعنت ركات و 








يقين به آخرت است . 

الاق بقعو ماران كدير وليه الى اليه 
0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 سجده 7" -8” دم 


بود . 
و جعلنا منهم أثمّه . .. لما صبروا و كانوا بأيتنا يوقنون 


بنابراين احتمال كه در < لما > معناى جزا باشد,مْ يعنى» آنان به رهبرى انتخاب شدندء به ياداش صبرى كه بيشه كردند و يقينى 
كه به آيات الهى بيدا كردند. 


آثار يقين به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

ه- اعتقاد به قيامت و آكاهى از آتش دوزخ ء بازدارنده آدمى از كناه و حق ستيزى 
مق هذا الوعة ام لو تله الديع 


از اين كه خداوند فرمود: اككر كافران مى دانستند كه آتش دوزخ و... با آنان جه مى كندء در نزول عذاب و بريايى قيامت 
عجله نمى كردند» به دست مى آيد كه ايمان به قيامت و آكاهى از احوال آنء آدمى رااز كفر و حق ستيزى و هركونه كناه 


بازمى دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ تكائر - 0-97١7‏ ”م 











- شناخت حقايق در حد يقين » مانع سر كرمى به تفاخر و برترى جويى 
كلا لو تعلمون علم اليقين 


قله عا سور فى كزان كقهه وان خلوة عدوت اميك لر شه مام انه ]دا م ا لون كد 


اكر به حد <علم اليقين > عالم مى شديدء آن دانش» مانع فخرفروشى و مباهات شما مى شدمْ بلكه اكر جمله <لترونٌ 


الجحيم > (در آيه بعد) را جواب <لو> بدانيم» بازهم مى توانيم اين نكته راز آيه شريفه به دست آوريم. 
آثار يقين به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ زخرف - “اع ام‎ ١ 

. اطاعت كامل از دستورات وحى ء تنها در يرتو باور و يقين به قيامت ميسّر خواهد بود‎ - ٠ 

و إِنه لعلم للساعه فلاتمترنٌ بها و اتبعون 


ارتباط دو قسمت آيه شريفه (و إِنّه لعلم للساعه فلاتمترنٌ بها) و (اتّبعون) نشانكر آن است كه اعتقاد به قيامت» زمينه ساز بيروى 


كامل از دستورات خداوند است. 

اح فين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام مع ملا دع 


ورود ابراهيم(ع) در زمره اهل يقين» برجسته ترين هدف نماياندن ملكوت (سلطنت و مالكيت خداوند) آسمانها و زمين به او 


بوده اسنت: 
و كذلكك نرى إبرهيم ملكوت السموت و الأرض و ليكون من الموقنين 


جمله <و ليكون . ...> عطف بر محذوف است. يعنى ارائه ملكوت به ابراهيم(ع) براى مقاصدى بوده واز آن جمله اينكه وى 


از اهل يقين باشد. بيان اين هدف از ميان اهداف ديكرء نشانه برجسته بودن و اهميت آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#استنيل املالات مدا 

١‏ - اقامه نمازء يرداخت زكات و يقين به آخرت از نشانه هاى مؤمنان راستين 


هدّى و بشرى للمؤمنين . الذين يقيمون الصلوه... و هم بالآخره هم يوقنون 








<الذين > در برداشت باد 


شده؛ وصف احترازى است, يعنى» آيات قرآن برائ 1ن “ذسته ان مؤمنان: هداتكر و بشات بخش است كه :انبتك به اقامه تماز 


ويرداخت زكات باشند و به جهان آخرت نيز باور قطعى داشته باشند. 

اهل يقين و آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي-م-1١5- تكائثر‎ ٠ 

- دوزخ و آتش سوزان آن در دنيا براى اهل يقين » مشهود و غفلت نايذير است . 
لو تعلمون علم اليقين . .. لترونٌ الجحيم 


جمله <لترونٌ الجحيم >: مى تواند جواب <لو> باشدمٌ دراين صورت آيه شريفه درباره مشاهده دوزخ در دنيا خواهد بود. 
از آن جا كه حرف <لو> (در آيه قبل) براى امتناع بودمْ اين مشاهده بر مخاطبان <لو تعلمون> كه اهل تكاثراند محال و 


كه دوزخ, همواره مد نظر اهل يقين است. 

اهل يقين و آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اذ اوناع ام ا 1 

١‏ - وجود نشانه هاى فراوان و مهم الهى در زمين براى اهل يقين 

و فى الأرض ءايت للموقنين 

جمع و نكره آمدن <آيات >», دلالت بر فراوانى و عظمت آن دارد. 

؟ - حق باوران اهل يقين » توانا به دركك ييام هاى بايسته آيات الهى در زمين 
و فى الأرض ءايت للموقنين 

اهل يقين و جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 ا تكائر -5١1-م‏ دم 


م - دوزخ و آتش سوزان 





لو تعلمون علم اليقين . .. لترونٌ الجحيم 


جمله <لترونٌ الجحيم > مى تواند جواب <لو> باشدمٌ در اين صورت آيه شريفه درباره مشاهده دوزخ در دنيا خواهد بود. 
از آن جا كه حرف <لو> (در آيه قبل) براى امتناع بودمْ اين مشاهده بر مخاطبان <لو تعلمون> كه اهل تكاثراند محال و 


كه دوزخ, همواره مد نظر اهل يقين است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - تكاثر - 1١7‏ - همدع 

- لزوم تحصيل علم به آخرت و تلاش براى رساندن آن به مرحله يقين 
كلا لو تعلمون علم اليقين 

اهميت يقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3خ انقرن ع دزو لداع 

* - اسناد هر جيز ( فعل » سخن . وصف و . . . ) به خداوند » بايد از روى علم و يقين باشد . 
وأ تق ولو] على الله.هالاتعلمؤن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- 7-77١‏ 

0 سوكند» امرى اطمينان بخش و زداينده شكك و ترديد براى آدم و حوا 
و قاسمهما . .. فدليهما بغرور 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








وسبجك نادو اوقد زوع 
*- يقين » نشان دهنده عالى ترين مراتب ايمان و معرفت 
و اعبد ربكك حتى يأتيكك اليقين 


از اينكه 





به ييامبر(ص) كه مظهر ايمان است توصيه شد كه براى نيل به يقين» عبادت نمايد» برداشت فوق به دست مى آيد. 
/ا- نيل به مرتبه والاى يقين » هدف و فلسفه عبادت است . 
و اعبد ربكك حتى يأتيكك اليقين 


< حتى >> براى انتهاى غايت و به معناى < إلى > است و در اين آيه <يقين > غايت و هدف براى <عبادت> (و اعبد . ..) 


قرار كرفته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" - جاثيه - مع ع‎ - ١7 

/ا - اهميت يقين و باور جزمى » در حوزه معارف الهى ( توحيدى ) 
لقوم يوقنون 

اهميت يقين به آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -لقمان اا -ع- م 

ه - يقين به عالم آخرت . در ميان عقايد دينى » داراى اهميتى ويزه است . 
و هم بالأخره هم يوقنون 

ذكر آخرت.» از ميان مجموعه اعتقادات» حاكى از اهميت أن ات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح له 

* - ضرورت باور به جهان آخرت و تحصيل يقين به آن 

و بالأخره هم يوقنون 


اهميت يقين به آيات خدا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده - #8 د78 ل 

- برخوردارى از روحيه صبر و بردبارى و نيز يقين به آيات الهى » از شرايط رهبرى و امامت دينى است . 
و جعلنا منهم أثمّه . .. لما صبروا و كانوا بأيتنا يوقنون 


<لما > زمانى است و دلالت مى كند بر اين كه بركزيد كان بنى اسراييل» زمانى كه به مقام صبر و يقين رسيدندء به 





بيشوايى انتخاب شدند و اين» نشان مى دهد كه رهبران دينى بايد جنين مقامى را براى خود تحصيل كنند ويا واجد آن دو 


باشند. 

اهميت يقين در عقيده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ذاريات عانأع دامع 

- لزوم مبتنى ساختن مبانى عقيدتى » بر بنيان علم و يقين و برهيز از اتكا به كمان 
قتل الخرّصون 


معناى لغوى <حَوْصٍ > اتكا به كمان است. از اين كه تكيه بر كمان مورد نكوهش واقع شده استفاده مى شود كه ضد آن 


(اتكا بر علم) ضرورى و بايسته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- نجم - 817 - 18 - م 

- لزوم اتكاى معارف و عقايد» بر شالوده يقين و برهان م و نه حدس و كمان 
و إن الظن لايغنى من الحقٌ شيئًا 

ايمان اهل يقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١.١8 8.8 8 مائده‎ 6 

١‏ قوانين الهى » بهترين و برترين قانون در ديد كاه اهل يقين 

و من احسن من الله حكماً لقوم يوقنون 

15 تنها اهل يقين » قادر بر تشخيص برترى احكام قرآن بر ديكر قوانين هستند . 
و من احسن من الله حكماً لقوم يوقنون 


حكم خداء برترين حكم است,ء جه اهل يقينى وجود داشته باشند و يا وجود نداشته باشند م بنابراين قيد <لقوم يوقنون> به 





سؤال در <و من احسن > باز مى كردد م يعنى جواب اين سؤالء تنها از اهل يقين بر مى آيد ,م جون تنها آنان به اين حقيقت 


واقفند. 
توحيد ربوبى اهل يقين 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

١/‏ دخان عع -/ا- هم 

ه- اهل يقين . قادر به دركك و شناخت ربوبيت يككانه خداوند بر نظام هستى 

ربٌ السموت و الأرض و ما بينهما إن كنتم موقنين 

خداشناسى اهل يقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/‏ دخان عع -/ا- ه 

ه- اهل يقين . قادر به دركك و شناخت ربوبيت يككانه خداوند بر نظام هستى 

ربّ السموت و الأرض و ما بينهما إن كنتم موقنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/١ا‏ - جاثيه - هع -ع- ١‏ 

١‏ - آفرينش انسان و ساير جانداران » دربردارنده نشانه هايى از خداوند براى جويند كان يقين 
و فى خلقكم و ما يبت من دابّه ءايت 

رستكارى اهل يقين به آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -لقمان - #0 م- ل" 

7 - تنها بريادارند كان نماز و يرداخت كنند كان زكات و اهل يقين به آخرت » رستككارند . 
لايح وول الستروت مرو اولكلاسم لسلهرن 

زمينه يقين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














١7‏ - دخان - عع -/ا- ا 

- مطالعه نظام و كيفيت اداره هستى . زمينه ساز راهيابى انسان به مرحله يقين 

ربٌ السموت و الأرض و ما بينهما إن كنتم موقنين 

از مطرح شدن مسأله يقين» يس از ذكر ربوبيت خداوند بر جهان هستى» مطلب ياد شده قابل برداشت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#سولل عا قاد ودع 


ع - توجه به خدادادى بودن نعمت بيان و ابزار آن » مايه يقين به 








آكاهى خداوند از نيت هاء افكار و دانسته هاى انسان است . 

أيحسب أن لم يره أحد . ألم نجعل له ... و لسانًا و شفتين 

زمينه يقين به آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -/اا- "اع 

* - اقامه نماز و يرداخت زكات » داراى ييوندى عميق با يقين به آخرت 
الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه و هم بالأخره هم يوقنون 


جمله <و هم بالأدخره. ...> حال معلله است يعنى» يقين داشتن آنان به آخرت و كيفر و ياداش الهىء آنها را يايبند به اقامه 


نماز و يرداخت زكات مى كند. 

زمينه يقين به توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اادلي او عه ع2 

-١‏ امكان شناخت و يقين به يكانكى خدا از طريق مطالعه در مظاهر هستى 
قال ربٌ السموت و الأرض و ما بينهما إن كنتم موقنين 


<إن كنتم موقنين >: يعنى» اكر شما طالب يقين هستيد و بناى رسيدن به شناخت و حق را داريد» كافى است كه به حاكميت 


تدبير و ربوبيت واحد بر نظام آسمان ها و زمين و موجودات ميان آنها توجه كنيد. 
صفات اهل يقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6-1١١8-5-هرقب‎ -١ 


0 - تنها اهل يقين ( كسانى كه از عنادورزى و لجاجت بيراسته اند ) »از آيات الهى بهره مند شده و در يرتو آن » حقايق و 


معارف دينى را در مى يابند . 





قد بينَا الأيت لقوم يوقنون 


جون آيات و نشانه هاى صداقت بيامبر به همكان ارائه شده استء لام در 


<لقوم> لانم انتفاع مى باشد و جمله فوق جنين معنا مى شود: ما آيات و نشانه ها را براى همككان بيان داشته ايم؛ ولى اهل 


يقين از آنها بهره مى برند. 

عوامل رحمت بر اهل يقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأو اتلك وعد م 

* - روشنكرى هاى قرآن » مايه هدايت و رحمت براى جويندكان يقين 
بصائر . .. و هدّى و رحمه لقوم يوقنون 

عوامل وصول به يقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام -+-60/ا-م 

ء وصول به يقين در يرتو امدادها و توفيقات الهى امكان يذير است. 

و كذلكك نرى إبرهيم . .. و ليكون من الموقنين 

عوامل هدايت اهل يقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 00 

© - روشنكرى هاى قرآن » مايه هدايت و رحمت براى جويند كان يقين 
بصائر . .. و هدّى و رحمه لقوم يوقنون 

عوامل يقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ا 














١‏ خداوند . هدايت كننده مؤمنان . از ظلمت شبهاتٍ معاد به نور علم و يقين 
الله ولىٌ الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى انور . .. او كالذى مر ... فلم 


داستان مورد بحث در آيه؛ مثال و ارائه نمونه اى براى ولايت الهى و نتيجه آن است ,م يعنى هدايت مؤمنان به نور يس از خارج 
ساختن آنان از ظلمت و تاريكى. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ديك 0ه مدع 


- توججه به خدادادى بودن نعمت بينايى » مايه يقين به ينهان نبودن جيزى از خداوند است . 
أيحسب أن لم يره أحد . ألم نجعل له عينين 


مطرح كردن نعمت بينابى در بى سرزنش كسانى كه به آكاهى خداوند توجه ندارند نوعى استدلال بر علم خداوند است. به 


اين بيان كه انسان بايد خداوند را آككاه تراز خود بداند,ٌ زيرا او ابزار اين آكاهى را در اختيار وى قرار داده است. 
عوامل يقين به معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-75-1١ -رعد-‎ 

. شناخت خداوند و صفات او » موجب يقين آدمى به معاد است‎ ١ 

الله الذى . .. لعلكم بلقاء ربكم توقنون 

فضايل اهل يقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ دخان -عع لا اه 

ه- اهل يقين . قادر به دركك و شناخت ربوبيت يككانه خداوند بر نظام هستى 
ربٌ السموت و الأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١م‏ - .5-5 

؟ - حق باوران اهل يقين » توانا به دركك ييام هاى بايسته آيات الهى در زمين 
و فى الأرض ءايت للموقنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8-8١٠ -8- -مائده‎ # 





. تنها اهل يقين » قادر بر تشخيص برترى احكام قرآن بر ديكر قوانين هستند‎ ٠ 
و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون‎ 


حكم خداء برترين حكم استء جه اهل يقينى وجود داشته باشند و يا وجود نداشته باشند م بنابراين قيد <لقوم يوقنون> به 


سؤال در <و من احسن > باز مى كردد , يعنى جواب اين سؤالء تنها از اهل يقين بر مى آيد ,م جون تنها آنان به اين حقيقت 


واقفند. 
فضايل اهل يقين به آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -لقمان - "١‏ همع 

© - محسنان » بريادارنده نماز و يرداخت كننده زكات و اهل يقين به عالم آخرت و برخوردار از عنايت خاص خداوندند . 
للمحنيق .+ رليك على حل من تله 

اضافه <ربٌ > به ضمير <هم > كه مرجع آنء محسنان است اشاره به نكته ياد شده مى كند. 
مراتب يقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - تكاثر - 1١17‏ -/ا لم 

" - تعدد مراحل يقين و تفاوت علمى بودن وعينى بودن آن 

لو تعلمون علم اليقين . .. ثم لترونها عين اليقين 

مقام يقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - ع - هم - ه 

© رسيدن به يقين» مرتبه اى بلند براى انسان و قله اى براى معرفت و شناخت 

و كذلكك نرى . .. و ليكون من الموقنين 


مقوله شناخت است. 


موجبات يقين 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - جاثيه - مع ع ع 

#-مطالعه و تحقيق در نظام نحيات . راهى براى دستيابى انسان به يقين در خداشناسى 
وفى خلقكم . .. لقوم يوقنون 


از آيه شريفه استفاده مى شود كه از متن نظام طبيعت مى توان 





به يقين دست يافت. 

ويزكى اهل يقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه-ءق- ها 

بهره مندى از احكام برتر ( قوانين الهى ) مخصوص اهل يقين است . 

و من احسن من اللّه حكماً لقوم يوقنون 

بدان احتمال كه لام در <لقوم > براى منفعت باشدء يعنى بهره مندى از قوانين الهى از آن اهل يقين است. 
ويزكيهاى اهل يقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6-1١١8-5- بقره‎ -١ 


0 - تنها اهل يقين ( كسانى كه از عنادورزى و لجاجت بيراسته اند ) »از آيات الهى بهره مند شده و در يرتو آن » حقايق و 


معارف دينى را در مى يابند . 
قد بينَا الأيت لقوم يوقنون 


جون آيات و نشانه هاى صداقت بيامبر به همكان ارائه شده استء لام در <لقوم > لام انتفاع مى باشد و جمله فوق جنين معنا 


مى شود: ما آيات و نشانه ها را براى همكان بيان داشته ايم» ولى اهل يقين از آنها بهره مى برند. 

هدايت اهل يقين به آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-مه‎ -#(- نامقل-١*‎ 

. تنها بريادارند كان نماز و يرداخت كنند كان زكات و اهل يقين به آخرت . مشمول هدايت ويزه يرورد كار خويش اند‎ - ١ 
ارون بول السارة ترونو الكره راقع الا عرسم ونا د | ركنا على ملف زا‎ 


يقين اخروى مشركان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع-88-ع١- -فصلت‎ ١2 


8 - يقين مش ركان در قيامت » به نبودن هيج 


راه فرارى از عذاب الهى 
و ظنُوا ما لهم من محيص 


<ظَنّ > در لغت هم به معناى كمان آمده و هم به معناى يقين. طبق كفته برخى از مفسران اين كلمه در آيه شريفه به معناى 


يقين اهل بيت(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د نانمس سات 0 


٠‏ - < عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله عرّوجِلٌ < إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهّ ركم تطهيراً > قال 
: الرجس هو الشكك , 


از امام صادق(ع) درباره اين سخن خداوند عرَّوجِلَ: <إِنّما يريد الله. ...> روايت شده كه فرمود: <رجس > در اين آيه» همان 


شكك است >. كفتنى است كه مفهوم رجسء هر نوع بليدى را شامل مى شود و برحسب اين روايت» يكى از مصاديق آن 
سكف اسنت : 


يقين به آثار كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده - 117-85 -م/ 

7د قن نيد تفحة ذلك بان كنام انه يرهير اسان إن ان استه: 

ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم ربّنا أبصرنا . .. إِنا موقنون 


اعتراف مجرمان به معرفت و يقين بيدا كردن در قيامت» يس از مشاهده وضع خود در آن روز و درخواست مؤكد آنان از خدا 
براى بازكشت به دنياء جهت انجام دادن كار خوب, نشان مى دهد كه اكر كسى به نتيجه بد كناه يقين بيدا كندء از آن يرهيز 


خواهد كرد. 
يقين به آخرت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#اان د جمدم 


١‏ -اقامه نماز» 


يرداخت زكات و يقين به آخرت از نشانه هاى مؤمنان راستين 
هدّى و بشرى للمؤمنين . الذين يقيمون الصلوه... و هم بالأخره هم يوقنون 


<الذين > در برداشت باد شده.» وصف احترازى است م يعنى» آيات قرآن براى آن دسته از مؤمنان» هد اشكرى بقارت بخش 


اليك كقبرا نفك انان كماد واد اف كاك اعدو ود حيان خرف در ياو فطمي داقهه اشن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -لقمان -5”# ع - لاا 

. اقامه همواره نماز » و يرداخت مداوم زكات و يقين به آخرت » از صفات محسنان است‎ - ١ 
هدّى و رحمه للمحسنين . الذين يقيمون ... وهم بالأخره هم يوقنون‎ 


مكى بودن سوره؛ زكات اصطلاحى نيستء بلكه إعانه هاى مالى است. كفتنى است در صورتى كه جمله <الذين يقيمون... > 


جمله وصفى و يا بدلى باشد» مفيد معناى ياد شده است. 

- تنها محسنان ء به عالّم آخرت يقين دارند . 

للمحسنين . .. و هم بالأخره هم يوقنون 

تقديم فاعل فعل <يوقنون > و تكرار ضمير <هم > بر اختصاص و انحصارء دلالت مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تقر عا سعدة 

- يقين به جهان آخرت از صفات اهل تقواست . 

و بالأخره هم يوقنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ - تكاثر - 8-9١7‏ -ل7 





/- حسابرسى از نعمت ها مرحله اى يس از مشاهده دوزخ و يقين به 


آناست . 

ثم لترونّها . .. ثم لتسئلنٌ 

يقين به حقانيت وعده هاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-15١-1١8- -كهفز‎ ٠ 

. يقين به حقاتدت وعده هاى خداوند و باور به معاد » تكليفى الهى و معرفتى ارجمند است‎ -١ 
أعثرنا عليهم ليعلموا أنّ وعد الله حقّ و أنّ الساعه لا ريب فيها‎ 

يقين به حقايق يس از مركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وسح 8ك ققدم 

#دانساة أن ازمر كقاريه تحفائق اشنا هدو وه الفايقين ذا مح كند.: 
و اعبد ربكك حتى يأتيكك اليقين 


برداشت فوقء از وجه تسميه مركك به <يقين > استفاده مى شودمٌ يعنىء از اين رو به مركك <يقين > كفته مى شود كه حقايق 


براى انسان آشكار شده و او به آنها يقين بيدا مى كند. 

يقين به رؤيت جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-0-1١75 - تكائثر‎ - ٠ 

١‏ - سوكند مكرّر خداوند » بر حتمى بودن مشاهده جهنم در قيامت و يبدايش يقين براى ناظران آن 
ثم لترونّها عين اليقين 


يقين به طلوع فجر 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العارو اكاك اماع 


١؟‏ - ابى بصير كويد : < سألت ابا عبدالله (ع ) عن رجلين قاما فى شهر رمضان فقال احدهما : هذا الفجر و قال الآخر : ما أرى 
شيئاً قال : ليأكل الذى لم يستيقن الفجر و قد حرم الأكل على الذى زعم قد رأى » ان الله يقول : و 





كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل م 


ازامام صادق(ع) سؤال كردم از دو نفر كه در ماه رمضان درباره |طلوع[ فجر اختلاف نموده اند و يكى از آن دو مى كويد 
اين فجر است و ديكرى مى كويد من جيزى از سفيدى صبح[ نمى بينم. امام فرمودند: آن كس كه يقين به طلوع فجر ندارد 
مى تواند بخوردمٌ ولى آن كس كه معتقد است فجر را ديده بر او حرام است كه بخورد. خداوند مى فرمايد: و كلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل >. 


يقين به علم غيب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الراك وو دقحة 

ود تنه سد ادي رودق تسيحدياة 2 الزار أن مايه فى نه ] كامى كدازت ازانت هاه افكان وبذائهه هاف انقات انسح 
أيحسب أن لم يره أحد . ألم نجعل له ... و لسانًا و شفتين 

يقين به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحارم اا با 

. بريايى قيامت » اصلى كه بايد به آن يقين و اطمينان داشت‎ ١ 

لعلكم بلقاء ربكم توقنون 


<لقاى يروردكار> كنايه از بريايى قيامت است , زيرا در آن صحنه است كه ربوبيت خدا براى انسانها ملموس و محسوس مى 


شود و آن را به عين اليقين درمى يابند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - قيامه - ه/ا- 50 - ١‏ 


وملع-١‎ 








باور كافران به هنكام زنده شدنشان در قيامت , به روبه رو شدن با مصيبتى بزركك و كمرشكن 
تظنّ أن يفعل بها فاقره 


<فاقره > به معناى مصيبت بز ركك و كمرشكن است (العين). <ظَنّ > به معناى كمان راجح است و كاهى نيز به جاى علم و 


يقين به كار مى رود. در اين آيه مطابق نظر بيشتر مفسران معناى اخير مراد است. 

يقين به نظارت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داكو عه احير دم 

© - توجّه به خدادادى بودن نعمت بينايى » مايه يقين به ينهان نبودن جيزى از خداوند است . 
أيحسب أن لم يره أحد . ألم نجعل له عينين 


مطرح كردن نعمت بينابى در بى سرزنش كسانى كه به آكاهى خداوند توجه ندارند نوعى استدلال بر علم خداوند است. به 


اين بيان كه انسان بايد خداوند را آككاه تر از خود بداند,ٌ زيرا او ابزار اين آكاهى را در اختيار وى قرار داده است. 
يقين به وحى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/‏ - جاثيه - مع - 15١‏ داع 

© - ايمان و عمل صالح ء از لوازم و مظاهر يقين به وحى و هدايت آسمانى است . 

لقوم يوقنون . .. أن نجعلهم كالذين ءامنوا و عملواالصلحت 

يقين به وعده هاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ 1 - 78- قصص‎ - 


٠‏ -يقين بيدا كردن مادر موسى به درستى و تخلف نايذير بودن وعده هاى خداوند » يكى ديكر از اهداف بازكرداندن 


موسى (ع ) به آغوش وى 





فرددنه إل 0 


.. و لتعلم أن وعد الله حقّ 

يقين در عقيده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بإ ا ب ب ييز 

8- باور ها و اعتقادات » بايد از علم و يقين سرجشمه كرفته و متكى بر دليل وبرهان باشد . 

و جعلوا الملئكه . .. أشهدوا خلقهم 

عبارت <أشهدوا خلقهم > نشانكر آن است كه هركونه باور و اعتقادى, بايستى برخاسته از علم و يقين باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - "ان - 78 0 

/- يقين و برهان » تنها شالوده مطمثن براى دستيابى به عقايد و باورها 

ما أنزل اللّه بها من سلطن إن يتبعون إلا الظنٌ 

از تخطئه مشركان در مبتنى ساختن عقايد و باورهايشان بر حدس و كمان و نه يقين و برهان مطلب بالا استفاده مى شود. 
يقين در فيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” ١" زه انعام‎ 

٠١‏ قيامت» روز ظهور حقايق و از بين رفتن هر كونه ترديد 

ليجمعنكم إلى يوم القيمه لا ريب فيه 


مرجع ضمير <فيه > مى تواند < يوم القيامه > باشد» يعنى قيامت ظرف ترديد نيست و در آن روز ترديد از آدمى رخت بر مى 


بندد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ه -ائعام دع - ع8 ع 

© قيامت» روز تجلى حقايق و از ميان رفتن يرده هاى اوهام است. 
وضل عنهم ما كانوا يفترون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد1٠١8-١8-فهك‎ ٠ 


*- قيامت » روز فرو افتادن همه حجاب ها 








ويقين آدميان به خداوند يكتا است . 
أعينهم فى غطاء . .. كفروا بأيت ربّهم و لقائه 


متصود] د لقاع بزورد كاوة جلي قورع نطب كفيك الأعندر كد الا شنار اتلك يتعيوومر الاانبية كه ادم تدرفنا دن 


حناقت كان دا ردن اكزاهن ينف كرجه كافزان هيت ملذفاي راسك باسنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسييمن د اد 1 

. مجرمان در قيامت » به حقانيت وعده هاى خداوند درباره معاد » زبان مى كشايند‎ - ٠١ 

ربّنا أبصرنا و سمعنا . .. إِنا موقنون 

4 - به يقين رسيدن مجرمان درباره معاد » در قيامت دليل درخواست شان از خدا جهت بازكشت به دنيا است . 
فارجعنا نعمل صلححا نا موقنون 

<إنَا موقنون> به منزله تعليل براى درخواست است. 

يقين رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جين وح اما لكان 

- برخوردارى از روحيه صبر و بردبارى و نيز يقين به آيات الهى » از شرايط رهبرى و امامت دينى است . 
و جعلنا منهم أثمّه . .. لما صبروا و كانوا بأيتنا يوقنون 


< لما > زمانى است و دلالت مى كند براين كه بركزيد كان بنى اسراييل» زمانى كه به مقام صبر و يقين رسيدندء به يبشوايى 


انتخاب شدند و اين» نشان مى دهد كه رهبران دينى بايد جنين مقامى را براى خود تحصيل كنند و يا واجد آن دو باشند. 
يقين فرعونيان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#امكيا اح بلاس عاج 











١‏ - انكار معجزات الهى , از سوى فرعونيان با وجود يقين درونى به حقانيت آن 


وجحدوا 


بها و استيقنتها أنفسهم 


<ج ةد > (مصدر <جحدوا>) به معناى نفى وانكار كردن است. <استيقان > (مصدر <إستيقنت >) معادل < إيقان> و 
آيات يقين داشت باز آنها را انكار كردند. 


يقين كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - قيامه - 8/ا- 70 - ١‏ 

١‏ - علم و باور كافران به هنكام زنده شدنشان در قيامت » به روبه رو شدن با مصيبتى بزركك و كمرشكن 
نظن أن يفعل بها فاقره 


<فاقره > به معناى مصيبت بزركك و كمرشكن است (العين). <ظَنّ > به معناى كمان راجح است و كاهى نيز به جاى علم و 


يقين به كار مى رود. در اين آيه مطابق نظر بيشتر مفسران معناى اخير مراد است. 
يقين لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ال-1١75- -لقمان -ا”#‎ 1١ 


١‏ - < عن إبن عمر قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : حمّاً أقول : لم يكن لقمان نباً و لكن كان عبداً كثير التفكر حسن 
القيح أحك الله فاهة ىم عليه جالحكمة كان نانم تصنت التهان [ذ جاءة تدافا لقجان: انغل لكك" أن يجتلكك الله خليفه كفن 
الأرض تحكم بين الناس بالحقٌ فأجاب الصوت إن خترنى ربّى قبلت العافيه و لم أقبل البلاء و إن عزم علي فسمعاً و طاعه . . . 
فأعطى الحكمه ر 


عبداللّه بن عمر مى كويد: از رسول خدا(ص) شنيدم كه مى كفت: <به حق مى كويم: لقمان» ييامبر نبود» لكن بنده اى بود 





اهل تفكر داراى حسن يقين. خدا را دوست داشت و خدا نيز او را دوست داشت و با آموختن حكمت. او را مورد انعام خود 
قرار داد. در نيمه روز » خوابيده بود كه صدايى شنيد: اى لقمان! آيا دوست دارى كه خداوند» تو را خليفه خود در زمين قرار 
دهد تادر ميان مردم» به حق قضاوت كنى؟ لقمان در جواب آن صدا كفت: اكر يرورد كارم؛ مرا مخّر كرده من عافيت را 


انتخاب مى كنم و نه كرفتارى را و اكر بر من واجب مى كندء يس سرا يا كوش و مطيع ام>... در اين جا به او حكمت داده 


شد >. 

يقين مادر موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0000 05 


٠‏ - يقين بيدا كردن مادر موسى به درستى و تخلف نايذير بودن وعده هاى خداوند » يكى ديكر از اهداف بازكرداندن 


موسى (ع ) به آغوش وى 

فرددته إلى أنهو لتعلم أذ وعد الله تق 

قن شحساة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -لقمان- دع -ب؟ 

- تنها محسنان ء به عالّم آخرت يقين دارند . 

للمحسنين . .. و هم بالأخره هم يوقنون 

تقديم فاعل فعل <يوقنون > و تكرار ضمير <هم > بر اختصاص و انحصارء دلالت مى كند. 
يقين مريم(س) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8»-14-19- -مريم‎ ٠ 

“- حضرت مريم ( س ) به قدرت نوزادش عيسى (ع ) در سخن كفتن و رفع اتهامات يقين داشت . 


فأشارت إليه 








: به ميان قوم 
آمدن مريم ب 


خويش آوردن علنى و آشكار فرزند واشاره كردن به سوى نوزاد به جاى ياسخ كويى به اتهامات, بيانكر يقين او است. 
يقين مؤمن آل فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووشع و اد العو 

- جهان بينى و اعتقادات مؤمن آل فرعون » بر علم و شناخت اطمينان بخش استوار بود . 
تدعوننى لأكفر باللّه و أشركك به ما ليس لى به علم 

يقين مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع مت 

١‏ -اقامه نمازء يرداخت زكات و يقين به آخرت از نشانه هاى مؤمئان راستين 

هدّى و بشرى للمؤمنين . الذين يقيمون الصلوه... و هم بالأخره هم يوقنون 


<الذين > در برداشت باد شده.» وصف احترازى است م يعنى» آيات قرآن براى آن دسته از مؤمنان» هداشكر ئبشازت بخش 


نوف عبرا فك واقاهه كيان ور ةغمد كاك يا قدو ووعياة كرك لوزرارة تطس ماقف باشنة. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ك شو داناك روطع 

- اهل ايمان » آكاه به حقانيت رستاخيز و وقوع حتمى آن 

و يعلمون أنّها الحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توت ع وت ١‏ 


١‏ - مؤمنان واقعى . داراى ايمان به خدا و رسول او و بدور از هركونه شكك و ترديد 


نما المؤمنون الذين ءامنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا 
يقين يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عار ست ل بالمتر كام 


ابهام و ترديدى در رؤياى خويش و خصوصيات آن نداشت . 

إنى رأيت أحد عشر ك وكيا . .. رأيتهم لى سجدين 

2 ابهام و ترديدى نداشت. 

يقين يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع اناغ عات 3 

-١‏ < قال المأمون للرضا (ع ) فأخبرنى عن قول الله عزّوجِلٌ : < و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه > فقال 
الرضا (ع ) : ذاكك يونس بن متى (ع ) ذهب مغاضباً لقومه < فظنّ > بمعنى إستيقن < أن لن نقدر عليه > أى لن نضيق عليه 
ررقي حانناض: قي الللماتق >> أ طلم القن وليه القت و نجه كم التعرر خا نالا إلا الا ككفت كيت 
من الظالمين > بتركى مثل هذه العباده التى قد فرغتنى ل ها فى بطن الحوت , 

در روايت آمده است كه] مأمون به امام رضا(ع) كفت: مرا خبر ده از سخن خداى عَرَُوجِلٌ <و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظن 
در كلام خدا به معناى <إستيقن > و <لن نقدر عليه > به معناى <لن نضيق عليه رزقه> ... مى باشد. <فنادى فى 


الظلمات>,ْ يعنى» در ميان سه تاريكى (تاريكى شبء تاريكى دريا و تاريكى شكم ماهى) ندا كرد: <...سبحانكك إِنْى كنت 


من الظالمين > , يعنى» 





... من از ستم كارانممٌ زيرا مثل جنين عبادتى را كه اكنون مرا براى آن در شكم ماهى فارغ كردانيده اى در كذشته تركك كرده 


بودم >. 

يوسف (ع) از ديدكاه قرآن در قفسيرراهنما 

يوسف(ع) 

آثار احسان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحيويت الاك عدا 

. نيكوكارى يوسف (ع ). مايه رسيدن او به مقام نبوت بود‎ ٠ 
عاتينه حكمًا و علمًا و كذلكك نجزى المحسنين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع روسك نه لديا 

١‏ مشاهده نيك وكار بودن يوسف . مايه تشجيع فرزندان يعقوب به تقاضاى آزادى بنيامين و بازداشت يكى از آنان به جاى وى 
فخذ أحدنا مكانه إنا نريكك من المحسنين 

آثار اطاعت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موب ب اديت ؟ 


ييروى يوسف (ع ) از آيين ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع )». موجب عنايت خدا به وى و آموزش علم غيب و دانش تعبير 


رؤيا به او شد . 
لكب انما علس ون اف قر شدي واقعك ملف ءا نارين 


جمله <اتبعت . ..> عطف بر <تركت > در آيه قبل است. بنابراين دلالت مى كند كه: يبروى از آيين ابراهيم نيز در بهره مند 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الحرويك اتمعودن 


١‏ يادشاه مصر يس از آشكار شدن بى كناهى و كمال عفت و ياكدامنى يوسف (ع ) » به ديدار او دل بست و با 


فرمانى مجدد او را به دربار خويش فراخواند . 

ذلكك ليعلم أنى لم أخنه . .. و قال الملكك ائتونى به أستخلصه لنفسى 
آثار حكمت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# ؤاسق دالالاسم دما 


توحيد ناب و خالص يوسف (ع ) » اطاعتش از خدا و تقوا و يرهي زكارى او ء جلوه هايى از علم و حكمتى كه خداوند به او 
عطا كرده بود . 


عاتينه حكمًا و علمًا . .. قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى 
آثار دعاى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -17 داعم ام 


* زليخا و زنان اشراف . در اثر توسل يوسف (ع ) به دركاه خدا ء ازاو مأيوس كشته واز مكر و تزوير» عليه او منصرف 


شدنك . 


هراد أز كد تاق تقاضاق مكرن انان ا عشوه ها واظهار فتك سس تازران عبات #اصترق عنه كندهة > دلالت من 
كند كه يس از دعاى يوسف(ع)»؛ ديكر آن مراوده ها و تقاضاها از يوسف(ع) نشد. كفتنى است كه < ثم > در آيه بعل مؤيد 
ابق نكنه اميق كه بأسن تان القبرافشان ازوى يكن" ان زكذاق تند او نوه اسيث» نه ايتكه زندانى شدنشء عامل قطع 


عزاوةة ده ناك 

آثار دورانديشى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا 0 


ه سرزمين مصر بر اثر يبيش بينى يوسف (ع ) و تدبير عالمانه او » از عواقب فاجعه آميز قحطى مصون ماند . 


وجاء إخوه يوسف 


آثار 


رشد يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ل اه 

ه رسيدن يوسف (ع ) به سن رشد ء زمينه ساز برخوردارى او از علم و حكمت 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 

آثار رؤياى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحا رواسي لاس كير 


4 رؤياى يوسف . موجب آكاهى يعقوب (ع ) به بركزيده شدن يوسف (ع ) و دستيابى او به دانش تعبير خواب و تحليل 


إنى رأيت أحد عشر . .. كذلكك يجتبيكك ربكك و يعلمكك من تأويل الأحاديث 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١5 24213 3 معتوسف‎ 


١‏ < عن على بن الحسين (ع ) :.. . فلما رأى يوسف الرؤيا و أصبح يقضّها على أبيه يعقوب », فاغتم يعقوب لما سمع من 
يوسف مع ما أوحى الله عزوجل إليه أن استعد للبلاء . . . و خاف أن يكون ما أوحى الله عزوجل إليه من الإستعداد للبلاء هو فى 
يوسف خاصّه فاشتدت رقته عليه من بين ولده فلما رأى إخوه يوسف ما يصنع يعقوب بيوسف و تكرمته إِيّاه و إيثاره إِيَاه عليهم 
إشتد ذلكك عليهم . . . و قالوا : إن يوسف و أخاه < أحب إلى أبينا منّا > ... ,م 


از امام سجاد(ع) روايت كه اسيت ‏ د هنكامى كه يوسفن(ع) آن خواب را ديد و بامداد براى يعقوب با زكو كرد» يعقوب به 


خاطر آنجه از يوسف شنيد با نجه خداى عزوجل به 


او وحى كرد كه آماده بلا باش غمكين شد ... و ترسيد كه آن بلا بالخصوص در مورد يوسف باشد. از اين رو مهربانى اواز 
ميان برادران به يوسف زيادتر شد م جون برادران رفتار يعقوب را نسبت به يوسف ديدند كه او را كرامى مى دارد و بر آنان 


ترجيح مى دهدء بر آنان كران آمد ... و كفتند: يوسف و برادرش نزد يدر ما از ما محبوب ترند>. 
آثار عفت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روس مهت 


١‏ يادشاه مصر يس از آشكار شدن بى كناهى و كمال عفت و ياكدامنى يوسف (ع )», به ديدار او دل بست و با فرمانى مجدد 


او را به دربار خويش فراخواند . 

ذلكك ليعلم أنى لم أخنه . .. و قال الملكك ائتونى به أستخلصه لنفسى 

آثار عقيده به خاتميت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -غافر - .ع عم ١١‏ 

) اعتقاد مردم مصر به ختم نبوت و نيامدن هيج ييامبرى يس از يوسف (ع ) » منشأ مخالفت آنان با دعوت موسى (ع‎ - ١ 
فل ]اسك قن ود امن دري‎ 

اعلام ختم نبوت يس از يوسف(ع) از سوى مردم مصرء مى تواند دليل و يا بهانه آنان در مخالفت با دعوت موسى(ع) باشد. 
آثار علم يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1-1١15 يوسل‎ -4 


؛ جلوه هايى از علم و حكمتى كه خداوند به او عطا كرده بود . 
عاتينه حكمًا و علمًا . .. قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١1-ع8ن-/م/‏ 


يادشاه مصر در بى ملاقاتش با يوسف (ع ) و احراز شخصيت و دانش اوء به وى اعلام كرد كه در دستكاه حكومتى » رأيى 


نافذ و فرمانى مطاع خواهد داشت . 
فلما كلمه قال إنكك اليوم لدينا مكين أمين 


به كسى كه داراى منزلتى والا و شأنى رفيع باشد <مكين > كفته مى شود. <امين > تيز به كشع كفته م شواد' كه ال خيانت 
برهيزد و نه صذاقت كفكارئن وذرستى رفتاركن اظمينان باشلل .سكن يآدشاة (توا نود ما'متزلى والا دارق) كتابة ار ابن اسيت 


كه: دستوراتت نافذ است و آنجه در امر حكومت ييشنهاد كنى مورد قبول است. 

آثار فراق يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حبري عنةادد 6ر9 

. يعقوب (ع ) بر اثر فراق يوسف (ع ) » درونى آكنده ازغم و دلى لبريزاز اندوه داشت‎ ١١ 
وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم‎ 

(كظيم) به معناى اسم مفعول مكظوم به كسى كفته مى شود كه لبريز ازغم و غصه و يا آكنده از خشم و غضب باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروو عنام ادام 

" يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) نابينا شده بود . 

يأت بصيرًا 


آثار فضايل يوسف(ع) 


سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-8-ه‏ 

ه شايستكى هاى معنوى يوسف (ع ) و فضيلت هاى خدادادى وى »؛ عامل محبت فراوان يعقوب (ع ) به او بود . 
كذلكك يجتبيكك ربكك . .. ليوسف و أخوه أحب إلى أبينا منا 


بيان مسأله محبت افزون تر يعقوب(ع) به يوسف(ع) » يس از بيان ويزكيهاى يوسف (وكذلكك يجتبيكك . ..) » اشاره به ريشه 


محبت افزون تر يعقوب(ع) به يوسف(ع) دارد. 
آثار محبت يعقوب(ع) به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تست 2721م 


/ا محبت و علاقه افزون تر يعقوب (ع ) به دو فرزندش يوسف (ع ) و بنيامين , برانكيزنده حسادت ديككر فرزندان وى نه 


اطلاعشان از رؤياى يوسف (ع) 
إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب إلى أبينا منا 


جنان جه يوسف(ع) رؤياى خويش را براى برادرانش نقل كرده بود و آن باعث حسادت و توطته عليه او شده بود » سخن از 


بنيامين به ميان نمى آوردند و تنها به ذكر يوسف(ع) اكتفا مى كردند. 

زنط لع فصي يومنت () 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7د برس دااالة موا م 

. مطالعه سركذشت يوسف (ع ) » زمينه باور و توجه به ربوييت خدا وعلم وحكمت اوست‎ "١ 
إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم‎ 

اثأراملاقات يرسك ع) با اميق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاو سيت 11ل عات ١‏ 


٠‏ توفيق ملاقات يوسف (ع ) در مقام عزيزى مصر 


با برادرش بنيامين » از ميان برنده تلخ كامى ها و زايل كننده ناراحتى آن دو از بد رفتارى هاى كذشته برادران 
إنى أنا أخوكك فلاتبتئس بما كانوا يعملون 


تفريع <فلاتبتئس . .. > به وسيله حرف <فاء > بر <إنى أنا أخوكك > بيانكر دليل يوسضف(ع) براى جا نداشتن حزن و اندوه بر 


شدم إ ولى همانها زمينه شد كه به اين مقام نايل شوم. بنابراين نه تو و نه من نبايد از عملكرد برادرانمان محزون باشيم. 
آرامش يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-58-م‏ 

* طمأنينه و آرامش يوسف (ع ) به هنكام دفاع از خويش 

قال هى رودتنى عن نفسى 


يوسفن(ع) در بيان رفع اتهام از خويش », در سخن خود (هى رودتنى عن نفسى) نه ازادات تأكيد استفاده كرد و نه جمله 


خويش رابا قسم و مانند آن بيان داشت. اين كار نشان دهنده آرامش و اطمينان يوسف(ع) در آن عرصه سخت است. 
آل يعقوب در دربار يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١٠١-١١- /-يوسف‎ 

. يعقوب (ع ) و خاندان او يس از مراسم استقبال به مصر وارد شدند و به باركاه يوسف (ع ) درآمدند‎ ١ 

قال ادخلوا مصر . .. و رفع أبويه على العرش 


ترتيب ذكرى ميان <ادخلوا مصر > و جمله هاى <رفع أبويه على العرش ...> كوياى اين نكته است كه حقايق مطرح شده 


در آيه مورد 


بحث يس از ورود خاندان يعقوب به مصرء انجام كرفته است و كلمه <العرش > مى رساند كه آنان به دربار يوسف(ع) رفتند. 
آل يعقوب و حيات يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١1-عو9-ل‏ 

خانواده يعقوب », اظهارات او را درباره زنده بودن يوسف (ع ) » انكار مى كردند . 

قال أبوهم . .. لولا أن تفندون 


متهم مى كردند يا نمى كردند» بوى يوسف(ع) را شنيده بود. بنابراين جواب شرط محذوف است و قرينه هاى حالى و مقامى 


نزديكك بودن وصال يوسف(ع) را باور مى كرديد). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
داري اوت 


١‏ بستكان يعقوب باور به زنده بودن يوسف (ع ) را خطاى ديرينه يعقوب (ع ) و اصرار بر آن را برخاسته از كزانديشى مى 


شمردنك . 
إنك لفى ضللك القديم 


مقصود فرزندان و بستكان يعقوب از خطاى ديرينه وى (ضلالك القديم) مى تواند اعتقاد او به زنده بودن يوسف(ع) ويا برتر 


ذاتستق وق ثرنذيكز قرز تدان تالد: هر جيل بعد سيت كداهر دو معنا ني مزاة عاشل: 
آيات خدا در قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نوست د ا جد ادع 


* تنها جويند كان حقيقت و يزوهشكران 


وادى معرفت » به نشانه هاى ربوبيت خدا و علم و حكمت او در داستان يوسف بى خواهند برد . 
لقد كان فى يوسف و إخوته ءايت للسائلين 


بديهى است كه داستان يوسف(ع) و برادرانش» حاوى آيات و نشانه هاست . جه يرسشكرى باشد يا نباشد. بنابراين حرف لام 


ابراهيم(ع) و دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -5١1-م-و١‏ 

4 ابراهيم و اسحاق (ع )» به هنكام شروع داستان يوسف ( خواب ديدن ستاركان » خورشيد و ماه ) در حال حيات نبودند . 
كما أتمها على أبويكك من قبل 


برداشت فوق » از قيد <من قبل > استفاده مى شود. البته اين در صورتى است كه <من قبل > قيد براى < أبويكك > باشد » نه 
متعلق به <أتثنها >. 


ابراهيم(ع) و يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وطق د #الجو دن 

القاتراعي واسكاق 801 يفاوان ثرت برست م )بون 

على أبويكك من قبل إبرهيم و إسحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ا مرت 

. ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) » يدران و اجداد يوسف (ع ) بودند‎ ١ 
واتبعت ملّه اباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب‎ 


اتمام نعمث بر يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع روسك كا كس فاك مدا 


٠‏ كامل شدن نعمت الهى 


بر يوسف و خاندان يعقوب . از بشارت هاى يعقوب (ع ) به فرزندش يوسف ( ع ) . 
وايتم نعمته عليك و على ءال يعقوب 


١‏ يعقوب (ع )از رؤياى يوسف دريافت كه خداوند نعمت كامل خويش را بر يوسف (ع ) و خاندان يعقوب . ارزانى 


خواهد داشت . 

إنى رأيت أحد عشر ك وكيا . .. يتم نعمته عليك و على ءال يعقوب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تسق د اراك انعا 


ه سركذشت يوسف (ع ) بيانكر دليل وعلت بركزيده شدنش از ناحيه خداء ياد دادن تعبير رؤيا و تحليل حوادث به او و 


اعطاى نعمت كامل به وى است . 
يجتبيك ربكك و يعلمكك . .. لقد كان فى يوسف و إخوته ءايت للسائلين 


برداشت فوق . ناظر به اين مطلب است كه متعلق كلمه <آيات>. <اجتبا و كزينش يوسف(م) و. ..> باشد كه از جمله هاى 
< كذلكك يجتبيك ربكك و ...> به دست مى آيد. 


اتهام دزدى به يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- بوسطف ١5١-‏ - للا - #5 ل ل” 


#ابراذران ومتق :دز حضوو اق از كدشته بزاذو امي"( يوست )) سحن كفسد و سابقة زدى رابراى او نيز امرى تابثا شدة 
قلمداد كردند . 


إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 
؟ يوسف (ع ) در دوران كودكى اش به ناحق متهم به دزدى شده بود . 
فقد سرق أخ له من قبل . .. قال ... الله أعلم بما تصفون 


مطرح كردن سرقت دروغين او ) از خود دفاع نكرد . 
فأسرّها يوسف فى نفسه و لم يبدها لهم 


ضمير <ها > در <أسرّها > و <لم يبدها > به حقيقت و واقعيت ماجرايى كه برادران يوسف با جمله <فقد سرق أخ > مطرح 
ساختند» باز مى كردد. بنابراين <فأسرّها ...> م يعنى» يوسف(ع) حقيقت و واقعيت آن ماجرا را در نفس خويش نهان ساخت 


وازابراز آن خوددارى كرد. 
٠‏ يوسف (ع ) به فرزندان يعقوب كوشزد كرد كه سخن آنان ( دزدى كردن برادر ابوينى بنيامين ) را باور ندارد . 
إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . .. و الله أعلم بما تصفون 


جمله <و الله أعلم . ..> عطف بر <أنتم ...> است وهر دو مقول <قال> مى باشند. واز آن جا كه <قال> در مقابل 
<أسرٌ> و <لم يبد> قرار كرفته» مى توان كفت: مراد از <قول > ابراز كردن آن و آشكارا كفتن آن سخن استء نه آن كه 


ذر :دل عويش وزيزالث كنعةباشد. 
اجابت دعاى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ا ك0 


١‏ خداوند ‏ دعاى يوسف (ع ) ( درخواست رهايى از كيد زليخا و هميالكى هاى وى ) را اجابت كرد و او را از مكر آنان 


عاو اق 

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهنّ 

<استجابه > (مصدر استجاب) به معناى يذيرفتن درخواست است. 
اجابت دعوتهاى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انو ا يا 


١‏ خاندان يعقوب » تقاضاى يوسف (ع ) را يذيرفتند و همكى از كنعان 


به سوى مصر كوج كردند . 
وأتونى بأهلكم أجمعين . .. فلما دخلوا على يوسف 


مراد از ضمير <دخلوا > به قرينه <و أتونى بأهلكم أجمعين > در آيه "9 و كلمه < أبويه > برادران يوسفء خانواده هاى 


أجمعين > عبارتند از: آنان تقاضاى يوسف را يذيرفتند و همكى به سوى مصر كوج كردند. 
احتجاج يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -15-.ع-لم 


يوسف (ع ) » براى هم بندان زندانى خويش شايسته نبودن معبودهايشان را براى يرستش » تشريح كرد و بر لزوم يكتايرستى 
استدلال كرد . 


ما تعبدون من دونه إلا أسماءً . .. ذلكك الدين القيم 
احترام به مادر يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

؟ احترام ويزه يوسف (ع ) به يدر و مادر خويش 
و رفع أبويه على العرش 


7 < از امام هادى (ع ) درباره سخن خداوند < وخْرّوا ستجداً > سؤال شد آن حضرت ياسخ دادند : < أما سجود يعقوب و 
ولده ليوسف فإنه لم يكن ليوسف و إنما كان ذلكك من يعقوب و ولده طاعه لله و تحيه ليوسف , 


سجده يعقوب و يسرانش براى يوسف نبود م بلكه اين سجده ها براى اطاعت از خدا و احترام به يوسف بود>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اداوس ا 10م 


/عزيز مصرء اداره امور يوسف (ع) 


را به همسرش زليخا واككذار كرد , و از او خواست تا يوسف (ع ) را كرامى داشته و منزلتش را ياس دارد . 
لامرأته أكرمى مثويه 


<مثوى > اسم مكان و به معناى منزل و اقامتكاه است. عبارت <أكرمى مثواه> م يعنى » منزل و مقامش را كرامى دار. اكرام 


منزل و اقامتكاه » تأكيد بر بز ركداشت شخصى است كه در آن منزل اقامت دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سف قات 

؟ تكريم و بزركداشت يوسف (ع ) از جانب عزيز» يس از كشف حقيقت ماجرا 
يوسف أعرض عن هذا 


<يوسف > مناداست و حرف ندا (يا) از آن حذف شده است عزيز مصر با حذف كردن حرف ندا » تقرب او را نزد خويش 


بيان مى دارد و با نام بردن از او » لطف و مرحمت خويش را به وى اظهار مى دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- بوسف 75-1١-1١75‏ 


7 < از امام هادى (ع ) درباره سخن خداوند < وخْرّوا ستجداً > سؤال شد آن حضرت ياسخ دادند : < أما سجود يعقوب و 
ولده ليوسف فإنه لم يكن ليوسف و إنما كان ذلكك من يعقوب و ولده طاعه لله و تحيه ليوسف , 


سجده يعقوب و يسرانش براى يوسف نبود م بلكه اين سجده ها براى اطاعت از خدا و احترام به يوسف بود>. 
احترام يوس ف(ع) در مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -؟١1-#لمااعم‏ 


© يوسف (ع ) در دربار عزيز مصر 


» شخصيتى بزركك و مورد احترام بود . 
و ليكونًا من الصغرين 

احسان به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اروس الع و ا ا 


8 يوسف (ع ) يس از ورود خاندانش به مصرء خلاصه اى از سر كذشت خويش و احسان هاى خداوند را درباره خود براى 


بدرش يعقوب (ع ) بازكو كرد . 

يأبت . .. قد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن و جاء بكم من البدو 

خداوند » يوسف (ع ) رااز احسان هاى خويش برخوردار ساخت و به او نعمت ها بخشيد . 
قل خسن فى 


8 آزاد ساخت: بوسف (ع)از زندان ح دادن خاندان بيعقوب از كنعان به »از جمله احسان هاى خداوند در حق 
ر ووس كلامت اع أارر وي وج عو 9 


يوسف (ع). 

وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن و جاء بكم من البدو 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسوة دام اك 


١‏ يوسف (ع )» يس از برشمردن احسان ها و نعمت هاى خداداديش براى يعقوب (ع ) » به ستايش خداوند و دعا به دركاه 


اق يرة ات : 

وب قد عاقش اقاظر السموت والأرسى .ترش ملعاو الخقق«الصلحين 
احسان يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع اوم 5 ماعو ع 


. دستيابى يوسف (ع ) به قدرت در سرزمين مصر و بهره مندى او از رحمت خاص الهى » ياداش كار هاى نيكك او بود‎ ١١ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6ح روسك ا الات اتام 


" اقتدار يوسف (ع ) بر انجام خواسته هاى خويش » نيكوكار بودن وى و سزاوارى يعقوب (ع ) براى ترحم » دليل هاى ارائه 


شده از سوى فرزندان يعقوب به يوسف (ع ) براى آزادسازى بنيامين 
قالوا يأيها العزيز إن له أبّا شيحًا كبيرًا . .. إنا نريكك من المحسنين 


يعقوب به <ييرمردى سالخورده> بيان سزاوارى او براى ترحم است و مدح يوسف(ع) به نيكوكارى به منظور ترغيب او به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عا رونو عا عير 

8 نيل يوسف (ع ) به عزيزى و اقتدار و حاكميت وى در ديار مصرء ياداشى بر تقواييشكى . صبر و نيك وكارى او بود . 
قد منّ الله علينا إنه من يِتّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

اختفاى يوس ف (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذربف عاد 

* كاروان يابنده يوسف (ع ) به منظور كالاى تجارتى قرار دادن او » سعى در مخفى ساختن وى داشتند . 

و أسرّوه بضعه 


در فعل <أسدّوا > (ينهان ساختند) معناى جعل و قرار دادن اشراب شده است /ٌاز اين رو <بضاعه > را به عنوان مفعول دوم 


نصب داده است. معناى جمله نيز جنين مى شود: يوسف(ع) را كالاى تجارتى قرار دادند و او را ينهان ساختند. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع وس الح دم 

. زليخا تا قبل از برملا شدن عشقش به يوسف (ع ») . او رااز ديد زنان اشراف مصر مخفى مى كرد‎ ١ 
امرأت العزيز ترود فتيها . .. فلما رأينه أكبرنه‎ 

اختيارات يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روسك لا وم دان 

* يوسف (ع ) داراى اختيارات ويزه در توزيع غلات و آذوقه هاى ذخيره شده‎ ١ 

قال لفتينه اجعلوا بضعتهم فى رحالهم 


ازايتكه يوسف(ع) يرداخت سهميه فرزندان يعقوب در نوبتهاى بعد را در صورت همراه نداشتن بنيامين » ممنوع كرد ء 


برداشت فوق استفاده مى شود. باز كرداندن بضاعت برادرانش به خودشان نيز مى تواند تأييد كننده اختيارات ويه او باشد. 
اخلاص يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -؟١1-‏ ع7 ٠١‏ 

. يوسف (ع ) از بند كان مطيع خدا و از خالص شددكان براى او بود‎ ٠ 

إنه من عبادنا المخلصين 


مراد از <مخلصين > (خالص شد كان) اين است كه غير خدا در آنان نصيبى ندارد و كاملاً در اختيار خداوند واوامر او 


ادعاى مالكيت يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


المروام د 0 


أسرّوه بضعه . .. و شروه بثمن 


از آن جايى كه 


كالا قرار دادن و نيز فروختن يوسف(ع) به كاروان نسبت داده شده است » برداشت فوق استفاده مى شود. 
ادعاى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال الوه 

ه عزيز مصر برادرش بنيامين را شاهدى بر صدق دعواى خويش ( من يوسفم ) دانست . 


قال أنا يوسف و هذا أخى 


جمله <هذا أخى > مى تواند علاوه بر اينكه تمهيدى براى <قد من الله > باشد به عنوان شاهدى بر ادعاى عزيز مصر كه خود 


را يوسف معرفى كرده نيز باشد. كويا به برادرانش مى كويد: اككر ترديد داريد كه من يوسفمء در جهره من و بنيامين بنكريدء 


اخوّت ما را درخواهيد يافت. 

اذيت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي لالد وعدن 

. يوسف (ع ) على رغم آزار ديدن از حكومت مصرء دانش خويش رااز آنان دريغ نداشت‎ ١ 
قال تروعوة ب الأقية نيا تأكلوة‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-4-١١- /-يوسف‎ 

؟ بنيامين » برادر يدرى و مادرى يوسف (ع ) » همجون يوسف (ع )» مورد آزار و اذيت برادرانش بود . 
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه 

استخدام همبند يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


موك دام امم 


* تعبير يوسف (ع )از رؤياى هم بند خويش » تحقق يافت و او با رهايى از زندان » به استخدام يادشاه د رآ مد . 
فأنسيه الشيطن ذكر ربه 


با توجه به اينكه ضمير 


در <فأنساه > به <الذى > كه مراد از آن ساقى بادشاه اسنت باز مى كردد + جمله <فأنساه الشيطان ذكر ريه > ذلالت مى كند 


كه وى از زندان آزاد و به دربار يادشاه راه يافت. 

استشمام بوى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 يوسف -17 دعو عرس ؟ 

؟ يعقوب (ع ) از فاصله اى دور ( از كنعان تا مصر ) بوى يوسف (ع ) رااز ييراهن او استشمام كرد . 
ولما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 


همراه قافله مرتبط بوده است. و از آن جا كه آن قافله هنوز در نزديكى مصر بود معلوم مى شود يعقوب(ع) از فاصله اى بسيار 


دور بوى يوسف(ع) را از بيراهنش احساس كرد. 

“ يعقوب (ع ) هم زمان با حركت فرزندانش از مصرء يافته خويش ( شنيدن بوى يوسف ) را براى اطرافيانش ابراز كرد . 
و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 

؟ شامّه معجزه آساى يعقوب (ع ) و كرامت او در شنيدن بوى يوسف (ع ) از راه بسيار دور 

و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 

اساته يو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

التتبوي عم 1 


درب ها ) به خدا يناه برد . 

قال معاذ الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووس ا تاولا ديم 

استعاذه يوسف (ع ) به خداوند از روا داشتن ظلم و ستم 
قال ياف الشنيي إن إذا لظلموة 

استعدادهاى معنوى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وب عدن 

ه شايستكى هاى معنوى يوسف (ع ) و فضيلت هاى خدادادى وى »؛ عامل محبت فراوان يعقوب (ع ) به او بود . 
كذلكك يجتبيكك ربكك . .. ليوسف و أخوه أحب إلى أبينا منا 


بيان مسأله محبت افزون تر يعقوب(ع) به يوسف(ع) » يس از بيان ويزكيهاى يوسف (وكذلكك يجتبيكك . ..) » اشاره به ريشه 


محبت افزون تر يعقوب(ع) به يوسف(ع) دارد. 

استفاده از كارد در دوران يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انوس اكه 

استفاده از كارد براى تناول خورزدنى ها .در مصر باستان وعصر: يوست (ع ) 
الك إن وجل دو كا 

استقبال يوسف(ع) از مادر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- يوسف -١١9-1و9-١‏ 
؟ يوسف (ع ) براى استقبال از يدر و مادر»ء برادران و ساير بستكانش » از شهر مصر بيرون رفت . 
فلما دخلوا على يوسف . .. قال ادخلوا مصر 


استمداد يوس ف(ع) 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وري ا اال 1 

. يوسف (ع )» براى رهايى از مكر زليخا و زنان اشراف و نجات از دام شهوت .ء به نيايش با خدا و استمداد از او يرداخت‎ ١ 
رب . .. و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنّ‎ 


ويه تدر آمب مشا عل كردق كرانكن: ريذا دن ادف تحيله جار الا تسد رف كر اكز يكن | وا قرا 


من باز نككردانى , به آنان كرايش بيدا مى كنم) به قرينه آيه بعد (فاستجاب) خبرى است در مقام دعا و درخواست. 
اسحاق(ع) و دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درست ف زوك ديق 

4 ابراهيم و اسحاق (ع )» به هنكام شروع داستان يوسف ( خواب ديدن ستاركان » خورشيد و ماه ) در حال حيات نبودند . 
كما أتمها على أبويكك من قبل 


برداشت فوق » از قيد <من قبل > استفاده مى شود. البته اين در صورتى است كه <من قبل > قيد براى < أبويكك > باشد » نه 
متعلق به <أتثنها >. 


اق ا وروي ما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروي دا د 

الا تر افيد زافو فر لكداواه قوت وو ا و دا»: 
على أبويكك من قبل إبرهيم و إسحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا كل 


. ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) » يدران و اجداد يوسف (ع ) بودند‎ ١ 


واتبعت مله ءاباءى 


إبرهيم و إسحق و يعقوب 
اضطرار يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عوسي 2 »تيوق عدا 


1 < عن على بن موسى الرضا (ع ) :... ان يوسف (ع )... لما دفعته الضروره إلى تولى خزائن العزيز قال : اجعلنى على 
خزائق الأر ف مي 


از امام رضا(ع) روايت شده است: . .. هنكامى كه ضرورت ايجاب كرد . يوسف سريرستى خزاين عزيز مصر را يبذيرد كفت: 


اطمينان قاضى قصه يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ١‏ 


١‏ داور ماجراى يوسف و زليخاء به درستى داورى خويش و دلاللت نحوه ياركى بيراهن بر كشف ماجراء اطمينان كامل 


5 


داشت .: 
و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل 


مراد از شهادت در << شهد شاهد> اظهار نظر كردن» قضاوت كردن و . .. است. تعبير كردن از اينها به شهادت دادن كه ديدن 
و مشاهده كردن را مى طلبد - براى رساندن اين معناست كه آن شخصء آن جنان به صحت داورى و نظر خويش اطمينان 


داشت كه كويا شاهد ماجرا بوده است. 

اطمينان همبندان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١1-ع”-؟١‏ 

. هم بندان يوسف در زندان مصرء به شخصيت والاى يوسف (ع ) بى بردند و به نيكوكار بودنش مطمئن شدند‎ ١ 


إنا نريكك من المحسنين 


| 000 
طمينان يوسف(ع) 
جلد -: 
نام سوره - سوره - آ 
به - و 3 
0 


/- يوسف 


-؟1-وع-م 

/ يوسف (ع) به رازدارى بنيامين » اطمينان داشت . 

إنى أنا أخوكك 

اعتراض يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-44-1١5- يوسف‎ -/ 

4 يوسف (ع ) ضمن اعتراض به عملكرد ناصواب برادرانش » عذر تقصيرشان ( جهل و نادانى ) را به آنان القا كرد . 
إذ أنتم جهلون 


يوسف(ع) با مقيد كردن عملكرد ناصواب برادرانش به زمان جهل آنان (إذ أنتم جاهلون) اشاره به اين معنا دارد كه: من شما 


را معذور مى شمرم جرا كه در زمانى مرتكب خلاف شديد كه نادان بوديد. 

اعتماد يادشاه مصر به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوف د اوج لضع 

ه كفت و كوى يوسف (ع ) با يادشاه در نخستين ملاقات » موجب توجه بيشتر و اعتماد افزون تر يادشاه به او شد . 
فلما كلمه قال إنكك اليوم لدينا مكين أمين 


ظاهر اين است كه ضمير فاعلى در <كلمه > به يوس ف(ع) و ضمير مفعولى آن به يادشاه بركردد. ترتب جمله <قال إنك... > 
مؤيد اين نظر است و جون يادشاه يس از كفت وككوى يوسف(ع) با وى اظهار داشت: <إنك اليوم ...>2 معلوم مى شود 


سخنان يوس ف(ع) باعث توجه افزون تر يادشاه به او شد. 
اعدام همبند يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اودا يا دواد 


١‏ يكى از دو هم بند زندانى يوسف (ع ) » از مركك و زندان نجات بيدا كرد و به دربار راه يافت و ديكرى به اعدام محكوم 


شد. 


قال الذى نجا منهما 

افشاكرى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- يوسف -5١-172-ه١‏ 


؟ يوسف (ع ) در نزد عزيز مصرء تمناى نامشروع زليخا و استنكاف خويش را فاش ساخت . و خود را از هر كونه اراده سوئى 


ميرًا داسنتث : 
قال هى رودتنى عن نفسى 


تركيبهايى نظير <هى رودتنى > و <أنا قمت> كه مبتدا در معنا فاعل است و خبر آن فعل مى باشد كاهى حاكى از تأكيد 
است و كاهى دلاللت بر حصر دارد. واز آن جا كه يوسفن(م) در مقام رفع اتهام از خويش بودء معلوم مى شود او از جمله 
<هى رودتنى > معناى حصر را اراده كرده است. بنابراين <هى راودتنى > م يعنى» او (زليخا) از من درخواست كام جويى 


داشت و من جنين درخواستى نداشتم و استنكاف ورزيدم. 

ه يوسف (ع ) مراوده زليخا و وصال خواهى او را تا زمان دفاع از خويش » ينهان كرده و فاش نساخته بود . 
قالت . .. قال هى رودتنى عن نفسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١د‎ ”0-1١١- /-يوسف‎ 


: عن على بن الحسين (ع ) :.. . فلما سمع الملكك كلام الصبى . . . قال ليوسف : < أعرض عن هذا . . . > و اكتمه قال‎ < ٠ 
فلم يكتمه يوسف و أذاعه فى المدينه حتى قلن نسوه منهنّ إمرأه العزيز تراود فتاها عن نفسه . . . م‎ 


از امام سجاد(ع) نقل شده است: . .. همين كه يادشاه سخن كودكك را شنيد ... 


به يوسف كفت: از اين ماجرا دركذر ... و آن را يوشيده بدار. [امام فرمود:] يوسف ماجرا را يوشيده نداشت و آن را در شهر 


منتشر كرد تا اينكه عده اى اززنان شهر كفتند: همسر عزيز غلام خود را به خويش دعوت كرده است ...>. 
اقتدار يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تست د لودع لمعو 

لايوسق (ع) انساتق مققدو و اميق وتشايسكة اعتماد بوه 

إنكك اليوم لدينا مكين أمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دويق دعوم 

؟ يوسف (ع ) در سرزمين مصر به منزلتى والا و قدرتى بلامنازع دست يافت . 

كا رسف ف الأرفق هوا نبا ضيه شاء 


<تمكين > (مصدر مكنا) به معناى مكان دادن و نيز به معناى قدرت بخشيدن است. مناسبت حكم و موضوع و نيز قيد <فى 
الأرض > مى رساند كه معناى دوم اراده شده است. بنابراين <مكما ليوسف فى الأرض > , يعنى» به يوسف در سراسر 


سرزمين مصر قدرت و سلطنت بخشيديم. و <حيث يشاء > حاكى از نبود قدرتى در برابر اوست. 
“ يوسف (ع ) آزاد و متمكن براى استقرار و تصرف در هر نقطه از سرزمين مصر 
مكنا لتوشف ف الأرهن: نوا متها حبك رشاء 


<يتبوأ> به معناى منزل كرفتن و اقامت كردن اسث. جمله < يتبوأ منها حيث يشاء > (در هر جاى مصر كه مى خخواست منزل 
مى كرفت و اقامت مى كرد) به منزله تفسير براى <مكنّرا... > است و لذا كنايه از اقتدار او براى دخل و تصرف در سراسر 


سرزمين مصر مى باشد. 


٠‏ اقتدار كامل و بدون 


منازع يوسف (ع ) در مصرء يرتوى از رحمت خاص خداوند براو بود . 
كلك 1 االو بن لي ا ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع يوسي اك ادح جرلا ل 


" اقتدار يوسف ( ع ) بر انجام خواسته هاى خويش » نيكوكار بودن وى و سزاوارى يعقوب (ع ) براى ترحم » دليل هاى ارائه 


شده از سوى فرزندان يعقوب به يوسف (ع ) براى آزادسازى بنيامين 
قالوا يأيها العزيز إن له أبّا شيحًا كبيرًا . .. إنا نريكك من المحسنين 


يعقوب به <ييرمردى سالخورده > بيان سزاوارى او براى ترحم است و مدح يوسف(ع) به نيكوكارى به منظور ترغيب او به 


4 يوسف (ع) در زمان وزارت و اقتدار همجنان انسانى نيك وكار بود . 

إنا نريكك من المحسنين 

. نيك وكارى يوسف در زمان اقتدارش » در رفتار و منش او جلوه كر بود‎ ٠ 
إنا نريكك من المحسنين‎ 


برادران يوسف به شخصيت وى از طريق مشاهده رفتار و منش او حاصل شله بود. 
اقدامات امنيتى در حكومت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١1-#/ااع‏ 


؟ دستكاه حكومتى يوسف (ع ) » درباره كاروانهايى كه به مصر وارد مى شدند » تفحص مى كرد تا به فسادكر و سارق نبودن 


ايشان اطمينان بيدا كند . 
لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض و ما كنا سرقين 


جمله < لقد علمتم > (يقينا دانستيد و دريافتيد كه ما جنين و جنان نيستيم) حاكى است كه كاروانهاى وارد شده به مصرء مورد 


تفحص قرار مى كرفتند تا هدف آنان از ورود به مصر مشخص شود كه مبادا براى جاسوسى . خرابكارى » سرقت و . .. به 


مضن وارق شذه باشيك: 
اقرار به فضايل يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-(و9-م‏ 

“ برادران يوسف با سوكند به خداوند به منزلت برتر او اذعان و اعتراف كردند . 

تالله لقد ءاثرك الله علينا 

حرف <تاء > در <تالله > حرف قسم است. 

اقرار يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١7 - "# 1١7 - يوسف‎ -/ 

. يوسف (ع ) بدون امداد الهى » خويشتن را از مقاومت در برابر خواست نامشروع زليخا و هميالكى هاى او ناتوان مى ديد‎ ٠ 
وإلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إِليهنٌ‎ 

١‏ احساس ناتوانى يوسف (ع ) از تركك كناه بدون امداد هاى الهى » جلوه اى از اعتقاد او به ربوبيت خدا 

وباي لافيت على كدق أصت البق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١-لالا-؟١‏ 


١١‏ تصريح يوسف (ع ) به سيرت و منزلت نكوهيده برادران خويش 


قال أنتم شرٌ مكانًا 

القاب يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ا 002 


١‏ ساقى دربار» يوسف (ع ) را انسانى بسيار راستكو ناميد 


و بالقب < صدّيق > او را مخاطب قرار داد . 
يوسف أيّها الصديق 

الهام به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-يوسف 0-18-١1١١‏ 


ه كذاشتن جام شاهى در اثاثيه بنيامين » جويا شدن از مجازات سارق در آيين فرزندان يعقوب و تفتيش بار بنيامين يس از 


ساير برادران » از الهامات خدا به يوسف (ع ) براى نككّه داشتن بنيامين نزد خود بود . 
كذلكك كدنا ليوسف 

< كذلك > اشاره به مجموعه طرح و نقشه اى دارد كه آيات ١‏ تا 0 بيانكر آن بود. 
امانتدارى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترسف د باج 86ت 

يوسف (ع ) انسانى مقتدر و امين و شايسته اعتماد بود . 

إنكك اليوم لدينا مكين أمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رسف ذ لاتدروهت 13 

4 < عن الرضا (ع ) : ... فى قوله تعالى : < . . .إنى حفيظ عليم > قال : حافظ لما فى يدىٌ عالم بكل لسان , 


ازامام رضا(ع) . .. درباره سخن خدا <...إنى حفيظ عليم > روايت شده است كه فرموده: مراد اين است كه نككّه دارنده جيزى 


هستم كه در تصرف من است و آكاه به همه زبانها مى باشم >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العا يوادم 


١‏ يوسف (ع ) مصون ماندن خويش از كناهان و ارتكاب بدى ها راء به امداد خدا مى دانست نه برخاسته از 


اراده خود بدون توفيق الهى . 
أنى لم أخنه . .. و ما أَبرَءٌ نفسى إن النفس لأمّاره بالسوء إلا ما رحم ربى 


ازارتباط حما ااا ل ل رااز ارتكاب بديها تبرئه نمى كنم)با جمله <لم أخنه بالغيب > و نيز شهادت 
اتانازيريا كدان بووستفت(ء مقا اندها طليا علية م بدو الزن كل شاوه م دوو "به يوس ا بام حم | 2 
نفسى > درصدد نيست كه بكويد من كناه كرده امم بلكه با توجه به عبارت <إلآ ما رحم ربى > در مقام بيان اين حقيقت 
است كه اكر من مرتكب كناه نشده ام, نه به خاطر توان شخصى است / زيرا نفس هر كس و نيز نفس من ترغيب كننده به 
كناه و بدى است. يس آلوده نشدن من به كناه به توفيق الهى و رحمت او بوده است. 


اميدوارى همبند يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-يوسف -١١-5ع-هم‏ 
ه ساقى يادشاه به درستى تعبير يوسف (ع ) از رؤياى خويش اعتماد كرد و به نجات خويش اميدوار كرديد . 
وقال للذى ظنّ أنه ناج منهما 


احتمال اول است. بر اين مبنا مفاد جمله <قال للذى ...>> جنين مى شود: يوسطف(ع) به ساقى يادشاه - همان كه به نجات 


يقين داشت نه كمانء اين احتمال قوى تر به نظر 


مي اوتمنك. 

اميدوارى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عراست الالح سام 

؟ يادشاه مصر در ديد كاه يوسف (ع ) » انسان مشتمكرق: وى كوتوان غدل :و اتضاف او اميه داشت 
اذكرنى عند ربكك 


از اينكه يوسف(ع) از ساقى يادشاه مى خواهد كه داستان مظلوميت او را نزد يادشاه بيان كند . معلوم مى شود يوسف(ع) به 


دادخواهى وى اميد داشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١-25-/م‏ 

8 يوسف (ع ) به آمدن برادرش بنيامين به مصر علاقه اى وافر داشت و بدان اميد بسته بود . 

اجعلوا بضعتهم فى رحالهم . .. لعلهم يرجعون 

انقياد يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- بوسف -58-1١١-‏ الا 2 ه١1‏ 

. يوسف (ع ) در عنفوان جوانى » انسانى موحد » مطيع و فرمانبردار خدا و در اوج تقوا و يرهي زكارى بود‎ ٠ 
معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى‎ 


١8‏ توحيد ناب و خالص يوسف (ع ) » اطاعتش از خدا و تقوا و يرهي زكارى او ء جلوه هايى از علم و حكمتى كه خداوند به او 
عطا كرده بود . 


عاتينه حكمًا و علمًا . .. قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى 


قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- يوسف -١١1-ع7- ٠١‏ 


٠‏ يوسف( 


ع ) از بندكان مطيع خدا و از خالص شد كان براى او بود . 
إنه من عبادنا المخلصين 


مراد از <مخلصين > (خالص الك كان اد است كه غير خدا در آنان نصيبى تذارة و كاما دو اختيار خداوند واوامر او 


هستند. نه شيطان بر ايشان فرمان روايى مى كند و نه اسير هواهاى نفسانى اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درست اوم 1ك 

4 تسليم خدا بودن در تمامى عمر و در حال مردن » از دعا ها و درخواست هاى يوسف (ع ) به دركاه خداوند 

توفنى مسلمًا 

اوامر يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوست نت ك1 

. يوسف (ع ) از كاركزارانش خواست بهاى دريافت شده از فرزندان يعقوب را در بار ها و اثاثيه آنان جاسازى كنند‎ ١ 
و قال لفتينه اجعلوا بضعتهم فى رحالهم‎ 

اهتمام يوسف(ع) به خداشناسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دست د لخد يم دم 

“ يوسف (ع ) با اشاره به خدادادى بودن دانش هاى ويزه اش » هم بندان خويش را به شناخت ربوبيت خدا برانكيخت . 
ذلكما مما علمنى ربى 


خريكن رما هد ورووست أو اننا كيد نساطب قران عافن ان ودر نا عند اخ كي واكواك وين اوت عدف زية 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


روت م 


اد 


خداوند 
رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 

اهتمام يوس ف(ع) به مشيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-99-ع١‏ 

؟٠‏ يوسف (ع ) تحقق امور را به مشيت خداوند مى دانست و در عين قدرت و مكنت .ء به او اتكا داشت . 
ادخلوا مصر إن شاء الله ءامنين 

اهداف يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -؟7١1-1م‏ داع 


* يوسف (ع ) با باز كرداندن مال التجاره فرزندان يعقوب . درصدد بوفادن انال الحماين عق عناشى وسياس كرارق ابجاد 


كتديو انكرزة مر اتمفة إغات رفوت يهن 

اجعلوا بضعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها . .. لعلهم يرجعون 

برداشت فوق » ناظر به دومين احتمالى است كه در توضيح برداشت قبل آمده است. 

اهميت قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل لكشن 

" س ركذشت يوسف (ع ) » سركذشتى مهم در تاريخ بشريّت و مخفى مانده بر مردمان تا بيش از بعثت ييامبر ( ص ) 


ذلكك من أنباء الغيب 


<ذلكك > اشاره به داستان يوسف(ع) و قضاياى رخ داده در روزكار آن حضرت است ,ْ يعنى: <ذلك النبأ من أنباء الغيب >. 
ايمان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -؟١1-لا”م ‏ د ول؟١‏ 


٠‏ ببروى نكردن يوسف (ع ) از آيين مصريان و ايمانش به 


خدا و آخرت . موجب دستيابى او به علم غيب و دانش تعبير رؤيا شد . 
ذلكما مما علمنى ربى إنى تركت مله قوم لايؤمنون 


جمله <إنى تركت . ...> تعليل براى <علمنى ربى > مى باشد ,م يعنى » خداوند به خاطر اينكه من آيين كافران را وانهادم و 


ييروى نكردم » جنين علمى را به من آموخت. 


6 يوسف (ع ). با بيان نقش ايمان به خدا و آخرت در دستيابى او به دانش هاى ويزه » درصدد كرايش دادن هم بندان 


خويش به آيين الهى بود . 

مما علمنى ربى إنى تركت مله قوم . .. هم كفرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عسوب ا كم 


8 يوسف (ع ) به دليل باور به ربوبيت و تدبير الهى » رحمت او را مايه تركك كناهان و بدى ها دانست و خود را ستايش نكرد 


ا 2 نفس [ق النين لأقازه بالسوة لاما رحم ربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لرري ونه لكايه 

4 يوسف (ع ) نمونه اى بارز از مؤمنان تقواييشه و باورداران به سراى آخرت 

الجر الأخدوه كين للدي داتتوازو كانه يفون 

از مصداقهاى مورد نظر براى <الذين آمنوا . ..> به قرينه آيات قبل » يوسف(ع) است. 

. ياداش هاى دنيوى و اخروى يوسف (ع ) » دستاورد ايمان و ملازمت او بر تقوا و يرهيزكارى بود‎ ١ 
امو م ون للع تفرك اللنر نزي كانوا شرن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-/ 


تسلف عه دما 
7 يوسف (ع ) و برادرانش به نقش بسزاى خداوند در امور بشر و روند تاريخ » معتقد بودند و بدان باور داشتند . 
قد منّ الله علينا . .. لقد عاثركك الله علينا 

بازرسى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

. يوسف (ع ) خود به بازرسى بار ها و اثاثيه كاروان فرزندان يعقوب اقدام كرد‎ ١ 

فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه 


ضمير در <بدأ > و <استخرج > به قرينه «احدة روسن انق د ناد 51وى قدا كه روسك عا هر ميقن اسن 
نه مجازى (به اين معنا كه او دستور داده باشد كه جككونه بازرسى كنند در حالى كه خود مباشرت نداشته باشد). تغيير سياق ( 
يعنى» تبديل فعل جمع (قالوا فما جزاؤه) به فعل مفرد (بدأ) قرينه بر معناى ياد شده است. <وعاء > به معناى ظرف و <أوعيه > 


جمع آن مى باشد. 
١‏ يوسف (ع ) ييش از بازرسى اثائيه بنيامين » به تفتيش دقيق بار و اثائيه ديكر فرزندان يعقوب يرداخت . 
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه 


كلمه < ثم > دلالت مى كند كه مدتى طول كشيد تا نوبت بازرسى بار بنيامين فرا رسيد. و اين حكايت از آن دارد كه بازرسى 
اثاثيه ديكر برادران به دقت انجام مى كرفته كه كار به درازا كشيده شده بود. 
يوسف (ع ) در بازرسى بار بنيامين » جام شاهى را از بار وى بيرون آورد . 


ثم استخرجها من وعاء أخيه 


ضمير مفعولى در <استخرجها > به <صواع > و يا <سقايه> باز مى كردد. قابل ذكر 


كاف ادن امسا اق 

بازى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتتويت داكا 

١‏ < عن أبى جعفر (ع ) :.. .فقالوا كما حكى الله عزوجل < ... أرسله معنا غداً يرتع و يلعب > أى يرعى الغنم و يلعب م 


از امام باقر(ع) روايت شده است: . .. برادران يوسف همان كونه كه خداوند حكايت فرموده» كفتند: <...أرسله معنا غداً يرتع 


و يلعب > ,م يعنى» او را با ما بفرست تا كوسفندها را بجراند و بازى كند>. 

برادر ابوينى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا 

. از ميان برادران يوسف . بنيامين برادر يدرى و مادرى يوسف (ع ) و سايرين » برادران يدرى او بودند‎ ١ 
إذ قالوا ليوسف و أخوه‎ 


فرزندان يعقوبء بنيامين را برادر يوسف مى خواندندء با اينكه وى نيز فرزند يعقوب(ع) و با آنان برادر بود (ليوسف و أخوه). 
اين تعبير مى رساند كه ارتباط اخوّت ميان يوسف(ع) و بنيامين قوى تر از ارتباط اخوّت وى با ديكر فرزندان يعقوب مى باشد 


م يعنى» بنيامين برادر يدر و مادرى يوسف(ع) و با ساير برادران» برادر يدرى بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١-/لا-دم‏ 

© بنيامين و يوسف (ع ) دو فرزند يعقوب (ع ) از يكك مادر 


إن يسرق فقد سرق أخ له من 


قبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس اام رت 

؟ بنيامين » برادر يدرى و مادرى يوسف (ع ) » همجون يوسف (ع )» مورد آزار واذيت برادرانش بود . 
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه 

برادران يدرى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوس لسارت ١‏ 

. از ميان برادران يوسف . بنيامين برادر يدرى و مادرى يوسف (ع ) و سايرين » برادران يدرى او بودند‎ ١ 
ل ا‎ 


فرزندان يعقوبء بنيامين را برادر يوسف مى خواندندء با اينكه وى نيز فرزند يعقوب(ع) و با آنان برادر بود (ليوسف و أخوه). 
اين تعبير مى رساند كه ارتباط اخوّت ميان يوسف(ع) و بنيامين قوى تر از ارتباط اخوّت وى با ديكر فرزندان يعقوب مى باشد 


, يعنى» بنيامين برادر يدر و مادرى يوسف(ع) و با ساير برادران» برادر يدرى بودند. 

برادران يوسف و ييراهن يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وبي عالا ١‏ 

. برادران يوسف قبل از قرار دادن او در جاه » بيراهن او را از بدنش خارج كردند‎ ١ 

و جاءو على قميصه بدم كذب 

. برادران يوسف با ارائه بيراهن خونين او به يعقوب (ع ) . درصدد اثبات ادعاى ساختكى خويش برآمدند‎ ٠" 
و جاءو على قميصه بدم كذب‎ 


برادران يوسف و تبعيد يوس ف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ال ا ا سينا 


1ران يوستق : كشت را قفيدااز را كاه 


مى شمردند و به ناروا بودن آن معترف بودند . 

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا . .. و تكونوا من بعده قومًا صلحين 

برادران يوسف و رضايت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوس لت 

الرتكواة تمتوس نه سيره مقاايز سك مودق تقدتك رذق اراد دق فائية كابلا افيد كققدك. 
فلما استيئسوا منه 


حيأنن >خاو:<انعائن > به معنا ثاافيد شندان اسع نا ايق: تفاوت كه <اسكتاس > نا كن از فالفة.و شيدات ادف من 
باشك. هراد ال اضمير :دن <منه > يوؤسف و يا بنياهين اث جار ايف <فلما انعكييا هته .> رز يعنى ابسن أن كاه كة فر تداك 


يعقوب از [جلب رضايت ]يوسف و يا [آزادى] بنيامين كاملا نااميد شدند ... . 

برادران يوسف و رؤياى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و حاو حو تا 

٠‏ برادران يوسف » در خطر كرفتارى به دام دشمنى هاى شيطان در صورت شنيدن رؤياى يوسف (ع) 
فيكيدوا لكك كيدًا إن الشيطن للإنسن عدو مبين 


7 < عن على بن الحسين (ع ) :... فلما رأى يوسف الرؤيا و أصبح يقصّ ها على أبيه يعقوب .. . فقال يعقوب ليوسف : 
لاتقصص رؤياك هذه على إخوتك . . . فلم يكتم يوسف رؤياه فقضها على إخوته .  ..‏ 


از امام سجاد(ع) روايت شده . .. هنكامى كه يوسف آن خواب را ديد و بامداد براى يدرش يعقوب بازكو كرد ... يعقوب به 


نوس كفك ادن حواتب ضوؤوا براق بزادوانثت تاركو لكع يوست غوانت خوديزا'بوشيده تداشثق 


وتبراف تراه راتكن اذكو كرق > 

برادران يوسف و سرنوشت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع رواسيك ات اك وا 

؟ برادران يوسف تا قبل از بردن او به صحرا » نسبت به سرنوشت او به نظر قطعى نرسيده بودند . * 
فلما ذهبوا به و أجمعوا 


<اجماع > (مصدر أجمعوا) به معناى اتفاق نظر و عقيده و نيز به معناى تصميم كرفتن و مهتّاى انجام كارى شدن است. 


برداشت فوق » ناظر به معناى نخست است. 
برادران يوسف و سلامتى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
توي دل جام ١2‏ 


اذهبوا بقميصى هذا . .. و لما فصلت العير 


<فصلت > از مصدر <فصول > كرفته شده است و <فصول > به معناى خارج شدن و جدا كشتن مى باشد. 


تفسيرعياشى» ج "2 ص 2197 ح كار نورالثقلين» ج 21 ص ”527 ح186. 
برادران يوسف و قتل يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 


. برادران يوسف » كشتن يا تبعيد او را كناه مى شمردند و به ناروا بودن آن معترف بودند‎ ٠ 


اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا . .. و تكونوا من بعده قومًا صلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف -5١-8١-ه‏ 

© برادران يوسف در توطته عليه او » از كشتنش احتراز مى كردند و سعى در زنده ماندن وى داشتند . 


اروف كك 


و أجمعوا أن يجعلوه فى غيبت الجب 


ازاينكه برادران يوسف بر آن شدند كه وى را در جاه قرار دهند نه اينكه او را در جاه بيفكنند » معلوم مى شود سعى در زنده 


ماندن او داشتند. 

برادران يوسف و كاركزاران يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-يوسف -١١-#/ا-١‏ 


١‏ فرزندان يعقوب در حضور يوسف (ع ) و كاركزارانش » بر منزه بودنشان از سرقت و نداشتن قصد فسادكرى و خرابكارى 


در مصر . س وكند ياد كردند . 
تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض و ما كنا سرقين 


كرجه مقسم عليه (آنجه بر انجام آن سوكند ياد مى شود) در آيه شريفه <لقد علمتم > است ,ٌ ولى در حقيقت <ما جتنا . 
...> مقسم عليه مى باشد. بنابراين معناى جمله جنين مى شود: به خدا سوكند كه ما براى فساد به مصر نيامده ايم و هركز سارق 


نبوده ايم و شما اين حقيقت را به خوبى دانستيد. 
برادران يوسف و نيازهاى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#عدياضت تالماع 


؟ برادران يوسف با اظهار علادقه به رفع نياز هاى طبيعى يوسف (ع ) ( حضور در مرتع و كردش و بازى ) درصدد اثبات 


خيرخواهى خويش نسبت به او بودند . 

و إنا له لنصحون. أرسله معنا غدًّا يرتع و يلعب 

<رتع > (مصدر يرتع) استفاده فراوان از خوراكيها و نوشيدنيهاى باغستانها » مزارع و مراتع است. 
برادران يوسف و هلاكت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لت 


© برادران يوسف در حضور يدر نابودى يوسف (ع ) را براى خود . امرى خسارت بار و تباه كننده قلمداد كردند . 

إنا إذّا لخسرون 

برادران يوسف و يافتن يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع واس الاك ردم 

1 دريافت آذوقه در نزد فرزندان يعقوب , داراى اهميت بيشتر از يافتن و جست و جو كردن يوسف (ع ) و استرداد بنيامين * 
يأيها العزيز مسّنا و أهلنا الضر . .. فأوف لنا الكيل و تصدق علينا 


فرزندان يعقوب به فرمان وى به مصر آمدند تا از يوس فن(ع) خبر بككيرند و بنيامين را باز ستانند » ولى بيش از آن سخن از فقر 


و تنكدستى و مطالبه آذوقه دارند. اين معنا مى تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد. 

برادران يوسف و يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-هدييع‏ 

؟ يعقوب (ع ) مطمئن به مكر و كيد فرزندانش عليه يوسف (ع ) در صورت آكاه شدنشان از رؤياى او 
لاتقصص رءيااكك على إخوتك فيكيدوا لكك كيدًا 


جنان جه يعقوب(ع) اطمينان و يقين به كيد و مكر فرزندانش عليه يوسف(ع) نداشت » يس از نقل رؤيا مى فرمود: <فإنى 
أخاف أن يكيدوا . ...> (مى ترسم نقشه اى براى تو بكشند) و جمله خويش را با مفعول مطلق (كيداً) تأكيد نمى كرد. 


كرك 
فيكيدوا لكك كيدًا 


ضمير در <يكيدوا> به <إخوه> باز 


مى كردد واين كوياى برداشت.فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١1-/-للع‏ 

همه فرزندان يعقوب محبت افزون تر او به يوسف (ع ) و بنيامين را احساس مى كردند و بر آن رشكك مى بردند . 
إخقائرا وتلق اغبي الحليه لىانسامن 

ضمير در <قالوا > به <إخوته > در آيه قبل برمى كردد , يعنى » همه آنان جنين كفتند و بر اين نظر اتفاق داشتند. 


/ا محبت و علاقه افزون تر يعقوب (ع ) به دو فرزندش يوسف (ع ) و بنيامين , برانكيزنده حسادت ديككر فرزندان وى نه 


اطلاعشان از رؤياى يوسف (ع) 
إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب إلى أبينا منا 


جنان جه يوسف(ع) رؤياى خويش را براى برادرانش نقل كرده بود و آن باعث حسادت و توطته عليه او شده بود » سخن از 


بنيامين به ميان نمى آوردند و تنها به ذكر يوسف(ع) اكتفا مى كردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و دواد ل 1 

١‏ كشتن يا تبعيد يوسف (ع ) به سرزمينى دوردست » رأى اكثريت برادران وى در جلسه توطئه عليه او 
اففلوا رسف اقوط وم رحا 


به تبعيد او رأى مى دادند. ”اكثريت به توطئه عليه او نظر داشتند» ولى در اينكه او را بكشند و يا تبعيد كنند مردد بودند. قابل 


بعد» مى رساند كه يكى از آنان با هر دو نظر مخالف بود ولذا در برداشت كلمه <اكثريت > آورده شد. 
؟ برادران يوسف .» نبود وى در ميان خانواده راء مايه توجه كامل يعقوب (ع ) به آنان مى ينداشتند . 
اقتلوا يوسف . .. يخل لكم وجه أبيكم 


<يخل لكم وجه أبيكم > (خالى شود صورت يدرتان براى شما) كنايه از آن است كه توجه و اقبال او از يوسف(ع) منقطع مى 
شود و تنها براى شما خواهد بود. فعل <يخل >> جواب امر (اقتلوا) و (اطرحوه) است و با <إن > شرطيه مقدر مجزوم شده 


است ,م يعنى: <إن تقتلوه أو تطرحوه يخل لكم ...>. 

برادران يوسف حضور او در نزد يعقوب راء مايه تلخ كامى و نابسامانى خويش مى دانستند . 
قن سي ب ون ونا ع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لك اا 


برادران يوسف با حضور در بيشكاه يعقوب (ع ) لب به شكايت كشوده و از بى اعتمادى او نسبت به آنان درباره يوسف ( 
ع ) انتقاد كردند . 


قالوا يأبانا ما لكك لاتأمنًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- يوسف -١١15-1-لله‏ 


ف نياز يوسف (ع ) به كردش و بازى و استفاده از خوراكى هاى مراتع » بهانه برادرانش براى بردن او به صحرا و جدا ساختنش 


از يعقوب (ع) 

أرسله معنا غدًا يرتع و يلعب 

8 فرزندان يعقوب در حضور اوء با تأكيدى فراوان مراقبت از يوسف (ع ) را برعهده كرفتند . 
وإناله لحفظون 


تأكيد 


فراوان » از آوردن جمله اسميه به همراه < إن > و <لام > تأكيد استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١1-1-ل‏ 

غفلت برادران از حراست يوسف (ع ) در صحرا ء دور از انتظار يعقوب (ع ) نبود . 

أخاف أن يأكله الذئب و أنتم عنه غفلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١900-1١68-1١١5 - يوسف‎ -/ 

4 < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < لتنبثنهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون > يقول : لايشعرون أنكك أنت يوسف . .. , 


ازامام باقراع) درباره سخن خداوند <لتنبثتهم. .. وهم لايشعرون> روايت شده كه مى فرمود: | يعنى إنمى دانند تو همان 


و 

: ... عن على بن الحسين (ع ) :. . . فانطلقوا به مسرعين مخافه أن يأخذه منهم و لايدفعه إليهم‎ < ٠ 

از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يوسف را با سرعت بردند , مبادا يعقوب او رااز دست آنان بككيرد و به آنان ندهد>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف 06-1١١-‏ 7 دعية 

© برادران يوسف .ء او را به درهمهايى اندكك و بهايى ناجيز » به كاروانيان فروختند . * 

و شروه بثمن بخس 


برداشت فوقء براساس اين احتمال است كه مراد از ضمير فاعلى در <شروه > برادران يوسف باشد. بر اين مبنا برادران 
مسف درو مسو طعا كارراقان كيدان اوح فقن مارت <الذى اشتراه من مصر> در ايه بعد» مى تواند مؤيد اين احتمال 


باشد م زيرا 


اين عبارت مى رساند كه ييش از فروش يوسضن(ع) در مصرء يكك بار ديكر نيز خريد و فروش در مورد او انجام كرفته بود. 
© يوسف (ع) در نزد برادرانش » شخصى بى مقدار و كم ارزش بود . * 

و كانوا فيه من الزهدين 

دو داشت فرق مسي قر :< كانوا كاوه رز ادوان ترسك نار كردانناه سوه اكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارت روس الا لحر 1ه 

4 برادران يوسف بجز بنيامين » از كنعان براى دريافت آذوقه به مصر آمدند و به حضور يوسف (ع ) رسيدند . 

و جاء إخوه يوسف فدخلوا عليه 


جمله <ائتونى بأخ لكم. ...> (برادر يدرى خود را به نزد من آورديد) در آيه بعد مى رساند كه مراد از <إخوه > برادران 


يوسف بجز بنيامين است. جمله <و لما جهزهم ...> در آيه بعد بيانكر هدف آنان از آمدن به مصر است. 
2 < عن أبى جعفر (ع ): < ... فعرفهم يوسف و لم يعرفه إخوته لهيبه الملكك و عزّته ... ,م 


ازامام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: . .. يوسف برادران خود را شناخت و آنان يوسف را به علت هيبت و شكوه يادشاهى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو 3-1 

“"فرزندان يعقوب » ضمن معرفى خويش و بيان تعداد نفرات » به يوسف (ع ) يادآور شدند كه يكك برادر يدرى نيز دارند . 
قال اثتونى بأخ لكم من أبيكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١- يوسف‎ -8 


اعم ع ليل" 
“" بى تعهدى برادران يوسف در حفاظت از او » دليل يعقوب (ع ) براى اطمينان نكردن بر تعهد آنان به حفاظت از بنيامين 


هل +امنكم عليه إلآ كما أمنتكم على أخيه من قبل 


يعقوب(ع) اعتماد و اطمينان به فرزندانش درباره بنيامين راء به اعتماد و اطمينانش به آنان درباره يوسف(ع) تشبيه كرد. وجه 


شبه در اين تشبيه بى ثمرى و نتيجه بخش نبودن است. بنابراين مفاد <هل ءامنكم عليه إلا ...> جنين مى شود: اعتماد من به 
شما [اكراعتماد كنم ]در بى نتيجه ماندن و ثمر نداشتن نيست مككر همانند اعتمادم به شما درباره يوسف(ع). 


4 يعقوب (ع ) در يى تعهد فرزندانش بر محافظت از يوسف (ع ) به آنان اطمينان كرد و به حفاظت آنان دل بست . 
كما أمنتكم على أخيه من قبل 

2 تعريض يعقوب (ع ) به فرزندانش مبنى بر دلسوز نبودن آنان و ترحم نداشتنشان بر يوسف (ع ) و بنيامين 

هل امنكم عليه إلآ كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظًا و هو أرحم الرحمى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١0-1/ا-4‏ 


4 < عن أبى عبدالله عليه السلام .. . قال : إنهم سرقوا يوسف من أبيه ألا ترى أنه قال لهم حين قالوا : ماذا تفقدون ؟ قالوا : 
نفقد صواع الملكك , و لم يقولوا : سرقتم صواع الملكك , إنما عنى أنكم سرقتم يوسف من أبيه م 


ازامام صادق(ع) روايت شده است [ كه در ياسخ سؤال مردى كه از <إنكم لسارقون > يرسيده بود إفرمود: آنان يوسف رااز 


يدرش 


سرقت كرده بودند. آيا توجه نمى كنى كه هنكامى كه برادران يوسف كفتند: جه جيزى كم كرده ايد؟ او و كاركزارانش به 
آنان كفتند: <بيمانه يادشاه را كم كرده ايم > و نككفتند: ييمانه يادشاه را دزديديد. جز اين نيست كه نظر يوسف براين بود 


كه شما يوسف رااز يدرش سرقت كرديد>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وق دالاو اك 

. فرزندان يعقوب با شنيدن اتهام سرقت به سوى يوسف (ع ) و كاركزاران وى بازكشتند‎ ١ 
قالوا و أقبلوا عليهم‎ 


ضمير در <قالوا > و <أقبلوا> به كلمه <العير > در آيه قبل باز مى كردد و جمله <و أقبلوا عليهم > حال براى ضمير در 
<قالوا > است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
داوس وات اتا 


١‏ فرزندان يعقوب در حضور يوسف (ع ) و كاركزارانش » بر منزه بودنشان از سرقت و نداشتن قصد فسادكرى و خرابكارى 


در مصر . س وكند ياد كردند . 
تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض و ما كنا سرقين 


كرجه مقسم عليه (آنجه بر انجام آن سوكند ياد مى شود) در آيه شريفه <لقد علمتم > است ,ٌ ولى در حقيقت <ما جثنا . 
...> مقسم عليه مى باشد. بنابراين معناى جمله جنين مى شود: به خدا سوكند كه ما براى فساد به مصر نيامده ايم و هركز سارق 


نبوده ايم و شما اين حقيقت را به خوبى دانستيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#حوس هللادبعاي 


" برادران يوسف در حضور او » بنيامين را به 


داشتن روحيه سرقت متهم كردند . 
فالوا أ يسرق 


جون از نظر ظاهر بنيامين سارق شناخته شدء اقتضاى مقام آن بود كه برادران يوسف از فعل ماضى (سرق) استفاده مى كردند. 
آنان با آوردن فعل مضارع (يسرق) كه دلالت بر استمرار و تجدد دارد به جاى فعل ماضى درصدد بيان اين معنا بودند كه 


بنيامين داراى روحيه سرقت اشتة: 


#يزادران يوشت :در حضون او ان كدشتة ترادو اميق ( يوست ) سكن كفسن و سنابقه دزدى زا يراق اوانين افق ثايث شيدة 
قلمداد كردند . 


إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 
ف برادران يوسف بر اين باور بودند كه يوسف (ع ) از ميان رفته و نابود شده است . 
فقد سرق أخ له من قبل 


تور قر كم توانة سهان ع درن قرا فور انق انان تعلة <لقداشرق جص عدر جنا م توف الاب ادرف ك افيف 5 
بيش ازاين دزدى كرده بود. همجنين مى تواند متعلق به مضمون <أخ له > باشد. بر اين مبنا جمله جنين معنا مى شود: او 
ييشتر برادرى داشت كه دزدى كرده بود. بر اين فرض قيد <من قبل > حاكى است كه برادران يوسف مى ينداشتند كه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4/- يوسف "8-1١5‏ 


" اقتدار يوسف (ع ) بر انجام خواسته هاى خويش » نيكوكار بودن وى و سزاوارى يعقوب (ع ) براى ترحم » دليل هاى ارائه 


شده از سوى فرزندان يعقوب به يوسف (ع ) براى آزادسازى بنيامين 


قالوا يأيها العزيز إن له يا شيا كبيرًا . .. 


إنا نريكك من المحسنين 


يعقوب به <ييرمردى سالخورده> بيان سزاوارى او براى ترحم است و مدح يوسف(ع) به نيكوكارى به منظور ترغيب او به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- بوسف -١1-خ4خ‏ - 1 ماع 71م 

“"'فرزندان يعقوب سختى معيشت و نابسامان بودن وضع مادى خاندان يعقوب را به يوسف كزارش كردند . 
قالوا يأيها العزيز مسّنا و أهلنا الضر و جثنا ببضعه مزجيه 


8 فرزندان يعقوب با بيان تنككدستى و نداشتن بهاى لازم براى خريد سهميه خويش ء از يوسف (ع ) خواستند جيره آنان را به 


مسّنا و أهلنا الضر و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل 
١‏ فرزندان يعقوب از يوسف (ع ) تقاضا كردند برادرشان بنيامين را به آنان باز كرداند . 
و تصدق علينا 


در اينكه مقصود فرزندان يعقوب از عطيه درخواستى حيست سه نظر ايراد شده است: ١منظور‏ بنيامين است كه به ظاهر ملكك 
يوسف(ع) مى باشد. ١‏ مقصود آنان مقدارى بيش از سهميه و جيره ايشان است. ”مراد همان سهميه است بدون دريافت همه 
بهاى آن. برداشت فوقء ناظر به اولين احتمال است. 


١5‏ برادران يوسف به دليل سخت شدن معيشت بر خاندان يعقوب (ع ) از او تقاضا كردند بيش از سهميه سرانه » آذوقه و 


غلات به آنان ببخشد . 
مسّنا و أهلنا الضر . .. فأوف لنا الكيل و تصدق علينا 


عزيز مصر ( يوسف ) در ديده فرزندان يعقوب حاكمى خداشناس » خيرخواه و اهل 


جود و كرم بود . 

فأوف لنا الكيل و تصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين 

6 إظهان كدت و دلت بزادوان بوسف .نه يشكاه اونوشكايت آثان اذ فقرو'تتكديى ادل سوميق سفن انان نه مفير 
مسنا و أهلنا الضر . .. و تصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ع ووس لاا رك 

؟ بنيامين » برادر يدرى و مادرى يوسف (ع ) » همجون يوسف (ع ) . مورد آزار واذيت برادرانش بود . 

قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الح لسوت الات ولا 1 


١‏ فرزندان يعقوب در بى سخنان عزيز مصر ( آيا دانستيد با يوسف و برادرش جه كرديد ) دريافتند كه او برادرشان يوسف (ع 


) است . 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف . .. قالوا أءنكك لأنت يوسف 


جمله <أءنكك . .. > حاوى جهار تأكيد است: اسمى بودن جمله » حرف تأكيد <إِنْ > . لام تأكيد و ضمير فصل <أنت>. و 


١‏ استبغاد و شكفتى : فؤزئداك يغقوب از ابنكة غرير مصبر برادرشان يوسف باشد:. 
قالوا أءنكك لأنث:يوسك 


برادران يوسف على رغم اطمينانشان بر اينكه عزيز مصر همان يوسف است » جمله خويش را با استفهام تقريرى بيان كردند و 
از او خواستند كه به يافته آنان اقرار كند و اين بيانكر استبعاد و شكفتى ايشان است ,م يعنى » در عين اطمينان ناباور بودند. 


ع ) دربى يرسش برخاسته از شككفت زدكى و ناباورى برادرانش » تصريح كرد كه او همان يوسف است . 
لكك لاه بويت قال انا :رسيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وسقت تالالد قواج قوم 

“ برادران يوسف با سوكند به خداوند به منزلت برتر او اذعان و اعتراف كردند . 

تالله لقد عاثركك الله علينا 

حرف <تاء > در <تالله > حرف قسم است. 

اعتقاد و باور برادران يوسف به خدادادى بودن مقام و منزلت برتر او 

لقد عاثركك الله علينا 

8 تأكيد و اقرار برادران يوسف به ارتكاب خطا در حق برادرشان يوسف (ع) 

و إن كنا لخطئين 

<إن > در جمله فوق به اصطلاح مخحْفّفه از مثقّله (إنّ) است. دليل آن حرف <لام > در <لخاطئين > مى باشد. 
4 برادران يوسف در حضور او به كناه و خطاى خويش اعتراف نموده واز رفتار كذشته خود اظهار ندامت كردند . 
و إن كنا لخطئين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوس 17و قدي 

7 رفتار برادران يوسف عليه وى » ككناه بود و بدون 5مرزش خداوند عقوبت او را در يى داشت . 
يغفر الله لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


او و ف اام لما 


. فرزندان يعقوب على رغم كناه دانستن رفتارشان با يوسف (ع ) و بنيامين و يعقوب (ع ) » آن را مرتكب مى شدند‎ ١ 
قالوا يأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خطئين‎ 
مراد از <ذنوبنا > به قرينه مقام رفتار فرزندان يعقوب با وى و يوسف و بنيامين مى باشد.‎ 


"فرزندان يعقوب از رفتار هاى ناروايشان با 


يوسف (ع ) » بنيامين و يعقوب (ع ) » يشيمان شدند و اظهار ندامت كردند . 

يأبانا استغفر لنا ذنوبنا 

برد كى همبند يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي لح عب 

لاهم بند نجات يافته يوسف (ع ) از زندان » غلام و برده يادشاه مصر بود . 

اذكرنى عند ربكك فأنسيه الشيطن ذكر ربه 

<رب> در <عند ربكك> به معناى مالكك است و مراد از آن » به دليل آيات بعد (آيه 57 و 688) » يادشاه مصر مى باشد. 
بردكى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوسي ل كايا 

/انجات يوسف (ع ) از جاه سرآغاز بردكى او 

و أسرّوه بضعه 

بضاعت و كالاى تجارتى قرار دادن انسان » مستلزم برده بودن ويا برده شمردن اوست. 
٠‏ كاروانيان بردن يوسف (ع ) رابه بردكى » كارى نامشروع و غيرقانونى مى دانستند . 
و أسرّوه بضعه والله عليم بما يعملون 


جنان جه برده قرار دادن و فروش كودكى كه بيدا شده امرى مجاز و قانونى بود ء» مخفى ساختن يوسف(ع) (أسرّوه بضاعه) 


وجهى نداشت. 
بركزيد ككى يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-يوسف ١76 --١١-‏ 
١‏ رؤياى يوسف (ع ) حاكى از بركزيده شدنش از ناحيه خدا و خالص شدن او براى خداوند بود . 
و كذلكك يجتبيكك ربكك 


+الجتباء> بةمعتناى كريتش. كردق .و يزاى غود خالض ساغتن اسث اتابرانة + يجحسيك ربكك > : يعتى © بروزد كارت توارا 


برمى كزيند و براى خويش خالص مى كرداند » به طورى 


كه نصيبى در تو براى غير او نخواهد بود. 

؟ بركزيده شدن يوسف (ع ) از جانب خداوند » بشارت يعقوب (ع ) به يوسف 

و كذلكك يجتبيك ربكك 

© آينده يوسف (ع ) و بركزيده شدنش » بر آن منوالى بود كه در خواب ديده بود . 

كذلكك يجتبيك ربكك 

برنامه ريزى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحا برسي و خب وت 

. يوسف (ع ) در سال هاى قحطى » سهميه و جيره افراد را طبق برنامه اى زمانبندى شده در دفعات متعدد تحويل مى داد‎ ١ 
ولما جهزهم بجهازهم . .. فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم‎ 


براى تحويلء آنها را ييمانه مى كردند واين بر سهميه بندى دلالت دارد. از جمله <فإن لم تأتونى به ...> (اكر در سفر آينده 


و نوبت بعد بنيامين را نزد من نياوريد ...) معلوم مى شود غله در دفعات متعدد و طبعاً زمان بندى شده يرداخت مى كرديد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عرون لالط وده 

9 طرح و نقشه يوسف (ع ) براى مسافرت بنيامين از كنعان به مصر 

فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم . .. اجعلوا بضعتهم فى رحالهم ... لعلهم يرجعون 

بشارت به مادر يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نل 


١‏ يوسف (ع ) به يدر و مادر و بستككانش 


نويد داد كه به خواست خدا در مصرء از امنيت برخوردار بوده واز عواقب قحطى درامان خواهند بود . 
فال ادتعلو | سمور [تشاء لد ام 


خامن >> (مصدز آمنين) به'معنائ هراس تداشتن و بزخورذاو'يودن از:اظميئان خاطر اسث كة به متاسبت زمان (دوزان فحطى) و 


مفكان (وروةابة فملكت :دركران) معيداق بارز ال امثيت # دغدغة معائن داشتو و:دوامان تودن ا ناح حكويت)است: 
بشارت به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست د عقت و1 

؟ بركزيده شدن يوسف (ع ) از جانب خداوند » بشارت يعقوب (ع ) به يوسف 

و كذلكك يجتبيك ربكك 

/ادستيابى به دانش تعبير رؤيا و تحليل صحيح رخدادها » از بشارت هاى يعقوب (ع ) به فرزندش يوسف 

و كذلكك . .. يعلمكك من تأويل الأحاديث 


<احاديث > جمع حديث است. راغب در مفردات در معناى كلمه حديث كفته است: هر كلامى كه با شنيدن و يا از طريق 
رؤياها باشد و هم اخبار حوادث و رويدادها. <تأويل رؤيا > م يعنى» آن واقعيت خارجى كه در خواب به نحوى جلوه كر مى 


شود و خواب كوياى آن است. < تأويل اخبار> م يعنى» علل تحقق حوادث و فرجام آنها. 
٠‏ كامل شدن نعمت الهى بر يوسف و خاندان يعقوب ,»از بشارت هاى يعقوب (ع ) به فرزندش يوسف (ع ) . 
و يتم نعمته عليك و على ءال يعقوب 


بشارت دهنده 


قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-958-1١١- /-يوسف‎ 

: . . . عن أبى عبدالله (ع ) قال : . . . < فلما أن جاء البشير > و هو يهودا إبنه‎ < ١ 

از امام صادق(ع) روايت شذه آست كه فرمؤدة . <فلما أن جاء الشير > و آن يكين 'تهوذا فرزتك يعقوت بود 
بشارت دهنده يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ونا 

. حامل بيراهن يوسف (ع ) به عنوان بيكى مزده رسان بيش از ديكر افراد كاروان به حضور يعقوب (ع ) رسيد‎ ١ 
فلما أن جاء البشير‎ 


<بشير > به معناى اسم فاعل (مبشر) به كسى كفته مى شود كه بيامى مسوّت بخش را ابلاغ مى كند. كفتنى است جنان جه 
<بشير > همراه ديكر فرزندان به حضور يعقوب(ع) رسيده بود مناسب تر آن بود كه جمله به اين صورت بيان مى شد: <فلما 
أن جاءوا ألقاه البشير على وجهه>>. بنابراين جمله <فلما أن جاء البشير> ظهور در اين دارد كه مده رسان بيش از ديكران 


آمده بود. 
؟ يبكك فرزندان يعقوب زنده بودن يوسف (ع ) و همراه داشتن ييراهن وى را به يعقوب (ع ) بشارت داد . 
فلما ان اه البشير 


مصداق مورد نظر براى بشارت و خبرت مسرّت بخش به مناسبت مورد خبر از حيات يوسف(ع»» سلطنت او و نيز به همراه 
داشتن بيراهن معجزه آساى وى است. قابل ذكر است كه جمله <اذهبوا بقميصى > در آيه 97 مى رساند كه <بشير > يكى از 
همان برادران 


بوسفل بوذه لها شخصىئ: ذيكر. 
"' افكندن يراهن يوسف (ع ) بر جهره يعقوب (ع ) نخستين اقدام مزده رسان در برخورد با يعقوب (ع ) 


جمله <ألقاه . ..> جواب براى <فلما أن جاء البشير> است و لذا دلالت مى كند به اينكه افكندن بيراهن به مجرد آمدن و 


بشارت دادن تحقق يافته بود. حرف <أن > زايده است و فاصله نبودن ميان آمدن و افكندن را تأكيد مى كند. 
بشارت نجات به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترسف ف كو دم 

/ خداوند يوسف (ع) رااز طريق وحى به نجات يافتن از جاه كنعان و ديدارى مجدد با برادرانش » نويد داد . 


و أوحينا إليه لتنبثنهم بأمرهم هذا 


جمله <لتنبئنهم > (همانا اين واقعه رادر آينده به برادرانت ياداورى خواهى كرد) دلالت بر نجات يوسف از جاه دارد و نيز 


حاكى ازاين است كه او برادرانش را در آينده ملاقات خواهد كرد. 
بشارتهاى يوس ف (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د و الات ولت 


بشارت داد. 
شر ات قيقد لكت عام فيدريوانة الناين 


فعل <يغاث > ممكن است از غيث (باران) مشتق شده و محتمل است از غوث (يارى كردن) كرفته شده باشد. در صورت اول 


<يغاث الناس>> , يعنى» بر مردم باران نازل مى شود ودر صورت 00 , يعنى» 


مردم يارى مى شوند. بر هر مبنا بشارت به يايان قحطى و شروع آبادانى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. يوسف (ع ) برادرانش را به آمرزش خدا و شمول رحمتش بر آنان نويد داد‎ ٠١ 
يغفر الله لكم و هو أرحم الرحمين‎ 

بوداشك فزق واي اماس اق سنن المج جولة ان تعترف راكد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 سيق اكز 


١‏ يوسف (ع ) به يدر و مادر و بستككانش نويد داد كه به خواست خدا در مصرء از امنيت برخوردار بوده واز عواقب قحطى 


درامان خواهند بود . 
قال ادخلوا مصر إن شاء الله ءامنين 


مكان (ورود بةمملكت دركران) مصداق بار از افنيت + دغدغه معاش تداشكن وبدرامان”يودن از'ناحه حكومت اسث. 
بلوغ يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ع روشق د الم ااام 

77 < عن على بن الحسين (ع ) : . . . فلما راهق يوسف راودته إمرأه الملكك عن نفسه ... ,م 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. جون حضرت يوسف در استانه بلوغ جنسى قرار كرفت . همسر يادشاه از او درخواست 
كرد كه تا با او درا ميزد ...>. 


بنيامين در فراق يوس ف (ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١15- يوسف‎ -/8 


8ع 

؟ فراق يوسف (ع ) و بنيامين و جدايى آنان از يكديكر » رويدادى سخت و رنج آور براى آن دو برادر 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه 

<ما> در عبارت <ما فعلتم بيوسف و أخيه > مى تواند اشاره به رنج فراق و جدايى يوسفن(ع) و بنيامين نيز باشد. 
بنيامين و قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -5١١844-1-م‏ 

تأسَئ واندوه بنيامين از رفتار كذشته برادرانش در ماجراى نايديد شدن يوسف (ع) 

فلاتبتئس بما كانوا يعملون 

بنيامين و يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-1١15 يوسف‎ -8 

. از ميان برادران يوسف . بنيامين برادر يدرى و مادرى يوسف (ع ) و سايرين » برادران يدرى او بودند‎ ١ 
إذ قالوا ليوسف و أخوه‎ 


فرزندان يعقوبء بنيامين را برادر يوسف مى خواندندء با اينكه وى نيز فرزند يعقوب(ع) و با آنان برادر بود (ليوسف و أخوه). 
اين تعبير مى رساند كه ارتباط اخوّت ميان يوسف(ع) و بنيامين قوى تر از ارتباط اخوّت وى با ديكر فرزندان يعقوب مى باشد 


, يعنى» بنيامين برادر يدر و مادرى يوسف(ع) و با ساير برادران» برادر يدرى بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الدبو امت اديه 

؟ بنيامين به اينكه عزيز مصر ء برادر نايديد شده وى ( يوسف (ع ) ) باشد ء ناباور بود . 


إنى أنا أخوكك 


تأكيد حكم در جمله <إنى أنا أخوك> با اسميه آوردن جمله به همراه حرف تأكيد <إِنّْ > وضمير فصل (أنا) 


كوياى ترديد و شكك بنيامين در برادرى عزيز مصر با اوست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سروم ا للع لما 

© بنيامين و يوسف (ع ) دو فرزند يعقوب (ع ) از يكك مادر 

إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ل 0 

“" بنيامين برخورد هاى نامناسب و آزار هاى برادرانش را براى يوسف (ع ) شرح داده بود . 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 


عبارت <ما فعلتم بيوسف و أخيه > كوياى اين است كه فرزندان يعقوب بنيامين را نيز آزار داده بودند و يوسف(ع) از آن 


مطلع بود و ظاهر اين است كه او از طريق بنيامين با خبر شده بود. 

بى رغبتى به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

" كاروانيان يابنده يوسف (ع ) ء به نككه داشتن او در نزد خويش » رغبتى نداشتند . 
شروه . .. و كانوا فيه من الزهدين 


ناروايشان يعنى برده ساختن انسان يافت شده فاش شود. ازاين رو قيمتى ارزان براى او تعيين كردند » تا هرجه زودتر به فروش 


رسك 
؟ تعجيل كاروانيان در فروش يوسف (ع ) و بى رغبتى آنان در نكنّه داشتن وى » دليل فروختن او به بهايى ناجيز 


وشروه بثمن بخس . .. و كانوا فيه 


من الزهدين 


جمله <و كانوا . ..> به منزله تعليل براى <شروه بثمن بخس > است إ يعنى » جون رغبتى به [نككه دارى ]يوس ف(ع) نداشتند 


» او را به بهايى ناجيز فروختند. 


9 < عن على بن الحسين (ع ) :... فلما أخرجوه أقبل إليهم إخوه يوسف فقالوا هذا عبدنا . . . أمنكم من يشترى هذا العبد ؟ 


فاشتراه رجل منهم بعشرين درهماً و كان إخوته فيه من الزاهدين . .. م 


ازامام سجاد(ع) روايت شده است: . .. هنككامى كه كاروانيان يوسف را از جاه درآوردندء برادران او به نزد آنان رفتند و 
كفتند: اين برده ماست ... آيا از شما كسى هست كه اين برده را بخرد؟ يس مردى از آنان او را به بيست درهم خريد و 


برادران وى به او بى رغبت بودند>. 
كا يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اموس ا دو لاير 


8 رفع اتهام و اثبات بى كناهى » هدف يوسف (ع ) از تقاضاى تحقيق در ماجراى زنانى كه دست هاى خويش را با مشاهده 


قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه الّتى قطعن أيديهنٌ 


١‏ يوسف (ع ) با ابلاغ بى كناهى خويش به يادشاه » بر اين نكته تأكيد كرد كه زندانى شدنش نتيجه مكر و كيد زنان اشراف 


بوده است . 


إن ربى بكيدهنٌ عليم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
داوس اد أو عع 


١‏ اققا صر اشن انار ونين أذ لكان اق اق بقاضاف اناق(« خابط 


كام روايى ) از يوسف (ع ) و بى كناهى او آكاه شده بود . 
الفاح رو وس عن لبن 


<إذ> بدل اشتمال براى <خطبكنٌ > است و ييانكر مقصود يادشاه از ماجرايى است كه درباره آن بازجويى مى كرد. بنابراين 
تصريح شاه به اينكه شما زنان از يوسف(ع) تقاضا كرديد» مى رساندكه وى به مراوده آنان و بى كناهى يوسف(ع) 1 كاهى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حابر ات ودام 


“ يوسف (ع ) يس از آشكار شدن بى كناهيش بر يادشاه و درباريان » دعوت او را يذيرفت و بى درنكك از زندان به دربار 


07 
قال الملكك اثتونى به . .. فلما كلمه 


اتصال جمله <فلما كلمه > به <ائتونى به > و نياوردن مطالبى نظير رساندن فرمان يادشاه به يوسف(ع » اعلام نتيجه محاكمه 


زنان به وى و. .. براى رساندن اين معناست كه ميان فرمان يادشاه و كفت و كو با يوسف(ع) فاصله اى نبود. 

بى نظيرى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4< روسئ :د اا أها تم 

٠‏ يوسف (ع ) به دليل ياكدامنى شكفت انككيزش ء از آفريده هاى بى نظير خداوند در ديدكاه زنان اشراف مصر 
قلن حش لله 

بيان قصه يوسف(ع) براى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-يوسف -١١-١١-م‏ 


اى از سركذشت خويش و احسان هاى خداوند را درباره خود براى يدرش يعقوب (ع ) بازكو كرد . 
يأبت . .. قد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن و جاء بكم من البدو 

بينات يوس ل (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -غافر - .ع عم هلوقم 

“ - يوسف (ع ) ارائه دهنده دلايل روشن و بى ابهام » بر رسالت خويش براى مردم مصر 

و لقد جاء كم يوسف من قبل بالبيينت 


ه - شك و ترديد مستمر مردم مصر در رسالت يوسف (ع ) تايايان عمر ايشان ( على رغم مشاهده دلايل روشن بر صدق 


رسالت آن حضرت ) . 
لقداج ا كع يوضاك :مق قزل >بالنيدت:فماز لم ف شبك نتيا كاد كي له 


لقداجاء كم يوسق' من قبل بالبيدات > 


از محمدبن مسلم نقل شده كه كفت : به امام باقر(ع) عرض كردم : . ..آيا يوسف(ع) داراى رسالت و نبوت بود؟ حضرت 
فرمود: آرى آيا نشنيده اى سخن خداى تعالى را [كه فرمود|: و لقد جاءكم يوسف من قبل بالبتئنات >. 


بينش همبندان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا 3 

. هم بندان يوسف در زندان مصرء به شخصيت والاى يوسف (ع ) بى بردند و به نيكوكار بودنش مطمئن شدند‎ ١ 
إنا نريك من المحسنين‎ 

بحن وس ا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





حطق حلا ع عه 
١‏ يوسف (ع ) در رؤياى خويش دريافت كه سجده ماه » خورشيد و ستاركان براو» سجده اى از سر شعور و آكاهى است . 
رأيتهم لى سجدين 


ضمير <هم > و نيز جمعهاى مذكر سالم نظير ساجدين» مخصوص دارند كان عقل و شعور است. به كاركيرى آن ضمير و آن 
كونه جمع در بيان سجده ستاركانء ماه و خورشيد مى رساند كه يوسف(ع) جنان مى ديد كه آنها از سر عقل و شعور براو 


عنامت نونو سار أو عامس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع وق دالاو ا 

8 يوسف (ع ). تسليم شدن در برابر تمناى نامشروع زليخا راء مصداقى از ستم كارى مى دانست . 

إنه لايفلح الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سو اماو سات اوور عم 

١‏ زندانى شدن و خوار كشتن » محبوب تراز كناه و معصيت » در بيش حضرت يوسف (ع ) و بندكان مخلص خدا 
قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 


خداوند 
رب السجن أحب إلىّ مما يدعوننى إليه 
٠‏ يوسف (ع ) بدون امداد الهى » خويشتن را از مقاومت در برابر خواست نامشروع زليخا و هميالكى هاى او ناتوان مى ديد . 
و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنٌ 


يوسف (ع ) يذيرش تقاضاى نامشروع زليخا و همبالكى هاى او راء سقوط به ورطه 


سفاهت و بى خردى مى دانست . 
و إلا تصرف . .. أصب إليهنّ و أكن من الجهلين 


جهل به معناى سفاهت در مقابل عقل . و نيز به معناى نادانى در مقابل علم مى باشد. برداشت فوق . ناظر به معناى نخست 


است. 


4 يوسف (ع )» ارتكاب كناه و يذيرش تقاضاى زليخا و هميالكى هاى او راء موجب از دست دادن علم و حكمت 


خدادادى خويش مى دانست . 
عاتينه حكمًا و علمًا . .. و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنٌ و أكن من الجهلين 


سلب كشتن علم و حكمتى است كه خداوند به او عطا كرده بود (عاتيناه حكماً و علماً) <ايه > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -م.-1١١5- يوسف‎ -4 

ارزش اعاده حيثيت و شرف بيش از ارزش رهايى از زندان و نجات از دشوارى ها و مشكلات » در بينش يوسف (ع) 
فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -5١-8م-5‏ 

" يوسف (ع)ازاين انديشه كه امور خويش را خود بدون عنايت الهى تدبير كند , مبرًا و منزه بود . 
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -؟١١84-1م/-ه‏ 


ه يوسف (ع ) جهل و نادانى برادرانش را منشأ ستم آنان به وى 


وانافين داس 

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ح رسيت دا #التطهة دع 

؟٠‏ يوسف (ع ) تحقق امور را به مشيت خداوند مى دانست و در عين قدرت و مكنت .ء به او اتكا داشت . 
ادخلوا مصر إن شاء الله ءامنين 

ياداش احسان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-17-1١17 يوسف‎ -/ 

4 بهره مندى يوسف (ع ) از حكمت و علم » ياداشى الهى بر نيكوكارى او بود . 
عاتينه حكمًا و علمًا و كذلكك نجزى المحسنين 

<جزاء >(مصدر نجزى) به معناى سزا و ياداش است. 

ياداش اخروى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١1 - لها/-1١؟- يوسف‎ -/ 

. يوسف (ع) در آخرت از ياداشى برتر و بهتر از آنجه در دنيا بدان دست يافت » بهره مند خواهد شد‎ ٠ 
و كذلكك بك الوشيى الأرهن ديرو لاتقيع اككر سين دو لمر لاحر عور مدر‎ 

. ياداش هاى دنيوى و اخروى يوسف (ع ) » دستاورد ايمان و ملازمت او بر تقوا و يرهيزكارى بود‎ ١ 
ورف اوش وان اله ل رم كو للك اموا وا او‎ 


ياداش دنيوى يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- يوسف ١١-‏ -لاةق ١٠١١‏ 
٠‏ يوسف (ع) در آخرت از ياداشى برتر و بهتر از آنجه در دنيا بدان دست يافت » بهره مند خواهد شد . 
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الأرض . .. و لانضيع أجر المحسنين. و لأجر الأخره خير ... و 

. ياداش هاى دنيوى و اخروى يوسف (ع ) » دستاورد ايمان و ملازمت او بر تقوا و يرهيزكارى بود‎ ١ 

و كلك كا ترسو ون لخر اعرد ير لان قاو اننا فون 

ياداش يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك روسك كن اكه دا 

. دستيابى يوسف (ع ) به قدرت در سرزمين مصر و بهره مندى او از رحمت خاص الهى » ياداش كار هاى نيكك او بود‎ ١١ 
كذلكة مكنا صم زا يار لانقنم أعزز المسصين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روسو لاوحا دام 

8 نيل يوسف (ع ) به عزيزى و اقتدار و حاكميت وى در ديار مصرء ياداشى بر تقواييشكى . صبر و نيك وكارى او بود . 
قد منّ الله علينا إنه من يِتّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

يادشاه مصر و برد كى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 روس تعن كا 

1 الغاى حكم بردكى يوسف (ع ) به دست يادشاه مصر * 

ائتونى به أستخلصه . .. قال إنكك اليوم لدينا مكين أمين 


جمله <أستخلصه لنفسى > و نيز متروكك شدن قصه بردكى يوسضن(ع) در ادامه داستان او» مى تواند كوياى برداشت فوق 


7 


يادشاه مصر و بى كناهى يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا و الاك 6 


( يادشاه مصر در صورت آكاهى از وضعيت يوسف‎ ١ 


ع ) »او رااز زندان آزاد مى كرد . 
فأنسيه الشيطن ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين 


<لبث > به معناى اقامت كردن (ماند كار شدن) است. برداشت فوق » از تفريع جمله <لبث ...> بر جمله قبل معلوم مى شود ,م 


يعنى » شيطان ساقى يادشاه را به فراموشى انداخت و در نتيجه » يوسف(ع) جند سال ديكر در زندان ماندكار شد. 
بادشاه مصر و خواسته هاى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

000 022- 


١‏ يادشاه مصر ء ييشنهاد يوسف (ع ) را يذيرفت و مديريت كشت و برداشت محصولات و ذخيره سازى و توزيع آنها را به او 


سيرد . 

القع عاج عر نو رض وو كه سك لوسك قن الأرفن 

يادشاه مصر و قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وف 1ك 283" 

باد شاه مسن داسكان موسق ؤتزنان اشراف ذاه ماحرا برر ككارنات كره و هرد عهيده ذاو باز عرق اناوقان اشراك شد 
لاع 1 وروا روت و 

<خطب > به معناى كار و امر بزركك است. و مراد از آن در اين جا داستان و ماجراست. 
يادشاه مصر و يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واف داك لومم 

“"' يادشاه مصر يس از دريافت تعبير رؤيايش » خواهان حضور يوسف (ع ) در نزد خويش شد . 


وقال الملكك اثتونى به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اع روسك هرق عه 


١‏ بازجويى يادشاه 


از زنان اشراف » ياسخى به ييام و تقاضاى يوسف (ع ) بود . 
فسئله ما بال النسوه . .. قال ما خطبكنٌ 


؟ يادشاه مصر بيش از بازجويى از زنان اشراف » به تقاضاى آنان ( درخواست كام روايى ) از يوسف (ع ) و بى كناهى او 


آكاه شله بود . 
قال ما خطبكنٌ إذ رودتنٌ يوسف عن نفسه 


<إذ> بدل اشكماك براى <خطبكنٌ > است و ييانكر مقصود يادشاه از ماجرايى است كه درباره آن بازجويى مى كرد. بنايراين 
تصريح شاه به اينكه شما زنان از يوسف(ع) تقاضا كرديد» مى رساندكه وى به مراوده آنان و بى كناهى يوسف(ع) 1 كاهى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عدي الات وك 


١‏ يادشاه مصر يس از آشكار شدن بى كناهى و كمال عفت و ياكدامنى يوسف (ع )». به ديدار او دل بست و با فرمانى مجدد 


او را به دربار خويش فراخواند . 

ذلكك ليعلم أنى لم أخنه . .. و قال الملكك ائتونى به أستخلصه لنفسى 

" يادشاه مصر در فراخوانى يوسف (ع ) به دربار» يادآور شد كه وى را مشاور ويه خويش خواهد ساخت . 
قال الملكك ائتونى به أستخلصه لنفسى 


آن كاه كه آدمى كسى را محرم اسرار خود قرار دهد و در امور خويش وى را مداخله دهد. كفته مى شود: < أستخلصه > 


( بر كرققة شيده: ان لدان العريب )ينا يوايق < أستخلصه لنفسى > م يعنى» تا يوسف(ع) را محرم اسرار خويش سازم و در اداره 


امور مملكتى او را مداخله دهم. از اين معنا مى توان به مشاور مخصوص تعبير كرد. 

با ركّى بيراهن يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رسيت نا ؟المدو اك 

” زليخا براثر جنكك زدن به بيراهن يوسف (ع )», ييراهن او را جاك زد و سرتاسر آن را ياره كرد . 


وقدت قميصه من دبر 


<قدٌ > (مصدر قدّت) به معناى شكافتن و ياره كردن طولى وسراسرى است (لسان العرب) , يعنى » آن كاه كفته مى شود 
<قدٌ القميص > كه ييراهن از طول ياره شود و سراسر آن شكافته كردد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١ 1075-52-1١١- يوسف‎ -/ 

. داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء بيش از اظهار نظر خويش ء به ياره شدن ييراهن يوسف (ع ) آ كاه شد‎ ٠ 
وتيك فاعليةه اهلها إذ كات كميصة د‎ 


١‏ داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا. صداقت زليخا و دروغ كويى يوسف (ع ) را منوط به ياره شدن ييراهن يوسف (ع) 


از بيش رو دانست . 
إن كان قميصه قدّ من قبل فصدقت و هو من الكذبين 


١‏ داور ماجراى يوسف و زليخا ء به درستى داورى خويش و دلاللت نحوه ياركى بيراهن بر كشف ماجراء اطمينان كامل 
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داشت .: 
و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل 


مراد از شهادت در < شهد شاهد> اظهار نظر كردن» قضاوت كردن و . .. است. تعبير كردن از اينها به شهادت دادن كه ديدن 


و مشاهده كردن را مى 


طليك<نزوائ رساكدن اين “معتناشت 5 ان تعض » انا اناه ضحت داووض :و نط ضوكن اطفنان داشيك كه كوي] شافك 


ماجرا بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دسق د اام ااا 0 


١‏ داور ماجراى يوسف (ع) و زليخا» كذب ادعاى زليخا و صداقت يوسف (ع ) را منوط به ياره شدن بيراهن از يشتٍ سر 


4. 


دتشت 

و إن كان . .. وهو من الصدقين 

ياره شدن بيراهن يوسف (ع ) محور و تكيه كاه كشف حقيقت » در نظر داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا 
وشهد شاهد . .. وهو من الصدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دويق تورات لا 

. عزيز مصر براى كشف حقيقت ماجراى يوسف و زليخاء شخصاً به بررسى و مشاهده بيراهن و نحوه ياركى آن يرداخت‎ ١ 
1 ليما نوو ايديف ل‎ 

ظاهر اين است كه ضمير در <رأى > به عزيزمصر بركردد. 

عزيز مصر با ديدن ياركى يشت بيراهن يوسف (ع )» به صداقت او بى برد . 

فلما :وها قخيصه فد من دنر قال إنه من كيد كل 


*عزيز مصر شواهد ارائه شده از سوى داور ماجراى يوسف و زليخا راء براى رفع اتهام از يوسف (ع ) و اثبات بى كناهى او 


كافى سيك 
قلضا زو ققيصة فته ذرر قال اتسين كيد كن 
يايان فراق يوس ف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عرسي ا 2 


* يعقوب (ع)و 


خاندانش در بيرون شهر مصر بر يوسف (ع ) وارد شدند و فراق جندين ساله آنان با يوسف (ع ) يايان يافت . 
لجا جلو على بوت 

يدر يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الح روس لعا دا 

. ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) » يدران و اجداد يوسف (ع ) بودند‎ ١ 

واتبعت مله عاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب 

يرسش از فضايل يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ور 10 

؟ ييدايش سؤالهايى درباره علم و حكمت خداوند و امتيازات يوسف (ع ) » باعث طرح داستان يوسف (ع ) در قرآن 
إن ربك عليم حكيم. لقد كان فى يوسف و إخوته ءايت للسائلين 

يرسش از قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سويت ا ال يك 

'"' يرسشس مردم از ييامبر ( ص ) درباره شر كدشت يبوسف ع0 

لقد كان فى يوسف و إخوته ءايت للسائلين 

رسن ان كار كزازان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الع ا ا 


"فرزندان يعقوت از كار كزاران يوسق يرسيدتك + كالاىمققود شيذه كان حيست ؟ 
قالوا . .. ماذا تفقدون 

ييراهن يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -5١١-8١1-ع‏ 


* برادران يوسف با ارائه ييراهن او بدون آنكه ياره ياره و جاكك جاك شده باشد دروغ بودن ادعاى خويش ( طعمه كركك 


و جاءو على قميصه بدم كذب 


معمولا كسى كه طعمه درند كان مى شودء لباس او سالم نمى ماند و به خاطر ياركيهاى بسيار از صورت لباس بودن خارج مى 


نسبتاً سالم بود و اين نشانه ديكرى شد بر حقيقت نداشتن ادعاى اكرات وس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

* زليخا براى جلوكيرى از خروج يوسف (ع ) ء از يشتٌ بيراهنش را جنكك زد واو رابه شدت به سوى خود كشيد . 
واستبقا الباب و قدت قميصه من دبر 


٠‏ < عن على بن الحسين (ع ) :.. . فغلقت الأبواب عليها و عليه و قالت : لاتخف و ألقت نفس ها عليه فأفلت منها هارباً إلى 


ازامام سجاد(ع) روايت شده است: . .. [همسر عزيز ]درها را به روى خود و يوسف بست و ككفت: نترس و خود را به روى او 
انداخت. يوسف از جنكك او نجات يافت و به طرف در فرار كرد و در را باز كرد م يس آن زن به او رسيد و بيراهن او را از 
يشت او كشيد >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تروت كا دودمم 


< عن على بن الحسين (ع ) :.. . قال يوسف و إله يعقوب ما أردت بأهلك سوء بل هى راودتنى عن 


نفسى فسل هذا الصبى . . . و كان عندها من أهلها صبى زائر ل ها فانطق الله الصبى لفصل القضاء فقال : . . . انظر إلى قميص 


بوسفا...ر(ر 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يوسف كفت: به خداى يعقوب قسم! من قصد بد درباره همسر تو نداشتم. او مرا به 
خويش دعوت كرف سى وار ابى كود كقويرشن كرد كن از:ستكان 1ثزنترداو بود كدنية ددس اده ايبوف بين خندا آن 
كودكك را براى قطع داورى به سخن درآورد و كفت: ... به ييراهن يوسف نككّاه كن ...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف ١7-‏ 8و - الع ١‏ 

. يوسف (ع )» برادرانش را با ييراهنى خاص از خويش روانه كنعان كرد‎ ١ 

اذهبوا بقميصى هذا 

كلمه <هذا> كوياى آن است كه يوسف(ع) ييراهن خاصى را به برادرانش سيرد تا به كنعان ببرند. 
" يوسف (ع ) از برادرانش خواست يراهن او را به صورت يعقوب (ع ) بيفكنند تا بينا شود . 
فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا 


<يأت > در آيه شريفه به معناى يصير (مى كردد و مبدل مى شود) است. جمله «فارتد يطيرا > ذن ]أنه 88 سكين اف بعناسة. 
قازل 3 ك3 أشنها كد برطي رد اندية "كناع رابق > رد مكناع. خرم ١‏ ران اسخوو اقيم ا >#احال. فاشك تع او يها مص من 


؟ يوسف (ع ) از برادرانش خواست در افكندن بيراهنش به جهره يعقوب (ع ) تعجيل كرده و آن را به تأخير نيندازند . 


اذهبوا . .. 


فألقوه على وجه أبى 

برداشت فوق از حرف <فاء > در <فألقوه> استفاده شده است. <فألقوه > م يعنى » به مجرد رسيدن به كنعان و قبل از هر 
كار ديكرى جنين كنيد. 

١‏ < عن أبى جعفر (ع ) [ فى قوله تعالى ] : < قال .. . إذهبوا بقميصى هذا > الذى بلته دموع عينى ... م 


از امام باقر(ع) درياره سخن خداى تعالى: <قال . .. إذهبوا بقميصى هذا >> روايت شده: ييراهنى كه اشكك هاى جشمم آن را 


تر كرده است » إبا خود ببريد]>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ع رودق الجاع بسار 

٠‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال :.. . ان ابراهيم لما أوقدت له النار أتاه جبرئيل (ع ) بثوب من ثياب الجنه . . . فلما حضر 
ابراهيم الموت جعله فى تميمه و علقه إسحاق على يعقوب , فلما ولد يوسف (ع ) علقه عليه فكان فى عضده . . . فلما أخرجه 
يوسف بمصر من التميمه وجد يعقوب ريحه و هو قوله : < إنى لأجد ريح يوسف .. . > فهو ذلكك القميص الذى أنزله الله من 


الجنة .ار 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: . .. جون براى سوزاندن ابراهيم(ع) آ تش افروخته شدء جبرئيل ييراهنى از 
بيراهنهاى بهشتى براى او آورد ... آن كاه كه مركك ابراهيم(ع) فرا رسيد ابراهيم(ع) آن را در جلدى قرار داد و به عنوان جرز 


بر اسحاق و اسحاق هم بر يعقوب آويخت و جون يوسف متولد شدء يعقوب [آن را] 


بر يوسف آويخت و آن بر بازوى يوسف بود ... يمس جون يوسف آن ييراهن را در مصر از جلد بيرون آوردء بوى آن به مشام 


بهشت فرو فرستاد... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١1-غو-‏ ممع؟ 

"' افكندن ييراهن يوسف (ع ) بر جهره يعقوب (ع ) نخستين اقدام مده رسان در برخورد با يعقوب (ع ) 
فلما أن جاء البشير ألقيه على وجهه 


جمله <ألقاه . ..> جواب براى <فلما أن جاء البشير > است و لذا دلالت مى كند به اينكه افكندن بيراهن به مجرد آمدن و 


بشارت دادن تحقق يافته بود. حرف <أن > زايده است و فاصله نبودن ميان آمدن و افكندن را تأكيد مى كند. 
؟ جشمان يعقوب (ع ) بلافاصله يس از قرار كرفتن بيراهن يوسف (ع ) بر آن » فروغ كرفت و بيناييش بازكشت . 
ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 


<ارتداد > (مصدر ارتد) به معناى بازكشتن جيزى و يا حالتى به صورت و حالت سابق خود است. حرف <فاء > در جمله 


آن دو. 
0 بيشكويى يوسف (ع ) مبنى بر بينا شدن يعقوب (ع ) به وسيله ييراهنش » تحقق يافت . 
اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا . .. ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 


ضمير <ه> در <ألقاه > به قميص باز مى كردد و 


مراد از ضمير در <وجهه> و<ارتد> يعقوب(ع) است و در مرجع ضمير فاعلى <ألقى > دو نظر ابراز شده است: برخى 


كفته اند به <بشير > باز مى كردد و برخى مراد از آن را يعقوب(ع) دانسته اند. 

8 ظهور كرامت و معجزه يوسف (ع ) با شفا يافتن جشمان بى فروغ يعقوب (ع ) به وسيله ييراهن او 
ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 

يبسكُويى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روشق 3 2ه 

9 اطلاع يوسف (ع ) از آينده و آكاهى او به غيب 

قضى الأمر الذى فيه تستفتيان 


مفاد <قضى الأأمر . ...> تأويل و تفسير رؤياى هم بندان يوسف نيست إ بلكه بيان حقيقتى است كه آن حضرت در حاشيه 


تأويل رؤيا بيان داشت و اين نشان دهنده آن است كه آن حضرت علاوه بر تعبير رؤياء به امورى از آينده نيز آ كاه بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- يوسف -؟١-88-١‏ 


١‏ ييشكويى يوسف (ع ) بر مبناى رؤياى يادشاه » به حقيقت بيوست و قحطى و خشكسالى ؛ مصر و اطراف آن ( كنعانو....) 
رافرا كرفت . 


وجاء إخوه يوسف فد خلوا عليه 


حاكى از آن است دلالت مى كند كه قحطى علاوه بر مصر ء اطراف و نواحى آن را نيز فرا كرفته بود. 
تأثير فراق يوسف(ع) در يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

4- يوسف -١١-8م/-ه‏ 

ه حزن واندوه شديد يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) », موجب نابينايى هر دو جشم او شد . 

وابيضت عيناه من الحزن 

<ابيضاض > مصدر باب افعلال از ماده <بيض > و به معناى سفيد شدن است و سفيد شدن جشم كنايه از نابينا كشتن است. 
تأخير در قبول خواسته يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-80-١١ - يوسف‎ -4 


٠‏ < عن رسول الله ( ص ) : رحم الله أخى يوسف لو لم يقل : اجعلنى على خزائن الأعرض لولأنه من ساعته و لكلنه أخحر ذلك 


سنه ر 


از رسول خدا(ص) روايت شده است: خدا رحمت كند برادرم يوسف را اكر نمى كفت: مرا سريرست خزاين زمين قرار بده, 


همان وقت اين مقام را به او مى داد م ولى [اين تقاضا سبب شد] كه سريرستى او بر خزاين زمين يكك سال به تأخير افتد>. 
تبرى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-72-1١7١ /-يوسف‎ 


؟ يوسف (ع ) در نزد عزيز مصرء تمناى نامشروع زليخا و استنكاف خويش را فاش ساخت . و خود را از هر كونه اراده سوئى 


ميرًا خاستت:: 
قال هى رودتنى عن نفسى 


تركيبهايى نظير <هى رودتنى > و <أنا قمت> كه مبتدا در معنا فاعل است و خبر آن فعل مى باشد كاهى حاكى از تأكيد 


است و كاهى دلالت بر حصر دارد. واز آن جا كه يوسف(ع) در مقام رفع اتهام از خويش بود معلوم مى 


شوداواز جمله <هى رودتنى > معناى حصر را اراده كرده است. بنابراين <هى راودتنى > م يعنىء او (زليخا) از من 


درخواست كام جويى داشت و من جنين درخواستى نداشتم و استنكاف ورزيدم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تروت د ود رمف 


٠‏ يوسف (ع ) در زندان مصرء ييروى نكردن خويش از آيين و شريعت مصريان كافر به خدا و ناباور به قيامت راء ابراز 


هم 


تاشم 
إنى تركت مله قوم لايؤمنون بالله و هم بالأخره هم كفرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي د اماه هما 


يوسف (ع ) در ييامش به يادشاه» به او كوشزد كرد كه وى را رب و مالكك خويش نخواهد دانست و خود را بنده او 


نخواهد شمرد . 

إن ربى بكيدهنٌ عليم 

تبعيد يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بوسف -5١١-94-..م/‏ 

برادران يوسف ». صلاح امور خويش و بهبود وضعيت خود را در كشتن و يا تبعيد او مى ينداشتند . 
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا . .. و تكونوا من بعده قومًا صلحين 


مراد از صلاح در <قوماً صالحين > صلاح امور دنيوى است ,ْ زيرا ظاهر آن است كه فعل مضارع <تكونوا > عطف بر 
<يخل > و جواب امر <اقتلوا > و <اطرحوه> مى باشد. بر اين اساس جمله <تكونوا ...> جنين معنا مى شود: اكر يوسف را 


بكشيد ويا تبعيدش كنيد» امور شما اصلاح مى شود و بدبختى از شما برطرف مى كردد. 


برادران يوسف .» بر آن بودند كه 


يس از كشتن يا تبعيد او توبه كرده و درستكار شوند . * 
اقتلوا يبوسف . .. و تكونوا من بعده قومًا صلحين 


در برداشت فوق» صلاح در <قوماً صالحين > صلاح دينى و اخلا.قى كرفته شده است. اين احتمال مبتنى بر اين است كه 
<واو> در <و تكونوا> به معناى مع و <تكونوا > منتضونه به" < أن > مقدز اقهنة ديز او اساسش «<افتلوا توسفه .و تكويوا 
من بعده قوماً صالحين > جنين معنا مى شود: يوسف را بكشيدء ولى بااين قيد و شرط كه يس از آن با توبه به دركاه خداء 
مردمى صالح و درستكار باشيد. 


سي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار ل 

. يوسن (ع ) اقبال هم بندائش را به او غنيمت شمرد و به ارشاد و هدايت آنان برداخت‎ ١ 
إنا نريكك من المحسنين . .. ذلكما مما علمنى ربى إنى تركت ملّه قوم لايؤمنون بالله‎ 


6 يوسف (ع ). با بيان نقش ايمان به خدا و آخرت در دستيابى او به دانش هاى ويزه » درصدد كرايش دادن هم بندان 


خويش به آيين الهى بود . 

مما علمنى ربى إنى تركت مله قوم . .. هم كفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا 

. يوسف (ع) با اظهار مهربانى و ملاطفت به هم بندان خويش ء به ارشاد آنان يرداخت‎ ١ 
يصحبى السجن ع أرباب متفرقون خير أم الله الوحد‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 11 


)ءيس از ارشاد هم بندان خويش به توحيد و يكتايرستى » به تعبير رؤيا هاى آنان يرداخت . 
يصحبى السجن أما أحدكما فيسقى ربه خمرًا 

تحريك عواطف يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ع بوؤسق كت التك ولا 

؟ فرزندان يعقوب با تحريكك عواطف يوسف (ع ) درصدد جلب رضايت او براى آزادسازى بنيامين برآمدند . 
قالوا يأيها العزيز إن له أيّا شيحا كبيرًا 

تحقق بيشكويى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-رواسيق اسع دق 

0 ييشكويى يوسف (ع ) مبنى بر بينا شدن يعقوب (ع ) به وسيله بيراهنش » تحقق يافت . 
اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا . .. ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 


ضمير <> در <ألقاه > به قميص باز مى كردد و مراد از ضمير در <وجهه > و <ارتد> يعقوب(ع) است و در مرجع ضمير 
فاعلى <ألقى > دو نظر ابراز شده است: برخى كفته اند به <بشير> باز مى كردد و برخى مراد از آن را يعقوب(ع) دانسته 


افك 

تحقق تعبير رؤياى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عيوسق دالالد ادعو 

ه ساقى يادشاه به درستى تعبير يوسف (ع ) از رؤياى خويش اعتماد كرد و به نجات خويش اميدوار كرديد . 
وقال للذى ظَنّ أنه ناج منهما 


ساقى يادشاه - همان كه به نجات خويش دل بسته بود و بدان اميدوار بود - كفت: مرا نزد مالكت ياد كن. قابل ذكر است كه 


جون يوس ف(ع) به نجات وى يقين داشت نه كمانء اين احتمال قوى تر به نظر مى رسد. 
* تعبير يوسف (ع )از رؤياى هم بند خويش » تحقق يافت و او با رهايى از زندان » به استخدام يادشاه د رآ مد . 
فأنسيه الشيطن ذكر ربه 


عااتوعة به امك تور ور نا وناء > نم + الى > كدمرا اذ ساق تإدقاء ابلق بانى كردد #جمّلة <فا تسا السظان 


ذكر ربه > دلالت مى كند كه وى از زندان آزاد و به دربار يادشاه راه يافت. 
تحقق دورانديشى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو اك وعدم 


8 حدس و يبش بينى يوسف (ع ) ( تقويت عزم برادرانش براى آمدن به مصر با مشاهده بهاى باز كردانده شده) حدسى 
صائب و نظرى بجا بود . 


لعلهم يعرفونها . .. لعلهم يرجعون ... ما نبغى هذه بضعتنا ردّت إلينا و نمير أهلن 

تحقق رؤياى همبند يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -؟١1-‏ 5ع ديم 

8 تعبير يوسف (ع ) از رؤياى هم بند خويش » تحقق يافت و او با رهايى از زندان » به استخدام يادشاه درا مد . 
فأنسيه الشيطن ذكر ربه 


قات حو انع شي ور حا تاج تعن خا ترى > اهز كان أن سا بانطاة اسار سن ده جملة افا رجاء السحظاة 


وى از زندان آزاد و به دربار يادشاه راه يافت. 

تحقق رؤياى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ان اام 

. خداوند » رؤياى يوسف راعينيت بخشيد و حقيقت آن را در صحنه وجود ظاهر ساخت‎ ٠ 


هذا تأويل رءيى من قبل قد جعلها ربى حقًا 


رؤيا اككر صادق باشد و با آنجه تحقق مى يابد موافق و مطابق باشد » رؤياى حق ناميده مى شود. بنابراين مفاد جمله <قد جعلها 


ربى حقاً > اين است كه خداوند جنان كرد كه رؤياى كذشته من با آنجه واقع شد . مطابق باشد. 
تخت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست د عه ١‏ 

. يوسف (ع ) در ديار مصر داراى تخت و باركاه فرمانروايى بود‎ ١ 

و رفع أبويه على العرش 

تدبير يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوست ا دم 

١‏ طرح و نقشه يوسف (ع ) براى نككاهداشتن بنيامين نزد خويش 

فلما جهّزهم بجهازهم جعل السقايه فى رحل أخيه 

“" يوسف (ع ) به هنكام آماده كردن محموله برادرانش » آبخورى مخصوص را در محموله بنيامين قرار داد . 


فلما جهّزهم بجهازهم جعل السقايه فى رحل أخيه 


<سقايه > به ظرفى كفته مى شود كه براى آب خوردن از آن استفاده مى شود. <ال > تعريف در آن مى رساند كه ظرف 


ويزه اى بوده السك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- يوسف -5١2-1ل/ا‏ - ١اال*‏ 


كيفر و طرحى از ناحيه خداوند و به وحى او بود . 


كذلك كدنا ليوسف 


١‏ موفقيت يوسف (ع ) در طرح و اجراى نقشه براى نكّه داشتن بنيامين » جلوه اى از برترى او بر برادران خويش و نمودى از 


دانش افزون تر وى 

كذلكك كدنا ليوسف . .. نرفع درجت من نشاء و فوق كل ذى علم عليم 

مصداق مورد نظر براى <من نشاء > يوسف(ع) است. 

تذكر به جاه انداختن يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-49-1١17 - يوسف‎ -/ 

. عزيز مصر در يى مشاهده ذلت فرزندان يعقوب » داستان ر ها كردن يوسف (ع ) در جاه كنعان را به آنان يادآورى كرد‎ ١ 
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه‎ 


مراد از <ما فعلتم بيوسف> ويا مصداق مورد نظر از آنء داستان رهاسازى يوسف(م) در جاه كنعان است. كويا اين يادآورى 
همان است كه خداوند در ايه 6 از همين سوره بيان داشت» بدين مضمون كه همانا اين واقعه (داستان جاه) را در آينده به 


آنان كزارش خواهن كزق در خالى كة متوجة تسد (تو .زا تمى تاسند): 
ترس از طعمه كركك شدن يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دتووي ايم أو 


4 < عن على بن الحسين (ع ) :... قال يعقوب (ع ) < إنى ليحزننى أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب > فانتزعه حذراً 


عليه من أن تكون البلوى من الله عزوجل على يعقوب فى يوسف خاضه .. . م 


از امام سجاد(ع) روايت شلاة ست : 


رااز دست آنان كرفت» جون مى ترسيد آن بلا-يى كه قرار بود از طرف نحذا براو وارد شود» در مورد يوسف بالخصوص 
اشن © 


تشويق به تدبر در قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو لاوا با 

. خداوند » انسان ها را به تأمل در س ركذشت يوسف (ع ) و برادرانش ترغيب كرده است‎ ١ 
تند كان فى يوست :و عر وات انين‎ 


حرف لام در <لقد > نشانه قسم مقدر و <قد> نيز براى تأكيد است. هدف از تأكيد و سوكند خداوند بر اينكه در داستان 


مرك وبير ادو انشع ا[ ناقيس اف ومين تند 6 قد ااقك يوار يت نياك امل كو مالسا ةن اف 
تشويقهاى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ت اروسف 862و 


ترغيب كرد . 
ائتونى بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أنى أوفى الكيل و أنا خير المنزلين 


بنيامين) از توجه دادن برادرانش به مهمان نوازى و عدالتش در معامله است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وو و 


؟ استفاده يوسف (ع )از روش ترغيب 


به همراه تهديد براى رسيدن به مقصود خويش 

ألا ترون أنى أوفى الكيل . .. فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو لك وك 


يوسف (ع ) على رغم ترغيب و تهديد برادران و نيز آماده سازى همه زمينه هاى مراجعت آنان , اطمينان به بازكشت آنان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مت ف ات كم 


ه يوسف (ع )» آزادى يكى از دو هم بند خويش وبه دار كشيده شدن ديككرى راء سرنوشتى حتمى و غير قابل تغيير دانسته و 


آن رابه ايشان كوشزد كرد . 

قضى الأمر الذى فيه تستفتيان 

<افتاء >> بيان كردن حكم است و <استفتاء > (مصدر تستفتيان) به معناى درخواست بيان حكم مى باشد. مراد از <الأمر> 
تأويل وؤيا (تخادته اى ك#4رؤيا جلوه كر آنانك)مى ناشده بتابراين <قضى الأمر ...> :2 يعنى: آن حادثه الى كه رؤيائ شما 
يالكز ان يوذو هذا ءدوباره نيرسن كرد ينا كم وغير قابل اتقييو اسنعء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل رن 


بقتل ها إن أجبرته . . . فصرف الله عنه قتلها و 


الفاحشه و هو قوله عزوجل : < كذلكك لنصرف عنه السوء و الفحشاء > يعنى القتل والزنا ... , 


ازامام رضا(ع) روايت شده كه فرمود: . .. قول خداى عزوجل درباره يوسف كه فرموده: <و لقد همّت به وهم بها > مقصود 
ابن ات كله ان زن'قصلك"فعضيت كرداو يؤنتف قصد كزد كه اكز يانو وى :را مجبور يه كناه كبده ارا كشهة سن 
خداوند» قتل و عمل خلاف عفت را از او بكردانيد واين است سخن خداى عزوجل: <كذلكك لنصرف عنه السوء والفحشاء > 


, يعنى» قتل و زنا ...>. 

كال عه مرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ارين عاتم اميه 


* تنها جويند كان حقيقت و يزوهشكران وادى معرفت ., به نشانه هاى ربوبيت خدا و علم و حكمت او در داستان يوسف بى 


لفذا كان فى يسيك :و اخوتسوليت اللساليق 


بديهى است كه داستان يوسفن(ع) و برادرانش» حاوى آيات و نشانه هاست . جه يرسشكرى باشد يا نباشد. بنابراين حرف لام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#ت روسق: ذ لايع بات لازي 


. .. عن أبى عبدالله (ع ) : التقيه من دين الله . . . لقد قال يوسف < أيّتها العير إنكم لسارقون > والله ما كانوا سرقوا شيئاً‎ < ١ 


4 


از امام صادق(ع) روايت شده است: تقيه از دين جل ايت . أنه تاحفيق اورسف 9 2 


<أتها العير إنكم لسارقون > [ولى] به خدا َو كن جيرى را ندزديده بودند لي 


١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) : قال رسول الله ( ص ) : لا كذب على مصلح ثم تلا : < أيّتها العير إنكم لسارقون > ثم قال : والله 
ماستزفو[ ونا "كذات ا 


ازامام صادق(ع) روايت شده است: رسول خدا(ص) فرمود: دروغ براى كسى كه قصد اصلاح دارد تبسك أن كاه اي ١‏ قرزا 
تلاوت فرمود: < أيتها العير إنكم لسارفوق > 2 سويل افرموة+ نه ندا سو كيد كازوانياة دزدى نكرده بودند و [اعلام كننده نيز 
أدروغ نككفت...>. 


تعاليم يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

برب لاجد لدم 

“ يوسف (ع ) با اشاره به خدادادى بودن دانش هاى ويه اش » هم بندان خويش را به شناخت ربوبيت خدا برانككيخت . 
ذلكما مما علمنى ربى 


وي نهدا وار يتك او ويا كد سشاطنة قز ازادن نكو دج عدر و عاتسي] كوو 0دوك سم اين أرى دف افك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مودي الداع مز 


١‏ تلاش يوسف (ع ) براى متوجه ساختن يادشاه مصر به نقش تعيين كننده سئن و اراده الهى در شكل كيرى حوادث و 


ينانا 

ذلكك ليعلم . .. أن الله لايهدى كيد الخائنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوست سانا اكمس 


(ع ) با توجه دادن برادرانش به رحمت كسترده الهى » آنان را به آمرزش كناهانشان اميدوار ساخت . 
يغفر الله لكم و هو أرحم الرحمين 


جمله < و هو . ..> حاليه است و به منزله تعليل براى <يغفر الله > مى باشد م يعنى» جون <ارحم الراحمين > استء كناه شما 
رامى بخشايد. قابل ذكر است كه يوسف با يادآورى اين صفت خداوند» يس از كذشت از كناه برادرانشء به اين نكته اشاره 


مى كند كه: من از شما دركذشتم يس او كه از همه از من و غير من مهربان تر استء بى هيج ترديد از شما خواهد كذشت. 
تعبير رؤياى همبندان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وبل الا 

/اهم بندان يوسف (ع ) ع از او خواستند رؤيايشان را تعبير كرده و تأويل آن را بيان كند . 

تبئنا بتأويله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو ع تس كان 

. يوسف (ع)» يس از ارشاد هم بندان خويش به توحيد و يكتايرستى » به تعبير رؤيا هاى آنان يرداخت‎ ١ 

يصحبى السجن أما أحدكما فيسقى ربه خمرًا 

/اهم بندان زندانى يوسف (ع ) . با اصرار و تقاضاى مكرر از او خواستند رؤياهايشان را تعبير كند و تأويل آنها را بيان دارد . 
قضى الأمر الذى فيه تستفتيان 


آوردن فعل مضارع << تستفتيان > (يرسش مى كنيد) به جاى فعل ماضى <استفتيا > (يرسش كرديد) دلالت بر استمرار دارد و 


كوياى اصرار و تقاضاى مكرر هم بندان يوسف(ع) است. 
تعبير رؤياى يوس ف(ع) 


سوره - آيه - فيش 


عسوت ا لالت ايه 


9 < عن أبى جعفر (ع ) :. .. تأويل هذه الرؤيا أنه سيملكك مصر و يدخل عليه أبواه و إخوته أما الشمس فم يوسف راحيل و 
القدى سوكس انا | عن فيد كر كا قا تللم ونهاو ا عله معد لشكرا لله و سد سي تع وان له وي ] 


از امام باقر(ع) روايت شله: تأويل اين خواب يوسف اين است كه او به زودى بر مصر يادشاهى خواهد كرد و يدر و مادرو 
برادرانش بر او وارد مى شوند ,م اما خورشيد مادر يوسف <راحيل > و ماه <يعقوب > و يازده ستاره <برادران او> هستنك. 
يس هنكامى كه بر او وارد شدند و به او نظر افكندند براى خدا سجده شكر كردند ... >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م 

. رؤياى يوسف كوياى آن بود كه به مقامى رفيع نايل خواهد شد و بر برادرانش سيادت خواهد يافت‎ ١ 
يبن لاتقصص رءياكك على إخوتكك فيكيدوا‎ 


از اينكه برادران يوسف در صورت شنيدن رؤيايش درصدد ضربه زدن به او برمى آمدند » دو نكته روشن مى شود: ١‏ رتبه و 


منزلت والاى يوسف(ع) (19- آشنايى برادران او به تعبير و تأويل رؤيا. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-يوسف -؟١-2‏ م١‏ 

. رؤياى يوسف (ع ) حاكى از بركزيده شدنش از ناحيه خدا و خالص شدن او براى خداوند بود‎ ١ 
و كذلكك يجتبيك ربكك‎ 


<اجتباء > به معناى كزينش كردن و براى خود خالص ساختن است. بنايراين < يجتبيكك 


ربكك> , يعنى » يرورد كارت تو را برمى كزيند و براى خويش خالص مى كرداند » به طورى كه نصيبى در تو براى غير او 


نخواهد بود. 

© آينده يوسف (ع ) و بركزيده شدنش » بر آن منوالى بود كه در خواب ديده بود . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتتسو د الوك ةي 


4 سجده يدر و مادر و بستكان يوسف براوء تعبير و تأويل رؤياى كودكى وى ( سجده يازده ستاره و ماه و خورشيد براو) 


بود. 
قال انك هذا ناويا ور عن قبل قن معدلها وى هما 

تأويل رؤيا م يعنى » آن واقعيت خارجى كه در خواب به نحوى جلوه كر شده و خواب كوياى آن است. 
تعدد بينات يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-غافر - .ع دعمع 

* - دعوت يوسف بيامبر » متكى بر دلايل متعدد و روشن بود . 

و لقد جاء كم يوسف من قبل بالبيينت 

تعدد درهاى كاخ يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دو عدم 

"' دربار يوسف (ع ) » داراى دربهايى متعدد براى ورود و خروج مراجعه كنند كان * 

لاتدخلوا من باب وحد وادخلوا من أبوب متفرقه 


در اينكه مراد از مفعول <ادخلوا > جيست » آيا مصر است و يا با ركاه يوسف؟ دو نظر ابراز شده است. برداشت فوق ناظر به 





احتمال دوم است. قابل ذكر است كه تكرار < لما دخلوا> در آيه 89 مؤيد احتمال اول مى باشد. 


تعلم يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
رواسيق كت ا ةادالا 


حكيمانه بودن افعال خدا و آكاهى او به ويزكى هاى يوسف (ع )» موجب شد تا اورا بركزيند و تعبير رؤيا و تحليل 


حوادث را به آن حضرت بياموزد . 
يجتبيكك ربكك . .. إن ربك عليم حكيم 
تعليم تعبير رؤيا به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوست ف اروك ادهو 


ييروى يوسف (ع ) از آيين ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ). موجب عنايت خدا به وى و آموزش علم غيب و دانش تعبير 


رؤيا به او شد . 
فلكم نيا عل ولق اق أو كارو انف ملاع 


جمله <اتبعت ...> عطف بر <تركت > در آيه قبل است. بنابراين دلالت مى كند كه: يبروى از آيين ابراهيم نيز در بهره مند 


شدن يوسف(ع) از علوم الهى » نقش داشته است. 
تعليم علم غيب به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-78-1١١- يوسف‎ - 


يبروى يوسف (ع ) از آيين ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع )». موجب عنايت خدا به وى و آموزش علم غيب و دانش تعبير 


رؤيا به او شد . 
والكنا هيا علمت ارين [قو ار قصب وايفت مله اناق 


جمله <اتبعت . ..> عطف بر <تركت > در آيه قبل است. بنابراين دلالت مى كند كه: يبروى از آيين ابراهيم نيز در بهره مند 


شدن يوسف(ع) از علوم الهى » نقش داشته است. 


تعهد يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

ع روسيت لالب الو 

يوسف (ع ) خود متعهد به يرداخت جايزه و اجرت به آورنده جام مفقودشده * 
و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم 


مقصود از <أنا> در <و أنا به زعيم > يوسف(ع) و يا رئيس و مسؤول كاركزاران او مى باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال 


4. 4. 


نخست است. 

تفضل به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

9 عنايت خاص خداوند به يوسف (ع ) با وحى كردن به او در جاه كنعان 
أن يجعلوه فى غيبت الجب و أوحينا إليه 

تقصير در محافظت از يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5513/2317 


اعتراف كردند . 

إنا له لحفظون . .. ذهبنا نستبق ... فأكله الذئب 
تقواى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١028-18-17 يوسف‎ -/ 


. يوسف (ع ) در عنفوان جوانى » انسانى موحد » مطيع و فرمانبردار خدا و در اوج تقوا و يرهي زكارى بود‎ ٠ 


معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى 


١5‏ توحيد ناب و خالص يوسف (ع ) » اطاعتش از خدا و تقوا و يرهي زكارى او ء جلوه هايى از علم و حكمتى كه خداوند به او 
عطا كرده بود . 


عاتينه حكمًا و علمًا . .. قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

عا رودي ا وح باه اانه 

4 يوسف (ع ) نمونه اى بارز از مؤمنان تقواييشه و باورداران به سراى آخرت 

ولاعه الأخرم ص اللديق وانتواى كاتوا كفون 

از مصداقهاى مورد نظر براى <الذين آمنوا . ..> به قرينه آيات قبل » يوسف(ع) است. 

. ياداش هاى دنيوى و اخروى يوسف (ع ) » دستاورد ايمان و ملازمت او بر تقوا و يرهيزكارى بود‎ ١ 
لو رن لاخو اعد كر انيدي ام وكاو كرون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 نواسق داعا مادام 

8 نيل يوسف (ع ) به عزيزى و اقتدار و حاكميت وى در ديار مصرء ياداشى بر تقواييشكى . صبر و نيك وكارى او بود . 
قد منّ الله علينا إنه من يِنّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 روس ا بالاحر لاسا 


. . . عن أبى عبد الله (ع ) : التقيه من دين الله . . . لقد قال يوسف < أيّتها العير إنكم لسارقون > والله ما كانوا سرقوا شيئاً‎ < ١ 


4 


ازامام صادق(ع) روايت ده امية:"ثقيه ال :دون ند اسيةه :1 لها تحقيق يوست كفت: <أيّتها العير إنكم لسارقون> [ولى] به 


خدا شو كنك جيرى را ندرديده بودند 0 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اممو سه اماقمدة 


ما خطبكنٌ إذ رودتنٌ يوسف عن نفسه قلن حش لله ما علمنا عليه من سوء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ون 


١‏ تلاش يوسف (ع ) براى متوجه ساختن يادشاه مصر به نقش تعيين كننده سئن و اراده الهى در شكل كيرى حوادث و 


ذا مها 

ذلكك ليعلم . .. أن الله لايهدى كيد الخائنين 

تنزيه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوس ف لضام ماك 

؟ يوحت رع واي الديغه كه اموق ويا راحو يدون عنابت الوق دوو كند هرا واميره يود . 
قفي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذو د ا عه 


9 كذشتء بزركوارى و منزه بودن از كينه توزى و حسٌ انتقام جويى به هنكام قدرت » از خصلت هاى نيكوى حضرت 


يوسف (ع) 

فلاتبتئس بما كانوا يعملون 

تواضع يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


راكد ااام 


8 يوسف (ع ) به دليل باور به ربوبيت و تدبير الهى » رحمت او را مايه تركك كناهان و بدى ها دانست و خود را ستايش نكرد 


وما برط نفسى إن النفس لأماره بالسوء إلا ما رحم ربى 
توحيد افعالى يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ذ تست اجام ود 


١‏ يوسف (ع ) مصون ماندن خويش از كناهان و ارتكاب بدى ها راء به امداد خدا مى 


دانست نه ر خاسته از اراده خو د بدون توفو : 
| برخاسته از اراده خود بدون توفيق الهى 
أنى لم أخنه . .. و ما أَبرَءُ نفسى إن النفس لأمّاره بالسوء إلا ما رحم ربى 


ازارتباط حما ااا ل ل رااز ارتكاب بديها تبرئه نمى كنم)با جمله <لم أخنه بالغيب > و نيز شهادت 
اتانازيريا كدان بووستفت(ء مقا اندها طليا علية م بدو الزن كل شاوه م دوو "به يوس ا بام حم | 2 
نفسى > درصدد نيست كه بكويد من كناه كرده امم بلكه با توجه به عبارت <إلآ ما رحم ربى > در مقام بيان اين حقيقت 
است كه اكر من مرتكب كناه نشده ام, نه به خاطر توان شخصى است / زيرا نفس هر كس و نيز نفس من ترغيب كننده به 


كناه و بدى است. يس آلوده نشدن من به كناه به توفيق الهى و رحمت او بوده است. 

" يوسف (ع)ازاين انديشه كه امور خويش را خود بدون عنايت الهى تدبير كند , مبرًا و منزه بود . 
20 

توحيد در دين يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مؤت ع ا 

٠5‏ توحيد » روح و ركن اصيل آيين ابراهيم » اسحاق » يعقوب و يوسف (ع) 

واتبعت مله ءاباءوى إبرهيم . .. ما كان لنا أن نشركك بالله من شىء 


حقيقت ياد شده ركن و يايه اصلى آن آيين است. 
توحيد يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

4- يوسف -؟١١1-‏ "7# 8له١‏ 

. يوسف (ع ) در عنفوان جوانى » انسانى موحد » مطيع و فرمانبردار خدا و در اوج تقوا و يرهي زكارى بود‎ ٠ 
معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى‎ 


توحيد ناب و خالص يوسف (ع ) » اطاعتش از خدا و تقوا و يرهي زكارى او ء جلوه هايى از علم و حكمتى كه خداوند به او 
عطا كرده بود . 


عاتينه حكمًا و علمًا . .. قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف "6-1١1١‏ - 0128و 

4 يوسف (ع ) و يدرانش ابراهيم » اسحاق » يعقوب (ع ) » موحدانى مبرًا از كمترين شركورزى به خدا 
ما كان لنا أن نشركك بالله من شىء 


8 اعتقاد ابراهيم » اسحاق . يعقوب و يوسف (ع ) و ديكر بيامبران به توحيد و مصونيتشان از هركونه شركورزى » تفضلى از 


تعره كا ف تاد 

ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلكك من فضل الله علينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عيوب داس كير 

يوسف (ع ) » معتقد به توحيد افعالى » و انسانى قدرشناس و سباسكزار در برابر نعمت هاى الهى 
قد جعلها ربى حقًا و قد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن و جاء بكم من البدو 

توصيه به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


روات د الود 


37 < عن على بن الحسين ( ع ) : . 


.. فلما رأى يوسف الرؤيا و أصبح يقضّها على أبيه يعقوب . . . فقال يعقوب ليوسف : لاتقصص رؤياك هذه على إخوتكك . . . 
فلم يكتم يوسف رؤياه فقضّها على إخوته . .. : 


از امام سجاد(ع) روايت شده . .. هنكامى كه يوسف آن خواب را ديد و بامداد براى يدرش يعقوب بازكو كرد ... يعقوب به 
سق كفت انه خوانت ورد زا يراق براهر باز كونكى م يوشق كواب كيه وا ووشيدة نلااشت :وبيزاف برادواتقن باز كو 


ري 

توصيه هاى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ذا روس ع اكد عير 


8 هفت سال تلاش براى توليد غله » ذخيره سازى غله ها با خوشه هاى آن » صرفه جويى در مصرف » توصيه هاى يوسف (ع ) 
به مردم مصر براى مصون ماندن از مشكلات دوران هفت ساله قحطى و خشكسالى 


قال تزرعون سبع سنين دأبًا 


برخى برآنند كه رؤياى يادشاه اشاره اى به دستورالعملها و جاره انديشيها ندارد و تدبيرهايى كه يوسف(ع) بيان داشته و 


دستوراتى كه صادر كرده از دانشى خدادادى او بوده و ارتباطى به رؤياى يادشاه ندارد. برداشت فوق بر اساس اين نظر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#ذرويت ف سكم 


؟ باقى كذاشتن مقدارى از ذخيره هاى هفت ساله و مصرف نكردن همه آنها در دوران قحطى » توصيه يوسف (ع ) به عهده 


داران حكومت مصر 
يأكلن ما قدمتم لهِنّ إلا قليلا مما تحصنون 


<احصان > (مصدر تحصنون) به معناى قرار دادن جيزى در محلى امن است. بنابراين حاصل معناى 


ع نظي ]امدقم معن اق هداق :اذ | فحددوا ور انار هاج ؤم قي و دوران قعل عورف دكت زد ان 


احتمالا دارا بودن بذر است براى كشت در سال يانزدهم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ترسف د ات اعم 


“ يوسف (ع ) به كاركزارانش توصيه كرد سرمايه فرزندان يعقوب را به كونه اى در اثاثيه آنان جاسازى كنند كه تا رسيدن به 


وطنشان متوجه آن نشوند . 

اجعلوا بضعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم 

توطئه به جاه انداختن يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونت د الم ةوج بيع 

درق واف يز سفت ص !وعد سردل اوج مسكن ودر تافل نادرق وه فو اتا موطف كو برا تل 
فلما ذهبوا به و أجمعوا أن يجعلوه فى غيبت الجب 


در برداشت فوق <اجماع > به معناى تصميم كرفتن و مهتاى انجام كار شدن كرفته شده است. قابل ذكر است كه آيات ييشين 
٠ .9(‏ و١١)مؤيداين‏ معنا مى باشد. 


صحنه نهادن يوسف در جاه به دست برادرانش » صحنه اى بس فجيع و اندوه بار بود . 
فلما ذهبوا به و أجمعوا أن يجعلوه فى غيبت الجب 


<لما> حرف شرط است و جواب آن در آيه شريفه ذكر نشده است. هدف از نياوردن جوابء تفهيم فجيع بودن و اندوه بار 
بودن امورى است كه هنكام قرار دادن يوسف در جاه بيش آمد , يعنى» آن كاه كه برادران يوسف مصمم شدند او را در جاه 


قرار دهند» امورى واقع شد كه طاقت شنيدنش را نداريد. 


توطئه 


تبعيد يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ا 1 

١‏ كشتن يا تبعيد يوسف (ع ) به سرزمينى دوردست » رأى اكثريت برادران وى در جلسه توطئه عليه او 
افقو تيوك أن اظرعتوه | را 


مله <اقتازا 'يوسف» :> رادو كوتفهى تواف سير 5د ل برك از ببزادران بوسفيه كقتن وى لظن ذاشسك وبر د 
به تبعيد او رأى مى دادند. ”اكثريت به توطئه عليه او نظر داشتند» ولى در اينكه او را بكشند و يا تبعيد كنند مردد بودند. قابل 
ذكر است كه جمله <إن كنتم فاعلين > در آيه بعد. مى رساند كه يكى از آنان با هر دو نظر مخالف بود ولذا در برداشت 
كلمه <اكثريت> آورده شد. 


١‏ حسادت برادران يوسف به وى » منشأ تصميم آنان بر كشتن و يا تبعيد او 

إداقالوا لوست واأخره أب .ب اقتلوا يوس 

توطئه عليه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوس كد د 

١‏ كشتن يا تبعيد يوسف (ع ) به سرزمينى دوردست » رأى اكثريت برادران وى در جلسه توطئه عليه او 
افكلو ااموتجفي او اط عفرة أرما 


به تبعيد او رأى مى دادند. ”اكثريت به توطئه عليه او نظر داشتند» ولى در اينكه او را بكشند و يا تبعيد كنند مردد بودند. قابل 


ذكر است كه جمله <إن كنتم فاعلين > در آيه بعد مى رساند كه يكى از آنان با 


هر دو نظر مخالف بود ولذا در برداشت كلمه <اكثريت > آورده شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-٠١-1١75 يوسف‎ -/ 

. يكى از برادران يوسف ( لاوى ) در جلسه توطئه » ساير برادران را از كشتن او برحذر داشت‎ ١ 
قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف‎ 


مفرد بودن كلمه <قائل > كوياى اين است كه تنها يكى از برادران يوسف با كشتن وى مخالفت كرد و او بر اساس روايتى 


كه در يايان ايه خواهد آمك <لاوى > بوده 2 
" لاوى برخلاف ديككر برادرانش » با توطئه عليه يوسف (ع ) و دور ساختن اواز نزد يدرشان يعقوب (ع ) موافق نبود . 
لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غيبت الجب . .. إن كنتم فعلين 


جمله شرطى <إن كنتم فاعلين > (اكر بر توطئه عليه يوس ف(ع) مصمم هستيد) مى رساند كه لاوى با انجام توطئه موافق نبود. 
لازم به ذكر است كه جواب جمله شرطى (إن كنتم...) معنايى است كه از <ألقوه...> استفاده مى شود , يعنى» <إن كنتم 
فاعلين فألقوه فى غيبت الجب >. 


“لاوى به برادرانش ييشنهاد كرد اكر مصمم بر دور ساختن يوسف هستند او را در نهانكاه جاهى در مسير كاروان ها بيفكنند . 
قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غيبت الجب يلتقطه بعض السئّاره 


<جبٌ > به معناى جاه است و برخى از اهل لغت بر آنند كه < جب > به جاه عميق و ير آب كفته مى شود. در مجمع البيان 
1 لس <غيبت الجب > حفره و يا طاق مانندى است كه بالاى آب جاه قرار مى دهند و <سياره> به كروهى كه 
عراف ون كن كا رون فاك مي 


شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ع يوسي لالص اطع" 

. يعقوب (ع ) همواره از كيد فرزندانش عليه يوسف (ع ) نككران بود‎ ١ 

يأبانا ما لكك لاتأمئًا على يوسف 

؟ بردن يوسف (ع ) از نزد يعقوب (ع ) » مشكل اساسى برادران يوسف در اجراى توطئه عليه او 

قالوا يأبانا ما لكك لاتأمئًا على يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حرواسق لاا الاص عم و١‏ 

. فرزندان يعقوب » يس از طرح توطثه عليه يوسف (ع ) از او خواستند تا يوسف (ع ) را همراه آنان به مرتع بفرستد‎ ١ 
أرسله معنا غدًا‎ 

' برادران يوسف ء زمان اجراى توطئه عليه او راء فرداى همان روز مشورت با يكديكر و كفت و كو با يدرشان تعيين كردند . 
إذ قالوا . .. قالوا يأبانا ... أرسله معنا غدًا 

* برادران يوسف در اجراى نقشه شوم خويش عليه او» تعجيل داشتند و درنكك را روا نمى دانستند . 

أرسله معنا غدًا 

برداشت فوقء از تصريح برادران او به اينكه <فردا يوسف(ع) را به همراه ما بفرست > استفاده مى شود. 

© يوسف (ع ) به هنكام اجراى توطته برادرانش عليه او» در سنين كودكى يا نوجوانى بوده است . 

أرسله معنا غدًا يرتع و يلعب 


كار مى برند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#روسق #ااتك لقره 


ه برادران يوسف در 


توطئه عليه او » از كشتنش احتراز مى كردند و سعى در زنده ماندن وى داشتند . 
و ألقوه فى غيبت الجب . .. و أجمعوا أن يجعلوه فى غيبت الجب 


ازاينكه برادران يوسف بر آن شدند كه وى را در جاه قرار دهند نه اينكه او را در جاه بيفكنند » معلوم مى شود سعى در زنده 


ماندن او داشتند. 
* برادران يوسف يس از همراه بردن اوء همككى خود را براى نهادن وى در نهانخانه جاه » مهيا ساختند . 
فلما ذهبوا به و أجمعوا أن يجعلوه فى غيبت الجب 


در برداشت فوق <اجماع > به معناى تصميم كرفتن و مهتاى انجام كار شدن كرفته شده است. قابل ذكر است كه آيات ييشين 
٠ .9(‏ و١١)مؤيداين‏ معنا مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

010 

اطمينان يعقوب (ع ) به اجراى توطئه اى از سوى فرزندانش عليه يوسف (ع) 
بل سوّلت لكم أنفسكم أموًا 


كلمه <بل > مى رساند كه يعقوب(ع) سخن فرزندانش را نبذيرفت و جمله <سوّلت لكم . ...> بيانكر اين نكته است كه او به 
توطئه آنان عليه يوسف(ع) اطمينان بيدا كرد. 


4 يعقوب (ع ) فريب كارى هاى نفس و جلوه يردازى هاى نفسانى راء وادار كننده فرزندانش بر توطئه عليه يوسف (ع) 


4. 


سا 


بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١2 م.58-56-١١5- بوسف‎ - 


١‏ زليخا براى كام جويى از يوسف (ع ) و واداشتن او به آميزش » درصدد برآمد تا با 


وى درآويزد. 
واستبقا الباب 


؟ زليخا براى دستيابى به يوسف (ع ) و جل وكيرى از خروج وى » به تعقيب او يرداخت و با سرعت به سمت درب خروجى 


دويد. 

واستبقا الباب 

© يوسف (ع ) در تعقيب و كريزش با زليخاء زودتر از وى به درب خروجى رسيد . 
واستبقا الباب و قدت قميصه من دبر 

١‏ تحريكك عزيز مصر از سوى زليخا براى مؤاخذه و مجازات يوسف (ع) 

ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 


برداشت فوق » از تصريح زليخا به <أهلك > (همسر تو) استفاده مى شود , يعنى » او با آوردن <أهلك > درصدد تحريكك 


عزيز مصر براى مجازات يوسف(ع) بود. 

توطئه قتل يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 1 

١‏ كشتن يا تبعيد يوسف (ع ) به سرزمينى دوردست » رأى اكثريت برادران وى در جلسه توطئه عليه او 
اققلوا رسف أوااط كوت أرحنا 


مله < انتلوا يرسق .>> رادو كونة هن تؤاق تقس كرد ل برك :از بزادزان يوستب يه كقعة وى :لظن داشسسد و رخن ديكر 
به تبعيد او رأى مى دادند. ”اكثريت به توطئه عليه او نظر داشتند» ولى در اينكه او را بكشند و يا تبعيد كنند مردد بودند. قابل 
ذكر است كه جمله <إن كنتم فاعلين > در آيه بعد. مى رساند كه يكى از آنان با هر دو نظر مخالف بود ولذا در برداشت 
كلمه <اكثريت> آورده شد. 


١‏ حسادت برادران يوسف به وى » منشأ تصميم آنان بر كشتن و يا تبعيد او 


إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب . .. اقتلوا يوسف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
د رواسيق ا لاإساعواتة؟ 


١‏ يوسف (ع ) مصون ماندن خويش از كناهان و ارتكاب بدى ها راء به امداد خدا مى دانست نه برخاسته از اراده خود بدون 


توفيق الهى . 
أنى لم أخنه . .. و ما أَبرَءُ نفسى إن النفس لأمَاره بالسوء إلا ما رحم ربى 


از ارتباط <ما 5000 رااز ارتكاب بديها تبرئه نمى كنم)با جمله <لم أخنه بالغيب > و نيز شهادت 
وكاط رايا كتدافى بوشنط 0 الجالني اانا وها عليه باع شو رك كف ملز عي بويت 846 وس مانا اداه د 2١‏ 
نفسى > درصدد نيست كه بككويد من كناه كرده ام بلكه با توجه به عبارت <إلآ ما رحم ربى > در مقام بيان اين حقيقت 
است كه اككر من مرتكب كناه نشده ام, نه به خاطر توان شخصى است إ زيرا نفس هر كس و نيز نفس من ترغيب كننده به 


كناه و بدى است. يس آلوده نشدن من به كناه به توفيق الهى و رحمت او بوده است. 

توقعات يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -5١28-1-ه‏ 

ه يوسف (ع ) اميد داشت برادرانش بضاعت هاى بركردانده شده به آنان را به هنكام رسيدن به وطنشان باز شناسند . 
اجعلوا بضعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها 


روشن است كه فرزندان يعقوب با كشودن محموله هاى خويش بضاعتهاى خود را در آن مى يافتند. بنابراين جاى < لعل > 


(شايد و باشد) نبود. از اين رو در تفسير كلمه < لعل > جند وجه ذكر شده است: 


مقصود از شناخت بضاعت شناختن حق آن است , يعنى» شايد حق آن را بشناسند و قدردانى كنند. ” لعل به معناى < كى > 


(تا اينككه) است و معناى ترجى و اميد ندارد. 

توكل يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-9و9-ع١‏ 

؟٠‏ يوسف (ع ) تحقق امور را به مشيت خداوند مى دانست و در عين قدرت و مكنت .ء به او اتكا داشت . 
ادخلوا مصر إن شاء الله ءامنين 

تهديد يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف - 85-1١١‏ م 

6 زندانى كه يوسف (ع ) به محبوس شدن در آن تهديد شد » موجب خوار كشتن و حقير ينداشتن او مى شد . 
ليسجنن و ليكوئًا من الصغرين 


مله خر انون عدار حزافل :عند [لبكر نمق الفباع ري ) ندا مت له شيهد :أ براى عبارت <زندانى خواهد شد > (ليسجنن) 


است إ زيرا يوسف(ع) هنكام ترجيح زندان بر خواسته زنان در آيه بعد سخنى از ترجيح حقير شدن نككفت. 
تهديدهاى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ذاووين عا كم 

؟ استفاده يوسف (ع )از روش ترغيب به همراه تهديد براى رسيدن به مقصود خويش 

الأتزران الى أرقن الكل :انان تاترق جنوك لك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رسيت جوع 


7 


يوسف (ع ) على رغم ترغيب و تهديد برادران و نيز آماده سازى همه زمينه هاى مراجعت آنان » اطمينان به بازكشت آنان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ييف ارات عاو ا 

. زليخا به هنكام برخورد با شوهرش . عزيز مصر. يوسف (ع ) را به قصد تجاوز به خويش متهم كرد‎ ١ 
قالت ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا‎ 


جز اب معناو دواو كرف و حدما ع و يله وق ثافية مدقم طاو ام اها طوااتي > بسانتت قر و سوراف كمض 


كه خواسته باشد به همسرت تجاوز كند » مكمر زندان يا عذابى دردناك. 
١١‏ يبشدستى زليخا در طرح اتهام عليه يوسف (ع) 

و ألفيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا 

0 زليخا در نزد عزيز مصرء يوسف (ع ) را به تحقق تجاوز» متهم نكرد . 
ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا 

برداشت فوق » از فعل <أراد > (قصد كرد) استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -78-1١١-‏ لىع 


*عزيز مصر شواهد ارائه شده از سوى داور ماجراى يوسف و زليخا راء براى رفع اتهام از يوسف (ع ) و اثبات بى كناهى او 


كافى الست 


قلطا وذ اققيصة فدهن يقال انين كيد كن 


/عزيز مصرء بيشدستى زليخا در متهم ساختن يوسف (ع ) و تعيين كيفر براى او راء از 


قالت ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا . .. إنه من كيدكنٌ 


وداشك فرق نناطرية او كمال امت كةافيي ون :انه :© ونا كه ا ز«اقالك ماجراء :> در 1ن استفادة من 


شود ء بركردد و آن معنا» ييشدستى كردن زليخا براى محقٌ جلوه دادن خويش و كنه كار نشان دادن طرف مقابل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تسوت ذ لاتحول ام 

* كناهكار وانمود كردن يوسف (ع ) » از اهداف زندانى ساختن او‎ ٠“ 

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت ليسجننه 
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تست خا اراك الات قا 


ساخت . 

قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 

برداشت فوق از قيد <الآن> استفاده مى شود. 

4 اعتراف زليخا به دروغكوبى خويش در متهم ساختن يوسف (ع ) به درخواست كام جويى 

أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 

تسمتهائ كار كزاران يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رواش ات عن 

ه كار كزاران يوسف (ع ) بر اثر نيافتن 5 بخورى مخصوص . فرزندان يعقوب را به دزديدن آن متهم كردند . 


جعل السقايه فى رحل أخيه ثم أذن مؤدّن أيتها العير إنكم لسرقون 


* يكى از كاركزاران يوسف با مخاطب قرار دادن قافله فرزندان يعقوب ء اتهام 


سرقت را به آنان اعلام كرد . 
ثم أذن مؤدّن أيْتها العير إنكم لسرقون 


<عير > به مجموعه افراد قافله و شترانى كه بار و بنه آنان را حمل مى كنندء كفته مى شود. اين كلمه مرادف كاروان و قافله 
در فارسى است. <اذان> به معناى اعلام كردن است و <تأذين > مصدر <أذْن> به معناى كثرت اعلام مى باشد. بنابراين 


<أذْن مؤدّن ...> , يعنى» اعلام كننده اى جندين بار اعلام كرد. 

جستجوى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد رويلق عالاواك بو دوعيل 

. يعقوب (ع ) به فرزندانش دستور داد براى يافتن يوسف (ع ) و بنيامين حركت كنند وابه جست و جوى آنها بيردازند‎ ١ 
يبنيٌ اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه‎ 

< تحسس > (مصدر تحسسوا) به معناى طلب كردن و جست و جو نمودن است. 


* يعقوب (ع ) كرفتار شدن به فراق بنيامين را نشانه يايان يافتن اندوه هاى خويش دانست و به يافتن يوسف (ع ) و بنيامين 


اميدوار شك . 
يبن اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه و لاتأيئسوا من روح الله 


از آن جا كه يعقوب(ع) يس از داستان بنيامين» :. جستوجو از يوسف را مطرح مى سازد و فرزندانش را مأمور تفحص از وى مى 
كندء جنين برمى آيد كه وى قضيه بنيامين را نشانه اى به نزول فرج الهى دانسته و به يافتن يوسف(ع) اميدوار شده بود. اقدام 
نكردن وى براى يافتن يوسف ييش از داستان بنيامين» دليل اين حقيقت است و اين معنا توجيه كننده برنامه يوسف(ع) در 


؟ يعقوب (ع )از فرزندانش خواست براى يافتن يوسف ( 


ع ) و بنيامين تلاشى بى كير داشته و از يافتن آنها هركز مأيوس نشوند . 

و لاتأيئسوا من روح الله 

* يعقوب (ع ) مطمئن به يارى و رحمت خداوند در يافتن يوسف و بنيامين 

فتحسسوا من يوسف و أخيه و لاتأيئسوا من روح الله 

جلوه و نمود رحمت خداوند در آيه شريفه » يارى و كمكك او در يافتن يوسف و دستيابى به بنيامين است. 


: عن أبى جعفر (ع ) : . . .انه [ يعقوب ] دعا ربّه فى السحر أن يهبط عليه ملكك الموت فهبط عليه . . . قال يعقوب‎ < ٠ 
. . . هل عرض عليك فى الأرواح روح يوسف ؟ فقال : لا فعند ذلكك علم أنه حي فقال لولده : < اذهبوا فتحدّم سوا من يوسف‎ 
> 


عق 


ازامام باقر(ع) روايت شده است: يعقوب در سحر از خدا خواست تا ملكك الموت بر او فرود آيد . .. يس او فرود آمد ... 
يعقوب كفت: انا در ميان ارواح» روح يبوسف بر تو عرضه شده؟ كفت: نه. يس در اين هنكام دانست كه يوسف زنده 


أشك :نه فرز نذا نعود كفت: < اذهو سحتو نتن يوسط 0 > 

جعاله يوسف(ع) 
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روت لح لوكا 

يوسف (ع ) خود متعهد به يرداخت جايزه و اجرت به آورنده جام مفقودشده * 
و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم 


مقصود از <أنا > در <و أنا به زعيم > يوسفن(ع) ويا رئيس و مسؤول كاركزاران او مى باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال 


4. 4. 


جوانمردى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١7 - عال-١؟- يوسف‎ -4 

. يوسف (ع ) على رغم آزار ديدن از حكومت مصرء دانش خويش رااز آنان دريغ نداشت‎ ١ 
قال تزوعؤة يفك إلا فلئلا نيا تأكلوة‎ 

١‏ يوسف (ع )» شخصيتى با كذشت » جوانمرد و بزركوار 

أفتنا . .. قال تزرعون 


يوسف(ع) على رغم ستم ديدن از دستكاه حكومتى و زندانى شدن بدون هيج جرم و خطايىء دانش انحصارى خويش را 
بدون هيج بيش شرطى در اختيار آن دستكاه قرار داد. اين عملكرد در شرايط مذكور بيانكر شخصيت والاى يوسف(ع) و بهره 


مندى او از بز ركوارى و جوانمردى است. 
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عو اا د 

٠١‏ يوسف (ع ) شخصيتى با عظمت » بزركوار و در اوج كرامت و آزادكى 
قال الملكك اعون أنه موفسظلة ما دبال« الوه الى قطعى أ ن يق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ع روشق دالالاد 96كة 


9 كذشتء بزركوارى و منزه بودن از كينه توزى و حسٌ انتقام جويى به هنكام قدرت » از خصلت هاى نيكوى حضرت 


فلاتبتئس بما كانوا يعملون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- يوسف -١١4-1م-١٠‏ 
٠‏ يوسف (ع )ء انسانى با كذشت .» جوانمرد و به دور از انتقام جويى بود . 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-/ 


بخن حا ةدا 

" يوسف (ع ) انسانى با كذشت و بدور از خصلت انتقام جويى 

قال لاتثريب عليكم 

"ا يوسف (ع ) نه تنها برادرانش را عقوبت نكرد » بلكه از سرزنش آنان نيز يرهيز نمود . 

لاتثريب عليكم 

<تثريب > به معناى ملامت كردن و سرزنش نمودن به كناه است (بركرفته شده از لسان العرب). 
جوانى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو ع اق 

؟ يوسف (ع ) در سن جوانى و رسيدن به رشد عقلى و جسمى » به حكمتى والا و علمى كسترده دست يافت . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


نكره آوردن <حكماً > و <علماً > حكايت ازعظمت حكمت وعلمى دارد كه خداوند به يوسف(ع) عطا فرموده بود. اسناد 
<آتى > به ضمير متكلم <نا > مؤيد اين حقيقت است. و از آن رو كه خداوند داستان مراوده زليخا را يس از بيان بهره مندى 
يوسف(ع) از علم و حكمت مطرح مى كندء معلوم مى شود كه او در عنفوان جوانى به حكمت و علم دست يافته بود , زيرا 
محتمل نيست كه زليخا بس از كذشت جوانى يوسف(م) - مثلا در سنين سى و يا جهل سالكى - خواهان وصال او بوده باشد. 


؟ يوسف (ع ) در سن جوانى » به قضاوت و داورى ميان مردم توانا بود . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


برخى از مفسران » <حكم > را به دانش معارف الهى » احكام شريعت » حكمت و قضاوت ميان مردم تفسير كرده اند و مراد 


از <علم > راء دانش تعبير رؤياها » تحليل حوادث 


ودركك مصالح و مفاسد دانسته اندك. 
يوسف (ع ) در سن جوانى و برخوردار شدن از رشد » به مقام نبوّت نايل كرديد . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


برداشت فوق » بر اساس نظر برخى از مفسران است كه <حكم > را به مقام نبوت و <علم > را به دانش شريعت » تفسير كرده 


افك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترسف د تمادام 

6 يوسف (ع ) در عنفوان جوانى » انسانى موحد . مطيع و فرمانبردار خدا و در اوج تقوا و يرهيزكارى بود . 
معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسق ذف اواحاء داع 

© يوسف (ع )» در عنفوان جوانى از ارتكاب هر كناه كوجكك و بز ركى » مصون و معصوم بود . 
كذلكك لنصرف عنه السوء و الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روشق ذا اح اداع 

* شيفتككى زليخا به يوسف (ع ) و داستان مراوده او» در عنفوان جوانى يوسف (ع ) بود . 

ترود فتيها عن نفسه قد شغفها حبًا 

جهل به قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اوت اه ترود /دة اس او ؟ 


) سركذشت يوسف (ع ) » سركذشتى مهم در تاريخ بشريّت و مخفى مانده بر مردمان تا بيش از بعثت ييامبر (ص‎ ١ 
ذلكك من أنباء الغيب‎ 


<ذلكك > اشاره به داستان يوسف(ع) و قضاياى رخ داده در رو زكار آن حضرت است 


يعنى: <ذلك النبأ من أنباء الغيب >. 

© ييامبر ( ص ) ييش از نزول قرآن » از خصوصيات و حقايق داستان يوسف (ع ) اطلاعى نداشت . 

وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم 

جمله <ما كنت لديهم > (نزد آنان نبودى) كنايه از بى خبر بودن ييامبر(ص) از داستان يوس ف(ع) امت 

جاه قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوس 11ت ته 

ه جاه ييشنهاد شده از طرف لاوى جهت افكندن يوسف (ع ) » جاهى مشخص و مورد نظر بوده است . 

ألقوه فى غيبت الجب 

ظاهر آن است كه <ال > در <الجب > عهد ذهنى و اشاره به جاهى معهود مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس ات كت 

. كاروانى در اطراف جاهى كه يوسف (ع ) در آن بود » منزل كزيدند و مأمور تهيه آب را به سوى آن جاه روانه كردند‎ ١ 
و جاءت سيئاره فأرسلوا واردهم‎ 

<وارد > به كسى كه براى تهيه آب بر سر جاه » نهر و مانند آن مى رود » كفته مى شود. 

جويانى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ا ا 

١‏ < عن أبى جعفر (ع ) :.. .فقالوا كما حكى الله عزوجل < .. . أرسله معنا غداً يرتع و يلعب > أى يرعى الغنم و يلعب م 


از امام باقر(ع) روايت شده است: . .. برادران يوسف همان كونه كه خداوند حكايت فرموده» كفتند: <...أرسله معنا غداً يرتع 


و يلعب> م يعنىء او را با 


ما بفرست تا كوسفندها را بجراند و بازى كند >. 

حاكمان مصرباستان و يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -؟١-0"-/يع‏ 

* آكاهى كامل عزيز و حاكمان مصر بر ياكدامنى يوسف (ع ) . با مشاهده دلايل و نشانه هاى متعدد 
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت 

/ حاكمان مصر على رغم آكاهى به ياكدامنى يوسف (ع ). او را به زندان افكندند . 

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت ليسجننه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١1-ع”-١‏ 

. رجال مصر تصميم خويش را عملى ساختند و يوسف (ع ) را به زندان افكندند‎ ١ 

بدا لهم . .. ليسجننه حتى حين. و دخل معه السجن فتيان 

حاكميت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-1١8-١١- /-يوسف‎ 

سلطه داشتن يوسف (ع ) بر برادرانش در ديدار مجدد . بخشى از محتواى وحى الهى به يوسف (ع ) در جاه كنعان 
و أوحينا إليه لتنبثتهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون 


در اينكه جرا هيج يكك از برادران يوسف در ملاقات مجدد وى را نخواهند شناخت وجه ديكرى غير از آنجه در برداشت قبل 
ذكر شدء به نظر مى رسد و آن اينكه خداوند با جمله <و هم لايشعرون> به يوسف القا مى كند كه در مقام و موقعيتى 


خواهى بود كه برادرانت تصور آن را نمى كنند تا احتمال دهند كه تو برادر آنان هستى. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف 


م وم 

8 نيل يوسف (ع ) به عزيزى و اقتدار و حاكميت وى در ديار مصرء ياداشى بر تقواييشكى . صبر و نيك وكارى او بود . 
قد منّ الله علينا إنه من ين و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

حجتهائ خدا زو يوس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/7- بوسطف ١١5١-‏ -8"؟ - 2 ىن .5 ”7 

"؟ مشاهده حجت و برهان الهى » تنها مانع يوسف (ع ) در تسليم شدن به خواسته زليخا و يرهيز از آميزش با وى 

وهم بها لولا أن رءا برهن ربه 


جمله <همٌ بها > به منزله جواب براى <لولا أن . ..> است ,م يعنى» اكر برهان ربوبى را نديده بودء به سوى زليخا تمايل ييدا 
مى كرد. <برهان > به معناى حجت و دليل است و از مصداقهاى روشن و بارز آنء همان دليلهايى است كه در آيه قبل مطرح 
شك : يعتى »رونت :برها ن عباوت بودءاز: الق) يوست زبويت خداوتد و تعمتهائاو راامشاهكه سن كرد (إله وين اأحسن 
مثواى). ب) يوسضن(ع) با تمام وجود دريافته بود كه كنه كاران و ستمكران» رستككار نمى شوند (إنه لايفلح الظالمون).ج) او 


ترديدى نداشت كه آميزش با زليخاء ظلم و معصيت خداوند است (معاذالله ...). 
* بهره مندى يوسف (ع ) از برهان و حجت الهى ( مشاهده ربوبيت خدا و ... ) عامل عصمت اواز ارتكاب كناهان 
لولا أن رءا برهن ربه كذلكك لنصرف عنه السوء و الفحشاء 


ه خداوند » با ارائه برهان به يوسف (ع ). او رااز آميزش با زليخا ( زنا 


) و نككاه هاى شهوانى به وى » حفظ كرد و مصون داشت . 
كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء 


<فحشاء > به كناه و معصيتى كه بسيار زشت و يليد باشد» كفته مى شود (لسان العرب). <سوء > به معناى بدى و كناه است 
كه به قرينه مقابله آن با <فحشاء > مراد از آن كناه كوجكك اس < أل > در <السوء > و <الفحشاء > مى تواند براى عهد 
باشل تزانة عا مقضور د( <التحشارة> امرقن و طون از :<السود> 'تكاناشيوت الو قفد كارو اسك اذ اتتمال د 
به نظر قوى مى رسد كه <أل > در اين دو كلمه. براى جنس باشد. براين مبنا نيز كناهان ياد شده از مصداقهاى مورد نظر 


: عن على بن الحسين (ع ) انه قال :. . . قامت إمرأه العزيز إلى الصنم فألقت عليه ثوباً » فقال لها يوسف : ما هذا ؟ قالت‎ < ٠ 
استحيى من الصنم أن يرانا فقال لها يوسف : أتستحيين ممّن لايسمع و لايبصر . . . و لاأستحيى أنا ممّن خلق الإنسان و علمه‎ 
: > فذلكك قوله عزوجل : < لولا أن رأى برهان ربّه‎ 


از امام سجاد(ع) روايت شده كه فرمود: همسر عزيز [در خلوتكاهى كه براى يوسف ترتيب داده بود ]برخاست و يارجه اى بر 
روى بت افكند. يوسف به او كفت: اين كار جيست؟ كفت: من از بت شرم دارم كه ما را ببيند. يوسف كفت: آيا تواز كسى 


كه نه مى شنود و نه مى بيند شرم دارى ,م ولى من از كسى كه انسان را خلق كرده و به او علم داده» شرم نكنم؟ اين 


است سخن خداى عزوجل كه فرموده: لولا أن رأى ...>. 


10 < عن الصادق (ع )[ فى البرهان الذى رأى يوسف ] : انه النبوه المانعه من إرتكاب الفواحش والحكمه الصارفه عن 
القبايح , 


ازامام صادق(ع) [درباره برهانى كه يوسف(ع) ديده إ|روايت شده: آن برهان نبوت بود كه مانع از ارتكاب كناهان مى شود و 
حكمتى كه از كارهاى زشت باز مى دارد>. 


8 < عن الرضا (ع ) : لقد هممت به و لولا أن رأى برهان ربّه لهم بها كما هت به, لكننّه كان معصوماً » والمعصوم لايِهم 


يي 


از امام رضا(ع) روايت شده است: آن زن قصد يوسف كرد واكر يوسف برهان يرورد كارش را نديده بود قصد آن زن مى 


كرد همان كونه كه زن او را قصد كرد م ولى يوسف معصوم بود و معصوم قصد كناه نمى كند>. 
عبت يرتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مودي اوتا عدم 

“" يوسف (ع ) در زندان مصرء حسب و نسب خويش را براى زندانيان بيان كرد . 

واتبعت مله عاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب 

حق طلبان و قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رسيت الم بع 


* تنها جويند كان حقيقت و يزوهشكران وادى معرفت .» به نشانه هاى ربوبيت خدا و علم و حكمت او در داستان يوسف بى 


لف كان فى بيوسك :وا إختؤته برازت للاسائلين 


بديهى است كه داستان يوس ف(ع) و برادرانشء, حاوى آيات و نشانه هاست » جه يرسشكرى باشد يا نباشد. بنابراين 


حرف لام در <للسائلين > لام انتفاع است و <للسائلين > كوياى اين است كه يرسشكران و محققان » از آن داستان سود مى 


را 

حكمت خدا در قصه يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تيت خا رتك لسع 


* تنها جويند كان حقيقت و يزوهشكران وادى معرفت ., به نشانه هاى ربوبيت خدا و علم و حكمت او در داستان يوسف بى 


لقد كان فى يوست :و إخوته ايت اللسنائليق 


بديهى است كه داستان يوسف(ع) و برادرانش» حاوى آيات و نشانه هاست . جه يرسشكرى باشد يا نباشد. بنابراين حرف لام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- يوسف -15- 100 امام 


“١‏ سركذشت يوسف (ع ) ( خروج اواز زندان » يايان فراق او با بستككان و ... ) براساس تدبير عالمانه و حكيمانه خداوند 


رقم مى خورد . 

إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم 

حكمت در فراق يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وشت لنت مورحم 

0 يعقوب (ع ) كرفتار شدن به فراق فرزندانش ( يوسف (ع ) » بنيامين و لاوى ) را حاوى حكمت و مصلحتى الهى مى ديد . 


فصبر جميل . .. إنه هو العليم الحكيم 


حكمت يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رويك لك الإ 


" يوسف (ع) در 


سن حجوال و بوسيدان وين عفان لاسن 4ه حك والااو علم) كشدرذة فسية رافت. 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


نكره آوردن <حكما > و <علماً > حكايت از عظمت حكمت و علمى دارد كه خداوند به يوسف(ع) عطا فرموده بود. اسناد 
<آتى > به ضمير متكلم <نا> مؤيد اين حقيقت است. و از آن رو كه خداوند داستان مراوده زليخا را يس از بيان بهره مندى 
يوسف(ع) از علم و حكمت مطرح مى كندء معلوم مى شود كه او در عنفوان جوانى به حكمت و علم دست يافته بود , زيرا 
محتمل نيست كه زليخا يس از كذشت جوانى يوسف(ع) - مثلا در سنين سى و يا جهل سالكى - خواهان وصال او بوده باشد. 


4 بهره مندى يوسف (ع ) از حكمت و علم » ياداشى الهى بر نيكوكارى او بود . 
عاتينه حكمًا و علمًا و كذلكك نجزى المحسنين 

<جزاء >(مصدر نجزى) به معناى سزا و ياداش است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حارو عا 316 


10 < عن الصادق (ع )[ فى البرهان الذى رأى يوسف ] : انه النبوه المانعه من إرتكاب الفواحش والحكمه الصارفه عن 
القبايح , 


ازامام صادق(ع) [درباره برهانى كه يوسف(ع) ديده إ]روايت شده: آن برهان نبوت بود كه مانع از ارتكاب كناهان مى شود و 
حكمتى كه از كارهاى زشت باز مى دارد>. 


حكومت مصرباستان در دوران يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوست ردت لم 


٠‏ نظام حكومتى مصر در زمان عزيزهء نظامى استبدادى و فاقد دستكاه 


فصان تفل بوه 

و لئن لم يفعل . .. ليكونًا من الصغرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس الا بترو 

. مصر در زمان وزارت يوسف (ع ) داراى حكومت يادشاهى بود‎ ١ 
ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك‎ 

حكومت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوسي 1 سا م 


1١0/‏ برخوردارى يوسف (ع ) از قدرت و مكنت و بهره مندى او از دانش تعبير رؤيا ها و تحليل حوادث » يرتوى از ولا-يت 


داوف بر أو رق 

قتاءانقن هن الملكك و ملس ودر اتكدولت قن الدنا و الأخرة 

حلم يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -؟1-/لا- 4033٠١‏ 

يوسف (ع ) در برابر سخن ناحق برادرانش ( مطرح كردن سرقت دروغين او ) از خود دفاع نكرد . 
فأسرّها يوسف فى نفسه و لم يبدها لهم 


ضمير <ها > در <أسرّها > و <لم يبدها > به حقيقت و واقعيت ماجرايى كه برادران يوسف با جمله <فقد سرق أخ > مطرح 
ساختند» باز مى كردد. بنابراين <فأسرّها ...> م يعنى» يوسف(ع) حقيقت و واقعيت آن ماجرا را در نفس خويش نهان ساخت 


وازابراز آن خوددارى كرد. 


٠‏ يوسف (ع) بهره مند از سيطره بر خويشتن و برخوردار از حلم و بردبارى 


فأسرّها يوسف فى نفسه و لم يبدها لهم 
خائنان به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دس الا لاو كا 


( زنان اشراف مصر و متهم كنند كان يوسف‎ ٠ 


ع ) به خيانت » از زمره خائنان بودند . 
أن الله لايهدى كيد الخائنين 


مصداق مورد نظر براى <الخائنين > زليخا و زنان اشراف و نيز درباريانى مى باشند كه تصميم به زندانى كردن يوسف(ع) 
كرفتند (ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيات ليسجننه) آيه 88. 


خدا و رؤياى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخ و1 

. خداوند » رؤياى يوسف را عينيت بخشيد و حقيقت آن را در صحنه وجود ظاهر ساخت‎ ٠ 
هذا راوع قن فيل قد ععهلها وى مدا‎ 


رؤيا اككر صادق باشد و با آنجه تحقق مى يابد موافق و مطابق باشد » رؤياى حق ناميده مى شود. بنابراين مفاد جمله <قد جعلها 


ربى حقاً > اين است كه خداوند جنان كرد كه رؤياى كذشته من با آنجه واقع شد . مطابق باشد. 

خداشناسى يوس ف (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سولق دواد تود 

7 يوسف (ع ) و برادرانش به نقش بسزاى خداوند در امور بشر و روند تاريخ » معتقد بودند و بدان باور داشتند . 
فن يق النهعليا حي لاقم الك عه 

خريدار يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموا ا د 

" عزيز مصرء يوسف (ع ) را در مصراز كاروانيان خريدارى كرد . 


قال الذكن ادر يق صر 


<من مصر> محتمل است متعلق به <اشتراه > باشد . و احتمال دارد حال براى <الذى اشتراه > باشد. برداشت فوق » ناظر به 


امعكمال اول "اسكم | بانتديكن:. يكن | اميت 


كه مراد از <الذى اشتراه > عزيز مصر است. 

خزانه دارى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روس لال المدر و عع و١‏ 

. يوسف (ع )از يادشاه خواست وى را به وزارت كشاورزى مصر و تصدى انبار هاى غله » منصوب كند‎ ١ 
قال اجعلنى على خزائن الأرض‎ 


از آن جا كه يوسف(ع) در تعبير رؤياى يادشاه بيان داشت كه بايد هفت سال با جديّت به امر كاشت و برداشت و ذخيره سازى 
ارزاق بيردازند» جنين برمى آيد كه مقصود وى از <مرا بر كنجينه هاى زمين بككمار> اين است كه امور ياد شده را به من 


بسيار م يعنى» امر كشت و برداشت (وزارت كقاورزع وز انارهاف عله قو اعوا من نافد 

؟ يوسف (ع ) بر حفظ ذخاير مالى و حراست انبار هاى غذايى از حيف و ميل شدن » توانا بود . 

اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 

ه يوسف (ع ) بر نحوه كشت و برداشت و ذخيره سازى آذوقه ها و جكونكى تقسيم و توزيع آنهاء آكاهى كامل داشت . 
قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى . .. عليم 

© يوسف (ع ) بر به كاركيرى توان و دانش خويش در امركشت و برداشت و ذخيره سازى غلات و توزيع آنها تأكيد كرد . 
اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 


جمله <إنى حفيظ عليم > علاوه بر اينكه حاكى از توان و دانش يوسف(ع) بر امور ياد شده است » دلالت بر اين نيز دارد كه 


وى ذانش و توانايى اش را در امورى كه به او سيرده شود ء به كار مى كيرد و بدان 


عه غى واد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
روسك 1ت نا 


١‏ يادشاه مصر ء ييشنهاد يوسف (ع ) را يذيرفت و مديريت كشت و برداشت محصولات و ذخيره سازى و توزيع آنها را به او 


ا 
اتلك كلع كزان ارقن بوييق لمك تونق :فى الأرض 

خواسته هاى كاركزاران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -؟7١1-ع1-١5‏ 

. كاركزاران يوسف از متهمان ( فرزندان يعقوب ) خواستند » تا خودشان كيفر سارق جام يادشاه را تعيين كنند‎ ١ 
قالوا فما جزؤه إن كنتم كذبين‎ 

ضمير در <جزاؤه > به سارق جامى شاهى », كه از جمله هاى قبل استفاده مى شود » برمى كردد. 

خواسته هاى همبندان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١1-ع"م‏ لا 

/اهم بندان يوسف (ع ) ع از او خواستند رؤيايشان را تعبير كرده و تأويل آن را بيان كند . 

تبئنا بتأويله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-”0/-١١- /-يوسف‎ 


ساخت . 


تبثنا بتأويله . .. قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا تبأتكما بتأويله 


برداشت فوق براين اساس است كه مراد از ضمير در <تأويله > رؤياى هر يكك از هم بندان يوسف باشد. بر اين مبنا جمله 


<قال لايأتيكما... > جنين معنا مى شود: غذايى كه به شما اعطا مى شود. برايتان 


حاضر نمى كردد مكر آنكه تعبير رؤيا را به شما كزارش كرده ام. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا رودي ات د قدي 

/اهم بندان زندانى يوسف (ع ) . با اصرار و تقاضاى مكرر از او خواستند رؤياهايشان را تعبير كند و تأويل آنها را بيان دارد . 
0000 


آوردن فعل مضارع < تستفتيان > (يرسش مى كنيد) به جاى فعل ماضى <استفتيا > (يرسش كرديد) دلالت بر استمرار دارد و 


كوياى اصرار و تقاضاى مكرر هم بندان يوسف(ع) است. 
خواسته هاى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذتوس ف لاون 


لايوسف (ع ) ازهم بندان خويش خواست تايا مقايسه و سنجش عقيده توحيدى با عقيده به خدايان متعدد » عقيده درست را 


أرباب متفرقون خير أم الله الوحد القهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-5ع-لل١‏ 

. يوسف (ع ) ازهم بند خويش » ساقى يادشاه » خواست تا يس از رهايى » داستان او را براى يادشاه بيان كند‎ ١ 
وقال للذى ظَنّ أنه ناج منهما اذكرنى عند ربكك‎ 

8 ساقى يادشاه يس از رهايى از زندان » درخواست يوسف (ع ) ( يادآورى وضعيت او ) را فراموش كرد . 
فأنسيه الشيطن ذكر ربه 


<إنواءك (مغيد و انان يقد يدق وطن 'التااعد نقمي 1 2 البراة كدو حر 6ت جز للق هدح مراك ار سافن نحشا 


است - برمى كردد. براين اساس» جمله <فأنساه ...> جنين معنا مى شود: شيطان از خاطر ساقى 


زدود كه داستان يوسف(ع) را نزد يادشاه يادآور شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- يوسف -١١-١-ليلالء‏ 

* يوسف (ع ) ييكك دربار را باز كرداند تا از يادشاه بخواهد درباره ماجراى مهمانان زليخا تحقيق كند . 
قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه 

<بال > به معناى شأن و كار مهم است و مراد از آن در آيه شريفه » ماجرا و داستان مى باشد. 


بازجويى از زنانى كه در ماجراى ميهمانى زليخا دست هاى خويش را بريدند » شرط يوسف (ع ) براى بيرون آمدن از 


زندان و حاضر شدن در نزد يادشاه 
قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه الى قطعن أيديهنٌ 


8 رفع اتهام و اثبات بى كناهى » هدف يوسف (ع ) از تقاضاى تحقيق در ماجراى زنانى كه دست هاى خويش را با مشاهده 


يوسف (ع ) بريدند . 

قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه التى قطعن أيد يهن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و 1ت 1م 

" بازجويى يادشاه از زنان اشراف » ياسخى به بيام و تقاضاى يوسف (ع ) بود . 

فسئله ما بال النسوه . .. قال ما خطبكنٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ا خاو ع ا 

. يوسف (ع )از يادشاه خواست وى را به وزارت كشاورزى مصر و تصدى انبار هاى غله » منصوب كند‎ ١ 
قال اجعلنى على خزائن الأرض‎ 


از آن جا كه يوسف(ع) در تعبير رؤياى يادشاه بيان داشت كه بايد هفت سال با جديّت 


به امر كاشت و برداشت و ذخيره سازى ارزاق بيردازند» جنين برمى آيد كه مقصود وى از <مرا بر كنجينه هاى زمين بككمار> 
الع اسع" كل انوي اما تتعلام زا عسي معان تعلق امن كشك وابرد اش وكارك كماو رأ ر انارهاف علدكون عاد من 


5 


1 < عن على بن موسى الرضا (ع ) :... ان يوسف (ع )... لما دفعته الضروره إلى تولى خزائن العزيز قال : اجعلنى على 


از امام رضا(ع) روايت شده است: . .. هنكامى كه ضرورت ايجاب كرد . يوسف سريرستى خزاين عزيز مصر را يبذيرد كفت: 


< عن أبى عبدالله (ع ) أنه قال لقوم مممّن يظهرون الزّهد و يدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل الذى هم عليه من 
التقشّف .. . أخبرونى أين أنتم عن . . .يوسف النبى (ع ) حيث قال لملك مصر : < اجعلنى على خزائن الأرض . .. > فكان 
من أمره الذى كان أن اختار مملكه الملك و ما حول ها إلى اليمن . . . فلم نجد أحداً عاب ذلكك عليه . . . م 


از امام صادق(ع) روايت شده خطاب به كروهى كه اظهار زهد مى كردند و مردم را دعوت مى نمودند كه همانند آنان 
زندكى را بر خود سخت كيرند . .. فرمود: مرا خبر دهيد شما درباره يوسف بيغمبر(ع) جككونه مى انديشيد كه او به يادشاه 


مر كيك < ا دلق علن خزائق الآرفن 5 >؟ يمن كان يوسشف نه ناا وسيل كداهمه 


كشور يادشاه و اطراف آن تا يمن را در اختيار كرفت ... در عين حال نيافتيم كسى را كه اين را بر او عيب كرفته باشد ...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- يوسف -١١-9وم-ل‏ 


٠‏ يوسف (ع ) از برادرش بنيامين خواست كذشته برادرانش را ناديده انككارد و از رفتار نارواى بيشين آنان اندوهى به خود راه 


ندذهد . 

فلاتبتئس بما كانوا يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف 18-1١١-‏ - ع1 

" يوسف (ع ) از برادرانش خواست يراهن او را به صورت يعقوب (ع ) بيفكنند تا بينا شود . 
فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا 


<يأت > در آيه شريفه به معناى يصير (مى كردد و مبدل مى شود) است. جمله #قاركك ضير © ون اناعة جز ددني بعناتة: 
قابل 153 اسك كد ررقي د الس كه دراك ارد نعتاتع حي انل ارقاو خافق ا ال باشو بعتو ارده مسد ع 


؟ يوسف (ع ) از برادرانش خواست در افكندن ييراهنش به جهره يعقوب (ع ) تعجيل كرده و آن را به تأخير نيندازند . 
اذهبوا . .. فألقوه على وجه أئن 


برداشت فوق از حرف <فاء > در <فألقوه> استفاده شده است. <فألقوه > م يعنى » به مجرد رسيدن به كنعان و قبل از هر 
كار ديكّرى جنين كنيد. 


وأتونى بأهلكم أجمعين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


توي لوا اك ا 


٠‏ يوسف (ع ) يس از انجام مراسم استقبال» از يدر و مادر و خويشانش خواست به مصر وارد شوند و در آن ديار سكنى 


كز يننك . 
قال الوا مصيرا انقتاع اللاد اد 


امن وجككا نان تفوت :11 اتانهه ييكوية و دزراة لجل كا ضير جه خدات شارف كاردنا اع سساساز كان انك كامقفوه 


يوسف(ع) از <ادخلوا . ..> سكنى كزينى و اقامت خاندان يعقوب در مصر باشد. 
خودستايى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-20-1١17 يوسف‎ -4 


+[ان قيطا عليه ا 


سفيان كويد: به امام صادق(ع) كفتم: آيا جايز است انسان از خود ستايش كند؟ فرمود: آرى اكر ناجار شود. آيا نشنيده اى 
سخن يوسف را كه كفت: <...إنى حفيظ عليم >... >. 


خون بيراهن يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوت ال لتك راصام مووي 

" برادران يوسف » ييراهن وى را به خونى دروغين ( خونى غير از خون او ) آغشته كردند . 
و جاءو على قميصه بدم كذب 

#غونين بوذن"روئ يراهن يوسف 6 نشانة ائ اشكان بز طعمه كركه نشدن او يود . 

و جاءو على قميصه بدم كذب 


دروغينى را آوردند در حالى كه آن 


خون بر روى ييراهن بود واز آن جا كه معمولا قسمت زيرين و آستر لباس مصدوم آغشته به خون مى شودء ولى روى لباس 


يوسف خونين بود» يعقوب(ع) دريافت كه فرزندش طعمه كركك نشده است. 


<كذب> مصدر است و در آيه شريفه به معناى اسم فاعل < كاذب > مى باشد به كار كيرى مصدر به جاى اسم فاعل حاكى 


از مبالغه است ينابراين <دم كذب > يعنى خون دروغين كه دروغ بودنش خيلى روشن و واضح بود. 
9 < عن أبى عبدالله (ع ) قال لما أوتى بقميص يوسف إلى يعقوب . . . كان به نضح من دم ,م 


ازامام صادق(ع) روايت شده است: هنككامى كه بيراهن يبوسف براى يعقوب آورده شد . .. روى آن قطراتى از خون ياشيده 


شده بود >. 
٠‏ < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < و جاؤوا على قميصه بدم كذب > قال : إنهم ذبحوا جدياً على قميصه م 


از امام باقر(ع) روايت شده درباره سخن خدا كه فرموده: <و جاؤوا . ..> فرمود: آنان يزغاله اى بر روى ييراهن او ذبح كرده 


بودنك >. 

خير خواهى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روشق لك ورت ينا 

عزيز مصر( يوسف ) در ديده فرزندان يعقوب حاكمى خداشناس » خيرخواه و اهل جود و كرم بود . 
فأوف لنا الكيل و تصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف - 


ودع 

* يوسف (ع ) از خداوند خواستار آمرزش خطا ها و كناهان برادرانش شد . 

يغفر الله لكم 

جمله <يغفر. ..> مى تواند دعايى باشد و مى تواند خبرى باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال نخست است. 

دادخواهى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-5ه2-١‏ 

. يوسف (ع ) در زندان مصرء علت هاى نبذيرفتن دعوت يادشاه و حاضر نشدن در نزد او و تقاضاى دادرسى را بيان كرد‎ ١ 
قال ارجع إلى ربكك . .. ذلكك ليعلم‎ 


در اينكه جمله <ذلك إيعلم ...> تا آخر آيه بعد كلاسم يوسف(ع) است يا سخن زليخاء دو نظر ابراز شده است. دلا-يل 
متعددى مؤيد نظر نخست است كه به برخى از آنها اشاره مى شود: -١‏ ظاهر اين است كه < أن الله ...> عطف بر <أنى لم 
أخنه ...> باشد مْ يعنى: <ذلكك ليعلم... أن الله لايهدى ...>. اين معنا محتمل نيست كه سخن زليخا باشد. -١‏ آنجه در آيه بعد 


آمده. حقايق و معارفى بلند است كه اعتقاد و باور به آنها از زنى جون زليخا كه در سلكك مشركان است برنمى آيد. 
دانش اقتصاد يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -5١-800-ه‏ 

ه يوسف (ع ) بر نحوه كشت و برداشت و ذخيره سازى آذوقه ها و جكونكى تقسيم و توزيع آنهاء آكاهى كامل داشت . 
قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى . .. عليم 

دانش تحليل حوادث يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-/ 


يوطقك علقت وجب انبلا 


/ادستيابى به دانش تعبير رؤيا و تحليل صحيح رخدادها » از بشارت هاى يعقوب (ع ) به فرزندش يوسف 
و كذلكك . .. يعلمكك من تأويل الأحاديث 


<احاديث > جمع حديث است. راغب در مفردات در معناى كلمه حديث كفته است: هر كلامى كه با شنيدن و يا از طريق 
رؤياها باشد و هم اخبار حوادث و رويدادها. <تأويل رؤيا > م يعنى» آن واقعيت خارجى كه در خواب به نحوى جلوه كر مى 


شود و خواب كوياى آن است. < تأويل اخبار> م يعنى» علل تحقق حوادث و فرجام آنها. 


4 رؤياى يوسف . موجب آكاهى يعقوب (ع ) به بركزيده شدن يوسف (ع ) و دستيابى او به دانش تعبير خواب و تحليل 


إنى رأيت أحد عشر . .. كذلكك يجتبيكك ربكك و يعلمكك من تأويل الأحاديث 


١‏ حكيمانه بودن افعال خدا و آكاهى او به ويزكى هاى يوسف (ع )» موجب شد تا اورا بركزيند و تعبير رؤيا و تحليل 


حوادث را به آن حضرت بياموزد . 
يجتبيكك ربكك . .. إن ربك عليم حكيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوين كارن بلعو 


ه سركذشت يوسف (ع ) بيانكر دليل وعلت بركزيده شدنش از ناحيه خداء ياد دادن تعبير رؤيا و تحليل حوادث به او و 
اعطاى نعمت كامل به وى است . 


يجتبيك ربك و يعلمك . 


برداشت فوق » ناظر به اين مطلب است كه متعلق كلمه <آيات >» <اجتبا و كزينش يوسف(م) و. ...> باشد كه از جمله هاى 
< كذلكك يجتبيك ربكك و ...> به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- بيوسف -١١-١204-15ل0ه١‏ 

0 خداوند » آموزكار يوسف در تفسير و تحليل حوادث و تعبير رؤياها 

والسليقين تاوت الاعاد يم 

آموزش تحليل رخداد ها و تأويل رؤياها » هدف تقدير الهى از كشاندن يوسف به خانه عزيز مصر 
كونك 0 لوكخيس الأرن !لسسع ارول كادي 

<لام > در <لنعلمه > لام غايت است و بيانكر غرض و هدف متعلق مى باشد. 

9 دانش يوسف (ع ) به تعبير و تأويل رؤيا ها و تحليل رخدادها » دانشى مطلق و نامحدود نبود . 
والسلقين تاوت الاعاة يك 


برداشت فوقء. با توجه به < من > كه براى تبعيض است استفاده مى شود. بنابراين د وليه 2ن ب بدن فقن ار 


حوادث و تأويل برخى و يا نوعى از رؤياها را به او ياد دهيم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف ٠١ - ١5-‏ - لاك ١ل‏ ؤم 

يوسف (ع ) برخوردار از علم به تأويل رؤيا ها و تحليل حوادث 
علمتنى من تأويل الأحاديث 


<احاديث > جمع حديث است. صاحب مفردات در معناى كلمه حديث كفته است: <هر كلامى كه با شنيدن و يا از طريق 


وحى - جه در بيدارى و جه در خواب به انسان برسد به آن حديث كفته مى شود >>. بنابراين مراد از احاديث هم مى تواند 


رؤياها باشد و هم مى تواند حوادث و رويدادها باشد. 

4 دانش يوسف (ع ) به تعبير و تأويل رؤيا ها و تحليل حوادث و رخدادها » دانشى مطلق و نامحدود نبود . 
علمتنى من تأويل الأحاديث 

برداشت فوق با توجه به <> من > كه براى تبعيض است . استفاده مى شود. 

٠‏ خداوند » آموزكار يوسف (ع) در تأويل و تحليل رؤيا ها و حوادث 

رف قل غلم من تأويل الأحاديك 


1١/‏ برخوردارى يوسف (ع ) از قدرت و مكنت و بهره مندى او از دانش تعبير رؤيا ها و تحليل حوادث » يرتوى از ولا-يت 


خداوند براو بود. 

قتءاتقسن هن الملكك و ميسن :د الكدؤلة فى الدنيا وا الأخرة 

دانش تعبير رؤياى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 17 -ع - 7لءل/ 

/ادستيابى به دانش تعبير رؤيا و تحليل صحيح رخدادها ء از بشارت هاى يعقوب (ع ) به فرزندش يوسف 
و كذلكك . .. يعلمكك من تأويل الأحاديث 


<احاديث > جمع حديث است. راغب در مفردات در معناى كلمه حديث كفته است: هر كلامى كه با شنيدن و يا از طريق 
رؤياها باشد و هم اخبار حوادث و رويدادها. <تأويل رؤيا > م يعنى» آن واقعيت خارجى كه در خواب به نحوى جلوه كر مى 


شود و خواب كوياى آن است. <تأويل اخبار> م يعنى» علل تحقق حوادث و فرجام آنها. 


8 رؤياى يوسف », موجب آكاهى يعقوب ( 


ع ) به بركزيده شدن يوسف (ع ) و دستيابى او به دانش تعبير خواب و تحليل صحيح حوادث شد . 
إنى رأيت أحد عشر . .. كذلكك يجتبيكك ربكك و يعلمكك من تأويل الأحاديث 


حكيمانه بودن افعال خدا و آكاهى او به ويزكى هاى يوسف (ع ) » موجب شد تا اورا بركزيند و تعبير رؤيا و تحليل 


حوادث را به آن حضرت بياموزد . 
يجتبيكك ربكك . .. إن ربك عليم حكيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوس د أده بنع 


ه سركذشت يوسف (ع ) بيانكر دليل وعلت بركزيده شدنش از ناحيه خداء ياد دادن تعبير رؤيا و تحليل حوادث به او و 


اعطاى نعمت كامل به وى است . 
يجتبيك ربكك و يعلمكك . .. لقد كان فى يوسف و إخوته ءايت للسائلين 


برداشت فوق . ناظر به اين مطلب است كه متعلق كلمه <آيات>. <اجتبا و كزينش يوسف(م) و. ..> باشد كه از جمله هاى 
< كذلكك يجتبيك ربكك و ...> به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذا بوريس ع الات مكاي ايها 

0 خداوند » آموزكار يوسف در تفسير و تحليل حوادث و تعبير رؤياها 

والليدين ناويل الأعافية 

آموزش تحليل رخداد ها و تأويل رؤياها » هدف تقدير الهى از كشاندن يوسف به خانه عزيز مصر 
كلك بكالوساى الأركن السقعة ناري الأعادية 

<لام > در <لنعلمه > لام غايت است و بيانكر غرض و هدف متعلق مى باشد. 


9 دانش يوسف (ع ) به تعبير و تأويل رؤيا ها و تحليل رخدادها 


» دانشى مطلق و نامحدود نبود . 
والتحلمةاتتن تأويل الأحاديض 


برداشت فوقء. با توجه به < من > كه براى تبعيض است استفاده مى شود. بنابراين دواناش انم ل سن مص اذ 


حوادث و تأويل برخى و يا نوعى از رؤياها را به او ياد دهيم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رزوت حا دواع 

/اهم بندان يوسف (ع ) ع از او خواستند رؤيايشان را تعبير كرده و تأويل آن را بيان كند . 
تبئنا بتأويله 

؟١‏ محسن بودن يوسف (ع ) » دليل مراجعه هم بندانش به او براى تعبير رؤيا 

ثبئنا بتأويله إنا نريكك من المحسنين 

جمله <إنا نراكك > تعليل براى < تنبَئنا بتأويله > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خسف د لاح يعات ساكل 


ساخت . 
تبئنا بتأويله . .. قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا تتأتكما بتأويله 


<قال لايأتيكما... > جنين معنا مى شود: غذايى كه به شما اعطا مى شود. برايتان حاضر نمى كردد مكر آنكه تعبير رؤيا را به 


شما كزارش كرده ام. 
٠‏ آكاهى يوسف (ع ) به غيب و توان او بر تعبير رؤياها » تنها بخشى از دانش موهبتى خداوند به يوسف (ع ) بود . 


حجم: 
من > در <مما > نه أد 
مى تواند براى تبعيض باشد 


و محتمل است بيانكر نوع و جنس باشد. برداشت فوق » بر اساس احتمال نخست است. 
7 < عن أبى عبد الله (ع ) قال : لما أمر الملكك بحبس يوسف فى السجن ألهمه الله علم تأويل الرؤيا . .. م 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: هنككامى كه شاه فرمان زندانى شدن يوسف را صادر كرد ء خدا علم تعبير خواب را به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترسف ف اخ لاعتو ا 

. يوسف (ع)» يس از ارشاد هم بندان خويش به توحيد و يكتايرستى » به تعبير رؤيا هاى آنان يرداخت‎ ١ 
يصحبى السجن أما أحدكما فيسقى ربه خمرًا‎ 


؟ يوسف (ع )» رؤياى < آب كرفتن از انككور براى تهيه شراب > را به رهايى صاحب رؤيا و ساقى ارباب خويش شدن تعبير 


“كز 
أما أحدكما فيسقى ربه خمرًا 


<سَهَى > (مصدر يسقى) به معناى توشناتيك قن ونا 'ااخطاى'توشتيةني اسك تابر ان :+ إها حل كرا فتطقى :> ر يعدن كن اذ 


شما به مالكك و ارباب خود شراب خواهد نوشاند و ساقى او خواهد شد. 


يوسف (ع ) » رؤياى حمل نان و خوردن يرندكان از آن راء به دار كشيده شدن صاحب رؤيا و خوردن يرندكان از سر او 


تفسير كرد . 
و أما الأخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه 
<صلب> (مصدر يصلب) يعنى » كشتن به طريق بستن به جوبه دار 


ه يوسف (ع )» آزادى يكى از دو هم بند خويش وبه دار كشيده شدن ديككرى راء سرنوشتى حتمى و غير قابل تغيير دانسته و 


ان 


را به ايشان كوشزد كرد . 
قضى الأمر الذى فيه تستفتيان 


<افتاء > بيان كردن حكم است و <استفتاء > (مصدر تستفتيان) به معناى درخواست بيان حكم مى باشد. مراد از <الأمر> 
تأويل زؤيا (خادته أى كهنرؤيا جلوه كر آن ات )امى باشك. بتابراين :<ققدئ الأمز :> 7 يعنئ: آن حتادثه اى كه رؤيائ شما 


يالك ١‏ نتبوداو ثتما فؤباوة ان ترسك كرد يد عتمي غير قابل تقيين است: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- يبوسف 58-1١5-‏ دش نم ”7 


ساف يادشاه ( هم بند يوسف در زندان ) با مشاهده درماند كى خواب كزاران از تعبير رؤياى يادشاه » يوسف (ع ) و دانش 


اواز تعبير رؤيا را به ياد آورد . 
و قال الذى نجا منهما وادّكر بعد أمّه 


“أذ كر> (بةياد آورة) ازدمادة اذ كر > ودر ابل <#اذتكز> بوده كهبر اسان قواغد. صرفق © +<اذ كز > شده است: حاف > 


در آيه شريفه » به معناى مدت و زمان است. 

؟ ساقى دربار» يوسف (ع ) را براى تعبير رؤياى يادشاه معرفى كرد . 

أنا أتئكم بتأويله فأرسلون 

ه ساقى يادشاه » به توانمندى يوسف (ع ) در تعبير رؤياى شككفت يادشاه » اطمينان 0 
أن أتئكم بتأويله فأرسلون 


تركين <أنا أنتبئكم > دلالت بر تأكيد مضمون جمله دارد و اين » حاكى از اطمينان ساقى دربار به آكاهى ويزه يوسف(ع) از 


تعبير رؤياهاست. 
© ساقى يادشاه مصر ء با بيان دانش يوسف (ع ) . خاطر نشان ساخت كه او در زندان به سر مى برد . 
ا 


تفريع جمله <أرسلون> به وسيله حرف <فاء > بر جمله <أنا أتنئكم 


بتأويله > مى رساند كه: ساقى دربار » ماجراى يوسفن(ع) و زندانى بودن او را در حد ضرورت بيان كرده بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-*8-١١- يوسف‎ -4 

١‏ وقوع هفت سال قحطى و سختى يس از هفت سال آبادانى » تعبير يوسف (ع ) از هفت كاو لاغر در رؤياى يادشاه مصر 


<شداد >> (جمع شديد) از مصدر <شدهة > (سختى و دشوارى) كرفته شده است و مراد از <سبع شداد > هفت سال قحطى و 
خشكسالى است و مشاراليه <ذلك > هفت سال آبادانى مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درست ف لااداروثت ١‏ 

. يادشاه مصر از طريق ساقى و فرستاده دربار به نزد يوسف (ع ) از تعبير رؤياى شكفت خويش آكاه شد‎ ١ 
وقال الملكك اثتونى به‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك مون ف اف اد لايم 

8 يوسف (ع ) برخوردار از علم به تأويل رؤيا ها و تحليل حوادث 

علمتنى من تأويل الأحاديث 


<احاديث > جمع حديث است. صاحب مفردات در معناى كلمه حديث كفته است: <هر كلامى كه با شنيدن و يا از طريق 
وحى - جه در بيادارى وجه در خواب به انسان برسد به آن حديث كفته مى شود >. بنابراين مراد از احاديث هم مى تواند 


رؤياها باشد و هم مى تواند حوادث و رويدادها باشد. 
9 دانش يوسف (ع ) به تعبير و تأويل رؤيا ها و تحليل حوادث و رخدادها » دانشى مطلق و نامحدود نبود . 


عليمتى من 


تأويل الأحاديث 

برداشت فوق با توجه به <> من > كه براى تبعيض است . استفاده مى شود. 
٠‏ خداوند » آموزكار يوسف (ع ) در تأويل و تحليل رؤيا ها و حوادث 
و قن دعاسن من كاري كافك 


1١/‏ برخوردارى يوسف (ع ) از قدرت و مكنت و بهره مندى او از دانش تعبير رؤيا ها و تحليل حوادث » يرتوى از ولا-يت 


داو نك ور يرق 

قناءاتبتتق هن الملكك و علس :د انك ولق فى الدنيا وا الأخخرة 

دانش كشاورزى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارسق ف الاح وقداغة 

ه يوسف (ع ) بر نحوه كشت و برداشت و ذخيره سازى آذوقه ها و جكونكى تقسيم و توزيع آنهاء آكاهى كامل داشت . 
قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى . .. عليم 

© يوسف (ع ) بر به كاركيرى توان و دانش خويش در امركشت و برداشت و ذخيره سازى غلات و توزيع آنها تأكيد كرد . 
اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 


جمله <إنى حفيظ عليم > علاوه بر اينكه حاكى از توان و دانش يوسف(ع) بر امور ياد شده است » دلالت بر اين نيز دارد كه 


وى دانش و توانايى اش را در امورى كه به او سيرده شود » به كار مى كيرد و بدان متعهد مى شود. 
دربار يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-1١-١١ - -يوسف‎ 

. يوسف (ع ) در ديار مصر داراى تخت و باركاه فرمانروايى بود‎ ١ 


و رفع أبويه على العرش 


سوره - آيه - فيش 

1-78-١1١١ يوسف‎ -4 

؟ زليخا با اظهار عشق و شيفتكى به يوسف (ع )»او را به وصال خويش فرامى خواند . 
و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


<مراوده > (مصدر راودث) به معناى درخواست كردن با رفق و مداراستء و عن نفسه >> انكر مورة درخواست مى باشد. 
بنابراين <راودته ...>> مم يعنى» زليخا با ملاطفت و اظهار عشق و علاقه از يوسف(ع) درخواست كرد كه خودش را در اختيار 


و كذارة ونان كتاية از" تقاضائ وصال و اميش اسث. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-159-1١5- يوسف‎ -/ 

. عزيز مصراز يوسف (ع ) خواست تا ماجراى زليخا را ناديده انكاشته و آن را مخفى سازد‎ ١ 
يوسف أعرض عن هذا‎ 


اعراض كردن از ماجراى زليخا كه مفاد عبارت <أعرض عن هذا> است در حقيقت توصيه به مخفى نكّه داشتن و ناديده 
كرفتن است » نه لب به شكايت نككشودن ,م زيرا اقدام عليه زليخا با ملا-حظه موقعيت يوسف(م) - كه برده اى زرخريد بوده 
ناسا ز كار است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- بوسف ١١-7560-1١١-‏ 


١‏ < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيات ليسجننه حتى حين > فالأيات شهاده الصبى و 
القميص المخرّق من دبر و استباقهما الباب حتى سمع مجاذبت ها إيَاه على الباب فلما عصاها فلم تزل مليحه بزوجها حتى حبسه . 


(0-6 


از امام باقر(ع) درباره 


سخن خدا كه فرمود: < ثم بدا لهم . ...> روايت شده است: آن نشانه ها كواهى كودكك و ييراهن ياره شده از يشت و سبقت 
آن دو به طرف در بودهء به كونه اى كه شنيده شد آن زن يشت درء يوسف رابه طرف خحود مى كشد ,ْ يس جون يوسف 


درخواست بانو را نبذيرفت به طور ييكير به شوهرش اصرار نمود تا [شوهرش] او را زندانى كرد >. 
درخواست فراموشى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وق داخم 2ه 

© فرزندان يعقوب از وى تقاضا كردند يوسف (ع ) را فراموش كرده و ياد او رااز خاطر بزدايد . 
قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف 

لمات يوست (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1000 


5 

فيكيدوا لكك كيدًا 

ضمير در <يكيدوا > به <إخوه> باز مى كردد واين كوياى برداشت فوق است. 

دعاى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١77-7595-1١١5 بوسف‎ - 

. يوسف (ع )» براى رهايى از مكر زليخا و زنان اشراف و نجات از دام شهوت ء به نيايش با خدا و استمداد از او يرداخت‎ ١ 
رفانت و إلا صر طن كيده أصنت اله‎ 


يي > رضيو امن ) اشنات هس كردن و كوا د كرون ند عل و سوق ةوكر افونا 


من باز نككردانى , به آنان كرايش بيدا مى كنم) به قرينه آيه بعد (فاستجاب) خبرى است در مقام دعا و درخواست. 


7٠‏ < عن على بن الحسين (ع ) :. . . و خرجن النسوه من عندها ( إمرأه العزيز ) فأرسلت كل واحده منهنٌ إلى يوسف سرّاً من 
صاحبتها تسأله الزياره فأبى عليهنْ و قال : < إلا تصرف عنّى كيدهنٌ أصب إليهنَ و أكن من الجاهلين م 


ازامام سجاد(ع) روايت شده است: . .. و بانوان از نزد همسر عزيز بيرون رفته و هر كدام ينهان از رفيق خويش (حزليخا) به نزد 
يوسف [بيام] فرستاد و از او درخواست ديدار كرد و يوسف نيذيرفت و كفت: [يروردكار] اكر نيرنكك زنان رااز من نككردانى 


به آنان تمايل بيدا مى كنم و از جاهلان خواهم بود... >> 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١-947-ع‏ 

* يوسف (ع ) از خداوند خواستار آمرزش خطا ها و كناهان برادرانش شد . 

يغفر الله لكم 

جمله <يغفر. ..> مى تواند دعايى باشد و مى تواند خبرى باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال نخست است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١.95 077558-1١١١-1١١- يبوسف‎ -/ 


١‏ يوسف (ع )» يس از برشمردن احسان ها و نعمت هاى خداداديش براى يعقوب (ع ) », به ستايش خداوند و دعا به دركاه 


او يرداخت . 
رب قد ءاتيتنى . .. فاطر السموت و الأرض ... توفنى مسلمًا و ألحقنى بالصلحين 


4 تسليم خدا بودن در تمامى عمر و در حال مردن » از دعا 


ها و درخواست هاى يوسف (ع ) به دركاه خداوند 

توف شيلم 

7١‏ ملحق شدن به صالحان در سراى آخرت .ء از تقاضا هاى يوسف (ع ) در نيايشش به دركاه خداوند 
و ألحقنى بالصلحين 


< عن أبى عبدالله (ع ) يقول : بينا رسول الله ( ص ) جالس فى أهل بيته إذ قال : أحبٌ يوسف أن يستوثق لنفسه . . . لما 
عزل له عزيز مصر عن مصر . . . خرج إلى فلاه من الأرض فصلى ركعات فلما فرغ رفع يده إلى السماء فقال : < رب قد آتيتنى 
دق الملكك واعلكق من ناويل الأحاديتك خاطر السساوات و الارضن أنك ولت :فى النانااالأعرم >قال؟ فيط لهي فال 
له : يا يوسف ما حاجتكك ؟ فقال : رب < توفنى مسلماً و ألحقنى بالصالحين > فقال أبوعبدالله (ع ) خشى الفتن م 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه مى فرمود: رسول خدا(ص) زمانى در جمع خانواده خود نشسته بود كه بى مقدمه فرمود: 
يوسف دوست داشت كار خود را محكم كند . .. هنكامى كه عزيز مصر به نفع او از رياست مصر بركنار شد ... يوسف به 
بيانانى رفت و جند ركعت نماز خواند و جون فارغ شد, دست به سوى آسمان برداشت و كفت: <رب قد آتيتنى ...>. 
[ييامبر(ص) إفرمود: يس جبرئيل بر يوسف فرود آمد و به او كفت: اى يوسف! حاجت تو جيست؟ يوسف كفت: يروردكارا! 


<توفنى مسلماً و ألحقنى بالصالحين > سيس امام صادق(ع) فرمود: يوسف از فتنه ها ترسيد >. 
دعوت از همبندان يوس ف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


/-يوسف -١١4-1وم‏ دام 

“" يوسف (ع ) » هم بندان خويش را به توحيد و دورى از شرك فراخواند . 

يصحبى السجن ع أرباب متفرقون خير أم الله الوحد 

دعوت از يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف - 80-1١5‏ دع 

* زنان اشراف مصر ( ميهمانان زليخا ) . جملكى يوسف (ع ) را به وصال خويش فرا مى خواندند . 

مما يدعوننى إليه 

<يدعون> در جمله فوق » جمع مؤنث است و فاعل آن زنانى هستند كه ميهمان زليخا بودند آنان نيز به قرينه <أصب 
إليهنٌ > يوسف(ع) را به خويش دعوت مى كردند و به دليل مضارع بودن <يدعون> بر آن اصرار ميورزيدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١68 - 868-1١١5- بوسف‎ - 


١‏ يادشاه مصر يس از آشكار شدن بى كناهى و كمال عفت و ياكدامنى يوسف (ع ). به ديدار او دل بست و با فرمانى مجدد 


او را به دربار خويش فراخواند . 

ذلكك ليعلم أنى لم أخنه . .. و قال الملكك ائتونى به أستخلصه لنفسى 

" يادشاه مصر در فراخوانى يوسف (ع ) به دربار» يادآور شد كه وى را مشاور ويه خويش خواهد ساخت . 
قال الملكك ائتونى به أستخلصه لنفسى 


آن كاه كه آدمى كسى را محرم اسرار خود قرار دهد و در امور خويش وى را مداخله دهد. كفته مى شود: < أستخلصه > 
(بركرفته شده آز لسان العرت). بتأبرايق < أستخلصه لنفسى > م يعنى» تا يوسف(ع) را محرم اسرار خويش سازم و در اداره امور 


مملكتى او 


را مداخله دهم. از اين معنا مى توان به مشاور مخصوص تعبير كرد. 


؟ يوسف (ع ) و يادشاه در نخستين ملاقاتشان با يكديكر» درباره رؤياى يادشاه » تعبير يوسف (ع ) و كزينش او به سمت 
مشاور ء به كفت و كو يرداختند . 


وأقال الملكك انوت يه اشتخلصة لنفسى فلما كلمنة 


اكرجه در آيه شريفه تصريح نشده كه يادشاه و يوسف(ع) درباره جه موضوعى كفت و كو كردند ,م ولى قراين حاليه و مقاليه 
حاكى است كه موضوع سخن درباره رؤياى يادشاه و تعبير يوسف(ع) و نيز دعوت از يوسف(ع) به همكارى و مشاوره و. .. 


0-7 

دعوت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اداوس و2 

. يوسف (ع ) در بى ملاقات با برادرانش » بنيامين را فراخواند و او را در كنار خويش جاى داد‎ ١ 
ولما دخلوا . .. ءاوى إليه أخاه‎ 

دعوتهاى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو ادم 

“" يوسف (ع ) » هم بندان خويش را به توحيد و دورى از شرك فراخواند . 
يصحبى السجن ع أرباب متفرقون خير أم الله الوحد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لد اينم 2 وض يونا 

2 يوسف (ع ) برادرانش را به تقوا و صبر و درآ مدن در زمره محسنان فراخواند . 


إنه من يِتّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسني: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١6-1528 -١7؟- 4-يوسف‎ 


١‏ دفاع 


يوسف (ع ) از خويش » در برابر اتهام زليخا 

قال هى رودتنى عن نفسى 

* طمأنينه و آرامش يوسف (ع ) به هنكام دفاع از خويش 
قال هى رودتنى عن نفسى 


يوسفن(ع) در بيان رفع اتهام از خويش », در سخن خود (هى رودتنى عن نفسى) نه ازادات تأكيد استفاده كرد و نه جمله 


خويش رابا قسم و مانند آن بيان داشت. اين كار نشان دهنده آرامش و اطمينان يوسف(ع) در آن عرصه سخت است. 
دلايل دروغكويى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روميت 1 ا 


١‏ داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا. صداقت زليخا و دروغ كويى يوسف (ع ) را منوط به ياره شدن ييراهن يوسف (ع) 


از بشن .وو دا تسنتاء 

إن كان قميصه قد من قبل فصدقت و هومن الكذيين 
دلايل صداقت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سو اواج الاك 


١‏ داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء كذب ادعاى زليخا و صداقت يوسف (ع ) را منوط به ياره شدن بيراهن از يشت سر 


4. 


دانست . 

و إن كان . .. وهو من الصدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دي ا 


؟ عزيز مصر با ديدن ياركى يشت يبراهن يوسف (ع )» به صداقت أو يى برد . 


د قال إنه من 2 
1 رعا 9 


اءبراى 

زليخا راء ؛ 

سف و زآِ 

اى يو 
از سوى داور ماجر 
نام او 
شواهد ارائه 
رْ مصر سو 
؟ عزيز 


رفع اتهام از يوسف (ع ) و اثبات بى كناهى او كافى دانست . 
فلما رءا قميصه قد من دُبر قال إنه من كيدكنٌ 

الأب عفة بوسفارء) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 روس ا لالاسباوه اا 


١‏ ماجراى ميهمانى زليخا از زنان اشراف و بريدن آنان دست هاى خويش راء كوياترين صحنه براى اثبات منزلت والا وعفت 


فبظلةها بال النسوه الى قطفن يدوي 


يوسف(ع) براى رسيدكى به يرونده خويش با عبارت حال قطن أرنرية > دانيقاة نييناتن "رليف از ونان ارات رابك 


كفت: داستان مذكور و مسائل بيرامون آن براى اثبات عفتء ياكدامنى و بى كناهى يوسف(ع) بهترين شاهد بوده است. 
دلايل علم غيب يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خارو بق عات بده 

© خبر دادن از نوع غذا و خصوصيات آن» دليل يوسف (ع ) فراروى زندانيان براى بهره منديش از علم غيب 

قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا تبأتكما بتأويله . .. ذلكما مما علمنى ربى 

دلايل نبوت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -غافر - .ع دعم وليسم 

* - يوسن (ع ) ارائه دهنده دلايل روشن و بى ابهام » بر رسالت خويش براى مردم مصر 


49- < عن محمّدبن مسلم قال : قلت لأبى جعفر (ع ) . . .كان يوسف 


رشولا انها ؟ قال «اتعم أما تسم قول:الله تعالى + 2 و لقذ جاءكم يوشت من قبل بالينات > 


از محمدبن مسلم نقل شده كه كفت : به امام باقر(ع) عرض كردم : . ..آيا يوسف(ع) داراى رسالت و نبوت بود؟ حضرت 
فرمود: آرى آيا نشنيده اى سخن خداى تعالى را [كه فرمود|: و لقد جاءكم يوسف من قبل بالبتئنات >. 


دورانديشى يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2 0 


١‏ بيشكيرى از بروز فاجعه براى مردم مصر به سبب قحطى و خشكسالى » از هدف هاى يوسف (ع ) در تقاضاى منصب 


حكومتى 

اجعلنى على خزائن الأرض 

دين يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا مااع 0 

. يوسف (ع ) در زندان مصرهء يبروى خويش از آيين ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) رافاش ساخت‎ ١ 
واتبعت مله عاباوى إبرهيم و إسحق و يعقوب‎ 

يوسف (ع )» يبرو شريعت يدرانش ء ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) بود و برانكيخته به شريعتى جديد نبود . 
واتبعت مله عاباءوى إبرهيم و إسحق و يعقوب 

اوقد فاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -غافر - .ع عم‎ 1١2 

. مؤمن آل فرعون براى بيدار كردن مردم و انصراف آنان از قتل موسى (ع ) » سرككذشت يوسف بيامبر رايادآور شد‎ - ١ 


أتقتلون رجلا . .. إِنْى أخاف عليكم ... و لقد جاءكم يوسف 


ربوبيت خدا در قصه يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
# عوسي ا الت جرع 


* تنها جويند كان حقيقت و يزوهشكران وادى معرفت ., به نشانه هاى ربوبيت خدا و علم و حكمت او در داستان يوسف بى 


لفك 1ن فن هدك أو اعون وأرت ]انارق 


بديهى است كه داستان يوسف(ع) و برادرانش» حاوى آيات و نشانه هاست . جه يرسشكرى باشد يا نباشد. بنابراين حرف لام 


رحمت بر يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

” يوسف (ع ) مصونيت خويش از كناه و خيانت را يرتوى از رحمت الهى بر خويش مى دانست . 
١‏ اس مك لاما ريع رك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادو اا ا 

. دستيابى يوسف (ع ) به قدرت در سرزمين مصر و بهره مندى او از رحمت خاص الهى » ياداش كار هاى نيكك او بود‎ ١١ 
كذلك مكنا :.,انصيت برجمطا اد والانضيم أجز المحلتلين‎ 

رشد يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

. يوسف (ع ) روزكار كودكى و نوجوانى را در خانه عزيز مصر به سر برد » تا به جوانى و رشد جسمى و عقلى رسيد‎ ١ 


أكرمى مثويه . .. و لما بلغ أشدّه 


كلمه < أشدٌّ > جنان جه لسان العرب از سيبويه نقل كرده جمع شدّه (توان و قدرت) است. 


بنابراين <أشدٌّ> ,ْ يعنى » توانها و قدرتهاى متعدد كه به مناسبت مورد » شامل توان جسمى و عقلى است. 
؟ يوسف (ع ) در سن جوانى و رسيدن به رشد عقلى و جسمى » به حكمتى والا و علمى كسترده دست يافت . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


نكره آوردن <حكما > و <علماً > حكايت از عظمت حكمت و علمى دارد كه خداوند به يوسف(ع) عطا فرموده بود. اسناد 
<آتى > به ضمير متكلم <نا> مؤيد اين حقيقت است. و از آن رو كه خداوند داستان مراوده زليخا را يس از بيان بهره مندى 
يوسف(ع) از علم و حكمت مطرح مى كندء معلوم مى شود كه او در عنفوان جوانى به حكمت و علم دست يافته بود , زيرا 
محتمل نيست كه زليخا يس از كذشت جوانى يوسفن(ع) - مثلا در سنين سى و يا جهل سالكى - خواهان وصال او بوده باشد. 


يوسف (ع ) در سن جوانى و برخوردار شدن از رشد »ء به مقام نبت نايل كرديد . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


برداشت فوق » بر اساس نظر برخى از مفسران است كه <حكم > را به مقام نبوت و <علم > را به دانش شريعت » تفسير كرده 


انك. 

وقالا رسفم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو ف لالع ا 

١‏ آسودكى و رفاه يوسف (ع ) در خانه عزيز مصر 
كذلكه دكا فوس فو ارون 

رفع تهمت از يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رودي الاسم 


8 رفع اتهام واثبات بى كناهى 


؛ هدف يوسف (ع ) از تقاضاى تحقيق در ماجراى زنانى كه دست هاى خويش را با مشاهده يوسف (ع ) بريدند . 
قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه التى قطعن أيد يهن 

رنجهاى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وميك اردع 

؟ فراق يوسف (ع ) و بنيامين و جدايى آنان از يكديكر » رويدادى سخت و رنج آور براى آن دو برادر 

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه 

<ما > در عبارت <ما فعلتم بيوسف و أخيه > مى تواند اشاره به رنج فراق و جدايى يوسف(ع) و بنيامين نيز باشد. 
روش اثبات حق يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7# اراسي اا لق ده 


“ يوسف (ع ) با تقاضاى دادرسى و درخواست بازجويى از زنان» درصدد بود تا به يادشاه اثبات كند كه هركز با همسر وى 


رابطه نامشروع نداشته و به او خيانت نكرده است . 

ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 

برداشت فوق » بر اين اساس است كه ضمير در <يعلم > و <لم أخنه > به <ملك > باز كردد. 
روش برخورد يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- يوسف -5١-158-م‏ 

* طمأنينه و آرامش يوسف (ع ) به هنكام دفاع از خويش 


قال هى رودتنى عن نفسى 


يوسفن(ع) در بيان رفع اتهام از خويش », در سخن خود (هى رودتنى عن نفسى) نه ازادات تأكيد استفاده كرد و نه جمله 
خويش رابا قسم و مانند آن بيان داشت. اين كار نشان دهنده آرامش و اطمينان 


يوسف(ع) در آن عرصه سخت سث. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عراسي تدواع 

؟ استفاده يوسف (ع )از روش ترغيب به همراه تهديد براى رسيدن به مقصود خويش 
الأدوؤة الى أرق الكبز ود وناك :تأترنى يةاناد كيل الك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عروؤسف 0ك إعماء 


* يوسف (ع ) با باز كرداندن مال التجاره فرزندان يعقوب » درصدد بوةدن آثان الحساس صق شتناسىئ و سياس كزارض ايجاد 


كن و انكر كز اليك بشان مرا قوت فد 

اجعلوا بضعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها . .. لعلهم يرجعون 

برداشت فوق » ناظر به دومين احتمالى است كه در توضيح برداشت قبل آمده است. 
روش تبليغ يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حا رسف ذا وك وا مام 


ء أرباب متفرقون خير أم الله الوحد القهار 
رؤياى همبندان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوا ا و 0 


“هم بندان يوسف (ع ) در زندان » هر كدام رؤيايى ديده و براى او بازكو كردند . 


قال أحدهما إنى أرينى أعصر خمرًا 
* آب كرفتن از انكور براى تهيه شراب » رؤياى يكى از دو زندانى هم بند يوسف (ع) 
قال أحدهما إنى أرينى أعصر خمرًا 


<عصر > (مصدر أعصر) به معناى كرفتن آب از جيزى (ميوه» لباس تر و. ( 


سنت <خمر > به شراب مست كننده اى كه از انككور به دست مى آيدء كفته مى شود و مراد از <خمر> در آيه شريفه به 
قرينه أعصر (آب مى كرفتم) انككور است. تعبير كردن از انككور به شرابء به اين لحاظ بوده كه آن زندانى از انككورء براى تهيه 


تراه فى كرفته اسك 

ه حمل نان بر بالاى سر و خوردن يرندكان از آن » رؤياى يكى ديكر ازهم بندان يوسف (ع) 
و قال الأخر إنى أرينى أحمل فوق رأسى خبرًا تأكل الطير منه 

<طير > جمع طائر و به معناى يرند كان است. 

* هر كدام از هم بندان يوسف (ع ) » رؤياى خويش را به طور مكرر ديده بودند . 

إنى أرينى أعصر . .. إنى أرينى أحمل 


به كا ركيرى فعل مضارع <أرى > (در خواب مى بينم) به جاى فعل ماضى <رأيت > (در خواب ديدم ) مى تواند اشاره به 
استمرار آن رؤيا باشد م يعنى» جندين شب بى در بى جنين ديده ام به كونه اى كه اكر باز هم بخوابم» مطمئنم كه آن رؤيا را 


خواهم ديد. 

رؤياى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اواو لا امعو امو 

١يوسف‏ (ع) در رؤيايى ديد كه يازده ستاره به همراه ماه و خورشيد بر او سجده مى كنند . 

إنى رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم لى سجدين 

. يوسف (ع ) در رؤياى خويش دريافت كه سجده ماه » خورشيد و ستاركان براو» سجده اى از سر شعور و آكاهى است‎ ١ 
رأيتهم لى سجدين‎ 


ضمير <هم > و نيز جمعهاى مذكر سالم 


نظير ساجدين» مخصوص دارند كان عقل و شعور است. به كار كيرى آن ضمير و آن كونه جمع در بيان سجده ستار كان ماه و 


خورشيد مى رساند كه يوسف(ع) جنان مى ديد كه آنها از سر عقل و شعور براو سجده مى كنند و در مقابل او خاضعند. 
“" يوسف (ع ) هيج ابهام و ترديدى در رؤياى خويش و خصوصيات آن نداشت . 
إنى رأيت أحد عشر ك وكيا . .. رأيتهم لى سجدين 


» ابهام و ترديدى نداشت. 

؟ ستا ركان » ماه و خورشيد در رؤياى يوسف » همككى يكك جا و دسته جمعى براو سجده كردند . * 
إنى رأيت أحد عشر كوكيًا . .. رأيتهم لى سجدين 

برداشت فوق » احتمالى است كه مى توان آن رااز تكرار فعل <رأيت> به دست آورد. 

0 يوسف (ع ) رؤياى شكفت خويش را براى يدرش ( يعقوب (ع ) ) بيان كرد . 

إذ قال يوسف لأبيه يأبت إنى رأيت 

زليخا و امتناع يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -5١05-1-ه‏ 


0 زليخا » سوكند ياد كرد كه در صورت استنكاف يوسف (ع ) از آميزش با او» وى را به زندان خواهد افكند و خوار و بى 


مقدار قن تقو هد فنا : 

و لئن لم يفعل ما ءامره ليسجئن و ليكوئًا من الصغرين 

<لام > در <لثن > كوياى قسم است. <يكوناً- يكونن > فعل مضارع و مقرون به نون تأكيد خفيفه است. 
زليخا و حقانيت يوسف(ع) 


سوره - آيه - فيش 

1ك كين 

. زليخا شهادت زنان اشراف بر ياكدامنى يوسف (ع ) را تصديق كرد و سخن آنان را مايه روشن شدن حقيقت دانست‎ ٠ 
قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق‎ 


اسعقرا و أت 

زليخا و دعاى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوست ل متم 


* زليخا و زنان اشراف . در اثر توسل يوسف (ع ) به دركاه خدا ء ازاو مأيوس كشته واز مكر و تزوير» عليه او منصرف 


شدنك . 


هراد أز كد زتاة تقاضاق مكرن انان ا عشوه ها واظهار فتك اسع انان عبات #صترق عنه كندهة > دلالت مق 
كند كه يس از دعاى يوسف(ع)»؛ ديكر آن مراوده ها و تقاضاها از يوسف(ع) نشد. كفتنى است كه < ثم > در آيه بعل مؤيد 
اق نكنه مدت كه بأسن تان القبرافشان ازوى »يكن "ان زكذاق تند او بوده. اسسث» نه ايتكه زتداتى شدنشء عامل قطع 


مراوده شده باشد. 

زليخا و عفت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كي كوا 

. زليخا شهادت زنان اشراف بر ياكدامنى يوسف (ع ) را تصديق كرد و سخن آنان را مايه روشن شدن حقيقت دانست‎ ٠ 
قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق‎ 


<حصحصه > (مصدر حصحص) به معناى روشن شدن جيزى يس از كتمان آن است. برخى نيز كفته اند به معناى ثبوت و 


أمعفر ارالك 

زليخا و كفران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

را نتن مقة يفت (ع ا قوورا بن خواشقه اع واه تاها مت روافكار باشنارتى امن مر 
رودته التى هو فى بيتها . .. إنه ربى أحسن مثواى 


در برداشت فوقء <إنه ربى ...> ناظر به مفهومى كرفته شده كه از عبارت <التى هو فى بيتها > استفاده مى شود ,ْ يعنى» 
زليخا با اظهار اينكه مربى يوسف(ع) بوده و او را در خانه خويش سر و سامان بخشيده استء توقع داشت كه يوسف(ع) در 
برابر تقاضايش تسليم شود م ولى يوسف(ع) با جمله <إنه ربى ...> بيان مى دارد كه خداوند, مربى و مدبر امور او بوده و 


هستء و سزاوار آن است كه وى مطيع او باشد. 

زليخا و مجازات يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دابوسف دادو داع 

؟٠‏ تحريكك عزيز مصر از سوى زليخا براى مؤاخذه و مجازات يوسف (ع) 
ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 


برداشت فوق » از تصريح زليخا به <أهلك > (همسر تو) استفاده مى شود , يعنى » او با آوردن <أهلك > درصدد تحريكك 


عزيز مصر براى مجازات يوس ف(ع) بود. 
زليخا و يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اندو امال لاوا 


اعزيز مصرء ياورى يوسف (ع ) و كزينش او به فرزندى راء در كرو علاقه مندى يوسف (ع ) به وى و همسرش زليخا مى 


ذا نسب 
أكرمى مثويه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا 


جمله <عسى. ...> تعليل براى < أكرمى مثواه > استء و مفاد جمله جنين مى شود: از آن رو از تو مى خواهم او را كرامى 
بدارىء تا علاقه او را به خودمان جلب كنى و در نتيجه بتوانيم به يارى او» دل ببنديم ويا به قبول فرزند خواند كيشء اميدوار 


باشيه؛ 


/عزيز مصرء اداره امور يوسف (ع ) را به همسرش زليخا واككذار كرد » و ازاو خواست تا يوسف (ع ) را كرامى داشته و 


منزلتش را ياس دارد 5 
لامرأته أكرمى مثويه 


<مثوى > اسم مكان و به معناى منزل و اقامتكاه است. عبارت <أكرمى مثواه> م يعنى » منزل و مقامش را كرامى دار. اكرام 


منزل و اقامتكاه » تأكيد بر بز ركداشت شخصى است كه در آن منزل اقامت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- يوسف - 78-1١‏ اللو امم 

. زليخا براى هموار ساختن نظر يوسف (ع ) به منظور كام جويى » اهتمامى مداوم و بى كير داشت‎ ٠" 
و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه‎ 


برخى از اهل لغت در <راد يرود > كه مراوده از آن است » سعى و تلاش بى كيرى براى رسيدن به مطلوب را قيد كرده اند. 


زليه بالمخاظة للاعر يتابن يرسك 0021 بركورةا ذا زاققهه اق مساسوو كارا متارزاى ارداق ولف رب هوا ادن 
و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


قرآنء زليخا را با عبارت <التى هو فى بيتها > (آن زن كه يوسف در 


خانه اش به سر مى برد) توصيف مى كند تا تسلط زليخا بر يوسف(ع) را برساند. 


* زليخا براى كام جويى از يوسف (ع ) و رسيدن به وصال او » درب هاى قصرش را قفل كرد واو را به سوى خويش فرا 


وك 

ووز قتبرري او غلفك الأ موت قال حيت لكك 

<تغليق > (مصدر غلّقت) به معناى قفل كردن است. <هيت لكك > اسم فعل امر و به معناى <بيا > مى باشد. 
8 زليخا ء همه شرايط و امكانات را براى كام جويى از يوسف (ع ) فراهم كرده بود . 

وول قتبرري او غلفك الا فوته قال حيت لكك 


9 زليخا به دليل اكرام يوسف (ع ) و خدمت به اوء توقع داشت كه يوسف (ع ) در برابر تقاضاى نامشروعش » تسليم وى 


2 
رودته التى هو فى بيتها . .. قال ... إنه ربى 
77 < عن على بن الحسين (ع ) : . . . فلما راهق يوسف راودته إمرأه الملكك عن نفسه ... م 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. جون حضرت يوسف در استانه بلوغ جنسى قرار كرفت . همسر يادشاه از او درخواست 
كرد كه تا با او درا ميزد ...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-78-1١5- يوسف‎ -4 

. زليخاء يس از استنكاف يوسف (ع ) از وصال اوء بر آن شد تا با قهر و غلبه از وى كام بكيرد‎ ١ 
و لقد همّت به‎ 


كلمه <همّه > و مشتقات آنء اكر به وسيله حرف <باء > متعدى شود؛ به معناى قصد كردن است. 


بنايراين <و لقد همت به > ,م يعنى» همانا زليخا قصد يوسف(ع) كرد تا ازاو كام كيرد» و جون زليخا از بيش نيز جنين قصدى 
داشت (رودته التى ...)» معلوم مى شود مراد از اين قصد. عزمى ديككر است و آن به قرينه <استبقا...> در آيه بعد آهنكك انجام 


آن با قهر و غلبه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د و اواو اط فاق جل 

١‏ زليخا براى كام جويى از يوسف (ع ) و واداشتن او به آميزش » درصدد برآمد تابا وى درآويزد. 
واستبقا الباب 


؟ زليخا براى دستيابى به يوسف (ع ) و جل وكيرى از خروج وى » به تعقيب او يرداخت و با سرعت به سمت درب خروجى 


دويد. 

واستبقا الباب 

* زليخا براى جل وكيرى از خروج يوسف (ع ).از يشتٌ بيراهنش را جنكك زد واو را به شدت به سوى خود كشيد . 
واستبقا الباب و قدت قميصه من دبر 

زليخا برائر جنكك زدن به بيراهن يوسف (ع )» ييراهن او را جاكك زد و سرتاسر آن را ياره كرد . 

وقدت قميصه من دبر 


<قدٌ > (مصدر قدّت) به معناى شكافتن و ياره كردن طولى و سراسرى است (لسان العرب) , يعنى » آن كاه كفته مى شود 
<قدٌ القميص > كه ييراهن از طول ياره شود و سراسر آن شكافته كردد. 


. زليخا به هنكام برخورد با شوهرش » عزيز مصرء يوسف (ع ) را به قصد تجاوز به خويش متهم كرد‎ ١ 
قالت ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا‎ 


<جزاء > به معناى سزا و كيفر و 


<نا> كز جمله فوق ثاقيه اث بتابرارة :ما لجواء .>> بعتن : بسك كبفر وسزاى كنى كةتعواسته باشداية همرت تجاوز 
كند ‏ مككر زندان يا عذابى دردناك. 


١١‏ يبشدستى زليخا در طرح اتهام عليه يوسف (ع) 

و ألفيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا 

0 زليخا در نزد عزيز مصرء يوسف (ع ) را به تحقق تجاوز, متهم نكرد . 

ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا 

برداشت فوق » از فعل <أراد> (قصد كرد) استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-0-41١١ - يوسف‎ -/ 

. عشق زليخا به يوسف (ع ) و تقاضاى كام جويى وى ازاو» در شهر شايع شد‎ ١ 
و قال نسوه فى المدينه امرأت العزيز ترود فتيها‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -؟١-ا#م‏ مل ١٠١‏ 

. زليخا به منظور برخورد نكردن زنان دعوت شده با يوسف (ع )» از او خواسته بود در اتاق هاى اندرونى ساختمان بماند‎ ٠ 
وقالت اخرج عليهنٌ‎ 


در مجلس ضيافت حاضر شدندء در مكانى بود كه نسبت به مجلس آنان داخل حساب مى شد , يعنى» اكر مجلس يذيرايى در 


اتاق بيرونى بود زليخاء يوسف(م) را در اتاق اندرونى نككه داشته بود. 
١‏ زليخا تا قبل از برملا شدن عشقش به يوسف (ع ) . او رااز ديد زنان اشراف مصر مخفى مى كرد . 


امرأت العزيز ترود فتيها 


. .. فلما رأينه أكبرنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وس ا 

؟ زليخاء نزد زنان اشراف به تقاضاى كام روايى از يوسف (ع ) . اقرار و اعتراف كرد . 
لقد رودته عن نفسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ل ا ا 

؟ زندانى شدن يوسف (ع ) » به تحريكك و درخواست زليخا نبود . * 

لئن لم يفعل ما ءامره ليسجنن . .. ثم بدا لهم ... ليسجئنه 


تعبير <ثم بدا لهم > (يس از مدتى اين رأى براى آنان هويدا شد و به ذهنشان خطور كرد كه زندانيش كنند) حاكى است كه 
اين رأى و نظر به ييشنهاد زليخا نبوده است علاوه براين آيه قبل كوياى آن است كه خداوندء زليخا و ديكر زنان راااز يوسف 


منصرف كرد و داستان مراوده متروكك شد لذا زليخا ديككر درصدد نبود كه با زندانى كردن يوسف وى را رام سازد. 


١‏ < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيات ليسجننه حتى حين > فالأيات شهاده الصبى و 
القميص المخرّق من دبر و استباقهما الباب حتى سمع مجاذبت ها إِيَاه على الباب فلما عصاها فلم تزل مليحه بزوجها حتى حبسه . 


/- 


از امام باقر(ع) درباره سخن خدا كه فرمود: < ثم بدا لهم ...> روايت شده است: آن نشانه ها كواهى كودكك و ييراهن ياره 


شده ازشت وسبقت اذو به طرق :در ونه كوثةآى كداشييده شد آن زناينت 


درء يوسف را به طرف خود مى كشد ,م يس جون يوسف درخواست بانو را نيذيرفت به طور ييكّير به شوهرش اصرار نمود تا 


[شوهرش] او را زندانى كرد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوست دلوت اأقنة ! 


8" زليخا در حضور يادشاه مصر به تقاضاى كام روايى از يوسف (ع ) اعتراف كرد و به استنكاف يوسف (ع ) از يذيرش 
تقاضايش شهادت داد . 


أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 


جمله <أنا رودته عن نفسه> به بيانى كه در آيه 78 ذيل برداشت شماره >" كذشت دلالت بر حصر دارد ,ْ يعنى » من از او 


درخواست كردم و او جنين درخواستى نداشت. 
زليخا وذلت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف #9-1١١-‏ ده 


0 زليخا » سوكند ياد كرد كه در صورت استنكاف يوسف (ع ) از آميزش با او» وى را به زندان خواهد افكند و خوار و بى 


مقدارش خواهد ساخت . 

ولئن لم يفعل ما ءامره ليسجئن و ليكوئًا من الصغرين 

<لام > در <لثن > كوياى قسم است. <يكوناً- يكونن > فعل مضارع و مقرون به نون تأكيد خفيفه است. 
زمان رؤياى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاسرؤسيق الول عد رليم 


6 < عن أبى جعفر (ع ):... رأى يوسف هذه الرؤيا وله تسع سنين فقضّ ها على أبيه . . . و كان يوسف من أحسن الناس 


وجها و كان يعقوب يحبّه... , 


از امام 


باقر(ع) روايت شده:. .. يوسف اين خواب را در سن نه سالكى ديد و آن را براى يدرش نقل كرد ... يوسف از تمام مردم زيبا 


صورت تر بود و يعقوب او را دوست مى داشت >. 


١‏ < قال أبوحمزه : فقلت لعلى بن الحسين (ع ) : متى رأى يوسف الرؤيا ؟ فقال : فى تلكك الليله التى بات فيها يعقوب و ولده 
شباعاً و بات فيها ذميال جائعاً رائهاً . . . , 


ابوحمزه كويد: به امام سجاد(ع) كفتم جه وقت يوس ف(ع) اين خواب راديد؟» فرمود: همان شبى كه يعقوب و فرزندانش با 


شكم سير خوابيدند و ذميال با شكم كرسنه و در حال ناراحتى خوابيد . ..>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-1١75 يوسف‎ - 

. رؤياى شككفت يوسف (ع ) ( سجده ستاركان , ماه و خورشيد ) در سنين كودكى يا نوجوانى او بوده است‎ ٠١ 

قال يبنى 

كلمه <بنيَ > تصغير كلمه <ابن > مى باشد و به ضمير متكلم اضافه شده است. < يبنىَ > ,م يعنى» اى يسر كوجكك من. 
زمينه اقتدار يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-17١-1١5- يوسف‎ -/ 


١‏ خداوند , با وارد ساختن يوسف (ع ) به خانواده عزيز مصر. راه قدرتمند شدن يوسف (ع ) و نفوذ اودر سرزمين مصر را 
فراهم كرد . 
و كذلكك كا لبوسفةقن الارطن 


مواة | »+ الاتوضن > سروس ست ا اباك عوييك :سكن مك )اله متا كان "دادة: و تنه ناي فاورك ومتلطنت 


تحشيدة انث فيد <دفى الأوض > حكايث از آن داززد 


كه: مراد از <مكنًا > در آيه شريفه » معناى دوم است. 

زمينه بركزيد كى يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ا ال 

؟١‏ ورود يوسف به خانه عزيز مصرء زمينه ساز تحقق يافتن وعده هاى الهى درباره او بود . 
ا ا 0 


عبارت « دلي © غطف :ساون نقد انرس :عت كا نويف لعفل كذابى لتعلمة عمد( عراف( النفقل كذ[ موري انك 
كه خداوند در ابتداى داستان يوسف بيان كرد مانند <رأيتهم لى ساجدين > و < كذلكك يجتبيكك ربكك كك 


زمينه تقرب يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تسن وت ده 


* يوسف (ع ) با يادآورى نعمت هاى الهى و توجه به ربوييت و علم و حكمت فراكير خداوند » خويشتن رادر محضر او 


إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد ءاتيتنى 


تغيير سياق م يعنى» التفات از غيبت (إن ربى . .. إنه هو العليم) به خطاب (رب قد ءاتيتنى) حاوى نكاتى است از جمله اينكه 
يوسف(ع) با ياد كردن از نعمتهاى خدادادى و توجه به ربويتت و علم و حكمت مطلق الهىء به اين حقيقت توجه بيدا كرد كه 


نا ولك ابعا ‏ و واقلر الج ا ل لسو ادو فاعسا ف اود بات اوداك 
زمينه توطئه عليه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00-6 


/ حسادت برادران يبوسف به وى » 


آنان را به جلسه اى براى تصميم كيرى عليه او واداشت . 

عر يت اع نا 

زمينه حكمت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو ان 

ه رسيدن يوسف (ع ) به سن رشد . زمينه ساز برخوردارى اوازعلم و حكمت 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 

زمينه حكومت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وس ا لال ا 


١‏ خداوند , با وارد ساختن يوسف (ع ) به خانواده عزيز مصر. راه قدرتمند شدن يوسف (ع ) و نفوذ اودر سرزمين مصر را 


فراهم كرد . 
و كذالكك مك لوست قن ارقن 


مزاف] 3+ الأوضن © سر ريز فح اسك خ دوكر © (بفعة زبيكنا) لكعنائع كان دوو نو عاض درط وتسظت 


شيدق اننت رفي <افى الأرض > حكابت اذ أن داره كه مرا ا لمكا > دن اآبهاشريفة ) معتاى دوع الست 
زمينه علم يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عروسق ملاقط الاو 

ه رسيدن يوسف (ع ) به سن رشد ء زمينه ساز برخوردارى او از علم و حكمت 

و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


زنان اشراف مصر و دعاى يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال لال م 


* زليخا و زنان اشراف » در اثر توسل يوسف (ع ) به دركاه خداء ازاو مأيوس كشته واز مكر و تزوير» عليه او منصرف 


مزاك از كبت ناته تقاضائ مكرر انان ا عمو هاو أظهار شيفتكئ 'اسة بابزا عيارت #صترق عله ندع >" دلالة امن 
كند كه يس از دعاى يوسف(ع)»؛ ديكر آن مراوده ها و تقاضاها از يوسف(ع) نشد. كفتنى است كه < ثم > در آيه بعل مؤيد 
ايخ انكته اسك كدياس تان ىو الفورافشاة ان وى :رين ان زتداق تيدان او موده استة ته انيكه رجداى شدنشء عامل قطع 


اد 

زنان اشراف مصر و يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- بوسطف -؟١ -5”١-‏ 75ل ك6 م6١‏ 

؟١‏ زنان اشراف مصر در مجلس ضيافت زليخاء براى اولين بار يوسف (ع ) را مشاهده كردند . 
فلما رأينه أكبرنه . .. و قلن حش لله ما هذا بشرًا 

زنان اشراف مصر با مشاهده يوسف (ع ) . حيرت زده و مدهوش شدند . 

فلمانر ]ها أكرونه :بوطعم ادافين 

<إكبار > (مصدر أكبرن) به معناى بزركك ديدن و با عظمت شمردن است. 

8 زنان اشراف با ديدن يوسف (ع )» از خود بى خود شده و از ادراك هر جيز جز جمال او ناتوان كشتند . 
فلمانو انه أكررنه و قطعة في 


١‏ زنان اشراف با ديدن جمال حيرت انككيز يوسف (ع ), به جاى خوردنيها » كارد بر دست هاى خويش نهاده » آن را جاكك 
حاكك كردند . 


فلما رأينه أكبرنه و قطعن أيد يهن 


استفاده از ماده <قطع > كه به معناى بريدن و جدا ساختن است در مورد مجروح كردن دلالت بر شدت بريدكّى و جراحت 


ذاوة يردن ماده بد بان تفعيل (قطفق ) راف اوسا تلبث فق 


نكته است كه زنان اشراف» مواضع متعددى از دستهاى خويش را بريدند م زيرا تقطيع به معناى قطعه قطعه كردن است. 
4 اعتراف يكك يارجه زنان اشراف به زيبايى يرجاذبه يوسف (ع ) و عظمت جمال او 

فلما رأينه . .. و قلن حش لله ما هذا بشرًا 

5" جمال بى مانند يوسف (ع ) . موجب اظهار ترديد زنان مصر در بشر بودن او شد . 

حش لله ما هذا بشرًا 

” زنان اشراف » يوسف (ع ) را بسان فرشته اى كرامى و بلند مرتبه يافتند . 

إن هذا إلا ملك كريم 

1" زنان ملامت كننده زليخا » با مشاهده يوسف (ع ) » زليخا را در عشقش محق دانستند . 

فلما رأينه أكبرنه . .. إن هذا إلا ملك كريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واس اا امات 

* زنان اشراف مصر ( ميهمانان زليخا ) » جملككى يوسف (ع ) را به وصال خويش فرا مى خواندند . 
مما يدعوننى إليه 


<يدعون> در جمله فوق » جمع مؤنث است و فاعل آن زنانى هستند كه ميهمان زليخا بودند آنان نيز به قرينه <أصب 


إليهنٌ > يوسف(ع) را به خويش دعوت مى كردند و به دليل مضارع بودن <يدعون> بر آن اصرار ميورزيدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اذتروسل :د وزاك اد اق 

© زنان اشراف » درخواست كام روايى از يوسف (ع ) را انكار نكردند . 

ما خطبكنٌ إذ رودتنٌ يوسف عن نفسه قلن حش لله ما علمنا عليه من سوء 


© زنان اشراف در حضور يادشاه مصرء 


بر ياكدامنى يوسف (ع ) و مبرًا بودنش از هركونه آلودكى شهادت دادند . 
قلن حش لله ما علمنا عليه من سوء 


كلمه (بدى و آلودكى) يس از نفى واقع شده است و ازاين رو شامل هركونه سوء و بدى مى شود و <من > زايده نيز اين 
معنا ]نا كد فى كندل 


٠‏ يوسف (ع ) به دليل ياكدامنى شكفت انككيزش ء از آفريده هاى بى نظير خداوند در ديدكاه زنان اشراف مصر 
قلن حش لله 

زندان در دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7/-70-1١١- يوسف‎ -4 

١‏ وجود زندان در مصر باستان ودر عصر حضرت يوسف (ع) 

إلذ أن :سحن 

زندانى در دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-78-1١١- يوسف‎ -4 

زندانى كردن مجرمان و شكنجه و آزار آنان در مصر باستان و عصر يوسف (ع ) » امرى معمول و متداول بود . 
إلا أن نتحن أوعذاف أليم 

زندانى كردن يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-78-1١١- يوسف‎ -4 


8 زندانى كردن يوسف (ع ) ويا شكنجه او » مجازات ييشنهادى زليخا به عزيز مصر 


ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عراس لهاع 

؟ زندانى شدن يوسف (ع ) » به تحريكك و درخواست زليخا نبود . * 
لئن لم يفعل ما ءامره ليسجنن . .. ثم بدا لهم ... ليسجئنه 


تعبير < ثم بدا 


لهم > (يس از مدتى اين رأى براى آنان هويدا شد و به ذهنشان خطور كرد كه زندانيش كنند) حاكى است كه اين رأى و نظر 
به بيشنهاد زليخا نبوده است علاوه بر اين آيه قبل كوياى آن است كه خداوند» زليخا و ديككر زنان را از يوسف منصرف كرد و 


داستان مراوده متروكك شد لذا زليخا ديككر درصدد نبود كه با زندانى كردن يوسف وى را رام سازد. 
حاكمان مصر على رغم آكاهى به ياكدامنى يوسف (ع ). او را به زندان افكندند . 
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت ليسجننه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف -؟5١1-ع”م-١‏ 

. رجال مصر تصميم خويش را عملى ساختند و يوسف (ع ) را به زندان افكندند‎ ١ 
بدا لهم . .. ليسجننه حتى حين. و دخل معه السجن فتيان‎ 

زيبايى قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-”##دامعء‏ 

؟ داستان يوسف (ع ) بهترين و زيباترين داستان 

نحن نقصٌ عليكك أحسن القصص 

ه خداوند » داستان يوسف رابا بهترين و زيباترين بيان نقل كرده و كزارش داده است . 
نحن نقصٌّ عليك أحسن القصص 

زيبايى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بوسف - 15 - ا# ‏ االل ل 4 لالع ١1‏ 

زنان اشراف مصر با مشاهده يوسف (ع ) . حيرت زده و مدهوش شدند . 


فلما رأينه أكبرنه و قطعن أيد يهن 


<إكباز> (مصدر: أكيرن) ند محتاق رز ركف :دبداق ويا عظمت شمردن است. 


8 زنان اشراف با ديدن يوسف (ع ١)‏ از خود 


بى خود شده وازادراكك هر جيز جز جمال او ناتوان كش:: 1 
فلما رأينه أكبرنه و قطعن أيديهنٌ 


١‏ زنان اشراف با ديدن جمال حيرت انككيز يوسف (ع ), به جاى خوردنيها » كارد بر دست هاى خويش نهاده » آن را جاكك 
حجاكك كردند . 


فلما رأينه أكبرنه و قطعن أيد يهن 


استفاده از ماده <قطع > كه به معناى بريدن و جدا ساختن است در مورد مجروح كردن, دلالت بر شدت بريدكّى و جراحت 
دارد. بردن آن ماده به باب تفعيل (قطعن) براى رساندن اين نكته است كه زنان اشرافء مواضع متعددى از دستهاى خويش را 


4 اعتراف يكك يارجه زنان اشراف به زيبايى يرجاذبه يوسف (ع ) و عظمت جمال او 
فلما رأينه . .. و قلن حش لله ما هذا بشرًا 

. جمال يوسف (ع )» جمالى بى نظير» دلربا و در اوج زيبايى و ملاحت بود‎ ٠ 
فلماترأه اكيرنة:واقطدة أنذنية قله عن اها هذا قدا‎ 


نقل اين قسمت از داستان يوسف (فلما رأينه . ..) براى بيان اوج زيبايى و دلربايى يوسف(ع) است. علاوه بر اين» محتمل است 
اشاره به معذور بودن زليخا در عشقش به يوسف(ع) باشد. مؤيد اين احتمالء اين است كه قرآن ازاو مذمت نكرده و 


يوسف(ع) نيز او را در مراحل مراوده؛ به عذابهاى الهى هشدار نداده است. 

. جمال بى مانند يوسف (ع ) » موجب اظهار ترديد زنان مصر در بشر بودن او شد‎ 7١ 
حش لله ما هذا بشرًا‎ 

ساقى يادشاه مصر و يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

8- يوسف - 80-175 المع ١‏ 

. ساقى يادشاه ( هم بند يوسف در زندان ) » مدتى مديد يوسف (ع ) را از ياد برده واز كرفتارى او در زندان غافل شده بود‎ ١ 
كال الذي كنا مهما راك تيعد امه‎ 


نكره آوردن جات كان تزائة ساك ا ظولاض رودن أذ ناشين تخيله <فلبث فى السجن بضع سنين > در آيه "6» مؤيد اين 


“ ساقى يادشاه ( هم بند يوسف در زندان ) با مشاهده درماندكى خواب كزاران از تعبير رؤياى يادشاه » يوسف (ع ) و دانش 


اواز تعبير رؤيا را به ياد آورد . 
و قال الذى نجا منهما وادّكر بعد أمّه 


دا كر (يفدياة آوود) شاه د كر> و ون اصل :<اذتكر > بوده كه ين امنا قواعد طرفي ٠‏ <زاد كر > تيده است.. حامد > 


در آيه شريفه » به معناى مدت و زمان است. 

؟ ساقى دربار» يوسف (ع ) را براى تعبير رؤياى يادشاه معرفى كرد . 

أن أتئكم بتأويله فأرسلون 

* ساقى يادشاه مصر ء با بيان دانش يوسف (ع ) » خاطر نشان ساخت كه او در زندان به سر مى برد . 
أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون 


تفريع جمله <أرسلون> به وسيله حرف <فاء > بر جمله <أنا أنبئكم بتأويله > مى رساند كه: ساقى دربار» ماجراى 


يوسف(ع) و زندانى بودن او را در حد ضرورت بيان كرده بود. 
ساقى دربار » از يادشاه و بزركان دربار خواست وى را به زندان نزد يوسف (ع ) بفرستند تا تعبير خواب را از او جويا شود . 
أنا أتبنكم بتأويله فأرسلون 


حرف <ن> در <فأرسلون> نون وقايه 


وكسره آنء. حاكىاز <ياء > متكلم محذوف است. متعلق آن (إلى يوسف فى السجن) نيز به خاطر وضوحشء در كلام 


آورده نشده است. بنابر اين <فأرسلون> ,م يعنى: يس مرا به سوى يوسف(ع) - كه در زندان است - بفرستيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -17 عع - لرعيمع ١‏ 

. ساقى دربار با اجازه يادشاه » به طرف زندان شتافت و با يوسف (ع ) ملاقات كرد‎ ١ 

فأرسلون. يبوسف أبّها الصديق أفتنا 

. ساقى دربار» يوسف (ع ) را انسانى بسيار راستكو ناميد و با لقب < صدّيق > او را مخاطب قرار داد‎ ١ 
يوسف أيّها الصديق‎ 

“ ساقى يادشاه در ملاقاتش با يوسف (ع ) » راستى و درستى تعبير او رااز رؤياى خويش بازكو كرد . 
يوسف أيّها الصديق 

* ساقى دربار» رؤياى يادشاه را به طور كامل و دقيق براى يوسف (ع ) بازكو كرد . 

انام نع ار رقا في اي ري 


ه ساقى دربار » از يوسف (ع ) خواست تا رؤيايى را كه در آن هفت كاو لاغر ديده شده كه هفت كاو جاق را مى خورند و 


هفت خوشه سبز و خوشه هايبى خشكك ديده شله » تعبير كند . 

فعاف نه ترك عانة كارا روم فك اك وجي جاع فقي وا عر )فنك 

* رساندن تعبير خواب يادشاه به مردم , از انككيزه هاى مراجعه ساقى به يوسف (ع ) جهت تعبير خواب 
أفتنا فى سبع بقرت . .. لعلّى أرجع إلى الناس 


/اشناساندن ارزش و مقام يوسف (ع) 


به مردم » از انككيزه هاى ساقى براى مراجعه به يوسف (ع ) جهت تعبير خواب 

على أرجع إلى الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رسيت دوقتو 

ه ساقى يادشاه از طرف دربار براى آزادسازى يوسف (ع ) و حاضر كردن او نزد يادشاه » به سوى زندان روانه شد . 
ار 


<ال > در <الرسول > عهد ذكرى است و به قرينه (فأرسلون) در آيه ه؟ معلوم مى شود كه اين فرستاده » همان ساقى يادشاه 


بود كه براى دريافت تعبير خواب به سوى يوسف(ع) فرستاده شده بود. 

سجده آل يعقوب(ع) بر يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ختوست: د اماع 

7 برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز يدر و مادر اوء همككّى بر او سجده بردند . 
و رفع أبويه على العرش و خرّوا له ستجدًا 


<خرًوا > همانند <دخلوا على يوسف> و <حادخلوا > در آيه قبل برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز يدر و مادر 


اوست. 


4 سجده يدر و مادر و بستكان يوسف براو» تعبير و تأويل رؤياى كودكى وى ( سجده يازده ستاره و ماه و خورشيد براو) 


بود . 
تأويل رؤيا م يعنى » آن واقعيت خارجى كه در خواب به نحوى جلوه كر شده و خواب كوياى آن است. 


سجده خورشيد بر يوسف(ع) 


- سوره - آيه - فيش 

روس التس عم ع1 

. يوسف (ع )در رؤيايى ديد كه يازده ستاره به همراه ماه و خورشيد بر او سجده مى كنند‎ ١ 

إنى رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم لى سجدين 

. يوسف (ع ) در رؤياى خويش دريافت كه سجده ماه » خورشيد و ستاركان براو» سجده اى از سر شعور و آكاهى است‎ ١ 
رأيتهم لى سجدين‎ 


ضمير <هم > و نيز جمعهاى مذكر سالم نظير ساجدين» مخصوص دارند كان عقل و شعور است. به كاركيرى آن ضمير و آن 
كونه جمع در بيان سجده ستاركانء ماه و خورشيد مى رساند كه يوسفن(ع) جنان مى ديد كه آنها از سر عقل و شعور براو 
سجده مى كنند و در مقابل او خاضعند. 


؟ ستا ركان » ماه و خورشيد در رؤياى يوسف » همككى يكك جا و دسته جمعى براو سجده كردند . * 

إنى رأيت أحد عشر كوكبًا . .. رأيتهم لى سجدين 

برداشت فوق » احتمالى است كه مى توان آن رااز تكرار فعل <رأيت> به دست آورد. 

سجده ستاركان بر يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا 

. يوسف (ع )در رؤيايى ديد كه يازده ستاره به همراه ماه و خورشيد بر او سجده مى كنند‎ ١ 

إنى رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم لى سجدين 

. يوسف (ع ) در رؤياى خويش دريافت كه سجده ماه » خورشيد و ستاركان براو» سجده اى از سر شعور و آكاهى است‎ ١ 
رأيتهم لى سجدين‎ 


سجده ستاركانء ماه و خورشيد مى رساند كه يوسف(ع) جنان مى ديد كه آنها از سر عقل و شعور براو سجده مى كنند ودر 


مقابل او خاضعند. 

؟ ستا ركان » ماه و خورشيد در رؤياى يوسف » همككى يكك جا و دسته جمعى براو سجده كردند . * 
إنى رأيت أحد عشر كوكيا . .. رأيتهم لى سجدين 

برداشت فوق » احتمالى است كه مى توان آن رااز تكرار فعل <رأيت> به دست آورد. 

سجده مادر يوسف بر يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -1١-1١5-‏ يلا 

7 برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز يدر و مادر اوء همكّى بر او سجده بردند . 

و رفع أبويه على العرش و خرّوا له سيجدًا 


<خرًوا > همانند <دخلوا على يوسف> و <حادخلوا > در آيه قبل برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز يدر و مادر 


اوست. 


4 سجده يدر و مادر و بستكان يوسف براوء تعبير و تأويل رؤياى كودكى وى ( سجده يازده ستاره و ماه و خورشيد براو) 


بود . 

كالويا نه نان «رمك عو قن قد عدها وان نا 

تأويل رؤيا م يعنى » آن واقعيت خارجى كه در خواب به نحوى جلوه كر شده و خواب كوياى آن است. 
سجده ماه بر يوسف(ع) 


سوره - آيه - فيش 

روات كت امازل 

. يوسف (ع )در رؤيايى ديد كه يازده ستاره به همراه ماه و خورشيد بر او سجده مى كنند‎ ١ 

إنى رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم لى سجدين 

؟ يوسف (ع ) در رؤياى خويش دريافت كه سجده ماه » خورشيد و ستا ركان بر او» سجده اى از سر شعور و آكَاهى است . 
رأيتهم لى سجدين 


ضمير <هم > و نيز جمعهاى مذكر سالم نظير ساجدين» مخصوص دارند كان عقل و شعور است. به كاركيرى آن ضمير و آن 
كونه جمع در بيان سجده ستاركانء ماه و خورشيد مى رساند كه يوسفن(ع) جنان مى ديد كه آنها از سر عقل و شعور براو 


سجده مى كنند و در مقابل او خاضعند. 

؟ ستا ركان » ماه و خورشيد در رؤياى يوسف » همككى يكك جا و دسته جمعى براو سجده كردند . * 
إنى رأيت أحد عشر كوكيًا . .. رأيتهم لى سجدين 

برداشت فوق » احتمالى است كه مى توان آن رااز تكرار فعل <رأيت> به دست آورد. 

سجده يعقوب(ع) بر يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -1١-1١5-‏ فيلا 

7 برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز يدر و مادر او» همككّى بر او سجده بردند . 

و رفع أبويه على العرش و خرّوا له سيجدًا 


<خرّوا > همانند <دخلوا على يوسف > و <ادخلواك> در آيه قبل برادران يوسف و خانواده هاى 


ايشان و نيز يدر و مادر اوست. 


4 سجده يدر و مادر و بستكان يوسف براوء تعبير و تأويل رؤياى كودكى وى ( سجده يازده ستاره و ماه و خورشيد براو) 


بود . 

قال نت فك اويل درق نو قبل قث مععلها وى هنا 

تأويل رؤيا م يعنى » آن واقعيت خارجى كه در خواب به نحوى جلوه كر شده و خواب كوياى آن است. 
سخاوت يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا0ذتؤول: د اواك اع نا 

١‏ يوسف (ع ) داراى اختياراتى ويزه در دخل و تصرف بيت المال و بذل و بخشش آذوقه هاى ذخيره شده 
و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل و تصدق علينا 

عزيز مصر( يوسف ) در ديده فرزندان يعقوب حاكمى خداشناس » خيرخواه و اهل جود و كرم بود . 
فأوف لنا الكيل و تصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين 

سختى فراق يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تست ف الات فيد 1 

. يعقوب (ع ) در اثر درد طاقت سوز فراق يوسف (ع ) » در معرض زمين كير شدن و يا از دست دادن جان خويش بود‎ ١ 
قالوا تالله تفتوا تذكر يوست حتى تكون خرضا أو تكون من الهلكيخ‎ 

<حرض > به بيمارى كفته مى شود كه بنيانش تباه شده و مشرف بر هلاكت باشد. 

سرزمين كنعان در دوران يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


00 


“" سرزمين كنعان » خارج از قلمرو حكومتى مصر در زمان يوسف (ع) * 


جاء إخوه يبوسف 


بعيد به نظر مى رسد كه يوسف(ع) همه غلات را از تمامى مناطق مصر به مركز حكومت منتقل كرده باشد م زيرا طبيعى آن 
بود كه غلات هر منطقه - به ويزه در آن زمان كه حمل و نقل امرى مشكل بود - در همان جا ذخيره شود. بنابراين اكر كنعان 
در قلمرو حكومت يوسفن(ع) بوده در آن جا نيز انبارى تهيه مى شد وغلاءت در آن ذخيره مى كرديد و نيازى به آمدن 


كنعانيان به مر كز مصر نبود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ت اروس 2ج 0 

#تاناب بودن آذؤقه ؤغله در كتعاك طى .هقفت سال فحخطى واشكساك عضن يرسك 
قالوا يأبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل 

سرزمين مصر در دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخدويو د الدا 111 

٠‏ سرزمين مصر در زمان يوسف (ع ) زمينه دار توليد غلات و محصولاتى بيش از مصرف سرانه آن سامان 
قال تزرعون سبع سنين دأيًا فما حصدتم فذروه فى سنبله 

سرزنش شكك در نبوت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لإاع قال سا دادم 


- نكوهش مؤمن آل فرعون از مردم مصرء به خاطر ترديد كردن در رسالت يوسف (ع ) در كذشته ( على رغم مشاهده 


دلايل روشن او) 
فنازلك فى شك بطا جاه كانه 


سرزنش يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عس لد لالاكاء ا 


2 < عن النبى ( ص ) فى 


قوله : < إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل > قال : سرق يوسف (ع ) صنماً لجده أبى أمّه من ذهب و فضّه » فكسره و ألقاه فى 


الطريق » فعيّره بذلكك إخوته , 


از رسول خدا(ص) درباره سخن خدا [كه به نقل از برادران يوسف] فرموده: <إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل >: روايت 
شده است: يوسفء بتى از طلا و نقره را كه از جد مادريش بودء دزديد و آن را شكست ودر راه انداخت» يس برادران 


يوسف او را براى اين كار سرزنش كردند >. 

سن يوسف(ع) در جاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داورسن 32 16 2 

١‏ < قال أبوحمزه : فقلت لعلى بن الحسين (ع ) : إبن كم كان يوسف يوم ألقوه فى الجبّ ؟ فقال : إبن تسع سنين . . . م 
أبوحمزه كويد: به امام سجاد(ع) كفتم: زمانى كه يوسف را در جاه انداختند جند ساله بود؟ فرمود: نه ساله. ..>. 

سنّ يوسف(ع) در زندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا 

١‏ < عن الصادق (ع ) : انه قال : دخل يوسف السجن و هو إبن إثنتى عشر سنه و مكث فيه ثمان عشر سنه . .. ,م 

از امام صادق(ع) روايت شده: كه فرمود: يوسف در سن دوازده سالككى وارد زندان شد و هيجده سال در زندان ماند . ..>. 
سهميه بندى غلات در دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/دابوسن -ن؟ حاو 


5 اكور ١)‏ 
١‏ جيره بندى سرانه » برنامه يوسف (ع ) براى توزيع غلات در دوران قحطى هفت ساله 
نزداد كيل بعير 


جون با آمدن بنيامين به مصر ء فرزندان يعقوب يكك بار شتر علاوه بر بارهاى خويش مى كرفتند جند نكته استفاده مى شود: ١‏ 


جيره بندى سرانه بوده است. ١‏ سهميه و جيره بيش از يكك بار شتر نبوده است. 
؟1 يوسف (ع ) به هر فرد در هر نوبت » تنها يكك بار شتر غلّه مى فروخت . 
نزداد كيل بعير 


6 تحويل سهميه هر فرد به شخص متقاضى » از جمله مقررات وضع شده از ناحيه يوسف براى توزيع غلات در دوران قحطى 
هفت ساله 


نزداد كيل بعير 


جتان جه كسى من .توافشت سهمية:ديكرق :را درياقت كلد <<ترداد كيل بعير> (با اهدق يتنامفيخ يكف بان شترن اضافه :ذويافت مي 
كنيم) به عنوان يكك دليل مستقل براى لزوم مسافرت بنيامين به مصر مطرح نمى شد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال 

4 تداوم سياست يوسف (ع ) در جيره بندى غلات و فروش و دريافت بهاى آنها » در دوران قحطى مصر 
و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل 


جنان جه كذشت آيات امه 6 و”2از همين سوره دلالت بر آن داشت كه يوسف آذوقه هاى ذخيره شده را جيره بندى 
كرده بود و سهميه افراد را در برابر دريافت بها به آنان مى يرداخت. آيه مورد بحث نيز به دليل كلمه < كيل > و جمله <جتئنا 


ببضاعه مزجاه > حاكى از آن است كه سياست سهميه بندى و كرفتن بهاى سهميه همجنان يس از كذشت مدتها ادامه 


داشت. 

سهولت ملاقات با يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك روسن ان لالتعرة دا 

. ملاقات مردم حتى غير مصريان » با يوسف (ع ) امرى سهل و آسان بود‎ ١ 
و جاء إخوه يوسف فدخلوا عليه‎ 


<فاء > در عبارت <فدخلوا عليه > مى رساند كه فاصله اى ميان آمدن برادران و ملاقات با او نبوده است. جمله <عرفهم > 
نيز دلالت مى كند كه دربان و حاجبى كه از حسب و نسب مراجعه كنند كان يرسش كند و به يوسف(ع) كزارش دهد و اجازه 


ملاقات بخواهد در ميان نبوده است. اينها حكايت از آسانى ملاقات مردم حتى غير مصريان با يوسف(ع) مى كند. 
سياستهاى اقتصادى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روس لم5 280+ 

يوسف (ع ) بر حفظ ذخاير مالى و حراست انبار هاى غذايى از حيف و ميل شدنء توانا بود . 

اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حايوس ملاح هات 

. يوسف (ع ) در سال هاى قحطى » سهميه و جيره افراد را طبق برنامه اى زمانبندى شده در دفعات متعدد تحويل مى داد‎ ١ 
ولما جهزهم بجهازهم . .. فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم‎ 


براى تحويلء آنها را ييمانه مى كردند و اين بر سهميه بندى دلالت دارد. از جمله <فإن لم تأتونى به ...> (اكر در 


سفر آينده و نوبت بعد بنيامين را نزد من نياوريد ...) معلوم مى شود غله در دفعات متعدد و طبعاً زمان بندى شده يرداخت مى 


كرفيك؛ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوست د ات ها 

. يوسف (ع ) سهميه افراد را به آنان مى فروخت و بهاى آن را دريافت مى كرد‎ ١ 
و قال لفتينه اجعلوا بضعتهم فى رحالهم‎ 


يوسف در مقابل دريافت سهميه به او يرداخته بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -17- هع - وللع ل ١"‏ 

١‏ جيره بندى سرانه » برنامه يوسف (ع ) براى توزيع غلات در دوران قحطى هفت ساله 
نزداد كيل بعير 


جون با آمدن بنيامين به مصر ء فرزندان يعقوب يكك بار شتر علاوه بر بارهاى خويش مى كرفتند جند نكته استفاده مى شود: ١‏ 


جيره بندى سرانه بوده است. ١‏ سهميه و جيره بيش از يكك بار شتر نبوده است. 
؟١‏ يوسف (ع ) به هر فرد در هر نوبت » تنها يكك بار شتر غلّه مى فروخت . 
نزداد كيل بعير 


6 تحويل سهميه هر فرد به شخص متقاضى » از جمله مقررات وضع شده از ناحيه يوسف براى توزيع غلات در دوران قحطى 
هفت ساله 


نزداد كيل بعير 


جنان جه كسى مى توانست سهميه ديكرى را دريافت كند <نزداد كيل بعير> (با آمدن بنيامين يكك بار شتر اضافه دريافت مى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع روس اك الاك ورك كاه 

4 تداوم سياست يوسف (ع ) در جيره بندى غلات و فروش و دريافت بهاى آنها » در دوران قحطى مصر 
و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل 


جنان جه كذشت آيات 9ه 6 و”#از همين سوره دلا-لت بر آن داشت كه يوسف آذوقه هاى ذخيره شده را جيره بندى 
كرده بود و سهميه افراد را در برابر دريافت بها به آنان مى يرداخت. آيه مورد بحث نيز به دليل كلمه < كيل > و جمله <جتئنا 


ببضاعه مزجاه > حاكى از آن است كه سياست سهميه بندى و كرفتن بهاى سهميه همجنان يس از كذشت مدتها ادامه داشت. 
٠‏ يوسف (ع )از فقيران و تهيدستان براى يرداخت سهميه شان » بهايى دريافت نمى كرد . 

مسنًا و أهلنا الضر و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل 

برداشت فوق » مقتضاى تفريع <أوف لنا الكيل > به وسيله <فاء > بر <مسنا و أهلنا الضر . .. > است. 
سيماى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوي وات وماموم 

0" سيماى يوسف (ع )2 نمايانكر بز ركوارى و كرامت والاى او بود . 

إن هذا إلآ ملك كريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ا ونا 

. سيماى يوسف (ع ) و عملكرد او» نشان دهنده شخصيت بلند مرتبه و بيانكر نيك وكارى او بود‎ ٠ 
إنا نريكك من المحسنين‎ 


<نرى > در آيه شريفه؛ به معناى <يقين داريم > است. رساندن اين معنا با كلمه <نرى > (مى بينيم) كوياى اين 


مطلب است كه: علم و يقين آن دو نفر به شخصيت يوسف(ع) » از طريق مشاهده رفتار و منش او حاصل شده بود. 
شخصيت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ #0-1١١5- بوسف‎ - 

١‏ يوسف (ع )» شخصيتى با كذشت » جوانمرد و بزركوار 

أفتنا . .. قال تزرعون 


يوسف(ع) على رغم ستم ديدن از دستكاه حكومتى و زندانى شدن بدون هيج جرم و خطايىء دانش انحصارى خويش را 
بدون هيج بيش شرطى در اختيار آن دستكاه قرار داد. اين عملكرد در شرايط مذكور بيانكر شخصيت والاى يوسف(م) و بهره 


مندى او انبر ركؤارئ وجواتمردق است: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو ا 

٠١‏ يوسف (ع ) شخصيتى با عظمت » بزركوار و در اوج كرامت و آزادكى 
قال الملكك: اران نه كله مايال السوة ال قطفن أ اطق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو ا و كيم 


يادشاه مصر در بى ملاقاتش با يوسف (ع ) و احراز شخصيت و دانش اوء به وى اعلام كرد كه در دستكاه حكومتى » رأيى 


نافذ و فرمانى مطاع خواهد داشت . 
فلما كلمه قال إنكك اليوم لدينا مكين أمين 


به كسى كه داراى منزلتى والا و شأنى رفيع باشد <مكين > كفته مى شود. <أمين > نيز به كسى كفته مى شود كه از خيانت 
بيرهيزد و به صداقت كفتارش و درستى رفتارش اطمينان باشد. سخن يادشاه (تو نزد ما منزلتى والا دارى) كنايه از اين است 


كه: دستوراتت ناف 


است و آنجه در امر حكومت ييشنهاد كنى مورد قبول است. 

شخصيت يوسف(ع) در مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاو الم 2 

© يوسف (ع ) در دربار عزيز مصرء شخصيتى بزركك و مورد احترام بود . 
و ليكونًا من الصغرين 

شرايط ملاقات با يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روسو ا اع اعرد نر 


" يوسف (ع ) به برادرانش خاطر نشان ساخت كه تنها در صورتى غله نوبت بعد را دريافت خواهند كرد كه بنيامين را همراه 


خود بياورند . 

فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم عندى 

"' يوسف (ع ) به برادرانش اعلام كرد در صورتى كه بنيامين را در نوبت بعد همراه نياورند » نبايد به باركاه او حاضر شوند . 
فإن لم تأتونى به . .. و لاتقربون 

نون مكسور در <لاتقربون> نون وقايه و حاكى از ياى متكلم محذوف است. بنابراين <لاتقربون> م يعنى» نزد من نياييد. 
شرك همبندان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تست د اا وا 

" دو زندانى هم بند يوسف (ع )» از مشركان بودند . 


يصحبى السجن ع أرباب متفرقون خير 


شفاعت نزد يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -؟١-لاوة-م‏ 

8 فرزندان يعقوب از او خواستند تااز آنان نزد يوسف (ع ) شفاعت كند و كذشت از خطاهايشان را از وى بخواهد . * 
يأبانا استغفر لنا ذنوبنا 


نبودن <ربنا> در سخن فرزندان يعقوب (استغفر لنا ذنوبنا) در مقابل تصريح يعقوب(ع) به 


<ربى > در ياسخ آنان (سوف أستغفر لكم ربى) مبناى برداشت فوق اميت تصربح يعقوب(ع) به اينكه تنها خداوند آمرزنده 


و مهربان است. مى تواند مؤيد اين احتمال باشد. 

شكك در بشر بودن يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رسي وو 0 

. جمال بى مانند يوسف (ع ) » موجب اظهار ترديد زنان مصر در بشر بودن او شد‎ 7١ 
حش لله ما هذا بشرًا‎ 

شكك در نبوت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاعفاو داك عادو 


ه - شك و ترديد مستمر مردم مصر در رسالت يوسف (ع ) تايايان عمر ايشان ( على رغم مشاهده دلايل روشن بر صدق 


رسالت آن حضرت ) . 

لفذاجاء كم يوست من قبل بالفت "كما ولك فى سك بقابجاء كاده 

شك ركزارى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسوي ال كا 

يوسف (ع ) » معتقد به توحيد افعالى » و انسانى قدرشناس و سباسكزار در برابر نعمت هاى الهى 
قد جعلها ربى حقًا و قد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن و جاء بكم من البدو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لواو ام روم ١‏ 


١‏ يوسف (ع )» يس از برشمردن احسان ها و نعمت هاى خداداديش براى يعقوب (ع ) » به ستايش خداوند و دعا به دركاه 


او يرداخت . 
رب قد ءاتيتنى . .. فاطر السموت و الأرض ... توفنى مسلمًا و ألحقنى بالصلحين 
شكنجه در دوران يوس ف(ع) 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-170-1١١- يوسف‎ -4 

زندانى كردن مجرمان و شكنجه و آزار آنان در مصر باستان و عصر يوسف (ع ) » امرى معمول و متداول بود . 
إلا أن يسجن أو عذاب أليم 

شكنجه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-70-1١١- يوسف‎ -4 

8 زندانى كردن يوسف (ع ) ويا شكنجه او » مجازات ييشنهادى زليخا به عزيز مصر 

ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 

شناسايى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-08-1١١- يوسف‎ -4 

2 < عن أبى جعفر (ع ): < ... فعرفهم يوسف و لم يعرفه إخوته لهيبه الملكك و عزّته ... ,م 


ازامام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: . .. يوسف برادران خود را شناخت و آنان يوسف را به علت هيبت و شكوه يادشاهى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- يوسف ١١-910 -١5-‏ 


١‏ فرزندان يعقوب در بى سخنان عزيز مصر ( آيا دانستيد با يوسف و برادرش جه كرديد ) دريافتند كه او برادرشان يوسف (ع 


35 


)سنت 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف . .. قالوا أءنكك لأنت يوسف 


جمله < أءنكك . .. > حاوى جهار تأكيد است: اسمى بودن جمله » حرف تأكيد <إِنْ > . لام تأكيد و ضمير فصل خاب رو 


يوسف (ع ) در بى يرسش برخاسته از شكفت زدكى و ناباورى برادرانش » تصريح كرد كه او همان يوسف است . 
كك لأس برست قال ما توس 


٠‏ < عن سدير قال : سمعت أبا عبدالله (ع ) يقول : إن فى القائم سنّه من يوسف . . . فما تنكر هذه الأمه أن يكون الله أن يفعل 
بحجته ما فعل بيوسف . . . هم لا-يعرفونه حتى يأذن الله عزوجل أن يعرّفهم نفسه كما أذن ليوسف حين قال :. .. أنا يوسف و 


هذا أخى : 


سدير كويد: شنيدم از امام صادق(ع) كه مى فرمود: به تحقيق در حضرت قائم سنتى از يوسف است . .. جه جيزى را انكار مى 
كند اين امت؟ [آيا] اين را كه خداوند نسبت به حيّجت خود كارى را انجام دهد كه درباره يوسف انجام داد؟ ... آنان قائم را 
نمى شناسند تا اينكه خداى عزوجل اذن دهد كه خود را معرفى كندء همان كونه كه به يوسف اذن [معرفى خود را] داد آن 
كاه كه او كفت: ... أنا يوسف و هذا أخى >. 


شيطان و تبرئه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لغتست 1-2182 

١‏ خروج يوسف (ع ) از زندان و رفع اتهام از اوء ناسازكار با اهداف شيطان 
فأنسيه الشيطن ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين 

شيطان و نجات يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تست :0-2112 


١١‏ خروج يوسف (ع ) از زندان و رفع اتهام از او» ناساز كار با 


اهداف شيطان 

فأنسيه الشيطن ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين 

شو ران وس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع رسي ل لاتسوك نا 

١‏ يعقوب (ع ) مصمم بر شكيبا بودن در فراق يوسف (ع ) و بردبارى كردن بر رفتار ناهنجار فرزندانش 

متعلق صبر » به قرينه جمله هاى قبل » فراق يوس ف (ع) و نيز عملكرد ناصواب و صحنه سازيهاى دروغين فرزندانش مى باشد. 
١‏ شكيبايى يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) » ستودنى و درخور تحسين بود . 


جنان جه <جميل > صفت براى <صبر > باشد » در تقدير كرفتن مبتدا (صبرى صبر جميل) و يا خبر (صبر جميل أحسن) 


فبوووع اند ورد اسك فرق كاظر اده افا بيك 
صبر يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -؟1-/لا- 4033٠١‏ 

يوسف (ع ) در برابر سخن ناحق برادرانش ( مطرح كردن سرقت دروغين او ) از خود دفاع نكرد . 
فأسرّها يوسف فى نفسه و لم يبدها لهم 


ضمير <ها > در <أسرّها > و <لم يبدها > به حقيقت و واقعيت ماجرايى كه برادران يوسف با جمله <فقد سرق أخ > مطرح 
ساختند» باز مى كردد. بنابراين <فأسرّها ...> م يعنى» يوسف(ع) حقيقت و واقعيت آن ماجرا را در نفس خويش نهان ساخت 


وازابراز آن خوددارى كرد. 


٠‏ يوسف (ع) بهره مند از سيطره بر خويشتن و برخوردار از حلم و بردبارى 


فأسرّها يوسف فى نفسه و لم يبدها لهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العا سو الا سروه 


7 
يوسف (ع ) و بنيامين از تقوايبشكان صبور واز زمره محسنان بودند . 

قد منّ الله علينا إنه من يِنّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

8 نيل يوسف (ع ) به عزيزى و اقتدار و حاكميت وى در ديار مصرء ياداشى بر تقواييشكى . صبر و نيك وكارى او بود . 
قد منّ الله علينا إنه من ين و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

صحت تعبير رؤياى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا لاس 

“ ساقى يادشاه در ملاقاتش با يوسف (ع ) » راستى و درستى تعبير او رااز رؤياى خويش بازكو كرد . 

يوسف أتها الصديق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا دكن 

؟ يادشاه مصر به راستى و درستى تعبير و تفسير يوسف (ع ) ار رؤياى شككفتش . اطمينان يافت . 

وقال الملكك اثتونى به 


از اينكه يادشاه مصر يس از شنيدن تعبير و تأويل خواب خويش » يوسف(م) را احضار مى كند » معلوم مى شود وى دريافته 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رشت اع 2 


١‏ ييشكويى يوسف (ع ) بر مبناى رؤياى يادشاه » به حقيقت بيوست و قحطى و خشكسالى ؛ مصر و اطراف آن ( كنعانو....) 


رافرا كرفت . 


وجاء إخوه يوسف فد خلوا عليه 


آمدن برادران يوسف از كنعان به مصر براى دريافت آذوقه و نبود آذوقه در غير 


آن ديار كه <منع منا الكيل > در آيه *2 حاكى از آن است دلالت مى كند كه قحطى علاوه بر مصر ء اطراف و نواحى آن را 


نيز فرا كرفته بود. 

صداقت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كد رسيت ف اتج موه 

“"عزيز مصر با يى بردن به صداقت يوسف (ع ) » زليخا را محكوم كرد و به نفع يوسف (ع ) رأى داد . 
كلما وما قسضة هذ كن دير قال إنلاامن كد كة 

ه عزيز مصر يس از بى بردن به حقانيت يوسف (ع ) » زنان را انسانهايى ير مكر و حيله خواند . 

إنه من كيد كنٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوست د وص 1 

. ساقى دربار» يوسف (ع ) را انسانى بسيار راستكو ناميد و با لقب < صدّيق > او را مخاطب قرار داد‎ ١ 
يوسف أيّها الصديق‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خد رديت 3 7ك لوديا 

زليخا در حضور يادشاه مصرء بر صداقت و راستكويى يوسف (ع ) تأكيد كرد . 

وإنه لمن الصدقين 

صفات زندان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اوت اد ابم 


6 زندانى كه يوسف (ع ) به محبوس شدن در آن تهديد شد » موجب خوار كشتن و حقير ينداشتن او مى شد . 
ليسجنن و ليكونا من الصغرين 


جمله خوار و بى مقدار خواهد شد (ليكوناً من الصاغرين) به منزله نتيجه اى براى عبارت <زندانى خواهد 


شد > (ليسجنن) است ,م زيرا يوس فن(ع) هنكام ترجيح زندان بر خواسته زنان در آيه بعد سخنى از ترجيح حقير شدن نككفت. 
ضمان در دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رو لاا ةا 

9 جعاله » ضمان و كفالت » قراردادهايى مرسوم در عصر يوسف (ع ) 

و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم 

طعمه كرك شدن يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع يسيك أت عالت مويك 


“' غفلت از يوسف (ع ) به خاطر سركرمى به دويدن و مسابقه دادن » اعتذار دروغين برادران او در توجيه طعمه كركك شدن 


بأبانا إنا ذهبنا نستيق و تركنا يوسف عند متعنا 


نستبق > , يعنى» مى رفتيم در حالى كه با يكديكر مسابقه مى داديم. رفتن و مسابقه دادن با مسابقه تيراندازى يا اسب دوانى 
مطابقتى ندارد مْ بلكه با مسابقه دويدن منطبق است. 


اعتراف كردنك . 

إنا له لحفظون . .. ذهبنا نستبق ... فأكله الذئب 

* يعقوب (ع ) ادعاى فرزندانش درباره يوسف (ع ) (طعمه كركك شدن او ) را باور نكرد و آن را نيذيرفت . 
وما أنت بمؤمن لنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#عروسقك كك لالع ادمع 


؟ خونين 


و جاءو على ة قميصه بدم كذب 


دروغينى را آوردند در حالى كه آن خون بر روى ييراهن بود واز آن جا كه معمولا قسمت زيرين و آستر لباس مصدوم 


آغشته به خون مى شودء ولى روى لباس يوسف خونين بود» يعقوب(ع) دريافت كه فرزندش طعمه كركك نشده است. 


* برادران يوسف با ارائه ييراهن او بدون آنكه ياره ياره و جاكك جاك شده باشد دروغ بودن ادعاى خويش ( طعمه كركك 


شدن يوسف ) را آشكار كردند . * 
و جاءو على قميصه بدم كذب 


معمولا كسى كه طعمه درند كان مى شود, لباس او سالم نمى ماند و به خاطر ياركيهاى بسيار از صورت لباس بودن خارج مى 


نسبتاً سالم بود واين نشانه ديكرى شد بر حقيقت نداشتن ادعاى برادران يوسف. 


ظلم به يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -5١١84-1-١01ه‏ 

ه يوسف (ع ) جهل و نادانى برادرانش را منشأ ستم آنان به وى و بنيامين دانست . 

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 

. ذلت و مسكنت برادران يوسف در برابر وى » نتيجه و ييامد ستم هاى آنان به او بود‎ ١ 
تصدق علينا . .. هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه‎ 


از اينكه يوسف(ع) در ياسخ 


اشاره كند كه ذلت امروز برادرانش در مقابل وى » نتيجه ستم ديروز آنان در حق اوست. 
عبرت از قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تترست ف رك الاكم 

“اس رككذشت يوسف (ع ) و برادرانش سر كذشتى آموزنده و مايه عبرت است . 

لقد كان فى قصصهم عبره 


مى توان كفت ضمير در <“قصصهم > به يوسف(ع) و برادران او و تمام كسانى كه در داستان يوسف(ع) نظير زليخا نقش 


عجز يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي ب ا جات يدا 

. يوسف (ع ) بدون امداد الهى » خويشتن را از مقاومت در برابر خواست نامشروع زليخا و هميالكى هاى او ناتوان مى ديد‎ ٠ 
و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنٌ‎ 

١‏ احساس ناتوانى يوسف (ع ) از تركك كناه بدون امداد هاى الهى » جلوه اى از اعتقاد او به ربوبييت خدا 
وف ني لتقت فى دهن أمت البهق 

عدالت قاضى قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# سروه د ال لدم 

"' داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا » شخصى فرزانه » كاردان و عادل بود . 


و شهد شاهد . .. وهو من الصدقين 


بى بردن به حقيقت ماجرا با نحوه ياركى ييراهن » 


دلالت بر هوشيارى و كاردانى داور دارد » واز آن جايى كه حى راء على رغم خويشى با زليخا كتمان نكرد » عدالت و حق 


يويى او به خوبى روشن مى شود. 

عدالت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست ف اواج ولت فيه 

* يوسف (ع ) سهميه و جيره افراد را همواره عادلانه و بدون كمترين نقصى به آنان يرداخت مى كرد . 
ألاتروة أن أوفى الكل 


ماضى <وفيت > اشاره به روش مستمر يوسف(ع) در ايفاى كيل دارد. 


ترغيب كرد . 
ائتونى بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أنى أوفى الكيل و أنا خير المنزلين 


بنيامين) از توجه دادن برادرانش به مهمان نوازى و عدالتش در معامله است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١5- يوسف‎ -8 


١١ 

. اقتدار و عزت يوسف (ع ) نشانه اى روشن بر ضايع نشدن ياداش تقواييشكان صبور و نيك وكار است‎ ٠ 
قد منّ الله علينا إنه من ين و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين‎ 

عزيز مصر و صداقت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روسك تاك 

. عزيز مصر با ديدن ياركى يشت يبراهن يوسف (ع ) » به صداقت او بى برد‎ ١ 

فلما رءا قميصه قد من دُبر قال إنه من كيدكنٌ 

عزيز مصر و قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حا روسي الاك اساي 

/اعزيز مصر در ماجراى يوسف (ع ) و زليخا. ييشداورى نكرد واز تصميم كيرى عجولانه خوددارى نمود . 
قالت . .. قال هى رودتنى عن نفسى و شهد شاهد من أهلها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ع ووس لتم ا و ١‏ 

. عزيز مصر براى كشف حقيقت ماجراى يوسف و زليخاء شخصاً به بررسى و مشاهده بيراهن و نحوه ياركى آن يرداخت‎ ١ 
لها زا عيطي فك هن دن‎ 

ظاهر اين است كه ضمير در <رأى > به عزيزمصر ب ركردد. 

عزيز مصرء به دام انداختن يوسف (ع ) را براى كام جويى » از مكر هاى زنانه زليخا شمرد . 


إنه من كيد كنٌ 


محتمل است ضمير در <إنه > به حقيقتى كه از جمله <غلّقت الأبواب . .. > استفاده مى شود » ارجاع داده شود. برداشت فوق 


انتاس اين ألحتما رافك 


/عزيز مصرء يبشدستى زليخا در متهم ساختن يوسف ( 


ع ) و تعيين كيفر براى او راء از مكر هاى زليخا شمرد . 
قالت ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا . .. إنه من كيدكنٌ 


وداشك فرق نناطرية او كمال امت كةافيي ون :انه :© ونا كه ا ز«اقالك ماجراء :> در 1ن استفادة من 


شود ء ب ركردد و آن معنا» ييشدستى كردن زليخا براى محقٌ جلوه دادن خويش و كنه كار نشان دادن طرف مقابل است. 
٠١‏ عدالت و انصاف عزيز مصر » در قضاوت و ابلاغ نظر خويش در ماجراى يوسف (ع ) و زليخا 

فلما رءا قميصه . .. قال إنه من كيد كن إن كي دكن عظيم 

عزيز مصر و مجازات يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-158-1١١- يوسف‎ -8 

٠>‏ تحريكك عزيز مصر از سوى زليخا براى مؤاخذه و مجازات يوسف (ع) 

ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 


برداشت فوق » از تصريح زليخا به <أهلك > (همسر تو) استفاده مى شود , يعنى » او با آوردن <أهلك > درصدد تحريكك 


عزيز مصر براى مجازات يوسف(ع) بود. 

عزيز مصر و مقامات يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

0 عزيز مصر در بى خريد يوسف (ع ) » به شخصيت والا و منزلت بلند او اطمينان بيدا كرد . 
لامرأته أكرمى مثويه عسى أن ينفعنا 

عزيز مصر و يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امرواش دواد الالنيوع؟ 


”م4 
عرير 9 
مصر » يوسم ا( 
سف (ع) 


رادر مصر از كاروانيان خريدارى كرد . 
و قال الذى اشتريه من مصر 


<من مصر> محتمل است متعلق به <اشتراه > باشد . و احتمال دارد حال براى <الذى اشتراه > باشد. برداشت فوق » ناظر به 


انفقمال اربتعم 7 الكويعن: بادك انيت كدمراد 3< الدى الراك بعد تصن اس 
عزيز مصر در نظر داشت از يوسف (ع ) در امور خويش بهره كيرد » و يا او را به فرزندى خود و همسرش بركزيند . 
قال الذى . .. أكرمى مثويه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا 


/عزيز مصرء اداره امور يوسف (ع ) را به همسرش زليخا واككذار كرد » و ازاو خواست تا يوسف (ع ) را كرامى داشته و 


متزلتش را ياس دارد : 
لامرأته أكرمى مثويه 


<مثوى > اسم مكان و به معناى منزل و اقامتكاه است. عبارت <أكرمى مثواه> م يعنى » منزل و مقامش را كرامى دار. اكرام 


منزل و اقامتكاه » تأكيد بر بز ركداشت شخصى است كه در آن منزل اقامت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دا روسن عات وراك مع 

“"عزيز مصر با يى بردن به صداقت يوسف (ع ) » زليخا را محكوم كرد و به نفع يوسف (ع ) رأى داد . 
فلم رد مهد فد مو كن قال إنداين كيد كة 


*عزيز مصر شواهد ارائه شده از سوى داور ماجراى يوسف و زليخا راء براى رفع اتهام از يوسف (ع ) و اثبات بى كناهى او 


كافى دانست . 
فلها و :مضه عن قن كيز قال المرمن كن ك3 


© عزيز مصر 


يس از بى بردن به حقانيت يوسف (ع ) » زنان را انسانهايى ير مكر و حيله خواند . 

إنه من كيد كن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع روس لاو احا 

. عزيز مصراز يوسف (ع ) خواست تا ماجراى زليخا را ناديده انكاشته و آن را مخفى سازد‎ ١ 
يوسف أعرض عن هذا‎ 


اعراض كردن از ماجراى زليخا كه مفاد عبارت <أعرض عن هذا> است در حقيقت توصيه به مخفى نكّه داشتن و ناديده 
كرفتن است » نه لب به شكايت نككشودن ,م زيرا اقدام عليه زليخا با ملا-حظه موقعيت يوسف(م) - كه برده اى زرخريد بوده 
ناساز كار است. 


؟ تكريم و بزركداشت يوسف (ع ) از جانب عزيز » يس از كشف حقيقت ماجرا 
وسق اعرمن يه هذا 


<يوسف > مناداست و حرف ندا (يا) از آن حذف شده است عزيز مصر با حذف كردن حرف ندا » تقرب او را نزد خويش 


بيان مى دارد و با نام بردن از او لطف و مرحمت خويش را به وى اظهار مى دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حا روس ات اداو 

* يوسف (ع ) در دربار عزيز مصرء شخصيتى بزركك و مورد احترام بود . 

و ليكونًا من الصغرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع او امم 

* آكاهى كامل عزيز و حاكمان مصر بر ياكدامنى يوسف (ع ) . با مشاهده دلايل و نشانه هاى متعدد 


ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت 


- سوره - آيه - فيش 


وي ا رك 


١‏ آكاه شدن عزيز مصر به برهيز يوسف (ع ) از رابطه نامشروع با همسر وى » از اهداف يوسف (ع ) در تقاضاى دادرسى و 


بازجويى از زنان اشراف 
ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 


جنان جه <ذلك ليعلم . ..> كلام يوسف(ع) باشدء مشاراليه <ذلك > خارج نشدن از زندان و تقاضاى دادرسى و محاكمه 
زنان اشراف است. ضمير در <يعلم > و <لم أخنه > مى تواند به <عزيز> باز كردد و مى تواند مراد از آن <ملكك > باشد. 


بدان خاطر بود كه عزيز مصر بداند من در نهان به او خيانتى نكردم. 

عزيز مصر هنكام خريد يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مودت كلع ا 

؟ همسر زليخا در زمان خريد يوسف (ع )». سمت < عزيزى > را نداشت . * 
و قال الذى اشتريه من مصر 

ياد نكردن از عنوان عزيز مصر براى خريدار يوس ف(ع) » مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد. 
عزيزى در دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-48-1١15 - يوسف‎ -8 

ه عزيزى از سمت هاى حكومتى در زمان يوسف (ع) 

قالوا يأيها العزيز 


عزيزى يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اعروس وك 11ح عات ١‏ 


» توفيق ملاقات يوسف (ع ) در مقام عزيزى مصر با برادرش بنيامين‎ ٠ 


از ميان برنده تلخ كامى ها و زايل كننده ناراحتى آن دو از بد رفتارى هاى كذشته برادران 
إنى أنا أخوكك فلاتبتئس بما كانوا يعملون 


تفريع <فلاتبتئس . .. > به وسيله حرف <فاء > بر <إنى أنا أخوكك > بيانكر دليل يوسضف(ع) براى جا نداشتن حزن و اندوه بر 


شدم ,ْ ولى همانها زمينه شد كه به اين مقام نايل شوم. بنابراين نه تو و نه من نبايد از عملكرد برادرانمان محزون باشيم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-18-1١5- يوسف‎ -/ 

ه يوسف (ع )» عزيز مصر در سال هاى قحطى آن ديار 

قالوا يأيها العزيز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١8-1م-‏ فلع 

؟ يوسف (ع ) در دوران قحطى مصر ء سمت عزيزى آن ديار را بر عهده داشت . 

قالوا يأيها العزيز 


٠‏ < عن أبى الحسن الهادى (ع ) :... لما مات العزيز . . . إفتقرت إمرأه العزيز و احتاجت حتى سألت الناس فقالوا : ما 
يضرّكك لو قعدت للعزيز و كان يوسف يسمى العزيز [ خ .ل .و كل ملكك كان لهم سمى بهذا الإسم ] .. . فقامت إليه و قالت : 
يجان عله لخداند الطية بالطاعة ملو كا دج 7 


از امام هادى(ع) روايت شده است: . .. يس از مركك عزيز مصر ... همسر وى [زليخا] فقير و نيازمند شد تا آن جا 


كه از مردم درخواست كمكك مى كرد. يس مردم بهاو كفتند: جه ضرر دارد كه بر سر راه عزيز بنشينى [واز او كمكك 
بخواهى] و يوسف در آن زمان عزيز ناميده مى شد [و هر يادشاهى كه بر مصريان حكومت مى كرد به اين اسم ناميده مى 
كيد ]دان ميعز :ب شر 'ؤأة يوسق اتسنتافةو كفت انا مزه امت دا كه يرد كان وا ذن فاه اطاعة ةيه را دشاهق :من 
رسانك ...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كروي كاده ووجير 

8 نيل يوسف (ع ) به عزيزى و اقتدار و حاكميت وى در ديار مصرء ياداشى بر تقواييشكى . صبر و نيك وكارى او بود . 
قد منّ الله علينا إنه من يِنّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

عشق زليخا به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وس د امك ا 

. زليخا . شيفته و شيداى يوسف (ع ) شد‎ ١ 

وزودته الع هواقى "متها .بو علقت الأأبرت 

؟ زليخا با اظهار عشق و شيفتكى به يوسف (ع ) . او را به وصال خويش فرامى خواند . 
و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


<مراوده > (مصدر راودتٌ) به معناى درخواست كردن با رفق و مداراست» و عن نفسه >> إمالكن هورة درخواست مى باشد. 
بنابراين <راودته 1 م يعنى» زليخا با ملاطفت و اظهار عشق و علاقه از يوسف(ع) درخواست كرد كه خودش را در اختيار 


او كذازد:و اين كنابه از تقاضاى وضال و اميزش:اسَيث: 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

ال 00 

عشق يوسف (ع ) تا درون قلب و دل زليخا نفوذ كرده و آن را به تسخير خويش درآورده بود . 
قد شغفها حبًا 


<شغاف > به جداره و يا هسته مركزى قلب كفته مى شود. <شغف > إ يعنى» جداره قلب شد و يا به مركز آن رسيد. ضمير 
فاعلى در دنه كيه حانفها > رمن كدو و حتهاة شورق انك ندل الفاغ بنابيراين <شغفها حباً> در اصل جنين 
بوده است: <شغف حبٌ يوسف إياها > م يعنى» محبت يوسف جداره قلب زليخا شد و آن رااحاطه كرد و يا عشق يوسف(ع) 


جداره قلب زليخا را شكافت و به درون آن نفوذ كرد. 
© شيفتكى زليخا به يوسف (ع ) و داستان مراوده او» در عنفوان جوانى يوسف (ع ) بود . 
ترود فتيها عن نفسه قد شغفها حبًا 


4 عشق زليخا به يوسف (ع ) » على رغم همسرى او براى عزيز مصرء مايه شككفتى فراوان زنان اشراف و موجب مزيد ملامت 


امرأت العزيز ترود فتيها عن نفسه 


هدف زنان اشراف از ياد كردن زليخا به عنوان همسر عزيز مصر»>». رساندن زشتى هر جه افزون تر ماجراى اوست , يعنى؛ 


مواق 3ه يا برذ كان رشت اسيك وان سير عو فصن :نا سد تر 
١‏ < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < قد شغفها حباً > يقول : قد حجبها حتبه عن الناس فلاتعقل غيره م 


از امام باقر(ع) درباره قول خدا قن شهني ا 2 ووانك فكنة كاج اناد قح وروطه» بردم امير فلن ممت عو فيد 


بود به كونه 


اى كه او رااز مردم جدا كرده بود وبه هيج كس غير از يوسف نمى انديشيد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوس ا لاد لا وا 

؟ عشق زليخا به يوسف (ع ) حربه زنان اشراف مصرء براى جنجال و توطثه عليه او 
قال نسوه فى المدينه . .. فلما سمعت بمكرهنٌ 


مراد از <مكر > نقل كردن و مطرح ساختن ماجراى زليخاست. اطلاق <مكر> به نقل آن ماجراء كوياى اين است كه زنان 


اشراف با مطرح كردن آن قصه . درصدد ضربه زدن به شخصيت زليخا و توطئه عليه وى بودند. 

. زليخا تا قبل از برملا شدن عشقش به يوسف (ع ») . او رااز ديد زنان اشراف مصر مخفى مى كرد‎ ١١ 

امرأت العزيز ترود فتيها . .. فلما رأينه أكبرنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروف فوت ا ١‏ 

. زليخاء با ارائه يوسف (ع ) به زنان اشراف » به ايشان فهماند كه نبايد وى را در عشقش به يوسف (ع ) ملامت كنند‎ ١ 
قالت فذلكنٌ الذى لمتننى فيه‎ 

, عن على بن الحسين : . . . فقالت لهِنّ < فذلكنٌ الذى لمتننى فيه > يعنى فى حبه‎ < ١ 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. همسر عزيز [بااشاره به يبوسف] خطاب به بانوان كفت: اين است كسى كه مرا درباره او 


سرزنش مى كرديد ,م يعنى» مرا در مورد عشق به او سرزنش مى كرديد>. 
عشق زنان اشراف مصر به يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-70-1١١- يوسف‎ - 

. داستان عشق زنان اشراف مصر به يوسف (ع ) » موجب بروز بحران در حكومت و خانه هاى اشراف شد‎ ١ 
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت‎ 

عصمت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -؟7١1-ع؟-عايع‏ 

* يوسف (ع ) » در عنفوان جوانى از ارتكاب هر كناه كوجكك و بز ركَى » مصون و معصوم بود . 

كذلكك لنصرف عنه السوء و الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 


8 < عن الرضا (ع ) : لقد هت به و لولا أن رأى برهان ربّه لهم بها كما همّت به لكنّه كان معصوماً . والمعصوم لايِهمٌ 


وي 


از امام رضا(ع) روايت شده است: آن زن قصد يوسف كرد واكر يوسف برهان يرورد كارش را نديده بود قصد آن زن مى 


كرد همان كونه كه زن او را قصد كرد م ولى يوسف معصوم بود و معصوم قصد كناه نمى كند>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- يبوسف ١2-58-1١١-‏ 


8 اعتقاد ابراهيم » اسحاق » يعقوب و يوسف (ع ) و ديكر بيامبران به توحيد و مصونيتشان از هركونه شركورزى » تفضلى از 


باحو ذا بن انان لوف 

ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلكك من فضل الله علينا 
يك بر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 


4 اعتراف يكك يارجه زنان اشراف به زيبايى يرجاذبه يوسف (ع ) و عظمت جمال او 


زأيئة ء :: واقلن عقن لله .ما هذا بدا 

” زنان اشراف » يوسف (ع ) را بسان فرشته اى كرامى و بلند مرتبه يافتند . 

إن هذا إلا ملك كريم 

6 سيماى يوسف (ع )» نمايانكر بزركوارى و كرامت والائ او بود . 

إن هذا إلا ملك كريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بوسف -١١1-#ي#”-١١‏ 

. هم بندان يوسف در زندان مصرء به شخصيت والاى يوسف (ع ) بى بردند و به نيكوكار بودنش مطمئن شدند‎ ١ 
إنا نريكك من المحسنين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بويت «التعورة دعا 

12 < عن أبى جعفر (ع ): < ... فعرفهم يوسف و لم يعرفه إخوته لهيبه الملكك و عزّته ... ,م 


ازامام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: . .. يوسف برادران خود را شناخت و آنان يوسف را به علت هيبت و شكوه يادشاهى 


222117 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتتوو د كم دوقي 

؟ يوسف (ع )» همواره از بذيرش تقاضاى زليخا ( درخواست وصال و آميزش ) امتناع ميورزيد . 
و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


برخى از اهل لغت در معناى مراوده » كشمكش و نزاع ميانٍ طرفين را قيد كرده و كفته اند: <مراوده > اين است كه يكك 


طرق خوافان خيزى و ديكرق غير آن زا كواهان استة مزداقت قوق #نزاماس ادن معناسيت. 


4 يوسف (ع ) على رغم فراهم بودن همه شرايط و 


سلطه ظاهرى زليخا بر او » تمناى وى را نيذيرفت و به خواسته اش تن در نداد . 

رودته . .. وقالت هيت لكك قال معاذ الله 

<امياذ > مصيدن وامقعول نظلق براع :فل مقد را <أغؤذ > انيت تعن اخذاغود الله معاذاً > 
٠‏ ياكك دامنى اعجاب انكيز » و عفاف شككفت آور يوسف (ع) 

ووودتلةةالى.: نبو غلفت الأبوت و'قالت هيت لكك قال معاذ الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوست أت الس اه 


ه خداوند » با ارائه برهان به يوسف (ع ). او رااز آميزش با زليخا ( زنا ) و نككاه هاى شهوانى به وى » حفظ كرد و مصون 


4. 


داشت . 
كذلكك لنصرف عنه السوء و الفحشاء 


<فحشاء > به كناه و معصيتى كه بسيار زشت و يليد باشد». كفته مى شود (لسان العرب). <سوء > به معناى بدى و كناه است 
كه به قرينه مقابله آن با <فحشاء >. مراد از آن كناه كوجكك است. < أل > در <السوء > و <الفحشاء > مى تواند براى عهد 
ناشكه اين “فينا مقضوة ]3< القيعفاء > اميزقن و متظور او <السود> نكاه شهوت الوق قصد كاه و ايت ان الجتمال يد 
به نظر قوى مى رسد كه < أل > در اين دو كلمه. براى جنس باشد. براين مبنا نيز كناهان ياد شده از مصداقهاى مورد نظر 


خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١مم‎ 1١5 - يوسف‎ -/ 

١‏ يوسف (ع) حافظ عفت خويش وبى اعتنا به تهديد هاى زليخا 
قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 


جلو نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس تك #التحده ابوه 

* آكاهى كامل عزيز و حاكمان مصر بر ياكدامنى يوسف (ع ) . با مشاهده دلايل و نشانه هاى متعدد 

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت 

حاكمان مصر على رغم آكَاهى به ياكدامنى يوسف (ع ). او را به زندان افكندند . 

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت ليسجننه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روسك كا لالأاحد اق عع 20/0 

* زنان اشراف در حضور يادشاه مصر ء بر ياكدامنى يوسف (ع ) و مبرًا بودنش از هركونه آلودكى شهادت دادند . 
قلن حش لله ما علمنا عليه من سوء 


كلمه (بدى و آلودكى) يس از نفى واقع شده است و ازاين رو شامل هركونه سوء و بدى مى شود و <من> زايده نيزاين 
معنا ]نا كد فى كند: 


يوسف (ع ) به دليل ياكدامنى شكفت انككيزش ء از آفريده هاى بى نظير خداوند در ديدكاه زنان اشراف مصر 
قلن حش لله 

8 يوسف (ع) » برخوردار از عفتى اعجاب برانكيز و درخور برترين ستايش 

قلن حش لله 

<حاش لله > سخنى است كه از شدت شكفت زدكى حكايت دارد. 


2 زليخا در حضور يادشاه مصر به تقاضاى كام روايى از يوسف (ع ) اعتراف كرد و به استنكاف يوسف (ع ) از يذيرش 
تقاضايش شهادت داد . 


أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 


جمله <أنا رودته عن نفسه > به بيانى كه در آيه 78 ذيل برداشت شماره ” كذشت دلالت بر حصر دارد م يعنى » من از 


او درخواست كردم و او جنين درخواستى نداشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عرو لالت ادو 


١‏ آكاه شدن عزيز مصر به برهيز يوسف (ع ) از رابطه نامشروع با همسر وى » از اهداف يوسف (ع ) در تقاضاى دادرسى و 


بازجويى از زنان اشراف 
ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 


جنان جه <ذلك ليعلم . ..> كلام يوسف(ع) باشدء مشاراليه <ذلك > خارج نشدن از زندان و تقاضاى دادرسى و محاكمه 
زنان اشراف است. ضمير در <يعلم > و <لم أخنه > مى تواند به <عزيز> باز كردد و مى تواند مراد از آن <ملكك > باشد. 


بدان خاطر بود كه عزيز مصر بداند من در نهان به او خيانتى نكردم. 


“ يوسف (ع ) با تقاضاى دادرسى و درخواست بازجويى از زنان» درصدد بود تا به يادشاه اثبات كند كه هركز با همسر وى 


رابطه نامشروع نداشته و به او خيانت نكرده است . 

ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 

برداشت فوق » بر اين اساس است كه ضمير در <يعلم > و <لم أخنه > به <ملكك > باز كردد. 
عفو يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ لاع‎ -١١- يوسف‎ - 

١‏ يوسف (ع )» شخصيتى با كذشت », جوانمرد و بزركوار 

أفتنا . .. قال تزرعون 


يوسف(ع) على رغم ستم ديدن از دستكاه حكومتى و زندانى شدن بدون هيج جرم و خطايىء دانش انحصارى خويش را 


بدون هيج بيش شرطى در اختيار 


آن دستكاه قرار داد. اين عملكرد در شرايط مذكور بيانكر شخصيت والاى يوسفن(ع) و بهره مندى اواز بز ركوارى و 


جوانمردى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -مله-1١1؟- يوسف‎ -/ 

. يوسف (ع )ء انسانى با كذشت » جوانمرد و به دور از انتقام جويى بود‎ ٠ 

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ح سق خا وات الواح ع بن 

. يوسف (ع ) ستم هاى برادرانش را در حق خويش ناديده كرفت و آنان را بخشود‎ ١ 
قال لاتثريب عليكم‎ 


قرار داد. 

" يوسف (ع ) انسانى با كذشت و بدور از خصلت انتقام جويى 

قال لاتثريب عليكم 

"' يوسف (ع ) نه تنها برادرانش را عقوبت نكرد » بلكه از سرزنش آنان نيز يرهيز نمود . 

لاتثريب عليكم 

<تثريب > به معناى ملامت كردن و سرزنش نمودن به كناه است (بركرفته شده از لسان العرب). 
عقود در دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعب وعد ماسقا 


4 جعاله » ضمان و كفالت » قراردادهايى مرسوم در عصر يوسف (ع) 


ولمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم 
عقيده به خاتميت يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2١1-غافر‏ - .عع 4-7 


9- يندار باطل مردم مصر به يايان يافتن نبوت و نيامدن هيج ييامبرى از 


جانب خداء براى انسان هاى بعد از يوسف (ع) 

حتى إذا هلكك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً 

ميد ولت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7# رواسق أ تسسا الو 

. يوسف (ع ) در برابر زليخا تصريح كرد كه تنظيم جريان زندكى اوء به عنايت و تدبير خداوند بوده است‎ ٠ 
معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى‎ 


ضمير در <إنه > به <الله > باز مى كردد و در برداشت فوق, جمله <إنه ربى > تعليل براى <معاذ الله > كرفته شده است. بر 
اين اساس مفاد جمله فوق» جنين مى شود: من [از اين امر فريبنده] به خدا يناه مى برم و او مرا يارى خواهد كرد , زيرا او مدبر 


امور من و تربيت كننده من است. 

. يوسف (ع ) در ياسخ به دعوت و فرمان زليخا ء خداوند را سزاوارتر براى اطاعت » قدرشناسى و سياس دانست‎ ١ 
قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى‎ 

. يوسف (ع ) » يذيرفتن تمناى زليخا ( درخواست وصال و آميزش ) راء كفران احسان هاى خداوند به خويش دانست‎ "١ 
إنه ربى أحسن مثواى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو ار 

١‏ احساس ناتوانى يوسف (ع ) از تركك كناه بدون امداد هاى الهى , جلوه اى از اعتقاد او به ربوبيت خدا 
وني لافيت فى كدهل آمت البق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسيوس قاض و١‏ 


١‏ يوسف (ع ) مصون ماندن خويش از كناهان 


وارتكاب بدى ها راء به امداد خدا مى دانست نه برخاسته از اراده خود بدون توفيق الهى . 
أنى لم أخنه . .. و ما أَبرَءٌ نفسى إن النفس لأمّاره بالسوء إلا ما رحم ربى 


ازارتباط حما ااا ل ل رااز ارتكاب بديها تبرئه نمى كنم)با جمله <لم أخنه بالغيب > و نيز شهادت 
اتانازيريا كدان بووستفت(ء مقا اندها طليا علية م بدو الزن كل شاوه م دوو "به يوس ا بام حم | 2 
نفسى > درصدد نيست كه بكويد من كناه كرده امم بلكه با توجه به عبارت <إلآ ما رحم ربى > در مقام بيان اين حقيقت 
است كه اكر من مرتكب كناه نشده ام, نه به خاطر توان شخصى است / زيرا نفس هر كس و نيز نفس من ترغيب كننده به 


كناه و بدى است. يس آلوده نشدن من به كناه به توفيق الهى و رحمت او بوده است. 
يوسف (ع ) مصونيت خويش از كناه و خيانت را يرتوى از رحمت الهى بر خويش مى دانست . 
ما أبرَءُ نفسى . .. إلا ما رحم ربى 


8 يوسف (ع ) به دليل باور به ربوبيت و تدبير الهى » رحمت او را مايه تركك كناهان و بدى ها دانست و خود را ستايش نكرد 


0 النفس لأمّاره بالسوء إلا ما رحم ربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١1-١1-م1‏ 

يوسف (ع ) » معتقد به توحيد افعالى » و انسانى قدرشناس و سباسكزار در برابر نعمت هاى الهى 


قد جعلها ربى حقا و 


قد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن و جاء بكم من البدو 
علاقه به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رو ام 


١‏ يادشاه مصر يس از آشكار شدن بى كناهى و كمال عفت و ياكدامنى يوسف (ع )», به ديدار او دل بست و با فرمانى مجدد 


او را به دربار خويش فراخواند . 

ذلكك ليعلم أنى لم أخنه . .. و قال الملكك ائتونى به أستخلصه لنفسى 

علاقه يعقوب(ع) به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ختروست: د درا عم 

“"' علاقه يعقوب (ع ) به يوسف (ع ) علاقه اى بسيار شديد و زايل نشدنى بود . 
قال يأسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن 

؟ تعلق قلبى يعقوب (ع ) به يوسف (ع ). بسى افزون تراز تمايل او به بنيامين و ديكر برادرانش بود . 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا . .. و قال يأسفى على يوسف 

علاقه يوسف(ع) به بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -5١20-1-م‏ 

اشتياق وافر يوسف ( ع ) به بنيامين و ديدار او 

ائتونى بأخ لكم . .. فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم عندى و لاتقربون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مروت ا ادام 
اجعلوا بضعتهم فى رحالهم . .. لعلهم يرجعون 


علم خدا در 


قصه يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ب 


* تنها جويند كان حقيقت و يزوهشكران وادى معرفت ., به نشانه هاى ربوبيت خدا و علم و حكمت او در داستان يوسف بى 


لقن كان فن يوست "اعون كالسا تليق 


بديهى است كه داستان يوسف(ع) و برادرانش» حاوى آيات و نشانه هاست . جه يرسشكرى باشد يا نباشد. بنابراين حرف لام 


000000 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دروي اواج بست مواقم 

#يوشف زع )#ازاعله غيث ترسوود ارود 

قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا تبأتكما بتأويله 


ضمير در <بتأويله > محتمل است به <طعام > باز كردد » و ممكن است مراد از آن رؤياى هر يكك از هم بندان يوسف(ع) 
ناشك بر اسائن امال نخست + جملة قال لآباتيكما ...> حاكى از اين است كه يوسف(ع) » از غيب مطلع بوده است. 


ه يوسف (ع )» بهره مندى خويش از علم غيب را براى هم بندان زندانيش فاش ساخت . 

ذلكما مما علمنى ربى 

يوسف (ع ) » ييش از آوردن غذا براى زندانيان » نوع و خصوصيات آن را براى ايشان بيان كرد . 
قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا تتأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما 


بر اين اساس كه ضمير در <تأويله > به <طعام > باز كردد» جمله <قال لايأتيكما. .. > جنين معنا مى شود: يوس ف(ع) كفت: 
<بيش از آنكه غذايى كه به شما اعطا مى 


شودء برايتان حاضر كردد. تأويل آن غذا را براى شما بيان كرده ام <مراد از تأويل طعام» ماهيت نوع خصوصيات و نتيجه آن 


مى باشد. 

4 خداوند » آموزنده علم غيب به يوسف (ع) 

ذلكما مما علمنى ربى 

. آكاهى يوسف (ع ) به غيب و توان او بر تعبير رؤياها » تنها بخشى از دانش موهبتى خداوند به يوسف (ع ) بود‎ ٠ 
ذلكما مما علمنى ربى‎ 


<من > در <مما > مى تواند براى تبعيض باشد و محتمل است بيانكر نوع و جنس باشد. برداشت فوق ؛ بر اساس احتمال 


4. 4. 


نخست است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-5١-1١17 - -يوسف‎ 

9 اطلاع يوسف (ع ) از آينده و آكاهى او به غيب 
قضى الأمر الذى فيه تستفتيان 


مفاد <قضى الأأمر . ...> تأويل و تفسير رؤياى هم بندان يوسف نيست إ بلكه بيان حقيقتى است كه آن حضرت در حاشيه 


تأويل رؤيا بيان داشت و اين نشان دهنده آن است كه آن حضرت علاوه بر تعبير رؤياء به امورى از آينده نيز آ كاه بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكر لاح اده 

م آكاهى يوسف (ع ) ازغيب و اطلاع او بر حوادثى از آينده 

فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا 

تأثير بيراهن يوسف(ع) بر جشمان يعقوب(ع) و بينا شدن آنهاء از امور غيبى است و يوسف(ع) از آن آ كاه بود. 


علم لدنى يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- يوسف -١75-‏ ل ول" 


"' يوسف ربع ) با اشاره به خدادادى 


بودن دانش هاى ويزه اش » هم بندان خويش را به شناخت ربوبيت خدا برانكيخت . 


خويش رابا خدا و ربوبيت او آشنا كند. مخاطب قرار دادن آن دو نفر با حرف <كما> در <ذلكما > مؤيد اين هدف است. 
٠‏ آكاهى يوسف (ع ) به غيب و توان او بر تعبير رؤياها » تنها بخشى از دانش موهبتى خداوند به يوسف (ع ) بود . 


<من > در <مما > مى تواند براى تبعيض باشد و محتمل است بيانكر نوع و جنس باشد. برداشت فوق ؛ بر اساس احتمال 


4. 4. 


نخست است. 

علم يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعوط ب ااود نا 

يوسف (ع ) آكاه به بهره مندى ابراهيم و اسحاق (ع ) از نعمت هاى كامل الهى 

كما أتمها على أبويكك من قبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عديويلق دالالاط القن 

؟ يوسف (ع ) در سن جوانى و رسيدن به رشد عقلى و جسمى » به حكمتى والا و علمى كسترده دست يافت . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


<آتى > به ضمير متكلم <نا > مؤيد اين حقيقت است. و از آن رو كه خداوند داستان مراوده زليخا را يس از بيان بهره مندى 


يوسف(ع) از علم و 


زليخا يس از كذشت جوانى يوسن (ع) - مثلا در سنين سى و يا جهل سالككى - خواهان وصال او بوده باشد. 


4 بهره مندى يوسف (ع ) از حكمت و علم » ياداشى الهى بر نيك وكارى او بود . 

عاتينه حكمًا و علمًا و كذلكك نجزى المحسنين 

<جزاء “>(مصدر نجزى) به معناى سزا و ياداش است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-80-1١75 يوسف‎ -4 

4 < عن الرضا (ع ) : ... فى قوله تعالى : < . . .إنى حفيظ عليم > قال : حافظ لما فى يدىٌ عالم بكل لسان , 


ازامام رضا(ع) . .. درباره سخن خدا <...إنى حفيظ عليم > روايت شده است كه فرموده: مراد اين است كه نككه دارنده جيزى 


هستم كه در تصرف من است و آكاه به همه زبانها مى باشم >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و اسك و 


١‏ موفقيت يوسف (ع ) در طرح و اجراى نقشه براى نكّه داشتن بنيامين » جلوه اى از برترى او بر برادران خويش و نمودى از 


دانش افزون تر وى 

كذلك كدنا ليوسف . .. نرفع درجت من نشاء و فوق كل ذى علم عليم 

نفد قا تورك لتاريراى حب كاك بس امت 

2 برادران يوسف برخوردار از علم ودانش و يوسف (ع ) عالم ترو آكاه تراز همه آنان 
وفوق كل ذى علم عليم 


بر اساس اولين 


يدوا ا سيقة: 

عوامل بر كزيد كى يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ؤس د لوذه بنع 


ه سركذشت يوسف (ع ) بيانكر دليل وعلت بركزيده شدنش از ناحيه خداء ياد دادن تعبير رؤيا و تحليل حوادث به او و 


اعطاى نعمت كامل به وى است . 
يجتبيكك ربكك و يعلمكك . .. لقد كان فى يوسف و إخوته ءايت للسائلين 


برداشت فوق . ناظر به اين مطلب است كه متعلق كلمه <آيات>. <اجتبا و كزينش يوسف(م) و. ...> باشد كه از جمله هاى 
< كذلكك يجتبيك ربكك و ...> به دست مى آيد. 


عوامل خشوع براى يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دا روس ع ازاك مو اع 

٠‏ خخداوند » اعطا كننده مقام و منزلت به يوسف (ع ) و وادار كننده بستكانش به خضوع و خشوع در برابر او 
قهجعلها ون نحنا 

عوامل خضوع براى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دا روس كا لازت مواماع ا 

٠‏ خخداوند » اعطا كننده مقام و منزلت به يوسف (ع ) و وادار كننده بستكانش به خضوع و خشوع در برابر او 
فد تكله زح كنا 


عوامل رفع اندوه يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اعروس وك 11ح عات ١‏ 


٠‏ توفيق ملاقات يوسف (ع ) در مقام عزيزى مصر با برادرش بنيامين . از ميان برنده تلخ كامى 


ها و زايل كننده ناراحتى آن دو از بد رفتارى هاى كذشته برادران 
إنى أنا أخوكك فلاتبتئس بما كانوا يعملون 


تفريع <فلاتبتئس . .. > به وسيله حرف <فاء > بر <إنى أنا أخوكك > بيانكر دليل يوسضف(ع) براى جا نداشتن حزن و اندوه بر 


شدم ,ْ ولى همانها زمينه شد كه به اين مقام نايل شوم. بنابراين نه تو و نه من نبايد از عملكرد برادرانمان محزون باشيم. 
عوامل عصمت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و مات اا 

"؟ مشاهده حجت و برهان الهى » تنها مانع يوسف (ع ) در تسليم شدن به خواسته زليخا و يرهيزاز آميزش با وى 

وهم بها لولا أن رءا برهن ربه 


جمله <همٌ بها > به منزله جواب براى <لولا أن . ..> است , يعنى» اكر برهان ربوبى را نديده بودء به سوى زليخا تمايل ييدا 
مى كرد. <برهان > به معناى حجت و دليل است و از مصداقهاى روشن و بارز آنء همان دليلهايى است كه در آيه قبل مطرح 
شك , يعق »ريت بزهان عباوت تنود از الض) بوسقك روت خداوجد وتعشهائ ازيرا مشاهده مى كزهد:(إله.وبى أحشيق 
مثواى). ب) يوسضن(ع) با تمام وجود دريافته بود كه كنه كاران و ستمكران» رستككار نمى شوند (إنه لايفلح الظالمون).ج) او 


ترديدى نداشت كه آميزش با زليخاء ظلم و معصيت خداوند است (معاذالله ...). 


؟ بهره مندى يوسف (ع ) از برهان و حجت الهى ( مشاهده ربوبيت 


خدا و ... ) عامل عصمت اواز ارتكاب كناهان 

لولا أن رءا برهن ربه كذلكك لنصرف عنه السوء و الفحشاء 

عوامل نجات يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 7عد1١7- /-يوسف‎ 

؟ امداد خداوند » مايه رهايى يوسف (ع ) از كناه و مكر و افسون زليخا و زنان اشراف شد . 
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهنّ 

عهد با يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -5١1-١م‏ تيم 

© برادران يوسف . با او عهد كردند كه بنيامين را در نوبت بعد به حضور وى بياورند . 
سنرود عنه أباه و إنا لفعلون 

* برادران يوسف ., با او عهد كردند كه يدرشان يعقوب (ع ) را براى روانه ساختن بنيامين متقاعد كنند . 
قالوا سنرود عنه أباه و إنا لفعلون 


<مراوده > (مصدرنراود) به معناى درخواست با لطف و مداراست و < عنه > دلالت به مورد درخواست دارد. و مفاد <سنرود 


...> جنين استء همانا با ملاطفت و مدارا از بدرش (يدر بنيامين) خواهيم خواست كه وى را در سفر آينده با ما همراه سازد. 
غذاى همبندان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+ يرطق اد ني بدا 


© خبر دادن از نوع غذا و خصوصيات آن» دليل يوسف (ع ) فراروى زندانيان براى بهره منديش از علم غيب 


قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا تتأتكما بتأويله . .. ذلكما مما علمنى ربى 


٠”‏ يوسف (ع)» يبش از آوردن غذا براى زندانيان » نوع و خصوصيات آن را براى ايشان بيان كرد 


قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا تبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما 


براين اساس كه ضمير در <تأويله > به <طعام > باز كردد» جمله <قال لايأتيكما. .. > جنين معنا مى شود: يوس ف(ع) كفت: 
<بيش از آنكه غذايى كه به شما اعطا مى شود برايتان حاضر كردد. تأويل آن غذا را براى شما بيان كرده ام <مراد از تأويل 


طعام» ماهيت نوع خصوصيات و نتيجه آن مى باشد. 

غريزه جنسى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا لا ايم 

4 يوسف (ع )» برخوردار از تمايل جنسى و توانا بر كام يابى از زنان 

و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنٌ 

فرار يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١24 -7١8-١١- يوسف‎ -/ 

" يوسف (ع ) براى نجات خويش از درآويختن زليخا با او» به طرف درب خروجى فرار كرد . 
ولقد همّت به . .. واستبقا الباب 

معرفه آوردن <الباب >» اشاره به دربى خاص دارد كه به مناسبت مورد مى توان كفت: مراد از آن درب خروجى است. 
ه يوسف (ع ) در تعقيب و كريزش با زليخا» زودتر از وى به درب خروجى رسيد . 

واستبقا الباب و قدت قميصه من دبر 

8 يوسف (ع )» به كشودن درب وفرار از جنك زليخا موفق شد . 

البؤقيوك كناانا 


فرجام همبندان يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لحاس الك دم 


ه يوسف (ع )» آزادى يكى از دو هم بند خويش و به دار كشيده شدن ديكرى 


زا “سرتوشئى عتمي و غير 'قابل تغيير ذانستة بو ]انرا يه ابشان. كوشرد كرد 
قضى الأمر الذى فيه تستفتيان 


<افتاء > بيان كردن حكم است و <استفتاء > (مصدر تستفتيان) به معناى درخواست بيان حكم مى باشد. مراد از <الأمر> 
تأويل زؤيا (خادته أى كهنرؤيا جلوه كر آن ات )امى باشك. بتابراين :<ققدئ الأمز :> 7 يعنئ: آن حتادثه اى كه رؤيائ شما 


بيانكر آن بود و شما درباره آن يرسش كرديد» حتمى و غير قابل تغيير است. 
فرزندخواند كى در دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درو لاد اما 


٠‏ انتخاب فردى به عنوان فرزند ( فرزندخواندكى ) » امرى متعارف در زمان يوسف (ع ) » و داراى اعتبار قانونى در ديار 


مصر باستان 

أو نتخذه ولدًا 

فرزندخواند كى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داوس 2ت ااه 

© عزيز مصر در نظر داشت از يوسف (ع ) در امور خويش بهره كيرد » و يا اورا به فرزندى خود و همسرش بركزيند . 
قال الذى . .. أكرمى مثويه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا 


اعزيز مصرء ياورى يوسف (ع ) و كزينش او به فرزندى راء در كرو علاقه مندى يوسف (ع ) به وى و همسرش زليخا مى 


4. 


1ت 
أكرمى مثويه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا 


جمله <عسى. .. > تعليل براى <أكرمى مثواه> استء و مفاد جمله جني: مى شود: از آن رو از تو مى خواهم او را كرامى 
بدارى» تا علاقه او را به خودمان جلب كنى و 


در نتيجه بتوانيم به يارى اوء دل ببنديم و يا به قبول فرزند خواندكيشء اميدوار باشيم. 

فروش غلات در دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع روس اناك رةه 

4 تداوم سياست يوسف (ع ) در جيره بندى غلات و فروش و دريافت بهاى آنها » در دوران قحطى مصر 
و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل 


جنان جه كذشت آيات 9ه 6 و”#از همين سوره دلالت بر آن داشت كه يوسف آذوقه هاى ذخيره شده را جيره بندى 
كرده بود و سهميه افراد را در برابر دريافت بها به آنان مى يرداخت. آيه مورد بحث نيز به دليل كلمه < كيل > و جمله <جتئنا 


ببضاعه مزجاه > حاكى از آن است كه سياست سهميه بندى و كرفتن بهاى سهميه همجنان يس از كذشت مدتها ادامه داشت. 
فروش يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١عمؤف‎ -7١-1١5- يوسف‎ -4 

. كاروانيان » يوسف (ع ) را به درهمهايى اندكك و بهايى ناجيز فروختند‎ ١ 

و شروه بثمن بخس درهم معدوده 


<شراء > (مصدر شروا) به معناى فروختن است و ضمير فاعلى در <شروه> به <سيّاره > باز مى كردد. <بخس > مصدر به 
معناى اسم مفعول (مبخوس -ناقص و كم ارزش) مى باشد. < ثمن بخس > , يعنى» بهايى كه نسبت به جيز خريدارى شده كم 
ارزش تر باشد. <معدوده> به معناى شمرده شده و كنايه از اندكك بودن است. 


؟ تعجيل كاروانيان در فروش يوسف (ع ) و بى رغبتى آنان در نككه داشتن وى » دليل فروختن او به بهايى ناجيز 


و شروه بثمن بخس . 


.. و كانوا فيه من الزهدين 


جمله <و كانوا . ..> به منزله تعليل براى <شروه بثمن بخس > است إ يعنى » جون رغبتى به [نككه دارى ]يوس ف(ع) نداشتند 


» او را به بهايى ناجيز فروختند. 
ه برادران يوسف » او را به درهمهايى اندكك و بهايى ناجيز » به كاروانيان فروختند . * 
و شروه بثمن بخس 


برداشت فوقء براساس اين احتمال است كه مراد از ضمير فاعلى در <شروه > برادران يوسف باشد. بر اين مبنا برادران 
واس نر لماه وحطلها كازوا تان انين نونو تديازت <الذى اشتراه من مصر> در آيه بعد» مى تواند مؤيد اين احتمال 
باشد ,م زيرا اين عبارت مى رساند كه يبش از فروش يوسضن(ع) در مصرء يكك بار ديكّر نيز خريد و فروش در مورد او انجام 


9 < عن على بن الحسين (ع ) :... فلما أخرجوه أقبل إليهم إخوه يوسف فقالوا هذا عبدنا . . . أمنكم من يشترى هذا العبد ؟ 


فاشتراه رجل منهم بعشرين درهماً و كان إخوته فيه من الزاهدين . .. م 


ازامام سجاد(ع) روايت شده است: . .. هنككامى كه كاروانيان يوسف را از جاه درآوردندء برادران او به نزد آنان رفتند و 
كفتند: اين برده ماست ... آيااز شما كسى هست كه اين برده را بخرد؟ يس مردى از آنان او را به بيست درهم خريد و 


برادران وى به او بى رغبت بودند>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عبر ل عات كا 


١‏ كاروان يابنده يوسف (ع )» به مصر وارد شد و او را در آن 


ديار به فروش رساند . 

لاقم طبور وروقال اللي لكيه من قط 

فضايل قاضى قصه يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو يم الع وا 

“داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا » شخصى فرزانه » كاردان و عادل بود . 
وشهد شاهد . .. وهو من الصدقين 


بى بردن به حقيقت ماجرا با نحوه ياركى بيراهن » دلالت بر هوشيارى و كاردانى داور دارد » واز آن جايى كه حق راء على 


رغم خويشى با زليخا كتمان نكرد » عدالت و حق يويى او به خوبى روشن مى شود. 
22006 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع-بئ8م-” 


” ابراهيم» اسحاق» يعقوب» نوح. داوود» سليمان» ايوب» يبوسف» موسى و هارون(ع) ييامبرانى بودند كه بر همه مردم عصر 


خويش برترى يافته بودند. 


يكك از بيامبران بر ديكرى است. لذا نمى توان عموم <العالمين > را حقيقى دانست,ء بلكه داراى عموم عرفى بوده و ناظر به 


همه جوامع عصر خود آنهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الل الع ات ا 


"١‏ فضيلت هاى يوسف (ع ) و نعمت هاى عطا شده به اوو حضرت ابراهيم و اسحاق ( ع ) و خاندان يعقوب » جلوه هايى از 





ربوبيت خداوند 

يجتبيكك ربك . .. و يتم نعمته عليكك و على ءال يعقوب ... إن ربك عليم حكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رسيت لات لاقع 

؟ يوسف (ع ) در سن جوانى و رسيدن به رشد عقلى و جسمى » به حكمتى والا و علمى كسترده دست يافت . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


نكره آوردن <حكماً > و <علماً > حكايت ازعظمت حكمت وعلمى دارد كه خداوند به يوسف(ع) عطا فرموده بود. اسناد 
<آتى > به ضمير متكلم <نا > مؤيد اين حقيقت است. و از آن رو كه خداوند داستان مراوده زليخا را يس از بيان بهره مندى 
يوسف(ع) از علم و حكمت مطرح مى كندء معلوم مى شود كه او در عنفوان جوانى به حكمت و علم دست يافته بود , زيرا 
محتمل نيست كه زليخا يس از كذشت جوانى يوس ف(ع) - مثلا در سنين سى و يا جهل سالكّى - خواهان وصال او بوده باشد. 


؟ يوسف (ع ) در سن جوانى » به قضاوت و داورى ميان مردم توانا بود . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


برخى از مفسران » <حكم > را به دانش معارف الهى » احكام شريعت » حكمت و قضاوت ميان مردم تفسير كرده اند و مراد 
از <علم > راء دانش تعبير رؤياها » تحليل حوادث و دركك مصالح و مفاسد دانسته اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اع رواشت ل الم اولي 
٠‏ ياكك دامنى اعجاب انككيز » و عفاف شككفت آور يوسف (ع) 


ورودته التى . .. 


لفت الأرواني فالكافيت لكف فادها الله 

. يوسف (ع ) در عنفوان جوانى » انسانى موحد , مطيع و فرمانبردار خدا و در اوج تقوا و يرهي زكارى بود‎ ٠ 
معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -5+-1١١- يوسف‎ -4 

. يوسف (ع ) از بند كان مطيع خدا و از خالص شدكان براى او بود‎ ٠ 

إنه من عبادنا المخلصين 


مراد از <مخلصين > (خالص شد ك1 آذ است كه غير خدا در آنان نصيبى ندارد و كاملاً در اختيار خداوند واوامر او 


هستند. نه شيطان بر ايشان فرمان روايى مى كند و نه اسير هواهاى نفسانى اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دست ف وح عت 

. يوسف (ع )از زمره نيكوكاران بود‎ ١ 

إنا نريكك من المحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسق ف راع بات ا 

؟ يوسف (ع ).از علم غيب برخوردار بود . 

قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا تتأتكما بتأويله 


ضمير در <بتأويله > محتمل است به <طعام > باز كردد » و ممكن است مراد از آن رؤياى هر يكك از هم بندان يوسف(ع) 
باشدد ير امياين احتنال: نكيت + مله قال لارانيكها ...> حاكى از اين است كه يوسف(ع) » از غيب مطلع بوده است. 


ع4 وو عبات وكوانك ورا عضن بالكو 


محتمل است بيانكر نوع و جنس باشد. برداشت فوق » بر اساس احتمال نخست است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 -بوسق ا لاؤات اداه 

9 اطلاع يوسف (ع ) از آينده و آكاهى او به غيب 

قفني ألو لوت تفتناة 


مفاد <قضى الأأمر . ...> تأويل و تفسير رؤياى هم بندان يوسف نيست إ بلكه بيان حقيقتى است كه آن حضرت در حاشيه 


تأويل رؤيا بيان داشت و اين نشان دهنده آن است كه آن حضرت علاوه بر تعبير رؤيا» به امورى از آينده نيز 1 كاه بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1١7 - عال-١؟- يوسف‎ -4 

. يوسف (ع ) على رغم آزار ديدن از حكومت مصرء دانش خويش رااز آنان دريغ نداشت‎ ١ 

آل تورضوة يالا قلبك نان كلون 

١‏ يوسف (ع )» شخصيتى با كذشت » جوانمرد و بزركوار 

أفتنا . .. قال تزرعون 


يوسف(ع) على رغم ستم ديدن از دستكاه حكومتى و زندانى شدن بدون هيج جرم و خطايىء دانش انحصارى خويش را 
بدون هيج بيش شرطى در اختيار آن دستكاه قرار داد. اين عملكرد در شرايط مذكور بيانكر شخصيت والاى يوسف(ع) و بهره 


مندى او از بزركوارى و جوانمردى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاوس عالت وس 

٠١‏ يوسف (ع ) شخصيتى با عظمت » بزركوار و در اوج كرامت و آزادكى 
قال الملكك اقؤى يد .... فبكله ما بال التسوه الى قطعق أ نيه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


طروي وات م 
8 يوسف (ع) » برخوردار از عفتى اعجاب برانكيز و درخور برترين ستايش 

قلن حش لله 

ختبعاق اله > سق أمتث كه ار شدت شكلت زد كن حكايةهارة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوؤي لالا[تع عام اي 

يوسف (ع ) انسانى مقتدر و امين و شايسته اعتماد بود . 

إنكك اليوم لدينا مكين أمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات روسن لاق 110 

. اقتدار كامل و بدون منازع يوسف (ع ) در مصرء يرتوى از رحمت خاص خداوند براو بود‎ ٠ 
15ل سين له ع ا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع لوست ان لتك بأو سه 

4 يوسف (ع ) نمونه اى بارز از مؤمنان تقواييشه و باورداران به سراى آخرت 

ولاج الأحرم شين ديق وابتواى كالوا قن 

از مصداقهاى مورد نظر براى <الذين آمنوا . ..> به قرينه آيات قبل » يوسف(ع) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الو ب ك#اعر وسو 


8 يوسف (ع ) سهميه و جيره افراد را همواره عادلانه و بدون كمترين نقصى به آنان يرداخت مى كرد . 


ألا ترون أنى أوفى الكيل 


فعل ماضى <وفيت > اشاره به روش مستمر يوسف(ع) در ايفاى كيل دارد. 


ألا تروت آنا خب المدولين 


<نزول > به طعام و مانند آن كه براى ميهمان تهيه شده كفته مى شود و <نزيل > به معناى ميهمان است. <منزلين > در آيه 


شريفه از همين ماده كرفته شده و به معناى ميزبانها و مهمان نوازان مى باشد. 

8 يوسف (ع ) از برادرانش به نيكى يذيرايى كرد و سهميه ايشان را از خوار و بار به طور كامل يرداخت نمود . 
الاترون أت أوقن الكيل و أنااتحيز الختوليق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو 2ه 


9 كذشتء بزركوارى و منزه بودن از كينه توزى و حسٌ انتقام جويى به هنكام قدرت » از خصلت هاى نيكوى حضرت 


يوسف (ع) 

فلاتبتئس بما كانوا يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ابو عن اح ا 


١‏ موفقيت يوسف (ع ) در طرح و اجراى نقشه براى نكنّه داشتن بنيامين » جلوه اى از برترى او بر برادران خويش و نمودى از 


دانش افزون تر وى 

كذلكك كدنا ليوسف . .. نرفع درجت من نشاء و فوق كل ذى علم عليم 

مصداق مورد نظر براى <من نشاء > يوسف(ع) است. 

8 برادران يوسف برخوردار از علم و دانش و يوسف (ع ) عالم ترو آكاه تراز همه آنان 


وفوق كل ذى علم عليم 


بر اساس اولين 


برادران او هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -الال-1١١- يوسف‎ -4 

٠‏ يوسف (ع) بهره مند از سيطره بر خويشتن و برخوردار از حلم و بردبارى 
فأسرّها يوسف فى نفسه و لم يبدها لهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-18-1١١- يوسف‎ -8 

4 يوسف (ع ) در زمان وزارت و اقتدار همجنان انسانى نيك وكار بود . 

إنا نريكك من المحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- يوسف -١١9-1م-١٠‏ 

. يوسف (ع )ء انسانى با كذشت » جوانمرد و به دور از انتقام جويى بود‎ ٠ 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -5١0-1و-ل"ا‏ 

يوسف (ع ) و بنيامين از تقوايبشكان صبور واز زمره محسنان بودند . 

قد منّ الله علينا إنه من يِتّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سنو ا كم 


. يوسف (ع) ء برتر و با فضيلت تراز ساير برادرانش بود‎ ١ 

لقد عاثركك الله علينا 

<ايثار > (مصدر آثر) به معناى برترى دادن و اختيار كردن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو لحت 


با كذشت و بدور از خصلت انتقام جويى 

قال لاتثريب عليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وميك تاعاسو جوع 

* آكاهى يوسف (ع ) ازغيب واطلاع او بر حوادثى از آينده 

فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا 

تأثير بيراهن يوسف(ع) بر جشمان يعقوب(ع) و بينا شدن آنهاء از امور غيبى است و يوسف(ع) از آن آ كاه بود. 
بينا شدن يعقوب (ع ) به وسيله يبراهن يوسف (ع ) » كرامتى از يوسف 

فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا 


فعل <يأت> جواب امر <فألقوه> است و لذا با حرف شرطى مقدر مجزوم شده است. تقدير كلام جنين مى باشد: <إن 


تلقوه على وجه أبى يأت بصيراً>. اين معنا كوياى تأثير بيراهن يوسف(ع) در بينا شدن جشم يعقوب(ع) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست ذف الله ميو 

ه خداوند » اعطا كننده حكومت و فرمانروايى به يوسف (ع) 

رب قد ءعاتيتنى من الملكك 

/ يوسف (ع ) برخوردار از علم به تأويل رؤيا ها و تحليل حوادث 

علمتنى من تأويل الأحاديث 


<احاديث > جمع حديث است. صاحب مفردات در معناى كلمه حديث كفته است: <هر كلامى كه با شنيدن و يااز طريق 
وحى - جه در بيادارى و جه در خواب به انسان برسد به آن حديث كفته مى شود >. بنابراين مراد از احاديث هم مى تواند 


رؤياها باشد و هم مى تواند حوادث و رويدادها باشد. 


فضا يليوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


روي الك اعم 


؟ احترام ويزه يوسف (ع 


) به يدر و مادر خويش 

و رفع أبويه على العرش 

فلسفه استمرار زندان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رو لالم ا 


6 < عن أبى عبدالله (ع ) :...1 فى قول الله ] < قال للذى ظنّ أنه ناج منهما اذكرنى عند ربكك > قال : و لم يفزع يوسف 
فى حاله إلى الله فيدعوه فلذالكك قال الله < فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين > ... ,م 


از امام صادق (ع): . .. إ[درباره سخن خدا |<قال للذى ...اذْكرنى عند ربكك > روايت شده است كه فرمود: يوسف در آن حال 


به خداوند يناه نبرد كه او را بخوائد. براى همين است كه خدا فرمود: فأنساه الشيطان ذكر ربه ...>. 
فلسفه بيان قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يوسف -١١1-"#٠17دع‏ 

؟ خداوند با بيان مكر برادران اوس قله وى كسان هينه ييامبر ( ص ) بر مخالفت مردمان با وى 
إذ أجمعوا أمرهم و هم يمكرون. و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين 


برداشت فوقء مقتضاى ارتباط ميان <ما أكثر الناس . ...> با خصوص مكر برادران يوسف عليه وى (و هم يمكرون) است و به 
اين نكته اشاره دارد كه: اى ييامبر! آنان كه فرزندان يعقوب ييامبر بودند با يدر و برادرشان آن كونه رفتار كردند» يس مبادا از 


ايمان نياوردن مردم اندوهكين باشى و خود را مقصر يندارى جرا كه عموم مردم حق نايذيرند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لوي ا دق 


ه كذاشتن جام شاهى در اثائيه بنيامين » جويا؟ شدن از مجازات سارق در آيين فرزندان يعقوب و تفتيش بار بنيامين يس از 


ساير برادران » از الهامات خدا به يوسف (ع ) براى نككّه داشتن بنيامين نزد خود بود . 
كذلكك كدنا ليوسف 

< كذلك > اشاره به مجموعه طرح و نقشه اى دارد كه آيات 7١‏ تا ه/ بيانكر آن بود 
فلسفه خواسته هاى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شف ذف والأعروه 2م 


؟ بيشكيرى از بروز فاجعه براى مردم مصر به سبب قحطى و خشكسالى » از هدف هاى يوسف (ع ) در تقاضاى منصب 


حكومتى 

اجعلنى على خزائن الأرض 

فلسفه دادخواهى يوسف (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2-6 1 


١‏ آكاه شدن عزيز مصر به برهيز يوسف (ع ) از رابطه نامشروع با همسر وى » از اهداف يوسف (ع ) در تقاضاى دادرسى و 


بازجويى از زنان اشراف 
ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 


جنان جه <ذلك ليعلم . .. > كلام يوسف(ع) باشدء مشاراليه <ذلك > خارج نشدن از زندان و تقاضاى دادرسى و محاكمه 
زنان اشراف است. ضمير در <يعلم > و <لم أخنه > مى تواند به <عزيز> باز كردد و مى تواند مراد از آن <ملكك > باشد. 


بدان خاطر بود كه عزيز مصر بداند من در نهان به او خيانتى نكردم. 


و درخواست بازجويى از زنان » درصدد بود تا به يادشاه اثبات كند كه هركز با همسر وى رابطه نامشروع نداشته و به او خيانت 


نكرده است . 
ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 
برداشت فوق » بر اين اساس است كه ضمير در <يعلم > و <لم أخنه > به <ملك > باز كردد. 


١١‏ يوسف (ع ) با تقاضاى دادرسى درصدد بود به يادشاه مصر ثابت كند كه خيانتكاران هركز به بيروزى نمى رسند و 


مكركان فرتكاس قدار5 
ذلكك ليعلم . .. أن الله لايهدى كيد الخائنين 


جنان جه كذشت عبارت < أن الله لايهدى . .. > عطف بر <أنى ...> است ,م يعنى: <ذلكك ليعلم أن الله ...>. اين بدان خاطر 


بود كه عزيز ويا يادشاه بداند كه خداوند مكر خيانتكاران را به ثمر نمى نشاند. 

فلسفه ذكر قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -؟١١1-1-ع‏ 

؟ ييدايش سؤالهايى درباره علم و حكمت خداوند و امتيازات يوسف (ع )»؛ باعث طرح داستان يوسف (ع ) در قرآن 
إن ربك عليم حكيم. لقد كان فى يوسف و إخوته ءايت للسائلين 

فلسفه زندان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠8-0 -1١5- يوسف‎ -/ 


٠‏ يوسف (ع ) با ابلاغ بى كناهى خويش به يادشاه » بر اين نكته تأكيد كرد كه زندانى شدنش نتيجه مكر و كيد زنان اشراف 


بوده است . 


إن ربى بكيدهنٌ عليم 


فلسفه زندانى كردن يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الع سي هالع ا 


" تصميم قاطع دولت مردان 


مصر بر زندانى ساختن يوسف (ع )» جهت رهايى از بحران و حفظ حيثيت دربار 
٠“‏ كناهكار وانمود كردن يوسف (ع )» از اهداف زندانى ساختن او * 

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت ليسجننه 

قاضى قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع رسي لاك فا ا انية 


9 داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء على رغم خويشى او با زليخا. بى طرفى كامل را رعايت كرد ء و قضاوتى بر حق ارائه 


لمواق: 

و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل 

. داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء بيش از اظهار نظر خويش ء به ياره شدن ييراهن يوسف (ع ) آكاه شد‎ ٠ 
وتيك فاهلية اهلها إن غاة قميصة د‎ 


١‏ داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا. صداقت زليخا و دروغ كويى يوسف (ع ) را منوط به ياره شدن ييراهن يوسف (ع) 


از بشن .وو دا تسنتاء 

إن كان قميصه قد من قبل فصدقت و هومن الكذيين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوب بالا وح الات 


١‏ داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء كذب ادعاى زليخا و صداقت يوسف (ع ) را منوط به ياره شدن بييراهن از يشت سر 


داسمتة. 


قتل يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا سي 1 


6 برادران 


يوسف . صلاح امور خويش و بهبود وضعيت خود را در كشتن ويا تبعيد او مى ينداشتند . 
افتلوا يوست أو اطرعوة ارا جيهو تكر امن احده قزكا لحم 


مراد از صلاح در <قوماً صالحين> صلاح امور دنيوى است , زيرا ظاهر آن است كه فعل مضارع <تكونوا > عطفن بر 
<يخل > و جواب امر <اقتلوا> و <اطرحوه> مى باشد. بر اين اساس جمله <تكونوا ...> جنين معنا مى شود: اكر يوسف را 
بكشيد و يا تبعيدش كنيد» امور شما اصلاح مى شود و بدبختى از شما برطرف مى كردد. 

4 برادران يوسف .» بر آن بودند كه يس از كشتن يا تبعيد اوء توبه كرده و درستكار شوند . * 


اقتلوا يوسف . .. و تكونوا من بعده قومًا صلحين 


در برداشت فوق» صلاح در <قوماً صالحين > صلاح دينى و اخلا.قى كرفته شده است. اين احتمال مبتنى بر اين است كه 
<واو> در <و تكونوا> به معناى مع و <تكونوا > متفون ره + أن >> مقد اتوي فى اساس: حافتلو | ابوس و كريا 
من بعده قوماً صالحين > جنين معنا مى شود: يوسف را بكشيدء ولى با اين قيد و شرط كه يس از آن با توبه به دركاه خداء 
مردمى صالح و درستكار باشيد. 


قدرت جنسى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتويت رحد وديم 

"' توانايى جسمى و جنسى يوسف (ع ) ., براى كام جويى از زليخا 
ولقد همّت به وهمٌ بها لولا أن رءا برهن ربه 


موانع را برطرف كرده بودء با جمله <همٌ بها لولا . ...> تنها مانع يوسف(ع) راء مشاهده برهان الهى معرفى كرد تا كمان نشود 


كه او كرايشى به امور جنسى نداشت و از آميزش با زنان ناتوان يود. 

قدرت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست د سواه 

. اقتدار و عزت يوسف (ع ) نشانه اى روشن بر ضايع نشدن ياداش تقواييشكان صبور و نيك وكار است‎ ٠ 
قد منّ الله علينا إنه من يِتّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين‎ 

قرآن و قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7خ رست خاووا ويم 

/ جلسه توطئه و مكر برادران يوسف عليه او؛ مخفى مانده ترين قسمت داستان يوسف (ع ) تا بيش از نزول قرآن 
إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 


ياد كردن ازاين قسمت داستان يوسف (جلسه توطثه و مكر برادران عليه وى) يس از بيان اينكه داستان يوسف از اخبار غيبى 


اسك من تواندإشازه به اين معنا ياش كه ارخ فتتست دامتان ال مخفئ مائده تريق قسمتهاق انام باشد. 


4 بيان قرآن درباره مكر ها و توطئه هاى برادران يوسف . زليخا و هيأت حاكمه مصر عليه او » دليلى بس روشن بر وحى بودن 


والهى بودن آن 

ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 

جمله <و ما كنت لديهم. .. > به منزله تعليل براى <ذلكك من أنباء الغيب...> است. 
قصه يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف #١5‏ ١إ‏ كي ىش نت ١”‏ 


) در رؤيايى ديد كه يازده ستاره به همراه ماه و خورشيد بر او سجده مى كنند . 
إنى رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم لى سجدين 

“" يوسف (ع ) هيج ابهام و ترديدى در رؤياى خويش و خصوصيات آن نداشت . 
إنى رأيت أحد عشر ك وكيا . .. رأيتهم لى سجدين 


تكرار فعل <رأيت > براى تأكيد است و هدف از تأكيد رساندن اين معناست كه يوسف در خواب خويش و خصوصيات آن 


» ابهام و ترديدى نداشت. 

؟ ستا ركان » ماه و خورشيد در رؤياى يوسف » همكى يكك جا و دسته جمعى براو سجده كردند . * 
إنى رأيت أحد عشر كوكبًا . .. رأيتهم لى سجدين 

برداشت فوق » احتمالى است كه مى توان آن رااز تكرار فعل <رأيت> به دست آورد. 

0 يوسف (ع ) رؤياى شكفت خويش را براى يدرش ( يعقوب (ع ) ) بيان كرد . 

إذ قال يوسف لأبيه يأبت إنى رأيت 

© رابطه يوسف (ع ) و يدرش يعقوب (ع ). رابطه اى صميمانه و سرشار از محبت بود . 

3 :قال نوست أده ا يكا ء ف 


تعبير <يأبت > (اى يدرم) در كلام يوسف(ع) و < يبنىٌ > (اى يسركك من) در كلام يعقوب(ع) . حاكى از اظهار علاقه آن دو 
به يكديكر است. 


/ < عن أبى جعفر (ع ):... رأى يوسف هذه الرؤيا وله تسع سنين فقضّ ها على أبيه . . . و كان يوسف من أحسن الناس 


وجها و كان يعقوب يحبه ... , 


از امام باقر(ع) روايت شده:. تؤامك ادم واي را در سن له سالكى ديو 


آن را براى يدرش نقل كرد ... يوسف از تمام مردم زيبا صورت تر بود و يعقوب او را دوست مى داشت >. 


9 < عن أبى جعفر (ع ) :. .. تأويل هذه الرؤيا أنه سيملكك مصر و يدخل عليه أبواه و إخوته أما الشمس فم يوسف راحيل و 
القدى فوقس 1 | عاذ فود كر كا ها يللم ونهاو ا عليه معد لشكرا للد سد سي تع ان له وي , 


از امام باقر(ع) روايت شله: تأويل اين خواب يوسف اين است كه او به زودى بر مصر يادشاهى خواهد كرد و يدر و مادرو 
برادرانش بر او وارد مى شوند ,م اما خورشيد مادر يوسف <راحيل > و ماه <يعقوب > و يازده ستاره <برادران او> هستنك. 
يس هنكامى كه بر او وارد شدند و به او نظر افكندند براى خدا سجده شكر كردند ... >. 


١‏ < قال أبوحمزه : فقلت لعلى بن الحسين (ع ) : متى رأى يوسف الرؤيا ؟ فقال : فى تلكك الليله التى بات فيها يعقوب و ولده 
شباعاً و بات فيها ذميال جائعاً رائهاً . . . م 


ابوحمزه كويد: به امام سجاد(ع) كفتم جه وقت يوس ف(ع) اين خواب راديد؟» فرمود: همان شبى كه يعقوب و فرزندانش با 


شكم سير خوابيدند و ذميال با شكم كرسنه و در حال ناراحتى خوابيد . ..>. 
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8- بوسفا #17 لع ل ل شمع ١‏ 

. يعقوب (ع )» فرزندش يوسف (ع ) را از نقل خواب خويش براى برادرانش برحذر داشت‎ ١ 
يني لاتقصص رءياك على إخوتك‎ 


مطمئن به مكر و كيد فرزندانش عليه يوسف (ع ) در صورت آكاه شدنشان از رؤياى او 
لاتقصص رءياك على إخوتكك فيكيدوا لكك كيدًا 


جنان جه يعقوب(ع) اطمينان و يقين به كيد و مكر فرزندانش عليه يوسف(ع) نداشت » يس از نقل رؤيا مى فرمود: <فإنى 
أخاف أن يكيدوا . .. > (مى ترسم نقشه اى براى تو بكشند) و جمله خويش را با مفعول مطلق (كيداً) تأكيد نمى كرد. 


ه يعقوب (ع )» نككران آسيب ديدن يوسف (ع ) از ناحيه برادرانش 
فيكيدوا لكك كيدًا 


كرد . 

فيكيدوا لكك كيدًا 

ضمير در <يكيدوا > به <إخوه> باز مى كردد واين كوياى برداشت فوق است. 

. رؤياى شككفت يوسف (ع ) ( سجده ستاركان , ماه و خورشيد ) در سنين كودكى يا نوجوانى او بوده است‎ ٠١ 

قال يبنىٌ 

كلمه <بنىَ > تصغير كلمه <ابن > مى باشد و به ضمير متكلم اضافه شده است. < يبنىَ > م يعنى» اى يسر كوجكك من. 
؟١‏ رابطه يوسف (ع) و يدرش يعقوب (ع ) . رابطه اى صميمانه و سرشار از محبت بود . 

يأبت . .. قال يبن لاتقصص رءياكك 


تعبير <يأبت > (اى بدرم) در كلام يوسف(ع) و << يبنى > (اى تسر كف من) در كلام يعقوب(ع) حاكى از علاقه آن دو به 


٠‏ برادران يوسف » در خطر كرفتارى به دام دشمنى هاى شيطان در صورت شنيدن رؤياى يوسف (ع) 
فيكيدوا لكك كيدًا إن الشيطن للإنسن عدو مبين 


3 < عن على بن الحسين ( ع ) 


:... فلما رأى يوسف الرؤيا و أصبح يقضّها على أبيه يعقوب . . . فقال يعقوب ليوسف : لاتقصص رؤياك هذه على إخوتكك . 
.. فلم يكتم يوسف رؤياه فقصّها على إخوته . . . , 


از امام سجاد(ع) روايت شده . .. هنكامى كه يوسف آن خواب را ديد و بامداد براى يدرش يعقوب بازكو كرد ... يعقوب به 
سق كفت انه خوانت ورد زا يراق براهر باز كونكى م يوشق كواب كيه وا ووشيدة نلااشت :وبيزاف برادواتقن باز كو 


2-0 
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/-يوسف -١١-م-١‏ 

. رؤياى يوسف (ع ) حاكى از بركزيده شدنش از ناحيه خدا و خالص شدن او براى خداوند بود‎ ١ 
و كذلكك يجتبيكك ربكك‎ 


<اجتباء > به معناى كزينش كردن و براى خود خالص ساختن اسث. بنابراين <يجتبيكك ربك > , يغنى » يرورد كارت تو را 


برمى كزيند و براى خويش خالص مى كرداند » به طورى كه نصيبى در تو براى غير او نخواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ايوس اد ادق 


ه سركذشت يوسف (ع ) بيانكر دليل وعلت بركزيده شدنش از ناحيه خداء ياد دادن تعبير رؤيا و تحليل حوادث به او و 


اعطاى نعمت كامل به وى است . 
يجتبيك ربكك و يعلمك . .. لقد كان فى يوسف و إخوته ءايت للسائلين 


برداشت فوق . ناظر به اين مطلب است كه متعلق كلمه <آيات>. <اجتبا و كزينش يوسف(م) و. ...> باشد كه از جمله هاى 
< كذلكك يجتبيكك ربكك و ...> به 


دست مى آيد. 
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/608-8-1١١- يوسف‎ -4 

8 حسادت برادران يوسف به وى » آنان را به جلسه اى براى تصميم كيرى عليه او واداشت . 
انكر نك و عو ايه إلى ابام 


١‏ < عن على بن الحسين (ع ) :.. . فلما رأى يوسف الرؤيا و أصبح يقضّها على أبيه يعقوب », فاغتم يعقوب لما سمع من 
يوسف مع ما أوحى الله عزوجل إليه أن استعد للبلاء . . . و خاف أن يكون ما أوحى الله عزوجل إليه من الإستعداد للبلاء هو فى 
يوسف خاصّه فاشتدت رقته عليه من بين ولده فلما رأى إخوه يوسف ما يصنع يعقوب بيوسف و تكرمته إِيّاه و إيثاره إِيَاه عليهم 
إشتد ذلكك عليهم . . . و قالوا : إن يوسف و أخاه < أحب إلى أبينا منّا > ... ,م 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. هنكامى كه يوسفن(ع) آن خواب را ديد و بامداد براى يعقوب بازكو كرد يعقوب به 
خاطر آنجه از يوسف شنيد با آنجه خداى عزوجل به او وحى كرد كه آماده بلا باش غمكين شد ... و ترسيد كه آن بلا 
بالخصوص در مورد يوسف باشد. از اين رو مهربانى اواز ميان برادران به يوسف زيادتر شد ,م جون برادران رفتار يعقوب را 
نسيلث: نه بسك ديدند كه او را كرامى مى دارد و بر آنان ترجيح مى دهدء بر آنان كران آمد لاق كفكند بوسف ودرا فوش 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

سق دالاؤاس ود لمق ننم ١‏ 

١‏ كشتن يا تبعيد يوسف (ع ) به سرزمينى دوردست » رأى اكثريت برادران وى در جلسه توطئه عليه او 
افعو :يوست أن اظرعتوه | را 


مله <اقتازا 'يوسفك. :> رادو كونداهى تواق تفسير '5زد: 1 رخن از :بزادران بوسفته يه كشن وى لظن ذاشسك و برخ ىك : 
به تبعيد او رأى مى دادند. ”اكثريت به توطئه عليه او نظر داشتند» ولى در اينكه او را بكشند و يا تبعيد كنند مردد بودند. قابل 
ذكر است كه جمله <إن كنتم فاعلين > در آيه بعد. مى رساند كه يكى از آنان با هر دو نظر مخالف بود ولذا در برداشت 
كلمه <اكثريت > آورده شد. 


© برادران يوسف در صورت نبود او» بنيامين را رقيب خويش در جلب محبت يعقوب (ع ) نمى ديدند . 
ليوسف و أخوه أحب . .. اقتلوا يوسف ... يخل لكم وجه أبيكم 


برادران يوسف از محبت افزون تر يعقوب(ع) به يوسف(ع) و نيز بنيامين در رنج بودند م ولى با از ميان بردن يوسف(ع) مشكل 


را حل شده مى دانستند. بنابراين جنين مى ينداشتند كه بنيامين » نمى تواند مانع توجه كامل يعقوب(ع) به آنان باشد. 
” برادران يوسف حضور او در نزد يعقوب راء مايه تلخ كامى و نابسامانى خويش مى دانستند . 

لوو الت و اف 

برادران يوسف . صلاح امور خويش و بهبود وضعيت خود را در كشتن ويا تبعيد او مى ينداشتند . 

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا . .. و تكونوا من بعده قومًا صلحين 


مراد از صلاح در <قوماً صالحين > صلاح امور 


دنيوى است , زيرا ظاهر آن است كه فعل مضارع <تكونوا > عطئ بر <يخل > و جواب امر <اقتلوا > و <اطرحوه> مى 


شود و بدبختى از شما برطرف مى كردد. 
4 برادران يوسف .» بر آن بودند كه يس از كشتن يا تبعيد اوء توبه كرده و درستكار شوند . * 
اقتلوا يوسف . .. و تكونوا من بعده قومًا صلحين 


در برداشت فوق» صلاح در <قوماً صالحين > صلاح دينى و اخلاءقى كرفته شده است. اين احتمال مبتنى بر اين است كه 
<واو> در <و تكونوا> به معناى مع و <تكونوا > تون يه + أن > مق روتكدو افى اساس: حاقتلو| يوست .و تكريا 
من بعده قوماً صالحين > جنين معنا مى شود: يوسف را بكشيدء ولى بااين قيد و شرط كه يس از آن با توبه به دركاه خداء 
مردمى صالح و درستكار باشيد. 


١‏ < عن على بن الحسين (ع ) فى قوله تعالى : < وتكونوا من بعده قوماً صالحين > أى تتوبون م 


از امام سجاد(ع) روايت شده كه درباره سخن خدا كه مى فرمايد: [برادران يوسف كفتند:] كوتكوواامن بعدة قزم صالحين > 


فرمود: يعنى بعد از آن توبه مى كنيد >. 
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1١1 ىلاس ع‎ ٠١ ١7 - بوسفا‎ - 4 

. يكى از برادران يوسف ( لاوى ) در جلسه توطئه » ساير برادران رااز كشتن او برحذر داشت‎ ١ 
قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف‎ 


مفرد بودن كلمه <قائل > كوياى اين است كه تنها يكى از 


برادران يوسف با كشتن وى مخالفت كرد واو بر اساس روايتى كه در يايان آيه خواهد آمد. <لاوى > بوده است. 
" لاوى برخلاف ديكر برادرانش » با توطئه عليه يوسف (ع ) و دور ساختن او از نزد يدرشان يعقوب (ع ) موافق نبود . 
لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غيبت الجب . .. إن كنتم فعلين 


جمله شرطى <إن كنتم فاعلين > (اكر بر توطئه عليه يوس ف(ع) مصمم هستيد) مى رساند كه لاوى با انجام توطئه موافق نبود. 
لازم به ذكر است كه جواب جمله شرطى (إن كنتم...) معنايى است كه از <ألقوه... > استفاده مى شود م يعنى» <إن كنتم 
فاعلين فألقوه فى غيبت الجب >. 


“لاوى به برادرانش ييشنهاد كرد اكر مصمم بر دور ساختن يوسف هستند او را در نهانكاه جاهى در مسير كاروان ها بيفكنند . 
قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غيبت الجب يلتقطه بعض السئاره 


<جبٌ > به معناى جاه است و برخى از اهل لغت بر آنند كه < جب > به جاه عميق و ير آب كفته مى شود. در مجمع البيان 
]ملسست : <غيبت الجب > حفره و يا طاق مانندى است كه بالاى آب جاه قرار مى دهند و <سياره > به كروهى كه 


لاوى با بيشنهاد خود ( انداختن يوسف به جاه ) درصدد حفظ جان يوسف (ع ) و بيشكيرى از كشته شدن او بود . 
لاتقتلوا يوسف . .. و ألقوه فى غيبت الجب يلتقطه بعض الساره 


ييشنهاد لاوى مبنى بر اينكه يوسف را در جاهى بر سر راه كاروانها بيفكنيد, در مقابل اين نظر كه او را در بيابانى رها سازيد 
(أو اطرحوه 


أرضاً) و يز تضريح به اينكه كاروانى او را بيابد (يلتقطه بعض الساره) دلالت مى كند كه وى درصدد بيشكيرى از تلف شدن 


يوسف(ع) واز ميان رفتن او بوده است. 

* لاوى قرار دادن يوسف (ع ) را در جاه » مقدمه دستيابى كاروان ها به يوسف (ع ) و مايه نجات او از مركك مى ديد . 
يلتقطه بعض السيّاره 

التقاط (مصدر يلتقطه) به معناى يافتن و بركرفتن است. 

< عن على بن الحسين (ع ) :... قال كبيرهم < ولاتقتلوا يوسف > و لكن < ألقوه فى غيابت الجبّ > , 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. كه برادر بزركك تر آنان كفت: يوسف را نكشيد . ولى او را در مخفى كاه جاه قرار 


دهيد >. 

/ < عن أبى جعفر (ع ) :... فقال لاوى لايجوز قتله و نغيبه عن أبينا , 

از امام باقر(ع) روايت شده است: . .. يس لاوى كفت: كشتنش روا نيست و [ليكن] او را از يدرمان دور مى سازيم >. 
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8- يوسف -1١١-15-‏ إلى لعي ضع ١‏ 

. بيشنهاد لاوى ( نكشتن يوسف (ع ) و افكندن او در جاه ) از طرف ديككر برادران يذيرفته شد و مورد تأييد قرار كرفت‎ ١ 


لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غيبت الجب . .. قالوا يأبانا ما لكك 


(ألقوه فى غيبت الجب) كوياى اين نكته است كه: آخرين بيشنهاد كه همان 


بيان حضور برادران در نزد يعقوب(ع) به منظور جلب رضايت او براى بردن يوسف(ع) به مراتع » يس از بيان بيشنهاد لاحوى 


طرح لاوى بود مورد يذيرش همكان قرار كرفت. 

"' يعقوب (ع ) از سبردن يوسف (ع ) به برادرانش » همواره اجتناب مى كرد . 

ما لكك لاتأمئًا على يوسف 

؟ بردن يوسف (ع ) از نزد يعقوب (ع )» مشكل اساسى برادران يوسف در اجراى توطثه عليه او 
قالوا يأبانا ما لكك لاتأمئًا على يوسف 

0 زمينه سازى برادران يوسف جهت جلب رضايت يدر در بردن يوسف (ع) 

يأبانا ما لكك لاتأمئًا على يوسف 


* فرزندان يعقوب . با دروغ و نيرنكك درصدد برآمدند تا اعتماد وى را جلب كرده و رضايت او را در سبيردن يوسف (ع ) به 


ايشان فراهم سازند . 
واإثااله لتمودون 


برادران يوسف با حضور در بيشكاه يعقوب (ع ) لب به شكايت كشوده و از بى اعتمادى او نسبت به آنان درباره يوسف ( 
ع ) انتقاد كردند . 


قالوا يأبانا ما لكك لاتأمنًا 

فرزندان يعقوب در حضور او ء بر خيرخواهى خويش نسبت به يوسف (ع ) تأكيد كردند . 

ما لكك لاتأمئًا على يوسف و إنا له لنصحون 

9 فرزندان يعقوب با اظهار محبت به او و تحريكك احساسات وى درصدد فريب دادن او بودند . 
قالوا يأبانا ما لكك لاتأمئًا على يوسف 


برداشت فوق » از خطاب <يأبانا > (اى يدر جانمان) و نيز لحن كلام <ما لكك لاتأمنًا . ...> (جه شده است كه به ما درباره 


يوسف بى اعتماد هستى) استفاده شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف اك ااا ١‏ 


١‏ فرزندان يعقوب . يس از طرح توطئه عليه يوسف (ع ) از 


او خواستند تا يوسف (ع ) را همراه آنان به مرتع بفرستد . 

أرسله معنا غدًا 

" برادران يوسف . زمان اجراى توطثه عليه او راء فرداى همان روز مشورت با يكديكر و كفت و كو با يدرشان تعيين كردند . 
إذ قالوا . .. قالوا يأبانا ... أرسله معنا غدًا 

* برادران يوسف در اجراى نقشه شوم خويش عليه او» تعجيل داشتند و درنكك را روا نمى دانستند . 

أرسله معنا غدًا 

برداشت فوقء از تصريح برادران او به اينكه <فردا يوسف(ع) را به همراه ما بفرست > استفاده مى شود. 


؟ برادران يوسف با اظهار علادقه به رفع نياز هاى طبيعى يوسف (ع ) ( حضور در مرتع و كردش و بازى ) درصدد اثبات 


خير خواهى خويش نسبت به او بودند . 
و إنا له لنصحون. أرسله معنا غدًّا يرتع و يلعب 
<رتع > (مصدر يرتع) استفاده فراوان از خوراكيها و نوشيدنيهاى باغستانها » مزارع و مراتع است. 


ف نياز يوسف (ع ) به كردش و بازى و استفاده از خوراكى هاى مراتع » بهانه برادرانش براى بردن او به صحرا و جدا ساختنش 


از يعقوب (ع) 

أرسله معنا غدًا يرتع و يلعب 

© يوسف (ع ) به هنكام اجراى توطه برادرانش عليه او» در سنين كودكى يا نوجوانى بوده است . 
أرسله معنا غدًا يرتع و يلعب 


كار مى برند. 
8 فرزندان يعقوب در حضور اوء با تأكيدى فراوان مراقبت از يوسف (ع ) را برعهده كرفتند . 
دك له اعون 


تأكيد فراوان » از 


آوردن جمله اسميه به همراه <إِنْ > و حلام > تأكيد استفاده مى شود. 


١‏ < عن أبى جعفر (ع ) :.. .فقالوا كما حكى الله عزوجل < ... أرسله معنا غداً يرتع و يلعب > أى يرعى الغنم و يلعب م 


از امام باقر(ع) روايت شده است: . .. برادران يوسف همان كونه كه خداوند حكايت فرموده» كفتند: <...أرسله معنا غداً يرتع 


و يلعب > م يعنىء او را با ما بفرست تا كوسفندها را بجراند و بازى كند>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معروسف د ادع احفيو وعم 1 

. يعقوب (ع ) با فرستادن يوسف (ع ) به همراه فرزندانش », موافق نبود واز آن اعتذار مى جست‎ ١ 

قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 

؟ حزن واندوه در فراق يوسف (ع ) . از اعتذار هاى يعقوب (ع ) براى امتناع از فرستادن او به همراه برادرانش 
ما لكك لاتأمنًا . .. قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 

يعقوب (ع ) به فرزندش يوسف (ع ) بسيار علاقه مند بود و از فراق او آزرده خاطر و محزون مى شد . 
قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 

؟ يعقوب (ع ) على رغم اعتماد نداشتن به فرزندانش درباره يوسف (ع ). از ابراز آن خوددارى كرد . 
قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب 

غفلت برادران از حراست يوسف (ع ) در صحرا ء دور از انتظار يعقوب (ع ) نبود . 

أخاف أن يأكله الذئب و أنتم عنه غفلون 


م <ع: أن عبدالله ( 
عن أبى عبدالله (ع 


) قال : إن بنى يعقوب لما سألوا أباهم يعقوب أن يأذن ليوسف فى الخروج معهم قال لهم < إنى أخاف أن يأكله الذئب و أنتم 
عنه غافلون > .. . قرّب يعقوب لهم العله اعتلوا بها فى يوسف (ع ) ,م 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: فرزندان يعقوب هنككامى كه از يدر خواستند تا اذن دهد كه يوسف با آنان 
بيرون رود» يدرشان كفت: من مى ترسم كه او را كركك بخورد و شما ازاو غافل باشيد . .. يس يعقوب عذرى را كه آنان 


براى نياوردن يوسف اظهار كردند به [ذهن آنان |نزديك كرد>. 


4 < عن على بن الحسين (ع ) :. .. قال يعقوب (ع ) < إنى ليحزننى أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب > فانتزعه حذراً 


عليه من أن تكون البلوى من الله عزوجل على يعقوب فى يوسف خاضه .. . م 


ازامام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يعقوب [به فرزندان] كفت: <بردن شما يوسف را مرا غمكين مى كند و مى ترسم كه 
اوازا كرك يبورد > نيدن يوشت وأاق دست آنان كرفة» حون من ترسييد ان تاكى كةاقرانيوة:از' طرف ندا بر'أو'وارد 


شود» در مورد يوسف بالخصوص باشك >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- يوسف ”8-1١8-1١5-‏ 


”فر زندان يعقوب با يادآور شدن كثرت نيرو و توان خويش » نككرانى او ( احساس خطر حمله كركك ها به يوسف ) را نابه جا 


أخاف . .. قالوا لئن أكله الذئب و 


؟ تأكيد برادران يوسف بر بى لياقتى خويش در صورت ناتوانى از حراست يوسف (ع) 

لقن أكلة القت إن تعن عصية إن ] ١‏ لوو 

© برادران يوسف در حضور يدر نابودى يوسف (ع ) را براى خود . امرى خسارت بار و تباه كننده قلمداد كردند . 

إنا إِذّا لخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بوسف ١6 -1١5-‏ ءاخالا اا اال ل م 1١‏ 

. فرزندان يعقوب با دروغ ها و نيرنكك هاى خويش » موافقت او را براى فرستادن يوسف (ع ) به همراه خود جلب كردند‎ ١ 
إقااله اسمكار اي :فليا ذهو اليد‎ 

؟ برادران يوسف تا قبل از بردن او به صحراء نسبت به سرنوشت او به نظر قطعى نرسيده بودند . * 

فلما ذهبوا به و أجمعوا 


<اجماع > (مصدر أجمعوا) به معناى اتفاق نظر و عقيده و نيز به معناى تصميم كرفتن و مهتّاى انجام كارى شدن است. 


برداشت فوق » ناظر به معناى نخست است. 
ه برادران يوسف در توطته عليه او » از كشتنش احتراز مى كردند و سعى در زنده ماندن وى داشتند . 
و ألقوه فى غيبت الجب . .. و أجمعوا أن يجعلوه فى غيبت الجب 


ازاينكه برادران يوسف بر آن شدند كه وى را در جاه قرار دهند نه اينكه او را در جاه بيفكنند » معلوم مى شود سعى در زنده 


ماندن او داشتند. 
* برادران يوسف يس از همراه بردن اوء همككى خود را براى نهادن وى در نهانخانه جاه » مهيا ساختند . 
فلما ذهبوا به و أجمعوا أن يجعلوه فى غيبت الجب 


در برداشت فوق <اجماع > به معناى تصميم كرفتن و مهياى 


انجام كار شدن كرفته شده است. قابل ذكر است كه آيات ييشين (5» ٠١‏ و )١١‏ مؤيد اين معنا مى باشد. 
/ا صحنه نهادن يوسف در جاه به دست برادرانش » صحنه اى بس فجيع و اندوه بار بود . 
فلما ذهبوا به و أجمعوا أن يجعلوه فى غيبت الجب 


<لما > حرف شرط است و جواب آن در آيه شريفه ذكر نشده است. هدف از نياوردن جوابء تفهيم فجيع بودن و اندوه بار 
بودن امورى است كه هنكام قرار دادن يوسف در جاه بيش آمد , يعنى» آن كاه كه برادران يوسف مصمم شدند او را در جاه 


قرار دهند» امورى واقع شد كه طاقت شنيدنش را نداريد. 
خداوند يوسف (ع) رااز طريق وحى به نجات يافتن از جاه كنعان و ديدارى مجدد با برادرانش » نويد داد . 


و أوحينا إليه لتنبثنهم بأمرهم هذا 


جمله <لتنبئنهم > (همانا اين واقعه رادر آينده به برادرانت ياداورى خواهى كرد) دلالت بر نجات يوسف از جاه دارد و نيز 


حاكى ازاين است كه او برادرانش را در آينده ملاقات خواهد كرد. 

9 عنايت خاص خداوند به يوسف (ع ) با وحى كردن به او در جاه كنعان 

أن يجعلوه فى غيبت الجب و أوحينا إليه 

1 ياد آورى داستان جاه كنعان از سوى يوسف (ع ) به برادرانش » محتواى وحى خداوند به يوسف (ع) 
و أوحينا إليه لتنبثتهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون 


٠‏ خداوند به يوسف (ع ) خبر داد كه ملاقات او با برادرانش » يس از داستان جاه كنعان » در آينده اى دور تحقق خواهد 


يافت . 


لتنبتتهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون 


جه حانه 


از اينكه هيج يكك از برادران يوسف به هنكام ملاقات با وىء او را نخواهند شناخت. معلوم مى شود ملاقات مذكور با فاصله 


زمانى بسيار اتفاق خواهد افتاد. 
سلطه داشتن يوسف (ع ) بر برادرانش در ديدار مجدد . بخشى از محتواى وحى الهى به يوسف (ع ) در جاه كنعان 
و أوحينا إليه لتنبئتهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون 


در اينكه جرا هيج يكك از برادران يوسف در ملاقات مجدد وى را نخواهند شناخت وجه ديكرى غير از آنجه در برداشت قبل 
ذكر شدء به نظر مى رسد و آن اينكه خداوند با جمله <و هم لايشعرون> به يوسف القا مى كند كه در مقام و موقعيتى 


خواهى بود كه برادرانت تصور آن را نمى كنند تا احتمال دهند كه تو برادر آنان هستى. 
١‏ < قال أبوحمزه : فقلت لعلى بن الحسين (ع ) : إبن كم كان يوسف يوم القوه فى الجبّ ؟ فقال : إبن تسع سنين . . . , 
أبوحمزه كويد: به امام سجاد(ع) كفتم: زمانى كه يوسف را در جاه انداختند جند ساله بود؟ فرمود: نه ساله. ..>. 


8 < قال رسول الله ( ص ) لما ألقى يوسف فى الجبٌ أتاه جبرئيل عليه السلام فقال له : يا غلام » من ألقاكك فى هذا الجبّ ؟ 


قال : إخوتى . قال : و لِمَ ؟ قال : لمودّه أبى إِيَاى حسدونى ... ,م 


رسول خدا(ص) فرمود: هنكامى كه يوسف(ع) در جاه افكنده شد, جبرئيل 


نزد او آمد و ككفت: اى يسر! جه كسى تو را در اين جاه افكند؟ كفت: برادرانم. جبرئيل كفت: جرا؟ كفت : جون يدرم مرا 


دوست مى داشت» آنان بر من حسد ورزيدلك...>. 
9 < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < لتنبثنهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون > يقول : لايشعرون أنكك أنت يوسف . .. ,م 


ازامام باقراع) درباره سخن خداوند <لتنبئتهم. .. وهم لايشعرون> روايت شده كه مى فرمود: | يعنى إنمى دانند تو همان 


وس 

: . . . عن على بن الحسين (ع ) : . . . فانطلقوا به مسرعين مخافه أن يأخذه منهم و لايدفعه إليهم‎ < ٠ 

از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يوسف را با سرعت بردند , مبادا يعقوب او رااز دست آنان بككيرد و به آنان ندهد>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -1١8-١١- يوسف‎ -8 

. فرزندان يعقوب » يس از ر ها ساختن يوسف (ع ) در جاه » كريان نزد يدر آمدند‎ ١ 


و جاءو أباهم عشاءً يبكون 


علل الشرايع» ص /الا, ح ا ب م نورالثقلين» ج "2 ص 517١‏ ح17١.‏ 
لكراقواة يوسف زاف حى تعلوة 13د صحه "هاف دزواقية + اخفنواق قفر يقن دواكزة تدر را جا شامكاهاة ره اشير اللا عد : 
و جاءو أباهم عشاءً 


<عشاء > به اول تاريكى شب كفته مى شود و برخى از اهل لغت كفته اند: <عشاء > از اول مغرب است تا سيرى شدن ثلث 


شب. تصريح قرآن به زمان كزارش دروغين (شامكاهان) اشاره به برداشت فوق دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف - 


١” ايض‎ - ١7-١١ 


١‏ برادران يوسف » بيش از حضور در نزد يعقوب (ع ) با هماهنككى كامل » دروغهايى را براى ارائه به او » ساخته و يرداخته 


كردند . 
قالوا يأبانا إنا ذهبنا . .. فأكله الذئب 


روشن است كه همه فرزندان يعقوب در حضور او لب به سخن نككشودند و كزارش ندادند م بلكه يكى از آنان سخن مى 
كفة: بارا يق 'تحيت دادة أن سهان مروغيو به همة شان (قالوا» كوياى: أبن اسك كه اناق از سكن درزوغها رايافته وقادل 


نظر كرده بودند و همك بر آن اتفاق نظر داشتند. 
١‏ طعمه كركك شدن يوسف (ع )» كزارشى دروغين برادران او به يدرشان يعقوب 
قالوا . .. فأكله الذئب 


غفلت از يوسف (ع ) به خاطر سركرمى به دويدن و مسابقه دادن » اعتذار دروغين برادران او در توجيه طعمه كركك شدن 


بأبانا إنا ذهبنا نستيق و تركنا يوسف عند متعنا 


نستبق > م يعنى» مى رفتيم در حالى كه با يكديكر مسابقه مى داديم. رفتن و مسابقه دادن با مسابقه تيراندازى يا اسب دوانى 
مطابقتى ندارد مْ بلكه با مسابقه دويدن منطبق است. 


اعتراف كردند . 
إنا له لحفظون . .. ذهبنا نستبق ... فأكله الذئب 


يعقوب (ع ) ادعاى فرزندانش درباره يوسف (ع ) ( طعمه كركك شدن او ) را باور نكرد و 


را شدووقة 

وجنات تمن نا 

6 اطمينان برادران يوسف به ناموفق بودن صحنه سازيهايشان در باوراندن دروغ هاى خود به يعقوب ( ع ) 
وها انث نمويه كناو لو كنا صدفيخ 


<ايمان > به معناى تصديق كردن شخص و باور كردن مدعاى اوست. آوردن جمله اسميه به همراه <باء > زايده كه براى 


تأكيد است حكايت از اطمينان برادران يوسف به مضمون جمله دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - بوسف - 18-175 ا 119 نض ع١‏ 

. برادران يوسف قبل از قرار دادن او در جاه » ييراهن او را از بدنش خارج كردند‎ ١ 

و جاءو على قميصه بدم كذب 

" برادران يوسف » ييراهن وى را به خونى دروغين ( خونى غير از خون او ) آغشته كردند . 
و جاءو على قميصه بدم كذب 

. برادران يوسف با ارائه بيراهن خونين او به يعقوب (ع ) . درصدد اثبات ادعاى ساختكى خويش برآمدند‎ ٠“ 
و جاءو على قميصه بدم كذب‎ 

#خوليق :بوذن روى تيراهق يوست "نشاتة اى اشكاز بر طعمة كر كك نشدت او نود 

و جاءو على قميصه بدم كذب 


دروغينى را آوردند در حالى كه آن خون بر روى ييراهن بود واز آن جا كه معمولا قسمت زيرين و آستر لباس مصدوم 


آغشته به خون مى شودء ولى روى لباس يوسف خونين بود» يعقوب(ع) دريافت كه فرزندش طعمه كركك نشده است. 


خون يوسف د سسث . 


از مبالغه است ينابراين <دم كذب > يعنى خون دروغين كه دروغٌ بودنش خيلى روشن و واضح بود. 


* برادران يوسف با ارائه ييراهن او بدون آنكه ياره ياره و جاكك جاكك شده باشد دروغ بودن ادعاى خويش ( طعمه كركك 


شدن يوسف ) را آشكار كردند . * 
و جاءو على ة قميصه بدم كذب 


معمولا كسى كه طعمه درند كان مى شودء لباس او سالم نمى ماند و به خاطر ياركيهاى بسيار از صورت لباس بودن خارج مى 


نسبتاً سالم بود واين نشانه ديكرى شد بر حقيقت نداشتن ادعاى برادران يوسف. 
يعقوب (ع ) كزارش فرزندانش را نبذيرفت و به دروغ بودن آن اطمينان بيدا كرد . 
فأكله الذئب . .. قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


<< تسويل > (مصدر سوّلت) به معناى آسان كردن و نيز زينت دادن امرى نايسند به صورت امرى نيكوست و مراد از <أمراً> 
فك واليرلكك عليه يواست استته نابا دق <بل سوّلت ...> جنين معنا مى شود: آنجه كفتيد صحت ندارد ,ْ بلكه نفس شما امر 


نايسندى را براى شما زيبا جلوه داد و ارتكاب آن را براى شما آسان ساخت. 
8 اطمينان يعقوب (ع ) به اجراى توطئه اى از سوى فرزندانش عليه يوسف (ع) 
بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


كلمه <بل > مى رساند كه يعقوب(ع) سخن فرزندانش را نيذيرفت و 


جمله <سوّلت لكم . ..> بيانكر اين نكته است كه او به توطئه آنان عليه يوسف(ع) اطمينان بيدا كرد. 


4 يعقوب (ع ) فريب كارى هاى نفس و جلوه يردازى هاى نفسانى راء وادار كننده فرزندانش بر توطئه عليه يوسف (ع) 


4. 


دالت 
بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 

١‏ تصميم يعقوب (ع ) بر مسكوت كذاشتن يرونده خيانت فرزندانش درباره يوسف (ع ) و بى كيرى نكردن آن 
بل سوّلت لكم . .. والله المستعان على ما تصفون 

9 < عن أبى عبدالله (ع ) قال لما أوتى بقميص يوسف إلى يعقوب . . . كان به نضح من دم ,م 


ازامام صادق(ع) روايت شدهاست: متكا كه يراهن يبوسف براى يعقوب آورده شد . .. روى آن قطراتى از خون ياشيده 


شده بود >. 
٠‏ < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < و جاؤوا على قميصه بدم كذب > قال : إنهم ذبحوا جدياً على قميصه م 


از امام باقر(ع) روايت شده درباره سخن خدا كه فرموده: <و جاؤوا . ..> فرمود: آنان يزغاله اى بر روى ييراهن او ذبح كرده 


بودندك >. 


١‏ < عن على بن الحسين (ع ) . .. قال [ يعقوب لهم ] بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً و ما كان الله ليطعم لحم يوسف الذئب من 


قبل أن أرى تأويل رؤياه الصادقه , 


ازامام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يعقوب به برادران يوسف كفت: <بل سوّلت لكم أنفسكم أفر اك وو نيك 5 


خدا كوشت يوسف را به خورد كركك بدهدء قبل از آنكه تأويل خواب راستين او را ببينم >. 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

١ لا‎ 7-1١95 1١5- يبوسف‎ -4 

. كاروانى در اطراف جاهى كه يوسف (ع ) در آن بود » منزل كزيدند و مأمور تهيه آب را به سوى آن جاه روانه كردند‎ ١ 
و جاءت سيّاره فأرسلوا واردهم‎ 

<وارد > به كسى كه براى تهيه آب بر سر جاه » نهر و مانند آن مى رود » كفته مى شود. 


؟ آب آور كاروان به منظور آب كشيدن » دلو خويش را در جاه كنعان افكند و برخلاف انتظار » كودكى رااز آن بيرون 


ا 

فأدلى دلوه قال يبشرى هذا غلم 

<أدلاء > (مصدر أدلى) به معناى فرستادن <دلو> است. <غلام > به يسر كوجكك كفته مى شود (مصباح المنير). 
" يوسف (ع ) با جنكك زدن به طناب و دلو آب آور كاروان » خود را از جاه نجات داد . 

فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يبشرى هذا غلم 

* آب آور كاروان » از يافتن يوسف (ع ) شادمان و شكفت زده شد و آن را به همسفران خويش بشارت داة:. 
قال يبشرى هذا غلم 

© كاروانٍ يابنده يوسف (ع ).او را به عنوان كالاى تجارى به همراه خود بردند . 

و أسرّوه بضعه 

<بضاعه > به مال و كالايى اطلاق مى شود كه براى تجارت قرار داده شده است. 

© كاروانٍ يابنده يوسف (ع ) به منظور كالاى تجارتى قرار دادن او » سعى در مخفى ساختن وى داشتند . 

و أسرّوه بضعه 


در فعل <أسرّوا > (ينهان ساختند) معناى جعل و قرار دادن اشراب شده است /ٌاز اين رو <بضاعه > را به عنوان مفعول دوم 


نصب داده است. معناى جمله نيز جنين مى شود: يوسف(ع) 


را كالاى تجارتى قرار دادند و او را ينهان ساختند. 

/انجات يوسف (ع ) از جاه سرآغاز برد كى او 

و أسرّوه بضعه 

بضاعت و كالاى تجارتى قرار دادن انسان » مستلزم برده بودن وو يا برده شمردن اوست. 


١‏ اتراق كاروانيان در اطراف جاه كنعان » نجات دادن يوسف (ع ) از آن جاه و به همراه خويش بردن اوء به تقدير خداوند و 


تحت نظارت دقيق او انجام مى كرفت . 
و جاءت سياره . .. والله عليم بما يعملون 


مراد از <ما > در <ما يعملون> مى تواند كالا قرار دادن يوس ف(ع) باشد (أسرّوه بضاعه). و نيز محتمل است همه داستان 
نابر فرض دومء علم خدا كنايه از تقدير و تدبير اوست , يعنى» تمام مقدماتى كه مايه نجات يوسف(ع) از جاه شد (كذر 
كردن كاروان در اطراف كنعان» منزل كردن در اطراف جاه و ...) همه به نظارت خدا و تدبير او بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8- يوسف -١5-‏ لك ال نر ١‏ 
و شروه بثمن بخس درهم معدوده 


<شراء > (مصدر شروا) به معناى فروختن است و ضمير فاعلى در <شروه> به <سياره > باز مى كردد. <بخس > مصدر به 
معناى اسم مفعول (مبخوس عناقص و كم ارزش) مى باشد. < ثمن بخس > , يعنى» بهايى كه نسبت به جيز خريدارى شده كم 
ارزش تر باشد. <معدوده > به معناى شمرده شده و كنايه از اندكك 


بودن است. 

؟ همه اهل كاروان » خود را نسبت به يوسف (ع ) ذى نفع مى ينداشتند و خويشتن را مالك او مى شمردند . 

أسرّوه بضعه . .. و شروه بثمن 

از آن جايى كه كالا قرار دادن و نيز فروختن يوسف(ع) به كاروان نسبت داده شده است » برداشت فوق استفاده مى شود. 
" كاروانيان يابنده يوسف (ع ) ء به نككه داشتن او در نزد خويش » رغبتى نداشتند . 

شروه . .. و كانوا فيه من الزهدين 


ناروايشان يعنى برده ساختن انسان يافت شده فاش شود. ازاين رو قيمتى ارزان براى او تعيين كردند » تا هرجه زودتر به فروش 


رمتل 
؟ تعجيل كاروانيان در فروش يوسف (ع ) و بى رغبتى آنان در نكمّه داشتن وى » دليل فروختن او به بهايى ناجيز 
و شروه بثمن بخس . .. و كانوا فيه من الزهدين 


جمله <و كانوا . ..> به منزله تعليل براى <شروه بثمن بخس > است إ يعنى » جون رغبتى به [نكه دارى ]يوس فن(ع) نداشتند 


» او را به بهايى ناجيز فروختند. 
« برادران يوسف » او را به درهمهايى اندكك و بهايى ناجيز » به كاروانيان فروختند . * 
و شروه بثمن بخس 


برداشت فوقء براساس اين احتمال است كه مراد از ضمير فاعلى در <شروه > برادران يوسف باشد. بر اين مبنا برادران 
توق فو سوس طعا قاروا تاق كن قدا را ارونو دقف افيه <الذى اشتراه من مصر> در أيه بعد» مى تواند مؤيد اين احتمال 


باشد م زيرا اين عبارت مى 


رساند كه بيش از فروش يوسف(ع) در مصرء يكك بار ديككر نيز خريد و فروش در مورد او انجام كرفته بود. 
يوسف (ع ) در نزد برادرانش » شخصى بى مقدار و كم ارزش بود . * 

و كانوا فيه من الزهدين 

دوهوذاشت فرق فصي قر :<< كالوا > يةاوزادواة توفت نار كركاندام شده اسك 


9 < عن على بن الحسين (ع ) :... فلما أخرجوه أقبل إليهم إخوه يوسف فقالوا هذا عبدنا . . . أمنكم من يشترى هذا العبد ؟ 


فاشتراه رجل منهم بعشرين درهماً و كان إخوته فيه من الزاهدين . .. م 


ازامام سجاد(ع) روايت شده است: . .. هنكامى كه كاروانيان يوسف را از جاه درآوردندء برادران او به نزد آنان رفتند و 
كفتند: اين برده ماست ... آيااز شما كسى هست كه اين برده را بخرد؟ يس مردى از آنان او را به بيست درهم خريد و 


برادران وى به او بى رغبت بودند>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١الى‎ ل555١‎ -1١5- بوسف‎ -7/ 

. كاروان يابنده يوسف (ع )» به مصر وارد شد و او را در آن ديار به فروش رساند‎ ١ 
قرو قن رك قال الذئ اشتريه من مصر‎ 

" عزيز مصرء يوسف (ع ) را در مصراز كاروانيان خريدارى كرد . 

و قال الذى اشتريه من مصر 


<من مصر > محتمل است متعلق به <اشتراه > باشد . و احتمال دارد حال براى <الذى اشتراه > باشد. برداشت فوق » ناظر به 


اعمال اول اك ]ناك يعد د ماتكن ا ذااست كتديراك 


از <الذى اشتراه >> عزيز مصر است. 
وأقال انلع اع ود من اص 


برداشت فوق . مبتنى بر اين احتمال است كه <من مص ر> متعلق به محذوف و توصيفى براى <الذى اشتراه > باشد م يعنى: 


قال الذى اشتراه و هو من اهل مصر. 
عزيز مصر در نظر داشت از يوسف (ع ) در امور خويش بهره كيرد » و يا او را به فرزندى خود و همسرش بركزيند . 
قال الذى . .. أكرمى مثويه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا 


اعزيز مصرء ياورى يوسف (ع ) و كزينش او به فرزندى راء در كرو علاقه مندى يوسف (ع ) به وى و همسرش زليخا مى 


4. 


انس 
أكرمى مثويه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا 


جمله <عسى. ...> تعليل براى < أكرمى مثواه > استء و مفاد جمله جنين مى شود: از آن رو از تو مى خواهم او را كرامى 
بدارىء تا علاقه او را به خودمان جلب كنى و در نتيجه بتوانيم به يارى اوه دل ببنديم ويا به قبول فرزند خواند كيشء اميدوار 


/عزيز مصرء اداره امور يوسف (ع ) را به همسرش زليخا واككذار كرد » و ازاو خواست تا يوسف (ع ) را كرامى داشته و 


منزلتش را ياس دارد 5 
لامرأته أكرمى مثويه 


<مثوى > اسم مكان و به معناى منزل و اقامتكاه است. عبارت <أكرمى مثواه> م يعنى » منزل و مقامش را كرامى دار. اكرام 


منزل و اقامتكاه » تأكيد بر بز ركداشت شخصى است كه در آن منزل اقامت دارد. 


داو نا 


وارد ساختن يوسف (ع ) به خانواده عزيز مصرء راه قدرتمند شدن يوسف (ع ) و نفوذ او در سرزمين مصر را فراهم كرد . 
و كذلكه دكا تسق الأرفي 


مزاة ار #الأترض > سزرطي تصبر ا اشنة احتصسيكن > (مضيدن مكن) تناف مكان دادة وابز انه قاف قارف وسلطية 


مشفيق 8 انلك قف خافن الأرفل > ذكاية از اناغارة كل براه كناك در ابه فريفة نباف دوم ادن 
١‏ آسودكى و رفاه يوسف (ع ) در خانه عزيز مصر 

كناكم كا لوكفية الأرمن 

ور يوا وقد و ورا مع نا اع بلا لعيحتوه رامن شاه دعا الو كرا نه او 

و ذلك مك لوست قن الأر فو للبفيين تاو الأعاديك 


عبارت <التلية > قلق نو عبار كن نفدو اتيك 7 مق رمك لوف للد 35انو علي تيد رثا لفيا" كنا #افوري ابسشت 
كه خداوند در ابتداى داستان يوسف بيان كرد مانئد <رأيتهم لى ساجدين > و < كذلكك يجتبيكك ربكك 0-7 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6-55-1١١5 بوسف‎ - 

. يوسف (ع ) روزكار كودكى و نوجوانى را در خانه عزيز مصر به سر برد » تا به جوانى و رشد جسمى و عقلى رسيد‎ ١ 
أكرمى مثويه . .. و لما بلغ أشدّه‎ 


كلمه < أشدّ > جنان جه لسان العرب از سيبويه نقل كرده جمع شدّه (توان و قدرت) است. بنابراين <أشدّ > م يعنى » توانها و 


قدرتهاى متعدد كه به مناسبت مورد » شامل توان جسمى و عقلى است. 


" يوسف (ع ) در سن جوانى و رسيدن به رشد عقلى 


وحتسع يه حكنت والاؤ علمئ كسترذه دست رافك 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


نكره آوردن <حكما > و <علماً > حكايت از عظمت حكمت و علمى دارد كه خداوند به يوسف(ع) عطا فرموده بود. اسناد 
<آتى > به ضمير متكلم <نا> مؤيد اين حقيقت است. و از آن رو كه خداوند داستان مراوده زليخا را يس از بيان بهره مندى 
يوسف(ع) از علم و حكمت مطرح مى كندء معلوم مى شود كه او در عنفوان جوانى به حكمت و علم دست يافته بود , زيرا 
محتمل نيست كه زليخا يس از كذشت جوانى يوسف(ع) - مثلا در سنين سى و يا جهل سالكى - خواهان وصال او بوده باشد. 


" يوسف (ع ) در سن جوانى » به قضاوت و داورى ميان مردم توانا بود . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


خى از مفسران » <حكم > را به دانش معارف الهى . احكام شريعت » حكمت و قضاوت ميان مردم ته ده اند و مراد 
بوجي ان,مفسين بد داس مسن بال ردم بفسير مر 


از <علم > راء دانش تعبير رؤياها » تحليل حوادث و دركك مصالح و مفاسد دانسته اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- بوسطف -5؟١‏ ”5 - رتل6 ١01‏ 

. زليخا . شيفته و شيداى يوسف (ع ) شد‎ ١ 

و رودته التى هو فى ببتها . .. و غلقت الأبوب 

؟ زليخا با اظهار عشق و شيفتكى به يوسف (ع )»او را به وصال خويش فرامى خواند . 
و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


<مراوده > (مصدر راودث) به معناى درخواست كردن با رفق و مداراستء و عن نفسه >> تانكر مووة درخواست 


در اختيار او بكذارد و اين كنايه از تقاضاى وصال و آميزش اسث. 
* زليخا براى هموار ساختن نظر يوسف (ع ) به منظور كام جويى » اهتمامى مداوم و يى كير داشت . 
و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


برخى از اهل لغت در <راد يرود > كه مراوده از آن است » سعى و تلاش بى كيرى براى رسيدن به مطلوب را قيد كرده اند. 


؟ يوسف (ع ) » همواره از يذيرش تقاضاى زليخا ( درخواست وصال و آميزش ) امتناع ميورزيد . 
و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


برخى از اهل لغت در معناى مراوده » كشمكش و نزاع ميانٍ طرفين را قيد كرده و كفته اند: <مراوده > اين است كه يكك 


طرق كتواهان جيزى و:ديكرى غير أن زا خشؤاهان"است. بزداشت فرق 4 براشاس ابن معياست. 
© زليخا با سلطه ظاهريش بر يوسف (ع ) » برخوردار از زمينه اى مساعد و كارآمد براى واداشتن يوسف (ع ) به خواسته هاى 
و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


فزن وكيا نا عاك ال موف كوا رذ رك كه مهكد خخ سافن به تقر رقن روط تاعاق داعا ملفل ؤلنخا 


* زليخا براى كام جويى از يوسف (ع ) و رسيدن به وصال او » درب هاى قصرش را قفل كرد واو را به سوى خويش فرا 


رن 


رودته ... 


افلقك الأويعز فالعرهيت لك 

<تغليق > (مصدر غلّقت) به معناى قفل كردن است. <هيت لكك > اسم فعل امر و به معناى <بيا > مى باشد. 
8 زليخا ء همه شرايط و امكانات را براى كام جويى از يوسف (ع ) فراهم كرده بود . 

روذاق كيز علقك الأررت قارف هيت الكن 


نداد. 
رودته . .. وقالت هيت لكك قال معاذ الله 
خمهاة > معد ربو متعول مظلق ترا قعل تقد د غود > انك 7 يكتى .<< أعوة الله معاد >> 


) به خدا يناه برد . 

قال معاذ الله 

. يوسف (ع ) در عنفوان جوانى » انسانى موحد » مطيع و فرمانبردار خدا و در اوج تقوا و يرهي زكارى بود‎ ٠ 
معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى‎ 

زليخاء تسليم نشدن يوسف (ع ) در برابر خواسته اش را ء ناسياسى و قدرناشناسى مى شمرد . 

رودته التى هو فى بيتها . .. إنه ربى أحسن مثواى 


در برداشت فوق» <إنه ربى . ...> ناظر به مفهومى كرفته شده كه از عبارت <التى هو فى بيتها> استفاده مى شود ,م يعنى» 
زليخا با اظهار اينكه مربى يوسف(ع) بوده و او را در خانه خويش سر و سامان بخشيده است,ء توقع داشت كه يوسف(ع) در 


برابر تقاضايش تسليم شود م ولى يوسف(ع) با جمله <إنه 


ربى 0 بيان مى دارد كه خداوند» مربى و مدبر امور او بوده و هستء و سزاوار آن است كه وى مطيع او باشد. 


9 زليخا به دليل اكرام يوسف (ع ) و خدمت به اوء توقع داشت كه يوسف (ع ) در برابر تقاضاى نامشروعش » تسليم وى 


باشد . 

رودته التى هو فى بيتها . .. قال ... إنه ربى 

. يوسف (ع ) در برابر زليخا تصريح كرد كه تنظيم جريان زندكى او ء به عنايت و تدبير خداوند بوده است‎ ٠٠ 
معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى‎ 


ضمير در <إنه > به <الله > باز مى كردد و در برداشت فوقء, جمله <إنه ربى > تعليل براى <معاذ الله > كرفته شده است. بر 
اين اساس مفاد جمله فوق» جنين مى شود: من [از اين امر فريبنده] به خدا يناه مى برم و او مرا يارى خواهد كرد ,م زيرا او مدبر 


امور من و تربيت كننده من است. 

. يوسف (ع ) در ياسخ به دعوت و فرمان زليخا. خداوند را سزاوارتر براى اطاعت » قدرشناسى و سياس دانست‎ ١ 

قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى 

. يوسف (ع ) » يذيرفتن تمناى زليخا ( درخواست وصال و آميزش ) راء كفران احسان هاى خداوند به خويش دانست‎ "١ 
إنه ربى أحسن مثواى‎ 

8 يوسف (ع ) . تسليم شدن در برابر تمناى نامشروع زليخا را. مصداقى از ستم كارى مى دانست . 

إنه لايفلح الظلمون 
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- بوسف 2-58-1١١5‏ كنات م0١‏ 


اوء بر آن شد تا با قهر و غلبه از وى كام بكيرد . 
ولقد همّت به 


كلمه <همّه > و مشتقات آن» اكر به وسيله حرف <باء > متعدى شودء به معناى قصد كردن است. بنايراين <و لقد هممّت 
به> ,م يعنى» همانا زليخا قصد يوس ف(ع) كرد تا ازاو كام كيرد» و جون زليخا از بيش نيز جنين قصدى داشت (رودته التى 
...» معلوم مى شود مراد از اين قصدء عزمى ديكر است و آن به قرينه <استبقا... > در آيه بعد آهنكك انجام آن با قهر و غلبه 


أسنت. 
"؟ مشاهده حجت و برهان الهى » تنها مانع يوسف (ع ) در تسليم شدن به خواسته زليخا و يرهيزاز آميزش با وى 
وهم بها لولا أن رءا برهن ربه 


جمله <همٌ بها > به منزله جواب براى <لولا أن . ..> است , يعنى» اكر برهان ربوبى را نديده بودء به سوى زليخا تمايل ييدا 
مين كرد <برهان > به معناى حجت و دليل است و از مصداقهاى روشن و بارز آنء همان دليلهايى است كه در آيه قبل مطرح 
شذ , يعنئةارؤت برهان :عبات نود :از النق) توسف: ريونت خداونند و تعمتهاى او را مشاهدة من كرد (إلهربى أحسن 
مثواى). ب) يوسضن(ع) با تمام وجود دريافته بود كه كنه كاران و ستمكران» رستككار نمى شوند (إنه لايفلح الظالمون).ج) او 


ترديدى نداشت كه آميزش با زليخاء ظلم و معصيت خداوند است (معاذالله ...). 
" توانايى جسمى و جنسى يوسف (ع ) » براى كام جويى از زليخا 
ولقد همت به وهمٌ بها لولا أن رءا برهن ربه 


زليخا تمام شرايط كام جويى را براى يوسف فراهم ساخته بود و موانع را برطرف كرده بودء با جمله <همٌ بها لولا ...>> تنها 
مانع يوسف(ع) راء مشاهده برهان الهى معرفى كرد تا كمان نشود كه او كرايشى به امور جنسى نداشت واز آميزش با زنان 


ه خداوند » با ارائه برهان به يوسف (ع ). او رااز آميزش با زليخا ( زنا ) و نككاه هاى شهوانى به وى » حفظ كرد و مصون 


5 


داشت . 
كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء 


<فحشاء > به كناه و معصيتى كه بسيار زشت و يليد باشد» كفته مى شود (لسان العرب). <سوء > به معناى بدى و كناه است 
كه به قرينه مقابله آن با <فحشاء > مراد از آن كناه كوجكك اي < أل > در <السوء > و <الفحشاء > مى تواند براى عهد 
باشد. براين مبنا مقصود از <الفحشاء > آميزشء و منظور از +السوئ> ذكاه شهوورت الود قضد كنامو. اليك انه الحمال زد 
به نظر قوى مى رسد كه < أل > در اين دو كلمه. براى جنس باشد. براين مبنا نيز كناهان ياد شده از مصداقهاى مورد نظر 


* يوسف (ع )» در عنفوان جوانى از ارتكاب هر كناه كوجكك و بز ركى » مصون و معصوم بود . 
كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 


بقتل ها إن أجبرته . . . فصرف الله عنه قتلها و 


الفاحشه و هو قوله عزوجل : < كذلكك لنصرف عنه السوء و الفحشاء > يعنى القتل والزنا ... , 


ازامام رضا(ع) روايت شده كه فرمود: . .. قول خداى عزوجل درباره يوسف كه فرموده: <و لقد همّت به وهم بها > مقصود 
ابن ات كله ان زن'قصلك"فعضيت كرداو يؤنتف قصد كزد كه اكز يانو وى :را مجبور يه كناه كبده ارا كشهة سن 
خداوند» قتل و عمل خلاف عفت را از او بكردانيد واين است سخن خداى عزوجل: <كذلكك لنصرف عنه السوء والفحشاء > 


, يعنى» قتل و زنا ...>. 


10 < عن الصادق (ع )[ فى البرهان الذى رأى يوسف ] : انه النبوه المانعه من إرتكاب الفواحش والحكمه الصارفه عن 
القبايح , 


ازامام صادق(ع) [درباره برهانى كه يوسف(ع) ديده ]روايت شده: آن برهان نبوت بود كه مانع از ارتكاب كناهان مى شود و 
حكمتى كه از كارهاى زشت باز مى دارد>. 


8 < عن الرضا (ع ) : لقد هت به و لولاا أن رأى برهان ربّه لهم بها كما همّت به لكنّه كان معصوماً . والمعصوم لايِهمٌ 


توي 


از امام رضا(ع) روايت شده است: آن زن قصد يوسف كرد واكر يوسف برهان يرورد كارش را نديده بود قصد آن زن مى 


كرد همان كونه كه زن او را قصد كرد م ولى يوسف معصوم بود و معصوم قصد كناه نمى كند>. 
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/- يوسف ا ل حي كك الى در را ١‏ 


١‏ زليخا براى كام جويى از يوسف (ع ) و واداشتن او 


به آميزش » درصدد برآمد تا با وى دراويزد . 

واستبقا الباب 

؟ يوسف (ع ) براى نجات خويش از درآويختن زليخا با او» به طرف درب خروجى فرار كرد . 

ولقد همّت به . .. واستبقا الباب 

معرفه آوردن <الباب >» اشاره به دربى خاص دارد كه به مناسبت مورد مى توان كفت: مراد از آن درب خروجى است. 


؟ زليخا براى دستيابى به يوسف (ع ) و جل وكيرى از خروج وى » به تعقيب او يرداخت و با سرعت به سمت درب خروجى 


دويد. 

واستبقا الباب 

ه يوسف (ع ) در تعقيب و كريزش با زليخا» زودتر از وى به درب خروجى رسيد . 

واستبقا الباب و قدت قميصه من دبر 

* زليخا براى جل و كيرى از خروج يوسف (ع ).از يشتٌ بيراهنش را جنكك زد واو را به شدت به سوى خود كشيد . 
واستبقا الباب و قدت قميصه من دبر 

زليخا براثر جنكك زدن به بيراهن يوسف (ع )» ييراهن او را جاكك زد و سرتاسر آن را ياره كرد . 

وقدت قميصه من دبر 


<قدٌ > (مصدر قدّت) به معناى شكافتن و ياره كردن طولى و سراسرى است (لسان العرب) , يعنى » آن كاه كفته مى شود 
<قدٌ القميص > كه ييراهن از طول ياره شود و سراسر آن شكافته كردد. 


8 يوسف (ع )» به كشودن درب و فرار از جنك زليخا موفق شد . 
و ألفيا سيدها لدا الباب 
9 يوسف (ع ) و زليخا» يس از تعقيب و كريز و باز شدن درب ء با عزيز مصر در آستانه آن درب برخورد كردند . 


و ألفيا سيدها 


لدا الباب 


<إلفاء > (مصدر ألفيا) به معناى يافتن و مواجه شدن است. <سيّد > به معناى شريف و داراى مجد است .» و مراد از آن در 


ايخ جا شوهر امية؛ 
١‏ زليخا به هنكام برخورد با شوهرش . عزيز مصر. يوسف (ع ) را به قصد تجاوز به خويش متهم كرد . 
قالت ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا 


#جز اب معناو دواو كرد و حدما 6 و يله وق نافية إمدقم طالو ا عاها طواات لبس تيت قر و سوراف كمض 


كه خواسته باشد به همسرت تجاوز كند » مكمر زندان يا عذابى دردناك. 
١١‏ يبشدستى زليخا در طرح اتهام عليه يوسف (ع) 

و ألفيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا 

٠١‏ تلاش زليخا براى تبرئه خويش نزد عزيز مصر 

قالت ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا 

؟٠‏ تحريكك عزيز مصر از سوى زليخا براى مؤاخذه و مجازات يوسف (ع) 
ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 


برداشت فوق » از تصريح زليخا به <أهلك > (همسر تو) استفاده مى شود , يعنى » او با آوردن <أهلك > درصدد تحريكك 


عزيز مصر براى مجازات يوسف(ع) بود. 

0 زليخا در نزد عزيز مصرء يوسف (ع ) را به تحقق تجاوز» متهم نكرد . 

ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا 

برداشت فوق » از فعل <أراد > (قصد كرد) استفاده مى شود. 

8 زندانى كردن يوسف (ع ) ويا شكنجه او ء مجازات ييشنهادى زليخا به عزيز مصر 
ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 


...:) عن على بن الحسين (( ع‎ < ٠ 


فعلفة الأنزات عليهاءى عليه.ق قالت + لأتحف: ىلقت تسن :هآ عله فأفلت ينها هادا إلى النات نجه فالحفيه فضل يت مضه من 
ل 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. [همسر عزيز ]درها را به روى خود و يوسف بست و كفت: نترس و خود را به روى او 
انداخت. يوسف از جنكك او نجات يافت و به طرف در فرار كرد و در را باز كرد م يس آن زن به او رسيد و بيراهن او را از 


يشت او كشيد >. 
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/7- بوسطف 75-52-1١75‏ ك١‏ كم على للف ١7‏ 
١‏ دفاع يوسف (ع )از خويش . در برابر اتهام زليخا 
قال هى رودتنى عن نفسى 


؟ يوسف (ع ) در نزد عزيز مصرء تمناى نامشروع زليخا و استنكاف خويش را فاش ساخت . و خود را از هر كونه اراده سوئى 


ميرًا داسنتة..: 
قال هى رودتنى عن نفسى 


تركيبهايى نظير <هى رودتنى > و <أنا قمت> كه مبتدا در معنا فاعل است و خبر آن فعل مى باشد كاهى حاكى از تأكيد 
است و كاهى دلاللت بر حصر دارد. و از آن جا كه يوسفن(م) در مقام رفع اتهام از خويش بودء معلوم مى شود او از جمله 
<هى رودتنى > معناى حصر را اراده كرده است. بنابراين <هى راودتنى > م يعنى. او (زليخا) از من درخواست كام جويى 


داشت ومن جنيز درخواستى نداشتم وا ستنكاف ورزيدم. 


© يوسف (ع ) مراوده زليخا و وصال خواهى او را تا زمان دفاع از خويش . ينهان كرده و فاش 


نساخته بود . 

قالت . .. قال هى رودتنى عن نفسى 

/اعزيز مصر در ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء. يبيشداورى نكرد واز تصميم كيرى عجولانه خوددارى نمود . 
قالت . .. قال هى رودتنى عن نفسى و شهد شاهد من أهلها 

8 مردى از خويشان زليخا ؛ در ماجراى وى و يوسف (ع ) دخالت كرد و ميان آنان به داورى يرداخت . 

و شهد شاهد من أهلها 


9 داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء على رغم خويشى او با زليخا. بى طرفى كامل را رعايت كرد ء و قضاوتى بر حق ارائه 


لمواق: 

و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل 

. داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء بيش از اظهار نظر خويش ء به ياره شدن ييراهن يوسف (ع ) آكاه شد‎ ٠ 
وتيك فاعلية أهلها إذ كات كميصة دذ‎ 


١‏ داور ماجراى يوسف و زليخاء به درستى داورى خويش و دلاللت نحوه ياركى بيراهن بر كشف ماجراء اطمينان كامل 


داشت . 
و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل 


مراد از شهادت در << شهد شاهد> اظهار نظر كردن» قضاوت كردن و . .. است. تعبير كردن از اينها به شهادت دادن كه ديدن 
و مشاهده كردن را مى طلبد - براى رساندن اين معناست كه آن شخصء آن جنان به صحت داورى و نظر خويش اطمينان 


داشت كه كويا شاهد ماجرا بوده است. 


٠‏ < عن على بن الحسين (ع ) : . . . قال يوسف و إله يعقوب ما أردت بأهلكك سوء بل هى راودتنى عن 


نفسى فسل هذا الصبى . . . و كان عندها من أهلها صبى زائر ل ها فانطق الله الصبى لفصل القضاء فقال : . . . انظر إلى قميص 


بوسفا...ر(ر 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يوسف كفت: به خداى يعقوب قسم! من قصد بد درباره همسر تو نداشتم. او مرا به 
خويش دعوت كرف سى وار ابى كود كقويرشن كرد كن از:ستكان 1ثزنترداو بود كدنية ددس اده ايبوف بين خندا آن 
كودكك را براى قطع داورى به سخن درآورد و كفت: ... به ييراهن يوسف نككّاه كن ...>. 
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حارو عاد 118 

. عزيز مصراز يوسف (ع ) خواست تا ماجراى زليخا را ناديده انكاشته و آن را مخفى سازد‎ ١ 
يوسف أعرض عن هذا‎ 


اعراض كردن از ماجراى زليخا كه مفاد عبارت <أعرض عن هذا> است در حقيقت توصيه به مخفى نككه داشتن و ناديده 
كرفتن است » نه لب به شكايت نككشودن ,م زيرا اقدام عليه زليخا با ملا-حظه موقعيت يوسف(م) - كه برده اى زرخريد بوده 
تاساز كار اسك 


؟ تكريم و بزركداشت يوسف (ع ) از جانب عزيز» يس از كشف حقيقت ماجرا 
يوسف أعرض عن هذا 


<يوسف > مناداست و حرف ندا (يا) از آن حذف شده است عزيز مصر با حذف كردن حرف ندا » تقرب او را نزد خويش 


بيان مى دارد و با نام بردن از او ء لطف و مرحمت خويش را به وى اظهار مى دارد. 


"عزيز مصر ء يبس 


از روشن شدن خطاى زليخاء از وى خواست استغفار كند واز كناه خويش يوزش بطليد . 
واستغفرى لذنبكك إنكك كنت من الخاطئين 


در جمله <استغفرى لذنبكك > (براى كناهت طلب آمرزش كن) بيان نشده كه زليخا بايد از جه كسى آمرزش بخواهد. برخى 


از مفسران كفته اند: مراد » استغفار به د ركاه خداوند است و برخى برآنند كه مقصود » يوزش خواستن از عزيز مصر مى باشد. 
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. عشق زليخا به يوسف (ع ) و تقاضاى كام جويى وى ازاوء در شهر شايع شد‎ ١ 

و قال نسوه فى المدينه امرأت العزيز ترود فتيها 

؟ زنان اشراف . عامل شيوع خبر ماجراى يوسف (ع ) و زليخا در يايتخت مصر 

وقال نسوه فى المدينه 


تاشت فرق إن لمك انسانى اتيك كه دنع المتوينة > علق وله + فال > والتكو جز متها فال بوه فى المتيقه بك يك : 


زنان مراوده زليخا با يوسف(ع) را در آن شهر (يايتخت مصر) نشر دادند. 
"' عشق زليخا به يوسف (ع ) و تقاضاى مكرر او براى كام روايى از وى » زبانزد زنان اشراف شده بود . 
و قال نسوه فى المدينه امرأت العزيز ترود فتيها عن نفسه 


<فى المدينه > مى تواند متعلق به <قال> باشد و نيز محتمل است صفت براى <نسوه > باشد. براساس احتمال دوم» مراد از 
<قال نسوه فى المدينه... > اين است كه: زنان شهر » داستان زليخا را براى يكك ديكر بازكو مى كردند. 


ه عشق يوسف (ع) تا درون قلب و دل زليخا نفوذ كرده و آن را به 


تسخير خويش درآورده بود . 


<شغاف > به جداره و يا هسته مركزى قلب كفته مى شود. <شغف > , يعنى» جداره قلب شد و يا به مركز آن رسيد. ضمير 
فاعلى در شستها كيه حانفها > رمن كدو و حتهاة ترق انك ندل الفاغ بنابيراين <شغفها حباً> در اصل جنين 
بوده است: <شغف حبٌ يوسف إياها > م يعنى» محبت يوسف جداره قلب زليخا شد و آن رااحاطه كرد و يا عشق يوسف(ع) 


جداره قلب زليخا را شكافت و به درون آن نفوذ كرد. 

* شيفتكى زليخا به يوسف (ع ) و داستان مراوده او» در عنفوان جوانى يوسف (ع ) بود . 

ترود فتيها عن نفسه قد شغفها حا 

” زنان اشراف » تقاضاى كام جويى زليخا از برده خويش راء امرى نكوهيده دانسته واو را ملامت مى كردند . 
و قال نسوه فى المدينه امرأت العزيز ترود فتيها عن نفسه قد شغفها حبًا 


<فتا > به معناى برده و عبد . و نيز به معناى جوان است. به نظر مى رسد هر دو معناى <فتا > در < تراود فتاها > لحاظ شده 


باشد. 
8 شيفته غلام زرخريد شدن و تقاضاى كام روايى ازاوء خطا و لغزشى روشن از ديدكاه زنان اشراف و همبالكى هاى زليخا 
قد شغفها حي إنا لنريها فى ضلل ميين 


هدف زنان اشراف از ياد كردن يوسف(ع) به عنوان <برده وو جوانكك زليخا>. خرده كرفتن بر اوست كه جرا به غلام زرخريد 


عشق ميورزد. 


4 عشق زليخا به يوسف (ع ) » على رغم همسرى او براى عزيز مصرء مايه شككفتى فراوان زنان اشراف و موجب مزيد ملامت 


كوق ارو ل 


امرأت العزيز 


ترود فتيها عن نفسه 


هدف زنان اشراف از ياد كردن زليخا به عنوان همسر عزيز مصر»>». رساندن زشتى هر جه افزون تر ماجراى اوست , يعنى؛ 


مراوةة يا برد كان رشت است :وان همسر عرز مصر :نا سد 2 . 


: عن على بن الحسين (ع ) :.. . فلما سمع الملكك كلام الصبى . . . قال ليوسف : < أعرض عن هذا . . . > و اكتمه قال‎ < ٠ 


فلم يكتمه يوسف و أذاعه فى المدينه حتى قلن نسوه منهنّ إمرأه العزيز تراود فتاها عن نفسه . .. , 


از امام سجاد(ع) نقل شده است: . .. همين كه يادشاه سخن كودك را شنيد ... به يوسف كفت: از اين ماجرا دركذر ... و آن 
را يوشيده بدار. [امام فرمود:] يوسف ماجرا را يوشيده نداشت و آن را در شهر منتشر كرد تا اينكه عده اى اززنان شهر كفتند: 


همسر عزيز غلام خود را به خويش دعوت كرده است ... >. 
١‏ < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < قد شغفها حبّاً > يقول : قد حجبها حبه عن الناس فلاتعقل غيره م 


از امام باقر(ع) درباره قول خدا حفن شتعتواتداً >> ووائة ينه كه من افرعوة عقق يرسك ورده اق زر قلي عمس غريق كفده 


بود به كونه اى كه او را از مردم جدا كرده بود و به هيج كس غير از يوسف نمى انديشيد>. 
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١‏ زليخا سرزنش زنان مصر را به خاطر عشقش به يوسف (ع ) » شنيد و به آن 1 كاهى 


اشراب شده است. ازاين رو مفاد آن جنين مى شود: زليخا به مكر زنان كاه شد و اين آكاهى از طريق خبرهايى بود كه براى 


أو قل عن لك 
" عشق زليخا به يوسف (ع ) حربه زنان اشراف مصر ء براى جنجال و توطئه عليه او 
قال نسوه فى المدينه . .. فلما سمعت بمكرهنٌ 


مراد از <مكر > نقل كردن و مطرح ساختن ماجراى زليخاست. اطلاق <مكر> به نقل آن ماجراء كوياى اين است كه زنان 


اشراف با مطرح كردن آن قصه . درصدد ضربه زدن به شخصيت زليخا و توطئه عليه وى بودند. 
" زليخا » يس از آكاهى به توطئه زنان و ملامت كرى هاى ايشان» آنان را به منزل خويش دعوت كرد . 
فلما سمغت تمكرهن أرسلت البية 


كزاف31 بشروووي نان ورملعاد > كاد + رلك النية ‏ امذة كدو ل تعيلة<ى أعندوات: لير متكا وح بداو اقلت" كه 


ارا بسمينانى دعوت كرد 

؟ زليخا براى ياسخ كويى به زنان ملامت كننده » ضيافتى ترتيب داد و مجلس ويزه اى آراست . 
أرسلت إلنهق و أعندت لهق متكا 

ه زليخا براى لميدن زنانى كه به مهمانى دعوت كرده بود ء تكيه كاهى ويزه فراهم ساخت . 

و أغقدت لق ملكا 


<اعتاد > (مصدر أعتدت) به معناى مهدا ساختن و آماده كردن است. <متكناً > به جيرق كته مي شود كهابة آن تكيه م 
دهند و نكره آوردن آن دلالت بر وي كى آن دارد. قابل ذكر است كه <متكناً > به معناى طعام نيز 


آمده است. مفرد بودن آن و نيز آوردن جمله <آتت ...> (به هر يكك كاردى [براى استفاده از خوراكيها] داد) مى تواند مؤيد 
اين احتمال باشد كه مراد از <متّكناً > در آيه <طعام > است. 


* زليخا به هر يكك از زنان دعوت شده » كاردى براى استفاده از خوردنى ها داد . 
اك وعد دو كنا 

” زليخا خود » آرايش دهنده مجلس ضيافت و يذيرايى كننده از زنان اشراف بود . 
[ عقنت لين سكا ووانت كل ونيده نون سكا 


ضمير در <أعتدت > و <آتت> به <امرأت العزيز> برمى كردد. بنابراين ظاهر اين است كه او خود به انجام آن كارها 


بوه عس يرودو > ند كشنياق مذ كر مورك يجيول (اعند) اريك اوري شنا 
8 تعداد زنانى كه زليخا آنان را براى ديدار يوسف (ع ) دعوت كرد » بيش از ده نفر نبودند . 
قال تسوه فى المذينه: .. فلما سمغت بمكرهن أرسلت إليهن 


ضمير در <مكرهنٌ . .. > و <إليهنٌَ > به <نسوه> در آيه قبل برمى كردد واز آن جا كه <نسوه> از صيغه هاى جمع قله 


است » معلوم مى شود تعداد زنان دعوت شله بيش از ده نفر نبود. 
٠‏ زليخا به منظور برخورد نكردن زنان دعوت شده با يوسف (ع )» از او خواسته بود در اتاق هاى اندرونى ساختمان بماند . 
وقالت اخرج عليهنٌ 


در مجلس ضيافت حاضر شدندء در مكانى بود كه نسبت به مجلس آنان داخل حساب مى شد ,ْ يعنى» اكر مجلس يذيرايى در 


اتاق بيرونى بود زليخاء يوسف(م) را در اتاق اندرونى نككه داشته بود. 


١‏ زليخاء هنكامى كه زنان بر جايكاه هاى خود تكيه زده و آماده استفاده از خوراكى ها شدند » از يوسف (ع ) خواست بر 
آنان كذر كند . 


وقالت اخرج عليه" 
قالت اخرج عليهنّ فلما رأينه 


<فاء > در <فلما. ..> فصيحه است و كوياى جمله هايى مقدر مى باشد م يعنى: <فخرج عليهنٌ فرأينه فلما رأينه...>. حذف 


. زليخا تا قبل از برملا شدن عشقش به يوسف (ع ). او را از ديد زنان اشراف مصر مخفى مى كرد‎ ٠3١ 
امرأت العزيز ترود فتيها . .. فلما رأينه أكبرنه‎ 

. زنان اشراف مصر در مجلس ضيافت زليخاء براى اولين بار يوسف (ع ) را مشاهده كردند‎ ١ 

فلما رأينه أكبرنه . .. و قلن حش لله ما هذا بشرًا 

زنان اشراف مصر با مشاهده يوسف (ع ) . حيرت زده و مدهوش شدند . 

فلجا رأ نه أ كرنه وقطعن أن فين 

<إكبار > (مصدر أكبرن) به معناى بزركك ديدن و با عظمت شمردن است. 

8 زنان اشراف با ديدن يوسف (ع ) » از خود بى خود شده واز ادراك هر جيز جز جمال او ناتوان كشتند . 
فلجا رأ ننه أ كرنه واقطعن أن هي 
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» زليخاء با ارائه يوسف (ع ) به زنان اشراف‎ ١ 


به ايشان فهماند كه نبايد وى را در عشقش به يوسف (ع ) ملامت كنند . 

قالت فذلكنٌ الذى لمتننى فيه 

" زليخا . نزد زنان اشراف به تقاضاى كام روايى از يوسف (ع ») . اقرار و اعتراف كرد . 

لقد رودته عن نفسه 

" زليخا نزد زنان اشراف » به ياكدامنى و عفت يوسف (ع ) و نبذيرفتن تقاضاى او ( درخواست وصال ) شهادت داد . 
لقد رودته عن نفسه فاستعصم 


زليخا در حضور زنان اشراف » تأكيد كرد كه هم جنان بر تقاضاى وصال يوسف (ع ) اصرار خواهد كرد . 
و لئن لم يفعل ما عامره 


0 زليخا » سوكند ياد كرد كه در صورت استنكاف يوسف (ع ) از آميزش با او» وى را به زندان خواهد افكند و خوار و بى 


مقدارش خواهد ساخت . 

و لئن لم يفعل ما ءامره ليسجئن و ليكونًا من الصغرين 

<لام > در <لثن > كوياى قسم است. <يكوناً- يكونن > فعل مضارع و مقرون به نون تأكيد خفيفه است. 

* يوسف (ع ) در دربار عزيز مصرء شخصيتى بزركك و مورد احترام بود . 

و ليكونًا من الصغرين 

6 زندانى كه يوسف (ع ) به محبوس شدن در آن تهديد شد » موجب خوار كشتن و حقير ينداشتن او مى شد . 
ليسجنن و ليكونًا من الصغرين 


جمله خوار و بى مقدار خواهد شد (ليكوناً من الصاغرين) به منزله نتيجه 


اى براى عبارت <زندانى خواهد شد> (ليسجنن) است إ زيرا يوسف(ع) هنكام ترجيح زندان بر خواسته زتآن در آنه بعد 


سخنى از ترجيح حقير شدن نكفت. 
١‏ < عن على بن الحسين : . . . فقالت لهنّ < فذلكنٌ الذى لمتننى فيه > يعنى فى حبه , 


از امام سجاد(ع) روايت شدهاسك:...:قمسر عزيز' [يااشاوهتبه يوسف] خخطاب نه 'بانوان كفقت:ابق است كبنى كد مرا دزيارة او 


سرزنش مى كرديد م يعنى» مرا در مورد عشق به او سرزنش مى كرديد>. 
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١‏ يوسف (ع) حافظ عفت خويش وبى اعتنا به تهديد هاى زليخا 

قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 

* زنان اشراف مصر ( ميهمانان زليخا ) » جملكى يوسف (ع ) را به وصال خويش فرا مى خواندند . 
مما يدعوننى إليه 


<يدعون> در جمله فوق » جمع مؤنث است و فاعل آن زنانى هستند كه ميهمان زليخا بودند آنان نيز به قرينه <أصب 


إليهنٌ > يوسف(ع) را به خويش دعوت مى كردند و به دليل مضارع بودن <يدعون > بر آن اصرار ميورزيدند. 

يوسف (ع ) نككران تأثير مكر و حيله زليخا و زنان اشراف در خود و واداشتنش بر كناه و معصيت 

وإلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إِليهنٌ 

. يوسف (ع )» براى رهايى از مكر زليخا و زنان اشراف و نجات از دام شهوت ء به نيايش با خدا و استمداد از او يرداخت‎ ١ 
رصن وال تفرت عق كبدسة أصب !لبه‎ 


أضية )نه ماق فين كردنق كز] شيكندا كردن الست جيل حو الاتفر ف بيه (1كن مكر أذ وناضيرا رسن ناو تكر قات ادن 


آنان كرايش بيدا مى كنم) به قرينه آيه بعد (فاستجاب) خبرى است در مقام دعا و درخواست. 


7 < عن على بن الحسين (ع ) : . . . و خرجن النسوه من عندها ( إمرأه العزيز ) فأرسلت كل واحده منهنّ إلى يوسف سرّا من 
صاحبتها تسأله الزياره فأبى عليهنْ و قال : < إلا تصرف عنّى كيدهنٌ أصب إليهنَ و أكن من الجاهلين م 


ازامام سجاد(ع) روايت شده است: . .. و بانوان از نزد همسر عزيز بيرون رفته و هر كدام ينهان از رفيق خويش (حزليخا) به نزد 
يوسف [بيام] فرستاد و از او درخواست ديدار كرد و يوسف نيذيرفت و كفت: [يروردكار] اكر نيرنكك زنان رااز من نككردانى 
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١‏ خداوند ؛ دعاى يوسف (ع ) ( درخواست رهايى از كيد زليخا و هميالكى هاى وى ) را اجابت كرد و او را از مكر آنان 


مصون داشت . 

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهنٌ 

<استجابه > (مصدر استجاب) به معناى يذيرفتن درخواست است. 

. امداد خداوند » مايه رهايى يوسف (ع ) از كناه و مكر و افسون زليخا و زنان اشراف شد‎ ١ 
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهنٌ‎ 


* زليخا و زنان اشراف » در اثر توسل يوسف (ع ) به دركاه خداء ازاو مأيوس كثته 


واز مكر و تزوير » عليه او منصرف شدند . 


مزاك از كبت ناته تقاضائ مكرر انان ا عمو هاو أظهار شيفتكئ 'اسة بابزا عيارت #صترق عله ندع >" دلالة امن 
كند كه يس از دعاى يوسف(ع)»؛ ديكر آن مراوده ها و تقاضاها از يوسف(ع) نشد. كفتنى است كه < ثم > در آيه بعل مؤيد 
ايخ انكته اسك كدياس تان و الغيرافشاة ان وى :رين ان زتداق تيدان او موده اسك ته انيكه رجداى شدنشء عامل قطع 


مراوده شده باشد. 
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. داستان عشق زنان اشراف مصر به يوسف (ع ) » موجب بروز بحران در حكومت و خانه هاى اشراف شد‎ ١ 

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت 

" تصميم قاطع دولت مردان مصر بر زندانى ساختن يوسف (ع ) » جهت رهايى از بحران و حفظ حيثيت دربار 
؟ زندانى شدن يوسف (ع ) » به تحريكك و درخواست زليخا نبود . * 

لئن لم يفعل ما ءامره ليسجئن . .. ثم بدا لهم ... ليسجننه 


تعبير <ثم بدا لهم > (يس از مدتى اين رأى براى آنان هويدا شد و به ذهنشان خطور كرد كه زندانيش كنند) حاكى است كه 
اين رأى و نظر به يبيشنهاد زليخا نبوده است علاوه براين آيه قبل كوياى آن است كه خداوندء زليخا و ديكر زنان را از يوسف 


منصرف كرد و داستان مراوده متروكك شد لذا زليخا ديككر درصدد نبود كه با زندانى كردن يوسف وى را رام سازد. 


2 'كاهى كامل عزيز و 


حاكمان مصر بر ياكدامنى يوسف (ع ). با مشاهده دلايل و نشانه هاى متعدد 

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت 

حاكمان مصر على رغم آكاهى به ياكدامنى يوسف (ع ). او را به زندان افكندند . 
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت ليسجننه 

4 يوسف (ع ) » براى زمانى محدود و نامعلوم محكوم به زندان شد . 

* محكوميت يوسف (ع ) به زندان تا زمان فرو نشستن غائله زليخا و ديكر زنان‎ ٠ 


١‏ < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيات ليسجننه حتى حين > فالأيات شهاده الصبى و 
القميص المخرّق من دبر و استباقهما الباب حتى سمع مجاذبت ها ياه على الباب فلما عصاها فلم تزل مليحه بزوجها حتى حبسه . 


(0-6 


از امام باقر(ع) درباره سخن خدا كه فرمود: < ثم بدا لهم . ...> روايت شده است: آن نشانه ها كواهى كودكك و ييراهن ياره 
شده از يشت و سبقت آن دو به طرف در بودء به كونه اى كه شنيده شد آن زن يشت درء يوسف را به طرف خود مى كشد , 


يس جون يوسف درخواست بانو را نيذيرفت به طور يبككير به شوهرش اصرار نمود تا [شوهرش] او را زندانى كرد >. 


از امام صادق(ع) روايت شده: كه فرمود: يوسف در سن دوازده سَالكئْ وارد زندان شد و هيجده 


نال :در زتدان مانك ...> 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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. رجال مصر تصميم خويش را عملى ساختند و يوسف (ع ) را به زندان افكندند‎ ١ 

بدا لهم . .. ليسجئنه حتى حين. و دخل معه السجن فتيان 

" دو تن از خادمان دربار مصر » هم زمان با زندانى شدن يوسف (ع ) .ء به زندان درافتادند . 
و دخل معه السجن فتيان 

<فتى > (مفرد فتيان) به معناى عبد و نيز به معناى جوان است. 

هم بندان يوسف (ع ) در زندان » هر كدام رؤيايى ديده و براى او بازكو كردند . 
قال أحدهما إنى أرينى أعصر خمرًا 

؟ آب كرفتن از انكور براى تهيه شراب » رؤياى يكى از دو زندانى هم بند يوسف (ع) 
قال أحدهما إنى أرينى أعصر خمرًا 


عض نر > (مصدز أعصبر) معنا كرفت انب ان جيرى (ميوة لباسس تر و .) است: خم > نه شراب ضينت كننده ان كه از 


كردن از انككور به شراب» به اين لحاظ بوده كه آن زندانى از انكورء براى تهيه شراب آب مى كرفته است. 
ه حمل نان بر بالاى سر و خوردن يرندكان از آن » رؤياى يكى ديككر از هم بندان يوسف (ع) 

و قال الأخر إنى أرينى أحمل فوق رأسى خبرًا تأكل الطير منه 

<طير > جمع طائر و به معناى يرند كان است. 


8 هر كدام از هم بندان يوسف (ع )2 » رؤياى خويش 


را به طور مكرر ديده بودند . 
إنى أرينى أعصر . .. إنى أرينى أحمل 


به كا ركيرى فعل مضارع <أرى > (در خواب مى بينم) به جاى فعل ماضى <رأيت > (در خواب ديدم ) مى تواند اشاره به 
استمرار آن رؤيا باشد م يعنى» جندين شب بى در بى جنين ديده ام به كونه اى كه اككر باز هم بخوابم» مطمئنم كه آن رؤيا را 


خواهم ديد. 

/اهم بندان يوسف (ع ) ع از او خواستند رؤيايشان را تعبير كرده و تأويل آن را بيان كند . 

تنئنا بتأويله 

. هم بندان يوسف در زندان مصرء به شخصيت والاى يوسف (ع ) بى بردند و به نيكوكار بودنش مطمئن شدند‎ ١ 

إنا نريكك من المحسنين 

؟١‏ محسن بودن يوسف (ع ), دليل مراجعه هم بندانش به او براى تعبير رؤيا 

تنئنا بتأويله إنا نريكك من المحسنين 

جمله <إنا نراكك > تعليل براى < تبَئنا بتأويله > است. 

١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) : < قال الأخر إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبزاً > قال : أحمل فوق رأسى جفنه فيها خبر. .. م 


از امام صادق(ع) [درباره سخن خدا] <إنى أرانى أحمل . ...> روايت شده كه فرمود: يعنى» روى سرم كاسه ور كن عم هن 
كنم كه درون آن نان است ...>>. 


< عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله عزوجل < إنا نراكك من المحسنين > قال : كان يوسع المجلس و يستقرض للمحتاج و 
يعين الضعيف , 


از امام صادق(ع) درباره سخن خداى عزوجل <إنا نراكك من المحسنين > روايت شده كه فرمود: در مجلس جاى نشستن را 


براى ديكّران باز مى كرد و براى نيازمند وام 


مى كرفت و به ناتوان كمكك مى كرد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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ساخت . 
تبثنا بتأويله . .. قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا تبأتكما بتأويله 


برداشت فوق براين اساس است كه مراد از ضمير در <تأويله > رؤياى هر يكك از هم بندان يوسف باشد. براين مبنا جمله 
تقال لابايكناة, > سين معنا من شوة غذايئ كه تاها اغطا من شود برابتان حاضر فى كردة مكر آنكه يز رونا راانة 


شما كزارش كرده ام. 

. يوسف (ع ) اقبال هم بندانش را به او غنيمت شمرد و به ارشاد و هدايت آنان يرداخت‎ ١ 

إنا نريكك من المحسنين . .. ذلكما مما علمنى ربى إنى تركت ملّه قوم لايؤمنون بالله 

“ يوسف (ع ) با اشاره به خدادادى بودن دانش هاى ويزه اش » هم بندان خويش را به شناخت ربوبيت خدا برانكيخت . 
ذلكما مما علمنى ربى 


خويشن را نا هذا وريونيت او اشنا كيد مخاط قرار ذادن ان دذواثفرننا خرق خدكما > در <ذلكما > نوين ابى 'هدف:است: 
ه يوسف (ع). بهره مندى خويش از علم غيب را براى هم بندان زندانيش فاش ساخت . 


خبر دادن از نوع غذا و خصوصيات آن» دليل يوسف (ع ) فراروى 


زندانيان براى بهره منديش از علم غيب 

قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا تتأتكما بتأويله . .. ذلكما مما علمنى ربى 

يوسف (ع )» ييش از آوردن غذا براى زندانيان » نوع و خصوصيات آن را براى ايشان بيان كرد . 
قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا تبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما 


بر اين اساس كه ضمير در <تأويله > به <طعام > باز كردد» جمله <قال لايأتيكما. .. > جنين معنا مى شود: يوس ف(ع) كفت: 
<بيش از آنكه غذايى كه به شما اعطا مى شود برايتان حاضر كردد. تأويل آن غذا را براى شما بيان كرده ام <مراد از تأويل 


طعام؛ ماهيت نوع خصوصيات و نتيجه آن مى باشد. 


٠‏ يوسف (ع ) در زندان مصرء ييروى نكردن خويش از آيين و شريعت مصريان كافر به خدا و ناباور به قيامت راء ابراز 


5 


داشت . 
إنى تركت مله قوم لايؤمنون بالله و هم بالآخره هم كفرون 


6 يوسف (ع ). با بيان نقش ايمان به خدا و آخرت در دستيابى او به دانش هاى ويزه » درصدد كرايش دادن هم بندان 


خويش به آيين الهى بود . 
7 < عن أبى عبد الله (ع ) قال : لما أمر الملكك بحبس يوسف فى السجن ألهمه الله علم تأويل الرؤيا . .. م 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: هنككامى كه شاه فرمان زندانى شدن يوسف را صادر كرد ء خدا علم تعبير خواب را به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوي اام 


؟ يوسف (ع 


) در زندان مصرء ببروى خويش از آيين ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) را فاش ساخت . 
واتبعت مله عاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب 

"' يوسف (ع ) در زندان مصرء حسب و نسب خويش را براى زندانيان بيان كرد . 
واتبعت مله عاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داوس لولاا 0 

. يوسف (ع ) با اظهار مهربانى و ملاطفت به هم بندان خويش .ء به ارشاد آنان يرداخت‎ ١ 
يصحبى السجن عأرباب متفرقون خير أم الله الوحد‎ 

“" يوسف (ع ) » هم بندان خويش را به توحيد و دورى از شرك فراخواند . 

يصحبى السجن عأرباب متفرقون خير أم الله الوحد 


أرباب متفرقون خير أم الله الوحد القهار 


لايوسف (ع ) ازهم بندان خويش خواست تا با مقايسه و سنجش عقيده توحيدى با عقيده به خدايان متعدد » عقيده درست را 


بر كرينند . 
أرباب متفرقون خير أم الله الوحد القهار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 لكا ده 


يوسف (ع ) » براى هم بندان زندانى خويش شايسته نبودن معبودهايشان را براى يرستش » تشريح كرد و بر لزوم يكتايرستى 
استدلال كرد . 


ما تعبدون من دونه إلا أسماءً . .. ذلكك الدين القيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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(ع )»يس از ارشاد هم بندان خويش به توحيد و يكتايرستى » به تعبير رؤيا هاى آنان يرداخت . 
يصحبى السجن أما أحد كما فيسقى ربه خمرًا 


١‏ يوسف (ع )» رؤياى < آب كرفتن از انككور براى تهيه شراب > را به رهايى صاحب رؤيا و ساقى ارباب خويش شدن تعبير 


0 
أما أحدكما فيسقى ربه خمرًا 


<سَقَى > (مصدر يسقى) به معناى نوشانيدن و يا اعطاى نوشيدنى است. بنابراين <أما أحدكما فيسقى ...> م يعلى: يكى از 


شما به مالكك و ارباب خود شراب خواهد نوشاند و ساقى او خواهد شد. 


"' يوسف (ع ) » رؤياى حمل نان و خوردن يرند كان از آن راء به دار كشيده شدن صاحب رؤيا و خوردن يرندكان از سر او 


تفسير كرد . 
و أما الأخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه 
<صلب> (مصدر يصلب) يعنى » كشتن به طريق بستن به جوبه دار 


ه يوسف (ع )» آزادى يكى از دو هم بند خويش وبه دار كشيده شدن ديككرى راء سرنوشتى حتمى و غير قابل تغيير دانسته و 
آن رابه ايشان كوشزد كرد . 


قضى الأمر الذى فيه تستفتيان 


<افتاء >> بيان كردن حكم است و <استفتاء > (مصدر تستفتيان) به معناى درخواست بيان حكم مى باشد. مراد از <الأمر> 
تأويل وؤيا (حادثه اى كهرؤيا جلوه كر آناسنتك)مى باشد- بتابراين <قضى الأمر ...>> 7 يعنئ: آن خادثة ائى كه رؤيائ شما 


يالكر اؤابوة و شهدا دؤيازة ا ارسق كرو يل حنم و غير قابل تغيين ست 


اهم بندان زندانى يوسف (ع ) » با اصرار و تقاضاى مكرر از او خواستند رؤياهايشان را 


تعبير كند و تأويل آنها را بيان دارد . 
قضى الأمر الذى فيه تستفتيان 


آوردن فعل مضارع << تستفتيان > (يرسش مى كنيد) به جاى فعل ماضى <استفتيا > (يرسش كرديد) دلالت بر استمرار دارد و 


كوياى اصرار و تقاضاى مكرر هم بندان يوسف(ع) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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. يوسف (ع ) ازهم بند خويش . ساقى يادشاه » خواست تا يس از رهايى » داستان او را براى يادشاه بيان كند‎ ١ 
وقال للذى ظَنّ أنه ناج منهما اذكرنى عند ربكك‎ 

؟ يادشاه مصر در ديد كاه يوسف (ع )» انسان ستمكرى نبود كه نتوان به عدل و انصاف او اميد داشت . 
اذكرنى عند ربكك 


از اينكه يوسف(ع) از ساقى يادشاه مى خواهد كه داستان مظلوميت او را نزد يادشاه بيان كند . معلوم مى شود يوسف(ع) به 


دادخواهى وى اميد داشته است. 
ه ساقى يادشاه به درستى تعبير يوسف (ع ) از رؤياى خويش اعتماد كرد و به نجات خويش اميدوار كرديد . 
وقال للذى ظنّ أنه ناج منهما 


احتمال اول است. بر اين مبنا مفاد جمله <قال للذى ...>> جنين مى شود: يوسف(ع) به ساقى يادشاه - همان كه به نجات 


يقين داشت نه كمان. اين احتمال قوى تر به نظر مى رسد. 


# تعبير يوسف (ع )از رؤياى هم 


بند خويش » تحقق يافت و او با رهايى از زندان » به استخدام يادشاه در امد . 
فأنسيه الشيطن ذكر ربه 


كااتوحه يذ اكه مكدودر <نانناء به الدى > كواهر اق د 1 و ساق نادشاه اك باز نح 55د تكله خفاسأة التشظان 


ذكر ربه >> دلالت مى كند كه وى از زندان آزاد و به دربار يادشاه راه يافت. 
8 ساقى يادشاه يس از رهايى از زندان » درخواست يوسف (ع ) ( يادآورى وضعيت او ) را فراموش كرد . 
فأنسيه الشيطن ذكر ربه 


جنا > إنفية دانم الس ب لاتوشص الناع ب لجرك اذا قاء كن جو ارت عد واه ذا اناف كاد 
است - برمى كردد. بر اين اساسء» جمله <فأنساه ...> جنين معنا مى شود: شيطان از خاطر ساقى زدود كه داستان يوس ف(ع) 


را نزد يادشاه يادآور شود. 

4 شيطان » عامل فراموشى ساقى از يادآور شدن يوسف (ع ) نزد يادشاه 

فأنسيه الشيطن ذكر ربه 

. شيطان . براى باقى ماندن يوسف (ع ) در زندان » به دسيسه و شيطنت يرداخت‎ ١ 
فأنسيه الشيطن ذكر ربه فلبث فى السجن‎ 

٠‏ يوسف (ع ) يس از آزادى ساقى يادشاه » ساليانى ديكر » كرفتار زندان بود. 

فلبث فى السجن بضع سنين 

<بضع > به معناى <جند > و كنايه از عددى مبهم بين ” تا ٠١‏ مى باشد. 

؟١‏ يادشاه مصر در صورت 5 كاهى از وضعيت يوسف (ع ) . او رااز زندان آزاد مى كرد . 
فأنسيه الشيطن ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين 


<لبث > به معناى اقامت كردن (ماند كار شدن) است. برداشت فوق ء از تفريع جمله <لبث ...> بر جمله قبل معلوم 


مى شود م يعنى » شيطان ساقى يادشاه را به فراموشى انداخت و در نتيجه » يوس ف(ع) جند سال ديكر در زندان ماند كار شد. 


6 < عن أبى عبدالله (ع ) :...1 فى قول الله ] < قال للذى ظنّ أنه ناج منهما اذكرنى عند ربكك > قال : و لم يفزع يوسف 
فى حاله إلى الله فيدعوه فلذالكك قال الله < فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين > ... ,م 


از امام صادق (ع): . .. إ[درباره سخن خدا |<قال للذى ...اذ كرنى عند ربكك > روايت شده است كه فرمود: يوسف در آن حال 


به خداوند يناه نبرد كه او را بخواند. براى همين است كه خدا فرمود: فأنساه الشيطان ذكر ربه ...>. 
8 < عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله تعالى : < فلبث فى السجن بضع سنين > قال : سبع سنين ,م 


ازامام صادق(ع) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد: <فلبث فى السجن بضع سنين > روايت شده كه فرمود: [مراد از بيضع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- يوسف 298-1١75‏ ىلا١‏ 
١‏ يادشاه مصر . يس از كذشت ساليانى از زندانى شدن يوسف (ع )» رؤيايى شككفت ديد . 


وقال الملكك إنى أرى سبع بقرت سمان . .. إن كنتم للرءيا تعبرون 


"١‏ هفت كاو جاق كه هفت كاو لاغر به خوردن آنها يرداخته بودند و هفت خوشه سبز و خوشه هايى خشكك »ء رؤياى شكفت 


يادشاه مصر بود . 
إنى أرى سبع بقرت سمان . .. و أخر يابست 


(مفرد سمان) به معناى جاق است. <اعجف > و <عجفاء > (مفرد عجاف) به معناى بسيار نحيف و لاغر است. تمييز <سبع > 


به قرينه جمله قبل » <بقرات > است ,م يعنى: يأكلهنَ سبع بقرات عجاف. 

. يادشاه مصر درباره توان خواب كزاران دربار بر تعبير رؤيايش » ترديد داشت‎ ١ 
أفتونى فى رءيى إن كنتم للرءيا تعبرون‎ 

بإذاشك فق 33116 م شرطله ترصميله إن كس > الصبادة حى سوه 


8 يادشاه مصر ء از رؤياى خويش دريافت كه آن رؤيا علاوه بر حكايت از حادثه اى غير منتظره كوياى توصيه و دستورالعملى 


أفتونى فى رءيى إن كنتم للرءيا تعبرون 

<افتاء > (مصدر أفتونى) به معناى بيان كردن حكم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سو ماد كي 


١خواب‏ كزاران دربار » رؤياى شكفت يادشاه مصر را رؤيايى آشفته و داراى رشته هاى كوناكون و نامشخص . قلمداد كردند 


قالوا أضغث أحلم 


<ضغث > (مفرد أضغاث) به دسته و بافه اى از كياه كفته مى شود. خواب كزاران با تشبيه رؤياى يادشاه به دسته ها و بافه 
هاى متعدد, به اين معنا اشاره دارند كه: رؤياى وى داراى رشته ها و اجزايى جند استء به كونه اى كه كشف ارتباط آنها با 


يكدركز و تفسيز مجموعة أن دشوار ونا تاممكن است: 
١‏ خواب كزاران دربار» تعبير رؤياى مختلط و آشفته را خارج از قلمرو دانش خويش دانستند . 


<ال> در <الأحلام > عهد ذكرى است و اشاره به <أضغاث أحلام > دارد. بنايراين <ما نحن ...> , يعنى: تأويل آن كونه 


از زوناها را كههمائتد باقة 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- يوسف 1١175‏ -ثخ2 بوم ات 1١‏ 


١‏ يكى از دو هم بند زندانى يوسف (ع ).از مركك و زندان نجات بيدا كرد و به دربار راه يافت و ديكرى به اعدام محكوم 


وقال الذى نجا منهما 
١‏ ساقى يادشاه ( هم بند يوسف در زندان ) » مدتى مديد يوسف (ع ) را از ياد برده واز كرفتارى او در زندان غافل شده بود . 
فال النض اهما زد بيد أنه 


نكره آوردن حا و و لهاك ابعر لاق و نان عا <فلبث فى السجن بضع سنين > در آيه "5» مؤيد اين 


ساف يادشاه ( هم بند يوسف در زندان ) با مشاهده درماندكى خواب كزاران از تعبير رؤياى يادشاه » يوسف (ع ) و دانش 


اواز تعبير رؤيا را به ياد آورد . 
و قال الذى نجا منهما وادّكر بعد أمّه 


“أذ ك> (بةياد آورة) ازدمادة اذ كر > و:د رو ال #اذتكز> وده كهبر اسان قواغد صرفق © +<اذ كز > شده است: <انه > 


در آيه شريفه » به معناى مدت و زمان است. 

؟ ساقى دربار» يوسف (ع ) را براى تعبير رؤياى يادشاه معرفى كرد . 

أنا أتئكم بتأويله فأرسلون 

ه ساقى يادشاه . به توانمندى يوسف (ع ) در تعبير رؤياى شككفت يادشاه » اطمينان اش 
أنا أتبئكم بتأويله فأرسلون 


ركيت <أنا أنتبئكم > دلالت بر تأكيد مضمون جمله دارد و اين » حاكى از اطمينان ساقى دربار به آكاهى ويزه يوسف(ع) از 


تعبير رؤياهاست. 


#ساقى يادشاه مصر 


» با بيان دانش يوسف (ع ) ». خاطر نشان ساخت كه او در زندان به سر مى برد . 
أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون 


يوسف(ع) و زندانى بودن او را در حد ضرورت بيان كرده بود. 
ساقى دربار » از يادشاه و بزركان دربار خواست وى را به زندان نزد يوسف (ع ) بفرستند تا تعبير خواب را از او جويا شود . 
ناكم بتأويله فأرسلون 


حرف <ن> در <فأرسلون> نون وقايه و كسره آنء حاكى از <ياء > متكلم محذوف است. متعلق آن (إلى يوسف فى 
السجن) نيز به خاطر وضوحشء در كلام آورده نشدهاسث. بنابر اين <فأرسلون> , يعنى: يس مرا به سوى يوسف(م) - كه 


دق تدان اميت ك مسد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -17 عع - لرعمع ١7‏ 

. ساقى دربار با اجازه يادشاه » به طرف زندان شتافت و با يوسف (ع ) ملاقات كرد‎ ١ 

فأرسلون. يبوسف أبّها الصديق أفتنا 

. ساقى دربار» يوسف (ع ) را انسانى بسيار راستكو ناميد و با لقب < صدّيق > او را مخاطب قرار داد‎ ١ 
يوسف أيّها الصديق‎ 

“ ساقى يادشاه در ملاقاتش با يوسف (ع ) » راستى و درستى تعبير او رااز رؤياى خويش بازكو كرد . 
يوسف أيّها الصديق 

؟ ساقى دربار » رؤياى يادشاه را به طور كامل و دقيق براى يوسف (ع ) بازكو كرد . 

الع مقو ترد افق ابوب كيار وات 


ه ساقى دربار 


»از يوسف (ع ) خواست تا رؤيايى را كه در آن هفت كاو لاغر ديده شده كه هفت كاو جاق را مى خورند و هفت خوشه 


سبز و خوشه هايبى خشكك ديده شله » تعبير كند . 

عات هم شرك ارماك اكن دن شجات ومو اسفن عير اخرراننت 

* رساندن تعبير خواب يادشاه به مردم » از انكيزه هاى مراجعه ساقى به يوسف (ع ) جهت تعبير خواب 

أفتنا فى سبع بقرت . .. لعلّى أرجع إلى الناس 

شناساندن ارزش و مقام يوسف (ع ) به مردم ء از انككيزه هاى ساقى براى مراجعه به يوسف (ع ) جهت تعبير خواب 
على أرجع إلى الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارسق د لاع اعشمنمء 


باقى كذاشتن مقدارى از ذخيره هاى هفت ساله و مصرف نكردن همه آنها در دوران قحطى » توصيه يوسف (ع ) به عهده 


داران حكومت مصر 
يأكلن ما قدمتم لهِنّ إلا قليلا مما تحصنون 


<احصان > (مصدر تحصنون) به معناى قرار دادن جيزى در محلى امن است. بنايراين حاصل معناى 5 لأف كنا تعد كه 
جنين است: مقدارى از آنجه را در انبارها وعوروى ١‏ كنا كد وين فطل لكرو دن سكوك ادامر اقبا لا دارا بود كذ 


ه لزوم مصرف نكردن همه ذخاير غذايى در ساليان قحطى » ييامى نهفته در رؤياى يادشاه مصر 
يأكلن ما قدمتم لهِنّ إلا قليلا مما تحصنون 


فعل مضارع <يأكلهنٌ > در نقل رؤياى بادشاه (آيه 6 كوياى اين نكته بود كه كاوهاى لاغر به خوردن كاوهاى جاق 


يرداختند» ولى آنها را به تمامى 


نخوردند و كرنه فعل ماضى <أكلهنَ > به كار مى برد. به نظر مى رسد يوسفن(ع) از نكته ياد شده دريافته بود كه بايد 


مقدارى از غلات باقى بماند. 

كار قاف لآغر ذو رونا :تقال مشاند بك ها و جدض الننياسقة وداه نيا مدا كى :أن تعذاك لياس 
يأكلهنٌ سبع عجاف . .. ثم يأتى من بعد ذلكك سبع شداد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست د مره ١16‏ 


بشارت داد. 
ثم يأتى من بعد ذلكك عام فيه يغاث الناس 


فعل <يغاث > ممكن است از غيث (باران) مشتق شده و محتمل است از غوث (يارى كردن) كرفته شده باشد. در صورت اول 
<يغاث الناس >> م يعنى» بر مردم باران نازل مى شود و در صورت دوم ,م يعنى» مردم يارى مى شوند. بر هر مبنا بشارت به 


"١‏ خواب يادشاه » كوياى آمدن سالى ير بركت يس از سال هاى قحطى 
أفتنا . .. ثم يأتى من بعد ذلكك عام فيه يغاث الناس 


يوسن (ع) از آن جايى كه كاوهاى لاغر در رؤياى يادشاه هفت رأس بودند » دريافت كه يس از كذشت هفت سال , قحطى 


يايان مى يذيرد و يايان يذيرفتن قحطى به اين است كه باران فرو ريزد » كياهان رشد كند و ميوه جات فراوان كردد. 


؟ مسؤوليت حاكمان مصر در نظارت بر توليد » توزيع و مصرف غلات » محدود به دوران جهارده ساله آبادانى و 


ثم يأتى من بعد ذلكك عام فيه يغاث الناس و فيه يعصرون 


استفاذه نكتة قوق از تفيل سبافى است كه .دن متهتان يومك(ع) مشاهده مى 'شوة: او دشورالسلهاق دوزان جهازةه سأله .زا با 
فعلهاى مخاطب <تزرعون >و <فذروه> بيان داشت ,م ولى در بيان جكونكى سال يانزدهم و يايان بحران فعلهاى <يغاث> و 
<يعصرون> به كار برد. از مقابله اين دو سياق معلوم مى شودء مخاطبان <تزرعون> و ... حكومت مصر بود كه بايد عهده 
دار توليد و توزيع مى شد و در سال يانزدهم خود مردم بدون دخالت و نظارت سيستم حكومت, به كار توليد و مصرف مى 


يرداختند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف - ١-17‏ - خلال 1171ل لع شع ١”‏ 

؟ يادشاه مصر به راستى و درستى تعبير و تفسير يوسف (ع )ار رؤياى شكفتش . اطمينان يافت . 
وقال الملكك اثتونى به 


از اينكه يادشاه مصر يس از شنيدن تعبير و تأويل خواب خويش » يوسف(م) را احضار مى كند » معلوم مى شود وى دريافته 


بود كه تعبير يوسف(ع) عالمانه و شايسته اعتنا كردن است. 

“' يادشاه مصر يس از دريافت تعبير رؤيايش » خواهان حضور يوسف (ع ) در نزد خويش شد . 

وقال الملكك اثتونى به 

؟ يادشاه مصر يس از دريافت تعبير رؤيايش » به آزادى يوسف (ع ) از زندان و بار يافتن او به دربار فرمان داد . 
و قال الملكك ائتونى به . .. قال ارجع 


ازاينكه بوسف(ء) با فرستاده يادشاه از زندان خارج نمي شود وبه دربار نمي آيدء شود فرمان يادشاه مبن 
ر اححه يوس ع١‏ كاضر : رار اج دمئى سود و نادو نان تمى "د م م سود فرماك., ميت بر 
تقار أن 


(ائتونى به) احضار اجبارى نبوده است ,م بلكه دستور به آزادى آن حضرت از زندان و بار يافتن به دربار بوده است. 
ه ساقى يادشاه از طرف دربار براى آزادسازى يوسف (ع ) و حاضر كردن او نزد يادشاه » به سوى زندان روانه شد . 
فلما جاءه الرسول 


<ال > در <الرسول > عهد ذكرى است و به قرينه (فأرسلون) در آيه ه؟ معلوم مى شود كه اين فرستاده » همان ساقى يادشاه 


بود كه براى دريافت تعبير خواب به سوى يوسف(ع) فرستاده شده بود. 

يوسف (ع ) يبكك دربار را باز كرداند تا از يادشاه بخواهد درباره ماجراى مهمانان زليخا تحقيق كند . 
قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه 

<بال > به معناى شأن و كار مهم است و مراد از آن در آيه شريفه » ماجرا و داستان مى باشد. 


بازجويى از زنانى كه در ماجراى ميهمانى زليخا دست هاى خويش را بريدند » شرط يوسف (ع ) براى بيرون مدن از 


زندان و حاضر شدن در نزد يادشاه 
قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه الّتى قطعن أيديهنٌ 


8 رفع اتهام و اثبات بى كناهى » هدف يوسف (ع ) از تقاضاى تحقيق در ماجراى زنانى كه دست هاى خويش را با مشاهده 


يوسف (ع ) بريدند . 
قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه الّتى قطعن أيديهنٌ 


١‏ ماجراى ميهمانى زليخا از زنان اشراف و بريدن آنان دست هاى خويش راء كوياترين صحنه براى اثبات منزلت والا و عفت 


فسكله اما بال التبيوة الع قطعق أ دنا تين 


يوسف(ع) براى رسيدكى به يرونده خويش با عبارت <الَتى قطعن أيديهنَ > داستان 


ميهمانى زليخا از زنان اشراف و اينكه آنان دستهاى خويش را بريدند را مطرح مى كند واز آن جا كه يوسف(ع) درصدد 
اثبات بى كناهى خويش استء مى توان كفت: داستان مذكور و مسائل يبرامون آن براى اثبات عفتء ياكدامنى و بى كناهى 


يوسف(ع) بهترين شاهد بوده است. 
١١‏ يوسف (ع ) به ياس خدمات زليخا به او» شكايتى عليه وى به يادشاه نكرد . 
فتكلدجها بال المئوه الم طمن ادي 


با وجود اينكه زليخا نيز همانند ديكر زنان اشراف در كرفتاريهاى يوسفن(ع) و متهم ساختن او نقشى بسزا داشت» ولى 
يوسف(ع) از او نام نمى برد و عليه او سخنى به يادشاه نمى كويد. به نظر مى رسد دليل اين امر خدماتى است كه زليخا در 


عهد كودكى و نوجوانى يوس ف(ع) براى وى انجام داده بود. 


٠‏ يوسف (ع ) با ابلاغ بى كناهى خويش به يادشاه » بر اين نكته تأكيد كرد كه زندانى شدنش نتيجه مكر و كيد زنان اشراف 


وك ا 

إن ربى بكيدهنٌ عليم 

. يوسف (ع ) در بيامش به يادشاه مصر . خداوند را رب و مدبر خويش معرفى كرد‎ ١ 
خف نا روي قرو لد عله‎ 


يوسف (ع ) در ييامش به يادشاه» به او كوشزد كرد كه وى را رب و مالكك خويش نخواهد دانست و خود را بنده او 


نخواهد شمرد . 

إن ربى بكيدهنٌ عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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١‏ يادشاه مصر به منظور بازجويى از زنان اشراف درباره ماجرايشان با يوسف (ع ) آنان را 


احضار كرد . 

قال ما خطبكنٌ 

" بازجويى يادشاه از زنان اشراف » ياسخى به يبيام و تقاضاى يوسف (ع ) بود . 
فسئله ما بال النسوه . .. قال ما خطبكنٌ 


؟ يادشاه مصر بيش از بازجويى از زنان اشراف » به تقاضاى آنان ( درخواست كام روايى ) از يوسف (ع ) و بى كناهى او 


آكاه شله بود . 
قال ما * خطبكة إذ رودتنٌ يوسف عن نفسه 


<إذ> بدل اشكماك براى <خطبكنٌ > است و ييانكر مقصود يادشاه از ماجرايى است كه درباره آن بازجويى مى كرد. بنابراين 
تصريح شاه به اينكه شما زنان از يوسف(ع) تقاضا كرديد, مى رساندكه وى به مراوده آنان و بى كناهى يوسف(ع) 1 كاهى 


يافته بود. 
© زنان اشراف » درخواست كام روايى از يوسف (ع ) را انكار نكردند . 
ما خطبكنٌ إذ رودتنٌ يوسف عن نفسه قلن حش لله ما علمنا عليه من سوء 
* زنان اشراف در حضور يادشاه مصر ء بر ياكدامنى يوسف (ع ) و مبرًا بودنش از هركونه آلودكى شهادت دادند . 


قلخ ععكن إله مااعلها عليه مخ منوء 


كلمه (بدى و آلودكى) يس از نفى واقع شده است و ازاين رو شامل هركونه سوء و بدى مى شود و <من> زايده نيز اين 
معناءر] تا كد فى كلد 


يوسف (ع ) به دليل ياكدامنى شككفت انكيزش » از آفريده هاى بى نظير خداوند در ديدكاه زنان اشراف مصر 


( زليخا نيز در جلسه محا كمه اى كه براى كشف حقيقت ماجراى زنان با يوسف‎ ٠ 


ع ) تشكيل شده بود » حضور داشت . 

قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق 

. شوهر زليخا به هنكام محاكمه زنان اشراف زنده بود و هم جنان عهده دار منصب عزيزى در حكومت مصر بود‎ ١ 

قالت امرأت العزيز 

توصيف زليخا با وصف <همسر عزيز > مى رساند كه شوهرش در هنكام محاكمه زنده بود و به سمت عزيزى اشتغال داشت. 
٠‏ زليخا شهادت زنان اشراف بر ياكدامنى يوسف (ع ) را تصديق كرد و سخن آنان را مايه روشن شدن حقيقت دانست . 
قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق 


2" زليخا در حضور يادشاه مصر به تقاضاى كام روايى از يوسف (ع ) اعتراف كرد و به استنكاف يوسف (ع ) از يذيرش 
تقاضايش شهادت داد . 


أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 


جمله <أنا رودته عن نفسه > به بيانى كه در آيه 78 ذيل برداشت شماره ” كذشت دلالت بر حصر دارد ,ْ يعنى » من از او 


درخواست كردم و او جنين درخواستى نداشت. 


ساخت . 

قالت امرأت العزيز الثن حصحص الحق أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 
برداشت فوق از قيد <الآن> استفاده مى شود. 

زليخا در حضور يادشاه مصرء بر صداقت و راستكويى يوسف (ع ) تأكيد كرد . 
وإنه لمن الصدقين 


9 اعتراف زليخا به دروغكويى خويش در متهم ساختن يوسف ( 


ع ) به درخواست كام جويى 

أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 
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. يوسف (ع ) در زندان مصرء علت هاى نيذيرفتن دعوت يادشاه و حاضر نشدن در نزد او و تقاضاى دادرسى را بيان كرد‎ ١ 
قال ارجع إلى ربكك . .. ذلكك ليعلم‎ 


در اينكه جمله <ذلك إيعلم ...> تا آخر آيه بعد كلاسم يوسف(ع) است يا سخن زليخاء دو نظر ابراز شده است. دلا-يل 
متعددى مؤيد نظر نخست است كه به برخى از آنها اشاره مى شود: -١‏ ظاهر اين است كه < أن الله ...> عطف بر <أنى لم 
أغنة :ب > ياشد راس :ذلك ليعلم... أن الله لايهدى ...>. اين معنا محتمل نيست كه سخن زليخا باشد. -١‏ آنجه در آيه بعد 


آمده. حقايق و معارفى بلند است كه اعتقاد و باور به آنها از زنى جون زليخا كه در سلكك مشركان است برنمى آيد. 

١‏ آكاه شدن عزيز مصر به برهيز يوسف (ع ) از رابطه نامشروع با همسر وى ء از اهداف يوسف (ع ) در تقاضاى دادرسى و 
بازجويى از زنان اشراف 

ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 


جنان جه <ذلك ليعلم ...> كلام يوسف(ع) باشدء مشاراليه <ذلك > خارج نشدن از زندان و تقاضاى دادرسى و محاكمه 
زنان اشراف است. ضمير در <يعلم > و <لم أخنه > مى تواند به <عزيز> باز كردد و مى تواند مراد از آن <ملكك > باشد. 


برداشت فوق بر اساس احتمال نخست است. بنابراين <ذلكك ليعلم ...> م يعنى» بيرون نرفتن من از زندان 


و تقاضاى دادرسى بدان خاطر بود كه عزيز مصر بداند من در نهان به او خيانتى نكردم. 


“ يوسف (ع ) با تقاضاى دادرسى و درخواست بازجويى از زنان» درصدد بود تا به يادشاه اثبات كند كه هركز با همسر وى 


رابطه نامشروع نداشته و به او خيانت نكرده است . 

ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 

برداشت فوق » بر اين اساس است كه ضمير در <يعلم > و <لم أخنه > به <ملك > باز كردد. 
؟ همسر يادشاه مصر از زنان حاضر در مجلس مهمانى زليخا و دلباخته يوسف (ع ) بود . 

ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 


بر اين مبنا كه ضمير در <يعلم > و <لم أخنه > به <ملكك > باز كردد . از جمله <ذلكك ليعلم . ..> معلوم مى شود كه 


همسر ملكك نيز در زمره زنانى بود كه دستهاى خويش را بريدند. 
٠‏ زنان اشراف مصر و متهم كنند كان يوسف (ع ) به خيانت »ء از زمره خائنان بودند . 
أن الله لايهدى كيد الخائنين 


مصداق مورد نذ : اى <الخائئية" > زليخا و زنان اث اف ونيز درباريان باشندل كه 5 : به زندائ دن بوسف( ( 
بر تنين سر نير لى مى عبميم نى 2 
كرفتند (ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيات ليسجننه) آيه 88. 


١‏ يوسف (ع ) با تقاضاى دادرسى درصدد بود به يادشاه مصر ثابت كند كه خيانتكاران هركز به بيروزى نمى رسند و 


مكرشان فر حاص تدازة: 
ذلكك ليعلم . .. أن الله لايهدى كيد الخائنين 


جنان جه كذشت عبارت < أن الله لايهدى . .. > عطف بر <أنى ...> است ,م يعنى: <ذلكك ليعلم أن الله ...>. اين بدان خاطر 
بود كه عزيز ويا يادشاه بداند كه خداوند مكر خيانتكاران را 


به ثمر نمى نشاند. 


١‏ تلاش يوسف (ع ) براى متوجه ساختن يادشاه مصر به نقش تعيين كننده سئن و اراده الهى در شكل كيرى حوادث و 


ول لجنا 

ذلك ليعلم . .. أن الله لايهدى كيد الخائنين 
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١‏ يادشاه مصر يس از آشكار شدن بى كناهى و كمال عفت و ياكدامنى يوسف (ع ). به ديدار او دل بست و با فرمانى مجدد 


او را به دربار خويش فراخواند . 

ذلكك ليعلم أنى لم أخنه . .. و قال الملكك ائتونى به أستخلصه لنفسى 

" يادشاه مصر در فراخوانى يوسف (ع ) به دربار» يادآور شد كه وى را مشاور ويه خويش خواهد ساخت . 
قال الملكك ائتونى به أستخلصه لنفسى 


آن كاه كه آدمى كسى را محرم اسرار خود قرار دهد و در امور خويش وى را مداخله دهد. كفته مى شود: < أستخلصه > 
(ب ركرفته شده از لسان العرب). بنابراين < أستخلصه لنفسى > م يعنى» تا يوسف(ع) را محرم اسرار خويش سازم و در اداره امور 


مملكتى او را مداخله دهم. از اين معنا مى توان به مشاور مخصوص تعبير كرد. 


“ يوسف (ع ) يس از آشكار شدن بى كناهيش بر يادشاه و درباريان » دعوت او را يذيرفت و بى درنكك از زندان به دربار 


587 
قال الملكك ائتونى به . .. فلما كلمه 


اتصال جمله <فلما كلمه > به <ائتونى به > و نياوردن مطالبى نظير رساندن فرمان يادشاه به يوسف(ع . اعلام نتيجه محاكمه 


دنان نوق ورا وسانةن انك مساسيك كدان فرمان با دشاميو كو 


كو با يوسف(ع) فاصله اى نبود. 


؟ يوسف (ع ) و يادشاه در نخستين ملاقاتشان با يكديكر» درباره رؤياى يادشاه » تعبير يوسف (ع ) و كزينش او به سمت 
مشاور ء به كفت و كو يرداختند . 


وأقال الملكك انوت يه اشتخلصة لنفسى فلما كلمنة 


اكرجه در آيه شريفه تصريح نشده كه يادشاه و يوسف(ع) درباره جه موضوعى كفت و كو كردند ,م ولى قراين حاليه و مقاليه 
حاكى است كه موضوع سخن درباره رؤياى يادشاه و تعبير يوسف(ع) و نيز دعوت از يوسف(ع) به همكارى و مشاوره و. .. 


بوده است. 
ه كفت و كوى يوسف (ع ) با يادشاه در نخستين ملاقات » موجب توجه بيشتر و اعتماد افزون تر يادشاه به او شد . 
فلما كلمه قال إنكك اليوم لدينا مكين أمين 


ظاهر اين است كه ضمير فاعلى در <كلمه > به يوس ف(ع) و ضمير مفعولى آن به يادشاه بركردد. ترتب جمله <قال إنك... > 
مؤيد اين نظر است و جون يادشاه يس از كفت وكوى يوسف(ع) با وى اظهار داشت: <إنك اليوم ...>2 معلوم مى شود 


سخنان يوس ف(ع) باعث توجه افزون تر يادشاه به او شد. 


يادشاه مصر در بى ملاقاتش با يوسف (ع ) و احراز شخصيت و دانش اوء به وى اعلام كرد كه در دستكاه حكومتى » رأيى 


نافذ و فرمانى مطاع خواهد داشت . 
فلما كلمه قال إنكك اليوم لدينا مكين أمين 


به كسى كه داراى منزلتى والا و شأنى رفيع باشد <مكين > كفته مى شود. <أمين > نيز به كسى كفته مى شود كه از خيانت 


بيرهيزد و به صداقت كفتارش و درستى رفتارش اطمينان باشد. سخن يادشاه (تو 


نزد ما منزلتى والا دارى) كنايه از اين است كه: دستوراتت نافذ است و آنجه در امر حكومت ييشنهاد كنى مورد قبول است. 
1 الغاى حكم بردكى يوسف (ع ) به دست يادشاه مصر * 
ائتونى به أستخلصه . .. قال إنكك اليوم لدينا مكين أمين 


جمله < أستخلصه لنفسى > و نيز متروكك شدن قصه بردكى يوسفن(ع) در ادامه داستان او» مى تواند كوياى برداشت فوق 


ناا 
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. يوسف (ع )از يادشاه خواست وى را به وزارت كشاورزى مصر و تصدى انبار هاى غله » منصوب كند‎ ١ 
قال اجعلنى على خزائن الأرض‎ 


از آن جا كه يوسئف(ع) در تعبير رؤياى يادشاه بيان داشت كه بايد هفت سال با جديّت به امر كاشت و برداشت و ذخيره سازى 
ارزاق بيردازند» جنين برمى آيد كه مقصود وى از <مرا بر كنجينه هاى زمين بككُمار> اين است كه امور ياد شده را به من 


نيان : حت افر كسيو داشت روزارت عقاوزرع )وو افادفان علديو اعشاو ين سد 


؟ بيشكيرى از بروز فاجعه براى مردم مصر به سبب قحطى و خشكسالى » از هدف هاى يوسف (ع ) در تقاضاى منصب 


حكومتى 

اجعلنى على خزائن الأرض 

'" يوسف (ع ) دليل صلاحيت خويش براى تصدى امور غذايى مردم مصر را براى يادشاه بيان كرد . 
اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 

جمله <إنى حفيظ عليم > تعليل براى <اجعلنى. ..>است. 

؟ يوسف (ع ) بر حفظ ذخاير مالى و حراست انبار هاى غذايى از حيف و ميل شدن » توانا بود . 


اجعلني علو يران 


الأرض إنى حفيظ عليم 
© يوسف (ع ) بر به كاركيرى توان و دانش خويش در امركشت و برداشت و ذخيره سازى غلات و توزيع آنها تأكيد كرد . 
اجعلنى على خزائن الارض إنى حفيظ عليم 


جمله <إنى حفيظ عليم > علاوه بر اينكه حاكى از توان و دانش يوسف(ع) بر امور ياد شده است .» دلالت بر اين نيز دارد كه 


وى دانش و توانايى اش را در امورى كه به او سيرده شود , به كار مى كيرد و بدان متعهد مى شود. 


< عن رسول الله ( ص ) : رحم الله أخى يوسف لو لم يقل : اجعلنى على خزائن الأسرض لولأنه من ساعته و لكنّه أخر ذلكك 


سنه ر 


از رسول خدا(ص) روايت شده است: خدا رحمت كند برادرم يوسف را اكر نمى كفت: مرا سريرست خزاين زمين قرار بده, 


2 < عن على بن موسى الرضا (ع ) :... ان يوسف (ع)... لما دفعته الضروره إلى تولى خزائن العزيز قال : اجعلنى على 
بحرن ا 1 
از امام رضا(ع) روايت شده است: . .. هنكامى كه ضرورت ايجاب كرد . يوسف سريرستى خزاين عزيز مصر را يبذيرد كفت: 


< عن أبى عبدالله (ع ) أنه قال لقوم مممّن يظهرون الزّهد و يدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل الذى هم عليه من 


التقشف .. . اخبرونى أين أنتم عن . 


..يوسف النبى (ع ) حيث قال لملكك مصر : < اجعلنى على خزائن الأرض . . . > فكان من أمره الذى كان أن اختار مملكه 
الملكك و ما حول ها إلى اليمن . . . فلم نجد أحداً عاب ذلكك عليه . .. م 


از امام صادق(ع) روايت شده خطاب به كروهى كه اظهار زهد مى كردند و مردم را دعوت مى نمودند كه همانند آنان 
زندكى را بر خود سخت كيرند . .. فرمود: مرا خبر دهيد شما درباره يوسف بيغمبر(ع) جككونه مى انديشيد كه او به يادشاه 
مصر كفت: خاعنات عاد طرائد الأرطن: :امون كاري سك د انها رين كدهمة كقوق ادها واف ان اند ا 


در اختيار كرفت ... در عين حال نيافتيم كسى را كه اين را بر او عيب كرفته باشد ...>. 
4 < عن الرضا (ع ) : ... فى قوله تعالى : < . . .إنى حفيظ عليم > قال : حافظ لما فى يدىٌ عالم بكل لسان , 


ازامام رضا(ع) . .. درباره سخن خدا <...إنى حفيظ عليم > روايت شده است كه فرموده: مراد اين است كه نككّه دارنده جيزى 


هستم كه در تصرف من است و آكاه به همه زبانها مى باشم >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- بوسف -1١5-‏ 2ت - ١م7١‏ 


١‏ يادشاه مصر ء ييشنهاد يوسف (ع ) را يذيرفت و مديريت كشت و برداشت محصولات و ذخيره سازى و توزيع آنها را به او 


مدير 3 


اجخلتن غلن خعرائن الأرض .و كذلك مكنا ليوسف فى 


الأرض 
؟ يوسف (ع ) در سرزمين مصر به منزلتى والا و قدرتى بلامنازع دست يافت . 
مكنا لوست ف الأرضن هذا ناحيف بشاء 


<تمكين > (مصدر مكنا) به معناى مكان دادن و نيز به معناى قدرت بخشيدن است. مناسبت حكم و موضوع و نيز قيد <فى 
الأرض > مى رساند كه معناى دوم اراده شده است. بنابراين <مكما ليوسف فى الأرض > , يعنى» به يوسف در سراسر 


سرزمين مصر قدرت و سلطنت بخشيديم. و <حيث يشاء > حاكى از نبود قدرتى در برابر اوست. 
“" يوسف (ع ) آزاد و متمكن براى استقرار و تصرف در هر نقطه از سرزمين مصر 
مكنا لوس ف الأروطن ده ا تالحر شاه 


<يتبؤأ> به معناى منزل كرفتن و اقامت كردن اسث. جمله <يتبوأ منها حيث يشاء > (در هر جاى مصر كه مى خواست منزل 
مى كرفت و اقامت مى كرد) به منزله تفسير براى <مكنّرا... > است و لذا كنايه از اقتدار او براى دخل و تصرف در سراسر 


سرزمين مصر مى باشد. 


ه سركذشت يوسف (ع ) ( نجات از جاه كنعان تا رسيدن به وزارت و نيل به قدرت ) به اراده خداوند و بر اساس تدبير او بود 


وكك3لكة مك ابوط قن ارقن 


كذلك مكنا لوسق:قى الأرصن روأ هزها جيك يشاء لضي بر حمها نن تشاء 


جمله <رحمت خويش را بر هر كس كه خواهيم شامل مى كردانيم و به او قدرت مى بخشيم > كه مفاد <نصيب برحمتنا. 
...> است به منزله ادعايى 


أمنق كزان :2 كول لككا رد كا كدير أن سندلا ل ست اسسة مس انل ارسه رهد اننا كه بار ذال خوهاف لسر سان 
زسائيد ك4 اخنيان همكان را دارا شد و ايخ 'دلبلى ووشن برجا كميت»مطلق الهى آاست: 
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4- بوسف -1١-‏ له م11١‏ 

: يوسف (ع ) در طى هفت سال آبادانى » به كشت و برداشت و ذخيره سازى غلات براق وان فط كاف موق نين‎ ١ 
وجاء إخوه يوسف‎ 

4 برادران يوسف بجز بنيامين » از كنعان براى دريافت آذوقه به مصر آمدند و به حضور يوسف (ع ) رسيدند . 

وجاء إخوه يوسف فدخلوا عليه 


جمله <ائتونى بأخ لكم. ...> (برادر يدرى خود را به نزد من آورديد) در آيه بعد مى رساند كه مراد از <إخوه> برادران 


يوسف بجز بنيامين است. جمله <و لما جهزهم ...> در آيه بعد بيانكر هدف آنان از آمدن به مصر است. 
٠‏ يوسف (ع ) به مجرّد مشاهده برادران خويش .» على رغم كذشت ساليانى دراز» آنان را شناخت . 
فدخلوا عليه فعرفهم 


حفاء >> در <فعرفهم > حكايت از آن دارد كه يوسف(ع) بدون ير سش وجست وجو بلكه به مجدّد مشاهده برادرانش » آنان 


3 تالت 
١‏ ملاقات مردم حتى غير مصريان » با يوسف (ع ) امرى سهل و آسان بود . 
و جاء إخوه يوسف فدخلوا عليه 


<فاء > در عبارت <فدخلوا عليه > مى رساند كه فاصله اى ميان آمدن برادران و ملاقات با او نبوده است. جمله <عرفهم > 


كنند كان يرسش كند و به يوسف(ع) كزارش دهد و اجازه ملاقات بخواهد در ميان نبوده است. اينها حكايت از آسانى 


ملاقات مردم حتى غير مصريان با يوسف(ع) مى كند. 

. هيج يكك از برادران يوسف در ملاقات با او » وى را نشناختند‎ ١١ 

فدخلوا عليه فعرفهم و هم له منكرون 

كمترين فاصله زمانى ميان آخرين برخورد يوسف (ع ) با برادران خويش تا ملاقات آنان با وى » حدود بيست سال بوده 
است . 

يرتع و يلعب . .. و لما بلغ أشدّه ... فلبث فى السجن بضع سنين... تزرعون سبع ... و 


محاسبه مراحلى كه يوسف(ع) در مصر بسر برد» حدود بيست سال مى شود م زيرا كودكى حداكثر ده ساله بود كه به دست 
كاروانيان افتاد و جمله <يرتع و يلعب > و نيز <أخاف أن يأكله الذئب> دلالت بر اين معنا دارد. در خانه زليخا به جوانى و 
رشد رسيد (لما بلغ أشدّه) كه اين فاصله حدود هشت تا ده سال مى شود. بيش از سه سال نيز (بضع سنين) در زندان بسر برد و 
فبك با لتهرؤاة فى ١!‏ وتداندرا شوقارت ا تال ذاضة لعا مكتدسال يض :1ل حطى بر امزائشن دوق ورالسمها ك دتين 


2 < عن أبى جعفر (ع ): < ... فعرفهم يوسف و لم يعرفه إخوته لهيبه الملكك و عزّته ... ,م 


ازامام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: . .. يوسف برادران خود را شناخت و آنان يوسف را به علت هيبت و شكوه يادشاهى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- بوسطف 04-1١5-‏ - 5كء ف ١70752‏ 

. يوسف (ع) بر توزيع ارزاق ذخيره شده در مصرء نظارت مستقيم داشت‎ ١ 
وجاء إخوه يوسف . .. و لما جهزهم بجهازهم‎ 

" يوسف (ع ) بار آذوقه و جيره غذايى برادران راء خود آماده كرد . * 
ولما جهزهم بجهازهم 


<تجهيز > (مصدر جهز) به معناى مهيا ساختن و آماده كردن جهاز (زاد و توشه) است. ضمير در <جهز »> به يوسف(ع) برمى 
كردد. بنابراين <لما جهزهم ...> م يعنى» يس آن كاه كه يوسف(ع) بار و بنه و زاد و توشه برادرانش را آماده ساخت. البته 


كار كزاران به كارفرما اسناد داده مى شود. 

“"فرزندان يعقوب » ضمن معرفى خويش و بيان تعداد نفرات » به يوسف (ع ) يادآور شدند كه يكك برادر يدرى نيز دارند . 
قال اثتونى بأخ لكم من أبيكم 

بنيامين در اولين سفرى كه برادرانش براى تهيه خوار و بار به حضور يوسف (ع ) رسيدند » همراه آنان نبود . 

قال ائتونى بأخ لكم من أبيكم 

ه برادران يوسف به دستور وى موظف شدند بنيامين را در سفر آينده به همراه خويش بياورند . 

قال اثتونى بأخ لكم من أبيكم 

© يوسف (ع ) سهميه و جيره افراد را همواره عادلانه و بدون كمترين نقصى به آنان يرداخت مى كرد . 

ألا ترون أنى أوفى الكيل 


اوفى) به معناى يرداختن به طور كامل و بدون نقص و كاستى است. آوردن فعل مضارع (اوفى) به جاى فعل ماضى <وفيت>> 


اشاره به روش مستمر يوسف(ع) در ايفاى كيل دارد. 
8 يوسف (ع ) از برادرانش به نيكى يذيرايى كرد و سهميه ايشان را از خوار و بار به طور كامل يرداخت نمود . 
ألا ترون أنى أوفى الكيل و أنا خير المنزلين 


ترغيب كرد . 
ائتونى بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أنى أوفى الكيل و أنا خير المنزلين 


بنيامين) از توجه دادن برادرانش به مهمان نوازى و عدالتش در معامله است. 


١١‏ يوسف (ع ) به برادرانش وعده داد كه اككر در سفر بعد » بنيامين را به همراه بياورند » باز هم از آنان به خوبى يذيرايى 


خواهد كرد. 

الآ تو ينه أنااصين'الستزلية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
روشق تانح وكا تل 


" يوسف (ع ) به برادرانش خاطر نشان ساخت كه تنها در صورتى غله نوبت بعد را دريافت خواهند كرد كه بنيامين را همراه 


خود بياورند . 

فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم عندى 

“ يوسف (ع ) به برادرانش اعلام كرد در صورتى كه بنيامين را در نوبت بعد همراه نياورند » نبايد به باركاه او حاضر شوند . 
فإن لم تأتونى به . .. و لاتقربون 


نون 


مكسور در <لاتقربون > نون وقايه و حاكى از ياى متكلم محذوف است. بنابراين <لاتقربون > ,م يعنى» نزد من نيابيد. 
* فرزندان يعقوب به بازكشت مجدد به مصر براى دريافت آذوقه » مصمم بودند . 

فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم عندى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سيت كك اح اعت ووم 

'"' علاقه شديد يعقوب ( ع ) به بنيامين , دليل برادران يوسف براى همراه نبودن بنيامين با آنان 

قالوا سنرود عنه أباه 


<با يدرمان كفت و كو مى كنيم و تلاش مى نماييم كه رضايت او را براى سفر بنيامين جلب كنيم > كه مفاد <سنرود عنه 


أباه >> مى باشد اشاره اى است از سوى برادران يوسف به او كه علت همراه نبودن بنيامين » ممانعت يدرشان مى باشد. 
فرزندان يعقوب براى آوردن بنيامين به مصر ء راهى جز جلب رضايت يعقوب (ع ) نداشتند . 

قالوا سنرود عنه أباه و إنا لفعلون 

* برادران يوسف ., با او عهد كردند كه يدرشان يعقوب (ع ) را براى روانه ساختن بنيامين متقاعد كنند . 

قالوا سنرود عنه أباه و إنا لفعلون 


<مراوده > (مصدرنراود) به معناى درخواست با لطف و مداراست و ح عنه > دلالت به مورد درخواست دارد. و مفاد <سنرود 


...> جنين استء همانا با ملاطفت و مدارا از يدرش (يدر بنيامين) خواهيم خواست كه وى را در سفر آينده با ما همراه سازد. 
” تأكيد برادران يوسف بر توانايى خويش براى جلب رضايت يدر و آوردن بنيامين به نزد يوسف (ع) 
اررق 


جمله <سنرود عنه أباه > اين احتمال را براى يوسف(ع) ايجاد مى كند كه شايد يدرتان راضى نشد. برادران وى 


با جمله <إنا لفاعلون> به وى اطمينان مى دهند كه بدون هيج ترديد » رضايت يدر را جلب خواهند كرد و بنيامين را خواهند 


5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يبوسف -5١5-1ت ‏ ١ل‏ ل/ا ١‏ 

. يوسف (ع ) سهميه افراد را به آنان مى فروخت و بهاى آن را دريافت مى كرد‎ ١ 
و قال لفتينه اجعلوا بضعتهم فى رحالهم‎ 


يوسف در مقابل دريافت سهميه به او يرداخته بودنك. 
؟ يوسف (ع ) از كاركزارانش خواست بهاى دريافت شده از فرزندان يعقوب را در بار ها و اثاثيه آنان جاسازى كنند . 
و قال لفتينه اجعلوا بضعتهم فى رحالهم 


“ يوسف (ع ) به كاركزارانش توصيه كرد سرمايه فرزندان يعقوب را به كونه اى در اثاثيه آنان جاسازى كنند كه تا رسيدن به 


وطنشان متوجه آن نشوند . 


اجعلوا بضعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم 


ه يوسف (ع ) اميد داشت برادرانش بضاعت هاى بركردانده شده به آنان را به هنكام رسيدن به وطنشان باز شناسند . 


اجعلوا بضعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها 


زوق اقرف كور لقان مقرب ب عرو سخب اتسنا عر قن عياف كووير دن اوس فقا يها اين بحا عل > 
(شايد و باشد) نبود. از اين رو در تفسير كلمه <لعل > جند وجه ذكر شده است: ١‏ اشفاق و ترجى مربوط به قيد <إذا 


بضاعت شناختن حق آن است ,م يعنى» شايد حق آن را بشناسند و قدردانى كنند. " لعل به معناى <كى > (تا اينكه) است و 


معناى ترجى و اميد ندارد. 


* يوسف (ع ) با باز كرداندن مال التجاره فرزندان يعقوب » درصدد بوة دن آنان حماس حق غتناشى وسياس كرارئ ابنجاد 


كتنين الكوه عر اعت اشان رفوك »رحتن: 
اجعلوا بضعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها . .. لعلهم يرجعون 
برداشت فوق » ناظر به دومين احتمالى است كه در توضيح برداشت قبل آمده است. 


/' يوسف (ع ) على رغم ترغيب و تهديد برادران و نيز آماده سازى همه زمينه هاى مراجعت آنان » اطمينان به بازكشت آنان 


نداشت و عدم موافقت يعقوب را با سفر بنيامين محتمل مى دانست . 

لعلهم يرجعون 

* يوسف (ع) داراى اختيارات ويه در توزيع غلات و آذوقه هاى ذخيره شده‎ ١ 
قال لفتينه اجعلوا بضعتهم فى رحالهم‎ 


ازايتكه يوسف(ع) يرداخت سهميه فرزندان يعقوب در نوبتهاى بعد را در صورت همراه نداشتن بنيامين » ممنوع كرد ء 


برداشت فوق استفاده مى شود. باز كرداندن بضاعت برادرانش به خودشان نيز مى تواند تأبيد كننده اختيارات ويه او باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 28-17 لاضع ١‏ 

. فرزندان يعقوب از مصر بازكشتند و كزارش سفرشان را براى او شرح دادند‎ ١ 

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا 


ممنوع شدن فرزندان يعقوب از دريافت سهميه خوار و بار بدون همراهى بنيامين » از كزارش هاى آنان به يدرشان يعقوب 


بود . 


فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم . .. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يأبانا منع منا 


الكى 

فرزندان يعقوب با اظهار محبت به بنيامين از يدرشان خواستند او را به همراه آنان روانه مصر كند . 

فأرسل معنا أخانا 

هدف فرزندان يعقوب از نام نبردن بنيامين و ياد كردن از او به عنوان <أخانا> (برادرمان) اظهار محبت به اوست. 
؟ فرزندان يعقوب بر حفاظت از بنيامين » در طول سفرشان به مصر متعهّد شدند و بر آن تأكيد كردند . 

فأرسل معنا أخانا نكتل و إنا له لحفظون 

ه كزارش تحريم سهميه آذوقه بدون همراهى بنيامين » خبر و كزارشى مهم در ديدكاه فرزندان يعقوب 

يأبانا منع منا الكيل 


را براى يدرشان بيان كردند. اين تعجيل نشان دهنده اهميت اين خبر در نظر آنان است. 


نداشتند . 
يأبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا 


جنان جه جز به مصر رفتن راهى فراروى فرزندان يعقوب بود ء او آن راه را به فرزندانش ييشنهاد مى كرد تا مجبور نباشد 


افيف ذا هيمؤاف ]تان تف سيد: 

8 احساس خطر براى بنيامين » دليل يعقوب (ع ) بر عدم موافقتش با مسافرت وى 

جل وكيرى مى كرد. جمله <إنا له لحافظون> مى رساند كه از دلايل اين امر» احساس خطر ب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- يوسف -17 دعم عل لوعن ١‏ 

. يعقوب (ع ) يبشنهاد فرزندانش را نيذيرفت و با روانه ساختن بنيامين به سفر مصر مخالفت كرد‎ ١ 


قال هل ءامنكم 


عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل 
"١‏ يعقوب (ع ) به تعهد و تأكيد فرزندانش درباره حفاظت از بنيامين » اطمينان نكرد . 
قال هل ءامنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل 


استفهام در <هل عامنكم . .. > استفهام انكارى و به منزله نفى است. <أمن > (مصدر ءامن) به معناى اطمينان كردن و امين 
شمردن است. بنابراين <هل ءامنكم ...> م يعنى » من شما را درباره بنيامين امين نمى دانم و به قول و قرار شما اطمينانى 


ندارم. 
“" بى تعهدى برادران يوسف در حفاظت از او » دليل يعقوب (ع ) براى اطمينان نكردن بر تعهد آنان به حفاظت از بنيامين 
هل امنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل 


يعقوب(ع) اعتماد و اطمينان به فرزندانش درباره بنيامين راء به اعتماد و اطمينانش به آنان درباره يوسف(ع) تشبيه كرد. وجه 


شبه در اين تشبيه بى ثمرى و نتيجه بخش نبودن است. بنابراين مفاد <هل ءامنكم عليه إلآ ...> جنين مى شود: اعتماد من به 
شما [اكراعتماد كنم ]در بى نتيجه ماندن و ثمر نداشتن نيست مككر همانند اعتمادم به شما درباره يوسف(ع). 


احتمال كرفتارى بنيامين به سرنوشت يوسف (ع )» مايه نكرانى يعقوب (ع ) از همراه سازى او با فرزئدان خويش 
إلآ كما أمنتكم على أخيه من قبل 


يعقوب(ع) با نام نبردن از يوس فن(ع) و ياد كردن از او با عنوان برادر بنيامين » اشاره اى لطيف به اين معنا دارد كه اخوّت آن 


دن با بكد يكن هرا نكراق همسا سرتوششان (قراق و جداى از ندن) كرده:است: 


9 يعقوب (ع ) در يى تعهد فرزندانش بر محافظت از يوسف 


(ع ) به آنان اطمينان كرد و به حفاظت آنان دل بست . 

كما أمنتكم على أخيه من قبل 

8 تعريض يعقوب (ع ) به فرزندانش مبنى بر دلسوز نبودن آنان و ترحم نداشتنشان بر يوسف (ع ) و بنيامين 
هل ءامنكم عليه إلآ كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظًا و هو أرحم الرحمى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- يوسف -؟١1‏ نع لال 117 االو ع ١‏ 

. فرزندان يعقوب يس از كزارش سفرء به كشودن محموله هاى خريدارى شده از مصر يرداختند‎ ١ 

و لما فتحوا متعهم 

" فرزندان يعقوب با كشودن محموله هاى خويش ., بهاى غلات خريدارى شده از مصر را در ميان آنها يافتند . 
ولما فتحوا متعهم وجدوا بضعتهم ردّت إليهم 

“' فرزندان يعقوب با مشاهده بهاى باز كردانده شده » شادمان شدند و آن را به يعقوب كزارش كردند . 

قالوا يأبانا ما نبغى هذه بضعتنا ردّت إلينا 


نبغى > مم يعنى » [بيش از اين] جه مى خواهيم؟ 
؟ اطمينان فرزندان يعقوب به باز كردانده شدن سرمايه خويش نه رخ دادن اشتباه و خطا از ناحيه كار كزاران يوسف 
وجدوا بضعتهم ردّت إليهم . .. هذه بضعتنا ردّت إلينا 


جمله <رُدّت إلينا > <دلاالت بر آن دارد كه فرزندان يعقوب بضاعت خويش را با اين وصف كه به آنان بازكردانده شده 


است » يافتند م يعنى » اين كمان را نداشتند كه اشتباهى رخ داده است تا خويشتن را به ارجاع آن ملزم ببينند. 


7فرزندان يعقوب با مشاهده سرمايه بازكردانده شده 


» تلاش مجددى را براى جلب توافق يدر با مسافرت كردن بنيامين آغاز كردند . 
قال هل ءامنكم . .. يأبانا ما نبغى هذه بضعتنا رّت إلينا و نمير أهلنا و نحفظ أ 


سخنان فرزندان يعقوب (ما نبغى هذه بضاعتنا. ..) به قرينه مخاطب قرار دادن يعقوب (يا أبانا)» در راستاى جلب موافقت وى 


براى سفر بنيامين بود. 


8 حدس و ييش بينى يوسف (ع ) ( تقويت عزم برادرانش براى آمدن به مصر با مشاهده بهاى باز كردانده شده ) حدسى 
صائب و نظرى بجا بود . 


لعلهم يعرفونها . .. لعلهم يرجعون ... ما نبغى هذه بضعتنا ردّت إلينا و نمير أهلن 
نمير أهلنا و نحفظ أخانا 


1 لغو تحريم آذوقه واضافه شدن يكك بار شتر غله با آمدن بنيامين به مصرء از دليل هاى ارائه شده به يعقوب (ع ) براى 


جلب موافقت آن حضرت به روانه ساختن بنيامين 


و نزداد كيل بعير ذلك كيل يسير 


<ازدياد > (مصدر <نزداد > از باب افتعال) به معناى درخواست زياده و اضافه است. < كيل بعير > م يعنى» بار و محموله اى 
كه معمولا بر يكك شتر حمل مى كنند. كفتنى است جمله هاى <فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم ...> و <منع منا الكيل > 
دلالمت مى كند بر اينكه يوسف(ع) اعطاى سهميه به فرزندان يعقوب را بدون همراهى بنيامين ممنوع و تحريم كرد. بنابراين 
مراد از <نزداد كيل بعير > اين است كه اكر بنيامين را به همراه ببريم علاوه بر لغو تحريمء يكك بار اضافه نيز مطالبه مى كنيم. 


٠‏ جيره بندى سرانه » برنامه 


نزداد كيل بعير 


جون با آمدن بنيامين به مصر ء فرزندان يعقوب يكك بار شتر علاوه بر بارهاى خويش مى كرفتند جند نكته استفاده مى شود: ١‏ 


جيره بندى سرانه بوده است. ١‏ سهميه و جيره بيش از يكك بار شتر نبوده است. 


اقرز ناه حتوت عله دعاق دن ثراو والبواى محل عمقن اموه كاف اتح ذا معانو سف هه مسر اناف درياقت 


سهميه اى ديكر ضرورى مى شمردند . 
ذلك كيل يسير 


<ذلكك > اشاره به متاع و آذوقه اى است كه فرزندان يعقوب در سفر نخست دريافت كرده بودنك. <يسير > به معناى اندكك 


است و روشن است كه اندكك بودن به لحاظ دوره قحطى مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- يوسف -١١-‏ خم ١١‏ 


#اورز دوا سترمامتر تدماة كردلك و باتعا ماق سكيد كدندر سق امعطاعة ) ان رمام مر فعا كهقوا لور ]انه ده در 
باز كردانند . 

حتى تؤتون موثقا . .. فلما ءاتوه موثقهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف ١73‏ لات إلى لس ةن 6 


؟ يعقوب (ع ) در سفر دوم فرزندانش به مصرء حادثه اى را در كمين آنان احساس مى كرد و نككران ييشامدى ناكوار براى 


لاتدخلوا من باب وحد . .. ما أغنى عنكم من الله من شىء 
ه يعقوب (ع ) منشأ خطر براى فرزندانش را در آستانه ورودشان به مصر مى ينداشت . 


لاتدخلوا من باب وحد . .. ما أغنى عنكم من الله من شىء 


يعقوب (ع ) حادثه اى ناكوار را براى بنيامين در سفرش به مصر احساس كرده بود . 
لاتدخلوا من باب وحد . .. ما أغنى عنكم من الله من شىء 


بنيامين همراه آنان نبود نككرانى خاصى را ابراز نكرد و سفارش ويه اى نداشتء معلوم مى شود در اين سفرء خطرى را براى 


بنيامين احساس كرده بود. 


» يعقوب (ع ) در آستانه سفر دوم فرزندانش به مصرء به آنان توصيه كرد براى ورود به آن ديار» دروازه هاى متعددى را 


بركزينئد و از يكك دروازه وارد نشوند . 
يبِنيَ لاتدخلوا من باب وحد وادخلوا من أبوب متفرقه 


# يعقوب (ع ) » ورود فرزندانش را به مصر از دروازه هاى متعدد » راهى محتمل براى جلو كيرى از خطر احساس شده مى ديد 


وافعلوا فق أبوها سترقهة وما اغن عنكم من الله من اقيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سيسق حاالخيزو كم 1 

١‏ ورود فرزندان يعقوب به مصر براى دومين بار 

وجاء إخوه يوسف . .. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم 


" فرزندان يعقوب براساس فرمان آن حضرت .» در آستانه ورود به مصر متفرق شدند واز دروازه هاى متعدد به آن ديار وارد 
كع 5 


وادخلوا من أبوب متفرقه . .. و لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم 


<حيث > اسم مكان و به معناى جا و محل است. 


* تدبير يعقوب (ع ) ( ورود فرزندانش به مصر 


از دروازه هاى متعدد ) مانع ييشامدى كه خداوند براى آنان مقدر كرده بود » نشد . 
ما كان يغنى عنهم من الله من شىء 


ضمير در <يغنى > به يعقوب(ع) ويا تدبير او كه از <ادخلوا من أبواب متفرقه > استفاده مى شود برمى كردد. مآل هر دو 
احتمال يكك معناست. 


8 توصيه يعقوب (ع) به فرزندانش ( لزوم اختيار كردن دروازه هاى متعدد براى ورود به مصر) جز تلاش براى سلامتى 
فر داقن ا ترب كر داشت + 
ما كان يغنى عنهم من الله من شىء إلا حاجه فى نفس يعقوب قضيها 


استثنا در عبارت <إلا حاجه . .. > استثناى منقطع است. ظاهر آن است كه ضمير فاعلى در <قضاها> به يعقوب(ع) باز كردد. 
براين اساس معناى <ما كان يغنى ... إلا حاجه فى نفس يعقوب قضاها > جنين مى شود: تدبير يعقوب(ع) هركز بازدارنده 
آنجه از ناحيه خداوند مقدر شده بود نشد م لكن يعقوب(ع) خواسته اى داشت كه با دستور خويش (ادخلوا من أبواب متفرقه) 
عملى ساخت. بر اساس اين معنا مراد از خواسته او (حاجه) انجام وظيفه است و آن راهنمايى فرزندان به اسباب رهايى از 


جنا اكه امتبالى باسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١ لا‎ ١  ت5-1١5- يوسف‎ - 

. فرزندان يعقوب به همراه بنيامين به جايكاه يوسف (ع ) درآمدند و به حضور وى رسيدنك‎ ١ 
ولما دخلوا على يوسف ءاوى إليه أخاه‎ 

. يوسف (ع ) در بى ملاقات با برادرانش » بنيامين را فراخواند و او را در كنار خويش جاى داد‎ ١ 
ولما دخلوا . .. ءاوى إليه أخاه‎ 


) در نشستى با بنيامين و به دور از حضور ديكر برادرانش . خود را به وى شناساند . 
قال إنى أنا أخوكك 


خود به بنيامين در خفاى از برادران بوده است. فصل جمله <قال ...> از ما قبل مى تواند اشاره به اين داشته باشد كه سخن 


يوسف(ع) با برادرش در مقامى غير از مقام ورود برادرانش بر وى انجام كرفته است. 
؟ بنيامين به اينكه عزيز مصر ء برادر نايديد شده وى ( يوسف (ع ) ) باشد ء ناباور بود . 
إنى أنا أخوكك 


تأكيد حكم در جمله <إنى أنا أخوك > با اسميه آوردن جمله به همراه حرف تأكيد < إن > و ضمير فصل (أنا) كوياى ترديد 


و شكك بنيامين در برادرى عزيز مصر با اوست. 
ه يوسف (ع ) شرح ماجراى خود و برادرانش ( داستان قرار دادن او در جاه كنعان و ... ) را براى بنيامين باز كفت . 
قال إنى أنا أخوك فلاتبتشس بما كانوا يعملون 


يس از <إنى أنا أخوكك> مى رساند كه يوسف(ع) يس از معرفى خويشء ماجراى جاه كنعان و مسائل ييرامون آن را براى 


بنيامين باز كفته بود و كرنه مجرد معرفى خودشء زمينه اى براى ناراحتى و اندوه بنيامين نداشت. 
9 تأشفث و اندوه بنيامين از رفتار كذشته برادرانش در ماجراى نايديد شدن يوسف 2 ( 
فلاتبتئس بما كانوا يعملون 


يوسف (ع ) از برادرش بنيامين خواست كذشته 


برادرانش را ناديده انككارد و از رفتار نارواى يبشين آنان اندوهى به خود راه ندهد . 
فلاتبتئس بما كانوا يعملون 


٠‏ توفيق ملاقات يوسف (ع ) در مقام عزيزى مصر با برادرش بنيامين » از ميان برنده تلخ كامى ها و زايل كننده ناراحتى آن 


دواز بد رفتارى هاى كذشته برادران 
إنى أنا أخوكك فلاتبتئس بما كانوا يعملون 


تفريع <فلاتبتئس . .. > به وسيله حرف <فاء > بر <إنى أنا أخوكك > بيانكر دليل يوسضف(ع) براى جا نداشتن حزن و اندوه بر 


شدم ,ْ ولى همانها زمينه شد كه به اين مقام نايل شوم. بنابراين نه تو و نه من نبايد از عملكرد برادرانمان محزون باشيم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف - 15 ملا ١ل‏ ل لع ضع ١01‏ 

١‏ طرح و نقشه يوسف (ع) براى نكاهداشتن بنيامين نزد خويش 

فلما جهّزهم بجهازهم جعل السقايه فى رحل أخيه 

؟ يوسف (ع ) خود به تجهيز و مها كردن محموله برادران خويش يرداخت . 

فلما جهّزهم بجهازهم 

“ يوسف (ع ) به هنكام آماده كردن محموله برادرانش . آبخورى مخصوص را در محموله بنيامين قرار داد . 

فلما جهّزهم بجهازهم جعل السقايه فى رحل أخيه 

<سقايه > به ظرفى كفته مى شود كه براى آب خوردن از آن استفاده مى شود. <ال > تعريف در آن مى رساند كه ظرف 
ويزه اى بوده است. 


؟ بى اطلا-عى كاركزاران يوسف (ع ) از طرح و نقشه وى ( جاسازى كردن ييمانه در محموله بنيامين ) براى جلو كيرى از 
بازكشت 


بنيامين 
جعل السقايه فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن 


جنان جه كاركزاران يوسف(ع) از نقشه وى مطلع بودندء به سارق بودن فرزندان يعقوب تصريح و تأكيد نمى كردند (إنكم 
لسارقون). همجنين از اينكه يوسف(ع) خود جام را در محموله بنيامين قرار داد» اين معنا استفاده مى شود كه او نمى خواست 


ديكران از نقشه وى مطلع باشند. 

ه كار كزاران يوسف (ع ) بر اثر نيافتن 5 بخورى مخصوص . فرزندان يعقوب را به دزديدن آن متهم كردند . 
جعل السقايه فى رحل أخيه ثم أن مؤدّن أيتها العير إنكم لسرقون 

* يكى از كاركزاران يوسف با مخاطب قرار دادن قافله فرزندان يعقوب . اتهام سرقت را به آنان اعلام كرد . 
ثم أذن مؤدّن أيتها العير إنكم لسرقون 


<عير > به مجموعه افراد قافله و شترانى كه بار و بنه آنان را حمل مى كنند» كفته مى شود. اين كلمه مرادف كاروان و قافله 
در فارسى است. <اذان> به معناى اعلام كردن است و <تأذين > مصدر <أذْن> به معناى كثرت اعلام مى باشد. بنابراين 


<أذْن مؤدّن ...> , يعنى» اعلام كننده اى جندين بار اعلام كرد. 

7 اتهام سرقت به فرزندان يعقوب يس از حركت و دور شدنشان از محوطه باركيرى » به آنان اعلام شد . * 
ثم أذن مؤدّن أيْتها العير إنكم لسرقون 

حرف < ثم > و نيز جمله < أقبلوا عليهم > در آيه بعد مى تواند كوياى برداشت فوق باشد. 


9 < عن أبى عبدالله عليه السلام .. . قال : إنهم سرقوا يوسف من أبيه ألا ترى أنه قال لهم حين قالوا : ماذا تفقدون ؟ قالوا : 


نفقد صواع الملكك » و لم يقولوا : سرقتم صواع الملكك » إنما عنى 


از امام صادق(ع) روايت شده است [كه در ياسخ سؤال مردى كه از <إنكم لسارقون> يرسيده بود إفرمود: آنان يوسف را از 
يدرش سرقت كرده بودند. آيا توجه نمى كنى كه هنككامى كه برادران يوسف كفتند: جه جيزى كم كرده ايد؟ او و 
كاركزارانش به آنان كفتند: <بيمانه يادشاه را كم كرده ايم > و نككفتند: ييمانه يادشاه را دزديديد. جز اين نيست كه نظر 


< : عن أبى جعفر (ع ) :... و ارتحل القوم ( إخوه يوسف ) مع الرفقه فمضواء فلحقهم يوسف و فتيته فنادوا فيهم قال‎ < ٠ 
. > ... > أيتها العير إنكم لسارقون‎ 


از امام باقراع) روايت شده است: . .. برادران يوسف با كاروانيان حركت كردند و رفتند» سيس يوسف وافرادش به آنان ملحق 
شدند. آن كاه بين آنان ندا دادند و منادى جنين كفت: <أيتها العير إنكم لسارقون >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرست ناتك تعض يرا 

:. فرزندان يعقوب با شنيدن اتهام سرقت به سوى يوسف (ع ) و كاركزاران وع كاز كتف‎ ١ 
قالوا و أقبلوا عليهم‎ 


ضمير در <قالوا > و <أقبلوا> به كلمه <العير > در آيه قبل باز مى كردد و جمله <و أقبلوا عليهم > حال براى ضمير در 
تقالوا> اسف: 


" فرزندان يعقوب از كاركزاران يوسف يرسيدند : كالاى مفقود شده تان جيست ؟ 
قالوا . .. ماذا تفقدون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ ضءا/لث١‎ - الا"-1١١- بوسف‎ -8 


١‏ كم 


شدن جام آبخورى يادشاه » دليل ارائه شده به فرزندان يعقوب براى متوقف ساختن و بازجويى از آنان 
ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملكك 

<صواع > به معناى ييمانه است. 

ه يكك بار شتر غلّه » جايزه تعبين شده از جانب يوسف (ع ) براى آورنده جام شاهى 

ولمن جاء به حمل بعير 

يوسف (ع ) خود متعهد به يرداخت جايزه و اجرت به آورنده جام مفقودشده * 

و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم 


مقصود از <أنا> در <و أنا به زعيم > يوسف(ع) و يا رئيس و مسؤول كاركزاران او مى باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال 


4. | 4. 


: عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله : < صواع الملكك > قال : كان قدحاً من ذهب و قال : كان صواع يوسف إذ كيل به قال‎ < ٠ 


لعن الله الخوّان لاتخونوا به بصوت حسن , 


امام صادق(ع) درباره سخن خداوند <صواع الملك > فرمود: جامى از طلا بوده است و فرمود: جام يوسف جنين بود كه 
هر كاه نا آن ييماته مى أذ نا ضذاق خوقن مى كفت ذا لعنت كثد. تخيانت» كنتد كان زاء ون ميماتة تخيانت نكيل > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- بوسف -١١1-"ل/ا‏ س١‏ 


١‏ فرزندان يعقوب در حضور يوسف (ع ) و كاركزارانش » بر منزه بودنشان از سرقت و نداشتن قصد فسادكرى و خرابكارى 


در مصر . س وكند ياد كردند . 
تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض و ما كنا سرقين 


كرجه مقسم عليه (آنجه بر انجام آن سوكند ياد مى شود) در آيه شريفه <لقد علمتم > است ,م ولى در حقيقت 


<ما جئنا . .. > مقسم عليه مى باشد. بنابراين معناى جمله جنين مى شود: به خدا سوكند كه ما براى فساد به مصر نيامده ايم و 


هركز سارق نبوده ايم و شما اين حقيقت را به خوبى دانستيد. 


؟ دستكاه حكومتى يوسف (ع ) » درباره كاروانهايى كه به مصر وارد مى شدند » تفحص مى كرد تا به فسادكر و سارق نبودن 
ايشان اطمينان بيدا كند . 


لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض و ما كنا سرقين 


جمله <لقد علمتم > (يقينا دانستيد و دريافتيد كه ما جنين و جنان نيستيم) حاكى است كه كاروانهاى وارد شده به مصرء مورد 


تفحص قرار مى كرفتند تا هدف آنان از ورود به مصر مشخص شود كه مبادا براى جاسوسى . خرابكارى » سرقت و . .. به 


مصر وارد شده باشند. 


* فرزندان يعقوب با بيان حسن يبشينه خويش و منزه بودنشان از سابقه سرقت » متهم شدنشان را به سرقت جام شاهى امرى 


نابجا شمردند . 

لقد علمتم . .. ما كنا سرقين 
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4- يوسف -١١1-#/ا-‏ ه7١‏ 

. كاركزاران يوسف به فرزندان يعقوب اعلام كردند كه در صورت شناسايى سارق » وى را مجازات خواهند كرد‎ ١ 
قالوا فما جزؤه إن كنتم كذبين‎ 

. كاركزاران يوسف از متهمان ( فرزندان يعقوب ) خواستند » تا خودشان كيفر سارق جام يادشاه را تعيين كنند‎ ١ 
قالوا فما جزؤه إن كنتم كذبين‎ 

ضمير در <جزاؤه > به سارق جامى شاهى », كه از جمله هاى قبل استفاده مى شود » برمى كردد. 


ه محاكمه خطاكاران و قضاوت درباره آنان » از اختيارات يوسف در زمان 


وزارتش در مصر 

قالوا فما جزؤه إن كنتم كذبين 
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اروديت الااسبواتد 

افرزتدان تعقوت +بروء مدن را كيف وامتجازات شرقت كد لجام بادشاء دالتكن . 
قالوا فما جزؤه . .. قالوا جزؤه من وجد فى رحله فهو جزؤه 


مفاد جمله <فهو جزؤه > ابه است كه سارق ملكك شود كه از اموال او دزدى شده است. در < مجمع السان> آمده 
مهو جر ين مى. سنو راموال او دردى مجم اد 


است كه: مدت اين استرقاق و ملكيت يكك سال بوده است. 
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- بوسف -؟7١‏ - شلا ع لاضع ١1‏ 

. يوسف (ع) خود به بازرسى بار ها و اثاثيه كاروان فرزندان يعقوب اقدام كرد‎ ١ 
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه‎ 


ضمير در <بدأ > و <استخرج > به قرينه طاح كروت ا كردق أساد انق عاد ود روصت طا هرا حرفي سحت 
نه مجازى (به اين معنا كه او دستور داده باشد كه جككونه بازرسى كنند در حالى كه خود مباشرت نداشته باشد). تغيير سياق ( 
يعنى» تبديل فعل جمع (قالوا فما جزاؤه) به فعل مفرد (بدأ) قرينه بر معناى ياد شده است. <وعاء > به معناى ظرف و <أوعيه > 


جمع آن مى باشد. 
١‏ يوسف (ع ) بيش از بازرسى اثاثيه بنيامين » به تفتيش دقيق بار و اثائيه ديكر فرزندان يعقوب يرداخت . 
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه 


كلمه < ثم > دلالت مى كند كه مدتى طول كشيد تا نوبت بازرسى بار بنيامين فرا رسيد. و اين حكايت از آن دارد كه بازرسى 


اثاثيه ديكر برادران به دقت انجام مى 


كرفته كه كار به درازا كشيده شله بود. 


يوسف (ع ) در بازرسى بار بنيامين » جام شاهى را از بار وى بيرون آورد . 


ثم استخرجها من وعاء أخيه 


؟ طرح و نقشه يوسف (ع ) براى نكنه داشتن بنيامين » كيفر و طرحى از ناحيه خداوند و به وحى او بود . 


ه كذاشتن جام شاهى در اثائيه بنيامين » جويا؟ شدن از مجازات سارق در آيبن فرزندان يعقوب و تفتيش بار بنيامين يس از 


ساير برادران » از الهامات خدا به يوسف (ع ) براى نككّه داشتن بنيامين نزد خود بود . 

كذلك كدنا ليوسف 

< كذلك > اشاره به مجموعه طرح و نقشه اى دارد كه آيات ١‏ تا 0 بيانكر آن بود. 

“ نككاه داشتن بنيامين در مصر حتى به جرم سرقت » بر طبق قوانين جزايى يادشاه مصر ء براى يوسف (ع ) مجاز نبود . 
ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك 


قابل ذكر است كه به قرينه <فما جزاؤه ...> در آيه 7/5 اككر سارق مى خواست بر اساس آيين خودش تنبيه شود قاضى و 


حاكم مصر مى توانست بر آن اساس حكم كند. 
1١‏ مشيّت الهى » زمينه ساز باقى ماندن بنيامين نزد يوسف (ع) 


ما كان 


إلا أن تاف الله 
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- بوسفا ١١-‏ - للا ل تا اللا 1١‏ 

١‏ بزاذرات يوسك با مشاهده جام شاه در اثاثيه سامين + وى .زا :سارق آن جام شناعتيد: و به آن اعتراق كردئد.. 
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 

" برادران يوسف در حضور او ء بنيامين را به داشتن روحيه سرقت متهم كردند . 

قالوا إن يسرق 


جون از نظر ظاهر بنيامين سارق شناخته شدء اقتضاى مقام آن بود كه برادران يوسف از فعل ماضى (سرق) استفاده مى كردند. 
آنان با آوردن فعل مضارع (يسرق) كه دلالت بر استمرار و تجدد دارد به جاى فعل ماضى درصدد بيان اين معنا بودند كه 


بنيامين داراى روحيه سرقت اشت 


#يزادران يوشت :در حضون او ان كدشتة ترادو تتاميق ( يوسق)) سحن كفتد و سابقه دزدى زا يراق اوانين افزئى ثايث شيدة 
قلمداد كردند . 


إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 

؟ يوسف (ع ) در دوران كودكى اش به ناحق متهم به دزدى شله بود . 

فقد سرق أخ له من قبل . .. قال ... الله أعلم بما تصفون 

ف برادران يوسف بر اين باور بودند كه يوسف (ع ) از ميان رفته و نابود شده است . 
فقد سرق أخ له من قبل 


خرن قي > مى 'توائةة متقاق انه دسي ق © باشقون ارق اساس تميلة «انقد شوق > حيين معنا من شود اق ابرادزى ذاثنت” كه 


بيش از اين دزدى كرده بود. همجنين مى تواند متعلق به مضمون <أخ له > باشد. براين مبنا جمله جنين معنا مى شود: او 


ييشتر برادرى داشت كه دزدى كرده بود. براين فرض قيد < من قبل > حاكى است كه برادران يوسف مى ينداشتند كه 


لافْرَرندان يعقوت كرايقن شامين ية:دزدى: زاناز تاحه-مادن وى دانستة واو ارا متشا يتدايكن اهتخارى فررتدانشن شمرد ند.. 
إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 


جواب شرط (إن يسرق) جمله اى محذوف است و جمله <فقد سرق ...> -از باب آمدن سبب به جاى مسبب - جانشين 
جواب مى باشد. بنابراين جمله <إن يسرق ...> جنين معنا مى شود: اككر او دزدى كرد خلاف انتظار نِيست, زيرا برادر مادرى 


اش نيز دزدى كرده بود يس دزدى آنان ريشه مادرى دارد. 

071 3 كح 
/فرزندان يعقوب با اين تحليل كه دزدى بنيامين ريشه مادرى دارد » درصدد بيراستن خويش از عار و ننكك دزدى او بودند . 
إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 


برادران يوسف با توصيف بنيامين به دارا بودن روحيه دزدى (إن يسرق) و اثبات آن با مطرح ساختن دزدى برادر مادرى اش» 
درصدد بيان اين معنا بودند كه مادر آن دو در يبيدايش روحيه دزدى نقش داشته ,م ولى ساير برادرانش جون از مادرانى 


ذيكرئد» از اين ناهتجارى يبراسثه اند. 
فأسرّها يوسف فى نفسه و لم يبدها لهم 


ضمير <ها > در <أسرّها > و <لم يبدها > به حقيقت و واقعيت ماجرايى كه برادران يوسف با جمله <فقد سرق أخ > مطرح 


ساختند» باز مى كردد. بنابراين <فأسّدها ...> م يعنى» يوس ضف (ع) حقيقت و واقعيت آن ماجرا را در نفس 


خويش نهان ساخت و از ابراز آن خوددارى كرد. 
٠‏ يوسف (ع ) به فرزندان يعقوب كوشزد كرد كه سخن آنان ( دزدى كردن برادر ابوينى بنيامين ) را باور ندارد . 
إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . .. و الله أعلم بما تصفون 


جمله <و الله أعلم . ..> عطف بر <أنتم ...> است وهر دو مقول <قال> مى باشند. واز آن جا كه <قال> در مقابل 
<أسرٌ> و <لم يبد> قرار كرفته» مى توان كفت: مراد از <قول > ابراز كردن آن و آشكارا كفتن آن سخن استء نه آن كه 


8 < عن النبى ( ص ) فى قوله : < إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل > قال : سرق يوسف (ع ) صنماً لجده أبى أمّه من 
ذهب و فضه ء فكسره و ألقاه فى الطريق » فعتيره بذلكك إخوته : 


از رسول خدا(ص) درباره سخن خدا [كه به نقل از برادران يوسف] فرموده: <إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل >: روايت 
شده است: يوسفء بتى از طلا و نقره را كه از جد مادريش بودء دزديد و آن را شكست ودر راه انداخت» يس برادران 


يوسف او را براى اين كار سرزنش كردند >. 
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8- بوسف -١75-‏ م/م اال 1١1‏ 

. يوسف (ع ) بنيامين را بازداشت كرد واز رفتن او به همراه برادرانش جلو كيرى كرد‎ ١ 


فهو خِرَوَة .... قالوا بأيها العزيز إن له أَا شيحًا كينها 


الدرالمنثور» ج 2 ص 675. 


" فرزندان يعقوب با تحريكك عواطف 


يوسف (ع ) درصدد جلب رضايت او براى آزادسازى بنيامين بر آمدند . 
قالوا يأيها العزيز إن له أيّا شيا كبيرًا 


" اقتدار يوسف (ع ) بر انجام خواسته هاى خويش » نيكوكار بودن وى و سزاوارى يعقوب (ع ) براى ترحم » دليل هاى ارائه 


شده از سوى فرزندان يعقوب به يوسف (ع ) براى آزادسازى بنيامين 
قالوا يأيها العزيز إن له أبّا شيحًا كبيرًا . .. إنا نريكك من المحسنين 


يعقوب به <ييرمردى سالخورده> بيان سزاوارى او براى ترحم است و مدح يوسف(ع) به نيكوكارى به منظور ترغيب او به 


ه يوسف (ع )» عزيز مصر در سال هاى قحطى آن ديار 

قالوا يأيها العزيز 

© بازداشت يكى از برادران بنيامين در مقابل آزاد كردن او» ييشنهاد برادران به يوسف 

فخذ أحدنا مكانه 

فداكارى و كذشت برادران بنيامين » براى باز كرداندن او به يدرشان يعقوب 

فخذ أحدنا مكانه 

برادران بنيامين مى دانستند كه وى در نزد يدرشان يعقوب » از محبوبيت افزون ترى برخوردار است . 
فخذ أحدنا مكانه 

4 يوسف (ع ) در زمان وزارت و اقتدار همجنان انسانى نيك وكار بود . 

إنا نريكك من المحسنين 

١‏ مشاهده نيكوكار بودن يوسف . مايه تشجيع فرزندان يعقوب به تقاضاى آزادى بنيامين و بازداشت يكى از آنان به جاى وى 
فخذ أحدنا مكانه إنا نريكك من المحسنين 
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4- يوسف -5؟١-‏ 1لا ١٠١‏ 


١‏ يوسف (ع ) ييشنهاد فرزندان يعقوب ( بازداشت يكى از 


آنان به جاى بنيامين ) را نيذيرفت . 
فخذ أحدنا مكانه . .. قال معاذ الله أن نأخذ الأامن وتجذنا 


كاذ > سند ميس و مفعر ل مطلق بزائ فعنا يدوق الث اعد ماله معاد عبارت تان اكد > يد عفدن دين او 
متعلق به <معاذ الله > مى باشد. بنابراين جمله <معاذ الله أن نأخذ ...> م يعنى» به خدا يناه مى بريم يناه آوردنى از اينكه 
بكيريم (بازداشت كنيم) مككر كسى را كه متاع خويش را نزد او يافتيم. 


© اجتناب يوسف (ع )ز نسبت دادن دزدى به بنيامين 
أنغا عن إلا نرم ود معنا عدن 


آوردن عبارت <إلا من وجدنا متعنا عنده > (مككر كسى كه متاع خويش را نزد او يافتيم) به جاى <إلآ من سرق متعنا > (مكر 


كسى كه متاع ما را سرقت كرده باشد) كوياى اجتناب يوسف از نسبت دادن سرقت به بنيامين است. 
٠‏ يوسف (ع ) و كاركزارانش به هنكام اقتدار و حكومت در مصرء از هر© كونه ظلم و ستم اجتناب مى كردند . 
كالجحاة الله ابي إن ذا لظلهوية 


مقصود يوسف از ضميرهاى متكلم مع الغير <نا > و <نحن > در حقايقى كه مطرح كرد (أن نأخذ . .. إنا إِذّا لظالمون) خود 


او و كاركزارانش مى باشد. 
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الاوك كلوانت تورك الأول ع 

. فرزندان يعقوب به جلب رضايت يوسف موفق نشدند و از آزاد شدن بنيامين كاملا نااميد كشتند‎ ١ 
فلما استيئسوا منه‎ 


ح باش > و <اسيكاس > به معتاع” تاافيك كتدن اسعه..نا ايخ تفاوت كه <استيتان > حاكن از مالغه:و شبدت اامندى من 


كا شيافية اسك تاززارى :<< فلها اسعسرؤا مه ده ريعنى :ون أن كاه كذهزر كدان عقوتا جلي زمنانت اوسف ونا 


[أكافع شامون: قاقد اسه سداس دن 


" فرزندان يعقوب يس از نااميد شدن از آزادى بنيامين » در كنارى به دور از يوسف و كاركزارانش براى جاره انديشى درباره 


مشكل بيبش آمده به مشورت و كفت و كوى محرمانه يرداختند . 


از معانى <خلوص > اعتزال و كناره كيرى كردن است. <نجيّ > به فرد ويا افرادى اطلاق مى كردد كه در نهان با او كفت 
و كويشوف او كمه داو به جكترله حال وال قامل « خلهن اسه تراه جتعزمو يك تبس دبرادر ا ايبوف ل 


ذوكزان جدا شداتك ونا يك يكزنه تحواءو كفكدو كوف سوق رةه 

. فرزندان يعقوب بر باز كرداندن بنيامين از سفر مصرء با يدرشان يعقوب ييمان بسته و سوكند ياد كرده بودند‎ ٠“ 
أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا من الله‎ 

* بازكشت همكان به كنعان » نظر و رأى اكثريت فرزندان يعقوب يس از نااميد شدن از آزادى بنيامين 

قال كبيرهم ألم تعلموا . .. فلن أبرح الأرض 


مى دارد (فلن أبرح الأرض ؛ْ از ديار مصر نمى روم) معلوم مى شود منشأ توبيخ و سرزنش اواز برادرانش اين بوده كه آنان را 


مصمم بر بازكشت مى ديده است. 
فرزند ارشد يعقوب بر آن شد كه در سرزمين مصر بماند و به كنعان باز نككردد . 


(مصدر أبرح) به معناى جدا شدن و فاصله كرفتن است. © وواعد الارون تين عقون اتضاى اشاومد فين و سايم 


دارد كه بنيامين در آن جا بازداشت شده است. 
#تاراعتن و ترستا رق فقوتن رشن عقون عر فيق اسن اذو غماح يلاغيفة ووقان خرونن ار كردا ندة شام" 
قال كبيرهم . .. قد أخذ عليكم موثقًا ... فلن أبرح الأرض 


"'فرزند بزركك يعقوب » بازكشت كاروان بدون همراه داشتن بنيامين را تخلف از عهد و سوكند ييشين خود و برادرانش 


و ل 
قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا من الله 


لاوى با تفريع جمله <فلن أبرح . ...> بر <ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا > بيان داشت كه: با توجه به عهد و 
يبمانمان با يعقوب(ع)» سزاوار نيست بدون همراه داشتن بنيامين باز كرديم [اكر شما تصميم به بازكشت داريد خود مى دانيد]» 
ولى من باز نخواهم كشت. 


4 فرزند بزركك يعقوب با يادآور شدن ظلم و ستم برادرانش به يوسف »ء بازكشت به نزد يدر را بدون همراه داشتن بنيامين 


ناروا شمرد . 
ألم تعلموا . .. من قبل ما فرّطتم فى يوسف 


<ما > در <ما فرطتم > مصدريه است و عبارت <من قبل ما فرطتم . ...> عطف بر < أن أباكم ...> مى باشد , يعنى: <ألم 
تعلموا تفريطكم فى يوسف من قبل >>. تفريط به معناى كوتاهى كردن و رها كردن جيزى تا نابود شدن آن است (لسان 
العرب). 


: فوزتك يور كك عقوف 6.رفناز' كدذشعه برادزائفن با يوسشق (2 )را وفتارئ تكوهيده خوائد‎ ١ 
برادرائش ع‎ : 


١‏ لاوى بازكشت از مصر بدون 


بنيامين را به ييام رخصتى از ناحيه يعقوب (ع ) و يا به تقدير و حكمى از جانب خدا موكول كرد . 
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله لى 


كويا مقصود لالوى از <حتى يأذن لى أبى > اين معنا باشد كه يدرش يعقوب اطمينان كند كه ما در نككّه دارى از بنيامين 


كوتاهى نكرديم و مصداق سخنى كه خود كفته بود (إلأ- أن يحاط بكم) تحقق يافت. و يا اكر جنين اطمينانى يبدا نكردء از 


بيمان خويش جشم يوشى كند و در نتيجه اجازه بازكشت را به من بدهد. و مراد از <يحكم الله > شايد اين باشد كه تقدير 


الهى سبب شود من بتوانم بنيامين را از دست عزيز مصر برهانم و با او باز كردم. 
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4- يوسف -؟9١1-‏ ام - ١ل‏ فلل لع ضع ١1‏ 

. لاوى ضمن موافقت با مراجعه برادرانش به كنعان » نحوه كزارش سرقت بنيامين را به آنان تعليم داد‎ ١ 

قال كبيرهم . .. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يأبانا إن ابنكك سرق 

" شهادت به دزدى بنيامين در نزد يعقوب با جمله اى متضمن تأكيد . از سفارش هاى لاوى به برادران خويش 
إن ابنك سرق 


”'لا-وى از برادرانش خواست .» به يدرشان تفهيم كنند كه به دزدى بنيامين اطمينان ييدا كردند و كزارش و شهادت آنان 
عالمانه است . 


إن ابتك سرق و ما شهدنا إلا بما علمنا 


در اينكه مراد از شهادت در <ما شهدنا> جيستء جند نظر ابراز شده است. از جمله آنهاست همين شهادت برادران يوسف 


نزد يعقوب به دزدى كردن فرزندش بنيامين (إن ابنكك سرق). بر اين اساس مفاد جمله 


<ما شهدنا ...> جنين مى شود: آنجه هم اكنون در نزد تو مى كوييم (إن ابنكك سرق) شهادتى است از روى علم و ما بدان 


اطمينان و يقين داريم. 

* لاوى به برادرانش سفارش كرد » دسته جمعى به حضور يدر برسند و همككان بر دزدى بنيامين شهادت دهئد . 
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا . .. ما شهدنا إلا بما علمنا 

تصريح لاوى به صيغه هاى جمع <قولوا > و <ما شهدنا > و <علمنا > كوياى برداشت فوق است. 

لاوى از برادرانش خواست » كزارش سفر و دزدى بنيامين را با لحنى مشفقانه » به يدر بيان كنند . 

يأبانا 


تصريح لاوى به اينكه در ابتداى سخن يدر را با جمله <يأبانا > مخاطب قرار دهيد » رساننده اين است كه به كونه اى سخن 
بككويبد كه شفقت او را بر خويش جلب كنيد. 


ع اظهار كينه برادران بنيامين به وى در كزارش سرقتش به يعقوب 

إن ابنكك سرق 

لحن جمله <إن ابنكك سرق > (به يقين يسرت دزدى كرد) كوياى كينه برادران بنيامين نسبت به اوست. 
/الاوى از برادرانش خواست براى يدرشان بيان كنند كه بنيامين در نهان و به دور از جشم آنان دزدى كرد . 
وما كنا للغيب حفظين 


در معناى جمله < و ما كنا ...> جند نظر ابراز شده است. با توجه به اطمينان برادران يوسف به دزدى بنيامين كه جمله إن 
ابنكك سرق> كوياى آن استء اين معنا به نظر روشن تر مى رسد كه: ما نمى توانستيم آنجه را در غياب و به دور از جشم 


انجام مى كيرد نككهبان باشيم م يعنى» دزدى بنيامين در نهان انجام كرفت. از اين رو نتوانستيم او را باز داريم. 


/دزدى مخفيانه بنيامين و 


اتوانى برادران از مراقبت وى در نهان ‏ اعتذار آثان نزد يعقوب (ع ) از باز نكرداندث أو 
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا . .. و ما كنا للغيب حفظين 


دزدى كرد ء جرا او رااز دزدى كردن باز نداشتيد تا كار به آنجه مى كوييد بينجامد. 
9 فرزندان يعقوب در صورت آكاهى به وجود جام شاهى در اثاثيه بنيامين » كيفر سارق در آيين خويش را بيان نمى كردند . 
نكي | لكاه علينا ونا كنا لسو م 


برداشت فوقء» بر اساس اين احتمال است كه مراد از شهادت در <ما شهدنا > بيان حكم سارق كه آيه 10 (جزاؤه من وجد فى 
رحله) رساننده آن است باشد. بر اين اساس مفاد درا كتهذنا الأابجا غلما وها كنا تلدين داف : سر يعن قوذ اانه اده 
مى دانستيم (كيفر سارق بردكى است) شهادت داديم ,م ولى نمى دانستيم كه جام شاهى نزد بنيامين است تا از بيان آن حكم 


أبن التلخص براعراة از امووقياق »وار آنا دن ره فقوت وى ينان كف سادق 
نشيدا الأينا علمناو يا كنا للدي قطي 
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موسق لالد الماع معدا 

. خبر دزدى بنيامين در آبادى محل سكونت يوسف ( مصر) ء شايع شده بود‎ ١ 

وسئل القريه التى كنا فيها 


<قريه > به محل 


سكونت و اجتماع انسانها (شهر و روستا) كفته مى شود. از اين رو در برداشت از آن به <آبادى > تعبير شد. يرسش از آبادى 


با اينكه مقصود يرسش از اهل آبادى استء براى رساندن اين معناست كه: خبر سرقت بنيامين در شهر شايع شده و همكان از 
آن مطلع بودند. 

. كاروانيان همراه فرزندان يعقوب به ماجراى دزدى بنيامين آ كاه بودند‎ ١ 

وسغل + العير التق أقبلتا فيها 

#فرزندان يعقوت 6يراين كمان بودئد كه بدارشان داستان سرقت تافين را تصديق 'تخؤاهد كرد 

وسئل القريه . .. والعير التى أقبلنا فيها 


؟ لاوى به برادرانش سفارش كرد از يعقوب بخواهند كه وى از اهالى مصر و نيز از همسفران ايشان » داستان سرقت بنيامين را 


جويا شود . 
فقولوا يأبانا . .. وسئل القريه ... والعير التى أقبلنا فيها 


نيامده و <فيها > حال براى ضمير <أقبلنا > مى باشد. بنايراين <وسثل ... العير التى ...> ,م يعنى» از كاروانى بيرس كه ما در 


باشد. 

هفرزندان يعقوب از مصر به همراه كاروانى از كنعانيان رهسبار ديار خويش شدند . 
والعير التى أقبلنا فيها 

* لاوى از برادرانش خواست نزد يدر بر راستكويى خويش در سرقت بنيامين تأكيد كنند . 
وإنا لصدقون 
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ل ا 


١‏ فرزندان يعقوب به كنعان بازكشتند و كزارش سفرشان را 


همان كونه كه لاوى سفارش كرده بود ء براى يدرشان بيان كردند . 


ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يأبانا . .. قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


هاست» معلوم مى شود كه اولا-: بخشى از داستان به خاطر اختصار آورده نشده است و آناينكه: <فرجعوا إلى أبيهم و قالوا 
كَذا و كنذا © تانب كرزؤتدان يعقؤك :عمتان سكتاة لأوى راث همان كوته كهبوق سقارش كردمنيود يزائ بدرشان كرزارشن 


كردنك. 

؟ يعقوب (ع ) داستان سرقت بنيامين را داستانى ساختكى يافت و كفته هاى فرزندانش را باور نكرد . 

قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 

كلمه <بل > دلالت مى كند كه يعقوب(ع) سخن فرزندانش را نيذيرفت. 

" يعقوب (ع ) . فرزندانش را در كرفتارى بنيامين و باز نككشتن وى مقصر دانست . 

قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 

ه يعقوب (ع )» ماجراى كرفتارى بنيامين را نتيجه توطئه اى برخاسته از جلوه يرداز هاى نفس فرزندان خويش دانست . 
قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


جمله <سؤلت لكم . ...> , يعنى » نفس شما امر نايسندى را براى شما زيبا جلوه داد و ارتكاب آن را براى شما آسان ساخت. 
اين جمله حاكى از اطمينان يعقوب به توطئه فرزندانش است. 


2 كاهى يعقوب به اينكه بازداشت بنيامين بر اساس كيد و نقشه اى از طرف فرزندانش ( يوسف . بنيامين يا برادران ديكر ) 


بوده است . : 


قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


در اينكه جرا يعقوب(ع) كزارش فرزندانش را باور نكرد و آنان 


را على رغم داشتن شهود عينى كه جاى شك باقى نمى كذاشت به تسويل كردن متهم ساختء ياسخهايى ذكر كرده اند. 
آنجه به نظر روشن تر مى رسد اين است كه: ١‏ يعقوب(ع) به فراست خاص خويش و اطمينانش به درست كارى بنيامين 
دريافته بود كه كزارش ياد شده واقعيت ندارد. 7 كيد و نقشه اى براى كرفتار شدن بنيامين در كار بوده و به اصطلاح كاسه اى 
زير نيم كاسه بوده است. ”اين كيد و نقشه از ناحيه فرزندانش اجرا شده است. اينها واقعيتهايى بود كه يعقوب(ع) به فراست 
دريافت , ولى نكته اى كه براى او يس از آنكه فهميده بود نقشه كرفتارى بنيامين از ناحيه فرزندانش است مجهول و مبهم 


مانده بودء اين بود كه متوجه نشد خود بنيامين و يوسف طرّاح و مجرى آن نقشه بودند. 
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#حروست لاد ردم واوا 

+ كريه فراوان يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) * 

وابيضت عيناه من الحزن 


حرف <من > در <من الحزن > تعليليه است و حاكى ازاين است كه حزن عامل نابينايى يعقوب(ع) بود م ولى از آن جا كه 
اثر بارز حزن در جشمان يعقوب(ع) ظاهر كشت نه در ديكر حواس اوء معلوم مى شود كه اندوه يعقوب(ع) مايه كريستن 


فراوان او كشته و كريه فراوانش جشمان او را بى فروغ ساخته بود. 
١١‏ يعقوب (ع ) بر اثر فراق يوسف (ع ) » درونى آكنده ازغم و دلى لبريزاز اندوه داشت . 
وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 


(كظيم) به معناى 


اسم مفعول مكظوم به كسى كفته مى شود كه لبريز از غم و غصه و يا آكنده از خشم و غضب باشد. 


٠‏ يعقوب (ع ) بر عملكرد فرزندانش درباره يوسف (ع ) و بنيامين خشمكين بود و همواره خشم خود را فرو مى برد واز 


ابراز آن خوددارى مى كرد . 


< كظيم > مى تواند به معناى اسم فاعل كاظم باشد م يعنى » كسى كه غم و اندوه يا خشم و غضب خويش را فرو مى برد واز 


إئزاة إن رداون كر 
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اعوب لو عته 6ن 

. يعقوب (ع ). همواره به ياد فرزندش يوسف (ع ) و دردمند فراق او بود‎ ١ 
قالوا تالله تفتوا تذكر يوسف‎ 


<تفتؤا > از افعال ناقصه و به تقدير <لا> ى نافيه است. بنابراين <تفتؤا تذكر يوسف > إ يعنى » بيوسته يوسف(ع) را ياد مى 


كنى. 

“ فرزندان يعقوب , نككران وضعيت رو به وخامت يدر خويش و ناراحت از قرار كرفتنش در معرض بيمارى و هلاكت 
قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من الهلكين 

؟ فرزندان يعقوب او را به خاطر اندوه جانكاهش در فراق يوسف (ع ) ملامت كردند . 

قالوا خمالته تفغ | كذ كن يوسن 

لحن و سياق جمله <قالوا تالله . ...> كوياى ملامت يعقوب(ع) و درخواست به فراموشى سيردن يوسف(ع) است. 
#فزز تدان يعقوقف يامو كن به عدا غخطر ورسودهة شدن و هملكت رسيلاش را به ا وهشدار دادتك. 

قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من الهلكين 


حرف 


<تاء > براى قسم است و جمله <تفتؤا تذكر يوسض > به اعتبار غايتى كه براى آن ذكر شده (حتى تكون حرضاً . ..) جواب 


قسم است ‏ يعنى » در حقيقت جواب قسم <تكون حرضاً ...> مى باشد. 
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م ارسق د بز احم رك لاودالية 

9 يعقوب (ع ) برخلاف فرزندان و اطرافيانش به زنده بودن يوسف (ع ) اطمينان داشت . 

و أعلم من الله ما لاتعلمون 

<من الله > مى تواند به.معناى <<ان ناحيه خدا > باشد و نيز مى تواند به.معناى <درباره نخدا > باشد. بر اساس معناى اول مراد 
از <ما لاتعلمون> به مناسبت موردء زنده بودن يوسف » ديدار او و... است. 

. يعقوب (ع ) به ديدار يوسف (ع ) و سرآمدن فراقش مطمئن بود‎ ٠ 

و أعلم من الله ما لاتعلمون 

١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال : قدم أعرابئ على يوسف .. . قال له يوسف :.. . فإذا مررت بوادى كذا و كذا فقف فناد : يا 
يعقوب ! يا يعقوب ! فإنه سيخرج إليك رجل .. . فقل له : لقيت رجلا بمصر و هو يقرئكك السلام و يقول لكك : إن وديعتكك 


عند الله عزوجل لن تضيع , قال : فمضى الأعرابئ . . . فأبلغه ما قال له يوسف .. . فكان يعقوب (ع ) يعلم أن يوسف (ع ) حىّ 
لم يمت و أن الله تعالى ذكره سيظهره له بعد غيبته و كان يقول لبنيه : < إنى أعلم من الله ما لاتعلمون > . 


از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: باديه نشينى بر يوسف وارد شد . .. يوسف به او كفت: ... آن كاه كه بر فلان وادى 
كذر كردى بايست و صدا بزن: اى يعقوبء اى يعقوب! يس مردى به سوى تو بيرون خواهد آمد ... به او بككو مردى رادر 
مصر ملاقات كردم كه تو را سلام رساند و كفت: امانت تو نزد خدا هركز از بين نمى رود. امام فرمود: آن باديه نشين رفت ... 
و كفتار يوسف را به يعقوب ابلاغ كرد ... يس يعقوب مى دانست يوسف زنده است و نمرده و خداى تعالى به زودى او را 


من اذعييته» اشكارش شواهل كردأو .همواره يه سوان خويكن :دن كقة: + إن أعلم من الله ما لاتعلمون >... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مودق اا ورد 

؟ يعقوب (ع ) به فرزندانش دستور داد براى يافتن يوسف (ع ) و بنيامين حركت كنند وابه جست و جوى آنها بيردازند . 
يبنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه 

< تحسس > (مصدر تحسسوا) به معناى طلب كردن و جست و جو نمودن است. 


؟ يعقوب (ع ) از فرزندانش خواست براى يافتن يوسف (ع ) و بنيامين تلاشى بى كير داشته و از يافتن آنها هر كز مأيوس 


و لاتايئسوا من روح الله 


: عن أبى جعفر (ع ) : . . .انه [ يعقوب ] دعا ربّه فى السحر أن يهبط عليه ملكك الموت فهبط عليه . . . قال يعقوب‎ < ٠ 


هل عرض عليك فى الأرواح روح 


يوسف ؟ فقال : لا فعند ذلكك علم أنه حىّ فقال لولده : < اذهبوا فتحسّسوا من يوسف ... > ... ,م 


ازامام باقر(ع) روايت شده است: يعقوب در سحر از خدا خواست تا ملكك الموت بر او فرود آيد . .. يس او فرود آمد ... 
يعقوب كفت: .اننا در ميان ارواح» روح يوسف بر تو عرضه شده؟ كفت: نه. يس در اين هنكام دانست كه يوسف زنده 


اش تعن دفر ؤثد ا خوة كنفت: < اذهو ا عسوا نق يرسق :> 
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. فرزندان يعقوب براى مرتبه سوم در دوران قحطى » به مصر آمدند و به حضور يوسف (ع ) رسيدند‎ ١ 
فلما دخلوا عليه‎ 

"' فرزندان يعقوب سختى معيشت و نابسامان بودن وضع مادى خاندان يعقوب را به يوسف كزارش كردند . 
قالوا يأيها العزيز مسّنا و أهلنا الضر و جثنا ببضعه مزجيه 

؟ يوسف (ع ) در دوران قحطى مصر ء سمت عزيزى آن ديار را بر عهده داشت . 

قالوا يأيها العزيز 

فرزندان يعقوب در نوبت سوم سفرشان به مصر» بهاى كامل براى خريد سهميه خويش را نداشتند . 
و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل 

عدم تعاء نيه معنا ناهر فطقي اس 


8 فرزندان يعقوب با بيان تنككدستى و نداشتن بهاى لازم براى خريد سهميه خويش ء از يوسف (ع ) خواستند جيره آنان را به 


مسّنا و أهلنا الضر و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل 


4 تداوم سياست يوسف (ع ) در جيره بندى غلات و فروش و دريافت 


بهاى آنها » در دوران قحطى مصر 
و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل 


جنان جه كذشت آيات 9ه 6 و”#از همين سوره دلا-لت بر آن داشت كه يوسف آذوقه هاى ذخيره شده را جيره بندى 
كرده بود و سهميه افراد را در برابر دريافت بها به آنان مى يرداخت. آيه مورد بحث نيز به دليل كلمه < كيل > و جمله <جتئنا 


ببضاعه مزجاه > حاكى از آن است كه سياست سهميه بندى و كرفتن بهاى سهميه همجنان يس از كذشت مدتها ادامه داشت. 
٠‏ يوسف (ع )از فقيران و تهيدستان براى يرداخت سهميه شان » بهايى دريافت نمى كرد . 

مسنًا و أهلنا الضر و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل 

برداشت فوق » مقتضاى تفريع <أوف لنا الكيل > به وسيله <فاء > بر <مسنا و أهلنا الضر . .. > است. 

١‏ يوسف (ع ) داراى اختياراتى ويه در دخل و تصرف بيت المال و بذل و بخشش آذوقه هاى ذخيره شده 

و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل و تصدق علينا 

. فرزندان يعقوب از يوسف (ع ) تقاضا كردند برادرشان بنيامين را به آنان باز كرداند‎ ١ 

وتصدق علينا 


در اينكه مقصود فرزندان يعقوب از عطيه درخواستى حيست سه نظر ايراد شده است: ١منظور‏ بنيامين است كه به ظاهر ملكك 
يوسف(ع) مى باشد. ١‏ مقصود آنان مقدارى بيش از سهميه و جيره ايشان است. ”مراد همان سهميه است بدون دريافت همه 
بهاى آن. برداشت فوقء ناظر به اولين احتمال است. 


1 دريافت آذوقه در نزد فرزندان يعقوب , داراى اهميت بيشتر از يافتن و جست و جو كردن يوسف (ع ) و استرداد بنيامين * 


يأيها العزيز مسنا و 


أهلنا الضر . .. فأوف لنا الكيل و تصدق علينا 


فرزندان يعقوب به فرمان وى به مصر آمدند تا از يوس ن(ع) خبر بككيرند و بنيامين را باز ستانند » ولى بيش از آن سخن از فقر 


و تنكدستى و مطالبه آذوقه دارند. اين معنا مى تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد. 


١5‏ برادران يوسف به دليل سخت شدن معيشت بر خاندان يعقوب (ع ) از او تقاضا كردند بيش از سهميه سرانه » آذوقه و 


غلات به آنان ببخشد . 

مسّنا و أهلنا الضر . .. فأوف لنا الكيل و تصدق علينا 

عزيز مصر( يوسف ) در ديده فرزندان يعقوب حاكمى خداشناس » خيرخواه و اهل جود و كرم بود . 

فأوف لنا الكيل و تصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين 

6 اظهان سكنت وذلة برادؤان وسفه يشكاة ال وشكايت. آنان ال مقرو مكديع حر سومية سف اثانايه مقر 
ناو أهليا الضبر" .و تضدق:علينا إن الله محر المتضدفيق 


٠‏ < عن أبى الحسن الهادى (ع ) :... لما مات العزيز . . . إفتقرت إمرأه العزيز و احتاجت حتى سألت الناس فقالوا : ما 
يضرّكك لو قعدت للعزيز و كان يوسف يسمى العزيز [ خ .ل .و كل ملكك كان لهم سمى بهذا الإسم ] .. . فقامت إليه و قالت : 
بوساة عر تخداند الطية بالطاعة ملو كا دج 7 


از امام هادى(ع) روايت شده است: . .. يس از مركك عزيز مصر ... همسر وى [زليخا] فقير و نيازمند شد تا آن جا كه از مردم 


درخواست كمكك مى 


كرد. يس مردم به او كفتند: جه ضرر دارد كه بر سر راه عزيز بنشينى [واز او كمكك بخواهى] و يوسف در آن زمان عزيز 
ناميده مى شد [و هر يادشاهى كه بر مصريان حكومت مى كرد به اين اسم ناميده مى شد]... يس همسر عزيز بر سر راه يوسف 
ايستاد و كفت: ... منزه است خدايى كه برد كان را در سايه اطاعتء. به يادشاهى مى رساند ...>. 
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١‏ عزيز مصر در يى مشاهده ذلت فرزندان يعقوب » داستان ر ها كردن يوسف (ع ) در جاه كنعان را به آنان يادآورى كرد . 


قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه 


مراد از <ما فعلتم بيوسف> ويا مصداق مورد نظر از آنء داستان رهاسازى يوسف(م) در جاه كنعان است. كويا اين يادآورى 
همان است كه خداوند در ايه 6 از همين سوره بيان داشت» بدين مضمون كه همانا اين واقعه (داستان جاه) را در آينده به 


آنان كرارق خواهئ كرق :در عخالى كدمتوجة تستند (تو وا ند شتامتد): 

؟ بنيامين » برادر يدرى و مادرى يوسف (ع ) » همجون يوسف (ع )» مورد آزار وو اذيت برادرانش بود . 
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه 

“" بنيامين برخورد هاى نامناسب و آزار هاى برادرانش را براى يوسف (ع ) شرح داده بود . 

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 


عبارت <ما فعلتم ببوسف و أخيه > كوياى اين است كه فرزندان يعقوب بنيامين را نيز آزار داده بودند و يوسف(ع) از آن 
1 نيو 7 ياى اين ص لعموات بحامين ردير و وسيم 


مطلع بود و ظاهر اين است كه او از طريق بنيامين با خبر شده بود. 

؟ فراق يوسف (ع ) و بنيامين و جدايى آنان از يكديكر » رويدادى سخت و رنج آور براى آن دو برادر 

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه 

<ما > در عبارت <ما فعلتم بيوسف و أخيه > مى تواند اشاره به رنج فراق و جدايى يوسف(ع) و بنيامين نيز باشد. 
* برادران يوسف هنكام افكندن او در جاه كنعان » كرفتار جهل و بى خردى بودند . 

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 

برادران يبوسف يس از سيرى كردن برهه اى از عمرشان از آزار واذيت بنيامين دست كشيدند . *« 

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 


اين مفهوم را القامى كند كه يس از آن زمانء برخوردشان با بنيامين برخورد نامناسبى نبوده است. تناسب حكم و موضوع و 
طبيعت حالء اين احتمال را به ذهن مى آورد كه بككوييم آن زمان» زمان جدايى ايشان بوده است. 


4 يوسف (ع ) ضمن اعتراض به عملكرد ناصواب برادرانش » عذر تقصيرشان ( جهل و نادانى ) را به آنان القا كرد . 
إذ أنتم جهلون 


يوسف(ع) با مقيد كردن عملكرد ناصواب برادرانش به زمان جهل آنان (إذ أنتم جاهلون) اشاره به اين معنا دارد كه: من شما 


را معذور مى شمرم جرا كه در زمانى مرتكب خلاف شديد كه نادان بوديد. 
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خا بوريس 62 
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١‏ فرزندان يعقوب در بى سخنان عزيز مصر ( آيا دانستيد با يوسف و برادرش جه كرديد ) دريافتند كه او برادرشان يوسف (ع 


) است . 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف . .. قالوا أءنكك لأنت يوسف 


جمله <أءنكك . .. > حاوى جهار تأكيد است: اسمى بودن جمله » حرف تأكيد <إِنْ > , لام تأكيد و ضمير فصل <أنت>. و 


١‏ استبغاذ و شكفتى : فؤزئداك يغقوب از ابنكة غرير مصبر برادرشان يوسف باشد:. 
قالوا أءنكك لأنث:يوسك 


برادران يوسف على رغم اطمينانشان بر اينكه عزيز مصر همان يوسف است » جمله خويش را با استفهام تقريرى بيان كردند و 
از او خواستند كه به يافته آنان اقرار كند و اين ببانكر استبعاد و شكفتى ايشان است ,م يعنى » در عين اطمينان ناباور بودند. 


“ يوسف (ع ) در بى يرسش برخاسته از شكفت زدكى و ناباورى برادرانش » تصريح كرد كه او همان يوسف است . 
ك8 لامع سه تال ان بوي 

بنيامين در سومين جلسه ملاقات فرزندان يعقوب با عزيز مصر » حضور داشت . 

وهذا أخى 

ه عزيز مصر برادرش بنيامين را شاهدى بر صدق دعواى خويش ( من يوسفم ) دانست . 

قال أنا يوسف و هذا أخى 


جمله <هذا أخى > مى تواند علاوه بر اينكه تمهيدى براى <قد من الله > باشد به عنوان شاهدى بر ادعاى عزيز مصر كه خود 
را يوسف معرفى كرده نيز باشد. كويا به برادرانش مى كويد: اكر ترديد داريد كه من يوسفم, در جهره من و بنيامين بنكريد» 


اخوّت ما را در خواهيد 


. يوسف (ع ) برادرانش را به تقوا و صبر و درآ مدن در زمره محسنان فراخواند‎ ٠8 

إنه من يِتّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 
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7ع روس لاوح أقوات قم 

8 تأكيد و اقرار برادران يوسف به ارتكاب خطا در حق برادرشان يوسف (ع) 

و إن كنا لخطئين 

<إن > در جمله فوق به اصطلاح محْفّفه از مثقّله (إنّ) است. دليل آن حرف <لام > در <لخاطئين > مى باشد. 
9 برادران يوسف در حضور او به كناه و خطاى خويش اعتراف نموده واز رفتار كذشته خود اظهار ندامت كردند . 
و إن كنا لخطئين 
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. يوسف (ع ) ستم هاى برادرانش را در حق خويش ناديده كرفت و آنان را بخشود‎ ١ 

قال لاتثريب عليكم 


قرار داد. 

"ا يوسف (ع ) نه تنها برادرانش را عقوبت نكرد » بلكه از سرزنش آنان نيز يرهيز نمود . 

لاتثريب عليكم 

<تثريب > به معناى ملامت كردن و سرزنش نمودن به كناه است (بركرفته شده از لسان العرب). 


؟ يوسف (ع ) يس از اعتراف برادرانش به خطاء هر كونه سرزنش آنان را از ناحيه خويش و ديككران » ناروا شمرد . 


لاتثريب عليكم اليوم 


كلمه << تثريب > نكره است و يس از حرف نفى (لا) قرار كرفته است. از اين رو شامل هر كونه ملامت مى شود. ياد نككردن از 
فاعل (سرزنشس كننده) دلالت بر 


عموم دارد م يعنى» هيج كس نه من و نه ديكرى. جمله <لاتثريب عليكم اليوم > جمله اى خبرى و در مقام انشا و دستور است 
م يعنى» نبايد شما ملامت شويد و يا نبايد هيج كس شما را ملامت كند. 


* يوسف (ع ) از خداوند خواستار آمرزش خطا ها و كناهان برادرانش شد . 

يغفر الله لكم 

جمله <يغفر. ..> مى تواند دعايى باشد و مى تواند خبرى باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال نخست است. 

. يوسف (ع ) برادرانش را به آمرزش خدا و شمول رحمتش بر آنان نويد داد‎ ٠١ 

يغفر الله لكم و هو أرحم الرحمين 

نزداشت فوق يرنايق اساس"اسيت' كد < يعفر الله .. >> بجمله اق شر بباشد: 

. يوسف (ع ) با توجه دادن برادرانش به رحمت كسترده الهى , آنان را به آمرزش كناهانشان اميدوار ساخت‎ ٠ 
يغفر الله لكم و هو أرحم الرحمين‎ 


جمله < و هو . ..> حاليه است و به منزله تعليل براى <يغفر الله > مى باشد م يعنى» جون <ارحم الراحمين > استء كناه شما 
رامى بخشايد. قابل ذكر است كه يوسف با يادآورى اين صفت خداوند؛ يس از كذشت از كناه برادرانشء به اين نكته اشاره 


مى كند كه: من از شما دركذشتم يس او كه از همه از من و غير من مهربان تر استء بى هيج ترديد از شما خواهد كذشت. 
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. يوسف (ع )» برادرانش را با ييراهنى خاص از خويش روانه كنعان كرد‎ ١ 

اذهبوا بقميصى هذا 


كلمه <هذا> كوياى آن است كه يوسف(ع) 


فألقوه على وجه ا يأت بصيرًا 


<يأت > در آيه شريفه به معناى يصير (مى كردد و مبدل مى شود) است. جمله تفارك هة اهر ارد عه مؤاية انع كنات 
قاين 3ك ابنك كه واخو ب اتن عا سخارات 4 د امعداق حب احن فك اليس خ روي | نبال ع راد نارجه تعد ف 


“" يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) نابينا شده بود . 

يأت بصيرًا 

؟ يوسف (ع ) از برادرانش خواست در افكندن ييراهنش به جهره يعقوب (ع ) تعجيل كرده و آن را به تأخير نيندازند . 
اذهبوا . .. فألقوه على وجه أبى 


برداشت فوق از حرف <فاء > در <فألقوه> استفاده شده است. <فألقوه > م يعنى » به مجرد رسيدن به كنعان و قبل از هر 
كار ديكّرى جنين كنيد. 


ه يوسف (ع ) از نابينا شدن يدرش آكاه شده بود . 

يأت بصيدًا 

” بينا شدن يعقوب (ع ) به وسيله ييراهن يوسف (ع ) » كرامتى از يوسف 
فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا 


فعل <يأت> جواب امر <فألقوه > است و لذا با حرف شرطى مقدر مجزوم شده است. تقدير كلام جنين مى باشد: <إن 


تلقوه على وجه أبى يأت بصيراً>. اين معنا كوياى تأثير بيراهن يوسف(ع) در بينا شدن جشم يعقوب(ع) است. 


5 < عن أبى جعفر (ع ) [ فى قوله تعالى ] : < قال . . . إذهبوا بقميصى هذا > الذى بلته 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداى تعالى: <قال . .. إذهبوا بقميصى هذا >> روايت شده: ييراهنى كه اشكك هاى جشمم آن را 


تر كرده است » إبا خود ببريد] >. 
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اذهبوا بقميصى هذا . .. و لما فصلت العير 


<فصلت > از مصدر <فصول > كرفته شده است و <فصول > به معناى خارج شدن و جدا كشتن مى باشد. 


تفسيرعياشى» ج 7. ص 21987 ح3/ار نورالثقلين» ج "2 ص ”527 ح186. 
" يعقوب (ع )از فاصله اى دور ( از كنعان تا مصر ) بوى يوسف (ع ) رااز ييراهن او استشمام كرد . 
و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 


همراه قافله مرتبط بوده است. و از آن جا كه آن قافله هنوز در نزديكى مصر بود معلوم مى شود يعقوب(ع) از فاصله اى بسيار 


دور بوى يوسف(ع) را از بيراهنش احساس كرد. 

" يعقوب (ع ) هم زمان با حركت فرزندانش از مصر ء يافته خويش ( شنيدن بوى يوسف ) را براى اطرافيانش ابراز كرد . 
و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 

؟ شامّه معجزه آساى يعقوب (ع ) و كرامت او در شنيدن بوى يوسف (ع ) از راه بسيار دور 


ولما فصلت 


خانواده يعقوب », اظهارات او را درباره زنده بودن يوسف (ع ) » انكار مى كردند . 
قال أبوهم . .. لولا أن تفندون 


متهم مى كردند يا نمى كردند» بوى يوسف(ع) را شنيده بود. بنابراين جواب شرط محذوف است و قرينه هاى حالى و مقامى 


نزديكك بودن وصال يوسف(ع) را باور مى كرديد). 
١‏ در سفر سوم فرزندان يعقوب به مصر براى جست و جو از يوسف (ع ) و بنيامين » تنها برخى از آنان راهى آن سفر شدند . 
يبنيّ اذهبوا . .. و لما فصلت العير قال أبوهم ... لولا أن تفّدون 


جمله <قال أبوهم ...> كوياى اين است كه كوينده م يعنى» يعقوب(ع) يدر مخاطبان است. براين اساس مخاطبان يعقوب(ع) 
در جمله <لولا أن تفنّدون > فرزندان اويند واين مى رساند كه برخى از فرزندانش براى جست و جوى يوسف(ع) و بنيامين 


(يبِنِيَ اذهبوا) به مصر رفتند و برخى از آنان نزد يدر ماندند. 


٠١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال :.. . ان ابراهيم لما أوقدت له النار أتاه جبرئيل (ع ) بثوب من ثياب الجنه . . . فلما حضر 
ابراهيم الموت جعله فى تميمه و علقه إسحاق على يعقوب , فلما ولد يوسف (ع ) علقه عليه فكان فى عضده . 


الذى أنزله الله من الجنه . . . : 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: . .. جون براى سوزاندن ابراهيم(ع) آتش افروخته شدء جبرئيل ييراهنى از 
بيراهنهاى بهشتى براى او آورد ... آن كاه كه مركك ابراهيم(ع) فرا رسيد ابراهيم(ع) آن را در جلدى قرار داد و به عنوان جرز 
بر اسحاق و اسحاق هم بر يعقوب آويخت و جون يوسف متولد شدء يعقوب [آن را] بر يوسف آويخت و آن بر بازوى يوسف 
بود ... يمس جون يوسف آن ييراهن را در مصر از جلد بيرون آوردء بوى آن به مشام يعقوب رسيد و اين است سخن يعقوب: 


<إنى لأجد ريح يوسف ... >. يس يبراهن يوسف همان ببراهنى است كه خداوند از بهشت فرو فرستاد... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نكاسو عم 

“" يعقوب (ع ) در طول فراق يوسف (ع ) همواره به زنده بودن او اعتقاد داشت و آن را براى اطرافيانش اظهار مى كرد . 
قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنكك لفى ضللك القديم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -17- عو دوع ١‏ 

. حامل ييراهن يوسف (ع ) به عنوان ييكى مزده رسان ييش از ديككر افراد كاروان به حضور يعقوب ( ع ) رسيد‎ ١ 

لما اذاه ابيز 


كه بيامى مسرّت بخش را ابلاغ مى كند. كفتنى است جنان جه <بشير > همراه ديكر فرزندان به حضور يعقوب(ع) رسيده 
بود. مناسب تر آن بود كه جمله به اين صورت بيان مى شد: <فلما أن جاءوا ألقاه البشير على وجهه>. بنابراين جمله <فلما أن 


جاه الشيرة> ظهوزدراين دارة كه مأدة اومان يش از ذيكران امدذة نوه 
؟ يبكك فرزندان يعقوب زنده بودن يوسف (ع ) و همراه داشتن ييراهن وى را به يعقوب (ع ) بشارت داد . 
فلمًا أن عتاء البشير 


مصداق مورد نظر براى بشارت و خبرت مسرّت بخش به مناسبت مورد خبر از حيات يوس ف(ع)» سلطنت او و نيز به همراه 
داشتن بيراهن معجزه آساى وى است. قابل ذكر است كه جمله <اذهبوا بقميصى > در آيه 97 مى رساند كه <بشير > يكى از 


هما برادران يوسق بوذه له:شخصى ذ بكر 
"' افكندن يراهن يوسف (ع ) بر جهره يعقوب (ع ) نخستين اقدام مزده رسان در برخورد با يعقوب (ع ) 


جمله <ألقاه . ..> جواب براى <فلما أن جاء البشير > است و لذا دلالت مى كند به اينكه افكندن بيراهن به مجرد آمدن و 


بشارت دادن تحقق يافته بود. حرف <أن > زايده است و فاصله نبودن ميان آمدن و افكندن را تأكيد مى كند. 
؟ جشمان يعقوب (ع ) بلافاصله يس از قرار كرفتن بيراهن يوسف (ع ) بر آن » فروغ كرفت و بيناييش بازكشت . 
ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 


<ارتداد > (مصدر ارتد) به معناى بازكشتن جيزى و يا حالتى به صورت و حالت سابق خود است. حرف <فاء > در 


تراخى ميان آن دو. 
ه بيشكويى يوسف (ع ) مبنى بر بينا شدن يعقوب (ع ) به وسيله ييراهنش » تحقق يافت . 
اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا . .. ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 


ضمير <> در <ألقاه > به قميص باز مى كردد و مراد از ضمير در <وجهه > و <ارتد> يعقوب(ع) است و در مرجع ضمير 
فاعلى <ألقى > دو نظر ابراز شده است: برخى كفته اند به <بشير> باز مى كردد و برخى مراد از آن را يعقوب(ع) دانسته 


اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- بوسف -١١1-/او‏ لعل ١‏ 

. فرزندان يعقوب در حضور وى خويشتن را كنهكار دانسته و به كناه خويش اقرار و اعتراف كردند‎ ١ 

قالوا يأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خطئين 

. فرزندان يعقوب على رغم كناه دانستن رفتارشان با يوسف (ع ) و بنيامين و يعقوب (ع ) » آن را مرتكب مى شدند‎ ١ 
قالوا يأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خطئين‎ 

مراد از <ذنوبنا > به قرينه مقام رفتار فرزندان يعقوب با وى و يوسف و بنيامين مى باشد. 

" فرزندان يعقوب از رفتار هاى ناروايشان با يوسف (ع ) » بنيامين و يعقوب (ع ) » يشيمان شدند و اظهار ندامت كردند . 
يأبانا استغفر لنا ذنوبنا 

؟'فرزندان يعقوب با لحنى ملتمسانه از وى خواستند براى آمرزش كناهانشان از خداوند » طلب [مرزش كند . 

يأبانا استغفر لنا ذنوبنا 


تصريح فرزندان يعقوب به <يا أبانا > (اى يدر ما) 


8 فرزندان يعقوب از او خواستند تا از آنان نزد يوسف (ع ) شفاعت كند و كذشت از خطاهايشان را از وى بخواهد . * 
يأبانا استغفر لنا ذنوبنا 


نبودن <ربنا > در سخن فرزندان يعقوب (استغفر لنا ذنوبنا) در مقابل تصريح يعقوب(ع) به <ربى > در ياسخ آنان (سوف 
أستغفر لكم ربى) مبناى برداشت فوق است. تصريح يعقوب(ع) به اينكه تنها خداوند آمرزنده و مهربان استء مى تواند مؤيد 
اين احتمال باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 6 للا‎ ١118-94-١5 يوسف‎ -8 

. خاندان يعقوب . تقاضاى يوسف (ع ) را يذيرفتند و همكى از كنعان به سوى مصر كوج كردند‎ ١ 
وأتونى بأهلكم أجمعين . .. فلما دخلوا على يوسف‎ 


مراد از ضمير <دخلوا> به قرينه <و أتونى بأهلكم أجمعين > در آيه 9 و كلمه < أبويه > برادران يوسفء خانواده هاى 


أجمعين > عبارتند از: آنان تقاضاى يوسف را بديرسن و همك نه سوق مصر كوج كردند. 
١‏ يوسف (ع ) براى استقبال از يدر و مادر»ء برادران و ساير بستكانش » از شهر مصر بيرون رفت . 
فلما دخلوا على يوسف . .. قال ادخلوا مصر 


؟ يوسف (ع ) در استقبال از يدر ء مادر و 


ستكانئكن :و ان عشزيفاك وزارن و شكرمتق اسه نوف 

فلما دخلوا على يوسف 

ياد كردن از يوسف(ع) با نام وى و نه عنوان و سمت او (عزيز و مانند آن) مى تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد. 
ه يوسف (ع ) در بيرون شهر مصرء جايكاهى را براى مراسم استقبال از خاندانش تداركك ديد . 

فلما دخلوا على يوسف 


جمله <آن كاه كه بر يوسف(ع) وارد شدندك > (فلما دخلوا على يوسف) مى رساند كه يوسف(ع) در ساختمان و يا جادرهايى 


منزل كرفته بود. در غير اين صورت وازه ورود و دخول جايكاهى نداشت , بلكه كلمه ملاقات و مانند آن مناسب مى نمود. 


فلن دجن ع ,رسف 

يوسف (ع ) با اظهار محبتى ويزه به يدر و مادر خويش » آنان را در كنار خود جاى داد . 
فلما دخلوا على يوسف ءاوى إليه أبويه 

مادر يوسف به هنكام كوج خاندان يعقوب از كنعان به مصر زنده بود . 

فلما دخلوا على يوسف ءاوى إليه أبويه 


٠‏ يوسف (ع ) يس از انجام مراسم استقبال» از يدر و مادر و خويشانش خواست به مصر وارد شوند و در آن ديار سكنى 


كز ينند . 
كال امتخلوا مر إل قا الد امنب 


انيع قاذ عقوت ١‏ ماع كروت و'دوران تعطن كسد ببق دكنااق اناوس فاردها انه ف ابتار كان ابت" كه متعود 


يوسف(ع) از <ادخلوا . ..> سكنى كزينى و اقامت خاندان يعقوب در مصر باشد. 


ع ) به يدر و مادر و بستكانش نويد داد كه به خواست خدا در مصرء از امنيت برخوردار بوده واز عواقب قحطى درامان 


قآل اذخخلوا مضو إن شاء الله امليف 


مكان (ورود بةمتملكت دركران) مصداق بار از'افنيت © دغذغه معاشن تداشكن وبدرامان"يودن از'ناحه حكومت اسث: 
< عن الحسن بن اسباط قال : سألت أباالحسن فى كم دخل يعقوب من ولده على يوسف ؟ قال : فى أحد عشر إبناً له . .. م 


حسن بن اسباط كويد: از امام رضااع) سؤال كردم: يعقوب در ميان جند نفر از فرزندانش وارد بر يوسف شد؟ حضرت فرمود: 


در ميان يازده يسر خود . ..>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/٠١15 يوسف‎ - 

. يعقوب (ع ) و خاندان او يس از مراسم استقبال به مصر وارد شدند و به باركاه يوسف (ع ) درآمدند‎ ١ 
قال ادخلوا مصر . .. و رفع أبويه على العرش‎ 


ترتيب ذكرى ميان <ادخلوا مصر > و جمله هاى <رفع أبويه على العرش ...> كوياى اين نكته است كه حقايق مطرح شده 
در آيه مورد بحث يس از ورود خاندان يعقوب به مصرء انجام كرفته است و كلمه <العرش > مى رساند كه آنان به دريار 


. يوسف (ع ) در ديار مصر داراى تخت و باركاه فرمانروايى بود‎ ١ 
و رفع أبويه على العرش‎ 


" يوسف (ع ) يدر و مادرش 


زان تشية فرماتروان سكن تساك 

و رفع أبويه على العرش 

7 برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز يدر و مادر اوء همككّى بر او سجده بردند . 
و رفع أبويه على العرش و خرّوا له سيجدًا 


<خرّوا > همانند <دخلوا على يوسف> و <حادخلوا > در آيه قبل برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز يدر و مادر 


اوست. 
8 يوسف (ع ) به سخن خويش ( ديككر بر شما برادرانم ملامتى روا نيست ) متعهّد و بدان وفادار بود . 
لاتثريب عليكم اليوم . .. نزغ الشيطن بينى و بين إخوتى 


نارواى ايشان را يادآور نشد ,م بلكه شيطان را عامل فسادى كه ميان او و برادرانش رخ داده بود دانست با اين برخورد به آنجه 


در خطاب به برادرانش كفته بود (هيج كس حق ندارد شما را سرزنش و ملامت كند) وفا كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوم ال اا 


١‏ يوسف (ع )» يس از برشمردن احسان ها و نعمت هاى خداداديش براى يعقوب (ع ) » به ستايش خداوند و دعا به دركاه 


او يرداخت . 
رب قد ءاتيتنى . .. فاطر السموت و الأرض ... توفنى مسلمًا و ألحقنى بالصلحين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


روسن 15 جنا 


تصميم و عزم برادران يوسف بر توطئه و مكر عليه وى 
إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 


<اجماع > (مصدر أجمعوا) به معناى تصميم كرفتن و مهّاى انجام كارى شدن است. مراد از ضميرهاى جمع در جمله 
<أجمعوا ...> برادران يوسف است. كرجه اين احتمال نيز بعيد به نظر نمى رسد كه مقصود از آن ضميرها علاوه بر برادران» 
زليخا و هيأت حاكمه مصر نيز باشد. 


قصه يوسف(ع) قبل از محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كن 

" س ركذشت يوسف (ع ) » سركذشتى مهم در تاريخ بشريّت و مخفى مانده بر مردمان تا بيش از بعثت ييامبر ( ص ) 
ذلكك من أنباء الغيب 

<ذلكك > اشاره به داستان يوسف(ع) و قضاياى رخ داده در روزكار آن حضرت است ,ْ يعنى: <ذلك النبأ من أنباء الغيب >. 
قضاوت در قصه يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ح روسل لاا با ب7؟ 

ياره شدن بيراهن يوسف (ع ) محور و تكيه كاه كشف حقيقت » در نظر داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا 
وشهد شاهد . .. وهو من الصدقين 

قضاوت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 84-8 - 5 


؟نوحء ابراهيم» اسحاق» يعقوب» داوود» يبوسف» موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب 


قضاوت و مقام نبوت بودنك. 





أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 
<أولئكك > اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف - 


8 59-1١ 
. ؟ يوسف (ع ) در سن جوانى » به قضاوت و داورى ميان مردم توانا بود‎ 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا‎ 


برخى از مفسران » <حكم > را به دانش معارف الهى » احكام شريعت » حكمت و قضاوت ميان مردم تفسير كرده اند و مراد 


از <علم > راء دانش تعبير رؤياهاء تحليل حوادث و دركك مصالح و مفاسد دانسته اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

امنيا بتكا كازان و تعارك دتنا ب 24183 انار قوست دو زهان ور ركه عفر 
قالوا فما جزؤه إن كنتم كذبين 

قوانين كيفرى در دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خسف د اام اكيم 

8 حكومت مصر در زمان وزارت يوسف (ع ) داراى تشكيلات و قوانين جزايى و قضايى بود . 
ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك 

كاردانى قاضى قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتتوست د اتاج عه 

* داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء شخصى فرزانه » كاردان و عادل بود . 

وشهد شاهد . .. وهو من الصدقين 


بى بردن به حقيقت ماجرا با نحوه ياركى بيراهن » دلالت بر هوشيارى و كاردانى داور دارد » واز آن جايى كه حق راء على 


رغم خويشى با زليخا كتمان نكرد » عدالت و حق يويى او به خوبى روشن مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-/ 


سنك كح الم 


* بى اطلا-عى كاركزاران يوسف (ع ) از طرح و نقشه وى ( جاسازى كردن ييمانه در محموله بنيامين ) براى جلو كيرى از 
با كشت بنيامين 


جعل السقايه فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن 


جنان جه كاركزاران يوسف(ع) از نقشه وى مطلع بودندء به سارق بودن فرزندان يعقوب تصريح و تأكيد نمى كردند (إنكم 
لسارقون). همجنين از اينكه يوسف(ع) خود جام را در محموله بنيامين قرار داد» اين معنا استفاده مى شود كه او نمى خواست 


ديكران از نقشه وى مطلع باشند. 

كار كزاران يوسف(ع) و برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف 1817م 

فرزندان يعقوب نزد كاركزاران يوسف به حسن سابقه و منزه بودن از فساد و سرقت شناخته شده بودند . 

تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض و ما كنا سرقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١لادا/عد‎ ١ 75- يوسف‎ -4 

. كاركزاران يوسف به فرزندان يعقوب اعلام كردند كه در صورت شناسايى سارق » وى را مجازات خواهند كرد‎ ١ 
قالوا فما جزؤه إن كنتم كذبين‎ 

. كاركزاران يوسف از متهمان ( فرزندان يعقوب ) خواستند » تا خودشان كيفر سارق جام يادشاه را تعيين كنند‎ ١ 
قالوا فما جزؤه إن كنتم كذبين‎ 

ضمير در <جزاؤه > به سارق جامى شاهى . كه از جمله هاى قبل استفاده مى شود » برمى كردد. 

كار كزاران يوسف(ع) و ظلم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العا ا 10 


٠‏ يوسف (ع ) و كاركزارانش به هنكام اقتدار و حكومت در 


مصر ء از هر كونه ظلم و ستم اجتناب مى كردند . 
قال عاذ الله افت إنا إذا لظلموة 


مقصود يوسف از ضميرهاى متكلم مع الغير <نا > و <نحن > در حقايقى كه مطرح كرد (أن نأخذ . .. إنا إِذّا لظالمون) خود 


او و كاركزارانش مى باشد. 

كاروان يابنده يوسف و يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف ١ .١-1١9-1١5-‏ تيه 

ه كاروانٍ يابنده يوسف (ع ). او را به عنوان كالاى تجارى به همراه خود بردند . 

و أسرّوه بضعه 

<بضاعه > به مال و كالايى اطلاق مى شود كه براى تجارت قرار داده شده است. 

© كاروان ياينده بوسف (ع ) به منظور كالاى تجارتى قرار دادن او » سعى در مخفى ساختن وى داشتند . 
و أسرّوه بضعه 


در فعل <أسرّوا > (ينهان ساختند) معناى جعل و قرار دادن اشراب شده است ,/ٌاز اين رو <بضاعه > را به عنوان مفعول دوم 


نصب داده است. معناى جمله نيز جنين مى شود: يوسف(ع) را كالاى تجارتى قرار دادند و او را ينهان ساختند. 
٠‏ كاروانيان بردن يوسف (ع ) را به بردكى » كارى نامشروع و غيرقانونى مى دانستند . 
و أسرّوه بضعه والله عليم بما يعملون 


جنان جه برده قرار دادن و فروش كودكى كه بيدا شده امرى مجاز و قانونى بود ء» مخفى ساختن يوسف(ع) (أسرّوه بضاعه) 


وجهى نداشت. 
١‏ كاروان يابنده يوسف (ع ) به خاطر كالا قرار دادن او » كنه كار و مستحق كيفر الهى شدند . 
و أسرّوه بضعه والله عليم بما يعملون 


يادآورى علم خدا به اعمال بندكان » مى تواند كنايه از كيفردهى او باشد. 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- بوسف - 5١-1١75‏ ع1 

. كاروانيان » يوسف (ع ) را به درهمهايى اندكك و بهايى ناجيز فروختند‎ ١ 
و شروه بثمن بخس درهم معدوده‎ 


<شراء > (مصدر شروا) به معناى فروختن است و ضمير فاعلى در <شروه> به <سياره> باز مى كردد. <بخس > مصدر به 
معناى اسم مفعول (مبخوس حناقص و كم ارزش) مى باشد. < ثمن بخس > , يعنى» بهابى كه نسبت به جيز خريدارى شده كم 
ارزش تر باشد. <معدوده > به معناى شمرده شده و كنايه از اندكك بودن است. 


؟ همه اهل كاروان » خود را نسبت به يوسف (ع ) ذى نفع مى ينداشتند و خويشتن را مالك او مى شمردند . 

أسرّوه بضعه . .. و شروه بثمن 

از آن جايى كه كالا قرار دادن و نيز فروختن يوسف(ع) به كاروان نسبت داده شده است ». برداشت فوق استفاده مى شود. 
" كاروانيان يابنده يوسف (ع ) ء به نككه داشتن او در نزد خويش » رغبتى نداشتند . 

شروه . .. و كانوا فيه من الزهدين 


ناروايشان يعنى برده ساختن انسان يافت شده فاش شود. ازاين رو قيمتى ارزان براى او تعيين كردند ». تا هرجه زودتر به فروش 


شيك 
؟ تعجيل كاروانيان در فروش يوسف (ع ) و بى رغبتى آنان در نكّه داشتن وى » دليل فروختن او به بهايى ناجيز 
و شروه بثمن بخس . .. و كانوا فيه من الزهدين 


تعليل براى <شروه بثمن بخس > است ,م يعنى » جون رغبتى به [نكّه دارى ]يوس فن(ع) نداشتند » او را به بهايى ناجيز فروختند. 
كرامات يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واس مواد وبا 

“ بينا شدن يعقوب ( ع ) به وسيله ييراهن يوسف (ع ) » كرامتى از يوسف 

فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا 


فعل <يأت > جواب امر <فألقوه> است و لذا با حرف شرطى مقدر مجزوم شده است. تقدير كلام جنين مى باشد: <إن 


تلقوه على وجه أبى يأت بصيراً>. اين معنا كوياى تأثير بيراهن يوسف(ع) در بينا شدن جشم يعقوب(ع) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

؟ جشمان يعقوب (ع ) بلافاصله يس از قرار كرفتن بيراهن يوسف (ع ) بر آن » فروغ كرفت و بيناييش بازكشت . 
ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 


<ارتداد > (مصدر ارتد) به معناى با زكشتن جيزى و يا حالتى به صورت و حالت سايق خود است. حرف <فاء > در جمله 


آن دو. 

/ ظهور كرامت و معجزه يوسف (ع ) با شفا يافتن جشمان بى فروغ يعقوب (ع ) به وسيله ييراهن او 
ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 

كرامت يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العا ع يي 


0 سيماى يوسف (ع )» نمايانكر بزركوارى و كرامت والاى او بود . 


إن هذا إلآ ملك كريم 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع سي ا 

٠١‏ يوسف (ع ) شخصيتى با عظمت » بزركوار و در اوج كرامت و آزادكى 

فال الخلكة اعز :نه :4 فشكله .ماابال السوة الع قطن | ند فين 

كمالات يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ح نوسي اك الاح عبات 1+ 

٠‏ يوسف (ع ) برخوردار از مقام هاى بلند معنوى و نايل شده به مراحل و درجاتى از كمال 

نرفع درجت من نشاء 

كودكى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انوس اك اوت وما 

. رؤياى شككفت يوسف (ع ) ( سجده ستاركان , ماه و خورشيد ) در سنين كودكى يا نوجوانى او بوده است‎ ٠١ 
قال يبنى‎ 

كلمه <بنيَ > تصغير كلمه <ابن > مى باشد و به ضمير متكلم اضافه شده است. < يبنىَ > م يعنى» اى يسر كوجكك من. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس لالد الدع 

* يوسف (ع ) به هنكام اجراى توطئه برادرانش عليه او » در سنين كودكى يا نوجوانى بوده است . 

أرسله معنا غدًا يرتع و يلعب 


كار مى برند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سابعو ويا 

. يوسف (ع ) در سنين كودكى » شايستككى دريافت وحى را دارا بود‎ ٠ 
فلما ذهبوا به . .. و أوحينا إليه‎ 


(ع ) در سنين كود كى به نبوت رسيد . * 

و أوحينا إليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حا روس ا ادا 

. يوسف (ع ) روزكار كودكى و نوجوانى را در خانه عزيز مصر به سر برد » تا به جوانى و رشد جسمى و عقلى رسيد‎ ١ 
أكرمى مثويه . .. و لما بلغ أشدّه‎ 


كلمه < أشدّ > جنان جه لسان العرب از سيبويه نقل كرده جمع شدّه (توان و قدرت) است. بنابراين <أشدّ > م يعنى » توانها و 


قدرتهاى متعدد كه به مناسبت مورد » شامل توان جسمى و عقلى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولت ف راع نادم 

؟ يوسف (ع ) در دوران كودكى اش به ناحق متهم به دزدى شله بود . 
فقد سرق أخ له من قبل . .. قال ... الله أعلم بما تصفون 

روش برادران يوسف به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تيوت ف وك اده 

“'فرزندان يعقوب سختى معيشت و نابسامان بودن وضع مادى خاندان يعقوب را به يوسف كزارش كردند . 
قالوا يأيها العزيز مسّنا و أهلنا الضر و جثنا ببضعه مزجيه 

كفتكوى جبرئيل با يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مشت ءامدو 11 


: ألقاك فى هذا الجبّ ؟ 
1 0 فقال له : يا غلام » من أ فى ج- 
< قال رسول الله ( ص ) لما ألقى يوسف فى الجبّ أتاه جبرئيل عليه السلام فقال له : يا غلام 


5 0 1 ؟ قال * 
قال : إخوتى . قال : و لِمَ ؟ قال 


لمودّه أبى إِيَاى حسدونى ... , 


رسول خدا(ص) فرمود: هنكامى كه يوس ف (ع) در جاه افكنده شد جبرئيل نزد او آمد و كفت: اى يسر! جه كسى تو را در اين 


جاه افكند؟ كفت: برادرانم. جبرئيل كفت: جرا؟ كفت : جون يدرم مرا دوست مى داشتء آنان بر من حسد ورزيدند...>. 
كفتكوى يوسف(ع) با يادشاه مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معتروسف د اد عؤسمء 


؟ يوسف (ع ) و يادشاه در نخستين ملاقاتشان با يكديكر» درباره رؤياى يادشاه » تعبير يوسف (ع ) و كزينش او به سمت 
مشاور ء به كفت و كو يرداختند . 


وأقال الملكة انتوق أنه استخلضة لنفشى فلما كلمه 


اكرجه در آيه شريفه تصريح نشده كه يادشاه و يوسف(ع) درباره جه موضوعى كفت و كو كردند ,م ولى قراين حاليه و مقاليه 
حاكى است كه موضوع سخن درباره رؤياى يادشاه و تعبير يوسف(ع) و نيز دعوت از يوسف(ع) به همكارى و مشاوره و. .. 


بوده است. 
ه كفت و كوى يوسف (ع ) با يادشاه در نخستين ملاقات » موجب توجه بيشتر و اعتماد افزون تر يادشاه به او شد . 
فلما كلمه قال إنكك اليوم لدينا مكين أمين 


ظاهر اين است كه ضمير فاعلى در <كلمه > به يوس ف(ع) و ضمير مفعولى آن به يادشاه بركردد. ترتب جمله <قال إنكك... > 
مؤيد اين نظر است و جون يادشاه يس از كفت وككوى يوسف(ع) با وى اظهار داشت: <إنك اليوم ...>2 معلوم مى شود 


سخنان يوس ف(ع) باعث توجه افزون تر يادشاه به او شد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-/ 


بوسف 66-1١5-‏ - ا ١7‏ 
١‏ يوسف (ع )از يادشاه خواست وى را به وزارت كشاورزى مصر و تصدى انبار هاى غله » منصوب كند . 
قال اجعلنى على خزائن الأرض 


از آن جا كه يوسف(ع) در تعبير رؤياى يادشاه بيان داشت كه بايد هفت سال با جديّت به امر كاشت و برداشت و ذخيره سازى 
ارزاق بيردازند» جنين برمى آيد كه مقصود وى از <مرا بر كنجينه هاى زمين بككُمار> اين است كه امور ياد شده را به من 


بسيار م يعنى» امر كشت و برداشت (وزارت كشاورزى) و نيز انبارهاى غلّه در اختيار من باشد. 

“" يوسف (ع ) دليل صلاحيت خويش براى تصدى امور غذايى مردم مصر را براى يادشاه بيان كرد . 
اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 

جمله <إنى حفيظ عليم >تعليل براى <اجعلنى. ..>است. 


1 < عن على بن موسى الرضا (ع ) :... ان يوسف (ع )... لما دفعته الضروره إلى تولى خزائن العزيز قال : اجعلنى على 


از امام رضا(ع) روايت شده است: . .. هنكامى كه ضرورت ايجاب كرد . يوسف سريرستى خزاين عزيز مصر را يبذيرد كفت: 


< عن أبى عبدالله (ع ) أنه قال لقوم مممن يظهرون الزّهد و يدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل الذى هم عليه من 
من أمره الذى كان أن اختار مملكه 


الملكك و ما حول ها إلى اليمن . . . فلم نجد أحداً عاب ذلكك عليه . .. م 


از امام صادق(ع) روايت شده خطاب به كروهى كه اظهار زهد مى كردند و مردم را دعوت مى نمودند كه همانند آنان 
زندكى را بر خود سخت كيرند . .. فرمود: مرا خبر دهيد شما درباره يوسف بيغمبر(ع) جككونه مى انديشيد كه او به يادشاه 
مصر كفت: :+ جما فلن قد رقن الأررهن > نيس كان سفت ندا ١‏ وجا راسي كدهيه كقوو تا شاه وزاط اف ان فاو را 


در اختيار كرفت ... در عين حال نيافتيم كسى را كه اين را بر او عيب كرفته باشد ...>. 
كواه يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


خاو ا ع لدم 


٠‏ < عن على بن الحسين (ع ) :. . . قال يوسف و إله يعقوب ما أردت بأهلكك سوء بل هى راودتنى عن نفسى فسل هذا 
الصبى . . . و كان عندها من أهلها صبى زائر ل ها فانطق الله الصبى لفصل القضاء فقال : .. . انظر إلى قميص يوسف . . . : 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يوسف كفت: به خداى يعقوب قسم! من قصد بد درباره همسر تو نداشتم. او مرا به 
خؤوكن دعوك كزة ا وس تىازاايق كو دكفدييرس ‏ كوه كى ل شتكان انازن زد اويود كهيه ديدتتن ادم نوه فين هذا أن 
كودكك را براى قطع داورى به سخن درآورد و كفت: ... به ييراهن يوسف نككّاه كن ...>. 


كواهان صداقت يوسف(ع) 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع روسو ا لالط 

ه عزيز مصر برادرش بنيامين را شاهدى بر صدق دعواى خويش ( من يوسفم ) دانست . 
قال أنا يوسف و هذا أخى 


جمله <هذا أخى > مى تواند علاوه بر اينكه تمهيدى براى <قد من الله > باشد به عنوان شاهدى بر ادعاى عزيز مصر كه خود 


را يوسف معرفى كرده نيز باشد. كويا به برادرانش مى كويد: اككر ترديد داريد كه من يوسفمء در جهره من و بنيامين بنكريدء 


اخوّت ما را درخواهيد يافت. 

كواهى بر عفت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو اولك م 

“" زليخا نزد زنان اشراف . به ياكدامنى و عفت يوسف (ع ) و نيذيرفتن تقاضاى او ( درخواست وصال ) شهادت داد . 
لقد رودته عن نفسه فاستعصم 


بنايراين <فاستعصم > ,َ يعنى» يوسف(ع) بشدت با تقاضاى من مخالفت كرد و بر عفت خويش اصرار ورزيد. 

لاوى و تبعيد يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وليه اماك 

؟ لاوى برخلاف ديككر برادرانش » با توطئه عليه يوسف (ع ) و دور ساختن او از نزد يدرشان يعقوب (ع ) موافق نبود . 
لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غيبت الجب . .. إن كنتم فعلين 


جمله شرطى <إن كنتم فاعلين > (اكر بر توطئه عليه يوس ف(ع) مصمم هستيد) مى رساند كه لاوى با انجام توطئه موافق نبود. 


لازم 


به ذكر است كه جواب جمله شرطى (إن كنتم...) معنايى است كه از <ألقوه... > استفاده مى شود , يعنى» <إن كنتم فاعلين 
فألقوه فى غيبت الجب >. 


لاوى و قتل يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -5١1-١٠1-غع١‏ 

. يكى از برادران يوسف ( لاوى ) در جلسه توطئه » ساير برادران را از كشتن او برحذر داشت‎ ١ 
قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف‎ 


مفرد بودن كلمه <قائل > كوياى اين است كه تنها يكى از برادران يوسف با كشتن وى مخالفت كرد و او بر اساس روايتى 


كه در يايان ايه خواهد آمك <لاوى > بوده اسية 
“لاوى با بيشنهاد خود ( انداختن يوسف به جاه ) درصدد حفظ جان يوسف (ع ) و بيشكيرى از كشته شدن او بود . 
لاتقتلوا يوسف . .. و ألقوه فى غيبت الجب يلتقطه بعض الساره 


ييشنهاد لاوى مبنى بر اينكه يوسف را در جاهى بر سر راه كاروانها بيفكنيد, در مقابل اين نظر كه او را در بيابانى رها سازيد 
(أو اطرحوه أرضاً) و نيز» تصريح به اينكه كاروانى او را بيابد (يلتقطه بعض السيباره) دلالت مى كند كه وى درصدد تشكيرئ 


از تلف شدن يوسف(ع) واز ميان رفتن او بوده است. 

لاوى و نجات يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عيونت لنت اسع 

لاوى با بيشنهاد خود ( انداختن يوسف به جاه ) درصدد حفظ جان يوسف (ع ) و بيشكيرى از كشته شدن او بود . 
لاتقتلوا يوسف . .. و ألقوه فى غيبت الجب يلتقطه بعض الساره 


ييشنهاد لاوى مبنى بر 


اينكه يوسف را در جاهى بر سر راه كاروانها بيفكنيد» در مقابل اين نظر كه او را در بيابانى رها سازيد (أو اطرحوه ارقااق ننه 
تصريح به اينكه كاروانى او را بيابد (يلتقطه بعض السيّاره) دلالت مى كند كه وى درصدد بيشكيرى از تلف شدن يوسف(ع) و 


از ميان رفتن او بوده است. 

* لاوى قرار دادن يوسف (ع ) را در جاه » مقدمه دستيابى كاروان ها به يوسف (ع ) و مايه نجات او از مركك مى ديد . 
يلتقطه بعض السيّاره 

التقاط (مصدر يلتقطه) به معناى يافتن و ب ركرفتن است. 

لاوى و يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-يوسف -5١1-١٠1-م‏ 

لاوى به برادرانش ييشنهاد كرد اكر مصمم بر دور ساختن يوسف هستند او را در نهانكاه جاهى در مسير كاروان ها بيفكنند . 
قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غيبت الجب يلتقطه بعض السئاره 


<جبٌ > به معناى جاه است و برخى از اهل لغت بر آنند كه < جب > به جاه عميق و ير آب كفته مى شود. در مجمع البيان 
]ملسست : <غيبت الجب > حفره و يا طاق مانندى است كه بالاى آب جاه قرار مى دهند و <سياره> به كروهى كه 


مارك م فد كازوان) اطلواق م كوة. 
با 0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١6-1١5- يبوسف‎ -/ 

. يوسف (ع ) در سنين كودكى » شايستككى دريافت وحى را دارا بود‎ ٠ 
فلما ذهبوا به . .. و أوحينا إليه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١- يوسف‎ - 


قن دضع 

“" يوسف (ع ) دليل صلاحيت خويش براى تصدى امور غذايى مردم مصر را براى يادشاه بيان كرد . 

اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 

جمله <إنى حفيظ عليم >تعليل براى <اجعلنى. ..>است. 

* يوسف (ع ) بر حفظ ذخاير مالى و حراست انبار هاى غذايى از حيف و ميل شدن » توانا بود . 

اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 

© يوسف (ع ) بر به كاركيرى توان و دانش خويش در امركشت و برداشت و ذخيره سازى غلات و توزيع آنها تأكيد كرد . 
اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 


جمله <إنى حفيظ عليم > علاوه بر اينكه حاكى از توان و دانش يوسف(ع) بر امور ياد شده است » دلالت بر اين نيز دارد كه 


وى دانش و توانايى اش را در امورى كه به او سيرده شود » به كار مى كيرد و بدان متعهد مى شود. 
مادر يوسف(ع) در دربار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لست ف الج امم 

“" يوسف (ع ) يدر و مادرش را بر تخت فرمانروايى خويش نشاند . 

و رفع أبويه على العرش 

مادر يوسف(ع) در مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رق د امي وام 

8 مادر يوسف به هنكام كوج خاندان يعقوب از كنعان به مصر زنده بود . 


فلما دخلوا على يوسف عاوى إليه أنوية 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اصرو لاك وما 


١8‏ زندانى كردن يوسف (ع ) ويا شكنجه او » مجازات ييشنهادى زليخا به 


عريل مصر 

ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 

محافظت از يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-١١-١١-فسوي‎ -/ 

8 فرزندان يعقوب در حضور اوء با تأكيدى فراوان مراقبت از يوسف (ع ) را برعهده كرفتند . 

و إناله لحفظون 

تأكيد فراوان » از آوردن جمله اسميه به همراه <إِنّ > و <لام > تأكيد استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م اروس حال سم كاه 

ه ترسيدن بر جان يوسف (ع ) از حمله كركها , از دلايل مخالفت يعقوب (ع ) با فرستادن يوسف به همراه فرزندانش 
قال إنى . .. أخاف أن يأكله الذئب 

غفلت برادران از حراست يوسف (ع ) در صحرا ء دور از انتظار يعقوب (ع ) نبود . 

أخاف أن يأكله الذئب و أنتم عنه غفلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -175دعم 4و 

4 يعقوب (ع ) در يى تعهد فرزندانش بر محافظت از يوسف (ع ) به آنان اطمينان كرد و به حفاظت آنان دل بست . 
كما أمنتكم على أخيه من قبل 

محبت يعقوب(ع) به يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-يوسف -١١-8-يم‏ 
© رابطه يوسف (ع ) و يدرش يعقوب (ع ). رابطه اى صميمانه و سرشار از محبت بود . 
إذقال, نوست لآبيه رمخ ء :. يبي 


تعبير <يأبت > (اى يدرم) در كلام يوسف(م) و < يبنيَ > (اى يسركك من) در كلام 


يعقوب(ع) , حاكى از اظهار علاقه آن دو به يكديكر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ا ويا 

؟١‏ رابطه يوسف (ع) و يدرش يعقوب (ع ) . رابطه اى صميمانه و سرشار از محبت بود . 
يأبت . .. قال يبنيَ لاتقصص رءياكك 


تعبير <يأبت > (اى بدرم) در كلام يوس ف(ع) و < يبنى > (اى يسركك من) در كلام يعقوب(ع) حاكى از علاقه آن دو به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- بوسف -8-17- نل" ل ممعم 

" يوسف (ع ) و بنيامين محبوب تراز ديكر فرزندان يعقوب در نزد آن حضرت 

قال الوق واس ام إن ألا 

مراد از <أخوه > جنانجه مفسران كفته اند بنيامين است. 

؟ يوسف (ع ) محبوب تراز بنيامين در نزد يعقوب (ع) 

قال لوقه وا الب إلى أل 

برداشت فوق » از تقديم <يوسف > بر برادرش <بنيامين > استفاده شده است. 

فاشك ها معتوى يوسف (ع ) و فضيلت هاى خدادادى وى »؛ عامل محبت فراوان يعقوب (ع ) به او بود . 
كذلكك يجتبيكك ربكك . .. ليوسف و أخوه أحب إلى أبينا منا 


بيان مسأله محبت افزون تر يعقوب(ع) به يوسف(ع) » يس از بيان ويزكيهاى يوسف (وكذلكك يجتبيكك . ..) » اشاره به ريشه 


محبت افزون تر يعقوب(ع) به يوسف(ع) دارد. 


إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب إلى أبينا منا 


ضمير ون ختقالوا > 


به <إخوته > در آيه قبل برمى كردد م يعنى » همه آنان جنين كفتند و براين نظر اتفاق داشتند. 


4 لطف و محبت افزون تر يعقوب (ع ) به يوسف (ع ) و بنيامين و شايسته نبودن آن دو براى آن لطف و محبت .ء از سخنان و 


بيش در ]امد هاى جلسه مشورتى برادران يوسف عليه وى 

إذ قالوا ليورسف و أخوه أحب إلى أبينا منا و نحن عصبه إن أبانا لفى ضلل مبين 

٠‏ محبت فراوان يعقوب (ع ) به يوسف (ع ) و بنيامين » خطا و لغزشى روشن از ديد كاه ديكر فرزندان او 
إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب . .. إن أبانا لفى ضلل مبين 


١‏ < عن على بن الحسين (ع ) :... فلما رأى يوسف الرؤيا و أصبح يقضّها على أبيه يعقوب », فاغتم يعقوب لما سمع من 
يوسف مع ما أوحى الله عزوجل إليه أن استعد للبلاء . . . و خاف أن يكون ما أوحى الله عزوجل إليه من الإستعداد للبلاء هو فى 
يوسف خاصّه فاشتدت رقته عليه من بين ولده فلما رأى إخوه يوسف ما يصنع يعقوب بيوسف و تكرمته إِيّاه و إيثاره إِيَاه عليهم 
إشتد ذلكك عليهم . . . و قالوا : إن يوسف و أخاه < أحب إلى أبينا منّا > ... ,م 


از امام سجاد(ع) روايت شبكة:اسيت ‏ د هنكامى كه يوسف(ع) آن خواب را ديد و بامداد براى يعقوب با زكو كردء يعقوب به 


خاطر آنجه از يوسف شنيد با آنجه خداى عزوجل به او وحى كرد كه آماده بلا باش غمكين شد ... و ترسيد 


كه آن بلا بالخصوص در مورد يوسف باشد. از اين رو مهربانى او از ميان برادران به يوسف زيادتر شد مٌ جون برادران رفتار 


برادرش نزد يدر ما از ما محبوب ترندك>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سو باه 

يعقوب (ع ) به فرزندش يوسف (ع ) بسيار علاقه مند بود و از فراق او آزرده خاطر و محزون مى شد . 
قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 


؟ بستكان يعقوب با سوكند » وى را به كزروى و ارتكاب خطا در برتر دانستن يوسف (ع ) و محبت بيش از حد به وى متهم 


كردند. 

إنك لفى ضللك القديم 

محبت يوسف(ع) به مادر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ذابوس داخم قمم 

يوسف (ع ) با اظهار محبتى ويزه به يدر و مادر خويش » آنان را در كنار خود جاى داد . 
فلما دخلوا على يوسف ءاوى إليه أبويه 

محبت يوسفل(ع) به يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماوق ودع 


8 رابطه يوسف (ع ) و يدرش يعقوب (ع ) ., رابطه اى صميمانه و سرشار از محبت بود . 


إذقال نوست لآبيه بأمة ء :. يبع 


تعبير <يأبت > (اى 


يدرم) در كلام يوسف(ع) و < يبن > (اى يسرك من) در كلام يعقوب(ع) . حاكى از اظهار علاقه آن دو به يكديكر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رو ا وي 

؟١‏ رابطه يوسف (ع) و يدرش يعقوب (ع ) . رابطه اى صميمانه و سرشار از محبت بود . 

يأبت . .. قال يبنيَ لاتقصص رءياكك 


تعبير <يأبت > (اى بدرم) در كلام يوس ف(ع) و < يبنى > (اى يسركك من) در كلام يعقوب(ع) حاكى از علاقه آن دو به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست ف الك عو 

يوسف (ع ) با اظهار محبتى ويزه به يدر و مادر خويش » آنان را در كنار خود جاى داد . 
فلما دخلوا على يوسف ءاوى إليه أبويه 

محدوده اختيارات يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عست د اوح ام 

فعا نط كاوان و قماوك دزمارة كانم ف اشغار انك ومست دو زان وار كلق دو شمر 
قالوا فما جزؤه إن كنتم كذبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ذ ارسق د الاح امار 

/ نككاه داشتن بنيامين در مصر حتى به جرم سرقت » بر طبق قوانين جزايى يادشاه مصر ء براى يوسف (ع ) مجاز نبود . 


ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك 


قابل ذكر است كه به قرينه <فما جزاؤه ...> در 


آيه 2 اككر سارق مى خواست بر اساس آيين خودش تنبيه شود قاضى و حاكم مصر مى توانست بر آن اساس حكم كند. 
٠‏ يوسف (ع ) در زمان وزارتش » نمى توانست با قوانين و مقررات حكومت مصر مخالفت كند . 

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف -؟١48-1-١١‏ 

١‏ يوسف (ع ) داراى اختياراتى ويزه در دخل و تصرف بيت المال و بذل و بخشش آذوقه هاى ذخيره شده 
و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل و تصدق علينا 

محدوده حكومت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يوس -31-119م1 دم 

* قلمرو حكومتى يوسف (ع ) محدود بود وفراكير همه سرزمين ها نمى شد . 

قد ءاتيتنى من الملكك 

برداشت فوق با توجه به اينكه <من > در <من الملكك > براى تبعيض است » استفاده شده است. 

محدوده علم يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كن 

4 دانش يوسف (ع ) به تعبير و تأويل رؤيا ها و تحليل رخدادها » دانشى مطلق و نامحدود نبود . 

والتعلمه من تأويل الأحادنتث 


برد اشك قوق نا ترجه له كر كا كووراى تحط افك متنا ده بن شوح رقا رابو :<ولعلسي 6 عوج كايا شن 3 


حوادث و تأويل برخى ويا نوعى از رؤياها را به او ياد دهيم. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
العسرو ري ايد اكه 


تعبير و تأويل رؤيا ها و تحليل حوادث و رخدادها, دانشى مطلق و نامحدود نبود . 
علمتتى من تأويل الأحاديث 

ووذ شك افر قا سدم نه حيو > كدي ا اديت انيت ع اضفا د ماف الشركة 
محكوميت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ح روسو ات لاللتحبو مةمية 

4 يوسف (ع ) » براى زمانى محدود و نامعلوم محكوم به زندان شد . 

* محكوميت يوسف (ع ) به زندان تا زمان فرو نشستن غائله زليخا و ديكر زنان‎ ٠ 
محم د(ضن) واقضه يوش ل (غ)‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوسي لا م6 

سامير هن )“ ينقن :از ترول قر]انبو.سووة ديوسيف ؟ ان داشستان حيرت يوسي اطلاغي داشت 
نقصّ . .. بما أوحينا ... و إن كنت من قبله لمن الغفلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوسي كت السو اموي 

“ خداوند » داستان يوسف (ع ) را از طريق وحى براى ييامبر ( ص ) تشريح كرد . 
ذلكك من أنباء الغيب نوحيه إليكك 


ه ييامبر ( ص ) ييش از نزول قرآن » از خصوصيات و حقايق داستان يوسف (ع ) اطلاعى نداشت . 


وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم 

جمله <ما كنت لديهم > (نزد آنان نبودى) كنايه از بى خبر بودن ييامبر(ص) از داستان يوس ف(ع) است. 
* آكاه نبودن ييامبر ( ص ) به حقايق داستان يوسف ييش از نزول قرآن » دليلى روشن بر الهى بودن قرآن 
ذلكك من أنباء الغيب نوحيه إليكك و ما كنت لديهم 


جمله 


حاليه <و ما كنت لديهم> به منزله تعليل براى <نوحيه إليكك > است ,ْ يعنى» از نشانه هاى اين حقيقت كه قرآن وحى الهى 


يذير نبود. 

مدبر يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دالاوات الدع 

7 حوادث و مراحل زند كانى يوسف (ع ) » به تدبير و فرمان خداوند تحقق مى يافت . 
ك3 كيك ل بت ف الا حي يوان كالي مك اده 


از مصداقهاى مورد نظر براى < أمره > به قرينه <كذلك مكنا ليوسف > تدبير امور يوسف(ع) است. برخى برآنند كه ضمير 
در <أمره > به يوسف برمى كردد. بر اين اساس جمله <والله غالب على أمره> (خداوند بر امور يوس ف(ع) غلبه دارد و تدبير 


امور او در اختيار خداست) در برداشت فوق صراحت بيشترى دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو الام ا 

. يوسف (ع ) در برابر زليخا تصريح كرد كه تنظيم جريان زندكى اوء به عنايت و تدبير خداوند بوده است‎ ٠ 
معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى‎ 


ضمير در <إنه > به <الله > باز مى كردد و در برداشت فوقء, جمله <إنه ربى > تعليل براى <معاذ الله > كرفته شده است. بر 
اين اساس مفاد جمله فوق» جنين مى شود: من [از اين امر فريبنده] به خدا يناه مى برم و او مرا يارى خواهد كرد م زيرا او مدبر 


امور من و تربيت كننده من است. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 رودي ان ااام نميا 

. يوسف (ع ) در بيامش به يادشاه مصر . خداوند را رب و مدبر خويش معرفى كرد‎ ١ 
بعدمانان اعمس ريه كا عن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روس 1ت 1 اه 


“١‏ سركذشت يوسف (ع ) ( خروج اواز زندان » يايان فراق او با بستككان و ... ) براساس تدبير عالمانه و حكيمانه خداوند 


رقم مى خورد . 

إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم 

مدت زندان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درست ذا اع واد اليا 

4 يوسف (ع ) » براى زمانى محدود و نامعلوم محكوم به زندان شد . 

* محكوميت يوسف (ع ) به زندان تا زمان فرو نشستن غائله زليخا و ديكر زنان‎ ٠ 

١١‏ < عن الصادق (ع ) : انه قال : دخل يوسف السجن و هو إبن إثنتى عشر سنه و مكث فيه ثمان عشر سنه . .. ,م 

از امام صادق(ع) روايت شده: كه فرمود: يوسف در سن دوازده سالككّى وارد زندان شد و هيجده سال در زندان ماند . ..>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


يرطق لامعا 


. يوسف (ع ) يس از آزادى ساقى يادشاه . ساليانى ديكر ء كرفتار زندان بود‎ ٠١ 
فلبث فى السجن بضع سنين‎ 


8 < عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله تعالى : < فلبث فى السجن بضع سنين > قال : سبع سنين ,م 


ازامام صادق(ع) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد: <فلبث فى السجن بضع سنين > روايت شده كه فرمود: [مراد از بيضع 


مدت فراق يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رسف ف واتدا- ن ١‏ 


كمترين فاصله زمانى ميان آخرين برخورد يوسف (ع ) با برادران خويش تا ملاقات آنان با وى » حدود بيست سال بوده 


است . 
يرتع و يلعب . .. و لما بلغ أشدّه ... فلبث فى السجن بضع سنين... تزرعون سبع ... و 


محاسبه مراحلى كه يوسف(ع) در مصر بسر برد» حدود بيست سال مى شود م زيرا كودكى حداكثر ده ساله بود كه به دست 
كاروانيان افتاد و جمله <يرتع و يلعب > و نيز <أخاف أن يأكله الذئب > دلالت بر اين معنا دارد. در خانه زليخا به جوانى و 
رشد رسيد (لما بلغ أشدّه) كه اين فاصله حدود هشت تا ده سال مى شود. بيش از سه سال نيز (بضع سنين) در زندان بسر برد و 
بكرا لتهرؤاة عنى ١!‏ عقداندرا شوقات اتفال ذاقت وجليعا مكتوسال يس( اخطى ب امرائشن دوق ورالسميا كر دتينه 


واحمرعه اا نينا معد وها بف سال من د 

مدح يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اداوس لد ام 

8 يوسف (ع) » برخوردار از عفتى اعجاب برانكيز و درخور برترين ستايش 
قلن حش لله 


<حاش لله > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوس اك كد 

. يوسف (ع ) روزكار كودكى و نوجوانى را در خانه عزيز مصر به سر برد » تا به جوانى و رشد جسمى و عقلى رسيد‎ ١ 
أكرمى مثويه . .. و لما بلغ أشدّه‎ 


كلمه < أشدٌ> جنان جه لسان العرب از سيبويه نقل كرده جمع شدّه (توان و قدرت) است. بنايراين < أشدٌّ > , يعنى » تواز 
1 1 : و حم و در ب برايلن يعنى » درانها و 


قدرتهاى متعدد كه به مناسبت مورد » شامل توان جسمى و عقلى است. 
مربى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رست ف ووم نوك ب 

. يوسف (ع ) در بيامش به يادشاه مصر . خداوند را رب و مدبر خويش معرفى كرد‎ ١ 
ققلاما ان السو قوق دن لم‎ 

مردسالارى در دوران يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خسف د تسوت 

٠‏ سيادت و آقايى مرد بر همسر خويش در عصر يوسف (ع) 

و ألفيا سيدها لدا الباب 

مركك يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7# عونق لات لالاساه 
ف برادران يوسف بر اين باور بودند كه يوسف (ع ) از ميان رفته و نابود شده است . 
فقد سرق أخ له من قبل 


تان قيل >>من تواند متعلق "به حسدرق © راشيذ براقع اناس جيل خافق شرق > جو معام قودة او راافري دافت كه 


ييش از اين دزدى كرده بود. 


همجنين مى تواند متعلق به مضمون <أخ له > باشد. بر اين مبنا جمله جنين معنا مى شود: او بيشتر برادرى داشت كه دزدى 


كرده بود. براين فرض قيد <من قبل > حاكى است كه برادران يوسف مى ينداشتند كه يوسف(ع) از ميان رفته است. 
مسلمانان صدر اسلام و قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-#-1١١- يوسف‎ - 

٠‏ مردم عصر بعثت » ناآ كاه به س ركذشت يوسف (ع ) بيش از نزول قرآن 

و إن كنت من قبله لمن الغفلين 


مى شود: تو نيز اى ييامبر! يبيش از نزول قرآن همانند ساير مردم » از داستان يوسف بى خبر بودى. 
مصر در دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو ات وا 

١١‏ مصرء ديارى بهره مند از امنيت در عصر يوسف (ع) 

لعلو مقن إنكقاء الله سني 

مصرباستان در دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وق حوره مم1 

/ مصر مركز مراجعه مردم آبادى هاى مجاور براى تهيه آذوقه » در قحطى هفت ساله عصر يوسف (ع ) . 
وجاء إخوه يوسف . .. و لما جهزهم بجهازهم 

مصريان باستان و نياكان يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اسيك ألا لسر 


فعرفهم وو هم 


له منككرون 


اكر عموم مردم مصر مى دانستند كه يوسف(ع) از كدام قبيله» جامعه و دودمان است طبعاً به كوش برادران وى نيز مى رسيد و 


يوسف(ع) براى آنان ناشناخته نمى ماند. 

مطالعه قصه يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروف د اا امع 

* مطالعه و دقت در داستان يوسف ؛ مايه دريافت حقايق و معارف الهى است . 

إنا أنزلنه قرء نا عرييًا لعلكم تعقلون. نحن نقصٌ عليكك أحسن القصص 

برداشت فوق » مقتضاى ارتباط ميان جمله <لعلكم تعقلون > با < نحن نقصٌّ عليك > است. 
معجزه يوس ف (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترسف د باز جع ام 

ظهور كرامت و معجزه يوسف (ع) با شفا يافتن جشمان بى فروغ يعقوب (ع ) به وسيله ييراهن او 
ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 

معرفى يوسف(ع) به بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رست ذ لالمو م 

"' يوسف (ع ) در نشستى با بنيامين و به دور از حضور ديككر برادرانش » خود را به وى شناساند . 
قال إنى أنا أخوكك 


خود به بنيامين در خفاى از برادران بوده است. فصل جمله <قال ...> از ما قبل مى تواند اشاره به اين داشته باشد كه سخن 


يوسف(ع) با برادرش در مقامى غير از مقام ورود برادرانش بر وى انجام كرفته است. 
معلم يوس ف (ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف 


6 شق 


حكيمانه بودن افعال خدا و آكاهى او به ويزكى هاى يوسف (ع )» موجب شد تا اورا بركزيند و تعبير رؤيا و تحليل 


حوادث را به آن حضرت بياموزد . 

يجتبيكك ربكك . .. إن ربك عليم حكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ست دوك ماهوا 

0 خداوند » آموزكار يوسف در تفسير و تحليل حوادث و تعبير رؤياها 
والكلبقين تاوت الاعادية 

2 آموزش تحليل رخداد ها و تأويل رؤياها » هدف تقدير الهى از كشاندن يوسف به خانه عزيز مصر 
لمكا لوسك تق الأرس او اسم فق تاريل اللساوزة 

<لام > در <لنعلمه > لام غايت است و بيانكر غرض و هدف متعلق مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوت د اده دده 

4 خداوند » آموزنده علم غيب به يوسف (ع) 

ذلكما مما علمنى ربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رس د اذ ااانا 


ييروى يوسف (ع ) از آيين ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع )». موجب عنايت خدا به وى و آموزش علم غيب و دانش تعبير 


رؤيا به او شد . 
تلكها ميا طلم رين للق الك ديو امف لد نارق 


جمله <اتبعت ...> عطف بر <تركت > در آيه قبل است. بنابراين دلالت مى كند كه: يبروى از آيين ابراهيم نيز در بهره مند 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١5- يوسف‎ -8 


١١-٠١ 
خداوند » آموزكار يوسف (ع ) در تأويل و تحليل رؤيا ها و حوادث‎ ٠ 

رف قل نب فلم من تاريل اللحافيك 

مقاطع ينهان قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-1١5-1١١- يوسف‎ -/ 

/ جلسه توطئه و مكر برادران يوسف عليه او؛ مخفى مانده ترين قسمت داستان يوسف (ع ) تا بيش از نزول قرآن 
إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 


ياد كردن ازاين قسمت داستان يوسف (جلسه توطثه و مكر برادران عليه وى) يس از بيان اينكه داستان يوسف از اخبار غيبى 


لفقا عقوتن اللا هط ]كم معنا" الو كناد سيف :ساق رشحي اندو ددا لياس الا من اسك 
مقامات معنوى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يوست د حك 

٠‏ يوسف (ع ) برخوردار از مقام هاى بلند معنوى و نايل شده به مراحل و درجاتى از كمال 

نرفع درجت من نشاء 

مقامات يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام 5-4-8 


؟نوح. ابراهيم» اسحاق» يعقوب» داوود» يبوسف» موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب 


قضاوت و مقام نبوت بودنك. 


أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 





<أولئكك > اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-1١١- يوسف‎ - 

. رؤياى يوسف كوياى آن بود كه به مقامى رفيع نايل خواهد شد و بر برادرانش سيادت خواهد يافت‎ ١ 


يبنيَ لاتقصص رءياكك 


على إخوتكك فيكيدوا 


از اينكه برادران يوسف در صورت شنيدن رؤيايش درصدد ضربه زدن به او برمى آمدند » دو نكته روشن مى شود: ١‏ رتبه و 


منزلت والاى يوسف(ع) (19- آشنايى برادران او به تعبير و تأويل رؤيا. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5-2-1١75 يوسف‎ -4 

. رؤياى يوسف (ع ) حاكى از بركزيده شدنش از ناحيه خدا و خالص شدن او براى خداوند بود‎ ١ 
و كذلكك يجتبيكك ربكك‎ 


<اجتباء > به معناى كزينش كردن و براى خود خالص ساختن است. بنابراين < يجتبيكك ربكك > إ يعنى » يرورد كارت تو را 


برمى كزيند و براى خويش خالص مى كرداند » به طورى كه نصيبى در تو براى غير او نخواهد بود. 
١١‏ خداوند به واسطه يوسف (ع ) » نعمت كامل و تمام خويش را بر خاندان يعقوب ارزانى داشت . 
و كذلك . .. وايتم نعمته عليك و على ءال يعقوب 


يوسف(ع) از خاندان يعقوب(ع) بود و <آل يعقوب > شامل او نيز مى شد. بنابراين آوردن <عليك > و عطئف كردن <آل 
يعقوب > بر آن» مى تواند حاكى از نكته اى باشد كه در برداشت فوق آمده است. قابل ذكر است كه تأويل ستار كان ماه و 


خورشيد بر برادران و يدر و مادر يوسف(ع) مؤيد آن نكته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا#اعوؤويت الا 1 

. يوسف (ع ) در سنين كودكى » شايستككى دريافت وحى را دارا بود‎ ٠ 
فلما ذهبوا به . .. و أوحينا إليه‎ 

* . يوسف (ع ) در سنين كودكى به نبوت رسيد‎ ١١ 


و أوحينا 


إليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-175ا-ع‏ 

* يوسف (ع ) در سن جوانى و برخوردار شدن از رشد ء به مقام نبوّت نايل كرديد . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


برداشت فوق » بر اساس نظر برخى از مفسران است كه <حكم > را به مقام نبوت و <علم > را به دانش شريعت » تفسير كرده 


اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف -؟١1-ع”‏ -2للم 

* يوسف (ع )» در عنفوان جوانى از ارتكاب هر كناه كوجكك و بز ركى » مصون و معصوم بود . 
كذلكك لنصرف عنه السوء و الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 


8 < عن الرضا (ع ) : لقد هت به و لولا أن رأى برهان ربّه لهم بها كما همّت به لكنّه كان معصوماً . والمعصوم لايِهمٌ 


شي ميم 


از امام رضا(ع) روايت شده است: آن زن قصد يوسف كرد واكر يوسف برهان يرورد كارش را نديده بود قصد آن زن مى 


كرد همان كونه كه زن او را قصد كرد م ولى يوسف معصوم بود و معصوم قصد كناه نمى كند>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -1١١-‏ 2ع -ل 

شناساندن ارزش و مقام يوسف (ع ) به مردم ء از انككيزه هاى ساقى براى مراجعه به يوسف (ع ) جهت تعبير خواب 
على أرجع إلى الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د ومنت كا ساو نا 


مكنا لوست ف الأرضن دا مدياتحيف بشاء 


<تمكين > (مصدر مكنا) به معناى مكان دادن و نيز به معناى قدرت بخشيدن است. مناسبت حكم و موضوع و نيز قيد <فى 
الأرض > مى رساند كه معناى دوم اراده شده است. بنابراين <مكما ليوسف فى الأرض > , يعنى» به يوسف در سراسر 


سرزمين مصر قدرت و سلطنت بخشيديم. و <حيث يشاء > حاكى از نبود قدرتى در برابر اوست. 
مكان استقبال يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شف حا ةوه 

ه يوسف (ع ) در بيرون شهر مصرء جايكاهى را براى مراسم استقبال از خاندانش تداركك ديد . 
فلما دخلوا على يوسف 


جمله <آن كاه كه بر يوسف(ع) وارد شدندك > (فلما دخلوا على يوسف) مى رساند كه يوسف(ع) در ساختمان و يا جادرهايى 


منزل كرفته بود. در غير اين صورت وازه ورود و دخول جايكاهى نداشت , بلكه كلمه ملاقات و مانند آن مناسب مى نمود. 
مكذبان حيات يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١1-ع98-ل‏ 

خانواده يعقوب », اظهارات او را درباره زنده بودن يوسف (ع ) » انكار مى كردند . 

قال أبوهم . .. لولا أن تفندون 


متهم مى كردند يا نمى كردند» بوى يوسف(ع) را شنيده بود. بنابراين جواب شرط محذوف است و قرينه هاى حالى و مقامى 


مى تواند مؤيد اين 


يوسف(ع) را باور مى كرديد). 

مكر به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسف د وت اع 

/ا تصميم و عزم برادران يوسف بر توطئه و مكر عليه وى 
إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 


<اجماع > (مصدر أجمعوا) به معناى تصميم كرفتن و مهّاى انجام كارى شدن است. مراد از ضميرهاى جمع در جمله 
<أجمعوا ...> برادران يوسف است. كرجه اين احتمال نيز بعيد به نظر نمى رسد كه مقصود از آن ضميرها علاوه بر برادران» 
زليخا و هيأت حاكمه مصر نيز باشد. 


8 جلسه توطئه و مكر برادران يوسف عليه او» مخفى مانده ترين قسمت داستان يوسف (ع ) تا يبش از نزول قرآن 
إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 


ياد كردن ازاين قسمت داستان يوسف (جلسه توطثه و مكر برادران عليه وى) يس از بيان اينكه داستان يوسف از اخبار غيبى 


اسك مى قوانة اشازهية ادن معنا باشد كة اين :فسسة:داشتان ا سقفي مانده رين تمتها آن"مى ياشك. 


4 بيان قرآن درباره مكر ها و توطئه هاى برادران يوسف . زليخا و هيأت حاكمه مصر عليه او » دليلى بس روشن بر وحى بودن 


والهى بودن آن 

ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 

جمله <و ما كنت لديهم. .. > به منزله تعليل براى <ذلكك من أنباء الغيب...> است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يوست د اما دسم 


ع خداوند با بيان مكر برادران يوسف عليه 


5 


وى » تسلى دهنده ييامبر ( ص ) بر مخالفت مردمان با وى 
إذ أجمعوا أمرهم و هم يمكرون. و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين 


برداشت فوقء مقتضاى ارتباط ميان <ما أكثر الناس . ...> با خصوص مكر برادران يوسف عليه وى (و هم يمكرون) است و به 
اين نكته اشاره دارد كه: اى ييامير! آنان كه فرزندان يعقوية وافير نووتد با يدن وببرادرشان أن كرنه رفتار كردند» يس مبادا از 


ايمان نياوردن مردم اندوهكين باشى و خود را مقصر يندارى جرا كه عموم مردم حق نايذ يرند. 
ملاقات آل يعقوب با يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عيوشق دالالات قودعء 


فلما دخلوا على يوسف 

ملاقات بايوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١2-1ع-١‏ 

. ساقى دربار با اجازه يادشاه» به طرف زندان شتافت و با يوسف (ع ) ملاقات كرد‎ ١ 

فأرسلون. يبوسف أبّها الصديق أفتنا 

ملاقات برادران يوسف با يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١8-4 -١١؟- يوسف‎ -4 

. يوسف (ع ) به مجرّد مشاهده برادران خويش .» على رغم كذشت ساليانى دراز» آنان را شناخت‎ ٠ 


فدخلوا عليه فعرفهم 


0 . 5د مشاهده برادرانش » آنان 
حفا > در <فعرفهم > حكايت از آن دارد كه يوسف(ع) بدون يرسش و جست و جو بلكه به مجرّد بر 


راشناغت: 


٠١‏ هيج يكك از 


لراكزاف يوسيلك نحو قاف نار وو تالكا 
فدخلوا عليه فعرفهم و هم له منكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 رواسيق واد ؤة 0 

© برادران يوسف به دستور وى موظف شدند بنيامين را در سفر آينده به همراه خويش بياورند . 
قال ائتونى بأخ لكم من أبيكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وسو ك2 

* فرزندان يعقوب به بازكشت مجدد به مصر براى دريافت آذوقه » مصمم بودند . 

فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم عندى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روس ا 0 

. فرزندان يعقوب به همراه بنيامين به جايكّاه يوسف (ع ) درآمدند و به حضور وى رسيدنك‎ ١ 
و لما دخلوا على يوسف ءاوى إليه أخاه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس لاسي جم 

؟ بنيامين در سومين جلسه ملاقات فرزندان يعقوب با عزيز مصر » حضور داشت . 

وهذا أخى 

ملاقات بنيامين با يوس ف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


يؤسفك لاوا نات مس١‏ 

. فرزندان يعقوب به همراه بنيامين به جايكّاه يوسف (ع ) درآمدند و به حضور وى رسيدنك‎ ١ 
ولما دخلوا على يوسف عاوى إليه أخاه‎ 

“ يوسف (ع ) در نشستى با بنيامين و به دور از حضور ديككر برادرانش » خود را به وى شناساند . 
قال إنى أنا أخوكك 


از آيات قبل و آيات بعد معلوم مى شود كه يوسف(ع) از اينكه برادرانش وى را بشناسند» 


امتناع داشت. بنابراين انجام معرفى خود به بنيامين در خفاى از برادران بوده است. فصل جمله <قال ...> از ما قبل مى تواند 


اشاره به اين داشته باشد كه سخن يوسف(ع) با برادرش در مقامى غير از مقام ورود برادرانش بر وى انجام كرفته است. 
ه يوسف (ع ) شرح ماجراى خود و برادرانش ( داستان قرار دادن او در جاه كنعان و ... ) را براى بنيامين باز كفت . 
قال إنى أنا أخوك فلاتبتئس بما كانوا يعملون 


يس از <إنى أنا أخوك > مى رساند كه يوسف(ع) يس از معرفى خويشء ماجراى جاه كنعان و مسائل ييرامون آن را براى 


بنيامين باز كفته بود و كرنه مجرد معرفى خودشء زمينه اى براى ناراحتى و اندوه بنيامين نداشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احاوربن عااادك لسكا 

بنيامين در سومين جلسه ملاقات فرزندان يعقوب با عزيز مصر » حضور داشت . 

وهذا أخى 

١‏ ديدار يوسف (ع ) و بنيامين و يايان يافتن فراق آن دوء از نعمت هاى بزركك خداوند به ايشان 
قال أنا يوسف و هذا أخى قد منّ الله علينا 

ملاقات يادشاه مصر با يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحاو ب ع احير 


يادشاه مصر در بى ملاقاتش با يوسف (ع ) و احراز شخصيت و دانش اوء به وى اعلام كرد كه در دستكاه حكومتى . رأيى 


نافذ و فرمانى مطاع خواهد داشت . 


فلما 


كلمه قال إنكك اليوم لدينا مكين أمين 


به كسى كه داراى منزلتى والا و شأنى رفيع باشد <مكين > كفته مى شود. حاهن > نويه كسى: كنت مى :شود كه إن عفيانت 
بيرهيزد و به صداقت كفتارش و درستى رفتارش اطمينان باشد. سخن يادشاه (تو نزد ما منزلتى والا دارى) كنايه از اين است 


كه: دستوراتت نافذ است و آنجه در امر حكومت ييشنهاد كنى مورد قبول است. 
ملاقات يعقوب(ع) با يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-9و9-ع‏ 


فلما دخلوا على يوسف 

ملاقات يوسف(ع) با برادران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- يوسف -15- .مم١‏ 


" يوسف (ع ) به برادرانش خاطر نشان ساخت كه تنها در صورتى غله نوبت بعد را دريافت خواهند كرد كه بنيامين را همراه 


خود بياورند . 

فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم عندى 

“"" يبوسف (ع) به برادرانش اعلام كرد در صورتى كه بنيامين رادر نوبت بعد همراه نياورند » نبايد به باركاه او حاضر شوند . 
فإن لم تأتونى به . .. و لاتقربون 

نون مكسور در <لاتقربون> نون وقايه و حاكى از ياى متكلم محذوف است. بنابراين <لاتقربون> م يعنى» نزد من نياييد. 
ملاقات يوس ف(ع) با بنيامين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عوسي ان و11 


١‏ ديدار يوسف (ع) و بنيامين و 


يايان يافتن فراق آن دو»ء از نعمت هاى بزركك خداوند به ايشان 
قال أنا يوسف و هذا أخى قد منّ الله علينا 

مليت خريدار يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روس ا" لايم 

'"' خريدار يوسف (ع ) ( همسر زليخا ) از شهروندان مصرى بود . 
و قال الذى اشتريه من مصر 


برداشت فوق . مبتنى براين احتمال است كه <من مص ر> متعلق به محذوف و توصيفى براى <الذى اشتراه > باشد م يعنى: 


قال الذي تود وهو د اهل صر 

منافع يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تسق ف ال-2 

© حضور بنيامين نزد يوسف (ع )» به سود و منفعت يوسف (ع ) بود . 
كذلك كدنا ليوسف 


لام در <ليوسف > لام منفعت است. بنابراين نقشه طرح شده ؤ.هدقق'از آن (نكه داشتن بنيامين) در جهت منافع يوسف(ع) 


5 

منجى يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امبرو اام اند 

١‏ خداوند » خنثى كننده مكر و حيله زنان اشراف و نجات بخش يوسف (ع ) از زندان 


أن الله لايهدى كيد الخائنين 


منشأ بر كزيد كى يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


١‏ حكيمانه بودن افعال خدا و آكاهى او به ويزكى هاى يوسف (ع )» موجب شد تا اورا بركزيند و تعبير رؤيا و تحليل 


يجتبيكك ربكك . .. إن ربك عليم حكيم 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 وسقت كت ةلات علانت 8 


ه كذاشتن جام شاهى در اثاثيه بنيامين » جويا؟ شدن از مجازات سارق در آيين فرزندان يعقوب و تفتيش بار بنيامين يس از 


ساير برادران » از الهامات خدا به يوسف (ع ) براى نككّه داشتن بنيامين نزد خود بود . 
كذلكك كدنا ليوسف 

< كذلك > اشاره به مجموعه طرح و نقشه اى دارد كه آيات 2١‏ تا 0 بيانكر آن بود. 
منشأ حكمت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ح ينف ذا ارات الام 

"ا خداوند » عطاكننده حكمت و علم به يوسف (ع) 

ءاتينه حكمًا و علمًا 

منشأ حكومت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رسف ف 11211 دق 

ه خداوند » اعطا كننده حكومت و فرمانروايى به يوسف (ع) 

رب قد عاتيتنى من الملكك 

منشأ عصمت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مات ااام لمم 


ه خداوند » با ارائه برهان به يوسف (ع ). او رااز آميزش با زليخا ( زنا ) و نككاه هاى شهوانى به وى » حفظ كرد و مصون 


داشت . 


كذلكك لنصرف عنه السوء و الفحشاء 


<فحشاء > به كناه و معصيتى كه يسيار زشت و يليد باشدء كفته مى شود (لسان العرب). <سوء > به معناى بدى و كناه است 
كه به قرينه مقابله آن با <فحشاء >. مراد از آن كناه كوجكك است. < أل > در <السوء > و <الفحشاء > مى تواند براى عهد 


اسلو يواتن هيا مقس ةذ ع التسمهاء © ١‏ ميرش 


و متظطون از +<السوء > نكاء هوت الود قضد كناةو.... اسث. ابن العسمال نيزابة نظر قوق فى رسد كه < أل > ذرابق دو 


كلمهء براى جنس باشد. براين مبنا نيز كناهان ياد شده از مصداقهاى مورد نظر خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- بوسف 05-1١١‏ للا ١‏ 


١‏ يوسف (ع ) مصون ماندن خويش از كناهان و ارتكاب بدى ها راء به امداد خدا مى دانست نه برخاسته از اراده خود بدون 


توفيق الهى . 
أنى لم أخنه . .. و ما أَبرَءُ نفسى إن النفس لأمّاره بالسوء إلا ما رحم ربى 


از ارتباط <ما لوي ادو و و رااز ارتكاب بديها تبرئه نمى كنم)با جمله <لم أخنه بالغيب > و نيز شهادت 
نا مكتاين يرجف ابرع كن ردصا لاسا ليه مو سير ا دواو الوم اود 5ن توف ون لطا تدان ديا اده 
نفسى > درصدد نيست كه بككويد من كناه كرده امم بلكه با توجه به عبارت <إلأ ما رحم ربى > در مقام بيان اين حقيقت 
است كه اككر من مرتكب كناه نشده امء نه به خاطر توان شخصى است إ زيرا نفس هر كس و نيز نفس من ترغيب كننده به 


كناه و بدى است. يس آلوده نشدن من به كناه به توفيق الهى و رحمت او بوده است. 
/' يوسف (ع ) مصونيت خويش از كناه و خيانت را يرتوى از رحمت الهى بر خويش مى دانست . 
ما أبرَءُ نفسى . .. إلا ما رحم ربى 


8 يوسف (ع ) به دليل باور به ربوبيت و تدبير الهى » رحمت 


او را مايه تركك كناهان و بدى ها دانست و خود را ستايش نكرد . 
وكام عق ا النفس لأمّاره بالسوء إلاما رحم ربى 

منشأ علم يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-155-م‏ 

"ا خداوند » عطاكننده حكمت و علم به يوسف (ع) 

ءاتينه حكمًا و علمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف -5١1-١١١1-/1ل١١٠‏ 

٠‏ خداوند » آموزكار يوسف (ع ) در تأويل و تحليل رؤيا ها و حوادث 


رف قل عام من تاريل اللعافيك 


1١07‏ برخوردارى يوسف (ع ) از قدرت و مكنت و بهره مندى او از دانش تعبير رؤيا ها و تحليل حوادث » يرتوى از ولا-يت 


خداوند براو بود. 

فنواتق هن الملكة :و ملس نح انك وله تفن الدنيا'والأخرة 
منشأ فضايل يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9١-1١١5 - يوسف‎ -/ 

. فضيلت و برترى يوسف (ع ) عنايتى از ناحيه خداوند به او بود‎ ١ 
لقد ءاثرك الله علينا‎ 


* اعتقاد و باور برادران يوسف به خدادادى بودن مقام و منزلت برتر او 


لقد ءاثرك الله علينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارايت ا لاتحي تدعا 

٠‏ خخداوند » اعطا كننده مقام و منزلت به يوسف (ع ) و وادار كننده بستكانش به خضوع و خشوع در برابراو 
فد كلها ونى هنا 

منشأ قدرت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١- يوسف‎ -8 


ةن ماما ااءهم 


ه سركذشت يوسف (ع ) ( نجات از جاه كنعان تا رسيدن به وزارت و نيل به قدرت ) به اراده خداوند و بر اساس تدبير او بود 


و كذالكة مكنا ومنت قن رضن 


كذلك مكثا لوسقك:فى الأرض :رو أ مها جنك يشاء لصي ترحمها نن تشاء 


جمله <رحمت خويش را بر هر كس كه خواهيم شامل مى كردانيم و به او قدرت مى بخشيم > كه مفاد <نصيب برحمتنا. 
...> است به منزله ادعايى است كه با < كذ لكك مكنا ...> بر آن استدلال شده است , يعنى» خداوند برده اى را كه اختياردار 


شووش زر نود عابو وسانان كه اختيار ممكان و "ازا شدة و ادن للق ووشن برجا كنك مطلق الهى اسك 

. دستيابى يوسف (ع ) به قدرت در سرزمين مصر و بهره مندى او از رحمت خاص الهى » ياداش كار هاى نيكك او بود‎ ١١ 
كذلك مكنا :يي رسكا مر لاتقييم أسجر المسسيدة‎ 

به قدرت رسيدن يوسف (ع ) در سرزمين مصرء دليلى روشن بر ضايع نشدن اجر نيك وكاران از ناحيه خداوند است . 
وكذلكك مكنا لوسنةفى الأرضى + والانضليم أجثر الطتيتين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-1١١ -1١5- يوسف‎ - 8 


١١‏ برخوردارى يوسف (ع ) از قدرت و مكنت و بهره مندى اواز دانش تعبير رؤيا ها و تحليل حوادث » يرتوى 


از ولايت خداوند بر او بود . 

قن افق شن الملكة واعلمقن ::: انق ولق فق اللاننا و الأخره 
منشأ نجات يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -5١-2م-م‏ 


ه سركذشت يوسف (ع ) ( نجات از جاه كنعان تا رسيدن به وزارت و نيل به قدرت ) به اراده خداوند و بر اساس تدبير او بود 


و كذالكك مك ررضت فو الأرضن 
موجبات دانش تعبير رؤياى يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
خسف نام يمسم 


؟١‏ ييروى نكردن يوسف (ع ) از آيين مصريان و ايمانش به خدا و آخرت » موجب دستيابى او به علم غيب و دانش تعبير رؤيا 


ذلكما مما علمنى ربى إنى تركت مله قوم لايؤمنون 


جمله <إنى تركت . ..> تعليل براى <علمنى ربى > مى باشد م يعنى » خداوند به خاطر اينكه من آيين كافران را وانهادم و 


ييروى نكردم » جنين علمى را به من آموخت. 
موجبات علم غيب يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


خا روي عات 1 


؟١‏ ييروى نكردن يوسف (ع ) از آيين مصريان و ايمانش به خدا و آخرت » موجب دستيابى او به علم غيب و دانش تعبير رؤيا 


شد. 


ذلكما مما علم: 
علقت رس لتر تمل 
قوم لايؤمنون 


وى 3 
كت > د علمن 
تعليل براى < : 
ربى > مى بياث 1 
م, يعنى » خداوئ بنكه كا 
وند به خا 
طر ايا 1 
بين 1 ٠‏ 
فران را وانهادم و 


ييروى : 
نكردم » جني 
جنين علمى را به 1 


موجبات نبوت 


0 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 

. نيكوكارى يوسف (ع ). مايه رسيدن او به مقام نبوت بود‎ ٠ 

ءاتينه حكمًا و علمًا و كذلك نجزى المحسنين 

موفقيت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يوسي ات السك 

؟ يوسف (ع ) در طى هفت سال آبادانى » به كشت و برداشت و ذخيره سازى غلات براى دوران قحطى كاملا موفق شد . 
و جاء إخوه يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي اا لا ام 


١‏ موفقيت يوسف (ع ) در طرح و اجراى نقشه براى نكنّه داشتن بنيامين » جلوه اى از برترى او بر برادران خويش و نمودى از 


ذانش افزون تروف 

كذلكك كدنا ليوسف . .. نرفع درجت من نشاء و فوق كل ذى علم عليم 
مصداق مورد نظر براى <من نشاء > يوسف(ع) است. 

مؤمن آل فرعون و قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -غافر -.ع-عسم ١٠١‏ 





و لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينت . .. حتّى إذا هلكك قلتم لن يبعث اللّه من بعده ر 
مهربانى يوس ف (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روس لك ددا 

. يوسف (ع) با اظهار مهربانى و ملاطفت به هم بندان خويش » به ارشاد آنان يرداخت‎ ١ 


يصحبى السجن ءأرباب متفرقون خير أم 


الله الوحد 

مهمان نوازى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
روس اه لووك ال 


الا تروت آنا خب المدولين 


<نزول > به طعام و مانند آن كه برا ن تهيه شده كفته مى شود و <نزيل > به معنا ناست. <منزلي: > در آنه 
رول ١‏ م3 ترا انمه بهية فى سود و ريل كد ع 1 


شريفه از همين ماده كرفته شده و به معناى ميزبانها و مهمان نوازان مى باشد. 
8 يوسف (ع ) از برادرانش به نيكى يذيرايى كرد و سهميه ايشان را از خوار و بار به طور كامل يرداخت نمود . 
ألا ترون أنى أوفى الكيل و أنا خير المنزلين 


ترغيب كرد . 
ائتونى بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أنى أوفى الكيل و أنا خير المنزلين 


بنيامين) از توجه دادن برادرانش به مهمان نوازى و عدالتش در معامله است. 


١١‏ يوسف (ع ) به برادرانش وعده داد كه اككر در سفر بعد » بنيامين را به همراه بياورند » باز هم از آنان به خوبى يذيرايى 


خواهد كرد. 

الا كوو وي انا عي المدزلية 

نبوت يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - انعام - 84-8 - 5 





١ 
نو‎ 
| حء‎ 

برا 

و 


اسحاق» يعقوب» داوود» يبوسف» موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت 


بودنك. 
أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 
<أولئكك > اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١8-1١١- يوسف‎ -8 

* . يوسف (ع ) در سنين كودكى به نبوت رسيد‎ ١١ 
و أوحينا إليه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-17ادع‏ 

* يوسف (ع ) در سن جوانى و برخوردار شدن از رشد ء به مقام نبوّت نايل كرديد . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


برداشت فوق » بر اساس نظر برخى از مفسران است كه <حكم > را به مقام نبوت و <علم > را به دانش شريعت » تفسير كرده 


اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وطق دادتما 


10 < عن الصادق (ع )[ فى البرهان الذى رأى يوسف ] : انه النبوه المانعه من إرتكاب الفواحش والحكمه الصارفه عن 
القبايح , 


ازامام صادق(ع) [درباره برهانى كه يوسف(ع) ديده إ|روايت شده: آن برهان نبوت بود كه مانع از ارتكاب كناهان مى شود و 
حكمتى كه از كارهاى زشت باز مى دارد>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


”  7”عد-‎ *0  رفاغ-‎ 2 

5 - يوسف (ع )2 ييامبر مردم مصر يبش از حضرت موسى ع ) 
و لقد جاءكم يوسف من قبل 

نجات همبند يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





7ع سيت 1 اس دن 


ه يوسف (ع )» آزادى يكى از دو هم بند خويش وبه دار كشيده شدن ديككرى راء سرنوشتى حتمى و غير قابل تغيير دانسته و 


آن رابه ايشان كوشزد كرد . 
قضى الأمر الذى فيه تستفتيان 


<افتاء >> بيان كردن حكم است و <استفتاء > (مصدر تستفتيان) به معناى درخواست بيان حكم مى باشد. مراد از <الأمر> 
تأويل نزؤيا (تادثه اى كة رؤيا جلوه كر آثااست) من ياشله بتابرايخ +قضئ الآمر ...>> : يعلى + آنحادنه اى كه رؤنائ شها 


ببانكر آن بود و شما درباره آن يرسش كرديد» حتمى و غير قابل تغيير است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7خ ررس ا 80 

ه ساقى يادشاه به درستى تعبير يوسف (ع ) از رؤياى خويش اعتماد كرد و به نجات خويش اميدوار كرديد . 
وقال للذى ظَنّ أنه ناج منهما 


احتمال اول است. بر اين مبنا مفاد جمله <قال للذى ...> جنين مى شود: يوسطف(ع) به ساقى يادشاه - همان كه به نجات 


بيقين داشت نه كمانء اين احتمال قوى تر به نظر مى رسد. 
* تعبير يوسف (ع )از رؤياى هم بند خويش » تحقق يافت و او با رهايى از زندان » به استخدام يادشاه د رآ مد . 


فأنسيه الشيطن ذكر ربه 


توجه به اينكه ضمير در <فأنساه > به <الذى > كه مراد از آن ساقى يادشاه است باز مى كردد . جمله <فأنساه الشيطان ذكر 


ربه >> دلالت مى كند كه وى از زندان آزاد و به دربار يادشاه راه يافت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ذو د اع وك 


١‏ يكى از دو هم بند زندانى يوسف (ع )»از مركك و زندان نجات بيدا كرد و به دربار راه يافت و ديكرى به اعدام محكوم 


لا 

وقال الذى نجا منهما 

نجات يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

01 

8 يوسف (ع )» به كشودن درب وفرار از جنك زليخا موفق شد . 
و ألفيا سيدها لدا الباب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جد واسل وق لاد عا 

* نجات يوسف (ع ) از كيد زليخا و ديكر زنان » جلوه اى از ربوبيت الهى بر آن حضرت 
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهنٌ 

نجات يوسف(ع) از جاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ك0 0 


آب آور كاروان به منظور آب كشيدن » دلو خويش را در جاه كنعان افكند و برخلاف انتظار » كودكى رااز آن بيرون 


آورد. 


فأدلى دلوه قال يبشرى هذا غلم 
<أدلاء > (مصدر أدلى) به معناى فرستادن <دلو> است. <غلام > به يسر كوجكك كفته مى شود (مصباح المنير). 


“ يوسف (ع ) با جنكك زدن به طناب و دلو آب آور كاروان» 


خود رااز جاه نجات داد . 

فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يبشرى هذا غلم 

/انجات يوسف (ع ) از جاه سرآغاز بردكى او 

و أسرّوه بضعه 

بضاعت و كالاى تجارتى قرار دادن انسان » مستلزم برده بودن و يا برده شمردن اوست. 


١‏ اتراق كاروانيان در اطراف جاه كنعان » نجات دادن يوسف (ع ) از آن جاه و به همراه خويش بردن اوء به تقدير خداوند و 


تحت نظارت دقيق او انجام مى كرفت . 
و جاءت سياره . .. والله عليم بما يعملون 


مراد از <ما > در <ما يعملون> مى تواند كالا قرار دادن يوس ف(ع) باشد (أسرّوه بضاعه). و نيز محتمل است همه داستان 
بنابر فرض دومء علم خدا كنايه از تقدير و تدبير اوست , يعنى» تمام مقدماتى كه مايه نجات يوسف(ع) از جاه شد (كذر 


كردن كاروان در اطراف كنعان» منزل كردن در اطراف جاه و ...) همه به نظارت خدا و تدبير او بود. 
نجات يوس ف(ع) از زندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حاروشق لامالا ع جع 

١١‏ خروج يوسف (ع )2 از زندان و رفع اتهام ازاو» ناسازكار با اهداف شيطان 

فأنسيه الشيطن ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين 

؟١‏ يادشاه مصر در صورت آكاهى از وضعيت يوسف (ع ) . او رااز زندان آزاد مى كرد . 

فأنسيه الشيطن ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين 


<لبث > به معناى اقامت كردن (ماند كار شدن) است. برداشت فوق » از تفريع 


جمله <لبث ...> بر جمله قبل معلوم مى شود , يعنى » شيطان ساقى يادشاه را به فراموشى انداخت و در نتيجه » يوس ف(ع) 


سال فيك دن ندا نمائد كار شد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تروت ف ل ارو وم 

“' يادشاه مصر يس از دريافت تعبير رؤيايش » خواهان حضور يوسف (ع ) در نزد خويش شد . 

وقال الملكك اثتونى به 

؟ يادشاه مصر يس از دريافت تعبير رؤيايش » به آزادى يوسف (ع ) از زندان و بار يافتن او به دربار فرمان داد . 
و قال الملكك ائتونى به . .. قال ارجع 


از اينكه يوسف(ع) با فرستاده يادشاه از زندان خارج نمى شود و به دربار نمى آيد » معلوم مى شود فرمان يادشاه مبنى بر 


احضار او (ائتونى به) احضار اجبارى نبوده است , بلكه دستور به آزادى آن حضرت از زندان و بار يافتن به دربار بوده است. 
ه ساقى يادشاه از طرف دربار براى آزادسازى يوسف (ع ) و حاضر كردن او نزد يادشاه » به سوى زندان روانه شد . 
فلما جاءه الرسول 


<ال > در <الرسول > عهد ذكرى است و به قرينه (فأرسلون) در آيه ه؟ معلوم مى شود كه اين فرستاده » همان ساقى يادشاه 


بود كه براى دريافت تعبير خواب به سوى يوسف(ع) فرستاده شده بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داو اك اك 

١‏ خداوند » خنثى كننده مكر و حيله زنان اشراف و نجات بخش يوسف (ع ) از زندان 
أن الله لايهدى كيد الخائنين 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
اوري ان الات د اك 


8 آزاد ساختن يوسف (ع )از زندان و كوج دادن خاندان يعقوب از كنعان به مصرء از جمله احسان هاى خداوند در حق 


يوسف (ع). 

وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن و جاء بكم من البدو 

نشائه هاق انان يوس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تست د الو رتك 

. نيك وكارى يوسف در زمان اقتدارش » در رفتار و منش او جلوه كر بود‎ ٠ 
إنا نريكك من المحسنين‎ 


برادران يوسف به شخصيت وى از طريق مشاهده رفتار و منش او حاصل شده بود. 

نشانه هاى شخصيت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 

. سيماى يوسف (ع ) و عملكرد اوء نشان دهنده شخصيت بلند مرتبه و بيانكر نيك وكارى او بود‎ ٠ 
إنا نريك من المحسنين‎ 


كه: علم و يقين آن دو نفر به شخصيت يوسف(ع) » از طريق مشاهده رفتار و منش او حاصل شده بود. 
نشانه هاى صداقت يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عوسي ا" الحوم اتا 


١‏ < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيات ليسجننه حتى 


حين > فالأيات شهاده الصبى و القميص المخرّق من دبر و استباقهما الباب حتى سمع مجاذيت ها إِيّاه على الباب فلما عصاها 
فلم تزل ملخه بزوجها حتى حبسه . .. , 


از امام باقر(ع) درباره سخن خدا كه فرمود: < ثم بدا لهم ...> روايت شده است: آن نشانه ها كواهى كودكك و ييراهن ياره 


شده از يشت و سبقت آن دو به طرف در بودء به كونه اى كه شنيده شد آن زن يشت درء يوسف را به طرف خود مى كشد , 


يس جون يوسف درخواست بانو را نيذيرفت به طور ييككير به شوهرش اصرار نمود تا [شوهرش] او را زندانى كرد >. 
نشانه هاى عفت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروي اع وق 

ه وجود نشانه هاى متعدد بر ياكدامنى يوسف (ع) 

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت 

نظارت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديورف تو 

. يوسف (ع) بر توزيع ارزاق ذخيره شده در مصرء نظارت مستقيم داشت‎ ١ 
وجاء إخوه يوسف . .. و لما جهزهم بجهازهم‎ 

نظام جزايى در دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كروي عاد فاحاءا 


١8‏ مجازات مجرمان بيكانه بر اساس مقررات خودٍ آنان» با قوانين و مقررات مصر در زمان وزارت يوسف (ع ) مخالفتى 


5 


ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك إلا أن يشاء الله 


نظام قضايى در دوران يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


4-يوسف -1!9-ع/ا-م 

8 حكومت مصر در زمان وزارت يوسف (ع ) داراى تشكيلات و قوانين جزايى و قضايى بود . 
ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك 

نعمتهاى يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الح ووس حا لاس عابر ابعر 


( نعمتهايى كه خداوند به يوسف (ع ) و آل يعقوب ارزانى داشت » مسانخ و هم طراز نعمتهايى بود كه به ابراهيم و اسحاق‎ ١ 
. ع ) اعطا كرده بود‎ 


"١‏ فضيلت هاى يوسف (ع ) و نعمت هاى عطا شده به او و حضرت ابراهيم و اسحاق (ع ) و خاندان يعقوب , جلوه هايى از 


ربوبيت خداوند 

يجتبيك ربكك . .. و يتم نعمته عليكك و على ءال يعقوب ... إن ربك عليم حكيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسرويق الا لاعفيوت اه 

* خداوند يوسف (ع ) و بنيامين را از نعمتى بزركك بهره مند ساخت . 

قد منّ الله علينا 


خم > بها معناى احسان كرذن و نعمت يخشيدن است. دز <مفردات زاغ ن > آمده كه <مئه > نه معتاق نعمت كزان سدكك 


١‏ ديدار يوسف (ع ) و بنيامين و يايان يافتن فراق آن دوء از نعمت هاى بزركك خداوند به ايشان 


قال أنا يوسف و هذا أخى قد منّ الله علينا 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوست ا اعدو جنا 

خداوند » يوسف (ع ) رااز احسان هاى خويش برخوردار ساخت و به او نعمت ها بخشيد . 
قد أحسن بى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# روس الال ل ادا 


١‏ يوسف (ع )» يس از برشمردن احسان ها و نعمت هاى خداداديش براى يعقوب (ع ) » به ستايش خداوند و دعا به دركاه 


أونوة عي 

وت قدا ءانشئ ..دفاطرالسموت و الأرفن:: خرقى قاو الحقني بالملحين 
نقش خدا در قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاتوت ف اع 


“١‏ سركذشت يوسف (ع ) ( خروج اواز زندان » يايان فراق او با بستككان و ... ) براساس تدبير عالمانه و حكيمانه خداوند 


رقم مى خورد . 

إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم 

نكن كار كزاران يوسف (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -1١١-‏ اماع 

*غلامان و كاركزارانى فراوان در استخدام يوسف (ع ) براى توزين و توزيع آذوقه ها و دريافت بهاى آنها 
و قال لفتينه اجعلوا بضعتهم فى رحالهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الو ا 1 


. خداوند به واسطه يوسف (ع ) » نعمت كامل و تمام خويش را بر خاندان يعقوب ارزانى داشت‎ ١١ 


كذلك . .. وايتم نعمته عليك و على ءال يعقوب 


يوسف(ع) از خاندان يعقوب(ع) بود و <آل يعقوب > شامل او نيز مى شد. بنابراين آوردن <عليك > و عطف كردن <آل 
يعقوب > بر آنء مى تواند حاكى از نكته اى باشد كه در برداشت فوق آمده است. قابل ذكر است كه تأويل ستار كان ماه و 


خورشيد بر برادران و يدر و مادر يوسف(ع) مؤيد آن نكته است. 

نككرانى يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يدق اامسادن 

/ا يوسف (ع ) نككران تأثير مكر و حيله زليخا و زنان اشراف در خود و واداشتنش بر كناه و معصيت 

و إل تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهن 

نوجوانى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو ناسوت 

. رؤياى شككفت يوسف (ع ) ( سجده ستاركان , ماه و خورشيد ) در سنين كودكى يا نوجوانى او بوده است‎ ٠١ 
قال يبنىٌ‎ 

كلمه <بنىَ > تصغير كلمه <ابن > مى باشد و به ضمير متكلم اضافه شده است. < يبنىَ > م يعنى» اى يسر كوجكك من. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح رواسق بعالت 9 

* يوسف (ع ) به هنكام اجراى توطئه برادرانش عليه او » در سنين كودكى يا نوجوانى بوده است . 

أرسله معنا غدًا يرتع و يلعب 


كار مى برند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف - 


١-1-1 
. يوسف (ع ) روزكار كودكى و نوجوانى را در خانه عزيز مصر به سر برد » تا به جوانى و رشد جسمى و عقلى رسيد‎ ١ 
أكرمى مثويه . .. و لما بلغ أشدّه‎ 


كلمه < أشدّ > جنان جه لسان العرب از سيبويه نقل كرده جمع شدّه (توان و قدرت) است. بنابراين <أشدّ > م يعنى » توانها و 


قدرتهاى متعدد كه به مناسبت مورد » شامل توان جسمى و عقلى است. 

نهى به يوس ف (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-8-1١١- يوسف‎ -/ 

. يعقوب (ع )» فرزندش يوسف (ع ) را از نقل خواب خويش براى برادرانش برحذر داشت‎ ١ 

يبنيٌ لاتقصص رءياك على إخوتك 

. يعقوب (ع ) افشا شدن رؤياى يوسف (ع ) را به تحريكك شيطان مى دانست و يوسف (ع ) رااز آن برحذر داشت‎ "١ 
لاتقصص رءياكك على إخوتكك . .. إن الشيطن للإنسن عدو مبين‎ 


جمله <إن الشيطان . ..> هم ناظر به <فيكيدوا ...> است وهم ناظر به <لاتقصص رؤيااكك>. بنابير وجه دوم؛ مفاد جمله 


برحذر باش! 

نيازهاى مادى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دري اد لدع 


ف نياز يوسف (ع ) به كردش و بازى و استفاده از خوراكى هاى مراتع » بهانه برادرانش براى بردن او به صحرا و جدا ساختنش 


از يعقوب (ع) 


أرسله معنا غدّا يرتع 


و يلعب 

نياكان يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع 6م ملم 

8 داوود» سليمان» ايوب» يوسئف(ع)» موسى و هارون(ع»» فرزندانى از نسل ابراهيم و هدايت يافته از جانب خداوند هستند. 
و من ذريته داود و سليمن و أيوب و يوسف و موسى و هرون 


سياق آيات يبشين» كه درباره حضرت ابراهيم(ع) بودء اين احتمال را يديد مى آورد كه ضمير در <ذريته > به <ابراهيم > 
ب ركردد. در اين صورت برخى اسامى كه در آيات بعد آمده است (همجون الياس و لوط) از باب تغليب در شمار ذريه آن 


حضرت ذكر شده اند. 
/داوود» سليمان» ايوب» يوسف. موسى و هارونء فرزندانى از نسل نوح(ع) و هدايت يافته از جانب خداوند بودند. 
نوحا . .. و من ذريته داود و سليمن و أيوب و يوسف و موسى وهرون 


باتوجه به دو نكته مى توان كفت <نوحا»> مرجع ضمير در <ذريته > است: <نوحا> نزديكترين كلمه اى است كه مى 
تواند مرجع ضمير باشد. در ميان كسانى كه به عنوان ذريه از آنان ياد شده. افرادى هستند كه از ذريه ابراهيم (ع) نيستند» مانئد 


فرت لوطا او ناوعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١--لا١‏ 

. ابراهيم و اسحاق (ع ) . يدران يعقوب و يوسف (ع ) بودند‎ ١ 
على أبويكك من قبل إبرهيم و إسحق‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
02 


. ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) » يدران و اجداد يوسف (ع ) بودند‎ ١ 





4. 4. 


سسصفى 


5 


مله عاباءوى إبرهيم و إسحق و يعقوب 

وحى به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/7- بوسف 52-16-1١75‏ يفقم 

8 خداوند يوسف (ع) رااز طريق وحى به نجات يافتن از جاه كنعان و ديدارى مجدد با برادرانش » نويد داد . 


و أوحينا إليه لتنبثتهم بأمرهم هذا 


جمله <لتنبئنهم > (همانا اين واقعه رادر آينده به برادرانت ياداورى خواهى كرد) دلالت بر نجات يوسف از جاه دارد و نيز 


حاكى ازاين است كه او برادرانش را در آينده ملاقات خواهد كرد. 

9 عنايت خاص خداوند به يوسف (ع ) با وحى كردن به او در جاه كنعان 

أن يجعلوه فى غيبت الجب و أوحينا إليه 

. يوسف (ع ) در سنين كودكى » شايستككى دريافت وحى را دارا بود‎ ٠ 

فلما ذهبوا به . .. و أوحينا إليه 

1 ياد آورى داستان جاه كنعان از سوى يوسف (ع ) به برادرانش » محتواى وحى خداوند به يوسف (ع) 
و أوحينا إليه لتنبثتهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون 


٠‏ خداوند به بوسف (عء ) خير داد كه ملاقات اويا برادرانش » يس از داستان جاه كنعان » در آينده اى دور تحقق خواهد 
وحددنهة بو ع )حير ونا نرادراس ابس 5 محف حو 


يافت . 


لتنبتتهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون 


جمله حاليه <و هم لايشعرون> متعلق به < لتنبئنٌ > است , يعنىء به آنان خبر مى دهى در حالى كه متوجه نيستند [و تورا 
نمى شناسند]. از اينكه هيج يكك از برادران يوسف به هنكام ملاقات با وىء او را نخواهند شناختء معلوم مى شود ملاقات 


مذكور با فاصله زمانى بسيار اتفاق خواهد افتاد. 


سلطه داشتن يوسف (ع 


) بر برادرانش در ديدار مجدد . بخشى از محتواى وحى الهى به يوسف (ع ) در جاه كنعان 
و أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون 


در اينكه جرا هيج يكك از برادران يوسف در ملاقات مجدد وى را نخواهند شناخت وجه ديكرى غير از آنجه در برداشت قبل 
ذكر شدء به نظر مى رسد و آن اينكه خداوند با جمله <و هم لايشعرون> به يوسف القا مى كند كه در مقام و موقعيتى 


خواهى بود كه برادرانت تصور آن را نمى كنند تا احتمال دهند كه تو برادر آنان هستى. 
8 برادران يوسف از شنيدن و احساس كردن وحى الهى به او » ناتوان بودند . 
و أوحينا إليه . .. و هم لايشعرون 


برداشت فوق » مبتنى بر اين نكته است كه عامل حال (و هم لايشعرون) فعل <أوحينا > باشد. براين اساس مفاد <وهم 


لايشعرون > جنين مى شود: آنان وحى ما را به يوسف(ع) نمى فهميدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عيوب اا ادع 

طرح و نقشه يوسف (ع ) براى نكنه داشتن بنيامين » كيفر و طرحى از ناحيه خداوند و به وحى او بود . 
كذلك كدنا ليوسف 

وزارت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اووس 5 1 

4 يوسف (ع) در زمان وزارت و اقتدار همجنان انسانى نيك وكار بود . 
إنا نريك من المحسنين 

وعده هاى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عا اوت لوك 


7١‏ بو سف (ع ) به برادرانش وعده داد 
بو ع انه برادراسن و 


كه اكر در سفر بعد » بنيامين را به همراه بياورند » باز هم از آنان به خوبى يذيرايى خواهد كرد . 

الآ توو نتن انين السنولية 

وفادارى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و اح 1 

8 يوسف (ع ) به سخن خويش ( ديكر بر شما برادرانم ملامتى روا نيست ) متعهّد و بدان وفادار بود . 
لاتثريب عليكم اليوم . .. نزغ الشيطن بينى و بين إخوتى 


نارواى ايشان را يادآور نشد ,م بلكه شيطان را عامل فسادى كه ميان او و برادرانش رخ داده بود دانست با اين برخورد به آنجه 


در خطاب به برادرانش كفته بود (هيج كس حق ندارد شما را سرزنش و ملامت كند) وفا كرد. 
ولايت تشريعى يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو اوه 

يوسف (ع ) داراى ولايت از جانب خداوند براى تصرف در تمامى سرزمين مصر 

و 35 لك كا لوست ف الأرضن نوا مكو سف ناد 


جمله < مكنا ليوسف . ...> هم شامل اقتدار تكوينى است وهم كوياى اقتدار تشريعى ,ْ يعنى » خداوند به او اجازه دخل و 


تصرف در همه سرزمين مصر را عطا كرد. 
ولايت تكوينى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حار واس م 


ول كا 


ليوسف فى الأرض يتبوّأ منها حيث يشاء 


جمله < مكنا ليوسف . ...> هم شامل اقتدار تكوينى است و هم كوياى اقتدار تشريعى ,ْ يعنى » خداوند به او اجازه دخل و 


تصرف در همه سرزمين مصر را عطا كرد. 
ولق نوسي (8) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
توس د لووك داجما 


1١0/‏ برخوردارى يوسف (ع ) از قدرت و مكنت و بهره مندى او از دانش تعبير رؤيا ها و تحليل حوادث » يرتوى از ولا-يت 


نوك ا 
فنوانقن من الملككا وعلمعن :ا العذولع فق الثانا و الأخره 

ويزكيهاى استقبال يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديوس لالت ووجمع 

؟ يوسف (ع ) در استقبال از يدر » مادر و بستككانش ء از تشريفات وزارتى و حكومتى ييراسته بود . 

فلما دخلوا على يوسف 

ياد كردن از يوسف(ع) با نام وى و نه عنوان و سمت او (عزيز و مانند آن) مى تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد. 
ويزكيهاى حكومت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و اواك و١‏ 

. يوسف (ع ) در حكومت مصر براى جاى دادن به يعقوب (ع ) و خاندان او در آن ديار» محدوديت و مشكلى نداشت‎ ٠ 
وأتونى بأهلكم أجمعين‎ 


ويزكيهاى زندان يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- يوسف -1١١-‏ ل" م 
١‏ زندان يوسف (ع ) وهم بندان اوء فاقد هركونه برنامه غذايى از بيش تعيين شده 


لايأتيكما 


طعام ترزقانه 


جنان جه برنامه غذايى زندان مشخص بود . يبشكويى نوع و خصوصيات آن امرى دشوار نبود و به عنوان يكك ويزكى براى 


كسى كه از آن خبر مى داد » محسوب نمى شد. 

ويزكيهاى قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف #-١١-‏ دمع 

؟ داستان يوسف (ع) بهترين و زيباترين داستان 

نحن نقصٌّ عليك أحسن القصص 

خداوند » داستان يوسف رابا بهترين و زيباترين بيان نقل كرده و كزارش داده است . 
نحن نقصٌّ عليكك أحسن القصص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -5١1-/ا-١‏ 

١‏ داستان يوسف و برادرانش » حاوى نشانه ها و آياتى فراوان از ربوبيت خدا و علم و حكمت او 
إن ربك عليم حكيم. لقد كان فى يوسف و إخوته ءايت للسائلين 


<آيات> به معناى نشانه هاست و حون در جمله <لقد كان . ..> بيان نشده است كه داستان يوسف و برادرانش نشانه جه 
حقيقت و-بااجقابقن من تواند باشل وةعبارت: دركن تعلق ا نات > ذ كز نشذه است هن :توان كفت متعلق أن حتايق 


مطرح شده در آيه قبل است كه از جمله آنها ربوبيت» علم و حكمت خداوند است (إن ربكك عليم حكيم). 
ويزكيهاى كاخ يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حارو ع اد لم 


"' دربار يوسف (ع ) » داراى دربهايى متعدد براى ورود و خروج مراجعه كنند كان * 


لاتدخلوا من باب وحد وادخلوا من أبوب متفرقه 


در اينكه مراد از مفعول <ادخلوا > جيست» آيا مصر استث و يا با ركاه 


يوسف؟ دو نظر ابراز شده است. برداشت فوق ناظر به احتمال دوم است. قابل ذكر است كه تكرار <لما دخلوا > در ايه 8 


مؤيد احتمال اول مى باشد. 

ويزكيهاى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سق د لاد قمع 

؟؟ حكمت خدا و علم او به خصلت هاى يوسف (ع ) موجب شد تا نعمت خويش را بر خاندان يعقوب كامل كند . 
و يتم نعمته عليك و على ءال يعقوب . .. إن ربك عليم حكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وس لت اما 

. جمال يوسف (ع )» جمالى بى نظير» دلربا و در اوج زيبايى و ملاحت بود‎ ٠ 

فلّما أنه أكيولهى قطكن أكنهة واقلن تحن نه ها هذا بهذا 


نقل اين قسمت از داستان يوسف (فلما رأينه . ..) براى بيان اوج زيبايى و دلربايى يوسف(ع) است. علاوه بر اين» محتمل است 
اشاره به معذور بودن زليخا در عشقش به يوسف(ع) باشد. مؤيد اين احتمالء اين است كه قرآن ازاو مذمت نكرده و 


يوسف(ع) نيز او را در مراحل مراوده به عذابهاى الهى هشدار نداده است. 

هدايت همبندان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- يوسف -؟١1-‏ ل" - ١70‏ 

. يوسف (ع ) اقبال هم بندانش را به او غنيمت شمرد و به ارشاد و هدايت آنان يرداخت‎ ١ 
إنا نريكك من المحسنين . .. ذلكما مما علمنى ربى إنى تركت ملّه قوم لايؤمنون بالله‎ 


“” يبوسف (ع ) با اشاره به خدادادى بودن دانش هاى 


ويزه اش » هم بندان خويش را به شناخت ربوبيت خدا برانكيخت . 


خويش رابا خدا و ربوبيت او آشنا كند. مخاطب قرار دادن آن دو نفر با حرف <كما> در <ذلكما > مؤيد اين هدف است. 


6 يوسف (ع ). با بيان نقش ايمان به خدا و آخرت در دستيابى او به دانش هاى ويزه » درصدد كرايش دادن هم بندان 


خويش به آيين الهى بود . 

مما علمنى ربى إنى تركت مله قوم . .. هم كفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دويق لاود ل 

. يوسف (ع) با اظهار مهربانى و ملاطفت به هم بندان خويش ء به ارشاد آنان يرداخت‎ ١ 

يصحبى السجن ءأرباب متفرقون خير أم الله الوحد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حو لاوا عدا 

. يوسف (ع)» يس از ارشاد هم بندان خويش به توحيد و يكتايرستى » به تعبير رؤيا هاى آنان يرداخت‎ ١ 
يصحبى السجن أما أحدكما فيسقى ربه خمرًا‎ 

هدايت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام 2م - العم 

8 داوود» سليمان» ايوب» يوس ف (ع)» موسى و هارون(ع»» فرزندانى از نسل ابراهيم و هدايت يافته از جانب خداوند هستند. 
و من ذريته داود و سليمن و أيوب و يوسف و موسى و هرون 


سياق آيات يبشين» كه درباره حضرت ابراهيم(ع) بود اين احتمال را يديد مى 





آورد كه ضمير در <ذريته »> به <ابراهيم > بو كردكه دواون صوويت برخى اسامى كه در آيات بعد آمده است (همجون الياس 
ولوط) از باب تغليب در شمار ذريه آن حضرت ذكر شده اند. 


/اداوود»ء سليمان» ايوب» يوسفء. موسى و هارونء فرزندانى از نسل نوح(ع) و هدايت يافته از جانب خداوند بودند. 
نوحا . .. ومن ذريته داود و سليمن و أيوب و يوسف وموسى وهرون 


باتوجه به دو نكته مى توان كفت <نوحا»> مرجع ضمير در <ذريته > است: <نوحا> نزديكترين كلمه اى است كه مى 
تواند مرجع ضمير باشد. در ميان كسانى كه به عنوان ذريه از آنان ياد شده. افرادى هستند كه از ذريه ابراهيم (ع) نيستند» مانئد 


يرك ارط وان اتام 

هدايتكرى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عتبري د اح كم 

؟ يوسف (ع ) اقبال هم بندانش را به او غنيمت شمرد و به ارشاد و هدايت آنان يرداخت . 
إنا نريكك من المحسنين . .. ذلكما مما علمنى ربى إنى تركت ملّه قوم لايؤمنون بالله 
همبندان يوسف و يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ك ررق عدت ود رو 

. هم بندان يوسف در زندان مصرء به شخصيت والاى يوسف (ع ) بى بردند و به نيكوكار بودنش مطمئن شدند‎ ١ 
إنا نريكك من المحسنين‎ 

؟١‏ محسن بودن يوسف (ع ) » دليل مراجعه هم بندانش به او براى تعبير رؤيا 

ثبئنا بتأويله إنا نريكك من المحسنين 

جمله <إنا نراكك > تعليل براى < تبْئْنا بتأويله > است. 


همبندان يوس ف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


١-82-1١75 يوسف‎ - 

" دو تن از خادمان دربار مصر » هم زمان با زندانى شدن يوسف (ع ) .ء به زندان درافتادند . 
و دخل معه السجن فتيان 

<فتى > (مفرد فتيان) به معناى عبد و نيز به معناى جوان است. 

همراه بردن يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١-41١5 يوسف‎ -/ 

. فرزندان يعقوب » يس از طرح توطثه عليه يوسف (ع ) از او خواستند تا يوسف (ع ) را همراه آنان به مرتع بفرستد‎ ١ 
أرسله معنا غدًا‎ 

همسر يادشاه مصر و يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5؟-205-1١١-فسوي‎ -/ 

؟ همسر يادشاه مصر از زنان حاضر در مجلس مهمانى زليخا و دلباخته يوسف (ع ) بود . 
ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 


بر اين مبنا كه ضمير در <يعلم > و <لم أخنه > به <ملكك > باز كردد » از جمله <ذلك ليعلم . ..> معلوم مى شود كه 


همسر ملكك نيز در زمره زنانى بود كه دستهاى خويش را بريدند. 
يعقوب (ع) در دربار يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارط ا م اا 


. يعقوب (ع ) و خاندان او يس از مراسم استقبال به مصر وارد شدند و به باركاه يوسف (ع ) درآمدند‎ ١ 
قال ادخلوا مصر . .. و رفع أبويه على العرش‎ 


ترتيب ذكرى ميان <ادخلوا مصر > و جمله هاى <رفع أبويه على العرش ...> كوياى اين نكته است كه حقايق مطرح شده 


در آيه مورد بحث يس 


از ورود خاندان يعقوب به مصرء انجام كرفته است و كلمه <العرش > مى رساند كه آنان به دربار يوسف(ع) رفتند. 
“" يوسف (ع ) يدر و مادرش را بر تخت فرمانروايى خويش نشاند . 

و رفع أبويه على العرش 

يعقوب (ع) در فراق يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-18-1١7١ يوسف‎ - 

؟ حزن و اندوه در فراق يوسف (ع ) . از اعتذار هاى يعقوب (ع ) براى امتناع از فرستادن او به همراه برادرانش 

ما لكك لاتأمئًا . .. قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف - 49-1١5‏ -م/ 


8 يعقوب (ع ) بر آن بود كه در فراق فرزندانش ( يوسف (ع ) » بنيامين و لا-وى ) صبرى نيكو و بدور از هر كونه جزع و 


صبر جميل » صبرى است كه در آن جزع نباشد و از مصيبت رخ داده به مردم شكايت نشود(مجمع البيان). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- بوسف 1١75-‏ 8م - لال 7 لم١‏ 


١‏ ماجراى بنيامين » خاطره يوسف (ع ) را براى يعقوب (ع ) تجديد كرد و موجب اظهار تأسف شديد او بر فراق يوسف (ع) 


وقال يأسفى على يوسف 
حرف <الف > در آخر <اسفى > منقلب از ياى متكلم است. بنابراين <يأسفى > », يعنى اى دريغ من. 


افول بينايى يعقوب ( ع ) » در زمان كهنسالى او و مصادف با دوران بازداشت بنيامين بوده است . 


عسى الله أن ون 


بهم جميعًا . .. وابيضت عيناه من الحزن 
+ كريه فراوان يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) * 
وابيضت عيناه من الحزن 


حرف <من > در <من الحزن > تعليليه است و حاكى ازاين است كه حزن عامل نابينايى يعقوب(ع) بود زم ولى از آن جا كه 
اثر بارز حزن در جشمان يعقوب(ع) ظاهر كشت نه در ديكر حواس اوء معلوم مى شود كه اندوه يعقوب(ع) مايه كريستن 
فراوان او كشته و كريه فراوانش جشمان او را بى فروغ ساخته بود. 


. يعقوب (ع ) بر اثر فراق يوسف (ع ) » درونى آكنده ازغم و دلى لبريزاز اندوه داشت‎ ١١ 
وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم‎ 
(كظيم) به معناى اسم مفعول مكظوم به كسى كفته مى شود كه لبريز از غم و غصه و يا آكنده از خشم و غضب باشد.‎ 


18 < عن أبى عبدالله (ع ) : قيل له : كيف يحزن يعقوب على يوسف و قد أخبره جبرئيل أنه لم يمت و أنه سيرجع إليه فقال : 


إنه نسى ذلكك , 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه به ايشان كفته شد: جكونه يعقوب براى يوسف محزون مى شود و حال آنكه جبرئيل او را 


خبر داده بود كه يوسف نمرده و به زودى به سوى او برمى كردد؟ امام(ع) فرمود: يعقوب خبر جبرئيل را فراموش كرده بود >. 
١‏ < سئل أبوعبدالله (ع ) ما بلغ من حزن يعقوب على يوسف ؟ قال : حزن سبعين ثكلى بأولادها . . . , 


از امام صادق(ع) سؤال شد: حزن يعقوب بر يوسف جقدر بود؟ فرمود: به مقدارى كه هفتاد زن فرزند مرده به خاطر 


فرزندانشان انذوهكين ناشند. .2 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع روسن مانس هركن 

. يعقوب (ع ). همواره به ياد فرزندش يوسف (ع ) و دردمند فراق او بود‎ ١ 
قالوا تالله تفتوا تذكر يوسف‎ 


كي 

. يعقوب (ع ) در اثر درد طاقت سوز فراق يوسف (ع ) » در معرض زمين كير شدن ويا از دست دادن جان خويش بود‎ ١ 
قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من الهلكين‎ 

<حرض > به بيمارى كفته مى شود كه بنيانش تباه شده و مشرف بر هلاكت باشد. 

؟ فرزندان يعقوب او را به خاطر اندوه جانكاهش در فراق يوسف (ع ) ملامت كردند . 

قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف 

لحن و سياق جمله <قالوا تالله . .. > كوياى ملامت يعقوب(ع) و درخواست به فراموشى سيردن يوسف(ع) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -؟١1-‏ عم ١‏ 

. يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) كرفتار غم و اندوهى فراوان و طاقت فرسا بود‎ ١ 

قال إذما أشكوا بّى و حزنى إلى الله 


حيث > قن لغك يدامعتائ حون شديد انك كزيا ترك ان باع "هود كه دارئدة اكن نؤانك ان تعمل كد وات رو 


براق شكران باز كوه كركة و مستشوش نت :شاف 


؟ يعقوب (ع ) از غم و اندوه جانكاهش در فراق يوسف (ع ) » تنها به خداوند 


قال إنما أشكوا بتّى و حزنى إلى الله 


شكايت جيزى را نزد شخصى بردن ,ْ يعنى» خبر دادن و كلايه كردن به آن شخص از بدرفتارى آن جيز. بنابراين <إنما أشكوا 
بنَى و حزنى إلى الله > م يعنى» فقط به خداوند خبر مى دهم كه حزن و اندوه با من جه كرده و از آنها فقط به خداوند كلايه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عو اواك و 


: عن أبى جعفر (ع ) : . . .انه [ يعقوب ] دعا ربّه فى السحر أن يهبط عليه ملكك الموت فهبط عليه . . . قال يعقوب‎ < ٠ 
. . . هل عرض عليك فى الأرواح روح يوسف ؟ فقال : لا فعند ذلكك علم أنه حي فقال لولده : < اذهبوا فتحدّم سوا من يوسف‎ 
> 


م 


ازامام باقر(ع) روايت شده است: يعقوب در سحر از خدا خواست تا ملكك الموت بر او فرود آيد . .. يس او فرود آمد ... 
يعقوت كفت؛ اننا در ميان ارواح» روح يبوسف بر تو عرضه شده؟ كفت: نه. يس در اين هنكام دانست كه يوسف زنده 


اسك ب "نداتفر ( ندا هخود كفت::< اذهو | خسوا نق يرسق > 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داوس ااموادم 

" يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) نابينا شده بود . 

يأت بصيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف - 


هوم 

يعقوب (ع ) در طول فراق يوسف (ع ) همواره به زنده بودن او اعتقاد داشت و آن را براى اطرافيانش اظهار مى كرد . 
قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنكك لفى ضللك القديم 

يعقوب (ع) و بازكشت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع رسيت لاود ار 

. يعقوب (ع ) به مراجعت سه فرزندش » يوسف (ع ) » بنيامين و لاوى و ملاقات با آنان اميدوار بود‎ ١١ 

عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا 

يعقوب(ع) و برادران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7# رواسيق لاوا هلم دوي ؟ 

؟ يعقوب (ع ) به فرزندانش دستور داد براى يافتن يوسف (ع ) و بنيامين حركت كنند و به جست و جوى آنها بيردازند . 
يبن اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه 

< تحسس > (مصدر تحسسوا) به معناى طلب كردن و جست و جو نمودن است. 


؟ يعقوب (ع ) از فرزندانش خواست براى يافتن يوسف (ع ) و بنيامين تلاشى بى كير داشته و از يافتن آنها هر كز مأيوس 


نشوندك . 

و لاتايئسوا من روح الله 

مأيوس نشدن از رحمت خدا و اميد داشتن به يارى او » توصيه يعقوب (ع ) به فرزندان خويش 
و لاتأيئسوا من روح الله 


واي <لأنا شبروا> كوبا انق انك كد مراف از ان وحمت > مق :باد 


يعقوب(ع) و ب ركزيد كى يوسف(ع) 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4/- يوسف -5١١1-م-م‏ 


4 رؤياى يوسف .» موجب آكاهى يعقوب (ع ) به بركزيده شدن يوسف (ع ) و دستيابى او به دانش تعبير خواب و تحليل 


صحيح حوادث شد . 

إنى رأيت أحد عشر . .. كذلكك يجتبيكك ربكك و يعلمكك من تأويل الأحاديث 

يعقوب(ع) و بوى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” 158-1١5 بوسف‎ -/ 

؟ يعقوب (ع ) از فاصله اى دور ( از كنعان تا مصر ) بوى يوسف (ع ) رااز ييراهن او استشمام كرد . 
ولما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 


همراه قافله مرتبط بوده است. و از آن جا كه آن قافله هنوز در نزديكى مصر بود معلوم مى شود يعقوب(ع) از فاصله اى بسيار 


دور بوى يوسف(ع) را از ييراهنش احساس كرد. 

" يعقوب (ع ) هم زمان با حركت فرزندانش از مصر ء يافته خويش ( شنيدن بوى يوسف ) را براى اطرافيانش ابراز كرد . 
و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 

؟ شامّه معجزه آساى يعقوب (ع ) و كرامت او در شنيدن بوى يوسف (ع ) از راه بسيار دور 

و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 


( عن أبى عبدالله (ع ) قال : .. . ان ابراهيم لما أوقدت له النار أتاه جبرئيل‎ < ٠ 


ع ) بثوب من ثياب الجنه . . . فلما حضر ابراهيم الموت جعله فى تميمه و علقه إسحاق على يعقوب . فلما ولد يوسف (ع ) علقه 
عليه فكان فى عضده . . . فلما أخرجه يوسف بمصر من التميمه وجد يعقوب ريحه و هو قوله : < إنى لأجد ريح يوسف ... > 
فهو ذلكك القميص الذى أنزله الله من الجنه . . . : 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: . .. جون براى سوزاندن ابراهيم(ع) آتش افروخته شدء جبرئيل ييراهنى از 
بيراهنهاى بهشتى براى او آورد ... آن كاه كه مركك ابراهيم(ع) فرا رسيد ابراهيم(ع) آن را در جلدى قرار داد و به عنوان جرز 
بر اسحاق و اسحاق هم بر يعقوب آويخت و جون يوسف متولد شدء يعقوب [آن را] بر يوسف آويخت و آن بر بازوى يوسف 
بود ... يس جون يوسف آن ييراهن را در مصر از جلد بيرون آوردء بوى آن به مشام يعقوب رسيد و اين است سخن يعقوب: 


<إنى لأجد ريح يوسف ... >. يس يبراهن يوسف همان ببراهنى است كه خداوند از بهشت فرو فرستاد... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادوس اااعت و عم 

بستككان يعقوب او را در خبر استشمام بوى يوسف (ع ) تكذيب كرده واين احساس را ناشى از كزانديشى دانستند . 
قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنكك لفى ضللك القديم 

يعقوب(ع) و بيراهن يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاطق ةد 


؟ يعقوب ( 


و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 


همراه قافله مرتبط بوده است. و از آن جا كه آن قافله هنوز در نزديكى مصر بود معلوم مى شود يعقوب(ع) از فاصله اى بسيار 


دور بوى يوسف(ع) را از ييراهنش احساس كرد. 

يعقوب(ع) و حيات يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دو حاترت ا 

. يعقوب (ع ) به زنده بودن يوسف (ع ) » بنيامين و لاوى » اطمينان داشت‎ ١ 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا‎ 

مراد از ضمير جمع در <بهم > يوسف(ع) 2 بنيامين و لاوى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوب اسع دع لزي 

4 يعقوب (ع ) برخلاف فرزندان و اطرافيانش به زنده بودن يوسف (ع ) اطمينان داشت . 
و أعلم من الله ما لاتعلمون 


دي النه> موقن بدامنتاى حار الم ذه «اشنيو توي نانم سداق دور رارم ده ادي ساس معنا أو ناد 


از <ما لاتعلمون > به مناسبت موردء زنده بودن يوسف .» ديدار او و...است. 
١‏ آكاهى يعقوب (ع ) به حيات يوسف (ع ) » دانشى بود كه از ناحيه خدا به او افاضه شده بود . 
و أعلم من الله ما لاتعلمون 


٠١‏ جهل و ناآ كاهى 


فرزندان يعقوب به حقايقى درباره خداوند 

و أعلم من الله ما لاتعلمون 

١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال : قدم أعرابئ على يوسف .. . قال له يوسف :.. . فإذا مررت بوادى كذا و كذا فقف فناد : يا 
يعقوب ! يا يعقوب ! فإنه سيخرج إليكك رجل .. . فقل له : لقيت رجلا بمصر و هو يقرئكك السلام و يقول لكك : إن وديعتكك 


عند الله عزوجل لن تضيع , قال : فمضى الأعرابئ . . . فأبلغه ما قال له يوسف .. . فكان يعقوب (ع ) يعلم أن يوسف (ع ) حىّ 
لم يمت و أن الله تعالى ذكره سيظهره له بعد غيبته و كان يقول لبنيه : < إنى أعلم من الله ما لاتعلمون > ... : 


از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: باديه نشينى بر يوسف وارد شد . .. يوسف به او كفت: ... آن كاه كه بر فلان وادى 
كذر كردى بايست و صدا بزن: اى يعقوبء اى يعقوب! يس مردى به سوى تو بيرون خواهد آمد ... به او بككو مردى رادر 
مصر ملاقات كردم كه تو را سلام رساند و كفت: امانت تو نزد خدا هركز از بين نمى رود. امام فرمود: آن باديه نشين رفت ... 
و كفتار يوسف را به يعقوب ابلاغ كرد ... يس يعقوب مى دانست يوسف زنده است و نمرده و خداى تعالى به زودى او را 


يسن از غيبت» اشكارش خواهد كرد و.هموارهابه يسران خويش :مى كفت: <إنى أعلم من الله ما لاتعلمون >... >. 


علد كا 


سوره - سوره - آيه - فيش 

عوسي ا الل يتما 

. يعقوب (ع) براين باور بود كه يوسف (ع ) و بنيامين زنده اند و با جست و جو كردن » بيدا خواهند شد‎ ١ 
يبن اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ومانيد وا 

يعقوب (ع ) در طول فراق يوسف (ع ) همواره به زنده بودن او اعتقاد داشت و آن را براى اطرافيانش اظهار مى كرد . 
قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنكك لفى ضللك القديم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4١.١592 -1١١5- يوسف‎ -7/ 

4 يعقوب (ع ) بيش از دريافت بشارت به حيات يوسف (ع )ء به زنده بودن او اطمينان داشت . 

ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 


<من الله > مى تواند به معناى <ازناحيه خدا > باشد و نيز مى تواند به معناى <درباره خدا > باشد. براساس معناى اولء» مراد 


از <ما لاتعلمون> به مناسبت مورد زنده بودن يوسف(ع) ., ديدار او و ... مى باشد. 
ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 


١‏ يعقوب (ع ) باور خويش را مبنى بر زنده بودن يوسف (ع ) و يايان يافتن فراقش به فرزندان و بستكان خويش بازكو مى 


"3 


ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما 


3 

. آكاهى يعقوب (ع ) به حيات يوسف (ع ) و وصال او » دانشى بود كه از ناحيه خداوند به آن حضرت افاضه شده بود‎ ١ 
ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون‎ 

يعقوب(ع) و رؤياى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -؟7١8-1-١١‏ 

. يعقوب (ع ) افشا شدن رؤياى يوسف (ع ) را به تحريكك شيطان مى دانست و يوسف (ع ) رااز آن برحذر داشت‎ "١ 
لاتقصص رءياك على إخوتكك . .. إن الشيطن للإنسن عدو مبين‎ 


جمله <إن الشيطان . ..> هم ناظر به <فيكيدوا ...> است وهم ناظر به <لاتقصص رؤياكك>. بنابير وجه دومء مفاد جمله 


برحذر باش! 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا 


١‏ يعقوب (ع )از رؤياى يوسف دريافت كه خداوند نعمت كامل خويش را بر يوسف (ع ) و خاندان يعقوب .» ارزانى 


خواهد داشت . 

إنى رأيت أحد عشر كوكبا . .. يتم نعمته عليك و على ءال يعقوب 

يعقوب(ع) و فراق يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العاريت خاودم 

يعقوب (ع ) به فرزندش يوسف (ع ) بسيار علاقه مند بود و از فراق او آزرده خاطر و محزون مى شد . 


قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
روي ا الك 


؟٠‏ بسنده كردن يعقوب (ع ) به اعراض از فرزندان » على رغم مقصر شناختن آنان در فراق يوسف (ع ) و بنيامين » بيانكر 


توان بالاى او بر نهان ساختن و يوشيده داشتن خشم و غضب خويش است . 
و تولى عنهم . .. فهو كظيم 
برداشت فوق » مقتضاى تفريع <هو كظيم > به وسيله حرف <فاء > بر <تولَّى عنهم > است. 
يعقوب(ع) و ملاقات با يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تست خا وذ 46ت ١‏ 
١١‏ يعقوب (ع ) به مراجعت سه فرزندش » يوسف (ع ) » بنيامين و لاوى و ملاقات با آنان اميدوار بود . 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لداسق: ذف اده ردم 
٠‏ يعقوب (ع ) به ديدار يوسف (ع ) و سرآمدن فراقش مطمئن بود . 
و أعلم من الله ما لاتعلمون 
يعقوب(ع) و يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1ت 1211م 
* يعقوب (ع ) از سيردن يوسف (ع ) به برادرانش » همواره اجتناب مى كرد . 


ما لكك لاتأمنًا على يوسف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-18-41١5! يوسف‎ -/ 

0 ترسيدن بر جان يوسف (ع ) از حمله كركها , از دلايل مخالفت يعقوب (ع ) با فرستادن يوسف به همراه فرزندانش 
قال إنى . .. أخاف أن يأكله الذئب 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

دوسي ا كك 

. ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) » يدران و اجداد يوسف (ع ) بودند‎ ١ 

واتبعت مله عاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب 

شرت سكا حكويك وف 0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نوست د الع داع 

؟ يعقوب (ع ) در زمان وزارت يوسف وداستان اتهام سرقت بنيامين » سالخورده و بسيار كهنسال بود . 
إن له أيّا شيحًا كبيرًا 

<شيخ > به معناى ييرمرد و <كبير> به معناى بزركك است و مراد از آن ظاهراً بزركى در سن و سال مى باشد. 
20100 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احا برسي ا اتخرعاوالم 

“" يوسف (ع ) هيج ابهام و ترديدى در رؤياى خويش و خصوصيات آن نداشت . 

إنى رأيت أحد عشر كوكيا . .. رأيتهم لى سجدين 


تكرار فعل <رأيت > براى تأكيد است و هدف از تأكيد رساندن اين معناست كه يوسف در خواب خويش و خصوصيات آن 


2 ابهام و ترديدى نداشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ - 86 - 8 - انعام‎ - 6 





” ابراهيم» اسحاق» يعقوب» توح داوود» سليمان» ايوب» يبو سف». موسى» هارون» زكرياء يحيى» عيسى و الياس (ع) از صالحان 


بودند. 

و وهبنا له . .. كل من الصلحين 

يوسف(ع) از متقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رسف 3 وات ل 

يوسف (ع ) و بنيامين از تقوايبشكان صبور واز زمره محسنان بودند . 


فدمة الله 


علينا إنه من يِنّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

يوسف(ع) از محسنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - عم -م 

8 نوحء ابراهيم» اسحاق» يعقوبء داوود» سليمان» ايوب» يوسفء موسى و هارون(ع) از نيك وكاران هستند. 
ومن ذريته . .. و كذلك نجزى المحسنين 


مشاراليه <كذلك> هم مى تواند هدايت باشد. كه از <هدينا> استفاده مى شود. و هم مى تواند كثرت ذريه صالح باشدء 


كد عوييراة وني دووه > يدينك من الله برط شيك فو فاضا اتدصال اول اسع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تتودوف ف وات ايمر 

8 يوسف (ع ) از نمونه هاى بارز نيكوكاران 

و كذلكك نجزى المحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١71715 "2-1١5 بوسف‎ -7/ 

. يوسف (ع )از زمره نيكوكاران بود‎ ١ 

إنا نريكك من المحسنين 

. هم بندان يوسف در زندان مصرء به شخصيت والاى يوسف (ع ) بى بردند و به نيكوكار بودنش مطمئن شدند‎ ١ 
إنا نريك من المحسنين‎ 

. سيماى يوسف (ع ) و عملكرد او» نشان دهنده شخصيت بلند مرتبه و بيانكر نيك وكارى او بود‎ ٠ 


إنا نريكك من المحسنين 





كه: علم و يقين آن دو نفر به شخصيت يوسف(ع) » از طريق مشاهده رفتار و منش او حاصل شده بود. 


يكنا 


بتأويله إنا نريكك من المحسنين 
جمله <إنا نراكك > تعليل براى < تبْئْنا بتأويله > است. 


< عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله عزوجل < إنا نراكك من المحسنين > قال : كان يوسع المجلس و يستقرض للمحتاج و 
يعين الضعيف , 


از امام صادق(ع) درباره سخن خداى عزوجل <إنا نراكك من المحسنين > روايت شده كه فرمود: در مجلس جاى نشستن را 
براى ديكران باز مى كرد و براى نيازمند وام مى كرفت و به ناتوان كمكك مى كرد >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و الا 

8 يوسف (ع) از زمره محسنان بود . 

و لانضيع أجر المحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح واس ما ركه 

4 يوسف (ع) در زمان وزارت و اقتدار همجنان انسانى نيك وكار بود . 
إنا نريكك من المحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ا فووا 

يوسف (ع ) و بنيامين از تقوايبشكان صبور واز زمره محسنان بودند . 
قد منّ الله علينا إنه من يِنّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 
سق )ان ملسن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عمو يدا 


. يوسف (ع ) از بند كان مطيع خدا و از خالص شدكان براى او بود‎ ٠ 


إنه من عبادنا المخلصين 
مراد از <مخلصين > (خالص شك كان آذ است كه غير خدا در آنان نصيبى نذازفق كاملا دن اختيار خداوند واوامر او 


نه اسير هواهاى نفسانى اند. 
يوسف(ع) يس از زندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وسقت مودعم 


“ يوسف (ع ) يس از آشكار شدن بى كناهيش بر يادشاه و درباريان » دعوت او را يذيرفت و بى درنكك از زندان به دربار 


57 
قال الملكك ائتونى به . .. فلما كلمه 


اتصال جمله <فلما كلمه > به <ائتونى به > و نياوردن مطالبى نظير رساندن فرمان يادشاه به يوسف(ع . اعلام نتيجه محاكمه 


زنان به وى و. .. براى رساندن اين معناست كه ميان فرمان يادشاه و كفت و كو با يوسف(ع) فاصله اى نبود. 


؟ يوسف (ع ) و يادشاه در نخستين ملاقاتشان با يكديكر» درباره رؤياى يادشاه » تعبير يوسف (ع ) و كزينش او به سمت 
مشاورء به كفت و كو يرداختند . 


وقال الملكك اتنوتى به امتخلصة نفس كلما كلمة 


اكرجه در آيه شريفه تصريح نشده كه يادشاه و يوسف(ع) درباره جه موضوعى كفت و كو كردند ,م ولى قراين حاليه و مقاليه 
حاكى است كه موضوع سخن درباره رؤياى يادشاه و تعبير يوسف(ع) و نيز دعوت از يوسف(ع) به همكارى و مشاوره و. .. 


نوق امك 

يوس ف(ع) در جاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست الك اديه 

“لاوى به برادرانش ييشنهاد كرد اكر مصمم بر دور ساختن يوسف هستند او را در نهانككاه جاهى در مسير كاروان ها بيفكنند . 
قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غيبت الجب يلتقطه بعض السئّاره 


<جبٌ > به معناى جاه است و برخى از اهل لغت برآ نند 


كه <جبّ > به جاه عميق و ير آب كفته مى شود. در مجمع البيان آمده است: <غيبت الجب > حفره و يا طاق مانندى است 


كه بالاى آب جاه قرار مى دهند و <سياره> به كروهى كه مسافرت مى كنند (كاروان) اطلاق مى شود. 


< عن على بن الحسين (ع ) :... قال كبيرهم < ولاتقتلوا يوسف > و لكن < ألقوه فى غيابت الجبّ > ,م 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. كه برادر بزركك تر آنان كفت: يوسف را نكشيد . ولى او را در مخفى كاه جاه قرار 


دهيد >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو تا 

. بيشنهاد لاوى ( نكشتن يوسف (ع ) و افكندن او در جاه ) از طرف ديككر برادران يذيرفته شد و مورد تأييد قرار كرفت‎ ١ 
لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غيبت الجب . .. قالوا يأبانا ما لكك‎ 


بيان حضور برادران در نزد يعقوب(ع) به منظور جلب رضايت او براى بردن يوسف(ع) به مراتع » يس از بيان بيشنهاد لاحوى 
(ألقوه فى غيبت الجب) كوياى اين نكته است كه: آخرين بيشنهاد كه همان طرح لاوى بود مورد يذيرش همكان قرار كرفت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7تروس عن تو عر 

9 عنايت خاص خداوند به يوسف (ع ) با وحى كردن به او در جاه كنعان 
أن يجعلوه فى غيبت الجب و أوحينا إليه 


< قال رسول الله ( ص ) لما ألقى يوسف فى الجبٌ أتاه جبرئيل عليه السلام فقال له : يا 


غلام » من ألقاكك فى هذا الجبّ ؟ قال : إخوتى . قال : و لِمَ ؟ قال : لمودّه أبى إِيَاى حسدونى ... م 


رسول خدا(ص) فرمود: هنككامى كه يوس ئف(ع) در جاه افكنده شد. جبرئيل نزد او آمد و كفت: اى يسر! جه كسى تو را در اين 


جاه افكند؟ كفت: برادرانم. جبرئيل كفت: جرا؟ كفت : جون يدرم مرا دوست مى داشتء آنان بر من حسد ورزيدند...>. 
يوسف(ع) در خانه عزيز مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معتروسف د وت و 8لا 

١‏ آسودكى و رفاه يوسف (ع ) در خانه عزيز مصر 

نكم ا وفيت ال 

وزو يواست به كمائه غورو مض زميقه ساد تحقق يافتن وعده هاف الون درياره اوببوة: 

وكذالك مك لوستوفن الأر ف و لملبفيسن تاو الأعاديك 


عبارت <اتلية > مظق] نهار كن نفدو اتيك 7 ماق رمك وشت للد انو عليه تيد ره ناا لفيا" كنا قورع بشت 
كه خداوند در ابتداى داستان يوسف بيان كرد مانند <رأيتهم لى ساجدين > و < كذلك يجتبيكك ربكك 0-7 


آموزش تحليل رخداد ها و تأويل رؤياها » هدف تقدير الهى از كشاندن يوسف به خانه عزيز مصر 
كنك نكا وساف الأرهن بو لقلية عه عاويل لاديف 

<لام > در <لنعلمه > لام غايت است و بيانكر غرض و هدف متعلق مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-155-١١- يوسف‎ -4 


١‏ يوسف (ع ) روزكار كودكى و نوجوانى را در خانه عزيز مصر به سر برد » تا به جوانى و رشد 


جسمى و عقلى رسيد . 
أكرمى مثويه . .. و لما بلغ أشدّه 


كلمه < أشدّ > جنان جه لسان العرب از سيبويه نقل كرده جمع شدّه (توان و قدرت) است. بنابراين <أشدّ > م يعنى » توانها و 


قدرتهاى متعدد كه به مناسبت مورد » شامل توان جسمى و عقلى است. 
يوسف(ع) در دربار مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ال-8 

* يوسف (ع ) در دربار عزيز مصرء» شخصيتى بزركك و مورد احترام بود . 
و ليكونًا من الصغرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خا سق د لاج عودوو يه 


“ يوسف (ع ) يس از آشكار شدن بى كناهيش بر يادشاه و درباريان » دعوت او را يذيرفت و بى درنكك از زندان به دربار 


5 
قال الملكة الزن نه تفلي كلمه 


اتصال جمله <فلما كلمه > به <ائتونى به > و نياوردن مطالبى نظير رساندن فرمان يادشاه به يوسف(ع . اعلام نتيجه محاكمه 


زنان به وى و. .. براى رساندن اين معناست كه ميان فرمان يادشاه و كفت و كو با يوسف(ع) فاصله اى نبود. 
ه كفت و كوى يوسف (ع ) با يادشاه در نخستين ملاقات » موجب توجه بيشتر و اعتماد افزون تر يادشاه به او شد . 
فلما كلمه قال إنكك اليوم لدينا مكين أمين 


ظاهر اين است كه ضمير فاعلى در <كلمه > به يوس ف(ع) و ضمير مفعولى آن به يادشاه بركردد. ترتب جمله <قال إنكك... > 


مؤيد اين نظر است و جون يادشاه يس از كفت وكوى يوسفن(ع) با وى اظهار داشت: <إنك اليوم ...>> معلوم مى شود 


سخنان يوس ف(ع) باعث توجه افزون تر يادشاه به او شد. 


يادشاه مصر در بى ملاقاتش با يوسف (ع ) و احراز شخصيت و دانش اوء به وى اعلام كرد كه در دستكاه حكومتى » رأيى 


نافذ و فرمانى مطاع خواهد داشت . 
فلما كلمه قال إنكك اليوم لدينا مكين أمين 


به كسى كه داراى منزلتى والا و شأنى رفيع باشد <مكين > كفته مى شود. <أمين > نيز به كسى كفته مى شود كه از خيانت 
بيرهيزد و به صداقت كفتارش و درستى رفتارش اطمينان باشد. سخن يادشاه (تو نزد ما منزلتى والا دارى) كتايه از اين است 


كه: دستوراتت نافذ است و آنجه در امر حكومت ييشنهاد كنى مورد قبول است. 

يوسف(ع) در دوران قحطى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -؟١١8-1/-ع‏ 

؟ يوسف (ع ) در دوران قحطى مصر ء سمت عزيزى آن ديار را بر عهده داشت . 

قالوا يأيها العزيز 

يوسف(ع) در زندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داوس اتح بعد 

7 < عن أبى عبدالله (ع ) قال : لما أمر الملكك بحبس يوسف فى السجن ألهمه الله علم تأويل الرؤيا . .. م 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: هنككامى كه شاه فرمان زندانى شدن يوسف را صادر كرد ء خدا علم تعبير خواب را به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اودر يسح ا 


يعقوب (ع ) رافاش ساخت . 

واتبعت مله ءاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب 

“" يوسف (ع ) در زندان مصرء حسب و نسب خويش را براى زندانيان بيان كرد . 
واتبعت مله ءاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روس تن الاسام دا 

. شيطان . براى باقى ماندن يوسف (ع ) در زندان » به دسيسه و شيطنت يرداخت‎ ١ 
فأنسيه الشيطن ذكر ربه فلبث فى السجن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وميك ك2 

* ساقى يادشاه مصر ء با بيان دانش يوسف (ع ) » خاطر نشان ساخت كه او در زندان به سر مى برد . 
أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون 


يوسف(ع) و زندانى بودن او را در حد ضرورت بيان كرده بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذتوست ف لتم ووه 

. يوسف(ع)در زندان مصرء علت هاى نيذيرفتن دعوت يادشاه و حاضر نشدن در نزد او و تقاضاى دادرسى را بيان كرد‎ ١ 
قال ارجع إلى ربكك . .. ذلكك ليعلم‎ 


در اينكه جمله <ذلك إيعلم ...> تا آخر آيه بعد كلاسم يوسف(ع) است يا سخن زليخاء دو نظر ابراز شده است. دلا-يل 
متعددى مؤيد نظر نخست است كه به برخى از آنها اشاره مى شود: -١‏ ظاهر اين است كه < أن الله ...> عطف بر <أنى لم 


أخنه ...> باشد 


م يعنى: <ذلكك ليعلم... أن الله لايهدى ... >. اين معنا محتمل نيست كه سخن زليخا باشد. ؟- آنجه در آيه بعد آمده. حقايق و 


معارفى بلند است كه اعتقاد و باور به آنها از زنى جون زليخا كه در سلكك مش ركان است برنمى آيد. 

يوسف(ع) در فراق بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-4م/-ع‏ 

؟ فراق يوسف (ع ) و بنيامين و جدايى آنان از يكديكر » رويدادى سخت و رنج آور براى آن دو برادر 

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه 

<ما> در عبارت <ما فعلتم بيوسف و أخيه > مى تواند اشاره به رنج فراق و جدايى يوسف(ع) و بنيامين نيز باشد. 
يوسف(ع) در محضر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م1٠١١‎ -1١5- يوسف‎ -/ 


* يوسف (ع ) با يادآورى نعمت هاى الهى و توجه به ربوييت و علم و حكمت فراكير خداوند » خويشتن رادر محضر او 


إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد ءاتيتنى 


تغيير سياق م يعنى» التفات از غيبت (إن ربى . .. إنه هو العليم) به خطاب (رب قد ءاتيتنى) حاوى نكاتى است از جمله اينكه 
يوسف(ع) با ياد كردن از نعمتهاى خدادادى و توجه به ربويتت و علم و حكمت مطلق الهىء به اين حقيقت توجه بيدا كرد كه 


خداوند حاضر و ناظر است. از اين رو خود را در محضر او احساس كرد و او را مخاطب قرار داد. 
يوسف(ع) در مصر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


روسق لاد وبا 

. كاروان يابنده يوسف (ع )» به مصر وارد شد و او را در آن ديار به فروش رسانئد‎ ١ 
وأشووم شوووء و قال الذي دده عن صر‎ 

" عزيز مصرء يوسف (ع ) رادر مصراز كاروانيان خريدارى كرد . 

و قال الذى اشتريه من مصر 


<من مصر > محتمل است متعلق به <اشتراه > باشد . و احتمال دارد حال براى <الذى اشتراه > باشد. برداشت فوق » ناظر به 


الجقمال أول استكم | انفد يكن يا دكن ناانت كه هرات 3< الل اق اناك عد عي اسك 


١‏ خداوند , با وارد ساختن يوسف (ع ) به خانواده عزيز مصر. راه قدرتمند شدن يوسف (ع ) و نفوذ اودر سرزمين مصر را 


فراهم كرد . 
35 كبك ريت ارهن 


هرات + الأحرعن > نر سو ممت ايك كافك معدو مكن)) د كناف مكانةداذقان نو يعناص درف وسنلطليت 


يكدية 3 انبكر فين خافن [الأرض: > حكابت ال اا دارة كه مرادزال "امك > در انشريفه) نسائ دوم اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رحد و 1 

؟ يوسف (ع ) در سرزمين مصر به منزلتى والا و قدرتى بلامنازع دست يافت . 

مكنا لبوسف ف الأرفَن يعبوأ متها حتيك يناد 


<تمكين > (مصدر مكنا) به معناى مكان دادن و نيز به معناى قدرت بخشيدن است. مناسبت حكم و موضوع و نيز قيد <فى 
الأرض > مى رساند كه معناى دوم اراده شده است. بنابراين <مكما ليوسف فى الأرض > , يعنى» به يوسف در سراسر 


سرزمين 


مصر قدرت و سلطنت بخشيديم. و <حيث يشاء > حاكى از نبود قدرتى در برابر اوست. 
“ يوسف (ع ) آزاد و متمكن براى استقرار و تصرف در هر نقطه از سرزمين مصر 
مكنا لوست فق الأرضن هذا مدياتحيت برشاء 


<يتبوَأ> به معناى منزل كرفتن و اقامت كردن است. جمله < يتبوٌأ منها حيث يشاء > (در هر جاى مصر كه مى خواست منزل 
مى كرفت و اقامت مى كرد) به منزله تفسير براى <مكمثرا....> است و لذا كنايه از اقتدار او براى دخل و تصرف در سراسر 


سرزمين مصر مى باشد. 
و كذلكك مكنا لوست فى الأرضن نوأ متها حك شاد 


جمله < مكنا ليوسف . ...> هم شامل اقتدار تكوينى است وهم كوياى اقتدار تشريعى ,ْ يعنى » خداوند به او اجازه دخل و 


تصرف در همه سرزمين مصر را عطا كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا برب عاك ا 

" يوسف (ع) در ديار مصر داراى تخت و باركاه فرمانروايى بود . 
و رفع أبويه على العرش 

يوسف(ع) در مهمانى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١758018-7١-1١١5 يوسف‎ -/ 


١‏ زليخاء هنكامى كه زنان بر جايكاه هاى خود تكيه زده و آماده استفاده از خوراكى ها شدند » از يوسف (ع ) خواست بر 
آنان كذر كند . 


وقالت اخرج عليه" 


. يوسف (ع ) يس از دستور زليخا بدون درنكك در مجلس زنان اشراف حاضر شد‎ ١١ 


قالت اخرج عليهنٌ فلما رأينه 


خزقا ومه .ؤر تدفلما. 


...> فصيحه است و كوياى جمله هايى مقدر مى باشد ,م يعنى: <فخرج عليهنٌ فرأينه فلما رأينه...>. حذف اين جمله ها براى 


رساندن اين نكته است كه دستور زليخا همان و اطاعت يوسف(ع) همان. 

. زنان اشراف مصر در مجلس ضيافت زليخاء براى اولين بار يوسف (ع ) را مشاهده كردند‎ ٠ 
فلما رأينه أكبرنه . .. و قلن حش لله ما هذا بشرًا‎ 

يوسف(ع) و اتهام به بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروف ف اام ورا عاج 

© اجتناب يوسف (ع )از نسبت دادن دزدى به بنيامين 

أن تخد إلا م وجدنا تمتها عدله 


آوردن عبارت <إلا من وجدنا متعنا عنده > (مككر كسى كه متاع خويش را نزد او يافتيم) به جاى <إلآ من سرق متعنا > (مكر 


كسى كه متاع ما را سرقت كرده باشد) كوياى اجتناب يوسف از نسبت دادن سرقت به بنيامين است. 

يوسف(ع) و ارزشها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- يوسف -١١0-1م-١٠‏ 

٠‏ ارزش اعاده حيثيت و شرف بيش از ارزش رهايى از زندان و نجات از دشوارى ها و مشكلات » در بينش يوسف (ع) 
فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه 

يوسف(ع) و امدادهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١7-1١75 - /-يوسف‎ 

. يوسف (ع ) بدون امداد الهى » خويشتن را از مقاومت در برابر خواست نامشروع زليخا و هميالكى هاى او ناتوان مى ديد‎ ٠ 


و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنٌ 


ناتوانى يوسف ( 


) از تركك كناه بدون امداد هاى الهى » جلوه اى از اعتقاد او به ربوبيت خدا 

رب . .. و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-1/82-1١١- يوسف‎ -4 

يوسف (ع ) جز به مشيت خدا و امداد او با هيج سبب و مستمسكى » نمى توانست بنيامين را نزد خويش نككه دارد . 
ما كان لاحن أخاء فى كين الملكف إلا أن شام الئه 

يوسف(ع) و بازداشت بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- يوسف -١١-2/ا-‏ ل 

/ نككاه داشتن بنيامين در مصر حتى به جرم سرقت » بر طبق قوانين جزايى يادشاه مصر ء براى يوسف (ع ) مجاز نبود . 
ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك 


قابل ذكر است كه به قرينه <فما جزاؤه ...> در آيه 7# اككر سارق مى خواست بر اساس آيين خودش تنبيه شود قاضى و 


حاكم مصر مى توانست بر آن اساس حكم كند. 
يوسف(ع) وبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وب دالاوات الما 


8 < عن النبى ( ص ) فى قوله : < إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل > قال : سرق يوسف (ع ) صنماً لجده أبى أمّه من 
ذهب و فضه ء فكسره و ألقاه فى الطريق » فعتيره بذلكك إخوته : 


از رسول خدال(ص) 


درباره سخن خدا [ كه به نقل از برادران يوسف] فرموده: <إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل >: روايت شده است: يوسف». 
بتى از طلا و نقره را كه از جدٌ مادريش بود دزديد و آن را شكست و در راه انداخت» يس برادران يوسف او را براى اين كار 


سرزنش كردند ©>. 

يوسف(ع) و برادران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسروت د السوه 1 

. يعقوب (ع )» فرزندش يوسف (ع ) را از نقل خواب خويش براى برادرانش برحذر داشت‎ ١ 
يبنىٌ لاتقصص رءياك على إخوتك‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و 210 

1 ياد آورى داستان جاه كنعان از سوى يوسف (ع ) به برادرانش » محتواى وحى خداوند به يوسف (ع) 
و أوحينا إليه لتنبثتهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولف بل عور حت 

2 < عن أبى جعفر (ع ): < ... فعرفهم يوسف و لم يعرفه إخوته لهيبه الملكك و عزّته ... ,م 


ازامام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: . .. يوسف برادران خود را شناخت و آنان يوسف را به علت هيبت و شكوه يادشاهى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
داورو ا ويل 
" يوسف (ع ) بار آذوقه و جيره غذايى برادران راء خود آماده كرد . * 


ولما جهزهم بجهازهم 


<تجهيز > (مصدر جهز) به معناى مهيا ساختن و آماده 


كردن جهاز (زاد و توشه) است. ضمير در <جهز> به يوس لن(ع) برمى كردد. بنابراين <لما جهزهم ...> ,ْ يعنى» يس آن كاه 
كه يوسف(ع) بار و بنه و زاد و توشه برادرانش را آماده ساخت. البته اين احتمال كه اسناد <جهز »> به يوسف(ع) مجازى 


باشد» بعيد به نظر نمى رسد مم زيرا بسيار متعارف است كه فعل كار كزاران به كارفرما اسناد داده مى شود. 

8 يوسف (ع ) از برادرانش به نيكى يذيرايى كرد و سهميه ايشان را از خوار و بار به طور كامل يرداخت نمود . 
الاترون أن أوقى الكيل :و أنا تيز المتوليق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع الس ومسا 

؟ يوسف (ع ) خود به تجهيز و مها كردن محموله برادران خويش يرداخت . 

فلما جهّزهم بجهازهم 


< : عن أبى جعفر (ع ) :... و ارتحل القوم ( إخوه يوسف ) مع الرفقه فمضواء فلحقهم يوسف و فتيته فنادوا فيهم قال‎ < ٠ 
. > ... >> أيتها العير إنكم لسارقون‎ 


از امام باقراع) روايت شده است: . .. برادران يوسف با كاروانيان حركت كردند و رفتند» سيس يوسف وافرادش به آنان ملحق 
شدند. آن كاه بين آنان ندا دادند و منادى جنين كفت: < أيتها العير إنكم لسارقون >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#عيوشيت ادها كاسع 
٠‏ يوسف (ع ) به فرزندان يعقوب كوشزد كرد كه سخن آنان ( دزدى كردن برادر ابوينى بنيامين ) را باور ندارد . 


إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 


... والله أعلم بما تصفون 


جمله <و الله أعلم . ..> عطف بر <أنتم ...> است وهر دو مقول <قال> مى باشند. واز آن جا كه <قال> در مقابل 
<أسرٌ> و <لم يبد> قرار كرفته» مى توان كفت: مراد از <قول > ابراز كردن آن و آشكارا كفتن آن سخن استء نه آن كه 


8 < عن النبى ( ص ) فى قوله : < إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل > قال : سرق يوسف (ع ) صنماً لجده أبى أمّه من 
ذهب و فضه ء فكسره و ألقاه فى الطريق » فعتيره بذلكك إخوته : 


از رسول خدا(ص) درباره سخن خدا [كه به نقل از برادران يوسف] فرموده: <إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل >: روايت 
شده است: يوسفء بتى از طلا و نقره را كه از جد مادريش بودء دزديد و آن را شكست ودر راه انداخت» يس برادران 


يوسف او را براى اين كار سرزنش كردند >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١89-1م-‏ ١7لءيف١‏ 

. عزيز مصر در يى مشاهده ذلت فرزندان يعقوب » داستان ر ها كردن يوسف (ع ) در جاه كنعان را به آنان يادآورى كرد‎ ١ 
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه‎ 


مراد از <ما فعلتم بيوسف> ويا مصداق مورد نظر از آنء داستان رهاسازى يوسف(م) در جاه كنعان است. كويا اين يادآورى 


همان است كه خداوند در ايه ١6‏ از همين سوره بيان داشت» بدين مضمون كه همانا اين واقعه (داستان جاه) را 


ذر اذ نه انان كرارس حؤافى كرد دز عاق كهمتوحةه سد (توءزا'ثمن #تاستد): 
4 يوسف (ع ) ضمن اعتراض به عملكرد ناصواب برادرانش » عذر تقصيرشان ( جهل و نادانى ) را به آنان القا كرد . 
إذ أنتم جهلون 


يوسف(ع) با مقيد كردن عملكرد ناصواب برادرانش به زمان جهل آنان (إذ أنتم جاهلون) اشاره به اين معنا دارد كه: من شما 
را معذور مى شمرم جرا كه در زمانى مرتكب خلاف شديد كه نادان بوديد. 

فى ذلكك تباركك و تعالى يحكى قول يوسف لإخوته : < هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جاهلون > فنسبهم إلى 
الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فى معصيه الله م 

از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. هر كناهى را كه بنده انجام دهد اكر جه به كناه بودن آن آكاه باشد نادان است ,م زيرا 
خود را به وسيله معصيت خدا به خطر انداخته است. خداى تباركك و تعالى در همين مورد» قول يوسف را خطاب به برادرانش 
حكايت كرده كه كفت: <هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جاهلون > [امام(ع) فرمود:] يوسف به آنان نسبت نادانى 


داد م جون خود را به وسيله معصيت خدا به خطر انداخته بودندك>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دا وسقت اعدو وات يم 


برادرانش » تصريح كرد كه او همان يوسف است . 

نك لانم ريت قال كا نوست 

يوسف (ع ) برادرانش را به تقوا و صبر و درآ مدن در زمره محسنان فراخواند . 

إنه من يِتّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١1-١و-١‏ 

. يوسف (ع) ء برتر و با فضيلت تراز ساير برادرانش بود‎ ١ 

لقد ءاثرك الله علينا 

<ايثار > (مصدر آثر) به معناى برترى دادن و اختيار كردن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بوسف 7-1و دعل "لمع 

* يوسف (ع ) از خداوند خواستار آمرزش خطا ها و كناهان برادرانش شد . 

يغفر الله لكم 

جمله < يغفر. ..> مى تواند دعايى باشد و مى تواند خبرى باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال نخست است. 
٠١‏ يوسف (ع ) برادرانش را به آمرزش خدا و شمول رحمتش بر آنان نويد داد . 

يغفر الله لكم و هو أرحم الرحمين 

بوداشت فوق برايق اشاس است كه < تغفر الله . .> جمله الى خبرى ياشد: 

. يوسف (ع ) با توجه دادن برادرانش به رحمت كسترده الهى » آنان را به آمرزش كناهانشان اميدوار ساخت‎ ٠ 
يغفر الله لكم و هو أرحم الرحمين‎ 


جمله < و هو . ..> حاليه است و به منزله تعليل براى <يغفر الله > مى باشد م يعنى» جون <ارحم الراحمين > استء كناه شما 


رامى بخشايد. قابل ذكر است كه يوسف با يادآورى اين صفت خداوند» يس از كذشت از كناه برادرانشء به اين نكته اشاره 


مى كند كه: من از شما در كذشتم 


يس او كه از همه از من و غير من مهربان تر استء بى هيج ترديد از شما خواهد كذشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١8-1و-‏ ع١‏ 

. يوسف (ع )» برادرانش را با ييراهنى خاص از خويش روانه كنعان كرد‎ ١ 

اذهبوا بقميصى هذا 

كلمه <هذا> كوياى آن است كه يوسف(ع) ييراهن خاصى را به برادرانش سيرد تا به كنعان ببرند. 

؟ يوسف (ع ) از برادرانش خواست در افكندن بيراهنش به جهره يعقوب (ع ) تعجيل كرده و آن را به تأخير نيندازند . 
اذهبوا . .. فألقوه على وجه أبى 


برداشت فوق از حرف <فاء > در <فألقوه> استفاده شده است. <فألقوه > م يعنى » به مجرد رسيدن به كنعان و قبل از هر 
كار ديكّرى جنين كنيد. 


4 يوسف (ع ) از برادران خويش خواست تمام اهل و عيالشان ( خاندان يعقوب ) را به مصر كوج دهند . 
وأتونى بأهلكم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لتو ف لووك 1ه 

١‏ شيطان با وسوسه ها و دسيسه هاى خويش . ميان يوسف (ع ) و برادرانش فسا ةا تكيزئ كرد 

من بعد أن نزغ الشيطن بينى و بين إخوتى 


<نزغ > به معناى تحريكك كردن بر فساد است و مراد از <نزغ شيطان > وسوسه هايى است كه او براى ايجاد فساد به انسانها 


يوسف(ع) و بنيامين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-يوسف -5١١-6م-‏ م 


اشتياق وافر يوسف ( ع ) به بنيامين و ديدار او 


التونى بأخ 


لكم . .. فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم عندى و لاتقربون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي ا 0" 

. يوسف (ع ) در بى ملاقات با برادرانش » بنيامين را فراخواند و او را در كنار خويش جاى داد‎ ١ 
ولما دخلوا . .. عاوى إليه أخاه‎ 


٠‏ يوسف (ع ) از برادرش بنيامين خواست كذشته برادرانش را ناديده انككارد و از رفتار نارواى بيشين آنان اندوهى به خود راه 


تذفلك: 
فلاتبتئس بما كانوا يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دست د كدعا 

١‏ طرح و نقشه يوسف (ع ) براى نككاهداشتن بنيامين نزد خويش 

فلما جهّزهم بجهازهم جعل السقايه فى رحل أخيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/خت سق ف إرلح فياك القع 

طرح و نقشه يوسف (ع ) براى نكنه داشتن بنيامين » كيفر و طرحى از ناحيه خداوند و به وحى او بود . 
كذلك كدنا ليوسف 


ه كذاشتن جام شاهى در اثائيه بنيامين » جوياة شدن از مجازات سارق در آيين فرزندان يعقوب و تفتيش بار بنيامين يس از 


ساير برادران » از الهامات خدا به يوسف (ع ) براى نككّه داشتن بنيامين نزد خود بود . 
< كذلك > اشاره به مجموعه طرح و نقشه اى دارد كه آيات 7١‏ تا 8 بيانكر آن بود. 


١‏ موفقيت يوسف (ع ) در طرح و اجراى نقشه براى نكنّه داشتن بنيامين » جلوه اى از برترى او بر برادران خويش و نمودى از 


دانش افزون تر وى 


كذلكك كدنا 


للوسف 1 تزقع لوجت مق قاد وافوق كل :ذى غلم بعلي 

سداق ونوة تر بران جادو لقاء >1 يوجن ره ا سي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رودي ا التسواجما 

. يوسف (ع ) بنيامين را بازداشت كرد واز رفتن او به همراه برادرانش جلو كيرى كرد‎ ١ 


فهو نجزؤة : ...الوا بأيها العزيد إن له أي شيحًا كيدا 


الدرالمنثورء ج؟. ص 2*8. 

يوسف(ع) و بيت المال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس ل الح رت 

١‏ يوسف (ع ) داراى اختياراتى ويزه در دخل و تصرف بيت المال و بذل و بخشش آذوقه هاى ذخيره شده 
و جتنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل و تصدق علينا 

يوسف(ع) و يادشاه مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

؟ يادشاه مصر در ديد كاه يوسف (ع )» انسان ستمكرى نبود كه نتوان به عدل و انصاف او اميد داشت . 
اذكرنى عند ربكك 


از اينكه يوسف(ع) از ساقى يادشاه مى خواهد كه داستان مظلوميت او را نزد يادشاه بيان كند , معلوم مى شود يوسف(ع) به 


دادخواهى وى اميد داشته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م - بوسفا - ١ ١5‏ - اراء لاا 6 الا 1١‏ 
١‏ يادشاه مصر از طريق ساقى و فرستاده دربار به نزد يوسف (ع ) از تعبير رؤياى شكفت خويش آكاه شد . 


وقال الملكك اثتونى به 


” بازجويى از زنانى كه در ماجراى ميهمانى زليخا دست هاى خويش را بريدند » شرط يوسف (ع ) براى بيرون 


مدن از زندان و حاضر شدن در نزد يادشاه 
قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه الى قطعن أيديهنٌ 


٠‏ يوسف (ع ) با ابلاغ بى كناهى خويش به يادشاه » بر اين نكته تأكيد كرد كه زندانى شدنش نتيجه مكر و كيد زنان اشراف 


بوده استث:. 
إن ربى بكيدهنٌ عليم 

8 يوسف (ع ) در ييامش به يادشاه » خداوند را حقيقتى آكاه به امور انسان ها معرفى كرد . 
إن ربى بكيدهنٌ عليم 

. يوسف (ع ) در بيامش به يادشاه مصر . خداوند را رب و مدبر خويش معرفى كرد‎ ١ 
فسئله ما بال النسوه . .. إن ربى بكيدهنٌ عليم‎ 


يوسف (ع ) در ييامش به يادشاه» به او كوشزد كرد كه وى را رب و مالكك خويش نخواهد دانست و خود را بنده او 


نخواهد شمرد . 

إن ربى بكيدهنٌ عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7ع ولق دانالاح أو دو ويه 


“ يوسف (ع ) با تقاضاى دادرسى و درخواست بازجويى از زنان» درصدد بود تا به يادشاه اثبات كند كه هركز با همسر وى 


رابطه نامشروع نداشته و به او خيانت نكرده است . 
ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 

داشت فوق » . سيت د أخنه >> به 5 ز كردد. 
برداشت فوق » بر اين اساس است كه ضمير در <يعلم > و <لم أخنه > به <ملكك > باز كر 


١‏ يوسف (ع ) با تقاضاى دادرسى درصدد بود به يادشاه مصر ثابت كند كه خيانتكاران هركز به بيروزى نمى رسند و 


مكرشان فرجامى ندارد . 


ذلكك ليعلم . .. أن الله لايهدى كيد الخائنين 


جنان جه كذشت عبارت <أن الله لايهدى . ...> عطف بر < أنى ...> 


است ,م يعنى: <ذلك ليعلم أن الله ...>. اين بدان خاطر بود كه عزيز و يا يادشاه بداند كه خداوند مكر خيانتكاران را به ثمر 


نمى نشانك. 


١‏ تلاش يوسف (ع ) براى متوجه ساختن يادشاه مصر به نقش تعيين كننده سئن و اراده الهى در شكل كيرى حوادث و 


رقا 

ذلكك ليعلم . .. أن الله لايهدى كيد الخائنين 
يوسف(ع) و بيشكيرى از قحطى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عو ما كو ا 


١‏ بيشكيرى از بروز فاجعه براى مردم مصر به سبب قحطى و خشكسالى » از هدف هاى يوسف (ع ) در تقاضاى منصب 


حكومتى 

اجعلنى على خزائن الأرض 

يوسف(ع) و ييشنهاد برادران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١41-1لا-١‏ 

. يوسف (ع) ييشنهاد فرزندان يعقوب ( بازداشت يكى از آنان به جاى بنيامين ) را نبذيرفت‎ ١ 
فك عدن مكائة. و قال حماة الله أى تاد لاهن جديا‎ 


كوو ذوعاو ايت مور له علق براق كن[ اوت اسك (نعوة كاله نماة ا غبازت ان اعد ره تقو ع ا 
متعلق به <معاذ الله > مى باشد. بنابراين جمله <معاذ الله أن نأخذ ...> م يعنى» به خدا يناه مى بريم يناه آوردنى از اينكه 
بكيريم (بازداشت كنيم) مككر كسى را كه متاع خويش را نزد او يافتيم. 


يوسف(ع) و تركك كناه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا لي ل 


١١‏ احساسن ناتوان سف (ع)از ترك كناه بدون امداد هاى | » جلوه اى از اعتقاد 
س ناتوانى يو ع )ازتر بدو ى ىاز 


او به ربوبيت خدا 

رب .... و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنّ 

يوسف(ع) و تصدى امور غذايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال واس #التروة غيم 

“" يوسف (ع ) دليل صلاحيت خويش براى تصدى امور غذايى مردم مصر را براى يادشاه بيان كرد . 
اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 

جمله <إنى حفيظ عليم >تعليل براى <اجعلنى. ..>است. 

يوسف (ع ) بر حفظ ذخاير مالى و حراست انبار هاى غذايى از حيف و ميل شدن » توانا بود . 
اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 

يوسف(ع) و توحيد عبادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 اراسي ]اسع داه 


يوسف (ع ) » براى هم بندان زندانى خويش شايسته نبودن معبودهايشان را براى يرستش » تشريح كرد و بر لزوم يكتايرستى 
استدلال كرد . 


ما تعبدون من دونه إلا أسماءً . .. ذلكك الدين القيم 
يوسف(ع) و توزيع غلات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


. يوسف (ع) بر توزيع ارزاق ذخيره شده در مصرء نظارت مستقيم داشت‎ ١ 


وجاء إخوه يوسف . .. و لما جهزهم بجهازهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او د 0 

. يوسف (ع ) در سال هاى قحطى » سهميه و جيره افراد را طبق برنامه اى زمانبندى شده در دفعات متعدد تحويل مى داد‎ ١ 
ولما جهزهم بجهازهم . .. فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم‎ 


< كيل >> به معناى اسم مفعول 


(مكيل) مى باشد و مراد از آن طعام و غلات است. ناميدن غله به < كيل > بدان جهت است كه براى تحويلء آنها را بيمانه 
مى كردند واين بر سهميه بندى دلالت دارد. از جمله <فإن لم تأتونى به ...> (اكر در سفر آينده و نوبت بعد بنيامين را نزد 


من نياوريد ...) معلوم مى شود غله در دفعات متعدد و طبعاً زمان بندى شده يرداخت مى كرديد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوق لالط لوت انا 

* يوسف (ع ) داراى اختيارات ويزه در توزيع غلات و آذوقه هاى ذخيره شده‎ ١ 

قال لفتينه اجعلوا بضعتهم فى رحالهم 


ازاينكه يوسف(ع) يرداخت سهميه فرزندان يعقوب در نوبتهاى بعد را در صورت همراه نداشتن بنيامين » ممنوع كرد ء 


برداشت فوق استفاده مى شود. باز كرداندن بضاعت برادرانش به خودشان نيز مى تواند تأبيد كننده اختيارات ويه او باشد. 
يوسف(ع) و تهديدهاى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذا روس ا ١‏ 

١‏ يوسف (ع) حافظ عفت خويش وبى اعتنا به تهديد هاى زليخا 

قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 

يوسف(ع) و تهمتهاى برادران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ذا روسن انع قات #اأية 

9 يوسف (ع ) در برابر سخن ناحق برادرانش ( مطرح كردن سرقت دروغين او ) از خود دفاع نكرد . 
فأسرّها يوسف فى نفسه و لم يبدها لهم 


ضمير <ها > در <أسرّها > و <لم يبدها > به حقيقت و واقعيت ماجرايى كه برادران يوسف با جمله <فقد سرق أخ > مطرح 


ساختند» باز مى كردد. بنابراين <فأسرّها ...> مم يعنى» يوسف(ع) حقيقت و واقعيت آن ماجرا را در نفس خويش نهان ساخت 


وازابراز آن خوددارى كرد. 
٠‏ يوسف (ع ) به فرزندان يعقوب كوشزد كرد كه سخن آنان ( دزدى كردن برادر ابوينى بنيامين ) را باور ندارد . 
إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . .. و الله أعلم بما تصفون 


جمله <و الله أعلم . ...> عطف بر <أنتم ...> است وهر دو مقول <قال> مى باشند. واز آن جا كه <قال> در مقابل 
<أسرٌ> و <لم يبد> قرار كرفته» مى توان كفت: مراد از <قول > ابراز كردن آن و آشكارا كفتن آن سخن استء نه آن كه 


در دل خويش و زير لب كفته باشد. 

يوسف(ع) و تهمتهاى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لخو كاد 1ك 

١‏ دفاع يوسف (ع ) از خويش . در برابر اتهام زليخا 
قال هى رودتنى عن نفسى 

يوسف(ع) و حكومت مصر باستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا روو علحد بع 

. يوسف (ع ) على رغم آزار ديدن از حكومت مصرء دانش خويش رااز آنان دريغ نداشت‎ ١ 
كآل تززفوة نب إلا فلبلك كما تأكلون‎ 

يوس ف(ع) و خدمات زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد ام ل 


. يوسف (ع ) به ياس خدمات زليخا به او » شكايتى عليه وى به يادشاه نكرد‎ ١١ 


فسغلة اما يال الثببوه التى فطع أننايية 


با وجود اينكه زليخا 


نيز همانند ديكر زنان اشراف در كرفتاريهاى يوسفن(ع) و متهم ساختن او نقشى بسزا داشت» ولى يوس ف(ع) از او نام نمى برد 
وعليه او سخنى به يادشاه نمى كويد. به نظر مى رسد دليل اين امر خدماتى است كه زليخا در عهد كودكى و نوجوانى 


يوس ف(ع) براى وى انجام داده بود. 
يوسف(ع) و خواسته هاى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ا 


نداد. 
رودته . .. وقالت هيت لكك قال معاذ الله 
خزمياة > بضدن وامفعول فظلق: برا قعل مدن أعوة > اميك ,“يفت 1< أغوة الله مناذا >> 


) به خدا يناه برد . 

قال معاذ الله 

8 يوسف (ع ).» تسليم شدن در برابر تمناى نامشروع زليخا راء مصداقى از ستم كارى مى دانست . 

إنه لايفلح الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع رودت ا الت 2 قزمي 

يوسف (ع ) يديرش تقاضاى نامشروع زليخا و هميالكى هاى او راء سقوط به ورطه سفاهت و بى خردى مى دانست . 
وإلا تصرف ... أصب إليهنّ و أكن من الجهلين 


جهل به معناى سفاهت در مقابل عقل » و نيز به معناى نادانى در مقابل علم مى باشد. برداشت فوق 


4 يوسف (ع )» ارتكاب كناه و يذيرش تقاضاى زليخا و هميالكى هاى او راء موجب از دست دادن علم و حكمت 


خدادادى خويش مى دانست . 
عاتينه حكمًا و علمًا . .. و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنٌ و أكن من الجهلين 


سلب كشتن علم و حكمتى است كه خداوند به اوعطا كرده بود (اتيناه حكماً وعلماً) <ايه > 


يوسف(ع) و درخواست تحقيق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- يوسف ١-١١-‏ -لىللء 

يوسف (ع ) بيكك دربار را باز كرداند تا از يادشاه بخواهد درباره ماجراى مهمانان زليخا تحقيق كند . 
قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه 

<بال > به معناى شأن و كار مهم است و مراد از آن در آيه شريفه » ماجرا و داستان مى باشد. 


بازجويى از زنانى كه در ماجراى ميهمانى زليخا دست هاى خويش را بريدند » شرط يوسف (ع ) براى بيرون مدن از 


زندان و حاضر شدن در نزد يادشاه 
قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه الى قطعن أيديهنٌ 


8 رفع اتهام و اثبات بى كناهى . هدف يوسف (ع ) از تقاضاى تحقيق در ماجراى زنانى كه دست هاى خويش را با مشاهده 


يوسف (ع ) بريدند . 

قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه الى قطعن أيد يهن 
يوسف(ع) و دزدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-/ 


يوسف -؟١1-//ا-‏ 2ل.ه١ا‏ 


١‏ < عن الرضا (ع ) فى قول الله : < إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . . . > قال : كانت لإسحاق النبى (ع ) منطقه . . . و 


كانت عند عمّه يوسف و كان يوسف عندها . . . فربطتها فى حقوه . . . وقالت : سرقت المنطقه فوجدت عليه . . . , 


از حضرت امام رضا(ع) درباره سخن خدا كه إبه نقل از برادران يوسف] فرمود: <إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . ...> 
روايت شده است كه فرمود: اسحاق ييامبر كمربندى داشت ... كه در نزد عمّه يوسف بود و يوسف نيز در نزد عمّه خود بود ... 


8 < عن النبى ( ص ) فى قوله : < إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل > قال : سرق يوسف (ع ) صنماً لجده أبى أمّه من 
ذهب و فضه ء فكسره و ألقاه فى الطريق » فعتيره بذلكك إخوته : 


از رسول خدا(ص) درباره سخن خدا [كه به نقل از برادران يوسف] فرموده: <إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل >: روايت 
شده است: يوسفء بتى از طلا و نقره را كه از جد مادريش بودء دزديد و آن را شكست ودر راه انداخت» يس برادران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-/ 


تسلف عله حرس و 
١‏ يوسف (ع ) در زندان مصرء يبروى خويش از آيين ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) رافاش ساخت . 
واتبعت مله عاباءوى إبرهيم و إسحق و يعقوب 

* يوسف (ع ) » يبرو شريعت يدرانش » ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) بود و برانكيخته به شريعتى جديد نبود . 
واتبعت ملّه عاباءوى إبرهيم و إسحق و يعقوب 


ييروى يوسف (ع ) از آيين ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ). موجب عنايت خدا به وى و آموزش علم غيب و دانش تعبير 


رؤيا به او شد . 
والكما نما لط وى زف در كك ري بو ادف مله باليق 


جمله <اتبعت . ..> عطف بر <تركت > در آيه قبل است. بنابراين دلالت مى كند كه: ييروى از آيين ابراهيم نيز در بهره مند 


شدن يوسف(ع) از علوم الهى » نقش داشته است. 

بوتن تن اازدين انعا ءع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روبق دالاو عو ابيع 

* يوسف (ع ) » يبرو شريعت يدرانش ء ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) بود و برانكيخته به شريعتى جديد نبود . 
واتبعت مله عاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب 


ييروى يوسف (ع ) از آيين ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع )». موجب عنايت خدا به وى و آموزش علم غيب و دانش تعبير 


رؤيا به او شد . 
«الكم جا علد ترب قن ان كفا نولوقت لايق 


كه: ييروى از آيين ابراهيم نيز در بهره مند شدن يوسف(ع) از علوم الهى » نقش داشته است. 
نوس ف (ء) ديق تضريان :ايان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي ل ب ا 


٠‏ يوسف (ع ) در زندان مصرء ييروى نكردن خويش از آيين و شريعت مصريان كافر به خدا و ناباور به قيامت راء ابراز 


4. 


داشت . 
إنى تركت مله قوم لايؤمنون بالله و هم بالآخره هم كفرون 


؟١‏ يبيروى نكردن يوسف (ع ) از آيين مصريان و ايمانش به خدا و آخرت » موجب دستيابى او به علم غيب و دانش تعبير رؤيا 


ذلكما مما علمنى ربى إنى تركت مله قوم لايؤمنون 


جمله <إنى تركت . ..> تعليل براى <علمنى ربى > مى باشد م يعنى » خداوند به خاطر اينكه من آيين كافران را وانهادم و 


بيروى نكردم » جنين علمى را به من آموخت. 

ا 000 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدو د اك ركم 

* يوسف (ع )» بيرو شريعت يدرانش » ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) بود و برانككيخته به شريعتى جديد نبود . 
واتبعت مله عاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب 


ييروى يوسف (ع ) از آيين ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ). موجب عنايت خدا به وى و آموزش علم غيب و دانش تعبير 


رؤيا به او شد . 
ذلكها ميا علمش ور إن تر كنك وو امعفا مله اباو 


كند كه: ييروى از آيين ابراهيم نيز در بهره مند شدن يوس ف(ع) از علوم الهى » نقش داشته است. 

يوسف(ع) و ذخيره سازى غلات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روس ا لااتدروة دع 

© يوسف (ع ) بر به كاركيرى توان و دانش خويش در امركشت و برداشت و ذخيره سازى غلات و توزيع آنها تأكيد كرد . 
اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 


جمله <إنى حفيظ عليم > علاوه بر اينكه حاكى از توان و دانش يوسف(ع) بر امور ياد شده است .» دلالت بر اين نيز دارد كه 


وى دانش و توانايى اش را در امورى كه به او سيرده شود ء به كار مى كيرد و بدان متعهد مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ست تجوت 

؟ يوسف (ع ) در طى هفت سال آبادانى » به كشت و برداشت و ذخيره سازى غلات براى دوران قحطى كاملا موفق شد . 
و جاء إخوه يوسف 

بوطفة 0 رذنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ست ا و 

١‏ زندانى شدن و خوار كشتن » محبوب تراز كناه و معصيت » در بيش حضرت يوسف (ع ) و بندكان مخلص خدا 
قال رب السجن أحب إلىّ مما يدعوننى إليه 

يوسف(ع) و ربوبيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اوت ا عا 


. يوسف (ع ) در ييامش به يادشاه مصر ء خداوند را رب و مدبر خويش معرفى كرد‎ ١١ 


فسثله 


ما بال النسوه . .. إن ربى بكيدهنٌ عليم 

يوسف(ع) و رد دعوت يادشاه مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8 -1١؟- -يوسف‎ 

. يوسف (ع ) در زندان مصرء علت هاى نبذيرفتن دعوت يادشاه و حاضر نشدن در نزد او و تقاضاى دادرسى را بيان كرد‎ ١ 
قال ارجع إلى ربكك . .. ذلكك ليعلم‎ 


در اينكه جمله <ذلك إيعلم ...> تا آخر آيه بعد كلاسم يوسف(ع) است يا سخن زليخاء دو نظر ابراز شده است. دلا-يل 
متعددى مؤيد نظر نخست است كه به برخى از آنها اشاره مى شود: -١‏ ظاهر اين است كه < أن الله ...> عطف بر <أنى لم 
أغنة :ب > ياشد راس :ذلك ليعلم... أن الله لايهدى ...>. اين معنا محتمل نيست كه سخن زليخا باشد. -١‏ آنجه در آيه بعد 


آمده. حقايق و معارفى بلند است كه اعتقاد و باور به آنها از زنى جون زليخا كه در سلكك مشركان است برنمى آيد. 
يوسطف(ع) و زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بوسف ١75-‏ ”7# الدع 

؟ يوسف (ع ) » همواره از يذيرش تقاضاى زليخا ( درخواست وصال و آميزش ) امتناع ميورزيد . 

و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


برخى از اهل لغت در معناى مراوده » كشمكش و نزاع ميانٍ طرفين را قيد كرده و كفته اند: <مراوده > اين است كه يكك 


طرق خواهان جيدى و#دكرىئ غير ان زا ضواهان اس يزداشت فرق برامان اق معناسبت. 


٠‏ يوسف (ع ) در برابر زليخا تصريح كرد 


كه تنظيم جريان زندكى اوء به عنايت و تدبير خداوند بوده است . 
معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى 


ضمير در <إنه > به <الله > باز مى كردد و در برداشت فوقء, جمله <إنه ربى > تعليل براى <معاذ الله > كرفته شده است. بر 
اين اساس مفاد جمله فوق» جنين مى شود: من [از اين امر فريبنده] به خدا يناه مى برم و او مرا يارى خواهد كرد , زيرا او مدبر 


امور من و تربيت كننده من است. 

. يوسف (ع ) در ياسخ به دعوت و فرمان زليخا » خداوند را سزاوارتر براى اطاعت » قدرشناسى و سياس دانست‎ ١ 

قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى 

. يوسف (ع ) » يذيرفتن تمناى زليخا ( درخواست وصال و آميزش ) راء كفران احسان هاى خداوند به خويش دانست‎ "١ 
إنه ربى أحسن مثواى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوف عاد اكوم 

"' توانايى جسمى و جنسى يوسف (ع ) ., براى كام جويى از زليخا 

ولقد همّت به وهمٌ بها لولا أن رءا برهن ربه 


قرآن» يس از بيان اين كه زليخا تمام شرايط كام جويى را براى يوسف فراهم ساخته بود و موانع را برطرف كرده بود با جمله 
<همٌّ بها لولا. ..> تنها مانع يوسف(ع) راء مشاهده برهان الهى معرفى كرد تا كمان نشود كه او كرايشى به امور جنسى 


نداشت واز آميزش با زنان ناتوان بود. 


ه خداوند . با ارائه برهان به يوسف (ع).اورا از آميزش با زليخا ( زنا ) و نككّاه هاى شهوانى به وى 


» حفظ كرد و مصون داشت . 
كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء 


<فحشاء > به كناه و معصيتى كه بسيار زشت و يليد باشد» كفته مى شود (لسان العرب). <سوء > به معناى بدى و كناه است 
كه به قرينه مقابله آن با <فحشاء > مراد از آن كناه كوجكك اس < أل > در <السوء > و <الفحشاء > مى تواند براى عهد 
باشل تزانة عا مقضور د( <التحشارة> امرقن و طون از :<السود> 'تكاناشيوت الو قفد كارو اسك اذ اتتمال د 
به نظر قوى مى رسد كه <أل > در اين دو كلمه. براى جنس باشد. براين مبنا نيز كناهان ياد شده از مصداقهاى مورد نظر 


خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اس سق السو ات قم 

" يوسف (ع ) براى نجات خويش از درآويختن زليخا با او؛ به طرف درب خروجى فرار كرد . 

ولقد همّت به . .. واستبقا الباب 

معرفه آوردن <الباب >». اشاره به دربى خاص دارد كه به مناسبت مورد مى توان كفت: مراد از آن درب خروجى است. 
© يوسف (ع ) در تعقيب و كريزش با زليخاء زودتر از وى به درب خروجى رسيد . 

واستبقا الباب و قدت قميصه من دبر 

9 يوسف (ع ) و زليخا » يس از تعقيب و كريز و باز شدن درب ء با عزيز مصر در آستانه آن درب برخورد كردند . 

و ألفيا سيدها لدا الباب 


<إلفاء > (مصدر ألفيا) به معناى يافتن و مواجه شدن است. <سيّد > به معناى شريف و داراى مجد است .» و مراد از آن در 


الجاع وهو اميك 


يوسف(ع) و ساقى 


يادشاه مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال لوس ل كا 

. يوسف (ع ) ازهم بند خويش » ساقى يادشاه » خواست تا يس از رهايى , داستان او را براى يادشاه بيان كند‎ ١ 
وقال للذى ظَنّ أنه ناج منهما اذكرنى عند ربكك‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رو الح 

© يوسف (ع ) ييكك دربار را باز كرداند تا از يادشاه بخواهد درباره ماجراى مهمانان زليخا تحقيق كند . 

قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه 

<بال > به معناى شأن و كار مهم است و مراد از آن در آيه شريفه » ماجرا و داستان مى باشد. 

يوسف(ع) و سرزنش برادران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوسك لالت ووجعوم 

"" يوسف (ع ) نه تنها برادرانش را عقوبت نكرد » بلكه از سرزنش آنان نيز يرهيز نمود . 

لاتثريب عليكم 

<تثريب > به معناى ملامت كردن و سرزنش نمودن به كناه است (بركرفته شده از لسان العرب). 

؟ يوسف (ع ) يس از اعتراف برادرانش به خطاء هر كونه سرزنش آنان را از ناحيه خويش و ديككران » ناروا شمرد . 
لاتثريب عليكم اليوم 


كلمه <تثريب > نكره است و يس از حرف نفى (لا) قرار كرفته است. از اين رو شامل هر كونه ملامت مى شود. ياد كردن از 
فاعل (سرزنش كننده) دلالت بر عموم دارد م يعنى» هيج كس نه من و نه ديكرى. جمله <لاتثريب عليكم اليوم > جمله اى 


خبرى و در مقام انشا و دستوراست , 


يعنى» نبايد شما ملامت شويد و يا نبايد هيج كس شما را ملامت كند. 

يوسف(ع) و سهميه بندى غلات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روس اك تم 

. يوسف (ع ) در سال هاى قحطى » سهميه و جيره افراد را طبق برنامه اى زمانبندى شده در دفعات متعدد تحويل مى داد‎ ١ 
ولما جهزهم بجهازهم . .. فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم‎ 


براى تحويلء آنها را ييمانه مى كردند و اين بر سهميه بندى دلالت دارد. از جمله <فإن لم تأتونى به ...> (اكر در سفر آينده 


و نوبت بعد بنيامين را نزد من نياوريد ...) معلوم مى شود غله در دفعات متعدد و طبعاً زمان بندى شده يرداخت مى كرديد. 
يوس ف(ع) و صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسروبا لالاا ع تاكسم 

7 ملحق شدن به صالحان در سراى آخرت » از تقاضا هاى يوسف (ع ) در نيايشش به دركاه خداوند 

و ألحقنى بالصلحين 

يوسف(ع) و ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ح وبلق بالاواد باك وزيم 

استعاذه يوسف (ع ) به خداوند از روا داشتن ظلم و ستم 

قال معاد شد إذا ذا الظلموت 

. يوسف (ع ) و كاركزارانش به هنكام اقتدار و حكومت در مصرء از هر© كونه ظلم و ستم اجتناب مى كردند‎ ٠ 


قال معاذ الله ان . 


يكنا ذا الظللمية 


مقصود يوسف از ضميرهاى متكلم مع الغير <نا > و <نحن > در حقايقى كه مطرح كرد (أن نأخذ . .. إنا إِذّا لظالمون) خود 


اؤو كار كزارانشن :من باشد. 

يوسف(ع) و ظلم برادران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-945-١١- يوسف‎ -4 

. يوسف (ع ) ستم هاى برادرانش را در حق خويش ناديده كرفت و آنان را بخشود‎ ١ 
قال لاتثريب عليكم‎ 


00 

يوسف(ع) و عزيز مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عوسدق دالالذولادة 

9 يوسف (ع ) و زليخا» يس از تعقيب و كريز و باز شدن درب ء با عزيز مصر در آستانه آن درب برخورد كردند . 
و ألفيا سيدها ئدا الباب 


<إلفاء > (مصدر ألفيا) به معناى يافتن و مواجه شدن است. <سيّد > به معناى شريف و داراى مجد است .» و مراد از آن در 


الى نا ) قوفل ادك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كر ا 


؟ يوسف (ع ) در نزد عزيز مصرء تمناى نامشروع زليخا و استنكاف خويش را فاش ساخت . و خود را از هر كونه اراده سوئى 


ميرًا دانست . 


قال هى رودتنى عن نفسى 


تركيبهايى نظير <هى رودتنى > و <أنا قمت> كه مبتدا در معنا فاعل است و خبر آن فعل مى باشد كاهى حاكى از تأكيد 
است و كاهى دلالت بر 


حصر دارد. واز آن جا كه يوسف(ع) در مقام رفع اتهام از خويش بود» معلوم مى شود او از جمله <هى رودتنى > معناى 
حصر رااراده كرده است. بنابراين <هى راودتنى > , يعنى, او (زليخا) از من درخواست كام جويى داشت و من جنين 


درخواستى نداشتم و استنكاف ورزيدم. 

يوسف(ع) و علم خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١00128-86-١5 يوسف‎ - 

تأكيد يوسف (ع ) بر آكاهى كامل خداوند به كيد زنان اشراف درباره او 

إن ربى بكيدهنٌ عليم 

8 يوسف (ع ) در ييامش به يادشاه » خداوند را حقيقتى آكاه به امور انسان ها معرفى كرد . 
إن ربى بكيدهنٌ عليم 

يوسف(ع) و عوامل انحطاط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف 8#-1١١-‏ دما 

يوسف (ع ) يديرش تقاضاى نامشروع زليخا و هميالكى هاى او راء سقوط به ورطه سفاهت و بى خردى مى دانست . 
وإلا تصرف . .. أصب إليهن و أكن من الجهلين 


جهل به معناى سفاهت در مقابل عقل . و نيز به معناى نادانى در مقابل علم مى باشد. برداشت فوق . ناظر به معناى نخست 


است. 

يوسف(م) و عوامل سفاهت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لمارا ص و انيار 


يوسف (ع ) يديرش تقاضاى نامشروع زليخا و هميالكى هاى او راء سقوط به ورطه سفاهت و بى خردى مى دانست . 


أكن من الجهلين 
: أصب إليهنٌ و 


_ در مقابل عقل » و 
معناى سفاهت 
جهل به 


نيز به معناى نادانى در مقابل علم مى باشد. برداشت فوق .» ناظر به معناى نخست ست. 
يوسف(ع) و فروش غلات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوسي الم ام 

. يوسف (ع ) سهميه افراد را به آنان مى فروخت و بهاى آن را دريافت مى كرد‎ ١ 

و قال لفتينه اجعلوا بضعتهم فى رحالهم 


يوسف در مقابل دريافت سهميه به او يرداخته بودند. 

يوسف(ع) وفقرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-88-1١١- يوسف‎ -4 

. يوسف (ع )از فقيران و تهيدستان براى يرداخت سهميه شان » بهايى دريافت نمى كرد‎ ٠ 

مسا و أهلنا الضر و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل 

برداشت فوق » مقتضاى تفريع <أوف لنا الكيل > به وسيله <فاء > بر <مسنا و أهلنا الضر . .. > است. 
يوسف(ع) و قصه مهمانان زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١-٠.م-ع‏ 

* يوسف (ع ) بيكك دربار را باز كرداند تا از يادشاه بخواهد درباره ماجراى مهمانان زليخا تحقيق كند . 
قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه 


<بال > به معناى شأن و كار مهم است و مراد از آن در آيه شريفه » ماجرا و داستان مى باشد. 


يوسف(ع) و قوانين مصر باستان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الرو الا /ا 1 


٠‏ يوسف(ع)در 


زمان وزارتش » نمى توانست با قوانين و مقررات حكومت مصر مخالفت كند . 

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك 

يوسف(ع) و كفران نعمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روس لل م 0 

. يوسف (ع ) » يذيرفتن تمناى زليخا ( درخواست وصال و آميزش ) راء كفران احسان هاى خداوند به خويش دانست‎ "١ 
إنه ربى أحسن مثواى‎ 

بوط 310 كيرعه ابحاق 3 ) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس ند باك وا 


١‏ < عن الرضا (ع ) فى قول الله : < إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . . . > قال : كانت لإسحاق النبى (ع ) منطقه . . . و 
كانت عند عمّه يوسف و كان يوسف عندها . . . فربطتها فى حقوه . . . وقالت : سرقت المنطقه فوجدت عليه . . . , 


از حضرت امام رضا(ع) درباره سخن خدا كه إبه نقل از برادران يوسف] فرمود: <إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . ...> 
روايت شده است كه فرمود: اسحاق بيامبر كمربندى داشت ... كه در نزد عمّه يوسف بود و يوسف نيز در نزد عمّه خود بود ... 


يعو عق كمرينكواايه كمز ا ويك 3 كفت + كووسد يد برقت فته سين :5 كنا الوسف ببداشده > 
يوسف(ع) و كورى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوو اع لواحا 


هيوسف (ع ) از نابينا شدن يدرش آكاه شده 


7 
يأت بصيدًا 

يوسف(ع) و كينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا 0 


9 كذشتء بزركوارى و منزه بودن از كينه توزى و حسٌ انتقام جويى به هنكام قدرت » از خصلت هاى نيكوى حضرت 


يوسف (ع) 

فلاتبتئس بما كانوا يعملون 

يوسف(ع) و كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تو ا ل 

" زندانى شدن و خوار كشتن . محبوب تراز كناه و معصيت » در بيش حضرت يوسف (ع ) و بندكان مخلص خدا 
قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 

يوسف (ع ) نككران تأثير مكر و حيله زليخا و زنان اشراف در خود و واداشتنش بر كناه و معصيت 
و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إِليهنّ 

يوسف(ع) و مادر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١١7 -1١15- يوسف‎ -/4 

؟ احترام ويزه يوسف (ع) به يدر و مادر خويش 


و رفع أبويه على العرش 


يوسف(ع) و مسافرت بنيامين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
روت لاع وفيت ونا 


يوسف (ع ) على رغم ترغيب و تهديد برادران و نيز آماده سازى همه زمينه هاى مراجعت آنان » اطمينان به بازكشت آنان 


لعلهم يرجعون 


اجعلوا بضعتهم فى رحالهم . .. لعلهم يرجعون 


(ع ) براى مسافرت بنيامين از كنعان به مصر 

فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم . .. اجعلوا بضعتهم فى رحالهم ... لعلهم يرجعون 

يوس ف(ع) و مشيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع ووسن االاأتع عاك وا 

يوسف (ع ) جز به مشيت خدا و امداد او با هيج سبب و مستمسكى » نمى توانست بنيامين را نزد خويش نككه دارد . 
ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك إلا أن يشاء الله 

يوسف(ع) و مصريان باستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو كم 


هفت سال تلاش براى توليد غله » ذخيره سازى غله ها با خوشه هاى آن » صرفه جويى در مصرف » توصيه هاى يوسف (ع ) 
به مردم مصر براى مصون ماندن از مشكلات دوران هفت ساله قحطى و خشكسالى 


قال تزرعون سبع سنين دأبًا 


برخى برآنند كه رؤياى يادشاه اشاره اى به دستورالعملها و جاره انديشيها ندارد و تدبيرهايى كه يوسف(ع) بيان داشته و 


دستوراتى كه صادر كرده از دانشى خدادادى او بوده و ارتباطى به رؤياى يادشاه ندارد. برداشت فوق بر اساس اين نظر است. 
يوسف(ع) و معبودان باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع م 


يوسف (ع ) » براى هم بندان زندانى خويش شايسته نبودن معبودهايشان را براى يرستش » تشريح كرد و بر لزوم يكتايرستى 
استدلال كرد . 


ما تعبدون من دونه إلا أسماءً . .. ذلكك الدين القيم 


يوسف(ع) و مكر زليخا 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

لاوس ا ام ات أي 

يوسف (ع ) نككران تأثير مكر و حيله زليخا و زنان اشراف در خود و واداشتنش بر كناه و معصيت 

و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنٌ 

. يوسف (ع)» براى رهايى از مكر زليخا و زنان اشراف و نجات از دام شهوت .ء به نيايش با خدا و استمداد از او يرداخت‎ ١ 
فنك و الأ مرت عن كدمة آمب البهق‎ 


ويه تدر آمب تدمشاق عل كردق كرانكن: ريذا دن الف » يله جار الا سد رف كيه اكز يكن أن واف راز 


من باز نككردانى , به آنان كرايش بيدا مى كنم) به قرينه آيه بعد (فاستجاب) خبرى است در مقام دعا و درخواست. 
يوسف(ع) و مكر زنان اشراف مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

يوسف (ع ) نككران تأثير مكر و حيله زليخا و زنان اشراف در خود و واداشتنش بر كناه و معصيت 

و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنٌ 

. يوسف (ع )؛ براى رهايى از مكر زليخا و زنان اشراف و نجات از دام شهوت . به نيايش با خدا و استمداد از او يرداخت‎ ١ 
ونا اق إلا تعر عت كندافق آصب !لبون‎ 


يي ة (تضيدر اعت ايه امل ردن 9 5 انس يزذا كر اشع ينه ار سد وك زا كسك لوانت راان 


من باز نككردانى , به آنان كرايش بيدا مى كنم) به قرينه آيه بعد (فاستجاب) خبرى است در مقام دعا و درخواست. 


يوس ف(ع) وملاقات 


با برادران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوسي كت اواك قم 

8 خداوند يوسف (ع) رااز طريق وحى به نجات يافتن از جاه كنعان و ديدارى مجدد با برادرانش » نويد داد . 


و أوحينا إليه لتنبثتهم بأمرهم هذا 


جمله <لتنبئنهم > (همانا اين واقعه رادر آينده به برادرانت ياداورى خواهى كرد) دلالت بر نجات يوسف از جاه دارد و نيز 


حاكى ازاين است كه او برادرانش را در آينده ملاقات خواهد كرد. 


٠‏ خداوند به يوسف (ع ) خبر داد كه ملاقات او با برادرانش » يس از داستان جاه كنعان » در آينده اى دور تحقق خواهد 


يافت . 


لتنبتتهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون 


جمله حاليه <و هم لايشعرون> متعلق به < لتنبئنٌ > است , يعنىء به آنان خبر مى دهى در حالى كه متوجه نيستند [و تو را 
نمى شناسند]. از اينكه هيج يكك از برادران يوسف به هنكام ملاقات با وىء او را نخواهند شناختء معلوم مى شود ملاقات 


تل كوو ها فاصله #ماتى «تستاو اتفاق اهنا ]فماد. 
سلطه داشتن يوسف (ع ) بر برادرانش در ديدار مجدد . بخشى از محتواى وحى الهى به يوسف (ع ) در جاه كنعان 
و أوحينا إليه لتنبئتهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون 


در اينكه جرا هيج يكك از برادران يوسف در ملاقات مجدد وى را نخواهند شناخت وجه ديكرى غير از آنجه در برداشت قبل 
ذكر شدء به نظر مى رسد و آن اينكه خداوند با جمله <و هم لايشعرون> به يوسف القا مى كند كه در مقام و موقعيتى 


خواهى بود كه برادرانت تصور آن را 


نم كندك. نا اتسال ذهتك كداثو يزامن ]نان هش 
يوسف(ع) و ملاقات با بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع راسي لالس وى 3ه 


ترغيب كرد . 
ائتونى بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أنى أوفى الكيل و أنا خير المنزلين 


بنيامين) از توجه دادن برادرانش به مهمان نوازى و عدالتش در معامله است. 


١١‏ يوسف (ع ) به برادرانش وعده داد كه اككر در سفر بعد » بنيامين را به همراه بياورند » باز هم از آنان به خوبى يذيرايى 


خواهد كرد. 

الاتووة مي أنا ير المروليي 
يوسف(ع) و ملاقات بابنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوس د ايه مام 


" يوسف (ع ) به برادرانش خاطر نشان ساخت كه تنها در صورتى غله نوبت بعد را دريافت خواهند كرد كه بنيامين را همراه 


خود بياورند . 

فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم عندى 

“ يوسف (ع ) به برادرانش اعلام كرد در صورتى كه بنيامين را در نوبت بعد همراه نياورند » نبايد به باركاه او حاضر شوند . 
فإن لم تأتونى به . .. و لاتقربون 


نون مكسور در <لاتقربون > نون وقايه و حاكى از ياى متكلم محذوف است. بنابراين <لاتقربون> ,ْ يعنى» نزد من نياييد. 


يوسف(ع) و ملائكه 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

اع روس اا اع 

. زنان اشراف » يوسف (ع ) را بسان فرشته اى كرامى و بلند مرتبه يافتند‎ 3١ 
إن هذا إلا ملك كريم‎ 

يوسف(ع) و منت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس اموه 


© فرزندان يعقوب به وى خاطرنشان كردند كه عزيز مصر ( يوسف ) بدون آكاهى ايشان و بدون كمترين امتنانى » بضاعت 


آنان را بازكردانده است . 
هذه بضعتنا ردت إلينا 


آوردن فعل <رُدَت> به صورت مجهول و ياد نكردن از فاعل آن براى رساندن اين معناست كه باز كرداننده به كونه اى 


عمل كرده كه ما متوجه او نشويم و احساس كوجكى و شرمند كى نكنيم. 

يوسف(ع) و نقل رؤيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وق لاا عدوت 

. يعقوب (ع )» فرزندش يوسف (ع ) را از نقل خواب خويش براى برادرانش برحذر داشت‎ ١ 
يبني لاتقصص رءياك على إخوتك‎ 

يوسف(ع) و وزارت كشاورزى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راسك 


. يوسف (ع )از يادشاه خواست وى را به وزارت كشاورزى مصر و تصدى انبار هاى غله » منصوب كند‎ ١ 


قال اجعلنى على خزائن الأرض 


از آن جا كه يوسف(ع) در تعبير رؤياى يادشاه بيان داشت كه بايد هفت سال با جديّت به امر كاشت و برداشت و ذخيره سازى 


ارزاق ببردازند» جنين برمى آيد كه مقصود وى از <مرا بر كنجينه هاى زمين بكمار> اين است كه امور ياد شده را به 


مو نما انعد ان كنيف وروا قنش زوراوك: كفاوورق او كر انا شاع علدةن اخفار ون بافد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7 روسل ا كرء ١-8‏ 


١‏ يادشاه مصر ء ييشنهاد يوسف (ع ) را يذيرفت و مديريت كشت و برداشت محصولات و ذخيره سازى و توزيع آنها را به او 


507 
حولي علق كرام الأرفن عو كلايكة مك ونس فى الا 

يوسف(ع) و همبندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوست ف ودع يه عن 

. يوسف (ع ) اقبال هم بندانش را به او غنيمت شمرد و به ارشاد و هدايت آنان يرداخت‎ ١ 
إنا نريكك من المحسنين . .. ذلكما مما علمنى ربى إنى تركت ملّه قوم لايؤمنون بالله‎ 

ه يوسف (ع )» بهره مندى خويش از علم غيب را براى هم بندان زندانيش فاش ساخت . 
ذلكما مما علمنى ربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترسف د لطيو ا 

“" يوسف (ع ) » هم بندان خويش را به توحيد و دورى از شرك فراخواند . 

يصحبى السجن ءأرباب متفرقون خير أم الله الوحد 


ءأرباب متفرقون خير أم الله الوحد القهار 


لايوسف (ع ) ازهم بندان خويش خواست تايا مقايسه و سنجش عقيده توحيدى با عقيده به خدايان متعدد » عقيده درست را 


بركزينند . 
ء أرباب متفرقون خير أم الله الوحد القهار 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عرو اعد مم 


يوسف (ع ) » براى هم بندان زندانى خويش شايسته نبودن معبودهايشان را براى يرستش » تشريح كرد و بر لزوم يكتايرستى 
استدلال كرد . 


ما تعبدون من دونه إلا أسماءً . .. ذلكك الدين القيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لس ف كن 


ه يوسف (ع )» آزادى يكى از دو هم بند خويش وبه دار كشيده شدن ديككرى راء سرنوشتى حتمى و غير قابل تغيير دانسته و 


آن رابه ايشان كوشزد كرد . 
قضى الأمر الذى فيه تستفتيان 


<افتاء >> بيان كردن حكم است و <استفتاء > (مصدر تستفتيان) به معناى درخواست بيان حكم مى باشد. مراد از <الأمر> 
تأويل وؤيا (تخادثه اى ك#4رؤيا جلوه كر آن انك)مى ناشده بتابراين <قضى الأمر .> :7 يعنى: آن حادثه الى كه رؤيائ شما 


ببانكر آن بود و شما درباره آن يرسش كرديد» حتمى و غير قابل تغيير است. 
يوسف(ع) و همسر يادشاه مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اديت الاو زو ده 


“ يوسف (ع ) با تقاضاى دادرسى و درخواست بازجويى از زنان» درصدد بود تا به يادشاه اثبات كند كه هركز با همسر وى 


رابطه نامشروع نداشته و به او خيانت نكرده است . 

ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 

برداشت فوق » بر اين اساس است كه ضمير در <يعلم > و <لم أخنه > به <ملكك > باز كردد. 
يوسف(ع) و يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

حرو رن 

ه يوسف (ع ) رؤياى شكفت خويش را براى يدرش ( يعقوب (ع ) ) بيان كرد . 
إذ قال يوسف لأبيه يأبت إنى رأيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وس ا اا ب 

؟ احترام ويزه يوسف (ع) به يدر و مادر خويش 

و رفع أبويه على العرش 


8 يوسف (ع ) يس از ورود خاندانش به مصر ء خلاصه اى از سر كذشت خويش و احسان هاى خداوند را درباره خود براى 


يدرش يعقوب (ع ) بازكو كرد . 

يأبت . .. قد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن و جاء بكم من البدو 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رسف ف جك 


١‏ يوسف (ع )» يس از برشمردن احسان ها و نعمت هاى خداداديش براى يعقوب (ع ) » به ستايش خداوند و دعا به دركاه 


أونرة تعره 
زف قلاءاتشى » .. فاطر السموت:و الأرفن 3 توف نسلاو الحقتى بالسلحين 
يوسف(ع) هنكام قحطى مصر باستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو سه العام 

. يوسف (ع ) در زمان قحطى مصرء يادشاه آن ديار نبود‎ ٠ 


ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست حا 3 

ه يوسف (ع )» عزيز مصر در سال هاى قحطى آن ديار 
قالوا يأيها العزيز 

يوشع بن نون از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
[يوشع بن نون] 


جلك > كام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - نه - 8# - ؤلاءن لع لضع 

؟ يوشع و كالب از ياران خداترس موسى (ع) 

قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما 

بسيارى از مفسران برآنند كه مقصود از <رجلان >» يوشع و كالب مى باشد. 

ف خداترمنين يوشع وكالب » بر انككيزنده احساس مسؤوليت آنان در برابر فرمان هاى موسى (ع ) 

قال رجلان من الذين يخافون . .. ادخلوا عليهم الباب 

١‏ تاختن بر جباران سرزمين مقدس و كشودن دروازه آن » طرح يبشنهادى يوشع و كالب براى فتح بى درنكك آن سرزمين 
قال رجلان . .. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غلبون 

آكاهى يوشع و كالب از روش برخورد با جباران سرزمين مقدس براى دستيابى به بيروزى 

قال رجلان . .. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غلبون 

0 دعوت يوشع بن نون و كالب بن يافنا ( عموزاده هاى حضرت موسى (ع )2 )» از بنى اسرائيل براى ورود به سرزمين مقدس 
قال رجلان . .. ادخلوا عليهم الباب 


از امام باقر(ع) در توضيح آيه فوق روايت شده: احدهما يوشع بن نون و الاخر كالب بن يافنا قال: و هما ابنا عمه . .. . 


تفسير عياشى» ج اص 5٠ح‏ 6 نورالثة لثقلين» ج ١ص‏ 0#تاح .١1*‏ 
تبليغ يوشع بن نون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ -مائده -86 ”59 78 


؟" تبليغات ياوران خداترس موسى (ع ) ( يوشع و كالب ) به هدف برانكيختن و بسيج بنى اسرائيل براى هجوم به سرزمين 





هو 9٠ 9٠‏ حَ . 
مقدس و نبرد با زور كويان 


قال وتجلا ةن 


ان كنتم مؤمنين 

دعوت يوشع بن نون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -هم- 9 ول؟١‏ 

. يوشع و كالب » در عين ترس از دشمن » مردم را براى يورش به سرزمين مقدس فرا خواندند‎ "١ 
قال رجلان من الذين يخافون‎ 

روذاشك :قوق افد زر ادو املع اكد مفيو ل دريو < يخافر ل كع حا راي > بالا 

4 يوشع و كالب براى مقابله با زوركويان و ببروزى بر آنان » قوم موسى (ع ) را به تلاش همراه با توكل بر خدا فرا خواندند . 
ادخلوا عليهم الباب . .. فانكم غلبون و على اللّه فتوكلوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - هدع؟_سم 

بى اعتنايى قوم موسى (ع ) به فراخوانى يوشع و كالب براى يارى موسى (ع ) در مبارزه با جباران 
ادخلوا عليهم الباب . .. قالوا يموسى إِنا لن ندخلها 


به دعوت آن دو نفر اعلام كرده باشند. 


فضايل يوشع بن نون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - مائده - 59-86 يم 

© يوشع و كالب » مردانى بهره مند از نعمت هاى خداوند 


قال رجلان . .. انعم اللّه عليهما 





يوشع بن نون و بنى اسرائيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 0 


9 يوشع و كالب براى مقابله با زوركويان و يبروزى بر آنان » قوم موسى 


(ع ) را به تلاش همراه با توكل بر خدا فرا خواندند . 

ادخلوا عليهم الباب . .. فانكم غلبون و على الله فتوكلوا 

بوش ع(ع)از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

استراحت يوشع(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١‏ سكيف د11 مدع 

. موسى (ع ) و همسفرش » كنار صخره اى در مجمع البحرين » آرميدند‎ -١ 

إذ أوينا إلى الصخره 

؟- همسفر موسى از بازكويى سركذشت ماهى » براى موسى (ع ) » در مدّت استراحت شان در مجمع البحرين » غفلت كرد . 
قال أرءيت إذ أوينا إلى الصخره فَإِنَى نسيت الحوت 


< صخره > به معناى حتخته سنك بز ركك > انب <أوينا إلى الصخره >> يعنى: <براى استراحت» در كنار آن صخره» جاى 


كرفته بوديم. >. 

اهداف مسافرت يوشع (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد كيق غ11 وءب؟ 

. هدف موسى (ع ) و همراه وى از سفر جستوجوكرانه خود ء يافتن بنده اى از بند كان خاص الهى و داراى علم لدنى بود‎ -١ 
قار كوا كود اع امم عاةنااب عله وخ لدنا‎ 


وازه حوجدا > بيان كننده يافتن جيزى است كه موسى وهمراه اش در جستوجوى آن بودند ونه ديدارى اتفاقى و غير مترقبه. 
<لدنا > دلالت مى كند كه علم حضرت <خضر(ع) > دانش عادى و معمولى نبوده» بلكه از افاضات خاص ربانى بوده است. 


ارك كشت يوشع(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





وات كيت د امومع 
- موسى (ع ) و همسفرش » بى جويانه » به نقطه قبلى توقف خود و محل از دست دادن ماهى بازكشتند . 


فارنّدا 





على ءاثارهما قصصًا 


]| زحيذات>* انطية و ] رقن( رشنو ء حول كيد > نجاود أئزه معدها > ندع و حاتت ناف او نادقف دنال وق كر 
كرد. مراد از <فارئّدا... > اين است كه موسى(ع) و همراه اوء به دقتء راه رفته را بازكشتند تا به همان نقطه كه ماهى به دريا 


رفته بودء بازكردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حي قي وي 

. موسى (ع ) و همسفرش » يس از بازكشت به مجمع البحرين » با خضر (ع ) ملاقات كردند‎ -١ 

فارتّدا على ءاثارهما قصصًا . فوجدا 

ع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ كهق-16 #مع 

8- خدمت كار موسى » غفلت خود را از يادآورى ماجراى ماهى به موسى (ع ) » ناشى از نفوذ شيطان در خود دانست . 
اما السك إل الشسيظن أن أ كه 

تمجا يرع و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دي قي ل ره ا 

. فرو غلتيدن ماهى و حركت آن در آب در نظر همسفر موسى به كونه اى غيرعادى و عجيب بوده است‎ -٠ 
واتخذ سبيله فى البحر عجبًا‎ 

نلاش يوشع(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -كهقف-8١1-‏ اع -لم 














“- موسى و يوشع » در شبانكاه و صبح دم يس از عبور از مجمع البحرين براى يافتن خضر (ع ) راه درازى ييمودند . * 


ءاتنا غداءنا 


بدان احتمال كه احساس خستكى و كرسنكى موسى(ع) در طرف صبح. ناشى از راه بيمايى طولانى در شب 


باشد. 

جاشني يو ل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك كيت وات ولس 

-١‏ < عن أبى جعفر (ع ) : كان وصيّ موسى بن عمران » يوشع بن نون و هو فتاه الذى ذكر الله فى كتابه م 


از امام باقر(ع») روايت شده: جانشين موسى بن عمرانء يوشع بن نون بود واوء همان جوان همراه موسى(ع) بود كه خداوندء او 


ولوق لكام اذ انيقة 

جدايى يوشع(ع) و موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

25 كيق كرات اناعم 

*- همسفر موسى (ع ) ( يوشع ) با آغاز سفر موسى و خضر (ع )» از آنان جدا شد . * 
فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينه 


دراين آيهء نامى از همسفر قبلى موسى (يوشع) مطرح نيست. ممكن است كفته شود. او در ادامه سفرء حضور نداشته و 
رخصتى براى او صادر نككرديده بود. توجه به ضماير تثنيه (<فانطلقا>. < ركبا >) كواهى روشن براين نكته است. 


جهل يوشع(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ك0 


"- همسفر موسى »ء با وجود ناآ كاهى از علائم جايكاه ملاقات او با خضر » همكام موسى (ع ) وخواهان به مقصد رسيدن او 


بود . 
ذلكك ما كنا نبغ 


خستكى يوشع(ع) 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وت كيت دون تالوكام 


-١‏ موسى (ع ) در بى كذر كردن و يشت سر كذاشتن مجمع البحرين » كرسنكى و خستككى شديدى را در خود و همسفرش 
انشكافك 





ا 

باعي انا لقه لقنا نه تاه كما 
<نصب > به معناى <رنج و سختى > است. 
خواسته هاى يوشع(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأع كيت ورت عدم 


"- همسفر موسى »ء با وجود ناآ كاهى از علائم جايكاه ملاقات او با خضر » همكام موسى (ع ) وخواهان به مقصد رسيدن او 


بود. 
ذلكك ما كنا نبغ 

درخواست صبحانه از يوشع(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع كوك د ا 2و 

ه- موسى (ع ) يس از كذر از مجمع البحرين » در آغاز روز» از همسفر خويش درخواست تهيه جاشت كرد . 
امنا قد ]دنا لقن لقتعا مر قروا هد انعرنا 

تقد ف > وتوعاق لمات نيك كه وسافاة : ريق روز و وك و 

ريوع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح كرت مورك اعم 

. موسى و همسفر او به هنكام رسيدن به مجمع البحرين » يكك ماهى » به عنوان غذا » همراه داشتند‎ -١ 








<حوت > يعنى <ماهى > و برخى آن را ماهى بزركك معنا كرده اند. (ر.كك. لسان العرب) به قرينه <غداءنا > در آيه بعد آن 


ماهى, به منظور تغذيه فراهم شده بود. 

*- موسى (ع ) و همسفرش هنكام رسيدن به محلّ تلاقى دو درياء از ماهي همراه خويش , غفلت كردند . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد كيت لوراك وهنا 


همراه او » در كنار هم و از يكك نوع غذا مى خوردند . 
ءاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصهًا 


ضماير جمع در تمام آيه» كوياى همراهى و همدلى دو همسفرء حتى در تناول غذا استمْ زيراء در غير اين صورتء بايد برخى 


علم يوش (ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د في تج مويه 

9- خدمت كار موسى ( يوشع ) به شرارت شيطان و سلطه او بر ذهن انسان » آشنا بود . 

ما انس إلا افيظن أن ادكه 

عوامل فراموشى يوشع(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد في درا موه 

#- خدمت كار موسى » غفلت خود را از يادآورى ماجراى ماهى به موسى (ع ) » ناشى از نفوذ شيطان در خود دانست . 
ويم اتشفه إلا العيطن أن أذ كره 

فراموشى يوشع(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15د كي دام 

*- موسى (ع ) و همسفرش هنكام رسيدن به محل تلاقى دو درياء از ماهي همراه خويش , غفلت كردند . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








٠‏ -كهف-8١1-‏ سم الع 
؟- همسفر موسى از بازكويى سركذشت ماهى » براى موسى (ع ) » در مدّت استراحت شان در مجمع البحرين » غفلت كرد . 
قال أرءيت إذ أوينا إلى الصخره فإنّى نسيت الحوت 


<صخره > ابه معناى <اتخته سك بزركك > است:*< أوينا إلى الضخره > يعتى: 





<براى استراحت»ء در كنار آن صخره. جاى كرفته بوديم. ©>. 


١‏ < عن أبى جعفر (ع ) و أبى عبدالله (ع ) قال : إِنّهِ لما كان من أمر موسى الذى كان أعطى مكتل فيه حوت مملّح قيل له 
: هذا يدلّك على صاحبكك عند عين مجمع البحرين . . . فانطلق الفتى يغسل الحوت فى العين فاضطرب الحوت فى يده حتّى 
خدشه فانفلت و نسيه الفتى , 


از امام باقر و امام صادق (عليهماالسلام) روايت شده: آن كاه كه از كار موسى(ع) كلشت: اله دن زليد فى اودنيتن اهنم 
زنبيلى به او داده شد كه در آن يكك ماهى نمكك زده بود. به وى كفته شد: <اين ماهىء تو رابه صاحب اتء نزد جشمه اى در 


محل تلااقى دو درياء راهنمايى مى كند ... يس آن جوانى كه همراه موسى(ع) بود» رفت كه ماهى را در آن جشمه بشويدء 


ماهى در دست او به حركت درآمد نا اين كه به او خراش وارد كرد و از جنكك او درآ مد (و رفت) و جوان آن را فراموش 


6 
قصه يوشع(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 020 

ه- موسى (ع ) همسفر خود رااز احتمال طولانى بودن سفرشان آكاه ساخت و احتمال بازكشت از نيمه راه را منتفى دانست . 
و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح . .. أو أمضى حتبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك ف مرت التع ا 


-١‏ موسى (ع ) و همسفر او به محل تلاقى دو دريا رسيدند ودر آن جا 








توقف كردند . 
-١‏ موسى و همسفر اوء به هنكام رسيدن به مجمع البحرين » يكك ماهى » به عنوان غذا » همراه داشتند . 


<حوت > يعنى <ماهى > و برخى آن را ماهى بزركك معنا كرده اند. (ر.كك. لسان العرب) به قرينه <غداءنا > در آيه بعد آن 


ماهى, به منظور تغذيه فراهم شده بود. 
*- موسى (ع ) و همسفرش هنكام رسيدن به محلّ تلاقى دو درياء از ماهي همراه خويش », غفلت كردند . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
د كيت براك ون عابو ا 


-١‏ موسى (ع ) و همسفرش » يس از توقف در مجمع البحرين » در جستوجوى خضر (ع ), مجدداً به حركت خويش ادامه 


ذاذة.و أن حا ءزا بشت شر كذاشسد : 


موسى(ع) در سخن خود با يوشع» مجمع البحرين را هدف و مقصد نهايى خود اعلام كردء ولى هنكام رسيدن به آن جاء از آآن 
نيز كلذشت. اين حركت و نيز كفتارى كه در آيات بعد از موسى(ع) نقل شده استء نشانه آن است كه آن دو نمى دانستند به 


محل مورد نظر موسى(ع) رسيده اند. 


-١‏ موسى (ع ) در بى كذر كردن و يشت سر كذاشتن مجمع البحرين » كرسنكى و خستككى شديدى را در خود و همسفرش 


ذاكا عذاءتا لقن لقدا ته سف نا هد اننا 


“- موسى و يوشع » در شبانكّاه و صبح دم يس از 





عبور از مجمع البحرين براى يافتن خضر (ع ) راه درازى بيمودند . * 

ءاتنا غداءنا 

بدان احتمال كه احساس خستكى و كرسنكى موسى(ع) در طرف صبحء ناشى از راه ييمايى طولانى در شب باشد. 
ه- موسى (ع ) يس از كذر از مجمع البحرين » در آغاز روز » از همسفر خويش درخواست تهيه جاشت كرد . 
عاتن اغذاءنا لفك لقنا من قر نا هذا نضا 

<غداء: > يهمعناق فلعامن'اميت كداور ساعات اعغاريق روز خوودة م :شود 

/ا- موسى (ع ) و جوان خدمت كار همراه او» در كنار هم و از يكك نوع غذا مى خوردند . 

عاتنا غداءنا لقن لقينا مخ “شق ر نا هذا نضا 


ضماير جمع در تمام آيه» كوياى همراهى و همدلى دو همسفرء حتى در تناول غذا است, زيراء در غير اين صورتء بايد برخى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١علا‎ -مس-١8-فهك-‎ ٠ 

. موسى (ع ) و همسفرش » كنار صخره اى در مجمع البحرين » آرميدند‎ -١ 

إذ أوينا إلى الصخره 

؟- همسفر موسى از بازكويى سركذشت ماهى » براى موسى (ع ) » در مدّت استراحت شان در مجمع البحرين » غفلت كرد . 
قال أرءيت إذ أوينا إلى الصخره فَإِنَى نسيت الحوت 


<صخره> به معناى خاتشته سدكة رز ركف > استه <أوينا إلى الصخره >> يعنى: <براى استراحت» در كنار آن صخره» جاى 


-١‏ < عن أبى جعفر (ع ) و أبى عبداللّه (ع ) قال : إِنّه لما كان من أمر موسى الذى كان أعطى مكتل فيه حوت 





مملّح قيل له : هذا يدك على صاحبكك عند عين مجمع البحرين . . . فانطلق الفتى يغسل الحوت فى العين فاضطرب الحوت فى 
يده حتّى خدشه فانفلت و نسيه الفتى , 


از امام باقر و امام صادق (عليهماالسلام) روايت شده: آن كاه كه از كار موسى(ع) كلشة اله د ورد كن افحييكن امد 
زنبيلى به او داده شد كه در آن يكك ماهى نمكك زده بود. به وى كفته شد: <اين ماهىء تو رابه صاحب اتء نزد جشمه اى در 


محل تلااقى دو درياء راهنمايى مى كند ... يس آن جوانى كه همراه موسى(ع) بود» رفت كه ماهى را در آن جشمه بشويدء 
ماهى در دست او به حركت درآمد نا اين كه به او خراش وارد كرد و از جنكك او درآ مد (و رفت) و جوان آن را فراموش 


ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهل -14دعمدع 

؟- موسى (ع ) و همسفرش » بى جويانه » به نقطه قبلى توقف خود و محل از دست دادن ماهى بازكشتند . 
فارتّدا على ءاثارهما قصصًا 


3 إرقة ]ف رمعي ]رذ سن اخد كمت > واددوم أئرة فقي © رعلى :كانه راض الوا تدقع دنال وو كبرق 
كرد. مراد از <فارئّدا... > اين است كه موسى(ع) و همراه اوء به دقتء راه رفته را بازكشتند تا به همان نقطه كه ماهى به دريا 


رفته بود با زكردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حا كيت ارامت 


-١‏ هدف موسى (ع ) و همراه وى از سفر جستوجوكرانه خود » يافتن بنده اى 





از بندكان خاص الهى و داراى علم لدنى بود. 


فار كد فوعطذ|اعيدًا هه غنادنا ...و هلمتة م 'للانا 


وازه حوجدا > بيان كننده يافتن جيزى است كه موسى وهمراه اش در جستوجوى آن بودند ونه ديدارى اتفاقى و غير مترقبه. 
<لدنا > دلالت مى كند كه علم حضرت <خضر(ع) > دانش عادى و معمولى نبوده» بلكه از افاضات خاص ربانى بوده است. 


كر سنكّى يوشع (ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
21 ول عبار ا جه 


-١‏ موسى (ع ) در بى كذر كردن و يشت سر كذاشتن مجمع البحرين » كرسنكى و خستككى شديدى را در خود و همسفرش 


اها قداذنا قدا لقنا هن مل اها هنا 
<نصب > به معناى <رنج و سختى > است. 
مسافرت يوشع(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قي في تخت العا 


*- < عن أبى عبدالله (ع ) قال :... أرسل ( أى موسى ) إلى يوشع إِنّى قد ابتليت فاصنع لنا زاداً وانطلق بناء و اشترى حوتاً . . 
.ثم شواه ثم حمله فى مكتل . . . فقطرت قطره من السماء فى المكتل فاضطرب الحوت ثم جعل يَنْبُ من المكتل إلى البحر قال : 
وهو قوله : < واتّخذْ سبيله فى البحر سرباً > م 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: . .. موسى به يوشع يبيام فرستاد: <منء در معرض آزمايش قرار كرفتم. براى ما توشه 


راه فراهم ساز و به همراه ما بيا!>. يوشع, يكك ماهى خريد ... و آن را بريان كرد و در زنبيل 








نهاد... سيس قطره آبى از آسمان در زنبيل جكيد و ماهى به جنب وجوش آمد واز زنبيل به دريا يريد واين سخن خدا است 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


-١‏ موسى (ع ) و همسفرش » يس از توقف در مجمع البحرين » در جستوجوى خضر (ع ), مجدداً به حركت خويش ادامه 


ذاذة.و أن حا :زا بيشت شر كذاشسد : 


موسى(ع) در سخن خود با يوشع» مجمع البحرين را هدف و مقصد نهايى خود اعلام كردء ولى هنكام رسيدن به آن جاء از آآن 
نيز كلذشت. اين حركت و نيز كفتارى كه در آيات بعد از موسى(ع) نقل شده استء نشانه آن است كه آن دو نمى دانستند به 


محل مورد نظر موسى (ع) رسيده اند. 

“- موسى و يوشع » در شبانكاه و صبح دم يس از عبور از مجمع البحرين براى يافتن خضر (ع ) راه درازى ييمودند . * 
راهنا غداء نا 

بدان احتمال كه احساس خستكى و كرسئكى موسى(ع) در طرف صبحء ناشى از راه ييمايى طولانى در شب باشد. 
طلاقاث يوشم (ع) باخصراع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١- مع‎ -1١8-فضهك-‎ ٠ 

. موسى (ع ) و همسفرش » يس از بازكشت به مجمع البحرين » با خضر (ع ) ملاقات كردند‎ -١ 

فارتّدا على ءاثارهما قصصًا . فوجدا 

مونشلع ا والوتعاع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -دكهف 








عر وي 
-١‏ موسى (ع ) در ججستار تحقيقى خويش براى يافتن خضر ء با خدمت كار خود ( يوشع ( ع ) ) همراه بود . 


و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح 


<فتى > به معناى جوان است. در تعبيرات قرآنء از غلا-م و خدمت كار نيز با اين تعبير ياد شده است. لازم به ذكر است كه 


بنابر برخى از روايات مأثور» همراه و همسفر موسى(ع)» <يوشع بن نون > وصى آن حضرت بوده است. 
نقش يوشع (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د في در ا ام 

ووب سرس ع اعيده و اررحم ووند ارق عابر 

قال لفشه ءاتنا غداءنا 

يوشع(ع) در مجمع البحرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احكيات در عا دولا 

اقوس 21 )و خنع وو ينعيو باحق تدودوزنا وذو 3 الذي بره كدي 

. موسى و همسفر اوء به هنكام رسيدن به مجمع البحرين » يكك ماهى » به عنوان غذا » همراه داشتند‎ -١ 


<حوت > يعنى <ماهى > و برخى آن را ماهى بزركك معنا كرده اند. (ر.كك. لسان العرب) به قرينه <غداءنا > در ايه بعد 1 


ماهى, به منظور تغذيه فراهم شله بود. 
- موسى (ع ) و همسفرش هنكام رسيدن به محل تلاقى دو درياء از ماهى همراه خويش », غفلت كردند . 


نََ 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ود كيت 2 


1١ 


-١‏ موسى (ع ) و همسفرش » يس از توقف در مجمع البحرين » در جستوجوى خضر (ع )» مجدداً به حركت خويش ادامه 


ذاده و آن جا رابقت سر كذاشحد. 


موسى(ع) در سخن خود با يوشع» مجمع البحرين را هدف و مقصد نهايى خود اعلام كردء ولى هنكام رسيدن به آن جاء از آن 
نيز كلذشت. اين حركت و نيز كفتارى كه در آيات بعد از موسى(ع) نقل شده استء نشانه آن است كه آن دو نمى دانستند به 


محل مورد نظر موسى (ع) رسيده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ك0 05 

. موسى (ع ) و همسفرش » كنار صخره اى در مجمع البحرين » آرميدند‎ -١ 
إذ أوينا إلى الصخره‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاكييق ميات وا 

. موسى (ع ) و همسفرش » يس از بازكشت به مجمع البحرين » با خضر (ع ) ملاقات كردند‎ -١ 
فارتّدا على ءاثارهما قصصًا . فوجدا‎ 

يونس (ع) از ديدكاه قرآن در تفسيرراهنما 

يونس (ع) 

آثار تركك اولاى يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 قلم 5-866 


؟ - انقطاع وحى به يونس (ع ) از زمان ارتكاب < تركك اولى > ( تركك مردم و نفرين عليه آنان ) و وحى مجدد به ايشان» 


يس از توبه او و عنايت خداوند به وى 





فاجتبيه رئّه 


مطلب ياد شده با توجه به اين نكته است كه يونس(ع) ييش از ماجراى ارتكاب <تركك اولى > 


از يبامبران بود. بنابراين مقصود از <فاجتباه > به رسالت رساندن او نيست, بلكه به معناى تداوم رسالت او يس از انقطاع 


موقت وحى است. 

اراي 0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١7 - ١88  ”#ا/ل‎ - صافات‎ - 

. يونس (ع )اكر به تسبيح خدا در شكم ماهى نمى يرداخت » تا قيامت در آنجا مى ماند‎ -١ 
فلولا أنه كان من المسبحين . للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون‎ 

. تسبيح مستمر يونس (ع )» تنها وسيله نجات او از دل ماهى شد‎ - ١ 

فلولا أنه كان من المسبحين . للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١8ع-8/- صافات‎ - ١ 

- دعا و تسبيح يونس (ع ) » موجب برخوردار شدن اواز لطف و امداد خداوند 
نه كان من المسبحين . .. و أنبتنا عليه شجره من يقطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/8- 18 دع 


* - < عن أبى عبداللّه (ع ) الأنبياء و المرسلون على أربع طبقات . . . و نب يرى فى منامه و يسمع الصوت و يعاين الملكك و 
قن أرسل :إل طائفة قلوا أو كتروا كيوشتن قال الله ونس حدى أرسيناء الى مات الت أو رداون > هر 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه: ييامبران و رسولان بر جهار طبقه اند . .. و ييامبرى است كه در خواب مى بيند و صدا را مى 


شنود و فرشته را مى بيند و 


به سوى كروهى از مردم خواه كم يا زياد فرستاده مى شودء مانند يونس كه خدا درباره اش مى فرمايد: <و أرسلناه إلى مائه 
ألف أو يزيدون >....>. 


0 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 قلم - لمع - ١ه‏ - ؟ 


؟ - انقطاع وحى به يونس (ع ) از زمان ارتكاب < تركك اولى > ( تركك مردم و نفرين عليه آنان ) و وحى مجدد به ايشان » 


يس از توبه او و عنايت خداوند به وى 
فاجتبيه رئّه 


مطلب ياد شده با توجه به اين نكته است كه يونس (ع) بيش از ماجراى ارتكاب <ترك اولى > از بيامبران بود. بنابراين 


مقصود از <فاجتباه > به رسالت رساندن او نيست, بلكه به معناى تداوم رسالت او يس از انقطاع موقت وحى است. 
آثار دعاى يونس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات - /ا” ‏ م١‏ هم 

- دعا و تسبيح يونس (ع ) . موجب برخوردار شدن اواز لطف و امداد خداوند 

إِنّه كان من المسبحين . .. و أنبتنا عليه شجره من يقطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - صافات  ”/-‏ /ا8١‏ اع 


* - < عن أبى عبدالله (ع ) الأنبياء و المرسلون على أربع طبقات . . . و نب يرى فى منامه و يسمع الصوت و يعاين الملك و 
فك أرمل إلى ائفد فلوا أو كتروا كوسيج قال الله ابوس حورو لباه الىعاته اللك أو دوق © كيار 


از امام صادق(ع) روايت شده كه: يياميران و 


رسولآن بر جهان طيقه انلك .وى يبافيرئ'اسبت كلدو تعواب فى بيد و صذا زامى شنوة و فرشيته رامى بنذ و به سوى. كروهى 
از مردم خواه كم يا زياد فرستاده مى شود, مانند يونس كه خدا درباره اش مى فرمايد: <و أرسلناه إلى مائه ألف أو 


يزيدون >...ك>. 

آثار فرار يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات -/ا” - ١815‏ ”7 

؟ - حضرت يونس (ع ) به جهت خروج عجولانه از ميان قوم خود » سزاوار سرزنش شد . 
إذ أبق إلى الفلكك . .. فالتقمه الحوت و هو مليم 


<مليم> (اسم فاعل از <ألاسم>) به معناى <دخل فى الملامه > (ملامت شد) است ,ْ جنان كه به كسى كه وارد حرم شدء 


كن <أحرم > و يااين كه همزه <ألام > براى صيرورت است, يعنى» <صار ذا ملامه > (مستحق ملامت كرديد). 

. بلعيده شدن يونس به وسيله ماهى » نتيجه خروج عجولانه او از ميان مردم و ادامه ندادن رسالت خود در ميان آنان بود‎ - ٠" 
إذ أبق إلى الفلكك . .. فالتقمه الحوت و هو مليم‎ 

اجابت دعاى يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -كم-‎ 15١ - -انبياء‎ ١١ 

. دعاى يونس (ع ) به هنكام كرفتار شدن آن حضرت در تاريكى شكم ماهى » مورد اجابت و يذيرش خدا قرار كرفت‎ -١ 
فنادى فى الظلمت . .. فاستجبنا له‎ 

اذيت يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/ .18م 


8- يونس (ع). در معرض 


اذيت و آزار شديد و طاقت فرساى قوم خود قرار داشت . 

إذ أبق إلى الفلك المشحون 

كريختن يونس (ع) از ميان قومشء مى تواند به اين دليل باشد كه او به شدت تحت شكنجه و آزار آنان قرار داشت. 
اشتباه يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5- انبياء -71ت لان ل 

- يونس (ع ) در بيرون آمدن از ميان قوم كافر خود و هجرت به سرزمين ديكرء دجار خشم بى جا و كمان نادرست شد . * 
إذ ذهب مغضبًا فظن أن لن نقدر عليه 

اصابت قرعه به يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16-ضافات -غم- عدم 

"' - اصابت قرعه به نام يونس (ع ) و مغلوبيت او در قرعه كشى 

فساهم فكان من المدحضين 


مغلوبيت در امر قرعه كشى مى باشد. 

اقرار يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ا/للكا١‎ - -لام‎ ”١ - -اضياء‎ 1١ 

-1١١/‏ خضوع يونس (ع ) به دركاه الهى و اعتراف وى به ظلم و نادرستى رفتار عجولانه خود 


فنادى . .. إِنّى كنت من الظلمين 








-١‏ < قال المأمون للرضا (ع ) فأخبرنى عن قول الله عرّوجِلٌ : < و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظنّ أن لن نقدر عليه > فقال 


الرضا (ع ) : ذاكك يونس بن متى (ع ) ذهب مغاضباً لقومه < فظن > بمعنى إستيقن < أن لن نقدر عليه > أى لن نضيق عليه 


زتعن تع ادف الطلسافنة أنئ ظلمة اللي واظلهيه اند رو سهان الحيت 2 31 ل الدالا انث سسحاتفك إلى كنت 
من الظالمين > بتركى مثل هذه العباده التى قد فرغتنى ل ها فى بطن الحوت : 


در روايت آمده است كه] مأمون به امام رضا(ع) كفت: مرا خبر ده از سخن خداى عَرُُوجِلٌ <و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظن 
أن لن نقدر عليه > امام فرمود: او يونس بن متى بود» كه در حالى كه بر قوم خود غضبناك بود از ميان آنان برفت. <ظنٌ > 
در كلام خدا به معناى <إستيقن > و <لن نقدر عليه> به معناى <لن نضيق عليه رزقه> ... مى باشد. <فنادى فى 
الظلمات > يعنى» در ميان سه تاريكى (تاريكى شبء تاريكى دريا و تاريكى شكم ماهى) ندا كرد: <...سبحانكك إِنْى كنت 
من الظالمين >] يعنى» ... من از ستم كارانم,م زيرا مثل جنين عبادتى را كه اكنون مرا براى آن در شكم ماهى فارغ كردانيده اى 
در كذشته تركك كرده بودم >. 


امداد به يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات - /ث"# ‏ م6١‏ 8" 

*' - يونس (ع ) » مورد لطف ويزه خداوند و برخوردار از امداد او 
و أنبتنا عليه شجره من يقطين 


- روياندن درختى يهن بركك در زمينى خالى از درخت و كياه براى يونس (ع ) » از نشانه هاى قدرت خداوند و امداد الهى 


براى حق طلبان 
و انبتنا عليه شجره من يقطين 


داشت اف هذه ان ا جاامت كد ا سردا ازانه تند اق الهدوك كا رقي امدا دما 


او براى جبهه حقء در مقام امتنان بر يونس(ع) و نيز در صدد دلدارى به ييامبر((ص) و مؤمنان» است. 
اندوه يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - برع - مع ع 

* - يونس (ع ). در حالى كه سينه اش مملو از غم و اندوه بود خدا را ندا كرد . 

إذ نادى و هو مكظوم 

انقطاع وحى از يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قلم - مع "١-80‏ 


؟ - انقطاع وحى به يونس (ع ) از زمان ارتكاب < تركك اولى > ( تركك مردم و نفرين عليه آنان ) و وحى مجدد به ايشان » 


يس از توبه او و عنايت خداوند به وى 
فاجتبيه ربّه 


مطلب ياد شده با توجه به اين نكته است كه يونس(ع) بيش از ماجراى ارتكاب <ترك اولى > از بيامبران بود. بنابراين 


مقصود از <فاجتباه > به رسالت رساندن او نيست, بلكه به معناى تداوم رسالت او يس از انقطاع موقت وحى است. 
ايمان به يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه٠١‏ - صافات - /ا”" - ع١‏ -ل/ا 


- < قال أبوعبيده : قلت لأ-بى جعفر (ع ) كم غاب يونس عن قومه حتَّى رجع إليهم بالنبوّه و الرساله فآمنوا و صدّقوه قال : 
أربعه أسابيع . . . إن العذاب أتاهم يوم الأربعاء فى النصف من شوّال و صرف عنهم من يومهم ذلكك فانطلق يونس مغاضباً 
فمضى يوم الخميس سبعه أيَام فى مسيره إلى البحر و سبعه أيَام فى بطن الحوت و سبعه أَيَام تحت الشجره بالعراء 








و سبعه أَيَام فى رجوعه إلى قومه . . . ثم أتاهم فآمنوا به و صدّقوه و اتبعوه ... ,م 


ابوعبيده كويد: به امام باقر(ع) كفتم: جه مدتى يونس از قوم خود دور شد و سيس با نبوت و رسالت به سوى آنان بازكشت و 
نذا هال اتماة ا وود تقر سد قفن كروتن قرمرة انهاه مدن نيان دق زور مها سوه درضية قوال عدا ا ناكنانن 
شد ودر همان روز عذاب از آنان برداشته شد. يس يونس با حالت غضب در روز ينج شنبه از آنان جدا شد و هفت روز در 
مسيرش تا دريا و هفت روز در شكم ماهى بود و هفت روز را در زير درخت در سرزمين خشكك و خالى و هفت روز را در راه 
بازكشت به سوى قومش كذراند... آن كاه به نزد آنان آمد و آنها به آن حضرت ايمان آورده و تصديقش نمودند وازاو 


ييروى كردنك... >. 

بازكشت يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 - صافات -/”5 - ١8/8‏ -لا 


- < قال أبوعبيده : قلت لأ-بى جعفر (ع ) كم غاب يونس عن قومه حتّّى رجع إليهم بالنبوّه و الرساله فآمنوا و صدّقوه قال : 
أربعه أسابيع . . . إن العذاب أتاهم يوم الأربعاء فى النصف من شوّال و صرف عنهم من يومهم ذلكك فانطلق يونس مغاضباً 
فمضى يوم الخميس سبعه أيَامم فى مسيره إلى البحر و سبعه أَيَام فى بطن الحوت و سبعه أَيّام تحت الشجره بالعراء و سبعه أيّامِ فى 
رجوعه إلى قومه . . . ثم أتاهم فآمنوا به 


وصدقوه واتبعوه..., 


ابوعبيده كويد: به امام باقر(ع) كفتم: جه مدتى يونس از قوم خود دور شد و سيس با نبوت و رسالت به سوى آنان بازكشت و 
نذا هال اتماة ا وود تقر سد قفن كروتن قرمرة انهاه مدن نيان دق زور مها سوه درضية قوال عدا ا ناكنانن 
شد ودر همان روز عذاب از آنان برداشته شد. يس يونس با حالت غضب در روز ينج شنبه از آنان جدا شد و هفت روز در 
مسيرش تا دريا و هفت روز در شكم ماهى بود و هفت روز را در زير درخت در سرزمين خشكك و خالى و هفت روز را در راه 
بازكشت به سوى قومش كذراند... آن كاه به نزد آنان آمد و آنها به آن حضرت ايمان آورده و تصديقش نمودند وازاو 


ييروى كردلك... >. 

بركزيد كى يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قلم - مع - ١ه‏ - ه١١‏ 

. يونس (ع )» از بركزيدكان و ييامبران الهى بود‎ - ١ 

فاجتبيه رئه 

- بركزيدكى يونس (ع ) به رسالت واز صالحان شدن اوء جلوه عنايت و لطف ويه خداوند به ايشان 
لولا أن تدركه نعمه . .. فجعله من الصلحين 

بيمارى يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - لا" مع١‏ ع١‏ 

؟ - يونس (ع )» به هنكام بيرون افتادن از شكم ماهى » بيمار بود . 
فنبذنه بالعراء و هو سقيم 


نان وول اللهداص): "لما أراد الله حبس يونس عليه السلام فى بطن 


الحوتء أوحى اللّه إلى الحوت أن خذه. و لاتخدش له لحماًء و لاتكسر له عظماًء فأخذه ثم أهوى به إلى مسكنه فى البحر, فلما 


دوابٌ الأرض فسبّح و هو فى بطن الحوت فسمعت الملائكه عليهم السلام تسبيحه فقالوا: ريّنا إِنْا نسمع صوتاً ضعيفا بأرض غربه. 
قال: ذاكك عبدى يونس» عصانى فحبسته فى بطن الحوت فى البحرء قالوا: العبد الصالح الذى كان يصعد إليكك منه فى كل يوم 
عمل صالح؟ قال: نعم. فشفعوا له عند ذلكك. فأمره فقذفه فى الساحلء كما قال اللّه: "وهو سقيم", 


رسول خدا(ص) فرمود: خداوند اراده نمود كه يونس را در شكم ماهى زندانى كند به ماهى وحى (الهام) نمود: او را بككير» اما 
خدشه اى به كوشت او وارد نكن و استخوانش را نشكن. يس ماهى يونس را كرفت و به سوى جايكاهش در دريا حركت 
كرد يبس جون به قعر دريا رسيد» يونس صداى خفيفى شنيد و با خود كفت: اين صدا جيست ...؟ سيس خدا به يونس كه در 
شكم ماهى بود وحى كرد كه: اين تسبيح جنبند كان زمين است» يس يونس در حالى كه در شكم ماهى بود تسبيح كفت: 
ملائكه تسبيح او را شنيدند و كفتند: يروردكارا! ما صداى ضعيفى را در زمينى ناآشنا مى شنويم؟ خداوند فرمود: اين بنده من 
يونس است. وى نافرمانى من نمود» يس او را در شكم ماهى در دريا زندانى كردم. ملائكه كفتند: همان بنده صالحى كه هر 
روز عمل صالحى از 


او به سوى تو بالا مى آمد؟ خدا فرمود: آرى . يس ملائكه در اين هنكام يونس را شفاعت كردند. سيس خدا به ماهى امر كرد 


و ماهى يونس را در ساحل انداخت» جنان كه خدا فرمود: و هو سقيم ". 

بينش يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1غ 5ك الإخارا 

- در ديد كاه يونس (ع ) » خروج از ميان قوم خود بدون اذن الهى » ظلمى به خويش بود . 
إذ ذهب مغضبًا . .. إِنْى كنت من الظلمين 

ييشكامى يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع ناخ لاه قدع] 


» بيامبران الهى » موسى » هارون » ابراهيم » لوط . اسحاق » يعقوب . نوح » داوود » سليمان » ايوب » اسماعيل » ادريس‎ -١5 
ذاالكفل » يونس » زكريا و يحيى ( عليهم السلام ) » ييشكامان در كار هاى خير‎ 


و لقد ءاتينا موسى و هرون . .. يحبى ... إِنْهم كانوا يسرعون فى الخيرت 


برداشت بالا مبتنى بر اين است كه ضميرهاى جمع در جمله <إِنّهم كانوا يسارعون. ...> به يبامبرانى بازكردد كه در سلسله 


آيات ييشين (58 )4١‏ از آنان ياد شده است. 

تداوم رسالت يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -صافات - /م- لم١‏ - ١‏ 

. يونس (ع )» يس از نجات از شكم ماهى » مجدداً از سوى خداوند مأمور ادامه رسالت خود در ميان قومش كرديد‎ - ١ 
فنبذنه بالعراء . .. و أرسلنه إلى مائه ألف‎ 


تركك اولاى يونس (ع) 








- سوره - آيه - فيش 

19 قلم /-58 ع 

؟ - شتاب كردن يونس (ع ) در نفرين عليه قومش » غير قابل تحسين و الكوكيرى براى ييامبر ( ص ) 
و لاتكن كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - برع - وع ع 

* - هشدار خداوند به ييامبر ( ص ) » از كرفتار شدن به مجازات ترك اولى » همجون يونس (ع ) 
و لاتكن كصاحب الحوت . .. لنبذ بالعراء و هو مذموم 


اين كه خداوند به ييامبر(اص) هشدار داد كه مانند يونس مباش,ْ اشاره به تركك اولى و مجازات آن دارد كه يونس(ع) كرفتار 


آن شده بود. 

تسبيح يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١ع‎  م/- صافات‎ - ١ 

. يونس (ع). در دل ماهى به تسبيح مستمر خدا يرداخت‎ -١ 

فلولا أنّه كان من المسبحين 

تهليل يونس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١68م‎ - -/ام‎ ”١ - -اضياء‎ ١ 

؟1- روى آوردن يونس (ع ) در شكم ماهى به تهليل و تنزيه خداوند » در نيايش ويزه خويش 


فنادى فى الظلمت أن لاإله إلآأنت سبحكك 











+ لك إلى الك آقة ستيحاتكه إلى كنت من الظالمية > » ندا و دعاى يونس (ع ) به هنكام كرفتار شدن در ظلمت شكم 


ماهق 

تاذ ىقن "المت أن لأرله لانت سيسكه إثل كبتك من الظلميق 
خضوع يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13د اناغ ع عو ديا 


/ا- 





خضوع يونس (ع ) به دركاه الهى و اعتراف وى به ظلم و نادرستى رفتار عجولانه خود 

قادف :إلى كنت من الظلمين 

خطر در كشتى قصه يونس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -صافات -ي- إاع تم 

١‏ - وجود خطر براى كشتى حامل يونس (ع ) و رفع آنء با افكنده شدن يكك نفر به دريا 

إذ أبق إلى الفلكك المشحون . فساهم فكان من المدحضين 

دريانوردى در دوران يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأخحصانات ديمع امم 

7 - وجود صنعت كشتى سازى و سفر دريايى در زمان يونس (ع) 

إذ أبق إلى الفلك المشحون 

دعاى يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تامع لات دوعيس 

) دعا و تضرع يونس (ع ) به دركاه الهى » يس از كرفتار آمدن در ظلمات ( شكم ماهى‎ -١ 
فنادى فى الظلمت أن لاإله إلأأنت‎ 

-١5‏ روى آوردن يونس (ع ) در شكم ماهى به تهليل و تنزيه خداوند » در نيايش ويزه خويش 
فنادى فى الظلمت أن لاإله إلآأنت سبحكك 


1 لت دالت انع سانكم ]2 كنت من الف السين > » ندا و دعاى يونس (ع ) به هنكام كرفتار شدن در ظلمت شكم 





ماهى 


فنادض :قن 'القالميك أن لأإلهإلاأنت سكف إلى كنت من الظلمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 قلم - مع - مع دع 


# - يونس (ع ) » در حالى كه سينه اش مملو از غم و اندوه 





بوك دارا نذا كرف 

إذ نادى و هو مكظوم 

ذكر قصه يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 سات زنك بوركم 

. ماجراى ذاالنون ( يونس (ع ) ) » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 
و ذاالنون إذ ذهب‎ 


وةاشكة راد تله مق ارزاية اسيث كه تصيي ذا التون > انه وؤجلة عامل مقلارى حرق :<< اذ 5 > ير خداذ كزوا»ة باشد. كفك 
5 مبسى رامن 5 9 9 رف جو 98 100 


قرار داشت. 

رفع اندوه يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35 اوت ودين 

؟- خداوند » يونس (ع ) را از غم و اندوه نجات و رهايى بخشيد . 
و نتجينه من الغمٌ 

8- رهايى يونس (ع ) ازغم و اندوه» جلوه اى از سنت الهى در نجات مؤمنان 
و نيجينه من العم و كذلك ننجى المؤمنين 

اسم اشاره < كذ لك > اشاره به نجات يونس(ع) از غم و اندوه است. 
روزى يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الأمات ع اا ار 











-١‏ < قال المأمون للرضا (ع ) فأخبرنى عن قول الله عرّوجِلٌ : < و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه > فقال 
الرضا (ع ) : ذاكك يونس بن متى (ع ) ذهب مغاضباً لقومه < فظنّ > بمتعتى إستيقق © أن الى تقدر عليه > أى لن تضبيق عَليْه 
رزقه ... < فنادى فى الظلمات > أى ظلمه 


الندل و كللسه :الذي و كالما طن الصررف 2 نال ]لهالا اسه نكف إلى كتهادن الظالمية > رد كن غدل هندة العباه القن 
قد فرغتنى ل ها فى بطن الحوت ,م 


در روايت آمده است كه] مأمون به امام رضا(ع) كفت: مرا خبر ده از سخن خداى عَرُُوجِلَ <و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظن 
أن لن نقدر عليه > امام فرمود: او يونس بن متى بود» كه در حالى كه بر قوم خود غضبناك بود از ميان آنان برفت. <ظنٌ > 
در كلام خدا به معناى <إستيقن > و <لن نقدر عليه> به معناى <لن نضيق عليه رزقه> ... مى باشد. <فنادى فى 
الظلمات > يعنى» در ميان سه تاريكى (تاريكى شبء تاريكى دريا و تاريكى شكم ماهى) ندا كرد: <...سبحانكك إِنْى كنت 
من الظالمين >] يعنى» ... من از ستم كارانم,م زيرا مثل جنين عبادتى را كه اكنون مرا براى آن در شكم ماهى فارغ كردانيده اى 
در كذشته تركك كرده بودم >. 


زمينه امداد به يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١8ع-8/- صافات‎ - ١ 

- دعا و تسبيح يونس (ع ) » موجب برخوردار شدن او از لطف و امداد خداوند 

نه كان من المسبحين . .. و أنبتنا عليه شجره من يقطين 

زمينه سرزنش يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح ناك عد ا 

؟ - حضرت يونس (ع ) به جهت خروج عجولانه از ميان قوم خود » سزاوار سرزنش شد . 
إذ أبق إلى الفلكك . .. فالتقمه الحوت و هو مليم 


<مليم > (اسم فاعل از <ألام >) 


به معناى <دخل فى الملامه > (ملامت شد) است ,م جنان كه به كسى كه وارد حرم شد كويند: <أحرم> و يااين كه همزه 


<ألام > براى صيرورت است, يعنى» <صار ذا ملامه > (مستحق ملامت كرديد). 
زمينه نجات يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واكامانات دعم 

" - تسبيح مستمر يونس (ع ). تنها وسيله نجات او از دل ماهى شد . 

فلولا أنّه كان من المسحين . للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - صافات - /م - /ع١‏ ع 


* - < عن أبى عبدالله (ع ) الأنبياء و المرسلون على أربع طبقات . . . و نب يرى فى منامه و يسمع الصوت و يعاين الملك و 
قن أرسل :إلى طائفة فلا أو كتروا كيوشتن قال الله يوسن حدو أرميلناء الى مات الت أو رداون > هر 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه: ييامبران و رسولان بر جهار طبقه اند . .. و ييامبرى است كه در خواب مى بيند و صدا را مى 


شنود وفرشته را مى بيند و به سوى كروهى از مردم خواه كم يا زياد فرستاده مى شود, مانند يونس كه خدا درباره اش مى 
فرمايد: <و أرسلناه إلى مائه ألف أو يزيدون>...>. 


زمينه وحى به يونس (ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 قلم - مع - ١ن‏ -؟ 





و نفرين عليه آنان ) و وحى مجدد به ايشان » يس از توبه او و عنايت خداوند به وى 
فاجتبيه ره 


مطلب ياد شده با توجه به اين نكته است كه يونس (ع) بيش از ماجراى ارتكاب <ترك اولى > از بيامبران بود. بنابراين 


مقصود از <فاجتباه > به رسالت رساندن او نيست, بلكه به معناى تداوم رسالت او يس از انقطاع موقت وحى است. 
سايبان يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ صافات -/0” ا عع١ -ع,‎ - ١١ 

١‏ - روييدن درخت يهن بركك و يوشش دهنده به اراده خداوند » بر فراز يونس (ع ) يس از بيرون آمدن او از شكم ماهى 
و أنبتنا عليه شجره من يقطين 

<يقطين > به درخت و كياه يهن بركك و يوشش دهنده (مانند كدو) كفته مى شود. 

؟ - احتياج يونس (ع ) به سايبان » يس از بيرون آمدن از شكم ماهى 

و أنبتنا عليه شجره من يقطين 


؟ - روياندن درختى يهن بركك در زمينى خالى از درخت و كياه براى يونس (ع ) » از نشانه هاى قدرت خداوند و امداد الهى 


براى حق طلبان 
و أنبتنا عليه شجره من يقطين 


برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه. با ارائه نمونه اى از قدرت خداوند و امدادهاى او براى جبهه حقء در مقام 


امتنان بر يونس(ع) و نيز در صدد دلدارى به ييامير(ص) و مؤمنان» است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - صافات - /ا” - ١81/‏ 8 


ع - < عن أبى عبدالله (ع ) الأنبياء و المرسلون على أربع طبقات . . . و نبي يرى فى 


منامه و يسمع الصوت و يعاين الملكك و قد أرسل إلى طائفه قلوا أو كثروا كيونس . قال الله ليونس < و أرسلناه إلى مائه ألف 


أو يزيدون >... , 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه: ييامبران و رسولان بر جهار طبقه اند . .. و ييامبرى است كه در خواب مى بيند و صدا را مى 


شنود وفرشته را مى بيند و به سوى كروهى از مردم خواه كم يا زياد فرستاده مى شودء مانند يونس كه خدا درباره اش مى 
فرمايد: <و أرسلناه إلى مائه ألف أو يزيدون >... >. 


طلم شياع ) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/اطالا‎ - لام‎ - 73١ - -انبياء‎ ١ 

-1١١/‏ خضوع يونس (ع ) به دركاه الهى و اعتراف وى به ظلم و نادرستى رفتار عجولانه خود 
فنادى . .. إِنّى كنت من الظلمين 

- در ديدكاه يونس (ع ) » خروج از ميان قوم خود بدون اذن الهى » ظلمى به خويش بود . 
إذ ذهب مغضبًا . .. إنْى كنت من الظلمين 


-١‏ < قال المأمون للرضا (ع ) فأخبرنى عن قول الله عزّوجِلٌ : < و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظنّ أن لن نقدر عليه > فقال 
الرضا (ع ) : ذاكك يونس بن متى (ع ) ذهب مغاضباً لقومه < فظن > بمعنى إستيقن < أن لن نقدر عليه > أى لن نضيق عليه 
ررقة بالج نادف قن الطليات > أ طلسه اللو كلنمة لمر نوظلنه طن العرك 51 أن له الاالا تسمه كن إلى قت 


من الظالمين >> 





بتركى مثل هذه العباده التى قد فرغتنى ل ها فى بطن الحوت , 


در روايت آمده است كه] مأمون به امام رضا(ع) كفت: مرا خبر ده از سخن خداى عَرَُوجِلٌ <و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظن 
أن لن نقدر عليه > امام فرمود: او يونس بن متى بود» كه در حالى كه بر قوم خود غضبناكك بود از ميان آنان برفت. <ظنٌ > 
در كلام خدا به معناى <إستيقن > و <لن نقدر عليه> به معناى <لن نضيق عليه رزقه> ... مى باشد. <فنادى فى 
الظلمات > يعنى» در ميان سه تاريكى (تاريكى شبء تاريكى دريا و تاريكى شكم ماهى) ندا كرد: <...سبحانكك إِنْى كنت 
من الظالمين >: يعنى» ... من از ستم كارانمْ زيرا مثل جنين عبادتى را كه اكنون مرا براى آن در شكم ماهى فارغ كردانيده اى 
در كذشته تركك كرده بودم >. 


ظن يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11ح اراق عات لع عه 

ه- كمان يونس (ع ) در سخت نككرفتن خداوند بر وى » نسبت به تركك قوم خويش 

إذ ذهب مغضبًا فظن أن لن نقدر عليه 

يكى از معناهاى <قدر>»: سخت كرفتن و تنكك كرفتن(ضيق) است (مفردات راغب). برداشت ياد شده مبتنى بر اين معنا است. 


#- كمان يونس (ع ) به مجازات نشدن او از جانب خداوند » در زمينه بيرون آمدنش از ميان قوم خود و هجرت به سرزمينى 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه <قدر> به معناى <قضا > و <حكم > باشد. كفتنى است كه ذيل آيه (إِنَى كنت من 


7- < عن أبى جعفر ( 





ع ) فى قوله : < و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً > يقول : من أعمال قومه < فظنّ أن لن نقدر عليه > يقول : ظنّ أن لن يعاقب بما 
صنع , 
ازامام باقر(ع) در باره قول خدا <و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً > روايت شده كه: غضب يونس (ع) از اعمال قومش بود [و در 


معناى] <فظنّ أن لن نقدر عليه > فرمود: يونس (ع) كمان كرد كه او در برابر آن جه انجام داده مجازات نمى شود >. 
عبرت از قصه يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3خ نايت اع ارك 

. ماجراى ذاالنون ( يونس (ع ) ) » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 

وذاالنون إذ ذهب 


برداشت ياد شله مبتنى براين است كه نصب <ذا النون> به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. كفتنى 


قرار داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 8١م4‎ -/- صافات‎ - 

؟١‏ - سركذشت يونس ييامبر » درس آموز و تسلى بخش ييامبراسلام وايمان آورندكان به آن حضرت 
و إِنْ يونس لمن المرسلين 


برداشت بالك به خاطر اين نكته است كه يادآورى سركذشت يونس (ع) و قومشء براى ييامبر و مؤمنان كه در شرايط سخت 


مكه قرار داشتند و با مخالفت هاى مشركان روبه رو بودند در واقع به منظور درس آموزى و دلدارى به آنان است. 
عجله يونس (ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١ 





انبياء - 7١‏ - لالم - ١/‏ 
-1١١/‏ خضوع يونس (ع ) به دركاه الهى و اعتراف وى به ظلم و نادرستى رفتار عجولانه خود 
فنادف : إلى كنت من الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - مع -مع -ضعم 


" - هشدار خداوند به بيامبر ( ص ) » مبنى بر شتاب نكردن در غضب و نفرين بر مردم وجدا شدن از آنان » مانند شتاب كردن 


يونس (ع ) در اين باره 
و لاتكن كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم 


مفسران بر آنند كه اين آيه. به داستانى از يونس (ع) اشاره دارد كه در سوره <انبيا > (آيه /417) بيان شده است: <و ذاالنون إذ 
ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات. .. >. 


- شتاب كردن يونس (ع ) در نفرين عليه قومش » غير قابل تحسين و الكوكيرى براى ييامبر ( ص ) 
و لاتكن كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم 

© - يونس (ع )2 » در غضب و نفرين كردن برقوم خويش شتاب كرد . 

و لاتكن كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم 

عمل خير يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل اال 


6- انجام كار هاى خير » مورد علاقه و سيره مستمر ييامبران الهى . موسى . هارون » ابراهيم » لوط » اسحاق . يعقوب . نوح ء 
داوود » سليمان » ايوب » اسماعيل » ادريس » ذوالكفل » يونس » زكريا » و يحيى ( عليهم السلام ) بود . 


و لقدءاتينا موسى و 








هرون . .. يحيى ... إِنْهم كانوا يسرعون فى الخيرت 

عوامل بيمارى يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/8- مع١ ‏ م 

- بلعيده شدن يونس (ع ) به وسيله ماهى » موجب بيمارى او كرديد . 
فالتقمه الحوت . .. فنبذنه بالعراء و هو سقيم 

عوامل غضب يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات نك وداه 

"- رفتار قوم يونس » خشم شديد آن حضرت را برانكيخت و موجب ناخ رسندى او شد . 
إذ ذهب مغضبًا 


5- < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً > يقول : من أعمال قومه < فظن أن لن نقدر عليه > 
يقول : ظنّ أن لن يعاقب بما صنع ,م 


ازامام باقر(ع) در باره قول خدا <و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً > روايت شده كه: غضب يونس (ع) از اعمال قومش بود [و در 


معناى] <فظنّ أن لن نقدر عليه > فرمود: يونس (ع) كمان كرد كه او در برابر آن جه انجام داده مجازات نمى شود >. 
غذاى يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/9" - لإع١‏ ع 


* - < عن أبى عبدالله (ع ) الأنبياء و المرسلون على أربع طبقات . . . و نبئ يرى فى منامه و يسمع الصوت و يعاين الملك و 
فد أزشل إلى طائقه لوا أو كترو ا كبوقين ".قال الله اليوشي :< و أرسلناةة إلى امه الف أو يدون > بن , 


از امام صادق(ع) روايت شده كه: ييامبران و رسولان 





بر جهار طبقه اند . .. و بيامبرى است كه در خواب مى بيند و صدا را مى شنود وفرشته را مى بيند و به سوى كروهى از مردم 


خواه كم يا زياد فرستاده مى شود مانند يونس كه خدا درباره اش مى فرمايد: <و أرسلناه إلى مائه ألف أو يزيدون>...>. 
غضب يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ لام - لاض‎ - 8١ - -انبياء‎ ١ 

. يونس (ع ) خشمكينانه از ميان قومش بيرون رفت و به سرزمين ديكرى هجرت كرد‎ -١ 

إذ ذهب مغضبًا 


آن جه از نظر مفسران و مورخان استفاده مى شود.ء اين است كه يونس(ع) از ميان قومشء به خاطر ايمان نياوردنشان» 
خشمكينائة بيرون رفت و به جاى ديكرى هجرت كرد و آيه شريقه ناظر به اين داستان است. 


ه- كمان يونس (ع ) در سخت نككرفتن خداوند بر وى » نسبت به تركك قوم خويش 

إذ ذهب مغضبًا فظن أن لن نقدر عليه 

يكى از معناهاى <قدر>: سخت كرفتن و تنكك كرفتن(ضيق) است (مفردات راغب). برداشت ياد شده مبتنى بر اين معنا است. 
- يونس (ع ) در بيرون آمدن از ميان قوم كافر خود و هجرت به سرزمين ديكرء دجار خشم بى جا و كمان نادرست شد . * 
إذ ذهب مغضبًا فظن أن لن نقدر عليه 


-١‏ < قال المأمون للرضا (ع ) فأخبرنى عن قول الله عزّوجِلٌ : < و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظنّ أن لن نقدر عليه > فقال 


الرضا (ع ) : ذاكك يونس بن متى (ع ) ذهب مغاضباً لقومه < فظن > بمعنى إستيقن < أن 





لن نقدر عليه > أى لن نضيق عليه رزقه . . . < فنادى فى الظلمات > أى ظلمه الليل و ظلمه البحر و ظلمه بطن الحوت : < أن 
له إله إل انك سيحاكة إن كنك من الظالمين >> ورك كل هذة الشاده الى قد فرعتق لها فى طن البحوت : 


در روايت آمده است كه] مأمون به امام رضا(ع) كفت: مرا خبر ده از سخن خداى عَرُُوجِلٌ <و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظن 
أن لن نقدر عليه > امام فرمود: او يونس بن متى بود» كه در حالى كه بر قوم خود غضبناك بود از ميان آنان برفت. <ظنٌ > 
در كلام خدا به معناى <إستيقن > و <لن نقدر عليه> به معناى <لن نضيق عليه رزقه> ... مى باشد. <فنادى فى 
الظلمات > يعنى» در ميان سه تاريكى (تاريكى شبء تاريكى دريا و تاريكى شكم ماهى) ندا كرد: <...سبحانكك إِنْى كنت 
من الظالمين >] يعنى» ... من از ستم كارانم,م زيرا مثل جنين عبادتى را كه اكنون مرا براى آن در شكم ماهى فارغ كردانيده اى 
در كذشته تركك كرده بودم >. 


فرار يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١ع. صافات - للم‎ - ١ 

. يونس بيامبر» با سوار شدن بر كشتى مملو از بار و مسافر» از ميان قوم خود كريخت‎ - ١ 

إذ أبق إلى الفلك المشحون 

<أيق > (مصدر <أْبَقَ >) به معناى فرار عبد از مالك است و <مشحون> به معناى مملو است. 


١‏ - تصميم يونس (ع ) » به كريختن از ميان قوم خود و هجرت به ديار ديكر» تصميمى فردى بود ,م نه با 


اذن و رهنمود خداوند . 
إذ أبق إلى الفلك المشحون 


تعبير <أبق > (كريختن عبد از دست مالكش) استعاره تمثيليه است كه در آن وضع يونس در كريختن از ميان قوم خود به عبد 


فرارى از مالكش تشبيه شده است. به كار رفتن اين تعبير كوياى برداشت ياد شده است. 

فضايل يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع عم ع 

؟ زكرياء يحيبى» عيسىء الياسء اسماعيل» اليسع. يونس و لوط(ع» ييامبرانى برترى يافته بر همه مردم عصر خويش 
و زكريا و يحيى . .. و كلا فضلنا على العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 صافات - /ا” 7‏ س١‏ اع" 

” - يونس (ع )». مورد لطف ويزه خداوند و برخوردار از امداد او 

و أنبتنا عليه شجره من يقطين 


- روياندن درختى يهن بركك در زمينى خالى از درخت و كياه براى يونس (ع ) » از نشانه هاى قدرت خداوند و امداد الهى 


براى حق طلبان 
و أنبتنا عليه شجره من يقطين 


برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفهه. با ارائه نمونه اى از قدرت خداوند و امدادهاى او براى جبهه حقء در مقام 


امتنان بر يونس(ع) و نيز در صدد دلدارى به ييامير(ص) و مؤمنان» است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
14 قلم مع دوع دن ١7‏ 


. يونس (ع ) يس از رهايى از شكم ماهى , از نعمت و لطف ويزه الهى برخوردار ككشت‎ - ١ 








" - نعمت و لطف ويزه خداوند به يونس (ع 


) » مانع كرفتار شدن او به بيابان خشكك و بى آب و كياه شد . 

لولا أن تدركه نعمه من ربّه لنبذ بالعراء 

. نعمت و لطف خداوند به يونس (ع ) » موجب مذمت نشدن او كرديد‎ - ٠“ 

لولا أن تدركه نعمه من ربّه لنبذ بالعراء و هو مذموم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

194 قلم مع ١ن‏ م8١‏ 

. يونس (ع )»از بركزيدكان و ييامبران الهى بود‎ -١ 

فاجتبيه رئه 

* - يونس (ع ) » به عنايت خداوند از صالحان كامل و راستين بود . 

فجعله من الصلحين 

- بركزيدكى يونس (ع ) به رسالت واز صالحان شدن او » جلوه عنايت و لطف ويزه خداوند به ايشان 
لولا أن تدركه نعمه . .. فجعله من الصلحين 

قرعه در قصه يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ل/ا)‎ ١8١  ”/- صافات‎ 6 

١‏ - قرعه كشى يونس (ع ) و سرنشينان كشتى » براى به دريا افكنده شدن يكك نفر از جمعشان 
فساهم فكان من المدحضين 

<ساهم > به معناى <قارع > (قرعه افكند) مى باشد. 


/- < عن أبى جعفر (ع ) قال : . . .إستهموا فى يونس لما ركب مع القوم فوقفت السفينه فى الليجه . . . فوقع السهم على يونس 
ثلاث مرّات ... ,ر 





ازامام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: . ..در مورد يونس(ع) قرعه انداختند, آن هنكام كه به همراه قوم بر كشتى سوار شد و 


كشتى در آب هاى متراكم متوقف كرديد, ...و قرعه سه مرتبه به نام يونس اصابت كرد...>. 


به وف م 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل‏ -انبياء - 5١‏ - لالم - اكلء اليا ال 17 

1- يونس (ع ) خشمكينانه از ميان قومش بيرون رفت و به سرزمين ديكرى هجرت كرد . 
إذ ذهب مغضهًا 


آن جه از نظر مفسران و مورخان استفاده مى شود.ء اين است كه يونس(ع) از ميان قومشء به خاطر ايمان نياوردنشان» 
خشمكينانه بيرون رفت و به جاى ديكرى هجرت كرد و آبه شريفه ناظر به اين داستان است. 


"- رفتار قوم يونس » خشم شديد آن حضرت را برانكيخت و موجب ناخ رسندى او شد . 

إذ ذهب مغضيًا 

ه- كمان يونس (ع ) در سخت نككرفتن خداوند بر وى » نسبت به تركك قوم خويش 

إذ ذهب مغضبًا فظن أن لن نقدر عليه 

يكى از معناهاى <قدر>» سخت كرفتن و تنكك كرفتن(ضيق) است (مفردات راغب). برداشت ياد شده مبتنى بر اين معنا است. 


#- كمان يونس (ع ) به مجازات نشدن او از جانب خداوند » در زمينه بيرون آمدنش از ميان قوم خود و هجرت به سرزمينى 


ديكر 
فظن أن لن نقدر عليه 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه <قدر> به معناى <قضا > و <حكم > باشد. كفتنى است كه ذيل آيه (إِنَى كنت من 


الظالمين) مؤيد همين برداشت است. 

/ا- يونس (ع ) در بيرون آمدن از ميان قوم كافر خود و هجرت به سرزمين ديككر» دجار خشم بى جا و كمان نادرست شد . * 
إذ ذهب مغضبًا فظن أن لن نقدر عليه 

7- كرفتار آمدن يونس (ع ) در دريا و شكم ماهى » كيفر تركك خشمكينانه او از ميان قومش 


ذاالنون إذ ذهب مغضًا . .. فنادى فى الظلمت 





مقصود از 


<ظلمات > در آيه شريفه» شكم ماهى است و جمع آمدن آن براى بيان شدت ظلمت است. 
1- دعا و تضرع يونس (ع ) به دركاه الهى » يس از كرفتار آمدن در ظلمات ( شكم ماهى ) 


فنادى فى الظلمت أن لاإله إلآأنت 


-١*‏ روى آأوردن يونس (ع )در شكم ماهى به تهليل و تنزيه خداوند » در نيايش ويزه خويش 

فنادى فى الظلمت أن لاإله إلآأنت سبحدكك 

-١‏ < لا إله إلآ أنت سبحانكك إِنّى كنت من الظالمين > » ندا و دعاى يونس (ع ) به هنكام كرفتار شدن در ظلمت شكم 
ماه 

ذفن الكللنك أن لاله الاانت سيسك إلى كتميق الظلميق 

-1١١/‏ خضوع يونس (ع ) به دركاه الهى و اعتراف وى به ظلم و نادرستى رفتار عجولانه خود 

نادف + إلن كنك من الظلميخ 


-١‏ < قال المأمون للرضا (ع ) فأخبرنى عن قول الله عرّوجِلٌ : < و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه > فقال 
الرضا (ع ) : ذاكك يونس بن متى (ع ) ذهب مغاضباً لقومه < فظنّ > بمعنى إستيقن < أن لن نقدر عليه > أى لن نضيق عليه 
ررق ح ننادق :ف الظيناتت >> أىظلمه اللين ومظلنة اضر ونه ين لكوت :أن لذ ]له لا انكس اكه الى نت 
من الظالمين > بتركى مثل هذه العباده التى قد فرغتنى ل ها فى بطن الحوت : 


در روايت آمده است كه] مأمون به امام رضا(ع) كفت: مرا خبر ده از سخن خداى عرُِّوجل <و ذاالنون إذ ذهب مام فر 
أن لن نقدر عليه > 


سه تاريكى (تاريكى شبء تاريكى دريا و تاريكى شكم ماهى) ندا كرد: <...سبحانكك إِنّْى كنت من الظالمين >, يعنىء ... من 
ازستم كارانم: زيرا مثل جنين عبادتى را كه اكنون مرا براى آن در شكم ماهى فارغ كردانيده اى در كذشته تركك كرده 


بودم >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه٠١‏ - صافات -/ا”"- .ع1 - عيضع ١7‏ 

. يونس يبامبر» با سوار شدن بر كشتى مملو از بار و مسافرء از ميان قوم خود كريخت‎ -١ 

إذ أبق إلى الفلك المشحون 

<أبق > (مصدر <أبَقَ >) به معناى فرار عبد از مالكك است و <مشحون> به معناى مملو است. 


؟ - تصميم يونس (ع )2 به كريختن از ميان قوم خود وهجرت به ديار ديكرء تصميمى فردى بود ,ْ نه با اذن و رهنمود 


خداوند. 
إذ أبق إلى الفلك المشحون 


تعبير < أبق > (كريختن عبد از دست مالكش) استعاره تمثيليه است كه در آن وضع يونس در كريختن از ميان قوم خود به عبد 


فرارى از مالكش تشبيه شده است. به كار رفتن اين تعبير كوياى برداشت ياد شده است. 
؟ - محل تبليغ و رسالت يونس بيامبر (ع )2 به دريا نزديكك بود . * 

إذ أبق إلى الفلك المشحون 

- يأس و نااميدى يونس ييامبر » از هدايت قوم خويش 


إذ أبق إلى 


الفلك المشحون 

فرار يونس(ع) از ميان قوم خودء مى تواند به دليل يأس او از هدايت آنان باشد. 

8 - يونس (ع )» در معرض اذيت و آزار شديد و طاقت فرساى قوم خود قرار داشت . 

إذ أبق إلى الفلك المشحون 

كريختن يونس (ع) از ميان قومشء مى تواند به اين دليل باشد كه او به شدت تحت شكنجه و آزار آنان قرار داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/7” - ع١‏ اعم 

"' - اصابت قرعه به نام يونس (ع ) و مغلوبيت او در قرعه كشى 

فساهم فكان من المدحضين 


مغلوبيت در امر قرعه كشى مى باشد. 

ع - نبودن هيج داوطلبى براى افكندن خويش به دريا وفدا كردن خود در ماجراى يونس * 
فساهم فكان من المدحضين 

از قرعه كشى و نيز تعبير <مدحضين > (مغلوب شد كان)» مى توان برداشت بالا را به دست آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7” - ١عا«‎ -”0/ - صافات‎ - ١١ 

١‏ - بلعيده شدن يونس (ع ) به وسيله ماهى بزركك . يس از افكنده شدن او به دريا 

فالتقمه الحوت و هو مليم 


كار مى رودم اما كاربرد آن در ماهى بزركك بيشتر است و در آيه شريفه نيز به همين معنا به كار رفته است. 


؟ - حضرت يونس (ع ) به جهت خروج عجولانه از 


ميان قوم خود » سزاوار سرزنش شد . 
إذ أبق إلى الفلكك . .. فالتقمه الحوت و هو مليم 


<مليم > (اسم فاعل از <ألالم >) به معناى <د خل فى الملامه > (مالامت شد) است ,م جنان كه به كسى كه وارد حرم شدء 


كويند: <أحرم > و يا اين كه همزه <ألام > براى صيرورت است يعنى» <صار ذا ملامه > (مستحق ملامت كرديد). 
٠"‏ - بلعيده شدن يونس به وسيله ماهى » نتيجه خروج عجولانه او از ميان مردم و ادامه ندادن رسالت خود در ميان آنان بود . 
إذ أبق إلى الفلكك . .. فالتقمه الحوت و هو مليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١ع#‎  م/‎ - صافات‎ - ١ 

. يونس (ع )» در دل ماهى به تسبيح مستمر خدا يرداخت‎ - ١ 

فلولا أنه كان من المسبحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - صافات - لام ع8١‏ - ١7‏ 

. يونس (ع )اكر به تسبيح خدا در شكم ماهى نمى يرداخت » تا قيامت در آنجا مى ماند‎ -١ 

فلولا أنه كان من المسبحين . للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون 

؟ - تسبيح مستمر يونس (ع )2 تنها وسيله نجات او از دل ماهى شد . 

فلولا أنه كان من المسبحين . للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ صافات - /3”0 - ه6١ ع7‎ - ١ 

. يونس (ع) با اراده الهى » از شكم ماهى در زمينى خالى از درخت و يوشش كياهى بيرون افكنده شد‎ - ١ 


فتبذنه بالعراء 


<نبذ > (مصدر <نبذنا >) به معناى افكندن است و 


<عراء > به سرزمينى خالى از درخت و يوشش كياهى كفته مى شود. 
؟ - يونس (ع )» به هنكام بيرون افتادن از شكم ماهى » بيمار بود . 


ع - "قال رسول الله(ص): "لما أراد اللّه حبس يونس عليه السلام فى بطن الحوت, أوحى الله إلى الحوت أن خذه. و لاتخدش 
له لحماًء و لاتكسر له عظماًء فأخذه ثم أهوى به إلى مسكنه فى البحرء فلمًا انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حساً فقال فى 


الملائكه عليهم السلام تسبيحه فقالوا: ريّنا إِنَا نسمع صوتا ضعيفاً بأرض غربه» قال: ذاك عبدى يونس» عصانى فحبسته فى بطن 
الحوت فى البحرء قالوا: العبد الصالح الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم عمل صالح؟ قال: نعم. فشفعوا له عند ذلكك. فأمره 
فقذفه فى الساحلء كما قال اللّه: "وهو سقيم"م 


رسول خدا(ص) فرمود: خداوند اراده نمود كه يونس را در شكم ماهى زندانى كند به ماهى وحى (الهام) نمود: او را بككير» اما 
خدشه اى به كوشت او وارد نكن و استخوانش را نشكن. يس ماهى يونس را كرفت و به سوى جايككاهش در دريا حركت 
كرد يبس جون به قعر دريا رسيد» يونس صداى خفيفى شنيد و با خود كفت: اين صدا جيست ...؟ سيس خدا به يونس كه در 
شكم ماهى بود وحى كرد كه: اين تسبيح جنبند كان زمين است» يس يونس در حالى كه در شكم ماهى بود تسبيح كفت: 
ملائكه 


تسبيح او را شنيدند و كفتند: يروردكارا! ما صداى ضعيفى را در زمينى ناآشنا مى شنويم؟ خداوند فرمود: اين بنده من يونس 
است. وى نافرمانى من نمود» يس او را در شكم ماهى در دريا زندانى كردم. ملائكه كفتند: همان بنده صالحى كه هر روز 


به ماهى امر كرد و ماهى يونس را در ساحل انداخت» جنان كه خدا فرمود: و هو سقيم ". 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 ضافات - بماد معنت ١‏ 

١‏ - روييدن درخت يهن بركك و يوشش دهنده به اراده خداوند » بر فراز يونس (ع ) يس از بيرون آمدن او از شكم ماهى 
و أنبتنا عليه شجره من يقطين 

<يقطين > به درخت و كياه يهن بركك و يوشش دهنده (مانند كدو) كفته مى شود. 

؟ - احتياج يونس (ع ) به سايبان » يس از بيرون آمدن از شكم ماهى 

و أنبتنا عليه شجره من يقطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 ضافات - بماد بلواع١‏ 

. يونس (ع )» يس از نجات از شكم ماهى » مجدداً از سوى خداوند مأمور ادامه رسالت خود در ميان قومش كرديد‎ - ١ 
فنبذنه بالعراء . .. و أرسلنه إلى مائه ألف‎ 


؟ - < عن أبى عبدالله (ع ) الأنبياء و المرسلون على أربع طبقات . . . و نبئ يرى فى منامه و يسمع الصوت و يعاين الملك و 
قد أرسل إلى طائفه 


فلو أو كرفا كرفي قال للد لويف خدوة ا وينداة إل فاته الف ا وسيدوة و 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه: ييامبران و رسولان بر جهار طبقه اند . .. و ييامبرى است كه در خواب مى بيند و صدا را مى 


شنود وفرشته را مى بيند و به سوى كروهى از مردم خواه كم يا زياد فرستاده مى شودء مانند يونس كه خدا درباره اش مى 
فرمايد: <و أرسلناه إلى مائه ألف أو يزيدون >... >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/- ١ع‎ -#0/- صافات‎ - 

. تمامى قوم يونس » يس از رسالت و مأموريت مجدد آن حضرت به سوى آنان ايمان آوردند‎ - ١ 
و أرسلنه . .. فامنوا فمتّعنهم إلى حين‎ 


- < قال أبوعبيده : قلت لأ-بى جعفر (ع ) كم غاب يونس عن قومه حتّّى رجع إليهم بالنبوّه و الرساله فآمنوا و صدّقوه قال : 
أربعه أسابيع . . . إن العذاب أتاهم يوم الأربعاء فى النصف من شوّال و صرف عنهم من يومهم ذلكك فانطلق يونس مغاضباً 
فمضى يوم الخميس سبعه أيَامِ فى مسيره إلى البحر و سبعه أَيَام فى بطن الحوت و سبعه أَيَام تحت الشجره بالعراء و سبعه أَيّامِ فى 


رجوعه إلى قومه . . . ثم أتاهم فآمنوا به و صدّقوه و اتبعوه ... ,م 


ابوعبيده كويد: به امام باقر(ع) كفتم: جه مدتى يونس از قوم خود دور شد و سيبس با نبوت و رسالت به سوى آنان بازكشت و 


آنها به او ايمان آوردند و تصديقش كردند؟ فرمود: جهار هفته . 


حالت غضب در روز ينج شنبه از آنان جدا شد و هفت روز در مسيرش تا دريا و هفت روز در شكم ماهى بود و هفت روز را 
در زير درخت در سرزمين خشكك و خالى وهفت روز را در راه بازكشت به سوى قومش كذراند... آن كاه به نزد آنان مد و 


آنها به آن حضرت ايمان آورده و تصديقش نمودند و از او ييروى كردندك...>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 قلم - مع - م5 عه 

© - يونس (ع )2 » در غضب و نفرين كردن برقوم خويش شتاب كرد . 

و لاتكن كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم 

© - يونس (ع )» در حالى كه سينه اش مملو از غم و اندوه بود خدا را ندا كرد . 

إذ نادى و هو مكظوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قلم - برع دوع س١‏ 

. يونس (ع ) يس از رهايى از شكم ماهى » از نعمت و لطف ويه الهى برخوردار كشت‎ - ١ 
لولا أن تدركه نعمه من ربّه‎ 

؟ - نعمت و لطف ويزه خداوند به يونس (ع ) . مانع كرفتار شدن او به بيابان خشكك و بى آب و كياه شد . 
لولا أن تدركه نعمه من ربّه لنبذ بالعراء 

. نعمت و لطف خداوند به يونس (ع ) » موجب مذمت نشدن او كرديد‎ - ٠“ 


لولا أن 


تدركه نعمه من ربّه لنبذ بالعراء و هو مذموم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
19 قلم 60-8" 


؟ - انقطاع وحى به يونس (ع ) از زمان ارتكاب < تركك اولى > ( تركك مردم و نفرين عليه آنان ) و وحى مجدد به ايشان» 


يس از توبه او و عنايت خداوند به وى 
فاجتبيه ره 


مطلب ياد شده با توجه به اين نكته است كه يونس(ع) بيش از ماجراى ارتكاب <ترك اولى > از بيامبران بود. بنابراين 


مقصود از <فاجتباه > به رسالت رساندن او نيست, بلكه به معناى تداوم رسالت او يس از انقطاع موقت وحى است. 
قضاوت يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 4-2" 


” زكريا» بحيى» عيسى » الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره منداز تعاليم آسمانى (كتاب» و داراى منصب قضاوت 


و مقام نبوت بودندك. 

أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 

كشتى سازى در دوران يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

36 صافات - بحا وعوم 

7 - وجود صنعت كشتى سازى و سفر دريايى در زمان يونس (ع) 
إذ أبق إلى الفلك المشحون 

كشتى سوارى يونس(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١-١8. -#"0/- صافات‎ - ١١ 
. يونس بيامبر» با سوار شدن بر كشتى مملو از بار و مسافر» از ميان قوم خود كريخت‎ - ١ 
إذ أبق إلى الفلك المشحون‎ 


<أبق > (مصدر <أبَقَ >) به معناى فرار عبد از مالك است و <مشحون> به معناى مملو است. 


كيفر غضب يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - -لالم‎ 7١ - -انبياء‎ ١ 

7- كرفتار آمدن يونس (ع ) در دريا و شكم ماهى » كيفر تركك خشمكينانه او از ميان قومش 
الوق لدع مق إن قاد فى الفاقيدت 

مقصود از <ظلمات > در آيه شريفه» شكم ماهى است و جمع آمدن آن براى بيان شدت ظلمت است. 
كيفر يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 7١‏ - لالم دع 


#- كمان يونس (ع ) به مجازات نشدن او از جانب خداوند » در زمينه بيرون آمدنش از ميان قوم خود و هجرت به سرزمينى 


ديكر 
فظن أن لن نقدر عليه 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه <قدر> به معناى <قضا > و <حكم > باشد. كفتنى است كه ذيل آيه (إِنَى كنت من 


الظالمين) مؤيد همين برداشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قلم - مع - 9ع اع 

* - هشدار خداوند به ييامبر ( ص ) » از كرفتار شدن به مجازات ترك اولى » همجون يونس (ع ) 
ولاتكن كصاحب الحوت . .. لنبذ بالعراء و هو مذموم 


اين كه خداوند به ييامبر(اص) هشدار داد كه مانند يونس مباش,ْ اشاره به تركك اولى و مجازات آن دارد كه يونس(ع) كرفتار 


آن شده بود. 


كرفتارى يونس (ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
3 سات ناك رون 
-١١‏ كرفتار آمدن يونس (ع ) در دريا و شكم ماهى , كيفر تركك خشمكينانه او از ميان قومش 


ذاالنون إذ ذهب مغضهًا . .. 


فنادى فى الظلمت 

مقصود از <ظلمات > در آيه شريفه» شكم ماهى است و جمع آمدن آن براى بيان شدت ظلمت است. 
-١‏ دعا و تضرع يونس (ع ) به دركاه الهى » يس از كرفتار مدن در ظلمات ( شكم ماهى ) 

فنادى فى الظلمت أن لاإله إلآأنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5د اسايه الحضيويكت م 

. دعاى يونس (ع ) به هنكام كرفتار شدن آن حضرت در تاريكى شكم ماهى » مورد اجابت و يذيرش خدا قرار كرفت‎ -١ 
فنادى فى الظلمت . .. فاستجبنا له‎ 

محدوده علم يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د سارك اورت 

4- عدم آكاهى كامل يونس (ع ) از تمامى مقدرات الهى نسبت به خويش 

وذاالنون . .. فظن أن لن نقدر عليه 

مقامات يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - 4م - "م 


” زكريا» بحيى» عيسى » الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره منداز تعاليم آسمانى (كتاب» و داراى منصب قضاوت 


و مقام نبوت بودنك. 
أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١ ١79 صافات -/ا”‎ - 6 

-١‏ يونس (ع)ء از رسولان الهى 

و إن يونس لمن المرسلين 

مكان تبليغ يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-صافات - 8# .ع1-ع 

؟ - محل تبليغ و رسالت يونس بيامبر (ع )» به دريا نزديكك بود . * 


إذ أبق إلى الفلك 


المحعرن 

مكذبان يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا ا مدا ب وزقدعم 

* قوم يونس » ييامبر خويش را در آغاز تكذيب كرده وازايمان آوردن به دعوت هاى او سرباز زدند . 
إلا قوم يونس لما ءامنوا كشفنا عنهم عذاب 

منشأ نجات يونس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١88  ”ا/- صافات‎ -6 

. يونس (ع) با اراده الهى » از شكم ماهى در زمينى خالى از درخت و يوشش كياهى بيرون افكنده شد‎ - ١ 
يلاه بالغراء‎ 

<نبذ > (مصدر <نبذنا >) به معناى افكندن است و <عراء > به سرزمينى خالى از درخت و يوشش كياهى كفته مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قلم - مع - وع - ؟ 

؟ - نعمت و لطفف ويزه خداوند به يونس (ع ) . مانع كرفتار شدن او به بيابان خشكك و بى آب و كياه شد . 
لولا أن تدركه نعمه من ريّه لنبذ بالعراء 

موانع سرزنش يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 قلم - مع - وعم 











نبوت يونس (ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اك كين كن 


؟ ابراهيم » اسماعيل » اسحاق . يعقوب . عيسى . ايوب » يونس » هارون و سليمان عليهم السلام از ييامبران يس از نوح ( 


ع ) و مخاطب وحى 

و أوحينا إلى إبرهيم . .. و سليمن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
له انعام م 5-84 


” زكريا» بحيى» عيسى » الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره منداز تعاليم آسمانى (كتاب» و داراى منصب قضاوت 


و مقام نبوت بودند. 

أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/م- وم( ١‏ 

-١‏ يونس (ع)ء از رسولان الهى 

و إن يونس لمن المرسلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 صافات -/”5 ١82/-‏ - هم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١8 - صافات -/ا”‎ -6 

. تمامى قوم يونس ». يس از رسالت و مأموريت مجدد آن حضرت به سوى آنان ايمان آوردند‎ - ١ 
و أرسلنه . .. فامنوا فمتّعنهم إلى حين‎ 

نجات يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نداب وقد لاسو 








؟- خداوند » يونس (ع ) را از غم و اندوه نجات و رهايى بخشيد . 
و نتجينه من الغمٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات -/ا” - ١88‏ -8؟ 

. يونس (ع )» به هنكام بيرون افتادن از شكم ماهى » بيمار بود‎ - ١ 
فنبذنه بالعراء و هو سقيم‎ 


ع - "قال رسول الله(ص): "لما أراد اللّه حبس يونس عليه السلام فى بطن الحوت, أوحى الله إلى الحوت أن خذه. و لاتخدش 
ةعمز لاك د 


عظماًء فأخذه ثم أهوى به إلى مسكنه فى البحرء فلا انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حساً فقال فى نفسه: ما هذا ....؟ 
فأوحى الله إليه و هو فى بطن الحوت: إِنّ هذا تسبيح دوابٌ الأرض فسبّح و هو فى بطن الحوت فسمعت الملائكه عليهم السلام 
تسبيحه فقالوا: ربّنا إن نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غربه؛ قال: ذاكك عبدى يونسء عصانى فحبسته فى بطن الحوت فى البحرء قالوا: 
العبد الصالح الذى كان يصعد إليكك منه فى كل يوم عمل صالح؟ قال: نعم. فشفعوا له عند ذلككء فأمره فقذفه فى الساحل» كما 
قال الله: "و هو سقيم"م 


رسول خدا(ص) فرمود: خداوند اراده نمود كه يونس را در شكم ماهى زندانى كند به ماهى وحى (الهام) نمود: او را بككير» اما 
خدشه اى به كوشت او وارد نكن و استخوانش را نشكن. يس ماهى يونس را كرفت و به سوى جايكاهش در دريا حركت 
كرد يبس جون به قعر دريا رسيد» يونس صداى خفيفى شنيد و با خود كفت: اين صدا جيست ...؟ سيس خدا به يونس كه در 
شكم ماهى بود وحى كرد كه: اين تسبيح جنبند كان زمين است» يس يونس در حالى كه در شكم ماهى بود تسبيح كفت: 
ملائكه تسبيح او را شنيدند و كفتند: يروردكارا! ما صداى ضعيفى را در زمينى ناآشنا مى شنويم؟ خداوند فرمود: اين بنده من 
يونس است. وى نافرمانى من نمود» يس او را در شكم ماهى در دريا زندانى كردم. ملائكه كفتند: همان بنده صالحى كه هر 


روز عمل صالحى از او به سوى تو بالا مى آمد؟ خدا فرمود: آرى . يس ملائكه در 


اين هنكام يونس را شفاعت كردند؛ سيس خدا به ماهى امر كرد و ماهى يونس را در ساحل انداختء جنان كه خدا فرمود: و 
هو سقيم ". 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 ماناة - بس د عمف ١‏ 

١‏ - روييدن درخت يهن بركك و يوشش دهنده به اراده خداوند » بر فراز يونس (ع ) يس از بيرون آمدن او از شكم ماهى 
و أنبتنا عليه شجره من يقطين 

<يقطين > به درخت و كياه يهن بركك و يوشش دهنده (مانند كدو) كفته مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 عافات - بسي بم3 ١‏ 

. يونس (ع )», يس از نجات از شكم ماهى » مجدداً از سوى خداوند مأمور ادامه رسالت خود در ميان قومش كرديد‎ - ١ 
فنبذنه بالعراء . .. و أرسلنه إلى مائه ألف‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 ليك مدا 

. يونس (ع ) يس از رهايى از شكم ماهى » از نعمت و لطف ويه الهى برخوردار ككشت‎ -١١ 

لولا أن تدركه نعمه من ربّه 

نعمتهاى يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 قلم مع - وع سن" 

؟ - نعمت و لطف ويزه خداوند به يونس (ع ) . مانع كرفتار شدن او به بيابان خشكك و بى آب و كياه شد . 


رئه لنبذ بالعراء و هو مذموم 

نفرين يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
19 قلم مع لمع مع" 


" - هشدار خداوند به بيامبر ( ص ) » مبنى بر شتاب نكردن در غضب و نفرين بر مردم و جدا شدن از آنان » مانند شتاب كردن 


يونس (ع ) در اين باره 
و لاتكن كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم 


مفسران بر انند كه اين آيه. به داستانى از يونس (ع) اشاره دارد كه در سوره <انبيا > (آيه /47) بيان شده است: <و ذاالنون إذ 
ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات. .. >. 


؟ - شتاب كردن يونس (ع ) در نفرين عليه قومش » غير قابل تحسين و الك وكيرى براى يبامبر ( ص ) 
و لاتكن كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم 

© - يونس (ع )2 » در غضب و نفرين كردن برقوم خويش شتاب كرد . 

و لاتكن كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم 

نفى الككوكيرى از يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قلم - برع - 84 دع 

- شتاب كردن يونس (ع ) در نفرين عليه قومش » غير قابل تحسين و الكوكيرى براى ييامبر ( ص ) 
و لاتكن كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم 

نياكان يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - انعام - # - ثم - ١‏ 








١‏ اسماعيل» اليسع» يونس و لوطه از ذريه نوح(ع) بودنك. 
و نوحا هدينا من قبل و من ذريته . .. و إسمعيل و اليسع و يونس و لوطا 


يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ لالم - لاغىق‎ - 3١ - -انبياء‎ ١ 

1- يونس (ع ) خشمكينانه از ميان قومش بيرون رفت و به سرزمين ديكرى هجرت كرد . 
إذ ذهب مغضبًا 


آن جه از نظر مفسران و مورخان استفاده مى شود.ء اين است كه يونس(ع) از ميان قومشء به خاطر ايمان نياوردنشان» 
خشمكينانه بيرون رفت و به جاى ديكرى هجرت كرد و آبه شريفه ناظر به اين داستان است. 


إذ ذهب مغضبًا فظن أن لن نقدر عليه 
يكى از معناهاى <قدر > سخت كرفتن و تنكك كرفتن(ضيق) است (مفردات راغب). برداشت ياد شده مبتنى بر اين معنا است. 


#- كمان يونس (ع ) به مجازات نشدن او از جانب خداوند » در زمينه بيرون آمدنش از ميان قوم خود و هجرت به سرزمينى 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه <قدر> به معناى <قضا > و <حكم > باشد. كفتنى است كه ذيل آيه (إِنَى كنت من 


الظالمين) مؤيد همين برداشت است. 

- يونس (ع ) در بيرون آمدن از ميان قوم كافر خود و هجرت به سرزمين ديككرء دجار خشم بى جا و كمان نادرست شد . * 
إذ ذهب مغضبًا فظن أن لن نقدر عليه 

هدايت يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م -بملم-"5 


؟ اسماعيل» اليسع يونس و لوط(ع)» از زمره صالحان و برخوردار از هدايت ويه خداوند بودنك. 








كلا هدينا . .. و من ذريته ... كل من الصلحين ... و 


إسمعيل و اليسع و يونس و لوطا 

يأس يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - /8- ١8٠‏ -ه 

ه - يأس و نااميدى يونس ييامبر » از هدايت قوم خويش 

إذ أبق إلى الفلك المشحون 

فرار يونس(ع) از ميان قوم خودء مى تواند به دليل يأس او از هدايت آنان باشد. 
يقين يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5ع الات ]اك بورك 





١‏ < قال المأمون للرضا (ع ) فأخبرنى عن قول الله عزّوجِلٌ : < و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه > فقال 
الرضا (ع ) : ذاكك يونس بن متى (ع ) ذهب مغاضباً لقومه < فظن > بمعنى إستيقن < أن لن نقدر عليه > أى لن نضيق عليه 
ودوك + ادي فى الطلباق > أى. ظليه اللناكب و امد البح و ظلس خلج ,الحرت :< أن لاله الا انع هافك إلى كت 


من الظالمين > بتركى مثل هذه العباده التى قد فرغتنى ل ها فى بطن الحوت , 


در روايت آمده است كه] مأمون به امام رضا(ع) كفت: مرا خبر ده از سخن خداى عرُِّوجل <و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظن 


در كلام خدا به معناى <إستيقن > و <لن نقدر عليه> به معناى <لن نضيق عليه رزقه> ... مى باشد. <فنادى فى 


الظلمات >, يعنى» در ميان سه تاريكى (تاريكى شبء تاريكى دريا و 


تاريكى شكم ماهى) ندا كرد: <...سبحانكك إِنّْى كنت من الظالمين >: يعنى» ... من از ستم كارانممٌ زيرا مثل جنين عبادتى را 
كه اكنون مرا براى آن در شكم ماهى فارغ كردانيده اى در كذشته تركك كرده بودم >. 


يونس(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع-ثئ8م-"” 

" اسماعيل» اليسع» يونس و لوط(ع»» از زمره صالحان و برخوردار از هدايت ويزه خداوند بودند. 

كلا هدينا . .. و من ذريته ... كل من الصلحين ... و إسمعيل و اليسع و يونس و لوطا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89- قلم - مع - ١ه‏ - هيع 

* - يونس (ع ) » به عنايت خداوند از صالحان كامل و راستين بود . 

فجعله من الصلحين 

- بركزيدكى يونس (ع ) به رسالت واز صالحان شدن او » جلوه عنايت و لطف ويزه خداوند به ايشان 
لولا أن تدركه نعمه . .. فجعله من الصلحين 

يونس (ع) در بيابان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١88  ”ا/- صافات‎ -6 

. يونس (ع) با اراده الهى » از شكم ماهى در زمينى خالى از درخت و يوشش كياهى بيرون افكنده شد‎ - ١ 
فنبذنه بالعراء‎ 

<نبذ > (مصدر <نبذنا >) به معناى افكندن است و <عراء > به سرزمينى خالى از درخت و يوشش كياهى كفته مى شود. 


يونس (ع) در شكم ماهى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١3161 -/الم - الىن‎ ”5١ - -اضياء‎ ١ 


-١‏ كرفتار آمدن يونس (ع ) در دريا و شكم ماهى 





؛ كيفر ترك خشمكينانه او از ميان قومش 

ذاالنوق إكده جمعفكا .ب قناف فق الظليدة 

مقصود از <ظلمات > در آيه شريفه» شكم ماهى است و جمع آمدن آن براى بيان شدت ظلمت است. 
-١‏ دعا و تضرع يونس (ع ) به دركاه الهى » يس از كرفتار آمدن در ظلمات ( شكم ماهى ) 

فنادى فى الظلمت أن لاإله إلاأنت 

؟١-‏ روى آوردن يونس (ع ) در شكم ماهى به تهليل و تنزيه خداوند » در نيايش ويزه خويش 

فنادى فى الظلمت أن لاإله إلآأنت سبحكك 


ماهى 

ذفن الظلليض أن لاله الاانت سيسكك إلى كتميق الظلسيق 

-١‏ < قال المأمون للرضا (ع ) فأخبرنى عن قول الله عزّوجِلٌ : < و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه > فقال 
الرضا (ع ) : ذاكك يونس بن متى (ع ) ذهب مغاضباً لقومه < فظن > تمعتى إسترقى '< أن لن تقدرعليه:> أى أن تضيق غليه 
ررقي حانشاض: قي الللماتع >> أ طلم القن وليه نقد و طنج كم التعري خا انال إلا ازنك كسا كفت كيت 
من الظالمين > بتركى مثل هذه العباده التى قد فرغتنى ل ها فى بطن الحوت , 

در روايت آمده است كه] مأمون به امام رضا(ع) كفت: مرا خبر ده از سخن خداى عرَُّوجل <و ذا الوك ذا ذهب ماضن فظن 


أن لن نقدر عليه > امام فرمود: او يونس بن متى بود 


كه در حالى كه بر قوم خود غضبناكك بود از ميان آنان برفت. <ظَنٌ > در كلا-م خدا به معناى <إستيقن > و <لن نقدر 
عليه > به معناى <لن نضيق عليه رزقه > ... مى باشد. <فنادى فى الظلمات>, يعنى» در ميان سه تاريكى (تاريكى شب» 
تاريكى دريا و تاريكى شكم ماهى) ندا كرد: <...سبحانكك إِنَى كنت من الظالمين>, يعنى» ... من از ستم كارانم, زيرا مثل 
جنين عبادتى را كه اكنون مرا براى آن در شكم ماهى فارغ كردانيده اى در كذشته تركك كرده بودم >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كنا ]ا اخووات ١‏ 

. دعاى يونس (ع ) به هنكام كرفتار شدن آن حضرت در تاريكى شكم ماهى » مورد اجابت و يذيرش خدا قرار كرفت‎ -١ 
فنادى فى الظلمت . .. فاستجبنا له‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - لام وع١ ١‏ 

١‏ - بلعيده شدن يونس (ع ) به وسيله ماهى بزركك . يس از افكنده شدن او به دريا 

فالتقمه الحوت و هو مليم 


<إلتقام > (مصدر <التقم>) به معناى بلعيدن است و <حوت > هر جند در مطلق ماهى جه بزركك باشد و جه كوجكك به 


كار مى رودم اما كاربرد آن در ماهى بزركك بيشتر است و در آيه شريفه نيز به همين معنا به كار رفته است. 
٠"‏ - بلعيده شدن يونس به وسيله ماهى » نتيجه خروج عجولانه او از ميان مردم و ادامه ندادن رسالت خود در ميان آنان بود . 
إذ أبق إلى الفلكك . .. فالتقمه الحوت و هو مليم 





- سوره - آيه - فيش 

١ ١عم صافات -/بم‎ - ١١ 

١-يونس‏ (ع). در دل ماهى به تسبيح مستمر خدا يرداخت . 

فلولا أنه كان من المسبحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7 - ١88 صافات - لا‎ - 4 

. يونس (ع )اكر به تسبيح خدا در شكم ماهى نمى يرداخت » تا قيامت در آنجا مى ماند‎ -١ 
فلولا أنه كان من المسبحين . للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون‎ 

؟ - تسبيح مستمر يونس (ع ) » تنها وسيله نجات او از دل ماهى شد . 
فلولا أنه كان من المسبحين . للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون 
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١‏ - صافات -/0- م١‏ م 

- بلعيده شدن يونس (ع ) به وسيله ماهى » موجب بيمارى او كرديد . 
فالتقمه الحوت . .. فنبذنه بالعراء و هو سقيم 
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١‏ - صافات -/80- ١9‏ ع 


* - < عن أبى عبدالله (ع ) الأنبياء و المرسلون على أربع طبقات . . . و نبئ يرى فى منامه و يسمع الصوت و يعاين الملك و 
قد أ رشتل إلى انه فلو أو "كتروا كيولفن قال الله لبوق در رياه الى انه الك أن ولوق كب 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه: ييامبران و رسولان بر جهار طبقه اند . .. و ييامبرى است كه در خواب مى بيند و صدا را مى 


شنود و فرشته را مى بيند 


و به سوى كروهى از مردم خواه كم يا زياد فرستاده مى شود مانند يونس كه خدا درباره اش مى فرمايد: <و أرسلناه إلى مائه 
ألف أو يزيدون >...>. 


يهوداز ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

[يهود] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ -#”- -آل عمران‎ ١ 

"١‏ جبهه كيرى يهود در براير مسلمانان » على رغم مشاهده ييروزى معجزه آساى آنان در جنكك بدر 

قل للْذين كفروا . .. قد كان لكم ايه فى فثتين التقتا 

بنابراينكه مقصود از <الذين كفروا>» يهود باشندمْ جنانجه در شأن نزول آن بيان شده است. 
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؟ت الإغيراة_امبعه _عايع 

© عدم قبول حكميت تورات از سوى برخى عالمان يهود » به دنبال ارائه ييشنهاد آن از جانب ييامبر اكرم ( ص ) 
الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب . .. هم معرضون 

توداشنت قوق بر اساس شأ نزولى است كه درباره آيه مورد بحث نقل شده است. (مجمع البيان). 

١‏ داورى ييامبر ( ص ) در ميان يهوديان بر اساس تورات » وعدم يذيرش حكم تورات توسط برخى از آنان 
يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم 


در شأن نزول آيه آمده استء ييامبر (ص) درباره زن و مردى از يهود كه مرتكب زنا شده بودندمٌ به استناد تورات» حكم به 


رجم آنان نمود كه سبب خشم يهوديان كرديد. 
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7 - آل غمران -“- هه - مل 18 


* ييروزى مسلمانان بر يهود‎ 1١ 


و جاعل الذين اتبعوكك 


(ع)؛ بيروان راستين آن حضرت است كه قهراً منطبق بر مسلمانان مى شود؛مْ جون عيسى (ع)» بنى اسرائيل را موظف به بيروى از 


ييامبر اسلام (ص) كرده يود. و مراد از <الذين كفروا>؛ يهود است. 

خداوند » مرجع و حاكم حل اختلافات يهود و نصارا در قيامت 

م الى مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 الع اناه #د مومهم 

"١‏ عدم تبعيّت يهود از حضرت عيسى (ع ) » موجب عذاب سخت آنان در دنيا و آخرت 
فاما الذين كفروا فاعذّبهم عذاباً شديداً فى الدنيا و الاخره 

مصداق مورد نظر از جمله <فامًا الذين كفروا>. كافران به حضرت عيسى (ع) است. 
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لون كك 

٠‏ دعوت ييامبر ( ص ) از يهود براى مباهله 

فقل تعالوا ندع ابناءنا 


تَفسَِين الميزاة از ابن عحرير تقل عوج كتناء كاه 8 ارلالفين تحاعكة يداي :6 تازل شه اير (ص) كود وارزاق مباعله 


دعوت كرد. 
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ادال طيز اند دوعي 

) محاجه يهود و نصارا درباره آيين ابراهيم (ع‎ ١ 

يا اهل الكتاب لم تحاجون فى ابرهيم 

از جمله <و ما انزلت . .. >. معلوم مى شود محابجه و نزاع» درباره آيين ابراهيم بوده است. 


احتجاج يهود و نصارا با يكديكر » در مورد انتساب و ييوند دينى خود به ابراهيم (ع ) و نفى آن از طرف مقابل 


يا اهل الكتاب لم 


تحاجون فى ابرهيم 


<ان اولى الناس بابراهيم ... > در آيه شصت و هشتمء مى رساند كه از جمله احتجاجهاى يهود و نصارا با يكديكر, ادّعاى 


تبعيت و ييوند دينى خود با ابراهيم (ع) و نفى آن از ديكرى بوده است. 
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21 هيران - م2 موي 

) احتجاج بحقّ نصارا» با يهود » درباره اثبات نبوّت حضرت عيسى (ع‎ ١ 

ات ان 

احتجاج نصارا در موردى كه علم داشتند» عبارت بود از نبؤت حضرت عيسى (ع) كه اين احتجاج» حق بوده است. 
" احتجاج بحق يهود با نصارا » درباره عدم الوهّت عيسى (ع ) و يسر خدا نبودن وى 

عع وى مم 

احتجاج يهود در موردى كه علم داشتند» عبارت بود از عدم الوهئيت حضرت عيسى (ع) و . .. كه اين احتجاج» بحق بوده است. 
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1 العرران دع بودع م 

”' ادعاى يهوديّت ابراهيم (ع ) . حجت يهود بر حقائييت خويش در مقابل نصارا * 

يا اهل الكتاب لم تحاجون فى ابرهيم . .. ما كان ابراهيم يهودياً ولا نصراتيا 


؟ ادعاى مسيحيت ابراهيم (ع ) . حجت نصارا براى حقّانيت خويش در مقابل يهوديان * 


“عه 


يا اهل الكتاب لم تحاجون فى ابرهيم . .. ما كان ابراهيم يهوديَّاً ولا نصرا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -آل عمران -"- مع عع 


* بيكانكى يهود و نصارا از آيين حضرت ابراهيم (ع 


)1( تسليم نوق دو بزابر لخدا ) 

ان اولى الناس بابرهيم لَلْذين اتبعوه 

جمله <ان اولى . .. >. تعريضى است به يهود و نصارا كه جنين نيستند. 

* سزاوارترين مردم به انتساب و بيوند دينى به حضرت ابراهيم ( ع ) » ييامبر ( ص ) و مؤمنانند م نه يهود و نصارا . 
ما كان ابرهيم يهودياً و لا نصرانياً . .. ان اولى الناس بابرهيم لَلْذين اتبعوه 
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7ك عداو ارم 

" يهود و نصارا ء محروم از هدايت » به جهت انكار آكاهانه حقائيت ييامبر ( ص ) با وجود دلايل روشن بر آن 
كيف يهدى الله قوماً . .. و اللّه لا يهدى القوم الظالمين 


آيه در مورد اهل كتاب نازل شده و آنان با وجود شهادت قبلى بر حقّائيت آن حضرت. منكر حقّانيت وى شدند. (روح 
المعانى). 
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لها ده بوره 

* كسانى از يهود و نصارا كه آكاهانه نبوت بيامبر ( ص ) را انكار نمودند » كرفتار لعنت خدا و فرشتكان و مردم هستند . 
قوماً كفروا بعد ايمانهم . .. اولئكك جزاؤهم ان عليهم ... و النّاس اجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

ه كوشش يهود در تفرقه افكنى ميان مؤمنان 

قل يا اهل الكتاب لم تصدّون . .. من امن 


برخى از مفسران برآنند كه آيه درباره يهود نازل شده استء كه سعى در اختلاف افكنى بين اوس و خزرج را 


داشتند. (مجمع البيان ج ؟5). 

/ا منحرف نشان دادن اسلام » از راه هاى مبارزه اهل يهود يا اسلام 
لم تصدّون . .. تبغونها عوجاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# ل عا اك ارك 

١١‏ كشتار نابحق ( با علم و عمد ) انبياى الهى , به دست يهود 
سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ 


نفى هر كونه حق در كشتن انبيا دلالت مى كند كه يهود, با علم به نبوّت آنان و بدون خطا و فراموشىء ييامبران را مى كشتند. 
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*- آل عمران - "ا - 1# ما اله 

ه مبارزات يهود عليه اسلام و ييامبر ( ص ) . به نام دين و ديندارى 

ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتّى ياتينا بقربان 

جون يهود مدعى بودند با ايمان نياوردن به ييامبر (ص)». به عهد الهى وفادار بوده واز دستورات خداوند ييروى كرده اند. 
٠‏ احتجاج و استدلال ييامبر ( ص ) با يهود . به تعليم خداوند 

قل قد جآءكم رسل من قبلى بالببنات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم 

١١‏ شهادت بسيارى از انبياى الهى به دست يهود . على رغم مشاهده معجزات و علم به حّاتيت آنان 

قل قد جآءكم رسل من قبلى بالبئنات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 


هنكامى به يكك دليل» <ببنه > كفته مى شود كه حقٌّ را براى طرف مقابل روشن كند واو را به حقاتت آن آكاه 


ان الله عهد الينا انا تؤمن . .. فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 


اككر ادعاى يهود صحيح بودء بايد بيامبر (ص) خواسته آنان را عملى مى كردء و نيز نبايد از عهد, به <الَذى قلتم > (آنجه را 
كفتيد) تعبير مى كرد , بلكه مى فرمود: بالعهد الّذى عهد الله عليكم. جون اككر ادعاى آنان حقيقت داشتء عهدى بود الهى م 
نه كفتار آنان. 


برخورد منطقى و استدلالى قرآن در برابر اهل كتاب ( يهود ) 
فل فنجاء كم روسل تمن قل وو اقلم اعدو هباان كتتي ناد فين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دآل عمزاةح تتش عنعنم ١3‏ 

١‏ تكذيب ييامبر ( ص ) از سوى يهود 

فان كذّبورك 

" اندوه ييامبر ( ص ) به جهت تكذيب آن حضرت از سوى يهود * 
فان كذّبوك فقد كذّبٍ رسل من قبلكك 


لحن آيه حكايت از اندوه ييامبر (ص) نسبت به تكذيبش دارد» و برخى جواب شرط را محذوف دانسته اند و جنين كفته اند: 


أن كذيو كه فلافدزن ا انق وو يله ققد كذي عرعرت حت هددن كه كرف اند 
” دلدارى خداوند به ييامبر ( ص ) به جهت تكذيب آن حضرت از سوى يهود 

فان كذّبوك فقد كذّب رسل من قبلكك 

فههوديان: در كبشرة وسالث امن وض ) 

فان كذّيورك 


از اينكه يهود. ييامبر (ص) را 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حي نفدم 


دن غنم إن سان سأل تجا رسؤلالله ( صن )قال أزا نكاقول الله"< كنا أنرلنا عن العتقيمية >#فال: النهوة و 


ازابن عباس روايت شده است كه مردى از رسول خدا(ص) سؤال كرد و كفت: نظر شما درباره سحن خداوند < كما أنزلنا 


على المقتسمين > جيست؟ حضرت فرمود: [مقصود از مقتسمين ]| يهود و نصاراست >. 
آثار اختلاف يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -18-12-” 

*- اختلاف يهود در تعيين روز تعطيلى » عامل معين شدن روز شنبه براى آنان 
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 


كه روز تعطيل است باز كردد و نه به معناى اصطلاحى آن كه روز شنبه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 عنتاقة د وديا دكا 

- تهديد يهود از سوى خداوند » به خاطر اختلاف هاى مغرضانه و جاه طلبانه آنان در امر رسالت ييامبراكرم ( ص ) * 
نت من الأمر . .. إن رئكك يقضى بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 

آثار اسلام يهود 
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؟ - يهوديان در صورت 


أنمتاق نه واس سن )وكرانتو درهي اذ" كتاحان (#تجد عا ماين بد كناف عات[ كبا ويدت )© الناداقن هاف اليل بره 


و لو أنهم ءامنوا و اتقوا لمثوبه من عنداللّه خير 


مراد از ضمير در <أنهم > به قرينه آيه 49 و ٠١١‏ يهوديان كافر به بيامبر و قرآن است. قابل ذكر است كه جمله <لمثوبه ...> 


جانشين جواب شرط است وآن جواب جمله اى همانند دلاتيوا > (همانا ياداش داده مى شدنل)" اسينت. 
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١‏ بقره-15 6-1١١5‏ 


ه - يهود و نصاراء در صورتى كه تسليم خدا شوند ( اسلام را بيذيرند ) و كار هاى نيك انجام دهند » اهل بهشت خواهند بود 


قالوا لن يدخل الجنه إلا من كان هوداً . .. بلى من أسلم ... فله أجره 
كار اتمات حوره 
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0 0- 


” - ايمان واقعى به خدا و قيامت و انجام اعمال صالح » شرط دور ماندن مسلمانان » يهوديان » نصارا و صابئان از هر كونه ترس 


واندوه 
إن الذين ءامنوا . .. ولا خوف عليهم و لاهم يحزنون 


تكرار <ايمان> در <ان الذين آمنوا > و <من آمن > حكايت از آن دارد كه: مراد از ايمان در جمله <من آمن > ايمان 


واقعى و راستين است نه ايمان صورى و اسمى. 
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"٠١  ##- /ا-احقاف‎ 


“- كواهى و ايمان بنى اسرائيل 








و يهود به حقانيت قرآن » حجتى عليه كافران و مشركان 
إن كان من عند الله و كفرتم به و شهد شهد من بنى إسرءيل على مثله 


خداوندء ايمان فردى از يهود را كه آكاه به تورات و مفاد آن بود كواهى بر حقانيت قرآن شمرده است و به كافران تذكر داد 
وبه آن احتجاج كرده ال 


آثار ييروى از بهود 
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#خوعن طعات بعد 

4 خداوند ييامبر ( ص ) را در صورت ييروى از آراى يهود و نصارا به محروم كردن از يارى و حفاظت خويش تهديد كرد . 
لئن اتبعت أهواءهم . .. مالكك من الله من ولي ولاواق 


<ولى > به معناى ياور و <واق> اسم فاعل از <وقايه > به معناى نكهدارنده است. <من الله > مى تواند متعلق به محذوف و 


نككّه دارنده اى نخواهد بود م يعنى» امدادهاى خداوند به تو نخواهد رسيد. 

آثار تبعيت از يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكان عنوع امنا 

7ت خذاوتد يه امير (اض ) هشدانذاد كه .در ضووك يبرو از ارزائ يهود وتضاز] + از زمره ستمكران حواهد :شد 
لئن اتبعت اهواءهم . .. إنكك إذاً لمن الظلمين 

آثار تقواى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ - يهوديان در صورت ايمان به ييامبر ( ص 








)ؤقران ونرهيدذ ا كتاهان (سحرء بى اعتنابى نه كتان"هائ اسمالق و )از ياذاقن قاف الهئ هوه :متد امن :شد تك 
و لو أنهم ءامنوا و اتقوا لمثوبه من عنداللّه خير 


مراد از ضمير در <أنهم > به قرينه آيه 49 و ٠١١‏ يهوديان كافر به بيامبر و قرآن است. قابل ذكر است كه جمله <لمثوبه ...> 


حائقية عو ات تقرط اسيك 13 خوانة معدل ا :هنما ننن +<لأقيو 6 ازهولانا نبا داش دزذة من ند قل اندت 
آثار حسد يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل 

١‏ - حسادت يهود به ييامبر ( ص ) از ريشه هاى كفرورزى آنان به قرآن و تورات 

أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده 


<بغى > به معناى حسادت و نيز به معناى ظلم و سركشى است, برداشت فوق ناظر به احتمال اول است. كلمه خبناك يدول 


به براى < أن يكفروا > مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د - حسادت يهود و نصاراء منشأ علاقه و تلاش آنها بر بازكرداندن اهل ايمان از اسلام بود. 


عور © فيل لواف اختو ع كي اير فق القن رسا بج خارحفه و كلاق اهل كنات ور انوس سو ساهو سبلا نان لتفلت 
خسادك ايشا كيو 


آثار دشمنى يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اق ب 


/ا - ايمان نياوردن يهود و 











نصارا به قرآن و معارف اسلام » از سر ستيزه جويى و دشمنى است . 

و إن تولوا فإنما هم فى شقاق 

آثار دوستى با يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه- *ج - ١١8‏ 

١‏ روابط دوستانه كروهى از مسلمانان عصر ييامبر ( ص ) » با يهود و نصاراء» موجب تباهى اعمال نيكك كذشته آنان 
حبطت اعملهم فاصبحوا خسرين 

١8‏ ناكامى يذيرند كان ولايت و دوستى يهود و نصارا » در بهره كيرى از روابط دوستانه با آنان 

حبطت اعملهم فاصبحوا خسرين 


بدان احتمال كه مراد از <اعملهم > تلاشهايى است كه بيماردلان براى ايجاد روابط دوستانه با يهود و نصاراء داشتند م بر اين 


اساس مقصود از <خسارت> بهره نجستن از ايجاد رابطه با يهود و نصارا خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- عه - ه٠١‏ 

0 دوستى با كافران ( يهود . نصارا و . .. ) » موجب فروتنى در مقابل آنان و كردنفرازى در مقابل اهل ايمان 

من يرتد منكم عن دينه . .. اذله على المؤمنين اعزه على الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ك متجادله شورق خدو1 دن 

يرارق برابطةدومكن مافقا وزيا ديو ونان «مقيدا نار لتقت قار انان ووستيت وجا و تشان نه عدا تهت الو 
ألم تر إلى الذين تولّوا قومًا . .. نهم ساء ما كانوا يعملون 


آثار طغيان بهود 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دن 


» كفر و طغيان يهود‎ "١ 





زمينه دشمنى و كينه توزى آنان با يكديكر 

و ليزيدن كثيراً منهم . .. طغيناً و كفراً و القينا بينهم العدوه و البغضاء 

آثار ظلم يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -8١8-1١١1-ع‏ 

*- تحريم برخى از حلال ها بر يهود » كيفر و بازتاب عملكرد ظالمانه خود آنان بود نه برخاسته از ستم الهى . 
وعلى الذين هادوا حرّمنا . .. و ما ظلمنهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 
آثار فسق يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15-2 

/ - فسق و انحراف يهوديان » موجب كفرشان به قرآن و آيات الهى است . 
وما يكفر بها إلا الفسقون 


اعراض از ايمان يادآور شده و آيه مورد بحث بيان مى دارد كه ريشه اصلى اعراض يهود از ايمان انحراف و فسق ييشكى آنان 


است. 

آثار كفر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اسروا عه 


© - قرار كرفتن حجاب بر قلب و انديشه يهوديان ريشه در فطرت و خلقت آنان ندارد بلكه كفرورزى و دور شدنشان از 


رحمت الهى موجب آن شده است . 


قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفر هم فقليلا 











جنانجه كذشت <بل > نفى معنايى است كه از <قلوبنا غلف > استفاده مى شود و آن معذور بودن يهود به خاطر نفهميدن 
اسيك كلهنة <بل > معذور بودن يهود را نفى مى كند و جمله <لعنهم 


الله ...> بيان مى دارد حجاب قلب يهود از كفرورزى آنان به وجود آمده نه اينكه فطرتاً اين كونه باشند و اين جنين نفهميدنى 


- كه خود آدمى زمينه ساز آن باشد - نمى تواند عذرى قابل قبول تلقى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائدله - م بم ”71 

١‏ كفر و طغيان يهود » زمينه دشمنى و كينه توزى آنان با يكديكر 

و ليزيدن كثيراً منهم . .. طغيناً و كفراً و القينا بينهم العدوه و البغضاء 

آثار ناد يرستى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ات دم 

١6‏ - قوم كرايى و نزاد يرستى يهود , از عوامل كفر ورزى آنان به قرآن 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا و يكفرون بما وراءه 

آثار يأس يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او اجام 6 

* . يأس يهود از سراى آخيرت »ء زمينه ساز حرصشان بر حيات دنيا و آرزوى عمر طولانى اسث‎ - 3١ 
يود أحدهم لو يعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر‎ 

آخرت فروشى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارس ل 


- ترجيح منافع دنيوى بر منافع اخروى »در ديد كاه يهوديان ساحر 














لقد علموا لمن اشتريه ماله فى الأخره من خلق و لبس ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلم 


كسى كه بداند با دستيابى به منافعى نامشروع» آخرت خويش رااز دست داده است (لقد علموا . ..) ولى در عين حال به 


زيانبارى اين 


داد و ستد اعتقاد نداشته باشد (لو كانوا يعلمون)» معلوم مى شود وى منافع دنيوى را بر آخرت ترجيح مى دهد. 
آرزوهاى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو قدا 

- بيروزى بر كافران در يرتو قرآن و بعثت ييامبر ( ص ) » آرمان يهوديان بيش از بعثت 

و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 


ييروزى طلبى در ارتباط با نزول قرآن و بعثت ييامبر(اص) مطرح باشد. بنابراين <و كانوا ...> , يعنى» يهوديان يش از بعثت از 


زمانهايى دور در انتظار نزول قرآن و بعثت ييامبر(ص) بودند تا در سايه آن بر كافران ييروز شوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١و‎ -”-هرقب-١‎ 

3 - يأس يهود از سراى آخرت » زمينه ساز حرصشان بر حياتث دنيا و آرزوى عمر طولانى است . * 
يود أحدهم لو يعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - آرزوى يهود و نصارا براى مرتد ساختن مسلمانان صدر اسلام آرزويى خام و تلاش آنان در اين زمينه » تلاشى ناموفق بود 


ود كثير من أهل الكتب لو يردونكم 


به كار كيرى فعل ماضى <ودٌ> (دوست داشتند) به جاى فعل مضارع 











(دوست مى دارند) اشاره به اين نكته دارد كه: تلاش آنان بى ثمر استء به كونه اى كه بايد علاقه و تلاش آنان را سيرى شده 


4. 


دانست. 

آسايش يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م -اعراف -/1- 188 -ع 


ع خداوند امت هاى يهود را كاهى با اعطاى نعمت ها و آسايش ها و زمانى با كرفتار ساختن به سختى ها و ناخوشايندى ها 


أزمود . 
و بلونهم بالحسنت و السيئات 


مراد از ضمير مفعولى در <بلوناهم > مى تواند همه يهود» صالحان و ناصالحانء باشد و مى تواند مراد از آن تنها ناصالحان 


ايشان اشه ترداشت:فوق ين اشاس اعمال اول اميت 

آكاهى علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م بقره -0-5/ا-‎ -١ 

. عالمان يهود در عصر بيامبر ( ص ) » به الهى بودن قرآن 1 كاهى كامل داشتند‎ - ١ 
وهم يعلمون‎ 


قراءت مى شده استمْ يعنى: <و هم يعلمون ان الذى يسمعونه كلام الله >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - م - 41-1١8‏ 

4 اهل كتاب (عالمان يهود و نصارا) آكاه به حقانيت قرآن و نزول آن از جانب خدا 


و الذين عاتينهم الكتب يعلمون أنه منزل من ربكك بالحق 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
العارقو 2ق 


- يهوديان » بيش از بعثت » به نازل شدن قرآن و مبعوث 





شان نامر حن © 1 كافى داشسد.. 

و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ترق ب 0 


١‏ - يهود در عين آكاهى به اينكه فراكيرى سحر موجب محروم شدن آنان از همه مواهب اخروى خواهد شد,» به آموزش 


و لقد علموا لمن اشتريه ماله فى الأخره من خلق 


<خلاق > به معناى بهره وافر و نصيب نيكوست. نكره بودن كلمه <خلاق > به همراه <من > زايده. دلالت بر قلت دارد و 


ظاهر آن است كه ضمير در <علموا > به يهوديان بر مى كردد. 
9 - يهوديان ساحر » على رغم اطمينانشان به محروم بودن از سراى آخرت » محروميت خويش را انكار مى كردند . 
لقد علموا لمن اشتريه ماله فى الأخره من خلق 


تأكيد جمله با لام قسم (لقد) و نيز لام تأكيد (لمن) كوياى اين است كه: يهوديان ساحرء حقيقتى را كه بدان علم داشتند» مورد 


الكان فزاردمئ:ذاذنك ززيرا تا كن جملةغانا دو مواردى اليك كه مفسموة 1ن قوزة:انكا ناش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١184‏ - /اليء١‏ 

8 يهوديان ء آ كاه به حرمت انتساب امور ناحق به خداوند بودند . 

و درسوا ما فيه 


هدف از بيان اين حقيقت كه يهوديان» تورات را همواره مى خواندند» رساندن اين معناست كه آنان به محتواى تورات آكاهى 
كامل داشتند. 


. يهوديان با مطالعه مكرر تورات به معارف و احكام آن آكاهى داشتند‎ ١١ 


درسوا ما فيه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الكرون باستا وس ١‏ 


< از امام صادق (ع ) روايت شده است كه فرمود : < هذه الآيه نزلت فى اليهود و النصارى يقول الله تباركك و تعالى‎ - ١ 
الذين آتيناهم الكتاب > يعنى التوراه و الأنجيل - يعرفونه - يعنى رسول الله كما يعرفون أبناءهم لان الله عز و جل قد أنزل‎ 
عليهم فى التوراه و الزبور و الأنجيل صفه محمد و صفه اصحابه و مبعثه و هجرته ... م‎ 


آيه فوق» درباره يهود و نصارا نازل شده است و آنان كسانى بودند كه تورات وانجيل به آنان داده شده بود و رسول 


هجرت آن حضرت را نازل كرده بود . .. >. 

آكاهى يهود صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-اعراق -/1 18# داع 

؟ يهوديان عصر بعثت آكاه به تجاوكرى همدينان يهودى خويش در ايله و سركذشت شوم آنان 
و سئلهم عن القريه التى كانت حاضره البحر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ك اباك 7ض دم 

8- اطلاع يهود عصر ييامبر ( ص ) از س ركذشت موسى (ع ) و فرعون 
فسئل بنى إسرءيل إذ جاءهم فقال له فرعون 

آلودكى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ مايق‎  884- #- ##دنساء‎ 











١‏ ادعاى كروهى از اهل كتاب 


(نهود ) مبتق بر يبراستكى خويكن .از آلو كن واتتراف 
الم تر الى الذين يزكون انفسهم 


تزكيه به معناى برطرف كردن رذايل و بديها است و كاهى در انتساب ياكى و طهارت معنوى نيز به كار برده مى شود. يعنى 
ياكك شمردن و منزه دانستن. برداشت فوق بر اساس معناى دوم است. كفتنى است با توجه به آيات بيشين و نيز آيات بعدى به 


شتا أبن كماد ند الود عرق > نيوكو ا روه أل انان الس 

ه خداوند نخواسته است كه يهوديان كفرييشه » از آلودكّى ها بيراسته كردند و تزكيه شوند . 
يزكون انفسهم بل الله يزكى من يشاء 

نيرك و تمازا مدعن ببوانتك خوسن أن الود كن و اتبعزافق 

الم الن الاين ' نر كوّن الفسنيتة 


امام باقر (ع) در مورد آيه فوق فرمود: أنّهم اليهود و النصارى. 


تفسير تبيان» ج *؛ ص 73١٠١‏ ,م نورالثقلين» ج 2.١‏ 689 ح 190. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع ١ق‏ لا 

7 افتراى يهود بر خداوند دليل آلودكى آنان و بييراسته نبودنشان از انحراف 

الم تر . .. انظر كيف يفترون على الله الكذب 

جمله <انظر كيف > مى تواند دليلى باشد بر اثبات عدم تزكيه يهوديان كه در آيه قبل مطرح شده است. 
آمرزش كناه يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- ١ - ١188‏ ليللا 


٠. | 4 ٠. .‏ ا ٠.‏ م أ خز 
و يقولون .4 ار و إل يانهم عرص .4 و 


تيه عرض ا ا كي 
جمله <و إن ياتهم عرض 


ازاين است كه كنهكاران يهود در عين آمادكّى براى حرامخوارى مجدد. خود را مورد عفو و مغفرت خداوند مى ينداشتئد. 
عق قر كر از فجتل كشع يمان دن نا تزيه كددلن. 


8 يهوديان دنياكرا به بهانه مغفرتى تضمين شده از جانب خدا ء از فرمان هاى وى سربيجى مى كردند و مرتكب كناه مى شدند 


يأخذون عرض هذا الأدنى و يقولون سيغفر لنا 

١‏ ادعاى آمرزش كناه يهوديان بدون توبه » از نسبت هاى دروغين دنياكرايان يهود به خداوند 
و يقولون سيغفر لنا . .. ألم يؤخذ عليهم ... أن لا يقولوا على الله إلا الحق 

ابتلاى يهود عصيانكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف ١817 -1١/-‏ ؟ 


؟ خداوند تعلق اراده خويش را بر كرفتار ساختن يهوديان متمرد به زندكى زجرآور و تحت شكنجه ديكران » به همككان اعلام 


6 

و إذ تأذن ربكك ليبعثن عليهم إلى يوم القيمه من يسومهم سوء العذاب 

ابراهيم(ع) و يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ل دن 

* بيكانكى يهود و نصارا از آيين حضرت ابراهيم (ع ) ( تسليم بودن در برابر خدا ) 
ان اولى الناس بابرهيم لَلْذين اتبعوه 

جمله <ان اولى . .. >. تعريضى است به يهود و نصارا كه جنين نيستند. 

هيهود و نصارا هر يكك مدعى انتساب و ييوند دينى با ابراهيم (ع ) بودند . 


يا اهل الكتاب لم تحاجون فى ابرهيم . .. انّ اولى الناس بابرهيم لَلْذين اتبعوه 


نك 0 
حضرت ابراهيم 
ل نه 
سر بيوندك دينى د 
به انتساب وو ب 
ترين مرردم . 4 
© سزاوارترين 


) » ييامبر ( ص ) و مؤمنانئد م نه يهود و نصارا . 

ما كان ابرهيم يهودياً و لا نصرانياً . .. ان اولى الناس بابرهيم لَلْذين اتبعوه 
انحا افا دنه باويرة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عرن ا مسبو رمام 

© - منافقان مدينه » در جبهه بندى سياسى » در جبهه يهود بودند . 

و القائلين للإخونهم 


بنابراين احتمال كه مراد از <القائلين > يهود و مرجع ضمير در <إخوانهم > منافقان باشد» معلوم مى شود كه منافقان. در 


جبهه يهود و برادران سياسى آنان بودند. 

اتحاد يهود و مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

؟ - توافق و اتحاد يهود و نصاراى عصر بعثت عليه مسلمانان . على رغم اختلافات شديد ايشان با يكديكر 

و قالوا كونوا هوداً أو نصرى تهتدوا 

هدف از <لفٌ اجمالى > در آيه و بيان دو جمله در يكك كلام رساندن اتحاد و توافق يهود و نصارا عليه مسلمانان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادم 

*- يهود و نصارا - على رغم داشتن اختلاف هاى اساسى با يكديكر - بر ضد اسلام و مسلمانان همسو و هم آوا هستند . 
أم تقولون إن إبراهيم . .. كانوا هوداً أو نصرى 


روشن است كه يهوديان اظهار نمى داشتند كه ابراهيم و . .. نصرانى بودند و همجنين نصارا نمى كفتند كه ابراهيم و ... يهودى 
بودند. بنابراين آوردن <لفٌ اجمالى > و بيان نكردن عقيده هر كدام به صورت تفصيلى؛ حاوى اين نكته است كه: آنان - 








على رغم اختلافاتشان - بر ضد اسلام و مسلمين هم آوا و همسو هستند. 

اتمام حجت با يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا بيله -9/8 5-1 

؟ - اتمام حجت بر تمام كافران ( يهود » نصارا » مجوس و مشركان ) و رساندن برهان آشكار به آنان » سنتى الهى است . 
اجتناب يهود از طيبات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-/!ا0ه١ ١9-‏ 

9 يهود و نصارا در ييش از اسلام » مبتلا به بهره كيرى از ناياكى ها و يرهيز از برخى ياكى ها و ياكيزه ها 
عنام العيضيو كر ماهم البكيت 

مراد از ضمير <هم > در <لهم > و <عليهم > به قرينه <التوريه و الانجيل > يهود و نصارا است. 
احتجاج محمد(ص) با يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - م -١91-ع”؟‏ 

؟ بيامبر(ص) موظف به تركك مباحثه و احتجاج با يهودء بيش از مقدار بيان شده در اين آيات بوده است. 
قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون 


آيه مورد بحث خود در مقام احتجاج با يهود است و جمله ذيل آيه (ثم ذرهم)» دستور به تركك احتجاج مى دهد. مقتضاى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
آل عدران د وعد 


؟ محاجه يهود و نصارا درباره آيين 


ابراهيم (ع ) 

يا اهل الكتاب لم تحاجون فى ابرهيم 

از جمله <و ما انزلت . .. >. معلوم مى شود محاجه و نزاع» درباره آيين ابراهيم بوده است. 

احتجاج يهود و نصارا با يكديكر » در مورد انتساب و ييوند دينى خود به ابراهيم (ع ) و نفى آن از طرف مقابل 
يا اهل الكتاب لم تحاجون فى ابرهيم 


<ان اولى الناس بابراهيم ... > در آيه شصت و هشتمء مى رساند كه از جمله احتجاجهاى يهود و نصارا با يكديكر, ادّعاى 


تبعيت و ييوند دينى خود با ابراهيم (ع) و نفى آن از ديككرى بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -آل عمران -#- عم - ١‏ 

) احتجاج بحقّ نصارا» با يهود » درباره اثبات نبّؤت حضرت عيسى (ع‎ ١ 

عع وى يم 

احتجاج نصارا در موردى كه علم داشتند» عبارت بود از نبؤت حضرت عيسى (ع) كه اين احتجاج» حق بوده است. 
" احتجاج بحق يهود با نصارا » درباره عدم الوهّت عيسى (ع ) و يسر خدا نبودن وى 

ا ا 

احتجاج يهود در موردى كه علم داشتند» عبارت بود از عدم الوهئيت حضرت عيسى (ع) و . .. كه اين احتجاج» بحق بوده است. 
احكام يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1" -مه-17-هرقب-١‎ 

١‏ دريافت فديه از اسيران همكيش براى آزادى آنان » از محرمات آيين يهود 


و إن يأتوكم أسرى تفدوهم 





اختللاف يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نساء -*# - لاما 


-م/ 

8 اختلاف يهود ؛ در اصل رخداد قتل و به دار آويخته شدن عيسى (ع ) 

إن الذين اختلفوا فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

. نحل ١58-1١‏ - ك5 

؟- قانون تعطيلى روز شنبه حكمى عليه يهوديان » به جرم اختلافشان درباره دين توحيدى ابراهيم (ع ) بود . 
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 


يه شريفه» ياسخى است از اين سؤال كه: در دين ابراهيم(ع) و اديان يس از آن حضرت,ء روز جمعه به عنوان روز تعطيل تعيين 
شده بود» يس جرا در دين يهود روز شنبه اعلا-.ن شد؟ ياسخ اين است كه: اين حكم مختص به يهوديان بود كه به جرم 
اختلافشان در دين ابراهيم(ع) وضع كرديد. كفتنى است ضمير <فيه > به حضرت ابراهيم(ع) با تقدير مضاف, يعنىء ملته باز 


مى كردد. 

ه- خداوند در قيامت » نسبت به اختلافات و انحرافات يهود » داورى خواهد كرد . 
و إن ربكك ليحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ع‎ (١ا/- جاثيه - هع‎ - ١/ 

15 - اختلاف يهود درباره رسالت بيامبراكرم ( ص ) اختلافى ريشه دار و ديريا * 
وءاتينهم بينت من الأمر . .. فيما كانوا فيه يختلفون 


در صورتى كه <الأمر> اشاره به رسالت بيامبراكرم(ص) داشته باشدم اختلاف مستمرى كه از <كانوا فيه يختلفون> استفاده 


مى شودء ريشه دار بودن اختلافات آنان را درباره رسالت ييامبراكرم(ص) مى رساند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاعن لقو #الجير 








8 - يهوديان » كرفتار تفرقه و دسته بندى 


هاى سخت ميان خويش 

بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعًا و قلوبهم شتّى 

برداشت ياد شده در صورتى است كه ضماير به يهوديان با زكردد و بأس اشاره به عداوت و دشمنى داشته باشد. 
اختلاف يهود با مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا 

8- تورات وانجيل » راهكشاى حل اختلاف مذهبى يهود و نصارا 

قالت اليهود . .. و قالت النصرى ... و هم يتلون الكتب 


جمله حاليه <و هم يتلون الكتاب> مى تواند به داعى تعجب ايراد شده باشدمْ يعنى» باعث شككفتى است كه يهود و نصارا 


كتابهاى آسمانى را مى خوانند» ولى در عين حال اين كونه اختلاف دارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

؟ - توافق و اتحاد يهود و نصاراى عصر بعثت عليه مسلمانان . على رغم اختلافات شديد ايشان با يكديكر 

و قالوا كونوا هوداً أو نصرى تهتدوا 

هدف از <لفٌ اجمالى > در آيه و بيان دو جمله در يكك كلام رساندن اتحاد و توافق يهود و نصارا عليه مسلمانان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادم 

*- يهود و نصارا - على رغم داشتن اختلاف هاى اساسى با يكديكر - بر ضد اسلام و مسلمانان همسو و هم آوا هستند . 
أم تقولون إن إبراهيم . .. كانوا هوداً أو نصرى 


بودنك: بنابراين آوردن < لف اجمالى > و بيان تكردن عقيدة 








هستنلك. 

اختلاف يهود دوران عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ااعزغرق لع دع ودب 

/- ربوبيت الهى » محور اصلى اختلافات يهوديان در عصر عيسى ( ع ) 
الذى تختلفون فيه . .. إِنّ اللّه هو ربّى و ربكم فاعبدوه 

از ارتباط اين آيه با آيه قبل» به دست مى آيد كه آنجه مورد اختلاف يهوديان بوده استء مسأله ربوبيت الهى مى باشد. 
اختلافات دينى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا عوغرى معد وديم 

- يهوديان » كرفتار اختلافات يردامنه مذهبى در عصر بعثت عيسى (ع ) 
تأي كع مص اذى شمر يه 

اختلافات يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35 لعوروران دون - 11 

خداوند » مرجع و حاكم حل اختلافات يهود و نصارا در قيامت 

ثم الي مرجعكم فاحكم يينكم فيما كنتم فيه تختلفون 

اخراج يهود بنى قريظه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-احزاب -39 72# 17 
١‏ - خداوند » يهود بنى قريظه را از قلعه هاى مستحكم خود بيرون كشيد تا در دسترس مسلمانان مدينه قرار كيرند . 
و أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتب من صياصيهم . ..فريقا تقتلون 


<صياصى > جمع <صيصيه > است و <صيصيه > به دز و قلعه و هر آنجه را كه بتوان در يناه آن خود را حفظ كردء كفته 


مى شود (مفردات راغب). 


- توان مندى و شكست نايذيرى خداوند » يهوديان را از قلعه هاى مستحكم خويش » فرود آورد . 

و كان الله قويّا عزيرًا . و أنزل الذين ظهروا من أهل الكتب من صياصيهم 

- جيره شدن ترس بر يهود بنى قريظه » موجب شد كه آنان » بدون هيج كونه زحمتى از قلعه هاى مستحكم خارج شوند . * 
و أنزل الذين ظهروهم . .. و قذف فى قلوبهم الرعب 


ممكن است جنان جه در كتاب هاى سيره و تاريخ آمده است واقعيت امر» جنين باشد كه بر يهوديان» ترس جيره شد و باعث 
كرديد كه آنهاء از قلعه هاى مستحكم خود بيرون بيايند و به راحتى در دست رس سياه مسلمانان قرار بككيرند. بنابراين» ذكر 
<أنزل> بيش از <قذف > ممكن است به خاطر اهميت خارجى آن باشد. 


اخلالكرى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء 88-5 -6”؟ 

“ايمان نياوردن برخى از اهل كتاب ( يهود ) به بيامير ( ص ) و اخلالكرى آنان در راه تحقق اسلام 


<صدّ> در برداشت فوق به معناى متعدى آنء يعنى بازداشتن و منع كردن كرفته شده است و لذا از آن به اخلالكرى تعبير 


د 
؟ ايمان نياوردن برخى از اهل كتاب ( يهود ) به بيامبران آل ابراهيم و اخلالكرى آنان در راه تحقق اهداف ايشان 
فقد اتينا ال ابرهيم . .. و منهم من صِدَّ عنه 

ادعاهاى علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء -8-١ه8-م/‏ 


6 تناقض أاشكار مبان ادعا هاى ا 
قفص را مب ى 





كتاب ( عالمان يهود ) و عمل آنان 
الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتب يؤمنون بالجبت و الطاغوت 


خر اوه ان كبوحريو سانا دارا بودة كنات استماقى كداطليا عنانه حي اباك رصيق كوه و ار سوق دوكر شر كه 


آنان را كوشزد كرده تا تناقض در ادعا و عمل يهوديان را به خود آنان و به مسلمانان تفهيم كند. 
ادعاهاى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠-86-15 - بقره‎ - ١ 

١5‏ - يهوديان » مدعى دارا بودن قلب و انديشه اى نفوذنايذير در برابر افكار و عقايد نادرست 
قالوا قلوبنا غلف 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد يهوديان از <حجاب داشتن قلبهايشان > متأثر نشدن از سخنان ناصحيح باشدمٌ جنانجه 


دراين صورت نفى همين ادعاست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره - 17 دعو ليع 

© - يهوديان » مدعى اعتقاد به خدا » قيامت و نعمت هاى اخروى هستند . 
إن كانت لكم الدار الأخره عند اللّه خالصه من دون الناس فتمنوا الموت 


/ - ادعاى يهوديان ( يقين به بهشتى بودن ) آن كاه صادقانه و برخاسته از باور آنان است كه تمناى مركك كرده وازآن 
استقبال كنند . 


قل إن كانت لكم الدار الأخره . .. فتمنوا الموت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امعط اانا 











٠‏ - ييامبر ( ص ) » موظف 


به مطالبه برهان از يهود و نصارا بر ادعاى محروميت مسلمانان از بهشت 

قل هاتوا برهنكم إن كنتم صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لمرو اد 

ه - اتهام يهود و نصارا عليه يكديكر ( بى يايه و اساس خواندن آيين طرف مقابل ) مخالف با كتاب آسمانى خود آنان است . 
و قالت اليهود . .. و هم يتلون الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ل 

١‏ - توصيه يعقوب (ع ) بر ملازمت فرزندانش بر آيين يهوديت » از ادعا هاى دروغين يهود 

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت 


<أم > منقطعه و متضمن معناى استفهام انكارى است. <شهداء > جمع شهيد و به معناى حاضران مى باشد و خطاب متوجه 
يهوديان است. بنابراين <أم كنتم شهداء ...>م يعنى» شما يهوديان به هنكام مركك يعقوب حضور نداشتيد. (يس جككونه ادعا 


مى كنيد كه او فرزندانش را به يايدارى در آثين يهود سفارش كرد؟) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء - ع وع ‏ ع ليع ١‏ 

دعاق كزوهيئ از أل كتاب ( وود ) فبتن برتيبراستكن خوشن ال الود كى :و الخرات 
اع الن اللاي نير كوّن الفنيتة 


تزكيه به معناى برطرف كردن رذايل و بديها است و كاهى در انتساب ياكى و طهارت معنوى نيز به كار برده مى شود. يعنى 
ياكك شمردن و منزه دانستن. برداشت فوق بر اساس معناى دوم است. كفتنى است با توجه به آيات بيشين و نيز آيات بعدى به 


فامك ون ١‏ ابل كسهر اد ال + الشاو ديز كون 8 رهوة 











ويا كروهى از آنان است. 

؟ يهوديان عصر ييامبر ( ص ) على رغم ادعايشان هركز منزّه نبودند و نزد خدا منزلتى نداشتند . 
الم تر الى الدين يزكون انفسهم بل الله يزكى من يشاء 

نهرةاوتصاراء ملعن براستكى خوكن اذل الود كن و التعراق 

الم تر الى الذين يزكون انفسهم 


امام باقر (ع) در مورد آيه فوق فرمود: أنْهم اليهود و النصارى. 


تفسير تبيان» ج “ا ص 77١‏ م نورالثقلين» ج 3 684, ح 140. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اويا علدا دومع 

#اذغائ هوه منت 'ثر ياكك و ببراشتكى خويش :ذر بشكاه خداونك > افتزا'بر أوست.. 
الم تر الى الذين يزكون . .. انظر كيف يفترون على الله الكذب 


اذفائ 'باكى و دوشدبافتكى هود مل تزاتك ال مضاديق موود نظ اذ افترا او تق ناهد .جو مدعى بودند كد ابن راتكن :را 


خداوند به آنها داده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع نساء -*# - م16١‏ -/اثيلا 

يهود ء با ادعاى دانئش وافرء حود را از تعاليم انبيا بى نياز مى بنداشتند . 
و قولهم قلوبنا غعلف 


غلف> اين است كه دلهايشان آكنده ازدانش است و نيازى به تعاليم انبيا ندارند. 


* يهودء مدعى جبر و قدرت بر ايمان‎ ١ 








و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم 


بدان احتمال كه منظور يهود از <قلوبنا غلف > نسبت دادن حالت كفر خويش به 


عوامل غير اختيارى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -نساء دع -/ان1 - على لضع ١‏ 

١‏ يهود ء مدعى كشتن حضرت مسيح (ع) 

و قولهم إِنَا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 

*ادعاى كشتن حضرت مسيح (ع ) على رغم اعتراف به ييامبرى وى مايه كرفتارى يهود به لعنت و غضب خداوند 
و قولهم إِنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 

بدان احتمال كه <قولهم > عطف بر <نقضهم > در آيه 100 باشد. 

يهود بر خلاف يندارشان حضرت عيسى (ع ) را نكشتند و به دار نيز نياويختند . 

و قولهم إِنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم . .. و ما قتلوه و ما صلبوه 

. ادعاى يهود در مورد كشته شدن حضرت عيسى (ع ) » بر يايه كمان بود ء نه علم و يقين‎ ٠ 
إن الذين اختلفوا فيه لفى شكك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن‎ 

) يندار غلط و خلافكُويى يهود » در مورد تولد و مركك حضرت عيسى (ع‎ ١ 

قولهم على مريم بهتناً عظيماً. و قولهم إِنَا قتلنا المسيح ... ما لهم به من علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كناندة ودعودم 

“ بسته بودن دست خداوند » از كفتار هاى ناروا و كناه الود بسيارى از يهوديان 

عن قولهم الاثم . .. و قالت اليهود يدالله مغلوله 


<و قالت اليهود . .>» مى تواند بيان مصداقى براى <قولهم الاثم > در آيه قبل باشد و به قرينه آيه 67 اين سخنء كفته تمامى 


يهوديان نبوده 


و كروهى از آنان همجون ربانيون و احبار جنين كفتارى نداشته و لذا در برداشت فوق به همه آنان نسبت داده نشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - بو ع 

؟ يهوديان به سبب ادعاى نازل نشدن وحى بر هيجيك از بشر ظالمترين مردم هستند. 

إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء . .. و من أظلم ممن افترى على 

ارتداد يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زيار ع عا يمام 

“" يهود » مرتدانى كه با انكار عيسى (ع ) كافر شدند و با انكار حضرت محمد ( ص ) » بر كفر خويش افزودند . 
لم يكن الله ليغفر لهم و لاليهديهم سبيلا 


دشان نزول آمده كه مقصود آيه. يهوديان هستند كه به حضرت موسى(ع) ايمان آوردند و سيس با كوساله يرستى كافر 
شدند و يس از مراجعه ى آن حضرت(ع) از طورء دوباره مؤمن شدند. تا آنكاه كه به حضرت عيسى(ع) كفر ورزيدند و با 


كان سول اللدرض عرو كقر و يقن فوفك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-نساء -ع*- 18-١88‏ 

كوساله يرستى و ارتداد يهوديان عصر موسى (ع ) و عفو خداوند از آنان 
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينت فعفونا عن ذلكك 

ارزش دنبه در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - م؟١‏ - ع 


؟ دنبه و ييه كَاو و كوسفند از نظر غذايى براى يهوديان ارزش فراوانى داشت. 








الذين هادوا . .. حرمنا عليهم شحومهما ... ذلكك جزينهم ببغيهم 


جون تحريم ييه و دنبه بر يهوديان به عنوان مجازاتى در برابر ظلم و تجاوز آنها مطرح شده. طبيعتا جيزهايى مرغوب و مورد 
يسند و نياز آنها بوده نا عنوان مجازات لغو و بى اثر نباشد. 


اسارت يهود بنى قريظه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادوقع ب لات ازا 

. كروهى از يهود بنى قريظه » به اسارت سياه مسلمانان در آمدند‎ -١ 

و تأسرون فريقًا 

الكقاداه ويرك العامة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9 - ١8!/-/- ع -اعراف‎ 

4 يهود و نصارا در بيش از اسلام » مبتلا به بهره كيرى از ناياكى ها و يرهيز از برخى ياكى ها و ياكيزه ها 
يكل اهم الطيت وييخرم علبهم الحيثت 

مراد از ضمير <هم> در <لهم> و <عليهم > به قرينه <التوريه و الانجيل >» يهود و نصارا است. 
استكبار علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-85-86 - مائده‎ 

٠‏ يهوديان و علماى آنان داراى روحيه سلطه كرى و حق نايذيرى 

اشد الناس عدوه للذين ءامنوا اليهود . .. و انهم لايستكبرون 


استكبار بهود 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- الم -ع ١1"‏ 

1 يهوديان و علماى آنان داراى روحيه سلطه كرى و حق نايذيرى 

اشد الناس عدوه للذين ءامنوا اليهود . .. و انهم لايستكبرون 

١‏ حق نايذيرى و روحيه استكبارى يهود » عامل عداوت آنان با مسلمانان 


انهم لايستكبرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع؟-مائده -ه- #م-م/ 

8 استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرنايذيرى آنان از قرآن 
و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 


بيان واكنش خاضعانه مسيحيان در برابر قرآن يس از توصيف آنان به فروتنى در آيه بيش كوياى اين است كه دو كروه ديكر 


(يهوديان و مشركان) به دليل كردنفرازى و استكبار در برابر حق» از يذيرش قرآن سرباز زدند. 
استهزاهاى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - كلمه < راعنا >> دستاويز يهوديان براى اهانت به ييامبر ( ص ) و استهزاى آن حضرت 
لاتقولوا رعنا و قولوا انظرنا 


مسلمانان در ضمن سخن كفتن ييامبر(ص) كاهى از آن حضرت تقاضا مى كردند كه مهلت دهد تا سخنان ييشين وى را 
دركك كنند. براى درخواست مهلت,ء كلمه <راعنا > (فرصتمان ده) را به كار مى بردند. يهوديان با اندك تحريفى در اين 


كلمه» معنايى ناروا از آن قصد كردند و در خطاب به ييامير (ص) به كار مى بردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#د-نساء دع امع4-19 

4 استهزاى يهود و مشركان به آيات الهى و شركت منافقان در جمع آنان 

إذا سمعتم ءايت الله يكفر بها و يستهزأ بها فلاتقعدوا معهم 


ابن عباس در شأن نزول آيه كفته است: منافقان» در مجالسى كه از سوى يهود ترتيب مى يافت و قرآن مورد تمسخر قرار مى 
كرفقة شركت فى كردند.ؤ سلاى كننه ابتث مش ركان كاه كد يا 





مسلمانان در يك مجلس مى نشستند» قرآن را استهزا مى كردند و به رسول خدا(ص) دشنام مى دادند. 


مجمع البيان» ذيل آيهمْ الدرالمنثور» ج 7 ص 778. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع -لا18 سم 

”"' استهزاى يهود نسبت به ييامبرى حضرت عيسى ( ع ) * 
و قولهم إِنَا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 


عيسى (ع) به منظور تمسخر بوده است. 

استهزاى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا هيا 8ه كه 

؟ فرمان خداوند به انفاق و بخشش . مورد تمسخر و استهزاى يهوديان 
الّذين يبخلون . .. لقد سمع الله قول الّذين قالوا انَّ الله فقير 


نقل كلام يهوديان (انْ اللّه فقير . .. )» يس از ترغيب آنان به انفاق و تهديد بخيلا-ن: بيانكر اين نكته است كه يهوديان: امر 


خداوند مبنى بر انفاق را به تمسخر كرفته و جنين شايع كردند كه خداى محمّد (ص»» فقير است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدوي ودع موعد اوو ا 

٠‏ استهزاى يهود نسبت به ييامبر ( ص ) و اسلام 

من الذين هادوا . .. يقولون سمعنا و عصينا واسمع غير مسمع و راعنا ليا بالسنتهم 


؟٠‏ به كار كيرى كلمات دو يهلو و جند معنى » شيوه برخى از يهوديان براى استهزاى ييامبر ( ص ) و طعن بر اسلام 


وا 
أ بالسنتهم و طعنا 


فى الدين 


كلمه <مسمع >> از مصدر اسماع» داراى دو معناى متضاد اث : يكن شيدن: و فهميدن و د يكرق دشنام دادن و ناسزا كفتن. و 
جمله راعنا با اندكى انحراف زبان مى تواند معناى <جوبان ما > را به ذهن شنونده القا كند. 


"١‏ تحريفكرى » استهزا و طعن يهود نسبت به اسلام و بيامبر ( ص )» نمودى از كفر آنان 

من الذين هادوا يحرّفون . .. سمعنا و عصينا ... لعنهم الله بكفرهم 

اسلام و يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

27 همان د م ماد" 

” نككرانى علماى يهود . از افشاى توطثه آنان عليه اسلام 

و قالت طائفه من اهل الكتاب . .. و لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم 

نهى عالمان يهود از اعتماد به غير همكيشان» يس از طرح توطئه عليه مسلمانانء بيانكر نكرانى آنان از افشاى توطئه مى باشد. 
* نهى علماى يهود بيروان خويش را از بازكويى توطئه شان عليه اسلام » مككر در ميان همكيشان خود 
و قالت طائفه . .. امنوا بالذى ... و لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم 

0 نكرانى علماى يهود ‏ از كرايش يبروانشان به اسلام 

ولا تؤمنوا الآ لمن تبع دينكم 

(بنابراينكه ايمان» به معناى كرايش باشد). 

اسلام يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امات اع 


- توافق هاى سطحى با يهود و نصارا » در كرايش آنان به اسلام مؤثر نيست . 





ولن ترضى عنكك اليهود و لاالنصرى حتى تتبع ملتهم 
اضلال علماى يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و عات 


عع 4و 
4 تصميم عالمان يهود بر كمراه كردن مسلمانان 

و يريدون ان تضلوا السبيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع اسع ام 

“ تحريف و تفسير ناصواب كفته هاء از روش هاى عالمان يهود براى كمراه ساختن مسلمانان 

و يريدون ان تضلوا السبيل . .. من الذين هادوا يحرّفون الكلم 

هدف از تحريف و تفسير ناصواب سخنان از سوى عالمان يهود. به دليل <ان تضلوا>»؛ كمراه ساختن مسلمانان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - و دعم لا 

/ بسيارى از احبار و راهبان ( بيشوايان دينى يهود و نصارا ) عوامل انحراف مردم و بازدارنده آنان از راه خدا بودند . 
إن كيرا من الأتسان و الرهناة حرا ونضدوك عق سيل الله 

اضلال يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع عع ١”‏ 

١‏ لزوم هشيارى جامعه ايمانى در مقابل تلاش براى كمراه ساختن مسلمانان 

الم تر الى الذين . .. ان تضلوا السبيل 


هدف از بيان تصميم عالمان يهود» هشيار ساختن مسلمانان نسبت به تلاش ييكير آن عالمان براى كمراه ساختن جامعه ايمانى 


است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











عدنساء -دع-18.6-م 
8 يهود عامل انحراف بسيارى از مردمان و مانع آنان از ييوستن به راه خدا 
و بصدّهم عن سبيل الله كثيرا 


بدان احتمال كه <كثيراً>» مفعول به به <صدهم > باشدء يعنى <بصدهم كثيراً من الناس عن سبيل الله > كفتنى است كه 


دراين صورت كلمه <صدٌ > متعدى و به معناى 


بازداشتن خواهد بود. 

اطاعت از علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١.18 #8١ - 86 - -مائده‎ 

١‏ يهوديان و منافقان شتابنده در كفر » يذيراى سخنان نادرست و سر به فرمانٍ سران و عالمان تحريفكر يهود 
سمعون للكذب سمعون لقوم اخرين لم يأتوكك يحرفون الكلم 


برداشت فوق براين مبناست كه <سمعون . ..>. علالوه بر توصيف يهوديان». وصف منافقان نيز باشد» و <للكذب> و 


شود: آنان يذيراى سخنان دروغ هستند» و <سمعون لقوم عاخرين >. يعنى شنواى دستورات ديكران و مطيع آنانند. 
0 منافقان و يهوديان شتابنده در كفر » مردمى دروغ يرداز » جاسوس و فرمانبردار سران و عالمان تحريفكر يهود 
سمعون للكذب سمعون لقوم ءاخرين لم يأتوكك يحرفون الكلم 


برداشت فوق بر اين مبناست كه <للكذب > و <لقوم > مفعول له براى <سمعون > باشد. بنايراين <سمعون للكذب>». يعنى 


سخنان تو را براى ديكران مى شنوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاحر رديه لخ ك١‏ 


١‏ تسليم و اطاعت بى جون و جراى يهود و نصارا در برابر احبار و راهبان ( بيشوايان دينى ) خويش 


2 


اتخذوا أحبارهم ورهبنهم أربا؛ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لادتويه 8559-84 








#*اطاعت محض و تبعيت 


كوركورانه يهود و نصارا از احبار و راهبانشان » در راستاى مبارزه با قرآن و اسلام 

اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أرباباً . .. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم 

اظهار ضعف يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترفوو يحوي 

- مأيوس كردن بيامبر ( ص ) ء انككيزه يهوديان در اظهار ناتوانى خويش از درك معارف اسلام 
فالنا لزيا عل 


انسانها معمولا به قصور خويش در فهم و درك باور ندارند. بنابراين اعتراف يهوديان به دركك نكردن و نفهميدنء مى تواند به 


منظور مأيوس كردن بيامبر(ص) باشد تا از اصرار بر دعوت ايشان به اسلام منصرف شود. 

عراش نيوك بة خند] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع عطاك وفك 

1١‏ - يهوديان » معترض به خداوند به خاطر كزينش رسول اكرم ( ص ) به ييامبرى و نازل كردن وحى بر آن حضرت 
بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده 


از اينكه قرآن در بيان ريشه حسادت يهود (أن ينزل . ..) به دو جيز اشاره كرده است (ييامبرى رسول اكرم (ص) و اينكه خدا 
اين مقام را به او عطا كرده) مى توان جنين نتيجه كرفت كه يهوديان علاوه بر حسادتشان بر رسول اكرم(ص) به خداوند نيز به 


سبب اعطاى اين مقام؛ معترض بودند. 
اعراض از ولايت يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 - مائده -8- ١-86١‏ 


١‏ ضرورت يرهيز مسلمانان از يذيرش ولايت و حاكميت يهود و نصارا 











] تعر ف لا 
ناكا الذي واشى] لاأسحكدوا البهوة:والنصري اولك 


يكى از معانى 


ولايتء امارت و سلطنت است. (قاموس المحيط).» بنابراين <ولى > مى تواند به معناى امير و حاكم باشد. 
أغراض أن نهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابر 1825 ةا 

ع امرض اموطنينه بوه ان دروف نهد ذو الضانا وزة اراء فيان امقاة 
و لئن اتبعت اهواءهم . .. إنكك إذاً لمن الظلمين 

اعراض يهود از اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو لد كا 

* - خداوند » مسلمانان را از ايمان نياوردن بنى اسرائيل و طايفه يهود آكاه ساخت . 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 


همزه استفهام در <أفتطمعون > استفهام انكار توبيخى يا تعجبى است و در هر صورت دلالت براين دارد كه: جامعه يهود و 


بنى اسرائيل به اسلام و قرآن ايمان نخواهند آورد. 

اغوا كرى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 00 

٠‏ يهود » ظالمانى منحرف و بسيار اغواكر 

فبظلم من الذين هادوا حرمنا . .. و بصدّهم عن سبيل الله كثيراً 
افتراهاى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








تدروو حبك 
١‏ - بيشتر از جند روز نبودن عذاب قيامت براى يهوديان كنهكار » از نسبت هاى دروغين يهود به خداوند 
و قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدوده . .. أم تقولون على الله ما لاتعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رويك عوك 


؟ - داشتن زاده و اختيار كردن فرزند » از نسبت هاى نارواى 








يهود » نصارا و مشر كان به خداوند 
وقالر] انكل اللدولدا مده 


مراد از ضمير در <قالوا > - به قرينه آيه 1١‏ - يهودء نصارا و مشركان است. يهود <عزير> وونصارا <مسيح(ع) > را فرزند 


غيد] فى يننذاشعيل: وامقر كان نين فرشتكا ندو] قرز تك اوسن شمر ديد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كان 

ياكك بودن دامن حضرت مريم (ع ) از تهمت هاى نارواى يهوديان 
انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله و كلمته القها إلى مريم و روح منه 


جملاءت <انما المسيح . .. روح منه > علاوه براينكه رد عقيده غلوآميز مسيحيان درباره حضرت عيسى(ع) استء مى تواند 


اشاره به ناروايى اتهام يهوديان نسبت به مريم(ع) نيز باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00006 

٠‏ توبيخ يهود و نصارا از جانب خداوند » به خاطر ادعاى دروغين فرزند بودن عزير و مسيح براى خدا 
واقالك الود عري الول اللعتيين أي د فكزة 

قينا ف قيوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -هم-سم_لرا 

هشدار خداوند به يهود نسبت به فرجام شوم ستيزه جويى با ييامبر ( ص ) و فسادانكيزى در زمين 
من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرءيل . .. انما جزؤًا الذين يحاربون 


بال 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده - 8 - 


عع ارس عسل وس بل ,سل بل رار 
يهوديان » همواره در تلاش اتش افروزى و فتنه كرى براى به راه انداختن جنكك عليه مسلمانان 
كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله 


<ايقاد نار> كه به معناى اتش افروزى استء مى تواند كنايه از مكرها و شيطنت هابى باشد كه يهوديان به وسيله آن مرد 
تش افر مى تو 3 ِ إبى ب يهوديان به وسيله أن مردم 


خويش ويا ديكر طوايف را عليه مسلمانان مى شوراندند. 

4 ناكامى همواره يهود در اتش افروزى هاى خويش عليه مسلمانان 

كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله 

. خداوند » فرو نشاننده آتش هر جنكّى كه يهوديان عليه مسلمانان بر افروزند‎ ”٠ 

كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله 

؟”ايجاد دشمنى و كينه توزى در بين يهود » تدبيرى الهى جهت خاموش نمودن جنكك افروزى آنان عليه مسلمانان * 
و القينا بينهم العدوه و البغضاء . .. كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله 


بدان احتمال كه جمله < كلما اوقدوا. ..> بيان نتيجه اى براى جمله <القينا بينهم... > باشد م وصل آن دو جمله بدون حرف 


عطئف كه حكايت از شدت اتصال مضمون آنها دارد» تأييدى براى برداشت فوق است. 
0 تلاش مستمر يهود براى ايجاد فساد و تباهى در زمين 

وضعوة ف الأرض فنادا 

فعل مضارع <يسعون> حاكى از تلاش بيكير و مستمر است. 

6 مفسده جويى يهود » برخاسته از طغيان كرى و كفرورزى آنان * 

طفنا و كفرا .او سوق فى الأوض فيناداً 

8 مفسده جويى يهود » عامل محروميت آنان از محبت خداوند 

وحمع لانن الأوسي مواد او الله لذلاكي المتسد 


افشاى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مائده - 8١-8‏ - نم5 


0 امتناع عَالمَان تج يفكر يهود از رويارويى 





با رسول خدا ( ص ) » از ترس افشاى دروغ ها و تحريفهايشان * 
سمعون لقوم ءاخرين لم يأتوكك يحرفون الكلم من بعد مواضعه 
اقرار عوام يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كروي وت 


و إذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا . .. قالوا أتحد ثونهم بما فتح الله عليكم 


جمله <أتحد ثونهم . .., جرا حقايقى كه خدا در اختيار شما نهاده به مسلمانان باز مى كوييد؟ > دلالت بر اين دارد كه مراد از 
<آمنا> بيان ويزكيهاى ييامبر موعود در تورات و تطبيق آن با رسول اكرم(ص) است. بنابراين <آمنا>] يعنى» ما تصديق مى 
كنيم كه محمد(ص) همان ييامبر موعود است و ويكيهاى بيان شده بر او تطبيق مى كند. 


اقرار يهود صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

500-00-5 

" - يهوديان عصر بعثت » بر ناتوانى خويش از درك معارف اسلام معترف بودند . 
و قالوا قلوبنا غلف 

كلوه تقال دلالت بر ع افادارة. 

اسيك هود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# دنساء - ل ع - رتل ا 75 


” يهوديان » جز اندكى از آنان » هركز به راه خير و قوام روى نخواهند آورد . 











لكان خيراً لهم و اقوم و لكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا 


0 تنها اندكى از يهود به اسلام و ييامبر ( ص ) ايمان خواهند آورد . 


لكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 

كروهى اندكك از يهود كافر نشدند و مورد لعنت الهى قرار نككرفتند . 

و لكن لعنهم الله بكفرهم . .. الا قليلا 

بنابر اينكه <قليل > استثناء از مفعول در <لعنهم الله > باشد. نصب <قليلا > اين احتمال را تأييد مى كند. 
كرفتارى يهود به لعنت الهى » موجب دورى آنان از ايمان به ييامبر ( ص ) و اسلام 

لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كان 

) وجود افراد اندكى انسانٍ حق كرا در ميان يهود عصر ييامبر ( ص‎ ١ 

فلايؤمنون إلا قليلا 

اكثريت علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

" بسيارى از عالمان دينى يهود و نصارا » اموال مردم را به ناحق و بدون سبب موجه و مشروع » تصاحب مى كردند . 
إن كثيراً من الأحبار و الرهبان ليأكلون أمول الناس بالبطل 

اكثريت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 00 

. بسيارى از يهود » هركز به ييامبر اسلام ( ص ) ايمان نخواهند آورد‎ ١ 


فلايؤمنون إلآ قليلا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادو عد افده 

9 جهل » سطحى نككرى و روحيه ناباورى در اكثريت يهود , مايه كفر آنان به قرآن و ديكر كتب آسمانى 
لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكك و ما أنزل من قبلكك 


در برداشت فوق كلمه < لكن > استدراكك 





از جمله <فلايؤمنون الا قليلا > )١00(‏ كرفته شده استء يعنى اكثر يهوديان ايمان نمى آورند و لكن عالمان زرفنكر ايشان و 
آنانكه اهل باور به حقيقت هستند به قرآن ايمان خواهند آورد. بنابراين جمله <لكن ...> مى رساند كه جهل و روحيه 


ناباورى در اكثريت يهود مانع ايمان آوردن آنان به قرآن شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - ه- وع - ام 

”” بسيارى از يهوديان و مسيحيان عصر يبامبر ( ص ) » مردمى آلوده به كناه و معصيت 
يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده -8 - ١م‏ -” 

١‏ بسيارى از مسيحيان و يهوديان » در صدد جايكزينى كرايش ها و قوانين جاهلى به جاى احكام و قوانين الهى 
افحكم الجهليه يبغون 

<بغى >» به معناى طلب كردن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده -8- "ثم ١‏ 

١‏ بسيارى از يهود و نصارا » مردمى حرام خوار و داراى زبانى آلوده به كناه و سخنان ناروا 
لولا ينهيهم . .. عن قولهم الاثم و اكلهم السحت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عوق داح م 

“ بسته بودن دست خداوند » از كفتار هاى ناروا و كناه آلودٍ بسيارى از يهوديان 

عن قولهم الاثم . .. و قالت اليهود يدالله مغلوله 


<و قالت اليهود . .>. مى تواند بيان مصداقى براى <قولهم الاثم > در آيه قبل باشد و به قرينه آيه 7© اين سخنء كفته 














تمامى يهوديان نبوده و كروهى از آنان همجون ربانيون و احبار جنين كفتارى نداشته و لذا در برداشت فوق به همه آنان نسبت 


داده نشد. 

١‏ معارف نازل شده بر ييامبر ( ص ) ؛ موجب افزايش طغيانكرى و كفرورزى بسيارى از يهوديان 
و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليكك من ربكك طغيناً و كفراً 

00 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8خ افزاق عالاك ورف ادع 


ع خداوند امت هاى يهود را كاهى با اعطاى نعمت ها و آسايش ها و زمانى با كرفتار ساختن به سختى ها و ناخوشايندى ها 


أزمود . 
و بلونهم بالحسنت و السيئات 


مراد از ضمير مفعولى در <بلوناهم > مى تواند همه يهودء صالحان و ناصالحانء باشد و مى تواند مراد از آن تنها ناصالحان 


يفاشت برفاشت فرقب اساسن الحتمال اول ام 

افتحان :نهوه آبلة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 188 - 11ؤ 

9 وفور ماهى در روز شنبه ( روز حرمت صيد بر يهوديان ) » وسيله آزمون مردم ايله از سوى خداوند 


١‏ خداوند براى امتحان يهوديان ايله » ماهيان را در روز شنبه به طرف ساحل سوق مى داد و در روز هاى ديكر از ساحل دور 


ث نامك 
إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً و يوم لايسبتون لا تأتيهم كذلكك نبلوهم 


جون حكم تعطيلى روز شنبه براى همه يهود بود» نه مخصوص مردم ايله» معلوم مى شود آنجه خداوند براى مردم آن سامان 


بيش آورد تا آنان را بيازمايد» همان آمدن ماهيان در روز شنبه و كمياب شدنشان 


در روزهاى ديككر بود نه اصل تحريم كار در روز شنبه. لذا مشاراليه <ذلك > وضعيت بيان شده براى ماهيان است. 
امداد به يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- ”م دع 

تعهد مسلماثان سست :انمان بر تارق بهوة و نضارا نا سو كندها ىمو كد 

اهولاء الذين اقسموا باللّه جهد ايمنهم انهم لمعكم 

برداشت فوق بر اين مبناست كه <هولاء > اشاره به بيماردلان و خطاب در <معكم > متوجه يهود و نصارا باشد. 
امكانات مادى يهود خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - 68 - 19 - »ع 

ع - يهوديان خيبر » داراى امكانات مالى كسترده 

و مغانم كثيره يأخذونها 

به دست آمدن غنايم فراوان» تشائكر وجود امكانات بسيار دشمنان اسلام» فز تسدكة قزل اينار 

انبياى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - م-عع لا 

7 يهود » برخوردار از ييامبرانى متعدد 

يحكم بها النبيون الذين اسلموا 

انتظار يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





الدارقه سالك 92/3 

© - يهوديان » از ديرباز در انتظار ييامبر ( ص ) و نزول قرآن بودند . 

و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 

انتظارات يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كهائلة 5 وتوت" 

” اهل كتاب ( يهود و نصارا ) در انتظار بعثت ييامبر ( ص ) * 

ياهل الكتب قد جاء كم رسولنا 

كلمه <قد > مى تواند بيانكر انتظار حصول فعلى باشد كه بر سر آن آمده است. نظير <قد قامت الصلوه>. 


انحراف اكثريت 





يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- ون ٠١‏ 

٠‏ بيشتر يهوديان و مسيحيان , مردمانى منحرف و بريده از تعاليم آسمانى خويش 

و إن اكثركم فسقون 

<فاسق > غالباً به كسى كفته مى شود كه به برخى از آبين خويش و يا به تمامى آن يايبند نباشد. (مفردات راغب.) 
كاف عقيل اوري 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اليه 

© - رسوخ افكار و انديشه هاى مخالف كتاب هاى آسمانى » در عقايد و باور هاى دينى يهود و نصارا 
و قالت اليهود . .. و هم يتلون الكتب 

تاب د 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توبه - ودع" ١‏ 


لاون قتا مسال وا راطو سارف ان عار وتواه]ق افقو ناض ديق نيو انا ) بردم ررد امتعة و سان راتسيث 


به خطر آنان هشدار داد . 
يأيها الذين ءامنوا إن كثيراً من الأحبار و الرهبان ليأكلون أمول الناس بالبطل 
انحراف بهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











7 افتراى يهود بر خداوند دليل آلودكى آنان و ييراسته نبودنشان از انحراف 

الم تر . .. انظر كيف يفترون على الله الكذب 

جمله <انظر كيف > مى تواند دليلى باشد بر اثبات عدم تزكيه يهوديان كه در آيه قبل مطرح شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع 1١#.‏ ءلي فيل 

يهوديان مردمانى بسيار منحرف و رويكردان از راه خدا 


و بصدّهم 


كلمه ويد »> تاشن بعتا بازدارى و نيز به معناى اعراض باشد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم استء جنانجه 


4 انحراف عميق يهود از راه خدا و بازدارى مردمان از ييوستن به آن » موجب تحريم نعمت هاى ياكيزه و حلال بر آنان 
حرّمنا عليهم طيبت أحلت لهم و بصدّهم عن سبيل الله كثيراً 


تكرار باء در <بصدهم > اشاره به اين دارد كه بازدارى آنان از راه خدا نيز مى توانست نقش مستقلى در تحريم داشته باشد. 
٠‏ يهود » ظالمانى منحرف و بسيار اغواكر 

فبظلم من الذين هادوا حرمنا . .. و بصدّهم عن سبيل الله كثيراً 

اتحرافانة كهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادتحل دعا د11 دة 

ه- خداوند در قيامت » نسبت به اختلافات و انحرافات يهود » داورى خواهد كرد . 

و إن ربكك ليحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 

انحصارطلبى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سيا ديا 

. اهل كتاب ( يهود و نصارا ) » تنها خويشتن را سزاوار بهشت دانسته و ديكران رااز آن » محروم مى يندارند‎ - ١ 
و قالوا لن يدخل الجنه إلا من كان هوداً أو نصرى‎ 

ضمير در <قالوا > به <اهل الكتاب > (در آيه )1٠١9‏ باز مى كردد. 


؟ - يهوديان ؛ بهشت را مخصوص يهود و ديكران را از آن محروم مى دانند . 








وقالوا لن يدخل الجنه 


إلا من كان هوداً 


آيه 1١‏ بيانكر آن است كه هر يكك از يهود و نصارا ديكرى را اهل نجات نمى دانند. بنابراين به اصطلاح اهل ادب در آيه 
مورد ببحث <لفٌ اجمالى > وجود دارد و حرف ذاو> يراق تفصم]: اسك رافق مله <قالوا لن ...> حاكى از دو جمله 
اسك ١‏ قال البهود< زن دحل النعن الامى كان هوداًء: *وقالت التصازى:< لذن يدخل الجنه الامن كان تلصضرى >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#دنساء دعق - ىن 
© بخل شديد و انحصارطلبى يهوديان 
فاذاً لا يؤتون النّاس نقيراً 


ظاهراً منظور از كلمه <النّاس > غير يهوديان هستند , به قرينه آيه بعد: <ام يحسدون النّاس >» بنابر اين معناى جمله <فاذاً . 


.. > جنين مى شود: يهوديان منافع دنيا را از ديكر مردمان دريغ مى دارند و در انحصار خويش نكّه مى دارند. 
انحطاط يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودافراتت باد رواجدم ١‏ 

. خداوند جامعه يهود را كروه كروه كرد و در يهنه كيتى يراكنده ساخت‎ ١ 

و قطعنهم فى الأرض أمماً 


<أمماً> هم مى تواند مفعول دوم براى <قطعناهم > باشدء كه در اين صورت در قلعن اوناخ عزني 4 المي شه 


استء و هم مى تواند حال براى ضمير <هم > در <قطعناهم > باشد. 
“ا برخى از امت هاى يراكنده شده يهود » مردمى صالح و كروههايى از آنان ناصالح هستند . 
منهم الصلحون و منهم دون ذلك 


<دون > به معناى غ باشد و <ذلك > اشاره است به صالح كه از <| و كية قافييت تر نل حت دم 
وير ى غير مى باسد و ر ١‏ ر ١‏ مى الل يعنى. دنهم 


000 
انقياد انبياى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - هم عع دع 

؟ بيامبران يهود » تسليم در برابر خداوند و قوانين او 

يحكم بها النبيون الذين اسلموا 

<الذين اسلموا> صفت توضيحى براى <النبيون> است. 

انكيزه آخرت فروشى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخارقو لاك ارب 1 

/- يهوديان براى رسيدن به مزاياى دنيوى » آخرت و نعمت هاى آن رااز دست دادند . 
أولتكة الذين 'اشتروا الحيؤه الداثيا بالأخره 

انككيزه تبعيدهاى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاو 8-6 

8د يهؤدياق يها انكر قمهان ند نواباق ذناء ممكشان خود را كضه و آثان ارا أ داوشان آؤازه م سانسن 
ثم أنتم هؤلاء تقتلون . .. أولئكك الذين اشتروا الحيوه الدنيا بالأخره 
انكيزه قتلهاى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امي افا جع 








6 - يهوديان به انكيزه دستيابى به مزاياى دنيا» همكيشان خود را كشته و آنان را از ديارشان آواره مى ساختئد . 
ثم أنتم هؤلاء تقتلون . .. أولئكك الذين اشتروا الحيوه الدنيا بالأخره 

اولين تبعيد يهود مدينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الس 2م 

© - تبعيد بنى نضير » نخستين اخراج دسته جمعى يهوديان از مدينه 

أخرج الذين كفروا . .. لأوّل الحشر 

<حشر >» عبارت است از بيرون راندن دسته جمعى عده اى از مردم از محل سكونت شان. 
اهانتهاى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - 


١‏ - كلمه < راعنا >> دستاويز يهوديان براى اهانت به ييامبر ( ص ) و استهزاى آن حضرت 
لاتقولوا رعنا و قولوا انظرنا 


مسلمانان در ضمن سخن كفتن ييامبر(ص) كاهى از آن حضرت تقاضا مى كردند كه مهلت دهد تا سخنان بيشين وى را 
دركك كنند. براى درخواست مهلت,ء كلمه <راعنا > (فرصتمان ده) را به كار مى بردند. يهوديان با اندك تحريفى در اين 


كلمه» معنايى ناروا از آن قصد كردند و در خطاب به ييامير (ص) به كار مى بردند. 

اهداف علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده -8 #١‏ ”77 

7 تثبيت حكم تحريف شده به دست عالمان يهود » هدف آنان از ارجاع داورى به رسول خدا ( ص ) 
ان اوتيتم هذا فخذوه و إن لم تؤتوه فاحذروا 


ارجاع داورى به رسول خدا(ص) و نيذيرفتن قضاوت آن حضرت در صورت مخالفت حكم وى با اظهارات عالمان يهود» مى 


رساند كه هدف آنان از اين ارجاع تنها تلاش براى يافتن امضاى حكم تحريف شده بوده است. 
ايمان اقليت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-مك-17-‎ هرقب-١‎ 

* . عده بسيار اندكى از يهوديان » معارف اسلام را باور كرده » به ييامبر ( ص ) ايمان مى آوردند‎ -١ 
فقليلا ما يؤمنون‎ 


برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه <قليلا-> حال براى فاعل <يؤمنون> باشدم يعنى: <فما يؤمنون منهم إلا نفر 


قليل: يس ايمان نمى آورند از يهود مككّر افرادى معدود >. (اقتباس از مجمع البيان) 











ايمان علماى 


يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مو عاد دم 

"١‏ كرايش و ايمان برخى اهل كتاب و علماى يهود به جبت ( معبودى غير از خدا ) و طاغوت 
الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتب يؤمنون بالجبت و الطاغوت 

<جبت > در لغت به معناى هر جيزى است كه در آن خيرى نباشد و نيز به معبودى غير از خدا كفته مى شود. 
ا يا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وروت احو ك0 

5ك نوكه نيا برة الك كن دعا رف المين سات ذا ركف 

فقليلا ما يؤمنون 


ووذ اشتك فرق بت زو اين أست بك <اقرناه > عيقت واف امنكول نطلق حعدونة ناهد “ف خا نيان لاخر جنا >> 
تأتكنن ان فلك سن نكن قاد وق روف كن بسنا فلك خنا باق كدت فاق ابنك دراه حتاف اناه اشع به يعدن 


اندكى از دين و باور نداشتن به اكثريت آن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوا تو 

0 - يهود و نصاراء تنها به برخى از ييامبران ايمان داشتند . 
لانفرق بين أحد منها 


جمله <و ما أوتى النببون> دلالت بر لزوم ايمان به همه بيامبران دارد. بنابراين تأكيد آن با جمله <و لانفرق ...> اشاره به اين 


معنارذاره كه سقاط ان راص أقهورة و اتصارا هسه امير اذ اعناة تار نلك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








لوي ددن 


0 تنها اندكى از يهود به اسلام و ييامبر ( ص ) ايمان 


خواهند آورد. 

و لكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه وم ١‏ 

١‏ ايمان به خدا و قيامت و انجام عمل صالح » شرط رهايى مسلمانان » يهوديان » صائبى ها و نصارا از هركونه ترس و اندوه 
إِنّ الذين ءامنوا و الذين هادوا و الصبئون و النصرى . .. ولا هم يحزنون 


<صابئى > كه مفرد <صابئون> است به كسى كفته مى شود كه آيين خويش را رها كرده و به آيبنى ديكر كرويده باشد م 
با توجه به اين معنا مى توان كفت مصداق مورد نظراز <الصبئون> در اين آيه به قرينه وقوع آن بين <الذين عامنوا و الذين 
هادوا >> <و النصرى >. كسانى هستند كه با تركك اسلام و يا يهوديت يذيراى آيين نصارا شده باشند. 


ايمان يهود به تورات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واه لدو 


8 - يايبندى كروهى از يهوديان عصر بعثت به تورات با عمل كردن به ييمان هاى الهى و يرهيز از كشتن و بيرون راندن 
همكيشان خود 


فما جزاء من يفعل ذلكك منكم 


سياق خطابهاى كذشته اقتضا مى كرد كه جمله <فما جزاء . ...> بدين كونه ايراد شود: <فما جزاءكم بما تفعلون إلا خزى >. 
اين تغيير سياق اشاره به اين دارد كه همه يهوديان مرتكب اعمال نارواى مذكور نشدند. من تبعيضيه در <منكم > مؤيد اين 


معناست. 

ايمان يهود به خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لالط ما اجام 


© - يهوديان » مدعى اعتقاد به 








خداء قيامت و نعمت هاى اخروى هستند . 

إن كانت لكم الدار الأخره عند اللّه خالصه من دون الناس فتمنوا الموت 
ناث يود بد قناعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو 1ك رمحن 

© - يهوديان » مدعى اعتقاد به خدا » قيامت و نعمت هاى اخروى هستند . 
إن كانت لكم الدار الأخره عند اللّه خالصه من دون الناس فتمنوا الموت 
بخل يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لو كود 

ه بخل شديد و انحصارطلبى يهوديان 

فاذاً لا يؤتون النّاس نقيراً 


ظاهراً منظور از كلمه <النّاس > غير يهوديان هستند ,ْ به قرينه آيه بعد: <ام يحسدون النّاس >» بنابر اين معناى جمله <فاذاً . 


.. > جنين مى شود: يهوديان منافع دنيا را از ديكر مردمان دريغ مى دارند و در انحصار خويش نكّه مى دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هم -عم ا عية 

ه كرفتارى يهوديان به بخل و خوددارى آنان از انفاق و يارى ديكران » نفرين خداوند بر آنان 

غلت ايديهم 


جمله <ينفق كيف يشاء > دلالت مى كند كه از مصاديق مورد نظر در نفرين الهى بر يهود (غلت ايديهم) بسته بودن دست 
آنها از انفاق و بخيل كشتن آنهاست. 


© يهود ء مردمى ناتوان » درمانده و بخيل 











غلت ايديهم 

جمله <غلت ايديهم > جه اخبار باشد و جه نفرين» در هر صورت دلالت بر تحقق ناتوانى و يا بخل ورزى يهوديان دارد. 
بدعث در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- ١01/-1/- -اعراف‎ » 


” 
؟؟ يهود و نصارا در قبل از اسلام » مبتلا به تكاليفى مشقتبار و كرفتار در دام خرافات و بدعت هاى فراوان دينى بودند . 
و يضع عنهم إصرهم و الأغلل التى كانت عليهم 

جمع آوردن <اغلال> حكايت از كستردكى بدعتها و خرافات دارد. 

بدعت علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ك0 


١‏ از امام صادق (ع ) درباره سخن خدا كه فرمود : < اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون اللّه > روايت شده كه فرمود 
: < و الله ما صلوا لهم و لا صاموا و لكنهم أحلوا لهم حراما و حرّموا عليهم حلالا فاتّبعوهم : 


به خدا سوكند آنان براى احبار و راهبان نه نماز خواندند و نه روزه كرفتند م ولى آن علما و صومعه داران» براى مردم حرام را 
حلال و حلال را حرام كردند و آنان يبيروى كردند>. 


بدعتكذارى علماى يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ بقره ؟ كلا ١‏ الى ما .م 


- كروهى از عالمان يهود . افكار تحرير يافته خويش را حقايقى ( معارف » احكام و ... ) از جانب خدا قلمداد نموده » به 


مردم ارائه مى كردند . 
فويل للذين يكتبون الكتب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 


<بأيديهم > (با دستهاى خود)» تأكيد بر اين است كه عالمان يهود آنجه را به عنوان كتاب الهى مى نوشتند ساخته و يرداخته 


* - دستيابى به متاع هاى دنيوى ( مال » 








رياست » وجاهت و . .. ) هدف عالمان يهود از ارائه خود ساخته ها به عنوان كتاب آسمانى 
ليشتروا به ثمناً قليلا 

- عوام يهود . خريداران تحريف ها و بدعت هاى عالمانشان 

ليشتروا به ثمناً قليلا 

4- كروهى از عالمان يهود » مردمانى بدعتكذار و دين ساز بودند . 

فويل للذين يكتبون الكتب بأيديهم 

٠‏ -عالمان تحريفكر و بدعتكذار يهود » زمينه سازان كمراهى مردم خويش 

ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره -6-175م-5 

؟ -انديشه يهود درباره عذاب قيامت ( نبود عذاب براى يهوديان جز روزى جند ) از بدعت هاى عالمان يهود 
فؤيل للنرية يكتون الكني "او قالوا لخ مستا الثار إلا أياما معتاوده 


جمله خو قالوا ...> در ضمن اينكه عطفئ بر <قد كان فريق > در آيه هلااست» بيانكر مصداقى از <أمانى > در آيه 68لاو 


مصداقى از <الكتاب > در آيه 4/ا مى باشد. برداشت فوق به لحاظ وجه اخير است. 
بدعتكذارى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -آل عمران -#-عو-”م 

“ يهوديان » بدعتكذار و دروغيردازانى سخت ستمكر 

قل فاتوا بالتوريه . .. فمن افترى ... فاولئكك هم الظالمون 


برخورد يهود 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*ات ل عدوان 1ك الرليكيمر 

8 تبليغات سوء يهود عليه احكام و دستورات اسلام ( انفاق ) 

ولا يحسبنٌ الّذين . .. لقد سمع الله قول الّذين قالوا انّ الله فقير و نحن اغنى 
بطلان ادعاى يهود 


جلك 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو ام وحار 

» - يهوديان خود نيز بر بى يايه بودن ادعايشان ( تقدير بهشت براى آنان ) واقفند . 
إن كانت لكم الدار الأخره . .. و لتجدنهم أحرص الناس 


جمله هاى <لتجدنهم ...> و <يود أحدهم ...> رامى توان ناظر به ادعاى يهود (إن كانت ... در آيه 95) دانست,م يعنى» 
شما بهوديان از يكسو مدعن هسيد ك#سراى آخرت از أن شماسة و ازسوى دبكر اززوقمائد كان عدن دو حيات دنا زا 


دازسف اا شانتمن نقد عدحوه شما تر أن لدعا زا باون تدار رد 
بغض يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اكاماقل وك ودعت 

٠‏ كينه و دشمنى دايمى يهود و مسيحيان با يكديكّر تا روز قيامت 
و لقد اخذ الله ميثق بنى اسرءيل . .. العداوه و البغضاء إلى يوم القيمه 
بنابر اينكه ضمير در <بينهم > به يهود و نصارا بركردانده شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - نعم م ل .7و١‏ 

4 يهوديان » كرفتار كينه و دشمنى با يكديكر تا روز قيامت 

و القينا بينهم العدوه و البغضاء إلى يوم القيمه 

ب#اخداونك:) عاد ككده اشم و اكنه ردن نوق تيد 

و القينا بينهم العدوه و البغضاء إلى يوم القيمه 

١‏ دشمنى و كينه يهود با يكديكر» كيفر و عقوبت دنيوى آنان 


و القينا بينهم العدوه و البغضاء إلى يوم القيمه 











دشمنى و كينه توزى يهود با يكديكر از ييامد هاى كرفتارى آنان به لعنت خدا و دورى از 


رحمت او 
و لعنوا بما قالوا . .. و القينا بينهم العدوه و البغضاء إلى يوم القيمه 


جمله <و القينا . ...> مى تواند بيان ييامدى ديكر براى <لعنوا بما قالوا > باشد : يعنى كرفتارى به لعنت الهى علاوه بر افزايش 
كفر و طغيان يهوديان, مايه كرفتارى آنان به دشمنى و كينه توزى با يكديكر نيز كرديد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تمك وح ل 

؟ هشدار خداوند به ييامبر ( ص ) در مورد كينه توزى يهوديان و مشركان نسبت به مؤمنان 
لتجدن اشد التامئن عدوه للذين دامتوا النهود و الذين اشر هرا 

بهانه جويى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د 0 ل و1 

) بهانه جويى يهود براى كريز از ايمان به يبامبر (ص‎ ١ 

الّذِين قالوا . .. فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 

جمله <فلم قتلتموهم . .. >. مى رساند كه يبشنهاد آنان براى ايمان آوردنء بهانه اى بيش نبوده است. 
6ااسوو ناش انور سو كنذا وك يديت كا لطن و [دعا هاف والفل 

الّذين قالوا انَّ الله . .. فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“د نساء ١868-8‏ -م/ 

غير علمى شمردن تعاليم انبيا» بهانه بى اساس يهود . براى نبذيرفتن آنها 


و قولهم قلوبنا غلف 








مقصود يهوديان از اينكه مى كفتند قلبهايمان آكنده از علم استء مى تواند اين باشد كه تعاليم انبيا اككر داراى مبنايى علمى 


بود» قلبهاى ما آن را درك مى كرد و در خود جاى مى داد و جنين 


نتيجه مى كرفتند كه تعاليم انبيا به دليل نافذ نبودنش در قلبها علمى نيست. 

بهانه هاى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0000-7 

/ - نازل نشدن قرآن بر بنى اسرائيل » تنها دليل و بهانه يهود براى ايمان نياوردن به آن 

إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 

بى يناهى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مالوو و موت 

؟ كارساز نبودن يارى هيجكس براى يهوديان » معلول نقش نداشتن آنان در نظام هستى است . 
فلن تجد له نصيراً. ام لهم نصيب من الملكك 

در برداشت فوق» جمله <ام لهم >» علت براى جمله <فلن تجد . .. > كرفته شده است. 

بى تقوايى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م/-8ه- ١١‏ 

. يهوديان عصر بعثت بى هيج ترس و يروايى از ييامبر ( ص ) و مسلمانان » ييمانهايشان را نقض مى كردند‎ ١ 
وهم لايتقون‎ 


براى فعل < يتقون > جندين متعلق مى توان لحاظ كرد , از جمله ضمير <ك > كه خطاب به ييامبر(ص) باشد و يا كلمه اى 


همائنك. < الم متي > 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8- 2خ ١١”‏ 

* جامعه يهود در عصر ييامبر ( ص ) » جامعه اى به دور از تقوا و يرهي زكارى‎ ١ 
وهم لايتقون‎ 


داشت فوق يواايق اشاس انق كدتسلق :<لايهر كه الله واكك عقني كيودنان ترش ان اراتك نوارك و 





تقزات الو زا رمات تن كد 

٠١‏ بى تقوايى يهوديان عصر بعثت عامل ييمان شكنى آنان 

ينقضون عهدهم فى كل مره وهم لايتقون 

جمله حاليه <و هم لا يتقون > بيانكر ريشه بيمان شكنى يهوديان و به اصطلاح حال معلله است. 
بى تقوايى يهود كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -م/- يه ٠١‏ 

٠‏ بى يروايى يهوديان كفرييشه از ييمان شكنى هاى مكرر 

وهم لايتقون 

بى سوادى عوام يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تارق اح بدا 

. عوام يهود » مردمى بى سواد كه نه خواندن مى دانستند و نه نوشتن آموخته بودند‎ - ١ 


و منهم أميون 





<أميون > (جمع أمى) است و أمى به كسى كفته مى شود كه نوشتن نمى داند. برخى از اهل لغت نخواندن را نيز در معناى 


<أمى > قيد كرده اند. 


* - بى سوادى عوام يهود و آكاهى نداشتن آنان از تورات »ء از دلايل نابجا بودن انتظار ايمان از آنها 


أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. و منهم أميون لايعلمون الكتب إلا امانى 


< أفتطمعون ...> مى باشد. 


بى عقلى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اسم عزوم كا ميرم 

8 - يهود ء مردمانى دور از انديشه و خردورزى * 
ذلك بأنْهم قوم لايعقلون 


با توجه به بازكشت ضمير <هم > به يهوديان, اسناد عدم تعقل به <قوم >, مى تواند اشاره به خصوصيت اين <قوم > داشته 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تكو د كت اعم 

- يهود و نصارا هيج برهانى بر ادعاى خويش ( اختصاص بهشت به خويشتن و محروميت مسلمان از آن ) ندارند . 
قل هاتوا برهنكم إن كنتم صدقين 

<هات > (مفرد هاتوا) اسم فعل و به معناى عطا كن است. بنابراين <هاتوا برهانكم) يعنى» برهانتان را ارائه كنيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الظرووو ها كد كان 

- تعصب بى منطق يهود و نصارا در دفاع از آيين خويش و مقاومت در برابر اسلام 

ولن ترضى عنكك اليهود و لاالنصرى حتى تتبع ملتهم . .. و لثئن اتبعت أهواءهم 

بينش علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -”- لا - 5 ١ى١ايليعم‏ 


* - ناتوانى مسلمانان از احتجاج عليه يهود در ييشكاه خدا» توجيه عالمان يهود براى بازدارى مردم خويش از بازكويى و نشر 


صفات ييامبر موعود 

أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم 

8 - يبشوايان يهود » بازكويى صفات ييامبر موعود و اعتراف به حقانيت او راء نشانه بى خردى بازكو كننده مى شمردند . 
أتحدثونهم . .. أفلا تعقلون 

١‏ - حفظ منافع قوم و جامعه يهود » برتر از اعتراف به باور ها و عقايد دينى در ديد كاه عالمان و ييشوايان آنان 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم . .. أفلا تعقلون 


١‏ - بيشوايان و عالمان يهود ‏ اعتراف به حقايق دينى و معارف الهى راء در صورتى كه مخدوش كننده منافع قومى آنان 


كردد » ناروا و برخاسته از بى خردى مى دانستند . 








أتحد 


ونهم 


بما فتح اللّه عليكم . .. أفلا تعقلون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الكارو يي اح رده 


- كروهى از عالمان يهود . افكار تحرير يافته خويش را حقايقى ( معارف », احكام و .. . ) از جانب خدا قلمداد نموده » به 


مردم ارائه مى كردند . 
فويل للذين يكتبون الكتب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 


خود آنان بودء همانند جمله هاى <يقولون بأفواههم > و <نظرته بعينى . .. > و ... . 
بينش عوام يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كروت ب داعبا 

- عوام يهود . خريداران تحريف ها و بدعت هاى عالمانشان 

ليشتروا به ثمناً قليلا 

بيينش يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره -8-15م-م 

"' - يهوديان » ناتوانى خويش رااز يذيرش اسلام » برخاسته از فطرت و خلقت خويش ينداشته » خود را معذور مى دانستند . 
و قالوا قلوبنا غلف 


جمله <لعنهم الله يكفرهم > (خدا يهوديان را بسزاى كفرشان لعنتشان كرده است) با جمله تفريع شده بر آن (فقليلا ما 


مقصود اصلى يهوديان بوده و آن معذور بودن به خاطر 











دركك نكردن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*8-1١-15- بقره‎ -١ 

- ترجيح منافع دنيوى بر منافع اخروى » در ديد كاه يهوديان ساحر 

لقد علموا لمن اشتريه ماله فى الأخره من خلق و لبئس ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلم 


كسى كه بداند با دستيابى به منافعى نامشروع» آخرت خويش رااز دست داده است (لقد علموا . ..) ولى در عين حال به 


زيانبارى اين داد و ستد اعتقاد نداشته باشد (لو كانوا يعلمون)» معلوم مى شود وى منافع دنيوى را بر آخرت ترجيح مى دهد. 
ياداش يهود مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 1 


, مسلمانان » يهوديان » نصرانى ها و صابئان » در صورت داشتن ايمان راستين به خدا و باور به قيامت و انجام عمل صالح‎ - ١ 


از ياداشى كران قدر برخوردار خواهند شد . 
إن الذين ءامنوا . .. فلهم أجرهم عند ربهم 


مراد از <الذين عامئوا >> مسلمانان هستند. درباره آبين صابئى نظرات مختلفى ايراد شده است. علاامه طباطبايى يس از بيان 


اقوال كوناكون, تأييد مى كنند كه آبين صابئى» آيينى ممزوج از دين يهود» مجوس و حرائيه بوده است. 

يرسش محمد( ص) از يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- 0-188 

© توجه دادن يهوديان به فرجام شوم مخالفت با فرمان هاى الهى » هدف از يرسش بيامبر ( ص ) از يهوديان درباره مردم ايله 
و سئلهم عن القريه التى كانت حاضره البحر 


يندار يهود 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


لاوما جاع دوعت و١‏ 

4 يهوديان تحريفكر به يندار خير و صلاح خويش در صدد آزار رساندن به ييامبر ( ص ) و ضربه زدن به اسلام بودند . 
من الذين هادوا . .. لكان خيراً لهم و اقوم 

ييروزى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تارق سق الا 

- ييروزى بر كافران در يرتو قرآن و بعثت ييامبر ( ص ) » آرمان يهوديان يبش از بعثت 

و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 


ييروزى طلبى در ارتباط با نزول قرآن و بعثت ييامبر(اص) مطرح باشد. بنابراين <و كانوا ...> , يعنى» يهوديان يبيش از بعثت از 


زمانهايى دور در انتظار نزول قرآن و بعثت ييامبر(ص) بودند تا در سايه آن بر كافران ييروز شوند. 
ييروى از يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد - ١13‏ - مادم 

* خداوند ييامبر ( ص ) رااز ييروى آرا و عقايد يهود و نصارا برحذر داشت . 

ولئن اتبعت أهواءهم . .. مالكك من الله من ولي ولاواق 

ييشكويى جنكك با يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اخامر او ايم 











ع - خبردادن خداوند از در كيرى هاى آينده كافران ( يهود ) با مؤمنان » 


ازدرون دز ها وازيس ديوار هاى بلند 

لايقتلونكم جميعًا إلا فى قرّى محضنه أو من وراء جدر 

با توجه به معناى مضارع (يقاتلون)» مطلب بالا قابل برداشت است. 

بيشكويى علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-١99 5# شعراء‎ - ١1 

) ييشكويى علماى يهود و نصاراء در باره آمدن قرآن و ظهور ييامبر اسلام ( ص‎ - ١ 
أَوَلم يكن لهم ءايه أن يعلمه علمؤا بنى إسرءيل‎ 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه صرف آكاهى و اطلاع علماى بنى اسرائيل تا زمانى كه اطلاعات خود را در 


اختيار ديكران قرار نداده اند» نمى تواند آيه و نشانه باشد. 

بيه كاو در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -ع؟١-؟‏ 

١‏ خوردن كوشت حيوانات ناخن دار و ييه كاو و كوسفند براى يهود از آغاز حرام نبوده است. 
و على الذين هادوا حرمنا . .. ذلك جزينهم ببغيهم 

بيه كوسفند در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -ع؟١-؟‏ 

"١‏ خوردن كوشت حيوانات ناخن دار و بيه كاو و كوسفند براى يهود از آغاز حرام نبوده است. 











تاريخ يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. يهوديان» در طول تاريخ خويش عهد ها و ييمانهايى را با خدا و ييامبران بسته بودند‎ - ١ 
أو كلما عهدوا عهداً‎ 


جمله < كلما عاهدوا يه (هركاه عهدى مى بندنك) دلاات 





بر عهدها و بيمانهاى متعدد دارد. قرينه هايى همانند <بل أكثرهم لايؤمنون> دلالت بر آن دارد كه مراد از عهدهاى مطرح 
شده در آيهء عهدهايى است كه يهود با خدا و يياميران داشتند. 


؟ - تاريخ يهود » آكنده از عهدشكنى و بى اعتنايى به ييمان هاى الهى است . 

أو كلما عهدوا عهداً نبذه فريق منهم 

<نبذ > به معناى انداختن و رها كردن است و در آيه شريفه كنايه از شكستن و نقض كردن مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28 ل ما 12د ١١‏ 

٠‏ احتجاج ييامبر ( ص ) با يهود بر اساس تاريخ كذشته آنان 

قل قد جآءكم رسل من قبلى . .. فلم قتلتموهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-نساء دع غ18" 

ورود به بيت المقدس و سجده به دركاه الهى در آن هنكام » فرمان خداوند به يهوديان عصر موسى (ع ) 
و قلنا لهم ادخلوا الباب سجداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حاناتد د 28 دم 

١١‏ بقاى يهوديان تا روز قيامت 

فاغرينا بينهم العداوه و البغضاء إلى يوم القيمه 

برداشت فوق بر اين مبناست كه ضمير در <بينهم > به يهود و نصارا بركردانده شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1خ امراف ا ته ام 








؟ يهوديان ساكن در آبادى ايله واقع در ساحل درياى سرخ » حكم تعطيلى روز شنبه را با ماهيكيرى در آن روز نقص مى 
كردند . 


و سئلهم عن القريه التى كانت حاضره البحر إذ يعدون 


... إذ تأتيهم حيتانهم 


<ال> در <اللح > ذهن است و جنانجه مفسران كفته اند اشاره به دربا خ دارد. مراد از <القر به > بتار آنجه 
ر ”الب عهد دهنى و جنابجه معسر ره به درياى سرخ دارد. مراد ار ال اه 


ميان اهل تفسير معروف استء آبادى ايله (شهرى بين شام و مصر) مى باشد. 


١‏ خداوند براى امتحان يهوديان ايله » ماهيان را در روز شنبه به طرف ساحل سوق مى داد و در روز هاى ديكر از ساحل دور 


0026 
إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً و يوم لايسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم 


جون حكم تعطيلى روز شنبه براى همه يهود بودء نه مخصوص مردم ايله» معلوم مى شود آنجه خداوند براى مردم آن سامان 
بيش آورد تا آنان را بيازمايد»ء همان آمدن ماهيان در روز شنبه و كمياب شدنشان در روزهاى ديكر بود» نه اصل تحريم كار 


در روز شنبه. لذا مشاراليه <ذلك > وضعيت بيان شده براى ماهيان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/ا- ١ ١5#‏ 


١‏ يهوديان ساكن در ايله متشكل از سه كروه بودند : تجاوز كران فاسق » صالحان موعظه كر و نهى كننده از منكرات » تاركان 


نهى از منكر . 

إذ قالت أمه منهم لم تعظون قوماً 

مقصود از موعظه. به دليل <الذين ينهون عن السوء > در آيه بعد. نهى از منكر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دافزات ع ا دوبع اج عو ١‏ 

. خداوند جامعه يهود را كروه كروه كرد و در يهنه كيتى يراكنده ساخت‎ ١ 

و قطعنهم فى الأرض أمماً 


< أمما > هم مى تواند مفعول دوم براى <قطعناهم > باشد» كه در اين صورت در <قطعنا > معناى < تصيير > تضمين 


شده استء و هم مى تواند حال براى ضمير <هم > در <قطعناهم > باشد. 
“ا برخى از امت هاى يراكنده شده يهود » مردمى صالح و كروههايى از آنان ناصالح هستند . 
منهم الصلحون و منهم دون ذلكك 


<دون > به معناى غير مى باشد و <ذلكك > اشاره است به صالح كه از <الصلحون > به دست مى آيدء يعنى: <منهم غير 


سالك 2 


ع خداوند امت هاى يهود را كاهى با اعطاى نعمت ها و آسايش ها و زمانى با كرفتار ساختن به سختى ها و ناخوشايندى ها 


أزمود . 
و بلونهم بالحسنت و السيئات 


مراد از ضمير مفعولى در <بلوناهم > مى تواند همه يهود» صالحان و ناصالحانء باشد و مى تواند مراد از آن تنها ناصالحان 


ابشان ناشه ترقاقت قوق ين اساسن امال اول اسنتة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- و8١‏ - 7# ١‏ 

١‏ تاريخ يهود . شاهد نسلهايى دنياكرا و معصيتكار 

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتب يأخذون عرض هذا الأدنى و يقولون 


؟ دنياكرايان يهود » على رغم ادعاى اعتقاد به تورات و دسترسى به آن » از راه هاى نامشروع به مال و منال دنيا جنكك مى 


زذك: 
ورثوا الكتب يأخذون عرض هذا الأدنى و يقولون سيغفر لنا 


جمله <ورثوا الكتب > (تورات را به ارث بردند) اشاره به دو معنا دارد كه هر دو در سرزنش دنياكرايان يهود دخيل است: 


دسترسى به تورات داشتند مُْ مدعى اعتقاد به آن بودند. 
7 تاريخ يهود شاهد عالمانى دنياكرا و بى تقوا * 
خلف ورئوا الكتب يأخدو3 عرض هذا الأدتق :.. و الذاز الأخره حير للذيخ بيتقون 


اين باشد كه يهوديان مورد بحث مردمى بودند كه تورات نسل به نسل به آنها رسيده و در دسترس آنان بودء و هم مى تواند 


حاكى از آكاهى كافى آنها به تورات و محتواى آن باشد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -اعراف -/!- 1970 دع 


؟ كروهى از يهوديان نسل هاى بيشين » بر خلاف دنياكرايان ايشان » به محتواى تورات و ميثاق هاى آن يايبند بودند و نماز را 


به يا داشتند . 

والذين يمسكون بالكتب و أقاموا الصلوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 ككل 

"- تنها يهود از ميان ساير امت ها ء موظف به انجام تكاليفى فزون تر و دشوارتر بودند . 
وعلى الذين هادوا حرّمنا 

جار و مجرور <على الذين > متعلق به فعل <حرّمنا > است و تقديم آن بر فعل مفيد حصر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نارول مع مم يوا 

- اختلاف يهود درباره روز تعطيلى » اختلافى دامنه دار و بى فرجام 

و إن ربك ليحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 


برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه ضمير <فيه > به <سبت > بركردد. كفتنى است فعل مضارع < يختلفون > همراه با 


فعل < كانوا >> دلالت بر استمرار و دوام مضمون آن دارد. 
8- اختلافات يهود درباره دين حق و صراط مستقيم » اختلافاتى دامنه دار و بى فرجام است . 
و إن ربك ليحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 


برداشت فوقء مبتنى بر اين نكته است كه ضمير <فيه > 








به ابراهيم(ع) و دين او بركردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - "م - ع اه 

- يهوديان » كرفتار اختلافات يردامنه مذهبى در عصر بعثت عيسى (ع ) 
كين لكمانقن الى مسرن وذ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار و اعم 

- يهوديان در عصر عيسى (ع ) » كرفتار شرك در ربوبيت و دور ماندن از يرستش يروردكار يككانه 
إن الله هو ربّى و ربكم فاعبدوه 

از تأكيد عيسى(ع) بر ربوبيت الهى» مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 ١ا/-‎ 858- جاثيه‎ 1١ا/‎ 

؟٠‏ - اختلاف يهود درباره رسالت ييامبراكرم ( ص ) اختلافى ريشه دار و ديريا * 
وءاتينهم بينت من الأمر . .. فيما كانوا فيه يختلفون 


در صورتى كه <الأمر> اشاره به رسالت بيامبراكرم(ص) داشته باشدم اختلاف مستمرى كه از <كانوا فيه يختلفون> استفاده 


مى شودء ريشه دار بودن اختلافات آنان را درباره رسالت ييامبراكرم(ص) مى رساند. 
تبعيت از يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0-6 








و لئن اتبعت اهواءهم . .. إنكك إذاً لمن الظلمين 
تبعيت يهود از شياطين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* فعاليت يهوديان عصر سليمان عليه حكومت وى ء با يبروى از افسون شياطين‎ - ١ 


واتبعوا ما تتلوا الشيطين على ملكك 





سليمن 

دوةاشك فرق يراق اها أبيك ذامل 'خاتد وا > بير رأ عضر ساتناة بافقة: 

تبعيت يهود از علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحو ا م 

١‏ تسليم و اطاعت بى جون و جراى يهود و نصارا در برابر احبار و راهبان ( بيشوايان دينى ) خويش 
اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أربابا 

<اتخاذ رب > كنايه از تسليم و اطاعت بى جون و جراست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا توبه - و اماع 

؟ اطاعت محض و تبعيت كو ركورانه يهود و نصارا از احبار و راهبانشان » در راستاى مبارزه با قرآن و اسلام 
اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أرباباً . .. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم 

تبعيت يهود از ماروت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تكرووووت سو تار 

. يهوديان » تعاليم هاروت و ماروت را دنبال كرده و آنها را در جهت مبارزه با ييامبر به كار كرفتند‎ - ١١ 
اتبعوا ما تتلوا . .. و ما أنزل على الملكين ببابل هروت و مروت‎ 

<ما أنزل> عطف بر <ما تتلوا . ...> است, يعنى: اتبعوا ما تتلوا الشياطين و اتبعوا ما أنزل على الملكين. 
تبعيت يهود از هاروت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١ل-1١95-5- بقره‎ - ١ 
. يهوديان » تعاليم هاروت و ماروت را دنبال كرده و آنها را در جهت مبارزه با ييامبر به كار كرفتند‎ - ١ 
اتبعوا ما تتلوا . .. و ما أنزل على الملكين ببابل هروت و مروت‎ 


<ما أنزل > عطئ بر <ما 





تتلوا ...> اشت رتعتى: اتبعوا ها تتلوا الشياظين: و اتبعوا ما أنزل غلى الملكين. 


تبليغ يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - تلاش تبليغاتى يهود و نصارا عليه اسلام و قرآن 

ودّ كثير من أهل الكتب لو يردونكم من بعد إيمنكم كفاراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9-؟””5 ١05‏ 

١‏ تلاش بى امان يهود و نصاراء با هدف خاموش كردن نور الهى ( قرآن ) » با سخنان و تبليغات خود 
يريدون أن يطفئوا نور اللّهِ بأفوههم 


ضميرهاى جمع در <يريدون»>» < يطفئوا > و <بأفواههم > به يهود و نصارا (الذين أوتوا الكتاب) بازمى كردد. قيد 


نادرست :من وذنك. 

" موضع كيرى ها و تبليغات سوء يهود و نصاراء عليه اسلام به مثابه يفى ناجيز در مقابل نور فروزنده و جاودان الهى 
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم 

تلخ هزه علن ابقلاة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره- 80-١‏ 1ع 


© - تلاش هاى تبليغى اهل كتاب ( يهود و نصارا ) بر ضد احكام اسلام » ايجاد كننده زمينه هاى شكك و ترديد در اذهان 
مسلمانان صدر اسلام 


الحق من ربكك فلاتكونن من الممترين 











بر حذر داشتن مسلمانان از شكك و ترديدء با فعل <فلاتكونن > - كه مقرون به نون تأكيد است - كوياى اين معناست كه: 


زمينه هاى شكك و ترديد در مسلمانان به وجود آمده بود. از 


آيات قبل مى توان فهميد كه مخالفتهاى اهل كتاب منشأ اين ترديدها بوده است. 

تجاوزككرى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - ١١١"‏ -/اليع ١7‏ 

١‏ عصيان يهود و تعدّى و تجاوز مستمر آنان » موجب ذلت » درماند كى و كرفتارى آنان به غضب الهى 
ضربت عليهم الذَّلّه ... ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون 

قاو ]لتك جد لديا عع | 6ع اإشارة ود لكا يدانت 

8 كفر . جنايت و تجاوز » سيره دائمى اهل كتاب ( يهود ) 

ذلك بانّهم كانوا يكفرون بئايت الله و يقتلون . .. و كانوا يعتدون 

فعل مضارع يس از فعل ماضن بالاو عد كوؤن كدؤلالت بر امكمرار قاو 

١١‏ عصيان اهل كتاب ( يهود ) و تجاوز مداومشان » باعث كفرشان به آيات الهى و كشتن ييامبران 
ذلكك بانّهم كانوا يكفرون بثايت الله . .. ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون 

بنابر اينكه مشاراليه <ذلك بما عصوا>» كفر به آيات الهى و كشتن بيامبران باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام ع عع - 01035و 

هرق ردم تجار مدل 

و على الذين هادوا . .. ذلكك جزينهم ببغيهم 

١‏ تجاوز بيشكى يهود در تاريخ» خبرى راست و عين حقيقت است. 

ذلك جزينهم ببغيهم و إنا لصدقون 


١‏ حليت نخستين برخى از حيوانات و تحريم آن به واسطه تجاوزكرى بر يهوديان» خبرى راست و مطابق واقع از جانب 





خداويد است: 

على الذين هادوا . .. ذلك جزينهم ببغيهم و إنا لصدقون 
تجاوزكرى يهود ايله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف - ٠"‏ 


دسم راع 
؟ يهوديان عصر بعثت آ كاه به تجاوزكرى همدينان يهودى خويش در ايله و سركذشت شوم آنان 
و سئلهم عن القريه التى كانت حاضره البحر 

تحجر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تآل عموان ع عات لبعد 

* خرافه كُويى و جمود و تحجر يهود‎ ٠١ 

الّذين قالوا انَّ اللّه عهد الينا الَا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله انار 


تافز عفيله :2 اوفع رسال > مانن البق كدتحدا] ونه يدها :مقر راداقدة كنج كة#فاقن مكدر خاطن: وا دارم انان 
نياوريم» هر جند حقيقتاً يبامبر باشد. جون نكفتند <الَا نؤمن لمدعى الرّساله >» و اين معنا كه به فرض نبوت» ايمان نياوريد اكر 
فلان معجزه خاص را نداشت» خرافه اى بيش نيست. ؟ بر فرض كه جنين عهدى باشدء آنان بايد بينديشند كه قربانى كذايى» 
ومو اق المتدراق كفت عنادق إن تنود تكد حر قوك وإشهه راشق مدر اردان مقنا جنا كن دحيو و فصر 


تهود اسيك 

تحر يفكرى علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#ادنساء دع عع سل ل ١‏ 

١‏ عالمان يهود . تحريف كننده حقايق و سخنها 
من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه 


< كلم > (جمع كلمه) به معناى سخن است كه به مناسبت مورد» حقايقى است كه تحريف آن در كمراه ساختن مسلمانان 


مؤثر بوده اشيت: 
؟ تحريف و تفسير نابجاى تورات از سوى عالمان يهود * 


من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه 





برخى برآنند كه مراد از <الكلم > تورات است و تحريف در اين آيه به معناى تفسير غلط است و نه 


تغيير الفاظ و جملات ,م به دليل <عن مواضعه >. جون با تفسير غلط» جمله از موضع و موقعتّت خود خارج مى شود. 
#تخريق و تفسين ناضواك كفتهبها اد روش هاى عالمات هود راق كمراء ساك مسلمانان 

و يريدون ان تضلوا السبيل . .. من الذين هادوا يحرّفون الكلم 

هدف از تحريف و تفسير ناصواب سخنان از سوى عالمان يهود. به دليل <ان تضلوا>»؛ كمراه ساختن مسلمانان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هه اع - خلا ؤوى"ى اولع ١١‏ 

١‏ يهوديان و منافقان شتابنده در كفر » يذيراى سخنان نادرست و سر به فرمانٍ سران و عالمان تحريفكر يهود 

سمعون للكذب سمعون لقوم اخرين لم يأتوكك يحرفون الكلم 


برداشت فوق براين مبناست كه <سمعون . ..>. علالوه بر توصيف يهوديان». وصف منافقان نيز باشد» و <للكذب> و 


شود: آنان يذيراى سخنان دروغ هستند» و <سمعون لقوم ءاخرين >. يعنى شنواى دستورات ديكران و مطيع آنانند. 


كفرورزى آنان 


ييانكر علت نهى خداوند از تأسف بر كفر منافقان و يهوديان است. 


0 منافقان و يهوديان شتابنده در كفر » مردمى دروغ يرداز » جاسوس و فرمانبردار سران و عالمان تحريفكر يهود 


سمعون لقوم ءاخرين لم يأتوكك يحرفون الكلم 


برداشت فوق بر اين مبناست كه <للكذب > و <لقوم > مفعول له براى <سمعون > باشد. بنايراين <سمعون للكذب>». يعنى 


كان توترا براق كرا فى وين 


"١‏ سفارش عالمان يهود به فرستاد كان خويش مبنى بر يذيرش حكم بيامبر ( ص ) به شرط موافقت آن با حكم تحريف شده 
آنان 


سمعون لقوم عاخرين لم يأتوكك . .. ان اوتيتم هذا فخذوه و إن لم تؤتوه فاحذروا 


<هذا > اشاره به حكمى است كه عالمان يهود آن را ابراز مى داشتند و جمله < يحرفون الكلم > مى رساند كه حكمى 


تحريف شده بوده است. 
تثبيت حكم تحريف شده به دست عالمان يهود » هدف آنان از ارجاع داورى به رسول خدا ( ص ) 
ان اوتيتم هذا فخذوه و إن لم تؤتوه فاحذروا 


ارجاع داورى به رسول خدا(ص) و نيذيرفتن قضاوت آن حضرت در صورت مخالفت حكم وى با اظهارات عالمان يهود» مى 


رساند كه هدف آنان از اين ارجاع تنها تلاش براى يافتن امضاى حكم تحريف شده بوده است. 

0 امتناع عالمان تحريفكر يهود از رويارويى با رسول خدا ( ص ) ء از ترس افشاى دروغ ها و تحريفهايشان * 
سمعون لقوم ءاخرين لم يأتوكك يحرفون الكلم من بعد مواضعه 

8 تحريف تورات از سوى عالمان يهود با جابجايى كلمات و جملات و احكام آن 

يحرفون الكلم من بعد مواضعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - م ”ع دعم 


"' عوام يهود » قبول كننده 





تحريفات صورت كرفته به دست عالمان آنها * 


جنانجه <سمعون> وصف عوام يهود باشد, مراد از < كذب > به قرينه <يحرفون> تحريفاتى خواهد بود كه به دست عالمان 


يهود صورت مى كيرد و شنيدن تحريف به معناى قبول كردن آن است. 

؟ نيل به متاع دنيا » انكيزه عالمان يهود در تحريف حقايق تورات و احكام آن 
يحرفون الكلم من بعد مواضعه . .. اكلون للسحت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره -7-ها- كل 

- تحريف معنوى تورات از سوى عالمان يهود 

ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 


تناسب مسائل ياد شده در آيه مورد بحث با عالمان و نيز طايفه مقابل آنان» يعنى <أميون> - كه در آيه لل بيان شده - 
دلالت براين دارد كه: مراد از <فريق منهم > عالمان بنى اسرائيل و يهود مى باشد. <من بعد ما عقلوه > (يس از آنكه كلام 


خدا را مى فهميدند تحريفش مى كردند) اشاره به آن دارد كه مراد از تحريفء» تحريف معنوى است. 
8 -عالمان يهود از روى عمد و با آكاهى و توجه » سخنان خدا را تحريف مى كردند . 
لي رشن بعش متووع مرة 


برداشت فوق براين اساس است كه مفعول <يعلمون> تحريف كلادم خدا باشدمٌ يعنى: <و هم يعلمون أنهم يحرفونه >. 
احتمالات ديكرى نيز كفته شذه كه به:برخى از آنها اشاره خواهد شد. 


4 - تحريف كلام الهى از سوى عالمان يهود , دليل نبود زمينه هاى ايمان در آنان 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم و قد كان فريق منهم . .. من بعد ما عقلوه 


جمله حاليه <و قد كا .> يبانكز 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره‏ - 5 4لا ٠١‏ لاءث 


- كروهى از عالمان يهود . افكار تحرير يافته خويش را حقايقى ( معارف » احكام و ... ) از جانب خدا قلمداد نموده , به 


مردم ارائه مى كردند . 
فويل للذين يكتبون الكتب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 


خود آنان بودء همانند جمله هاى <يقولون بأفواههم > و <نظرته بعينى . ...> و ... . 
- عوام يهود . خريداران تحريف ها و بدعت هاى عالمانشان 

ليشتروا به ثمناً قليلا 

٠‏ -عالمان تحريفكر و بدعتكذار يهود » زمينه سازان كمراهى مردم خويش 

ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-١و-ثا‏ 

١8‏ عالمان يهود با ينهان كردن بسيارى از معارف تورات آن را تحريف كردند. 
تجعلونه قراطيس تبدونها و تخفون كثيرا 


كتمان بسيارى از نوشته هاى تورات از ديد و اطلاع مردم طبيعتاً منجر به فراموش شدن آن قسمتها مى شود و در نتيجه كتاب 


آسمانى به شكل ناقص در اختيار مردم قرار مى كيرد كه اين خود نوعى تحريف است. 
تحريفكّرى يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ بقره -5”- شلا‎ ١ 











١‏ - كروهى از يهوديان » قرآن ( كلام خدا ) را مى شنيدند » آن را به خوبى مى فهميدند 


و به تحريف معانى و مفاهيم آن اقدام مى كردند . 

و قد كان فريق منهم يسمعون كلم اللّه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مراد از < كلام الله > در آيه مورد بحثء قرآن باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللارقو و ااه و من 

ه - يهود و نصاراء آيين الهى خويش را تحريف كرده » احكام و معارف الهى را با امور غير دينى آميخته بودند . 
قولوا ءامنا بالله . .. و ما أوتى موسى و عيسى 


به جاى <و ما أوتى موسى و عيسى > كفته شود <و ما أوتيتم >. اين جايكزينى اشاره به اين نكته دارد كه: احكام و معارفى 


كه بر موسى و عيسى(ع) نازل شد, همانى نيست كه در اختيار يهود و نصاراست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مواد اماد 

© - تحريف تاريخ انبيا از سوى يهود و نصارا 

أم تقولون إن إبراهيم و إسمعيل . .. كانوا هوداً أو نصرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوا نا 

يو بارا دلي سرون نا نا ١‏ راك يكاكط نهو ساس قساف 2 ا مبعية رونك . 
و لثن اتبعت اهواءهم 


مقصوداز <أهواءهم > (آراى برخاسته از هواهاى نفسانى) آيين و مرام دينى يهود و نصاراست,ٌ زيرا مبارزه آنان با 


ييامبر(اص) و اهل ايمان بر سر باورها و 











احكام دينى بوده است واز آنجا كه آيين اهل كتاب» آيينى الهى بوده ولى در آيه شريفه از آن به هواهاى نفسانى تعبير شده» 


برداشت فوق به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - آل عمران - *- //ادع 

ع عالمان يهود . داراى اهداف دنيوى در كتمان و تحريف عهد خدا ( حقايق مربوط به ييامبر ( ص ) ) 
ان الّذين يشترون بعهد الله و ايمانهم 


با توه به شأن نزول» مقصود از <عهد الله >» حقايق مربوط به ييامبر اكرم (ص) در تورات است كه به دست عالمان يهود 


تحريف كشته. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل عيناه ند د 

١‏ ادعاى يهود مبنى بر تحريم برخى از خوردنى ها افتراى آنان بر خداوند 
كل الطعام كان . .. فمن افترى على اللّه الكذب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء ع عع لالار ولع 

تحريف و تحليل ناصواب كفته ها » نمونه اى از دشمنى يهود با مسلمانان 
و الله اعلم باعدائكم . .. يحرّفون الكلم عن مواضعه 


اعد 
4 يهوديان تحريفكر به يندار خير و صلاح خويش در صدد آزار رساندن به ييامبر ( ص ) و ضربه زدن به اسلام بودند . 
من الذين هادوا . .. لكان خيراً لهم و اقوم 


١‏ تحريفكرى » استهزا و طعن يهود نسبت به اسلام و يبامبر 


( ص »).ء نمودى از كفر آنان 

من الذين هادوا يحرّفون . .. سمعنا و عصينا ... لعنهم الله بكفرهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١" 8- مائده‎ - © 

) تحريف تورات » توسط بنى اسرائيل ( يهود‎ ١ 

يحرفون الكلم عن مواضعه 


اسرائيل» به قرينه آيه بعد» يهوديان هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع - مائده - ثم - #١‏ - خن8,/ا١‏ 


#قااس] سان عد قم اوسافقا نول ووه انناو ما تو اتن ١‏ نال وز فون عر كك لوكي للتمفه با زد لضو وام قن 11 افو د 
كفرورزى آنان 


0؟ ببشتازى در كفر » تحريفكرى » دروغيردازى و جاسوسى » نمودى از خوارى و رسوايى منافقان و يهوديان در دنيا 
يسرعون فى الكفر . .. لهم فى الدنيا خزى 


رسوايى يهوديان و منافقان» كه <لهم فى الدنيا خزى > انكر أن استء» مى تواند همان رذايلى باشد كه در ايه مطرح شده 


السك زرو !ديكو انل نا قوف رتراس "انوك و تمر كدف مواق انان دو عامس عدر اهل قد 
تحريم حلالها بر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 5 ك0 


تحريم حيوانات در يبهود 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


له انعام م يع١-‏ 5نم 





سزاى تجاوزكرى آنان بود. 


١‏ حليت نخستين برخى از حيوانات و تحريم آن به واسطه تجاو زكرى بر يهوديان» خبرى راست و مطابق واقع از جانب 


دونك مرق 

على الذين هادوا . .. ذلك جزينهم ببغيهم و إنا لصدقون 

تداوم اختللاف يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل - ١7١8-١8‏ -بىلا 

-٠‏ اختلاف يهود درباره روز تعطيلى » اختلافى دامنه دار و بى فرجام 
و إن ربّكك ليحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 


داشت قوق معت وراب انكقه ايك كد اتن خاقه > بن حارييت كدر كرد كنس ”افك فا مفا2 < ختلئرن > همراة نا 
بر فوقء مبتنى بر اين فين فيه + بر 2 


فعل < كانوا > دلالت بر استمرار و دوام مضمون آن دارد. 

8- اختلافات يهود درباره دين حق و صراط مستقيم » اختلافاتى دامنه دار و بى فرجام است . 
و إن ربكك ليحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 

برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه ضمير <فيه > به ابراهيم(ع) و دين او بركردد. 
تداوم يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -”*- هخ - ١١‏ 

١‏ تداوم يهوديّت و نصرائيّت تا قيامت 


و جاعل الذين اتبعوكك فوق الذين كفروا الى يوم القيمه 


بنابراينكه مراد از <الذين كفروا>» يهود باشد كه نتيجه اش بقاى هر دو دين خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه-ع١1- ١٠"‏ 

١١‏ بقاى يهوديان تا روز قيامت 

فاغرينا بينهم العداوه و البغضاء إلى يوم القيمه 


<بينهم > به يهود و نصارا بركردانده شود. 
ترس علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كال 

0 امتناع عالمان تحريفكر يهود از رويارويى با رسول خدا ( ص ) ع از ترس افشاى دروغ ها و تحريفهايشان * 
سمعون لقوم ءاخرين لم يأتوكك يحرفون الكلم من بعد مواضعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - ه عع" 

7 عالمان يهود در عصر بعثت » بيمناكك از مردم خويش در حكم و قضاوت بر اساس تورات 
واالدهوة: الأخاذىا اتعع ساراس كفب اللف :#فلا هوا الاين 

ترس يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال 1 

١‏ - يهود » قومى هراسان از مركك و غير مشتاق براى لقاى الهى 

ولايتمئونه أبدًا 

ترس يهود از مركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -” -ثروة-6” 

* - روش و منش يهود » نمايانكر حرص شديد آنان بر زندكانى دنيا و ترس از مركك است . 


و لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 








حريص ترين مردمند. تأكيد بر اينكه مخاطبء دلبستككّى يهود را بر زندكى دنيا مى يابد» كوياى اين معناست كه عملكرد يهود 


انان نتعاوفه شدك ١‏ اذكه حاف دناه 


* - نمايان بودن علاقه يهود به زندكى دنيا » مانع آنان از اظهار اشتياق به حيات اخروى و تظاهر به نهراسيدن 


و لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 


جمله <لتجدنهم ...> استشهادى است براى جمله <لق يكمتوه > : بعتن » ابن تحقيقت كه بهو تمتنائ م ر كك او راسيدان نه 


آخرت را ندارند» از زندكى آنان به خوبى معلوم مى شودمْ به كونه اى كه حتى خود آنان نيز نمى توانند آن را انكار كنند. 
ترس يهود بنى قريظه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1 -احزاب سم ع7 - العم 

” - دل هاى يهوديان بنى قريظه » 1 كنده از ترس و وحشت از مسلمانان مدينه شده بود . 

و قذف فى قلوبهم الرعب 

<رعب > در لغتء بريدن و لاعلاج شدن ناشى از ترسى است كه همه جان را فراكرفته است (مفردات راغب). 

* - خداوند » بر دل هاى يهود بنى قريظه » ترس و وحشت افكند . 

و قذف فى قلوبهم الرعب 

/- جيره شدن ترس بر يهود بنى قريظه » موجب شد كه آنان » بدون هيج كونه زحمتى از قلعه هاى مستحكم خارج شوند . * 
و أنزل الذين ظهروهم . .. و قذف فى قلوبهم الرعب 


ممكن است جنان جه در كتاب هاى سيره و تاريخ آمده است واقعيت امر» جنين باشد كه بر يهوديان» ترس جيره شد و باعث 
كرديد كه آنهاء از قلعه هاى مستحكم خود بيرون بيايند و به راحتى در دست رس سياه مسلمانان قرار بككيرند. بنابراين» ذكر 
<أنزل> بيش از <قذف > ممكن است به خاطر اهميت خارجى آن باشد. 


» جيره شدن ترس بر سياه يهود بنى قريظه » باعث از بين رفتن توان رزمى آنان شد و به راحتى » به دست مسلمانان مدينه‎ - ١ 
شكست خوردند‎ ُ 


2 


و قذف فى قلوبهم الرعب فريقًا تقتلون و تأسرون فريمًا 
تركث احتياج با يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - 8 - 9١‏ -ع؟ 

” بيامبر(ص) موظف به ترك مباحثه و احتجاج با يهود» بيش از مقدار بيان شده در اين آيات بوده است. 
قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون 


آيه مورد بحث خود در مقام احتجاج با يهود است و جمله ذيل آيه (ثم ذرهم)» دستور به تركك احتجاج مى دهد. مقتضاى 


جمع بين اين دو فراز» آن است كه احتجاج بايد در حد مذكور باشد و بيش از آن نبايد به آن يرداخته شود. 
تركك دوستى با يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-8١ 8 - مائده‎ 

. لزوم قطع بيوند » با كسانى كه رابطه دوستى با يهود و نصارا برقرار مى سازند‎ ١١ 

لاتتخذوا اليهود و النصرى أولياء . .. و من يتولهم منكم فانه منهم 


زمره آنان خواهد بود و جمله <و لاتتخذوا . .. > دلالت مى كند كه نبايد با وى رابطه دوستى داشت. 
تعاليم آسمانى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده -8-8 4 

4 نزول فرمان ها و معارف الهى بر يهود و نصارا ء علاوه بر تورات و انجيل 


حتَى تقيموا التوريه و الانجيل و ما أنزل اليكم من ربكم 











تعاليم انبياى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كنات مكعم 
بقاى نشانه ها و آيين ييامبران يهود تا زمان بعثت عيسى (ع ) 

و قفينا على ءاثرهم بعيسى ابن مريم 

<ءاثرهم > مى رساند كه شريعت و آثارى از بيامبران بيشين باقى بوده است. 

تعاليم دين يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دو ممم 

اعتبار مالكيت خصوصى در آثين يهود 

و أكلهم أمول الناس بالبطل 

برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از <اموال الناس > ثروتهاى شخصى مردم باشد. 
تعجب يهود دوران مريم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -14-19 دعن 

ه- مردم ‏ از واكذارشدن ياسخ اتهامات از سوى مريم ( س ) به نوزادش عيسى (ع ) » شككفت زده شده و آن را باور نكردند . 
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيًا 


استفهام در آيه انكارى است. اين انكار را جندين تأكيد نيز همراهى مى كند: )١‏ فعل <كان> كه در اين موارد بر ماضى 
دلالت ندارد» بلكه استقرار و ثبوت را مى فهماند, ؟) قيد <فى المهد > كه نشانه ناتوانى عيسى(ع) از هركونه حركتى است, 
*) قيد <صباً > كه با وجود <فى المهد> نيازى به آن نبود» ولى كويندكان آن را به منظور تأكيد انكار و تعجبشان افزودند. 


#- زبان كُشودن كودكى آرميده در كهواره و تشريح ماجراى ميلاد خويش » براى قوم مريم قابل تصور نبود . 
كيف نكلم من كان فى المهد صييًا 


<مهد > كهواره يا هر مكان ديكرى است كه براى آرميدن كودك اختصاص يابد. 








دعصب بهود 


جلد - نام سوره - سوره - 


- تعصب بى منطق يهود و نصارا در دفاع از آيين خويش و مقاومت در برابر اسلام 
ولن ترضى عنكك اليهود و لاالنصرى حتى تتبع ملتهم . .. و لثئن اتبعت أهواءهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك ]ل عزاو اطع 85 

وابستكى و تعضّب يهود » نسبت به قوانين اجتماعى و دينى خويش 

و لاحل لكم . .. فاتقوا اللّه و اطيعون 


امر به تقوا و اطاعت يس از عنوان كردن تغيير برخى احكام, بيانكر انتظار جبهه كيرى و تعصب يهود در قبال احكام جديد 


5 


است. 

تعطيلى در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دهن عن جا كدو 

-١‏ تعيين روز شنبه به عنوان روز تعطيلى » تكليفى مختص يهود 
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 


<سبت > از نظر ريشه لغوى به معناى <قطع > است و مقصود از آن در اين آيه» تعطيلى روز شنبه براى يهود است/مم جون در 
روز تعطيلى تمامى كارها و تلاشها قطع مى شود. 


- اختلاف يهود درباره روز تعطيلى » اختلافى دامنه دار و بى فرجام 
و إن ربكك ليحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلة ن 


برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه ضمير <فيه > به <سبت > بركردد. كفتنى است فعل مضارع <يختلفون> همراه با 


فعل < كانوا >> دلالت بر استمرار و دوام مضمون آن دارد. 





تقواى علماى يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
طاو و 2م 


"١‏ احبار و ربانيون » عالمانى خداترس » بى طمع 





و دل بريده از دنيا 


الربنيون و الاحبار . .. فلاتخشوا الناس و اخشون 


“7 بيامبران » ربانيون و احبار ء الكو هاى خداترسى و بى يروايى از مردم براى قضاوت بر اساس احكام الهى 


يحكم بها النبيون . .. فلاتخشوا الناس و اخشون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#داغراق 1د نم2 مه 


1 يهود و نصارا در قبل از اسلام » مبتلا به تكاليفى مشقتبار و كرفتار در دام خرافات و بدعت هاى فراوان دينى بودند . 


و يضع عنهم إصرهم و الأغلل التى كانت عليهم 


جمع آوردن <اغلال> حكايت از كستردكى بدعتها و خرافات دارد. 


تكاليف يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١؟-_-ا١ال-1١‎ / 


هود 
١5‏ همه انسان ها از هر كروه و طايفه ( مش ركان » يهود » نصارا و 
و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ ١17 
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-١‏ تعيين روز شنبه به عنوان روز تعطيلى » تكليفى مختص يهود 


إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 


...) وظيفه دار ايمان به قرآن 


<سبت > از نظر ريشه لغوى به معناى <قطع > است و مقصود از آن در اين آيه» تعطيلى روز شنبه براى يهود است/مم جون در 








روز تعطيلى تمامى كارها و تلاشها قطع مى شود. 
؟- قانون تعطيلى روز شنبه حكمى عليه يهوديان » به جرم اختلافشان درباره دين توحيدى ابراهيم (ع ) بود . 
إتنا عع النمية على لديم اشعلفو] فيه 


ابراهيم(ع) و اديان يس از آن حضرت,. روز جمعه به عنوان روز تعطيل تعيين شده بود» يس جرا در دين يهود روز شنبه اعلان 
شد؟ ياسخ اين است كه: اين حكم مختص به يهوديان بود كه به جرم اختلافشان در دين ابراهيم(ع) وضع كرديد. كفتنى است 
ضمير <فيه > به حضرت ابراهيم(ع) با تقدير مضاف,ْ يعنى» ملته باز مى كردد. 


تكبر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكرقواه لالس اسع 

؟ - يهود » مردمى خودخواه » مغرور و خودبرتربين 
واقالوا لو كمينا النان إلا اما معدوده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الما 5م 

- قوم يهود » مردمى نزاد كرا و خودبرتربين 

إن كانت لكم الدار الأخره . .. خالصه من دون الناس 
تكذيبكرى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تعيض تخ سق داع 

* - قوم يهود » تكذيب كنند كان آيات الهى ( قرآن ) 
بئس مثل القوم الذين كدذّبوا بايت الله 

تكليف يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسر اام قي 


؟ - يهوديان » در كستره دعوت بيامبر ( ص ) قرار دارند و موظف به يذيرش اسلام و ايمان به قرآن هستند . 














و إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه 

تلان بهوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللرووو اوم 

١‏ -هر يكك از يهود و نصاراء در تلاش براى كرايش دادن مسلمانان به آيين خويش 


و قالوا كونوا هود أو نصرى 


تهتدوا 


از آن جا كه يهود و نصارا يكديكر را هدايت يافته نمى دانندء معلوم مى شود: جمله <قالوا . ..> داراى <لفّ اجمالى > بوده 
به دليل آيه بعد» مسلمانان هستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امياد العو اه 

- تلاش يهود و نصارا در باز كرداندن ييامبر ( ص ) و مؤمنان از كعبه به قبله خويش 
وما أنت بتابع قبلتهم . .. و لئن اتبعت اهواءهم 


تأكيد جمله <و لثن اتبعت . .. إنكك لمن الظالمين > با لام قسم (لئن) حرف تأكيد (إن) و لام تأكيد در (لمن) بيانكر آن است 
كه: اهل كتاب براى كرايش دادن بيامبر(ص) و مؤمنان به قبله خويشء, تلاشى بى كير داشته و زمينه هاى آن را ايجاد كرده 


بودند. از مصداقهاى <أهواءهم > به قرينه جمله هاى شين تبعت ازاقيله اهل كتابة اميت 

تملك اموال يهود بنى قريظه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ احزات - سم لاد مل‎ - ٠ 

. سرزمين ها و خانه ها و مال هاى يهود بنى قريظه » در غزوه بنى قريظه » به تملكك مسلمانان در آمد‎ - ١ 
و أورثكم أرضهم و ديرهم و أمولهم‎ 

؟ - خداوند فراهم آورنده زمينه تملك اموال و خانه و سرزمين يهود بنى قريظه براى مسلمانان مدينه 

و أورثكم أرضهم و ديرهم و أمولهم 


4- قدرت مطلق خداوند . عامل فروياشى يهود بنى قريظه و به ارث رسيدن اموال و خانه ها و سرزمين شان به 





مسلمانان مدينه بود . 

و أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتب . .. و أورثكم أرضهم ... و كان الله على كل ش 

تملكك خانه هاى يهود بنى قريظه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرسا سا را 1 

. سرزمين هاو خانه ها و مال هاى يهود بنى قريظه » در غزوه بنى قريظه » به تملكك مسلمانان در آمد‎ - ١ 
و أورثكم أرضهم و ديرهم و أمولهم‎ 

؟ - خداوند فراهم آورنده زمينه تملك اموال و خانه و سرزمين يهود بنى قريظه براى مسلمانان مدينه 

و أورثكم أرضهم و ديرهم و أمولهم 


ا 
و أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتب . .. و أورثكم أرضهم ... و كان الله على كل ش 

تملك سرزمين يهود بنى قريظه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35 -احزاب -79 -/ا؟ ل ؤي 1١7‏ 

. سرزمين هاو خانه ها و مال هاى يهود بنى قريظه » در غزوه بنى قريظه » به تملكك مسلمانان در آمد‎ - ١ 
و أورثكم أرضهم و ديرهم و أمولهم‎ 

؟ - خداوند فراهم آورنده زمينه تملك اموال و خانه و سرزمين يهود بنى قريظه براى مسلمانان مدينه 

و أورثكم أرضهم و ديرهم و أمولهم 


* - وعده خداوند به مسلمانان مدينه براى تصاحب سرزمين هايى علاوه بر سرزمين يهود بنى قريظه كه هيج كاه براى تملكك 


آنها » اقدامى صورت نمى دادند . 


و أورثكم ... و أرضًا لم تطئوها 


<وطئ > به معناى < كرفتن به شدت 


وزور>است. مراداز <و أرضاً لم تطئوها > به رغم ماضى بودن <لم تطئوها > سرزمينى است كه در آينده به دست 
مسلمانان مى افتاد. آوردن فعل ماضىء يا براى قطعى بودن آن است و يا به دليل عطف به فعل محذوفى مانند <يورثكم > مى 
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بود. 
و أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتب . .. و أورثكم أرضهم ... و كان الله على كل ش 
تنافض در عقيده يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام مع+-١9-م‏ 


كفخانهوة زهان باسر(ص) ميت بر نازل نشدن وحى بر بشرء در تناقض با عقيده آنان در مورد نبوت موسى(ع) و نزول 


وحى بر آن حضرت بود. 

إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء قل من أنزل الكتب الذى جاء به موسى 

توبيخ يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ل هناامك ابو 

8 توبيخ اهل كتاب ( يهود و نصارا ) به خاطر عدم تعقل آنان در منسوب كردن حضرت ابراهيم (ع ) به يهوديّت و نصراتيت 
يا اهل الكتاب . .. افلا تعقلون 

توجيه كرى علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدالغ-؟-هرقب-١‎ 


- ناتوانى مسلمانان از احتجاج عليه يهود در ييشكاه خداء توجيه عالمان يهود براى بازدارى مردم خويش از بازكويى و نشر 


صفات ييامبر موعود 








أتحد 


ونهم 


بما فتح اللّه عليكم ليحاجوكم به عند ربكم 

تورات در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كيانلوةذ وح ادم 

'"' تورات » مرجع و يايه قضاوت هاى ييامبران در بين يهود 

يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا 

تورات و يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ك 1ل ميان د اوت 7 

ييشنهاد ييامبر ( ص ) به يهوديان براى ارائه شاهدى از تورات » بر صدق ادعاى خويش در تحريم برخى خوردنيها 
قل فأتوا بالتوريه فاتلوها ان كنتم صادقين 

9 ينهان كردن تورات » توسط يهوديان * 

قل فأتوا بالتوريه فاتلوها 

دعوت به آوردن تورات و تلاوت آنء اين را كوشزد مى كند كه آنها تورات رااز دسترس مردم خارج كرده بودند. 
توطئه علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساوساء جاع د الا اما 

همسويى اهل كتاب ( علماى يهود ) با كافران و مشركان » تلاشى براى فراهم آوردن نيرو و ياور عليه مسلمانان * 
الم تر الى الّذين . .. و يقولون للْذين كفروا ... فلن تجد له نصيراً 


جمدل تفلح تعد له :نصير > بين :ال نيان عسو يهو دابا عش ركام توائك بيانكر اين معنا باشد كه يهود يان به متظوى يار 


طلبى عليه مسلمانان» با مش ركان همسو شدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 نكن 

7 تحريكات يشت يرده عالمان يهود عليه ييامبر ( ص ) و اسلام 


سمعون لقوم ءاخرين لم يأتوكك . .. ان اوتيتم هذا فخذوه و إن 


لم تؤتوه فاحذروا 

توطئه يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرو ساسك وبااع 

؟ - يهوديان عصر بعثت داراى جلسات سرّى و مخفيانه براى توطئه جينى عليه اسلام 
و إذا خلا بعضهم إلى بعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل هيران 8ك واج مره 

"اظهار ايمان در ابتداى روز و كفر در انت هاى آن . حيله يهود براى متزلزل ساختن مؤمنان 
و قالت طائفه . .. لعلهم يرجعون 

مفسرين طبق شأن نزولء آيه را حمل بر يهوديان كرده اند. 

خداوند » رسواكر يهود با افشاى توطئه آنان در جهت متزلزل ساختن مؤمنان 


و قالت طائفه . .. لعلهم يرجعون 





7 يهود . آنجه را در اوّل روز بر ييامبر ( ص ) نازل شده بود ( قبله بودن بيت المقدّس ) » يذيرفتند و به آنجه در انت هاى روز 


نازل شده بود ( قبله بودن كعبه ) » كفر ورزيدند تا مؤمنان را كمراه سازند . 


و قالت طائفه . .. لعلهم يرجعون 


برخى از مفسران برآنند كه <وجه النهار> و <آخره> متعلق به <انزل> است ,مو سياق آيه مى رساند كه مراد از 
<الذى >. حكمى خاص است , برخى روايات دلاللت دارد كه آن حكم خاصء تغيير قبله بوده است كه ييامبر (ص) در 


عص ركاهى مأمور شد نماز را به سوى كعبه بخواند و قبله مسلمانان را كه تا صبحكاه آن روزء بيت المقدس بوده است تغيير 


دهد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ -آل عمران -" "ا ليع" 


“نكرانى علماى 


يهود » از افشاى توطته آنان عليه اسلام 

و قالت طائفه من اهل الكتاب . .. و لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم 

نهى عالمان يهود از اعتماد به غير همكيشان» يس از طرح توطئه عليه مسلمانان» بيانكر نككرانى آنان از افشاى توطئه مى باشد. 
* نهى علماى يهود بيروان خويش رااز بازكويى توطئه شان عليه اسلام » مككر در ميان همكيشان خود 
و قالت طائفه . .. امنوا بالذى ... و لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم 

؟١افشاى‏ توطئه علماى يهود عليه مسلمانان » از جانب خداوند 

ولا تؤمنوا الآ لمن تبع دينكم . .. او يحاجوكم عند ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

29 آل همون ماده مرق 

ه كوشش يهود در تفرقه افكنى ميان مؤمنان 

قل يا اهل الكتاب لم تصدّون . .. من امن 


برخى از مفسران برآنند كه آيه درباره يهود نازل شده استء كه سعى در اختلاف افكنى بين اوس و خزرج را داشتند. (مجمع 
البيان ج ؟). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يح اك 2 

* تبانى و تلاش يهوديان براى برانكيختن نزاع هاى قومى زمان جاهلتّت », ميان اهل ايمان ( اوس و خزرج ) 
باضه انين اس هرا 


شاش بن قيس يهودى از وحدت مؤمنان (اوس و خزرج) به خشم آمد و فردى يهودى را مأمور كرد تا فتنه هاى جاهليت را 
ميان آنها برانككيزاند. (الميزان» ج"). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع ل رافك مورت ١‏ 


5 يهود . در صدد قتل 


و قتلهم الانبياء بغير حقّ 


برداشت فوق» توجيهى است براى نسبت دادن قتل انبيا به يهود زمان ييامبر (ص). يعنى از اينكه كشتن بيامبران به آنان نسبت 


داده شده» معلوم مى كردد كه آنان در صدد قتل ييامبرند م جرا كه وى به منزله همه ييامبران است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عات يح وب 

١١‏ يهود ء در صدد وارد ساختن ضريبه به اسلام 

وطعناً فى الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادال ب وا جم 

* تلاش مداوم و بيكيرى يهود در جهت بازدارى انسان ها از راه خدا 

و بصدّهم عن سبيل الله كثيراً 


ول اشت فقاو اين اماق انيف كن هر ربدت يراق متهرل مطلق ١‏ صدذ )تعد وق ناشة كلاه عا ففعو ليد كلجه اف 


همانند <الناس > در تقدير استء يعنى <و بصدّهم الناس عن سبيل الله صِذّاً كثيراً>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عزامدوك ورا ع 

"١‏ يهوديان » در انديشه آسيب رسانى به ييامبر ( ص ) » در صورت اعراض آن حضرت از داورى بين آنان 
و إن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً 

١5‏ نويد خداوند به مصونيت ييامبر ( ص ) از توطئه هاى يهوديان به خاطر تركك داورى بين آنان 

و إن تعرض عنهم فلن يضروكك شيئا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











#عانا نوا ود وعم 


( تلاش موذيانه و فريبكارانه اهل كتاب ( يهود ) » براى بازداشتن ييامبر‎ ٠١ 


ص ) از حكم و داورى بر اساس قرآن 
و احذرهم ان يفتنوكك عن بعض ما أنزل الله إليكك 


جون <يفتنوكك > به <عن > متعدى شده است علاوه بر بازداشتن و كمراه ساختن» معناى خدعه و نيرنكك نيز در آن اشراب 


شده است ,م يعنى مبادا تو را با نيرنكك از احكام الهى بازدارند و كمراه سازند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اداراتدع د لحن ١‏ 

؟ بسيارى از مسيحيان و يهوديان » در صدد جايكزينى كرايش ها و قوانين جاهلى به جاى احكام و قوانين الهى 
افحكم الجهليه يبغون 

<بغى >». به معناى طلب كردن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داوات ةمد امح م 

١م‏ خداوندء حامى مؤمنان » در برابر توطئه هاى يهوديان و دشمنان دين 

كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احمجا ل رك 18د ١‏ 

؟ - اتحاد و همدستى منافقان با يهوديان عليه اسلام و مسلمين 

ألم تر إلى الذين تولّوا قومًا غضب الله عليهم 

دوستى ميان منافقان و يهوديان كه مورد عضب خدا هستند جنبه عاطفى نداشْت,ْ بلكه سياسى و عقيدتى بوده است. 
تهديد يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








كال هيات 2 دما 
١١‏ تهديد شدن اهل كتاب ( يهود و نصارا ) به عذاب سخت الهى » در صورت كفر به آيات خداوند » قرآن » تورات و انجيل 
نز عليك . .. ان الّذين كفروا ... لهم عذاب شديد 


مورد آيه» اهل كتابند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” - آل عمران - 17-5 دع 

© تهديد شدن يهود به هزيمت و شكست » يس از ييروزى مسلمين در جنكك بدر 
قل للّذين كفروا ستغلبون 


در شأن نزول آيه آمده است كه آيه شريفه بعد از جنكك بدر آنككاه كه رسول خدا از آن جنكك به طرف بنى قينقاع بازمى 
كه نازل شذه امك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع -ع8١1- ١‏ 

. خداوند » با برافراشتن كوه طور بر سر يهود به منظور تهديد آنان» از ايشان ييمان كرفت‎ ١ 
و رفعنا فوقهم الطور بميثقهم‎ 


<طور> علم است براى كوهى مخصوص و كفته شده <طور > به معناى مطلق كوه است (مفردات»» باء در < بميثقهم > 
سببيه است و بديهى است كه خود ميثاق نمى تواند دليل وسبب باشد بر اينكه خداوند كوه طور را بر سر آنان برافرازد. 


بنابراين مى توان كفت كرفتن ميثاق علت براى برافراشتن كوه طور بوده است. 

. يهود » مردمانى طغيانكر كه جز با تهديد » در برابر حق تسليم نمى شدند‎ ١ 

و رفعنا فوقهم الطور بميثقهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١" ١ا/-‎ 88- جاثيه‎ 1١ا/‎ 

- تهديد يهود از سوى خداوند » به خاطر اختلاف هاى مغرضانه و جاه طلبانه آنان در امر رسالت ييامبراكرم ( ص ) * 
نت من الأمر . .. إِنّ رتكك يقضى بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





4- جمعه - 


اعد مدع 

- تهديد يهوديان از سوى خداوند » به فرجام بد و ناكوار اخرويشان 

إن الموت الذى تفرّون منه . .. فيتبئكم بما كنتم تعملون 

تهمت مسيحيان به يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو مادم 

؟١‏ - اتهام هريكك از يهود و نصارا به يكديكر ( بى يايه و اساس بودن آيين يكديكر ) اتهامى جاهلانه است . 
وقالت اليهود ليست النصرى . .. كذلكك قال الذين لايعلمون 

برداشت فوق از تشبيه سخن يهود و نصارا به كفته جاهلان» استفاده شده است. 

تهمت هاى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الال ات 

؟ - يهوديان » ييامبر ( ص ) را به نداشتن دليل و برهانى روشن بر حقانيت رسالتش متهم مى كردند . 
و لقد أنزلنا إليكك ءايت بينت 


معمولا بيان جمله با تأكيد حكايت از آن دارد كه مخاطبان» مضمون آن جمله را مورد ترديد قرار داده يا انكار مى كنند واز 
آن جا كه جمله <و لقد أنزلنا . .. > با حرف لام - كه حاكى از قسم مقدر است - و نيز با حرف <قد > تأكيد شده معلوم مى 


شود كه يهوديان مخاطب آيه. مضمون جمله فوق را مورد ترديد ويا انكار قرار مى دادند. 
تهمت يهود به مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ري 


. -اتهام هريكك از يهود و نصارا به يكديكر ( بى يايه و اساس بودن آيين يكديكر ) اتهامى جاهلانه است‎ ١ 











وقا 5 
لت اليهود 


ليست النصرى . .. كذلكك قال الذين لايعلمون 

برداشت فوق از تشبيه سخن يهود و نصارا به كفته جاهلان, استفاده شده است. 

تهمتهاى يهود دوران مريم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعي سراد اا 

"ا- مردم با ديدن مريم ( س ) همراه كودكك خويش » بدون يرس و جو او را به زنا متهم كردند . 
فأتت به قومها تحمله قالوا يمريم لقد جئت شيئًا فريًا 


كوو > عقي ديه با <سنكين و بزركك> و <شكفت > و <كار بى سابقه > آمده و از ريشه <فرى > به معناى 


قطع كرفته شده است, به اين تناسب كه جنين عملى قطع روند كذشته است. در هر صورت مرادٍ كسانى كه اين سخن را به 
مريم (س) كفتندء اتهام زنا و خلاف بوده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89-18-19 - -مريم‎ ٠ 

#- مردم بيت المقدس .» مريم ( س ) را به زنا متهم كردند . 
وما كانت أمَك بغيًا 


<بغي >: يعنى زن بدكاره (قاموس). مردم كرجه مريم(س) را صريحاً به زنا متهم نكردندء ولى با كنايه اين كار را انجام 


دادند. جمله <و ما كانت ...> (مادرت بدكاره نبود)» يعنى تو اين جنين هستى. 

جاد و كرى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١17"5-1١١5-15-هرقب-١‎ 

. كروهى از يهوديان به آموختن سحر هاى تعليم داده شده از سوى شياطين روى آورده و به جادوكرى يرداختند‎ - ١ 


واتبعوا ما تتلوا الشيطين 











ضمير در <اتبعوا > به <فريق من الذين أوتوا الكتاب > در آيه قبل بر مى كردد. 


1 - يهوديان براى مبارزه 


با ييامبر ( ص ) علاوه بر انكار بشارت هاى تورات » از سحر و جادو مدد مى كرفتند . 
نبذ فريق . .. كتب الله وراء ظهورهم ... واتبعوا ما تتلوا الشيطين 


ذو آانة قل كذشت كوحيلة <نبذ فريق> يس از <لما جاءهم > مى رساند كه: يهود به خاطر اينكه بتوانند رسالت 
ييامبر(ص) را انكار كنند بشارتهاى تورات را درباره آن حضرت. ناديده كرفتند. عطف جمله <اتبعوا ...> بر <نبذ فريق > نيز 


اقتضا مى كند كه دنبال كردن سحر به همين منظور بوده است. 

جاسوسى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده - ث - 2١‏ نت مك6١‏ 

0 منافقان و يهوديان شتابنده در كفر » مردمى دروغ يرداز » جاسوس و فرمانبردار سران و عالمان تحريفكر يهود 
سمعون للكذب سمعون لقوم ءاخرين لم يأتوكك يحرفون الكلم 


برداشت فوق بر اين مبناست كه <للكذب > و <لقوم > مفعول له براى <سمعون > باشد. بنابراين <سمعون للكذب>». يعنى 


يكنات تو ينا عراف د بكر دين مويل 


1 كا علصا دف نفل ايفان اديرف 1ن عامل جر ] لا فكر نل سوريف كر اذ كموق لي قار و رشن ا الخ اا ا 
كفرورزى آنان 


6" خداوند هركز جان ودل ناياك منافقان و بهوديان جا ودروغيرداز رااز آلودكي كفر و نفاق ياكك نخواهد ساخت . 
هر 1 يهوديال جاسوسن عير أت دحو 
أولئكك الذين لم يرد اللّه ان يطهر قلوبهم 


0“ بيشتازى در كفر » تحريفكّرى » دروغيردازى و جاسوسى » نمودى از 





خوارى و رسوايى منافقان و يهوديان در دنيا 
يسرعون فى الكفر . .. لهم فى الدنيا خزى 


رسوايى يهوديان و منافقان» كه <لهم فى الدنيا خزى > ببانكر آن استء» مى تواند همان رذايلى باشد كه در ايه مطرح شده 


است. زيرا اين رذايل يا خود رسوايى است و يا موجب رسوايى انسان در جامعه خواهد شد. 
جاه طلبى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بال افك وات باو ١‏ 

* اختلاف يهود درباره رسالت ييامبراكرم ( ص ) ؛ اختلافى مغرضانه و جاه طلبانه‎ - ١ 

و ءاتينهم بينت من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم . .. إِنّ رتك 


برداشت بالا بدان احتمال است كه <الأمر> نظر به رسالت يبامبراكرم(ص) داشته باشد. در اين صورت اختلاف بنى اسرائيل 


نيز مربوط به همين مسأله مى شود. 

- تهديد يهود از سوى خداوند » به خاطر اختلاف هاى مغرضانه و جاه طلبانه آنان در امر رسالت ييامبراكرم ( ص ) * 
نت من الأمر . .. إن رتكك يقضى بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 

جب ركرايى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-نساء - ع ه6١‏ -ل/١‏ 

* يهودء مدعى جبر و قدرت بر ايمان‎ ١ 

و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم 

بدان احتمال كه منظور يهود از <قلوبنا غلف > نسبت دادن حالت كفر خويش به عوامل غير اختيارى باشد. 

جرايم علماى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





لا توبه 8-89" 5 


" بسيارى از عالمان دينى يهود و نصاراء اموال مردم را 





به ناحق و بدون سبب موجه و مشروع » تصاحب مى كردند . 

إن كيزا من الأعيار :و الرغياك ليا كلون أفول الناتن بالبطن 

جرايم يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تارق ساد ع9 

يهوديان نه اكه دمشات ند موانائ دنا ممكنان غود را حشيه و انان را أ دياوكان آواره فى ساعسد., 
ثم أنتم هؤلاء تقتلون . .. أولئكك الذين اشتروا الحيوه الدنيا بالأخره 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقي ا ايا 

9 - يهود »ء بيامبران بسيارى از نزاد اسرائيل را به قتل رساندند . 
فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 


جون جمله <فلم تقة ن. ..> (يس جرا ييامبران خدا را مى كشتيد؟) در جواب ادعاى يهود. مبنى بر ايمان آنان به يياميران 


بنى اسرائيل» آمده استء معلوم مى شود: مراد از <أنبياء الله > بيامبران بنى اسرائيل است. 

3ك عدن بباشراف اناد ابو قا هكيك ووس ام دنا لكان داهم انان تسريه امير قر سيران 
نؤمن بما أنزل علينا . .. قل فلم تقتلون أنبياء اللّه من قبل 

جلب رضايت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع دف اوت 


. ييامبر ( ص ) به اميد اسلام آوردن يهود و نصارا » در بى جلب رضايت و خشنودى آنان بود‎ - ١ 


ولن ترضى عنكك اليهود و لاالنصرى 


بديهى است كه اهتمام ييامبر(ص) براى جلب خشنودى يهود و نصارا براى دستيابى به منافع شخصى و مانند آن نبودمْ بلكه در 


جهت ايفاى وظيفه. يعنى» كرايش دادن آنان به 


اسلام بوده است و لذا قيد <به اميد اسلام آوردن> در برداشت آورده شد. 
جلسات سرّى يهود صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واكك ودام 

- يهوديان عصر بعثت داراى جلسات سرّى و مخفيانه براى توطئه جينى عليه اسلام 
و إذا خلا بعضهم إلى بعض 

جنكك افروزى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع اتفال جز تون 


١‏ امير( ص )ازاجانب خلدا فرمان يافت تا در ضصووت تشلط .بر يهوديان ييمان شكن و جكك افرين » آنان رابه كونهةاى 
مجازات كند كه زمينه يراكنده شدن ديككر دشمنان فراهم آيد . 
فإما تثقفنهم فى الحرب فشردبهم من خلفهم 


تشريد به معناى يراكنده ساختن و كوج دادن است. <باء > در <بهم > سببيه است كه به دليل <فى الحرب> كلمه اى 
همانند قتل و يا مجازات در تقدير مى باشد. و مراد از <من خلفهم > يهود ويا ديكر دشمنانى است كه از مدينه ويا اطراف 
آن به فتنه كرى مى يرداختند. بنابراين جمله <فشردبهم > جنين معنا مى شود: اى ييامبر با مجازات سنكين كه بر يهوديان 


تمان شكة تحس فى كدو درك ذكماة را مرق شار وجرر كته كو 


تجدكة لما نان :نا بهد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ء -انفال -8م-ل/اهة- ١‏ 
" خداوند » ييامبر ( ص ) را از وقوع نبردى ميان مسلمانان و يهوديان ييمان شكن » يبش از واقع شدنش » كاه ساخت . 


فتردبهم نن خلفهم 











ال ٠‏ يمه ر لح 
0 5 يه 

5 ٠. به‎ 

تعفت -< مضد معناى دستيابى و تسلط 


نذا كرد 3:امست: <إما > مركب از < إن > شترطيه و <انا>ق زارذ اسنت» تاكبد جملة شرطيه با نون تأكيد ثقلنه و خديا»قى 
زايده حكايت از آن دارد كه شرطهء يعنى وقوع جنكك و تسلط مسلمانان بر يهوديان» تحقق خواهد يافت. بنايراين معناى جمله 


شرط جنين خواهد بود: اكر نبردى با يهوديان رخ داد و بر آنان مسلط شدىء كه البته جنين خواهد شد ... . 
جنكك يهود با مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعجف عجو در 

- وجود برخورد هاى يراكنده و انفرادى ». ميان يهوديان تبعيدى و مسلمانان * 

لايقتلونكم جميعًا إلا فى قرّى محصّنه 


ذكر واره <جميعاً >. مى تواند از آن جهت باشد كه يهوديان اخراجى از مدينه؛ فقط در نبردهاى جمعى از برخورد مستقيم با 
مسلمانان يرهيز مى كردندمٌ ولى ممكن است آنان برخوردهاى انفرادى مستقيم داشته باشند. 


جوسازى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال قيراة 2102 14م 

8 تبليغات سوء يهود عليه احكام و دستورات اسلام ( انفاق ) 

ولا يحسبنٌ الّذين . .. لقد سمع الله قول الّذين قالوا انّ الله فقير و نحن اغنى 
جهل عوام يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خاترو ع ات اد 

- عوام يهود , ناآ كاه به محتواى كتاب آسمانى خويش ( تورات ) 
لايعلمون الكتب 


* - بى سوادى عوام يهود و آكاهى نداشتن آنان از تورات » از دلايل نابجا بودن انتظار ايمان از آنها 








أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. و منهم أميون لايعلمون الكتب إلا امانى 


جمله <منهم أميون > 


عطف بر <قد كان فريق . ..> در آيه <1/8> است. بنابراين آيه مورد بحث نيز بيانككر علت براى <أفتطمعون ...> مى باشد. 
جهل يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو اه أجدعم 

8 - يهوديان » ناآ كاه به سوداى زيانبار خويش ( از دست دادن آخرت و دستيابى به منافع سحر) 

لبئس ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 


مفعول <يعلمون> - به دليل قبل - زيانبارى فروختن مواهب آخرت در مقابل منافع دنيوى استَمٌ يعنى» اى كاش! مى دانستند 


كدااي :دد نو سع وزاى آنا زواقا اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28ل عون تعن 

ه كوته فكرى يهود در معارف الهى و صفات خداوند 

لقد سمع اللّه قول الّذين قالوا انّ الله فقير و نحن اغنياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نا 

دل هاى يهوديان بر خلاف ادعايشان تهى از دانش و ناتوان از درك تعاليم ييامبر اسلام ( ص ) 
قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها 

روفاشي فو قكيوايى اناس نيت كه اقسوى زول دياق كنجلة فاته غالك > دقاف وقورةا دعن اد انف :واوا شد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع- 188 هيم 


8 خواسته هاى نابجا » اعمال ناروا و رذايل اخلاقى يهود » نشأت كرفته از جهل آنان و ناباورى ايشان نسبت به تعاليم دين 








يسئلكك أهل الكتب . .. لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون 


توصيف صالحان يهود با عنوان عالمان 


زرفتكرو مؤمنان واقعى'ييانكر اين حقيقت است كه جهل و تاباوزئ به تعاليم انبا مايه كرايش عامه يهود به اعمال نازوا و 


رذايل اخلاقى بوده است. 
4 جهل . سطحى نككرى و روحيه ناباورى در اكثريت يهود , مايه كفر آنان به قرآن و ديكر كتب آسمانى 
لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكك و ما أنزل من قبلكك 


در برداشت فوق كلمه <لكن > استدراكك از جمله <فلايؤ منون الا قليلا>> (100) كرفته شده استء. يعنى اكثر يهوديان ايمان 
نمى آورند و لكن عالمان زرفنكر ايشان و آنانكه اهل باور به حقيقت هستند به قرآن ايمان خواهند آورد. بنابراين جمله 


<لكن ...> مى رساند كه جهل و روحيه ناباورى در اكثريت يهود مانع ايمان آوردن آنان به قرآن شده است. 
جهل يهود صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - 18-91 

تورات دربردارنده حقايق و معارفى بود كه نه يهود زمان ييامبر(ص) بر آن آكاهى داشتند و نه يدران آنها. 
و علمتم ما لم تعلموا أنتم و لا ءاباؤكم 

جا كماق هاده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- ١-1590‏ 

. خداوند براى يهوديان متمرّد مقدّر ساخت تا در حيات دنيا در سلطه مردمى كه همواره آنان را شكنجه كنند » قرار كيرند‎ ١ 
و إذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيمه من يسومهم سوء العذاب‎ 


<تأذن > يعنى قسم ياد كرد و اعلام كرد. (قاموس المحيط). <بعث > (مصدر <ليبعثن >>) به معناى فرستادن است و جون به 


< على > متعدى شده. معناى مسلط ساختن در آن تضمين شده 





ست. < سَوْم > (مصدر < يسومون >) به معناى تحميل كردن است. 
000 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا ود دودمم 

؟ خطر فقر و ببجاركى براى مردم » در صورت حاكميت يهود بر آنان 
ام لهم نصيب من الملكك فاذاً لا يؤتون النّاس نقيراً 


برداشت فوق را فرمايش امام باقر (ع) تأييد مى كند كه در معناى <الملك > در آيه فوق فرمود: يعنى الامامه و الخلافه . .. . 


كافى» ج ١‏ ص 3١08‏ ح ١‏ ,ْ نورالثقلين» ج ١‏ ص 64١‏ ح 194. 
حتميت كيفر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ركان 

لمارالا يي خداولد زر متهارات يوؤكيان ومتافقان تتا يده در كفر 
قالوا ءامنا بافواههم و لم تؤمن قلوبهم و من الذين هادوا . .. و من يرد الله 
حرامخوارى در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#طوائنة وودم د عون 

١‏ بسيارى از يهود و نصارا » مردمى حرام خوار و داراى زبانى آلوده به كناه و سخنان ناروا 
لولا ينهيهم . .. عن قولهم الاثم و اكلهم السحت 


؟ بازدارى يهوديان و مسيحيان از آلودكى به كناه ( كفتار هاى ناروا » حرام خوارى و .. . ) » تكليفى الهى بر عهده عالمان 


اهل كتاب 

لولا ينهيهم الربنيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت 

“ا سكوت و بى تفاوتى عالمان اهل كتاب » در برابر حرام خوارى مردم خويش و كفتار نارواى آنان 
لولا ينهيهم الربنيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت 


ربانيون 


و احبار ( عالمان يهود و نصارا ) مورد توبيخ خداوند به خاطر بى تفاوتى ايشان در برابر حرام خوارى مردم خويش و كفتار 


نارواى آنان 

لولا ينهيهم الربنيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت 

مراد از <ربانيون> عالمان نصارا هستند و <احبار > به دانشمندان يهود. كفته مى شود. 
حرامخوارى رهبران يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - م - 5ع -5 

5" حرامخوارى حاكمان يهود . به صورت رشوه 

اكلون للسسحت 


از رسول خدا(ص) روايت شده: رشوه الحكام حرام و هى السحت الذى ذكر الله فى كتابه. 


الدر المنثور» ج ؛ ص ١‏ 

حرامخوارى علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عانايده د واد اع 

عالمان يهود در عصر بيامبر ( ص ) كوش سيارنده به شايعات دروغين و راغب به حرمخوارى و رشوه كيرى 
سمعون لقوم ءاخرين . .. سمعون للكذب اكلون للسحت 


برداشت فوق بر اين مبناست كه دو صفت ياد شده درباره عالمان يهود باشد. توصيف عوام يهود در آيه قبل به <سمعون 
للكذب >» اين مبنا را تأييد مى كندء و <سحت> به معناى مال حرام است و از مصاديق مورد نظر آنء به مناسبت مورد» رشوه 


مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/ا- توبه - ةدع" ” 
" بسيارى از عالمان دينى يهود و نصارا » اموال مردم را به ناحق و بدون سبب موجه و مشروع » تصاحب مى كردند . 
إن كثيراً من الأحبار و الرهبان ليأكلون أمول الناس بالبطل 

حرامخوارى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


#دوياءك + مؤعرك دنا 

* رباخوارى و حرامخوارى يهوديان » موجب محروميت آنان از برخى طيبات‎ ٠ 

فبظلم من الذين هادوا و حرّمنا عليهم الطيبت . .. و أكلهم أمول الناس بالبطل 

بدان احتمال كه مراد از تحريم» تحريم تكوينى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# انو وك وتم 

١‏ رغبت فراوان يهود به حرامخوارى و شنيدن دروغ » على رغم آكاهى به دروغ بودن آن 
سمعون للكذب اكلون للسحت 


صيغه مبالغه <><سمعون> و <اكلون> دلاللت بر رغبت فراوان دارد. در برداشت فوق دو خصلت ياد شده. وصف عموم 


يهوديان (عالمان و ييروان) آنان كرفته شده است. 

حرص يهود به زندكَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 بقره - 7 غهو- المع‎ ١ 

١-يهود‏ . حريص ترين مردمان بر زنده ماندن و برخوردار شدن از عمرى طولانى هستند . 
و لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 

- يهود » به هر نوع زند كَى دنيوى - هر جند يست باشد - حريص و دل بسته اند . 

و لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 


نكره آوردن <حياه > اشاره به اين نكته دارد كه: يهوديان بر صرف زنده ماندن با هر ويزكى - هر جند كه يست و حقير هم 


باشد - حريصند. 


* - روش و منش يهود » نمايانكر حرص شديد آنان بر زندكانى دنيا و ترس از مركك است . 








ولتجدنهم أ 
نهم أحرص النا 

س على 

حيوه 


1 

8 

ن> ست 

6 :2 مئ دبي هيع 

ب ظ كب از فعل تجد نا لمته ووبد بك با 

بحن برس 

مردمد ] ْ 

مند. تا كيد 0 00 

0 ْ » لا-م و 

0 قسم و نون تأكيدا 

٠. ف‎ 3 

يعنى» البت 

بته و بدون 

يجج تردد 

مى 

-_-ت6 

كه يهود 


دلبستكى يهود را بر زندكى دنيا مى يابد» كوياى اين معناست كه عملكرد يهود نمايانكر علاقه شديد آنان به حياث دنياست. 
؟ - نمايان بودن علاقه يهود به زندكى دنيا » مانع آنان از اظهار اشتياق به حيات اخروى و تظاهر به نهراسيدن از مركك 
و لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 


جمله <لتجدنهم ...> استشهادى است براى جمله <لق يكمتوه > : يعتئ» ابن تحقيقت كه بهو تمتنائ م ر كك او سيدق نه 


آخرت را ندارند» از زندكى آنان به خوبى معلوم مى شودمْ به كونه اى كه حتى خود آنان نيز نمى توانند آن را انكار كنند. 
© - اشتياق يهود به زندكى دنيا» حتى از مشركان فزونتر است . 
و لتجدنهم احرص الناس . .. و من الذين أشركوا 


خرن لذن قطن بر ك1 ننائين كم قد 1 يع اندو دفي الغرض ”بق الننين اافاركرا # فو ياي ارا كابر كاه 
زنك كدو ةنا ولسهه وريد 


3 - يأس يهود از سراى آخرت » زمينه ساز حرصشان برحيات دنيا و آرزوى عمر طولانى اسث . * 
يود أحدهم لو يعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 

حرص يهود به عمر طولانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعيقوت 2ه وا 

١-يهود‏ . حريص ترين مردمان بر زنده ماندن و برخوردار شدن از عمرى طولانى هستند . 

و لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 

- فرد فرد يهود » خواهان عمر طولانى هزار ساله هستند . 

يود أحدهم لو يعمر الف سنه 


<يعمّر > از تعمير و به معناى عمر داده شود» است. آوردن < أحدهم > به عنوان فاعل <يود > واستفاده نكردن از ضمير 





جمع (يودون) تصريح به اين معنا دارد كه: عمر طولانى هزار ساله. خواسته فرد فرد آنان است. 

3 - يأس يهود از سراى آخرت » زمينه ساز حرصشان بر حيات دنيا و آرزوى عمر طولانى است . * 
يود أحدهم لو يعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 

حس كَرايى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مورك اجنو كم 

اهل كتاب » به ويه يهود » مردمى حسكرا و داراى بينشى مادى 

يسئلك أهل الكتب ان تنزل عليهم كتباً من السماء . .. فقالوا أرنا الله 

حسادت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9ك العيزاو لحي وه 

9 حسادت و تجاوز » عامل مخالفت اهل كتاب ( يهود و نصارا ) با دين مورد يذيرش نخدا 

وما اختلف الذين اوتوا الكتاب . .. بغياً بينهم 

حسد يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 

. يهوديان» به خاطر نزول وحى بر ييامبر ( ص ) و رسالت آن حضرت » براو حسادت ميورزيدند‎ - ١ 
بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده‎ 


فلاكف + نكل اللسيي كي تفده <لام > بيانكر علت و منشأ حسادت است و حاصل معناى < أن يكفروا ... من عباده > 


كه از نزاد عرب بود - به ييامبرى بركزيد و به آن حضرت وحى فرستاد. 





- 7 


أن يكترواننيا أترل:اللش قا أخي ةل اللامق قله على هن نفام من اده 


<بغى > به معناى حسادت و نيز به معناى ظلم و سركشى استَ, برداشت فوق ناظر به احتمال اول است. كلمه ل 


به براى < أن يكفروا > مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اداساء دادعو دقعيس ى ١‏ 

العشاهك اول كات ( سيو )0 تست رامين( عن ) اناما نان 
ام يحسدون النّاس على ما اتيهم الله من فضله 


اين آيه وآيات كذشته جوابى است بر كفتار غير منصفانه يهود درباره اهل ايمان (هؤلاء اهدى . .. ) بنابراين مراد از 


<النّاس > ييامبر (ص) و مؤمنان خواهد بود. 
١‏ همسويى اهل كتاب ( يهود ) با كافران و تصديق عقايد آنان » برخاسته از حسادتشان به ييامبر ( ص ) و مسلمانان 
بقو لوقع لك لعدط هن الاين امف سماة 2 معسلاوة الناش 


جمله <ام يحسدون ... > بيان علتى براى مسائل عنوان شله در ايه ١‏ است. واز جمله آنهاء قضاوت ظالمانه و همسويى با 


كافران است. يعنى اين قضاوت و همسويىء ناشى از حسادت يهود مى باشد. 

“" مقام ييامبرى و حكومت اعطا شده از جانب خدا به ييامبر ( ص ) باعث حسادت يهوديان به آن حضرت و ييروانش 
ام يحسدون الْنّاس على ما اتيهم اللّه من فضله فقد اتينا ال ابرهيم 

مراد از <فضله > به قرينه ذيل آيه (فقد آتانا . .. )» كتاب و حكمت و ملكك عظيم است. 


؟ اعطاى قرآن 





به ييامبر ( ص ) » مايه حسادت يهود بر آن حضرت 

ام يحسدون النّاس على ما اتيهم الله من فضله 

از مصاديق <فضل > به قرينه 'ذيل آيه قرآن مي باشل. 

حسادت يهوديان بر ييامبر ( ص ) و منزلت وى ء مايه كرايش آنان به كفر و شركك 
يؤمنون بالجبت و الطاغوت . .. ام يحسدون النّاس على ما اتيهم الله من فضله 

9 بى نتيجه بودن حسادت اهل كتاب ( يهود ) نسبت به تفضّلات الهى به ييامبر ( ص ) 
ام يحسدون النّاس على ما اتيهم اللّه من فضله فقد اتينا ال ابرهيم 


<فقد آتينا> به اين معناست كه همان كونه كه حسدورزان به آل ابراهيم طرفى نبستند و به آنان ضررى نرساندند» حسودان 


به ييامبر (ص) نيز نتيجه اى نخواهند برد و ضررى را متوجّه آن حضرت نخواهند كرد. 
حسد يهود صدر اسلام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - يهوديان و نصاراى عصر بعثت » بر ايمان مسلمانان رشكك برده به آنان حسادت ميورزيدند . 
ود كثير من أهل الكتب لو يردونكم من بعد إيمنكم كفاراً حسداً 

مقصود از <اهل الكتاب > به دليل <و قالوا لن يدخل . ..> در آيه 21١١‏ يهود و نصاراست. 
حق ستيزى علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو داك #لالقدية 

ه - حق ستيزى و حق يوشى علماى يهود و نصارا 


زفالة ف كتنون» ,ذلك ,أن الله ول الكفن بالق 








حق كرايان يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ات عات 


هه - ”7 

5 وجود افراد اندكى انسانٍ حق كرا در ميان يهود عصر ييامبر ( ص ) 
فلايؤمنون إلا قليلا 

حق نايذيرى علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا م 

٠‏ يهوديان و علماى آنان داراى روحيه سلطه كرى و حق نايذيرى 

اشد الناس عدوه للذين ءامنوا اليهود . .. و انهم لايستكبرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكارون انوك ونسوانية 

9 - ييشوايان و عالمان يهود در عصر بعثت . مردمانى لجوج و حق نايذير 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم . .. أفلا تعقلون 

٠‏ - لجاجت و حق نايذيرى عالمان و يبشوايان يهود ء دليل نا به جا بودن اميد و دل بستن مسلمانان به ايمان آوردن آنان 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 


صورت:نانكر علئى د يكر يزائ: < افتظمعوك >> من ناشك. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 جمعه -08ث ثم ١‏ 
١‏ - عالمان يهود . به رغم آكاهى از دستورات تورات » به آن عمل نمى كردند . 


مثل الذين حمّلوا التوريه ثم لم يحملوها 








حق نايذيرى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-188-17دع‏ 

- اهل كتاب ( يهود و نصارا ) مردمى لجوج و حق نايذيرند . 
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءايه ما تبعوا قبلتكك 


جمله 


<لثن . ...> (به خدا قسم! اكر هر معجزه و برهانى را به اهل كتاب ارائه كنىء از قبله تو بيروى نمى كنند) كوياى عمق عناد. 


لجاجت و حق نايذيرى آنان مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- زع - مل 

بازدارى منافقان و يهوديان حق نايذير از شتاب در كفر » خارج از محدوده رسالت ييامبر ( ص ) 
يأيها الرسول لايحزنكك الذين يسرعون فى الكفر 

خطاب خداوند به ييامير(ص) با عنوان رسالت (يايها الرسول) كوياى برداشت فوق است. 


منافقان و يهوديان جاسوس ., دروغ برداز و حق نايذير» آن قدر بى ارزشند كه حتى نبايد بر كمراهى آنان تأسف خورد و 


بر كفرشان غمكين بود 

لايحزنكك الذين يسرعون فى الكفر . .. سمعون للكذب سمعون لقوم عاخرين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- ام -عليم١‏ 

٠‏ يهوديان و علماى آنان داراى روحيه سلطه كرى و حق نايذديرى 

اشد الناس عدوه للذين ءامنوا اليهود . .. و انهم لايستكبرون 

١‏ حق نايذيرى و روحيه استكبارى يهود » عامل عداوت آنان با مسلمانان 
اشد الناس عدوه للذين ءامنوا اليهود . .. و انهم لايستكبرون 

حروانات تسكال دان دن كهوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع-ع؟١-؟‏ 

١‏ خوردن كوشت حيوانات ناخن دار و بيه كاو و كوسفند براى يهود از آغاز حرام نبوده است. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الارفو 2 


مم - الم 


© - قرار كرفتن حجاب بر قلب و انديشه يهوديان ريشه در فطرت و خلقت آنان ندارد بلكه كفرورزى و دور شدنشان از 


رحمت الهى موجب آن شده است . 
قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفر هم فقليلا 


جنانجه كذشت <بل > نفى معنايى است كه از <قلوبنا غلف > استفاده مى شود و آن معذور بودن يهود به خاطر نفهميدن 
ابحك كلمة دن هدو وردنا سيوف رانس نع كه جيل <لعنهم الله ...> بيان مى دارد حجاب قلب يهود از كفرورزى 
آنان به وجود آمده نه اينكه فطرتاً اين كونه باشند و اين جنين نفهميدنى - كه خود آدمى زمينه ساز آن باشد - نمى تواند 
عذرى قابل قبول تلقى شود. 


- يهوديان كافرء على رغم ناتوانى از ايمان آوردن بر اثر محجوب بودن قلبهايشان » معذور نيستند . 
قلوبنا غلف بل لعنهم اللّه بكفر هم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء دع هه١‏ - ١١7937٠‏ 

. كفر يهودء موجب مهر زدن خداوند بر دل هاى آنان كشت‎ ١ 

و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم 

١‏ دل هاى يهود , داراى حجابى جلو كير از نفوذ تعاليم انبيا 

بل طبع اللّه عليها بكفرهم 

4 كفرورزى يهود » مايه تقدير الهى » بر بازداشتن قلب هاى آنان از نفوذ تعاليم انبيا 
بل طبع اللّه عليها بكفرهم 

٠‏ دل هاى مهر خورده ودر حجاب لجاج فرو رفته يهود ‏ مانع كرايش آنان به اسلام 
بل طبع اللّه عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 


خدا و يهود 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - نساء 


دعدوع دمع 

؟ يهوديان عصر بيامبر ( ص ) على رغم ادعايشان هر كز منزِّه نبودند و نزد خدا منزلتى نداشتند . 
الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكى من يشاء 

ه خداوند نخواسته است كه يهوديان كفرييشه » از آلودكّى ها بيراسته كردند و تزكيه شوند . 
يزكون انفسهم بل الله يزكى من يشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جلو وك 


9 يهود و نصاراء» همجون ساير مردمان » مملوك و تحت حاكميت خدا هستند » نه فرزند وى و نه برخوردار از محبتى ويزه 
در يبشكاه او . 


وافالق التيود مو التصرف) تعد" انوا الله يدو اله ملكه :لوكو الارض. 

دار لتق فرق حمل لله فلكم السووظ يج لب رق يقد حير دونان (تدى*اننواراللة. و الخو 6 كزقنه كله أبية: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - هدعم .٠م‏ 

الاخداوئة» إبجاد كنده فق واكينه ركني نهود 

و القينا بينهم العدوه و البغضاء إلى يوم القيمه 

قد اشواسي ناض روود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حت د باه 

ه - يهوديان » فاقد معرفت و شناخت لازم به خدا و صفات او 


أو لايعلمون أن الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سارو مومهم 


* - شناخت يهود و نصارا از خدا و صفات او » شناختى ضعيف و ناقص 


قالوا كحك الك ولد سحن 

خداشناسى يهود صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العارفو - 1421155 

٠‏ - ضعف بينش و شناخت يهود » نصارا و مش ركان عصر بعثت » درباره خداوند 
و قال الذين لايعلمون لولا يكلمنا الله . .. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 
خرافات در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل عمزان اك 8# عر 

* خرافه كُويى و جمود و تحجر يهود‎ ١١ 


الّذين قالوا انَّ اللّه عهد الينا الَا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله انار 





١‏ ظاهر جمله اومن لرسول > انه انك كد تخد ا ونه نما« عور ذاده نه كني كد"فاقن مجر شاط و اتنداودا أبمان 


نياوريم» هر جند حقيقتاً ييامبر باشد. جون نكفتند <الَا نؤمن لمدعى الرّساله >. و اين معنا كه به فرض نبوتء ايمان نياوريد اكر 


فلان معجزه خاص را نداشت» خرافه اى بيش نيست. ؟ بر فرض كه جنين عهدى باشدء آنان بايد بينديشند كه قربانى كذايى» 


معجزه اى است براى كشف صادق از كاذب. نه اينكه موضوعدّت داشته باشد و اصرار به اين معنا حاكى از جمود و تحجر 


يهود است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م -اعراف -/-/اه١‏ - 71077 


١ر‏ ها ساختن مردم ( يهود » نصارا و ... ) از تكاليف شاق و زنجير هاى خرافات » از نشانه هاى موجود در تورات و انجيل 


براى شناسايى ييامبر ( ص ) 


الذى يجدونه . .. يضع عنهم إصرهم و الأغلل التى كانت 


عليهم 

. يهود و نصارا در قبل از اسلام » مبتلا به تكاليفى مشقتبار و كرفتار در دام خرافات و بدعت هاى فراوان دينى بودند‎ "١ 
و يضع عنهم إصرهم و الأغلل التى كانت عليهم‎ 

جمع آوردن <اغلال> حكايت از كستردكى بدعتها و خرافات دارد. 

خطر علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوخدو و اع 


لاون قتا مسال وا راطو سارف ان عار وتواه]ق افقو ناض ديه نيو انا ) بردم ررد امتعة و سان راتسيث 


به خطر آنان هشدار داد . 

يأيها الذين ءامنوا إن كثيراً من الأحبار و الرهبان ليأكلون أمول الناس بالبطل 

خطر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ شثا١‎ - مائده - ثم‎  * 

٠‏ روابط و ييوند هاى يهود و نصارا با يكديكرء خطر و هشدارى براى مسلمانان 
لاتتخذوا اليهود و النصرى أولياء بعضهم أولياء بعض 


از اينتكه دوستى يهود و نصارا با يكديكر. دليل بازداشتن مسلمانان از دوستى با آنان قرار كرفته استء استفاده مى شود كه 


خواسته علماى يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#-نساء -ع*- 188" 


عالمان زرفنكر يهود . خواسته نابجا از ييامبر اسلام ( ص ) نداشته واز صفات زشت و اعمال نارواى يهوديان ( ييمان شكنى 








»انكار آيات الهى و . . . ) بر حذر بودند . 
يسئلكك أهل الكتب . .. لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون 


خداوند در آيه ١0‏ تا ايه مورد بحث بهانه 


كيريها و صفات زشت اهل كتاب و به خصوص يهوديان را بيان نموده و آيه مورد بحث با كلمه <لكن > مؤمنان واقعى و 
عالمان : رشكر را اسضا كزده است: 


خواسته هاى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 داكي 

8 - فرد فرد يهود » خواهان عمر طولانى هزار ساله هستند . 
يود أحدهم لو يعمر الف سنه 


<يعمّر > از تعمير و به معناى عمر داده شود است. آوردن <أحدهم > به عنوان فاعل <يود> واستفاده نكردن از ضمير 


جمع (يودون) تصريح به اين معنا دارد كه: عمر طولانى هزار ساله» خواسته فرد فرد آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماه لخو ده 

- يهود و نصارا نيز همانند مشركان . خواهان سخن كفتن خدا با آنان درباره راستى و درستى رسالت ييامبران بودند . 
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 


در آيه ١١1"‏ مشركان با تعبير <الذين لايعلمون> در قبال يهود و نصارا مطرح شده اند و در آيه مورد بحث مشركان با همان 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ل عوك ا 

" در آتش سوختن قربانى ييامبر ( ص ) » شرط يهود براى ايمان به آن حضرت 
الذي قالوًا أن اللدء ا حك بناقنا ران تكله الثار 


<قربان> به معناى هر جيزى است كه انسان به وسيله آن به خداوند تقرب جويد و 








قربانٍ امتهاى كذشته» كاو» كوسفند و شترى بود كه براى تقرّب به خدا ذبح مى شد (تاج العروس). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء دع -#ه١-‏ فيض ١‏ 

" آشكارا ديدن خداوند » تقاضاى نابجاى يهوديان از موسى (ع ) 

فقن سألرا موسي اكير سن :ذلك فقالو] آنا الله هر 

ه درخواست ديدن خداوند از سوى يهود . درخواستى ظالمانه و موجب كرفتار شدن آنان به صاعقه 
فقالوا أرنا الله جهره فأخذتهم الصعقه بظلمهم 

9 درخواست يهود از موسى (ع ) ( ديدن خدا ) » نابجاتر از درخواست آنان از ييامبر ( ص ) ( نزول كتاب آسمانى بر آنان ) 
يسئلكك أهل الكتب . .. فقد سألوا موسى أكبر من ذلكك 

خود برتربينى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نك وا لد اط ود براحم 

. يهوديان و مسيحيان خود را انسانهايى ممتاز و برتر مى يندارند‎ ١١ 

و قالت اليهود و النصرى نحن ابنؤا الله . .. بل انتم بشر ممن خلق 


از اينكه خداوند در رد يندار يهود و نصارا فرموده است كه شما مانند ديكر انسانها هستيد؛ معلوم مى شود آنها براى خود 


امتيازى ويه مى يندارند و خود را برتر از ديكران مى شمارند. 
خودبرتربينى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لانت آل عتتراق هات ودين 


/ا خودبرتربينى دينى و تعصب نابجاى يهود 








ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاد ال عمرزاة - لاحم 


/ تضييع حقوق ديكران 


توسط برخى از اهل كتاب ( يهود ) » ناشى از روحيه خودبرتربينى آنان 
ذلكك بانّهم قالوا ليس علينا فى الامَيّن سبيل 

خودفروشى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووو ا 

؟ - يهوديان » با كفرشان به قرآن و تورات » خود را به بد بهايى فروختند . 
بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله 


<اشتراء > به معناى خريدن است و كاهى به معناى فروختن نيز به كار مى رود. در آيه شريفه معناى دوم اراده شده است 
(اقتباس از مجمع البيان). <ما>ى موصوله در <بئسما > فاعل <يئس > و < أن يكفروا ...> مخصوص به ذم است. بنابراين 


جمله < بئسما ...> يعنى» كفرورزى يهوديان به قرآن بهاى بدى بود كه خود را بدان فروختند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكروو مات ممم 

5 - يهوديان با آموزش سحر هاى زيان آورء خويشتن را تباه و بهاى بدى را كسب كردند . 
ماله فى الآخره من خلق و لبئس ماشروا به أنفسهم 

خوردنيهاى حرام در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع غ8١‏ - ١7‏ 

١‏ خداوند خوردن كوشت حيوانات داراى ناخن (جنكال) را بر يهود حرام كرده بود. 

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر 

١‏ خوردن كوشت حيوانات ناخن دار و بيه كاو و كوسفند براى يهود از آغاز حرام نبوده است. 











52 « 3 مح مح دن 2 0 
“' خوردن دنبه وابيه كاو و كُوسفند بر يهودء جز نجه بريشت و جسبيده بر روده و 


استخوان بوده. حرام بوده است. 

و من البقر و الغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت 

<شحم > به معنى جربى و بيه است و <ظهر > يعنى يشت و <حوايا>» جمع <حويه >» به معنى روده است. 
خيال يردازى عوام يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرفو كط ونطية 

ه - حدس و كمان » يايه و اساس تفكرات دينى عوام يهود 

إن هم لايظنون 


- يذيرش خيالات واهى به جاى محتواى كتاب آسمانى و يايه قرار دادن حدس و كمان در تفكرات و معتقدات دينى » از 


دلايل نابجا بودن انتظار ايمان از عوام يهود 

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. و منهم أميون ... إن هم إلا يظنون 

خيانت اكثريّت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"5-1١73" 8- مائده‎ 

"١‏ تلاش مستمر اكثريت يهود در عصر بعثت براى خيانت به ييامبر ( ص ) و اسلام 
و لاتزال تطلع على خائنه منهم 


حون آيه فوق در بيان خيانتكارى بنى اسرائيل» ييامبر(ص) را مخاطب قرار داده (و لاتزال تطلع . ..) معلوم مى شود اين خيانت 


درباره ييامبر(ص) و مسلمانان صورت مى كرفته است. 
خيانت يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9“ نساء -8 -8ق -لا 











/ يهود » خائن به امانت ها و داورانى ستمكر 
يقولون . .. هؤلاء اهدى من الذين امنوا ... اذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل 


جمله حان تحكموا بالعدل > مى تواند اشاره باشد به حكومت و قضاوت ناعادلانه يبهود درباره مؤمنان آنككاه كه راه مش ركان 


را به صواب نزديكتر معرفى كردند. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الي ةد وحم در 

١‏ مراقبت مستمر ييامبر ( ص ) بر اعمال و رفتار يهوديان عصر خويش و آكاهى وى به خيانت هاى آنان 
و لاتزال تطلع على خائنه منهم 

فزق دك كان اي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١١١-5-هرقب-١‎ 

٠‏ - ييامبر ( ص ) » موظف به مطالبه برهان از يهود و نصارا بر ادعاى محروميت مسلمانان از بهشت 
قل هاتوا برهنكم إن كنتم صدقين 

دروغكويى علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه- زع و١"‏ 

0 امتناع عالمان تحريفكر يهود از رويارويى با رسول خدا ( ص ) ء از ترس افشاى دروغ ها و تحريفهايشان * 
سمعون لقوم ءاخرين لم يأتوكك يحرفون الكلم من بعد مواضعه 

دروغكويى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو با عم 

١‏ - توصيه يعقوب (ع ) بر ملازمت فرزندانش بر آيين يهوديت » از ادعا هاى دروغين يهود 

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت 








يهوديان است. بنابراين <أم كنتم شهداء ...> يعنى» شما يهوديان به هنكام مركك يعقوب حضور نداشتيد. (يس جككونه ادعا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟- آل عمران -”# وم 


#ابهو فاق #بدمتكذاو 


و ذروغيردازائى سكت سشكز 

قل فاتوا بالتوريه . .. فمن افترى ... فاولئكك هم الظالمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دال عيران ع ور ار 


"'" دروغ بودن ادعاى يهود در مورد ايمان به ييامبر ( ص ) » در صورت مشاهده معجزه درخواستى خود ( سوختن قربانى در 


آتشى از غيب ) 

قل قد جاءكم . .. فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عازن لكان 

١‏ يهود » داعيه دار نسبتهايى ناروا به خداوند » على رغم علم و آكاهى به كذب و بطلان آن نسبتها 

انظر كيف يفترون على الله الكذب 

ضمير در <يفترون> به <الذين اوتوا الكتاب > برمى كرددء و مراد از آن به قرينه آيات كذشته يهوديان هستند. 
١‏ علم و آكاهى يهود به بطلان افترا هاى خويش بر خداوند * 

انظر كيف يفترون على الله الكذب 


جون افترا به معناى دروغ بستن استء آوردن كلمه <الكذب > براى تفهيم اين معناست كه يهوديان با اينكه مى دانند مثلا 


خداوند به آنها امتيازى نداده.» آن رابه خدا نسبت مى دهند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- اع وعع ملل و١‏ 

0 منافقان و يهوديان شتابنده در كفر » مردمى دروغ يرداز » جاسوس و فرمانبردار سران و عالمان تحريفكر يهود 
سمعون للكذب سمعون لقوم ءاخرين لم يأتوكك يحرفون الكلم 








شنو نلك د تواد سندند و 


شابعه سازى كك و <سمعون لقوم عاخرين >> يعلى آنان جاسوس ديكرانند وسخنان تورا براى ديكران مى شنونك. 


منافقان و يهوديان جاسوس ., دروغ برداز و حق نايذير» آن قدر بى ارزشند كه حتى نبايد بر كمراهى آنان تأسف خورد و 


بر كفرشان غمكين بود 

لايحزنكك الذين يسرعون فى الكفر . .. سمعون للكذب سمعون لقوم عاخرين 

8" خداوند هركز جان ودل ناياك منافقان و يهوديان جاسوس و دروغيرداز رااز آلودكى كفر و نفاق ياكك نخواهد ساخت . 
أولئكك الذين لم يرد اللّه ان يطهر قلوبهم 

0 ييشتازى در كفر» تحريفكرى » دروغيردازى و جاسوسى » نمودى از خوارى و رسوايى منافقان و يهوديان در دنيا 

يسرعون فى الكفر . .. لهم فى الدنيا خزى 


رسوايى يهوديان و منافقان» كه <لهم فى الدنيا خزى > نبانكر آن استء» مى تواند همان رذايلى باشد كه در ايه مطرح شده 


است. زيرا اين رذايل يا خود رسوايى است و يا موجب رسوايى انسان در جامعه خواهد شد. 
دشمن شناسى علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

##دنساء دع - #88 -؟ 

" عالمان يهود » دشمن مسلمانان 

الم تر الى الذين . .. و الله اعلم باعدائكم 

مراد از <اعداء > به قرينه آيه قبل و بعد» همان عالمان يهود هستند. 
دشمنى در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -مائده - 6 - 6# لال الوا 

4 يهوديان » كرفتار كينه و دشمنى با يكديكر تا روز قيامت 


و القينا بينهم العدوه و البغضاء إلى يوم القيمه 





٠‏ خداوند » ايجاد كننده دشمنى و كينه در بين يهود 


والقينا 


بينهم العدوه و البغضاء إلى يوم القيمه 

١‏ دشمنى و كينه يهود با يكديكر» كيفر و عقوبت دنيوى آنان 

و القينا بينهم العدوه و البغضاء إلى يوم القيمه 

7 دشمنى و كينه توزى يهود با يكديكر از بيامد هاى كرفتارى آنان به لعنت خدا و دورى از رحمت او 
و لعنوا بما قالوا . .. و القينا بينهم العدوه و البغضاء إلى يوم القيمه 


جمله <و القينا . ...> مى تواند بيان ييامدى ديكر براى <لعنوا بما قالوا > باشد : يعنى كرفتارى به لعنت الهى علاوه بر افزايش 
كفر و طغيان يهوديان, مايه كرفتارى آنان به دشمنى و كينه توزى با يكديكر نيز كرديد. 


بقاء ملت و آيين يهود تا روز قيامت 

و القينا بينهم العدوه و البغضاء إلى يوم القيمه 

فشمتى غلماق يقود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ا8-7-‎ هرقب-١‎ 

١‏ - جامعه يهود در عصر بعثت متشكل از عالمانى معاند و عوامى ناآ كاه 

وقد كان فريق منهم . .. و منهم أميون لايعلمون الكتب إلا امانى 

جنانجه در آيه <18> كذشت, مراد از <فريق منهم > - به قرينه صفات شمرده شده بر آنان - عالمان يهود است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ تله داح الام 

” احبار ( عالمان يهود ) و راهبان ( عالمان نصارا ) سردمداران مبارزه با قرآن و اسلام 
اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أرباباً . .. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم 


كه دراين صورت أيه 








شريفه بيانكر يكى از مصداقهاى <اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً> خواهد بود , بدين معنا كه احبار و راهبان عليه قرآن و 


اسلام سخنان نادرست مى كفتند و يهود و نصارا از آنان تبعيت كوركورانه واطاعت محض داشتند. 
دشمنى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-3 ابم دادع 


* - يهود و نصاراء در صورت نيذيرفتن معارف ابلاغ شده به آنان ( ايمان به قرآن » ايمان به همه ييامبران و ... ) از دشمنان و 


ستيزه جويان با اسلام و مسلمانان » تلقى خواهند شد . 
فإن عامنوا . .. فقد اهتدوا و إن تولوا فإنما هم فى شقاق 


<شقاق > به معناى دشمنى و مخالفت كردن است. حرف <فى > مى رساند كه دشمنى و مخالفت يهود و نصارا با اسلام» 


سراسر وجود آنان را فرا كرفته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ن عع ادن 

© - يهود و نصارا از سر عناد و لجاجت . قبله بودن كعبه را يذيرا نيستند . 
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءايه ما تبعوا قبلتكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ل غيواة 83د سرد 4 

"٠‏ يهوديان » مردمى لجوج و معاند 

قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبتئنات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اباوماو ا اميم 


ناباورى مسلمانان صدر اسلام » نسبت به دشمنى يهود با آنان 











الم تر . 


ب الله 


اعلم باعدائكم 

آوردن <اعلم > با صيغه افعل تفضيل» حكايت از ناباورى مسلمانان نسبت به دشمنى عالمان يهود با آنان دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع د سعد ع 

تحريف و تحليل ناصواب كفته ها » نمونه اى از دشمنى يهود با مسلمانان 


و الله اعلم باعدائكم . .. يحرّفون الكلم عن مواضعه 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارانة وك ورد عات ا 

4 تحريف نشانه هاى ييامبر اسلام ( ص ) در تورات و به فراموشى سيردن آن توسط يهود * 
يحرفون الكلم . .. و نسوا حظاً مما ذكروا به 

به احتمال اينكه مراد از <الكلم > و <ما ذكروا به> به قرينه مقام » نشانه هاى ييامبر(ص) در تورات باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعاراقد ك8 1غيذا 

٠‏ كينه و دشمنى دايمى يهود و مسيحيان با يكديكّر تا روز قيامت 

و لقد اخذ الله ميثق بنى اسرءيل . .. العداوه و البغضاء إلى يوم القيمه 

بنابر اينكه ضمير در <بينهم > به يهود و نصارا بركردانده شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - مائده 5 - "لم - ١”‏ 














١‏ يهوديان و مشركان سرسخت ترين دشمن براى مسلمانان 
لتجدن اشد الناس عدوه للذين ءامنوا يهود و الذين اشركوا 
“دشمنى يهود با مسلمانان بيش از دشمنى مش ركان با آنان است . 


لتجدن اشد الناس عدوه 


للذرى عافنوا الهوة:ز اللي اشر كوا 

تقديم ذكرى <يهود > بر <مشركان > مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد. 

١‏ حق نايذيرى و روحيه استكبارى يهود . عامل عداوت آنان با مسلمانان 

اشد الناس عدوه للذين ءامنوا اليهود . .. و انهم لايستكبرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -ة- #8 لع ١‏ 

١‏ تلاش بى امان يهود و نصاراء با هدف خاموش كردن نور الهى ( قرآن ) » با سخنان و تبليغات خود 
يريدون أن يطفئوا نور اللّهِ بأفوههم 


ضميرهاى جمع در <يريدون»>» < يطفئوا > و <بأفواههم > به يهود و نصارا (الذين أوتوا الكتاب) بازمى كردد. قيد 


نادرست مى زدند. 

١‏ موضع كيرى ها و تبليغات سوء يهود و نصاراء عليه اسلام به مثابه يفى ناجيز در مقابل نور فروزنده و جاودان الهى 
يريدون أن يطفئوا نور اللّهِ بأفوههم 

؟ اطاعت محض و تبعيت كو ركورانه يهود و نصارا از احبار و راهبانشان » در راستاى مبارزه با قرآن و اسلام 

اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أرياباً . .. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم 

/اسلام » همواره در معرض كينه و عداوت يهود و نصارا 

يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم 

با توجه به اينكه جمله <يريدون . .. > مفيد استمرار است برداشت فوق استفاده مى كردد. 

دشمنى يهود با جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١في١”‎ #8 بقره ” لاج‎ -١ 





) -عداوت و كينه توزى يهوديان با جبرئيل (ع‎ ١ 


مراد از 


<من كان> - به دليل آيات كذشته - يهوديان هستند. 

ف - نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) توسط جبرئيل » موجب دشمنى و كينه توزى يهود با او كرديد . 

من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبكك بإذن الله 

جمله <فانه . .. > (جبرئيل به اذن خدا قرآن را بر قلب تو فرود آورد) بيانكر منشأ كينه توزى يهود با جبرئيل است. 
ناز كت :وشم تيوه بااجبرقل ونه دشيو رااسداويل اسك 

من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبكك بإذن الله 


هر يك از حقايق بيان شده در جمله <فإنه نزله > تا <بشرى للمؤمنين > ياسخى به يهود در ارتباط با كينه توزى آنان با 
جبرئيل است. قيد <يإذن الله > بيان مى دارد كه جبرئيل به فرمان خداء قرآن را راق مناسر(ض ) اووهة اسار يسن ١‏ كر نزول 
قرآن مايه عداوت است بايد شما يهوديان با خدا دشمنى كنيد. بنابراين جواب جمله شرطيه <من كان ...> جنين مى شود: 
<فهو عدو الله >. 


١١‏ - دشمنى يهود با جبرئيل » در حقيقت دشمنى با تورات » دشمنى با مايه هاى هدايت بشر و دشمنى با ييام آور بشارت است 


فإنه نزله . .. مصدقاً لما بين يديه و هدىٌّ و بشرى للمؤمنين 


هر يكك از توصيفهاى +#ممددقا :> تاعنزئ > و الخاشرق للمؤمد > عمائتد 3 ذق الله م تانق باسن تفف ب 1 
يهوديان كينه توز با جبرئيل باشد,ْ يعنى» دشمنى كردن با آورنده قرآن - كه دين و كتاب شما را تأييد مى كند, مايه هدايت 


بشر است و به سعادتها بشارت مى دهد - در واقع دشمنى كردن با تورات و ... است. 


3١‏ - نازل شدن قرآن 


من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبكك بإذن الله 


ووذ اشتك :قوق ريع ساس انتف كدف خدن] زر الل > بحسي سلى دو ا عاط با عدارة بورد اجر اشة رسو اده 
فرمان خدا قرآن را بر قلب ييامبر(ص) نازل كرد و كسى كه فرمان خدا را اطاعت كندء نبايد در نزد معتقدان به خدا مبغوض 


5 
فإله ززله على فلكف بإذن اللهمضدقا لهاابين بلايه 


كه جبرئيل حقيقتى را آورد كه دين و كتاب شما را تصديق مى كند و شاهد راستى و درستى آن است و لذا نا به جاست كه با 
نازل كننده آن (جبرئيل) دشمنى .كنيك: 


- هدايتكرى و بشارت دهندكى قرآن » دليلى بر نابه جابودن عداوت يهود با نازل كننده آن ( جبرثيل ) است . 
فإنه نزله على قلبك . .. هدىٌ و بشرى للمؤمنين 


عبارت <هدىٌ و بشرى > نيز همانند تمدقا > حاوئ اذ تكد اميت كحيري تعارقى زا بنام اصن القا كرد كشارف 


دهنده و هدايتكر است و لذا دشمنى كردن با او» نمى تواند توجيه معقولى داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بحاصي دو 





كان عدواً لله . .. و جبريل و ميكل فإن الله عدو للكفرين 

از مصداقهاى <الكافرين > - به دليل آيات كذشته - يهوديان هستند. 
دشم بهودا بااخذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الدارقو سالاد اواك ١1‏ 

تناز كقتة :وقس نهره با صرفل ونه دشو راسد اويل اسك 
من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبكك بإذن الله 


هر يك از حقايق بيان شده در جمله <فإنه نزله > تا <بشرى للمؤمنين > ياسخى به يهود در ارتباط با كينه توزى آنان با 
جبرئيل است. قيد <يإذن الله > بيان مى دارد كه جبرئيل به فرمان خداء قرآن را راق ناسر(ض) اوودة است ر يسن ١‏ كر نزول 
قرآن مايه عداوت است بايد شما يهوديان با خدا دشمنى كنيد. بنابراين جواب جمله شرطيه <من كان ...> جنين مى شود: 
<فهو عدو الله >. 


دشمنى يهود با سليمان(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* فعاليت يهوديان عصر سليمان عليه حكومت وى ء با ييروى از افسون شياطين‎ - ١ 
واتبعوا ما تتلوا الشيطين على ملك سليمن‎ 

وداش فقون اين انعاض لفوت" كافاع تخا نكر ف زموه نام خصير قلحا ناتراشتد: 
فشنام در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

التي د م2 


, امام باقر (ع ) فرمود : < هذه الكلمه سب بالعبرانيه » إليه كانوا يذهبون‎ - ١8 











اين كلمه (راعنا) به زبيان عبرى فحش است و آنان (يهود) اين كلمه را به عنوان فحش استعمال مى كردند >. 
دعوت از يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


. ييامبر ( ص ) » يهوديان را به يذيرش اسلام و ايمان آوردن به قرآن فرا مى خواند‎ - ١ 

و إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه 

فاعل <قيل > به قرينه <قل فلم تقتلون> (در ذيل آيه) ييامبر است, يعنى: و إذا قلت لهم . .. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يعنت الو وم 


ه - خداوند توسط ييامبر ( ص ) » به يهود ييشنهاد كرد براى اثبات ادعاى خود ( اين كه آنان دوستان خدايند ) » آرزوى 


قل يأيّها الذين هادوا. .. فتمنّوا الموت إن كنتم صدقين 

دفع شر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-7-لا1‏ ده 

ه - دفع شر يهوديان و نصرانيان از جامعه اسلامى » وعده و نويد خداوند به ييامبر ( ص ) 

فإنما هم فى شقاق فسيكفيكهم الله و هو السميع العليم 

دلايل اعراض يهود از اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -اله-7-هرقب-١‎ 

٠‏ - تبيين علل ايمان نياوردن جامعه يهود و بنى اسرائيل به اسلام » از اهداف تشريع سركذشت آنان در قرآن 


أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 














١‏ الروك جكده ده اسع ورافق عقا روه كار مق لوطه ل ون أبن 0 توحسة وسا نيوه رقي اكاق طن التتاهمده هزه 
هاى فراوان و برخوردار شدن از نعمتهاى الهى كفر ورزيدند به كوساله يرستى كرايش بيدا كردند و نسبت جهل واستهزا به 


موسى(ع) دادند. بنابراين انتظار ايمان آوردن به قرآن از آنان انتظارى 


نا به جاست. 

دلايل صداقت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5500 


/ - ادعاى يهوديان ( يقين به بهشتى بودن ) آن كاه صادقانه و برخاسته از باور آنان است كه تمناى مركك كرده واز آن 
استقبال كنند . 


قل إن كانت لكم الدار الآخره . .. فتمنوا الموت 

دلايل كفر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا 

23 كني دن امراف واد اط فاته كسس نومام دن لمان داه انا مسف ينه بار داق د10 

تومن بما أنزل علينا . .. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1و ا ل 

عكر ون وردان كربا لهى وسيق كلدل "انها ف ند اقم نان قربي وانير نب انراق رو كنانمه سافن ا لماي ون 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. قل ... و لقد جاء كم موسى بالبينت ثم أتخذتم العجل 


جمله <لقد جاءكم . ..> عطف بر <لم تقتلون ...> در آيه قبل است. بنابراين مضمون اين آيه نيز ياسخى به اين ادعاى يهود 


شت كو عوهارا ومن نه اران اسراتلىءو كتابهاف اسماقى انانض :انيد (لؤمن :نا أنرل علي 
دلايل كفر يهود به قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


السو بام اك 


/ - نازل نشدن قرآن بر بنى اسرائيل » تنها دليل و بهانه يهود براى ايمان نياوردن به آن 


إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل الله قالوا 


نؤمن بما أنزل علينا 

دنياطلبان يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- ١89‏ -عىل ١‏ 

١‏ تاريخ يهود » شاهد نسلهايى دنياكرا و معصيتكار 

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتب يأخذون عرض هذا الأدنى و يقولون 


؟ دنياكرايان يهود » على رغم ادعاى اعتقاد به تورات و دسترسى به آن » از راه هاى نامشروع به مال و منال دنيا جنكك مى 


زدند . 
ورثوا الكتب يأخذون عرض هذا الأدنى و يقولون سيغفر لنا 


جمله <ورثوا الكتب > (تورات را به ارث بردند) اشاره به دو معنا دارد كه هر دو در سرزنش دنياكرايان يهود دخيل است: 


دسترسى به تورات داشتند مُْ مدعى اعتقاد به آن بودند. 
دنياكرايان يهود به كناه خويش ( دستيابى به مال و منال دنيا از راه هاى نامشروع ) . اصرار ميورزيدند . 
و إن يأتهم عرض مثله يأخذوه 


جمله <و إن يأتهم .... > (اكر مال و منال دنيا در مرتبه و زمانى ديكر به آنان روى مى آورد از كرفتن آن دريغ نداشتند)» 


اشاره به اصرار يهوديان دنياكرا به كناه كسب درآمدهاى نامشروع دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/!ا- 6/ا1دع 


به يا داشتند . 
والذين يمسكون بالكتب و أقاموا الصلوه 


دنياطلبى علماى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#طاوائر ةد و لداع 


م حرص و آزمندى شديد عالمان يهود عصر 





ييامبر ( ص ) به متاع دنيا 

اكلون للسسحت 

فيه سالفه خ كلوق >افان رفت و خرص قراوان عالناف كر عار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكارقو اد لاطا 


© - دستيابى به متاع هاى دنيوى ( مال » رياست » وجاهت و . . . ) هدف عالمان يهود از ارائه خود ساخته ها به عنوان كتاب 
آسمانى 


ليشتروا به ثمناً قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -5”8-9 م 

8 تلاش احبار و راهبان » در بازداشتن مردم از راه خدا » در راستاى دستيابى به مطامع دنيوى خويش 
ليأكلون أمول الناس بالبطل و يصدون عن سبيل اللّه 

با توجه به ارتباط و ييوستككى <يصدون > با <يأكلون> برداشت فوق استفاده مى شود. 

دنياطلبى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 ام إلكةا 

٠‏ - دستيابى به متاع دنيا » از هدف هاى يهود و نصارا در كفر به قرآن و انكار حقايق تورات و انجيل 
و لاتشتروا بأيتى ثمناً قليلا 


كلمه <آياتى> علاوه بر قرآنء شامل حقايق بيان شده در تورات و انجيل نيز هست. كُويا آوردن اسم ظاهر (آياتى) به جاى 
ضمير <به >» براى تأمين اين هدف باشد. قابل ذكر است كه جون سخن درباره ايمان به قرآن بود» مصداق مورد نظر براى 


<آباق © حناقى :"از تورات :و اتسيل ات كه دلا رفانت قر أن مى بأشك: 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عرو كا وريه 


© - يهوديان به انكيزه دستيابى به مزاياى دنيا» همكيشان 





حوور كققه و آثان وا ا بارشان [وازممى اديت + 

ثم أنتم هؤلاء تقتلون . .. أولئكك الذين اشتروا الحيوه الدنيا بالأخره 

/- يهوديان براى رسيدن به مزاياى دنيوى » آخرت و نعمت هاى آن رااز دست دادند . 
أولتكة الذين 'اشتروا الحيؤه الداثيا بالأخره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-‏ 7 د-عو-عايع 

#عاونبانزستى بهود از بيشكويى فاى قرآن 

لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 

23 خداوته اناظر وويرفشازرو كردأو بوكاسفة اوقا بوش بهوة اشث! 

و الله بصير بما يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي وديم 

5 - ترجيح منافع دنيوى بر منافع اخروى » در ديد كاه يهوديان ساحر 

لقد علموا لمن اشتريه ماله فى الأخره من خلق و لبئس ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلم 


كسى كه بداند با دستيابى به منافعى نامشروع» آخرت خويش رااز دست داده است (لقد علموا . ..) ولى در عين حال به 


زيانبارى اين داد و ستد اعتقاد نداشته باشد (لو كانوا يعلمون)» معلوم مى شود وى منافع دنيوى را بر آخرت ترجيح مى دهد. 
دنياطلبى يهود صدر اسلام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ف - يهوديان عصر بعثت »ء به دليل وابستكى به دنيا و فسق بيشكّى زمينه هاى ايمان و تقوا راااز دست داده بودند . 











لبئس ما شروا به أنفسهم . .. و لو أنهم ءامنوا و اتقوا لمثوبه من عنداللّه خير 


به كاركيرى <لو > امتناعيه در جمله < لو أنهم . ...> مى نماياند 


- 


كه: ايمان آوردن يهود و يرهيز از كناهانى همانند سحرء امرى مشكل يا ممتنع بوده است. آيات يبشين - كه سخن از دلبستكى 


شديد يهود به دنيا وفاسق بودن آنان داشت - مى تواند بيانككر علت به وجود آمدن اين روحيه در ايشان باشد. 
دنيا كرابى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - 7 - /إلا- لىع 

عالمان يهود ء داراى اهداف دنيوى در كتمان و تحريف عهد خدا ( حقايق مربوط به ييامبر ( ص ) ) 

ان الّذين يشترون بعهد الله و ايمانهم 


با توه به شأن نزول» مقصود از <عهد الله >» حقايق مربوط به ييامبر اكرم (ص) در تورات است كه به دست عالمان يهود 


/ محروميّت عالمان يهود » سوداكران عهد الهى و بيمان شكنان » از بهره هاى اخروى 
ان الّذين يشترون . .. اولتكك لا خلاق لهم فى الاخره 

دوستى با يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- ١ل‏ - /ال ضع ” 

؟ حرمت ايجاد روابط دوستى با يهود و نصارا 

لاتتخذوا اليهود و النصرى أولياء 

در برداشت فوق <ولى > به معناى دوست كه يكى از معانى آن استء كرفته شده است. 
“ يهود و نصاراء مردمى غير قابل اعتماد و ناشايست براى برقرارى روابط دوستى مسلمانان با آنان 
يا ايها الذين ءامنوا لاتتخذوا اليهود و النصرى أولياء 

كلمه <اتخاذ > به معناى بر كزيدن و اعتماد كردن است. (مجمع البيان). 


ناسازكارى ايمان با ايجاد ييوند دوستى و مودت با يهود و نصارا 





يا ايها الذين ءامنوا لاتتخذوا اليهود و النصرى أولياء 


مخاطب قرار دادن مسلمانان با عنوان اهل ايمان 


و سيس نهى از ايجاد روابط دوستى با يهود و نصاراء كوياى برداشت فوق است. 

يايبند نبودن يهود و نصارا به تعهدات خويش نسبت به مسلمانان » فلسفه حرمت ايجاد روابط با آنان 
لاتتخذوا اليهود و النصرى أولياء بعضهم أولياء بعض 

١‏ دوستى با يهود و نصارا و يذيرش ولايت آنان » ظلم و موجب محروميت از هدايت الهى 

و من يتولهم منكم فانه منهم إِنَّ اللّه لايهدى القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - - لان - “لل ملعلا 


٠‏ داشتن يناهكاهى امن در صورت شكست اسلام » انككيزه دوستى مسلمانان بيمار دل عصر ييامبر ( ص ) با يهود و نصارا و 


يذيرش ولايت آنان 

يقولون نخشى ان تصيبنا دائره 

١‏ مصلحت انديشى و ترس از ييشامد هاى ناكوار . بهانه بيماردلان براى دوستى با يهود و نصارا 
يقولون نخشى ان تصيبنا دائره 


<دائره > از مصدر <دوران> (جرخيدن) است , كه در برداشت فوق به معناى حادثه هاى ناكوار كرفته شده م جون جرخش 
رو زكار احياناً موجب كمبودهايى نظير قحطى» خشكسالى و ديكر حوادث تلخ مى شود. 


٠٠‏ يشيمانى » فرجام ايجاد روابط دوستى با يهود و نصارا و يذيرش ولايت آنان 

يسرعون فيهم . .. فيصبحوا على ما اسروا فى انفسهم ندمين 

“الانؤول عذات الهن ند دشهيان ديق مايه يشيهائ مسلفانان شسة اننان ال «دلستكى به هرودو تصارا 
او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا فى انفسهم ندمين 

ووة شك قر ومو الك اداسف كدكران دار مداه بو ماف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - مائده - ث - ”قن - 1١١7‏ 





سوكتك مؤكد يهو وتصارا نر يارئ مسلماناتى كه يا آناث زوابط دوس ذاشكتد. 


اهولاء الذين اقسموا باللّه جهد ايمنهم انهم لمعكم 


برداشت فوق مبتنى براين احتمال است كه <هولاء >. اشاره به يهود و نصارا بوده و مخاطب در <لمعكم > همان بيماردلانى 


كردند در بالاترين درجه سوكند. 
اهولاء الذين اقسموا باللّه جهد ايمنهم انهم لمعكم 


لحن ملامت بار جمله <اهولاء . ..> حكايت از آن دارد كه يهود و نصارا در عصر ييامبر(ص)» رسوا شده و به ذلت افتادند , 


بكونه اى كه نتوانستند به تعهد خويش با مسلمانان سست ايمان يايبند بمانند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

©*-مائده - هدعم - المع 

”يذيرش ولايت و دوسقى بهود :وانضارا» ازتداد و ناز كشتة.از دوق است . 
ومن يتولهم منكم فانه منهم . .. يا ايها الذين ءامنوا من يرتد منكم عن دينه 


با توجه به آيات كذشته معلوم مى شود از مصاديق مورد نظر براى مرتدان» مسلمانانى هستند كه على رغم نهى خداوند با يهود 


ونصارا ارتباط دوستى و ولايى برقرار مى كلند. 
0 ارتداد برخى مسلمانان صدر اسلام » با يذيرش ولايت و دوستى يهود و نصارا 
فترى الذين فى قلوبهم مرض . . يا ايها الذين ءامنوا من يرتد منكم عن دينه 


١‏ دوستى با كافران ( يهود و نصارا و . . . ) » ناساز كار 





ومن يتولهم منكم . .. فسوف يأتى الله بقوم يحبهم و يحبونه 


با توجه به ارتباط آيه مورد بحث با آيات كذشته. معلوم مى شود كه توصيف مؤمنان واقعى به ويزكيهاى ياد شده براى اشاره 
به اين حقيقت است كه مدعيان اسلام در صورت كرايش به كافران (من يتولهم منكم) نمى توانند آن ويزكيها واز جمله 


تحنمو فق سعدا اهارا اد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مجادله - 8ه - ع١‏ عرس ١‏ 

وكمانتاة وذاواف وال ووسانة يران 
ألم تر إلى الذين تولّوا قومًا غضب الله عليهم 


عدو لي > اميك قو ارا )به معنات دوسة كرقكد اسه مات اذ <قومى كه خدا بر آنان غضب كرده است >». قوم يهود 


مى باشد. 
#حاروابط دوستائة متافقان با وود ال نكانة هاق روشق وقابل ترجه فاق آناث 
ألم تر إلى الذين تولّوا قومًا غضب الله عليهم 


* - منافقان . عناصرى بيكانه » هم با مسلمانان به رغم ادعاى مسلمانى و هم با يهوديان به رغم برقرار كردن روابط دوستى با 
آنان 


ماحم بتكو لمهم 

دوستى مسلمانان صدراسلام با يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحلنه د هثم 1١7"‏ 8ع 

؟ - روابط دوستانه برخى از مسلمانان صدراسلام با يهوديان 


ينها الذين ءامنوا لاتتولّوا قومًا غضب الله عليهم 


جنان كه در بعضى شأن نزول ها آمده استء آيه شريفه ناظر به جريان خارجى مى باشد. 
دوستى يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ -مائده - 86 - ١م‏ -م 





يهود و نصاراء تنها با يكديكر و همكيشان خويش روابط دوستى داشته و به آن وفادار هستند . 

يا ايها الذين ءامنوا لاتتخذوا اليهود و النصرى أولياء بعضهم أولياء بعض 

جون جمله <بعضهم أولياء بعض > به منزله دليل براى جمله <لاتتخذوا . ...> استء معناى حصر از آن استفاده مى شود. 
ذيق سازق غلماف نهوذ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -4-7ل!ا- لغيه 


- كروهى از عالمان يهود . افكار تحرير يافته خويش را حقايقى ( معارف », احكام و ... ) از جانب خدا قلمداد نموده , به 


مردم ارائه مى كردند . 
فويل للذين يكتبون الكتب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 


© - دستيابى به متاع هاى دنيوى ( مال » رياست » وجاهت و . . . ) هدف عالمان يهود از ارائه خود ساخته ها به عنوان كتاب 
آسمانى 


ليشتروا به ثمناً قليلا 

- كروهى از عالمان يهود » مردمانى بدعتكذار و دين ساز بودند . 

فويل للذين يكتبون الكتب بأيديهم 

4 -عالمان بدعتكذار و دين ساز يهود ء به عذاب الهى كرفتار خواهند شد . 
فويل للذين يكتبون الكتب . .. فويل لهم مما كتبت أيديهم 

دين فروشى علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


+ راتسا ربعم 








”7 خحداوندك بر حذر دارنده عالمان بهود از 


دين فروشى و سوداكرى با آيات الهى 

و لاتشتروا بايتى ثمناً قليلا 

دين فروشى بهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كال عمران دروو حرق 

0 ناديده كرفتن آيات بيانكر حقّائيت قرآن و ييامبر ( ص ) در تورات از سوى علماى يهود , به خاطر متاع اندكك دنيا 
ان من اهل الكتب لمن . .. لا يشترون بايات الله ثمناً قليلا 

تمجيد خداوند از عالمان مؤمن اهل كتابء به خاطر ايمان به قرآن و سوداكرى نكردن بر سر آيات الهى 
دين يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكارقو و ك9 

2 -آيين يهود » نصارا و صابئان » از اديان الهى و آسمانى است . 

إن الذين عامنوا . .. و الصبئين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نك ]ل عيران ماطا رن ماقا 

؟ سهولت شريعت عيسى (ع ) » در مقايسه با شريعت موسى (ع) 

و لاحل لكم بعض الذى حرّم عليكم 

ه وعده عيسى (ع ) به بنى اسرائيل » دربرداشتن حرمت برخى از محرمات شريعت موسى (ع) 

و لاحل لكم بعض الذى حرّم عليكم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





؟ - آل عمران --858م/-م/ 

/اهمبّت ويزه آيين موسى و عيسى و كتاب نازل شده بر آنها ( تورات و انجيل ) 
و ما أوتى موسى و عيسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عمران ادهو حا 


آيين در ميان ساير اديان ( دين يهود و نصارا ) براى سعادت بشر 

و لو أمن من اهل الكتب لكان خيراً لهم 

بنابر اينكه <خير > براى تفضيل باشد و مُفصّل عليه آيين خود اهل كتاب و مفضلء اسلام. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - ه- مع ع٠‏ 

7 يهوديان » مسيحيان و مسلمانان » هر كدام داراى آيين و شريعتى خاص 

لكل جعلنا منكم شرعه و منهاجاً 


با توجه به آيات كذشته كه درباره يهوديان» مسيحيان و مسلمانان سخن داشتء مى توان كفت خطاب در <منكم > متوجه 


همه انهاست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- وم م 

“ آيين يهود » نصارا و صابئين » از اديان رسمى و الهى 

إِنْ الذين ءامنوا و الذين هادوا و الصبئون و النصرى . .. فلاخوف عليهم 


درباره آبيين صابئيها نظرات مختلفى بيان شده است. علامه طباطبايى در تفسير <الميزان> يس از اشاره به اقوالى كوناكون 


تأييد مى كند كه آيين صابئى آيينى ممزوج از دين يهود» مجوس و حرانيه بوده است. 
ذلت دنيوى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١93.68 -؟1-هم-‎ هرقب-١‎ 

8- سزاى يهوديانى كه ييمان هاى الهى را نقض كردند » خوارى و خفت در دنياست . 
إذ أخذنا ميثقكم . .. فما جزاء من يفعل ذلكك منكم إلا خزى فى الحيوه الدنيا 


<ذلكك > اشاره به همه كارهايى است كه آيه شريفه از يهوديان نقل كرد و آنها را نايسند شمردمٌ از جمله: يايبند نبودن به 








بناتهاق اله كشت همكشان ود 


٠‏ - كرفتار شدن 


بهخوارق و ذلت دو:دنيا #سزائ تهودياتى استث كه همد كر را كشعتن واهمكشات ورا از ذيارشات بيزون راندتك, 
تقتلون أنفسكم . .. فما جزاء من يفعل ذلكك منكم إلا خزى فى الحيوه الدنيا 


*3” - سزاى يهوديانى كه كتاب آسمانى را تبعيض كردند ( به برخى از تورات عمل كرده و برخى را وانهادند ) » خفت و 


خوارى در دنياست . 

أفتؤمنون ببعض . .. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إِلَا خزى فى الحيوه الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- اع وعلع 

خوارى و رسوايى در دنياو عذاب بزركك آخرت » كيفر منافقان و يهوديان شتابكر در كفر 

من الذين قالوا ءامنا بافواههم . .. لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الاخره عذاب عظيم 

0 ييشتازى در كفر» تحريفكرى » دروغيردازى و جاسوسى » نمودى از خوارى و رسوايى منافقان و يهوديان در دنيا 
يسرعون فى الكفر . .. لهم فى الدنيا خزى 


رسوايى يهوديان و منافقان» كه <لهم فى الدنيا خزى > نبانكر آن استء» مى تواند همان رذايلى باشد كه در ايه مطرح شده 


است. زيرا اين رذايل يا خود رسوايى است و يا موجب رسوايى انسان در جامعه خواهد شد. 

ذلت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0200-00 

. يهوديان منكر رسالت بيامبر ( ص ) ء از زمره كافرانند و به عذابى خفت آور كرفتار خواهند شد‎ - ٠ 
و للكفرين عذاب مهين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


]د ال شتراقت دون 








١م‎ 

١١‏ برترى ييروان حضرت عيسى ( ع ) بر يهوديان تا روز قيامت 

و جاعل الذين اتبعوكك فوق الذين كفروا الى يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حاآل عمران عند اواع وو قنعو 

١‏ ذْلتِ هميشكى اهل كتاب ( يهود ) » سرنوشت محتوم آنان 

ضربت عليهم الذَّلّه أين ما ثقفوا 

دلت كقاندة الغل كنات( بره )تدو هن زمان و تكاة و بوظيفه اهل انحات 
ضُربت عليهم الذَّلّه أين ما ثقفوا 


بنابر اينكه جمله <ضربت عليهم . .. >. به قرينه استثناى <الما بحبل ... > و جمله <اين ما ثقفوا >» تعيين وظيفه باشدء و نه 


إخبار از يكك امر خارجى. 

* رهاق اهل كتاب ( تهود) :از ذلك در كزئرائطة باخدا نا واسكئ'نه درك مردمان 
ضُربت عليهم الذَّلّه . .. إلا بحبل من الله و حبل من الناس 

جمله <حبل من الناس >». بنابر احتمالى وابسته شدن به مردمان و عدم استقلال معنا شده است. 
*اهل كتاب ( يهود ) . همواره مبتلا به ذلت يا وابستكى و عدم استقلال 

ضُربت عليهم الذَّلّه . .. الا بحبل من الله و حبل من الناس 

4 درماندكى و ناتوانى شديد اهل كتاب ( يهود ) » سرنوشت محتوم آنان 

و ضربت عليهم المسكنه 

) تقويت روحيه اهل ايمان» با بيان وضعيّت نكبت بار و ننككين اهل كتاب ( يهود‎ ١ 


و إن يقتلوكم . .. ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذَّلّهِ أين ما ثقفوا الا بحبل من ال 


دان ذلك وسكت بيودة هن آن اضاوة أ شه حرس أ ناق كن كوانتعيرات تقرية روعفية اهل 


انها لايك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -هة مم 

“ يهود و نصارا در عصر ييامبر ( ص ) » شوكت خويش رااز دست دادند و به ذلت و خوارى كشيده شدند . 
اهولاء الذين اقسموا باللّه جهد ايمنهم انهم لمعكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -1- 1817م 


"ذلت و خوارى يهوديان با مسلط ساختن مردمى بر آنان » يرتوى از ربوبيت خدا بر ييامبر ( ص ) و در راستاى تقويت و 


كسترش آيين وى 

و إذ تأذن ربك 

برداشت فوق از كلمه <>رب > واضافه شدن آن به ضميرى كه براى خطاب به ييامبر(ص) به كار رفته؛ استفاده شده است. 
ذلت يهود متتخلف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2د فاق ع موجن١‏ 

٠‏ تقدير الهى بر ذلت يهوديان متمرد » امرى عبرت آموز و شايان به ياد داشتن 

و إذ تأذن ربكك ليبعثن 

برداشت فوق با توجه به فعل مقدّر <أذكر > استفاده شده است ,ْ يعنى: <أذكر إذ تأذن ربك . .. . > 
رباخوارى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ قيل١‎ ١6١ - #9 "دنساء‎ 





١‏ حرمت رباخوارى بر يهود 

و أخذهم الربوا وقد نهوا عنه 

؟ يهود مردمى رباخوار على رغم آكاهى به حرمت آن 

و أخذهم الربوا وقد نهوا عنه 

4 رباخوارى و تصرف نابحق يهوديان در اموال مردم » موجب تحريم برخى از حلال هاى ياكيزه بر ايشان 


حرّمنا عليهم . .. و أخذهم الربوا و قد نهوا عنه 


وأكلهم أعول: النا» 

* رباخوارى و حرامخوارى يهوديان » موجب محروميت آنان از برخى طيبات‎ ٠ 
فبظلم من الذين هادوا و حرّمنا عليهم الطيبت . .. و أكلهم أمول الناس بالبطل‎ 
بدان احتمال كه مراد از تحريم» تحريم تكوينى باشد.‎ 

رذايل يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل دن 

يهوديان با اسباب غير مشروع و باطل اموال ديكران را تصاحب مى كردند . 

و أكلهم أمول الناس بالبطل 


اوور :5 [اتطل > سنييه اسك و هراد او سال الاين بن تند ترو دياق محعلق 4 خناسه هما ند ادن شكليااو 


از <اكل > خصوص خوردن نيست بلكه هر نوع تصرفى منظور است. 

© يهوديان با اسباب باطل و غير مشروع اموال عمومى و متعلق به جامعه را تصاحب مى كردند . 

و أكلهم أمول الناس بالبطل 

بدان احتمال كه مراد از <اموال الناس > اموال عمومى كه متعلق به همه مردم استء باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع؟-نساء -ع-1695-م 

خواسته هاى نابجا » اعمال ناروا و رذايل اخلاقى يهود » نشأت كرفته از جهل آنان و ناباورى ايشان نسبت به تعاليم دين 
يسئلك أهل الكتب . .. لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون 


توصيف صالحان يهود با عنوان عالمان ررفنكر و مؤمنان واقعى, بيانكر اين حقيقت است كه جهل و ناباورى به تعاليم انبيا مايه 


كرايش عامه يهود به اعمال ناروا و رذايل اخلاقى بوده است. 








سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ بينه -/9- -لا 

/- كافران به اسلام ( يهوديان » مسيحيان » مجوسيان و مشركان ) » شرورترين مردم و بدترين مخلوقات اند . 
الذين كفروا من أهل الكتب و المشركين . .. أولتكك هم شرّ البريّه 


<يريّه > (فعيله به معناى مفعوله) با كلمه <يرى > (به وزن <عصا,ْ يعنى» خاكك) هم خانواده است و تمام خاكيان» از جمله 
بشر را شامل مى شود (مصباح و مفردات). برخى كفته اند: اين كلمه با فعل <بَرَءَ > (به معناى <خَلَقَ >) هم خانواده است و 
بر تمام مخلوقات تطبيق مى كند. 


رشوه خوارى علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاماتدة د وح لعاشم 

١‏ عالمان يهود در عصر يبامبر ( ص ) كوش سيارنده به شايعات دروغين و راغب به حرمخوارى و رشوه كيرى 
سمعون لقوم ءاخرين . .. سمعون للكذب اكلون للسحت 


برداشت فوق بر اين مبناست كه دو صفت ياد شده درباره عالمان يهود باشد. توصيف عوام يهود در آيه قبل به <سمعون 
للكذب >» اين مبنا را تأييد مى كند» و <سحت> به معناى مال حرام است و از مصاديق مورد نظر آنء به مناسبت مورد» رشوه 


مى باشد. 
هرشوه خوارى عالمان كفرييشه يهود براى يذيرش و تأييد دروغيردازى هاى رشوه دهند كان 


ذكر رشوه خوارى عالمان يهود يس از توصيف آنان به دروغ يذيرىء بيانكر آن است كه آنان براى يذيرش و تأييد دروغهاى 


بافته شده توسط كروهى از يهوديان رشوه مى كرفتند. 
رشوه خوارى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 








- فيش 

ع*-مائده - م 5ع ١7١‏ 

"١‏ حرامخوارى حاكمان يهود » به صورت رشوه 
اكلون للسحت 


از رسول خدا(ص) روايت شده: رشوه الحكام حرام و هى السحت الذى ذكر الله فى كتابه. 


الدر المنثور» ج *. ص 1١‏ 

روزى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -م- غ2 - ه١٠١‏ 

0 بهره مندى يهود و نصارا از نعمت هاى بيكران خداوند . در كرو بريا داشتن حكومت و ولايت الهى 
و لوانهم اقاموا التوريه و الانجيل . .. لاكلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم 


امام باقر(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: الولايه. 


كافى» ج ١‏ ص 1؟, ح #زْ نورالثقلين» ج ١‏ ص ١8ت‏ ح ه1؟. 
روش احتجاج با يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات الود دا 

١‏ - رهنمود الهى به بيامبر ( ص ) » در احتجاج با يهوديان 


قل يأيّها الذين هادوا 








روش برخورد با يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااويا د معدي 

١‏ لزوم هشيارى جامعه ايمانى در مقابل تلاش براى كمراه ساختن مسلمانان 
الم تر الى الذين . .. ان تضلوا السبيل 


هدف از بيان تصميم عالمان يهود» هشيار ساختن مسلمانان نسبت به تلاش ييكير آن عالمان براى كمراه ساختن جامعه ايمانى 


است. 

روش برخورد يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساساء عع عع دع إيبى بيع 

بى اعتنايى و يشت كوش انداختن كفته هاى يهود ء اتهام آن به ييامبر ( ص ) 


من الذين هادوا . .. يقولون ع 








وامشيم غير مسمع 


اكر جه تاكنون نسبت به كفته ها و سخنان ما ناشنوا بودى و اعتنايى بدانها نداشتى. 


/ادركك ننمودن كفته هاى يهود . تهمت آنان به ييامير ( ص ) 


والمم عل مسيع 


برداشت فوق بر اين مبناست كه شنيدن به معناى دركك كردن باشد. يعنى دركك كن و بفهم آنجه را ما مى كوييم (اكر جه 
تاكنون سخنان ما را درك نكردى و نفهميدى. 


8 توهين و نفرين برخى از يهوديان به ييامبر ( ص ) در ضمن سخن با آن حضرت 


<غير مسمع > در برداشت فوق به معناى انشايى آن كرفته شده است. و مفهوم آن جنين است: خدا تو را كر و ناشنوا قرار 
دهد. وو يا: خدا تو را نفهم كرداند. 


؟٠‏ به كار كيرى كلمات دو يهلو و جند معنى » شيوه برخى از يهوديان براى استهزاى ييامبر ( ص ) و طعن بر اسلام 
واسمع غير مسمع . .. راعنا ليا بالسنتهم و طعناً فى الدين 


كلمه <مسمع >> از مصدر اسماع» داراى دو معناى متضاد اكه يكن :شنيد از فيميدن و ديكرق دشنام دادن و ناسزا 10-7 
جمله راعنا با اندكى انحراف زبان مى تواند معناى <جوبان ما > را به ذهن شنونده القا كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 دنساء -8 -6/ا-لا 


/ا معرفى ييامير ( ص ) به عنوان عامل شرور » از روش هاى ايذايى و تبليغى منافقان و يهود 





عليه آن حضرت 
ان تصبهم سيّئه يقولوا هذه من عندكك 


برخى از مفسران با توجه به شأن نزول آيه كفته اند كه مقصود از ضمير <تصبهم >» منافقين و يهوديان هستند كه حوادثى 
جون قحطى و خشكسالى را به ييامبر (ص) منتسب مى كردند و از اين راه عليه او تبليغ مى كردند. 


روش تبليغ علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام م#-١هة-١١‏ 

١‏ عالمان يهود برخى از حقايق تورات را براى مردم بيان مى كردند و بسيارى از حقايق آن را از مردم ينهان مى ساختند. 
تجعلونه قراطيس تبدونها و تخفون كثيرا 

روش مبارزه يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حو ديت وات أن 

. يهوديان براى مبارزه با ييامبر ( ص ) علاوه بر انكار بشارت هاى تورات » از سحر و جادو مدد مى كرفتند‎ - ٠ 

نبذ فريق . .. كتب الله وراء ظهورهم ... واتبعوا ما تتلوا الشيطين 


در آيه قبل كذشت كه جمله <نبذ فريق> يس از <لما جاءهم > مى رساند كه: يهود به خاطر اينكه بتوانند رسالت 
ييامبر(ص) را انكار كنند بشارتهاى تورات را درباره آن حضرت. ناديده كرفتند. عطف جمله <اتبعوا ...> بر <نبذ فريق > نيز 


اقتضا مى كند كه دنبال كردن سحر به همين منظور بوده است. 
١‏ - يهوديان » تعاليم هاروت و ماروت را دنبال كرده و آنها را در جهت مبارزه با ييامبر به كار كرفتند . 
اتبعوا ما تتلوا . .. و ما أنزل على الملكين ببابل هروت و مروت 


<ما أنزل > عطف بر <ما تتلوا . ..> است, يعنى: اتبعوا ما تتلوا 








الشياطين و اتبعوا ما أنزل على الملكين. 
رهبران يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - مائده - 88-8 5م 


7 بيشوايان يهود ( ربانيون ) » داراى جايكاهى بايينتر از انبيا و منزلتى برتر از علماى يهود ( احبار ) 


يحكم بها النبيون . .. للذين هادوا و الربنيون و الاحبار 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه آن حضرت يس از تلاوت آيه فوق فرمود: فهذه الاثمه دون الانبياء الذين يريون الناس 


بعلمهم و اما الاحبار فهم العلماء دون الربانيين . .. . 


تفسير عياشى» ج اص 77ح 6,منورا 2 لثقلين» ج ١‏ ص 0ح 1 


رياست طلبى علماى يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
توح د ورامة 


© - دستيابى به متاع هاى دنيوى ( مال » رياست » وجاهت و 
آسمانى 


ليشتروا انه قم قلباة 

زكات در دين يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/ا- ٠١-1828‏ 

زكات از واجبات الهى در آيين يهود 


ويؤتون الزكوه 


,© هد هالمان نهوة أن ارال هوى راعته هانه عنوان كنات 





زمينه بغض در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مائده #8 77 

١‏ كفر و طغيان يهود » زمينه دشمنى و كينه توزى آنان با يكديكر 
و ليزيدن كثيراً منهم . .. طغيناً و كفراً و القينا بينهم العدوه و البغضاء 
زمينه توجيه كرى علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-بقره‏ -” تلا 


ع 


- ناتوانى مسلمانان از احتجاج عليه يهود در ييشكاه خدا » توجيه عالمان يهود براى بازدارى مردم خويش از بازكويى و نشر 


صفات ييامبر موعود 

أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم 

زمينه دشمنى در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اطناوم كو 2 

١‏ كفر و طغيان يهود , زمينه دشمنى و كينه توزى آنان با يكديكر 
و ليزيدن كثيراً منهم . .. طغيناً و كفراً و القينا بينهم العدوه و البغضاء 
زمينه دوستى با يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15/ند د واد الهم 

؟ سستى ايمان زمينه كرايش به يهود و نصارا و طرح دوستى با آنان 
فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم 


مراد از بيماردلا-ن» كسانى هستند كه نسبت به حقانيت ييامبر(ص) و يا برخى از معارف دين در شكك بوده و ايمانى ضعيف 


ذاوثة. 

زمينه طغيان يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عمائلةات ؤدعة8 ١١‏ 

١‏ معارف نازل شده بر بيامبر ( ص ) » موجب افزايش طغيانكرى و كفرورزى بسيارى از يهوديان 


و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربكك طغيناً و كفراً 











زمينه علاقه به يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه- (مدع 

سستى ايمان زمينه كرايش به يهود و نصارا و طرح دوستى با آنان 
فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم 


مراد از بيماردلان» كسانى هستند كه نسبت به حقانيت بيامبر(ص) و يا برخى از معارف دين در شكك بوده 


لأساف فت كارك 

زمينه كفر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ين 

١‏ معارف نازل شده بر ييامبر ( ص ) » موجب افزايش طغيانكرى و كفرورزى بسيارى از يهوديان 
و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليكك من ربكك طغيناً و كفراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مالسو جزم 21م 

8 - اهل كتاب ( يهود و نصارا ) » در صورت توطئه عليه اسلام و مسلمانان » در زمره كافران اند . 
الذين كفروا من أهل الكتب 

زمينه كمراهى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ كرو‎ 

٠‏ -عالمان تحريفكر و بدعتكذار يهود » زمينه سازان كمراهى مردم خويش 

ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا 

زمينه كناه يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 1898 -/ 


8 يهوديان دنياكرا به بهانه مغفرتى تضمين شده از جانب خدا ء از فرمان هاى وى سربييجى مى كردند و مرتكب كناه مى شدند 





بأخذون عرض هذا الأذقى و يقولون سيعفر لنا 

زند كّى دنيوى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخاروو ا عقت أ 

؟١‏ - زندكانى در دنيا و داشتن عمرى طولانى » نجاتبخش يهود از عذاب اخروى نيست . 
و ماهو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 


<أن يعمر > بدل براى <هو> ويا فاعل براى <مزحزح > است. مآل هر دو به يك معناست: معناى جمله <ما هو ...> 





يهوديان بر فرض اينكه عمرى هزار ساله داده شوند [آن عمر طولانى» ايشان را از عذاب رها نخواهد ساخت. 

رتك كئ :سككرك نهوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-/0ا18 - شل ١‏ 

. خداوند براى يهوديان متمرّد مقدّر ساخت تا در حيات دنيا در سلطه مردمى كه همواره آنان را شكنجه كنند » قرار كيرند‎ ١ 
و إذ تأذن ربكك ليبعثن عليهم إلى يوم القيمه من يسومهم سوء العذاب‎ 


<تأذن > يعنى قسم ياد كرد و اعلام كرد. (قاموس المحيط). <بعث > (مصدر <ليبعثن >>) به معناى فرستادن است و جون به 


<على > متعدى شده.؛ معناى مسلط ساختن در آن تضمين شده است. <سَوْم > (مصدر <يسومون>) به معناى تحميل كردن 


است. 


؟ خداوند تعلق اراده خويش را بر كرفتار ساختن يهوديان متمرد به زندكى زجرآور و تحت شكنجه ديكران » به همككان اعلام 


كرد . 

و إذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيمه من يسومهم سوء العذاب 

© مسلط ساختن مردمى شكنجه كر بر يهود » نمودى از كيفر سريع خداوند براى متمردان و فاسقان ستم ييشه 
ليبعثن عليهم . .. إن ربكك لسريع العقاب 

زهد علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - 88-86 ا" 

"١‏ احبار و ربانيون » عالمانى خداترس » بى طمع و دل بريده از دنيا 

الرشوة و« اهار . فلاتخشهو) لناب و عقون 

زيانكارى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





حارو ا 2ه لجرعع 


#؟ - يهوديان » ناآ كاه به سوداى زيانبار خويش ( از دست دادن آخرت و دستيابى به منافع 


بع 
لبئس ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 


مفعول <يعلمون> - به دليل قبل - زيانبارى فروختن مواهب آخرت در مقابل منافع دنيوى استَمٌ يعنى» اى كاش! مى دانستند 


كداايم دد و سع واي آنا زوافا سك 

ساختار اجتماعى يهود صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخروم حم ممم 

“ يهود و نصاراء در عصر ييامبر ( ص ) به كروههايى با كرايش هاى مختلف » تقسيم شده بودند . 
والذين ءاتينهم الكتب يفرحون . .. و من الأحزاب من ينكر بعضه 


<حزب > جنان جه از < لسان العرب > استفاده مى شود به مردمى كه داراى انديشه و رفتارى مشابهند كفته مى شود. حال > 
در <الأحزاب > عهد ذكرى و اشاره به <الذين ...> (يهود و نصارا) دارد. بنابراين آنان در عصر بعثت به جند حزب كه هر 


يكك عقايد و كرايشهاى متفاوتى داشتند» تقسيم شده بودند. 

سختى تكاليف يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عافدل ا ج رقت 

"- تنها يهود از ميان ساير امت ها ء موظف به انجام تكاليفى فزون تر و دشوارتر بودند . 

وغل التي فادوا خرمنا 

جار و مجرور <على الذين > متعلق به فعل <حرّمنا > است و تقديم آن بر فعل مفيد حصر است. 
سرزش علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١5١-8١ #- “'دنساء‎ 








١‏ نكوهش اهل كتاب ( علماى يهود ) » به جهت قضاوت ظالمانه درياره مؤمنان و سازش با كافران 
الم تر الى الّذين اوتوا نصيباً من الكتب يؤمنون 


جمله <الم تر . .. > داراى 


لبحق مذمت. كوئه واعتراض اهيز ات 

سرزنش احترام به علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو مو وكا 

؟ توبيخ يهود و نصارا از سوى خداء به خاطر ارج نهادن به ييشوايان دينى خود ( احبار و راهبان ) تا حد يرورد كارى 
اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أربابا من دون الله 

سرزنش علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-مائده - هم ممع 


؟ ربانيون و احبار ( عالمان يهود و نصارا ) مورد توبيخ خداوند به خاطر بى تفاوتى ايشان در برابير حرام خوارى مردم خويش و 
كفتار نارواى آنان 


لولا ينهيهم الربنيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت 

مراد از <ربانيون> عالمان نصارا هستند و <احبار > به دانشمندان يهود. كفته مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-27 - جمعه‎ 4 

؟ - نكوهش شديد عالمان يهود » از سوى خداوند 

مثل الذين حمّلوا التوريه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارًا 

سرزنش يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا الام 











* - يهود مورد توبيخ و سرزنش خداوند » به خاطر محدود ينداشتن علم و آكاهى او 
أو لايعلمون أن الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو ام واكم 

"' - يهود » مورد توبيخ و سرزنش خداوند به جهت عهدشكنى و نقض ييمان هاى الهى 
أو كلما عهدوا عهداً نبذه فريق منهم 


استفهام در <أو كلما. 





...> انكار توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -آل عمران -*- سم م 

“' سرزنش اهل كتاب ( علماى يهود و نصارا ) به خاطر محاجه و انتساب ناآ كاهانه ابراهيم (ع ) به يهوديّت و نصرائتيت 
فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم 


آنجه يهوديان و نصارا بدان علم نداشتند و درباره آن احتجاج مى كردندء انتساب ابراهيم به يهوديت و نصرانيت بوده و لذا به 


خاطر آن» سرزنش شدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كين 

6" سرزنش يهود از سوى خداوند به جهت بهانه جويى و ادعا هاى واهى 
الّذين قالوا انَّ الله . .. فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#"#دنساء -# - .ةدم 

© يهود » مورد سرزنش خداوند به خاطر نسبت هاى ناروا به خداوند 
انظر كيف يفترون على الله الكذب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنساء -# ظام -”" 

“"اكر يهوديان در حكومت بر هستى نقشى داشتند » هيج يشيزى به مردم نمى دادند . 
ام لهم نصيب من الملكك فاذاً لا يؤتون النّاس نقيراً 


كلق نر > مطاى يقد اليه كو وولد د انرا عفار سر نرق ترمين كردو كنا دن لج محر ونانن كف اسك 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - مائده - 8 - "ام - / 





يقول الذين ءامنوا اهولاء الذين اقسموا . .. انهم لمعكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - و ٠١#.‏ 

٠‏ توبيخ يهود و نصارا از جانب خداوند » به خاطر ادعاى دروغين فرزند بودن عزير و مسيح براى خدا 

واقالكا اديوه مويرابي الل يوني كرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -و- 5-0 

؟ توبيخ يهود و نصارا از سوى خداء به خاطر ارج نهادن به ييشوايان دينى خود ( احبار و راهبان ) تا حد يروردكارى 
اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أرباباً من دون الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - ١2 - حديد -لاثق‎ 11 

١‏ - يهود و نصارا مورد نكوهش خداوند » به خاطر بى تفاوتى شان در برابر تذكار ها و رهنمود هاى تورات و انجيل 
و لايكونوا كالذين أوتوا الكتب من قبل 


مراد از لوي اوكا الكتاب > ييروان موسى (ع) و عيسى (ع) است. برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه خداوند» به 


مسلمانان هشدار مى دهد كه مبادا مانند يهود و نصارا شوند. 

سرزنشهاى يهود دوران مريم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18-1١94 -مريم‎ ٠ 

. قوم مريم با بيان عفت و ياكدامنى يدر و مادر وى » او را در فرزنددار شدن بدون ازدواج سرزنش كردند‎ -١ 


ما كان أوكف اهرأ سوء وما كانت أفكف يخا 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*- آل عمران -"- ١8-1١١5‏ 


ذلَتِ هميشكى اهل كتاب ( يهود ) . سرنوشت محتوم آنان 

ضربت عليهم الذَّلّه أين ما ثقفوا 

4 درماندكى و ناتوانى شديد اهل كتاب ( يهود ) » سرنوشت محتوم آنان 

و ضربت عليهم المسكنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 180 - ١‏ 

. خداوند براى يهوديان متمرّد مقدّر ساخت تا در حيات دنيا در سلطه مردمى كه همواره آنان را شكنجه كنند » قرار كيرند‎ ١ 
و إذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيمه من يسومهم سوء العذاب‎ 


<تأذن > يعنى قسم ياد كرد و اعلام كرد. (قاموس المحيط). <بعث > (مصدر <ليبعثن >>) به معناى فرستادن است و جون به 
<على > متعدى شده.؛ معناى مسلط ساختن در آن تضمين شده است. <سَوْم > (مصدر <يسومون>) به معناى تحميل كردن 


است. 

سكوت علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟ -مائدله -86- "7 د ول* 


؟ ربانيون و احبار ( عالمان يهود و نصارا ) مورد توبيخ خداوند به خاطر بى تفاوتى ايشان در برابير حرام خوارى مردم خويش و 
كفتار نارواى آنان 


لولا ينهيهم الربنيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت 

مراد از <ربانيون> عالمان نصارا هستند و <احبار> به دانشمندان يهود. كفته مى شود. 
٠‏ سكوت عالمان يهود و نصارا در برابر منكرات جامعه خويش . بسيار زشت و نايسند 
لبئس ما كانوا يصنعون 


ظاهرا خراة ار هسمي و رخ كاتراك وج رعههون عي انون 12 كسار نع تاكن نز امل كنات فاب ذ كن انك كد 





در برداشت فوق مراد از <ما>ى موصوله؛» سكوت عالمان اهل كتاب در برابر كناهان دانسته شده است. 


سوء استفاده 


علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ارام 

8 - سوء استفاده عالمان يهود » از ضعف بينش هاى دينى و اعتقادى مردم خويش 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم 

سو كنك يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# ولو و ةا 

. سوكند مؤكد يهود و نصارا بر يارى مسلمانانى كه با آنان روابط دوستى داشتئد‎ ١ 
اهولاء الذين اقسموا باللّه جهد ايمنهم انهم لمعكم‎ 


برداشت فوق مبتنى براين احتمال است كه <هولاء >. اشاره به يهود و نصارا بوده و مخاطب در <لمعكم > همان بيماردلانى 


كردند در بالاترين درجه سوكند. 
شايعه سازى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
 *‏ مائده - م8 #١‏ -ل/ا١‏ 


اتا سنا رسن از افقان وى مووطنا نا وه سوس ١‏ تاختررا لدي ن ونيو اسه راز دق اش قي ار 
كفرورزى آنان 


شبهه افكنى علماى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








الدارقوه اال لاما 
8 - < وقيل كتابتهم بأيديهم انهم عمدوا إلى التوراه و حرفوا صفه النبى ( ص ) ليوقعوا الشكك بذلكك للمستضعفين من اليهود 


از امام باقر(ع) روايت شده كه: <علماى يهود به سراغ تورات رفتند و اوصاف 





حضرت محمد(ص) را در آن تغيير دادند تا به اين وسيله در دل مستضعفان فكرى يهود» شكك ايجاد كنند >. 
شبهه افكنى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. يهود و نصارا با بهانه قرار دادن نسخ اديان و نسخ برخى از آيات قرآن » در صدد ايجاد شبهه در اذهان مسلمانان بودند‎ - ١ 
ما ننسخ من ءايه . .. أم تريدون أن تسئلوا رسولكم ... ودّ كثير من أهل الكتب‎ 


بيان تلاش اهل كتاب براى مرتد ساختن مسلمانان يس از مطرح ساختن يرسشها و درخواستهاى نابه جا درباره نسخ و بيان اثر 
سوء آن در خواستها (تبديل شدن ايمان به كفر)» كوياى اين است كه: اهل كتاب در صدد بودند مسلمانان را درباره نسخ به 


شبهه اندازند و آنان رادر ايمانشان به بيامبر(ص) دجار ترديد كنند. 
شجاعت علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# عاو تنود وخ لام 

“7 بيامبران » ربانيون و احبار ء الكو هاى خداترسى و بى يروايى از مردم براى قضاوت بر اساس احكام الهى 
يحكم بها النبيون . .. فلاتخشوا الناس و اخشون 

شخصيت مريم(س) در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -1-178-19؟ 

4- مريم ( س ) و خاندان او » افرادى سرشناس در بين مردم عصر خويش 
يأك حرو نا كان أل كان ولو كافك ام يفا 

شخصيت نياكان مريم (س) در يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











( س ) و خاندان او» افرادى سرشناس در بين مردم عصر خويش 

اعت هرون ا 6ن ارك ادر متو ونا كافك ارا 

شرارت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ بينه -/9- -لا 

/- كافران به اسلام ( يهوديان » مسيحيان » مجوسيان و مشركان ) » شرورترين مردم و بدترين مخلوقات اند . 
الذين كفروا من أهل الكتب و المشركين . .. أولئكك هم شر البريئه 


<يريّه > (فعيله به معناى مفعوله) با كلمه <يرى > (به وزن <عصا م يعنى» خاكك) هم خانواده است و تمام خاكيان» از جمله 
بشر را شامل مى شود (مصباح و مفردات). برخى كفته اند: اين كلمه با فعل <َبَرَءَ > (به معناى <خَلَقَ >) هم خانواده است و 
بر تمام مخلوقات تطبيق مى كند. 


شراظ رمشكازى نهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/!ا-/!ا0١‏ ع؟ 


٠‏ رستكارى همككان » حتى يهود و نصاراء در كرو ايمان به ييامبر ( ص ) » دفاع از او در مقابل دشمنان و تقويت وى در 


بيشبرد رسالت است . 
فالذين ءامنوا و عزّروه و نصروه . .. أولئكك هم المفلحون 


<تعزير > به معناى يارى كردن با شمشير است. بنابراين <الذين ... عزّروه > كسانى هستند كه از ييامبر در مقابل هجوم 
دشمنان دفاع مى كنند. <نصر > به معناى مطلق يارى كردن استء ولى جون <نصروه > در مقابل <عرّروه > قرار كرفته 


مراد از آن يارى دادن در غير مسائل دفاعى است. 
شرايط رضايت يهود از محمد(ص) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5052 


ع 

* - خشنودى و رضايت يهود از يبامبر ( ص ) » در كرو يبروى اواز آيى يهوديت بود . 

ولن ترضى عنكك اليهود . .. حتى تتبع ملتهم 

خريله > سوعان فين ل ١‏ سراف 

شرايط هدايت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الروك بماد 

” - يهود و نصاراء تا آن كاه كه به قرآن و تمامى ييامبران و همه كتاب هاى آسمانى ايمان نياوردند » هدايت يافته نيستند . 
فإن ءامنوا بمثل ما ءامنتم به فقد اهتدوا 

مراد از ضمير فاعلى در <ءامنوا > و <اهتدوا>. به دليل ايه 6», يهود و نصارا هستند. 

شركك ربوبى يهود دوران عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب و ا قرع عع م 

* - يهوديان در عصر عيسى (ع ) ١‏ كرفتار شركك در ربوبيت و دور ماندن از يرستش يرورد كار يككانه 
إن الله هو ربّى و ربكم فاعبدوه 

از تأكيد عيسى(ع) بر ربوبيت الهى» مطلب بالا استفاده مى شود. 

شركك عبادى يهود دوران عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- زخرف - مع اعم ام 


" - يهوديان در عصر عيسى (ع ) » كرفتار شركك در ربوبيت و دور ماندن از يرستش يرورد كار يككانه 





إِنّ الله هو ربّى و ربكم فاعبدوه 

از تأكيد عيسى(ع) بر ربوبيت الهى» مطلب بالا استفاده مى شود. 
شرك علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء - ع (همدع 


؟ شركك برخى از اهل كتاب ( علماى يهود ) . على رغم 


بهره مندى آنان از كتاب هاى آسمانى 


الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتب يؤمنون بالجبت و الطاغوت 


حدله اوكا امنيا > سىتوانة أشاره علد مر فقن واه أشي اضف 5د مله <الم تر 


حكونه است كه از كتاب خداوند بهره مند هستند» ولى كافر و مشركك مى شوند. 
شركك يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- -آل عمران -*-لام‎ ١ 

يهود و نصاراء منحرف از حق . عصيانكر در برابر خدا و مشركك 

والكق 014 حيفا ملعا وها كان هن المثر كد 

بنايراينكه جمله <و لكن كان . .. > تعريضى به يهوديان و نصارا باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داوررايج 5 ود 

حسادت يهوديان بر ييامبر ( ص ) و منزلت وى .ء مايه كرايش آنان به كفر و شركك 
يؤمنون بالجبت و الطاغوت . .. ام يحسدون النّاس على ما اتيهم الله من فضله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -هة-١”# ٠١‏ 

٠‏ يهود و نصاراء مردمانى شركك بيشه 

اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أرباباً من دون الله . .. سبحنه عما يشركون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ان وا الت ١4‏ 


... >> به دست مى آيد. يعنى 











٠‏ يهود و نصاراء مردمانى شركك بيشه 
اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أربابا . .. و لو كره المشركون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4-7”2-1١9- /-رعد‎ 





كروه هايى از يهود و نصارا داراى كرايشهايى شركك آلود بودند . 
ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله و لا أشركك به 


جون جمله <قل إنما أمرت . ..> كه حاكى از توحيد و يكتايرستى است در ياسخ كروه هايى از يهود و نصارا قرار كرفته 


است » معلوم مى شود اين كروه ها به يرستش غير خدا و شرك در عبادت روى آورده بودند. 
شكست يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م 82د لت 

خبر غيبى قرآن از شكست قريب الوقوع يهود عصر يبامبر ( ص ) 

قل للّذين كفروا ستغلبون 

طاو لظو 131+ للقيو كلتو ونيو ارا هد ( دانم وها نزول ملا اسع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يان د #دوو ونا 

١‏ وعده خداوند به عيسى (ع ) در مورد غلبه ييروان راستين آن حضرت بر كافران ( يهوديان ) تا قيامت 
و جاعل الذين اتبعوكك فوق الذين كفروا الى يوم القيمه 

5 ييروزى مسلمانان بر يهود * 

و جاعل الذين اتبعوكك 


اسرائيل را موظف به ييروى از ييامبر اسلام (ص) كرده يود. و مراد از <الذين كفروا>». يهود است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
د لصون جو الا 


؟ شكست وفرار» فرجام رويارويى و نبرد اهل كتاب ( يهود ) با مسلمانان 


و إن يقتلوكم بوركم الادبار 


7 


اهل كتاب ( يهود زمان ييامبر ( ص ) ) » آغازكر ييكارى كه فرجامش جز شكست و فرار براى آنان نخواهد بود . 
و إن يقتلوكم يولّوكم الادبار 

جون نسبت قتال به اهل كتاب داده شده معلوم مى شود كه آنان آغازكر بيكار خواهند بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موي د عا ادم 

8 بشارت الهى در مورد ناكامى يهود و كافران در مبارزه مشتركك عليه مسلمانان 

الم تر الى الذين اوتوا الكتب . .. و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اال و ا 

ناكامى يهود و نصارا در بهره كيرى از روابط دوستانه خويش با مسلمانان سست ايمان 

حبطت اعملهم فاصبحوا خسرين 

در برداشت فوق <هولاء > اشاره به بيماردلان مسلمان و خطاب در <معكم > متوجه يهود و نصارا دانسته شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - هدعم عسوم 

4 ناكامى همواره يهود در آتش افروزى هاى خويش عليه مسلمانان 

كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله 

8" ناكامى يهود در جنك افروزى هاى خود عليه مسلمانان » نمود ناتوانى آنان بر اثر نفرين خخداوند 

غلت ايديهم . .. كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله 

برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله <كلما اوقدوا . ...> بيان نتيجه اى براى <غلت ايديهم > باشد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اداحران ب مدعو بام 


١‏ - جيره شدن ترس بر سياه يهود بنى قريظه » باعث 


از بين رفتن توان رزمى آنان شد و به راحتى » به دست مسلمانان مدينه » شكست خوردند . 
و قذف فى قلوبهم الرعب فريقًا تقتلون و تأسرون فريقًا 

شكنجه يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -18610-1- 4ع 

* مسلط ساختن مردمى شكنجه كر بر يهود » نمودى از كيفر سريع خداوند براى متمردان و فاسقان ستم يبشه 
ليبعثن عليهم . .. إن ربكك لسريع العقاب 

4 توبه باز كشت نه دا واه تحات. بهود بان از دلت ودبيزون مدن اناسلظه عذات كنيد كان ابشان است.. 
و إذ تأذن ربكك ليبعثن . .. و إنه لغفور رحيم 


هدف از تذكر بخشايشكرى و مهربانى خداوند يس از بيان كرفتارى يهوديان به شكنجه و سلطه ديكران» اين است كه آنجه بر 


يهود از جانب خداوند مقدّر شده استء تا زمانى است كه از فرمانهاى الهى سرييجى كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-/1817 - ١7‏ 

. خداوند براى يهوديان متمرّد مقدّر ساخت تا در حيات دنيا در سلطه مردمى كه همواره آنان را شكنجه كنند » قرار كيرند‎ ١ 
و إذ تأذن ربكك ليبعثن عليهم إلى يوم القيمه من يسومهم سوء العذاب‎ 


<تأذن > يعنى قسم ياد كرد و اعلام كرد. (قاموس المحيط). <بعث > (مصدر <ليبعثن >>) به معناى فرستادن است و جون به 
<على > متعدى شده.؛ معناى مسلط ساختن در آن تضمين شده است. <سَوْم > (مصدر <يسومون>) به معناى تحميل كردن 


است. 


اخدَاونل تعلق ارادة ويس زاير كرفتار 'ساحكن بهوديان متمرد به ؤند كن زحراون:و تحت شكنجه د يكران 


» به همككان اعلام كرد . 

و إذ تأذن ربكك ليبعثن عليهم إلى يوم القيمه من يسومهم سوء العذاب 
شككفتى دوستى با يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 1١-88‏ -ه 

- برقرارى دوستى ميان منافقان و يهوديان » امرى بس شكفت آور 
ألم تر إلى الذين تولّوا قومًا غضب الله عليهم 

استفهام در < ألم تر> تعجبى است. 

شنبه در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١7 - ١88- #- انساء‎ 

9 خداوند » روز شنبه را به عنوان روز تعطيل رسمى يهوديان اعلام كرد . 
و قلنا لهم لاتعدوا فى السبت 


جون نهى از تجاوز به روز شنبه اختصاص داده شده است و < سب ت> در لغت به معناى تعطيلى و دست از كار كشيدن است» 
معلوم مى شود مراد از تجاوز در روز شنبه اين است كه تعطيلى را بشكنند و رعايت نكنندء بنابراين جمله <لاتعدوا فى 


السبت> مى رساند كه تعطيلى روز شنبه فرمانى از جانب خدا براى بنى اسرائيل بوده است. 
٠‏ حرمت ماهيكيرى در روز شنبه بر يهود و نهى الهى از مخالفت با آن 


مقيد شدن <لاتعدوا > به <فى السبت> حكايت از آن دارد كه روز شنبه داراى حكمى خاص براى يهوديان بوده است كه با 


توجه به ديكر آيات مى توان كفت مراد از آن حكم. حرمت ماهيكيرى است. 


١‏ ورود خاضعانه به بيت المقدس و رعايت قانون تعطيلى روز شنبه » از جمله ييمان هاى خداوند با يهود 





و قلنا لهم ادخلوا . .. و أخذنا منهم ميثقاً غليظاً 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

ع - اعراف - 7 18# ١‏ لشيس ١1‏ 

. خداوند كار و فعاليت در روز شنبه را براى يهود تحريم كرده بود‎ ١ 
اك توة ف السك نويه لا ميدرة‎ 


<سبت > به معناى قطع عمل» سكون و استراحت است كه از آن به تعطيلى تعبير مى شود. بنابراين <يوم السبت > يعنى روز 
تعطيلى و استراحت و <يوم لا يسبتون> يعنى روزى كه تعطيل نمى كردند و روز كارى بود. <>عدوان> (مصدر يعدون) به 
معنى تخلف و تجاوز است. تجاوز در روز تعطيل به معناى شكستن تعطيلى است. بنابراين مطلق كار در آن روز حرام بوده و 


ماهيكيرى به عنوان يكك مصداق تحقق يافته حرمت مطرح است. 


؟ يهوديان ساكن در آبادى ايله واقع در ساحل درياى سرخ » حكم تعطيلى روز شنبه را با ماهيكيرى در آن روز نقص مى 
كردند . 


و سئلهم عن القريه التى كانت حاضره البحر إذ يعدون . .. إذ تأتيهم حيتانهم 


<ال > در <البحر> عهد ذهنى است و جنانجه مفسران كفته اند اشاره به درياى سرخ دارد. مراد از <القريه >. بنابر آنجه 


ميان اهل تفسير معروف استء آبادى ايله (شهرى بين شام و مصر) مى باشد. 


© ماهيان در روز شنبه ( روز تعطيلى كار در آيين يهود ) به ساحل درياى مجاور ايله هجوم مى آوردند و بر سطح آب آشكار 
مى 1 8 


إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا 


<شرّع > جمع شارع است. در لسان العرب آمده اسييق: <حيتان شرع > يعنى ماهيانى كه از عمق آب به سوى ساحل مى آيند. 
برخى از اهل لغت كفته اند كه <حيتان شرع > يعنى ماهيانى كه سر از آب 


بيرون مى كنند. 

9 وفور ماهى در روز شنبه ( روز حرمت صيد بر يهوديان ) » وسيله آزمون مردم ايله از سوى خداوند 
٠‏ وفور ماهى در روز شنبه و ظهورشان بر سطح آب », محرّكك يهوديان ايله به تعدّى از حكم خدا 
إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

» -اعراف -/! - 7/188 

” اكثريت ساكنان ايله به كناه صيد ماهى در روز شنبه آلوده شدند . 

إذ قالت أمه منهم لم تعظون قوماً 

تعبير از تجاوز كران با كلمه <قوما> مى تواند كوياى برداشت فوق باشد. 

لاشكت حرمت :تعظيلى روز اشن كتاهى زر كقه دن ابي ههوة و دن ين :داوق مهناك ديه 
الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً 

شدت عذابء» حكايت از بز ركى كناه دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعافراق 1/3 هدعم 

* يهوديان متخلف از حكم روز شنبه ( حرمت تلاش براى كسب مال و صيد ماهى ) مردمانى فاسق و ظالم در بيشكاه خداوند 
وأخبذنا التاين ظلهؤا عد اكيش يما كانوا بفسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حم بانع لحن 


-١‏ تعيين روز شنبه به عنوان روز تعطيلى » تكليفى مختص يهود 





إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 


<سبت > از نظر ريشه لغوى به معناى <قطع > است و مقصود از آن در اين آيه» تعطيلى روز شنبه براى يهود است/مْ جون در 
روز تعطيلى تمامى كارها و تلاشها قطع مى شود. 


/ا- اختلااف يهود درباره روز تعطيلى » اختلافى دامنه دار و 


بى فرجام 
و إن ربك ليحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 


برداشت فوقء مبتنى بر اين نكته است كه ضمير <فيه > به <سبت > بركردد. كفتنى است فعل مضارع <يختلفون> همراه با 


فعل < كانوا > دلالت بر استمرار و دوام مضمون آن دارد. 

صالحان يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/188-1-م 

"ا برخى از امت هاى يراكنده شده يهود » مردمى صالح و كروههايى از آنان ناصالح هستند . 
منهم الصلحون و منهم دون ذلك 


<دون > به معناى غير مى باشد و <ذلكك > اشاره است به صالح كه از <الصلحون > به دست مى آيدء يعنى: <منهم غير 


صالحين >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١6-116‏ 

. يهوديانى كه به تورات جنكك زنند و به محتواى آن يايبند باشند و نماز را بريا دارند » مردمى صلاح بيشه اند‎ ١ 
والذين يمسكون بالكتب . .. إنا لانضيع أجر المصلحين‎ 


معارف آن را باور داشته و به احكان آن يايبند باشد. 


به يا داشتند . 


والذين يمسكون بالكتب و أقاموا الصلوه 


صفات يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرفو عع 

؟ - يهود . مردمى خودخواه » مغرور و خودبرتربين 
وقالوا لد تميقا النار إلا اما معلدواده 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو 9-0 

- يهوديان به انكيزه دستيابى به مزاياى دنيا» همكيشان خود را كشته و آنان را از ديارشان آواره مى ساختند . 
ثم أنتم هؤلاء تقتلون . .. أولئكك الذين اشتروا الحيوه الدنيا بالأخره 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

٠‏ - يهوديان » مردمى ناد كرا 

قالوا نؤمن بما أنزل علينا و يكفرون بما وراءه و هو الحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حارو ادم ذو 

- يهود » مردمى ستم بيشه و ظالمند . 

و أنتم ظلمون 


جمله <و أنتم ظالمون> (و شما ستمكار بوديد) را مى توان جمله اى معترضه دانست. بر اين مبنا جمله مذكور بيانكر آن است 
كه: يهود نه تنها در مورد كوساله يرستى ستمكارى كردندء بلكه عادت و رويه آنها ستمكرى بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ركهم 

*' - قوم يهود » مردمى نؤاد كرا و خودبرتربين 

إن كانت لكم الدار الأخره . .. خالصه من دون الناس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


قوت اأدوه الم 














“ - يهود . مردمى كنهكار و داراى كردارهايى ناروا 

ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم 

مراد از <ما> در <ما قدمت أيديهم > (آنجه را ييش فرستادند) كناهان و اعمال نارواست. 
- يهود » مردمى ستم بيشه اند . 

و الله عليم بالظلمين 

از مصداقهاى <الظالمين > - به قرينه صدر آيه و آيات ييشين - يهوديان مى باشد. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تارقن الع داق 1 

١-يهود‏ . حريص ترين مردمان بر زنده ماندن و برخوردار شدن از عمرى طولانى هستند . 
و لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 

" - يهود » به هر نوع زند كَى دنيوى - هر جند يست باشد - حريص و دل بسته اند . 

و لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 


نكره آوردن <حياه > اشاره به اين نكته دارد كه: يهوديان بر صرف زنده ماندن با هر ويزكى - هر جند كه يست و حقير هم 


باشل - حريصند. 

© - دنيايرستى يهود از ييشكّويى هاى قرآن 

لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - " - ”لا - /ا ١7‏ 

. علماى يهود ء به ييروانشان هشدار دادند ,ْ كه مبادا به غير همكيش خود اعتماد كنند‎ ١ 
ولا تؤمنوا الآ لمن تبع دينكم‎ 

بنابراينكه <لا تؤمنوا >» به معناى عدم اعتماد باشدمْ نه به معنى عدم تصديق و باور. 

؟" علماى يهود ء به ييروانشان هشدار دادند كه مبادا به غير همكيش خود ايمان بياورند . 
ولا تؤمنوا الآ لمن تبع دينكم 

بنابراينكه ايمان» به معنى كرايش و باور باشد. 

/' خودبرتربينى دينى و تعصب نابجاى يهود 


ولا تؤمنوا الآ لمن تبع دينكم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل صيان مام اماد 

"٠‏ يهوديان » مردمى لجوج و معاند 

قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبئنات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رضمو 


م 
ف يكل عدايي انقصا وطلبى ووودياة 
فاذاً لا يؤتون النّاس نقيراً 


ظاهراً منظور از كلمه <النّاس >». غير يهوديان هستند م به قرينه آيه بعد: <ام يحسدون النّاس >» بنابر اين معناى جمله <فاذاً . 


.. > جنين مى شود: يهوديان منافع دنيا را از ديكر مردمان دريغ مى دارند و در انحصار خويش نكّه مى دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 حديد -لان - ١2‏ - ما 

8 - يهود و نصاراء مردمانى كرفتار قساوت قلب و ستككدلى 

و لأمكوتوا كالدين أوتوا الكيت »زد افشديك فلريق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(اعحش موو دع ادي 

8 - يهود . مردمانى دور از انديشه و خردورزى * 

ذلك بأنْهم قوم لايعقلون 


با توجه به بازكشت ضمير <هم > به يهوديانء اسناد عدم تعقل به <قوم >: مى تواند اشاره به خصوصيت اين <قوم > داشته 


باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه - 20 - 1# - هم 

« - يأس از رحمت الهى و ثواب اخروى » نشانه انسان هاى مورد غضب خداوند ( يهوديان ) 
قومًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الأخره 


شايد منظور از <يأس از آخرت> ايمان نداشتن به قيامت نباشد: بلكه مقصود يأس از رحمت الهى در آخرت است. جه اين 


كه يهود به عنوان مصداق <مغضوب عليهم > اصل قيامت را قبول داشتند,ٌ ولى در ويزكى هاى آن مردد بودند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0ل الالو او ابا 
"'- يهود ء قومى نزاد يرست و خودبيرتربين 





الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 يونت الو ويا ١‏ 

١‏ - يهود » قومى هراسان از مركك و غير مشتاق براى لقاى الهى 
ولابتمئونة أبدًا 

. يهوديان » مردمى ظالم و ستمكراند‎ - ١ 

و لايتمّونه . .. الله عليم بالظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي الب نا 

” - قوم يهود » مردمى هراسان از مركك 

قل إن الموت الذى تفرّون منه 

صفات يهود دوران مريم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 307-19- -مريم‎ ٠ 

ه- مردم بيت المقدس در زمان مريم ( س ) » در برابر انحرافات اخلاقى و جنسى حساس بودند . 
لقد جئت شيئًا فربًا 

صيد حرام بر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

» -اعراف -/- ١8#‏ 18و 


4 وفور ماهى در روز شنبه ( روز حرمت صيد بر يهوديان ) » وسيله آزمون مردم ايله از سوى خداوند 











١5‏ فسق و تبهكارى ديرينه مردم ايله » موجب آزمون آنان با فراهم آوردن زمينه اى مساعد ( تسهيل ماهيكيرى در شنبه و 


ناياب شدن ماهى در غير آن روز ) براى سرييجى از حكم تحريم صيد 

كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون 

< كذلك > اشاره است به معنايى كه از <إذ تأتيهم حيتانهم . .. > به دست مى آيد. 
صيد ماهى در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -لا-ع5١1- ١١‏ 


( داستان مناظره دو كروه يرهي زكننده از صيد ماهى در ميان يهوديان‎ ١ 


موعظه كران و تاركان نهى از منكر ) داستانى آموزنده و شايان به ياد داشتن . * 

إذ قالت أمه منهم لم تعظون . .. قالوا معذره إلى ربكم 

برداشت فوق مبتنى براين است كه <إذ قالت . .. > متعلق به فعل محذوف <اذكر > باشد. 
ضعف فهم يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو الديم- ١3‏ 

. دل و قلب يهوديان عصر بعثت » ناتوان از درك معارف اسلام بود‎ - ١ 

و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللّه بكفر هم فقليلا 


<غلف > جمع اغلف است و <اغلف > به جيزى كفته مى شود كه داراى يوشش باشد. بنابراين <قلوبنا غلف >: يعنى» 
قلبهاى ما داراى يوشش و حجاب است. منظور يهوديان را به دو كونه مى توان تفسير كرد: ١‏ قلب ما حجاب دارد و لذا توان 
دركك معارف اسلام را ندارد يس اى ييامبر! جه انتظار دارى كه ييامهاى تو را يذيرا باشيم ييش از آنكه آنها را دريابيم. ١‏ قلب 
ما حجاب دارد و به ككونه اى نيست كه هر سخنى را بيذيرد:ْ بلكه فقط آنجه كه حقيقت دارد در مى يابد. برداشت فوق بر 
اساس احتمال اول است. 


" - يهوديان عصر بعثت » بر ناتوانى خويش از درك معارف اسلام معترف بودند . 
و قالوا قلوبنا غلف 

كلمه <قالوا > دلالت بر اعتراف دارد. 

مع يد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - مائده -9-8م -” 

لاتاقواقن ميورة نو اتقباواابك يار تتامانانى كه نا انان ووائط دويتي واس 


اهولاء الذين اقسموا باللّه جهد ايمنهم انهم لمعكم 





...> حكايت از آن دارد كه يهود ونصارا در عضر ينامبر(ض)»: رسوا شده و به ذلت افتادند ,ْ يكونه اى كه نتوانستئدك به تعهد 


خويش با مسلمانان سست ايمان يايبند بمانند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هدعم ضع 

* درماندكى و ناتوانى هميشكى يهود » نفرين خداوند بر آنان 

غلت ايديهم 

© يهود » مردمى ناتوان » درمانده و بخيل 

غلت ايديهم 

جمله <غلت ايديهم > جه اخبار باشد و جه نفرين» در هر صورت دلالت بر تحقق ناتوانى و يا بخل ورزى يهوديان دارد. 
طبقات اجتماعى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ا8-5-هرقب-١‎ 

١‏ - جامعه يهود در عصر بعثت متشكل از عالمانى معاند و عوامى ناآ كاه 

وقد كان فريق منهم . .. و منهم أميون لايعلمون الكتب إلا امانى 

جنانجه در آيه <18> كذشت,. مراد از <فريق منهم > - به قرينه صفات شمرده شده بر آنان - عالمان يهود است. 
طرد يهود ايله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراقف -/ا- ١-1١88‏ 

. خداوند يهوديان ايله را به خاطر شكستن قانون روز شنبه با صيد ماهى » به بوزينكانى مطرود مبدّل ساخت‎ ١ 


فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خسئين 








دعن رسن رمتو ااء معنا عسناة وس كك ١)‏ امكو ينادان خم تيو عق > ييف اشن دز روك نه ست 
طغيان يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ون د رو ؟ 


” يهود » مردمانى طغيانككر كه جز با 





تهديد » در برابر حق تسليم نمى شدند . 

و رفعنا فوقهم الطور بميثقهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -1١80-* - ع#-نساء‎ 

١‏ يهود » مردمى كفرييشه و طغيانكر عليه عيسى (ع ) . على رغم اذعان به رسالت الهى وى 
و قولهم إِنّا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 


امسا كه:< وينول الله > دثيالة سح تيزو نان جتان قطنا بن باستناحى نوات كفت اعترافت انان به وسالف عسي اعترافي 


واقعى و حقيقى بوده ولى در عين حال اقرار به كشتن وى داشته و اين حكايت از شدت خباثت آنان دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده هدعم عسعنم٠ا‏ 

٠‏ يهوديان عصر ييامبر ( ص ) » داراى ييشينه طغيانكرى و كفرورزى 

و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليكك من ربكك طغيناً و كفراً 

؟١‏ تأثير منفى قرآن در يهوديان افزون بر كفر و طغيان آنان » برخاسته از كرفتارى ايشان به لعنت الهى 

و لعنوا بما قالوا . .. ما أنزل إليكك من ربكك طغيناً و كفراً 


واقع شدن جمله <و ليزيدن . ...> يس از بيان يندار باطل يهود و كرفتار شدن آنان به لعنت الهى بر اثر آن» مى رساند كه 


ازدياد كفر و طغيان آنان ريشه در ملعون شدن آنان و يندارهاى ناروا درباره خداء دارد. 
6" مفسده جويى يهود » برخاسته از طغيان كرى و كفرورزى آنان * 

طقا نو كفرا .نو سمر لف الأوضن فناداً 

طمع علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده 





ذوت اده 

© حرص و آزمندى شديد عالمان يهود عصر ييامبر ( ص ) به متاع دنيا 
اكلون للسسحت 

صيغه مبالغه <اكلون > نشان از رغبت. و خرص فراؤان عالمان يهود ذارد. 
ظلم علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايعاد ددا 

٠‏ داورى ظالمانه علماى يهود نسبت به مسلمانان 

الم تر الى الّذين . .. و يقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الّذين امنوا سبيلا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

علو بوكو عي 

73 ستم بيشكى برخى از عالمان و سران يهود عصر ييامبر ( ص ) » به دليل خوددارى آنان از قضاوت بر اساس تورات 
فأولئك هم الظلمون 

ظلم يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تيا فكو 

4 - يهود » مردمى ستم بيشه و ظالمند . 

و أنتم ظلمون 


جمله <و أنتم ظالمون> (و شما ستمكار بوديد) را مى توان جمله اى معترضه دانست. بر اين مبنا جمله مذكور بيانكر آن است 
كه: يهود نه تنها در مورد كوساله يرستى ستمكارى كردندء بلكه عادت و رويه آنها ستمكرى بود. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو لحيو دما 

- يهود » مردمى ستم ييشه اند . 

و الله عليم بالظلمين 

از مصداقهاى <الظالمين > - به قرينه صدر آيه و آيات ييشين - يهوديان مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو 2 


9 نودو تضارا نه غناطن ككنان حقايقي 








درباره ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) و نواد كان يعقوب ء از ظالمترين مردم هستند . 
أم تقولون إن إبراهيم . .. و من أظلم ممن كتم شهده عنده من اللّه 


ان عند افيناق هود نظن يران <شهاده من الله > به قرينه صدر آيهء حقايقى است درباره ابراهيم(ع) و ساير ييامبران ياد شده در 


3 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لمات 85د بك ا 

. كافران به عيسى ( ع ) ( يهوديان ) . ظالم و محروم از محبّت خداوند هستند‎ ٠ 
فاما الناوى كفووا .نيدو اللدلا حك الطالميت‎ 

از مصاديق مورد نظر از كلمه <الظالمين >. به قرينه آيات قبل» يهوديانى هستند كه به حضرت عيسى (ع) ايمان نياوردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا ك6 لاحم 

8 كفر » جنايت و تجاوز » سيره دائمى اهل كتاب ( يهود ) 

ذلك بانّهم كانوا يكفرون بئايت الله و يقتلون . .. و كانوا يعتدون 

فعل مضارع يس از فعل ماضى از ماده <كَوْنْ > دلالت بر استمرار دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

02 2 رونل 

١‏ ظلم يهود » موجب حرام كستن برخى از نعمت هاى ياكيزه و حلال بر آنان 
فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبت أحلت لهم 

ظلم يهود . موجب محروميت آنان از برخى نعمت هاى ياكيزه * 


فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبت أحلت لهم 


بدان احتمال كه مراد از تحريمء تحريم تكوينى باشد م بنابراين <حرمنا . .. > به اين معنا 


است كه خداوند يهود رااز دستيابى به برخى طيبات محروم ساخت. 

٠‏ يهود » ظالمانى منحرف و بسيار اغواكر 

فبظلم من الذين هادوا حرمنا . .. و بصدّهم عن سبيل الله كثيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- 1ن - ١6‏ 

0 يهود و نصاراء مردمى كمراه و ستمكر 

إن اللّه لايهدى القوم الظلمين 

از مصاديق مورد نظر براى <الظلمين > به قرينه صدر آيه » يهود و نصارا هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - 8و ع 

؟ يهوديان به سبب ادعاى نازل نشدن وحى بر هيجيكك از بشر ظالمترين مردم هستند. 
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء . .. و من أظلم ممن افترى على 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يي أت لالدك دق 

4 - قوم يهود » كروهى ظالم و محروم از هدايت خداوند 

الذين كذّبوا بايت اللّه و اللّه لايهدى القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يعات الاك وين 

. يهوديان » مردمى ظالم و ستمكراند‎ - ١ 


و لايتمّونه . .. و الله عليم بالظلمين 








ه - دستاورد زشت و ظلم و ستم يهوديان » سبب ترس و هراس آنان از مركك 
ولايتمّونه أبدًّا بما قدّمت أيديهم و الله عليم بالظلمين 

ظلم يهود ايله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" -1١88-1!/- ع -اعراف‎ 

7 فسق و ستمككري يهوديان ايله » مايه نزول عذاب الهى بر آنان شد . 


أخذنا الذين 


ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون 

<ما> در <بما كانوا> مصدريه و <باء > سببيه است يعنى: أخذناهم بسبب فسقهم. 

عجب يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دو مع دوو كايا 

٠‏ غرور علمى يهود در برابر دعوت انبيا» موجب كرفتارى آنان به لعنت خداوند 

و قولهم قلوبنا غعلف 

كلمه <قولهم > عطف بر <نقضهم > استء بنابراين متعلق به فعل محذوف <لعناهم > است. يعنى <بقولهم ... لعناهم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 ل شين 

- قوم يهود ء تنها خود را اوليا و دوستان خداوند مى ينداشتند . 

إن زعمتم أنّكم أولياء لله 

" - يهود » قومى نزاد يرست و خودبرتربين 

إن زعمتم أنّكم أولياء لله من دون الناس 

عجر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخو عد 9 

© ناتوانى يهود و نصارا از مغلوب ساختن و نابود كردن اسلام » در يرتو تبليغات بى امان خويش 
يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفوههم و يأبى اللّه إلا أن يتم نوره 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








وس لوم عاك 
7 كاقراة ( نؤؤة )بس ا واغروم ب اينات 1 عقا بله روبار و دو تطالن ترد ابا تمر نات + 
لايقتلونكم جميعًا إلا فى قرّى محصضّنه 


اين آيات» يس از آيات غزوه بنى نضيرء آمده است, ازاين رومى تواند ناظر به برنامه هاى آينده يبهود باشد هر جند آنان در 


كنشته نيز قدرت رويارويى م ستقيم نداشته اند. روشن است كه در اين احتمال» ضمير فاعل 


<يقاتلون> تنها به يهوديان بازكردد,ْ نه آنان و منافقان (جنان كه در برداشت قبل آمده است). 
عذاب اخروى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

التا رفوو د ابر االو 

١‏ - كرفتار نشدن يهوديان كنهكار به آتش دوزخ - به جز جند روز محدود - از باور هاى دينى يهود 
وقالو لنتعميقا النان إلا اباما معلوده 


<معدوده> به معناى شمرده شده. كنايه از اندكك و ناجيز بودن است. روشن است كه يندار مذكور درباره كنهكاران يهود 
است. آيه بعد (بلى من كسب ...) اين معنا را تأييد مى كند و لذا در برداشت كلمه كنهكار آورده شد. 


؟” -انديشه يهود درباره عذاب قيامت ( نبود عذاب براى يهوديان جز روزى جند ) از بدعت هاى عالمان يهود 
فوب للذيق يكدرة الكنيّ :و قالوا لى تمسنا النان إلا أياما معدودهة 


جمله خو قالوا ...>> در ضمن اينكه عطف بر <قد كان فريق > در آيه هلااست» بيانكر مصداقى از <أمانى > در آيه 68لاو 


مصداقى از <الكتاب > در آيه 4/ا مى باشد. برداشت فوق به لحاظ وجه اخير است. 

“- عذاب نشدن يهوديان كنهكار در قيامت به جز عذابى اندكك » از خيالات واهى و خام عوام يهود 
الافكموة الكني إلا أناتن باو تقالو لن: تميقا النان إلذ اما امعدوده 

در برداشت فوق» جمله <قالوا . ..> بيان مصداقى از <أمانى > در آيه 7 كرفته شده است. 

© -انديشه باطل يهود ( عذاب نشدن يهوديان جز روزى جند ) بازدارنده آنان از ايمان آوردن به اسلام 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. و قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدوده 


جمله 





<و قالوا . ..> عطف بر <قد كان فريق> در آيه /است و لذا حاكى از آن است كه جنين عقيده و يندارىء مانع از آن شده 


كه يهوديان ايمان آورند. 

١‏ - توجه به باور ناردست يهود درباره ( عذاب نشدن يهود جز روزى جند ) » موجب قطع اميد از ايمان آوردن اينان 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. و قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدوده 

١‏ - بيشتر از جند روز نبودن عذاب قيامت براى يهوديان كنهكار » از نسبت هاى دروغين يهود به خداوند 

و قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدوده . .. أم تقولون على الله ما لاتعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 اردنت ارح | 

. كنهكاران يهود همانند ديكر كنهكاران » به اندازه استحقاقشان . در آتش دوزخ كرفتار خواهند شد‎ - ١ 
لواتشعبنا"النان إل" ناما مندو دوي بلك‎ 


<بلى > (جنين نيست) حرف جواب است و براى رد سخن و ادعاى مطرح شده به كار مى رود. اين كلمه در آيه شريفه رد 
العا يوه (لن كمسا الا إله أياما معدوده) الست 


“ - خداوند » نه تنها اندك بودن عذاب يهود را تضمين نكرده م بلكه در صورت احاطه داشتن كناه بر آنان » ايشان را در 


آتش دوزخ ماند كار خواهد كرد . 

أتخذتم عند الله عهداً . .. بلى من كسب سيئه ... هم فيها خلدون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تقر ع اج ورد و 


71 - يهوديانى كه همكيشان خود را كشتند يا آنان را آواره ساختند » به شديدترين عذاب هاى 








قيامت » كيفر خواهند شد . 
تقتلون أنفسكم . .. و يوم القيمه يردون إلى أشد العذاب 


ا 
أفتؤمنون ببعض . .. و يوم القيمه يردون إلى أشد العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١لع-ومي‎ 7 -هرقب-١‎ 

. يهوديان كنهكار به عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد‎ - ١ 

بما قدمت أيديهم . .. و ما هو بمزحزحه من العذاب 

< زحزحه > (مصدر مزحزح) به معناى دور ساختن است. 

15 - زندكانى در دنيا وداشتن عمرى طولانى » نجاتبخش يهود از عذاب اخروى نيست . 
وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 


<أن يعمر > بدل براى <هو> ويا فاعل براى <مزحزح > است. مآل هر دو به يكك معناست] معناى جمله <ما هو ...> 


جنين است: يهوديان آبر فرض اينكه عمرى هزار ساله داده شوند [آن عمر طولانى» ايشان رااز عذاب رها نخواهد ساخت. 
عذاب برزخى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا-/187 - ١١017‏ 

. يهوديان تجاوزكر ايله » علاوه بر جشيدن عذاب هاى دنيوى » تا قيامت به عذاب هاى برزخى كرفتار خواهند بود‎ ١ 

و إذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيمه من يسومهم سوء العذاب 


وداقاة شرق فط ير ابوه القت عاد ارافسير «اطليم > بوودناة شح رده اله باكتله رونارى اسدايل تسوه لوه 
العذاب > عذابهاى دنيوى نيستء بلكه به دليل < إلى يوم القيمه > مراد عذابهاى برزخى خواهد بود. يعنى: <ليبعثن عليهم من 





بعد موتهم 


اميم لامي 
7 خذاوتد براي عذاب تهوديان متمرده تيروهايى را در برزخ بر آنان ستلط كرده أت 
ليبعثن عليهم إلى يوم القيمه من يسومهم سوء العذاب 

50005 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0 


1ت كرفتان شدق'بةعوارى و ذلت دز ديا سزائ هودباق است كةهمديكر را كقشد و ممكيشان خر وا ازذبارشان نيرون 


واتدتك: 

تقتلون أنفسكم . .. فما جزاء من يفعل ذلكك منكم إلا خزى فى الحيوه الدنيا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كاراندم 5ه ارات ا 

* كرفتارى كنهكاران يهود و نصارا به عذاب هاى دنيوى‎ ١ 


قل فلم يعذبكم بذنوبكم 


دنيوى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 187 - ١١‏ 

. يهوديان تجاوزكر ايله » علاوه بر جشيدن عذاب هاى دنيوى » تا قيامت به عذاب هاى برزخى كرفتار خواهند بود‎ ١ 
و إذ تأذن ربكك ليبعثن عليهم إلى يوم القيمه من يسومهم سوء العذاب‎ 


داق شوق فط ير ابن القت معاد اراسي «اطري > بوودناة شفع رده اله باكتله رونارى اسدايل تسوه لوه 
العذاب > عذابهاى دنيوى نيستء بلكه به دليل < إلى يوم القيمه > مراد عذابهاى برزخى خواهد بود. يعنى: <ليبعثن عليهم من 








فذاق كلف انالمرة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - نساء 


١١-1١١ ع‎ 

داو رف اكافراث بوره عدا وودناك امام كرد ايك 
و أعتدنا للكفرين منهم عذاباً أليما 

ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقو الشركة 

4 - خداوند » هركز اندكك بودن عذاب يهود را تضمين نكرده و با آنان در اين باره عهد و ييمانى نبسته است . 
أتخذتم عند الله عهداً 

همزه استفهام در <أتخذتم > انكار ابطالى است,ْ يعنى» جنين عهد و ييمانى نزد خدا نداريد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوي وي 

. يهوديان منكر رسالت بيامبر ( ص ) » از زمره كافرانند و به عذابى خفت آور كرفتار خواهند شد‎ - ٠ 
و للكفرين عذاب مهين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-مائده - هم - 8م عم 

؟” مش ركان » يهود و نصاراى عصر بعثت ». همواره در خطر كرفتارى به عذاب الهى بودند . 

أو امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا فى انفسهم ندمين 

كذاقه فرك اله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/!- وع1١‏ - لاع" ؟ 








عذابى شديد كرفتار ساخت . 

فلما توا ماد كزواية. أهدنا الدين ظلمو| بعذات ينين 

<بئيس > به معناى شديد است. 

“ خداوند از ميان يهوديان ايله تنها مصلحان نهى كننده از منكر رااز كرفتار شدن به عذاب رهايى بخشيد . 


أنجينا الذين ينهون عن 


السو 


ع خداوند حتى آن كروه از يهوديان ايله را كه خود صالح بودند » ولى متجاوزان را موعظه نكردند » به عذابى شديد كرفتار 


ساخت . 
أنيعنا الذرى بون عق السوع:و<أخذنا الذوة:ظلموا بعذات شيش 


در آيه قبل در مقام تقسيم يهوديان ايله از نظر عملكرد. آنان را به سه كروه تقسيم كرد و آيه مورد بحث در مقام بيان 
سرنوشت آنان است و ايشان را در دو كروه قرار داده است. اين مقايسه نشان مى دهد كه خداوند تركك كنند كان نهى از منكر 
رااز كروه ظالمان (الذين ظلموا) شمرده است. 


7افسق و ستمككري يهوديان ايله » مايه نزول عذاب الهى بر آنان شد . 

أخخذنا الذيق ظلموا يعذات كنئ .يما كانوا يفسقون 

<ما> در <بما كانوا > مصدريه و <باء > سببيه است يعنى: أخذناهم بسبب فسقهم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-اعراف -/ا- 188-م 

#خذاوتة نهؤديان ابله زا يس از غرت تكرفتن :ازعذات اول شدة يز آنان واصرارشات بصي ماهى #نهيوزتنه ديل كرد : 
و أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس . .. فلما عتوا عن ما نهوا عنه 


واقع ش33 جمله + فلما عنوا >> سن أن <أخدنا الذي ظلموا : .انكر ارى انيت كه متجاوران يشباز معلة شدن به عذات 


وق متوشعا ن انه مي ماهر كر ففية اداه بن 3192 لك 
2 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تووم سناع لاعن 


. يهوديانٍ كافر به ييامبر ( ص ) و استهزا كننده او » مستحق عذابى دردناكك هستند‎ - ٠ 





للكفرين عذاب أليم 

ذا تور تدك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف - ١١ - 180-1١‏ 

. خداوند براى عذاب يهوديان متمرد » نيروهايى را در برزخ بر آنان مسلط كرده است‎ ١١ 
ليبعثن عليهم إلى يوم القيمه من يسومهم سوء العذاب‎ 

عصيان اكثريت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثق - ٠١-1١2‏ 

. بسيارى از اهل كتاب ( يهود و نصارا ) » فاسق و متمرداند‎ - ٠ 
و كثير منهم فسقون‎ 

عصيان علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- اعم 

عدم يايبندى سران و عالمان يهود به احكام تورات 
يحرفون الكلم من بعد مواضعه 

عصيان يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-آل عمران -““-ا# -م 


#نهود و تصارا ‏ متحرل ادتشق عسياتكر در يزاين دا و عفر كك 





ولك كان جتنا سلما وما كان مق المنقر كين 

بنابراينكه جمله <و لكن كان . .. >. تعريضى به يهوديان و نصارا باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

27 عمو 11 

١‏ عصيان يهود و تعدّى و تجاوز مستمر آنان » موجب ذلت » درماند كى و كرفتارى آنان به غضب الهى 
ضربت عليهم الذَّلّه . .. ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون 

كام ]تك عد نكن بدا عم ا عع اها رد لكاي انه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اويا دوع دن 


ة ثافرماق 





آكاهانه يس از دريافت و شنيدن سخنان بيامبر ( ص ) » عكس العمل يهود در برابر آن حضرت 
من الذيين هادوا . .. و يقولون سمعنا و عصينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده - هم د-عع داهم 

0 تسليم نبودن يهود در برابر خدا » دليل رويكردانى آنان از احكام تورات 

ثم يتولون من بعد ذلكك . .. يحكم بها النبيون الذين اسلموا 


<الذين اسلموا> بيان علتى است براى <يحكم بها النبيون> يعنى انبيا جون تسليم خدا بودند» بر اساس تورات حكم مى 
كردند. بيان اين حقيقت يس از < ثم يتولون من بعد ذلك >». اشاره به ريشه تمرد يهوديان عصر ييامبر(ص) از احكام تورات 


5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-مائده -ه- همع-م 

8 كروهى از يهوديان » رويكردان از يذيرش قانون قصاص و برابرى آن نسبت به تمامى يهوديان 
و كيف يحكمونكك و عندهم التوريه . .. و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس 


مطرح ساختن قانون قصاص يس از بيان اعراض يهود از حكم تورات» حاكى از آن است كه احكامى كه آنان نيذيرفتند» قانون 


قصاص و برابرى آن : نسبت به همه افراد بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انفال -8/-609-م 


* يندار غلبه بر خدا با كفرورزى و تمرّد از دستورات او و شكستن ييمان هاى ييامبر ( ص ) » يندار يهوديان كفرييشه و انديشه 


5007 
ولايحسبن الذين كفروا سبقوا 


سائحه در آئه82 كشت مشهور فيز انور انك كعراد از نقض كيد كان دان در انق كفن 


از آيات» يهوديان هستند. بنابراين يهوديان مصداق مورد نظر از <الذين كفروا> هستند. 
عصيان يهود ايله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف - 7 #ع١‏ عل" 


؟ يهوديان ساكن در آبادى ايله واقع در ساحل درياى سرخ » حكم تعطيلى روز شنبه را با ماهيكيرى در آن روز نقص مى 
كردند . 


و سئلهم عن القريه التى كانت حاضره البحر إذ يعدون . .. إذ تأتيهم حيتانهم 


<ال > در <البحر > عهد ذهنى است و جنانجه مفسران كفته اند اشاره به درياى سرخ دارد. مراد از <القريه >. بنابر آنجه 


ميان اهل تفسير معروف استء آبادى ايله (شهرى بين شام و مصر) مى باشد. 
8 خداوند يهوديان ايله را به آزمونى مبتلا كرد كه عدم موفقيّت در آنء ايشان را به انحراف و تمرد هميشكى مى كشانيد . 
كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون 


ووذاشك وزقن أن التانى اندت 2ه تو كان هر كانوا #ابدومزز ل انطيق «القنن ذو الى انوا سو 0 


بود. 
عصيانكران يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١88 -1/- ع -اعراف‎ 

١‏ تاريخ يهود » شاهد نسلهايى دنياكرا و معصيتكار 

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتب يأخذون عرض هذا الأدنى و يقولون 
عفو از يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع دنساء -8 1١8-١89‏ 


كوساله يرستى و ارتداد يهوديان عصر موسى (ع ) و عفو خداوند از آنان 


ثم اتخذوا 


العجل من بعد ما جاءتهم البينت فعفونا عن ذلكك 

عقايد يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

29 آل عيران مات وعد بيغم 

*" نصاراء ابراهيم ( ع ) را نصرانى و يهوديان » او را يهودى مى ينداشتند . 
لم تحاتجون فى ابرهيم و ما انزلت التوريه و الانجيل 

# كدان تصساراه ذر ابعضار بق الفن :يه تصرا يكو مود نان به تور ديا 
ااهل الكتاه بز ها نارف تيالاتس الا ميج عاد 


برداشت آمده است. 

نزول تورات و انجيل يس از ابراهيم (ع ) » دليل بطلان ادعاى يهودى يا نصرانى بودن آن حضرت 
يا اهل الكتاب لم تحاجون فى ابرهيم و ما انزلت التوريه و الانجيل الآ من بعده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ليان دهد بوم 

. يهود » مدّعى يهوديت ابراهيم (ع ) و نصاراء مدّعى نصراتتئت او بودند‎ ١ 

يا اهل الكتاب . .. ما كان ابراهيم يهوديَاً و لا نصرانياً 


"' ادعاى يهوديّت ابراهيم (ع ) » حجت يهود بر حقائييت خويش در مقابل نصارا * 


“عه 


يا اهل الكتاب لم تحاجون فى ابرهيم . .. ما كان ابراهيم يهوديَّاً ولا نصرا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


]ل عبان طناك اسه 


ا 58 ص ا 9 . 
١‏ عى 
هه م 


(ع ) بودند . 

يا اهل الكتاب لم تحاجون فى ابرهيم . .. انّ اولى الناس بابرهيم لَلْذين اتبعوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نكل عواة نا 8 

* علماى يهود مى ينداشتند كه ييامبر ( ص ) بايد از ميان آنان بركزيده شود . 
ولا تؤمنوا الآ لمن تبع دينكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل مامد ودام 

٠‏ راه نداشتن نسخ در احكام شريعت » يندار باطل يهود 

الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنرّل التوريه قل فأتوا بالتوريه فاتلوها 


بنابراينكه <من قبل > متعلق به < كان حلا> باشدمٌْ يعنى برخى طعامها قبل از نزول تورات حلال بوده و تورات آن را حرام 


كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و د 

يهوديان عصر ييامبر ( ص ) » داراى اعتقادات شركك الود 
وما كان من المشر كين 

نفى شرك از ابراهيم (ع)» تعريضى به يهوديان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - آل عمران - 8-7و - ه 


ان اول بيت وضع للناس 

با توجه به شأن نزول كه يهوديان مى كفتند بيت المقدّسء برتر و باارزشتر از كعبه است. 
عقيده اكثريت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تكارووو او 


٠‏ -اكثر يهوديانى كه به عهد هاى الهى وفا نكردند » به آن عهد و ييمان هاء 





ايمان و اعتقاد نداشتند . 
كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لايؤمنون 


أب رداك كدان اتحسال اميت كد يقلن اح وسوة > عوسها و سانيا شه تش 6 اهيا شكنات انمهت و حمانقيا واه 
<أكثرهم > به <فريق > ب ركردانده شده است. 


عقيده باطل يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموا نا 

3 ] كدوج هد مراسوان تيان الدداذ ها رانو فا و عدار عا باعل وت 


أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم 


از جمله <أتحدثونهم . .. ليحاجوكم > جنين بر مى آيد كه يهود آن كاه راه احتجاج عليه خويش را كشوده مى ديدند كه 
حقايق و دانسته هاى خويش را آشكار كنند زولئ كر خقاق :را اشكان: نكنند عليه آنان ا حتجاج نمى شود و مؤاخذه نمى 


كرتك: اين يندار انكر برداشت افوق است: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اريت برجا 

١‏ - توجه به باور ناردست يهود درباره ( عذاب نشدن يهود جز روزى جند ) » موجب قطع اميد از ايمان آوردن اينان 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. و قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدوده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م/-4هم-ع 


* يندار غلبه بر خدا با كفرورزى و تمرّد از دستورات او و شكستن ييمان هاى ييامبر ( ص ) » يندار يهوديان كفرييشه و انديشه 


اى 











ارات 
و لايحسبن الذين كفروا سبقوا 


جنانجه در آيه 08 كذشت,ء مشهور مفسران برآنند كه مراد از نقض كنند كان ييمان در اين بخش از آيات» يهوديان هستند. 


بنابراين يهوديان مصداق مورد نظر از <الذين كفروا> هستند. 

عقيده دنياطلبان يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ - ١ - ١188‏ للم 

" دنياكرايان يهود خود به كناه دنياكرايى و كسب مال و منال از راه هاى ناروا معترف بودند . 
يأخذون عرض هذا الأدنى و يقولون سيغفر لنا 


جمله <سيغفر لنا> (آمرزيده خواهيم شد)» اعتراف يهوديان دنياكرا به كنهكارى خويش و بيانكر اين است كه جمله 
<يأخذون . .. > ناظر به كسب مال از راههاى نامشروع است. 


و يقولون سيغفر لنا و إن يأتهم عرض مثله يأخذوه 


جمله <و إن يأتهم عرض . .. > حاكى ازاين است كه كنهكاران يهود در عين آمادكى براى حرامخوارى مجدد. خود را 


مورد عفو و مغفرت خداوند مى ينداشتند. يعنى هركز از عمل كذشته يشيمان نبودند تا توبه كنند. 
١‏ ادعاى آمرزش كناه يهوديان بدون توبه » از نسبت هاى دروغين دنيا كرايان يهود به خداوند 
و يقولون سيغفر لنا . .. ألم يؤخذ عليهم ... أن لا يقولوا على الله إلا الحق 

عقيده عوام يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ بقره - 78-7 لامعيضع 


؟ - عوام يهود » خيالات واهى و نسبت داده شده به تورات را به عنوان كتاب آسمانى و دستورات الهى يذيرفته بودند . 





لايعلمون الكتب إلا امانى 


<امانى >> 


(جمع امنيه) به معناى خيالاءت واهى ودروغهاى بافته شده أسينة: استثنا در جمله فوق» استثناى منقطع اسثت. بنابراين حلا 
يعلمون ...> يعنى» عوام يهود به محتواى تورات آكاهى ندارند» بلكه خيالات واهى و مطالب دروغين را به عنوان كتاب مى 


ه - حدس و كمان » يايه و اساس تفكرات دينى عوام يهود 

إن هم لايظنون 

© - بى سوادى عوام يهود و آكاهى نداشتن آنان از تورات .ء از دلايل نابجا بودن انتظار ايمان از آنها 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. و منهم أميون لايعلمون الكتب إلا امانى 


< أفتطمعون ...> مى باشد. 


- يذيرش خيالات واهى به جاى محتواى كتاب آسمانى و يايه قرار دادن حدس و كمان در تفكرات و معتقدات دينى » از 


دلايل نابجا بودن انتظار ايمان از عوام يهود 

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. و منهم أميون ... إن هم إلا يظنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروو اد ردم 

- عذاب نشدن يهوديان كنهكار در قيامت به جز عذابى اندكك » از خيالات واهى و خام عوام يهود 
الاعلموق الكنن إلا أماى مد و قالو اال تسا الناق إلا ]| باماامعدوده 

در برداشت فوقء» جمله <قالوا . ..> بيان مصداقى از <أمانى > در آيه 7 كرفته شده است. 

عقيده يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ - 7 شلا علل١‏ 


١١‏ - يهوديان معتقد به بريايى قيامت » بر قرارى صحنه هاى محاكمه در آن 








روز و احتجاج انسان ها عليه يكديكر در بيشكاه خدا 


أتحدثونهم . .. ليحاجوكم به عند ربكم 

5 - يهوديان » معتقد به ربوبيت خداوند 

أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحرو اكت بالبيو ١‏ 

. يهوديان » خداوند را به امور نهانى انسان عالم و آكاه نمى دانستند‎ - ١ 

أو لايعلمون أن الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون 

استفهام در <أو لايعلمون . .. > انكار توبيخى است. 

* - يهود مورد توبيخ و سرزنش خداوند » به خاطر محدود ينداشتن علم و آكاهى او 
أو لايعلمون أن الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون 

- يهوديان » فاقد معرفت و شناخت لازم به خدا و صفات او 

أو لايعلمون أن الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروي تطبر 13 

١‏ - كرفتار نشدن يهوديان كنهكار به تش دوزخ - به جز جند روز محدود - از باور هاى دينى يهود 
واقالوا لدعميقا النان إلا اناما معدوده 


<معدوده> به معناى شمرده شده. كنايه از اندكك و ناجيز بودن است. روشن است كه يندار مذكور درباره كنهكاران يهود 


است. آيه بعد (بلى من كسب ...) اين معنا را تأييد مى كند و لذا در برداشت كلمه كنهكار آورده شد. 


؟” -انديشه يهود درباره عذاب قيامت ( نبود عذاب براى يهوديان جز روزى جند ) از بدعت هاى عالمان يهود 








فؤيل للدين يكشوق الكبي .و فالوا لخ مستا الثار إلا أياما معدوده 


جمله <و قالوا . ..> در ضمن اينكه عطئف بر <قد كان 


فرق دن 1841 اسك جادك مفذاقة ان ح اماق كن هاو مصندافق ار < الكنان > ودر ان :الأ اشدة رودا ةفرق 


به لحاظ وجه اخير است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره -1-5ى- ١1171‏ ليع 

- يهود ء ايمان به وحى و كتاب هاى آسمانى را تنها در صورت نزولشان بر ييامبرى از نزاد اسرائيل » ضرورى مى ينداشتند . 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا 

/ - نازل نشدن قرآن بر بنى اسرائيل » تنها دليل و بهانه يهود براى ايمان نياوردن به آن 

إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه قالوا نؤمن بما أنزل علينا 

لاجولة كفدويودران لرزاف اغا ] رودت سباي اكيضت انان وساي سان بلحت" 

قالوا نؤمن بما أنزل علينا 


بعثت ييامبر (ص) نيز هستء دعوت به يذيرش قرآنء دعوت به ايمان به ييامبر(ص) نيز مى باشد و سخن يهود - كه فقط به 


كتاب خود ايمان مى آوريم - مستلزم اين معنا نيز هست كه: فقط به ييامبران خود ايمان مى آوريم. 

. يهوديان » به هر ييامبرى كه از نزاد اسرائيل نباشد » كافر مى شوند‎ - ١ 

و يكفرون بما وراءه 

. يهوديان» به هر كتاب أسمانى كه أورنده آن از بنى اسرائيل نباشد » كافر مى شوند‎ - ١ 

و يكفرون بما وراءه 

2190 كس كدق امراف اذ :قاذ واس ابه دلوك زيوسيان :دل كنات دامس افاي وه بام الى كران 


نؤمن بما أنزل علينا . 





.. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارو 2 قدا 





7- كرايئن يهوديان نه كوساله يرستى» دلبل انمان نداشتن آنان حى .به بباميران تق اسرائيل و كتاب هاى آسمائى خويشن 


قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. قل ... و لقد جاء كم موسى بالبينت ثم أتخذتم العجل 


جمله <لقد جاءكم . ..> عطف بر <لم تقتلون ...> در آيه قبل است. بنابراين مضمون اين آيه نيز ياسخى به اين ادعاى يهود 


اليك كه غوف رمز دونه تاميران امرائيلن و كتانهائ اشتمائى انان من داشعيد (تومق يهنا لال علينا). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 عضويعلل١‎ 48-17 - بقره‎ ١ 

. -يهودء سراى آخرت و نعمت هاى آن را ويزه خويش مى يندارند‎ ١ 


قل إن كانت لكم الدار الأخره . .. خالصه 





تقديم <لكم > بر <الدار الأخره > مفيد حصر و اختصاص است و <خالصه > - كه حال براى <الدار> مى باشد - بر اين 


انحصار و اختصاص تأكيد مى كند,ْ زيرا خالص بودن به معناى اختصاص داشتن است. 
” - يهوديان » ديككر مردمان رااز نعمت هاى آخرت بى نصيب مى يندارند . 

إن كانت لكم الدار الأخره . .. خالصه من دون الناس 

؟ - يهوديان » اختصاص يافتن بهشت را به قوم يهود . حكم و تقديرى الهى مى شمرند . 


إن كانت لكم الدار الأخره عند الله 


تعب للد تعلق برذ < ننه كدق تقاف امو انك كلا قورت اريك ورا يوه 5 رد واس اس ١‏ اين معنا أ 


يذيرفته» تحقق بخشيده و مقرر 


عه اهنك 

واارهؤدوء همه اديان جر ديق يهوداراى اعبار و درك ملت ها زاذز يشكاه دا فاقد قدنتو مزلت مى شعرنل, 
إن كانت لكم الدار الأخره عند الله خالصه من دون الناس 

© - يهوديان » مدعى اعتقاد به خدا » قيامت و نعمت هاى اخروى هستند . 

إن كانت لكم الدار الأخره عند اللّه خالصه من دون الناس فتمنوا الموت 

. يهودء بر خلاف ادعايشان » به بهشتى بودن خويش اطمينان نداشتند‎ - ١ 

فتمنوا الموت إن كنتم صدقين 

جمله <إن كنتم صادقين > اشاره به دروغ كويى يهود داردمٌ يعنى» آنان خود مى دانند كه ادعايشان واقعيت ندارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تارود انيع دايا 

» - يهوديان خود نيز بر بى يايه بودن ادعايشان ( تقدير بهشت براى آنان ) واقفند . 

إن كانت لكم الدار الأخره . .. و لتجدنهم أحرص الناس 


جمله هاى <لتجدنهم ...> و <يود أحدهم ...> رامى توان ناظر به ادعاى يهود (إن كانت ... در آيه 95) دانست,م يعنى» 
شما بهوديان از يكسو مدعن هسيد كه سراي آخرت از أن شماسة وازسوى دبكر اززوقمائد كان عدن دو حيات دنا زا 


داودده اا لفانرمى عله كتاكرة وكيا قر أن إنها وناو باريد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رقيات ةسه 

© - تصور جاهلانه يهود در مورد جبرئيل و نظام وحى 

قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبكك بإذن الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ار 








و8 
ه - عهد ها و ييمان هاى الهى در ديد كاه بسيارى از يهوديان » امرى بى مقدار و كم ارزش 
نبذه فريق منهم 


برداشت فوق بر اساس معنايى است كه <راغب > در كلمه <نبذل > بيان كرده عي اودر <المفردات > مى كويد: <نبذ > 


انداختن و دور افكندن جيزى است به خاطر كم ارزش شمردن آن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نو د ات وخ وا 

. اهل كتاب ( يهود و نصارا ) » تنها خويشتن را سزاوار بهشت دانسته و ديكران رااز آن » محروم مى يندارند‎ - ١ 
و قالوا لن يدخل الجنه إلا من كان هوداً أو نصرى‎ 

ضمير در <قالوا > به <اهل الكتاب > (در آيه )1٠١9‏ باز مى كردد. 

؟ - يهوديان » بهشت را مخصوص يهود و ديكران را از آن محروم مى دانند . 

و قالوا لن يدخل الجنه إلا من كان هوداً 


آيه 1١‏ بيانكر آن است كه هر يكك از يهود و نصارا ديكرى را اهل نجات نمى دانند. بنابراين به اصطلاح اهل ادب در آيه 
مورد ببحث <لفٌ اجمالى > وجود دارد و حرف <أو> نيز براى تفصيل است, يعنى» جمله <قالوا لن ...> حاكى از دو جمله 
انيقالت البهوة 2 رق يدل القن الات كان عوداة #و اله «التصارى: 2< لي سكل اللدنه الاهق كان تصورى > 


© - محروميت مسلمانان از بهشت از خيالات واهى و نادرست يهود و نصارا 
تلك أمانيهم 
<أمانى > جمع امنيه و به معناى آرزوهاء خيالات واهى و دروغهاى يافته شده است. 


» - عقايد و باور هاى دينى يهود و نصارا » آميخته با خيالات واهى است 





تلكك أمانيهم 


<تلك أمانيهم > حاكى ازاين اسيك كه: يندار يهود و نصارا بر محروميت ذيكرانة ان :ققة إن الات وآرزوهاى آنان 
است واين در حالى است كه يهود و نصاراء آن يندار را يكك عقيده و باور دينى مى شمرند. بنابراين عقايد مذهبى و باورهاى 


دينى يهود با آرزوها و خيالات آميخته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تسيا تساك 

. يهوديان» آيين نصرانيت را يوج و بى يايه و اساس مى دانستند‎ - ١ 

وقالت اليهود ليست النصرى على شىء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعرويام د سم 

؟ - داشتن زاده و اختيار كردن فرزند » از نسبت هاى نارواى يهود » نصارا و مشر كان به خداوند 
و تقالو انانكة اللدولدا مكينة 


مراد از ضمير در <قالوا > - به قرينه آيه 1١‏ - يهودء نصارا و مشركان است. يهود <عزير> وونصارا <مسيح(ع) > را فرزند 


عدا فى :تل تسد و مشر كان نبو ورشتكان وا قرزاو من شمردند 

* - شناخت يهود و نصارا از خدا و صفات او » شناختى ضعيف و ناقص 

وقالرا انهن اللدولدا تيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دع رادقم 

؟ - بهره مند شدن يهود از ياداش فضيلت ها و اعمال شايسته ييامبرانى جون ابراهيم » اسحاق و ...از باور هاى ناصواب يهود 


تلك أمه قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتم 











از اينتكه خداوند در خطاب به يهوديان اين حقيقت را يادآور مى شود كه 


دستاوردهاى ييامبران نصيب ديكران نخواهد شدء مى توان به برداشت فوق دست يافت. 
4- مؤاخذه يهود به خاطر رفتار نادرست نيا كانى از آنان » از يندار هاى باطل ايشان * 
ولاتسئلون عما كانوا يعملون 


مخاطب قرار دادن قو نان ناد ون شندة ايخ احقيقت كه شما وول اعمال كدشتتكان نيستيدء مى تواند اشاره به برداشت 


فوق باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1-3 داعيم ادم 


“" - هر يكك از يهود و نصاراء آ بين خويش را موجب هدايت بشر مى ينداشتند . 

قالوا كونوا هوداً أو نصرى تهتدوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 - 

. يهوديان آيين ابراهيم » اسماعيل » اسحاق » يعقوب و نواد كانش را آيبن يهوديت و ايشان را يهودى مى دانستند‎ - ١ 
أم تقولون إن إبراهيم و إسمعيل . .. كانوا هوداً‎ 


جمله <أم تقولون . ...> داراى لفٌ اجمالى است و حاكى از دوقضيه مى باشد: الف) اى يهوديان! آيا مى ينداريد كه ابراهيم 


و ...» يهودى بودند؟ ب) اى نصارا! آيا شما مى ينداريد كه ابراهيم و .... نصرانى بودند؟ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره -1١8١-15-‏ ق* 


؟ - بهره مند شدن يهود از ياداش فضيلت ها و اعمال شايسته بيامبرانى جون : ابراهيم » اسحاق و .. . از باور هاى ناصواب 


يهود 


لها ما كسبت و لكم ما كسبتم 


ازاينكه خداوند در خطاب به يهوديان اين حقيقت را يادآور مى شود كه دستاورد شاميران تصديب :د يكراق نخواهد شدء. مى 











دست يافت. 

حم هده 20 2 ٠‏ نت ٠.‏ 5 نان 31 انك شان »د 
#حو الخلة رود يه عا طر :رقنا باعيو افا كان نات 1 دار هاي نال انا 
و لاتسئلون عما كانوا يعملون 


مخاطب قرار دادن قو نان ناد ون شندة ايخ احقيقت كه شما وول اعمال كدشتتكان نيستيدء مى تواند اشاره به برداشت 


فؤق باخك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# لهي 8ه راصم 

١‏ يندار نارواى يهود به فقر و نياز خداوند » و غنا و بنى نيازى خويش 

لقد سمع اللّه قول الّذين قالوا انّ الله فقير و نحن اغنياء 

د كنف سساوف اذ فقوي مرافناق < الذي الوا نيوان كك 

ه كوته فكرى يهود در معارف الهى و صفات خداوند 

لقد سمع اللّه قول الّذين قالوا انّ الله فقير و نحن اغنياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12ل همان حت عه اراح و 

١‏ ارائه قربانى و سوخته شدن آن به تشى از غيب » عهدى الهى در يندار يهود » براى ايمان به رسولان 
الّذين قالوا انَّ اللّه عهد الينا الَا نؤمن لرسول حتّى ياتينا بقربان تاكله النار 

* اعتقاد و اعتراف يهود به يايان نيافتن بيامبرى و رسالت » يس از بعثت حضرت موسى (ع ) 
الَا تؤمن لرسول حتّى ياتينا بقربان 


اكر يهود. مدعى خاتميّت نبوت حضرت موسى(ع) بودندء بايد به ييامبر (ص) مى كفتند از ما تعهّرد كرفته شده كه به هيج 
مدعى رسالتى ايمان نياوريم» نه اينكه علامت ييامبر راستين را بيان كنند. 


؟ يهود . مدعى وفادارى خويش به ييمان هاى الهى 


ان اللّه عهد الينا الا نؤمن لرسول 


سوختن قربانى در آتشى از غيب » 


شاه واستكرن دعن وسالت القند كام هوه 
لا تؤمن لرسول حّْى ياتينا بقربان تاكله النار 
تشريع قربانى در اديان الهى 

حتى اياتينا بقربان تاكله النار 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ يهود » داعيه دار نسبتهايى ناروا به خداوند » على رغم علم و آكَاهى به كذب و بطلان آن نسبتها 

انظر كيف يفترون على الله الكذب 

ضمير در <يفترون> به <الذين اوتوا الكتاب > برمى كرددء و مراد از آن به قرينه آيات كذشته يهوديان هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-نساء -ع-لاه1داع 

*ادعاى كشتن حضرت مسيح (ع ) على رغم اعتراف به ييامبرى وى مايه كرفتارى يهود به لعنت و غضب خداوند 
و قولهم إِنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 

بدان احتمال كه <قولهم > عطف بر <نقضهم > در آيه ١00‏ باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه-8١-‏ لمعن ١7‏ 

. يهوديان و مسيحيان خود را يسران خدا و محبوب ييشكاه او مى يندارند‎ ١ 

قالخا الورك اضرع فد ابنذ اللداو أده 

" فرزند داشتن خداء از يندار هاى باطل يهود و نصارا 


وكقالك البيوة و اللطرق تح أرقا اللندو اله 





“هر يكك از يهود و نصاراء خو را از مقربان خداوند مى يندارند . 
وقالكا لودو التصرع قحل إنذذا الله و ايده 

نايل ابتك مقصود أو <ابباء >"معداى كتابى 1ن ا(مقربان) تاشلا 
محبت و عشق به خدا » ادعاى واهى يهود و نصارا 


وقالت اليهود 


و النصرى نحن ابنؤا اللّه و احبؤه 

برداشت فوق بر اين مبناست كه <احباء >. جمع <حبيب >». و به معناى اسم فاعل (محبان) باشد. 

/ كرفتارى كنهكاران يهود و نصارا به عذاب الهى » ردى بر يندار تقرب و محبوب بودنشان نزد خداوند 

قل فلم يعذبكم بذنوبكم 

8 خسسانى :و كمكولئ هود و"تضار] زا دركن اسان هاء دلبل ادوس يندان آنان :ين محبوييت :و تقريع در بيشكاة خداؤزد 
نحن ابنؤا الله و احبؤه . .. بل انتم بشر ممن خلق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاتن د ودعو اعون 

١‏ يهوديان » منكر قدرت و نفوذ اراده خداوند در تدبير جهان 

وقالة ايوق يذائله فول 


اطالاق جمله حي للد قل له سوسا نه كلا ميرك اند باور بودند كه خداوند هيج دخل و تصرفى در جهان هستى ندارد. 
بنايراين جمله <ينفق كيف يشاء > يس از <يداهٌ مبسوطتان> تنها اشاره به نمونه و مصداقى از نفوذ وقدرت الهى در جهان 


هستى دارد. 
" ناتوانى خداوند در انفاق و بخشش روزى به موجودات » از يباور هاى باطل يهود 
وتقالت الميؤقبيةا لةكلوله 


تنيا تانوات از اقطاف ترنو ا م او قاف ننه اا هانبت 
9 إصرازن تيرد الدرافات امتقادى موري افا 
قالت اليهود يداللّه مغلوله . .. القينا بينهم العدوه و البغضاء إلى يوم القيمه 


جون دشمنى يهود با يكديكرء كيفر انحرافات رفتارى و اعتقادى آنان است و اين عقوبت تا قيامت باقى مى ماند (. .. الى يوم 


القيمه)» معلوم مى شود آنان همجنان به اعتقادات انحرافى و رفتار نايسند خويش يافشارى دارند. 
١؟‏ اعتقاد يهود به كناره كزينى خداوند از تدبير امور جهان يس از فراغت از آفرينش آن 
وقاليكا البيو ف بد الله مغلوالة 


از امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق روايت شده: . .. قالوا قد فرع من الامر فلايزيد و لاينتقص ع 


توحيد صدوق» ص /121, ح 2١‏ ب 19,ْ نورالثقلين» ج 2١‏ ص 288 ح 778. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ائعام -م- لودع 

؟ هود نه سبيت انكار ؤسالت: بباسبر(ض) منكر ترول هركوته وعى:بر'افزاد بشر شدند: 
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١١8 1١898‏ 

١ادعاى‏ آمرزش كناه يهوديان بدون توبه » از نسبت هاى دروغين دنياكرايان يهود به خداوند 
و يقولون سيغفر لنا . .. ألم يؤخذ عليهم ... أن لا يقولوا على الله إلا الحق 

2 يهوديان » آ كاه به حرمت انتساب امور ناحق به خداوند بودند . 

و درسوا ما فيه 


هدف از بيان اين حقيقت كه يهوديان» تورات را همواره مى خواندند» رساندن اين معناست كه آنان به محتواى تورات آكاهى 
كامل داشتند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا - توبه 8ص عن ١‏ 








١يهوديان»‏ < عزير > رافرزند خدا خواندند . 


فرزند خدا خواندن < عزير >> و < مسيح > , سخنان نسنجيده و باطلى بود كه يهود و نصارا به زبان آوردند 


وقالت . .. ذلكك قولهم بأفوههم 

؟ يندار فرزند خدا بودن < عزير ©> و < مسيح >> . يندارى است سابقه دار در تاريخ يهود و نصارا . 
يضهئون قول الذين كفروا من قبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


التو وام 


: عن أبى عبدالله (ع ) انه قال فى قول الله عزوجل : < و قالت اليهود يدالله مغلوله > : لم يعنوا أنه هكذا ء و لكنّهم قالوا‎ < ٠ 
قد فرغ من الأمر فلايزيد و لاينقص فقال الله جل جلاله تكذيباً لقولهم : < غلت أيديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق‎ 
كيف يشاء > ألم تسمع الله عزوجل يقول : < يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده آَم الكتاب > م‎ 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه درباره قول خداى عزوجل: <و قالت اليهود يد الله مغلوله > فرمود: منظور يهود اين 
نبود كه واقعاً دستهاى خدا در عَلَ بسته است , بلكه آنان مى كفتند: خدا از كار خلقت فارغ شده و ديكر جيزى را زياد و كم 
نمى كند. يس خداوند جل جلاله براى تكذيب سخن آنان فرمود: <دستهاى خودشان در غل بسته باد و به خاطر سخنى كه 
كفتند. لعنت بر آنان باد م بلكه دستهاى خدا باز است و هركونه مى خواهد مى بخشد>.آيا نشنيده اى كه خداى عزوجل مى 


فرمايد: < يمحوا الله مايشاء و يثبت و عنده أَمّ الكتاب >. 
عقيده يهود به جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


طرفو د الس دان 








- يهوديان » معتقد به قيامت و كرفتار شدن كنهكاران به آتش دوزخ 

وقالوا ل عميقا انان إلا اما معلوده 

عقيده يهود به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوو كد انوا 

8- يهوديان عصر بعثت » مطمئن به آسمانى بودن قرآن و معترف به الهى بودن آن 
إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 


جنانجه يهوديان آسمانى بودن قرآن را باور نداشتند در ياسخ به دعوت ييامبر(ص) (ءامنوا بما أنزل الله به آنجه خدا فرو 
فرستاده ايمان آوريد). اظهار مى داشتند كه: قرآن از جانب خخدا نيست. اعراض از جنين ياسخىء كوياى اطمينان ايشان به 


آسمانى بودن قرآن و اعتراف ضمنى آنان به الهى بودن آن است. 

4 - يهوديان » على رغم اطمينانشان به الهى بودن قرآن »ء به آن ايمان نياوردند . 
إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه قالوا نؤمن بما أنزل علينا 

عقيده يهود به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعايات ال ده 

- يهوديان » معتقد به قيامت و كرفتار شدن كنهكاران به آتش دوزخ 
واقالوا لى كمي النان إلا أاماً معدوده 

عقيده يهود به كيفر اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الب مادم ا 


- يهوديان » معتقد به قيامت و كرفتار شدن كنهكاران به آتش دوزخ 





وقالوًا ل تميضا النار إلا اما معلاواده 
عقيده بهود صدر اسلام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارو تار 4 


٠‏ م 2 بينة و 





شناخت يهود » نصارا و مش ركان عصر بعثت » درباره خداوند 

و قال الذين لايعلمون لولا يكلمنا الله . .. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام 8-١9-ثم‏ 


© كتعان هو زمان ساير صن )مق برانارلن نشدن وحى بر بشرء در تناقض با عقيده آنان در مورد نبوت موسى(ع) و نزول 


وحى بر آن حضرت بود. 

إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء قل من أنزل الكتب الذى جاء به موسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخوفن جع ود يمدو 

عقاوق ١‏ راق هوف رتصا زا حوعطي كامير راطن ا#افقاية و الزاس رركا كه ا كهو عاق اتناف بود 
ولئن اتبعت أهواءهم 


< أهواء > (جمع هوى) به معناى خواهشها و تمايلات نفس است و مراد از آن در آيه شريفه به قرينه مقابله آن با احكام قرآن 
آراء عقايد و قوانين برخاسته از تمايلات نفسانى است. 


علايق علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هم ”ع 8١-‏ 

١‏ عالمان يهود در عصر ييامبر ( ص ) كوش سيارنده به شايعات دروغين و راغب به حرمخوارى و رشوه كيرى 
سمعون لقوم ءاخرين . .. سمعون للكذب اكلون للسحت 


برداشت فوق بر اين مبناست كه دو صفت ياد شده درباره عالمان يهود باشد. توصيف عوام يهود در آيه قبل به <سمعون 


للكذب>». اين مبنا را تأييد مى كند. و <سحت > به معناى مال حرام است و از مصاديق مورد نظر آنء 








به مناسبت مورد» رشوه مى باشد. 
علايق يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه - حسادت يهود و نصاراء منشأ علاقه و تلاش آنها بر بازكرداندن اهل ايمان از اسلام بود . 


ود كثير من أهل الكتب لو يردونكم من بعد إيمنكم كفاراً حسداً 


بونرا ينول لض امتح فر الب عند باشادر ب اكه و علاقى ااهل كنانم واف مومه سافن مكلياناة: يد علت 


حسادت ايشان بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” 8١ مائده - م‎ 6 

١‏ اعتنا و رغبت فراوان منافقان و يهود به شنيدن كفته ها و شايعه هاى دروغين » على رغم آكاهى به دروغ بودن آن 
سمعون للكذب 


جون شنيدن سخنانى كه دروغ بودن آن براى شنونده معلوم نباشد» صفت مذمومى نيستء لذا مراد اين است كه آنان با توجه و 


آكاهى به دروغ بودن سخنان به شنيدن آنها رغبت داشتند. 
٠١‏ رغبت منافقان و يهوديان به شنيدن شايعات و دروغ هاى بافته شده عليه رسول خدا ( ص ) 


مخاطب قرار دادن بيامبر (لايحزنك) و توصيف شتابكران در كفر به كوش سياران دروغ» مى رساند كه مراد از <كذب > 


دروغها و شايعاتى بوده است كه عليه ييامبر(ص) ساخته شله بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ #85-8- مائده‎  ؟‎ 


١‏ رغبت فراوان يهود به حرامخوارى و شنيدن دروغ » على رغم آكاهى به دروغ بودن آن 











سمعون للكذب اكلون للسحت 


صيغه مبالغه <>سمعون> و <اكلون> دلالت بر رغبت فراوان دارد. در برداشت فوق دو خصلت ياد 


شدهء وصف عموم يهوديان (عالمان و بيروان) آنان كرفته شده است. 

علم علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل-1١8ع-د5-‎ هرقب-١‎ 

. عالمان يهود و نصاراء به خوبى مى دانستند كه قبله شدن مسجدالحرام » فرمانى از ناحيه خداوند است‎ - ٠١ 
إن الذين أؤتوا الكنس ليعلمون أنه الحق‎ 


<لام > تأكيد در <ليعلمون > بيانكر اين است كه: اهل كتاب هيج ترديدى نداشتند و به روشنى مى دانستند كه تغيير قبله حق 


07 

علم يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د د الساوة نا 

“» - يهوديان خود نيز بر بى يايه بودن ادعايشان ( تقدير بهشت براى آنان ) واقفند . 
إن كانت لكم الدار الأخره . .. و لتجدنهم أحرص الناس 


جمله هاى <لتجدنهم ...> و <يود أحدهم ...> رامى توان ناظر به ادعاى يهود (إن كانت ... در آيه 95) دانست,م يعنى» 
تسماميؤة بان از مكبو مدع سعد كة شزاى اخرك: إن اشناسة وان شوق ديكز ارزوئ عاتن كار شدن دروسيات ذا زا 


وارقةة لبن انيت عد عد تعره سه ا ١‏ كا انعا اماو داري 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-1١هه-عد-ءاسن-ع‎ 

يهود » با ادعاى دائش وافر» حود را از تعاليم انبيا بى نياز مى بنداشتند . 
و قولهم قلوبنا غعلف 








غلف> اين است كه دلهايشان آكنده 


از دانش است و نيازى به تعاليم انبيا ندارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 78 - "ان ٠‏ 

- آكاهى يهود و نصاراء از كتاب آسمانى بعد از تورات و انجيل ( قرآن ) بيش از نزول آن 
نا كنا من قبله مسلمين 

علماى دنياطلب يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 -1١8984-1!/- ع -اعراف‎ 

7 تاريخ يهود شاهد عالمانى دنياكرا و بى تقوا * 

خلق.ووتكا: الكنت:بأحذوقة عرضن هذا الأداق نز الدار الأعره غير للندية فون 


جمله <ورثوا الكتب >. هم مى تواند ناظر به اين باشد كه يهوديان مورد بحث مردمى بودند كه تورات نسل به نسل به آنها 
رسيده ودر دسترس آنان بود» و هم مى تواند حاكى از آكاهى كافى آنها به تورات و محتواى آن باشد. برداشت فوق بر 
اساس احتمال دوم است. 


علماى فاسق يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د اعراق دنا ووات عم 

73 تاريخ يهود شاهد عالمانى دنياكرا و بى تقوا * 

خلف ورثوا الكتب يأخذون عرض هذا الأدنى . .. والدار الأخره خير للذين يتقون 


رسيده و در دسترس آنان بودء وهم مى تواند حاكى از 1 كَاهى كافى آنها به تورات و محتواى آن باشد. برداشت فوق بر 
اساس احتمال دوم است. 


علماى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ - آل عمران -" 


دامع 

عدم قبول حكميت تورات از سوى برخى عالمان يهود , به دنبال ارائه ييشنهاد آن از جانب ييامبر اكرم ( ص ) 

لم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب . .. هم معرضون 

برداشت فوق بر اساس شأن نزولى است كه درباره آيه مورد بحث نقل شده است. (مجمع البيان). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 آل عمراة- اد عون + 

“' سرزنش اهل كتاب ( علماى يهود و نصارا ) به خاطر محاجه و انتساب ناآ كاهانه ابراهيم (ع ) به يهوديّت و نصرائتيت 
فلم تحاتجون فيما ليس لكم به علم 


آنجه يهوديان و نصارا بدان علم نداشتند و درباره آن احتجاج مى كردندء انتساب ابراهيم به يهوديت و نصرانيت بوده و لذا به 


خاطر آن» سرزنش شدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اهران د # وتم 

١‏ آميختن آكاهانه حق به باطل و كتمان آن توسط علماى يهود و نصارا » و نكوهش آنان از سوى خداوند 
يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تكتمون الحق و انتم تعلمون 

“ علم و آكاهى علماى يهود و نصارا به حقّائئيت قرآن و رسالت ييامبر (ص ) 

يا اهل الكتاب . .. و انتم تعلمون 


با توجه به اينكه محور اختلاءف اهل كتاب با مسلمانان در حقانيت قرآن و ييامبر (ص) بوده» معلوم مى شود منظور از كلمه 
<الحق > قرآن و رسالت ييامبر (ص) بوده اش 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1ل غمراق د عد باد اع 


عالمان يهود. 


داراى اهداف دنيوى در كتمان و تحريف عهد خدا ( حقايق مربوط به ييامبر ( ص ) ) 
ان الّذِين يشترون بعهد الله وايمانهم 


با توه به شأن نزول» مقصود از <عهد الله >» حقايق مربوط به ييامبر اكرم (ص) در تورات است كه به دست عالمان يهود 


تحريف كشته. 

/ محروميّت عالمان يهود » سوداكران عهد الهى و بيمان شكنان » از بهره هاى اخروى 

ان الّذين يشترون . .. اولتكك لا خلاق لهم فى الاخره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران --188-ه 

« انتظار ستايش عالمان يهود و نصارا از ييروانشان به جهت بيان نكردن حقايقى از تورات و انجيل 
لا تحسبِنٌ الّذين . .. يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا 


بنابر اينكه مراد از <ما لم يفعلوا> (آنجه را انجام ندادند)» وفادار نبودنشان به ييمان الهى و كتمان حقايق باشد كه در آيه قبل 
به آن تصريح شد. و انتظار ستايش شايد بدان جهت بوده كه آنان با كتمان حقايق» دين اجدادى مردم خويش را محفوظ مى 


داشعل:و لذأ فاغل مذو در :> تحموواكدبه ييزوان انان تفسسن هده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# ]ل عير 362 م 

١‏ ناديده كرفتن آيات بيانكر حمّاتت قرآن و ييامبر ( ص ) در تورات از سوى علماى يهود . به خاطر متاع اندكث دنيا 
ان من اهل الكتب لمن . .. لا يشترون بايات الله ثمناً قليلا 

تمجيد خداوند از عالمان مؤمن اهل كتابء به خاطر ايمان به قرآن و سوداكرى نكردن بر سر آيات الهى 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

لووك #معوح ير 

؟ آكاهى ناقص دانشمندان يهود به تورات 

الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتب 

ندال اتكيال كداخنن نور ديق الذن هادوا انه 28> يانه راشد: 
١‏ سوء استفاده علماى يهود و دانشمندان اهل كتاب از علم و مقام خويش براى كمراهى مسلمانان 
العنتز البى الذثيخ ...إن قصلو السبيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع «1# ١‏ 

١‏ وجود دانشمندان زرفنكر و مؤمنانى واقعى در ميان يهوديان 

لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أتزل إليكك 


ظاهراً مراد از <المؤمنون>» يهوديان با ايمان مى باشدء يعنى <المؤمنون منهم > و كلمه <منهم > به قرينه فراز قبل حذف 


شده است. 

؟ عالمان زرفنكّر يهود و مؤمنان واقعى آنها ء به قرآن و ديكر كتب آسمانى ايمان مى آورند . 

لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أتزل إليكك و ما أنزل من قبلكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده 8  #*#-‏ "ام 

”8 بيشوايان يهود ( ربانيون ) » داراى جايكاهى بايينتر از انبيا و منزلتى برتر از علماى يهود ( احبار ) 
يحكم بها النبيون . .. للذين هادوا و الربنيون و الاحبار 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه آن حضرت يس از تلالوت آيه فوق فرمود: فهذه الاثمه دون الانبياء الذين يريون الناس 
بعلمهم و اما الاحبار فهم العلماء دون الربانيين . .. . 








تفسير عياشى» ج ١ص‏ 7ح 6,منورا 2 لثقلين» ج ١‏ ص 0ح 0 
علماى يهود و اسلام 


جللي نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو د وا 

١6‏ - عالمان يهود , داراى نقش بسزا در بازدارى مردم خويش از ايمان آوردن به ييامبر ( ص ) و اسلام 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم و قد كان فريق منهم 


جمله <و قد كان ...> مى تواند دليل قطع اميد از ايمان آوردن عالمان يهود باشد و مى تواند علت قطع اميد از ايمان آوردن 


بودن اجازه نخواهند داد حقايق - همان كونه كه هست - به دست مردم برسد و زمينه هاى ايمان در آنان شكوفا شود. 
علماى يهود و انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماده وح يم 

"” ضرورت درس آموزى عالمان يهود از انبيا » احبار و ربانيون » در خداترسى و بى يروايى از مردم 
يحكم بها النبيون . .. فلاتخشوا الناس و اخشون 

تفريع جمله <فلاتخشوا الناس > بر <يحكم بها النبيون> با كلمه <فاء > بيانكر برداشت فوق است. 
علماى يهود و تورات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - م١‎ -- نساء‎ “# 

١‏ بهره اندكك علماى يهود از تورات 

الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتب 

اكلنه خ نزي 6 با وقد نيه لكر رودن ا ذع :دلا لس تو جهره انل كف دار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ -مائده - 8١-8‏ -/7؟ 














عدم يايبندى سران و عالمان يهود به احكام تورات 
يحرفون الكلم من بعد مواضعه 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام م ١ه ١١”‏ 

١‏ عالمان يهود برخى از حقايق تورات را براى مردم بيان مى كردند و بسيارى از حقايق آن را از مردم ينهان مى ساختند. 
تجعلونه قراطيس تبدونها و تخفون كثيرا 

١‏ عالمان يهود مانع دسترسى مردم به حقايق كتاب آسمانى خود (تورات) بودند. 

هدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها و تخفون كثيرا 

١8‏ عالمان يهود با ينهان كردن بسيارى از معارف تورات آن را تحريف كردند. 

تجعلونه قراطيس تبدونها و تخفون كثيرا 


كتمان بسيارى از نوشته هاى تورات از ديد و اطلاع مردم طبيعتاً منجر به فراموش شدن آن قسمتها مى شود و در نتيجه كتاب 


آسمانى به شكل ناقص در اختيار مردم قرار مى كيرد كه اين خود نوعى تحريف است. 

علماى يهود و سفاهت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2-3 عاك 11 

8 - يبشوايان يهود » بازكويى صفات ييامبر موعود و اعتراف به حقانيت او راء نشانه بى خردى بازكو كننده مى شمردند . 
أتحدثونهم . .. أفلا تعقلون 


١‏ - يبشوايان و عالمان يهود , اعتراف به حقايق دينى و معارف الهى را ء در صورتى كه مخدوش كننده منافع قومى آنان 


كردقة ازا ورا عه اذى خردعة مى :داستيد. 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم . .. أفلا تعقلون 
علماى يهود و قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اعررة با ع كبا 











- عالمان يهود و نصاراء به خوبى مى دانستند كه قبله شدن مسجدالحرام » فرمانى از ناحيه خداوند است 


إن الذين أؤترا الكتن ليعلمون أنه الحق 


<لام > تأكيد در <ليعلمون > بيانكر اين است كه: اهل كتاب هيج ترديدى نداشتند و به روشنى مى دانستند كه تغيير قبله حق 


و ناجيه كعذاونك أسدت: 

علماى يهود وقرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م بقره -0-37/ا-‎ ١ 

. عالمان يهود در عصر بيامبر ( ص ) ء به الهى بودن قرآن آكاهى كامل داشتند‎ - ٠ 
وهم يعلمون‎ 


قراءت مى شده استمْ يعنى: <و هم يعلمون ان الذى يسمعونه كلام الله >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع - 41-1١8‏ 

4 اهل كتاب (عالمان يهود و نصارا) آكاه به حقانيت قرآن و نزول آن از جانب خدا 
و الذين ءاتينهم الكتب يعلمون أنه منزل من ربكك بالحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الطس ا عه ال د 

) ييشكويى علماى يهود و نصاراء در باره آمدن قرآن و ظهور ييامبر اسلام ( ص‎ - ١ 
أَوَلم يكن لهم ءايه أن يعلمه علمؤا بنى إسرءيل‎ 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه صرف آكاهى و اطلاع علماى بنى اسرائيل تا زمانى كه اطلاعات خود را در 


اختيار ديكران قرار نداده اند» نمى تواند آيه و نشانه باشد. 











علماى يهود و كافران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
##دنساء -# - "ىلا١‏ 


١اهل‏ كتاب ( علماى يهود ) 





مشمول لعن خداوند به جهت حقيوشى و همسويى با كفار عليه مسلمانان 

الم تر . .. اولئكك الّذين لعنهم الله 

همسويى اهل كتاب ( علماى يهود ) با كافران و مشركان » تلاشى براى فراهم آوردن نيرو و ياور عليه مسلمانان * 
الم تر الى الّذين . .. و يقولون للذين كفروا ... فلن تجد له نصيراً 


جمله <فلن تجد له نصيراً> يس از بيان همسويى يهود با مش ركانء مى تواند بيانكر اين معنا باشد كه يهوديان به منظور يارى 
طلبى عليه مسلمانان» با مشر كان همسو شدند. 


علماى يهود و كتمان حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نساء -8 - 9م - ١‏ 

١‏ اهل كتاب ( علماى يهود ) مشمول لعن خداوند به جهت حقيوشى و همسويى با كفار عليه مسلمانان 
الم تر . .. اولئكك الّذين لعنهم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -8- 88# نم5 

0 خداوند » بر حذر دارنده عالمان يهود از كتمان حقايق تورات 

وأكانوا عليه كتياناء فلاسحهوا التامن 


اظهار آنجه در تورات استء از مردم نترسيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 يقره ددعلاب ١7‏ 


١‏ - ييشوايان و عالمان يهود , اعتراف به حقايق دينى و معارف الهى راء در صورتى كه مخدوش كننده منافع قومى آنان 


كرةة اثارواو اسه از ىن خردى مى دانتسند:: 











أتحدثونهم بما فتح الله عليكم . .. أفلا 


تعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو لاوما ايع 

* - عالمان يهود و نصارا در عصر بعثت » شواهد و نشانه هاى حقانيت يبامبر ( ص ) و احكام اسلام را كتمان مى كردند . 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينت و الهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتب 


٠‏ -علماى يهود و نصارا به خاطر كتمان حقايق و معارف كتب آسمانى از رحمت خدا محروم شده و مورد لعن و نفرين 
لعنت كنند كان هستند . 


إن الذين يكتمون ما أنزلنا . .. أولئكك يلعنهم الله و يلعنهم اللعنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 تر ات ودين 

© - حق ستيزى و حق يوشى علماى يهود و نصارا 

إن الذين يكتمون . .. ذلكك بأن الله نزل الكتب بالحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع ١ه- ١١7532‏ 

١‏ عالمان يهود برخى از حقايق تورات را براى مردم بيان مى كردند و بسيارى از حقايق آن را از مردم ينهان مى ساختند. 
تجعلونه قراطيس تبدونها و تخفون كثيرا 

١‏ عالمان يهود مانع دسترسى مردم به حقايق كتاب آسمانى خود (تورات) بودند. 

هدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها و تخفون كثيرا 

تورات مشتمل بر حقايقى بوده؛ كه بيان آن به نفع و مصلحت عالمان يهود نبوده است. 


تجلونه قراطين كبذونها تشقون كيرا 











2 رات آن را تحريف كردند. 
معارف تو 
با ينهان كردن بسيارى از معار 
8 عالمان يهود , 0 
تخفون كثيرا 
تجعلونه قراطيس تبدونها و تخفون كثر 


ا منجر به فراموش 
5 د 0006 
از نوشته هاى تورات از د د 
كتمان بسيارى از نو 


شدن آن قسمتها مى شود و در نتيجه كتاب آسمانى به شكل ناقص در اختيار مردم قرار مى كيرد كه اين خود نوعى تحريف 


است. 

علماى يهود و محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عد ارد العم 


عالمان زرفنكر يهود . خواسته نابجا از ييامبر اسلام ( ص ) نداشته واز صفات زشت و اعمال نارواى يهوديان ( ييمان شكنى 


»انكار آيات الهى و . . . ) بر حذر بودند . 
يسئلكك أهل الكتب . .. لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون 


خداوند در آيه *18 تا آيه مورد بحث بهانه كيريها و صفات زشت اهل كتاب و به خصوص يهوديان را بيان نموده و آيه مورد 
بحث با كلمه <لكن > مؤمنان واقعى و عالمان زرفنكر راء استثنا كرده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع - مائده - ثم - 71١07858 - #١‏ 


١‏ عالمان يهود با اعزام كروهى از منافقان و يهوديان به حضور بيامبر ( ص ) » جوياى حكم وى درباره قضيه مورد اختلاف 


ا 

سمعون لقوم ءاخرين لم يأتوكك 

؟7 تحريكات يشت برده عالمان يهود عليه ينامبر ( ص ) و اسلام 

سمعون لقوم عاخرين لم يأتوكك . .. ان اوتيتم هذا فخذوه و إن لم تؤتوه فاحذروا 

6 امتناع عالمان تحريفكر يهود از رويارويى با رسول خدا ( ص ) ء از ترس افشاى دروغ ها و تحريفهايشان * 
سمعون لقوم ءاخرين لم يأتوكك يحرفون الكلم من بعد مواضعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 








ظ/ا الى .م 


ه - عالمان و يبشوايان يهود » مردم خويش رااز بازكويى صفات بيامبر موعود و اعتراف به انطباق آن به رسول اكرم ( ص ) » 


بر حذر مى داشتند . 
قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 
استفهام در <أتحد ثونهم > انكار توبيخى است. 


- ناتوانى مسلمانان از احتجاج عليه يهود در ييشكاه خداء توجيه عالمان يهود براى بازدارى مردم خويش از بازكويى و نشر 


صعات جامر موهود 

أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم 

الوق انوا ان رونل وقوه اسع متايه وا ناوا رار ا د ار 
أتحدثونهم . .. أفلا تعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امروا كت قم 


١8‏ - < وقيل كتابتهم بأيديهم انهم عمدوا إلى التوراه و حرفوا صفه النبى ( ص ) ليوقعوا الشكك بذلكك للمستضعفين من اليهود 


از امام باقر(ع) روايت شده كه: <علماى يهود به سراغ تورات رفتند و اوصاف حضرت محمد(ص) را در آن تغيير دادند تا به 
اين وسيله در دل مستضعفان فكرى يهود. شكك ايجاد كنند >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رل وم كد اي 

8 - انكيزة غالمان بهو ال تاذيده كرفتن شارت فاق تورات + افحاد زمينة برائ اتكار رسالك ثامير (ضن ) بود: 
و لما جاءهم رسول . .. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتب كتب الله وراء ظهورهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








اما 


دع؟-لاو1-١‏ 
١‏ - ييشكويى علماى يهود و نصاراء در باره آمدن قرآن و ظهور ييامبر اسلام ( ص ) 


أَوَلم يكن لهم ءايه أن يعلمه علمؤا بنى إسرءيل 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه صرف آكاهى و اطلاع علماى بنى اسرائيل تا زمانى كه اطلاعات خود را در 


اختيار ديكران قرار نداده اند» نمى تواند آيه و نشانه باشد. 

علماى يهود و مردم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و اواك 

5 - عالمان يهود . داراى نقش بسزا در بازدارى مردم خويش از ايمان آوردن به ييامبر ( ص ) و اسلام 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم و قد كان فريق منهم 


جمله <و قد كان ...> مى تواند دليل قطع اميد از ايمان آوردن عالمان يهود باشد و مى تواند علت قطع اميد از ايمان آوردن 


بودن اجازه نخواهند داد حقايق - همان كونه كه هست - به دست مردم برسد و زمينه هاى ايمان در آنان شكوفا شود. 
فلاف وى و تسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عشائيت ع اك انا 

٠‏ داورى ظالمانه علماى يهود نسبت به مسلمانان 

الم تر الى الّذين . .. و يقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الّذين امنوا سبيلا 

١‏ موضعكيرى مشت رك عالمان يهود و مشركان مكه عليه اهل ايمان 

الم تر الى الّذين . .. و يقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الّذين امنوا سبيلا 


1١ 





نكوهش اهل كتاب ( علماى يهود ) » به جهت قضاوت ظالمانه درياره مؤمنان و سازش با كافران 
الم تر الى الّذين اوتوا نصيباً من الكتب يؤمنون 

جمله <الم تر .. > داراى لحن مذمت كونه و اعتراض آميز است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مق و وات 

١‏ اهل كتاب ( علماى يهود ) مشمول لعن خداوند به جهت حقيوشى و همسويى با كفار عليه مسلمانان 
الم تر . .. اولئكك الّذين لعنهم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بتارو بالا و8 


* - ناتوانى مسلمانان از احتجاج عليه يهود در ييشكاه خدا» توجيه عالمان يهود براى بازدارى مردم خويش از بازكويى و نشر 


صفات ييامبر موعود 

أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم 

علماى يهود و مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

““دنساء -8# - ام لا 

همسويى اهل كتاب ( علماى يهود ) با كافران و مشركان » تلاشى براى فراهم آوردن نيرو و ياور عليه مسلمانان * 
الم تر الى الّذين . .. و يقولون للذين كفروا ... فلن تجد له نصيراً 


جمله <فلن تجد له نصيراً> يس از بيان همسويى يهود با مشركانء مى تواند بيانكر اين معنا باشد كه يهوديان به منظور يارى 
طلبى عليه مسلمانان» با مشر كان همسو شدند. 


علماى يهود ويهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











حارقزه سا وياب عاو 


ف - عالمان و يبشوايان يهود . مردم خويش را از بازكويى صفات ييامبر موعود و 


اعتراف به انطباق آن به رسول اكرم ( ص ) » بر حذر مى داشتند . 

قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 

استفهام در <أتحد ثونهم > انكار توبيخى است. 

8 - سوء استفاده عالمان يهود » از ضعف بينش هاى دينى و اعتقادى مردم خويش 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم 

عمل نايسند يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تعروساة مدير 


- اعمال نارواى يهود در طول تاريخ ( كشتن بيامبران» كوساله يرستى و ... ) نشانه ايمان نداشتن آنان حتى به ييامبران 


بنى اسرائيل و كتاب هاى آسمانى خويش است . 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. قل بئسما يأمركم به إيمنكم إن كنتم مؤمنين 


شويد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخنقرة «الاسؤة دم 

“ - يهود . مردمى كنهكار و داراى كردارهايى ناروا 

ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم 

مراد از <ما> در <ما قدمت أيديهم > (آنجه را ييش فرستادند) كناهان و اعمال نارواست. 
عمل نياكان يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








العارو 421 
4- مؤاخذه يهود به خاطر رفتار ناصواب نياكانن آز آنان + از يندار.هاى باطل ايشان * 
و لاسكلون هنا كاتا تعملون 


مخاطب قرار دادن يهوديان و ياداور شدن اين حقيقت 


كة شما وول اعشال_كلاشتكان تسعية من توانك اشارة نه رواشت :قوق اشن 
عمل يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الداروو بلاس هدم 

- خداوند » ناظر بر رفتار و كردار برخاسته از دنيايرستى يهود اسث . 

و اللّه بصير بما يعملون 

عوام يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العارقوو ع تا ١‏ 

١‏ - جامعه يهود در عصر بعثت متشكل از عالمانى معاند و عوامى ناآ كاه 
وقد كان فريق منهم . .. و منهم أميون لايعلمون الكتب إلا امانى 

جنانجه در آيه <18> كذشت,. مراد از <فريق منهم > - به قرينه صفات شمرده شده بر آنان - عالمان يهود است. 
عوام يهود و ييامبر موعود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رقو سالا ويا ١‏ 


و إذا لقوا الذين امنوا قالوا ءامنا . .. قالوا أتحد ثونهم بما فتح الله عليكم 


جمله <أتحد ثونهم . .., جرا حقايقى كه خدا در اختيار شما نهاده به مسلمانان باز مى كوييد؟ > دلالت بر اين دارد كه مراد از 
كنيم كه محمد(ص) همان ييامبر موعود است و ويكيهاى بيان شده بر او تطبيق مى كند. 











عوام يهود و تورات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الارفو 2 


ما س7 

- عوام يهود » ناآ كاه به محتواى كتاب آسمانى خويش ( تورات ) 

لايعلمون الكتب 

؟ - عوام يهود » خيالات واهى و نسبت داده شده به تورات را به عنوان كتاب آسمانى و دستورات الهى يذيرفته بودند . 
لايعلمون الكتب إلا امانى 


<امانى > (جمع امنيه) به معناى خيالات واهى و دروغهاى بافته شده است. استثنا در جمله فوق» استثناى منقطع است. بنابراين 
<لا يعلمون ...>7 يعنى» عوام يهود به محتواى تورات آكاهى ندارند» بلكه خيالات واهى و مطالب دروغين را به عنوان كتاب 


* - بى سوادى عوام يهود و آكاهى نداشتن آنان از تورات »ء از دلايل نابجا بودن انتظار ايمان از آنها 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. و منهم أميون لايعلمون الكتب إلا امانى 


< أفتطمعون ...> مى باشد. 

عوام يهود و عذاب اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره -7-ا مام 

"ا - عذاب نشدن يهوديان كنهكار در قيامت به جز عذابى اندكك » از خيالات واهى و خام عوام يهود 
الوق الكني اللا اسان دي و الوا لوتميكها النان إلا | اما معدوده 

در برداشت فوقء» جمله <قالوا . ..> بيان مصداقى از < أمانى > در آيه 7 كرفته شده است. 

عوام يهود و كتب آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


المت امو ركام 








؟ - عوام يهود » خيالات واهى و نسبت داده شده به تورات را به عنوان كتاب آسمانى و دستورات الهى 


لايعلمون الكتب إلا امانى 


<امانى > (جمع امنيه) به معناى خيالات واهى و دروغهاى بافته شده است. استثنا در جمله فوق» استثناى منقطع است. بنابراين 
<لا يعلمون ...>7 يعنى» عوام يهود به محتواى تورات آكاهى ندارند» بلكه خيالات واهى و مطالب دروغين را به عنوان كتاب 


عوام يهود و محمد(ص) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مرا ات 


و إذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا . .. قالوا أتحد ثونهم بما فتح اللّه عليكم 


جمله <أتحدثونهم . .., جرا حقايقى كه خدا در اختيار شما نهاده به مسلمانان باز مى كوبيد؟> دلالت براين دارد كه مراد از 
1ك مانيو كهاق وام دوه ووتورات قطي 01 رضول كرفو سمهي ررق :اواك ع اماه 
كنيم كه محمد(ص) همان ييامبر موعود است و ويكيهاى بيان شده بر او تطبيق مى كند. 


عوامل تعطيلى شنبه در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -18-12-"” 

*- اختلاف يهود در تعيين روز تعطيلى » عامل معين شدن روز شنبه براى آنان 
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 


برداشت قوق بتابرايق نكنه اسث كه +تجعل السبك >“ معلول:و نامل <اختلفوا فية >> باشد و:ضمير افيه >> بها منعناق لغورى سبك 


كه روز تعطيل است باز كردد و نه به معناى اصطلاحى آن كه روز شنبه است. 


عوامل دشمنى يهود 








سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-وال-؟-هرقب-١‎ 

د - نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) توسط جبرئيل » موجب دشمنى و كينه توزى يهود با او كرديد . 

من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبكك بإذن الله 

جمله <فانه . .. > (جبرئيل به اذن خدا قرآن را بر قلب تو فرود آورد) بيانكر منشأ كينه توزى يهود با جبرئيل است. 
عوامل ذلت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

78-80-17 - بقره‎ -١ 


*3” - سزاى يهوديانى كه كتاب آسمانى را تبعيض كردند ( به برخى از تورات عمل كرده و برخى را وانهادند ) » خفت و 


خوارى در دنياست . 

أفتؤمنون ببعض . .. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إِلَا خزى فى الحيوه الدنيا 
عوامل سرور يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#درمنعم دمسوع 

؟ نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) مايه سرور و شادمانى كروهى از يهود و نصارا بود . 
والذين «اتينه الكتب يفرحون ما أنرل إليكك 


جحلل خاوامق الأخراي.ب > برض :ازا موود و"نضارا خش انتقرا ثرا لمن بردراتد) حكايق :آذ اوزازد كدمرا داز ++ لدو 


... يفرحون > همه يهود و نصارا نيستند. از اين رو در برداشت سرور و شاذمانى به كروهى از آنان نسبث داده شد. 
عوامل شكست يهود بنى قريظه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


+ تاحزان تسب بالا هوم 








8 - قدرت مطلق خداوند » عامل شكست يهود بنى قريظه و ييروزى مسلمانان مدينه 


بود . 
أنزل الذين ظهروهم . .. فريمًا تقتلون ... وكان الله على كل شىء قديرًا 


و : 
و أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتب . .. و أورثكم أرضهم ... و كان الله على كل ش 
عوامل قساوت قلب يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لانق - ١9-١2‏ 


9 - قساوت قلب و ستككدلى يهود و نصاراء نتيجه بى تفاوتى دراز مدت آنان در برابر تعاليم و رهنمود هاى كتاب آسمانى 


شان ( تورات و انجيل ) 

و اأكزترا كانيع ارتو الكتب ان لان علق الأمة شت فلريين 
عوامل كفر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماد ا كا 

١6‏ - قوم كرايى و نزاد يرستى يهود , از عوامل كفر ورزى آنان به قرآن 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا و يكفرون بما وراءه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعروو دالت قدا 

/ - فسق و انحراف يهوديان » موجب كفرشان به قرآن و آيات الهى است . 
وما يكفر بها إلا الفسقون 


مصداق روشن براى <الفاسقون> - به قرينه آيات قبل و بعد - يهوديان هستند. آيات يبشين برخى از بهانه هاى يهود را براى 








رافق ارا امات ناد ا ور نون انه كوه يمت باقاس عاط كتريشه اصلى اعراض هوة اسان تدر اف رورس تكن انز 


است. 
عوامل كيفر يهود 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
0 0 ن 
'- تكاليف فزون تر يهود در مقايسه با ديككر امت هاء براى كيفر و مجازات آنان بود نه به خاطر دفع ضرر و مفسده از آنان . 


وعلى الذين هادوا حرّمنا 


تحريم هر جيزى در دين براى دفع مفسده و ضرر است و تحريم اختصاصى براى يهوديان. اين مطلب را مى رساند كه اين 
كه فلسفه اين تحريم» كيفر ظلم آنان بود. كفتنى است كه در جمله <جزيناهم ببغيهم > (در آيه 158 سوره انعام) به اين مطلب 


تصريح شده است. 

عوامل محروميت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 نر عاد ودام 

ع - خداوند » يهوديان حق نايذير راز رحمت خويش محروم و به لعنت » كرفتارشان كرد . 
بل لعنهم الله بكفرهم 

© - كفر ورزى يهود » موجب محروم شدن آنان از رحمت الهى است . 

لعنهم الله بكفر هم 

ا وو كر جنوه السك 

عواها: "مها لفرت زهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ "2-1١75 /-رعد‎ 

٠‏ حقايق توحيدى قرآن و دعوت آن به يكتايرستى و نفى شرك » عامل مخالفت برخى از يهود و نصارا با آن 


و من الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله 








طرح مسأله توحيد و يكتايرستى يس از <من ينكر بعضه > كوياى اين است كه از دلايل انكار قرآن از ناحيه برخى احزاب » 


اصرار قرآن بر توحيد و 


نفى شركك است. 

عوامل معذوريت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره -88-17-م 

"' - يهوديان » ناتوانى خويش رااز يذيرش اسلام » برخاسته از فطرت و خلقت خويش ينداشته » خود را معذور مى دانستند . 
و قالوا قلوبنا غلف 


جمله <لعنهم الله يكفرهم > (خدا يهوديان را بسزاى كفرشان لعنتشان كرده است) با جمله تفريع شده بر آن (فقليلا ما 


مقصود اصلى يهوديان بوده و آن معذور بودن به خاطر دركك نكردن است. 
عوامل نجات يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-؟-‏ هم دما 


1 - رهايى يافتن يهود از خوارى و درماندكى و برطرف شدن غضب الهى از آنان » در كرو ايمان واقعى ايشان به خدا و 
قيامت و انجام اعمال صالح است . 


ضربت عليهم الذله و المسكنه . .. من ءامن باللّه و اليوم الأخر و عمل صلحاً فلهم أج 


در آيه قبل بيان شد كه يهود بر اثر كفر و كناه به خوارى؛ ذلت و غضب كرفتار شدند. آيه مورد بحث خصوصاً با توجه به 
اينكه از يهوديان نام برده (والذين هادوا) مى تواند اشاره به اين باشد كه: راه نجات يهود از آن سرنوشت شوم ايمان و عمل 
صالح است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف - ٠"‏ 








-/ا1 4 
توه از كشت بدا اراد تحات بهود بان"الذلت وبيزون انذن الاسلظه عذات كنيد كان اشان است.. 
و إذ تأذن ربكك ليبعثن . .. و إنه لغفور رحيم 


هدف از تذكر بخشايشكرى و مهربانى خداوند يس از بيان كرفتارى يهوديان به شكنجه و سلطه ديكران» اين است كه آنجه بر 


يهود از جانب خداوند مقدّر شده استء تا زمانى است كه از فرمانهاى الهى سرييجى كنند. 
عوامل يأس يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-و4-7-هرقب-١‎ 

* - يهوديان » به خاطر ارتكاب كناهان . اميدى به بهره مند شدن از سراى آخرت ندارند . 
لن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم 

عهد خدا با يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 يقر لان وه 

4 - خداوند » هركز اندكك بودن عذاب يهود را تضمين نكرده و با آنان در اين باره عهد و ييمانى نبسته است . 
أتخذتم عند الله عهداً 

همزه استفهام در <أتخذتم > انكار ابطالى است,ْ يعنى» جنين عهد و ييمانى نزد خدا نداريد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-نساء دع ١115-1١88‏ 

. خداوند » با برافراشتن كوه طور بر سر يهود به منظور تهديد آنان» از ايشان ييمان كرفت‎ ١ 


و رفعنا فوقهم الطور بميثقهم 








<طور> علم است براى كوهى مخصوص و كفته شده <طور > به معناى مطلق كوه است (مفردات»» باء در < بميثقهم > 
سببيه است و بديهى است كه خود ميثاق نمى تواند دليل و سبب باشد بر اينكه خداوند كوه طور 


را بر سر آنان برافرازد. بنابراين مى توان كفت كرفتن ميثاق علت براى برافراشتن كوه طور بوده است. 
١‏ خداوند براى اجراى فرامين و رعايت حدود خويش »ء از يهوديان ييمانى محكم كرفت . 

و قلنا لهم . .. و أخذنا منهم ميثقاً غليظاً 

"١‏ ورود خاضعانه به بيت المقدس و رعايت قانون تعطيلى روز شنبه » از جمله ييمان هاى خداوند با يهود 
و قلنا لهم ادخلوا . .. و أخذنا منهم ميثقاً غليظاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ 1١89 -1/- ع -اعراف‎ 

سيك ددن إموة اأرواتة كنا التيضات شاف داوف يا فيان 

ألم يؤخذ عليهم ميثق الكتب أن لا يقولوا على الله إلا الحق 

عهد محمد(ص) با يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاتال عات عوجم 

" ييامبر ( ص ) بار ها از يهوديان ييمان كرفت و آنان همواره بيمان خويش را شكستئد . 

الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مره 


برخى برآنند كه مراد از <الذين عهدت > مش ركان مكه هستند» ولى مشهور مفسران كفته اند مقصود يهوديانى هستند كه در 


عصر بعثت در اطراف مدينه سكونت كزيده بودند. 
عهد يهود با انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااا ا د اا 


. يهوديان» در طول تاريخ خويش عهد ها و ييمانهايى را با خدا و ييامبران بسته بودند‎ - ١ 








أو كلما عهدوا عيداً 


جمله < كلما عاهدوا . .. > (ه ركاه عهدى مى بندند) دلالت هاو يسمانهاى متعدد دارد. قرينه هاي همانند <.| أ5:* 
مراجاه هدق م د بر هك هارو 0 كوه خاي : هم 


لايؤمنون> دلالت 


بر آن دارد كه مراد از عهدهاى مطرح شده در آيه» عهدهايى است كه يهود با خدا و بيامبران داشتند. 
عهد يهود با خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللي او 

. يهوديان» در طول تاريخ خويش عهد ها و ييمانهايى را با خدا و ييامبران بسته بودند‎ - ١ 

أن كلما عيدواعيدا 


جمله < كلما عاهدوا . .. > (ه ركاه عهدى مى بندند) دلالت بر عهدها و ييمانهاى متعدد دارد. قرينه هايى همانند <بل أكثرهم 


لايؤمنون > دلالت بر آن دارد كه مراد از عهدهاى مطرح شده در آيهء عهدهايى است كه يهود با خدا و ييامبران داشتند. 
''- يهود » مورد توبيخ و سرزنش خداوند به جهت عهدشكنى و نقض يبمان هاى الهى 

أو كلما عهدوا عهداً نبذه فريق منهم 

استفهام در <أو كلما . ...> انكار توبيخى است. 

عهدشكنان يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#طاباتدو د ود ع 

*فزونى ييمان شكنان يهود نسبت به ييمان شكنان نصارا 

فبما نقضهم . .. و من الذين قالوا إِنْا نصرى 


<من الذين > خبر مبتداى محذوف است. يعنى <من الذين قالوا انا نصارى قوم اخذنا ميثاقهم >. بنابراين آيه شريفه» تنها 
سخن از بيمان شكنى كروهى ازمسيحيان را مطرح كرده است. به خلا.ف آنجه درباره يهود بيان داشت كه همه آنهاء جز 


اندكىء ييمان شكن بودند. 
عهدشكنى اكثريت يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ارقو لكان سوا 


٠‏ -اكثر يهوديانى كه به عهد هاى الهى وفا نكردند » به آن عهد و ييمان هاء ايمان 





واعتقاد نداشتند . 
كلما عهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل اكثرهم لايؤمنون 


أب رداك كدان اتحسال اميت كد يقلن اح وسوة > عوسها و سانيا شه تش 6 اهيا شكنات انمهت و حمانقيا واه 
<أكثرهم > به <فريق > ب ركردانده شده است. 


عهدشكنى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوا عستيو 

؟ - تاريخ يهود » آكنده از عهدشكنى و بى اعتنايى به ييمان هاى الهى است . 

أو كلما عهدوا عهداً نبذه فريق منهم 

<نبذ> به معناى انداختن و رها كردن است و در آيه شريفه كنايه از شكستن و نقض كردن مى باشد. 
"' - يهود » مورد توبيخ و سرزنش خداوند به جهت عهدشكنى و نقض ييمان هاى الهى 

أو كلما عهدوا عهداً نبذه فريق منهم 

استفهام در <أو كلما . ...> انكار توبيخى است. 

4- رواج عهدشكنى در ميان يهود » نشانه فقدان ايمان در اكثريت آنان است . 

أو كلما عهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل اكثرهم لايؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

##دنساء - ع دع18 ملم 

” نقض ميثاق از سوى يهود » سبب شد تا خداوند بر آنان خشم كيرد و كوه طور را بر سر آنان بالا برد . 
و رفعنا فوقهم الطور بميثقهم 


برداشت فوق بر اين اساس است كه نقض ميثاق و تصميم بر ادامه نقض ميثاق علت برافراشتن كوه طور باشد م بنايراين جمله 





<و رفعنا . ..> يعنى بدان سبب كه ييمان الهى را شكستند و 


تصميم بر ادامه ييمان شكنى داشتند» به عنوان تهديد» كوه طور را بر سر آنان بالا برده و مسلط ساختيم. 
١١‏ وجود زمينه هاى تخلف و ييمان شكنى در يهود 

و أخذنا منهم ميثقاً غليظاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وباك عدروه1- 144 

١‏ يهود » مردمى ييمان شكن و قاتل ييامبران 

فبما نقضهم ميثقهم و كفرهم بايت الله و قتلهم الأنبياء بغير حق 

4 يهود . مورد نفرين و غضب خداوند به سبب بيمان شكنى » انكار آيات الهى و كشتن ييامبران 
فبما نقضهم ميثقهم . .. و قتلهم الأنبياء 

برداشت فوق براين اساس است كه <بما نقضهم . ..> به قرينه آيات مشابه متعلق به فعلى محذوف همانند <لعناهم > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الو ا ات 


عالمان زرفنكر يهود . خواسته نابجا از ييامبر اسلام ( ص ) نداشته واز صفات زشت و اعمال نارواى يهوديان ( ييمان شكنى 


»انكار آيات الهى و . . . ) بر حذر بودند . 
يسئلكك أهل الكتب . .. لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون 


خداوند در آيه *18 تا آيه مورد بحث بهانه كيريها و صفات زشت اهل كتاب و به خصوص يهوديان را بيان نموده و آيه مورد 
بحث با كلمه <لكن > مؤمنان واقعى و عالمان زرفنكر راء استثنا كرده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مائده - 86 ١”‏ -م 
/ هشدار خداوند به يهوديان نسبت به شكستن بيمان الهى 


فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ث - ١ق‏ - ليلا 

. يهود و نصارا هركز به تعهدات و روابط خويش با مسلمانان يايبند نخواهند بود‎ ١ 
بعضهم أولياء بعض‎ 

6 يايبند نبودن يهود و نصارا به تعهدات خويش نسبت به مسلمانان » فلسفه حرمت ايجاد روابط با آنان 
لاتتخذوا اليهود و النصرى أولياء بعضهم أولياء بعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١89 -1!- -اعراف‎ © 

. يهوديان به تورات و ييمان هاى الهى يايبند نبودند‎ ١ 

ألم يؤخذ عليهم ميثق الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م-2ن- ١حنل”‏ 

" ييامبر ( ص ) بار ها از يهوديان ييمان كرفت و آنان همواره بيمان خويش را شكستئد . 
الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مره 


برخى برآنند كه مراد از <الذين عهدت > مش ركان مكه هستند» ولى مشهور مفسران كفته اند مقصود يهوديانى هستند كه در 


عصر بعثت در اطراف مدينه سكونت كزيده بودند. 
٠‏ بى يروايى يهوديان كفرييشه از ييمان شكنى هاى مكرر 
وهم لايتقون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ءع-انفال -م-وهم-ع 


* يندار غلبه بر خدا با كفرورزى و تمرّد از دستورات او و شكستن ييمان هاى ييامبر ( ص ) » يندار يهوديان كفرييشه و انديشه 


اق كاميوانت 
ولايحسبن الذين كفروا سبقوا 


جنانجه در آيه 08 كذشت,ء مشهور مفسران برآنند كه مراد از نقض كنند كان ييمان در اين بخش از آيات» يهوديان هستند. 


بنابراين يهوديان مصداق مورد نظر از <الذين كفروا>> هستند. 


عهدشكنى يهود با محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع اتفال د وزاك عق حا 

. يهوديان عصر بعثت بى هيج ترس و يروايى از ييامبر ( ص ) و مسلمانان » ييمانهايشان را نقض مى كردند‎ ١ 
وهم لايتقون‎ 


براى فعل < يتقون > جندين متعلق مى توان لحاظ كرد ,از جمله ضمير <ك > كه خطاب به ييامبر(ص) باشد و يا كلمه اى 
همانئد <المؤمنين >. 


عهدشكنى يهود با مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8م/-ثمة- ١١‏ 

. يهوديان عصر بعثت بى هيج ترس و يروايى از ييامبر ( ص ) و مسلمانان » ييمانهايشان را نقض مى كردند‎ ١ 
وهم لايتقون‎ 


براى فعل < يتقون > جندين متعلق مى توان لحاظ كرد ,از جمله ضمير <ك > كه خطاب به ييامبر(ص) باشد و يا كلمه اى 
همانئد <المؤمنين >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-انفال -م- عن -ع 


؟ يهوديان مدينه در عصر بعثت نمونه يست ترين جنبند كان به سبب اصرارشان بر كفر و از ميان بردن زمينه هاى ايمان در 


خويش و شكستن بيمانها 
إن شر الدواب عنداللّه الذين كفروا . .. الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم 


كدجو بى: هود 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اام رك داعم د ةا 


١‏ كفته هاى يهود با بيامبر ( ص ) . آميخته با عيبجويى به آ بين اسلام 
راعنا ليا بالسنتهم و طعناً فى الدين 


<طعناً فى الدين > به معناى ضربه وارد كردن در دين با ناسزاكويى و عيبجويى است. 





كفتنى است كه <طعنا > حال براى فاعل <يقولون> است ,م يعنى <يقولون كذا طاعنين فى الدين >. 
غرور علمى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوو ام د وو كما 

٠‏ غرور علمى يهود در برابر دعوت انبياء موجب كرفتارى آنان به لعنت خداوند 

و قولهم قلوبنا غلف 

كلمه <قولهم > عطف بر <نقضهم > استه بنابراين متعلق به فعل محذوف <لعناهم > است. يعنى <بقولهم ... لعناهم. 
غرور يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تل عمراة 1ك تمع 

© يهوديان » مردمى خودبين و مغرور 

قالوا ان اللّه فقير و تحن اغنياء 

غصب در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدساء - ع« علد مع 

يهوديان با اسباب غير مشروع و باطل اموال ديككران را تصاحب مى كردند . 

و أكلهم أمول الناس بالبطل 


اوور :< ائطل > نيه اسك هراد او اس ال الاين من وقد ارو دياق تعلق 4 خناسه هنا ند ادن شكليااو 


از <اكل > خصوص خوردن نيست بلكه هر نوع تصرفى منظور است. 





و أكلهم أمول الناس بالبطل 

بدان احتمال كه مراد از <اموال الناس > اموال عمومى كه متعلق به همه مردم است» باشد. 
غصب علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه 8-89" "5 





سار :از غالماك ذبتى بهو و ناوا اموا ل :عردم زابه تالحق و دون سبي موجه ومتتروع #تصاحي نت كردتد. 
إن كثيراً من الأحبار و الرهبان ليأكلون أمول الناس بالبطل 

غفلت يهود از دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوك اد 


اعد اروواظى نه رذ حتف اف شاش اميه رالا | ماله يمخدا اسراف احرف وس اتدل امرش سردووا سلعاناة وسترقلميه 


بحث و مشاجره مى يرداختند . 


ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب 


برداشت فوق با توجه به شأن نزولى كه درباره آيه مورد بحث آمده. استفاده مى شود. در مجمع البيان نقل شده است: <آن 


كاه كه قبله تغيير كرد» بحث و كفتكو ييرامون آن بسيار مى شد و يهود و نصارا در اين باره بسيار سخن مى كفتند. > 
غلو يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء #9 الا١ا‏ ”7 

“ يهود و نصارا مردمى آلوده به غلو و كزافه كويى در دين 

ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم 

با توجه به سياق آيه معلوم مى شود, غلو و تجاوز تحقق بيدا كرده نه اينكه نهى از غلو تنها براى بيشكيرى باشد. 
فاسيقان بود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠ع-؟"ع-ه-هدئام-*‎ 

١١‏ قوم موسى ؛ مردمانى فاسق و نافرمان 


نا لن ندخلها . .. فلاتأس على القوم الفسقين 








فرار يهود از مركك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دار 


١-0و-١‏ 
انك كزية ووذ از قوق قر كن فناتة ارسي ادفاف انان [ يست اذفان ) انيت 

فتمنوا الموث إن كنتم صدقين. و لن يتمئوه أبداً 

فراموشى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

©*-مائده -هل- ١9-1‏ 

4 تحريف نشانه هاى ييامبر اسلام ( ص ) در تورات و به فراموشى سيردن آن توسط يهود * 

يحرفون الكلم . .. و نسوا حظاً مما ذكروا به 

به احتمال اينكه مراد از <الكلم > و <ما ذكروا به> به قرينه مقام » نشانه هاى ييامبر(ص) در تورات باشد. 
فرجام اخروى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 جمعه - 27 مدع 

- تهديد يهوديان از سوى خداوند , به فرجام بد و ناكوار اخرويشان 

إن الموت الذى تفرّون منه . .. فيتبئكم بما كنتم تعملون 

فرجام شوم يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 جمعه - 27 مدع 

- تهديد يهوديان از سوى خداوند , به فرجام بد و ناكوار اخرويشان 

إِنْ الموت الذى تفرّون منه . .. فيتبئكم بما كنتم تعملون 


فرجام يهود 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - هدعم - لم7 

]اغا يدهن اكدرافاءة اعتقااض تهويين ذا قنافيت 

قالت اليهود يداللّه مغلوله . .. القينا بينهم العدوه و البغضاء إلى يوم القيمه 


جون دشمنى يهود با يكديكر. كيفر انحرافات رفتارى و اعتقادى آنان است و اين عقوبت تا قيامت باقى مى ماند (. .. الى يوم 


اعيقاذالك التدرافن و راو نا نجريف رافق را اوفك 
بقاء ملت و آيين يهود تا روز قيامت 

و القينا بينهم العدوه و البغضاء إلى يوم القيمه 

فرجام يهود ايله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاعر افك ناعم بان 

© توجه دادن يهوديان به فرجام شوم مخالفت با فرمان هاى الهى » هدف از يرسش ييامبر ( ص ) از يهوديان درباره مردم ايله 
و سئلهم عن القريه التى كانت حاضره البحر 

فرقه هاى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+*-مائده - هل ممعم 


8 تنها يكك فرقه از هفتاد و يكك فرقه يهود و يكك كروه از هفتاد و دو كروه نصارا » معتدل و متعهد به كتاب آسمانى خويشند 


ولوانهم اقاموا التوريه و الانجيل . .. و كثير منهم ساء ما يعملون 


از رسول خدا(ص) روايت شده: تفرقت امه موسى على احدى و سبعين مله (فرقه) سبعون منها فى النار و واحده فى الجنه و 
تفرقت امه عيسى على اثنين و سبعين فرقه احدى و سبعون فرقه فى النار و واحده فى الجنه . .. حضرت على(ع) هركاه اين 
حديث رااز رسول خدا(ص) نقل مى كردء اين آيه را قرائت مى فرمود: و لو ان اهل الكتاب امنوا ... و لو انهم اقاموا التوريه و 
الانجيل ... منهم ساء ما يعملون 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص اح ,١‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص ١ح‏ 1. 


فساد مالى علماى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لأ توية د ةاعم ١‏ 


١‏ خداوند 





»از فساد مالى وانحراف بسيارى از احبار و راهبان ( ييشوايان دينى يهود و نصارا ) يرده برداشته و مؤمنان را نسبت به خطر 


آنان هشدار داد . 

يأيها الذين ءامنوا إن كثيراً من الأحبار و الرهبان ليأكلون أمول الئاس بالبطل 
فسق اكثريت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- حديد -لاثق - ٠١-1١2‏ 

. بسيارى از اهل كتاب ( يهود و نصارا ) » فاسق و متمرداند‎ - ٠ 
و كثير منهم فسقون‎ 

فسق يهود ايله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/7- 18# علم١ا‏ 

٠‏ يهوديان ساكن ايله داراى يبشينه فسق و تبهكارى 

بما كانوا يفسقون 


برداشت فوق مبتنى بر اين است كه <ما> در <يما كانوا > مصدريه باشد ,ْ يعنى: به سبب فسق و تبهكارى سابقشان آنان را 


اين كونه آزموديم. 


١5‏ فسق و تبهكارى ديرينه مردم ايله » موجب آزمون آنان با فراهم آوردن زمينه اى مساعد ( تسهيل ماهيكيرى در شنبه و 


ناياب شدن ماهى در غير آن روز ) براى سرييجى از حكم تحريم صيد 

كذلكك نبلوهم بما كانوا يفسقون 

< كذلك > اشاره است به معنايى كه از <إذ تأتيهم حيتانهم . .. > به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


غاب طاو ند ادوع اعلا 


7 فسق و ستمككري يهوديان ايله » مايه نزول عذاب الهى بر آنان شد . 

أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون 

<ما > در <بما كانوا > مصدريه و <باء > سببيه است يعنى: أخذناهم بسبب فسقهم. 
فسق يهود صدر اسلام 


جلد - نام سوره - سوره - 


ف - يهوديان عصر بعثت » به دليل وابستكى به دنيا و فسق بيشككّى زمينه هاى ايمان و تقوا رااز دست داده بودند . 
لبئس ما شروا به أنفسهم . .. و لو أنهم ءامنوا و اتقوا لمثوبه من عنداللّه خير 


به كاركيرى <لو> امتناعيه در جمله < لو أنهم . ...> مى نماياند كه: ايمان آوردن يهود و يرهيز از كناهانى همانند سحرء 


امرى مشكل يا ممتنع بوده است. آيات يبشين - كه سخن از دلبستككى شديد يهود به دنيا و فاسق بودن آنان داشت - مى تواند 
بيانكر علت به وجود آمدن اين روحيه در ايشان باشد. 


فطرت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره -8-7م-” 

"' - يهوديان » ناتوانى خويش رااز يذيرش اسلام » برخاسته از فطرت و خلقت خويش ينداشته » خود را معذور مى دانستند . 
و قالوا قلوبنا غلف 


جمله <لعنهم الله يكفرهم > (خدا يهوديان را بسزاى كفرشان لعنتشان كرده است) با جمله تفريع شده بر آن (فقليلا ما 


مقصود اصلى يهوديان بوده و آن معذور بودن به خاطر دركك نكردن است. 
فلسفه آسايش يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- ١88‏ -ع 


© بازكشت ناصالحان يهود به صلاح و صواب » 








از اهداف آزمون آنان با ايجاد سختى ها و آسايش ها در زند كانى ايشان بود . 
و بلونهم بالحسنت و السيئات لعلهم يرجعون 


حجنانجه ضمير در <بلوناهم > به ناصالحان بركردد» ارجاع ضمير <لعلهم > به آنان طبيعى و روشن است. و اكر ضمير در 


<بلوناهم > به همكان صالح و ناصالح؛ بركردد. مرجع ضمير <لعلهم > به طريقه استخدام؛ ناصالحان است. 
فلسفه اختلاف يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بااحاميا انيتا 

7 - اختلاف يهود درباره رسالت يبامبراكرم ( ص ) » اختلافى مغرضانه و جاه طلبانه * 

و ءاتينهم بينت من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم . .. إِنّ رتك 


برداشت بالا بدان احتمال است كه <الأمر> نظر به رسالت يبامبراكرم(ص) داشته باشد. در اين صورت اختلاف بنى اسرائيل 


نيز مربوط به همين مسأله مى شود. 
فل كما يد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م -اعراف -1- 158 دع 


ناز كشت ناصالحان يهود به صلاح و صواب .ء از اهداف آزمون آنان با ايجاد سختى ها و آسايش ها در زندكانى ايشان بود 


و بلونهم بالحسنت و السيئات لعلهم يرجعون 


حجنانجه ضمير در <بلوناهم > به ناصالحان بركردد» ارجاع ضمير < لعلهم > به آنان طبيعى و روشن است. و اكر ضمير در 
<بلوناهم > به همكان» صالح و ناصالحء بركردد» مرجع ضمير < لعلهم > به طريقه استخدام» ناصالحان است. 


فلسفه بغض در يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#كانا تروت ورعععد انر 


ا“ ابجاد دشمى و كته توزى:ذر بين :هود تدانيزى الهى. تجهت خاموقن تمودن رك 





افروزى آنان عليه مسلمانان * 
و القينا بينهم العدوه و البغضاء . .. كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله 


بدان احتمال كه جمله < كلما اوقدوا. ..> بيان نتيجه اى براى جمله <القينا بينهم... >> باشد م وصل آن دو جمله بدون حرف 


عطئف كه حكايت از شدت اتصال مضمون آنها دارد» تأييدى براى برداشت فوق است. 

فلسفه تبيين تاريخ يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -اله-7-هرقب-١‎ 

٠‏ - تبيين علل ايمان نياوردن جامعه يهود و بنى اسرائيل به اسلام » از اهداف تشريع سركذشت آنان در قرآن 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 


هجوي حك شيعه شق ماق سنا وق كار مقن مرو مله ردنت ١‏ اندراف] رو مفوقيا نيوك هد ناديس ماهد سيره 
هاى فراوان و برخوردار شدن از نعمتهاى الهى كفر ورزيدند به كوساله يرستى كرايش بيدا كردند و نسبت جهل واستهزا به 


موسى(ع) دادند. بنابراين انتظار ايمان آوردن به قرآن از آنان انتظارى نا به جاست. 
فلسفه ترس يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

ه - دستاورد زشت و ظلم و ستم يهوديان » سبب ترس و هراس آنان از مركك 

و لايتمّونه أبدّا بما قدّمت أيديهم و الله عليم بالظلمين 

فلسفه تعطيلى شنبه در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كم 


؟- قانون تعطيلى روز شنبه حكمى عليه يهوديان » به جرم اختلافشان درباره دين توحيدى ابراهيم (ع ) بود . 








إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 


دين ابراهيم(ع) و اديان يس از آن حضرت,. روز جمعه به عنوان روز تعطيل تعيين شده بود» يبس جرا در دين يهود روز شلبه 
اعلااءن شد؟ ياسخ اين است كه: اين حكم مختص به يهوديان بود كه به جرم اختلافشان در دين ابراهيم(ع) وضع كرديد. 


كفتنى است ضمير <فيه > به حضرت ابراهيم(ع) با تقدير مضاف: يعنىء ملته باز مى كردد. 

فلنقة وشمت در بهزة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاواتية داو مع فت رم 

”لا ايجاد دشمنى و كينه توزى در بين يهود » تدبيرى الهى جهت خاموش نمودن جنكك افروزى آنان عليه مسلمانان * 
و القينا بينهم العدوه و البغضاء . .. كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله 


بدان احتمال كه جمله < كلما اوقدوا. ..> بيان نتيجه اى براى جمله <القينا بينهم... >> باشد م وصل آن دو جمله بدون حرف 


عطف كه حكايت از شدت اتصال مضمون آنها دارد» تأييدى براى برداشت فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأعقيل د عوج ادم 

*- تكاليف فزون تر يهود در مقايسه با ديككر امت هاء براى كيفر و مجازات آنان بود نه به خاطر دفع ضرر و مفسده از آنان . 
وغلئ الذين هادوا خدّمنا 


تحريم هر جيزى در دين براى دفع مفسده و ضرر است و تحريم اختصاصى براى يهوديان. اين مطلب را مى رساند كه اين 





بود. كفتنى است كه در جمله <جزيناهم ببغيهم > (در آيه 1١8‏ سوره انعام) به اين مطلب تصريح شده است. 
فلسفه مشكلات يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -1-/8١1-ع‏ 


ئ باز كشت ناصالحان بهود به صلا اب ء از اهداف آزمون آنان با ايجاد سختى ها و آسايش ها در زند كاني ابشان بود 
9 يهود , لصوا ار رمو وجاك موحتى قارو اسايس :نادو رك ادن لساك نو 


و بلونهم بالحسنت و السيئات لعلهم يرجعون 


حجنانجه ضمير در <بلوناهم > به ناصالحان بركردد» ارجاع ضمير <لعلهم > به آنان طبيعى و روشن است. و اكر ضمير در 
<بلوناهم > به همكان» صالح و ناصالحء بركردد» مرجع ضمير < لعلهم > به طريقه استخدام» ناصالحان است. 


قبله يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

البوام لعن كان 

/ - يهود و نصارا هر يكك داراى قبله اى ويه خويش 
و ما بعضهم بتابع قبله بعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0-7 

كانهو و تقاراف عفر فك دن تااشي ني كابر اف قات قفارت ار عو رو اناس صارؤه داك تقو ا ديه كد 
الحق من ربكك فلاتكونن من الممترين 

قبول دين يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 مائده -8- 8م -4 











4 كرايش بن حد وهرر كروهق از سلمائان سماز دل يفسوئ تهنود وتضاوا» ليلق روشن :راع محروميتت ستمكران از 


هدايت الهى 
إن الله لايهدى القوم الظلمين. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم 


تفريع جمله <فترى > بر جمله <ان الله . ...>: مى رساند كه كرايش عمية 


ممازدلآاة: تاذ مضيدافن يراق يله <ان الله لأهدى بين > السك 

قبول ولايت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- ١ه‏ - /المع ١١‏ 

١‏ مؤمنان يذيراى ولايت و سريرستى يهود و نصاراء از زمره كافران و خارج از صف مؤمنان راستين 

و من يتولهم منكم فانه منهم 

8 مسلمانان يذيراى ولابت يهود و نصارا» كمراه و از زمره ستمكرانئد . 

و من يتولهم منكم فانه منهم إِنَّ اللّه لايهدى القوم الظلمين 

١‏ دوستى با يهود و نصارا و يذيرش ولايت آنان » ظلم و موجب محروميت از هدايت الهى 

و من يتولهم منكم فانه منهم إِنّ الله لايهدى القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دوائوم 2 اود أو حا ا و" 

؟ شتاب زدكى بيماردلان سست ايمان و محروم از هدايت الهى » در يذيرش ولايت و دوستى يهود و نصارا 
فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم 

در برداشت فوق < يسرعون فيهم > به قرينه آيه قبل به معناى < يسارعون فى توليهم > كرفته شده است. 
#كعانت يسارد لآنسنبت ابعان دن وسقي و يديورتي ولأرك يهوة و ارا بنامدا تخروفية :اانا هرانت الم 
إِنّ الله لايهدى القوم الظلمين. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم 

. سرزنش و توبيخ خداوند از مسلمانانى كه با يهود و نصارا رابطه مودت آميز داشته و يذيراى ولايت آنها هستند‎ ١ 
فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم‎ 


٠‏ داشتن يناهكاهى امن در صورت شكست اسلام » انككيزه دوستى مسلمانان بيمار دل عصر ييامبر ( ص ) با يهود و نصارا و 


يقولون نخشى ان 


تضنا ذائده 
٠‏ يشيمانى » فرجام ايجاد روابط دوستى با يهود و نصارا و يذيرش ولايت آنان 

يسرعون فيهم . .. فيصبحوا على ما اسروا فى انفسهم ندمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- ”مه - ١2‏ 

١‏ ناكامى يذيرند كان ولايت و دوستى يهود و نصارا» در بهره كيرى از روابط دوستانه با آنان 
حبطت اعملهم فاصبحوا خسرين 


بدان احتمال كه مراد از <اعملهم > تلاشهايى است كه بيماردلان براى ايجاد روابط دوستانه با يهود و نصاراء داشتند م بر اين 


اساس مقصود از <خسارت> بهره نجستن از ايجاد رابطه با يهود و نصارا خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -م-ع8ه- مع 

؟ يذيرش ولايت و دوستى يهود و نصاراء ارتداد و بازكشت از دين است . 

ومن يتولهم منكم فانه منهم . .. يا ايها الذين ءامنوا من يرتد منكم عن دينه 


با توجه به آيات كذشته معلوم مى شود از مصاديق مورد نظر براى مرتدان» مسلمانانى هستند كه على رغم نهى خداوند با يهود 


و نصارا ارتباط دوستى و ولايى برقرار مى كنند. 

9 ارتداد برخى مسلمانان صدر اسلام » با يذيرش ولايت و دوستى يهود و نصارا 
فترى الذين فى قلوبهم مرض . . يا ايها الذين ءامنوا من يرتد منكم عن دينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# -مائده - ثم - ةم -م/ 

ناكامو كيت رواشت حت يرل كان ولااية هود اتهياوا ود بكر كافران 


ومن يتول الله و رسوله والذين ءامنوا فان حزب 








الله هم الغلبون 


مسلمانان (نخشى ان تصيبنا دائره) در صدد ايجاد روابط دوستى و ولايى با كافران بودند. 

قتل انبيا در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - "م1 ١711‏ 

١‏ شهادت بسيارى از انبياى الهى به دست يهود . على رغم مشاهده معجزات و علم به حقّائيت آنان 
قل قد جآءكم رسل من قبلى بالبئنات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 


هنكامى به يكك دليل» <يبنه > كفته مى شود كه حقّ را براى طرف مقابل روشن كند و او را به حقائت آن آكاه كند. بنابراين 


٠١‏ يهود , حتّى با مشاهده معجزه مورد درخواست خود ( سوختن قربانى در آتشى از غيب ) از ييامبران » نه تنها به آنان ايمان 
نياوردند » بلكه آنان را كشتند . 


قل قد جآءكم رسل من قبلى . .. و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم 
4 يهود عصر ييامبر ( ص ) با رضايت به كشتار انبيا توسط يبشينيان خود , در حكم قاتلان انبيا 
فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 


لالأرضانت هود معاصر نامر ( صل ) أرقتل اننبا رة:دست كياكاتقاة:دنيانضت غتال قبل 1 يعدت "مويحن نينت ذأدن فنا اننا 


به آنان از سوى خداوند 
قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبئنات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم 


و القائلين خمس ماه عام, فالزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا. 


كافى» ج 7 ص 504: ح ١‏ م تفسير برهان» ج ١‏ ص 78 ح "0 © 6. 
قتل يهود بنى قريظه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -احزاب -59 م5 ٠١‏ 

. كروهى از يهود بنى قريظه » به دست مسلمانان » به قتل رسيدند‎ - ٠ 
فريقًا تقتلون‎ 

قتلهاى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوو تسلف قم 

9 - يهود » بيامبران بسيارى از نزاد اسرائيل را به قتل رساندند . 

فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 


جون جمله <فلم تقتلون . .. > (يس جرا ييامبران خدا را مى كشتيد؟) در جواب ادعاى يهود, مبنى بر ايمان آنان به ييامبران 


بنى اسرائيل» آمده استء معلوم مى شود: مراد از <أنبياء الله > ييامبران بنى اسرائيل است. 

1ك تددن امراف انراد اناه سه بيوسافة :دن انان نداش انا مس ينه امير ادن د10 
نؤمن بما أنزل علينا . .. قل فلم تقتلون أنبياء اللّه من قبل 

قرآن و يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تنه عامساعوي ؟ 








١‏ تأثير منفى قرآن در يهوديان افزون بر كفر و طغيان آنان » برخاسته از كرفتارى ايشان به لعنت الهى 
و لعنوا بما قالوا . .. ما أنزل إليك من ربكك طغيناً و كفراً 


واقع شدن جمله <و ليزيدن . ...> يس از بيان يندار باطل يهود و كرفتار شدن آنان به لعنت الهى بر اثر آن» مى رساند كه 
ازدياد كفر و طغيان 


آنان ريشه در ملعون شدن آنان و يندارهاى ناروا درباره خداء دارد. 

قساوت قلب يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طروي د ويمة 

؟ - قساوت و سخت دلى بنى اسرائيل و جامعه يهود ء از ميان برنده زمينه هاى ايمان و كرايش به اسلام در آنان 
ثم قست قلوبكم . .. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 


- مى شمردمٌ يعنى» با بيدايش قساوت در قلب بنى اسرائيل» جاى اميدى به ايمان آوردن آنان نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دارانوم- بوصعم 

8 استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرنايذيرى آنان از قرآن 

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 


نان واكتش خختاضعاته. مسبحيان دو ترابر قرآن بسن از توصيق آنان به فروتثى دز انه بيئن كوياى ابن امنث كه دو كروه :بكر 


(يهوديان و مشركان) به دليل كردنفرازى و استكبار در برابر حق» از يذيرش قرآن سرباز زدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-حديد -لان - ١2‏ - لا 

- يهود و نصارا » مردمانى كرفتار قساوت قلب و ستككدلى 

و للكزتوا كالديق أرقو الكنب ,شت ري 

قصاص در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - مائده - 88-8 - م 











8 كروهى از يهوديان » رويكردان از يذيرش قانون قصاص و برابرى آن نسبت به تمامى يهوديان 


كيف يحكمونكك و عندهم التوريه . .. و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس 


مطرح ساختن قانون قصاص يس از بيان اعراض يهود از حكم تورات» حاكى از آن است كه احكامى كه آنان نيذيرفتند» قانون 


قصاص و برابرى آن نسبت به همه افراد بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مائده - 86 مع ١6‏ 

آيين يهوديان و مسيحيان » داراى احكام و قوانين يكسان در قصاص * 
و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس . .. مصدقاً لما بين يديه من التوريه 


توصيف تورات به نور و هدايت و سيس بيان احكام قصاص مى رساند كه آن احكام از مصاديق نور و هدايت است و جون 
انجيل بلافاصله به نور و هدايت توصيف شده. معلوم مى شود آن احكام بر اهل انجيل نيز نوشته شده است. جمله <و قفينا 
على عاثرهم > و نيز كلمه يدناك ان مهنا راان مد من كيد 


0000 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/1- 188 دع 

؟ يهوديان عصر بعثت آكاه به تجاوزكرى همدينان يهودى خويش در ايله و سركذشت شوم آنان 
و سئلهم عن القريه التى كانت حاضره البحر 

قضاوت بين يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده -8 85 ١١175‏ 

١‏ ييامبر ( ص ) » از جانب خداوند » اختيار دار داورى در ميان يهوديان ويا خوددارى از آن 

فان جاءوكك فاحكم بينهم او اعرض عنهم 


1 يهوديان » در انديشه آسيب رسانى به ييامبر ( ص ) » در صورت اعراض آن 








حضرت از داورى بين آنان 
و إن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-مائده - ق سع ‏ سن ١‏ 


١‏ ارجاع داورى به بيامبر ( ص ) از سوى يهوديان » على رغم دسترسى آنان به حكم خدا در تورات » شككفت آور و سؤال بر 


انكين 

و كيف يحكمونكك و عندهم التوريه فيها حكم الله 

١‏ كريز از احكام تورات » انكيزه مراجعه كروهى از يهوديان به بيامبر ( ص ) براى قضاوت 
و كيف يحكمونكك و عندهم التوريه فيها حكم الله 

“"' ييامبر ( ص ) » مورد مراجعه مردم » حتى يهوديان » براى حكميت و داورى 

و كيف يحكمونكك و عندهم التوريه 

قضاوت علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حصان رمام اناد هذا 

٠‏ داورى ظالمانه علماى يهود نسبت به مسلمانان 

الم تر الى الّذين . .. و يقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الّذين امنوا سبيلا 

١‏ نكوهش اهل كتاب ( علماى يهود ) » به جهت قضاوت ظالمانه درياره مؤمنان و سازش با كافران 
الم تر الى الّذين اوتوا نصيباً من الكتب يؤمنون 

جمله <الم تر .. > داراى لحن مذمت كونه و اعتراض آميز است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -مائده - هدعع سس .ليو 
9 تورات » محور قضاوت هاى عالمان ربانى و احبار در بين يهود 

يحكم بها . .. الربنيون و الاحبار 

٠‏ عالمان ربانى و احبار يهود . ادامه دهند كان راه انبيا در مسند قضاوت 


يحكم بها النبيون . .. و الربنيون و الاحبار 


"3 ييامبران 


» ربانيون و احبارء الكو هاى خداترسى و بى يروايى از مردم براى قضاوت بر اساس احكام الهى 
يحكم بها النبيون . .. فلاتخشوا الناس و اخشون 

قضاوت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوي عم فيك 

/ يهود » خخائن به امانت ها و داورانى ستمكر 

يقولون . .. هؤلاء اهدى من الذين امنوا ... اذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل 


جمله حان تحكموا بالعدل > مى تواند اشاره باشد به حكومت و قضاوت ناعادلانه يبهود درباره مؤمنان آنككاه كه راه مش ركان 


را به صواب نزديكتر معرفى كردند. 

قلب يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-مك-17-‎ هرقب-١‎ 

٠‏ - يهوديان » مدعى دارا بودن قلب و انديشه اى نفوذنايذير در برابر افكار و عقايد نادرست 
قالوا قلوبنا غلف 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد يهوديان از <حجاب داشتن قلبهايشان > متأثر نشدن از سخنان ناصحيح باشدمٌ جنانجه 


دراين صورت نفى همين ادعاست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع -هه١ا_"٠١‏ 

) دل هاى يهوديان بر خلاف ادعايشان تهى از دانش و ناتوان از دركك تعاليم ييامبر اسلام ( ص‎ ١ 


قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها 





برداشت فوق بر اين اساس است كه مقصود يهوديان از جمله <قلوبنا غلف> ادعاى برخوردارى از دانش وافر باشد. 
قلعه هاى يهود بنى قريظه 


جلدم نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -احزاب سم م5 - لض‎ ٠ 

. خداوند » يهود بنى قريظه را از قلعه هاى مستحكم خود بيرون كشيد تا در دسترس مسلمانان مدينه قرار كيرند‎ - ١ 
و أتزل الذين ظهروهم من أهل الكتب من صياصيهم . ..فريقًا تقتلون‎ 


<صياصى > جمع <صيصيه > است و <صيصيه > به دز و قلعه و هر آنجه را كه بتوان در يناه آن خود را حفظ كردء كفته 


مى شود (مفردات راغب). 

ه - يهود بنى قريظه » دز هاى مستحكمى داشتند . 

أهل الكتب من صياصيهم 

/- جيره شدن ترس بر يهود بنى قريظه » موجب شد كه آنان » بدون هيج كونه زحمتى از قلعه هاى مستحكم خارج شوند . * 
و أنزل الذين ظهروهم . .. و قذف فى قلوبهم الرعب 


ممكن است جنان جه در كتاب هاى سيره و تاريخ آمده است واقعيت امر» جنين باشد كه بر يهوديان» ترس جيره شد و باعث 
كرديد كه آنهاء از قلعه هاى مستحكم خود بيرون بيايند و به راحتى در دست رس سياه مسلمانان قرار بككيرند. بنابراين» ذكر 
<أنزل> بيش از <قذف > ممكن است به خاطر اهميت خارجى آن باشد. 


كافران يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واه و0 

"ايمان تيأوردن برخى أز ال كتاب ( يهو ) به بيامبر ص ) و اخلالكرى آنان در راه تحقق اسلام 


<صدّ> در برداشت فوق به معناى متعدى آنء يعنى بازداشتن و منع كردن كرفته شده است و لذا از آن به اخلالكرى تعبير 


شد. 


"ايمان نياوردن برخى 


از اهل كتاب ( يهود ) به ييامبران آل ابراهيم و اخلالكرى آنان در راه تحقق اهداف ايشان 
فقد اتينا ال ابرهيم . .. و منهم من صِدَّ عنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 كل 

١‏ تحريم طيبات بر تمامى يهود كافر و مؤمن و عذاب قيامت تنها از آن كافران ايشان 
حرّمنا عليهم الطيبت . .. و أعتدنا للكفرين منهم عذاباً أليما 


با توجه به جمله <اعتدنا للكفرين منهم > و جمله <حرمنا عليهم الطيبت > كه در يكى كلمه <منهم > آمده ودر ديكرى 


نيامده. معلوم مى شود براى همه يهوديان جه كافر و جه مؤمن طيبات تحريم شده ولى عذاب قيامت» تنها از آن كافران ايشان 


أَت: 

كتاب آسمانى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١7١-15-هرقب-١‎ 

. يهود و نصاراءاز جمله امتهايى كه از كتاب آسمانى برخوردار بودند‎ - ١ 
الذين عاتينهم الكتب‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -”#ي-1١5- /-رعد‎ 

. يهود و نصاراء از كتاب آسمانى ( تورات و انجيل ) برخوردار بودند‎ ١ 
والذين عاتينهم الكتب‎ 

در اينكه مراد از <الذين ...> جه كسانى اند جند نظر ابراز شده است: ١‏ يهود و نصاراء ١‏ آنها و مجوس » ” مسلمانان. 
كفر اكثريت يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











اليليا١ء١١‎ - ٠٠١ - بقره -؟‎ - ١ 
لاعاكزنت هود عت نه تاضران و كتات ها اسمات: خو يقن انمان'تدازتك..‎ 
2 عا كيو د سو نك لبا مين : ف حو بس ا‎ 
بل اكثرهم لايؤمنون‎ 


متعلق ايمان 


- به قرينه آيات كذشته - ييامبران و كتابهاى آسمانى است. <بل > در جمله فوق براى ترقى است, يعنى» و بالاتر از ييمان 
شكنى اين است كه اكثر آنها اهل ايمان نيستند. 


- رواج عهدشكنى در ميان يهود » نشانه فقدان ايمان در اكثريت آنان است . 

أو كلما عهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل اكثرهم لايؤمنون 

. -اكثر يهوديانى كه به عهد هاى الهى وفا نكردند » به آن عهد و ييمان هاء ايمان و اعتقاد نداشتند‎ ٠ 
كلما عهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل اكثرهم لايؤمنون‎ 


قد ورة شلك ينداف العقيال ايك كنتيات د ايو > عيند ها ونشاتها اشن عن كدر عويد شكتان | ف ورا و مانا رات 


<أكثرهم > به <فريق > ب ركردانده شده است. 
١١‏ - بسيارى از يهوديان به قرآن و ييامبر ( ص ) » ايمان نخواهند آورد . 
بل اكثرهم لايؤمنون 


<لايؤمنون> اين احتمال را تأيبد مى كند. 


كفر علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- 9ع ه 

فرشوه خوارئ عالمان كفر ميشه نهوةتبرائ يذيزكن وحايية دروغيرذازى هائ زشوه دهيد كان 
لقوم ءاخرين . .. سمعون للكذب اكلون للسحت 


ذكر رشوه خوارى عالمان يهود يس از توصيف آنان به دروغ يذيرىء بيانكر آن است كه آنان براى يذيرش و تأييد دروغهاى 


بافته شده توسط كروهى از يهوديان رشوه مى كرفتند. 


سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه-عع- ١ه‏ 

١‏ كفريبشكى برخى از عالمان و سران يهود عصر ييامبر ( ص ) » به دليل خوددارى آنان از قضاوت بر اساس تورات 
ثم يتولون من بعد ذلكك . .. و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئتك هم الكفرون 

كفر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعاروووت حدق 

« - كفر ورزى يهود » موجب محروم شدن آنان از رحمت الهى است . 

لعنهم الله بكفر هم 

كاك دن ع كز ره نيه انث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١86-9-15 - بقره‎ -١ 

. يهوديان على رغم مطابق يافتن ويكى هاى كتاب و ييامبر موعود » بر قرآن و رسول اكرم ( ص ) » به آن كافر شدند‎ - ١ 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به‎ 


6 - از امام صادق (ع ) درباره سخن خداوند عز و جل ( و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) روايت شده كه 
فرموده اند : < كانت اليهود تجد فى كتاب ها ان مهاجر محمد ( ص ) مابين عير و أحد فخرجوا يطلبون الموضع . . . فاتخذوا 
بأرض المدينه الأموال فلما كثرت أموالهم بلغ تبع فغزاهم . . . فخلف حيين الأوس و الخزرج . . . و كانت اليهود تقول لهم : أما 
لو قد بعث محمد ليخرجنكم من ديارنا و اموالنا فلما بعث الله عز و جل محمداً آمنت به الأنصار و كفرت به اليهود و هو قول 
اللماعزيو نحل :وكاتوا من 








قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين م 


يهود در كتابهاى آسمانى خود خوانده بودند كه محل هجرت محمد(ص) بين كوه عير و كوه احد است لذا براى يافتن آن 
محل از جايكاه خود خارج كرديدند . .. يس در مدينه ساكن شدند و اموالى فراوان به دست آوردند. جون اين خبر به 
< تع > رسيد با آنان جنكك كرد ... يس دو طايفه اوس و خزرج را به جا كذاشت ... و يهود به آنان (اوس و خزرج) مى 
كفتئد: اك نمخحمد(ض) مبغورك شود شما راان ناته ها ما و اموالمَان يرون عى: كثد..سن حجان خداوند امير را منعوثك 
كردء انصار (اوس و خزرج) ايمان آوردند و يهود به آن حضرت كافر كشتند واين سخن خداوند است كه: آنان (يهوديان) 
قبل از بعثت محمد(ص) وعده ييروز شدن بر كافران را مى دادندمٌ يس وقتى كتابى كه آن را (از قبل) مى شناختند نزد آنان 


آمد به آن كافر شدندمٌ يس لعنت خدا بر كافران باد>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موود ادك ١‏ 

. يهوديان » به قرآن و كتاب آسمانى خويش ( تورات ) كفر ورزيدند‎ - ١ 
أن يكفروا بها أنزل الله‎ 


زا رخن انول الله > قر 31 سقو ينح تمدق دعاو ومدة ا لوتوو اكد نوي اكد قاين دعابت دواد اد كالوضدة 


يهود به توراتء انكار يا تحريف آن بخش از تورات است كه ويزكيهاى ييامبر اكرم(ص) را بيان كرده است. 


» يهوديان » با كفرشان به قرآن و تورات‎ - ١ 





خود را به بد بهايى فروختند . 
بنسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله 


<اشتراء > به معناى خريدن است و كاهى به معناى فروختن نيز به كار مى رود. در آيه شريفه معناى دوم اراده شده است 


جمله < بئسما ...> يعنى» كفرورزى يهوديان به قرآن بهاى بدى بود كه خود را بدان فروختند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14.1١ 7.15١١ 1ه‎ 5 - هرقب-١‎ 

9 - يهوديان » على رغم اطمينانشان به الهى بودن قرآن » به آن ايمان نياوردند . 

إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه قالوا تؤمن بما أنزل علينا 

. يهوديان » به هر ييامبرى كه از نزاد اسرائيل نباشد » كافر مى شوند‎ - ١ 

و يكفرون بما وراءه 

. يهوديان » به هر كتاب أسمانى كه أورنده آن از بنى اسرائيل نباشد » كافر مى شوند‎ - ١ 

و يكفرون بما وراءه 

١6‏ - قوم كرايى و نزاد يرستى يهود , از عوامل كفر ورزى آنان به قرآن 

قالوا نؤمن بما أنزل علينا و يكفرون بما وراءه 

لدو ده زر علقت أكليا راتهاة عد شيا انط مزتلن ند انان نذا تسن : 

تؤمن بما أنزل علينا . .. قل فلم تقتلون أنبياء اللّه من قبل إن كنتم مؤمنين 

الح كد تند ب امراف اناد امؤاقاك ذسق عيوكنا نه دئل اقناة تداتمن التضسس يه امراف تعن اتات 
نؤمن بما أنزل علينا . .. قل فلم تقتلون أنبياء اللّه من قبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ار 





- 171-97 
5 كرايئن يهودياننة كوساله يرستى» دلبل انماث نداشتن آنان حي .به بباميران تق اسرائيل و كتاب هاى آسماتى خويش 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. قل ... و لقد جاء كم موسى بالبينت ثم أتخذتم العجل 


جمله <لقد جاءكم . ..> عطف بر <لم تقتلون ...> در آيه قبل است. بنابراين مضمون اين آيه نيز ياسخى به اين ادعاى يهود 


انيت كه خؤة زا مؤمن ننه تاميران اسرائيلى و كتانهائ اشمائى انان مى داشعتد (تؤمق .هنا أنزل علينا»: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-15-#م#و-ما‏ 


- اعمال نارواى يهود در طول تاريخ ( كشتن ييامبران » كوساله يرستى و ... ) نشانه ايمان نداشتن آنان حتى به ييامبران 


بنى اسرائيل و كتاب هاى آسمانى خويش است . 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. قل بئسما يأمركم به إيمنكم إن كنتم مؤمنين 


شويد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اليا١-‎ ٠١٠١ 5 -بقره-‎ ١ 

- اكثريت يهود » حتى به بيامبران و كتاب هاى آسمانى خويش ايمان ندارند . 
بل اكثرهم لايؤمنون 


متعلق ايمان - به قرينه آيات كذشته - بيامبران و كتابهاى آسمانى است. <بل > در جمله فوق براى ترقى است, يعنىء و بالاتر 
از ييمان شكنى اين است كه اكثر آنها 








اهل ايمان نيستند. 
١‏ - بسيارى از يهوديان به قرآن و ييامبر ( ص ) » ايمان نخواهند آورد . 
بل اكثرهم لايؤمنون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. اهل كتاب ( يهود و نصارا ) و مشركان ». مردمى كفرييشه اند‎ - ١ 
ما يود الذين كفروا من اهل الكتب و لاالمشركين‎ 


<من > در <من أهل . ...> به دليل عطف <المشركين > بر <اهل الكتاب > بيانيه است. بنابراين <ما يود الذين كفروا 
...> يعنى» آنان كه كافر شدند - مقصود از كافران» اهل كتاب و مش ركانند - دوست ندارند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكرات ديم ردي 

- ايمان نياوردن يهود و نصارا به قرآن و معارف اسلام » از سر ستيزه جويى و دشمنى است . 

و إن تولوا فإنما هم فى شقاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - “5-8-7 

" لعنت دائمى و عذاب تخفيف نايذير » كيفر يهود و نصارا» بجهت كفر آكاهانه آنان به ييامبر (ص ) 
قوماً كفروا بعد ايمانهم . .. خالدين فيها لا يخقّف عنهم العذاب 

بنابراينكه <قوما كفروا > شامل يهود و نصارا نيز باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








دل همان 51 اطع نا 


1ك سفير ووف نه آبات البو كن تازاف اميا 


» موجب ذلت .» درماندكى و كرفتارى آنان به غضب الهى 

ضربت عليهم الذَّلّه . .. و باو بغضب من الله و ضربت عليهم المسكنه ذلكك بانّهم كا 
8 كفر ء جنايت و تجاوز » سيره دائمى اهل كتاب ( يهود ) 

ذلك بانّهم كانوا يكفرون بئايت الله و يقتلون . .. و كانوا يعتدون 

فعل مضارع يس از فعل ماضى از ماده <كَوْنْ > دلالت بر استمرار دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عمراوات عت 11# 


٠١‏ يهود » حتّى با مشاهده معجزه مورد درخواست خود ( سوختن قربانى در آتشى از غيب ) از ييامبران » نه تنها به آنان ايمان 
نياوردند » بلكه آنان را كشتند . 


قل قد جآءكم رسل من قبلى . .. و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم 

) بهانه جويى يهود براى كريز از ايمان به ييامبر (ص‎ ١ 

الّذِين قالوا . .. فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 

جمله <فلم قتلتموهم . .. >. مى رساند كه يبشنهاد آنان براى ايمان آوردنء بهانه اى بيش نبوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#س اوس عا دوعب ات ال 

١‏ كفر يهود . عامل كرفتارى آنان به لعنت و نفرين الهى 

من الذين هادوا . .. لعنهم الله بكفرهم 

"١‏ تحريفكرى » استهزا و طعن يهود نسبت به اسلام و بيامبر ( ص )» نمودى از كفر آنان 

من الذين هادوا يحرّفون . .. سمعنا و عصينا ... لعنهم الله بكفرهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#ادانساء -#5 - 84 نم58 5*1 


؟ يهوديان عصر 





ييامبر ( ص ) على رغم ادعايشان هركز منزّه نبودند و نزد خدا منزلتى نداشتند . 

الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل اللّهِ يزكى من يشاء 

ه خداوند نخواسته است كه يهوديان كفرييشه ‏ از آلودكّى ها بيراسته كردند و تزكيه شوند . 

يزكون انفسهم بل الله يزكى من يشاء 

شهاذت دا بز ثاباكى بهودبان كفريشه» هر كر سعمى يه انها بست . 

الم تر . .. بل اللّهِ يزكى من يشاء و لا يظلمون فتيلا 

خداوند در اعطا نكردن كمال و ياكك ننمودن يهوديان كفرييشه » ه ركز ستمى به آنها نكرده است . 
الم تر . .. بل الله يزكى من يشاء و لا يظلمون فتيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسك كلوه 

© حسادت يهوديان بر ييامبر ( ص ) و منزلت وى » مايه كرايش آنان به كفر و شركك 

يؤمنون بالجبت و الطاغوت . .. ام يحسدون النّاس على ما اتيهم الله من فضله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادامر دعت بام 

“" يهود » مرتدانى كه با انكار عيسى (ع ) كافر شدند و با انكار حضرت محمد ( ص ) » بر كفر خويش افزودند . 
لم يكن الله ليغفر لهم و لاليهديهم سبيلا 


دشان نزول آمده كه مقصود آيه. يهوديان هستند كه به حضرت موسى(ع) ايمان آوردند و سيس با كوساله يرستى كافر 
شدند و يس از مراجعه ى آن حضرت(ع) از طورء دوباره مؤمن شدند. تا آنكاه كه به حضرت عيسى(ع) كفر ورزيدند وبا 
انكار رسول اللد(ص)» 








بر كفر خويش افزودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دويارك عنم دان 

كفر و كوساله يبرستى يهود . على رغم مشاهده بينات و دلايل آشكار بر توحيد و ضرورت خدايرستى 
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع#-نساء دع - هن١-‏ ول للم 

“' آيات الهى ( معجزات ييامبران و ... ) مورد انكار يهوديان 

و كفرهم بايت الله 

. كفر يهود ء موجب مهر زدن خداوند بر دل هاى آنان كشت‎ ١ 

و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم 

4 كفرورزى يهود » مايه تقدير الهى » بر بازداشتن قلب هاى آنان از نفوذ تعاليم انبيا 
بل طبع الله عليها بكفرهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع#-نساء دع دعن١- ١‏ 

١‏ يهود . مردمى كفريبشه 

و بكفرهم 

؟ بهتان يهوديان به مريم (ع ) » نمونه اى از كفرييشكى آنهاست . 

و بكفرهم و قولهم على مريم بهتناً عظيماً 


بدان احتمال كه <قولهم > تفسير و تبيين كفر در <بكفرهم > باشد. 





كفرورزى يهود با انكار رسالت حضرت مسيح (ع ) » موجب كرفتار شدن آنان به لعنت خداوند 
و بكفرهم و قولهم على مريم بهتنا عظيما 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع نساء -*# -لاثة١ا‏ ”5 


١‏ يهود » مردمى كفرييشه و طغيانكر 


و قولهم إِنّا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 


اد مما كه:< وينول الله > دثيالة تسح تيزو نان جتان قطنا بنك باعتناس نوات كفت اعترات انان به وسالك عسي اعترافي 


واقعى و حقيقى بوده ولى در عين حال اقرار به كشتن وى داشته و اين حكايت از شدت خباثت آنان دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء 4-19 

4 جهل . سطحى نككرى و روحيه ناباورى در اكثريت يهود , مايه كفر آنان به قرآن و ديكر كتب آسمانى 
لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أتزل إليكك و ما أنزل من قبلكك 


در برداشت فوق كلمه <لكن > استدراكك از جمله <فلايؤ منون الا قليلا>> (100) كرفته شده استء. يعنى اكثر يهوديان ايمان 
نمى آورند و لكن عالمان زرفنكر ايشان و آنانكه اهل باور به حقيقت هستند به قرآن ايمان خواهند آورد. بنابراين جمله 


<لكن ...> مى رساند كه جهل و روحيه ناباورى در اكثريت يهود مانع ايمان آوردن آنان به قرآن شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - مائده - ثم - 8١‏ - مع م ١١15/1‏ 

١‏ يهوديان و منافقان شتابنده در كفر » يذيراى سخنان نادرست و سر به فرمانٍ سران و عالمان تحريفكر يهود 
سمعون للكذب سمعون لقوم ءاخرين لم يأتوكك يحرفون الكلم 


برداشت فوق براين مبناست كه <سمعون . ..>. علالوه بر توصيف يهوديان». وصف منافقان نيز باشد» و <للكذب> و 


<لقوم > مفعول به براى <سمعون> باشد. بنابراين معناى <سمعون للكذب> كه داراى لحنى مذمت 








آميز است» جنين مى شود: آنان يذيراى سلخنان دروغ هستند» و <سمعون لقوم ءاخرين >: يعنى شنواى دستورات ديكران و 
مطيع آنانند. 


كفرورزى آنان 


ييانكر علت نهى خداوند از تأسف بر كفر منافقان و يهوديان است. 


كا بس كان ع ورضن انان ووو ان و باز سفن" كاه وز افر اموي كن لدكيوي ةاتف با كقح الها وال عو ا الوه 1 
كفرورزى آنان 


منافقان و يهوديان جاسوس ., دروغ يرداز و حق نايذير» آن قدر بى ارزشند كه حتى نبايد بر كمراهى آنان تأسف خورد و 


بر كفرشان غمكين بود 

لايحزنكك الذين يسرعون فى الكفر . .. سمعون للكذب سمعون لقوم عاخرين 

8لا ديودبانار و حتافقا ن شتانتدة دو كش دارائ كان واذلق الوده تاباك 

قالوا ءامنا بافواههم و لم تؤمن قلوبهم و من الذين هادوا . .. أولئكك الذين 

0؟ يبشتازى در كفر » تحريفكرى » دروغيردازى و جاسوسى » نمودى از خوارى و رسوايى منافقان و يهوديان در دنيا 
يسرعون فى الكفر . .. لهم فى الدنيا خزى 


رسوايى يهوديان و منافقان» كه <لهم فى الدنيا خزى > انكر أن استء» مى تواند همان رذايلى باشد كه در ايه مطرح شده 


در جامعه خواهد شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© مائده دق - عي ل سكل ١738‏ 


٠١‏ يهوديان عصر ييامبر ( ص ) » داراى بيشينه طغيانكرى و كفرورزى 


و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربكك طغيناً و كفراً 


١‏ تأثير منفى قرآن در يهوديان افزون بر كفر و طغيان آنان » برخاسته از كرفتارى ايشان به لعنت الهى 


و لعنوا بما قالوا . .. ما أنزل إليك من ربكك طغيناً و كفراً 


واقع شدن جمله <و ليزيدن . ...> يس از بيان يندار باطل يهود و كرفتار شدن آنان به لعنت الهى بر اثر آن» مى رساند كه 


ازدباد كفم و طغان انان رشه د ن شدن آنان و تتدارهاى ناروا درباره خداء دارد. 
2-2 )3 2 رد ر 2 رهاى داروا دربار ر 


مفسده جويى يهود . برخاسته از طغيان كرى و كفرورزى آنان * 
طعا و كفرا : دو سغوة فى الأرمن فنياداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - مائده - ثم - ثمم - ” 

١‏ مشركان و يهوديان » مردمانى كفر بيشه و تكذيب كننده آيات الهى 
والذين كفروا و كذبوا بايتنا 


بيامبر(ص) مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9-١٠5-م/‏ 

6 يهود و نصارا به دليل فرزند خدا خواندن < عزير > و < مسيح > كافرند . 


يضهئون قول الذين كفروا من قبل 


...> مش ركان و يهوديان منكر قرآن و رسالت 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 


و بم ١١‏ 
"١‏ يهود و نصاراء مردمانى كفرييشه 

توساوة ا تتتطهوا لون للدم ونان اللنيوة ولق كز الكتروة 

كفر يهود صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه-اع-يم 

كروهى از منافقان و يهوديان عصر ييامبر ( ص ) » كافرانى شتابكر در جهت كفر 

لايحزنكك الذين يسرعون فى الكفر من الذين . .. و من الذين هادوا 

<من الذين هادوا > عطف بر <من الذين قالوا> كرفته شده است و <من > در هر دو مورد براى تبعيض مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/م-1١-‎ 9/8 بينه‎ ٠ 


4- كروهى از يهود و نصارا و مشركان در عصر بعثت » اسلام را نيذيرفته و خود را همجنان در انتظار دستيابى به برهان آشكار 
قلمداد مى كردند . 


لم يكن الذين كفروا من أهل الكتب و المشركين منفكين حتّى تأتيهم البيينه 
حرف <من >» ممكن است براى تبعيض باشد. 

كفر يهود مدينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م-عة-ع 


؟ يهوديان مدينه در عصر بعثت نمونه يست ترين جنبند كان به سبب اصرارشان بر كفر و از ميان بردن زمينه هاى ايمان در 


خويش و شكستن بيمانها 


إن شر الدواب عنداللّه الذين كفروا . .. الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم 





كيفر اخروى يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العارو اع 1 


١‏ - شديدترين عذاب هاى اخروى » كيفر يهوديانى است كه ييمان هاى الهى را 





إذ أخذنا ميثقكم . .. و يوم القيمه يردون إلى أشد العذاب 

اضاقه <أشد > (سكت :ترين ).به <العذات > اضافه صفت نه موضوق انيت : يعن <العدان الأشد>: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 


١١/‏ - خداوند » در قيامت ميان يهود » نصارا و مشركان داورى كرده آنان را بسزاى كفته ها و اتهام هاى ناروايشان خواهد 


وسانك. 
فالله يحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 


مراد از حكومت و داورى خدا در قيامت» مجرد بيان حق نيست, زيرا خداوند حقايق را با نازل كردن قرآن بيان داشته و آيه 


ال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#فاوائده دوخ م م 

1 خوارى و رسوايى در دنياو عذاب بزركك آخرت .ء كيفر منافقان و يهوديان شتابكر در كفر 
من الذين قالوا ءامنا بافواههم . .. لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الاخره عذاب عظيم 

كيفر بدعتكذاران بهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 عات ابندرة 

9 - عالمان بدعتكذار و دين ساز يهود ء» به عذاب الهى كرفتار خواهند شد . 

فويل للذين يكتبون الكتب . .. فويل لهم مما كتبت أيديهم 


كيفر ييروى از يهود 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دع ع با 


١‏ خداوند بيامبر ( ص ) را در صورت بيروى از آراى يهود و نصارا به عقوبتهايى از جانب 





خويش تهديد كرد . 
لئن اتبعت أهواءهم . .. مالكك من الله من ولي ولاواق 


ووذ شك افر 3 تق :نر افا تكد بيع "قواحانن الزن كه تماق لاخر لم قدو اح راق براقت نواد مما سول وان © فيه 
معناى <منع > است و جمله <مالكك ...> جنين معنا مى شود: براى تو ياور و نككه دارنده اى كه تو را از [عذاب] خدا باز 


دارد» وجود نخواهد داشت. 

كيفر تبعيد كرى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اموا ا 0 


-٠‏ كرفتار شدن به خوارى و ذلت در ديا » سزاى يهوديانى است كه همديكر را كشتند و همكيشان خو را از ديارشان بيرون 


راندند . 

تقتلون أنفسكم . .. فما جزاء من يفعل ذلكك منكم إلا خزى فى الحيوه الدنيا 

71 - يهوديانى كه همكيشان خود را كشتند يا آنان را آواره ساختند » به شديدترين عذاب هاى قيامت » كيفر خواهند شد . 
تقتلون أنفسكم . .. و يوم القيمه يردون إلى أشد العذاب 

كيفر تجاو زكرى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - م ع١‏ - ١1م‏ 

ه تحريم كامل برخى از حيوانات و تحريم بخشهايى از كاو و كوسفند بر يهود» سزاى تجاوزكرى آنان بود. 

و على الذين هادوا حرمنا . .. ذلك جزينهم ببغيهم 

<بغى > به معناى تجاوز و تعدى است. (لسان العرب). 


١‏ حليت نخستين برخى از حيوانات و تحريم آن به واسطه تجاو زكرى بر يهوديان» خبرى راست و مطابق واقع از جانب 








على الذين هادوا . .. ذلك جزينهم ببغيهم و إنا لصدقون 
كيفر دنيوى يهود 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

انو وك ا 

١‏ دشمنى و كينه يهود با يكديكرء كيفر و عقوبت دنيوى آنان 

و القينا بينهم العدوه و البغضاء إلى يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١8-1١11-ع‏ 

*- تحريم برخى از حلال ها بر يهود » كيفر و بازتاب عملكرد ظالمانه خود آنان بود نه برخاسته از ستم الهى . 
وعلى الذين هادوا حرّمنا . .. و ما ظلمنهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

كيفر شرككث يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو ورد كر ترا 

١‏ يهود و نصاراء به دليل اعتقاد شركك آميزشان ( فرزند خدا خواندن عزير و مسيح ) مستحق كيفر مركك 
و قالت اليهود عزير ابن اللّه . .. قتلهم الله أنى يؤفكون 

كيفر كناهكاران يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو ع1 

. كنهكاران يهود همانند ديكر كنهكاران » به اندازه استحقاقشان . در آتش دوزخ كرفتار خواهند شد‎ - ١ 
ل قميفا لقا وال اننا معن رمعي الى‎ 


<بلى > (جنين نيست) حرف جواب است و براى رد سخن و ادعاى مطرح شله به كار مى رود. اين كلمه در آيه شريفه رد 
اقضاف هود (لن كيتنا النارة الا أرما معدوده) اس 











“ - خداوند » نه تنها اندكك بودن عذاب يهود را تضمين نكرده ,م بلكه در صورت احاطه داشتن كناه بر آنان » ايشان را در 


آتش دوزخ ماند كار خواهد كرد . 


سيئه ... هم فيها خلدون 

كيفر نياكان يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال همزان لاد مراحم 

سهيم بودن يهود زمان ييامبر ( ص ) در كناه يدران خويش ( كشتار انبيا ) 
و قتلهم الانبياء بغير حقٌّ . .. ذلكك بما قدّمت ايديكم 


بنابر اينكه خطاب در <ايديكم > به يهود عصر ييامبر (ص) باشد» جمله < ذلك بما قدّمت 


كتكن انبا كه دنست بدرانشاة :صوورتة كرفكة: شريكك ملك 

كيفر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - #-دعح مع" ١‏ 

١‏ كافران ( يهوديان ) » مشمول عذاب سخت خداوند در دنيا و آخرت 

فاما الذين كفروا فاعذّبهم عذاباً شديداً فى الدنيا و الاخره 

"١‏ عدم تبعيّت يهود از حضرت عيسى (ع ) » موجب عذاب سخت آنان در دنيا و آخرت 
فاما الذين كفروا فاعذّبهم عذاباً شديداً فى الدنيا و الاخره 

مصداق مورد نظر از جمله <فامًا الذين كفروا>» كافران به حضرت عيسى (ع) است. 
؟ برترى ييروان عيسى (ع ) بر يهوديان » موجب عذاب سخن دنيوى يهوديان 

و جاعل الذين اتبعوكك . .. فاما الذين كفروا 


بتازراتكه جمله لاقام اللذيق :+ > به قرينة ذكر عدات دبوى جد جنل جاع الذيق 


ه كافران ( يهوديان ) » هيج يار و ياورى در برابر عذاب الهى در دنيا و آخرت ندارند . 


بت >"مق رسائك. كه آنان دن كناة 


... > باشدم يعنى عذاب دنيوى 


فاما الذين كفروا . .. و ما لهم من ناصرين 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

؟ - آل عمران -"-8م/-"» 

“ خداوند بدون مهلت و تأخير » مرتدّان و كافران يهود و نصارا را عذاب مى كند . 
لا يخقف عنهم العذاب و لا هم ينظرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران ١2-1١١8--‏ 

8 عذاب سخت اهل كتاب ( يهود و نصارا ) » به خاطر تفرقه و اختللاف 

ولا تكونوا كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البتتنات و اولئكك لهم عذاب ع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - آل عمران -7- ١08-1837‏ 

١عدذاب‏ .شخت بهوة.ور اخرت © :ديضاو رذ اعمال ثاروائ آناق:( نشت دادن فقر به خداو كشدق انها ) 
ذوقوا عذاب الحريق. ذلكك بما قدّمت ايديكم 

“' سهيم بودن يهود زمان ييامبر ( ص ) در كناه يدران خويش ( كشتار انبيا ) 

و قتلهم الانبيآء بغير حقٌّ . .. ذلكك بما قدّمت ايديكم 


بنابر اينكه خطاب در <ايديكم > به يهود عصر ييامبر (ص) باشد» جمله <ذلك بما قدّمت . .. > مى رساند كه آنان در كناه 


كتكن اتنباة كه :دست بدرانشان:صضؤوت كركة شريكه يولك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عي تمد 


4 يهود عصر ييامبر ( ص ) با رضايت به كشتار انبيا توسط يبشينيان خود , در حكم قاتلان انبيا 


فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا١ا/ل-‎ ١85” 5- دنساء‎ 


٠١‏ كرفتارى يهود 


به صاعقه , از بينات الهى براى آنان 

فأخذتهم الصعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -م- ١٠-1١8‏ 

٠١‏ هشدار خداوند به مسلمانان با بيان مجازات يهود و نصارا به خاطر نقض ييمان الهى 
فبما نقضهم ميثقهم . .. و من الذين قالوا إِنْا نصرى اخذنا ميثقهم فنسوا 


كان سحاندات سوهان و نيو نان حاط معان سكن" انان يتشد خاد كرو عقف > امع سيلب يات الين وا نوناد 
واشته باشيد): عشذارق انث به متلمانان كه مادا همانتد اهل كتانب ييماة الهق :وا قفن كتقل: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دامائة د جوع د ؟ 

؟" اراده خداوند به عذاب بسيارى از يهوديان و مسيحيان عصر ييامبر ( ص ) 

فان تولوا . .. ان يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفسقون 

كيفر يهود عهدشكن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر ع ةا 

9 - سزاى يهوديانى كه ييمان هاى الهى را نقض كردند» خوارئ و خفت در دئياست . 
إذ أخذنا ميثقكم . .. فما جزاء من يفعل ذلكك منكم إلا خزى فى الحيوه الدنيا 


<ذلكك > اشاره به همه كارهايى است كه آيه شريفه از يهوديان نقل كرد و آنها را نايسند شمردمٌ از جمله: يايبند نبودن به 
ييمانهاى الهى» كشتن همكيشان و . .. 


. شديدترين عذاب هاى اخروى » كيفر يهوديانى است كه ييمان هاى الهى را شكستند‎ - ١ 


إذ أخذنا ميثقكم . .. و يوم القيمه يردون إلى أشد العذاب 








اضافه 


<أشد> (سخت ترين) به <العذاب> اضافه صفت به موصوف است, يعنى» <العذاب الأشد>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انفال -8/-لان - ١‏ 


١‏ امير (صن )ازاجاني ندا فرمان يافث تا دزمووت تشلط ير تهوديان ييمان شكة وجكة اقرين:: انانبرانه كونةاق 


مجازات كند كه زمينه يراكنده شدن ديككر دشمنان فراهم آيد . 


فإما تثقفنهم فى الحرب فشردبهم من خلفهم 


تشريد به معناى يراكنده ساختن و كوج دادن است. <باء > در <بهم > سببيه است كه به دليل <فى الحرب> كلمه اى 
همانند قتل و يا مجازات در تقدير مى باشد. و مراد از <من خلفهم > يهود ويا ديكر دشمنانى است كه از مدينه ويا اطراف 
آن به فتنه كرى مى يرداختند. بنابراين جمله <فشردبهم > جنين معنا مى شود: اى ييامبر با مجازات ستكين كه بر يهوديان 


بيمان شكن تحميل مى كنى» ديكر دشمنان را متفرق ساز و يراكنده كن. 
كيفر يهود كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوو د 

7 - يهوديان » در صورت انكار رسالت ييامبر ( ص ) » براى هميشه به آتش دوزخ كرفتار خواهند شد . 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. من كسب سيئه ... هم فيها خلدون 

كينه توزى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -#- ١-1115‏ 

* . اهل كتاب ( يهود ) . با علم به ناحق بودن قتل انبياء » آنان را مى كشتند‎ ١ 
و يقتلون الانبياء بغير حقّ‎ 


جون تصور حق 








بودة نل انبا قي :وؤقة اذاي ننواة كنت كه فنك كور نحل >1 اتا رى راشتندنه أسكه فتلي ينين« امستقد كد فيل ابيا عق 


كرايش به يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- "هم 5١١‏ 

١‏ شكست دشمنان اسلام » مايه يشيمانى مسلمانان سست ايمان از دلبستكى به يهود و نصارا 


فعسى الله ان يأتى بالفتح . .. فيصبحوا على ما اسروا فى انفسهم ندمين 


در برداشت فوق جمله <ما اسروا> به قرينه <و من يتولهم منكم > در آيه قبل به دلبستكى مسلمانان به يهود و نصارا تفسير 


و ست 

كرايش علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

متجري] كرت اهم 

١‏ كرايش و ايمان برخى اهل كتاب و علماى يهود به جبت ( معبودى غير از خدا ) و طاغوت 
الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتب يؤمنون بالجبت و الطاغوت 

<جبت > در لغت به معناى هر جيزى است كه در آن خيرى نباشد و نيز به معبودى غير از خدا كفته مى شود. 
كرايشهاى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حوفن مود ونامه 

4 كروه هايى از يهود و نصارا داراى كرايشهايى شرركك آلود بودند . 

و من الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشركك به 


جون جمله <قل إنما أمرت . ..> كه حاكى از توحيد و يكتايرستى است در ياسخ كروه هايى از يهود و نصارا قرار كرفته 











ست » معلوم مى شود اين كروه ها به يرستش غير 


خدا و شرك در عبادت روى آورده بودند. 

كروه كرايى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- اهدع 

© يهود و نصاراء تنها با يكديكر و همكيشان خويش روابط دوستى داشته و به آن وفادار هستند . 
يا ايها الذين ءامنوا لاتتخذوا اليهود و النصرى أولياء بعضهم أولياء بعض 

جون جمله <بعضهم أولياء بعض > به منزله دليل براى جمله <لاتتخذوا . ...> استء معناى حصر از آن استفاده مى شود. 
كروههاى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-88١1-١‏ 

. خداوند جامعه يهود را كروه كروه كرد و در يهنه كيتى يراكنده ساخت‎ ١ 

و قطعنهم فى الأرض أمماً 


<أمماً > هم مى تواند مفعول دوم براى <قطعناهم > باشدء كه در اين صورت در لين ناف ا<انعني > ادجم قله 


استء و هم مى تواند حال براى ضمير <هم > در <قطعناهم > باشد. 
كمراهى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟- آل عمران -”#-لام م 

8 يهود و نصاراء منحرف از حق . عصيانكر در برابر خدا و مشركك 
ولك كان حدقا سلما ونيا كان انح العفر كن 


بنابراينكه جمله <و لكن كان . .. > تعريضى به يهوديان و نصارا باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#ادنساء  #-‏ تمع 8" 

؟" يهوديان » جز اندكى از آنان » هركز به راه خير و قوام روى نخواهند آورد . 
لكان خيراً لهم و اقوم و لكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 





- سوره - آيه - فيش 

-مائده - 86 - اث - م١‏ 

0 يهود و نصاراء مردمى كمراه و ستمكر 

إن اللّه لايهدى القوم الظلمين 

از مصاديق مورد نظر براى <الظلمين > به قرينه صدر آيه » يهود و نصارا هستند. 
كناه دنياطلبان يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1ا- 1١898‏ -/ 


8 يهوديان دنياكرا به بهانه مغفرتى تضمين شده از جانب خدا ء از فرمان هاى وى سربييجى مى كردند و مرتكب كناه مى شدند 


بأخدون غرهن هذا الأدق و شولؤن سيغفر لنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مالباي اك اكم ا 

١‏ آلوده شدن كروهى از يهوديان به كناه » موجب تحريم طيبات الهى بر تمامى آنان 
فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم . .. و أعتدنا للكفرين منهم عذاباً أليما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاياتدة < ود وعد اق 


١‏ كناهان يهوديان و مسيحيان عصر بعثت حتى برخى از آن » زمينه ساز محروميت آنان از يذيرش احكام الهى و داورى هاى 


ييامير ( ص ) 


فان تولوا فاعلم انما يريدالله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم 








كلمه <بعض > مى تواند اشاره به اين باشد كه تنها برخى از كناهان اهل كتاب اقتضاى محروميت از حق يذيرى را دارد , نه 
همه آنها و مى تواند به اين معنا باشد كه برخى از كناهان آنان در محروميتشان از يذيرش احكام الهى كافى است كرجه 


سيارى از كناهانشان جنين اقتضايى را دارد. برداشت فوق بر اساس احتمال 


دوم است. 

ا" بسيارى از يهوديان و مسيحيان عصر ييامبر ( ص ) » مردمى آلوده به كناه و معصيت 

يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفسقون 

كناهان كبيره در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/ا- 188 - "ا 

لاشكت حرمت «تعظيلى روز اشن كتاهق زر كقه دن ابي ههوة و دن ين :داوق مهناك ديه 
الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً 

شدت عذابء حكايت از بز ركى كناه دارد. 

كناهكاران يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه-8١-‏ ١لء‏ ف لمعيه 

ه كروهى از يهود و نصاراء آلوده به كناه هستند . 

فلم يعذبكم بذنوبكم 

© كناهكاران يهود و نصاراء كرفتار عذاب الهى 

فلم يعذبكم بذنوبكم 

/ كرفتارى كنهكاران يهود و نصارا به عذاب الهى » ردى بر يندار تقرب و محبوب بودنشان نزد خداوند 
قل فلم يعذبكم بذنوبكم 

4 يهود و نصارا به دليل ارتكاب كناه » نه محبوب خدا هستند و نه مقرب دركاه او 


نحن ابنؤا الله و احبؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم 


* كرفتارى كنهكاران يهود و نصارا به عذاب هاى دنيوى‎ ١ 


قل فلم يعذبكم بذنوبكم 


دنيوى باشد. 

كناهكارى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -15-هو-عنم 

“ - يهود . مردمى كنهكار و داراى كردارهايى ناروا 
ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم 


مراد از <ما> در <ما قدمت أيديهم > (آنجه را ييش فرستادند) كناهان و اعمال 





نارواست. 

*- يهوذيانء بداخاظن ارتكات كناهان »افيدى به ثهره متذ شدان از سراق اخرت :تدارقة : 

لن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم 

كواهى علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هدعم /الم2١‏ 

دانشمندان يهود و عالمان ربانى آنان » كواهان حقانيت تورات و بيان كنندكان حقايق آن 
يحكم بها . .. و الربنيون و الاحبار بما استحفظوا من كتب الله و كانوا عليه شهداء 

. دانشمندان يهود به دليل شهادتشان بر حقانيت تورات آن را اساس احكام خويش قرار دادند‎ ١ 
يحكم . .. بما استحفظوا من كتب الله و كانوا عليه شهداء‎ 


اعتقاد آنان به حقانيت آن كتاب است. 


كواهى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ -احقاف - ع ٠١‏ ”7 

*- كواهى و ايمان بنى اسرائيل و يهود به حقانيت قرآن » حجتى عليه كافران و مشركان 
إن كان من عند الله و كفرتم به و شهد شهد من بنى إسرءيل على مثله 


خداوندء ايمان فردى از يهود را كه آكاه به تورات و مفاد آن بود كواهى بر حقانيت قرآن شمرده است و به كافران تذكر داد 
وبه آن احتجاج كرده سب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١71-8917-17- بقره‎ - ١ 
كرايش يهوديان به كوساله يرستى » دليل ايمان نداشتن آنان حتى به ييامبران بنى اسرائيل و كتاب هاى آسمانى خويش‎ -١ 


قالوا نؤمن 


بما أنزل علينا . .. قل ... و لقد جاء كم موسى بالبينت ثم أتخذتم العجل 


جمله <لقد جاء كم ...> عطف بر < لم تقة ن ...> در آيه قبل است. بنابراين مضمون اين آيه نيز ياسخى به اين ادعاى يهود 


انيت كه خؤة را مؤمن ننه وتاميران اسرائيلى و كتانهايئ اشمائى انان من داشعتد (تومق بهنا انل علينا): 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-15-#م#و-ما‏ 


- اعمال نارواى يهود در طول تاريخ ( كشتن ييامبران » كوساله يرستى و ... ) نشانه ايمان نداشتن آنان حتى به ييامبران 


بنى اسرائيل و كتاب هاى آسمانى خويش است . 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. قل بئسما يأمركم به إيمنكم إن كنتم مؤمنين 


شويد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دويارك نم1 جوروةا 

كفر و كوساله برستى يهود . على رغم مشاهده بينات و دلايل آشكار بر توحيد و ضرورت خدايرستى 
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينت 

كوساله يرستى و ارتداد يهوديان عصر موسى (ع ) و عفو خداوند از آنان 

ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينت فعفونا عن ذلكك 

لجاجت علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ - 7 دغلا ولو 


و- 








بيشوايان و عالمان يهود در عصر بعثت » مردمانى لجوج و حق نايذير 

أتحدثونهم بما فتح الله عليكم . .. أفلا تعقلون 

٠‏ - لجاجت و حق نايذيرى عالمان و يبشوايان يهود ء دليل نا به جا بودن اميد و دل بستن مسلمانان به ايمان آوردن آنان 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 


ضنووت:نائكر على د ركر يزاى: < افتظمعوك >> فى ناش 


لجاجت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عمم-١؟8-7-‎ هرقب-١‎ 

- اهل كتاب ( يهود و نصارا ) مردمى لجوج و حق نايذيرند . 
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءايه ما تبعوا قبلتكك 


جمله < لئن . ...> (به خدا قسم! اكر هر معجزه و برهانى را به اهل كتاب ارائه كنىء از قبله تو ييروى نمى كنند) كوياى عمق 


عناد» لجاجت و حق نايذيرى آنان مى باشد. 

© - يهود و نصارا از سر عناد و لجاجت . قبله بودن كعبه را يذيرا نيستند . 

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءايه ما تبعوا قبلتكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل كيوانت تور ده 

"٠‏ يهوديان » مردمى لجوج و معاند 

قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبئنات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١9-١866  5- د نساء‎ 








9 كفرورزى يهود » مايه تقدير 


الهى » بر بازداشتن قلب هاى آنان از نفوذ تعاليم انبيا 

بل طبع اللّه عليها بكفرهم 

لجاجت يهود صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 0-1-8 

ه يهوديان صدر اسلام در برابر دعوت بيامبر(اص) موضعى غير منطقى و لجوجانه داشتند. 
إذ:قالوا ما أنزل الله على بشر'من شئء* 


جملاءت بعدى اين آيه قرينه نزول اين آيه در شأن يهود است. و جون يهود كرجه ظاهراًء معتقد به نبوت موسى(ع) و ديكر 


انبياى الهى بودند» ادعاى عدم نزول وحى بر هيجيكك از افراد بشر بايد از سر مكابره و عناد باشد. 
لعن بر علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع شرك اد أو عن 


٠‏ -علماى يهود و نصارا به خاطر كتمان حقايق و معارف كتب آسمانى از رحمت خدا محروم شده و مورد لعن و نفرين 
لعنت كنند كان هستند . 


إن الذين يكتمون ما أنزلنا . .. أولئكك يلعنهم الله و يلعنهم اللعنون 

لعن بر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره - 17 -كم- ١‏ لضع 

؟ - خداوند » يهوديان حق نايذير رااز رحمت خويش محروم و به لعنت » كرفتارشان كرد . 
بل لعنهم الله بكفرهم 


© - قرار كرفتن حجاب بر قلب و انديشه يهوديان ريشه در فطرت و خلقت آنان ندارد بلكه كفرورزى و دور شدنشان از 











ر حمت الهى موجب آن شده است . 
قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفر هم فقليلا 


جاتعة كذشث <بل > تفى معناى' اسك كاز <قلوينا غلق > اتشفاده من :شود :و آن معدو بودن بهود به 


خاطر نفهميدن است. كلمه <بل > معذور بودن يهود را نفى مى كند و جمله <لعنهم اللّه ...> بيان مى دارد حجاب قلب 
يهود از كفرورزى آنان به وجود آمده نه اينكه فطرتاً اين كونه باشند و اين جنين نفهميدنى - كه خود آدمى زمينه ساز آن 


باشد - نمى تواند عذرى قابل قبول تلقى شود. 
٠‏ - كرفتارى يهود به لعنت الهى » مايه ايمان نياوردن آنان به بيشترين معارف الهى است . 
لعنهم الله بكفر هم فقليلا ما يؤمنون 


فاء تفريع در <فقليلا-ما...> كوياى آن است كه: لعنت الهى موجب شده كه يهوديان» زمينه ايمان كامل يا ايمان به تمامى 


حارم ]ا عست د فك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد نساء دع عع را 1 

٠‏ كرفتارى برخى از يهود به لعنت خداوند 

و لكن لعنهم الله بكفرهم 

١‏ كفر يهود . عامل كرفتارى آنان به لعنت و نفرين الهى 

من الذين هادوا . .. لعنهم الله بكفرهم 

كروهى اندكك از يهود كافر نشدند و مورد لعنت الهى قرار نككرفتند . 

و لكن لعنهم الله بكفرهم . .. الا قليلا 

بنابر اينكه <قليل > استثناء از مفعول در <لعنهم الله > باشد. نصب <قليلا > اين احتمال را تأييد مى كند. 
كرفتارى يهود به لعنت الهى » موجب دورى آنان از ايمان به بيامبر ( ص ) و اسلام 
لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء -ع-88١1-‏ ١٠03و‏ 


4 يهود » مورد نفرين و غضب خداوند به سبب ييمان شكنى » انكار آيات الهى و كشتن ييامبران 








ميثقهم . .. و قتلهم الأنبياء 

برداشت فوق بر اين اساس است كه <بما نقضهم . ..> به قرينه آيات مشابه؛ متعلق به فعلى محذوف همائند <لعناهم > باشد. 
٠‏ غرور علمى يهود در برابر دعوت انبياء موجب كرفتارى آنان به لعنت خداوند 

و قولهم قلوبنا غعلف 

كلمه <قولهم > عطف بر <نقضهم > استء بتابراين متعلق به فعل محذوف <لعناهم > است. يعنى <بقولهم ... لعناهم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء ١6#  #8-‏ - ليلا 

كفرورزى يهود با انكار رسالت حضرت مسيح (ع ) » موجب كرفتار شدن آنان به لعنت خداوند 

و بكفرهم و قولهم على مريم بهتناً عظيماً 


6 اتهام نارواى يهود به حضرت مريم (ع ) از عوامل محكوميت آنان به لعن و نفرين الهى 

و قولهم على مريم بهتناً عظيماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -ع-لاه١ا‏ داع 

*ادعاى كشتن حضرت مسيح (ع ) على رغم اعتراف به ييامبرى وى مايه كرفتارى يهود به لعنت و غضب خداوند 
و قولهم إِنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 

بدان احتمال كه <قولهم > عطف بر <نقضهم > در آيه 100 باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - مائده - ث8 - 8م 8 ليلا 











7 يهود » مردمى به دور از رحمت خداوند و مورد لعنت او 
ولعنوا 


<لعنت > به معناى دورى از رحمت است. 


١6‏ تأثير منفى قرآن 


در يهوديان افزون بر كفر و طغيان آنان » برخاسته از كرفتارى ايشان به لعنت الهى 
و لعنوا بما قالوا . .. ما أنزل إليك من ربكك طغيناً و كفراً 


واقع شدن جمله <و ليزيدن . ...> يس از بيان يندار باطل يهود و كرفتار شدن آنان به لعنت الهى بر اثر آن» مى رساند كه 


ازدياد كفر و طغيان آنان ريشه در ملعون شدن آنان و يندارهاى ناروا درباره خداء دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الخوعن عسوت ورم 


: عن أبى عبدالله (ع ) انه قال فى قول الله عزوجل : < و قالت اليهود يدالله مغلوله > : لم يعنوا أنه هكذا ء و لكنّهم قالوا‎ < ٠ 
قد فرغ من الأمر فلايزيد و لاينقص فقال الله جل جلاله تكذيباً لقولهم : < غلت أيديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق‎ 
كيف يشاء > ألم تسمع الله عزوجل يقول : < يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده آَم الكتاب > م‎ 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه درباره قول خداى عزوجل: <و قالت اليهود يد الله مغلوله > فرمود: منظور يهود اين 
نبود كه واقعاً دستهاى خدا در غَلَ بسته است , بلكه آنان مى كفتند: خدا از كار خلقت فارغ شده و ديكر جيزى را زياد و كم 
نمى كند. يس خداوند جل جلاله براى تكذيب سخن آنان فرمود: <دستهاى خودشان در غل سته باد و به خاطر سخنى كه 
كفتند» لعنت بر آنان باد مْ بلكه دستهاى خدا باز است و هركونه مى خواهد مى بخشد >.آيا 


نشنيده اى كه خداى عزوجل مى فرمايد: <يمحوا الله مايشاء و يثبت و عنده آَم الكتاب >. 

لعن بر يهود كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي م ا 

. خداوند » يهوديان كافر به ييامبر ( ص ) و قرآن رااز رحمت خويش به دور و آنان را مورد لعنت قرار داده است‎ - ١ 
فلعنه الله على الكفرين‎ 

ماهى كيرى يهود در شنبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - اعراف -/!- ١8#‏ 18؟ 


؟ يهوديان ساكن در آبادى ايله واقع در ساحل درياى سرخ » حكم تعطيلى روز شنبه را با ماهيكيرى در آن روز نقص مى 
كردند . 


و سئلهم عن القريه التى كانت حاضره البحر إذ يعدون . .. إذ تأتيهم حيتانهم 


<ال> در <اللح > ذهة است :و حتانعة مف ان كفقه اتنل أشازة ةوزن غاداوة .ماد اذ :<القرنه > تار انبخه 
ر ”الب عهل دهنى و جنابجه معسر ره به درياى سرخ دارد. مراد ار هبح ابن ا 


ميان اهل تفسير معروف استء آبادى ايله (شهرى بين شام و مصر) مى باشد. 


١5‏ فسق و تبهكارى ديرينه مردم ايله » موجب آزمون آنان با فراهم آوردن زمينه اى مساعد ( تسهيل ماهيكيرى در شنبه و 


ناياب شدن ماهى در غير آن روز ) براى سرييجى از حكم تحريم صيد 

كذلكك نبلوهم بما كانوا يفسقون 

<كذلك > اشاره است به معنايى كه از <إذ تأتيهم حيتانهم . .. > به دست مى آيد. 
متجاوزان يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الجتو اب رودم 








”* - خداوند » اصحاب سبت ( تجاوزكاران بهود در روز شنبه ) را به بوزينه هايى 


مطرود تبديل كرد . 
فقلنا لهم كونوا قرده خسئين 


<قود) (مفرد قَرَّدّهَ) به معناى ميمون است. <خاسىء > به معناى مطرود و نيز به معناى حقير و ذليل مى باشد و كلمه 


<خاسئين > خبر دوم براى < كونوا > است. 
متعهدان يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*-مائده - هعم م٠‏ 


8 تنها يكك فرقه از هفتاد و يكك فرقه يهود و يكك كروه از هفتاد و دو كروه نصارا » معتدل و متعهد به كتاب آسمانى خويشند 


و لوانهم اقاموا التوريه و الانجيل . .. و كثير منهم ساء ما يعملون 


از رسول خدا(ص) روايت شده: تفرقت امه موسى على احدى و سبعين مله (فرقه) سبعون منها فى النار و واحده فى الجنه و 
تفرقت امه عيسى على اثنين و سبعين فرقه احدى و سبعون فرقه فى النار و واحده فى الجنه . .. حضرت على(ع) هركاه اين 
حديث رااز رسول خدا(ص) نقل مى كردء اين آيه را قرائت مى فرمود: و لو ان اهل الكتاب امنوا ... و لو انهم اقاموا التوريه و 
الانجيل ... منهم ساء ما يعملون 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 707 ح ١181م‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 28١‏ ح 188. 

مثل علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جمعه - 21 - م م 

" - مَثل عالمان بى عمل يهود در بيشكاه خداوند » مَثّل الاغى است كه بار كتاب حمل مى كند ز ولى از آن بهره اى ندارد . 
مثل الذين حمّلوا التوريه . .. كمثل الحمار يحمل أسفارًا 


محرمات يهود 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


الكارفو ا دما 

١١‏ دريافت فديه از اسيران همكيش براى آزادى آنان » از محرمات آيين يهود 

و إن يأتوكم أسرى تفدوهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك ]ل همران دجن دق 

ه وعده عيسى (ع ) به بنى اسرائيل » دربرداشتن حرمت برخى از محرمات شريعت موسى (ع) 
و لاحل لكم بعض الذى حوّم عليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كل هيران د مودي 

بيشنهاد ييامبر ( ص ) به يهوديان براى ارائه شاهدى از تورات » بر صدق ادعاى خويش در تحريم برخى خوردنيها 
قل فأتوا بالتوريه فاتلوها ان كنتم صادقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء -8 ٠١-1١868#-‏ 

٠‏ حرمت ماهيكيرى در روز شنبه بر يهود و نهى الهى از مخالفت با آن 

و قلنا لهم لاتعدوا فى السبت 


مقيد شدن <لاتعدوا > به <فى السبت> حكايت از آن دارد كه روز شنبه داراى حكمى خاص براى يهوديان بوده است كه با 


توجه به ديكر آيات مى توان كفت مراد از آن حكم. حرمت ماهيكيرى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 1١م١‎ #- دنساء‎ 











١‏ حرمت رباخوارى بر يهود 

و أخذهم الربوا وقد نهوا عنه 

١‏ يهود مردمى رباخوار على رغم آكَاهى به حرمت آن 
و أخذهم الربوا وقد نهوا عنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - غ1١‏ - 7 لض ١‏ 


١‏ خداوند خوردن كوشت حيوانات 





داراى ناخن (جنكال) را بر يهود حرام كرده بود. 

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر 

؟ خوردن كوشت حيوانات ناخن دار و بيه كاو و كوسفند براى يهود از آغاز حرام نبوده است. 

و على الذين هادوا حرمنا . .. ذلك جزينهم ببغيهم 

” خوردن دنبه و ييه كاو و كوسفند بريهود» جز آنجه بر يشت و جسبيده بر روده و استخوان بوده» حرام بوده است. 
و من البقر و الغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت 

<شحم > به معنى جربى و بيه است و <ظهر > يعنى يشت و <حوايا>» جمع <حويه >» به معنى روده است. 

ه تحريم كامل برخى از حيوانات و تحريم بخشهايى از كَاو و كوسفند بر يهود» سزاى تجاوزكرى آنان بود. 

و على الذين هادوا حرمنا . .. ذلك جزينهم ببغيهم 


١‏ حليت نخستين برخى از حيوانات و تحريم آن به واسطه تجاو زكرى بر يهوديان» خبرى راست و مطابق واقع از جانب 


فونه اد 

على الذين هادوا . .. ذلك جزينهم ببغيهم و إنا لصدقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 1١88 -1!/- ع -اعراف‎ 

. خداوند كار و فعاليت در روز شنبه را براى يهود تحريم كرده بود‎ ١ 
إذ يعدون فى السبت . .. و يوم لا يسبتون‎ 


<سبت > به معناى قطع عمل» سكون و استراحت است كه از آن به تعطيلى تعبير مى شود. بنابراين <يوم السبت > يعنى روز 
تعطيلى و استراحت و <يوم لا يسبتون> يعنى روزى كه تعطيل نمى كردند و روز كارى بود. <>عدوان> (مصدر يعدون) به 


معنى تخلف و تجاوز است. تجاوز در روز 


تعطيل به معناى شكستن تعطيلى است. بنابراين مطلق كار در آن روز حرام بوده و ماهيكيرى به عنوان يكك مصداق تحقق يافته 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-اعراف -/ا!-58١1-‏ "ا 

/اشكستن حرمت تعطيلى روز شنبه كناهى بزركك در آيين يهود ودر يى دارنده عذاب شديد 
الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً 

شدت عذابء» حكايت از بز ركى كناه دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-اعراف -/!ا-880١1-ع‏ 

* يهوديان متخلف از حكم روز شنبه ( حرمت تلاش براى كسب مال و صيد ماهى ) مردمانى فاسق و ظالم در بيشكاه خداوند 
وأخذنا الذيم ظلموا يعذات رئيس نما كأنوا يفسقون 

محروميت اخروى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

* - يهوديان » به خاطر ارتكاب كناهان . اميدى به بهره مند شدن از سراى آخرت ندارند . 
لن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم 

محروميث يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ك 


. خداوند » يهوديان كافر به ييامبر ( ص ) و قرآن رااز رحمت خويش به دور و آنان را مورد لعنت قرار داده است‎ - ١ 








فلعنه الله على الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

9 - يهوديان ساحر » على رغم اطمينانشان به محروم بودن از سراى آخرت » محروميت خويش را انكار مى كردند . 


لقد علموا لمن اشتريه ماله فى الأخره 





من خلق 


تأكيد جمله با لام قسم (لقد) و نيز لام تأكيد (لمن) كوياى اين است كه: يهوديان ساحرء حقيقتى را كه بدان علم داشتند» مورد 


الكاو قزاو:فى :د اقتدم يرا جا كل حمل عالااف و مواردع ابت كدابفينرة ا لقورة الكا ناهد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران --88/-ه 

ه يهود و نصارا و مرتدّان » محروم از نظر و توججه خداوند 

قوماً كفروا بعد ايمانهم . .. و لا هم ينظرون 

جمله <و لا هم ينظرون>» مى تواند به اين معنا باشد كه آنان مورد عنايت و توجه خداوند قرار نمى كيرند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدان ارده عع 

كرفتارى يهود به لعنت الهى » موجب دورى آنان از ايمان به ييامبر ( ص ) و اسلام 
لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه- اعد لع 


اانا كن سهان وده جافقنا ل وكميوةماة توح سد رويك انان اوإشفاعت رمو لق رسن الرامكهةا يك و اسان ان 


عذاب * 
و من يردالله فتنته فلن تملكك له . .. أولئكك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© مائده - 3 - 2 - ار لى/ 
7 يهود ء مردمى به دور از رحمت خداوند و مورد لعنت او 


ولعنوا 











<لعنت > به معناى دورى از رحمت است. 


/ سخن نارواى يهود درباره خداوند ( ناف نبودن قدرت او ) موجب دورى آنان از 


رحمت الهى 

و لعنوا بما قالوا 

8 مفسده جويى يهود » عامل محروميت آنان از محبت خداوند 
لمكو فى اللاوض افتنادا نو الله لاتحي المفسديه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 هيع حا الات و داة 

4 - قوم يهود » كروهى ظالم و محروم از هدايت خداوند 
الذين كذّبوا بايت الله و اللّه لايهدى القوم الظلمين 

محمد( ص) و اسلام يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. ييامبر ( ص ) به اميد اسلام آوردن يهود و نصارا » در بى جلب رضايت و خشنودى آنان بود‎ - ١ 
ولن ترضى عنكك اليهود و لاالنصرى‎ 


بديهى است كه اهتمام ييامبر(ص) براى جلب خشنودى يهود و نصارا براى دستيابى به منافع شخصى و مانند آن نبودمٌ بلكه در 


جهت ايفاى وظيفه. يعنى» كرايش دادن آنان به اسلام بوده است و لذا قيد <به اميد اسلام آوردن> در برداشت آورده شد. 
؟ - تلاش بى كير يبامبر ( ص ) براى كرايش دادن يهود و نصارا به اسلام 

ولن ترضى عنكك اليهود و لاالنصرى 

محمد( ص) و عهد شكنى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*-انفال -م/-2ة-لا 








خداوند » يبامبر ( ص ) را بر روحيه يبمان شكنى يهوديان عصر خويش آ كاه ساخت . 
ثم ينقضون عهدهم فى كل مره 


به كا ركيرى فعل مضارع <ينقضون > به جاى فعل ماضىء با اينكه سياق آيه اقتضا مى كرد كه كفته شود <ثم نقضوا>. 
اشاره به اين است كه بيمان شكنى يكك حالت مستمر براى يهوديان است. 


محمد(ص) و محرمات يهود 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١8-1١١1-ه‏ 

ه- يبامبر ( ص ) از محرماتى كه تنها براى ملت يهود وضع كرديده بود » از راه وحى آكاه شد . 

و على الذين هادوا حرّمنا ما قصصنا عليكك من قبل 

محمد( ص) و يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عمران مذ عات أنه 

4 توصيه علماى يهود به يكديكرء بر مخفى كردن ادلّه رسالت يبامبر اسلام * 

ولا تؤمنوا . .. ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم 

احتمالا مراد از <ما اوتيتم >» دلايل رسالت ييامبر (ص) است. 

) علماى يهود » منكر توان مسلمانان در احتجاج بر نبوّت ييامبر اسلام ( ص‎ ٠ 

ولا تؤمنوا الآ لمن تبع دينكم . .. او يجاجوكم عند ربكم 

بنابراينكه <او يحاجوكم >. كه عطف به <ان يؤتى > استء مفعول له براى <لا تؤمنوا > باشدمْ به تقدير <لا> يعنى: لان لا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

27 اهران عد سوك ب 

ييشنهاد ييامبر ( ص ) به يهوديان براى ارائه شاهدى از تورات » بر صدق ادعاى خويش در تحريم برخى خوردنيها 
قل فأتوا بالتوريه فاتلوها ان كنتم صادقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اا ا 





- يهوديان » همجون ساير مردم در كستره رسالت ييامبر ( ص ) هستند . 
و لما جاءهم رسول من عندالله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7ك هوا اح الات اليه 


عدم قبول حكميت تورات از سوى برخى عالمان يهود » به دنبال ارائه يبشنهاد آن از جانب ييامبر اكرم ( ص ) 
الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب . .. هم معرضون 

برداشت فوق بر اساس شأن نزولى است كه درباره آيه مورد بحث نقل شده است. (مجمع البيان). 

١‏ داورى ييامبر ( ص ) در ميان يهوديان بر اساس تورات » و عدم يذيرش حكم تورات توسط برخى از آنان 
يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم 


در شأن نزول آيه آمده استء ييامبر (ص) درباره زن و مردى از يهود كه مرتكب زنا شده بودندم به استناد تورات» حكم به 


رجم آنان نمود كه سبب خشم يهوديان كرديد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و85 

٠‏ دعوت ييامبر ( ص ) از يهود براى مباهله 
فقل تعالوا ندع ابناءنا 


مسي المئزاة از ابن دوين تقل عوج ككناء كاه 5 اريالفين تعاعكة وبا يك تازل شه اير (صل) كود وارزاق مباهله 


دعوت كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادال يات قاد واد 


7 يهود ء. آنجه را در اوّل روز بر ييامبر ( ص ) نازل شده بود ( قبله بودن بيت المقدّس ) » يذيرفتند و به آنجه در انت هاى روز 


نازل شده بود ( قبله بودن كعبه ) » كفر ورزيدند تا مؤمنان را كمراه سازند . 


برخى از مفسران برآنند كه <وجه النهار> و <آخره> متعلق به <انزل> است ,ٌو 


سياق آيه مى رساند كه مراد از <الذى >. حكمى خاص است , برخى روايات دلاللت دارد كه آن حكم خاصء تغيير قبله 
بوذه امن كة امير (صن) :در:عغص ركاهى مأمؤر شد تماز:رابه سؤى: كعبه يخواتك و قبله مسلماتان را كه نا صسبحكاه أن روز 


بيت المقدس بوده است تغيير دهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -آل عمران -#- عم -” 

يهود و نصاراء محروم از هدايت » به جهت انكار 1 كاهانه حقاتيت يبامبر ( ص ) با وجود دلايل روشن بر آن 
كيف يهدى الله قوماً . .. و اللّه لا يهدى القوم الظالمين 


آيه در مورد اهل كتاب نازل شده و آنان با وجود شهادت قبلى بر حقّائيت آن حضرت. منكر حقّانيت وى شدند. (روح 
المعانى). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لياق 3ك برك 

* كسانى از يهود و نصارا كه آكاهانه نبوت بيامبر ( ص ) را انكار نمودند » كرفتار لعنت خدا و فرشتكان و مردم هستند . 
قوماً كفروا بعد ايمانهم . .. اولئكك جزاؤهم ان عليهم ... و النّاس اجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاواندة دوك اعت 

١‏ مراقبت مستمر ييامبر ( ص ) بر اعمال و رفتار يهوديان عصر خويش و آكاهى وى به خيانت هاى آنان 

و لاتزال تطلع على خائنه منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خافائدة دج ع بعبان ١3‏ 


1شاهن فين ار حانت حداو ند اخمار 








دار داورى در ميان يهوديان و يا خوددارى از آن 

فان جاءوكك فاحكم بينهم او اعرض عنهم 

3١‏ ييامبر ( ص ) » نككران آسيب رسانى يهود به اسلام و مسلمانان در صورت اعراض آن حضرت از داورى بين آنان 
وإن تعرض عنهم فلن يضروكك شيئا 


به نظر مى رسد مراد از <يضروك > آسيب رسانى به اسلام و جامعه ايمانى باشد» زيرا رسول خدا(ص) نكران آسيب ديدن 


شخض عو كنوذه أست: 

ييامبر ( ص ) » مأمور به قضاوت عادلانه بين يهوديان در صورت تصميم بر داورى ميان آنان 

و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- 18# - 0 

© توجه دادن يهوديان به فرجام شوم مخالفت با فرمان هاى الهى » هدف از يرسش ييامبر ( ص ) از يهوديان درباره مردم ايله 
و سئلهم عن القريه التى كانت حاضره البحر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م-لاخ - ١‏ 


امير( صن )از جات مدا فرمانةيافت تااذر صورت تسلط .بن تهوكاة ييمان شك وحك افزية» آنان رايه كونةاى 


مجازات كند كه زمينه يراكنده شدن ديككر دشمنان فراهم آيد . 


فإما تثقفنهم فى الحرب فشردبهم من خلفهم 


تشريد به معناى يراكنده ساختن و كوج دادن است. <باء > در <بهم > سببيه است كه به دليل <فى الحرب> كلمه اى 
همانند قتل و يا مجازات در تقدير مى باشد. و مراد از <من خلفهم > يهود ويا ديكر دشمنانى است كه از مدينه ويا اطراف 


آل :تهافتنة. كرق مق برد الحتتك: 





بنابراين جمله <فشردبهم > جنين معنا مى شود: اى ييامبر با مجازات سنكين كه بر يهوديان بيمان شكن تحميل مى كنى» ديكر 
دشمنان را متفرق ساز و يراكنده كن. 


محمد(ص) و يهود عهدشكن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8-ل/اخ - ؟ 

" خداوند » ييامبر ( ص ) را از وقوع نبردى ميان مسلمانان و يهوديان ييمان شكن » بيش از واقع شدنش » آ كاه ساخت . 


تردوومن جلعهم 


است. تأكيد جمله شرطيه با نون تأكيد ثقليه و <ماكى زايده حكايت از آن دارد كه شرطء يعنى وقوع جنكك و تسلط 


مسلمانان بر يهوديان» تحقق خواهد يافت. بنابراين معناى جمله شرط جنين خواهد بود: اكر نبردى با يهوديان رخ داد و بر آنان 
مسلط شدىء كه البته جنين خواهد شد ... . 


ل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -4-559-94 

4 يهود و نصاراء مخالف اسلام و ناخشنود از كسترش آن 

اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أرباباً . .. ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون 

مخالفت يهود با موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقو دنر 

. يهوديان » على رغم دريافت دلايل و معجزات موسى (ع ) با رسالت هاى او مخالفت كردند‎ - ١ 


لقد جاء كم موسى بالبينت ثم أتخذتم العجل من بعده 











مركك كريزى يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


14 


جمعه - اث دالا 8# 

ع - كريزان بودن يهود از مركك » نشان دروغين بودن ادعاى آنان ( اين كه آنان دوستان و اولياى خدا هستند ) . 
إن زعمتم أنكم أولياء لله . .. إن كنتم صدقين . و لايتمئونه أبدًا 

مسخ يهود ايله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ - ١88‏ - لو ١‏ 

. خداوند يهوديان ايله را به خاطر شكستن قانون روز شنبه با صيد ماهى » به بوزينكانى مطرود مبدّل ساخت‎ ١ 
فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خسئين‎ 

<عتوٌ > (مصدر عتوا)» به معناى عصيان و سركشى است. مراد از <ما نهوا عنه > صيد ماهى در روز شنبه است. 
” خداوند يهوديان ايله را يس از عبرت نككرفتن از عذاب نازل شده بر آنان و اصرارشان بر صيد ماهى » به بوزينه تبديل كرد . 
وأخجذنا:الناين ظلموا تكذات فس .فلم غتوا عن ها نهوا عه 


واقع شدن جمله <فلما غنوا> يس 'از-< اذا الذيق ظلموا .>6 انك ابن أست كهمتجاؤزان سن ا لاسعلة شيدق به عذات 


دنيوى همجنان به صيد ماهى در شنبه ادامه مى دادند. 
مسخ يهوديان متمرد آبادى ايله به بوزينكانى مطرود . عذاب سخت الهى براى ايشان 
قلنا لهم كونوا قرده حسئي”' 


برخى برآنند كه <قلنا لهم . .. > بيان همان <عذاب بئيس > است كه در آيه قبل مده است. كفتنى است بر اين مبنا 
<الذيخ ظلمواء> شامل ترك كد كان نين از مدكر' نمى شود ؤيرا انان قانون حرمت :ضيد"را تشكستكيد ويه بوزيئة نديل 


نشدنك. 





يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ادتويه - و عماسم 

خوشبينى مسلمانان صدر اسلام » نسبت به يبشوايان دينى يهود و نصارا 
يأيها الذين ءامنوا إن كثيراً من الأحبار و الرهبان ليأكلون أمول الئاس بالبطل 


اقغنائ تعهره غالمان ديت بهوة و:تضارا برائ سسلمانان:(بأا أبهنا الذين اميا كه متضمة «هشداو به ايشاة اسلت بباتكر ايع 


حقيقت است كه: مسلمانان از ماهيت خطر بيشوايان دينى اهل كتاب 1 كاهى نداشتند بلكه بر عكس به آنان خوشبين بودند. 
مثلم نان و علجاف ميزه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع عقت وراك 

٠‏ - لجاجت و حق نايذيرى عالمان و يبشوايان يهود ء دليل نا به جا بودن اميد و دل بستن مسلمانان به ايمان آوردن آنان 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 


ضورت: انكر على دنك يراق <افتطيمون > نين «راشيل: 


مجاه ةر نير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دازل حيرا د فك عاد اا 

) علماى يهود » منكر توان مسلمانان در احتجاج بر نبوّت ييامبر اسلام ( ص‎ ٠ 
ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم . .. او يجاجوكم عند ربكم‎ 


بنابراينكه <او يحاجوكم > كه عطف به <ان يؤتى > استء مفعول له براى <لا تؤمنوا> باشدمْ به تقدير <لا> يعنى: لان لا 








١‏ نكرانى علماى يهود . از احتجاج مسلمانان 


نا آنها در يبشكاه خداوند 

ولا تؤمنوا. .. او يحاجوكم عند ربكم 

١١‏ افشاى توطئه علماى يهود عليه مسلمانان » از جانب خداوند 

ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم . .. او يحاجوكم عند ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حآل عمران لاك قاد أل لع ١3‏ 

١‏ كوشش اهل كتاب ( يهود ). براى زيان رساندن به مسلمانان 

لن يضرّوكم إِلَا اذى 

مفسّرين شأن نزول آيه را يهوديان كفته اند. 

النائزاق أهل كناب (ييرة )ان ايه وسائدق د هيلياتات حر اد كك انار 

لن يضرّوكم إِلَا اذى 

اندكك بودن آزار از نكره آوردن <اذىّ > استفاده شده است. 

؟ شكست و فرار » فرجام رويارويى و نبرد اهل كتاب ( يهود ) با مسلمانان 

و إن يقتلوكم يول وكم الادبار 

7 زوفت اهل كتاب"'( تهوه )ال يارى ديكرات يسن ازفران وشكيت :د يكار ا سلمانان 
و إن يقتلوكم يولُوكم الادبار ثم لا ينصرون 

١‏ كروند كان از اهل كتاب ( عبداللّه بن سلام و يارانش ) به اسلام » مورد سرزنش و آزار سران يهود 
لن يضرّوكم إِلَا اذى 


در شأن نزول آمده است: عبداللّه بن سلام و يارانش يس از ايمانشان به ييامبر(ص) مورد محروكن ووساى بهواة قران: كرفسست: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو و١‏ 

١‏ - تأييد حقانيت رسالت ييامبر ( ص ) و تأييد بيروان او » انتظار مسلمانان عصر بعثت از يهوديان آن دوران 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 


طمع به معناى كشش نفس به جيزى دلخواه است (مفردات راغب). طمع به معناى اميد و 





رغبت است (لسان العرب). ايمان در <أن يؤمنوا > به قرينه متعلق آن (لكم) به معناى تصديق و تأييد كردن است. بنابراين 
<أفنطمعون ...>: يعنىء آيا انتظار داريد شما را - بر آن راهى كه انتخاب كرده ايد - تأييد كنند؟ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعتواوة تعن ونين 


٠‏ - مسلمانان » بايد به يهود و نصارا ابلاغ كنند كه به قرآن و همه ييامبران و احكام و معارف نازل شده بر آنان و به تمامى 


كتاب هاى آسمانى 2( ايمان دارند : 
قولوا ءامنا بالله و ما أنزل إلينا و ما أنزل إلى إبرهيم . .. و ما أوتى النبيون 


برداشت فوق از كلمه <قولوا > (بكويبد) استفاده مى شود. آيه قبل كوياى اين است كه <مقول له > (كسى كه بايد به او 


ابلاغ شود) يهود و نصاراست. 
- مسلمانان » بايد به يهوديان و نصرانيان ابلاغ كنند كه هركز تسليم خواسته هاى آنان نخواهند شد . 
كاننا عراذا "أو انعورف به قوالوا اها .وه لذ ملهو 


حصر در جمله <و نحن له مسلمون > ناظر به سخن يهود و نصاراست كه از مسلمانان مى خواستند به آيين يهوديت و 


نصرانيت ايمان آورند و در زمره يهوديان و نصرانيان قرار بكيرند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ل عزانت دون عع 

5 ييروزى مسلمانان بر يهود * 

و جاعل الذين اتبعوكك 


اسرائيل را موظف به يبروى از ييامبر اسلام (ص) كرده 





يود. ومراداز <الذين كفروا>». يهود است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- 5ن -ع3و١‏ 

9 عنايت خداوند به عزت و شوكت مسلمين در برابر يهود و نصارا 

فعسى اللّه ان يأتى بالفتح او امر من عنده 

نيرفاو تمان #دوودوط اذى كني بلدا نان تست: اننا ندر عضر دف 

ما اسروا فى انفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده - ه- ثم - عع 

مسلمانان فريب خورده و دلكرم به يارى يهود و نصاراء مورد ملامت مؤمنان راستين يس از فتح و بيروزى 
اهولاء الذين اقسموا باللّه جهد ايمنهم انهم لمعكم 

* تعهد مسلماثان سست :انماث بر تارق تهون و نضارا نا سو كندها ىمو كد 

اهولاء الذين اقسموا باللّه جهد ايمنهم انهم لمعكم 

برداشت فوق بر اين مبناست كه <هولاء > اشاره به بيماردلان و خطاب در <معكم > متوجه يهود و نصارا باشد. 
ناتوانى مسلمانان سست ايمان بر يايبندى به تعهد خويش با يهود و نصارا 

اهولاء الذين اقسموا باللّه جهد ايمنهم انهم لمعكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -8م-/ان - م 

"' خداوند بيش از وقوع نبرد » تسلط مسلمانان بر يهوديان را بر ييامبر ( ص ) بشارت داد . 


فإما تثقفنهم فى الحرب 





برداشت فوق مبتنى بر مطالبى است كه در توضيح برداشت قبل آمده است. 
مسؤوليت علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© مائده م 99# الى لق 1171 


7 حراست والكهبائى توازات اذ تغييرة قديل و تحرف »مسوولية:عالمان رياتى 





و احبار يهود 
يحكم بها . .. الربنيون و الاحبار بما استحفظوا من كتب الله 


<استحفظوا > به معناى <امروا بالحفظ > و<<امن كثب > ببان براق '<ما > ذر <نما استحفظوا> مى باشد. يعنى ربانيون و 


احبار به جيزى حكم مى كنند كه مأمور حفاظت از آن هستند و آن جيز كتاب خداست. 

) حراست از تورات و قضاوت بر اساس آن » بدون هيج ترسى از مردم » فرمان خداوند به عالمان يهود معاصر ييامبر ( ص‎ ١ 
والرشوك و الاحا نا اشحفظن مع كس الل افل ةمهو الباين‎ 

"7" ضرورت درس آموزى عالمان يهود از انبيا» احبار و ربانيون » در خداترسى و بى يروايى از مردم 

يحكم بها النبيون . .. فلاتخشوا الناس و اخشون 

تفريع جمله <فلاتخشوا الناس > بر <يحكم بها النبيون> با كلمه <فاء >. بيانكر برداشت فوق است. 
يبامبران » ربانيون و احبار » الكو هاى خداترسى و بى يروايى از مردم براى قضاوت بر اساس احكام الهى 
يحكم بها النبيون . .. فلاتخشوا الناس و اخشون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حاماقوة د و 8ه ١‏ 

٠‏ سكوت عالمان يهود و نصارا در برابر منكرات جامعه خويش . بسيار زشت و نايسند 

لبئس ما كانوا يصنعون 


ظاه اراد قوس وو كو 2 وان ينجن سباع ريو ع وعدا تكمن وركن ماتودة اها" كناب رقاىر :1ك شت كه 


در برداشت فوق مراد از <ما>ى موصوله» سكوت عالمان اهل كتاب در برابر كناهان دانسته شده است. 
مسؤوليت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-ع١-15- بقره‎ -١ 


/ا - خداوند » بنى 








اسرائيل ( يهوديان و نصرانيان ) را از انكار قرآن و كافر شدن به آن » بر حذر داشت . 

و لاتكونوا أول كافر به 

ضمير در <به > مى تواند به <ما أنزلت > و يا به <ما معكم > بركردد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احارقوه دالا اودع 

ع - مسلمانان » يهوديان » مسيحيان و صابئى ها سزاوارترين امت ها براى برخوردار شدن از ايمان راستين و انجام عمل صالح 
إن الذين ءامنوا . .. من ءامن باللّه و اليوم الأخر و عمل صلحاً 


نام بردن از ملتهاى مذكور - با وجود اين كه ايمان راستين جنانجه كذشت از هر فرد و ملتى يذيرفته است - مى تواند اشاره به 


اين نكته باشد كه: ييروان آيينهاى ياد شده داراى زمينه بيشترى براى ايمان حقيقى هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١80-5- -بقره‎ ١ 

8 - يهود و نصاراء حقيقتى را از ناحيه خداوند در اختيار داشتند كه بايد آن را به مردم ارائه مى كردند . 
أم تقولون . .. و من أظلم ممن كتم شهده عنده من الله 


جون دراين بخش از آيات سخن درباره يهود و نصارا است, معلوم مى شود: اشاره مستقيم جمله <من أظلم . .. > و مصداق 


5 0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عافد دحم 

؟ يهود وظيفه دار اجراى احكام و قوانين قصاص ( بيان شده در تورات ) در ميان خويش 


و كتبنا 








عليهم فيها ان النفس بالنفس . .. و الجروح قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-مائده - هم ومع 

ع ايمان به خدا و قيامت و رسالت انبياء از اصول مشتركك اديان آسمانى 

إن الذين ءامنوا و الذين هادوا و الصبئون . .. من ءامن باللّه و اليوم الاخر 

أعان به رسولاة الوذ غدا و نفد كيو هو 1 دازالة وتواضواة + التصرق) استفاده قدداسة. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-/!ه١‏ - ٠١‏ 

٠‏ ايمان به رسول اكرم ( ص ) و ييروى از او وظيفه اى الهى بر عهده يهود و نصارا و ثبت شده در تورات و انجيل 
الذين يتبعون الرسول النبى الأمَى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوريه و الإنجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- 188 - ٠ة١‏ 

]مه انع وحص روه اسار با نه عداو ساني ان كان ا 

قزل ابابا الناسن جد حافتوا الله سول 


مصداق مورد نظر براى <الناس >» به قرينه آيات كذشته و نيز آيه قبل كه بيان داشت اوصاف بيامبر در تورات و انجيل ثبت 


شده. يهود و نصارا است. بنابراين يهود و نصارا از مخاطبان <فامئوا ... > هستند. 
٠‏ همكان » حتى يهود و نصاراء بايد از ييامبر اسلام تبعيت كنند . 


و اتبعوه 


مسيحيان و قبله يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادرف 2182م 


- هيج يكك از يهود و نصارا ء 





قبله يكديكر را نخواهند يذيرفت . 

و ما بعضهم بتابع قبله بعض 

مسيحيان و يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات ]ال عمران و18 

خداوند » مرجع و حاكم حل اختلافات يهود و نصارا در قيامت 
ال مرجعكم فاحكم بيتكم قيما كت فيه تختلقون 
02200 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طرفو ساك ل 


اح ارهوقى هيا رز | مضتواى اسانش 'درة ةا( اسالة مهدا يساق احرك وود ) بدافرافوشن سيددونا مسلهانان محر فلمك 


بحث و مشاجره مى يرداختند . 


ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب 


برداشت فوق با توجه به شأن نزولى كه درباره آيه مورد بحث آمدهء استفاده مى شود. در مجمع البيان نقل شده است: <آن 


كاه كه قبله تغيير كرد» بحث و كفتكو يبرامون آن بسيار مى شد و يهود و نصارا در اين باره بسيار سخن مى كفتند. > 
مشكلات يهود مدينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

050-00-6 

- يهوديان مدينه » بيش از اسلام در كير با كافران و از ناحيه آنان در سختى و فشار بودند . 

و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 


مصلحت يهود 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#دنساء ع ضع - لم١‏ 
8 خير و صلاح يهود در كوش سبردن به كفته هاى ييامبر ( ص ) و فرمانبردارى از آن حضرت 


و لوانهم قالوا سمعنا 





و اطعنا . .. لكان خيراً لهم 

خير و قوام يهود » در يرهيز از سخنان مبهم » دو يهلو و تمسخرآميز در برابر يبامبر ( ص ) 
و لو انهم قالوا . .. واسمع و انظرنا لكان خيراً لهم و اقوم 

معاهده با يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارقوو ابا مع 

* - توافق هاى سطحى با يهود و نصارا » در كرايش آنان به اسلام مؤثر نيست . 

ولن ترضى عنكك اليهود و لاالنصرى حتى تتبع ملتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راقو دود وها 

ناتوانى مسلمانان سست ايمان بر يايبندى به تعهد خويش با يهود و نصارا 

اهولاء الذين اقسموا باللّه جهد ايمنهم انهم لمعكم 

معاهده يهود بنى قريظه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عضا م0 م 

؟ - يهود بنى قريظه » در غزوه احزاب » همْ ييمان مشركان مكه بودند واز آنان يشتيبانى مى كردند . 
و أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتب 


مراد از <الذين ظاهروا >> يهود بنى قريظه, و مرجع ضمير <هم >» مشركانى اند كه سردمدارى احزاب متحد عليه مسلمانان 


مدينه را بر عهده داشتند. 


معاهده يهود مدينه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واس جروو ا اسان 

) اطمينان بخشى خداوند به مؤمنان » در وفا نكردن منافقان به ييمان خويش باكافران ( يهود بنى نضير‎ - ٠ 
و الله يشهد إِنْهم لكذبون‎ 

معذور نبودن يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ره 





داواخوورن 
- يهوديان كافرء على رغم ناتوانى از ايمان آوردن بر اثر محجوب بودن قلبهايشان » معذور نيستند . 
قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفر هم 

مغضوبيت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره - 7 .و لالع لها 

- يهوديان » مردمى كرفتار شده به غضب و خشم خداوند 

فباء و بغضب على غضب 

8 - يهوديان » بر اثر انكار رسالت بيامبر و كفر به قرآن » خشم خداوند را بر خويش هموار ساختند . 
أذ مكتوواينا أثر ل اللةيقا انيد ل الدب قاضو خضي على عضت 


آن مبادله (فروختن خويش به كفر) باز آمدند» در حالى كه غضب الهى را به همراه داشتند. 
١‏ - يهوديان به خاطر كفرشان به تورات » مورد غضب و خشم خدا قرار كرفتند . 
امحكتووا سا انزك اللةن فافز بيع عا فين 


تفريع جمله <باءوا . ...> بر جمله هاى سابقء بيانكر آن است كه: منشأ خشم خدا بر يهود» كافر شدن به قرآن و تورات از 


تغوي :> تنوه اخاطر جات و(اعتر اصقان من با 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*“-آل عمران -"-5١105-1١ءم‏ 

اهل كتاب ( يهود ) . هموا ركننده غضب الهى بر خويشتن 


و باءٌو بغضب من الله 





١‏ كفر 


مستمر يهود به آيات الهى و كشتن نارواى بيامبران » موجب ذلت » درماندكى و كرفتارى آنان به غضب الهى 
ضربت عليهم الذَّلّه . .. و باو بغضب من الله و ضربت عليهم المسكنه ذلك بانّهم كا 

١‏ عصيان يهود و تعدّى و تجاوز مستمر آنان » موجب ذلت » درماند كى و كرفتارى آنان به غضب الهى 
ضربت عليهم الذَّلّه ... ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون 

كام ]تك عد نكن بدا عم ا عع اها رد لكاي انه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - ١-08‏ دع 

؟ - يهود » ملتى مغضوب و مورد خشم خداوند 

قومًا غضب الله عليهم 

مقيدان بود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كايالوةك وكا دم 

“"'عوام يهود » قبول كننده تحريفات صورت كرفته به دست عالمان آنها * 

سمعون للكذب 


جنانجه <سمعون > وصف عوام يهود باشد, مراد از < كذب > به قرينه <يحرفون> تحريفاتى خواهد بود كه به دست عالمان 


يهود صورت مى كيرد و شنيدن تحريف به معناى قبول كردن آن است. 
مكر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده 88-8 ١١‏ 


٠١‏ تلاش موذيانه و فريبكارانه اهل كتاب ( يهود ) » براى بازداشتن ييامبر ( ص ) از حكم و داورى بر اساس قرآن 





و احذرهم ان يفتنوكك عن بعض ما أنزل الله إليكك 


حون <يفتنوكك > به <عن > متعدى شده است علاوه بر بازداشتن و كمراه ساختنء معناى خدعه و نيرنكك نيز در آن اشراب 
شده است م يعنى مبادا تو را با نيرنكك از احكام الهى 


بازدارند و كمراه سازند. 

ملاكهاى ايمان يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مين0١65-91١-15-‎ هرقب-١‎ 

- يهود » ايمان به وحى و كتاب هاى آسمانى را تنها در صورت نزولشان بر ييامبرى از نزاد اسرائيل » ضرورى مى ينداشتند . 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا 

. ملاكك يهوديان » براى ايمان آوردن به ييامبران » بعثت آنان از ميان بنى اسرائيل است‎ - ٠ 

قالوا نؤمن بما أنزل علينا 


بعثت ييامبر (ص) نيز هستء دعوت به يذيرش قرآنء دعوت به ايمان به ييامبر(ص) نيز مى باشد و سخن يهود - كه فقط به 


كتاب خود ايمان مى آوريم - مستلزم اين معنا نيز هست كه: فقط به بيامبران خود ايمان مى آوريم. 
١‏ - يهوديان » به هر كتاب أسمانى كه أورنده آن از بنى اسرائيل نباشد » كافر مى شوند . 

و يكفرون بما وراءه 

منابع غذايى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ع١‏ - »ع 

؟ دنبه و بيه كَاو و كوسفند از نظر غذايى براى يهوديان ارزش فراوانى داشت. 

و على الذين هادوا . .. حرمنا عليهم شحومهما ... ذلك جزينهم ببغيهم 


جون تحريم يبه و دنبه بر يهوديان به عنوان مجازاتى در برابر ظلم و تجاوز آنها مطرح شده. طبيعتا جيزهايى مرغوب و مورد 
يسند و نياز آنها بوده نا عنوان مجازات لغو و بى اثر نباشد. 


منافقان و علماى يهود 








جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
05 كين 

١‏ يهوديان و منافقان شتابنده در كفر , يذيراى سخنان نادرست و سر به فرمانٍ سران و عالمان تحريفكر يهود 
سمعون للكذب سمعون لقوم اخرين لم يأتوكك يحرفون الكلم 


برداشت فوق براين مبناست كه <سمعون . ..>. علالوه بر توصيف يهوديان». وصف منافقان نيز باشد» و <للكذب> و 


شود: آنان يذيراى سخنان دروغ هستندء و <سمعون لقوم ءاخرين >»: يعنى شنواى دستورات ديكران و مطيع آنانند. 
منافقان و يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دواع دع د فعلاينو 

4 استهزاى يهود و مشركان به آيات الهى و شركت منافقان در جمع آنان 

إذا سمعتم ءايت الله يكفر بها و يستهزأ بها فلاتقعدوا معهم 


ابن عباس در شأن نزول آيه كفته است: منافقان» در مجالسى كه از سوى يهود ترتيب مى يافت و قرآن مورد تمسخر قرار مى 
كرك شر كلة م كرنائد و سلاى. كفته است: مشب ركان نكا كذا با سلمانان ذر يك مجلين تت تشسكيدة فر ان ر]اتتقهرا'ض 


كردند و به رسول خدا(ص) دشنام مى دادند. 


مجمع البيان» ذيل آيهم الدرالمنثور» ج 7 ص 8"؟. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داه وجورم 1د 

؟ - اتحاد و همدستى منافقان با يهوديان عليه اسلام و مسلمين 


ألم تر إلى الذين تولّوا قومًا غضب الله عليهم 





دوستى ميان منافقان و يهوديان كه مورد عضب خدا هستند جنبه عاطفى نداشْت,ْ بلكه سياسى و عقيدتى بوده است. 


منشأ عقيده 


يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوح ور اك م 

تأثيريذيرى فرهنكك دينى يهود و نصارا از عقايد كافران يبشين * 

يضهئون قول الذين كفروا من قبل 

برداشت فوق براين اساس است كه مراد از <الذين كفروا من قبل > جوامع كفرييشه بيش از بيدايش دين يهود و نصارا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوا 4و بطاحام 

فعقايد.و آراى يهؤد و تصارا در عصر يبامبر ( ص )* عقايذ و آرانى برخاسته از هواهاى نفسائى بود . 

ولئن اتبعت أهواءهم 


< أهواء > (جمع هوى) به معناى خواهشها و تمايلات نفس است و مراد از آن در آيه شريفه به قرينه مقابله آن با احكام قرآن 


زا طقايت واقو ني وتيتو اراك رلك اينات ا 

منشأ كفر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اجو ام دان 

١‏ - حسادت يهود به ييامبر ( ص ) از ريشه هاى كفرورزى آنان به قرآن و تورات 
أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده 


<بغى > به معناى حسادت و نيز به معناى ظلم و سركشى است, برداشت فوق ناظر به احتمال اول است. كلمه عاك يفول 


به براى < أن يكفروا > مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١-بقره‏ -7-١م-‏ للع 
© -انديشه باطل يهود ( عذاب نشدن يهوديان جز روزى جند ) بازدارنده آنان از ايمان آوردن به اسلام 


أفتطمعون أن يؤمنوا 


لكم . .. و قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدوده 


جمله <و قالوا ...> عطف بر <قد كان فريق > در آيه 7 است و لذا حاكى از آن است كه جنين عقيده و يندارىء مانع از 


آن شده كه يهوديان ايمان آورند. 

١‏ - توجه به باور ناردست يهود درباره ( عذاب نشدن يهود جز روزى جند ) » موجب قطع اميد از ايمان آوردن اينان 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. و قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدوده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارق اسوردة 

"' - يهوديان » ناتوانى خويش رااز يذيرش اسلام » برخاسته از فطرت و خلقت خويش ينداشته » خود را معذور مى دانستند . 
و قالوا قلوبنا غلف 


جمله <لعنهم الله يكفرهم > (خدا يهوديان را بسزاى كفرشان لعنتشان كرده است) با جمله تفريع شده بر آن (فقليلا ما 


مقصود اصلى يهوديان بوده و آن معذور بودن به خاطر دركك نكردن است. 

موانع ايمان يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس 9 

© -انديشه باطل يهود ( عذاب نشدن يهوديان جز روزى جند ) بازدارنده آنان از ايمان آوردن به اسلام 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. و قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدوده 








كان فريق > در آيه 0 است و لذا حاكى از آن است كه جنين عقيده و يندارىء مانع از آن شده كه يهوديان ايمان آورند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره - #ا ليم ل للم 

"' - يهوديان » ناتوانى خويش رااز يذيرش اسلام » برخاسته از فطرت و خلقت خويش ينداشته » خود را معذور مى دانستند . 
و قالوا قلوبنا غلف 


جمله <لعنهم الله يكفرهم > (خدا يهوديان را بسزاى كفرشان لعنتشان كرده است) با جمله تفريع شده بر آن (فقليلا ما 


مقصود اصلى يهوديان بوده و آن معذور بودن به خاطر دركك نكردن است. 

- يهوديان كافر ء على رغم ناتوانى از ايمان آوردن بر اثر محجوب بودن قلبهايشان » معذور نيستند . 
قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفر هم 

. كرفتارى يهود به لعنت الهى » مايه ايمان نياوردن آنان به بيشترين معارف الهى است‎ - ٠ 

لعنهم الله بكفر هم فقليلا ما يؤمنون 


فاء تفريع در <فقليلا-ما. ..> كوياى آن است كه: لعنت الهى موجب شده كه يهوديان» زمينه ايمان كامل يا ايمان به تمامى 


معارف رااز دست بدهنلك. 
٠‏ حَ 
مو ضعكّيرى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ماطانو د ود اماحيةا 


4 همسويى منافقان و يهود عصر بعثت در كرايش ها و موضعكيرى هاى خويش در براير ييامير ( 





ص ) و اسلام 

الذين يسرعون فى الكفر . .. سمعون للكذب سمعون لقوم عاخرين 

موضعكيرى يهود صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - 1١‏ - ه 

يهوديان صدر اسلام در برابر دعوت ييامبر(ص) موضعى غير منطقى و لجوجانه داشتند. 
إذ:قالوا ما أنزل الله على بشر'من شئء* 


جملاءت بعدى اين آيه قرينه نزول اين آيه در شأن يهود است. و جون يهود كرجه ظاهراًء معتقد به نبوت موسى(ع) و ديكر 


انبياى الهى بودند» ادعاى عدم نزول وحى بر هيجيكك از افراد بشر بايد از سر مكابره و عناد باشد. 
مؤاخذه يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 ١"8-15- هرقب-١‎ 

حو اعةه ويه خاطو رها نكا دوشية بأكافج إن انان إن ذا حافة اطل ابكان + 
والاسعاون هنما كان اكنلدة 


مخاطب قرار دادن مؤقيان ورناد ا وواشلان ان حتيقت: كه شما مسق ول اعمال كلشككاة نيستيدء مى تواند اشاره به برداشت 


فوق باشد. 

مؤمنان يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو كم ممعم 

كروهى اندكك از يهود كافر نشدند و مورد لعنت الهى قرار نككرفتند . 


و لكن لعنهم الله بكفرهم . .. الا قليلا 











بنابر اينكه <قليل > استثناء از مفعول در <لعنهم الله > باشد. نصب <قليلا > اين احتمال را تأييد مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ويك دوو ايا 

) ايمان برخى از اهل كتاب ( يهود ) به ييامبر اسلام ( ص‎ ١ 


فمنهم من امن به و منهم 


بدان احتمال 


كه مراد از <النّْاس > در آيه قبل ييامبر (ص) باشد و ضمير <به > به آن ارجاع شود. 
" ايمان برخى از اهل كتاب ( يهود ) به ييامبران خاندان ابراهيم 
فقد اتينا ال ابرهيم . .. فمنهم من امن به 


بنابر اينكه ضمير در <به > به مجموعه كتاب» حكمت و ملكك عظيم بركردانده شود. يعنى: <فمهنم من آمن بما اتينا ال 


ابراهيم >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء  #-‏ ١م١1‏ -#8؟١‏ 

١‏ تحريم طيبات بر تمامى يهود كافر و مؤمن و عذاب قيامت تنها از آن كافران ايشان 
حرّمنا عليهم الطيبت . .. و أعتدنا للكفرين منهم عذاباً أليما 


با توجه به جمله <اعتدنا للكفرين منهم > و جمله <حرمنا عليهم الطيبت > كه در يكى كلمه <منهم > آمده ودر ديكرى 


نيامده» معلوم مى شود براى همه يهوديان جه كافر و جه مؤمن طيبات تحريم شده ولى عذاب قيامتء» تنها از آن كافران ايشان 


الك 
٠١‏ كروهى از يهود حافظ حريم ايمان و يايبند به احكام الهى 
و أعتدنا للكفرين منهم عذاباً أليماً 


كلمه <من > در <منهم > براى تبعيض است و مى رساند كه كروهى از يهوديان كافر نشدند م قابل ذكر است كه مراد از 
كافر در اينجا مى تواند كفر عملى يعنى يايبند نبودن به احكام الهى؛ باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ ل١‎ - ١ 65- #- سدنساء‎ 

١‏ وجود دانشمندان زرفنكر و مؤمنانى واقعى در ميان يهوديان 
لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكك 


ماهر زا دخ الموسون من دووة رافح ا انقاة قي واقانه حزق ل بساور عي كدر كلم 
هرا مر منون.>». يهوديان با ايمان مى باشد» يعنى منون منهم 








<منهم > به قرينه فراز قبل حذف شده است. 

؟ عالمان زرفنكر يهود و مؤمنان واقعى آنها . به قرآن و ديكر كتب آسمانى ايمان مى آورند . 

لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أتزل إليك و ما أنزل من قبلكك 

3 تهوة يان ناذازتداه تماز ورزدافت كنتده كاك به قران:وديكز كت اسماق ايمان مى اوونك. 
و لكن الرسخون . .. و المقيمين الصلوه و المؤتون الزكوه 


كفني اسيك كنة <المقيمين > به وسيله فعلى همانند <امدح > ويا <اخص > منصوب شده ودر اصل جنين بوده حو 
المقيمون الصلوه اخصهم و امدحهم > كه بنابر قواعد ادبى المقيمون و فعل اخص و امدح حذف شده است و ضمير در 
<امدحهم > به صورت اسم ظاهر در آمده است. 


. يهوديان مؤمن به خدا و قيامت » به قرآن و ديكر كتب آسمانى ايمان مى آورند‎ ١ 
و لكن الرسخون فى العلم منهم . .. و المؤمنون باللّه و اليوم الاخر‎ 

شاي لمكب المو يرق الله > ”عطقك تاش :رح ال حر 

ناا كاهى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د لو ا 0 

“ اطلاعات ناقص برخى اهل كتاب ( يهود ) » از كتاب آسمانى خويش 
الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب 

نابخردى دنياطلبان يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -1- 78-١898‏ 

2" دنياكرايان يهود . مردمى نابخرد و خام فكر در ييشككاه خداوند 


أفلا تعقلون 


نايا كى يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#"“دنساء -*8# 88 ا قلل؟١‏ 


١5‏ شهادت خدا 


بر ناياكى يهوديان كفرييشه » هركز ستمى به آنها نيست . 

الم تر . .. بل اللّه يزكى من يشاء و لا يظلمون فتيلا 

خداوند در اعطا نكردن كمال و ياكك ننمودن يهوديان كفرييشه » ه ركز ستمى به آنها نكرده است . 

الم تر . .. بل اللّهِ يزكى من يشاء و لا يظلمون فتيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دامائده وك ز دعوم 

0" يهوديان و منافقان شتابنده در كفر » داراى جان و دلى آلوده و ناياكك 

قالوا ءامنا بافواههم و لم تؤمن قلوبهم و من الذين هادوا . .. أولئكك الذين 

6" خداوند هركز جان ودل ناياك منافقان و يهوديان جاسوس و دروغيرداز رااز آلودكى كفر و نفاق ياكك نخواهد ساخت . 
أولئكك الذين لم يرد اللّه ان يطهر قلوبهم 


3 اجا كن يجان :وذل متافتاواو دهودانان مرحي تدروميك ناث اتشفاعة وسول ذا مين )"براق هندافت و تجاتفان از 


عذاب * 
و من يردالله فتنته فلن تملكك له . .. أولئكك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم 
ناخشنودى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لت كت ييشكان روود تهناؤا و مير كان )تاحتشيو داق نزول كمدرين خر وان مشلماثان 
ما يود الذين كفروا . .. أن ينزل عليكم من خير 


نكره آوردن <خير > به همراه <من > زايده در آيه. حكايت از آن دارد كه: مش ركان كمترين خيرى را براى مسلمانان نمى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





7 


1 


و 


١١" 79-9 





يهود و نصارا » ناخشنود از كسترش اسلام 

و يأبى الله إلا أن يتم نوره و لو كره الكفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اتوبه - هسم و 

4 يهود و نصارا» مخالف اسلام و ناخشنود از كسترش آن 

اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أرباباً . .. ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون 
نارواكويى در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - هسم عي ون ١‏ 

١‏ بسيارى از يهود و نصارا » مردمى حرام خوار و داراى زبانى آلوده به كناه و سخنان ناروا 
لولا ينهيهم . .. عن قولهم الاثم و اكلهم السحت 


؟ بازدارى يهوديان و مسيحيان از آلودكى به كناه ( كفتار هاى ناروا » حرام خوارى و .. . ) » تكليفى الهى بر عهده عالمان 
اهل كتاب 


“ا سكوت و بى تفاوتى عالمان اهل كتاب » در برابر حرام خوارى مردم خويش و كفتار نارواى آنان 


؟ ربانيون و احبار ( عالمان يهود و نصارا ) مورد توبيخ خداوند به خاطر بى تفاوتى ايشان در برابير حرام خوارى مردم خويش و 
كفتار نارواى آنان 


لولا ينهيهم الربنيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت 
مراد از <ربانيون> عالمان نصارا هستند و <احبار > به دانشمندان يهود. كفته مى شود. 


ناروا ككويى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع - مائده -86 8م إل" 


*' بسته بودن دست خداوند ,» از كفتار 





هاى ناروا و كناه آلودٍ بسيارى از يهوديان 
عن قولهم الاثم . .. و قالت اليهود يدالله مغلوله 


<و قالت اليهود . .>» مى تواند بيان مصداقى براى <قولهم الاثم > در آيه قبل باشد و به قرينه آيه 67 اين سخنء كفته تمامى 
يهوديان نبوده و كروهى از آنان همجون ربانيون و احبار جنين كفتارى نداشته و لذا در برداشت فوق به همه آنان نسبت داده 


8 سخن نارواى يهود درباره خداوند ( نافذ نبودن قدرت او ) موجب دورى آنان از رحمت الهى 
و لعنوا بما قالوا 

ناصالحان يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 اغراف ا دورقاتم 

. برخى از امت هاى يراكنده شده يهود » مردمى صالح و كروههايى از آنان ناصالح هستند‎ ٠" 
منهم الصلحون و منهم دون ذلك‎ 


<دون > به معناى غير مى باشد و <ذلكك > اشاره است به صالح كه از <الصلحون > به دست مى آيدء يعنى: <منهم غير 


صالحين >. 
نجات يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠-ومي-7”-هرقب-١‎ 

؟١‏ - زندكانى در دنيا و داشتن عمرى طولانى » نجاتبخش يهود از عذاب اخروى نيست . 
وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 


جنين است: يهوديان آبر فرض اينكه عمرى هزار ساله داده شوند [آن عمر طولانى» ايشان رااز عذاب رها نخواهد ساخت. 





نزول كتاب آسمانى بر يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - انعام - 8 - 


ع10-ع 

؟ نزول كتاب آسمانى بر دو طايفه غير عرب (يهود و نصارا) قبل از نزول قرآن 

إنما أنزل الكتب على طائفتين من قبلنا 

ناد يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حامائنه: 83د 1 ١‏ 

؟ هوه وتضاراء آفرَيدةتهاتى همائتد و همسان با ساير انساتها 

بل انتم بشر ممن خلق 

نزاديرستى علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو لاد عبات 1 

١‏ - حفظ منافع قوم و جامعه يهود » برتر از اعتراف به باور ها و عقايد دينى در ديد كاه عالمان و ييشوايان آنان 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم . .. أفلا تعقلون 

نزاديرستقى بهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره - 111178-91-15 ١٠ل‏ لايع 

- يهود ء ايمان به وحى و كتاب هاى آسمانى را تنها در صورت نزولشان بر ييامبرى از نزاد اسرائيل » ضرورى مى ينداشتند . 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا 

/ - نازل نشدن قرآن بر بنى اسرائيل » تنها دليل و بهانه يهود براى ايمان نياوردن به آن 


إذا قيل لهم امنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 








. ملاكك يهوديان » براى ايمان آوردن به ييامبران » بعثت آنان از ميان بنى اسرائيل است‎ - ٠ 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا‎ 


بعثت ييامبر (ص) نيز هستء دعوت به يذيرش قرآنء دعوت به ايمان به ييامبر(ص) نيز مى باشد و سخن يهود - كه 


فقط به كتاب خود ايمان مى آوريم - مستلزم اين معنا نيز هست كه: فقط به ييامبران خود ايمان مى آوريم. 
١‏ - يهوديان , به هر ييامبرى كه از نزاد اسرائيل نباشد » كافر مى شوند . 

و يكفرون بما وراءه 

. يهوديان » به هر كتاب أسمانى كه أورنده آن از بنى اسرائيل نباشد » كافر مى شوند‎ - ١ 
و يكفرون بما وراءه‎ 

٠‏ - يهوديان » مردمى ناد كرا 

قالوا نؤمن بما أنزل علينا و يكفرون بما وراءه و هو الحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-‏ ادعوم 

- قوم يهود » مردمى نزاد كرا و خودبرتربين 

إن كانت لكم الدار الأخره . .. خالصه من دون الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - ” - "لا - /ا ١7‏ 

. علماى يهود ء به ييروانشان هشدار دادند ,ْ كه مبادا به غير همكيش خود اعتماد كنند‎ ١ 
ولا تؤمنوا الآ لمن تبع دينكم‎ 

بنابراينكه <لا تؤمنوا >» به معناى عدم اعتماد باشدمْ نه به معنى عدم تصديق و باور. 

؟ علماى يهود ء به ييروانشان هشدار دادند كه مبادا به غير همكيش خود ايمان بياورند . 
ولا تؤمنوا الآ لمن تبع دينكم 

بنابراينكه ايمان» به معنى كرايش و باور باشد. 


/ا خودبرتربينى دينى و تعصب نابجاى يهود 





ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - "7 "8م١1‏ ع١‏ 

2 بيوستكى و ارتباط محكم يهود با بيشينه تاريخى » فرهنكى و قومى خود 


الّذين قالوا انَّ الله عهد الينا الَا نؤمن . .. فلم قتلتموهم 


ان كنتم صادقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

علو ود رادب 

رنيو اند مستع اق وف وا السناتها بن مانو رتو فين ا ال 
و قالت اليهود و النصرى نحن ابنؤا الله . .. بل انتم بشر ممن خلق 


از اينكه خداوند در رد يندار يهود و نصارا فرموده است كه شما مانند ديكر انسانها هستيد؛ معلوم مى شود آنها براى خود 


امتبازى ويؤه .فى يتدارتد و غفود درا برئر ان ذيكران من شمارتل: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه- ١امدعم‏ 

© يهود و نصاراء تنها با يكديكر و همكيشان خويش روابط دوستى داشته و به آن وفادار هستند . 
يا ايها الذين ءامنوا لاتتخذوا اليهود و النصرى أولياء بعضهم أولياء بعض 

جون جمله <بعضهم أولياء بعض > به منزله دليل براى جمله <لاتتخذوا . ...> استء معناى حصر از آن استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 سي 2902 عام 

" - يهود » قومى نزاد يرست و خودبرتربين 

إن زعمتم أنّكم أولياء لله من دون الناس 

نشانه هاى بطلان ادعاى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كد قات دووف 


كوية نهو أذ اروؤى مركم غات تادوسق ادهل انان"( بيشت بوذنفان ) اسث:. 





فتمنوا الموت إن كنتم صدقين. و لن يتمنوه أبداً 
نشانه هافق خرص بهوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حارو عا سعد عر 


"' - روش و منش يهود »2 


نمايانكر حرص شديد آنان بر زندكانى دنيا و ترس از مركك است . 
و لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 


حريص ترين مردمند. تأكيد بر اينكه مخاطبء دلبستكى يهود را بر زندكى دنيا مى يابد» كوياى اين معناست كه عملكرد يهود 
نانك نضاوافه شديك ١‏ تأنه ساف دناست 


؟ - نمايان بودن علاقه يهود به زندكى دنيا » مانع آنان از اظهار اشتياق به حيات اخروى و تظاهر به نهراسيدن از مركك 
و لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 


جمله <لتجدنهم ...> استشهادى است براى جمله <لن يتمنوه>, يعنى» اين حقيقت كه يهود تمناى مركك و رسيدن به 


آخرت را ندارند» از زندكى آنان به خوبى معلوم مى شودمْ به كونه اى كه حتى خود آنان نيز نمى توانند آن را انكار كنند. 
نشانه هاى دروغكويى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جمعه - 29 دالااع 

*- كريزان بودات بهوة :از مرك نقان دروغين بودن ادعاق آنان ( اين كه آنان دوستان و اولاق عدا ميد ). 
إن زعمتم أنكم أولياء لله . .. إن كنتم صدقين . و لايتمئونه أبدًا 

نشانه هاى كفر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1٠١--هرقب-١‎ 

4- رواج عهدشكنى در ميان يهود » نشانه فقدان ايمان در اكثريت آنان است . 

أو كلما عهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل اكثرهم لايؤمنون 

نظام اقتصادى يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





نساء - - 1١18١‏ لا 

/ حاكميت روابط ناسالم اقتصادى بر جامعه يهود 

و أخذهم الربوا وقد نهوا عنه و أكلهم أمول الناس بالبطل 
نعمتهاى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراقف -/188-1- ع 


ع خداوند امت هاى يهود را كاهى با اعطاى نعمت ها و آسايش ها و زمانى با كرفتار ساختن به سختى ها و ناخوشايندى ها 


أزمود . 
و بلونهم بالحسنت و السيئات 


مراد از ضمير مفعولى در <بلوناهم > مى تواند همه يهود» صالحان و ناصالحانء باشد و مى تواند مراد از آن تنها ناصالحان 


ايشان باشد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول اسث. 

نفاق علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

##دنساء دع (هم-م 

8 تناقض آشكار ميان ادعا هاى اهل كتاب ( عالمان يهود ) و عمل آنان 
الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتب يؤمنون بالجبت و الطاغوت 


وار نهار دكين روزدناة عدار بودة كات اسناق كداطننا كدان تولكيه اميك ومع كزقهر از شوق :دك ا كك 


آنان را كوشزد كرده تا تناقض در ادعا و عمل يهوديان را به خود آنان و به مسلمانان تفهيم كند. 
نفاق يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


00ت كن 





7 يهود ء آنجه را در اوّل روز بر ييامبر ( ص ) نازل شده بود ( قبله بودن بيت المقدّس ) » يذيرفتند و به آنجه در انت هاى روز 


نازل شده بود ( قبله بودن كعبه ) 2 


كفر ورزيدند تا مؤمنان را كمراه سازند . 
و قالت طائفه . .. لعلهم يرجعون 


برخى از مفسران برآنند كه <وجه النهار> و <آخره> متعلق به <انزل> است ,مو سياق آيه مى رساند كه مراد از 
<الذى >. حكمى خاص است , برخى روايات دلاللت دارد كه آن حكم خاصء تغيير قبله بوده است كه ييامبر (ص) در 
عض ركاه مأموز شك تمازتراابه سوق كعه بخوائد و قله مسلمانان زا كه نا صبحكاه آن رؤزة نيت المقدس :بوده است تغيير 


دهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ال غيراة 3م براحم 

8 برخورد منافقانه يهود » با ييامبر ( ص ) 

الّذين قالوا انَّ الله عهد الينا الَا نؤمن لرسول . .. فلم قتلتموهم ان كنتم صادقى 


جمله <فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين > انكر اين است كه يهود. على رغم ادعاى ايمان در صورت مشاهده معجزه قصد 


ايمان آوردن, نداشتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء دع عع ه١‏ 

6 نفاق و دورويى قوم يهود 

يقولون سمعنا و عصينا واسمع غير مسمع و راعنا 

نفرين بر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع _مائده - م 8# لمع 

* درماندكى و ناتوانى هميشكى يهود » نفرين خداوند بر آنان 


غلت ايديهم 


ه كرفتارى يهوديان به بخل و خوددارى آنان از انفاق و يارى ديكران » نفرين خداوند بر آنان 
غلت ايديهم 


جمله <ينفق كيف يشاء > دلالت مى كند كه از مصاديق مورد نظر در نفرين الهى بر يهود (غلت ايديهم) بسته بودن دست 
آنها از انفاق و بخيل كشتن آنهاست. 


رضنا 


ناكامى يهود در جنك افروزى هاى خود عليه مسلمانان » نمود ناتوانى آنان بر اثر نفرين خخداوند 
غلت ايديهم . .. كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله 

برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله <كلما اوقدوا . ...> بيان نتيجه اى براى <غلت ايديهم > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوك مادو 

9 نفرين خداوند به يهود و نصاراء به خاطر سخنان كفراميزشان 

قتلهم الله أنى يؤفكون 

نقش علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - هدعم و١٠‏ 

٠‏ عالمان ربانى و احبار يهود . ادامه دهند كان راه انبيا در مسند قضاوت 

يحكم بها النبيون . .. و الربنيون و الاحبار 

9 عالمان ربانى و احبار يهود » وفادار به تكليف حراست از تورات تا عصر بعثت 


ها تفظو مع كين "للق كاتو عليه نهدا 





بنابر اينكه <شهداء > به معناى <رقباء > و <حافظان > باشدء جمله <و كانوا عليه شهداء > دلالت بر تحقق مأموريتى دارد 


كه بر عهده عالمان يهود كذاشته شده بود كه همان حراست از تورات باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-7-هلا-؟٠١‏ 


١5‏ - عالمان يهود » داراى نقش بسزا در بازدارى مردم خويش از ايمان آوردن به ييامبر ( ص ) و اسلام 


أفتطمعون أن يؤمنوا لكم و قد كان فريق منهم 





8 - - 
ني لد حر 3 
ا 
قد كان 
5 
مى توان 
بل 
ليل 
قطع | 
- مرك از ايمان ١‏ 
ور 1 
ن عا 2 
لمان 
2 
يهود باد 
٠.‏ 
و 
مى توان 
نكل 
عله 
قطع | 
أ شل مرك از ايمان ١‏ 
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عا 
مه 
يهود باش 
شد. برداشت ف و 

فوق مبت: 
مبتنى بر احت 

حتمال دوم 


أمدخ (استن نوو نات انناة تمى ‏ اوونة ,وزيز اعالماتقات بساط مدر فكو نك جاده نعو مادعنا رقت كسان كريه كه 


هست - به دست مردم برسد و زمينه هاى ايمان در آنان شكوفا شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ره حاتت الأكنا 

٠‏ - عالمان تحريفكر و بدعتكذار يهود » زمينه سازان كمراهى مردم خويش 

ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا 

نكرانى از اتحاد يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعضي دو ودع لدم 

#دوجود زميته هاق تكراتى براق ستلماناق' ان همس جامعه نهود عليه انان( بش ازغروة بك 'نضين ) 
لايقتلونكم جميعًا إل فى قرّى محصّنه 


ازاين كه خداوند» همدستى كافران در نبرد و رويارويى با مؤمنان را نفى كرده است,ْ جنين احتمال مى رود كه نكرانى هايى 


در ميان مسلمانان وجود داشته است. 

نماز در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ - ١8/١:‏ ع ١”‏ 

. يهوديانى كه به تورات جنكك زنند و به محتواى آن يايبند باشند و نماز را بريا دارند » مردمى صلاح بيشه اند‎ ١ 
والذين يمسكون بالكتب . .. إنا لانضيع أجر المصلحين‎ 


معارف آن را باور داشته و به احكان آن يايبند باشد. 


؟ خداوند ياداش يهوديان تمسكك كننده به تورات و بريا دارنده نماز را تباه نخواهد كرد . 








والذين يمسكون بالكتب . .. إنا لانضيع أجر المصلحين 


جون أيه 


مورد بحث در سياق آيات مربوط به يهود واقع شده؛ مى توان كفت مراد از <الذين . .. > يهوديان متعهد هستند, و يا اينكه 


؟ كروهى از يهوديان نسل هاى بيشين » بر خلاف دنياكرايان ايشان » به محتواى تورات و ميثاق هاى آن يايبند بودند و نماز را 


شيا اهعفد 

والذين يمسكون بالكتب و أقاموا الصلوه 

نما كزاران يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -دع-8م(9 ٠١‏ 

5 تهوديان ببادازثده تماز ؤ برداخت كتتده زكات :به قرآن و ديكر كس اسماتى ايمان مى اوونك : 
و لكن الرسخون . .. و المقيمين الصلوه و المؤتون الزكوه 


اكنتس اسك كه <المقيمين > به وسيله فعلى همانند <امدح > ويا <اخص > منصوب شده ودر اصل جنين بوده حو 
المقيمون الصلوه اخصهم و امدحهم> كه بنابر قواعد ادبى المقيمون و فعل اخص و امدح حذف شده است و ضمير در 
<امدحهم > به صورت اسم ظاهر در آمده اشنت: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ومااوزاق ناك ودع 


كروهى از يهوديان نسل هاى بيشين » بر خلاف دنياكرايان ايشان » به محتواى تورات و ميثاق هاى آن يايبند بودند و نماز را 


به يا داشتند . 

والذين يمسكون بالكتب و أقاموا الصلوه 
نهى از دوستى با يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا حميشكه عمو ليم 


* - نهى الهى از رابطه مودّت آميز مؤمنان با يهوديان معاند و مورد خشم 





انا ند 

يأتها الذين ءامنوا لاتتولّوا قومًا غضب الله عليهم 

لفعر قعد و تقد ادوم فقي للد 6ه تود نجاف كرد انذ: 
نياكان يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الطرووو د اس سد 


- ابو عمرو زبيرى از امام صادق (ع ) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد < . . . فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم 
مؤمنين > روايت كرده كه : < انما نزل هذا فى قوم اليهود و كانوا على عهد محمد ( ص ) لم يقتلوا الأنبياء بأيديهم و لاكانوا 
فى زمانهم و انما قتل أوايلهم . . . فجعلهم الله منهم و أضاف إليهم فعل أوايلهم بما تبعوهم و تولّوهم م 


اين آيه درباره يهود نازل كشته است در حالى كه يهوديان زمان ييامبر(ص) ببامبرانى را نكشته بودند و در زمان آنان نيز 
ند كن تمن كزد ند وكبانا كاش كان انان متاسراقةز كقضه يبن عداوند ابح قودنان (هؤذبان زحان عضرت 


تدز صن )) وجوت اناك نبعه و كن انبا ابه كخاطان بيرواى تاذ ومسا وه مسقا 2 نلق ذاده اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 ١"8-15- هرقب-١‎ 

ومو احذه يهود ب خاطر زهان ادرييت فاكاى إن انان ال دان ها ناظل ابشان» 

ولاتتعارة عنا كائزا مملوة 


مخاطب قرار دادن هودناث:ى باداور شندن انخ حقيقت كه شما /مسؤول اعمال كدشتكان نيستيدء مى تواند اشاره به برداشت 


فوق باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ليد راع 


؟ رضايت 








يهود زمان ييامبر ( ص ) از كشتار انبياى كذشته به دست نياكان و همكيشان خويش 
و قتلهم الانبياء . .. ذلك بما قدّمت ايديكم 


به نظر مى رسد نسبت قتل ييامبران به يهود عصر ييامبر (ص) كه از خطاب در <ايديكم > به دست مى آيدء به جهت رضايت 
آثان يدعتلكزه كتشتكاة خويقن ناهد حون آثان مزتكن قل اننا تعد يك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - آل عمران -” - ”م١‏ - /الو١ا‏ 

4 يهود عصر ييامبر ( ص ) با رضايت به كشتار انبيا توسط يبشينيان خود , در حكم قاتلان انبيا 
فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 


7" رضايت يهود معاصر ييامبر ( ص ) از قتل انبيا به دست نيا كانشان در يانصد سال قبل از بعثت » موجب نسبت دادن قتل انبيا 


به آنان از سوى خداوند 
قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم 


امام صادق (ع) يس از تلاوت آيه فوق فرمود: كان بين القاتلين و القائلين خمس مه عام؛ فالزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا. 


كافى؛ ج 7 ص 6504, ح ١‏ مْ تفسير برهان» ج 2١‏ ص 08 ح 27 ع ©. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كتنائدة د ودام كب 

٠‏ رضايت يهوديان و مسيحيان عصر بعثت از رفتار هاى نايسئد نياكان خويش 

هل انبتكم بشرٌ من ذلكك مثوبه عند الله من لعنه الله . .. و عبد الطغوت 

سرزنش يهوديان و مسيحيان عصر بعثت به خاطر رفتار نايسند ييشينيان آنان» مى تواند حاكى از رضايشتان به آن رفتار باشد. 
ولايت يهود 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

الوم وحووت ١‏ 

٠‏ ناسازكارى يذيرش ولابت خدا با يديرش ولابت يهودنان » نضارا و ديكر كافران 

و من يتولهم منكم فانه منهم . .. انما وليكم اللّه و رسوله و الذين ءامنوا 

ويزكيهاى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ده د ردقيه 

"- تنها يهود از ميان ساير امت هاء موظف به انجام تكاليفى فزون تر و دشوارتر بودند . 
وعلى الذين هادوا حدّمنا 

جار و مجرور <على الذين > متعلق به فعل <حرّمنا > است و تقديم آن بر فعل مفيد حصر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ه عوط اوج 

-١‏ تعيين روز شنبه به عنوان روز تعطيلى » تكليفى مختص يهود 

إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 


<سبت > از نظر ريشه لغوى به معناى <قطع > است و مقصود از آن در اين آيه» تعطيلى روز شنبه براى يهود است/مْ جون در 
روز تعطيلى تمامى كارها و تلاشها قطع مى شود. 


هارون(ع) در يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ مريم -5-18-194 


؟- مريم ( س ) از نوادكان حضرت هارون (ع ) بود . * 





يأخت هرون 


هر كاه قبيله اى از نسل فردى به وجود آيدء آن قبيله را به نام وى مى نامند و افراد قبيله را با تعبير <أخ > يا <أخت > آن قبيله 


ياد مى كنند م بنابراين» اطالاق لدت هارون> بر مريم(س) به اين اعتبار است كه وى فردى از نسل هارون مى باشد. 
هشدار به علماى يهود 


سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هم عع -/اا 

"٠‏ تهديد و هشدار خداوند به عالمان يهود » نسبت به خوددارى از بيان احكام تورات 
يحكم بها . .. و اخشون 

هشدار به يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - 8-1-8 

8 هشدار خداوند به يهوديان نسبت به شكستن ييمان الهى 

فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -هم- #”- ما 

هشدار خداوند به يهود نسبت به فرجام شوم ستيزه جويى با ييامبر ( ص ) و فسادانكيزى در زمين 
من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرءيل . .. انما جزؤا الذين يحاربون 


باشد. 

هماهنكّى يهود و مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او م 

تقاف انار ووو رقناو ور العا مجر وني اومان نان شه 


قالوا لن يدخل الجنه إلا من كان هوداً أو نصرى 





هدف از اينكه قرآن, يندار نصارا و يهود را به صورت <لفْ اجمالى > بيان كرده. رساندن اين معناست كه: مقصود اصلى 


يهود و نصارا در طرح آن ادعاء بيان محروميت مسلمانان از بهشت است. 
هوايرستى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١١ :5-هرقب-١‎ 


١١‏ - يهود و نصاراء آيين الهى خويش رابا آرايى برخاسته از هوا هاى نفسانى 





» به انحراف كشانده بودند . 
ولئن اتبعت أهواءهم 


بديهى است كه آيين يهوديت و نصرانيت» ريشه الهى و آسمانى دارد. بنابراين تعبير كردن از آيين آنان به هواهاى نفسانى» 
مى رساند كه: يهوديان و نصرانيان با نفوذ دادن آرا و هواهاى نفسانى خويش در معارف و احكام دين» وجهه الهى آن را از 


5070 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعيقوت الحو و1 ةا 

يو بار بود الور بعرم زان | ولق يضاف تاهو ناض اقساف ن اماحة وك . 
و لثن اتبعت اهواءهم 


مقصوداز <أهواءهم > (آراى برخاسته از هواهاى نفسانى) آيين و مرام دينى يهود و نصاراست,ٌ زيرا مبارزه آنان با 
ييامبر(ص) و اهل ايمان بر سر باورها و احكام دينى بوده است و از آنجا كه آيين اهل كتابء آيينى الهى بوده ولى در آيه 


شريفه از آن به هواهاى نفسانى تعبير شده. برداشت فوق به دست مى آيد. 

١‏ - ييامبر ( ص ) موظف به يرهيز از ييروى يهود و نصارا و ردٌ آراى نفسانى ايشان 
و لئن اتبعت اهواءهم . .. إنكك إذاً لمن الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ف - للا - م١‏ 


كروهى از يهوديان و مسيحيات عصر ببامبر ( ص )غ هوابرستان كمراه و ناشرعقايد افراطى و غل وآميز در ميان همكيشان 


خود 
و لاتتبعوا اهواء قوم . .. و اضلوا كثيراً و ضلوا عن سواء السبيل 


كلمه <ضلوا > در دو بخش از آيه مى تواند اشاره به دو طايفه از كمراهان داشته باشد» طائفه اى بيش از بعثت كه 





جمله <قد ضلوا من قبل > بيانكر آن است و طائفه اى معاصر ييامبر(ص) كه جمله <ضلوا عن سواء السبيل > حاكى از آنان 


مى باشد. كفتنى است كه آوردن قيد <من قبل > در يكك بخش و نيامدن آن در بخش بعدء كوياى اين تفسير است. 
هوايرستى يهود صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد -17- ”هم 

ه عقايد و آراى يهود و نصارا در عصر ييامبر ( ص ) » عقايد و آرايى برخاسته از هوا هاى نفسانى بود . 

ولئن اتبعت أهواءهم 


< أهواء > (جمع هوى) به معناى خواهشها و تمايلات نفس است و مراد از آن در آيه شريفه به قرينه مقابله آن با احكام قرآن 
آراء عقايد و قوانين برخاسته از تمايلات نفسانى است. 


يأس از اسلام يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعرق اد داعي 

٠‏ - لجاجت و حق نايذيرى عالمان و يبشوايان يهود ء دليل نا به جا بودن اميد و دل بستن مسلمانان به ايمان آوردن آنان 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. قالوا أتحد ثونهم بما فتح الله عليكم 


صوؤرتة انكر :علق د ركر رزاي + افتظمكون :>> مين .ناهد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عر عام دا 
١‏ - توجه به باور ناردست يهود درباره ( عذاب نشدن يهود جز روزى جند ) » موجب قطع اميد از ايمان آوردن اينان 


أفتطمعون 








أن يؤمنوا لكم . .. و قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدوده 

يأس يهود از سعادت اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو تدبو د12 

. يهوديان » هركز - به خاطر يأس از سعادت اخروى - خواهان مركك نبوده و هيج كاه از آن استقبال نخواهند كرد‎ - ١ 
ولن يتمنوه أبداً‎ 

- يهوديان » به خاطر ارتكاب كناهان » اميدى به بهره مند شدن از سراى آخرت ندارند . 
لن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم 

يهود ايله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- 18# ١٠م‏ 


ماهى هاى درياى سرخ در روز هاى كارى يهود به سواحل ايله كذر نمى كردند و خود را در ديد ماهيكيران قرار نمى دادند 


يوم لا يسبتون لا تأتيهم 

٠‏ وفور ماهى در روز شنبه و ظهورشان بر سطح آب », محرّكك يهوديان ايله به تعدّى از حكم خدا 
إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- 188 - ممع ١‏ 


١‏ يهوديان ساكن در ايله متشكل از سه كروه بودند : تجاوز كران فاسق » صالحان موعظه كر و نهى كننده از منكرات » تاركان 


نهى از منكر . 


إذ قالت أمه منهم لم تعظون قوماً 





مقصود از موعظه. به دليل <الذين ينهون عن السوء > در آيه بعد» نهى از منكر است. 


تاركان نهى از منكر در ميان يهوديان ايله » به موعظه كران اعتراض كردند و عمل آنان ( نهى از منكر ) را نابجا شمردند 


لم تعظون قوماً 


© يرهي زكنند كان از صيد ماهى در ميان يهوديان ايله ( جه موعظه كران و جه تاركان نهى از منكر ) مطمئن به نزول عذاب الهى 


بر متجاوزان و يا به هللاكت رسيدن ايشان به دست خدا 

الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد قراف 02185102 

0 تركك كنند كان نهى از منكر در ميان يهوديان ايله » بى اعتنا به تذكار موعظه كران ( لزوم نهى از منكر) 

قلما يو ابد كرواية 

ضمير در <نسوا > و <ذكروا > به تجاوز كران و نيز به تركك كنند كان نهى از منكر برمى كردد. تذكرى كه به تركك 
كنند كان نهى از منكر داده شدء همان است كه از جمله <معذره إلى ربكم > فهميده مى شود. يعنى مصلحان به آنان تفهيم 
كردند كه شما نيز بايد نهى از منكر كنيد» و كر نه مسؤول هستيد م اما آنان همجنان بى تفاوت ماندند. 

يهود بنى قريظه در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#31١ ”9"- -احزاب‎ ١*5 

ع - يهود بنى نضير و بنى قريظه و غطفان » با مش ركان مكه » عليه مسلمانان » ائتللاف كردند . 

إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 


طبق شواهد تاريخىء غزوه احزابء با اثتلا.ف يهوديان بنى نضير و بنى قريظه و غطفان و مش ركان مكه به وجود آمد. <من 
فوقكم > اشاره به يهوديانى دارد كه از بخش شرقى مدينه هجوم آوردند و <من أسفل منكم > اشاره به مش ركانى دارد كه از 


بخش غربى مدينه به آن ديار هجوم آورده بودند. 


جلو لام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

#وداا د ممم عم 

* - يهود بنى قريظه » در غزوه احزاب , هم ييمان مشركان مكه بودند واز آنان يشتيبانى مى كردند . 
و أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتب 


مراد از <الذين ظاهروا >> يهود بنى قريظه. و مرجع ضمير <هم >» مشركانى اند كه سردمدارى احزاب متحد عليه مسلمانان 


مدينه را بر عهده داشتند. 

يهود بنى قريظه و مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1-احزات ”م داعام 

” - دل هاى يهوديان بنى قريظه » 1 كنده از ترس و وحشت از مسلمانان مدينه شله بود . 
وقذف فى قلوبهم الرعب 

<رعب > در لغتء بريدن و لاعلاج شدن ناشى از ترسى است كه همه جان را فراكرفته است (مفردات راغب). 
يهود بنى نضير در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزات -#”" لدع 

* - يهود بنى نضير و بنى قريظه و غطفان . با مش ركان مكه , عليه مسلمانان » ائتلاف كردند . 
إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 


طبق شواهد تاريخىء غزوه احزابء با اثتلااف يهوديان بنى نضير و بنى قريظه و غطفان و مشركان مكه به وجود آمد. <من 
فوقكم > اشاره به يهوديانى دارد كه از بخش شرقى مدينه هجوم آوردند و <من أسفل منكم > اشاره به مش ركانى دارد كه از 


بخش غربى مدينه به آن ديار هجوم آورده بودند. 


يهود جادوكر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


00 ل ان 


7 - ترجيح منافع دنيوى بر منافع اخروى 





»در ديد كاه يهوديان ساحر 
لقد علموا لمن اشتريه ماله فى الأخره من خلق و لبئس ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلم 


كسى كه بداند با دستيابى به منافعى نامشروع» آخرت خويش رااز دست داده است (لقد علموا . ..) ولى در عين حال به 


زيانبارى اين داد و ستد اعتقاد نداشته باشد (لو كانوا يعلمون)» معلوم مى شود وى منافع دنيوى را بر آخرت ترجيح مى دهد. 
9 - يهوديان ساحر » على رغم اطمينانشان به محروم بودن از سراى آخرت » محروميت خويش را انكار مى كردند . 
لقد علموا لمن اشتريه ماله فى الأخره من خلق 


تأكيد جمله با لام قسم (لقد) و نيز لام تأكيد (لمن) كوياى اين است كه: يهوديان ساحرء حقيقتى را كه بدان علم داشتند» مورد 


كار قزازعئ :د أذقد :زور ذا دجيل غانا وسار امي كه معمرة ان مور الكار باش 
يهود جاسوس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه- وع-لما 


منافقان و يهوديان جاسوس ., دروغ برداز و حق نايذير» آن قدر بى ارزشند كه حتى نبايد بر كمراهى آنان تأسف خورد و 


بر كفرشان غمكين بود 

لايحزنكك الذين يسرعون فى الكفر . .. سمعون للكذب سمعون لقوم عاخرين 

يهود حق نايدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 عدوت ورد 

ع - خداوند » يهوديان حق نايذير را از رحمت خويش محروم و به لعنت » كرفتارشان كرد . 
بل لعنهم الله بكفرهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اجا ابض ا م0 











37 - يهود 


و نصاراى عصر بعثت » مردمى حق نايذير بودند . 

و إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق من ربهم و ما الله بغفل عما يعملون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - هدعم _م 

دوزخ جايكاه مشركان و يهوديان مستكبر و حق نايذير 

والذين كفروا و كذبوا بايتنا أولئك اصحب الجحيم 

يهود در بيت المقدس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او عوك 

© يهوديان عصر موسى . مأمور ورود به بيت المقدس . با حالتى خاضعانه 
و قلنا لهم ادخلوا الباب سجداً 


مراد از <الباب > بنابه كفته بسيارى از مفسرانء دروازه شهر بيت المقدس است و <سجداً > جمع ساجد مى باشد و مراد از 


سجده مى تواند معناى لغوى آن (خضوع) باشد. 

يهود در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده - ثم - هم -” 

دوزخ جايكاه مشركان و يهوديان مستكبر و حق نايذير 
و الذين كفروا و كذبوا بايتنا أولئكك اصحب الجحيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود ١١-لا١ا-؟١١‏ 








كافران به قرآن از هر كروه و طايفه ( مشركان » يهوديان » نصارا و . ..) به آتش دوزخ كرفتار خواهند شد . 
و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 


حال > در <الأحزات> من تواتك عهدبه باشد كه در اين صورت اشاره به مش ركان » يهود و نصاراست و مى تواند <ال > در 


آن براى استغراق باشد كه در اين صورت ». مصداقهاى بارز و موردنظر آن » كروههاى نامبرده 


انك. 

يهود در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

77-80-17 - بقره‎ -١ 

دارو الى اكد يفن اودر كنل 1:2 بإفررا ررد ني تاي ااا را بور عطقك لكر تعر ال الت 
تقتلون أنفسكم . .. و يوم القيمه يردون إلى أشد العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 لكر 


١١/‏ - خداوند » در قيامت ميان يهود » نصارا و مشركان داورى كرده آنان را بسزاى كفته ها و اتهام هاى ناروايشان خواهد 


وسانك.. 
فالله يحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 


مراد از حكومت و داورى خدا در قيامت» مجرد بيان حق نيست, زيرا خداوند حقايق را با نازل كردن قرآن بيان داشته و آيه 


است. 

يهود در مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -791 عع م 

#دوصوة افزادئ يهزةئ ويا متيس دو مكه در دوراة بعلت ببامير اكرم (تضل ) 
و لاتجدلوا أهل الكتب إلا بالتى هى أحسن 

تون عكوق اللبظ شيو اط راشف 1ل اساي | راسف 


يهود دوران سليمان(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* فعاليت يهوديان عصر سليمان عليه حكومت وى ء با يبروى از افسون شياطين‎ - ١ 
واتبعوا ما تتلوا الشيطين على ملكك سليمن‎ 


بوداشت قوق برايق اساس است كه قاعل <اتعوا > 





يهوديان عصر سليمان باشند. 

يهود دوران عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ - زخرف - "© - “م هم 

- يهوديان » كرفتار اختلافات يردامنه مذهبى در عصر بعثت عيسى (ع ) 
أن لكم بعض الذى تختلفون فيه 

يهود دوران مريم(ع) و انحرافات جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واكعري روات اادج 

ه- مردم بيت المقدس در زمان مريم ( س ) ء در برابر انحرافات اخلاقى و جنسى حساس بودند . 
لقد جئت شيئًا فربًا 

يهود دوران موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وباك بهوات م١‏ 

كوساله يرستى و ارتداد يهوديان عصر موسى (ع ) و عفو خداوند از آنان 
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينت فعفونا عن ذلكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دوبايك عاد عواك ب 

* يهوديان عصر موسى . مأمور ورود به بيت المقدس », با حالتى خاضعانه 


و قلنا لهم ادخلوا الباب سجداً 











مراد از <الباب > بنابه كفته بسيارى از مفسرانء دروازه شهر بيت المقدس است و <سجداً > جمع ساجد مى باشد و مراد از 


سجده مى تواند معناى لغوى آن (خضوع) باشد. 

ورود به بيت المقدس و سجده به دركاه الهى در آن هنكام » فرمان خداوند به يهوديان عصر موسى (ع ) 
و قلنا لهم ادخلوا الباب سجداً 

يهود ساحل درياى سرح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاق عاها م21 ١‏ 


؟ يهوديان ساكن در آبادى ايله واقع 


در ساحل درياى سرخ » حكم تعطيلى روز شنبه را با ماهيكيرى در آن روز نقص مى كردند . 
و سئلهم عن القريه التى كانت حاضره البحر إذ يعدون . .. إذ تأتيهم حيتانهم 


<ال > در <البحر> عهد ذهنى است و جنانجه مفسران كفته اند اشاره به درياى سرخ دارد. مراد از <القريه > بنابر آنجه 


ميان اهل تفسير معروف استء آبادى ايله (شهرى بين شام و مصر) مى باشد. 
يهود صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ا8-5-هرقب-١‎ 

١‏ - جامعه يهود در عصر بعثت متشكل از عالمانى معاند و عوامى ناآ كاه 
وقد كان فريق منهم . .. و منهم أميون لايعلمون الكتب إلا امانى 

جنانجه در آيه <18> كذشت,. مراد از <فريق منهم > - به قرينه صفات شمرده شده بر آنان - عالمان يهود است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-5 -هرقب-١‎ 

. دل و قلب يهوديان عصر بعثت » ناتوان از درك معارف اسلام بود‎ - ١ 
و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللّه بكفر هم فقليلا‎ 


<غلف > جمع اغلف است و <اغلف > به جيزى كفته مى شود كه داراى يوشش باشد. بنابراين <قلوبنا غلف >,ْ يعنى» 
قلبهاى ما داراى يوشش و حجاب است. منظور يهوديان را به دو كونه مى توان تفسير كرد: ١‏ قلب ما حجاب دارد و لذا توان 
دركك معارف اسلام را ندارد يس اى ييامبر! جه انتظار دارى كه ييامهاى تو را يذيرا باشيم ييش از آنكه آنها را دريابيم. ١‏ قلب 


ما حجاب دارد و به كونه اى نيست كه هر سخنى را بيذيرد , 








بلكه فقط آنجه كه حقيقت دارد در مى يابد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كارو دا ساق 69م 
/- يهوديان عصر بعثت » مطمئن به آسمانى بودن قرآن و معترف به الهى بودن آن 
إذا قيل لهم امنوا بما أنزل اللّه قالوا نؤمن بما أنزل علينا 


جنانجه يهوديان آسمانى بودن قرآن را باور نداشتند در ياسخ به دعوت ييامبر(ص) (ءامنوا بما أنزل الله به آنجه خدا فرو 
فرستاده ايمان آوريد). اظهار مى داشتند كه: قرآن از جانب خخدا نيسث. اعراض از جنين ياسخىء كوياى اطمينان ايشان به 


آسمانى بودن قرآن و اعتراف ضمنى آنان به الهى بودن آن است. 

0- يهوديان عصر بعثت » داراى روحيه اى همسان با كذشتكان خويش در برخورد با ييامبران 

فلم تقتلون ألبياء الله مق قبل 

استناد قتل به يهوديان عصر بعثت با فعل مضارع < تقتلون > - با اينكه آنان ييامبرى را نكشتند - حكايت از برداشت فوق دارد. 


- ابو عمرو زبيرى از امام صادق (ع ) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد < . . . فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم 
مؤمنين > روايت كرده كه : < انما نزل هذا فى قوم اليهود و كانوا على عهد محمد ( ص ) لم يقتلوا الأنبياء بأيديهم و لاكانوا 
فى زمانهم و انما قتل أوايلهم . . . فجعلهم الله منهم و أضاف إليهم فعل أوايلهم بما تبعوهم و تولوهم ,م 

اين آيه درباره يهود نازل كشته است در حالى كه يهوديان زمان ييامبر(ص) يبامبرانى را نكشته بودند و در زمان آنان نيز 


زندكَى نمى 





كردكد وهمانا كتشتكان آثان يافران زا كقصد دا شن خذاوتك ابن يهوذيان (هوديان زنان خضرت محم( ص) )ازا جره 
آنان دانسته و قتل انبيا را به خاطر ييروى آنان و محبتشان به بيشينيان به آنان نسبت داده است >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”5"-9494-15-هرقب-١‎ 

؟ - يهوديان » ييامبر ( ص ) را به نداشتن دليل و برهانى روشن بر حقانيت رسالتش متهم مى كردند . 
و لقد أنزلنا إليكك ءايت بينت 


معمولا بيان جمله با تأكيد حكايت از آن دارد كه مخاطبان» مضمون آن جمله را مورد ترديد قرار داده يا انكار مى كنند واز 
آن جا كه جمله <و لقد أنزلنا . .. > با حرف لام - كه حاكى از قسم مقدر است - و نيز با حرف <قد > تأكيد شده معلوم مى 


شود كه يهوديان مخاطب آيه» مضمون جمله فوق را مورد ترديد ويا انكار قرار مى دادند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع 1 ها 

١‏ - كلمه < راعنا >> دستاويز يهوديان براى اهانت به ييامبر ( ص ) و استهزاى آن حضرت 
لاتقولوا رعنا و قولوا انظرنا 


مسلمانان در ضمن سخن كفتن ييامبر(ص) كاهى از آن حضرت تقاضا مى كردند كه مهلت دهد تا سخنان بيشين وى را 
دركك كنند. براى درخواست مهلت,ء كلمه <راعنا > (فرصتمان ده) را به كار مى بردند. يهوديان با اندك تحريفى در اين 


١١‏ - يهوديان عصر بعثت » مردمى كفرييشه 








د 

و للكفرين عذاب أليم 

از مصداقهاى <الكافرين > به قرينه آيات ييشين» يهود يانند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووه اكب جه 

:' - يهوديان و نصرانيان عصر بعثت » مردمانى هدايت نايذير بودند . 

ول شرم سكت ليوو سول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرو كك واد 

؟ - توافق و اتحاد يهود و نصاراى عصر بعثت عليه مسلمانان . على رغم اختلافات شديد ايشان با يكديكر 

و قالوا كونوا هوداً أو نصرى تهتدوا 

هدف از <لفٌ اجمالى > در آيه و بيان دو جمله در يكك كلام رساندن اتحاد و توافق يهود و نصارا عليه مسلمانان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

"3 - يهود و نصاراى عصر بعثت » مردمى حق نايذير بودند . 

و إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق من ربهم و ما الله بغفل عما يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0000 

*- عالمان يهود و تصارا در عصر بعت » شواهد و.نشائه هاى حقانيث بيامبر (ص ) و احكام اسلام را كتمان مى كردئد . 


الذين يكتمون ما أنزلنا من البينت و الهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتب 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*'- آل عمران - 1473-5 داعيم 
“' سهيم بودن يهود زمان ييامبر ( ص ) در كناه يدران خويش ( كشتار انبيا ) 


و قتلهم الانبياء بغير حقٌّ . .. ذلكك بما 


قدّمت ايديكم 


بنابر اينكه خطاب در <ايديكم > به يهود عصر ييامبر (ص) باشد» جمله <ذلك بما قدّمت . .. > مى رساند كه آنان در كناه 


كتقن انبا كه نوست بدرا نشاف :صوورت كركة شريكة ويلك 
؟ رضايت يهود زمان يبامبر ( ص ) از كشتار انبياى كذشته به دست نياكان و همكيشان خويش 
و قتلهم الانبياء . .. ذلك بما قدّمت ايديكم 


به نظر مى رسد نسبت قتل ييامبران به يهود عصر ييامبر (ص) كه از خطاب در <ايديكم > به دست مى آيدء به جهت رضايت 
آنآن هعملكوه كتشكان خوك باشد جون انان تكن قتل اننا بعتن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*'- آل عمران -"- ١8#‏ -/ا9.7١‏ 

4 يهود عصر ييامبر ( ص ) با رضايت به كشتار انبيا توسط يبشينيان خود , در حكم قاتلان انبيا 
فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 


/الأرضابت تهود معام امير ( صن )از قن انيا بهدسك تباكاتشان :دن ياتضصذ سال :قبل آز يعدت »© موحس أانسيت: دادق قتل اننا 


به آنان از سوى خداوند 
قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم 


امام صادق (ع) يس از تلاوت آيه فوق فرمود: كان بين القاتلين و القائلين خمس ماه عام؛ فالزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا. 


كافى» ج ”ا ص 5035 ح ١‏ م, تفسير برهان» ج ١‏ ص ,اح ل" عي 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م#حؤانات ددع 


؟ يهوديان عصر ييامبر ( ص ) على رغم ادعايشان هركز منزّه نبودند و نزد خدا منزلتى 


5 

الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكى من يشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوك دوه 21 

) وجود افراد اندكى انسانٍ حق كرا در ميان يهود عصر ييامبر ( ص‎ ١ 

فلايؤمنون إلا قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوو 2 

١‏ مراقبت مستمر ييامبر ( ص ) بر اعمال و رفتار يهوديان عصر خويش و آكاهى وى به خيانت هاى آنان 
و لاتزال تطلع على خائته منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا 

4 همسويى منافقان و يهود عصر بعثت در كرايش ها و موضعكيرى هاى خويش در برابر ييامبر ( ص ) و اسلام 
الذين يسرعون فى الكفر . .. سمعون للكذب سمعون لقوم عاخرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و 

حرص و آزمندى شديد عالمان يهود عصر بيامبر ( ص ) به متاع دنيا 

اكلون للسحت 

صيغه مبالغه <اكلون > نشان از رغبت و حرص فراوان عالمان يهود دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -مائده هم ع لايعيع 
؟ وجود تورات » به صورت اصلى و تحريف نشده » در نزد يهود عصر ييامبر ( ص ) * 

و عندهم التوريه 

مذمت يهوديان عصر ييامبر(ص) به خاطر اعراض از تورات» حكايت از صحت توراتى دارد كه در نزد آنان بوده است. 


* تورات » ياسخكوى نياز يهود عصر يبامبر ( ص ) به احكام قضايى و 


حدود الهى 

و كيف يحكمونكك و عندهم التوريه فيها حكم الله 

7 احكام تورات در دسترس يهود عصر ييامبر ( ص ) و قابل فهم براى آنان 

وعندهم التوريه فيها حكم الل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# ع اننطو د كوم 

) حراست از تورات و قضاوت بر اساس آن » بدون هيج ترسى از مردم » فرمان خداوند به عالمان يهود معاصر ييامبر ( ص‎ ١ 
و الدهوة و الأخاايا اتعع اراس كي الله فل هدهو الاين‎ 

١‏ عالمان يهود در عصر بعثت » بيمناكك از مردم خويش در حكم و قضاوت بر اساس تورات 

واالدهوة: الأخاايا اتعس اراس كقح اللي فل سفوا الاين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جلو ا و لم 

7 ستم ييشكى برخى از عالمان و سران يهود عصر ييامبر ( ص ) » به دليل خوددارى آنان از قضاوت بر اساس تورات 
فأولئك هم الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هدوع اسل م 


١‏ كناهان يهوديان و مسيحيان عصر بعثت حتى برخى از آن » زمينه ساز محروميت آنان از يذيرش احكام الهى و داورى هاى 


ييامبر ( ص ) 
فان تولوا فاعلم انما يريداللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم 


كلمه <بعض > مى تواند اشاره به اين باشد كه تنها برخى از كناهان اهل كتاب اقتضاى محروميت از حق يذيرى را دارد , نه 


همه آنها و مى تواند به اين معنا باشد كه برخى از كناهان آنان در محروميتشان از يذيرش احكام 


الهى كافى است كرجه بسيارى از كناهانشان جنين اقتضايى را دارد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است. 
اراده خداوند به عذاب بسيارى از يهوديان و مسيحيان عصر ييامبر ( ص ) 

فان تولوا. .. ان يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفسقون 

1" بسيارى از يهوديان و مسيحيان عصر ييامبر ( ص ) » مردمى آلوده به كناه و معصيت 

يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه- اح ع٠‏ 

. مشركان » يهود و نصاراى عصر بعثت » همواره در خطر كرفتارى به عذاب الهى بودند‎ ١ 

او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا فى انفسهم ندمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كوائو ا ومو دم 

“" يهود و نصارا در عصر ييامبر ( ص ) » شوكت خويش رااز دست دادند و به ذلت و خوارى كشيده شدند . 
اهولاء الذين اقسموا باللّه جهد ايمنهم انهم لمعكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نالو ويم عدم 

٠‏ رضايت يهوديان و مسيحيان عصر بعثت از رفتار هاى نايسند نياكان خويش 

هل انبتكم بشرٌ من ذلكك مثوبه عند الله من لعنه الله . .. و عبد الطغوت 

سرزنش يهوديان و مسيحيان عصر بعثت به خاطر رفتار نايسند بيشينيان آنان» مى تواند حاكى از رضايشتان به آن رفتار باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مائده - ث8 *م ١١‏ 





٠١‏ يهوديان عصر ييامبر 


(غن ): اراق سشية طنبانكرق و كفرووزق 
و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربكك طغيناً و كفراً 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


# -مائدله - ث6 -لا/ا- لما 


كروهى از يهوديان و مسيحيان عصر بيامبر ( ص ) » هوايرستان كمراه و ناشر عقايد افراطى و غلوآميز در ميان همكيشان 
خود 
و لاتتبعوا اهواء قوم . .. و اضلوا كثيراً و ضلوا عن سواء السبيل 


كلمه <ضلوا > در دو بخش از آيه مى تواند اشاره به دو طايفه از كمراهان داشته باشد. طائفه اى بيش از بعثت كه جمله <قد 
ضلوا من قبل > بيانكر آن است و طائفه اى معاصر بيامبر(ص) كه جمله <ضلوا عن سواء السبيل > حاكى از آنان مى باشد. 


كفتنى است كه آوردن قيد <من قبل > در يكك بخش و نيامدن آن در بخش بعد كُوياى اين تفسير است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 مائده -8- ١٠/-يم‏ 

© يذيرش ولايت مش ركان و دوستى با آنان از جمله اعمال نايسند و رايج در بين انبوهى از يهوديان عصر ييامبر ( ص ) 
لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا 


جمله <يتولون الذين كفروا> مصداقى براى جمله <لبئس ما كانوا يفعلون> است. وبه قرينه آيه ١‏ (و لتجدن اقربهم موده 


...) كه مسيحيان را دوستار مسلمانان معرفى كرده است, معلوم مى شودء مراد از بنى اسرائيل در اين بخش از آيات» يهوديان 


4. 


است. 

كوه مدر اساام نو انلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
جوج عات عرد ب 


/ا- 








يهوديان عصر بعثت در تلاش براى كتمان حقانيت اسلام و رسالت ييامبر ( ص ) 

أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 

يهود صدر اسلام و يبامبر موعود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار نوا 

١‏ - يهوديان عصر بعثت » مطمئن به حقانيت رسالت ييامبر و انطباق علايم ييامبر موعود بر آن حضرت 
و إذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا . .. قالوا أتحد ثونهم بما فتح الله 


عبارت <ليجاجوكم به . ../ تا به استناد آن حقايق در بيشكاه خدا عليه شما استدلال كنند. > مى رساند كه مصداق مورد نظر 
3 <ما فتح الله > حقانيت اسلام و رسول اكرم(ص) است كه در تورات بيان شده است. بتابراين همه يهوديان - جه عالمان و 


جه عوام ايشان - به رسالت ييامبر(ص) اطمينان داشتند. 

يهود صدر اسلام و تاريخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

011 6 

8- اطلاع يهود عصر ييامبر ( ص ) از س ركذشت موسى (ع ) و فرعون 
فسئل بنى إسرءيل إذ جاءهم فقال له فرعون 

يهود صدر اسلام و فرجام فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

8- اطلاع يهود عصر ييامبر ( ص ) از س ركذشت موسى (ع ) و فرعون 
فسئل بنى إسرءيل إذ جاءهم فقال له فرعون 


بهود صدر اسلام و قصه موسى (ع) 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اباك د اوت ور 
8- اطلاع يهود عصر ييامبر ( ص ) از س ركذشت موسى (ع ) و فرعون 





إسرءيل إذ جاءهم فقال له فرعون 

يهود صدر اسلام و كتمان حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو ا جما 

- يهوديان عصر بعثت در تلاش براى كتمان حقانيت اسلام و رسالت ييامبر ( ص ) 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 

يهود صدر اسلام و محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ -بقره - 5 - #ل/ا - لاللا؟ 








١‏ - يهوديان عصر بعثت » مطمئن به حقانيت رسالت ييامبر و انطباق علايم ييامبر موعود بر آن حضرت 


و إذا لقوا الذين امنوا قالوا ءامنا . .. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله 


عبارت <ليجاجوكم به . ../ تا به استناد آن حقايق در بيشكاه خدا عليه شما استدلال كنند. > مى رساند كه مصداق مورد نظر 


1 <ما فتح الله > حقانيت اسلام و رسول اكرم(ص) است كه در تورات واووشكة ينكان نك قد نور انا ل و 


جه عوام ايشان - به رسالت ييامبر((دص) اطمينان داشتند. 


- يهوديان عصر بعثت در تلاش براى كتمان حقانيت اسلام و رسالت ييامبر ( ص ) 


أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 


١‏ - از امام باقر (ع ) روايت شده كه : < انه قال كان قوم من اليهود ليسوا من المعاندين المتواطئين إذا لقوا المسلمين 
حدثوهم بما فى التوراه من صفه محمد ( ص ) فنهاهم كبرائهم عن ذلك . و قالوا : لا تخبروهم بما فى التوراه » من صفه محمد 


( ص ) فيحاجوكم به عند ربكم فنزلت هذه الآيه م 


كروهى از بهوة د كه كبنه اق .به مستلمانان تداشهل - مكامى كذ:نا ستلهانان رويرو مين 


شدند از اوصاف رسول خدا(ص) كه در تورات آمده بود سخن مى كفتند,ْ يزركان يهود با خبر شده و آنها را نهى كردند و 
كفتند: از صفات محمد ]ص[ - كه در تورات آمده - مسلمانان را مطلع نسازيد كه به وسيله آن با شما در نزد يروردكارتان 


استدلال و احتجاج خواهند نمود» يس آيه فوق نازل كشت. >. 

يهود غطفان در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاتيزا نت مساب اودم 

ع - يهود بنى نضير و بنى قريظه و غطفان . با مش ركان مكه » عليه مسلمانان » ائتلاف كردند . 
إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم 


طبق شواهد تاريخىء غزوه احزابء با ائتلااف يهوديان بنى نضير و بنى قريظه و غطفان و مشركان مكه به وجود آمد. <من 
فوقكم > اشاره به يهوديانى دارد كه از بخش شرقى مدينه هجوم آوردند و <من أسفل منكم > اشاره به مش ركانى دارد كه از 


بخش غربى مدينه به آن ديار هجوم آورده بودند. 
يهود فاسق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مسراعرا امد طم 

١١‏ يهوديان ساكن ايله داراى ييشينه فسق و تبهكارى 
بما كانوا يفسقون 


اين كونه آزموديم. 

يهود قبل از اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اشرو وش لك ا 


7 - ييروزى بر كافران در يرتو قرآن و بعثت ييامبر ( ص ) » آرمان يهوديان ييش از بعثت 





ييروزى طلبى در ارتباط با نزول قرآن و بعثت ييامبر(اص) مطرح باشد. بنابراين <و كانوا ...> , يعنى» يهوديان يبيش از بعثت از 


زمانهايى دور در انتظار نزول قرآن و بعثت ييامبر(ص) بودند تا در سايه آن بر كافران ييروز شوند. 

- يهوديان مدينه » بيش از اسلام در كير با كافران و از ناحيه آنان در سختى و فشار بودند . 

و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف ١810/-1٠/-‏ - 77 

. يهود و نصارا در قبل از اسلام » مبتلا به تكاليفى مشقتبار و كرفتار در دام خرافات و بدعت هاى فراوان دينى بودند‎ "١ 
و يضع عنهم إصرهم و الأغلل التى كانت عليهم‎ 

جمع آوردن <اغلال> حكايت از كستردكّى بدعتها و خرافات دارد. 

يهود كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كار حك اك 

. يهوديان منكر رسالت بيامبر ( ص ) » از زمره كافرانند و به عذابى خفت آور كرفتار خواهند شد‎ - ٠ 
و للكفرين عذاب مهين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - م-#* ‏ ١لهة‏ 

4 يهوديان اعراض كننده از حكم تورات » مردمى بى ايمان 


ثم يتولون من بعد ذلكك و ما أولئكك بالمؤمنين 








برداشت 


فوق براين مبناست كه <ذلك > اشاره به حكم الهى در تورات باشد. قابل ذكر است كه بر اين مبناء <يتولون > عطف بر 


جمله <فيها حكم الله > است و <ثم > براى ترتيب در خبر استء نه براى ترتيب حكم. 
٠‏ يهوديان اعراض كننده از حكم رسول خدا ( ص ) » مردمى بى ايمان 
ثم يتولون من بعد ذلكك و ما أولئكك بالمؤمنين 


برداشت فوق بر اين مبناست كه <ذلكك > اشاره باشد به حكم رسول خدا كه از <يحكمونكك > به دست مى آيد. كفتنى 
است كه بر اين مبناء < يتولون > عطف بر < يحكمونك > مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انفال -/-4-ثم 


© يندار غلبه بر خدا با كفرورزى و تمرّد از دستورات او و شكستن ييمان هاى ييامبر ( ص ) » يندار يهوديان كفرييشه و انديشه 


5-0-7 
ولايحسبن الذين كفروا سبقوا 


جنانجه در آيه 08 كذشت,ء مشهور مفسران برآنند كه مراد از نقض كنند كان ييمان در اين بخش از آيات» يهوديان هستند. 


بنابراين يهوديان مصداق مورد نظر از <الذين كفروا> هستند. 
يهود كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
000006 

. يهوديان كنهكار به عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد‎ - ١ 
بما قدمت أيديهم . .. و ما هو بمزحزحه من العذاب‎ 

< زحزحه »> (مصدر مزحزح) به معناى دور ساختن است. 


يهود متخلف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ع -اعراف ١817/-1!/-‏ - ” 


خخداوند تعلق اراده خويش را بر كرفتار ساختن يهوديان متمرد به زندكى زجرآور و تحت شكنجه ديكران » 


به همكان اعلام كرد . 

و إذ تأذن ربكك ليبعثن عليهم إلى يوم القيمه من يسومهم سوء العذاب 
يهود متخلف ايله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 7 ف‎ - ١88 -/- اعراف‎ - © 


١‏ يهوديان متخلف در آبادى ايله » به نصايح و مواعظ مصلحان و نهى كنند كان از منكر اعتنا نكردند و آن را به فراموشى 


كلما تيو ساد كرواية 


عذابى :شيك كرفتان ساخت:. 

فلما نسوا ما ذكروا به . .. أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس 

<بئيس > به معناى شديد است. 

* يهوديان متخلف از حكم روز شنبه ( حرمت تلاش براى كسب مال و صيد ماهى ) مردمانى فاسق و ظالم در يبشكاه خداوند 
و أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/ا- "7-1١88‏ 

مسخ يهوديان متمرد آبادى ايله به بوزينكانى مطرود . عذاب سخت الهى براى ايشان 

قلنا لهم كونوا قرده خسئين 


برخى برآنند كه <قلنا لهم ... > بيان همان <عذاب بئيس > است كه در آيه قبل آمده است. كفتنى است بر اين مبنا 
<الذين طلموا> شامل تركة: كتند كان نهئ از مدكر نمى شود. .زيرا انان قانون حرفت صيد وا شكسعدد وريه بوزينة ديل 


نشدنك. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م -اعراف -1- 180 - ١١‏ 


١‏ يهوديان تجاوزكر ايله » علاوه بر جشيدن عذاب هاى دنيوى » تا قيامت 


به عذاب هاى برزخى كرفتار خواهند بود . 
و إذ تأذن ربكك ليبعثن عليهم إلى يوم القيمه من يسومهم سوء العذاب 


وذاشة شوق سق ابر ابق اسك كدومرادار عسي خظلبيك © يود ناك سكسم ختد» انل باشمدة راان انان 'مقصوة إن سرد 
العذاب > عذابهاى دنيوى نيستء بلكه به دليل < إلى يوم القيمه > مراد عذابهاى برزخى خواهد بود. يعنى: <ليبعثن عليهم من 


بعد موتهم إلى يوم القيمه ... .> 

يهود مستكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كاناتدة ك وحع م 

“ دوزخ جايكاه مشركان و يهوديان مستكبر و حق نايذير 

و الذين كفروا و كذبوا بايتنا أولئكك اصحب الجحيم 

يهود مكذب محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مركا ب 1 

. يهوديان منكر رسالت بيامبر ( ص ) ء از زمره كافرانند و به عذابى خفت آور كرفتار خواهند شد‎ - ٠ 
و للكفرين عذاب مهين‎ 

يهود مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكرو ادو 

فد كساق ال نهودؤ تضارا'يه كتانب اسشاتق شويكن ايماق :داؤيد كان انه شو .وشاستكى ينزو هن كت 
الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئكك يؤمنون به 


در برداشت فوق» ضمير <به > به <الكتاب > - كه مقصود از آن تورات و انجيل است - بر كردانده شك 8 سنت . 











يهود مؤمن به قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لحرو اك 1 


؟ -از ميان يهود و نصاراء بيروان حقيقى تورات و انجيل به قرآن و محمد ( ص 


) ايمان مى آورند . 
الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئكك يؤمنون به 


<تلاوت به معناى خواندن و قرائت كردن است. برخى از اهل لغت آن را به معناى ييروى كردن نيز كفته اند. مراد از ضمير 
<به > محتمل است قرآن يا ييامبر(ص) باشد و نيز مى تواند به الكتاب (تورات و انجيل) ب ركردد. برداشت فوق ناظر به اين 


است كه مراد از ضمير <به > قرآن يا ييامبر (ص) بوده و تلاوت به معناى ييروى كردن باشد. 
يهود مؤمن به محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

البو ا 

؟ -از ميان يهود و نصارا » ييروان حقيقى تورات و انجيل به قرآن و محمد ( ص ) ايمان مى آورند . 
الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئكك يؤمنون به 


<تلاوت به معناى خواندن و قرائت كردن است. برخى از اهل لغت آن را به معناى ييروى كردن نيز ككفته اند. مراد از ضمير 
<به> محتمل است قرآن يا ييامبر(ص) باشد و نيز مى تواند به الكتاب (تورات و انجيل) ب ركردد. برداشت فوق ناظر به اين 


است كه مراد از ضمير <به > قرآن يا ييامبر (ص) بوده و تلاوت به معناى ييروى كردن باشد. 
يهود مؤمن صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

58-86-15 بقره‎ ١ 


2؟حيايتدى كروهى ان يهود يان عضر بعنت'به تورات :با عسل كردن نه يمان هاف الهى وب برهيز از كشتق و بيرون زاندن 
همكيشان خود 


فما جزاء من يفعل ذلكك منكم 


سياق خطابهاى كذشته اقتضا مى كرد كه جمله <فما جزاء . .. > بدين كونه 








ايراد شود: <فما جزاء كم بما تفعلون إلا خزى >>. اين تغيير سياق اشاره به اين دارد كه همه يهوديان مرتكب اعمال نارواى 


مذكور نشدند. من تبعيضيه در <منكم > مؤيد اين معناست. 
يهود و آرزوى مركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 


/ - ادعاى يهوديان ( يقين به بهشتى بودن ) آن كاه صادقانه و برخاسته از باور آنان است كه تمناى مركك كرده واز آن 
استقبال كنند . 


قل إن كانت لكم الدار الأخره . .. فتمنوا الموت 

يهود و آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لودو كد الو نا 

. يهودء نقشى در نظام هستى ندارند‎ ١ 

ام لهم نصيب من الملكك 

؟ كارساز نبودن يارى هيجكس براى يهوديان » معلول نقش نداشتن آنان در نظام هستى است . 
فلن تجد له نصيراً. ام لهم نصيب من الملكك 

در برداشت فوق» جمله <ام لهم >. علت براى جمله <فلن تجد . .. > كرفته شده است. 
“"اكر يهوديان در حكومت بر هستى نقشى داشتند » هيج يشيزى به مردم نمى دادند . 

ام لهم نصيب من الملكك فاذاً لا يؤتون النّاس نقيراً 

كله يرا > يبعا تدر بيك كه وريد ا ا مشا و صو درك كرو كتانه ر حير جف و اند فق انيت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -مائده - م 6م اع 








١؟‏ اعتقاد يهود به كناره كزينى خداوند از تدبير امور جهان يس از فراغت از آفرينش آن 
وقالكا البهوة بد الله مغلوالة 


از امام صادق(ع) در توضيح ابه فوق روايت شده: 


توحيد صدوق. ص /187. ح 2١‏ ب 58زْ نورالثقلين» ج 2١‏ ص 2584 ح 51/8. 
يهود وآيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-1١88- 8- نساء‎ 

“' آيات الهى ( معجزات ييامبران و . . . ) مورد انكار يهوديان 

و كفرهم بايت الله 

يهود و ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي ا ب تمان 


4 - يهود و نصارا به خاطر كتمان حقايقى درباره ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) و نواد كان يعقوب .ء از ظالمترين 


مردم هستنك . 
أم تقولون إن إبراهيم . .. و من أظلم ممن كتم شهده عنده من الله 


افد نياع مور نظ راف <شهاده من الله > به قرينه صدر آيهء حقايقى است درباره ابراهيم(ع) و ساير ييامبران ياد شده در 


3 

١‏ - ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) از ييامبران و شخصيت هاى مورد قبول يهود و نصارا 
أم تقولون إن إبراهيم . .. كانوا هوداً أو نصرى 

موف مان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امور باك وبق 











هود هه اذيان جر ذين بهوددراى اعتبار و درك زر ملت ها راذر يبشكاء دا قاقد قلانو مزلت مى شمرتد. 
إن كانت لكم الدار الأخره عند الله خالصه من دون الناس 

ركو أنعنات سلماناة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دروي لعو اورم 





- آرزوى يهود و نصارا براى مرتد ساختن مسلمانان صدر اسلام آرزويى خام و تلاش آنان در اين زمينه » تلاشى ناموفق بود . 


به كار كيرى فعل ماضى <ود > (دوست داشتند) به جاى فعل مضارع (دوست مى دارند) اشاره به اين نكته دارد كه: تلاش 


آنان بى ثمر استء به كونه اى كه بايد علاقه و تلاش آنان را سيرى شده دانست. 
ه - حسادت يهود و نصاراء منشأ علاقه و تلاش آنها بر بازكرداندن اهل ايمان از اسلام بود . 


ب ا 1 


يهود و اسباط(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كماع كه 


4 - يهود و نصارا به خاطر كتمان حقايقى درباره ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) و نوادكان يعقوب ,ء از ظالمترين 


مردم هستتك:. 
أم تقولون إن إبراهيم . .. و من أظلم ممن كتم شهده عنده من الله 


لفكي افهاق مور نظو برا <شهاده من الله > به قرينه صدر آيهء حقايقى است درباره ابراهيم(ع) و ساير ييامبران ياد شده در 


ل 

100 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واه كاله 


4 - يهود و نصارا به خاطر كتمان حقايقى درباره ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) و نواد كان يعقوب .ء از ظالمترين 


ردم هستتك : 


أم تقولون إن 








إبراهيم . .. و من أظلم ممن كتم شهده عنده من الله 


ان عمد افياق فورى نظن برا <شهاده من الله > به قرينه صدر آيهء حقايقى است درباره ابراهيم(ع) و ساير ييامبران ياد شده در 


3 

١‏ - ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) از ييامبران و شخصيت هاى مورد قبول يهود و نصارا 
أم تقولون إن إبراهيم . .. كانوا هوداً أو نصرى 

يهود و اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 و عطاك ارخا 

" - يهوديان عصر بعثت » بر ناتوانى خويش از درك معارف اسلام معترف بودند . 
وقالوا قلوبنا غلف 

كلمه <قالوا > دلالت بر اعتراف دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدت م 

* - يهود به قرآن ايمان نمى آورند و اسلام را نخواهند يذيرفت . * 

و إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 


حذف فاعل و آوردن فعل به صورت مجهول (قيل) حاوى اين نكته است كه: ياسخ منفى يهود به دعوت قرآن؛ مخصوص 


نيو عقن نعدة: بسنت ويلك بيد كان :ايان ثيه هميته وويم ار اصرافند داشت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4.ل18-1١١94-:”-هرقب-١‎ 

4 - تلاش تبليغاتى يهود و نصارا عليه اسلام و قرآن 


ود كثير من أهل الكتب لو يردونكم من بعد إيمنكم كفاراً 











5 - حقانيت اسلام » حتى در نظر يهوديان و مسيحيان امرى روشن و ترديدنايذير بود . 
من بعد ما تبين لهم الحق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادرو 


دع 

- توافق هاى سطحى با يهود و نصارا » در كرايش آنان به اسلام مؤثر نيست . 
ولن ترضى عنكك اليهود و لاالنصرى حتى تتبع ملتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا نساء دع شع أ مل ل الل ١1‏ 

٠‏ استهزاى يهود نسبت به ييامبر ( ص ) و اسلام 

من الذين هادوا . .. يقولون سمعنا و عصينا واسمع غير مسمع و راعنا ليا بالسنتهم 
١‏ كفته هاى يهود با ييامبر ( ص ) » آميخته با عيبجويى به آ بين اسلام 

راعنا ليا بالسنتهم و طعناً فى الدين 


<طعناً فى الدين > به معناى ضربه وارد كردن در دين با ناسزاكويى و عيبجويى است. كفتنى است كه <طعنا > حال براى 


فإغل :+ قوري ابت رمع اخ قزارن كا ساميو ف الدد: 

١١‏ يهود . در صدد وارد ساختن ضربه به اسلام 

و طعناً فى الدين 

١‏ تشبيه وحى و سخنان بيامبر ( ص ) به هياهوى جويان ها . طعن يهود بر دين اسلام 

راعنا ليا بالسنتهم و طعناً فى الدين 

هدف شوم يهوديان از جويان خواندن ييامبر (ص) مى تواند تشبيه دعوت و سخنان او به هياهوى جويانها باشد. 

4 يهوديان تحريفكر به يندار خير و صلاح خويش در صدد آزار رساندن به ييامبر ( ص ) و ضربه زدن به اسلام بودند . 
من الذين هادوا . .. لكان خيراً لهم و اقوم 

1 تحريفكرى » استهزا و طعن يهود نسبت به اسلام و ييامبر ( ص ) » نمودى از كفر آنان 


من الذين هادوا يحرّفون . .. سمعنا و عصينا ... لعنهم الله بكفرهم 


0 تنها اندكى از يهود به اسلام 


و ييامبر ( ص ) ايمان خواهند آورد . 

و لكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امو دع دوو 

٠‏ دل هاى مهر خورده ودر حجاب لجاج فرو رفته يهود » مانع كرايش آنان به اسلام 

بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حانائنة 5 وخازع د ة؟ 

9 همسويى منافقان و يهود عصر بعثت در كرايش ها و موضعكيرى هاى خويش در برابر يبامبر ( ص ) و اسلام 
الذين يسرعون فى الكفر . .. سمعون للكذب سمعون لقوم عاخرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كي 

3 ييامبر ( ص ) » نككران آسيب رسانى يهود به اسلام و مسلمانان در صورت اعراض آن حضرت از داورى بين آنان 
و إن تعرض عنهم فلن يضروكك شيئاً 


به نظر مى رسد مراد از <يضروك > آسيب رسانى به اسلام و جامعه ايمانى باشد» زيرا رسول خدا(ص) نكران آسيب ديدن 


شخص خود نبوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -هم-(م-4و 

9 همكارى و روابط دوستانه يهود و نصاراء )در جهت مقابله با اسلام * 


يا ايها الذين ءامنوا لاتتخذوا اليهود و النصرى أولياء بعضهم أولياء بعض 





با توجه به اينكه يهود و نصارا نسبت به يكديكر دشمنى و كينه دارند» معلوم مى شود دوستى آنها با يكديكر كه از جمله 


<بعضهم . .. > استفاده مى كردد. در جهت مقابله به 


اسلام است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادتوبه - 75-4 7 ل6؟ 

١‏ موضع كيرى ها و تبليغات سوء يهود و نصاراء عليه اسلام به مثابه يفى ناجيز در مقابل نور فروزنده و جاودان الهى 
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم 

؟ اطاعت محض و تبعيت كو ركورانه يهود و نصارا از احبار و راهبانشان » در راستاى مبارزه با قرآن و اسلام 
اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أرباباً . .. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم 

٠١‏ يهود و نصارا» ناخشنود از كسترش اسلام 

و يأبى الله إلا أن يتم نوره و لو كره الكفرون 

وك اشام 0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكاروووي اع تتا 


4 - يهود و نصارا به خاطر كتمان حقايقى درباره ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) و نوادكان يعقوب .ء از ظالمترين 


مرذام هستتك.. 
أم تقولون إن إبراهيم . .. و من أظلم ممن كتم شهده عنده من الله 


ال تند افياع مؤره تظر يراك <شهاده من الله > به قرينه صدر آيهء حقايقى است درباره ابراهيم(ع) و ساير ييامبران ياد شده در 


0 

١‏ - ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) از ييامبران و شخصيت هاى مورد قبول يهود و نصارا 
أم تقولون إن إبراهيم . .. كانوا هوداً أو نصرى 

يهود و انبيا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








مدرو اع دوا 
0 - يهوديان عصر بعثت » داراى روحيه اى همسان با كذشتكان خويش در برخورد با ييامبران 
فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 


استناد 





قتل به يهوديان عصر بعثت با فعل مضارع < تقتلون> - با اينكه آنان ييامبرى را نكشتند - حكايت از برداشت فوق دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء -دع - هه١‏ - ١5‏ للع 

* يهود با اظهار ناتوانى از دركك سخنان ييامبران » تعاليم آنان را به استهزا مى كرفتند . 

و قولهم قلوبنا غعلف 


<غلف > جمع اغلف به جيزى كفته مى شود كه داراى حجاب و يرده باشد مْ بر اين مبنا به نظر مى رسد قصد و داعى يهود از 
جمله <قلوبنا غلف > (قلبهاى ما داراى حجاب است». استهزاى انبيا باشد. 


يهود » با ادعاى دانش وافر » خود را از تعاليم انبيا بى نياز مى ينداشتند . 
و قولهم قلوبنا غلف 


غلف > اين است كه دلهايشان آكنده ازدانش است و نيازى به تعاليم انبيا ندارند. 


غير علمى شمردن تعاليم انبيا » بهانه بى اساس يهود , براى نبذيرفتن آنها 
و قولهم قلوبنا غلف 


مقصود يهوديان از اينكه مى كفتند قلبهايمان آكنده از علم استء مى تواند اين باشد كه تعاليم انبيا اكر داراى مبنايى علمى 
بود قلبهاى ما آن را دركك مى كرد و در خود جاى مى داد و جنين نتيجه مى كرفتند كه تعاليم انبيا به دليل نافذ نبودنش در 


٠‏ غرور علمى يهود در برابر دعوت انبيا » موجب كرفتارى آنان به لعنت خداوند 
و قولهم قلوبنا غلف 


كلمه <قولهم > عطف بر <نقضهم > استء بنابراين متعلق به فعل محذوف <لعناهم > است. 


يعنى <بقولهم ... لعناهم. 

١‏ دل هاى يهود , داراى حجابى جلو كير از نفوذ تعاليم انبيا 

بل طبع اللّه عليها بكفرهم 

مرق البلا شيا اتا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارت اع 

1 كشك سكن ساسدرا قن البلة اذ ام ا ارده هبوت" بورطنان دليان اماق نهدن انيسن اهيز فقن التراتيل 
نؤمن بما أنزل علينا . .. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ياه موكيا 


- اعمال نارواى يهود در طول تاريخ ( كشتن ييامبران » كوساله يرستى و ... ) نشانه ايمان نداشتن آنان حتى به ييامبران 


بنى اسرائيل و كتاب هاى آسمانى خويش است . 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. قل بئسما يأمركم به إيمنكم إن كنتم مؤمنين 


شويد. 

يهود و انبياى غير بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا ع كن 

. يهوديان » به هر ييامبرى كه از نزاد اسرائيل نباشد » كافر مى شوند‎ - ١ 


و يكفرون بما وراءه 











يهود و انجيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ممصي 


٠‏ - دستيابى به متاع دنيا » از هدف هاى يهود و 


نصارا در كفر به قرآن و انكار حقايق تورات و انجيل 
و لاتشتروا بأيتى ثمناً قليلا 


كلمه <آياتى> علاوه بر قرآن» شامل حقايق بيان شده در تورات و انجيل نيز هست. كويا آوردن اسم ظاهر (آياتى) به جاى 
ضمير <به >» براى تأمين اين هدف باشد. قابل ذكر است كه جون سخن درباره ايمان به قرآن بود» مصداق مورد نظر براى 
<آياتى > حقايقى از تورات و انجيل است كه دليل بر حقانيت قرآن مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائدله -6ة شت ؟١‏ 

١١‏ بهره مندى يهود و نصارا از تعاليم و معارفى آسمانى علاوه بر تورات و انجيل 

و لوانهم اقاموا التوريه و الانجيل و ما أنزل اليهم من ربهم 

ماد ال خم انول الهم >'مى توانن كتابهايى عماقد وبوق و بن باش كه احداوقد بر بباتيران بق اسراف ل الازل كردم ات 
01 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جمعه - ام دم" 

اعقوم نهو انلها خوددرأ اولنا وتدوسكان كتداوقة م ينذا مهد 

إن زعمتم أنّكم أولياء لله 

يهود و بعثت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعرقي ا 5 

. يهوديان » آ مدن ييامبر ( ص ) و نزول قرآن را از ديرباز و يبش از بعثت براى كافران تشريح مى كردند‎ - ٠ 
و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا‎ 


<استفتاح > (مصدر يستفتحون) مى تواند به معناى مطلع ساختن باشد. جنانجه در مفردات راغب آمده: <فتح عليه كذا( آن 











كاه كفته مى شود كه به او امرى 


لبقتو شاف طلي كناد 

يهود و بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احاوا دض وك لود 

* - يهوديان » اختصاص يافتن بهشت را به قوم يهود . حكم و تقديرى الهى مى شمرند . 
إن كانت لكم الدار الأخره عند الله 


خعييى الله معداق به حيتت > سنويو سادق اذك انيف كه كوف شري زاف كيوك دوتو سد افق ( يع اننا ا 


يذيرفته» تحقق بخشيده و مقرر ساخته است. 


/ - ادعاى يهوديان ( يقين به بهشتى بودن ) آن كاه صادقانه و برخاسته از باور آنان است كه تمناى مركك كرده وازآن 
استقبال كنند . 


قل إن كانت لكم الدار الآخره . .. فتمنوا الموت 

يواد برركتللات ادعايةافدنانة بيشى بودن ويس اطنتان ندا شست: 

فتمنوا الموت إن كنتم صدقين 

جمله <إن كنتم صادقين > اشاره به دروغ كويى يهود داردمٌ يعنى» آنان خود مى دانند كه ادعايشان واقعيت ندارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اشرق حعاعة دابا 

- يهوديان خود نيز بر بى يايه بودن ادعايشان ( تقدير بهشت براى آنان ) واقفند . 

إن كانت لكم الدار الأخره . .. و لتجدنهم أحرص الناس 


جمله هاى <لتجدنهم ...> و <يود أحدهم ...> رامى توان ناظر به ادعاى يهود (إن كانت ... در آيه 95) دانست,م يعنى» 


شما يهوديان از يكسو مدعى هستيد كه سراى آخرت از آن شماست 








واز سوى ديكر آرزوى ماندكار شدن در حيات دنيا را داريد» اين نشان مى دهد كه خود شما نيز آن ادعا را باور نداريد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو الاوك اأموع ا 

. اهل كتاب ( يهود و نصارا ) » تنها خويشتن را سزاوار بهشت دانسته و ديكران رااز آن » محروم مى يندارند‎ - ١ 

و قالوا لن يدخل الجنه إلا من كان هوداً أو نصرى 

ضمير در <قالوا > به <اهل الكتاب > (در آيه )1٠١9‏ باز مى كردد. 

؟ - يهوديان » بهشت را مخصوص يهود و ديكران را از آن محروم مى دانند . 

و قالوا لن يدخل الجنه إلا من كان هوداً 


آيه 1١‏ بيانكر آن است كه هر يكك از يهود و نصارا ديكرى را اهل نجات نمى دانند. بنابراين به اصطلاح اهل ادب در آيه 
مورد ببحث <لفٌ اجمالى > وجود دارد و حرف ذاو> يراق تفعم]: اسك رافق مله <قالوا لن ...> حاكى از دو جمله 
اسك ١‏ قالت البهودة< أن بدحل اللعند إلامى كان عرد *وقالت التصازىق+< لذن يدخل الجنه الامن كان لصضرى >. 


- اتفاق نظر يهود و نصارا » بر ادعاى محروميت مسلمانان از بهشت 
قالوا لن يدخل الجنه إلا من كان هوداً أو نصرى 


هدف ازاينكه قرآن, يندار نصارا و يهود را به صورت <لفْ اجمالى > بيان كرده. رساندن اين معناست كه: مقصود اصلى 


يهود و نصارا در طرح آن ادعاء بيان محروميت فسلماتان از بهشت است. 


8- يهود و نصارا هيج برهانى بر ادعاى خويش ( اختصاص بهشت به خويشتن و محروميت مسلمان از 





آن ) ندارند . 

قل هاتوا برهنكم إن كنتم صدقين 

<هات > (مفرد هاتوا) اسم فعل و به معناى عطا كن است. بنابراين <هاتوا برهانكم) يعنى» برهانتان را ارائه كنيد. 
٠‏ - ييامبر ( ص ) » موظف به مطالبه برهان از يهود و نصارا بر ادعاى محروميت مسلمانان از بهشت 

قل هاتوا برهنكم إن كنتم صدقين 

هودار كريب سجةه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ك0 

* تلاش يهود و نصارا براى تخريب مساجد و بازداشتن مردم از حضور يافتن در آنها‎ - 1١ 

و من أظلم ممن منع مسجد اللّه أن يذكر فيها اسمه 

از مصداقهاى <من أظلم . ...> به دليل آيه قبل» يهود و نصارا هستند. 

يهود و تعاليم آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# -مائدله - 6ش ؟١‏ 

١١‏ بهره مندى يهود و نصارا از تعاليم و معارفى آسمانى علاوه بر تورات و انجيل 

و لوانهم اقاموا التوريه و الانجيل و ما أنزل اليهم من ربهم 

مراد از <ما انزل اليهم > مى تواند كتابهايى همانند زبور و . .. باشد كه خداوند بر بيامبران بنى اسرائيل نازل كرده است. 
يهود و تعلم جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اخارو ادال ادعورع 











١‏ - يهود در عين آكاهى به اينكه فراكيرى سحر موجب محروم شدن آنان از همه مواهب اخروى خواهد شد» به آموزش 


و لقد علموا لمن اشتريه ماله فى الأخره من خلق 


<خلاق > به معناى بهره وافر و نصيب نيكوست. نكره بودن كلمه <خلاق > به همراه <من > زابده. دلالت 


فلك دارة ااه نامف كامعيدور دعل 1ك وهو اناثر من كرذه 

57 - يهوديان با آموزش سحر هاى زيان آورء خويشتن را تباه و بهاى بدى را كسب كردند . 
ماله فى الأخره من خلق و لبئس ماشروا به أنفسهم 

يهود و تغيير قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو لام انا 

٠‏ - موضعكيرى يهود و نصارا درباره تغيير قبله » على رغم آكاهى آنها به حقانيت آن 

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق من ربهم و ما الله بغفل عما يعملون 


جه تتوينا الى كمد كوا كيده اهز كحايه اسان مدارددت تانكر بو صعكرك اهل كات ور وران د نيا اند حل ليلق 


مخالفت ايشان با حكم الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 210722 

- يهود و نصاراى عصر بعثت » در تلاشى بى كير » براى اثبات حقانيت قبله خويش و ناحق جلوه دادن تغيير آن به كعبه 
الحق من ربكك فلاتكونن من الممترين 

يهود و تكذيب محمّد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -91-ع 

؟ يهود به سبب انكار رسالت يبامبر(ص) منكر نزول هركونه وحى بر افراد بشر شدند. 

إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء 


يهود و تلاوت كتاب آسمانى 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
له انعام م -ب6#١ا‏ م 
© يهود و نصارا كتاب آسمانى خويش را به زبان غير عربى تلاوت مى كردند. 


وإن 





مفعولش <الكتاب > مى باشد. يعنى <همانا ما از خواندن كتاب آسمانى توسط اهل كتاب غافل بوديم >. اين بدان معناست 


كه ما متوجه محتواى قرائت آنان نبوديم و لذا حقايق آن را دركك نمى كرديم. 

يهود و تورات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-*ع(-5؟-هرقب-١‎ 

٠‏ - دستيابى به متاع دنيا » از هدف هاى يهود و نصارا در كفر به قرآن و انكار حقايق تورات و انجيل 
و لاتشتروا بأيتى ثمناً قليلا 


كلمه <آياتى> علاوه بر قرآن» شامل حقايق بيان شده در تورات و انجيل نيز هست. كويا آوردن اسم ظاهر (آياتى) به جاى 
ضمير <به >» براى تأمين اين هدف باشد. قابل ذكر است كه جون سخن درباره ايمان به قرآن بود» مصداق مورد نظر براى 
<آياتى > حقايقى از تورات و انجيل است كه دليل بر حقانيت قرآن مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ايام‎ 

. يهوديان » به قرآن و كتاب آسمانى خويش ( تورات ) كفر ورزيدند‎ - ١ 
أن يكفزوا بها أتزل الله‎ 


طزان | عم نل الله "قر 31 اسك و بنرك ميت كد علد رودن أ عزوالق در تنشو ابنذ كرتابيك كاترا اذ كافونة 


يهود به توراتء انكار يا تحريف آن بخش از تورات است كه ويزكيهاى ييامبر اكرم(ص) را بيان كرده است. 


١‏ - يهوديان » با كفرشان به قرآن و تورات » خود را به بد بهايى فروختند 








بنسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله 


<اشتراء > به معناى خريدن است و كاهى به معناى فروختن نيز به كار مى رود. در آيه شريفه معناى دوم اراده شده است 


جمله < بئسما ...> يعنى» كفرورزى يهوديان به قرآن بهاى بدى بود كه خود را بدان فروختند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادال عمزاةت دادع 

* عدم قبول حكميت تورات از سوى برخى عالمان يهود » به دنبال ارائه ييشنهاد آن از جانب ييامبر اكرم ( ص ) 
الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب . .. هم معرضون 

برذاشت قوق اسان شان نزولى است كه درباره آيه مورد بحث نقل شده است. (مجمع البيان). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حال عمزات د عو دوي 

ييشنهاد ييامبر ( ص ) به يهوديان براى ارائه شاهدى از تورات » بر صدق ادعاى خويش در تحريم برخى خوردنيها 
قل فأتوا بالتوريه فاتلوها ان كنتم صادقين 

9 ينهان كردن تورات » توسط يهوديان * 

قل فأتوا بالتوريه فاتلوها 

دعوت به آوردن تورات و تلاوت آنء اين را كوشزد مى كند كه آنها تورات رااز دسترس مردم خارج كرده بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#نساء دع دعم 8 

؟ آكاهى ناقص دانشمندان يهود به تورات 


الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتب 


ندال انكيال كوحن نون حدم الثاي هادوا آنه 52> وائنه 


باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- #ع ‏ ك7 

١‏ كريز از احكام تورات » انككيزه مراجعه كروهى از يهوديان به بيامبر ( ص ) براى قضاوت 

و كيف يحكمونكك و عندهم التوريه فيها حكم الله 

/ كروهى از يهوديان » بى اعتنا به حكم خدا در تورات و رويكردان از حكم بيامبر ( ص ) يس از مراجعه به آن حضرت 
و كيف يحكمونكك وعندهم التوريه فيها حكم اللّه ثم يتولون من بعد ذلكك 

4 يهوديان اعراض كننده از حكم تورات » مردمى بى ايمان 

ثم يتولون من بعد ذلكك و ما أولئكك بالمؤمنين 


برداشت فوق بر اين مبناست كه <ذلكك > اشاره به حكم الهى در تورات باشد. قابل ذكر است كه بر اين مبناء <يتولون > 


عطف بر جمله <فيها حكم اللّه > است و <ثم > براى ترتيب در خبر استء نه براى ترتيب حكم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده - م شسث  ١١‏ 

١١‏ بهره مندى يهود و نصارا از تعاليم و معارفى آسمانى علاوه بر تورات و انجيل 

و لوانهم اقاموا التوريه و الانجيل و ما أنزل اليهم من ربهم 

مراد از <ما انزل اليهم > مى تواند كتابهايى همانند زبور و . .. باشد كه خداوند بر بيامبران بنى اسرائيل نازل كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م ١و-كملئلا١‏ 

١‏ يهود با نزول تورات معارف و حقايق تازه اى را فراكرفتند. 


و علمتم ما لم تعلموا أنتم و لا ءاباؤكم 








تورات دربردارنده حقايق و معارفى بود كه نه يهود 


زمان ييامبر(ص) بر آن آكاهى داشتند و نه يدران آنها. 
و علمتم ما لم تعلموا أنتم و لا ءاباؤكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- و8١‏ -/1ل 717 


؟ دنياكرايان يهود » على رغم ادعاى اعتقاد به تورات و دسترسى به آن » از راه هاى نامشروع به مال و منال دنيا جنكك مى 


زدند. 
ورثوا الكتب يأخذون عرض هذا الأدنى و يقولون سيغفر لنا 


جمله <ورثوا الكتب > (تورات را به ارث بردند) اشاره به دو معنا دارد كه هر دو در سرزنش دنياكرايان يهود دخيل است: 


دسترسى به تورات داشتند مُْ مدعى اعتقاد به آن بودند. 

. يهوديان به تورات و ييمان هاى الهى يايبند نبودند‎ ١ 

ألم يؤخذ عليهم ميثق الكتب 

. يهوديان با مطالعه مكرر تورات به معارف و احكام آن آكاهى داشتند‎ ١ 
درسوا ما فيه‎ 

<درس > تكرار كردن جيزى است و <درس الكتاب > هنكامى كفته مى شود كه خواندن تكرار شود. (مجمع البيان). 
يهود و جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كلاه ةسه 

© - تصور جاهلانه يهود در مورد جبرئيل و نظام وحى 

قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبكك بإذن الله 

يهود و حفظ منافع قومى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





حرو سو ويك ايا 
١‏ - حفظ منافع قوم و جامعه يهود , برتر از اعتراف به باور ها و عقايد دينى در ديدكاه عالمان و بيشوايان آنان 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم . .. أفلا تعقلون 


١1‏ - بيشوايان و عالمان يهود . اعتراف به حقايق دينى و 





معارف الهى راء در صورتى كه مخدوش كننده منافع قومى آنان كردد » ناروا و برخاسته از بى خردى مى دانستند . 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم . .. أفلا تعقلون 

يهود و حقانيت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-١١8-5- بقره‎ - ١ 

9 - يهود و نصارا نيز همانند مشركان . خواهان سخن كفتن خدا با آنان درباره راستى و درستى رسالت بيامبران بودند . 
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 


در آيه ١١1"‏ مشركان با تعبير <الذين لايعلمون> در قبال يهود و نصارا مطرح شده اند و در آيه مورد بحث مشركان با همان 


است. 

موف و كنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

١‏ يهود » داعيه دار نسبتهايى ناروا به خداوند » على رغم علم و آكاهى به كذب و بطلان آن نسبتها 

انظر كيف يفترون على الله الكذب 

ضمير در <يفترون> به <الذين اوتوا الكتاب > برمى كرددء و مراد از آن به قرينه آيات كذشته يهوديان هستند. 
١‏ علم و آكاهى يهود به بطلان افترا هاى خويش بر خداوند * 

انظر كيف يفترون على الله الكذب 


جون افترا به معناى دروغ بستن استء آوردن كلمه <الكذب > براى تفهيم اين معناست كه يهوديان با اينكه مى دانند مثلا 


خداوند به آنها امتيازى نداده» آن را به خدا نسبت مى دهند. 


هيهود . مورد سرزنش خداوند به خاطر نسبت هاى ناروا به 





دونك 
انظر كيف يفترون على الله الكذب 

, افتراى يهود بر خداوند دليل آلودكى آنان و ييراسته نبودنشان از انحراف 

الم تر . .. انظر كيف يفترون على الله الكذب 

جمله <انظر كيف > مى تواند دليلى باشد بر اثبات عدم تزكيه يهوديان كه در آيه قبل مطرح شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - 2ج - ع - لل ١3‏ 

١‏ يهوديان » منكر قدرت و نفوذ اراده خداوند در تدبير جهان 

وقالث البيوة يذائله جقلولة 


اطالاق جمله عي للد قله سوسا نه كلا ميرك اند باور بودند كه خداوند هيج دخل و تصرفى در جهان هستى ندارد. 
بنايراين جمله <ينفق كيف يشاء > يس از <يداهٌ مبسوطتان> تنها اشاره به نمونه و مصداقى از نفوذ و قدرت الهى در جهان 


هستى دارد. 
" ناتوانى خداوند در انفاق و بخشش روزى به موجودات » از يباور هاى باطل يهود 
وتقالت الميوفبيذا لله امغلوله 


تنها ناتوانى از اعطاى روزى و انفاق به انسانهاست. 

8 سخن نارواى يهود درباره خداوند ( نافكذ نبودن قدرت او ) موجب دورى آنان از رحمت الهى 
و لعنوا بما قالوا 

يهود و دين ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امتوايك تداك 





. يهوديان آبين ابراهيم » اسماعيل » اسحاق » يعقوب و نواد كانش را آيين يهوديت و ايشان را يهودى مى دانستند‎ - ١ 
أم تقولون إن إبراهيم و إسمعيل . .. كانوا هوداً‎ 


جمله <أم تقولون . ...> 


داراى لف اجمالى است و حاكى از دوقضيه مى باشد: الف ) اى يهوديان! آيا مى ينداريد كه ابراهيم و .... يهودى بودند؟ ب) 


اى نصارا! آيا شما مى ينداريد كه ابراهيم و ...» نصرانى بودند؟ 

يهود و دين اسباط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12ت 

. يهوديان آيين ابراهيم ؛ اسماعيل » اسحاق » يعقوب و نواد كانش را آيين يهوديت و ايشان را يهودى مى دانستند‎ - ١ 
أم تقولون إن إبراهيم و إسمعيل . .. كانوا هوداً‎ 


جمله <أم تقولون . ...> داراى لفٌ اجمالى است و حاكى از دوقضيه مى باشد: الف) اى يهوديان! آيا مى ينداريد كه ابراهيم 


و ...» يهودى بودند؟ ب) اى نصارا! آيا شما مى ينداريد كه ابراهيم و ...؛ نصرانى بودند؟ 

يهود و دين اسحاق(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا ا مم 

. يهوديان آيين ابراهيم » اسماعيل » اسحاق » يعقوب و نواد كانش را آيين يهوديت و ايشان را يهودى مى دانستند‎ - ١ 
أم تقولون إن إبراهيم و إسمعيل . .. كانوا هوداً‎ 


جمله <أم تقولون . ...> داراى لفٌ اجمالى است و حاكى از دوقضيه مى باشد: الف) اى يهوديان! آيا مى ينداريد كه ابراهيم 


و ...» يهودى بودند؟ ب) اى نصارا! آيا شما مى ينداريد كه ابراهيم و ...؛ نصرانى بودئد؟ 
0000 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 يقر د .ع1 ١‏ 


١‏ - يهوديان آبين ابراهيم » اسماعيل » اسحاق » يعقوب و نواد كانش را آيين يهوديت و ايشان 











را يهودى مى دانستند . 
أم تقولون إن إبراهيم و إسمعيل . .. كانوا هوداً 


جمله <أم تقولون . ...> داراى لفٌ اجمالى است و حاكى از دوقضيه مى باشد: الف) اى يهوديان! آيا مى ينداريد كه ابراهيم 


و ...» يهودى بودند؟ ب) اى نصارا! آيا شما مى بنداريد كه ابراهيم و ...» نصرانى بودند؟ 

يهود ودين يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 

. يهوديان آيين ابراهيم » اسماعيل » اسحاق » يعقوب و نواد كانش را آيين يهوديت و ايشان را يهودى مى دانستند‎ - ١ 
أم تقولون إن إبراهيم و إسمعيل . .. كانوا هوداً‎ 


جمله <أم تقولون . ...> داراى لفٌ اجمالى است و حاكى از دوقضيه مى باشد: الف) اى يهوديان! آيا مى ينداريد كه ابراهيم 


و ...» يهودى بودند؟ ب) اى نصارا! آيا شما مى ينداريد كه ابراهيم و ...» نصرانى بودند؟ 

يهود و ربوبيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كلاه لامكا 

5 - يهوديان » معتقد به ربوبيت خداوند 

أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم 

يهود وزكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ 1١69-8 - دنساء‎ 

9 ورذيان يادارقكه تمان ز ورذاعت كتذمير كابشونيه قرا و دركر قب اسناتىابمان فى اورنك: 


ولكن الرسخون . .. والمقيمين الصلوه و المؤتون الزكوه 











كفتنى است كه <المقيمين > به وسيله فعلى همانند <امدح> ويا <اخص > منصوب شدهودراصل جنين بوده حو 
المقيمون الصلوه اخصهم و امدحهم > كه بنابر 


قواعد ادبى المقيمون و فعل اخص و امدح حذف شده است و ضمير در <امدحهم > به صورت اسم ظاهر در آمده است. 
يهود و سليمان(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* فعاليت يهوديان عصر سليمان عليه حكومت وى ء با يبروى از افسون شياطين‎ - ١ 

واتبعوا ما تتلوا الشيطين على ملكك سليمن 

نوةاشك فرق يواايق اشاس اليف كدكامة 'خاتي > هود باعص ليهات راشي 

يهود و صفات صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0١‏ - فتح ل بع 74 ءلم 

آشنايى ديرين يهوديان و مسيحيان » با اوصاف و ويزكى هاى ييامبراسلام و اصحاب آن حضرت 
ذلك مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الإنجيل كزرع 

يهود و صفات محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - فتح ل برع 74 ءلم 

- آشنايى ديرين يهوديان و مسيحيان » با اوصاف و ويرْكَى هاى ييامبراسلام و اصحاب آن حضرت 
ذلك مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الإنجيل كزرع 

يهود و عزير(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا - توبه 8ص" عن ١‏ 














١يهوديان.‏ < عزير > را فرزند خدا خواندند . 

وقالثا الديوة عير ادي الله 

"' فرزند خدا خواندن < عزير > و < مسيح > ». سخنان نسنجيده و باطلى بود كه يهود و نصارا به زبان آوردند . 
وقالت . .. ذلكك قولهم بأفوههم 

بندار فرزند نخدا بودن < عزير > و < مسيح > » بندارى است سابقه دار در تاريخ يهود و نصارا . 


يضهئون 


قول الذين كفروا من قبل 

يهود و علم خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكاروو بالك بالتداما 

* - يهود مورد توبيخ و سرزنش خداوند » به خاطر محدود ينداشتن علم و آكاهى او 
أو لايعلمون أن الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون 

يهود وعلم غيب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تحرو باسك وراتيوا 

218] كالقيرة وعدا دامر ا كهانى الننانيها : ار راغا و عدا وهاي تأطل هزه 


أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم 


از جمله <أتحدثونهم . .. ليحاجوكم > جنين بر مى آيد كه يهود آن كاه راه احتجاج عليه خويش را كشوده مى ديدند كه 
حقايق و دانسته هاى خويش را آشكار كننة ولاك فاق .زا اشكان: نكنند عليه آنان ا حتجاج نمى شود و مؤاخذه نمى 


كردتك؛ اين ينداز ساك بركاشت :فرق است: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

06 

. يهوديان » خداوند را به امور نهانى انسان عالم و آكاه نمى دانستند‎ - ١ 
أو لايعلمون أن الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون‎ 

استفهام در < أو لايعلمون . ...> انكار توبيخى است. 

يهود و عمر طولانى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١-بقره‏ -”' يمهة-8١‏ 
؟١‏ - زندكانى در دنيا و داشتن عمرى طولانى » نجاتبخش يهود از عذاب اخروى نيست . 
و ماهو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 


<أن يعمر> بدل براى <هو> ويا فاعل براى <مزحزح > است. مآل هر 





دو به يك معناست,ْ معناى جمله <ما هو ...> جنين است: يهوديان إبر فرض اينكه عمرى هزار ساله داده شوند [آن عمر 


طولانىء ايشان را از عذاب رها نخواهد ساخت. 

يهود وعهد خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1٠٠١-1- بقره‎ - ١ 

ه - عهد ها و ييمان هاى الهى در ديد كاه بسيارى از يهوديان » امرى بى مقدار و كم ارزش 

نبذه فريق منهم 

داشت فوق :ير اشانئن معتابى انيت كه <راغك > دو كلمه +<ننل > نيان كزدة'امنك» أواذن- <المتردات > م كونن» <ثيل > 


انداختن و دور افكندن جيزى است به خاطر كم ارزش شمردن آن. 
يهود و عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-نساء -ع ‏ نعه١-‏ لل" 

“" يهوديان » منكر رسالت حضرت مسيح (ع ) 

و بكفرهم 


تكرار < كفر > كه در اين بخش از آيات به يهوديان نسبت داده شده» حكايت از تعدد موارد كفرورزى آنان دارد. در 


برداشت فوق كفر به قرينه فرازهاى بعد انكار رسالت عيسى(ع) كرفته شده است. 
كفرورزى يهود با انكار رسالت حضرت مسيح (ع ) » موجب كرفتار شدن آنان به لعنت خداوند 
و بكفرهم و قولهم على مريم بهتنا عظيما 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع دنساء  #-‏ لاة١‏ - # ل شي”” 


" يهود » مردمى كفرييشه و طغيانكر عليه عيسى (ع ) » على رغم اذعان به 





رسالت الهى وى 
و قولهم إِنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 


اد مما كه:< وينول الله > دثيالة تسح تيزو نان جتان قطنا بنك باعتناس نوات كفت اعترات انان به وسالك عسي اعترافي 


واقعى و حقيقى بوده ولى در عين حال اقرار به كشتن وى داشته و اين حكايت از شدت خباثت آنان دارد. 
"' استهزاى يهود نسبت به ييامبرى حضرت عيسى ( ع ) * 
و قولهم إِنَا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 


عيسى (ع) به منظور تمسخر بوده است. 

يهود بر خلاف يندارشان حضرت عيسى (ع ) را نكشتند و به دار نيز نياويختند . 
و قولهم إِنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم . .. و ما قتلوه و ما صلبوه 

١5‏ يندار غلط و خلافكويى يهود » در مورد تولد و مركك حضرت عيسى (ع) 
قولهم على مريم بهتناً عظيماً. و قولهم إِنا قتلنا المسيح ... ما لهم به من علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١868 #- دنساء‎ 

١‏ عدم حضور حضرت مسيح (ع ) در بين مردم » يس از توطئه قتل وى توسط يهود 
و ما قتلوه. بل رفعه اللّه إليه 


جنانجه عيسى (ع) يس از توطئه قتل در بين مردمان حضور مى داشت, همكان به اشتباه خويش بى مى بردند و واهى بودن قصه 
صليي بيندغيان اوهو رس كقخ ا و حرلة حا زفق الله اليد دى حفكت حزاف اب سال اميك كد كر 





وى كشته نشد جرا يس از واقعه قتل در بين مردمان ديده نشد. 

يهود و قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو ماما 

0" - از امام صادق (ع ) روايت شده كه : < و صلَى رسول الله ( ص ) إلى بيت المقدس .. . ثم عترته اليهود , فقالوا انكك 
تابع لقبلتنا فاغتم لذلكك غمّاً شديداً و لما كان فى بعض الليل خرج ( ص ) يقلب وجهه فى آفاق السماء . . . فلما صلّى من الظهر 


ركعتين جاءه جبرئيل (ع ) فقال له : قد نرى تقلب وجهكك فى السماء فلنولينكك قبله ترضى ها فول وجهكك شطر المسجدالحرام 
- الآيه - ثم أخذ بيد النبى ( ص ) فحوّل وجهه إلى الكعبه . .. ,م 


رسول خدا(ص) به سوى بيت المقدس نماز مى خواند . .. سيس يهود او را سرزنش كرده كفتند: تو ييرو قبله ما هستى» و آن 
حضرت در بى اين سرزنش بشدت اندوهكين شد و در موقعى از شب كه از ]خانه[ بيرون آمده بود در اطراف آسمان ها مى 
نككريست ... و جون دو ركعت نماز ظهر را خوانده بود جبرئيل نازل كشت و به آن حضرت كفت: ما نككاههاى انتظارآميز تو را 
أبراى تغيير قبله[ مشاهده مى كرديم» يس روى تو را به سوى قبله اى - كه تو به آن راضى هستى - بر مى كردانيم م يس روى 


خود را به سوى مسجدالحرام بركردان. آن كاه دست او را كرفت و رويش را به سوى كعبه بركرداند>. 





سوره - آيه - فيش 


الكارو كك بالك 


ات يوقي هيا را متف اف اسانشى اعيه ةر( | سالة مهدا سراي احرف وي انق افرش سورد ا انان سر قليكة 


بحث و مشاجره مى يرداختند . 


ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب 


برداشت فوق با توجه به شأن نزولى كه درباره آيه مورد بحث آمده. استفاده مى شود. در مجمع البيان نقل شده است: <آن 


كاه كه قبله تغيير كرد» بحث و كفتكو يبرامون آن بسيار مى شد و يهود و نصارا در اين باره بسيار سخن مى كفتند. > 
يهود و قبله مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١شينؤ‎ -١88-7- بقره‎ - ١ 

. اهل كتاب ( يهود و نصارا ) على رغم اطمينانشان به حقانيت قبله مسلمانان ( مسجدالحرام ) » آن را نخواهند يذيرفت‎ - ١ 
لمعلموق أثة الحق :...:والكخ اتيت الذي مافعوا فيلتكت‎ 

© - يهود و نصارا از سر عناد و لجاجت . قبله بودن كعبه را يذيرا نيستند . 

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءايه ما تبعوا قبلتكك 

9 - تلاش يهود و نصارا در باز كرداندن ييامبر ( ص ) و مؤمنان از كعبه به قبله خويش 

وما أنت بتابع قبلتهم . .. و لئن اتبعت اهواءهم 


تأكيد جمله <و لثن اتبعت . .. إنكك لمن الظالمين > با لام قسم (لئن) حرف تأكيد (إن) و لام تأكيد در (لمن) بيانكر آن است 


كه: اهل كتاب براى كرايش دادن ييامبر(ص) و مؤمنان به قبله خويشء تلاشى 








بى كير داشته و زمينه هاى آن را ايجاد كرده بودند. از مصداقهاى <أهواءهم > به قرينه جمله هاى يبشينء تبعيت از قبله اهل 


كتاب است. 

يهود و قبله مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و عو جم 

4- هيج يكك از يهود و نصاراء قبله يكديكر را نخواهند يذيرفت . 
و ما بعضهم بتابع قبله بعض 

يهود و قتل انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9,5١ 7ا/-9١-5-‎ هرقب-١‎ 

9 - يهود » بيامبران بسيارى از نزاد اسرائيل را به قتل رساندند . 
فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 


جون جمله <فلم تقتلون . ...> (يس جرا بيامبران خمدا را مى كشتيد؟) در جواب ادعاى يهود, مبنى بر ايمان آنان به بيامبران 


بنى اسرائيل» آمده استء معلوم مى شود: مراد از <أنبياء الله > ييامبران بنى اسرائيل است. 
الات كتسرشدن اراق اناد امؤانال ددع ميووناوة دقل انان داهن ١.‏ باضه بامز ان بسن اران 
نؤمن بما أنزل علينا . .. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 


- ابو عمرو زبيرى از امام صادق (ع ) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد < . . . فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم 
مؤمنين > روايت كرده كه : < انما نزل هذا فى قوم اليهود و كانوا على عهد محمد ( ص ) لم يقتلوا الأنبياء بأيديهم و لاكانوا 
فى زمانهم و انما قتل أوايلهم . . . فجعلهم الله منهم و أضاف إليهم فعل أوايلهم بما تبعوهم و تولّوهم ,م 


اين آيه درباره يهود نازل كشته 








شت جز ماق كددريوو ان زدان ساشراصض) واقوات وا كقشع وةنة ودوزمان انانانن دند كىن فى كزدكن وهمانا 
كدذشكاق آثان ببامران را كفعد .ا يمن خداوند ابق بيوديات (يهوديان زمان خضرت محمد(ضص)):رابدره نان داتشعة وفتل 
انبيا را به خاطر ييروى آنان و محبتشان به ييشينيان به آنان نسبت داده است>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اموا ومين 


- اعمال نارواى يهود در طول تاريخ ( كشتن ييامبران» كوساله يرستى و ... ) نشانه ايمان نداشتن آنان حتى به ييامبران 


بنى اسرائيل و كتاب هاى آسمانى خويش است . 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. قل بئسما يأمركم به إيمنكم إن كنتم مؤمنين 


شويد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل عمزاق - 8ب لت ايها 

١١‏ عصيان اهل كتاب ( يهود ) و تجاوز مداومشان » باعث كفرشان به آيات الهى و كشتن ييامبران 
ذلكك بانّهم كانوا يكفرون بثايت الله . .. ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون 

بنابر اينكه مشاراليه <ذلك بما عصوا»». كفر به آيات الهى و كشتن ييامبران باشد. 

"١‏ يهود با افشاى اسرار ييامبران » شريكك جرم قاتلان آنان 

و يقتلون الانبياء بغير حقّ 





.. و لكن اذاعوا سرّهم و افشوا عليهم فقتلوا. 


اصول كافى» ج ؟» ص 71/١‏ م تفسير عياشى» ج ١‏ ص 199 ح 157. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نساء - ع - ه18 - 4ع ١‏ 

١‏ يهود » مردمى ييمان شكن و قاتل ييامبران 

فبما نقضهم ميثقهم و كفرهم بايت الله و قتلهم الأنبياء بغير حق 
#اتهوذنان »شجكرنة توجي رزاق كفن اتنا #اثذا شكنه.. 

و قتلهم الأنبياء بغير حق 


نا امكوسئوات كشن الماك مجن اميك هدوس دي ويد قار اج در در روه امك ردانق كنا كانه كلل كه 


قاتلان ييامبران خود نيز به ناروا بودن كشتن انبيا كاه بودند. 

4 يهود , مورد نفرين و غضب خداوند به سبب بيمان شكنى » انكار آيات الهى و كشتن ييامبران 

فبما نقضهم ميثقهم . .. و قتلهم الأنبياء 

برداشت فوق براين اساس است كه <بما نقضهم . ..> به قرينه آيات مشابه. متعلق به فعلى محذوف همانند <لعناهم > باشد. 
يهود و قتل عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-نساء -ع - /اه١‏ - ع ىفل ١‏ لول لاوع ١‏ 

١‏ يهود ء مدعى كشتن حضرت مسيح (ع) 

و قولهم إِنَا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 


*ادعاى كشتن حضرت مسيح (ع ) على رغم اعتراف به ييامبرى وى مايه كرفتارى يهود به لعنت و غضب خداوند 





و قولهم إِنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 


) يهوديان » به اشتباه شخص ديكرى را به جاى حضرت عيسى (ع‎ ١ 


به دار اويخته و كشتند . 


و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم 


دار آويخته و او را به قتل رساندند. 

8 اختلاف يهود ؛ در اصل رخداد قتل و به دار آويخته شدن عيسى (ع ) 

إن الذين اختلفوا فيه 

. ادعاى يهود در مورد كشته شدن حضرت عيسى (ع ) » بر يايه كمان بود ء نه علم و يقين‎ ٠ 

إن الذين اختلفوا فيه لفى شكك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن 

يهوديان » قطعاً حضرت عيسى (ع ) را نكشتند . 

و ما قتلوه يقيناً 

28 يهود به جاى حضرت عيسى (ع ) جوانى را كه به شكل آن حضرت در آمده بود كشتند وبه صليب كشيدند . 
و قولهم إِنَا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّهِ و ما قتلوه 


امام باقر(ع): . .. و اخذوا الشاب الذى القى عليه شبح عيسى فقتل و صلب ... . 


تفسير قمى» ج ١ء‏ ص ٠١‏ , نورالثقلين» ج 2١‏ ص 084 ح *امء. 

يهود وقرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-‏ 7 5ع ءليلا 

. خداوند » بنى اسرائيل ( يهوديان و نصرانيان ) را از انكار قرآن و كافر شدن به آن » بر حذر داشت‎ - ٠! 


و لاتكونوا أول كافر به 





ضمير در <به > مى تواند به <ما أنزلت > و يا به <ما معكم > بركردد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. 


٠‏ - دستيابى به متاع دنيا » از 


هدف هاى يهود و نصارا در كفر به قرآن و انكار حقايق تورات و انجيل 
و لاتشتروا بأيتى ثمناً قليلا 


كلمه <آياتى> علاوه بر قرآن» شامل حقايق بيان شده در تورات و انجيل نيز هست. كويا آوردن اسم ظاهر (آياتى) به جاى 
ضمير <به >» براى تأمين اين هدف باشد. قابل ذكر است كه جون سخن درباره ايمان به قرآن بود» مصداق مورد نظر براى 


اراق #قا رق رتوو فيو قل الست دده رهما مع الاين أشن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ بقره -5”- شلا ١١‏ 


اقدام مى كردند . 

و قد كان فريق منهم يسمعون كلم الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مراد از < كلام الله > در آيه مورد بحثء قرآن باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-7-م-‏ لغيه 

© - يهوديان » بيبش از بعثت »ء به نازل شدن قرآن و مبعوث شدن بيامبر ( ص ) 1 كاهى داشتئد . 
و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 

© - يهوديان » از ديرباز در انتظار ييامبر ( ص ) و نزول قرآن بودند . 

و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 

. يهوديان على رغم مطابق يافتن ويزكّى هاى كتاب و بيامبر موعود . بر قرآن و رسول اكرم ( ص ) » به آن كافر شدند‎ - ١ 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به‎ 


جلد - 








نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ك بقره -0-15.هو-‎ -١ 

. يهوديان » به قرآن و كتاب آسمانى خويش ( تورات ) كفر ورزيدند‎ - ١ 
أن يكتوواءنيا أثرل:اللة‎ 


مزان| رعظاما أل اللد ةقر 31 اسك دو يغيك "سيك اكد غلةوة دعوو نك قي نطوو اكه قاب كر انك كدهاه اذ كافو دن 


يهود به تورات» انكار يا تحريف آن بخش از تورات است كه ويزكيهاى ييامبر اكرم(ص) را بيان كرده است. 
؟ - يهوديان » با كفرشان به قرآن و تورات » خود را به بد بهايى فروختند . 
بنسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله 


<اشتراء > به معناى خريدن است و كاهى به معناى فروختن نيز به كار مى رود. در آيه شريفه معناى دوم اراده شده است 


جمله < بئسما ...> يعنى» كفرورزى يهوديان به قرآن بهاى بدى بود كه خود را بدان فروختند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حا قوم 

*'- يهود به قرآن ايمان نمى آورند و اسلام را نخواهند يذيرفت . * 

و إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 


حذف فاعل و آوردن فعل به صورت مجهول (قيل) حاوى اين نكته است كه: ياسخ منفى يهود به دعوت قرآن؛ مخصوص 


يهود عصر بعثت نيست, بلكه آيند كان اينان نيز همين رويه را خواهند داشت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











تلاش تبليغاتى يهود و نصارا عليه اسلام و قرآن 

ودّ كثير من أهل الكتب لو يردونكم من بعد إيمنكم كفاراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه-#م-م 

6 استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرنايذيرى آنان از قرآن 
و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 


نان واكنقن خاضعاته سيحيان ذر ترابر قرآن سن از توضيفض آنان به فروتق ذز ابه بشن كوياق ابق است كه ذو كروة ديكز 


(يهوديان و مشركان) به دليل كردنفرازى و استكبار در برابر حقء از يذيرش قرآن سرباز زدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 9-9" ١‏ 

١‏ تلاش بى امان يهود و نصاراء با هدف خاموش كردن نور الهى ( قرآن ) » با سخنان و تبليغات خود 
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم 


ضميرهاى جمع در <يريدون»>» < يطفئوا > و <بأفواههم > به يهود و نصارا (الذين أوتوا الكتاب) بازمى كردد. قيد 


نادرست مى زدنك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -#”#ي-1١١"- /-رعد‎ 

٠‏ حقايق توحيدى قرآن و دعوت آن به يكتايرستى و نفى شرك , عامل مخالفت برخى از يهود و نصارا با آن 
و من الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما مرت أن أعبد الله 


طرح مسأله توحيد و يكتايرستى يس از <من ينكر بعضه > كوياى اين است كه از دلايل انكار قرآن از ناحيه برخى احزاب » 


اصرار قرآن 





بر توحيد و نفى شركك است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- حجر-86١-١و-١‏ 


-١‏ يهود و نصاراء يس از نزول قرآن و ظهور اسلام » به التقاط كراييده و به برخى از آيات قرآن ايمان آوردند و به برخى 


ديكر كفر ورزيدند . 
الذين جعلوا القرءان عضين 


<عضين > جمع <عضه > است و <عضه > به معناى جزء مى باشد و تجزيه در يذيرش معارف دين در شأن اهل كتاب 
استم جون كافران و مش ركان اصل ديانت الهى را قبول نداشتند م جنان كه خداوند اهل كتاب را به همين وصف توصيف 


فرمود: <. ..و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض... > (سوره نساء آيه .)086٠١‏ 

يهود و كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حورابات #حاعوت + 

سوس اهل كاك( موود ا كافزان و سند عقا نك آثانه وتعاكة 1 ساد يفانت ةيامر من 4 وتسلنانات 
قز لون ذلك اعد مو الذي ابروا سينا د سوق النامن 


جمله <ام يحسدون ... > بيان علتى براى مسائل عنوان شله در ايه ١‏ است. واز جمله آنهاء قضاوت ظالمانه و همسويى با 


كافران امك تفن ان فشاوفةو سمسواى اناق أل افك مورددهى اقة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اندو وولومم 

ايجاد ييوند دوستانه يهود با كافران براى تشكيل جبهه اى متحد و نيرومند عليه مسلمانان 
ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا . .. لتجدن اشد الناس عدوه للذين ءامنوا 


بيان عداوت يهوديان و مشر كان با اهل ايمان يس 





از بيان برقرارى دوستى يهود واهل شركك مى رساند كه اين رابطه دوستى در جهت دشمنى با مسلمانان است. 
يهود و كتب آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كروي كا 

. يهوديان » به هر كتاب أسمانى كه أورنده آن از بنى اسرائيل نباشد » كافر مى شوند‎ - ١ 

و يكفرون بما وراءه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترون اه وكيا 


- اعمال نارواى يهود در طول تاريخ ( كشتن بيامبران» كوساله يرستى و ... ) نشانه ايمان نداشتن آنان حتى به ييامبران 


بنى اسرائيل و كتاب هاى آسمانى خويش است . 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. قل بئسما يأمركم به إيمنكم إن كنتم مؤمنين 


شويد. 

يهود و كتمان حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1ن مك 


- از امام باقر (ع ) روايت شده كه : < انه قال كان قوم من اليهود ليسوا من المعاندين المتواطئين إذا لقوا المسلمين 
حدثوهم بما فى التوراه من صفه محمد ( ص ) فنهاهم كبرائهم عن ذلك . و قالوا : لا تخبروهم بما فى التوراه » من صفه محمد 
( ص ) فيحاجوكم به عند ربكم فنزلت هذه الآيه م 


كروهى 











ازيهذة- كه كتة اق به ميلكانان نامض سكاس كه نا امسلعانان وؤنروش شدتة" أن اوضناق زسول هو الأضى) كددر 
تورات آمده بود سخن مى كفتند: بزركان يهود با خبر شده و آنها را نهى كردند و كفتند: از صفات محمد ]ص[ - كه در 
تورات آمده - مسلمانان را مطلع نسازيد كه به وسيله آن با شما در نزد يروردكارتان استدلال و احتجاج خواهند نمود» يس آيه 
فوق نازل كشت. >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لخر مدق 


4 - يهود و نصارا به خاطر كتمان حقايقى درباره ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) و نواد كان يعقوب ,ء از ظالمترين 


مردم هستنك:: 
أم تقولون إن إبراهيم . .. و من أظلم ممن كتم شهده عنده من الله 


ال خصندافياق مورك نظن برا <شهاده من الله > به قرينه صدر آيهء حقايقى است درباره ابراهيم(ع) و ساير ييامبران ياد شده در 


4 

. يهود و نصاراء حقيقتى را كه بايد به آن شهادت مى دادند » كتمان كرده و از ارائه آن خوددارى نمودند‎ - ٠ 
و من أظلم ممن كتم شهده عنده من الله‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 ليا خخ 

4 توصيه علماى يهود به يكديكر ء بر مخفى كردن ادلّه رسالت يبامبر اسلام * 

ولا تؤمنوا . .. ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم 

احتمالا مراد از <ما اوتيتم >. دلايل رسالت بيامبر (ص) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل 





//ا ‏ ع 
عالمان يهود . داراى اهداف دنيوى در كتمان و تحريف عهد خدا ( حقايق مربوط به ييامبر ( ص ) ) 
ان الّذِين يشترون بعهد الله و ايمانهم 


با توجه به شأن نزول» مقصود از <عهد الله >» حقايق مربوط به ييامبر اكرم (ص) در تورات است كه به دست عالمان يهود 


تحريف كشته. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عوان د عد سو حاة 

9 ينهان كردن تورات » توسط يهوديان * 

قل فأتوا بالتوريه فاتلوها 

دعوت به آوردن تورات و تلاوت آنء اين را كوشزد مى كند كه آنها تورات رااز دسترس مردم خارج كرده بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -8-8١1-م‏ 

"اهل كتاب ( يهود و نصارا ) » همواره بسيارى از حقايق تورات و انجيل را مخفى مى كردند . 

مما كنتم تخفون من الكتب 


با توجه به آيات يبشينء مراد از اهل كتاب هم يهوديان هستند و هم نصارا. بنابراين مقصود از <الكتب > تورات و انجيل 


خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده -9-8١-لا‏ 

/ا تبيين حقايق و معارف كتمان شده به دست يهود و نصارا» از اهداف رسالت ييامير ( ص ) 
قد جاءكم رسولنا يبين 


بنابر اينكه مفعول حذف شده از <يبين >. به قرينه آيه يانزدهم» حقايقى باشد كه علماى اهل كتاب آنها را مخفى مى داشتند. 








يهود و كتمان حقايق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره‏ - 65-5 ل" 


# كتمان عحقيفيك 





؛ هدف يهود و نصارا از آميختن حق و باطل 
و لاتلبسوا الحق بالبطل و تكتموا الحق 


تكرار نكردن <لا-_كى ناهيه در < تكتموا> به اين معنا اشاره دارد كه: هدف يهود و نصارا در آميختن حق به باطل» مخفى 


كاه داق عدن يذه ابنث» 

يهود و كوه طور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7” - ١188-8 ع دنساء‎ 

. خداوند » با برافراشتن كوه طور بر سر يهود به منظور تهديد آنان» از ايشان ييمان كرفت‎ ١ 


و رفعنا فوقهم الطور بميثقهم 


<طور> علم است براى كوهى مخصوص و كفته شده <طور > به معناى مطلق كوه است (مفردات»» باء در < بميثقهم > 
سببيه است و بديهى است كه خود ميثاق نمى تواند دليل وسبب باشد بر اينكه خداوند كوه طور را بر سر آنان برافرازد. 


بنابراين مى توان كفت كرفتن ميثاق علت براى برافراشتن كوه طور بوده است. 
* نقض ميثاق از سوى يهود » سبب شد تا خداوند بر آنان خشم كيرد و كوه طور را بر سر آنان بالا برد . 
و رفعنا فوقهم الطور بميثقهم 


برداشت فوق بر اين اساس است كه نقض ميثاق و تصميم بر ادامه نقض ميثاق علت برافراشتن كوه طور باشد م بنايراين جمله 
<و رفعنا . .. > يعنى بدان سبب كه ييمان الهى را شكستند و تصميم بر ادامه ييمان شكنى داشتند به عنوان تهديدء كوه طور 
را بر سر آنان بالا برده و مسلط ساختيم. 


؟ قرار دادن كوه طور بر سر يهود . از معجزات حضرت موسى ( ع ) 
و ءاتينا موسى سلطناً مبينا. و رفعنا فوقهم الطور 


اراق كر طورة ناز 





بيان مصداقى براى جمله <و ءاتينا موسى سلطناً مبيناً> باشد. 
يهود و كسترش اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باحر ركد سدم 

٠١‏ يهود و نصارا » ناخشنود از كسترش اسلام 

و يأبى الله إلا أن يتم نوره و لو كره الكفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اتوبه - و ##م و 

4 يهود و نصارا» مخالف اسلام و ناخشنود از كسترش آن 
اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أرباباً . .. ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون 
01000000 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جيوزت العا 2 

١‏ - يهود » قومى هراسان از مركك و غير مشتاق براى لقاى الهى 
ولايتمئونه أبدًا 

يهود و مال حرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-اعراف -/!ا- و8١‏ عيش ١‏ 


؟ دنياكرايان يهود » على رغم ادعاى اعتقاد به تورات و دسترسى به آن » از راه هاى نامشروع به مال و منال دنيا جنكك مى 


ردك 








ورثوا الكتب يأخذون عرض هذا الأدنى و يقولون سيغفر لنا 


جمله <ورثوا الكتب > (تورات را به ارث بردند) اشاره به دو معنا دارد كه هر دو در سرزنش دنياكرايان يهود دخيل است: 


دسترسى به تورات داشتند مُْ مدعى اعتقاد به آن بودند. 
" دنيا كرايان يهود خود به كناه دنياكرايى و كسب مال و منال از راه هاى ناروا معترف بودند . 
يأخذون عرض هذا الأدنى و يقولون سيغفر لنا 


جمله <سيغفر لنا> (آمرزيده خواهيم شد)» اعتراف يهوديان دنياكرا به كنهكارى خويش و 


بيانكر اين است كه جمله <يأخذون . .. > ناظر به كسب مال از راههاى نامشروع است. 
دنياكرايان يهود به كناه خويش ( دستيابى به مال و منال دنيا از راه هاى نامشروع ) » اصرار ميورزيدند . 
و إن يأتهم عرض مثله يأخذوه 


جمله <و إن يأتهم .... > (اكر مال و منال دنيا در مرتبه و زمانى ديكر به آنان روى مى آورد از كرفتن آن دريغ نداشتند)» 


اشاره به اصرار يهوديان دنياكرا به كناه كسب درآمدهاى نامشروع دارد. 

يهود و محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره -488-7-م 

احها وين كرد سامن لصن )8 اكه يهوديان در اظهار ناتوانى خويش از درك معارف اسلام 
قالوا قلوبنا غعلف 


انسانها معمولا به قصور خويش در فهم و درك باور ندارند. بنابراين اعتراف يهوديان به دركك نكردن و نفهميدنء مى تواند به 


منظور مأيوس كردن بيامبر(ص) باشد تا از اصرار بر دعوت ايشان به اسلام منصرف شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعرف ب الد فرك ززع 

* - يهوديان »از ديرباز در انتظار ييامبر ( ص ) و نزول قرآن بودند . 

و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 

. يهوديان على رغم مطابق يافتن ويزكّى هاى كتاب و ييامبر موعود . بر قرآن و رسول اكرم ( ص ) » به آن كافر شدند‎ - ١ 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

السرر و اا 0 


؟ - يهوديان » ييامبر ( ص ) را به 





نداشتن دليل و برهانى روشن بر حقانيت رسالتش متهم مى كردند . 
ولقد أنزلنا إليكك ءايت بينت 


معمولا بيان جمله با تأكيد حكايت از آن دارد كه مخاطبان» مضمون آن جمله را مورد ترديد قرار داده يا انكار مى كنند واز 
آن جا كه جمله <و لقد أنزلنا . ...> با حرف لام - كه حاكى از قسم مقدر است - و نيز با حرف <قد > تأكيد شده معلوم مى 


شود كه يهوديان مخاطب آيه» مضمون جمله فوق را مورد ترديد و يا انكار قرار مى دادند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امبو عن دول 

4 - تلاش يهود و نصارا در باز كرداندن ييامبر ( ص ) و مؤمنان از كعبه به قبله خويش 
و ما أنت بتابع قبلتهم . .. و لئن اتبعت اهواءهم 


تأكيد جمله <و لثن اتبعت . .. إنكك لمن الظالمين > با لام قسم (لئن) حرف تأكيد (إن) و لام تأكيد در (لمن) بيانكر آن است 
كه: اهل كتاب براى كرايش دادن بيامبر(ص) و مؤمنان به قبله خويشء, تلاشى بى كير داشته و زمينه هاى آن را ايجاد كرده 


بودند. از مصداقهاى <أهواءهم > به قرينه جمله هاى بيشين» تبعيت از قبله اهل كتاب است. 

٠‏ - يهود و نصارا در صدد كرايش دادن بيامبر ( ص ) و مؤمنان به ييروى از احكام و قوانين دينى خويش 
ولئن اتبعت اهواءهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا دانساء © - 2ع انكل خا كلل ان عق ىلامه 


0 نافرمانى 1 كاهانه يس از دريافت و شنيدن سخنان ييامبر ( ص ) . عكس العمل يهود در 





برابر آن حضرت 

5 الذرية ماقو بق قو لدة شمعنا رتعفيها 

بى اعتنايى و يشت كوش انداختن كفته هاى يهود ء اتهام آن به ييامبر ( ص ) 
من الذين هادوا . .. يقولون ... واسمع غير مسمع 


اكر جه تاكنون نسبت به كفته ها و سخنان ما ناشنوا بودى و اعتنايى بدانها نداشتى. 


/ادركك ننمودن كفته هاى يهود . تهمت آنان به ييامير ( ص ) 


واممم عبر مسيع 


برداشت فوق بر اين مبناست كه شنيدن به معناى دركك كردن باشد. يعنى دركك كن و بفهم آنجه را ما مى كوييم (اكر جه 
تاكنون سخنان ما را درك نكردى و نفهميدى. 


8 توهين و نفرين برخى از يهوديان به ييامبر ( ص ) در ضمن سخن با آن حضرت 


<غير مسمع > در برداشت فوق به معناى انشايى آن كرفته شده است. و مفهوم آن جنين است: خدا تو را كر و ناشنوا قرار 


دهد. وو يا: خدا تو را نفهم كرداند. 
4اهانت برخى يهوديان به ييامبر ( ص ) » با تغيير لحن خويش در تلفظ كلمه < راعنا >> به < راعينا >> 


راعنا ليا بالسنتهم 


كردند كه معناى <راعنيا > براى شنونده تداعى مى شد. 
٠‏ استهزاى يهود نسبت به ييامبر ( ص ) و اسلام 


و عصينا واسمع غير مسمع و راعنا ليَا بالسنتهم 
١‏ كفته هاى يهود با بيامبر ( ص ) . آميخته با عيبجويى به آ بين اسلام 
راعنا ليا بالسنتهم و طعناً فى الدين 


<طعناً فى الدين > به معناى ضربه وارد كردن در دين با ناسزاكويى و عيبجويى است. كفتنى است كه <طعنا > حال براى 


فاغل + قولون انلف ريعي + تفؤلون كذ تطاعنيف قن "الدي اك 

١‏ تشبيه وحى و سخنان ييامبر ( ص ) به هياهوى جويان هاء طعن يهود بر دين اسلام 

راعنا ليا بالسنتهم و طعناً فى الدين 

هدف شوم يهوديان از جويان خواندن ييامبر (ص) مى تواند تشبيه دعوت و سخنان او به هياهوى جويانها باشد. 
؟٠‏ به كار كيرى كلمات دو يهلو و جند معنى » شيوه برخى از يهوديان براى استهزاى ييامبر ( ص ) و طعن بر اسلام 
واسمع غير مسمع . .. راعنا ليا بالسنتهم و طعناً فى الدين 


كلمه <مسمع >> از مصدر اسماع» داراى دو معناى متضاد اسيكة يكن شنيد نز :فيصن ود كر دشنام دادن و ناسزا كفتن. و 
جمله راعنا با اندكى انحراف زبان مى تواند معناى < جوبان ما > را به ذهن شنونده القا كند. 


8 خير و قوام يهود » در يرهيز از سخنان مبهم » دو يهلو و تمسخرآميز در برابر ييامبر ( ص ) 
ولو انهم قالوا . .. واسمع و انظرنا لكان خيرا لهم و اقوم 
١‏ تحريفكرى » استهزا و طعن يهود نسبت به اسلام و ييامبر ( ص ) » نمودى از كفر آنان 


من الذين هادوا يحرّفون . .. سمعنا و عصينا ... لعنهم الله بكفرهم 


8 تنها اندكى از يهود به اسلام و ييامبر ( ص 


) احجان عر اعده ووه 

و لكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 
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موك دعو د ع 

تدترا دك اهز كتاج عورد اد بيك مجاهو ضر ) لماه 
ام يحسدون النّاس على ما اتيهم الله من فضله 


اين آيه وآيات كذشته جوابى است بر كفتار غير منصفانه يهود درباره اهل ايمان (هؤلاء اهدى . .. ) بنابراين مراد از 


<الناس > ييامبر (ص) و مؤمنان خواهد بود. 

“" مقام ييامبرى و حكومت اعطا شده از جانب خدا به ييامبر ( ص ) باعث حسادت يهوديان به آن حضرت و ييروانش 
ام يحسدون اناس على ما اتيهم اللّه من فضله فقد اتينا ال ابرهيم 

مراد از <فضله > به قرينه ذيل آيه (فقد آتانا . .. )» كتاب و حكمت و ملكك عظيم است. 

حسادت يهوديان بر ييامبر ( ص ) و منزلت وى .ء مايه كرايش آنان به كفر و شركك 

يؤمنون بالجبت و الطاغوت . .. ام يحسدون النّاس على ما اتيهم الله من فضله 

بى نتيجه بودن حسادت اهل كتاب ( يهود ) نسبت به تفضّلات الهى به ييامبر ( ص ) 

ام يحسدون الْنّاس على ما اتيهم اللّه من فضله فقد اتينا ال ابرهيم 


<فقد آتينا > به اين معناست كه همان كونه كه حسدورزان به آل ابراهيم طرفى نبستند و به آنان ضررى نرساندند» حسودان 


به ييامبر (ص) نيز نتيجه اى نخواهند برد و ضررى را متوجّه آن حضرت نخواهند كرد. 
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9 نساء -8 -6ل/ا-لا 


عرق 








ييامبر ( ص ) به عنوان عامل شرور » از روش هاى ايذايى و تبليغى منافقان و يهود عليه آن حضرت 
ان تصبهم سيّئه يقولوا هذه من عندكك 


برخى از مفسران با توجه به شأن نزول آيه كفته اند كه مقصود از ضمير <تصبهم > منافقين و يهوديان هستند كه حوادثى 
جون قحطى و خشكسالى را به ييامبر (ص) منتسب مى كردند و از اين راه عليه او تبليغ مى كردند. 
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دازي عع #ماركتة 

9 درخواست يهود از موسى (ع ) ( ديدن خدا ) » نابجاتر از درخواست آنان از ييامبر ( ص ) ( نزول كتاب آسمانى بر آنان ) 
يسئلك أهل الكتب . .. فقد سألوا موسى أكبر من ذلكك 
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١١١ - ١66 - 8#- ع دنساء‎ 

دل هاى يهوديان بر خلاف ادعايشان تهى از دانش و ناتوان از درك تعاليم ييامبر اسلام ( ص ) 

قولهم قلوبنا غلف بل طبع اللّه عليها 

برداشت فوق بر اين اساس است كه مقصود يهوديان از جمله <قلوبنا غلف> ادعاى برخوردارى از دانش وافر باشد. 
١‏ بسيارى از يهود » هركز به ييامبر اسلام ( ص ) ايمان نخواهند آورد . 

فلايؤمنون إلا قليلا 
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”"-١9-28- مائده‎ - © 

* ) اهل كتاب ( يهود و نضارا ) در انتظار بعثت ييامير ( ص‎ ١ 

ياهل الكتب قد جاء كم رسولنا 


كلمه <قد> مى تواند بيانكر انتظار حصول فعلى باشد كه بر سر آن آمده 





ست. نظير <قد قامت الصلوه>. 
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ع-مائده -هم-#” ما 

هشدار خداوند به يهود نسبت به فرجام شوم ستيزه جويى با ييامبر ( ص ) و فسادانكيزى در زمين 
من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرءيل . .. انما جزؤًا الذين يحاربون 


قا 
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ع - مائده م - #١‏ ل ل ١6‏ 

) رغبت منافقان و يهوديان به شنيدن شايعات و دروغ هاى بافته شده عليه رسول خدا ( ص‎ ٠ 
سمعون للكذب‎ 


مخاطب قرار دادن بيامبر (لايحزنك) و توصيف شتابكران در كفر به كوش سياران دروغ» مى رساند كه مراد از <كذب > 


دروغها و شايعاتى بوده است كه عليه ييامبر(ص) ساخته شله بود. 
© يهوديان و منافقان » تنها به انكيزه دروغ بستن بر ييامبر ( ص ) » رغبت به شنيدن سخنان او داشتند . 


برداشت فوق بر اين مبناست كه <للكذب > مفعول له براى <سمعون> باشد و به قرينه <لم يأتوك >». منظور شنيدن سخنان 


ييامبر(ص) است. يعنى سخنان تو را مى شنوند تا بر تو دروغ ببندند و شايعه سازى كنند. 
9 همسويى منافقان و يهود عصر بعثت در كرايش ها و موضعكيرى هاى خويش در برابر ييامبر ( ص ) و اسلام 
الذين يسرعون فى الكفر . .. سمعون للكذب سمعون لقوم ءاخرين 


١‏ 'عالمان يهود با اعزام كروهى از منافقان و يهوديان به حضور بيامبر ( ص ) » جوياى 





حكم وى درباره قضيه مورد اختلاف در بين يهوديان شدند . 
سمعون لقوم ءاخرين لم يأتوكك 


"١‏ سفارش عالمان يهود به فرستاد كان خويش مبنى بر يذيرش حكم بيامبر ( ص ) به شرط موافقت آن با حكم تحريف شده 
آنان 


سمعون لقوم عاخرين لم يأتوكك . .. ان اوتيتم هذا فخذوه و إن لم تؤتوه فاحذروا 


<هذا > اشاره به حكمى است كه عالمان يهود آن راابراز مى داشتند و جمله < يحرفون الكلم > مى رساند كه حكمى 


تحريف شده بوده است. 
تثبيت حكم تحريف شده به دست عالمان يهود » هدف آنان از ارجاع داورى به رسول خدا ( ص ) 
ان اوتيتم هذا فخذوه و إن لم تؤتوه فاحذروا 


ارجاع داورى به رسول خدا(ص) و نيذيرفتن قضاوت آن حضرت در صورت مخالفت حكم وى با اظهارات عالمان يهود» مى 


رساند كه هدف آنان از اين ارجاع تنها تلاش براى يافتن امضاى حكم تحريف شده بوده است. 
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ع -مائده -ه- ”ع ١7‏ 

"١‏ يهوديان » در انديشه آسيب رسانى به ييامبر ( ص ) » در صورت اعراض آن حضرت از داورى بين آنان 
و إن تعرض عنهم فلن يضروكك شيئاً 
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ع-مائده - جه -#ع ل ءلىى” ١‏ 


١‏ ارجاع داورى به بيامبر ( ص ) از سوى يهوديان » على رغم دسترسى آنان به حكم خدا در تورات » شككفت آور و سؤال بر 


انكيز 
و كيف يحكمونكك و عندهم التوريه فيها حكم الله 


( كريز از احكام تورات » انككيزه مراجعه كروهى از يهوديان به ييامبر‎ ١ 








ص ) براى قضاوت 

و كيف يحكمونكك و عندهم التوريه فيها حكم الله 

“"' ييامبر ( ص ) » مورد مراجعه مردم » حتى يهوديان » براى حكميت و داورى 

و كيف يحكمونكك و عندهم التوريه 

/ كروهى از يهوديان » بى اعتنا به حكم خدا در تورات و رويكردان از حكم بيامبر ( ص ) يس از مراجعه به آن حضرت 
و كيف يحكمونكك وعندهم التوريه فيها حكم اللّه ثم يتولون من بعد ذلكك 

٠‏ يهوديان اعراض كننده از حكم رسول خدا ( ص ) » مردمى بى ايمان 

ثم يتولون من بعد ذلكك و ما أولئكك بالمؤمنين 


برداشت فوق بر اين مبناست كه <ذلكك > اشاره باشد به حكم رسول خدا كه از <يحكمونكك > به دست مى آيد. كفتنى 
است كه بر اين مبناء < يتولون> عطف بر < يحكمونك > مى باشد. 
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ع -مائده -ه- وع ١"‏ 

1 تلاش موذيانه و فريبكارانه اهل كتاب ( يهود ) » براى بازداشتن ييامبر ( ص ) از حكم و داورى بر اساس قرآن 
و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّهِ إليكك 


جون <يفتنوكك > به <عن > متعدى شده است علاوه بر بازداشتن و كمراه ساختن» معناى خدعه و نيرنكك نيز در آن اشراب 


شده است ,م يعنى مبادا تو را با نيرنكك از احكام الهى بازدارند و كمراه سازند. 
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- انعام - 8- 0-91 

ه يهوديان صدر اسلام در برابر دعوت بيامبر(اص) موضعى غير منطقى و لجوجانه داشتند. 
إِذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء 


جملات بعدى اين آيه 








قرينه نزول اين آيه در شأن يهود است. و جون يهود كرجه ظاهراًء معتقد به نبوت موسى(ع) و ديكر انبياى الهى بودند» ادعاى 


عدم نزول وحى بر هيجيكك از افراد بشر بايد از سر مكابره و عناد باشد. 
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ع -اعراف -/ا-/اه١‏ - ٠١‏ 

٠‏ ايمان به رسول اكرم ( ص ) و ييروى از او وظيفه اى الهى بر عهده يهود و نصارا و ثبت شده در تورات و انجيل 
الذين يتبعون الرسول النبى الأمَّى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوريه و الإنجيل 
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لاادجاقة - 0 دالاأؤوداع 1 

* اختلاف يهود درباره رسالت يبامبراكرم ( ص ) اختلافى ريشه دار و ديريا‎ - ٠ 

وءاتينهم بينت من الأمر . .. فيما كانوا فيه يختلفون 


در صورتى كه <الأمر> اشاره به رسالت بيامبراكرم(ص) داشته باشدم اختلاف مستمرى كه از <كانوا فيه يختلفون> استفاده 


مى شودء ريشه دار بودن اختلافات آنان را درباره رسالت ييامبراكرم(ص) مى رساند. 

يهود و مركك 
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اكرقو الاج وك 

. يهوديان » هركز - به خاطر يأس از سعادت اخروى - خواهان مركك نبوده و هيج كاه از آن استقبال نخواهند كرد‎ - ١ 
ولن يتمنوه أبداً‎ 

يهود و مريم(ع) 
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#باساء عع عانون 1 سا ا وع؟ 


؟ بهتان يهوديان به مريم (ع ) » نمونه اى از كفربيشكى آنهاست . 








و بكفرهم و قولهم على مريم بهتنا عظر 


بدان 


احتمال كه <قولهم > تفسير و تبيين كفر در < بكفرهم > باشد. 

؟ يهوديان » مريم (ع ) را به كردارى بسيار ناشايست متهم كردند . 

و قولهم على مريم بهتناً عظيماً 

<بهتان > به معناى افترا و اتهام است. و مراد از آن در آيه فحشا و بى عفتى است. 
#اتهام نارواى يهود به حضرت مريم (ع ) از عوامل محكوميت آنان به لعن و نفرين الهى 
و قولهم على مريم بهتناً عظيماً 


٠‏ اتهام ارتباط نامشروع مريم (ع ) با مردى نجار به نام يوسف . و باردار شدن وى به عيسى (ع ) غ بهتان بزركك يهود به 


و بكفرهم و قولهم على مريم بهتناً عظيماً 


امالى صدوق. ص 37. ح ”2 مجلس 77م تفسير برهان» ج 2١‏ ص 878, ح 7. 
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الور 21م 

ياكك بودن دامن حضرت مريم (ع ) از تهمت هاى نارواى يهوديان 
انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله و كلمته القها إلى مريم و روح منه 


جملاءت <انما المسيح . .. روح منه > علاوه براينكه رد عقيده غلوآميز مسيحيان درباره حضرت عيسى(ع) استء مى تواند 


اشاره به ناروايى اتهام يهوديان نسبت به مريم(ع) نيز باشد. 
بهود و مسلمانان 
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7د كفوويشكاق: ( تهود» تضارا و مشركاة ) اخشتود از تزول كمتريه خير در مسلمانان 


يود الذين كفروا . .. أن ينزل عليكم من خير 


نكره آوردن <خير > به همراه <من > زايده در آيه. حكايت از آن دارد كه: مش ركان كمترين خيرى را براى مسلمانان نمى 
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١-بقره‏ - 1١١9-5‏ "لل الع 

* - يهوديان و نصاراى عصر بعثت » بر ايمان مسلمانان رشكك برده به آنان حسادت ميورزيدند . 

ود كثير من أهل الكتب لو يردونكم من بعد إيمنكم كفاراً حسداً 

مقصود از <اهل الكتاب > به دليل <و قالوا لن يدخل . ..> در آيه 21١١‏ يهود و نصاراست. 

. يهود و نصارا با بهانه قرار دادن نسخ اديان و نسخ برخى از آيات قرآن » در صدد ايجاد شبهه در اذهان مسلمانان بودند‎ - ١ 
ما ننسخ من ءايه . .. أم تريدون أن تسئلوا رسولكم ... ود كثير من أهل الكتب‎ 


بيان تلاش اهل كتاب براى مرتد ساختن مسلمانان يس از مطرح ساختن يرسشها و درخواستهاى نابه جا درباره نسخ و بيان اثر 
سوء آن در خواستها (تبديل شدن ايمان به كفر)» كوياى اين است كه: اهل كتاب در صدد بودند مسلمانان را درباره نسخ به 


شبهه اندازند و آنان رادر ايمانشان به ييامبر(ص) دجار ترديد كنند. 

1ك يواد و عار قث دام مسسلفانا قح رشك :ها نو دوك انيع عافن انه سا لشاف 
أم تريدون أن تسئلوا . .. ود كثير من أهل الكتب لو يردونكم 
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6ه-1١١١-15-هرقب‎ ١ 


د - يهود و نصارا » درتلاش براى تضعيف روحيه مسلمانان و بازدارى مردم از كرايش به 








اسلام 

قالوا لن يدخل الجنه إلا من كان هوداً أو نصرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا ويرك عامع عادول ليه 

4 تصميم عالمان يهود بر كمراه كردن مسلمانان 

ويريدون ان تضلوا السبيل 

١‏ سوء استفاده علماى يهود و دانشمندان اهل كتاب از علم و مقام خويش براى كمراهى مسلمانان 
الم تر الى الذين . .. ان تضلوا السبيل 

7 لزوم هشيارى جامعه ايمانى در مقابل تلاش براى كمراه ساختن مسلمانان 

الم تر الى الذين . .. ان تضلوا السبيل 


هدف از بيان تصميم عالمان يهود. هشيار ساختن مسلمانان نسبت به تلاش ييكير آن عالمان براى كمراه ساختن جامعه ايمانى 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع دامع دم 

ناباورى مسلمانان صدر اسلام » نسبت به دشمنى يهود با آنان 

الم تر . .. و الله اعلم باعدائكم 

آوردن <اعلم > با صيغه افعل تفضيل» حكايت از ناباورى مسلمانان نسبت به دشمنى عالمان يهود با آنان دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوناع دعاب وعدم 


“' تحريف و تفسير ناصواب كفته ها » از روش هاى عالمان يهود براى كمراه ساختن مسلمانان 











و يريدون ان تضلوا السبيل . .. من الذين هادوا يحرّفون الكلم 

هدف از تحريف و تفسير ناصواب سخنان از سوى عالمان يهود. به دليل <ان تضلوا>»؛ كمراه ساختن مسلمانان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء ع عه - ١7"‏ 

حسادت اهل كتات (تهود ): نسيك نه امن( ضل ) وتسلماناة 





على ما اتيهم الله من فضله 


اين آيه وآيات كذشته جوابى است بر كفتار غير منصفانه يهود درباره اهل ايمان (هؤلاء اهدى . .. ) بنابراين مراد از 


<النّاس > ييامبر (ص) و مؤمنان خواهد بود. 
عسو اقل "كناى (١‏ بهوة ) با كافراق وتصدرق عقا يها انان بخاسعه ]زر صماة تفان به عامير من )و مسلمانان 
تقر لوق ع لخم اعد د الى ابت اسنياة د محمدوة النانن 


جمله <ام يحسدون ... > بيان علتى براى مسائل عنوان شله در ايه ١‏ است. واز جمله آنهاء قضاوت ظالمانه و همسويى با 


كافران افك عن أن فقفياوة و مشورن اناشي اذ عسافت زيود م اشة: 

مقام ييامبرى و حكومت اعطا شده از جانب خدا به ييامبر ( ص ) باعث حسادت يهوديان به آن حضرت و ييروانش 
ام يحسدون الْنّاس على ما اتيهم اللّه من فضله فقد اتينا ال ابرهيم 

مراد از <فضله > به قرينه ذيل آيه (فقد آتانا . .. )» كتاب و حكمت و ملكك عظيم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يكين 

3١‏ ييامبر ( ص ) » نككران آسيب رسانى يهود به اسلام و مسلمانان در صورت اعراض آن حضرت از داورى بين آنان 
و إن تعرض عنهم فلن يضروكك شيئاً 


به نظر مى رسد مراد از <يضروك > آسيب رسانى به اسلام و جامعه ايمانى باشد» زيرا رسول خدا(ص) نككران آسيب ديدن 


شخص خود نبوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© - مائده - ثم - ١‏ - لى/لل” 


'"' يهود و نصارا » مردمى غير قابل اعتماد 








و ناشايست براى برقرارى روابط دوستى مسلمانان با آنان 

يا ايها الذين ءامنوا لاتتخذوا اليهود و النصرى أولياء 

كلمه <اتخاذ > به معناى بر كزيدن و اعتماد كردن است. (مجمع البيان). 

يهود و نصارا هركز به تعهدات و روابط خويش با مسلمانان يايبند نخواهند بود . 
بعضهم أولياء بعض 

6 يايبند نبودن يهود و نصارا به تعهدات خويش نسبت به مسلمانان » فلسفه حرمت ايجاد روابط با آنان 
لاتتخذوا اليهود و النصرى أولياء بعضهم أولياء بعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ه - لان - الى ١‏ 

. سوكند مؤكد يهود و نصارا بر يارى مسلمانانى كه با آنان روابط دوستى داشتئد‎ ١ 
اهولاء الذين اقسموا باللّه جهد ايمنهم انهم لمعكم‎ 


برداشت فوق مبتنى براين احتمال است كه <هولاء >. اشاره به يهود و نصارا بوده و مخاطب در <لمعكم > همان بيماردلانى 


كردند در بالاترين درجه سوكند. 
اهولاء الذين اقسموا باللّه جهد ايمنهم انهم لمعكم 


لحن ملامت بار جمله <اهولاء . ..> حكايت از آن دارد كه يهود و نصارا در عصر ييامبر(ص)» رسوا شده و به ذلت افتادند , 


بكونه اى كه نتوانستند به تعهد خويش با مسلمانان سست ايمان يايبند بمانند. 
يهوديان و مسيحيان دلكرم به يارى و همكامى مسلمانان سست ايمان . مورد ملامت مؤمنان يس از بيروزى 
و يقول الذين عامنوا اهولاء الذين اقسموا . .. انهم لمعكم 


8 ناكامى يهود و نصارا در بهره كيرى از روابط 


دوستانه خويش با مسلمانان سست ايمان 

حبطت اعملهم فاصبحوا خسرين 

در برداشت فوق <هولاء > اشاره به بيماردلان مسلمان و خطاب در <معكم > متوجه يهود و نصارا دانسته شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ق داعم سس رسن ول 

8 يهوديان » همواره در تلاش آتش افروزى و فتنه كرى براى به راه انداختن جنكك عليه مسلمانان 

كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله 


<ايقاد نار > كه به معناى آتش افروزى استء مى تواند كنايه از مكرها و شيطنت هايى باشد كه يهوديان به وسيله آن مردم 


خويش ويا ديكر طوايف را عليه مسلمانان مى شوراندند. 

4 ناكامى همواره يهود در آتش افروزى هاى خويش عليه مسلمانان 

كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله 

؟”ايجاد دشمنى و كينه توزى در بين يهود » تدبيرى الهى جهت خاموش نمودن جنكك افروزى آنان عليه مسلمانان * 
و القينا بينهم الغدوة و التعضناء : :. كلما أوقكوا ثارا للكرنت اطفأها الله 


بدان احتمال كه جمله < كلما اوقدوا. ..> بيان نتيجه اى براى جمله <القينا بينهم... >> باشد م وصل آن دو جمله بدون حرف 


عطئف كه حكايت از شدت اتصال مضمون آنها دارد» تأييدى براى برداشت فوق است. 

8" ناكامى يهود در جنك افروزى هاى خود عليه مسلمانان » نمود ناتوانى آنان بر اثر نفرين خخداوند 
غلت ايديهم . .. كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله 

برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله < كلما اوقدوا . ...> بيان نتيجه اى براى <غلت ايديهم > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه- معنن ١‏ 


١‏ يهوديان و مشركان سرسخت ترين دشمن براى 





مسلمانان 

لتجدن اشد الناس عدوه للذين ءامنوا يهود و الذين اشركوا 

““دشمنى يهود با مسلمانان بيش از دشمنى مش ركان با آنان است . 

لتجدن اشد الناس عدوه للذين ءامنوا اليهود و الذين اشركوا 

تقديم ذكرى <يهود > بر <مشركان > مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد. 
١‏ حق نايذيرى و روحيه استكبارى يهود . عامل عداوت آنان با مسلمانان 
اشد الناس عدوه للذين ءامنوا اليهود . .. و انهم لايستكبرون 

يهود و مسلمانان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي-د1١*ا9ل-1؟-هرقب-١‎ 


* - تلاش هاى تبليغى اهل كتاب ( يهود و نصارا ) بر ضد احكام اسلام » ايجاد كننده زمينه هاى شكك و ترديد در اذهان 
مسلمانان صدر اسلام 


الحق من ربكك فلاتكونن من الممترين 


بر حذر داشتن مسلمانان از شكك و ترديدء با فعل <فلاتكونن > - كه مقرون به نون تأكيد است - كوياى اين معناست كه: 
زمينه هاى شكك و ترديد در مسلمانان به وجود آمده بود. از آيات قبل مى توان فهميد كه مخالفتهاى اهل كتاب منشأ اين 


ترديدها بوده است. 

يهود و مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده ١8-8‏ ولع 

؟ فزونى ييمان شكنان يهود نسبت به ييمان شكنان نصارا 


فبما نقضهم . .. و من الذين قالوا إِنْا نصرى 








من الذين > خبر مبتداى محذوف است. يعنى حمن الذين قالوا انا نصارى قوم اخذنا ميثاقهم “> بنايراين آيه شريفه. تنها 
سخن از بيمان شكنى كروهى ازمسيحيان را مطرح كرده است. به خلا.ف آنجه درباره يهود بيان داشت كه همه آنهاء جز 


اندكىء ييمان شكن بودند. 


٠‏ كينه و دشمنى 


دايمى يهود و مسيحيان با يكديكر تا روز قيامت 

و لقد اخذ الله ميثق بنى اسرءيل . .. العداوه و البغضاء إلى يوم القيمه 

بنابر اينكه ضمير در <بينهم > به يهود و نصارا بركردانده شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# ماني نورك افك باه 

4 همكارى و روابط دوستانه يهود و نصاراء )در جهت مقابله با اسلام * 
يا ايها الذين ءامنوا لاتتخذوا اليهود و النصرى أولياء بعضهم أولياء بعض 


با توجه به اينكه يهود و نصارا نسبت به يكديكر دشمنى و كينه دارند» معلوم مى شود دوستى آنها با يكديكر كه از جمله 


<بعضهم ...> استفاده مى كردد» در جهت مقابله به اسلام است. 
٠‏ روابط و ييوند هاى يهود و نصارا با يكديكرء خطر و هشدارى براى مسلمانان 
لاتتخذوا اليهود و النصرى أولياء بعضهم أولياء بعض 


از اينتكه دوستى يهود و نصارا با يكديكر. دليل بازداشتن مسلمانان از دوستى با آنان قرار كرفته استء استفاده مى شود كه 


يهود و مسيحيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امات عوك 

. يهوديان » آيين نصرانيت را يوج و بى يايه و اساس مى دانستند‎ - ١ 
وقالت اليهود ليست النصرى على شىء‎ 

يهود و مصلحان ايله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/!- 188 - ١١‏ 





١‏ يهوديان متخلف در آبادى ايله » به نصايح و مواعظ مصلحان و نهى كنند كان از منكر اعتنا نكردند و آن را به فراموشى 


قلما شيو مان كرواية 


عذَابئ شديك كرفتار سات :. 

فلما ثسوا مااذكرواءيد. .. أحذنا الذي ظلموا بعذاف بثيس 

<بئيس > به معناى شديد است. 

يهود و ملتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 د تداق 

© - يهود » همه اديان جز دين يهود را بى اعتبار و ديكر ملت ها را در يبشكاه خدا فاقد قدر و متزلت مى شمرند . 
إن كانت لكم الدار الأخره عند الله خالصه من دون الناس 

يهود و منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ناندع ودود :3 

9 همسويى منافقان و يهود عصر بعثت در كرايش ها و موضعكيرى هاى خويش در برابر يبامبر ( ص ) و اسلام 
الذين يسرعون فى الكفر . .. سمعون للكذب سمعون لقوم عاخرين 

يهود و موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انيه رك اج ناحيف ١‏ 

" آشكارا ديدن خداوند » تقاضاى نابجاى يهوديان از موسى (ع ) 

فقلدسا لوا فوش كبر ذلك افقالوا أرزنا اللمجيره 











شتلك أهل الككية د قفن سألوا موسق أ كبو مق ذلكق 
يهود و مؤمنان 

جا تام روه ذ تررم ايه يمرن 

0 0 


٠‏ -يهودو 





نصارا در صدد كرايش دادن بيامبر ( ص ) و مؤمنان به بيروى از احكام و قوانين دينى خويش 
و لئن اتبعت اهواءهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كر ار 

١‏ خداوندء حامى مؤمنان » در برابر توطئه هاى يهوديان و دشمنان دين 

كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

06ت 0 

ايجاد ييوند دوستانه يهود با كافران براى تشكيل جبهه اى متحد و نيرومند عليه مسلمانان 
ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا . .. لتجدن اشد الناس عدوه للذين ءامنوا 


بيان عداوت يهوديان و مشركان با اهل ايمان يس از بيان برقرارى دوستى يهود واهل شرك مى رساند كه اين رابطه دوستى 


در جهت دشمنى با مسلمانان است. 

يهود و نبوت بشر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - م - 91 - عيع 

* يهود به سبب انكار رسالت يبامبر(ص) منكر نزول هركونه وحى بر افراد بشر شدند. 
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء 


© كفتار يهود زمان ييامبر(ص) مبنى بر نازل نشدن وحى بر بشرء در تناقض با عقيده آنان در مورد نبوت موسى(ع) و نزول 


وحى بر آن حضرت بود. 
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء قل من أنزل الكتب الذى جاء به موسى 


يهود و نبوت محمد(ص) 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
العارقو 2ق 


© - يهوديان » يبش از بعثت » به نازل شدن قرآن و مبعوث شدن 





كافين( عن ) 1 كاه داشتلة: 

و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00-6 

١‏ - يهوديان » معترض به خداوند به خاطر كزينش رسول اكرم ( ص ) به ييامبرى و نازل كردن وحى بر آن حضرت 
بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده 


از اينكه قرآن در بيان ريشه حسادت يهود (أن ينزل . ..) به دو جيز اشاره كرده است (ييامبرى رسول اكرم (ص) و اينكه خدا 
اين مقام را به او عطا كرده) مى توان جنين نتيجه كرفت كه يهوديان علاوه بر حسادتشان بر رسول اكرم(ص) به خداوند نيز به 


سبب اعطاى اين مقام؛ معترض بودند. 
يهود و نبوت موسى(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام م+-١و9-م‏ 


* كفتار يهود زمان ييامبر(اص) مبنى بر نازل نشدن وحى بر بشرء در تناقض با عقيده آنان در مورد نبوت موسى(ع) و نزول 


وحى بر آن حضرت بود. 

إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء قل من أنزل الكتب الذى جاء به موسى 

يهود و نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-5 0--- 

. يهوديان » آ مدن ييامبر ( ص ) و نزول قرآن را از ديرباز و يبش از بعثت براى كافران تشريح مى كردند‎ - ٠ 
و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا‎ 


<استفتاح > (مصدر يستفتحون) مى تواند به معناى مطلع ساختن باشد. جنانجه در مفردات راغب آمده: <فتح عليه كذاز آن 











ا 


0 


باب استفعال براى تأكيد است و معناى طلب ندارد. 


يهود و نزول وحى بر بشر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع - 98 »ع 

؟ يهوديان به سبب ادعاى نازل نشدن وحى بر هيجيك از بشر ظالمترين مردم هستند. 
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء . .. و من أظلم ممن افترى على 

يهود و نعمتهاى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حو دض لعن 

. يهود »ء سراى آخرت و نعمت هاى آن را ويه خويش مى يندارند‎ - ١ 

قل إن كانت لكم الدار الأخره . .. خالصه 


تقديم <لكم > بر <الدار الأخره > مفيد حصر و اختصاص است و <خالصه > - كه حال براى <الدار> مى باشد - بر اين 


انحصار و اختصاص تأكيد مى كند,ْ زيرا خالص بودن به معناى اختصاص داشتن است. 
” - يهوديان » ديككر مردمان رااز نعمت هاى آخرت بى نصيب مى يندارند . 

إن كانت لكم الدار الأخره . .. خالصه من دون الناس 

© - يهوديان » مدعى اعتقاد به خدا » قيامت و نعمت هاى اخروى هستند . 

إن كانت لكم الدار الأخره عند اللّه خالصه من دون الناس فتمنوا الموت 

يهود ووحى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادرو باد 2 











٠. 00‏ 5 32 
تصور جاهلانه يهود در مورد جبرئيل و نظام وحى 


قل من كان عدواً لجبريل 


فإنه نزله على قلبكك بإذن الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مووي و ع دوم 

١‏ تشبيه وحى و سخنان بيامبر ( ص ) به هياهوى جويان ها . طعن يهود بر دين اسلام 
راعنا ليا بالسنتهم و طعناً فى الدين 

هدف شوم يهوديان از جويان خواندن ييامبر (ص) مى تواند تشبيه دعوت و سخنان او به هياهوى جويانها باشد. 
يهود و هدايت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارت اه 

“هر يكك از يهود و نصاراء آبين خويش را موجب هدايت بشر مى ينداشتند . 
قالوا كونوا هوداً أو نصرى تهتدوا 

يهود و يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تومه طخت زليه 


4 - يهود و نصارا به خاطر كتمان حقايقى درباره ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) و نوادكان يعقوب , از ظالمترين 


مردم هستلك . 
أم تقولون إن إبراهيم . .. و من أظلم ممن كتم شهده عنده من الله 


القند افهاع مؤره نظر يران <شهاده من الله > به قرينه صدر آيهء حقايقى است درباره ابراهيم(ع) و ساير ييامبران ياد شده در 


ا 
١‏ - ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) از ييامبران و شخصيت هاى مورد قبول يهود و نصارا 


أم تقولون إن إبراهيم . .. كانوا هوداً أو نصرى 








يهود هدايت نايذير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعارقو ع د به 
*-يهوديان و تضراتيان عصرييعدت © هردماتن هدايت ايدين يوديد:. 


ولن 


ترضى عنكك اليهود و لاالنصرى 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مذهين فرهكى و على آغاز قيوقة اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار افيه أ ستو تسامن هر كو شتيعهة #الككن ىتما بتك كا مخسوقةه انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسساتء مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ وهمهوئلا ننز[وه 
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